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حاپ‌ارل ساله قار ارو تمدق موز ده او جاپ‌دو م _ از ار وسیهدو سی‌وسه‌هجرگ آفنای 
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تهران - خیابان ناصر خسرو تلنون ۳۸۵۵۵ 


جاپ‌اول بسال هز ارو سیصدونوزده و چاپ‌دوم ال‌هز ار وسیصدو سی‌وسه‌هچری افتابی 


قد اعتنی بطیعه طبعة جديدة بالأوفست 
ی 


یطلب من مکتبة القيقة بشارع دار الشفقة بفاتح ۵۷ استانبول-ترکیا 
هجري قمري هجري شسي ميلادي 
۱ ۱ ۱۳۸۹۸ ۳۲۰۰ 
من اراد آن بیع هله الرسالة وحدها او ترجها ال لغة آحری فله من له الاحر اجمریل و من 
الشکر ابخمیل و کذلك جمیع کتبنا کل مسلم مأذون بطبعها بشرط جودة الورق و التصحیح 


وُغاء ال حید 


م وم قاس م2 


س یط وشته نو بای قرو ی ی 


0 عبد کم لارزامي 08 لمات الاخاء منم نوات را اش تال 
هم آجتعین» رختعت بارحم لرحمینوأفد ربا للم 
دُعاء آلاستفقار 
ت_ ستففر ال العظیم ْذي لا اي الوم نزب ۱ یه 


پیغمبر حدای صلْی ال علیه وسلم فرمودند که خبرکم من تعلّم القرآن وعلّمه) 
ونیز فرمودند که (خذوا العلم من افواه الرجال) 

پس بر آنکس که از صحبت صلحا بره نمی یافت لازم است که دین خحودرا از 
کتب علمای اهل سنت مثل امام ربان بحدّد الف ثان حنفی وسید عبد اکیم 
آرواسی شافعی واهمد تیجان مالکی بیاموزد ودر نشر آن کتب سعی بلیغ می نماید 
مسلمان را که علم وعمل واحلاص را در خود جمع کرده عام اسلام میگویند اگر 
در کسی صفی ازین سه صفات نقصان می شود واو ادعا میکند که از علمای حق 
است از جله" علمای سوئیست ومتعصب بدانکه علمای اهل سنت حامی دین مبين 
اند وم علمای سوء ۳ شیطان 2 


(۱) علمی که ی نیت عمل باعلاص حاصل میشود نافع نیست (اديقة الندية ج: ۱ ص: ۳۱۲۱ ۳۲۷ 
ومکتوب ۳۲ 4۰ 0٩‏ از جلد ول از مکتوبات ٍمام ربان بحدد الف ثانن قدس سره). 


و 


تنبیه: میسیونر در نشر دین نصاری کوشش مینماید. ویهودیان در نشر 
سخنهای فاسده" حاخامهای خود اقدام میکنند وکتابخانه" حقیقت در شهر 
استانبول در نشر دین اسلام سعی مینماید وماسوفا احاء کردن همه دینها جهد 
میکنند. هر که عقل وعلم وانصاف دارد فهم میکند حقیت یکی از اینها ویاری 
میکند بنشر کردن آن ودر رسیدن سعادت دارین همه خلایق وسیله پی شود. 
سودترین خدمت وعزیزترین هره برای بشریت اینست. 
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1 داعم 
ولا صه‌ای از ثر حومه حال موف 
و چگ ت چاب کتاب حاضر 

امام ححة الاسلام محمد غزالی بتاریخ ۰ هحری ؛ در طا بر ان‌ظوس 
بدثیا آ مدءتاسال ۸ یعنی‌تاسن بیستوهشت‌سالکی - درطوسو گر گاننو یشا بور 
بفراگرفتن‌علوم ظاهری پرداخت ؛ هم‌درین سال» خواجه نظامالملك وزیردانشمند 
ودانش‌دوست ملکشاه سلجو قی راباوی ملاقاتی‌دست داده‌شيفته بای فضل ودانش‌وی 
گت » وتاسال 4۸۶ دردر بار سلجوقی پامنتهایعزت آمد وشد داشت ؛ و در کارهای 
بزر( دخالت می کرد؛ درین‌سال , بخواهش خواجه ‏ منصب تدریس مدرسه نظامیه 
رغداد رابرعهده ذرفت » وتاسال۸۸>د رآن مقام که نز رین پایگاه علمی آن زمان 
بود بماند . 

همانگونهکه خوددر کتاب «المنقذ هی الضالال» مینویسد » چونعلوم رسمی 
ظاهری درد درو نی اورا درمان نمیکرد , وبحراهای فراوانی که هرمتفکر هوشمندی 
رادر دوران زند گر ۰ راحت نمیگذار زد حوابپای خاطر بسندی نمیداد * درضمن‌مدت 
تدریس‌وپیش از آن بتحصیل‌فلسفه پرداخت ؛ و گفتارهای صوفیان ومتکلمان وباطنیان 
رازیروذبر کرد و در پابان کار چون‌از هیچ راه آرامش خاطری برایش‌فراهم نشد »از 
دستگاه دنیائی وندریس ومنصب سیر آمد » وحااش دگرگون شد ؛ وبناچار از همه 
چی زچشم پوشيد واز داد بیرون‌شتافت ,وآهنك‌شام وحیحاز کرد؛ و گوشه‌ای‌گرفت 
ودر همن‌گوشه گیری غزالی دبگری شدکه آثارش - وبالخصوص کتاب حاضر اودا 
همانگو نه بمامعرفی هکت ۰ 

اینحال‌وی تاده‌سال » یعنی 2٩۸‏ دوام کر و ین‌سال شوق‌دیدار زن دفرزند 
اورا بطوس کنانید ؛ دیکسال دیگرهمچنان در گوشة عزلت‌بزیست . 


سم 


در بایان این سال » نیمی باصر اروالز ام فخر الماك وزیر ه‌اطان سنجر »و نیم 
کمتری بمیل خود ؛ تدریس نظامیه نیا بور را پذیرفت» ولی غزالی‌نیشا بود دیگر 
بود وغزالی بغداد دیگر : این غزالیی بودکه دربوتهُ مجاهدتها درباضیت‌های یازده 
ساله گداخته شده ‏ باك و ی ات ازیار در آمده بود ؛ زبانیکه از اندیشهُ سر نیرو 
میگر فت یکسره بدل پیوسته بود » و درسپائیرا تقریر میکر د که بمکاشفهو مشاهده‌از 
استاد آ فرینش آموخته‌بود . 
درتدریس نیشا بور ببش‌از یکسال درنك روا نداشت » وبا همه اصرارهائی که 
برای‌ماندن‌بوی‌میشدا کار کناره گرفت و بوطن اصلی‌خوبش‌طوس باز گشت مدرسه‌ای 
وخانگاهی برباکرد » قسهتی از روذگار خودرا بتدریس‌در مدرسه » وبخش دیگر را 
بر اهنمائیو دستگیر ی صوا فبان ووار ستکگان خانگاه نز داخت , تادرسال ۵۰۵ دیده از 
دیداراین جهان بربست وبدیگر سرای شتافت ۳" . 
از غرالی بیش از صد. کتاب و رساله بزرك و حکوجك در فقه و حدیث و 
نت کلام و اخلاق و فلسفه و ره بر حای مانده » که کل مبز سیف آنا درژبان* 
عربی کتاب «احباء علوم‌الدین »و در فارسی خلاصه‌ای از آن کتاب بنام 
» کیمیای سعادت» میباشد . 
امامغزالی کتاب احیاء را در مدت گوشه‌گیری و غزلت نوشته دتفسیم ِ 
بندی رکنها و اصلبا وفصل های آن تقریبا مانند کیه‌یایسعادت می‌باشد » کتاب ‏ 
کیمیای‌سعادت _ همانطور که گفتیم- خلاصه » و احتمال نزديك بیقان» خلاصه ترجمه 
مانندی است که خود غزالیاز کتاب‌احیاء بیرون آورده ان 2 
مدمه کیمیای سعادت چندسال پیش در هر ان بکوشش چندتن از نیکان ۱ 
و دانشمندان بجاپ رسیده» وتمام کتاب در هندوستان چندبار چاپ‌خورده‌است؛ يك 
نسخه که‌صدواندسال پیش در هندوستان چاپ شدهء‌ودر کتابخانه مجلس شورایملی 
موجود است نسخه بسیار خوبی است؛ ومینماید که در تصحیح آن منتهای‌دقت دتحقیق 
بعم لآمده؛ ولی چاپ دیگریکه دردسترس میباشد متضمن اضلاحاتی است که غالا - 


۰ ۱ 
(۱)برای دا نستن ترجمه حالو اطلاعات بسیار مفصل و کرانبپای دیگر در بازه زندگانی غزالی ۲ 
رحمه‌الله علیه به کتاب نفیس دانشمند محترم آقای «جلال هماتی» که «غزالی نامه» نام دارد؛ 
مراجمه شود , تن ۱ و ۳ 


از لحاظ نزديك کردن سبك انهاء بزمانهای بعداژ مژلف بعمل آمده »وبا افسوس باید 
گنت که تااندازه‌ای تصر فات نابجائی بوده است. 
نسیخه‌ای که کتاب حاضر ازروی آن بجاب مبرسد 9 است تعلق بناشر- 
آقای سبوحی مدیرکتابفروشی‌وچاپخانه مرکزی -که‌تقر بیشترازر کن‌چپارم 
را نداره وتاریخ نوشتن آن بیقان معین نیست ولی از روک .1 1 سبث نگارش 
و کاغن ومقاسه بانسخه‌های همزمان آن بدست هیدهد» چنان برمیاید که تاریخ آن از 
سده هشتم وه بکتر تدش ؛ صفحه اول رد کن سوم کتاب » که بخواست خداوند صفحه 
اول مجلد ثانی این چاپ خواهد شک راور شده ود آخر این مقدمه بنظر مبرسد؛ 
دونسخه‌از کتابخانه مجلس‌وسه نسخه از کتابخانه ملی» تااندازهای که میسر بوده است 
ظرف مراجعةٌ مصحح بوده . که‌ازمیان آنبايك نسخهٌ خیلی کینه کتابخانه مجلس که 
تاریخ را دارد» بیشتر مورد استفباده بوده است . 
در ضمن مقابله هرجاکه درعبارت تشویش وپیجیدگی نبوده عین نوشته نسخه 
۲ ای‌سبو<ی برای چاپ | نتخاب شده » وهرجا ابپام وتعقیدی مشاهده شده »همه با 
بیشتر نسخه‌های چاء ی وخطی مر اجعه » وبدون ن اضافه کردن‌کلمه‌ای از خارج؛ عبارت 
نسخه صحیحتر اتتخاب شده‌است؛ وا کر احیانً اینتر تیب‌هم اشکال بیمانحال باقی‌مانده 
است» ث: مراجعه بکتاب احیاء گمان ه مصحح درپاورقی‌اظبار شده است. . 
بر آ یه ور ژیاد کرو تون نسخه‌ای که بدست خوانندگان سپرده‌میشود 
بتمامه بنرریخیه ] ی سب و حي‌شباهت ار کب 
1 چنانکه وچنانحه وبلکه وبدانکه درلین نسخه بصورت و چنانك و 
1 بلاگ وبدانك بوده است؛ : 
۲-پ وج دراصل نسخه يكنقطه داشته است؛ و بامر کب جدیدتری دو نقطه 
افزوده شده وماهم باسه نله 1 ورده‌ایم» ۱ 
۳ اسب وخسید دراین نسخه پصورت اسپ وخسید میباشد؛ 
_ «که» حرف ربط را بدو صورت ت «که» و «کی» هردود دارد؛ وما ابرهمبچ 
۳ انتخاب کرده‌ایم» .. ۱ 
زبان راگاهی‌بشکل زفان نوشته‌است ماهمه‌جا بصورت زبن‌چاب پ کر ده‌ایم» 


*-کاف‌فارسی راهمه‌جا بايك سر کش نوشته است» ومامطابق معمول دوسر کش 
گذار ده‌ایم؛ 

تصرفانی که برای زیبائی و آسانی فهم مطالب‌روادیدهایم» همینپاست که درذیر 
یاد آور ميشویم: 

۱ نامپای خاص راء‌بجز نام خدای ورسول - که در بیشترصفحه ها چندین مرنبه 
آمده است_باحر وف‌سیاه آور دما یم؟ 

۲- همانطو رکه‌درنسخه خمط 


ی آ یات واحادث را باقلم دیگر نوشته است»ماهم 
اینکاررا کرده‌ايم: مندهی ۱ به‌ها را باحروف سیاه‌وحدشا ودعاهارا باحروف ماه دار 
چاپ کرده‌ايم؛ 

5 برای حجدا کردن حمله‌ها در خود کتاب نشانهای مخصوصی مثل نقطه و 
واو باژگو نه وجز آن باشنجر ف گذاشته است دمابرای سپولت دریافت مطلبنشان- 
های نقطه گذاری راکه امروز در کاد اتتت بکار برده‌ایم. 

این علامت ۰ برأی‌جدا کردن باره‌های بكث حمله‌است؛ این عالامت «4» براک 
جداکردن دو جمله است که تا اندازه‌ای بسکدیگر پیو ۳ دارند ؛ و ردییم رفته 
مطلب را تمام میکنند ۳ ین علامت «.» را در بایان حمله گذاشتها 1 حمله‌هائیکه بین 
دوخط افقی بدین صورت : « -. - »5_ذاشته شده . حالت جماهٌ معترضه با دعا 
را دارند .که حذن | نپا خللی در فم مقصود حمله وارد نمیسازد 1 این علامت «: » 
پیش از هر حمله که باشد هی ساند که ۱ ین حمله‌حملة پیش ازدف نغطه ر ۱ و طیح‌میکند» 
با تقسیمات حملهٌ پیشین را بیان میکنه ۰و اگز پس از دو تقطه دو کمان هم باشد 
بدین صورت ) : «.....» ( ۰ حمله‌ای که بین دو کمان نهاده شده » حدیث با گفتاری‌است 
که پیش ازدو قطه بدان اشارت رفته است ؛ این علامت «» پس ازجمله‌هائیست ک-4 
پرسشی را مبرسانند ؛ این علامت «:» برای نمودن شگفتی وتعجب است ؛ وهرجا با 
علامت پرسش‌باهم گذاشته شده«:» » معلوم میداردکه پیش از آن‌پرسشی‌است | میخته 

کلمه ها و حمله هائیکه در متن کتاب بین این دوعلامت : 1 ۳ ]ره انش 
در نسخهٌ اصل نیست ‏ وبرای زیادتی فاید» از طرف مصحح افزوده شده ‏ وتا اندازه 
توانائی کوشیده‌ايم که‌جمله‌های الحاقی ازخود اصل کتاب انتخاب شده باشد : صفحات 


۷ ۳۹و ۱و ۷۱ بتمامی الحاق شده است . 
هرجاکلمه یا ترکیبی بو ده است که باسيك استع‌مال جاری تفاوت داشتهه یا هر 
جا تصور میشده است که دریافت معنی لغتی بر ف بیشتر خو انندگان دشواری داشته 
باشد» عددی میان‌دو کمان کوج چك بدین صور ت ۶( گذاشته درپائین صفحه‌توضیح 
مختصر ی در آن باره داده‌ایم . 

بپیچ روی ادعا نميکنيم که اين نسخه کاملترین شکل ممکن باشدکه بتوان از 
کیمیای سعادت بدست داد ؛ وم ما باندازهٌ خود کوشش کرده‌ايم و اگر دیگران 
اندیشه‌های بهتری دارند» البته از آشکار کردن آن‌دریغ نفرمایند , چه امیداین‌هست 
که‌این کتابنفیس چاپ‌سوی هم پیدا کند» وباکمال‌میل‌ورغبت یاد آوریهای مفیدی که 
دراین خصوص بکتابفروش مرکزی برسد ؛ درچاپ‌دیگرمورد استفاده قرار خواهد 
گرفت و از نظرهای انتقادی که‌ارباب دانش ابراز داشته‌اندسود شایانی‌فراهم آید . 
خداو ند برروان موّلف رحمت فرستد ؛ ومصحح و ناشر و خواننده راهم ازین رحمت 

بی نصیب نفرماید » بیحمد وآله 
احمد - آرام 


پران - آذرماه ۱۳۱۹ 


جناب حسین حلمي ایشیق «رحمة ال علیه» ناشر نشریات (حقیقت کتاب آوی) 
بوده» در سال ۱۳۲۹ هجری [۱۹۱۱ م.] در بلده" -ایوب سلطان ۳[ 
تولد یافته است. (حقیقت کتاب آوی)» شصت وسه کتاب عربی؛ بیست وچهار کتا 
فارسی وسه کتاب آردویی وچهارده کتاب ترکی را به نشر سپرده وبا علاوه ۳9 
ازین کتابهای مذکور به زبامای فرانسوی» آلانی» انگلیسی» روسی وغیره ترجمه کرده 
شده است تعداد نشریات آن به یکصد وپنجاه ودو کتاب 1 همه" این کتاها 
از طرف (حقیقت کتاب آوی) چاپ میگردد. جناب حسین حلمی ایشیق «رحمة ال 
علیه»» یک عالم کامل ومکمل وبا صلاحیت اسلام می باشد ومرشد ایشان سید 
عبداکیم ارواسی است که در علوم دینی عالم متبحره در معرفتهای ۱ 
ومکمل بوده» صاحب کرامات وخوارق می باشد. فضيلة مآب حسین حلمی ایشیق 
«ر حمة ال علیه» در شبی که روز ۱/۲۵ ۲۳۱ ۸ شعبان ۱۶۲۲ را به روز 
٩( ۰۰۷۷۹‏ شعبان 0۱4۲۲ وصل می کند از دنیا رحلت غوده ودر بلده 
ایو ب سلطان که زادگاهش می باشد» مدفون گردیده است. 


دیباچهٌ کتاب . ۱ 
فپرست کتاب . 3 
آغاز کتاب -عنوان‌مسلمانی ۷ 
عذوان‌او ل-شنا ختن نس خو یش ٩‏ 
فصل اول - ادمیرا از چند چ.ز 
3 تون ۱ ۱۰ 
فصل‌دوم - شناختن حفیقت‌دل ۱۱ 
فصل‌سوم - حقیقت‌دل . 5 
فصل‌چپارم_احتیاج آدمی بکالبد ۱۳ 
فصل پنجم - مثال‌لشکر دل ‏ ۱۶ 
فصل ششم راه درست بکاربردن 
شهوتوغضب و تن وحو اس وعقله۱ 
فصل‌هفتم_چگو نی پیدآشدن‌صفت 
های‌خوب و بددر آدمی ۱۷ 
فصل هشتم - مرافیت حرکات و 
سکناتخو دِ. ۱۸ 
فصل‌نبم كِ نهاصل آدمی گو هر 
فرشتگان است . ۲۰ 
فصل‌دهم- عجالب‌عالم دل ۳۱ 


فصل‌بازدهم- پیو نددل‌بعاليملکو ت۲۳ 


فصل دوازدهم ۳ دمی بر فطرت 
زائیده میشود ِ ۲ 
فصل‌سی زدهم-ث رف دلازروی‌قدرت ۲۹ 
فصل چپار دهم - حقیقت نون و 


ولابت : ۷ 


فصل بانز دهم - علم‌چگو نه ححاب 
راه‌است ِ ۳۹ 
فصل شانر دهم سعادت آدمی در 
معرفت خدای‌تعالی ۲ ۳۲ 
فصل هفدهم - عجائب صنع‌خدای- 
تعالی درتن آدمی ۰ ۳۳ 
فصل هجدهم_عجزو نقصان آدمی۳۷ 
عذو ان‌دو م-شنا ختی حق تعا لی ۴۰ 


فصل‌اول ت معرفت نفس کلءده‌عرفت 


حقتعالی‌است ۰ 3 
فصل دوم -شناختن تنزیه و قدیس 
حق‌تعالی . 21 


فصل سوم معر فت‌پادشاهی ر اندن 
حق تعالی ۰۵ 
فصل چهارم - دنبالفصل‌پیش 2۸ 
فصل پنجم - تشبیه طبیعی و منجم 


بمورچه 2۹ 
فصل ششم - تشییه خلق بگروهی 
ثایینا 0۰ 


فصل هفتم-تشبیه کواکب‌بدستگاه 
پادشاهی . ۱ ۱ 
فصل هشتم ۳ معنی‌تسبیحات : ۵۳ 
فصل نبم - متابعت شریعت راه 


فصل‌دهم_-ر اهپایغلطاهلاباحت1*ه 


عنوان سوم - معرفت دنیا . ٩۱‏ 
فصل‌اول - سبب‌بودتآدمی در 

دنیا . ۳ 
فصل‌دوم - حقبت‌دنیا و آفت‌دنیا ۳ 
فصل‌سوم - اصل‌دنیا سه‌چیزاست 1۵ 
فصل‌چپارم _ حادوئی دنيا .. 1 
فسلپنجم - نه هر چه در دنیاست 

مذموهست. ۷۰ 
عنو ان جهارم - معرفت ] خرت ۷۱ 
فصل اول - بپشت ودوزخ کالبدی 

وروحانی . ۷۳ 
فصل دوم - <قیقت مراد ۷ 
فصل‌سوم -توئی تون‌بدین‌قالبست ۷۷ 
فصل چپارم - نگاهداشتن اعتدال 

روح ۳ ۷ 
فصل پنجم _معنی حشرونشر ۷٩‏ 
فصل‌ششم - مشاهده بپشته دوزخ 

دردنیا. .۸ 
فصل‌هفتم - درجات عذاب قبر ۸۳ 
فصل‌هشتم _ درحات عذاب‌قبر ۰ ۸۶ 
فصل‌نیم اژدرهای گور را ۹ 

سر نتوان دید . ۸۷ 
فصل‌دهم - عذاب قبر برای‌همه‌مردم 
نیست . ۸۸ 
فصل بازدهم _ راه آزم‌ایش ایمنی 


فصل دوازدهم- سه‌جنس آتش‌دوزح 
روحانی ». ۹۸ 
فصل‌سیزده آش‌روحانی‌دردناکتر 
ازجسمانی است . بذ 
فصل چپاردهم - منازل سفر روح در 
دیا 4 


فصل بانز دهم بگمان‌هم انکار ۱ خرت 


نشاید 2 ۱۰ 
کتاب ار کان هسلمانی ۱۰۴ 
کی او در عناهاننستا 


اعل اول اعتقاد اهل سنت 
صفات وافعال حق تعالی ۱ ۱۰۹ 


آخرتوصراط . ۱۳ 
پیغامیر . ۱۳ 


اصل دو) ‏ در طلب عم ۱1۱ 

عذر بی علمی در دی بذیر ود 
ثیست ۱۱۷ 
بزرگواری علم . ۱۷ 
اصل سیم - درطرارت است ۱۳۰ 
احتیاط بحه شرایطی رواست ۰ ۱۲۱ 
اقسام طهارت ظاهر - ۱۳ 
اسم‌اول _ طبارت ازنحاست ۱۲۵ 
قسم‌ددم _ طپارت ازحدث . ۳۹ 


دراستنیا ۰ 


کیفیت وضو. 


کت عسلو تیمم . 
قسم‌سو .طبار ت‌آزفضلات‌تن ِ 


آدابکرمابه 1 


سم 


۱۳۵ 


اصلچهار) در نمازاست ۱۳۰ 


کلفتت ظاهر نماژ. 


رکو ع زسجود شید " 
در نمازچند کر آهنت‌است: . 
پید! کر دن روح نماز . 
پیدا کر دن روح اعمال نماز. 
حقیقت قرامة وارکان نماز, 
علاج حضور دل در نماژ: 
بیدا ۳ دن سنئت حماعت . 


نماز آدینه وشر ابط آن ۲ 


اداب حجمعه . 


اداب روز ادینه . 


۱۳۷ 
۱۳۹ 
۷۱:۰ 
۷۱2۱ 
۱:۲ 
۱:0 
۱:۹ 
۱:۸ 
۱:۹ 
۱۱ 
۱0۳ 


اصل‌پنجم درر کوغا ت۱۵ 


نوع‌اول - ز کوة چپارپایان ۱۵۶ 


نوع دوم ز کوة معشرات . ۱۵۸ 


نوع سوم _ ز كوة سیم‌وزر ۰ ۱۸ 
نوع چپارم ‏ ز کوةتجارت ۱۵۹ 


نوع پنجم - ز کوة فطر . 
کیفیت بدادن زکوة . 


مستحقان زکو ه. 


اسرار ز کوة دادن . 


سم 


اداب ودقایق زکوة . 


اداب طلب کردن درویش . 


سم 


| داب ستاننده زک-وة 
فضیات صدقه دادن . 


اصل‌ششم_در روزه‌است. 


۰ 4 ۰ 
فرضصه روره . 


سنتپاء زوزه ۲ 


حقیقت و سر روزه . 


لوازم افطار . 


روزه داشتن روزهای شریف 


اصل هفنم حجع است . 


شرایط حج . 

ار کان‌حج 1 

أ 
آداب احرام . 
آ داب طواف . 

أ 


داب سعی ۰ 


| داب‌وقوف بعر فه ۱ 


اکهتعش 2 


زیارت مدینه ۰ 


داب راه‌وسازان ۳ 


مم وج ه و و اه هه ویس هه ۲۷ 


اسرار دقایق حج. ۱۹۳ باب اول در فواید نکاح. ۲۳۹ 
عبر تاه حج . ۱۹۶ آفات نکاح . ۱۹۳ 
احل‌هشتم »۳ نو آندن:۱۹ باب دوم درآداب عقد. ‏ ۲۶۶ 
تلاوت عغافلان . ۱۹۷ صفات زنان در نکاح :۱ 
آداب تلاوت . ۱۹4 باب‌سیم‌در آداب‌زندگانی‌بازنان ۲6۷ 
اصل هم ذ رح تعالی ۲۰۶ حق شوی برزن . ۱9 
حقیقت کر . ۳۰۵ اصل سوم داب کسپ 1 
فضیات تسبیحوتهلیل  .‏ ۲۰۷ باب اول درفضیات کسب. ۲۵۰ 
صلوات . ۱ ۳۹ باب دوم در علم کسب. ۰ ۲۵۸ 
استغفار . ۳۰۹ عقد اول بیع است . ۲9۵۹ 
آداب دعا . ۳۹۰ رکن اول - بیع عاقد است . ۲۵۹ 
دعوات پرا گنده . ۳ ۱ رکن دوم - مال بود . ۱۹۰ 
اصل‌دهم - ترئیب وردها ۲۱۵ رکن سوم عقد است  .‏ ۲5۲ 
پیدا کردن وردهای روژ ۰ +۲۱ عقد دوم - عقد ربوآبود . ۱۹۳ 
رو گن۵و مور معا مللایت عقد سیم - سلم ادن ۱۹6 
" اصل اول.آداپ‌طماخوردنه۲۲ عقد چپارم - اجارت‌است. ۲۹ 
آدابآب خوردن . ۰ :۲۲ عقد پنجم - قراض است. ۲۷۰ 
آداب‌طعام خوردن‌بادیگر ان ۲۲۸ عقد ششم دشر کت‌است: ۲۷۱ 
فضرات‌طمام‌شوردن با یگر ان ۲۲۸ باپ‌سیم_عدول و ناف درمعامات ۲۷۲ 
فضیلت میزبانی . ۱۳۳ نوع اول _ احتکار . روف 
آداب دعوت واجابت. ‏ ۲۳۶ نوع دوم نبپره دادن . دی 
آداب طعام نهادن . ۳۱۳۹ ظلم خاص درمعامات . ۳۷۵ 


اصل دوم آداپ تکاح ۲۳۸ | باب‌چهارم نیک و کاری‌دره‌ماملت۲۷۹ 


ببس 


باب پنجم-شفقت بر دین در ۳۷ ۱۸۳ 
اصل‌چبار) - شناختن حلال‌و حرام 
پاب اول - فضیلت طلب حلال ۲۸۸ 


باب‌دوم - درجات حلال وحرام. ۹( 


باب‌سیم_جدا کر دن‌حلالازحرام ۲۹۵ 
باپ‌چپارم در ادرار ساطان .۰ ۲۹۸ 
حال مردمان با سلاطین ۰ ۰ ۲۹۵ 
معصیتم‌ای نزديك‌شدن بظالمان ۳۰۰ 
شرایط ستدن مال ازساطان. ۳۰۶ 
اصل پنجم.حق صحبت شا ۳۰۰ 
باب‌اول برادری برای خدای ۳۰۰ 
حقیفت دوستی‌خدای‌تعالی ۰ ۳۰۰ 
حقیفت‌دشمنی بر ای خدای‌تعالی. ۳۱۱ 
درحات خشم بامخالفان خدای. ۳۱۲ 
باپ‌دوم وق صحبت. 1 
پیداکردن حقوق دوستی .۰ ۳۱ 
پاب‌سیم حقوق مسلمانان. . ۳۲۵ 


حقوق خورشاو ندان. ۳۳۷ 
حقوق مادر وید ۳۳۸ 
حقوق فرزندان. . . . ۳۳۹ 
حقوق بندگان. ۳:۰ 

اصل‌ششم ۳ آداب عزلت ۳۶۱ 
فواید عزات . ۳2۲ 
آفات عزلت. ‏ ۳۵۰ 


آداب عزلت. . ۳9۹ 


اصل‌هفتمآ داب سشر ‏ ۳۵۷ 


باب‌اول_نیت‌سفر و اداب‌وانو اع آن۳۸ 


آداب مسافر. ۳2 

۱ پاب‌دوم-علم‌سفر 5 ۳۹۵ 
اصل‌دشتم آداب‌سما عووجد 

۱ باپ‌اول_دراباحت‌سماعواقسام آن ۳۷۹ 

سماع در کسا حرام‌بود. ۳۷۹ 

باب‌دوم آ ثار سماع. ۳۸۹۱ 

آداب سماع. ۳۸۸ 


اصل‌نهم‌امر «ممروف ونمیآزمنگر 
باب اول_دروجوب آن. ۳۸۹ 
باب دوم در شرایط حسبت ‏ ۳۹۱ 
رکن‌اول محتسب. ۳۹۰۱ 
ر کن دو | نجه‌حصسبت‌در وی‌بود.ع۳۹ 
رکن‌سوم-آ نکه‌حسیت‌بروی‌بود ۳۹۲ 
رکن چپارء چگونگیاحتساب. ۳۹۹ 
اداپ محتسب . ۳۷۳ 
باب‌سو ممنکر ات‌غالب‌میان‌مردم ۳۷ 


۳۹ ات مساحد. ۳۷۳ 
منکرات بازارها. ۰۰۷ 
منیکرات شاه راهپا. ۰.۷ 


منکرات گرمابه مه 


مت‌گرانت همان 39 


1 و لابتر اندن 


۱ فاعده‌های ولایت راندن. ۹ ۱ 


موضوع سح 
رِ رن سوم - مهلکات 

اصول اول_ر باضت‌فس 
فشل خوی نیکو. ۷ 
حقیقت خوی نیکو .. ۰۸ 
طریق معالجه . ۲« 


اول‌همه‌سعادات اعمال‌خیر است ۳۶۵ 
همه‌اخلاق وگو باید کلف خیز +۳ 


راه رسیدن بخوی نیکو. ۳۸ 


شناختن بیماری دل . 2۳۸ 
علامت خوی نیکو : 33 
پروردن کودکان . 334 
شرایط مرید . ۷ 
اصل دوم - شبوت‌شکم‌وفرج 
فضیلت گرسنگی ۲ 
آفات سیری . ٩04‏ 
اندك خوردن. . . . . 40۸ 
وت خوردن . ۰ 
۰ جنس طعام . .2 
۱ شهوت فرج . فا 


افت ۳ یستن بز نان . ۶2۹ 


اصل خِ دشر سحون ۱ 


و 


علاج عملی و علمی . 


موضوع 
آفتهای ذبان . ۷ 
سخن‌گفتن درباطل .  .‏ ۷۵؟ 
خصومت آندرمال . ۰:۷۷ 
فحش گفتن . ۷۸ 
لعنت کردن . ۷۸ 
مزاح . ۰۸۰ 
استهزا| وخندیدن . ۸۳ 
وعدء دروغ . ۰۸۳ 
تخر نو گر دروغ . ۸۶ 
در وغ‌مصلحت آمیز ۸۹ 
گد ۸۹ 
غیبت بجشم و دست " ۵5 
غییت بدل. ۹ 
علاج غیبت . ۳ 
رخصت درغیبت . _ 
کفارء غیبت . ۹۷ 
سخن چیدن و نمامی 2٩۷  .‏ 
دوردیی ۰ ۱ تین 
۱ ستودن مردمان . ۸ 
اصل چپار +_خشم و حقد وحسد 
علاج خشم واچپست . . ۰۳و 
۱ 2۰*۹ 


فهررست مطالب 


موضوع صفحه 
خشم راندن حایز . 0۰ 
1 فرزند خشم است ۰ ۱۲ 
و آفات آن. 2 
حقیقت حسد . ۱۷ 
علاج حسد , 2۱۸ 
اصل پنجم ‏ دو سنی دیا 
مذمت دنیا باخیار . ات 
حقیقت دنیای مذموم . ۸ 


اصل ششم ‏ بخل وجمع مال 


گر اهیت دوستی مال . ۳۳ 
فایدءٌ مال . ۸( 
آفات مال . ۰۳۹ 


آفات حرص وفایدة قناعت . ۵۶۰ 


علاج حرص و طمم . 32 
فضل سخاوت . 134 
مذمت بخل . 2۷ 
ثواب ایثار . ۹ 
حد سخاوت و بخل . ۱ 9 
علاج بخل . ۰ 
افسون مال . 0۰۵ 


اصل هفتم جاه وحشمت 2+۰ 


حقبقت حاه , 0 


۸4۵ 


مرضوع صفیحه 
قدر کفایت از حاه . 1 
علاج دوستی جاه . 915 


علاج دوستی ستایش‌خلق . ۵1۷ 
در حات مر دان درمدح و دع.٩1ه‏ 


اصل‌هشتم- ریادر عبادت 1۷۰ 


ریا درچه کار ها رود . اف 
درحات ریا . ۷۷ 
ریای خفی . 5۸۰ 
علاج بمازی دل بریا . ۸ 
رخصت دراظار طاعت  .‏ ۵۸۸ 
رخصت درپوشیدن مصیت . 0٩۰‏ 
نشاط عیادت ریا نبود . 9۹۵ 


فضیلت تو اضع : ۹۹ 
حقیقت کبر. ۹۰1 
درجأت کبر. ۰۳ 
اسباب کبر . ۰۵ 
علاج ۳ ۹ 
علاج بتفصیل . 9 
عجب و آفت آن . ۸ 
حقیقت عجب وادلال . ۰ ۱٩‏ 
علاج عجب . ۰ٍِ 


موضوع. صفیحه ۱ موصوع صفحه 
اصل‌ددم ۳ ولا ج‌ضفات و طالال ؟ ۴ ۱ سیب تقصی رخلق در شکر )1۹ 
علاج غفلت و نادانی . هآ ۱ شکر بربلا. 1۹۳ 
ضلاات وعلاجآن ۰ . . 1۲۸ اصل سیم - در خون‌ورجاه٩۹‏ 
رزداروعلا آن ۱ ۳۳ 
ِ فضیلت رجا . .۹ 
‌ِ کن چها 9 منجیا ت‌ ۱ حقیقت رحا . ۲ 
اصل او ل - در ئو به 1۹۷ ۱ علاج حاصل کردن رجا. 15۸ 
فضیلت خوف . .۷ 
فضنات و بث. ۹:۷ 
۱ حقیقت خوف . ۷۰۹ 
درحات خوف . ۷۳۰۸ 
زو به و احیست . م1۰ ِ 
۵ 1 وود ۰۹ 
قبول نویه ۳ ۱ واع <جوف . ۷ 
صغایر و کیایر ۱ ۹69 سوء خانمت . ۷۳۹۰ 
کناره کناه . 01 علاج بدست آوردن خوف . ۷۱۳ 
توبه از بعضی گناهان. 4 0 حکایات پینامبر ان وملایکه ۰ ۷۱۶ 
اصلد و ۳ ازد رشگروصیر 1 ۱ حکابات‌صحابه وساف ۵ 
حقیقت صبر . 1 ۱ خوف فاضلتر یا رحا. ۳۱۸ 
حاجت بصبر . ن اعرل چپار درفشروزهد۷۱۹ 
صبر . ۷۶ 
ی ۱ حقیقت ففر.. ۷۹ 
راتفر هآ 
فضیلت دردیشی . ۷۳۰ 
حقیفت شکر . ۷۹ ۱ 
فضیات دروش خرسند. ‏ ۷۲۳ 
کفران نعمت چیست . ۸۰ ۱ بس <ر 
حقیقت نعمت . 1۸5 ۱ داب درویشی . ۳۹ 
درجات خوشیولذت . #۷ ۱ سوّال بی‌ضرورت حراهست ۰ ۷۲۸ 
اقسام نعمت . ۸۷ ۱ درحات درویشان . ۷۹ 


فبررست مطالب 


مونوع... صفحه .| موضوع ِِ 
حقیقت زهد . .۷۳ ۱ مقام ششم در معاتبت نفس. ۷۷۰ 

فضیلت زهد . ۳۳ اصل‌هفتم‌در تشکر ۷۷۹ 

درحان زهد . و۷۳ فشیلت تفکر . ۷۷۹ 

زاهد بایددرچه‌چیز هاقناعت کند۷۳۷ حقیقت فکر ۷۸۰ 

۱ ی میدانپای فکر. ۷۳ 


تفکر در عجایب خلق  .‏ ۷۸۰ 


ست و صداق و اخلااص ۷۰۴ تفکر در ساختمان آدمی ۷۸0۵ 


باب اول در ثیت . ۷:۳ تفشکر در زمین . ۷۸۹ 
حقیشت ثبت . :۷ شکر درحانوران و گیاهان . ۷۹۰ 
نیت موّمن به از کرداروی ‏ ۷4۵ تفکر در دریاها . ۷۳۳ 
نیت عمل را نگ داند. . ۷۵۵ تفکر در هواء ۷۹۶ 
نیت در اختیار نیاید . ۷۲ تفکر در ملکوت آسمان . ۷۹۵ 
باب دوم در اخلاص . ۷95 اصل‌هشنم. در آوحیدو و کل۷۹۸ 
حقیقت اخلاص . ۷5۷ فضیلتتو کل . ۷۹۸ 
آميخته بی‌نو اب نیست .۷۰۹ ۱ حقیات توحید . ۷۹۹ 
باب‌سیم درصدق . اف اضطرار در اختیار . .  .‏ ۸۰۱ 
اصل ششم.در محا سبهو مر اقبه ۷۹6 حقیقت تو کل . #2« 
مقام اول درمشارطت .  .‏ ۷۶ درجات تو کل 5 ِ 
تب اعمال متو کل . 5 ۸۰ 
اف صدیقان وپارسابان ‏ ۷-۷ مقام اول در کسب . ۱( 
هم سکاو . باون توکل معیل . ۸۹ 
مقام چپارم در معاقیت نفس . ۷۷۳ مقام دیگر ادخار ...۰ ۸۱۸ 
مقام پنجم در مجاهدت  .‏ ۷۷۶ ۱ مقّام سیم در دفع ضرر. .۰ ۸۲۰ 


۸4۹۰ 


1 


دات متو کل دربرابردزد ۸۲۱ 


مقام چم‌ارم درعلاج ضرر. ۸۲۳ 
دارو ناخوردن بیمار ۲ ۰ 
پنبان داشتن بیماری . ۸ 


اصل نم مبحث و شوق‌ورضا ۰۳۹ 


فضیلت دوستی خدا . ۸۹ 
حقیقت دوستی . ۸۳۰ 
حقیقت نیکویی. ۸۳۳ 
مستحق دوستی خداست. .۰ ۸۳۶ 
لذت دیدارحی . ۸۳۹ 
راحت دل درمعرفت جح . ۸۳۹ 
لذت عم بهتر از لذت شهوت ۸۶۰ 


معرفت حق‌ازهر عرفتی‌بتر. ۸۶۲ 
لذت نظر ازاذت‌معرفت بیشتر.۸:6 
چشم أ خرت نه‌چون‌چشمدنیاست۰ ۸4 


سیب پوشید گی معرفت‌حق ۸:۹ 


پایان فهرست 


موصو ع‌ صفحه 
پیدا کردن علاج همحبت . ۸۵۰ 
علامات محبت . ۸:۳ 
معنی شوق بخدای تعالی ۰ ۸۵۵ 
فضیلت رضا . ۸5۷ 
حقبقت رضا . ۸9۹ 
دعا مناقش رضائیست .  .‏ ۸۰ 


اصل‌دهم_یاد کردن‌مر گت ۸۰۲ 


علاج یادکردن‌مرک: . ۸۲ 
فضیات امل کوتاه . ۸10 
. اسپاپ طول امل . ۸۷ 
علاج طول امل . ۸2۸ 
سکرات م زگ . ۸٩‏ 
داهیه های جان تکندن. ۱۷۰ 
سخن گور بامرده . ۸۳۳ 
سوال نکیرومنکر . ۸۷ 


دانستن‌احوال مرد گان بخواب۸۷۹ 


اول محرم-دال ۱۳۳ ٩شهر‏ بور ۱۳۳۴ 


-4+#_ 


4 ِ ۳ 
2 
0 مب 
وبه هی 

رن و سیاس فراوان ؛ بعدد ستارء آسمان وقطره باران و برك درختان و ريك 
بیابان وذرهای زمن و آسمان » مر آن‌خدایر اکهبکانگی‌صفتاوست * وجلال و کبربا 
وعظمت وعلا ومجد وبا خاصیت اوست ‏ واز کمال‌جلال وی هیچ آ فریده ‏ گاه نیست» 
و هیحکس را بحقیقت معرفت وی راه نیست . بلکه اقر اردادن بعجز ازحقیقت معرفت 
وی منتهی معرفت صیبقانست » و اعتراف آور دن بتقصیر در حمد و ثثای وی نهایت 
تدای فر شتکان و بیغمبرانست » و غایت عقل عقلا درمبادی اشراق حلال ویحبرنست؛ 
ومنتهی (سیر) سالکان ومریدا درطلب قرب بحضرت جمال وی دهشت است ؛ و 
کسستن امید از اصل معرفت وی تعطیل است ؛ و دعوی کمال معرفت وی از خیال 
تشبیه و تمثیل است ؛ نصیب همه چشمپا از ملاحظهٌ حمال ذات وی خبر ۴1 است » 
و ثمرء همه عقاپا از نظر بع‌حائب صنع وی معرفت ضر وریست . هیچکس مبادکه در 
عظمت دات وی | ندیشه کند تا گر 4 ات وچیست ؟ و هیچ دل میاد که یک لحظه 
از عجایب صنع وی غافل ماند ؛ تا هستی وی بجیست وبکیست ؛ تا بضرورت بشناسد 
که همه آبار قدرت اوست و همه انوار عظمن اوست و همه بدایع و غرایب 
حکمت اوست ‏ و همه پرتوجمال حضرت اوست » و همه بدوست ‏ بلسکه خود همه 
اوست : که جزوی هیچ چیزرا هستی بحفیقت نیست» بلکه‌هستی‌همه چیزها پرتوونور 

هستی‌اوست . 
ودرود بر محمد مصطفی صلی الل4 علیه و سلم ؛ که‌سید پیغمبرانست ؛ و راه نمای 
و راه بر مومنانست » وامین اسرار ربوبیت است ؛ دبر گزایده و پرداشتهٌ حضرت‌الپیت 
است؛ وبر حمله‌باران واهل بیت وی که هر یکی‌ازایشان قدوءُ امتست » وییدا کنندر آه 


کیمیای سعاأدت ۲ 


اما بمد بدانکه آدی را ببازی وهرزه نیافریده‌اند؛ بلکه‌کاروی عظیم است و 
خطروی بزرل : چها گروی اذلی‌نیستابدیست » واگرچه کالبد وی‌خاکیوسفلی است» 
حقیقت روح وی علوی وربانی است » و گوهروی اگرچه در ابتدا آمیخته و آويخته 
بصفات بپیمی وسبعی دشیطانی است » چون در بوتهٌ مجاهدت نپی ؛ از این آمیزش و 
آلایش پاك کردد» و شايستة حضرت ربوبیت شود ؛ و از اسفل‌السافلین تا با علی‌علیین 
همه شیب وبالاکاراوست : واسفل‌السافلان وی آ نست که درمقام بهایم وسباع وشیاطین 
فرود آ ید .که آسیرشهوت وغضب شود ؛ و اعلی‌علیین وی آ نست که بدرحةٌ ملابکه‌رسد» 
چنانکه‌ازدست شپوت وغصّب خلاص یابد » وهردواسیروی‌گردند ووی بادشاه‌ایشان 
و دد » وچون بدین بادشاهی رسد شایستٌبند گی‌حضر ت‌الپیت تک دد ؛ و این‌شایستگی 
صفت ملابکه است ‏ و کمال درحةٌ انش است . وچون ویرا لذت انس بجمال حضرت 
الپیت حاصل شد » ازمطالعةٌ آن جمال یکساعت صبر نتواند کرد » و نظاره کردن در آن . 
خرن بپهشت وی شود ,و آن پپفتی که نصیب شهوت چشم دفرج دشکم است نزديك 
وی مختصرشود . ۱ 

وچون کوهر آ دمی‌دراول آفرینش ناقص‌وخسیس اش ممکن نگردد ویرا از 
این قصان بدرجه کمال رسانیدن الابمجاهدت ومعالجت . 

وچنانکه آن کیمیا که مس و بنج را بصفا وپاکی زرخالس رساند دشواربود» 
وهر کسی‌نشناسد ؛ همچنان آن کیمیا که گوهر آدمی وا زیت مت سفاو 
نفاست ملکیت رساند» تا بدان سعادت ابدی یابد هم دشواربود 4 دهر کسی‌نداند .و 
مقصود ازاین کتاب شرح اخلاط این کیمیاست که بحقیقت کیمیای سعادت ابدیست ؛ و 
این کتاب را بدینمعنی کیمیای‌سعادت نام کردیم » و نام کیمیا بروی اولیتر . چه تفادت 
میان مس‌وزر بیش آزصفر ۳ تیلست 4 الم ۶ آن کیمیابیش ازتنعم دنیا نیست : مدت‌دنیا 
خود چیست؟! وتفاوت میان صفات‌بهايم وصفات ملابکه‌چنداست(۳ که‌ازاسفل‌السافلین 
تایا علی‌علیین . ولمره این کیمیا سعادت! بدیست » که‌عمدت ویرا آخرئیست ۰ وانواع‌نميم 
ویرا نهایت نیست » وهیچ کدورت رابنعیم اوراه نیست . 


(۱) پستی‌وفرومایگی. (۲) زدهی ۰ (۳) آن اندازه‌است . 


- ۳- ّ فصل " 
بدانکه چنانکه کیمیا رادر کنجینهیج بیرزن‌نیابند ؛بلکه درخزانهُ ماوكیابند 
کهمیای سعادت ابدی نیزهر جایی‌نباشد » در خزانة ربوبیت باشد؛ وخزانه خدای‌در 
آسمان جواهر فرشتگانست » ودر زمین دلهای پیغامبران : پس هر که اين کیمیا جز 
از حضرت نبوت حوید راه غلط کرده باشد » و آخرکار وی‌قلابی "۳ باشد » و حاصل 
حال وی پنداری و گمانی باشد » ودر موسم قیامت افلاس وی پیدا شود و قلابی وی 
آشکارا شود » وبندارهای وی رسوا شود» وبا وی‌گویند : « فکشفنا عنك غطالك 
فبصر 2 یوم حدید ۲ » ۰ 
واز رحمتهای بزرك خداو ندتعالی یکی آنست که صد وبیست و چپار «-زار 
پیغامیر را بخلق فرستاد برای این کار » تا نسخت این کیمیا در خلق آموزند» و با 
ایشان بگویند که گوهر دل رادر بوتٌمجاهدت چون‌باید نباد ؛ و اخلاق ذمیمه راکه 
خبث و کدورت دل‌ازوست ازوی چون بایدزدود » و اوصاف حمیده رابوی چون باید 
کشید » وبرای این بودکه چنانکه حق 7 ببادشاهی و پاکی خود تمدح کرد ۱ 
بفرستادن انبیاء صلواة 0 علییم اجمعین نیز تمدح کنرد» و منت نپاد و گفت : 
« سبح له مافی السمو ات‌ومافیالارض الملك) لقد وس العز یز ااحکيم .هوالذی 
بعث فی‌الاهیینر سولا منهم بتلو اعلبهم آ یانه‌و یز کیهم و یعامهم الکتاب و الحکمة 
وان کانوا می‌قبل لفی ضلال مبین (۳)» ویز کیهم آن بود که اخلاق ناپسندیده 
که صفات بپایم‌است ازایشان پاك کند؛ و بعلمهم الکتاب و الحكمة آنست که‌صفات 
ملایکه رالباسوخلعت ایشان گرداند : 
ومقصود ازکمیا آنست که از هر چه می‌نباید؛ و آن صفات نقص است؛» بالد 
و برهنه شود» و بپر چه می بباید ؛ و آن صفات کمال است آراسته شود . وسرجملهٌ 
این کیمیا آ نست که روی ازدنیا بگرداند وبخدای تعالی آرد؛ چنانکه رسول را 
علیهالسلامتعيم کردو گفت:« و اذ کر اسم ر بك و تبتل الیه تبتیلا ومعنی‌تبتیل 


(۱) قلاب :دکسی که زر ناسره وقلب دادد - (۲) پس پرده دا از برابی تو برداشتيم اپس ‏ 
چشم تو امروز تیریین است -- (۳) بپاکی میستاید خدای پادشاه پاك غالب دانا دا آنچه در 
۲"سمانپاست و آنچه »در زفین است ۰اوست که پرانگیهت در بیسوادآن پیشیبری ازایشان که بات 
وی دا برایشان میغواند» و آنانرا پاك میکند و کتاب ودانش میآموزد » اکر چه‌بودند پیشتردر 
کمزاهی آشکارا (ع) ویادکن نام پروردگارت دراد بکسل بسویاو کسستنی. ك_ 


ی سس رت 
آن‌بود که‌ازهمه چیزها گسسته گردد دهمگی خودرا بوی‌دهد ای ! این کیمیا 
تست 5 فقضتا وگاذر ازست : 

اماعنوان‌وی معر فت‌جار چیزاست 0 وارکان وی‌جهار فا یت 1 دهرر کنی‌را ۱ 
ازوی ده‌اصل است » چنانکه‌در فبرست یز پیدا کرده شود : چهار عنوان وچپارد کنو 
چپل‌اصل 1 تمام‌این کتاب وفپرست وی‌اشست ۵ باد کرده شودا نشاعا لنه تعالی ِ 


ذهر میت 


عنوان اول آنست که حقیقت خودرا بشناسد؛ 
عنو آن‌دو) آست که خدای رایشناسد ؛ 
۶و أن‌سو) آنست که حقیقت دنیا را بشن‌اسد» 
ونوآن‌چپار؛ | نست که حقیفت ] خرت رابشناسد . 
وایر: _ چپار معرفت بحفیقت عنوان مسلمانی است . 
اما ار کانمعاملة مسلمانی نیزچمار است : دو بظاهر تعلق دارد ؛ ودو بباطن : 
آن‌دو که بظاهر تعلق‌دارد, د ان اول گزاردن فرمان‌حقاست که | نرا عبادات گویند 
ور کن دوم نگاه‌داشتن ادب‌است در حر کات وسکنات ومعشت که آنرا معاملات 
گو بند؛و اما آن‌دو که بباطن تعلق‌دار د»ر کین اول بالك کر دن‌دلاست از اخللاق ناسندید. 
چون خشم و بخل‌وحسدو کیر وعجب که ایناخلاق را مهلکات گویند» و عقبات 
راه دن 3 یند .و دیگر د کن 1 استن دلاست باخلاق‌پسندیده چون صبرو شکور و 
هرت وتوکل | نرا منحیات گویند. 
ر کی ارل در عباداتاست‌و آند. اعبل است: 
اصل اول در بنق ور دن اعتقاد اهل‌ست وحماعت ؛ اصل‌دوم بطلب‌عام هشغو ل 
شدن ؛ اصل‌سوم در طهارن ؛ اصل‌چهارم در نماز خو اندن اصل‌بنجم در ز 3 1 
اصل ششم در روزه ؛ اصل‌هفتم درحج کردن‌است ۰ اصل‌هشتم درقر آن خواندن ؛ 
" اصل‌نهم درذکر و تسبیح ؛ اصل‌دهم دروردها و وقت عبادات زاست ذاشتن ‏ 
۱ درکن دو) در آداب معاملات‌و آن نیزده‌اصل است : 
اصل‌اول آداب نان خوردن ؛ اصل دوم آداب ک‌ و دن ؛ ال وه 


()خلاضه(۲) جیع عقبه بسمنی گرد نه سیخت 4 


ی وتجارت ؛ اصل چهارم درطلب حلال ؛ اصل بنجم آداب ما 
اصل‌ششم ادف عزلت ؛ اصل هفتم [ سفر ؛ اصل هش تم آداب سماع و وحد 
اصل هم ادا امر معْروف وهی ازفت‌کر ؛ اصل‌دهم آداب ولایت داشتن . 

ر کن سوم در بریدن عقبات راه دین که آنرا مهلکات گوبند؛ 

و نیز ده اصل است : 

اصل اول در پیدا کردن ریاضت نفس وعلاج خوی بد و بدست آوردن خوی 
نيكك ؛ اصل‌دوم اندر شهوت شک و فرج؛ اصل‌سوم در علاج شره سخن و آفات 
زبان ؛اصل چهارم درعلاج بیماری خشم وحتد وحسد ؛ اصل زنحجم دردوستی‌دنیا و 
بیماری طمع ؛ اصل‌ششم اندر دعلاج بخل دحرص جمع گر دن مال ؛ اصل‌هفتم اندر 
علاج دوستی حاه وحشمت و 1 فتآن ؛ اصل هشتم اندر علاج ربا وفاق دا 
ال هم اندرعلاج کبر وعجب ‏ اصل‌دهم اندرعلاج غفلت وضلالت وغرور . 

رگ چهار در متچیأت و این نیز ده اصل است : 

اصل اول درتوبه وببرون آ مدن‌ازمظالم ؛ اصل‌دوم درصبر وشکر ؛اصل‌سوم 
در خوف درحا؛ اصل چهارم در درویشی وزهد ؛ اصل پنجم در صدق و اخلاص ؛ 
اصل‌ششم درمحاسبه ومراقبه ؛ اصل‌هفتم درتفکر ؛ اصل هشتم در توحید و توکل ؛ 
اصل هم درمحبت دشوق ؛ اصل‌دهم در د کر مرك . 

وما اندرین کتاب جمله این چپار عنوان دچپار رکن و چهل اصل راشرح کنيم 
برای فار گو بان » و قلم نگاهدار ئم ازعبارت بلند ومفلق ومعنی باريك و دشوار تا 
فهم عوام آنرا در باید ,چه‌اگر کسی را رغبت بتحقیقی وتدقیقی باشد ورای این باید که 
از کتب تازی طلب‌کند : چون کتاب احیاء علومالدین و کتاب جو اهر القر آن و 
تصائیف دیگر که درین معنی بتازی تصنیف 5 ده‌ایم .که مقصود کتاب عوام خلقند که 
این معنی را بپارسی التماس کردند» وسخن را ازحد فهم‌ایشان نتو ان درگذاشت؛ایزد 
سبحانه وتعالی نیت ایشان درالتمای »ونیت مادراجایت پاك ۳3 داناد ؛ و توفیق ارزانی 
داراد :۱ ازشو ایبر: را و کدورت تکلف ارس ور ددتا تیوه 3 بان گفته اید »بمعاماتو قا 


کرده شود: : که گفتار بی کردارضایع بود » وفرمودن بی‌ورزیدن ن سیب بال آخرت‌بود؛ 
انه ولی‌الاجابة . 


عنو ان (اول) س ی 


(درشناختن شس خربش) 

بدانکه کلید معرفت خسدای عزوجل معرفت نفس خویش است :و برای این 
گفته اند : «می عرف تسه فقد عرف ربه (6۱» و نیز تاغاشنت که کشت ایزد 
سبحانه وتعالی: « سنر بهم ۲ یا تنا فی‌الافاق و فی | فسیم‌حتی تبین لهم انهالحق» 
کفت نشانهاه خود در عالم و در تفوس ایشان بایشان نمائیم. تا حقیقت حق ایشانرا 
پیدا شود . 

در جمله هیچ چیز بتو از تو نزدی‌کتر نیست » چوث خود را نشناسی . 
دیسگری را چون شناسی ؛ و همانا که‌گوبی من خویشتن را همی‌شناسم و غلط 
میسکنی !که چنین شناختن کلید معرفت حق را نشاید » که ستور از خویشتن 
همین شناست »که تو از خویشتن سر و روی و دست و بای و گوشت و بوست ظاهر 
بیش نشناسی » و از باطن خود این قدر شناسیکه چون‌گرسنه شوی نان خوری» 
وچون خشمت‌آید در کسی أفتی » و جون شهوت غلبه کند قصد نکاحکنی » و همه 
ستوران با تودرین برابرند . پس ترا حقیقت خود طلب باید کرد : تا خود چه 
چیزی ‏ و از کجا امد وکا خوأهی رفت ؛ و اندرین منزلگاه بحه کار امد 
و ترا برای چه آفریده‌اند » و سعادت تو چیست و در چیست . وشقاوت تو چیست و 


درچست؟ 

و این صفات که در باطن تو جمع کرده‌اند » بعضی صفات ستوران ؛ و به‌ضی 
صفات ددگان ِ » و بعضّی صفات دیوان » و بعضی صفات فرشتگان است ؛ تو آزین 
جمله کدامی ؟ و کدامست که آن حقیفت گوهر تست » و دیگران غریب عاریت‌آند » 
که چون این ندانی سعادت خود طلب نتوانی کرد ؛ چه هریکی را ازین غذایی‌دیگر 
است وسعادتی دیگراست : غذای ستوروسعادت وی خوردن وخفتن و گشنی کردن 3 
است(" اگرتو ستوری شب وروزجمد آن کن تاکارشکم وفرج راست داری ؛ اما غذاه 


)۱ ه رکه ود را شناخت ؛ پرورد کارخو یش دا میشناسد ۰ (۲) جمم دده : جانوران درنده , 
(۳) جفت شدن نروماده . 


ددان وسعادت ایشان دریدن 9 وخشم راندنست » وغذای دیوانْ فان رن و 
مکروحیات کرفاست کر تور از ایشانی بکاز ایشان مشفول شوفا براحت و تکیعتی 
خویش رسی؛ وغذای فر شتگان وسعادت ابشان مشاهده حمال حضرت الهیتست ,وآز 
وخشم وصفاتبهايم وسباع رابا ایشان راه نیست » اگرتوفرشته گوهری دراصل‌خویش؛ 
جهد آن‌کن تا حضرت الهیت را بشناسی : وخود را بمشاهدة آن حمال راه دهی ؛ و 
خویشتن را ازدست شپوت وغضب خلاص دهی ؛ و طلب آن‌کن تا بدانی که این‌صفات 
بپایم دسباع را درتواز برای چهآفریده‌اند ؛ ایشانرا برای آن آفریده‌اند تا ترا اسپر 
9 » و بخدمت خویش برند وشب رن ؟ با برایآ نکه تا توایشانرا 
اسبر کنی ؛ ودرسفریکه ترا فرا پیش‌نباده‌اند ایشانرا سخره‌گری » واز یسکی مر کب 
خویش‌سازی » وازدیگر ی سلاح خویش‌سازی » واین روزی چند که درین منزاسگاه 
باشیایشانر | بکاردار ی » تا تخم سعادت خویش معاونت ایشان صید کنی ۰ وچون تخم 
سعادت ت و ردی ابشان را درزیر بای‌آوری ,وروی شرار یا سعادت خو بش 
آوری :آن قرارگاهی که عبارت خواص"(" از آن‌حضرت‌الپیتست. وعبارت عواغازآن 
بپشت است . 

پس جمله این‌معسانی ترا دانستی است» تا ازخود چیزی اند شناخته باشی ؛ 
وهر که اين نشناسد شش وم ازراه دین ور . واز حقیقت ۱ دیر 


محجوب‌بود . 


فصل (ادل) 


[آد ديد ً از چند دز آذر بدهاند] 
اکرخواهی که خودرابشناسی بدا نکه‌نوراکه أ فریده‌اندازدوچیز ۱ فر یده ند : یکی‌این 


کالبدظاهر که آ نر ‏ آی گویند»وویرا بچشم‌ظاهرمیتوان‌دید؛ویکیهعنی باطن؛ که | نراشی 
کو بندوجان گویندودل گو بند» و | نرابیصیرت‌باطن توان‌شناختو بچشم‌ظاهر نتوان‌دید» 


)۱ خدمتگز ار پیمز د ند بیگار. )۲( عبارت بجای تعنیر استعمال شده‌است . 
(۳) جمع فشر به‌عنی بو ست ۰ ۱( مج . 


وحقیقت‌تو آن‌معنی باطنست؛ وهرچه‌جز | نست‌همهتیم( او بست‌ولشگر وخدمتگار وگ 
سجم تج تم 
وماا نرانا‌دل خواهیم نهاد.وچون‌حدیث دل کنیم بدانکه ان‌حقیقت دی رامیخواهيم 
که گاء | نرا روح گویند و گاه نفس؛ وبدین دل زه ۱ باره میخواهیم که‌درسینه 
نیاده است‌ازحانب چپ کها نرا قدری‌نباشده و ان ستوران رانیز باشد ومرده‌راباشد 
و نرا بجشم ظاهر بتوان دید» وهرچه | نرا بدین چشم بتوان دید ازاین عالم باشد که 
آ نرا عالم‌شهادت گویند. 
وحقیقت دل ازین عالم نیست و بدین عالم غریب اهده است و براه گذر افثه 
است »و ۱ نوش باره ظاهرمر کب و ات‌وست: وهمه اعضاء ن‌ لشکرویند»وپادشاه 
جمله‌تنو بست.ومعرفت‌خدای تعالی وم‌شاهدت‌حمال حضرت وی‌صفت ویست»وتحلیف 
بروست. وخطاب باوست؛ و عتاب وعقاب برودستو سعادت وشقاوت اصلی‌وبر است 
و تن آندرین همه تبع ویست ؛ و معرفت حقیقت وی و معرفت صفات وی‌کلید معرفت 
خدای تعالی‌است » جرد أ ن‌کن تا وی را بشناسی که ۱ ن‌گوهر عزیز است ؛ و از گوهر 
فر شتگانست و معدن اصلی‌وی حضرت‌الپیت است: از | نجاامده است و بانجا باز 
خواهد رفت. واینجابغربت ۱ مده تن و بتحجارت وحراات ۱ مده‌است؛ و بس‌ازاین‌معنی 


تجارت وحرائت " ارا بشناسی» انشاءاله تعالی . 
فصل (دوم) 
[شناختن حقیمت دل] 
بدانکهمعرفت‌حقیقت دل‌حاصل‌نیایدتاآ نگاه که هستی وی‌بشناسی» پس‌حقیقت 


پس‌صفت‌وی بشناسی که‌معرفت‌حق‌تعالی دیراچون حاصل شود و بسعادت خویش‌چون 
رسد» و بدین‌هريك‌اشارتی کرده آ ید. 

اماهستی‌وی ظاهر ست: که ا دمی را درهستی خوش هیچ شك‌نیست.و هستی‌وی 
نه‌بدین کالبدظاهر است که مرده راهمین باشد» وجان‌نباشد! 


(۱)تابم‌و پیرود. (۲) زراعت. 


ومابدین دل حقیقت روح هميخواهيي وجون این روح‌نباشد نن‌مرداری‌باشد. 

۳ ۱ ت 
اور کین چشم فرابیش کندو کالبد خویش را فراموش کند و ۱ سمان وزمین هر جه 
انرا بچشم بتوان دید فراموش کند . هستی خویش بضرورت میشناسد» واز خویشتن 
باخبر دود » اگرچه از کالید واز زمن و ۱ شتمال هر چه درو ست بی‌خبر بود ۰ وجون 
کسی‌اندرین نيك تأمل‌کند» چیزی از حقیقت آخرت بشناسد و بداندکه روا بودکه 


کالبداژوی بازستانند ووی‌برحای باشد و نیست نشده‌باشد. 


اماحقیقت روح که ورقیجه جر ات وصفت خاسروی چسست: شریعت رخصت 
نداده ات وبرای‌این بود که ارسول‌صای‌النه علیه وسام شرج نکرده چنانکه‌حن‌تعالی 
گفت : *و یسا لو زكث‌عن‌الروح قل‌الروح می‌امرر بی ۴ پیش ازین دستوری نیافت که 
گوید: «روح ازحمله کارهای الخشت و از«عالم(م و است» و از ان عالم اوه ی 
«الاله | لخلق و الامر ۱۱ وعالم خلق حداست وعالم امر جدا؛ هرچه مساحت ومقدارو 
کات را بوی راه‌بود 8 نا عالم خلق گویند؛ وخلق دراصل ار بمعنی تقدیر(""بوده 

۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 1 

ودل | دمی را مقدار و کمیت‌باشد؛ وبرای این است که‌قسمت‌پذیر تینت» وا گرفسقت 
پذیر بودی» روابودی که درياك انب وی حهل بودی بحیزی ودر دیگر جانب علم‌هم 
بدان چیز» ودريك حال‌هم عالم بودی دهم حاهل» واین محال باشد! این روحبا | نکه 
قسعت پذیر نیست.وهقدار را بوی راه‌یست. ۱ فریده‌است»وخلق ۱ فریدن را نیز گویند 
چنانکه هیر زا گوینته بس‌بدین معنی ازحملهٌ خلق است» وبدان دیگرهعنی ازعالم 
امر ات نه‌ازعالم خلق, که عالم امرعیارت ازچیز هایست که هساحت ومقدار را بوی 
راه نباشد. 


پس کسانیکه پنداشتند که روح قدیمیست غاطکردند» وکسانیکه گفتند 


۱ )7 گاه باش که خاق و آمر خدایر است. )۲ | ندازه گر فتن. 


شناشتن هس‌سشرش ۱ - ۱۳ - 
که غرض است هم غلط کردند » که عرض را بخود قیام نبود» و نبع بود ؛ و حان اصل 
آدشستت ۸ و همه قالب تبع وی است » عرض ِِ نه بوده باشد ؟ و شانتگه کفتنن 
جسم است هم غلط کردند ؛ که جسم قسمت بذیربود » و حان قسمت پذیرنیست ؛ اما 
چیزی دیگرهست که آنرا روح‌گویند ۱ و قسمت بذیرست ؛ ولیکن آن روح ستوران 
نیز باشد ؟ اما روح که ماآ نرا دل ميگوئيم » محل معرفت خدای تعالی است » و بهایم 
را این نباشد ؛ و این نهحسمست و نعرص » بان هریست ازجنس گو هرفر شتکان» 
و حقبقت وی شناختن دشوار بود » و در شرح‌کردن آن رخصن نبست ‏ و در ابتدای 
رفتن راه دین بدان معر فت حاحت نیست ) بلکه اول راه دین مجاهدنست ‏ و چون 
کون محاهدت بشرط » خود این معرفت ویرا حاصل شود 1 از یت 
بشنود » واین معرفت افرل ان هدایتی است که حق تعالی گفت: «والذ یی جاهدوا 
وین لنهد نم سیلذا ( و ی محاهدت هنو ز تمام نکر ده باشد » باوی حقبقت 
رو ح‌گفتن روا نباشد . اما پیش از مجاهدت لشکردل را بباید دانست که کسی که 


لشکردل را نداند حپاد نتواند کرد . 
/ فصل چها دم) . 
[ در دسا سیب‌احتیاج آدم بکالید] 
لین اه مش که ۰ 


بدانکه 1 مملکت دلست ‏ واندرین مملکت دل را لشکرهای مختلف است : 
و ما بعلم جنوه ر بك الاهو () . و دل راکه آفریدهاند برای آخرت آفریده‌انده 
و کار وی طلب سعادنست ؛ و سعادت وی درمعرفت‌خدای تعالی است » ومعرفت‌خدای 
تعالی ویرا بععرفت صنع خدایتعالی حاصل آید - و این جملهٌ عسالم است - و معرفت 
عجایب عالم قیرا از رام حواسی تحاصل آیفاه و ان جواس زا قزام بکالید اشت» نس 
معرفت صیدویست ؛ و حواس دام ویست » و کالید مر کب‌ویست» و حمال دام ویست : 
بس ویرا بکالبد بدین‌سیب حاحت افتاد . و کالبد وی مر کیست از آب وخالوحرارت 
و رطوبت ؛ وبدین سیب ضعیف أست » و درخطرهاا کست , از درون تیک ِ« 


(۱) کسانیکه در مایکوشند » براهپای خود[ نانرارهبری ميکنيم 0۱۳4 و نمیشناسد لشکرهای 
پرورد کارترا مکرخود او » 


وین ویر ی 5 9 و تشنگی بطعام و شراب حاحت افتاد » و بدین سبب 
بدو اشکر حاحت بود : بن ظاهر» چون دست وبا و دهان ودندان ومعده » و یکی 
باطن » چون شهوت طعام وشراب ؛ و ویر بسیب‌دفع دشمنان برو نی بدو لشکر حاحت 
افتیاد : یکی‌ظاهر چون‌دستدبا و سلاح 1 یکی باطن جون خشم وعضب : وچون‌ممکن 
نباشد غذاسر ا کات طاب کر دن » ودشمنی که‌نبینددفع کردن ؛ و ۳ بادرا کات حاحت 
افتاد : بعضی ظاهرو آن پنج حوای است : چون چشم و بینی و گوش و ذوق و لمس ؛ 
و بءضی باطن و آن نیز پنج [ بآ هگا هن دماغست : جون قوت خیال » وفوت 
تفکر :و فقوت حفظ » ووت 7 ر»وقوت‌توهم؛ ؛ هریکی را از این بت ِ" 
واگریکی پخلل شود »کار آدمی بخلل شود » در دین و دیا : 
وحملهاین | شکرهای ظاهرو باطن پفرمان دل‌اند . ووی امیروپادشاه همه‌است: 
چون زبان را فرمان دهد ؛ در حال سخن گوید؛ ؛ و چون دست درا فرمان دهد بگیرد 
و چون بای راو رهان دهد برود ؟ و چون چشم را فرمان. دهد ؛ ؛ و چون 

قوت ِ 1 رعات « دهد » بیندیشد ؛ وهمه را ِ وط و فرمان برداز 
۵ و تجارت " # ۱ #9 خویش 3 . طاعت ك ایسن 

لشک ردل را ؛ ات داشتن فر شتکان ماند حق تما ۶ [ که خلاف تّه 7 دن‌در 

هیچ فر مان ؛ بلکه بطبع و سّ عة 9 بردار باشند . 


هل / بنجم) 
۳ فان ن مقصود از اشکر دل بمتالي ۲ 


شناختن تفاصیل لشکر و دراز است ۰ ۳ نده مقصودست ترا با شم 


شود : : بدا نیکه مثال : 9 جون شوریست و و دست و پبای و اعضا ان #- 


شناتن شس‌سو شش 
و شوت چون عامل خراج است » وغضب جون ٩‏ شهر است » و دل پادشاه 
شهر است ؛ و عقل‌وزیر بادشاه است : وپ‌ادشاه را بدین همه حاجتست تا مملکت 
زاس ۳ 
ولیکن شهوت که عامل خراج ش است » دروغ زن‌دفضولی و تخایط گر ۳ 
است وهرچه وزیرعقل ۳9 رد بمخالفت آن بیر 9 ن‌آید او هميشه خو واهان آن باشد که‌هر 
چه‌در مملکت مالاست همه‌بیهانةٌ خراج بستاند ؛ داين غضب که ی اف 
وسخت تندونیز است » وهمه کشتن وشکستن وریختن دوست دارد . و همحنان که 
بادشاه کر مشاورت همذا وزیر کند , وعامل دروغ‌زن وعطمع )4( رامالیده‌دارد. 
وهر چه وی برخلاف وزیر گوید » نشنود » وشحنه را بعروی مساعل کند ‏ تاوی رااز 
فصو ل بازدارد » وشحنه رائیز کو فته وشکسته دارد » تایای ازحد خویش برون نید 
وچون چنین کند کار ممکت بنظام بود-همچنین بادشاه‌دل‌چون کار باشارتوزیر عقل 
5 کیت وشپوت و زیردست وبفرمان عقل دارد؛و عقلرا ۳ ایشاننگردانده 
کار 2 تن راست بود ,و راه سعادت و رسیدن بحضرت البیت بر وی بریده 
نشود ؛ و وا کرعقل ۳ شهوت وغضب گرداند بمیلکت « و ورران شود » و بادشاه‌بدیخت 
۱ کردد ددو تس 3 ۱ ۱ 
فصل(ششم) 
[راه درست بکار بردن‌شبوت وغطب وتن‌وحواس وعقل ودل] 
از اين‌جمله که‌رفت بدانستی که شهوت وغضب‌رابرای‌طعام دشرابء نگاهداشتن 
تن آفریده‌اند پس‌این هردو خادم تن‌اند » وطعام وشرابعلف تن‌است » وتن رابرای 
حمالن حوان.آفریده‌اند : پس تن خادم حواسلست . حوان را بسرای نجاسوسی 
عقل آفریده‌اد» تادام وی باشد ,که بوی عجایب صنم‌خذایتعالی بداند : پس حواس 
خادم عقل‌اند » وعقل رابرای‌دل آفریده‌اند» تاشمع وچراغ وی باشد ۰ که بنور وی 
حضر ت‌البیت ر آبیند که ببشت شت وست : پس لخاد دل‌است ۳۳ 1 ابو ای ِ محمال 
حضرت ربوبیت آفریده‌اند : 
داروغه . کار ) نت [ اهر مد برطیع . 


پس چون بدین مشغول باشد » بنده وخادم در گاه البیت باشد»و آ نحه حق‌تعالی گفت 
که : «وما خلقت‌الجی والانس الالیعبدون"" » معنی وی اين است 
پس دل را بیاف ریدند » و این اک ر ,وی دادند» و ِ ی 
ُن را باسیری بوی دادند ۳ از ۹ الم خا شفک کین 4 بسا علی 1۳ ر خواهد 
که حق این نعمت بگزارد و شرط 0 بحای آرد 4 ۰ 3 وار در صدر 
مملکت بنشیند , و از حضرت الهیت قبله و مقصد سازد » و از رن وطن وقر ار گاه 
سازد ‏ و از دنیا منزل سازد ؛ و از تن مر کب سازد و از دست و پای و اعضاء 
را رای ار افو سار جر از شوت ای مال‌سارو هار 
غضب شحنه سازد » و از حواس جاسوسان سازد؛ و هر یکی را بعالمی دیگر موکل 
کیند و از وت خیال ک-4 در بش 5 دماغ 


۹ اخبار ان عاام جمع ه«حی 


است صاحب برید "* سازد . تا جاسوسان جمله اخبار نزدوی جمع همی‌کنند ؛ 
و از قسوت حفظ که در آخر دماغ است خریطه دار ۳" سازد» تا رقعة اخبار از 
دست صاحب برید می نشاند و نگاه میدارد ؛د بوقت خسویش بر و ذیر عقل 
عرضه می‌گند » و وزیر بر دفق آن اخبار که از مملکت بنوی میرسد » تدذبیر 
ملک و تدیر سفر بادشاه میکند : چون بیندکه 0 از لعگر . چون شهوت و 
غضب و غیر ایشان - ب-اغی شدند بر بادشاه» و بای از اطاعت وی بیرون نهادند » 
وراه بروی بخواهند زد » تدبیر آن‌کندکه بحمادوی مشغول شود » و فصد کشتن وی 
نکند که مملکت ز ایشان راست نياید » بلکه تدبیر ان و 5 ایشانرا بحد 
اطاعت 5 رد . نا در سفر ی که فا بیش دارد باور باشند :4 خصم »و رفیق باشند نه 
دزد و راه زن ؛ چون چنین کند سعیل باشد » و حق پیت و رود باشد وخلعت این 


تعمت بوقت خویش بیاید 4 9 اک بخلاف این 5 ددد ) و بموافهَ 


ت راه زنان و دشمنان 
که یاغی گشته‌اند برخیزد » کافر نعمت باشد » و 5 دد » و کال عقوبت 
1 بیابد . 

۰ (۱) ونیافریدم جن وانس دا جزبرای آنکه پرسش نمایند ۰ (۲) تحمیلدار و مأمود جع 
مالیات .۰ (۳) جلووقدام (؛) صاحب برید اصلا پمعنی دئیس چاپاران, دولتی بوده است » و مدا 


سرت ریاست چاسوسانر| دارا شده است . ( و) خر بطه بمعنی کیسةٌ چرمی چای‌نامه‌ها و جزوه‌دان 
بوده است ولی بر وش عبارت میتوان خریطه دار را مامور بایگانی و عرض نامه ها پیادشاه در 


مو فع‌ضرورت دا نست 


شناستن فس‌شو و بش ۳ 


[جکو نگی بیدآشدن صفترای سور لب و بل در أً دمی | 


بدانکه دل آدمي رابا هریکی ازاین دولک رکه دردرون وست‌علاقتی‌است: 
ووی رااز ز هرد تگ ی صفتی وخلقی فت ]بل : ب#ضی ازآن اخالاق بد باشد» که ویر اهااك 
کند وبعضی نیکوب‌اشد که‌ویر | سعادترساند. وحمله آن‌اخلاق ۱ ۳ چه بسباراست 
اماچپار جنس‌اند : اخلاق بهایم» واخلاق سباع ,و اخلاق شیاطن »و اخلاق ملایکه ؛ 
چه سیب آنکه دروی شهوت 1 نهاده‌اند » کار بهایم کند : چون‌شره "0 نمودن بر 
خوردن وجماع کردن ؟ و سیب آنکه دردی خشم نهادها زد کارسات و گر کوش کند 
چون‌زدن و ی و در خلق افتادن به‌دست وزبان ؛ و بسب آنکه دروی مکر و حیلت 
وتلییس وتخلیط ونتنه انگیختن میان خلق نباده‌اند .کار دیوان کند و شتآ نکه‌در 
ویء2ل نهاده‌ا ند .کار فر شتگان کند : جون دوست‌داشتن علمو صالاح » وبرهیز هی زک ردن‌از 
کارهای‌زشت ‏ و صلاح‌جستن میان‌خلق » وعزیزداشتن خودرااز کارهای خسیس وشاد 
بودن‌بمعرفت کارها ؛ وعیب داشتن ازحپل و نادانی 

و بحقیفت گوئی که در بوست آدمی چپارچیز ۹ ۰ ی» دخوکی بو دبوی»و 
فرشته 4 کهسرك که نهد ومذموم است ‏ نه‌برای صورت ودست‌وبای و بوست‌وی 
بو د.بل بدان‌صفتی کهدر ویسث که‌بدان صفت‌درمر دم‌افتد: وخول نه بسبب‌صورتمذموم 
است » ۰« شره و آآزوحرص برچیزهای پلید وزشت. وحقیقت روح‌سگی 8 
خوکی ا ی معانیاست »ودر آدمی همین است؛ وهمحنان حقیقت شیطانیوفرشتگی 
این معانی 9 ام دمی را فرموده‌اند که: به‌نور عقل که ۳ تار انوار 
۳۳ 6 نیش ومکرشیطان کشف یب کت » تاوی رسواشود » وهیچ فتنه نتواند 
انگیختن 4 جنا نکه رسول صلی‌اننه علیهو سلم گفت 1 «هر آ دمی‌راشیطانیست. » ومرانیز 
۳۹ ۱ لیکن خدایتعالی مرابردی نصرت داد تامقپور من گشت وهیچ‌شر نتواندفرمود 
ونبزوی ارافرموده‌اند که : این‌خنز بر حرص و شهوت راو کلب غضب‌را بادب دارد و 


(۱) حرسو میل‌شدید ۰ (۲) یعنی[دمی‌د| فرمود‌اند . 


زیردست » تاحز ز بفرمان وی‌نخیزد تشن 9 و جد» بن کند و بر ااز ایناخلاق وصفات 
نیکوحاصل شود که )1 ن‌نخم سعادت وی‌باشد.و اک با ا ف این کف 9۱ کمر خدمت‌ایشان 
بر؛ بندد» دروی‌اخلاق بدیدید 1 بده که تخم‌شفاو وی 

واگر حالوی و برادر خواب‌بادر بیداری بمثالی کشف کنند » خودرا بیند کمر 
خدمت بسته بیش خو؟ 5 باییش رت 9۰ قوت که لها نی‌ر ۱ سیر مد دردست کفری » 
معلو ماستکه حال‌وی جه‌بود ۳ > که فر شته‌را دردست ساکوخوكك ودیواسی کنده 
حالوی‌ازین فاحشتر بوده‌باشد . 

وبیشتر خلق ؛ او انصاف بدهند: وححاب‌غفات بر گر ند »شب‌وروز کمر خدمت 
بسته‌اند درمرادزهوای نفس‌خویش»و حال‌ایشان بحقیقت اشست؛! گرچه بسورت‌بامردم 
مانندوفردا در قیامت‌عانی آ شکار اشود؛وصورت بر نك معنی‌باشده ۳۰ را که‌شهون 
و آزبروی غالب‌بود فردابصورت خو کی‌بینند ۲ و تسش را که خشم بروی عالی‌است 
بصورت گر کی ؛ 

و رای ۳ ایتکه ی کر بخو اب مه تعمیر آن مردی ظالم باشد» 
واگر خو کی بیند » تعبیر آن مردی بلید باشد . برای آنکه خواب‌نه‌ود گار مرگ 
است : بدا نقدر که سیب خواب‌ازین عاا لم دورتر میشود » صورت تبع‌ععنی میباشدهتا 
هر کسیرا بدانصورت ببینند که باطن وی چنانست .واین. سر یست بزرك » که این کتاب 


شرح‌آن احتمال‌نکند ۱ 


فص (هشتی) 
[ مر أَقبت جیه سو سعر کات وسکنات سوبو 3 ] 
وچون بدا نستی که درباطن این چپار قبرمان و کار فرمایست ؛ مراقب باش 
حرکات وسکنات خویش را تاازین چباراندرین جهان درطاعت کدامی .و بحقیقت 
بشناس که از هر حر کتی که ب » صفتی‌در دل توحاصل شود که آن در تو 


بمائده ودر صحبت توبدان‌جپهان آید ) و آن‌صفات ر ااخلاق گو بد ,وهمه اخلاق ازین 
چپارفپر مان شکافد. 


۱ شناشتن فقس مت 4 5 7 ۳ 
۰ ی و شرمی و حرریصی و 
چایلو سی و منافقی دخسیسی و حسد و شمانت و غیر آن تفآ ید ) و اگر ویر ۳ ر 
ال ِ زیردست عقل و شرع داری» درتوصفت قناعت وخویشتن داری و 
شرم 3 رام و ۳ و ب‌ازسای ی و کوتاه رد می و بی‌طمعی ‏ تایآ ید 4 

و اگ ر کلب عضب راطاعت داری » درو کبردتوور و ناباکی ِ زدنو بار نامه 
فان تا کت اور راد هوق ۲ ۳ کردن(٩‏ و استخفاف کردن 
و خوار داشتن خلق و در خلق افتادن بدیذ آ بد؛ واگ راین سگ رابادب‌داری» درتو 
صیر و بردباری و عفو وثیات و شجاعت و سا ی و شهامت و کرم 

و اگر آن‌شبطانر! که کاروی آ نست کهابرسکک وخوك را ازجای‌می‌بر انگیزد» 
و ایشان‌را دلر همی کند »وحیلتو مکر و زد طاعت داری در تو ضفیخ کر بز ی (*] 


۱( 9 1 :۳ 
شا و بددرونی وفر یفتن و تلبیس پدید | بد : واگرویرا مقهور داری 


و 
۱ 


و خیانت و 
و بتلبیس وی فریفته نوی واشکر عقل را نصرت کنی » درتوزیرکی ومعرفت و 
ءم ۱ وصالاح حستن خاق ای رین و ریاست یدید آید .وین اخلاق نیکو 
ک بائوبماند » ازحمله باقیات صالحات باشد » وتخم سعادت تو باشد . 

و این ن افعال که از وی اخلاق بد بدیدار آید » دیرا معصیت گویند ؛ و آنکه 
اخلاق نیک و ازوی ت 3 ,رآن راطاعت گویند .و حرکات و سکنات آدمی ازین 
دو خار ی نبود . 

و دل همیحون [ سنه روشن است . واین اخلاق زشت چون دودی وظلمتیاست 
که بوی همیرسد و ویرا تاريك داند . تافر اراه‌حضرت الپیت نبیندومحجوب 
شود ؛ و این اخلاق نیکونوریست که‌بدل میرسد ؛ وویرا ازظلمت معصیت‌میزداید 
و از برای نک گفت ِ علیه! لسلام : «اتبع السیةا لحسنة تمحها» از _ / زشتی 
ینکوتی بکر انرا محوکند» . و درقیامت دل‌باشد که دا ۶ آروشن 
و اما ره ۱ بقاب‌سليم (۸) » 


)۱ بزر گی فر و ختن. (۲ مکش زا تی۳(۰) خودر | بزرك بنداشتن .(4)ظلم کردن 
(ه) گر از چون‌هرمز : محیل و مکار ۰ (+) اشتباه کاری - یاوه سر ائی ۰ (۷) يا (۸) پس 
نجات نغواهد یافت مگ رکسیکه بباید پیش خدا با دلی سلیم . 


دل آدمی » در ابتدای آفر ینش ) چو ن‌آهست که از و | نز روشن بباید ,که 
همه عالم در وی ساید - اگر ویرا چنانکه باید نگاهدار ند - و گرنه حمله زنگار 
بخورد » و چنان شود که تتر از وی‌آبینه تباید ۰ چنانکه حق تعالی گفت : 
« کلابل رآن علی او بهم ما کانوا؛کسبون (۱)» 


فصل (نهم) 
[ جخونه اصل آدمی گر هر فرشتکانسی | 


همانا ۳ 9 که چو ن در | دمی صفت سباع و بپایم و شیاطن و ملانکه‌در ای 6 
بجه‌دانیم که اصل وی کوغرفرشد کی است ‏ و دیگران غریب‌اند وعارض؟ و بجه‌دانیم 
که ویرا برای اخلاق فرشتکان آفریده‌اند : تا آن حاصل‌کند » نه برای‌دیگرصفات ؛ 

بدانکه‌این بدان‌شناسی که‌دانی که دمی‌شریفترو کاملترست از بهایم و سباع ۵ و 
هرچیزیرا که کمالی‌داده باشند» که آن نپایت‌درجهٌوی‌بود؛ «یرابرای آن آفریده‌باشند ؛ 
مثال انکه : اسب از خرشریفتراست که خررا برای بار کشیدن آفریده‌انده و اسب 
برای دویدن درجنگ وحپاد تا درزیرسوارچنانکه میباید » میدود ومی‌پوید »ووی 
را قوت بار کشیدن نیز داده‌اند - همحون خر- و کمالی زیادت نیز ویر اداده‌اند که 
خررا نداده‌اند - اگروی از کمال خویش عاجز ید . از وی پالانی سازند »و با درجهُ 
خرافتد : و این هلاك و تقصان وی باشد . 

همچنن گروهی بنداشته‌اند که آدمی را برای خ-وردن و خفتن و جماع - 
کردن وتمتع کردن آفر بده‌اند: همه روز گار ددین بر ند ! و گردهی بندازند که ویرا 
برای غلیه و استیلا ومقپور کردن دبگر چیزها آفریده‌اند» چون: عرب و کرد و تراد 
واین هردر خطاست » که خوردن و جماع کردن 0 راندن شپوت باشد ۵ و این خود 
ستورانرا داده‌انده و خوردن شتر بیشتر از خوردن مردستوجماع بنجشات "یش از 
جماع آدمی است» پس‌چرا | دهی از ایشان شریفتر باشد؟ وغلبه و استیلا بغضب باشد » 
داين سباع راداده‌اند ِ 
(۱) نی‌نی ابلکه زنك بسته است بردل ایشان ۰ 7نچه میکردند. (1) کنجشله: 


و دمی راانحه سباع‌را وبپائم راد اده‌اند هست. و زیادت ازان ویرا کمالی 
داده‌اند و آن عقل است که خدایرا تعالی بدان بشناسد ‏ و جمله صنع وی بداند » 
وبدان خویشتن از دست شهوت وغسشب برهاند » واين صفت فر شتکان است » وبدرن 
حفت‌وی بربپایم گّ سباع مستولی ال و همه مسخر ژیند: باهر چه برردی مین ات 
چنانکه‌حقتعالی گفت: «و # لکم مافی الارش جمیعا(۱)» 
عار بت ی‌است» وایشانر [ بمزدوری ما ری‌وی ان و بر ایا: 4 چون‌به‌برد 
ره غضب‌ماند و ره شهپوت ماند. 2 س: : اما حجوهری روشن و نورا: | ره بمعرفت 
حق تعالی برصورت ملایکه تالاحرم رفیق ابشان باشد ورفیق‌الملاهالاعلی این باشدو 
ایشان‌هميشه درحضرت الهیت‌باشند: «قی متعد صد ق‌عند مليك مقتدر (» واماتاريكت 

ظل وتو تیار تازین تدانکه ریک گر فت اشد ازظلمت ونگونساری 
رم م 2 «و نسمار: نار د هی بدا: ۵ زر نار در فته باشد آرطامت معصیت / 
بدانکه ‏ رام گرفته باشد بااخلاق شهوت و غضب و هرچه شهوت وی بود درین جهان 
جح ۲ : 
بگذاشته باشده وروی دلوی ازسوی این حپان باشد» که شهوات ومرادوی این‌جمانی 
باشد ۲ این حپان زیر ۱ ن حپأ یز س‌سروی زیر بود ونگونسار باشد. ومعنی | نکه 
گنت «و لو تری اذاامحرمون نا کسوا رو سهم عند د ب6م(۲۳» اين باشد»و کسی 
که چنین باشد. باشیاطین هم درسجین اباشنده ومعنی سجین هر ۳ نداند: و برای 
این گفت: « وماادر يك ماسجین() » 


فصل (دهم) 
1 عجائپ عالمدل ] 


ءعجایب عالمماء دلرا پات نیست. وشرفوی بدانست که عجیبتر ازهمه است » 
بیشتر خلق از ان غافل باشند؛ وشرف وی از دودرحه است.: یکی از روی علم دوم 
از روی قدرت. اما شرف وی ازروی علم بردوطبقه آسعتت 2 یکی | نست که حملهٌ خلق 


۱( مسیذر کرد برای شما تمام [ نچه را درزمین است (۲) در نشستنگاه راستین نزد 
پادشاه مقتدر(۳) واگر ببنی‌هنگامیکه گناهکاران سر بزیر باشند نز دپر ورد کار خویش؟!(؟ )جالی 
دردوزخ (ه ۵( وندانی که سحین چیست : 


سم 


اوراتواند دانستنبودیگر | که شتا امرگ وه رکس نشناسد» و آن‌عزیزترست 
اما آ نچه نلاهر ست‌آنس تکه ویرا قوت معرفت حمله علمها وصناعتهاست تابدان‌حمله 
صناعتپا بداند» وهرچه در کتابپاست برخواند و بدانده چون علم هندنه وحسابوطب 
ونجوم وعلوم‌شریعت.وباآ نکه وی‌يك چیزست که قسمت‌نپذیرد اين‌همه علمپا دروی 
گنجده بلکه همه‌عالم دروی چون درءٌ باشد در بیابانی * و دريك لحظه در فکرت و 
حر کت‌خویش ازنری! بعلاشودواز مشرق بمغرب شود: با نکه درعالم خاكبازداشته 
است؛ همه آسمانر! مساحت کند ومقدار هرستارء بقناسد؛ و مساحت بگوید که چند 
گرست. وماهی را بحیلت ازقعر دریا بر آرد وعرغ را ازهوا بزمین آورد؛ و حیوانات 
باقوت را چون پیلواشتر واسب مسخرخویش کند» وهرچه درعالم عجایبپا وعلمهاست 
پیشه ویست واين جمله علمپاست که دیرا از راهپنجحواس حاصل شود بدین‌سیب که 
ظاهرست؛ وهمکنان راه بوی دانند. 

وعجیبتر آنست که اندرون دل روزنی کشاده است بعالم محسوسات که آ نرا 
عالم جسما نی گویند- وعالم ملکوت را روحافی گویند؛ و بیشتر خلق عالم چسمانی 
محسوس رادانند» واین‌خود مختصرست. ودلیل‌بر آ نکه‌اندرون دل روزنی دیگرست 
علوم را دو چیزست: بکی‌خوابست .که در خواب چون راه حواس بسته گرد آن 
در دردنی گشاده شود واز عال-م ملکوت و از لوح محفوظ غیب نمودن گرد 9 
آنجه در مستقبل خواهد بودن بشناسد و ببیند؛ اما روشن؛ همچنانکه خواهد بود » 
واما بمثالی که بتعبیر حاجت افتد ؛ و از | نجاکه ظاهرست » مردان بندارند . که 
اکتفین بیدار بود * بمعرفت اولیتر بود ؛ وهمی‌بیند که دربیداری غیب نبیند »ودرخوآب 
پیند ؛ نه آزراه حواس وشرح حقیقت خواب درین کتان ممکن‌یست . 

اما اینقدر بباید دانست که مثل دل چون آینه است »ومثل لوح محفوظ چون 
آینه ,که صورت همه موحودات درویست : چنانکه صورتپا ازيك آینه دردیگر افتد 
چون درمقابلةآن بداری - همچنیرن صورتها ازلوح محفوظ دردل بیدا آید ؛جون 
صافی شود , ازمحسوسات فارغ شود » و باوی مناسبت گیرد ؛ و تا بمحسوسات مشفول 


بود » ازمناسیت باعالم ملکوت محجوب بود؛ ودرخواب ازمحسوسات فارغ شودلاحرم 
(۱) خاك. : 


شتأستتن تسس بش - ۲۳- 
آنجه‌در گوهرویست ازمطالع‌ملکوت شخاشدن کیره ۱ لیکن اگرچه حواس بجپت 
۳ آب‌فروایستد: خبال برجای خویش باشد » بدان سبب‌بود که آ نجه پینددر کسوت‌مثال 
خیالی بیند . صریح ومکشوف نباشده و ازغطا وپوشش خالی نبود !وچون؛میرد ن‌خیال 
ماندو نه‌حواس آ نگاه کار هابی‌غطاه بی‌خیال بیند و بادی گویند : «قکشغدا عنك غطا ثك 
فبصر لد (بوم حدید (۱) » و گوید «ر با بصر نا و .معنافار جعنا نعمل‌صالحا(۱) « 

دنل دتگر اتف هیچ کس نباشد که ویر اف استپا وخاطر های‌راست برسبیل 
الپام دردل نیامده باشده که آن نه از راه حو اس باشد »بلکه در دل‌بیدا آید »و نداند 
که از کحا هن 

و بدین مقدار بشناسدکه علمپا همه از راه محسوسات نیست » بلکه از عالم 
ملکوت است » وحواس _ که ویرا برای این عالم آ فریده‌اند لاجرم‌حجاب‌وی‌بود از 
مسالعةٌ آن عالم ملکوت , تا از وی فارغ‌نشود . بدان عالم راه نیابدپپیچ حال. 

فصل (دا زدهم) 
روزن دل‌در برداری لیر الم «لگوت آشاده کر دد | 

کمان مبر که روزن دل بملکوت بی خواب و بی مرك گشاده نگردد .که این 
چنان نیست ! بلکه! گر درییداری کسی خویشتن را ریاضت کند.ودل را ازدست‌غضب 
وشهوت واخلاق بد»هبایست این‌جبان ۲" بیرون‌کند و جای خالی بنشیند» و چشم 
فراز کند ؛ وحواس را معطل کند :ودلر | باعالم ملکوت مناسیت دهد » بدانکه ای ار 
بردوام ونژ - بدل نه بزبان - تاچنان شود که از خویشتن بی خبر شود » واز همه 
عالم بی‌خبر شود » واز هیچچیز خبرندارد مر از خدای عزوجل چون چنین‌شوه 
اگر چه بیدار بود ان روژن گشاده شود و آنجه درخواب بینند دیگران ,وی در 
بیداری بیند » وارواح فرشتکان درصورتا تک ویرا بدیدار آ ید ۰ وییمبرانرادیدن 
گیرد . وازایشان فایده‌ها یابد ومددها گیرد »وملگوت زمین و آسمان‌بوی نمایند. 

و کین راکه این راه گشاده‌شود .کاری عظیم بین که درحدوصف‌نیاید.و آ نکه 


)۱ پس بر کشادیم ازتو پردهٌ ۳ »پس‌چدم و آمروز تیز بین است ۰ 
)۲( ای‌پرورد کار ما ادیدیم وشنيدیم »پس ماراباز گردان تاکار نيك کنیم . 
(۳) درخور ولایق‌این‌جهان » 


رسول علیه‌السللام گفت «رویت لی‌الارض فار بت مشارقعا و مغار بها (۱»و انکه 
حق تعالی گفت : « و کدذلاك نری ابر اهیم هلکوت السم‌وات والارض و لیکون 
منالمو قنین و هم درین حال بودسن . بلکه‌علوم همه اثییا ازاین راه بود زه‌ازراه 
حواس و تعلم :و بدایت همه محاهده بوده است ؛ چنانکه حق سبحانه و تعالی 
«واذ کر اسم ر باك‌و تبتلا لیهابتیالا » یعنی‌از همه چیز هاپاك گر دد و کته و همگی 
خود بوی ده ژبتدبرد نیامشغول مگرد ,که او خود کار تو رامیت کین «ربالمشرق 
والمغرب لاله الاهو فاتخذه و کیلا ۲۱ وچون دیرا و کیل کردی تافارغ ۳ 
باخلق‌ميامیزودر بشان مباو یز » «و اصبر علی ماشو اون و اهحر هم‌هحر آجمرلا(؛)» 
اینهمه تعلیم ریاضت و مجاهدتست » تا دل صافی شود از عداوت خلق و از 
شپوت دنا و از مشغله محسوسات و راه صوفیان اششت ۵ و اقترا راه نو ست 
اما علم حاصل کردن بطریق تعلم رام علماست ‏ و این نیز بزرك است» لیکن مختصر 
حضرت حق بردلپاه ابشان مبریزد . ودرستی‌این‌راه هم جر بت معلوم تانب اش خلق 
سیاررا 1 رهم ببرهان عقلی؛| گر ترا بذوق‌این حاصل‌نشده‌است ِ وبتعلیم نیز حاصل‌نشده 
انز " و ببرهان عقلی‌معلوم نگشته‌است » باری کمتراز ان نبود که‌بدین ایمان داری و 
تصدیق کنی» 5 ازهرسه درحه محروم نباشی» وکافرنگردی 9 این ازعجابب علامتهاه 


دلست » و بدین‌شرف دل آدمی‌مه‌لوم شود ۰ 
[هر آدمی بر فطرت ژائیده هیشو د] ۱ 


گمان مبر که این بسیامپر ان مخصوص اش که گوهر هم-4 ادمیان در اصل 
ه ۵ 9 # 1۰ 9۳9 ۳ ۳ ها ۶ 1 
فظرت شایسته اشفت 4 چنانکه هیچ آهنی تست وه باصل فطرت شاسته ان نت 
)۱ بیچیده و طومار شد برای من زمين » پس نشان داد بمن مشر قپا ومغر بپای آن را . 
(۲) و همچنین مينه‌ائيم بابراهیم ملکوت سبانپا وزمین را برای آنکه باشد از یقین کنند کان . 
(۳) پروردگار خاور وباختر ؛نیست خدائی جز او»بس اودا و کیل‌قرارده ۰ (4) وشکیبائی کن 
بر ۲ نچه م‌کویند ودوری کن ازایشان دوری کردنی نیکو . 


که از وی بينة بر آبد که صورت عالم را حکایت کند» مگ زنگاردرحوهروی 
غوص کند .و ویرا تباه کند ؛ همحنان هردل که حرص دنیا و شپوت دمعاصی بروی 
غالب شود . و در وی متمکن گردد : بدین,نرسد» و بدرجه رین و طبع " آرسد ۰ 
و این شایست-گی‌ازوی باطل شود «و کل‌مو لودیو لدعلی الذطر فا بو اهلهودانه 

و بنصر | نه و ژمجسا نه(0)» 

وازعموم این اک حق‌تعالی‌خبر دادبدین عبار ت که گفت : « لست بر بتکم 
الوا بلی(۳)» چنانکه اگر کسی‌گوید هرعاقل که‌با وی‌گویی : «نه دواژیکی بیشتر- 
است ؟» گوید که وین راست بود» اگرچه هرعاقلی‌این وم باشد » و 
بزبان نگفته باشد !و لیکن همه دردن وی بدین ۳ ان باشد ؛ همحنانکه این 
قطر تآ دما نست » معرفت ربوبیت نیزفعر ت همه‌است » چنانکه گفت : «و لثی‌سألتهم 
می <نلق‌السموات والارض لقو لی‌الله()» ودیگر گفت : «فطر ةاللهالتی فطر الناس 
علیها(۳)» دببرهانعقلیو بتجر بت‌معلوع‌شده است.واین رن مخصوص‌نیست؛چه پیغمبر 
هم آدمی است:«قل انماا نا بشر مشلکم (0» 

لین کی که ویر این راه کشاده 1 اکرصلاح حمله خلق وی را بنمایند ؛ 
وبدان دعوت‌کنند آ نحه ویرا نمودند ۳ شر بت گویند» وویرا یمبر گویند؛ و 
حالت ویرا معحزه ا تن ؛ وچون بدعوت خلق مشغول نشود » ویرا و لی گویند او 
حالات ویرا کر امات گویند . وواجب نیست که هر کرا این حال بدید ۳۳1 ۰ بخلق 
و بدعوت مشغول شود » بلسکه در قدرت حق تعالی هست که ویرا ۳ ت خلق 
مشغول نکند داضتا تفن مسب که این بوقتی بود که کت تازه بود و بدعوت 
دیسگر حاجت نبود ؛ و يا بدان سبب که دعوت را شرطی دیگر بودکه درین ولی 
موجود نبود . ۱ 

پس باید که ایمان درست داری بولایت و کرامت اولیا» و بدانی‌که اول کار 


بمجاهدت تعلق دارد ؛ و اختیاررا بوی راه هست؛ ولکن نه هر که کارد ؛ درود ونه 
(۱) رین وطبم؛ چرك و کذافت وزنگ ۰ (۲) هرمو لودی بر فطرت (اسلام) زائیده میشود یس پدر 
ومادرش و را بپودی با نصرانی یا مجوسی میگر دا نند (۲)۳ یا نیستم پرو رد گارشما ؟ گذدند آری . 
(ء) ا گر ازایشان بیرسی آسمانها وزمین را که آفرید ؟ خواهند گفت خدا . (ه) فطرت و کیش‌خدا 
که خلق را بر آن فطرت آفرید ۰ (د) بگومن آدمی‌هستم چون‌شما . ۱ 


هر که رود رسد نه هر که جوید یاید » ولکن هر کا رکه عربزتر بود » هاعط ض 
بیشتر بود » و یافت آن نادر ثر بو د و | ین شرفترین درح-ات آدمی است در مقتام 
معرفت » وطلب کردن این » بی‌مجاهدت و بی ببری راه رفته و يخته » راست نیاید » و 
چون این هردو باشد » تا توقیق مساعدت نکند» و تا در ازل درا بدین سعادت حکم 
نکر ده‌باشند »بمراد نرسد . ویافتن درحت‌امامت ‏ در علم‌ظاهر ودرهمه کارهای‌اختباری 


همحنین ی 


فصل (سیزدهم) 
[شرف دل (زروی قددت] 


نمودگاری ۲ ازشرف گوهر أ دمی که | نرا دل گویند درراه معرفت بشناختی. . 
اکنون بدانکه ازروی قدرت دبرا نیزشرفی است ,که نیم ازخاصیت ملابکه‌است و 
حیوانات د ب راان نباشد : و آن | نست که‌همحنا نکه عالم احسام هسخر ست ملانکه 
را تا بدستوری ایزاق تعالی» جون صواب سنند ) وخلق را بدان محتاج بنند » باران 
اورند بوقت هار و باد اتبکفزة ۲ وحیوانات را دررحم ونبات را درزمین صورت 
9 ۴ ببارایند ۵ و بپرحسی ازین کارها گردهی از مالا: ده مو کل‌اند » دل أ دی امسر 
که ازجن سگوهرملاسکه است » دیرا نیزقدرتی داده‌اند ۰ تا بمضی از اجسام عالم 

وعالم خاص‌هر کسی‌تن‌ویست د تن‌هسخر دلست» که‌معلوماست که دل‌درانگشت 
تس 30 علم وارادت در انگشت نیست وچون دل مرماید انگشفت بحشد؛ وچون 
در دل صورت خشم پدید ید »عرق آزهفت اندام گشاده شود: وأین چون بارانست ؛ 
و چون صورت پوت دردلردید ۱ 7 اید» بادی رید ۱ بد» و بحانب ۱ مت شوت شود 
وچون انديشة طعام خوردن کند» ان قوتی که درزیرزبانست بخداعت برخیزد »و آب 
۲ بختن گر دتاطعام‌راثر کند,چنانکه بتوان خورد . 

داین بوشیده تست که تصرف دل درتن روا نست » وتن هسبخر ذلست» ولکن 
بیاید دانست که روا بود که بعضی از دلبا شر فتر وقوتر. بود»و بجوآهر ملاب‌که‌ماننده 


)۱ نمو نه ومثال ۰ 


۱ نر بود» که احسام درگ ربرون‌تن‌وی مطیع ِِ تاهیبت وی‌مثلابر شیری‌افتد»شیر 
مطیع وزبون وی‌گردد» وهمت در بیماری سدد پغر ِ 9 9 ِ برئن درستی اف‌کند 
بیمار شود»و اندیشه‌در شین افکند تابنزدیات را یبد » جر ی در باط ۳ ن | نکس‌پدیدار 
آیه وهمت در 1 ن بندد که باران 1 با م اید. آینیمه ِ ك بیرهان عقلی»۶معلوم 
است بجر بت. ۳ نکه اورا چشمزد گیگویندوسح رگوینده هم‌آزین باست؛ وازحمله 
تاثیر نفس ۱ دمی ی احسام د‌ ۳ ۳ فسی که سود خست باشد مئّالاستو ری تبکو 
۸5 سم 1 ۰ 

بییند؛ بچشم‌حسد در آن ستور نگردوهااك وی‌توهم کنده آن ستور دروقت‌هلاكشود 
چنانکه‌درخبر ست: «) اهین تدخلاار جل القبر و ال<ملا لقدر (6۱» 

پس‌این یز ازعحایب قدرتهاء دلست 4 واین چنین ۰ خاصمت جون 3 رایدید 
1 بده دا خلق باشد تفه که زد واگر داء ی نباشد کر اعات 5 ویند» اک ردر کار 
خبر باشده آ نکس دا نبی گویند بادلی» واگر درکار شر باشد آ نکس را ساحرگویند.و 
سحرو کرامات ومعجزات ازخواص قدرت دل | دمی ابنتة اگرچه میان ابشان فرقهای 
تا دسته که این کتاب بیان | ن تیال رکن ۳ 


فصل(چهار دهی) 


| حهیقت مت ژمور مه وولامت] 


ف‌ 


اگر کسی‌این‌جمله که رفت‌نداندهازحقیقت‌نبوت ویرا هیچ خبر نبود الابسورت 
وسماع که نبوت وولابت یکی ازدرحات شرف دل آدمی است و تخامرل آ ره خاسه 
اهنت یکی آنجه عموم خلق را در خواب کشف شود دیرا در بیداری کشف افتد دوه 
آنکه نفس عموم خلق جزدرتن ایشان ور نکند» ونفس وی در اجسامی که خار جازتن 
ریقی که صلاح خلق درآن باشد یافسادی‌نبود در آن؛ سو مآنکه 
آ نجه ازعلوم که عموم خلق را بتعلیم حاصل شود ویرابی تعلم از باطن خویش حاصل 
شود. و چون روا باشد که کسی زیر ك دصافی دل باشده بعضی از علمپا بخاطر خویش_ 


ویست اثر کنده برط 


بجای آر د بی‌تعلم» روا باشد که ین که صافی‌تر وقوی‌تر باشد» همه‌علمپا یابیشتر آن, 


(۱) چشم‌مر درا داخل گوروشترر| داخل‌دیك میکند. 
(۲)احته‌ال کردن بمعنی تحمل گردن‌و کفایت کردن‌است ۰ 


یا بسیاری از آن از خود بغناسد و[: نرا علم‌لدنی گویند» چنانکه حق تعالی‌گنت : 
« و علمناه‌می لدناعاما (۱» 

هر کرا لین سه‌خاصیت‌جمع بود» وی‌از پیغمبران بزرك باشده بااز اولیای‌بزراه 
دا گریکی‌بودازاین هرسه همین‌درحه حاصل باشد» ودر هریکی نیز شاوت بسیارست 
که کسی‌باشدکه ازهریکی ویرا اندگی باشده و کسی‌بودکه بسیاری, و کمال رسولما 
صلی‌الهعلیهوسلم_ بداره ن بود که دیرااین هرسه‌خاصیت بغایت کمال بود. وایزدبحانه 
وتعالی چون خواست که خلق را بنبوت وی‌راه دهدتامتایمت وی‌کنند» وراه سعادت . 
ازوی بیاموزند» ازین هرسه خاصیت نمود گاری هر کی رابداد: خواب نمودگار يك ۱ 
خاصین است. 
و فر است زر است (۲) نمود گار آن دیگی و خاطرر است(۲) در علوم تسود گار 
انا فیک 

و آدمی ژا تن نف که بان ری ایمان | ر دکه ویرا جنس آن نباشد» 
که هرچه ویرا نمودگار آن نبود : خود ویرا صورت آن مفبوم نشود ؛ وبرای اینست 
که هیچ کس حقیقت ااپیت بکمال نشناسد الا تعالی ؛ وشرح این تحقیق‌درازست؛ 
و در کتاب «معا نی اسماء الله» برهان روشن بگفته‌ايم 

و مقصود آنست اکنون که ما روا داریم که برون ازین سه خاصیت ‏ انبیاء و 
اولیا را خاصیتها باشد » که ما را از آن خبرنیست .که با ما نمودگار آن نیست . پس 
چنانکه‌میگو تیم که‌خدای را تعالی کس بکمال نشناسد مگرخدای عزوحل .میگو یم 
که رسول را علیه‌السلام کس بکمال نشناسد مگررسول و آنکه بدرجهٌ فوق ویست : 
پس از آدمیان قدرپیمبرهم پیمبرشناسد » وما رالین مقدارییش معلوم نیست چه اگر 
مارا خواب نبودی ؛ و کسی ماراحکایت کردی که : ی بیفتد ؛ و حرکت تنم 
ونبیند » و نشنود و نگوید» وبداند که فردا چه خواهد بود » وچون شنواوبینا بود 
این نمیتوانست دانست» هرگزما این را باور نداشتیمی - و آدمی هرچه ندیده باشد 
باور نکند !-وبرای این گفت حق تعالی : «بل کذ بوا بمالم بحیطوا بعامه و لما 


(۱)و آموختیماورا از پیش خودمان‌د| نشی. )۱( فراست : داناگی و زیر گی و قوه‌استعداددریافت 
حوادت بکيك حدس وک مان قیمع (ج) ما مت بمعنی ذهن وهوش و سرشار است . 


بأتهم تأو بله(» و گفت : « و اذلم بهتدو ا به فسیقو لون هد افك قدیم وک 
و عجب مدار که انبیا و اولیا راصفتی باشد که ۳ آنر | ازآن هیچ خبر نباشد» 
و ایشان از آن لذتها و حالتهاء شریف بابنک که‌می‌بینی که کسی که‌وبرا ذوق‌شعرنیست 
بدان‌سبب لذت وزن‌سماع تباید و 1 کسی‌خو اهد کهو ّ امعنی آن تفریم کندنتو اند که 
منکند 


پس‌عجب مدار درقدرت خدای تعالی »که بعضی ازادرا کات پس‌ازدرحه نبوت | فربند. 


وی‌ازحنس این خر ندارد. همحنن که هگ معنر الوان ولذت‌دیدار آن: 
وت ان تور مب سوم و تا وی ام ۷ ِ ۳ 


وییش زاین کسی از آن خبر ندارد . 
فصل (پانز دهي) 
[عام چگر زه حیچاب راه است | 


ازین‌حماه که ۳ ف‌گو هر دل آدمی معلو مشد ‏ و راه صوفیان معلو م کشت 
که چیست . و هماناکه شنیده باشی از صو فیان که گو بند : «عام حجا (ست اد لن‌ر اه» 
وانکار کرده باشی ؛ این سخن را انکار مکن که این حق است » چه محسوسات و 
هرعام که از راه محسوسات حاصل شود. چون بدان مشغول و مستفرق باشی »ازین 
محجوب باشی . 

و مثل دل چون حوضی است ؛ دمثل حواس چون پنج حوی است ۳ از 
وی تون | » ازسرون» اگرخواه ی که آب‌صافی از قو ون بر | رن ۰ تفر انیت 
که این آب حمله از وی ببرون کنی و کل سیاه که‌ازاثراین آ بست هم ببرون کنی 94 
راه همه جویپا ندی تا نیز آب نياید » و قمرحوص همی‌کنی تا آب صافی از درون 
حوض پدیدار آید؛ و تا حوض بدان آب‌که از بیرون در آمده است مشفول باشد» 
سکن نشود از درونو ی آب بر آ ند ؛ همچنان این‌علم که از درون دل‌بیرون آید» 
حاصل نیاید تا ازهرچه از بیرون در آمده است خالی نشود . 

اما عالم اگرخویشتن را خالی‌کند از علم آموخته » و دل بدان مشغول نداره 
آن علم گذشته‌ویرا ححاب نباشد» و ممکن‌بود که ۳1 فتح وی را ۳ »همحنانکه 
(۱) بلکه تکذیبکردندآنچه دا بدانستن آن احاطه نداتند » و بخاطرایشان نیامده‌عنی و تأدیل 
آن .(۲) وچون بآن دراه نیافتند » میگوینداین دروغ کهنه‌ای است ۰ (۳) کورمادرزاد . 


چون دل از خیالات و محسوسات خالی کند » خیالات گذشته ویر احجاب‌نکند . 

و شنت ات | نس که‌چون کسی اعتقاد اهل سنت بیاموخت ‏ و دلیلهای‌وی 
چنانکه اندرجدل و مناظره‌گویند بیاموخت و همگی خویش بدان داد واعتقاد کرد 
که ورای این خود هیچ علم نیست ‏ واگرچیزی دیگردر دل وی‌آید گوید : « این 
خلاف آ نست که من‌شنیدهام » وهر چه خلاف ‏ نست‌باطل باشد » ممکن نشود که این 
کس را هر گزحقیقت کارها معلوم شود که : 
آن اعتفاد که عوام خلق را باموزند» تالب حقیقت بود نه عین حقیقت ؛ 
معرفت تمام بودکه آن حفایق از آن غالب مکشون شود » جنانکه 


مغز از بو ست ۰ 

و بدانکه کس ی که طریق <دل در تصرت آن اعتقاد بیاموزد » ویرا حقبقتی 
مکشوف نشده باشد : چون پندارد همه نست که وی دارد » این پندار حجاب 
وی‌گردد. و بحک | نکه‌پندارغالب‌شودبر کس ی که چیزی آ موخته باشد » غالب آن‌بود 
که اين قوم محجوب باشند ازین درجه »واین‌حال جدلیانست . پساک-ر کسی از این 
پندار بیرون [ ۰ علم ححاب او نباشد و آنگاه چون این فتح این | ون ,درجه‌وی 
بغایت کمالرسد وراه وی ایمن‌تر بود » ودرست‌تر بود که کسی که‌قدم‌وی درعل‌راسخ 
نشده باشد؛ بیشتر آن‌باشد که مدتی دراز دربند خیالی باطل بماند واندك مایه‌شیهتی 
ویرا حجاب کند و عالم ازچنین خطرایمن باشد . پس معنی اين که : «عام‌حجابست» 
باید که بدانی و انکار نکنی » چدون از کسی شنیده باشی که وی بدرجهُ مکلشفت 
رسیده باشد ! 

اما این اباحتیان ‏ واین مبطوقان ۳ بی‌حاصل که درین‌روز کار دید آمده‌انده 
وهرگز ایشانر| خود این حال نبوده است دلیکن عبارت چند مزب(" از طامات (8) 
صوفیان بگرفته‌اند «وشغل‌ایشان آن باشد که خویشتن راهمه‌روزمیشویند »و بفووله(") 


۱) 


(۱) کسانیکه بدلایل غیرصحیح و نامشرو ع »مخالفت اوامر و نواهی شرع راجایز و مباح‌میدا نند. 
(۲) کسانبکه از هوای نفس پیروی میکنند . (۳) مزبق شکل غیر ادبی کلمةٌ «مزابق» میباشد 
ومقصود از آن سکه قلبی است که آب زیبق‌بآن‌داده باشندوظاهر آراسته داردو لی‌حقیقت آن‌فاسد 
است‌ودر ینجا با ید مزین وساخته و پرداخته‌معني کرد ۰ (ع) کفتارهای پر یشان-|راجیف ۰( ه)حله. لنك 


ومرقع(" وسجاده‌میآرایند. وا 7 علم راوعلمارا ی ایشان کشتنی‌اند 
وشیطان خلق‌اند» ودشمن خدای ورسول‌انده که خدا درسول ,علم را وعلما رامدح 
گفته‌اند » دهمه عالم‌را | بعل‌دعوت کرده‌انداین مدبر "۳" مطوقاباحتی *چون‌صاحب 
حالتی نباشده وعلم حاصل نکرده باشده ویرآاین سخن‌کی روا باشد ؛ومثل‌وی‌چون 
کسی‌باشد که شنیده‌باشد که کیمیا اززر بپتر بود؛ که ازوی زرستبات | بسچون کنسرا 
زرییش‌ودی نپند دست بوی نبرد؛ و گوید : «زر بجه کاز آید» وویر اچه‌قدر باشد؛ کیمیا 
باید که اصل آنست .» زرفرانستاند ؛ و کیمیاخود هر گز ندانسته بود ؛مدبرومفلی 
و گرسنه بماند: داز شادی این‌سخن که «من‌خود بگفتم که کیمیا از زرببتربوده طرب 
میکند ولاف‌میز ند. 

سس مثالکشف انبیاواولیا چون کیمیاست » ومثال علمعلماچو ۱ 
کیمیارا برین صاحب زرفشّل است برجمله . 

ولکن ۳-۲ يك دقیقهُ دیگرست که 5 رکسی‌چندان" کیمیا دارد که ازوی صد 
دینار بیش حاضال:تبانت» وی | فضل تباشد بر کی که وی‌هزار دینار زردارد. چنانکه 
کتب کیمیا رحدیت ك آن وطالب آن بسیارست »9حقیقت آن درروزگار دراز بدست 
هر کسی نیاید » و ار 6 بطلب آن برخیز ند حاصل ایشان قلابی بود .کار 
صوفیان نیز همحنین باشد » و عزیز 0 و آ نحه بود اند بود »و نادر بودکه 
کل رسد ۱ 

پس‌باید که بدین بشناسی که هرکس‌راکه ازحالت صوفیان چیزی پسدید هیآید 
اندك »ویرا برهمه‌عالم فضل نباشد :که بیشتر ایشان آن باشدکه ازاوایل کاربریشان 
چیزی پیداآید» و آنگاه از آن‌بیفتد ؛ وتمام نشود 4وبعضی باشد که سودابی و خیالی 
بریشان غالب شود » وآنرا حقیقتی نباشد .وایشان پندارند که آن‌کارست:وازده » نه 
چنین باشد.وچنانکه‌درخواب<قیقتست,واضناث احلام!* استد رآن‌حال‌همچنین باشد 
بلکه‌فضل‌سرعاماکسی رابود که‌دراندر آن‌حال چنان کامل‌شده‌باشدکه‌هرعلم که بدین 
تعلق‌داردکه‌دیگران رابتعلم بود - وی‌خودبی‌تعلم بداندهواین سخت نادربود . 


(۱) لباس وصله‌داد . (۲)نگون بخت . 
(۲) کمیساب . (؛) خوابهای پریشان و بیمعنی . 


و 7 
روز کار اعتقاد درایشان تباه‌نکنی .وه ر که ازایشان درعلم وعلما طعن کند ؛ بدانی که 
از بیحاصلی کند 
فصل(شرا دز دهي) 
[ععادت[ دی در معر و ی ی خدایتعالی امت | ۱ 


هماناگویی بچه معلوم شود که سعادتآ دی درمعرفت خدایتالی‌است ؛بدانکه 
1 ن بدان معلوم شود که بدانی که سعادت هرچیزی ۳ نست که لذت فراحت وی در 
1 دنت که مقتتی‌طیع وی بود » ومقتضی طبع هرچیزی 

آنست که ویر برای آن1 فریده| ند + چنانکه لذت شهوت در 1 نست که با رزوی‌خو: ش 
رسد ولذت غضب ۳ نست که انتقام کشد از دشمن » ول.ذت چشم در صورت هأی 
۱ توت ۰ ولذت‌گوش در آوازها والحان خوش است ؛ همچنین لذت دل درآ نست که 
خاصیت وی است ؛ و وی را بر ای آن آفر بده‌اند » و آن معرفت حقیقت کارهاست » که 
خاصیت دل آدمی‌است . اما شپوت وغذب ودریافتن محسوسات پینج حواس » این‌خود 
بای زیت 

و برای اشتت که ۳ ی هرچه زداند » ی وی تقاضا ی بود تا 
بداند * وهرچه را داند . بدان شاد باشد : وتبجح ( کند .و بدان فخر آورد . واگر 
درچیزی خسیس بود - چون شطر نج مثلا- اک وشن راکه داند گوند که تعلیم 
مکن » صبر دشوار تواند کردن ,و از شادیآ نکه بازی غریب بدانست » خواهد که آن 
فخر اظپار کند . 

و چون بدانست 15 (.دذت دل در معرفت کارهماست» دا: ی ۵-5 معرفت هر 
چند بحیزی . ۳ و شریفتر بود . لسفذت بیشتر بود : که کسی که وی از 
اسرار وزیر خبردارد » بدان شاد بود ؛ و آگن از اسرار ملک خبر دارد » و اندیشه 
وی درتدبیره لکت بداند » بدان شادتر. بود. . وآنک سک ۵ بعلم هندسة » شکل و 
مقدار اتتا تا بداند » بدان شادتر بود از آنکه علم فطراج داند . و | آنکس‌که داند 


(۱) تبجع بروزن تصرف : شادی کردن. 


شناختن هس و یش ی ۱ ۱ 


که شطر نج چون راید 1 برشتر ۳ آنکس که داند 


که چون باید قر ۳۵ 
وی بیشتر. 
و هیچ موجود شریفتراز آن نیس تکه شرف همه موجودات بویست ‏ و بادشاه 

و مالک همه عالم ادست» و همه عجایب عالم آثار صنع ویست * پس هیچ «عرفت 
ازین معرفت شریفتر و لذیذ تر نیست » و هیچ نظاره خوشتر از نظار حضرت 
ربوبیت نباشد و مقتط ی طبعآ نست » برای آنکه مقتضی طبع هر چیز خاصیت. 
وی بود؛ که وی را برای آن آفریده‌اند : اگردلی باشد که دروی تقاضای این‌معرفت 
باطل شده باشد » همجون تنی باشد بیمار که دروی تقاضای نذا باطل - شده باشد » 
و باشدکه گل دوستتردارد ازنان؛ و اگر ویرا علاج نکنند» تا شهوت طبیعی باز 
جای خویش آید» و این شهوت فاسد از وی بشود ؛ بدبخت این جه-ان باشد » 
و لاک شود . و آنکس که شپوت دبگر چیزها بروی غالب‌تر از خواهش معرفت 
حشرت الپیت خقه ات شمان است :4 کر علاج نکند بدیخت آن جبان بود؛ و 
هالاك شود . 

و همه شپوتها و لذتاه محسوسات که بتن ب ی‌آدم تعلق دارد » لاجر م بمر گ 
باطل شود » و دنجی که در آن برده باشد باطل شود بمرگ ؛ و لذت معرفت که بدل 
تعلق دارد » بمرك اضعاف آن شود ؛ بلکه روشن‌ترشود , ولذت اضعاف آن شود : که 
رحمت دیگرشپونبا برخیزد . دشرح آ ن بتمامی‌دراصل محبت - را خر کتاب - پیدا . 
کرده شود انشاءالهتعالی. 

فصل(هندهی) 
[مجایپ صنع خدای تعالی درئن آدمی] 
این مقدار که گفته مد از احوال دل آدمی » در چنین کتاب کفایت بود ؛ واگر 
کسی زیادت شرحی‌خواهد » در کتاب «عجایب اکن یم ؛ دبدین گر 
کر ای کرد کج ۹ 


تاد است ازوی ؛ ودیکر زر در آدمی تن است ؛ و اندر آفریشش تن نیز عجایب سیار 
است » واندرهرعضوی ازظاهرو باطن وی معانی عجیب است ؛ واندرهر یکی حکمتهاه 
رات ات ۲ 

واندر تن آدمی چندهزار رگ وبید استخوانت هریکی و دصفتی 
دیگر ؛ 0 یکی برای غرضی دیگر » وتو آزهمه بی‌خبر باشی » » بلکه این متذاردانی 
که : دست وهای برای‌گرفتن ورفتن است» وزبان برای‌گفتن است ؛ اما آنکه چشم 
ازده طبقه مختلف تر کیب کر ده‌اند که اگر ازده یکی کم شود دیدار بخلل‌شودندانی» 
و ندانی که آن هر طبقَة برأی چیست و بحه وحه در دیدار بدان حاحتست : و مقدار 
چشم خود پیدا است که چندست » وشرح علم وی در مجلدهای بز رك گفته‌اند ؛ بلکه 
اگراین ندانی عجیب‌نیست . و نیز ندانی که‌احشاء باطن‌چون کبد وطحال ومرارهو کلیه 
وغیر آن ازبرای چیست : کیدبرای انست که طعامهای مختاف که ازمعده بوی‌رسد» 
همه‌را يكك صفت گرداند » بر نک خون تاشایيستة آن‌شو د که غذای هفت اندام‌شوده 
وچون خون‌در جگر پختهشد ؛ پارء دردی ازوی‌بماند» و آن سودا بود ؛ طحال برای 
آنستتا ۳ دا آاژوی بستاند؛ وبرسر و ی کفی از زر داب گر داند : و ارس ابود ‏ 
مرارت‌بر ای آنست‌ناآن صفر ااژوی بکشد ؛ وجون خون ازجگربیرون آ ید تایه 
رقیقو بی‌قوام بوده کلیه بر ایآ نست ناآن آب‌ازو ی بستاند » تاخون بی‌صفرا و بی‌سودا 
و باقوام بعروق رسد . 

اگر مرارت را آلتی رسد . صفرا با خون بماند : از وی علت برقان خیزد ؛ 
و سین علتاء صفرا بی دروی بدیدار 1" 4و ا گر طحال را آفتی رسد » سوداباخون 
بماند : علتپاء سودایی دروی پیدا ]ید ؛ وا گر کلیه راافتی رسد ۳1 در خون بماند : 
استسقا بدیدار آید 

وهمچنین هرحزوی راازاجز اءظاهر و باطن برای کاری آفریده‌اند » که تنبی آن 
بخلل باشد ؛ بلکه‌تن آدمی ؛ بامختصری وی» مثالیاست از همه عالم + که ازهر چهدر 
عالمآ فریده ۶ اندروی نمود گاری است : استخوان چون کوه اس ۰و عرق‌چون 
بار انست » وموی‌چون درختانست » و دماغ‌چو ن‌ آستا نست »وحواس چون‌ستار گانست 
ونفصیل این نیز درازاست ؛ بلکه‌همه اجناسآفر پنش رادرری مثالی است : چون‌خولد 


وست و گر وستور ودیو ویری وفرشته چنانکه از بیش گفته اه [ بت -)بلکه از 
هربیشه‌وریکه درعالم است ۰ دروی نمو گاری درست ۳ ۱ تقوت که در معدهامست »جون 
طباخ‌است » که طعام هضم کند بو آ نکه صافی‌طعام دار فرتدی فل ‏ را 
سم و ِ ۲ سم 
چونءصارست بو | نکه طعام را درحگر خون کند وت و ۱ نکه خونر | در 
سینشیر ار داند. ودر این 0 بتک گر داند »جو ن‌گازر مت وا که 
ی (ع) ‏ ۳ وج 
درهر حزویغذا ازحگر بخویشتن کشد ۰ چون‌جلابست ۱ او آانکه در کلیه آب از 
سح 1 ۱ ۰ 3 5 ۰ 
حگر میکشد تادر مثانه‌میر ود ؛ جون‌سماست و انکه تغل راببرون اندارد چون 
3 ۲ 1 : " ۳ : ۰ 
ان ات ء و ۱ نکه صفر | وسودا انگیزد در باطن؛تا ن‌ را نماه کید 4 جون عبار 
مس ات ۱ یه صفر | و علتپا را دفع نا » چون رئیس عادلست ۰ وشرح‌این 
فا از ات 
و «مصود آزین ۱ است که بدا نی که جرد عامل‌هاست مختلف در باطن تسو؛ 
هر ۳ به کاری مشغول ) و نو در خواب خوش باشی و ابشان هیچ از حدم و 
نیاسایند » وتو نه‌ایشانرا بدانی» ونه شکز انکه ایشانرا به خدمت توییای کرده اند 
بحای اوری ! 
اهر کین بات روز علام خوش را رخدمت و فرستد همه روز بلکه همه 
عمر بشکر وی مشغول باشی و ۱ نراکه چنین چندین هزار سشه زر را در درون و 
بخدمت توفر ستاده اش ,که در همه عمر تویک لحظه ازخدمت توفرو شید »ازوی 
خودیاد نیااری ! 
ودانستن تر کیب تنو منقعت اعضاء وبرا علم تشریح خوانند » و آن علمی - 
است عظیم , و خلق از ان غافل باشند و نخوانند زو که خواند؛برای‌ ان خواندتا 
درعلم طب‌استاد شود وطب وعلم‌طب‌خود مختصر ست و اگر جه بوی حاحتست » به 
راه دین تعلق ندارد ۰ 
اما کسی که نظر در تن برای آن کند تا عجایب صنع خدای تعالی بیند : 
وی را سه صفت از صفات البیت ضروری شود : یکی آن که بداند بنا کننده این - 
0 4 مانده . )۱( دو ۳۹ (۳) کسی که کر باس را برای سفید کردن میشوید . 


(ع)جلاب کسی است که غلام و کنیز دا از شهری بشهر دیگر برای خرید و فروش میبرد . 
(ه)هر زه گرد - دزد )٩(‏ . 


قالب 4 و آفرینندء این شخص » ادرست بر کمال که هیچ نقص, وعحزرا «قدرت‌وی 
راه نیست » که ازقطرء اب چنن شخص تواند افرید / و ا نکه این تواند کرد » زنده 
.کون از سس مرک بر و آسانتر بو د » ذوم ۱ آنکه عالمی | ِ ست که علم وی محبطست 
مه کار ها که این چئین عجایب 3 ۳ چدان حکمتپاه غر ه ب 4 ت؟ و ی دد» الایکمال 
علم ِ مت ِ لملف ورجمت وعنایت وبرا بیند گاره ن همج نپایت یت تن که ازهرچه 
0 4 ۳ * » آفرید گارد را فریدن اد باز ۳ ازتزش 3 تک نچه‌بضرورت 
میباست 3 جون : دل وجگرودماغ واصول حیوان ۳ بداد ) و نحه بوی‌حاحت بود 
عم ۰ ۲ ۲ ۰ 
اگرچه ضروری نبود ۰ چون : دست وپأی وچشم وزبان » همه بداد ؛ و آنچه نه بدان 
حاحت بود دنه ضرورت ؛ ولکن دروی زیادت زینت بود وبرآن وحه نیکوتر بود؛ 
ان نیز بداد» چون : سیاهی موی و سرخیلب و گوژی اب.روی دهمواری مر گان 
جشم وغبر آن . 
واید لطف وعتابت نه بآ دمی‌تنپاک لکه با همه آفربدهاناسار خل(۳) 
2 ادن عذف وعنات نه در دمی‌تنها رد 2بس » ؛ ۵ و ا فر بد تاسار< 
وز نبور دمکس » که هریکی ایشانر| هر چه بایست بداد » وهمه شکل ابشان وظاهر 
ابشا نرا بنقشپا ورنگپاه نیکویار است 
بس نظر در تفصیل آفرینش تن | دمی؛ کلید معرفت صفات الپیت است بربر: 
وحه ‏ و بدین سیب این علم شر یفست ؛ نه بدان سیب که طبیبان را بدان حاحتست . 
وهمحنا نکه غرایب شعرو تصنیف وصنعت ‏ هر چند که بیشتر دانی » عظمت‌شاعر 
و مصذافو ص یج در دل‌نو ر‌ بادت‌بو [ :عجایب‌صنع ایزد تعالی‌همحنین مفتاح علمست بعظمت 
صانع ۳ حل حالاله جواشن تبر بابی‌از معرقت نفس افیتخ ولکن مختصر ست باضافت با 
علم دل : که این علم تن است» وتن چون قن کیت و دل جون سوار و مقصود 
افوششن سوارست ۵ مر کب که هر کب برای سوارست‌نه سوار برای مر کب.ولکن 
این مقدار نیز گفته امد تا بدا نی که بدین اسانی خویشتن را. بتمامی نتوان‌شناخت ‌ 
با انکه بو هیچ جیز نزدیکتر از نو نمنست و کسی که جود را شزا جته باشد »و 
دءوی شناخت چیز دیگر کند » همچون مفاسی باشد که خود را طعام نتواند 
داد» دعوی آن کند که درویشان شهر همه نان وی میخور ند ؛واین هم‌زشت 
بود» وهم محال . 
(۱) لازم باشد ۰ (۱) زندکانی؛ (۳) بشه 


فصل /) ده ( 
11 دمی در ان عالم درغارت عجز و #صااست | ۱ 
چون شرف وعحجز وبزرگی گوهر دل آدمی ازین حمله بدانستی 1 بدانکه این 
حم رم 
گوهر عزیز را بتو داده‌ان ۳ نگاه ویرا بر و بیوشیده‌آند ۱ چجون طلب دی‌نکنی» و 
ویر ۱ ضایع کنی» و ازوی عغافل باشی 1 غبنی وخسر ۱ ّ عظیم باشد . حید ۱ نکن که دل 
خود را بازجویی » وازم ان مشغلة دنا برون‌اری ۰و ویرا بکمال خوش رسانی: که 
شرف رعردی در ۱ ن حپان بیدا خواهد شلد ,که شادیی بیندبی اندوه 4 و بقایی‌بی‌فنا 3 
وقدر نی بیعجز ۰ ومعر ۳ بی‌شبهت ۰ وحمال حضر ی بی کدور ن‌. ۱ 

اما درین حپان ؛ شرف وی‌,دا نست که ویرا استعداد ال باشد که‌بدان 
شرف دعر ِِ رسد 4 و گرنه از وی ناقص نر و بیچازه‌تر امروز تفت ‌ که آسیر 
۱ وید کی و گرما وسرما و بیماری ودرد واندوه ور نج‌وخشم ورازست او هر 
جه ام بر اش ولذت » زیان کار ویست : وهرچه دیا منفعت کندبانلخی 

0 عر دز وشربف بود ‏ بعلم بود » یا بوت وقدرت 0 یا مت ۲7 ارادت ؛ 
با پجمال صورت : ۱ 

۱ ۳ و ۰ 
اگر در عام وی نگری از وی جاهلتر کیست ؛ که ار يك رگ در دماغ 
۱ ۰ ۰ 
وی که شود » وی در خطر حلاك و دیوانگی افتد » و وی نداد که از چه 
خاست و علاج ی جست ؟ و باشد که عسلاج ان در پیش 2 باشد ورهمی 
سند و ندانه , 

3 اکردرقدرت و فقوت وی تگاه کتن » از وی عاخ بر کت + که‌با من 
نیاید ؛ و | گرسارخکی را بروی مسلط کنند ؛ در دست وی هلاك شود ؛ وا گرزنبوری 
سرنیش فراوی کند » بی‌خواب وبی قرارشود ؛ 

و اگردر همت وی تن بیكك دانك سیم بازر که از وی بزیان 1 » متغیر 
شود و رنجور گردد ۰ واکريك لقمه ازوی در گذرد - بوقت گرسنگی مدهوش شود : 


() کچ : 


و اگردر جمال صورت وی تکرقه پوس ات برروی مزبلهٌ در کشیده» و 
اگر دو روز خویشتن را نشوید » رسوائیپا بروی پیداشود که‌ازخویشتن فا 
کند از وی‌برخیزد » ورسواترو گنده‌تراز آن‌چه‌چیزست که وی همیشه در باطن‌خویش 
دارد وحمال‌دیست » روزی چندبار بدست خویش ازخویشتن بشوید ؛؛ 

روزی شیخ | بو سعیدا بو لخیسر رحمةالهعلیهمیگذشت باصوفیان‌فراجائی‌رسید 
که‌چاه‌طهارت‌جای " پاكهمیکردند؛ و نجاست برراه‌بود:صوفیان همهبياکسوی گریختند 
و بینی بگرفتند ؛ وشیخم بایستاد و گفت ۰« ای قوم » دانیدکه این نجاست فرامن چه 
میگوید :»» میگوید که :« دی دربازاربودم ؛ همه کیسپاء خویش برمن‌همی‌افشاندید 
تا مرا بدست آوردید ؛ يك‌شب باشما صحبت بیش نکردم » بدین صفت گشتم ؛ مرا از 
شما میباید گریخت یاشما را ازمن ۶». 


و روز بازاروی فردا خواهد بود : ا گر کیمیاء سعادت بر گوهردل افکند » تا از درحة 
بهایم بدرجه فرشتگان رسد ؛ واگرروی بدنیا و شپوت دنیاآرد؛ فرداسگ و خود 
را بروی فضل بود» که ایشان همه‌خاك شوند واز رنج برهند ‏ ووی درعذاب بماند . 
پس چنانکه شرف خود بشناخت » باید که تقصان وببجار گی خود بشناسد » که معرفت 
نفس ازین وحه هم مفتاحی است از مفاتیح معرفت حق‌تعالی . 


و ایی‌مقدار کفایت بود در شرح‌خویشتن شناسی » که چنین کتاب پیش اذ ان 
که گفته آمد احتمال نکند . و بالله‌التوفیق . 


(۱) چاه مستر اح ۰ 


[ معرفت تفس کلرد معرفت عق تدالی است ] 
بدانکه در کتب پیمبران گذشته معروفست این لفظ کهباانسان گفت: با نسان 

اعر ف نفسك تعرف ر يلك( آو در اخبار و آثار معروفست که: من‌عرف تسه فقدعرف 
ره( واین کاهدلی لآ نست که نفسآ دمیچوا نآ یینه‌است. که هر که‌دروی‌نگرد.حن‌را 

میبیند!»9 بسیا ر خلق‌د رخو دمینگر داوحقر انمی‌بیندهپس لابدست‌شناختن آن‌و جهاز نظر تل 

که آن آینعرفت است»واین بردووجه‌است؛ یکی‌از آن آنست که‌غامض‌ترست»9 بیشتر 

فهم تتوانند کردن:صواب نبودگفتن آن,اما آن دجه که همه کس فهم توانت کرد ] تب 

فهمها آن احتمال نکند»وعوام که آدمی ازدات خویش هستی‌دات حق سبحانه و تعالی 

بشناسد واز صفات خویش‌صفات حق سبحانه وتعالی بشناسد» و از تصرف در مملکت 

خویش - و آن تن واعضایویست- تصر ف حق‌درجملهٌ عالم بشناسد . 

وشرح این | نست که چون خودرا او ل(4) ۳ بشناخت » و میداندکه ۳ 
ازین بسالی چند نیست بو د» وازوی‌نه‌نام بودو نهتشان‌چنانکه حق سبحانه و تعالی- گفت 
«هلاتی علی‌الانسان حین‌من‌الدهرلم یکن شیناً مذ کوراً * اناخلقنا الانسان می 
نطفة امشاج نبتلیه» فحعلناه سمیعاً بصیر ا(*)» 

و آنحه‌آدمی بدان راه برد ازاصل آفر تشن خویش: آنست که داند که بیش از 
هستی خویش تفه بود: قطره آب‌گنده » درویعقل نه» وسمع و بصر نه.وسردستوپای 
وزبان وچشم نهه ورگویی واستخوان ویوست و گوشت نه؛ بود سبيديك‌صفت. 

پس‌این همه عجایب دروی پدید آمد: اماوی خودرا پدید آ ورد ؛ یا ویرا کسی 
پدید آورد. وچون بضرورت بشناسد که اکنون که بردرجة کمالست » از آفریدن يك 
سرموی عاجزستداندکه آن‌وقت که‌قطرء آب بود‌عاجزترو ناقص‌تربود:پس بضرورت 

و بر ااز هست‌شدن‌ذات خو بش هستی ذات‌حق‌سبحا نه و تعالی‌معاوم شود. 


)۱ ای انسان خودت رابثناس » تاخدایت رابشناسی ۰ (۲) هر کس خودرا نشناخت هر ۲ینه 
خدای خویش رانشناخته‌است . (۳) پعنی بایدشناخت که معرفت نفسازچهر! میتواند. وسیلهًمعرفت 
خدا باشد و این‌مطلب وعبارب بامراجمه بسطر *۱صفحه۳ع بخوبی روشن‌میشود ۰ (ع) ادلا نی 
درا مدای امروقبل ازهر چیز (ه) هر و آمدیر آدمی مدتی از ژمانه که نبود چیژ باد کردنسی 
بدرستی که ما آفریدیم انسان دا از نطفه در هم آمیخته » که بيازمائيم او دا . پس گرداندیم او 
را شنوا و بینا . 


0۰4 
وچون درعجایب تن خویشتن نگر د.از روی‌ظاهر واز رو ی‌باطن چنانکه‌بمضی 

شرح کرده شد-قدرت آفر ید کار خویش بیند» و بشناسدکه: قدرتی بر کمالست که 
هر جه خواهد» جنا نکه خواهد 6 تواند ۱ فر بدن» که قدرتی کاملتر از أ ن جه باشد؛ که 


0 کمال وباجمال پر بدایع عجایب بیافر بند 


ازچنان قطر ان وههین 

وچون درغرایب صفات خویش, ومنافع اعضای خویش نگرد » که هریکی را 
بر ایچه حکمت آفریده‌اند » از اعضای ظاهر چون دست و پایوچشموربان ودندان 
و از اعضاء باطن چون سپر ز و جر و زهره و غیر آن »علم آفر ید ار خویش 
پشناسد » که‌بنبایت کمااست وب‌مه‌چیزی محیط» بداند که‌ازچنین عالم‌هیج چیزغایب 
نتو اند بود . 

که | گرهمه عقلعقلا درهمز نند »وایشانرا عمرهای‌دراز دهند؛ واندیشه‌میکنند 
تايك عضو ازجملاین اعضاوجهی دیگر در آفر ینش آن بیر ون‌آر نده بپترازین که‌هست 
تتوانند ؛ اگر خواهند » مثلا. که صورتی دیگر تقدیر کنند دندانرا که دندانهای پیش 
راسرها تيزست تاطعام ببرد » ودیگر نراسریپن است‌تا طعام‌را ۳1 کند ۰ زبان دربر 
وی‌چون مجرفه ۱ آسیابان که طعام بآسیا اندازد » وقوتی که درزیر زبانست چوت 
خمی رکه 9 یز ند » بدانو قت که بارد‌چندانکه اس بزد ؛ تاطعام‌ترشود » و تلو 
فروخزد » ودر او نماند » همه‌عفلاه عالم هیچ‌صورت 19-9 نتوانند اندیشمدن» بکمالتر 
ازین ونیکوترازین . و همچنین‌دست را پنج‌انگشت ‏ چپار دريك صف وابام‌ازایشان 
دورتر و ببالا کپتر چنانکه با هر سکن از بشان کار مبکند و برهمه می ۳3 و2 * و هر 
۳ را سه بند ظاهرووی ۳ دوبند ظاهر» چنان ساخته که اگر خواهد قیض کند و 
| گرخواهد از وی مجرفةٌ سازد ‏ وخواهد عفرفه""سازد » وخواهد کرد کند و سلاح 
سازد » وغواهد ببن باز کند وکنجلیز توطبق سازد » و از وحوه بسیاربکاردارد؛! گر 
همه عقلاء عالم خواهند که وجه دیگراندیشند ودر نپاد این انکشتا .که همه در يك 
صف ‏ پا سه‌ازیکسوی و دو ازیکسو ؛ بالین که پنجاست شش بایست باچهار,یااینکه 
سه‌بندبایستی‌باچهار » چنین هرچه‌اندیشیند و گویند همه ناقص بود ؛ و کاملترین‌اینست 


(۱) یر و خوار ۰ (۲) جاروب ۰ (۳) قاشق و دملمقه . 
(؛) کفچلیز بر و زن‌رستخیز : چمچه و کفگیر 


که‌خدایتعالی | فریده‌است بدینمعلوم‌شود که:علم ] فر بد کار بر ین شخص محیطست» 
و برهمه جبزی مطلع است . 
۳" ۱ 

و در هرحزوی از اجزای ادمی همحنین ی » هر ِِ ۳-۵ ایین 
حکمتپا بیشترداند : تمجب وی ازعظمت علم خدای تعالی بیشتر بود . وچون | دمی در 
حاجتهای خویش نگرد » اول‌باءضاء آ نکه‌بطعام ولبای وهسکن » وحاجت طعام‌بباران 
و باد ۳ میغ !"او سرما وکرما 4 و بستمتپا» که | ۳ بصللاح ۱ رد » وحاحتاء صنعتهاو با لات 
از آهن وجوب ومس وبرنح وغیران و حاحت انا لات بپدایت ومعرفت ‏ که‌چون 
سازند و ا نگاه نگاه کندا بن همه | فریده ساخته بیندبر تمامترینو نکر ترین‌دحمی؛ 
2 ازهریکی چندان انواع که‌ممکن نبودی که ا گر نیافربدی‌درخاطرهیچ کس‌در امدی؛ 
وبا درتوانستی خواست , ناخواسته ونادانسته همه باطف ورحمت ساخته‌بیند:ازاینجا 
وبرا صفتی دیگرمعلوم گردد .که حيوة اولیا بدانست و ان : لطف و رحمت و عنایت 
رتور 4 ۱ فر بدگان » چنا نکه گفت : « سیقت ر حمتی غصبی (0» و چنا نکهر سول - 
علیه‌السلم کف : «شفقت خدای تعالی بر بند گان بیش است از شفقت مادر بر فرز ند 
شیر جو ار ه 4 

پس از بدیدامدن دات خویش * دات - حق سبحانه و تءالی - ببیند» و در 
بسیاری تفاصیل واحزاو اطر ف خو س‌ 4 کمال قدر ث‌ حق دش » و در عحایب حکمتها 
۴ منافع اطر اف خویش » کمال علم حق ند ) ودراجتماع | نحه درمی‌بایست ابضرورت 
۳ بحاحت ِ یابرای نیکوگی و رش که همه با خویش ۱ فریده‌باید 4 امطلف و رجمت 
خدای‌تعالی‌بیند :یس برینو جه‌معرفت نفس | ئینه‌و کلیدمعرفت حق-سبحانه‌وتعالی-باشد. 

فصل (وم) 
8۵ هم ۶ ه ه‌ 3 
[شنا سومن (مز وه و هد دس عق تعالی 1 

چنانکه صفات حق - سبحانه وتعالی - ازصفات خویش بدا نست ۰ ودات وی‌از 
ات خویش بدانست . تنزیه‌وتقدیس حق-سبحانه وتعالی - ازتنزیه و تقدیس خویش 
بداند »معنی تنزیه وتقدیس درحق تعالی انیت که بالك ومقدی است ازهر چه دروهم 


(۱) هراندازه. (۱)۲بر(۳) پیشی گرفت» است بش یش من بر خشم‌من . 
(4) این قسمت درفصل هیجدهم عنوان اول گذشت . 


۳ وخیال بندد . ومنزه است از آنکه ویرا پاجای اضافت کنند-ا گرچه‌هیچ‌جای از 
تضرف وی‌خالی‌نیست - و آدمی نمو دار این‌درخویشتن میبیند » که‌حقیقت حان‌وی 
که ماآتر ۱ دل گفتيم 7 ه است از | نکه دروهم و خیال آ ید و کفتیم که ویرامقدارو 
کفنت نیست » وقسمت پذیرنیست وچون چنین باشد »ويرارنك نبود ؛ وهرچه ویرا 
رنگ نبود » ومقدار نبود » بپیج‌حال درخیال نیاید » درخبال‌چیزی آ بد که چشم آنرا 
دیده‌بود » ین( دیده بود : وحزالوان در ولایت چشم وخیال نیست ۶ ای نکه 
طبم تقاضا کند که چیزی چگونه سیخ مش ان بود کهچه شکل‌دارد» خردست با 
بزر کست ۲ جبوق که این صفت رابوی راه نبود » سژال چگونگی را در وی باطل 
آیدخواهی‌بدانی که چیزی‌باشد که‌چگونگی‌بویراه نبود؛ درحقیقت خود نگر .که 
آن‌حیقت‌تو که محل معرفتست »3سمت‌پذیر نست» ومقدار و کت و 3 را بوی 
زاه لنست . 
اک کم پرسد که: «روح چگو نه چيزست؟» جواب آن‌بود که: «جگونگی 
رابوی راه نیست!» 
چون خود رابدین‌صفات‌بدانستی» بدانکه حق‌تعالی بدین‌تقدیس وتنزیه اولیتر 
است ؛ و مردمان عجب میدارند که موجودی بود بی‌چون 2 بی‌چگونه ‌ وایشان خود 
چنانند » وخود را نمیشناسند ؛ بلکه آدمیاگردرتن خویشتن‌طلب کند» هزارچیزبابد 
همه‌بی‌چون و بی‌چگونه که »آنرا خود چشم نبیند » مثلا چون عشق ودرد که چشم 
نبیند ؛ وا گرخواهد که چونی وچگونگی‌طلب کند نتواند» که چون این‌چیزها شکل 
ولون ندارد » این‌سئوال را وجبی‌نبود ؛ بل اگررکسی حقیقتآوازطلب کند »يا حقیقت 
بوی با حقیقت طعم 1 چگونه اشت:؟ عاجز آ ید ۱و تیب نت که چون وچ‌گونه 
تقاضای خیالست که ازحاسة چذم حاصل شده است » آ نسگاه ازهرچیزی نصیب چشم 
میچوید 4 و آنحه در ولایت گوش استت نت چون و ازمثلا ب چشم را در وی قن نصیب 
نیست » بل طلب دی چونی وچگونگی آواذرا محالست :که آ وازمنزه‌است از نصیب 
چشم » چنانکه لون و شکل منزه است ازنصیب گوش ؛ همجنن آنکه حاجتست دل 
دریابد وبعقل بشناسد » منزه‌است ‏ زجملهٌنصیب‌حواس. وچونی و چگونگی‌درمحسوسات 
بود . واین را تحقیقی وغوریست که در کتب معقولات شرح کرده‌ايم 4 ودرین کتاب این ا 
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کفایت بو د.ومقصو ۳ آنتکه] ادم ی‌از بیحو نیو عگز كِ" بش بیجو نید بیحگو نگی 
حق‌تعالی بتواند شناخت ‏ و بداند که چنانکه جان موجودست ‏ وپادشاه تن است» و 
هرچه ازتن وی ویر چو نی‌وچکو تست همه مملکت ویست » ووی بیچون وبی- 
چگو نه‌است » همحنین پادشاه عالم بیجون 2 ۳ نه‌است » وه رچه‌چونیو هب که 
دارد چون محسوسات ؛ همه مملکت وست . 

دی رنوع از تنزیه 1 نست که ویر | بپیچ جای اضافت نکند» تن حانرا با 
هیچ چیز اضافت نتوان کرد ۱ و نتوان گفت که دردست است‌یا دریای است یا درسرست 
و با درحای دیگر بلکه همه اندامپاء تن قسمت بذبرست ‏ ووی قسمت بذیر نیست » 
وقسمت نابذیر درقسمت بذیر میحال باشد که فرو آید :آنگاه وی نز فسمت بذیرشود ! 
و با نکه‌پپیچ عضو اضافت نپذیرد » هیچ عضواز تصرف وی خالی نیست » بلکه همه در 
فرمان وتصرف ویند » ووی بادشاه همه‌است چنانکه همه عالم در تصرف پادشاه عالم 
است ؛ ووی منزه از آنکه ویرا با جای خاص اضافت‌کنند . وتمام این نوع ازتقدیس 
بدان آ شکار | شو د که خاصین وسر روح آشکارا ت ی واندر آن رخصت نست . و 
تمامی آنگه: ان‌الزه خاق ۲ دم علی صو ر ته بدان آ شکار شود . 

فصل (سوم) 
|[ هعر فت بادشاهی رازدن سوق تعألی [ 

چون هستیدات حق معلوم شد . وصفات وی و پاکی وتقدیس وی از چونی و 
چگو نگی‌معلو مع شد » و تنزیه وی ازاضافت‌بامکان معلوم شد » و کلید همه معرفت نفس 
آدمی آمد » يك باب دیگر ازمعر قت ماند : و آن معرفت پادشاهی - راندن ویست در 
مملکت که که تاننت ؛ وبرچه وحه‌است ‏ و کارفرمودن وی ملابکه را . وفرمان 
برداری ملابکه‌ویرا : وراندن کارهابردست ملابکه. وفرستادن‌فرمان از آسمان‌بزمین» 
و باتش اسان وستار گان . ودر بستن‌کارهای اهل زمین با سمانپا ۰ و کلید ارزاق 
بآسمان‌حوالت کردن ؛ که‌این‌جماه چگونه‌است 1 

وین بابی‌عظیم است درمعرفت حق تعالی؛ این را« مهر فت افعال تاه 
چنانسکه آن پیشتررا «معر وت ذات» گویند 9« معر قفت صفات » گویند . وکاید این 


نیزهم معرفت نفس‌است .وچون‌ندانسته باشی که‌بادشاهی‌خو ش‌در هملکت خو ش‌جون 
میرانی؛ چگونه خواهی‌دانستن که پادشاه عالم چون میراند !؛ 

اولا خویشتن را بشناس » و يك فعل خویش بدان : مثلا چون خواهی که 
«بسمالد» برکاغن بر کشی » اول رغبتی و ارداتی‌درتو تیدا ند » پس‌حر کتی‌وخنبشی‌در 
ذل‌تو تکیت نت - این دل‌ظاهر کهاز گو شتست ‏ ودرجانب چپ است وحسمی لطیف ازو 
جر کت کند و بدماغ‌شو د؛ و این <سم لطیف راطبیبان*روح» گویند؛ که‌حمال‌قو هه حس 
وحر کتست واین روحی‌دبگرست که‌بهايم را بود» ومرك راه‌بدین راء‌بودو آن روح 
دیگر_که ما آنرا «دل» نام کردیم - بهایم ود هر کی ۵ که نت من 
معرفت خدایست تعالی : چون این‌روح بدماغ‌رسد ۰و صورت بسم له در خزانة اول 
دماغ* که جای‌قوت خیااست بیدا 1 مده باشد اثری از دماغ باعصاب پیوندد که ازدماغ 
یرون آفقه:! ست وبجمله اطراف رسیده » ودر سرا نگشتها بسته چون رشتها 1۳ 
برساعد کسی که تحیف‌بود بتوان‌دید - پس‌اعصاب بجنبد » پس‌سرا نگشتانرا بجنباند » 
تن انگشت قلم‌را بجنباند » پس‌قلم حبر " را بجنباند : یس صورت پسم له ؛ بر وفق 
آنکه درخزانة خیالست بر کاغذ بدیدار ید » بمعاو نت حواس » تسا چشم از حمله ‏ 
که‌در بیشترحاحت بوی‌باشد ؛ 

بس‌چنانکه اولاینکاررغبتی بودکه‌درتو پدیدار آمد»اول همه کارها صفتی‌است 

ّ حق‌تعالی ,که عبارت‌از آن «ارادت» 1 ۱ 

وچنانکه اول‌اثر این‌ارادات دردل توپدید آیده آ نکه بواسطةٌ این‌بدیگرجایپا 
رسد اول اثر ارادت حق‌تعالی برعرش قتقا | یک » آنکه تذت‌گران رسد وچنانکه 
جسمی لطیف‌چون بخاری‌از راء‌رگپا دل‌این‌اثر بدماغ رساند - واین جس‌را «دوح » 
گویند - ؛ جوهری لطیف است حق‌تعالی راء که آ وان سش رساند» وازءرش‌بکرسی 
رساند : وآن حوهررا «فر شته » خوانند .و «روح » خوانند » و « روح القدس» 
خوانند , وچنانکه اثردل بدماغ رسد » ددماغ زیر داست درحکم ولایت وتصرفاثر 
ارادات اولاز حق‌تعالی بکرسی‌رسد »و کرسی زیر عرش‌است. ژچنانکه صورت بس ال 
(۱)مرگب. 


0 .وهر ادنست. درخزانة اولازدماغ بدید آید»وفعل بر وفق آن‌پدید , ند 
صورت‌هر چهدرعالم پدیدخواهد آمداولاقش آن‌درلوح‌محفوظ ۳ بد .وچنانکه 
قوتی که دردماغ استلطیف » اعصاب‌را بجنباند ؛تااعصاب 2 ث رابجنباند »تا 
انگشت‌قلم را بجنباند ؛ همچنین جواهر اطیف که برعرش وکرسی موکلند » آسمان و 
ستارها رایحنانند . 
وچنانکه قوت دماغ بروابط اوتار ۳" واعصاب‌انگشت رابچنباند» آن‌جواهر 

لطیف ‏ که‌ایشانر| ملایکه گو یند - بواسطهُ کوا کب دروابط شعاعات ایشان‌بعالی‌سفلی؛ 
طبایم امپات ۳" عالم سفلی راپچنبانند که آ نراچپار طبع گویند و آن : حرارت و 
رطو بتو برودت و ییوست‌استو چنانکه قلم‌مداد )۳0 رایر اکنده کندو جمع کندتاصو رت 
بسم له پدید آید این حرارت و برودت » بو خاك وامپات این‌مر کباترا بجنبانه 
چنانکه کاغن قبول‌کند مدادرا » چنانکه بروی بیراکند پاجمع کند ؛ رطوبت ایسرن 
مرکبات را قابل‌شکل کند ‏ ویبوست راحافظ این‌شکل گرداند » تانگاه داردورها 
نون ؛ چها گر رطوبت نبودخود شکل‌نبذیرد » واگر ببوست نبود» شکل نگاه‌ندارد 
وچنا نکه‌چون‌قلم کار خویش تمام‌بکرد ,وحرکت خویشبسر برد‌صورت بسمالبروفق 
آن‌قش که درخزانٌخیال بوده‌است پذیدار 1 بمعاو نت حاسه چشم- همجنین چون 
حرارت و برودت این‌امپات مر کبات‌را تحريك کند - بمعاو نت ملابکه صورت‌حیوانو 
نباتو غبرآن درین عالم پدیدار آ ید » بردفق آن‌صور تکه درلوح المحفوظ است . و 
چنانکه اول کار درجملهُ تن‌از دل‌خیزد » آ نگاه بهمه‌اعضا بپراکند» اول‌کارها درعالم 
احسام درءرش پیدا آ ید ؛ وازءرش یمه عالم احسام‌رسد . وچنانکه آن‌خاصیت رااول 
پذیر نده‌دلست ودیگر همه‌دون وی.دلر ااضافتی‌دهدتاپندار ند که نو سا کن دلی؛همحنین 
چون‌استبلاء حق‌تعالی برهمه بو اسطهعرش است ‏ پندارند که وی‌ساکن عرش‌است . و 
همحنانکه چون‌تو بردل مستولی شدی ‏ و کاردل راست شد ) ندبر همه‌مملکت - تن 

بتوانی کرد» همحنین جون ایزد - عز وعل یقرت ۶-رش‌برعرش مستولی شد و » 
فرق واسست پاستاد وی هند اعقتر کت ساختهشد » وعبارت چنین آمدکه: 


استوی علی‌العرش دید بر الامر . 
(۱) جمع‌وترب‌هنی سرماهیچه‌ها (مضلات). (۲ جمعام) بمعنی‌مادر ۳(۰) مر کب 


ات اه اه همع ۳ ی سس ی سا ی ی سکع هه ی ی دا ی که ی دس که اه > ی و ۳ ۳ 7 ۳ اس هه وس ۳ ۳ 


و بدانکه این همه حقیقت» و اعل هرت را به مکاشفةٌ ظاهر معلوم - 
شقه ات 2 این معنی به دانسته اند به حقیقت که : ان اله‌عزو جل خلق آدم 


علی صور ه . + (۱) 
و بحقیقت بدان » که بادشاه راو پادشاهی را» جز پادشاهان ندانند : اگر نه 11 


بودی که تراپادشاهی داده‌بودندی برمملکت خویش ؛ و نسختی مختصراز مملکت و 
پادشاهی خداو ند عالم‌بتو داده‌بودندی ؛ هرگز خداوند عالم نتوانستی - شناخت . پس ‏ 
شکر کن آن‌پادشاهی را که‌تر ابیافرید» ویادشاهی داد ومملکتی‌دادبر نمو دگار مملکت 
خویش وازدل عرش:وساخت.واز روح حیوا نی که عتبع آن‌دلست- | سرافیل‌توساخت 
واز دماغ کرسی توساخت, و ازخزانة خبالات لوح‌المحفوظ توساخت»وازچشم و گوش 
وجملهحواس فرشتگان توساخت وازقبة دما غ که منبع اعصاب است آسمان وستارءتو 
ساخت. واز انگشت دقلم ومداد طبایم مسخر توساخت وترایگانه وبیجونه بیج‌گونه 
بیافر ید وبرهمه پادشاه کرد ؛آ نگاه ترا گفت «زینهار؛ ازخویشتن وپادشاهی خویشتن 
غافل نباشیء که آ نگاه از آفر بدگارخویش غافل شده‌باشی که. فان الله خلق آدمعلی 
صور ته - فاعر ف قسك یاانسان تعرف ر باكث.» 


فصل(چها م0( 
[ دبالة فصل‌پیش ] 


تیه شرح موازنه گفته مد » میان حضرت پادشاهی آدمی و میان 
پادشاهی حضرت مالك‌الملك» بدوعلم عظیم شارت افتاد: یکی‌علم نفس آدمی و کیفیت 
تعلق اعضاء وی‌بقوتپا وصفات‌وی»و کیفیت تعلق صفاتوقوتپاء وی‌بدل«این علمی‌دراز 
است که تحقیق آن درچنین کتاب نتوان‌گفت؛ ودیگر تفصیل ارتباط مملکت پادشاه 
عالم پفرشتکان» وارتباط فرشتکان ببکدیگر وارتباط سموات!"۲ و کرسی وعرش با 
ایشان» داين عله ی‌درازترست. ومتصود ازین اشارت[" ست 7 بودأین‌جمله 
اعتقاد کند وعظمت حق- عزوجل- بدین جمله‌بشناسد؛ و آنکه بلید(۳) بود» این‌مقدار 
بداند که چگ نه غافلست» دچگر نه مغیو ن» که ازمطالعت چنین حضرتی- بااین همه 


)۱( هر آینه خدای عزوجل آفر ید آدم راب صورت‌خود ۰ (۲) چم سماء بیعنی آسیان ۰ 
(۳) کنه ذهن کم هوش . 


حمال محروم مانده است. وازجمال 7 خودخلق‌چه‌خبردارد واین‌مقدار 
که گفته آ مد» از آن حمله که خلق بتواند شناخت » خودچیست!؛ 
فصل (پنج) 
[آشبیه طبیعی و منچم بمو در چه ] 

ین بیچاره طبیعی محرومومنجم محزوم کارها باطبایع و نجوم حوالت کردند: 
مثال ان ور 4 اس که بر کاغذ مبرود و کاغدی میبیند که سیاه میشوده و بر 
وی نقشی پیداهیا ید. نگاه کند» سرقلم‌رابیند؛ شادشودو گوید: : «حقیقت حقیقت اینکار بشناختم» 
وفارغ‌شدم: این نقا تس ای مثل‌طبیعی‌است که هیچ‌چیز دانستازنو کات 
عالم» جزورجهٌ بازیسین 

پس چون مورچة 7 پیامده که چشم‌وی فراخ‌تر بودهومسافت دیداروی‌بیشتر 
گفتغلط کر دی, که من این‌قلم مسخر میبینم» وورای وی چیزی دیگرهمی‌می‌بینم» که 
این نقاشی وی ميکند» و بدین شادشد و گفت : حقیقت اینست که من دانستم که نقاش 
انگفت استه» نه‌قلم وقلم مسخرست»؛ واين مثال منجم اس ت که نظروی‌بیشتر بکشید 
وبدیدکه طبایع مسخر کواکب‌انده دلکن ندانست که کوا کب مسخر فرشت‌گانند» و 
بدرجاتی که ورای آن بودراه‌نیافت. 

و چنانکه این تفاوت میان طبیعی ومنجم از عالم اجسام افتاد : وازوی خلافی 
خاست » میان کسانی که بعالم ارواح ترقی کردندهم این‌خلافست :که بیشترخلق‌چون 
از عالم اجسام ترقی کردند» وچیزی بیرودن اجسام بازب‌افتند؛ براول درجه فرود 
آمدند» و راء معراج بعالم ارواح بریشان بسته شد »و در عالم ارواح که آن عالم 
انوار است - همچنین عقبات‌وحجب بسیاراست , بعضی درجهٌ وی چون کو کبوبعضی 
چون قمر و بعضی چون شمس . و این مراقی "۳" معراج‌کسانی است که ملکوت - 
السموات بایشان نمایند . چنانکه در حق خلیل علیه‌السلام خبر داد حق عزوجل : 
« و کذلك‌نری ابراهیم ملکوت‌السموات والارض ۱ » تا آنجا که گفت : 
«انی وجهت وجهی للذی فطر السموات والارض (۳» 


(۱ )جمع مر قات: نردبانها. ‏ (۲) واین چنین نمودیبابراهیم‌ماك آسمانها وزمین‌دا. ‏ (۳)هر آینه 
متوجه ساختم روی‌خودرا پکسیکه آفر یدآسمانبا وزمین‌دا. 


و برای این بودکه رسول علیه‌السلام گفت : «آن‌لله عزو جل‌سبعین حجا بامن نور 
او کشفها لاحتر قت سبحات‌ و جع4 کل‌هن اذر لك بصر و (۲۱ وشرح این‌در کتاب‌مشکوق- 
الانوار و مصفاةالاسر ار » کنته‌ايم » از | نجا طلب بایدکرد.. 

و مقصود أ نست که‌بدانی که طبیعی‌بیحاره که‌چیزی باحرارت ورطوبت و برودت 
ویبوست حوالت کرد راست گفت » که اگرایشان درمیانهة اسباب الهی نبودندی» علم 
طب باطل بودی ۳ ولکن خملا ازان وحه کرد که چشم وی مختصر بود » باول منزل 
فرود ام وازو اصلی ساخت نه مسخری» وخداو ندی ساخت نهچاکری و وی‌خود 
از حمله چاکر ان‌باز بسین ات که حرش الیْعال ۳ باشد : ومنجم که ستاره را درمیان 
اسیاب | ورد 4 راست گفت که اگر نه‌چنین بودی 4 شب و روز بر بر بودی ,که ۱ فتاب 
ستاره‌است که روشنایی و گرمی درعالم ازوست؛ ورمستان ودابستان بر بربودی که 
گ/ ی سابستان از | نست که | فتاب بمیان اسمان نزديك شود و درزمستان‌دورشود . 
و أ 9 خدای که درقدرت‌وی‌هست که ۱ فتاب‌را گرم وروشن | فربد جه عجب اگرزحل 

1 تًّ ۱ (۳) 
را سردوخشك افریند ؛ و زهره‌را گرم وتر | فربند : این‌درمسلمانی هیچقدح ِِ 
و ندانست که : «والشصی والقمروالنجوم مسخرات بامره(4)» ومسخر آن باشد 
که ویرا نکاردارند » پس ایشان کار گرانند» نه ازجپت‌خویش » بلکه‌بکار داشتکانند 
ازجیت عمال فرشتگان » چنانکه اعصاب مستعملت "در تحت‌تحريك اطراف»ازجهت 
ی 6 
قوتی که‌اندردماغ‌است ۰ و کوا کب‌هم ازچا کران‌بازپسین| زد» ا گر چه‌دردرجه‌قیبان 
اندو بصف ال نه| ند» جو ن‌جچپار طبع کها بشان هسخر ان‌باز سین ۱ جوا ن‌قلم‌در کات 
1 تشه سعلق بگرودهی ایشا ] 

بیشتر خلاف درمیان خلق چنین است ؛ که همه از وحپی زاست کف بباشنه: 

و لکن بعضی نبینند » پندار ند که همه‌بدیدند. ومثل ایشان چو ۳ وهی نابینایان‌اند 


(۱) هر آینه برای خدا - عزوجل - هفتاد پرده نوراست »که چون آنرا پر گشاید بزرگی دویش 
هر پیننده‌ای را بسوزاند ۰ (۲) دیف کفش‌ها -کفش کن - پائین اطاق درمهمانی يا اجتماع دیگر 
(۳) عیب - سرزنش ۰ (ع) و [فتاب وماه وستارگان مسغر فرمان اویند (و) بکار و اداشته شده 
(-) اعبان وسرشناسان » روّسا. ۱ 


که شنیده باشند که بشپرایشان ۳1 است ؛ خواهند که ویرا بقناسند » پندارند 
که زدست ویر توانتت گتاعت بوفتیا در دق‌بن مانیدند امک رایسب ر کوش 
وی‌آمد » ویکی را برپای؛ یکی را برران» ویکی دا بردندان ؛ چوت با دبگر 
نابینابان رسیدند » وصفت بل ازیشان 7 سید ژد ,نات دست بر بای نهاده بو دگفت : 
مانندة ستونی است ؛ و آنکه دست بردندان نپاده بو د .گفت : ماننده عمو دی است ؛ 
وانکه 9 نپاده بود ,گفت : مالتکه نی است . همدراست گفتند » وهمه خطا 
کردند !که بنداشتند که جملة پل را دریافته‌اند » ونیافته بودند .همجنین منجم و 
طبیب » هریکی راچشم بربگی ازچاکران در گاه حضرت الپی‌افتاد .از سلطنتء استیلاه 
وی عجب داشتند , گفتند : « بادشاه خوداینست : هذار بی() » تاکسی را که‌ویراراه 
" باز دادند » تقصان همه بدید وورای آن دید و گفت + «اين در ذیر دیگری است ؛ و 
آنحه در زیربود خدایی را نشاید : لااحبالافلیی(۳؟ 0 
فصل (هفتم ) 
1 تشیبه کر اکی و در و«( بدسنگاه بادشاهی [ 

وت وطبایع وبردج فاك کوا کب که بدو ازده قسمتست ‏ و عرش که ورای 
همه است » از وجبی چون مثال‌بادشاهی است ؛ که دیرا حجره خاص - باشد که‌وذیر 
وی آ نا نشیند ؛ و گرداگردآن حجره رواقی بود » بدوازده بالکانه* و بر هر 
پالگانة نایینی از آن وزیر نشسته ؛ و هفت نقیب سوار؛ بیردن آن بالگانها »گرد آن 
دوازده پالگانه می‌گردند ازبیرون» وفرمان نایبان وزیر که از وذیر بدیشان‌رسیده 
باشد » می‌شنو ند ؛ وچپار کمند در دست این چپارپیاده نهاده ‏ تامی‌اندازند »و ۳ وهی 
را بحکم فرهان بحضرت می‌فر ستند » دگردهی را ازحضرت دورمیکنند و گردهی 
را خلعت می‌دهند و ۳3 وهی را عقوبت میکنند»و عرش حجره خاص است و مستقر 
وزیرمملکت است » که‌وی‌فرشتاةرب‌ترین‌است. و فلك الکواکب آن رواق است . 
ودوازده برج ,آن دوازده پالگانه‌است . ونایبان وزیرفریشتگان دیگرند »که درجه 


,۱ پرماسیدن : لس کردن ۰ (۲) اين پرورد کارمن است ( قرآن : داستان حضرت ابراهیم در 
موقعیکه آفتاب و ماه را وپرورد کار خویش تصورمیکرد ) (۳) دوست نمیدارم پنپان شوندکان 
دا (قر آن : داستان حضرت ابر اهیم علیه |لسلام ). ( ی ددیچه - پنجره . 


ایشان درجة فروترفرشتة مفرب‌ترینست» دبپریکیعملی دیسگرمفوض است . وهفت 
ستاره هفت سوارست ‏ که چون نقیبان » همیشه‌کردآن پالگانا می 3 » واز هر 
پالگانه فرمانی‌ازنوع دیگربدیشان هیرسد .وآنکه ویرا چپ ارعنصر گویند » چون : 
آتش و آب وباد وخالك » چون چپارچاکرپیاده‌اند که ازوطن خویش‌سفر نکنند . و 
چپارطبایع حرارت و برودت ورطوبت ویبوست ؛ چون چپار کمندست دردست‌ایشان؛ 
مثلا چون حال برکسی بگردد که روی ازدنیابگرداند» واندوه دییم بروی‌مستولی 
شود » و نعمتپای دنیا دردل‌وی‌ناخوش گردد » ویراآندوه عاقبت کارخوش بگیرد اطبیب 
گویدکه: این بیمارست واینعلت رامالیخولیاگویند» وعلاج وی طبیخح" افتیمونست؟ 
وطبیعی گوید : اصل این‌عات ازطبیعت خشهی‌خیزد » که‌بردماغ مستولی‌شود » وسیب 
این خشکی‌هوای زمستانست ؛ وتابپاراباید » ورطوبت برهوا غالب نشود » وی صلاح 
نیذیرد 4 ومنجم گوید : این سودایست که ویرا تیدا مده ان » وسودا ازعطارد خیزد» 
که ویرا با مریخ مشاکلتی"" افتد نا محمود : تا نگاه که عطارد بمق‌ارن سعدین با 
بتثلیت "ایشان‌نرسد »این‌حال بصلاحنیاید . وهمه راست میگویند دلکن:ذلاث مبلفهم 
من العلم (4) 
اما اینکه درحضرت الپیت وربوبیت بسعادت وی حکم کردند * ودو نقیب جلد 
وکاردان را که ایشانرا عطارد و مریخ گویند - از آن فرستادند تا پ اده از پیادگان 
در گاه »که ویرا هواگویند »کمند خشگی را بیندازد » ودرسرودماغ وی ایکند »و 
ری وی ازهمه لذات دنیا بگرداند» وبتازيانييم واندوه وبزم_لم(۴) ارادت وطلب 
ویرا بحضرت الپیت دعوت کند » این نه درعلم طب و نه درطبیعت ونه درنحوم باشد » 
بلکه از بحرعلم نبوت بیرون آ ید » که محبطست‌بیمه اطراف مملکت ‏ وبپمهعءال وتقبا 
وچاکران‌حضرت وشناخته است که‌هریکی برای‌چه‌شنل اند . و بچه‌فرمان‌ح رکت کنند » 
وخلق رابکجا میخوانند ‏ واز کجابازمیدار ند ؛ ۱ ۱ 
۳ یکی آ نجه گنت راست گفت ۰ ولکن ازسر بادشاه مملکت + وازست جمله 
(۱) جوشانده ۰ )۲) موافقت ومطابقت وطرزقرار گرفتن ۰ (۳)[مقار نه‌قرار گرفتن دوستاره‌است 
دريك نقطه [سمان . مقصود |زسعدین زهره ومشتری است - تثلیت دو کو کب درموقمی است کسه 


فاصلةٌ آن دو با ندازءسه بر ح‌باشد : مثلایکی درسنبله باشدودیگری‌درجدی ۰ (4) این آن| ندازه‌ازدا نش 
است که بدان رسیدهز ند ۰ (۱) دهانه وافسار. 


اسفپسالاران مملکت خبر نداشت . وحق » سبحانه وتعالی ؛بدین طریق ببلا وییماری 
وسودا و میحرت » خلق را بحصرت خویش‌میخواند 4 گنه «اين نه بیماری اتتت 
که آن کمند اطف ماست ‏ که‌او لیای خویش رابدان بحضرت خویش ‌خو انیم ۲ ان] لبلاع 
مو کل بالانیباء ثم بالاو لیاء ثم الامثل فالامثل(» » بچشم بیماران فرا ایهان (۲) 
97 ۲ (4) ریب 71۲ 1 
سس ۱ 9 مثال دمشین» منهاج پادشاهی | دمی بود دردرولن ان حجوس 4 و این 
مشال هم منسهاج مملکت دوست ,-رون تن خویش .و بدین وجه ؛ این معرفت 
نیزهم از معرفت خویش حاصل ید : بدین سیب بود که معرفت نفس خود عنوان 
اول ساختیم ۰ 
۰ ‌ 
فصل(هست) 
۵ «ا وه و 8 ‌ِِ ۳ 
[شا خوتن‌معنی اسمییوات حرار گانه] 
اکنون وقت | نست ۰ : «سیحانالله وا لحمدلله‌و لااله 4۱2۷۱ و الله) کبر » 
بشناسی» که‌این‌چپار کلمة مختصرست 4 جامع‌معرفت حضرت الب ۱ 
چون ازننزیه خود تنزبه وی بشناختی» سبحان)لل4 بشناختی» 
وجون از بادشاهی‌خودتفصیل پادشاهی‌وی بشناختی» که همه‌اسیاب وسانطمسخر 
ویند - چون قلم دردست کانب - معنی الحم‌دلله بشناختی: که چون منعم‌جزوی‌نبود» 
حمد وشکرجزویرا نباشد ؛ 
و جون بشناختی که 1 هکس را از سرخویش فرمان نیست لاا-4 
الاالله بشناختی ؛ 
ا کنو ن وقت آانست که معنیا(4) کبر بشناسیو بدا نی که پن‌همه بدا نستهٌ وازحق 
1 سم 
تعالی‌هیچ چیز بندانستی. که‌معنی‌اللها کبر أ نست که گو تی که‌خدای بزرگترست وحقیقت 
این ان باشدکه‌بزرگتراز | نست که خلق ویرابقیاس‌خویش بتواند شناخت ‏ نه معنیش 
)۱ بلانخست برای پیغمبر انست » پس از آن برای اولیاء است » پس از آن‌برای هر کس که‌درجه 
ورنیه اش فزو نترو فضیلتش بیشتر باشد ۰ (۲) فرا دراینعا وغالب جا مای دیگرعوص بای اضاه 
استعمال شده است : فر | ایشان نی بایشان و سوی ایشان ِ (۳) بیهار شدم میادت من نیامدی 


قسمتی | زخبر بست ؟ واین کلام خداو ند است بحضرت پیغمبررصلی ان علیه و آله » که برطبق آن خداو ند 
مهر بان بیماری موّمن را ببه‌اری خویش‌میخو اند وعیادت|زاورا عیادت‌ازخود. (ع) راه داست: 


آنستکه وی ازدیگری بزرگترست ‏ که جزوی؛ هیچ چیزدء نیست تا وی ازآن 

بزرگتربود .که همه موجودات ازنوروجود اوست : و نور آفتاب چیزی نباشد جز 
آفتاب » تابتوانگفت که آ فتاب ازنورخویش بزرکتر است ؛بلکه معنی‌الله اکبر آنست 
که وی بزرگتر از آنست که بقیاس عقل آدمی ویرا بتواند شناخت ۰ معاذ اه که تقدیس 
و تنزیه وی چون تقدیس وتنزیه آدمی بود» بلکه وی پاکست از مشاببت همه 
آفر یدها ۳ بآدمی‌چه رسد !و معاداله که‌پادشاهی وی چون پادشاهیآدهی باشد پر 
تن‌خویش »با صفات وی چون علم وقدرت ودیگرصفات » چون صفات آدمی‌بودابلکه 
این‌همه نمود گاراست .تا همانا چیزی ازجمال‌حضرت البیت ؛برقدرعجز بشریت آدمیرا 
حاصل آید 

ومثل اين نمود گار چنانست که اگ رکودکی ما را پرسد که : «لذت ریاست و 
سلطنت ومملکت داشتن چگونه لذتی‌باشد ۶» ۰ باوی گوئیم:*همچوف لنت‌چوگان 
زدن و گوی بازیدن» .که وی جز این لذت نداند » و هر چه ویرا نبود» بقیاس آن 
تواند شناخت که دیرا باشد . ومعلومست که لذت سلطنت با لذت چوگان زدن هیچ 
مناسیت ندارد » ولکن درجمله نام لذت دشادی برهر دوافتد پس در نام » از دجبی 
حملی » برابر باشد » بدین سبب نمودگار معرفت کودکانرا شاید .کار اين نمودگار و 
اين مثالپا همحنین همی‌دان . :یس احق تفن زوی نشناسد . 

ل (نهم 
[متأ مت شر «عت‌ز(ه محادخست ] 

شرخ معرفت حق‌درازست سبحانه وتعالی ؛ ودرچنین کتاب راست نیایده داین 
مقدار کفاتست تنبیه‌وتشویق رابطلب تمای این‌معرفت » چندانکه دروسم آدمی باشده 
که‌تمامی سعادت بدان بود ؛ بلکه سعادت آدمی در معرفت حق است ‏ ودر بند کی 
وعبادت اوست . و وجه آنکه معرفت سعادت ابدیست » از یب پیش‌گفته آمد ؛ اما 
آنکه بندگی و عبادت سبب سعادت آدمی است » ی آدمی » چون 
پمبرد » باحق خواهد بود : والیه المرر جع والمص () و هرکه را ق-رارگاه با 


کسی خواهد بود » سعادت وی آن بودکه ددست دار وی بود » 2 هر چند 
(۱) وباز کشت بسوی ادست . 


دوست نتر دارد » سعادت وی بیشتر بود » از آنکه لذت و راحت وی در مشاهدءة 
محبوب زیادت بود . 

و دوستی حق - تعالی - بردلن غالب نشود » الابمعرفت وبسیاریدکر نهر کس 
که کسی را دوست دارد» ذکر وی بسیار کند» هرچند دذکر وی بسیار کند » دیرا 
دوست‌دارتر شود . و برای این بودکه وحی‌آمد بداود علیه‌السلم: «انا بد له اثلاز م» 
فالزم بد 2۵» یعنی : «چار؛ تو منم »و سرکار تو با منست » یکساعت از ذکر من 
غافل مب-اش» . ۱ 

وذکر بردل غالب از آن شودکه‌برعبادت مواظبتکند ؛ و فراغت عبادتآ نگاه 
بابد» و آن وقت باید ,که علایق شپوات از دل گسسته شود ؛ وعلایق شپوات‌بدان 
کسسته شود .که ازمعاصی دست بدازد : پس دست بداشتن از معصیت سبب فراغت 
دلست »وبجای آوردن طاعت سبب غالب شدن ذکرست » واين هر دو سیپ محبت 
است »که تخم سعادنست ؛ و عبارت از وی «قلاح» است ؛ چنانکه حق تعالی گفت : 
«قد افلح من‌تز "کی » وذکر اسم ر به فصلی (6». 

وچون همه‌اعمال » آنرانشاید که عبادت بود ۰ بلکه بعضی‌شاید ۶ بعضی نشاید.و 
ازهمه شپوات همک تست دسن‌بداشتن_و نیز روانیست دست‌بداشتن چها گرطعام 
نخورد هلاكشود » واگر مباشرت نکند نسل‌منقطع شود » یس بعضی شهوأت دست‌به 
داشتنی است ؛ وبعضی کردنی است ؛ پس‌حدی باید که این‌از آن‌جدا شود » واین‌حد 
ازدو حال‌بیرون نبود : یا دمیازعقل وهوا واجتهاد خویش گیرد »و بنظرخویش اختیار 
همی‌کند » باازدیگری‌گیرد . ومحال بودکه باختیارو اجتهادوی‌گذارند ؛ چه هوا که 
بروی غالب‌باشد ؛ هميشه رامحق بروی پوشيده میدارد ؛ و هر چه مراد وی در آن 
بود » بصورت صواب بوی می‌نماید : پس بایدکه زمام اختیار بدست وی نباشد ؛بلکه 
بدست دیهری باشد » و هرکس آن را نشاید ,که‌بصیرترین خلق‌باید ؛ و آن انبیا ند 
صلوات‌الة علیهماجممین . ۱ 

پس بضرورت . متایعت شرعت ؛ و ملازمت دود و احکام ضرورت زاه 


(۱) هر آینه رستگار شدکسی که خودرا پاك کرد » و نام پرودگاد خویش داییاد آورد پس درود 
فرستاد ۰ 


سعادنست ومعنی نک 1 بود ؛ وهر که از حدود شر بعت در گذرد» بتصرف 


خویش در هلاك افتد و 0 ایزد تعالی : « ومی بتعد حدودالله فد 
ظلم (فسه (۱)» 


۱ فصل (دهم) 
[راهبای فاط وجول اهل اباحت] 

کسانی که ازاهل اباحت » ازحدود حک‌خدا _ عزوحل - دست بداشتند » غلط 
وحپلایشان ازهفت وحه‌بود . 

وجه اول - جبل گروهی است که بخدای عزوجل ایمان ندارند» چه‌ویرا از 
کنجنية خیال‌ژوهم طلب کردند » وچونی وچگونگی وی‌حستند : چون‌نیافتند انکار 
کردند »رحوالت کارهایانجوم وطبیعت کردند »وپنداشتند که این‌شخص آدمی‌ودیگر 
حیوانات » واین عالم‌عجیب بااین همه‌حکمت وترتیب ازخودیدید آمد .باخود هميشه 
بود » یافعل طبیعی است که‌وی‌خود از خودبی‌خبر بود » تابجیزی‌دیگر چه‌رسد ؛ومثل 
این چون 7 است که خطی تیک بیژد نیشته » بندار د که آن از خود نبشته آمدهیی 
کاتبی قادر وعالم و مرید » باخود همحنین همیشه نبشه بوده است که نابینایی 
وی‌تا بدین‌حد بود » ازراه شفاوت بنگرد ! وبوجه غلط طبیعی ومنجم ازپیش اشارت 


گنف امش 

وجه دو م جپل گر وه تزا ت » که بنداشتند که آدمی‌چو ننبانش 
ویا چون حیوانی دیگر : چون بمرد نیست شود .وبا وی نه‌عتاب بود ونه عقاب و 
آنه ثواب . وسبب این » جپلست به نفس خویش که از خویشتر:_ همان می‌شناسد 
که از خرو گاو و گیاه ,.وآن روح که حقیفت آدمی اسست:: آنرا نمی‌شناسد .که آن 
ابدی‌است »و هر گز نمبرد »ولکن کالبد ازوی بازستانند؛ و آنرا مرك گویند »وحقیقت 
آن‌در عنوان چپارم‌گفته آید . 

و جه سیم - جهل کسانی است که ایشان بخدای‌تعالی و ۳ ت ایمان‌دارند » 
ایمانی ضعیف ؛ ولکن معنی‌شریعت نشناخته‌اند .و گویند که «خدای‌را عزوجلبعبادت 
ماچه‌حاجتست وازمصیت ماچه‌رنج, که وی‌پادشاهیست ازعبادت خلق‌مستغنی»وعبادت 


(۱)وهر کس ازاندازه وحدود خداو ند در گذرد » هر آینه بنفس خویش‌ظلم کرده است. 


ومعصیت نزديك وی هردو "۳ 

واین جاهلان در قر آن همی بینند که م ی‌گوید ۰ « ومی تز کی فانمایتز کی 
لسه و من جاهدفا نما یحاهد لشسه» وم عمل صا لحافلشسه()» این مدبرجاهلیست 
بشربعت تن )که م ی‌بندارد که : معنی‌شریعت آنست که کار ۲ برای‌خدای‌می باید کرد » نه‌بر ای 
خویش . واین همجنانست که بیماربرهیز نکندو گوید : «طبیب رااژ آن‌چه که فرمان 
وی‌برم یانبرم!» این‌سخن راستست »ولکن وی هلاك شود » نه ازسیب حاجت‌طبیب» 
دلکن از آنکه راه‌هلاك وی‌برهیز ناکردنست »وطبیب ویرادلالت کرده وراه نموده : 
ودلالرا از آن چه‌زبانکه وی هلاكشود ؛ وچن‌انکه بیماری تن‌سبب‌هللاك این‌جپان 
است» بیماری‌دل سبب‌شقاوت ارات ت ؛ وچنانکه دارو وبرهیز سبب‌سلامت تنست 
طاعت ومعرفت و برهیز معصیت نیز سبب سلامت دلست : «و لاینجوا الامیاتیالل4 
بقلب سلیم ۹9 

وجه چپار) - جپل کسانی است هم بشریعت از وجبی دیگر , که گفته‌اند : 

«دشرع میفرماید که دل آزشپوت وخشم وریا پاك کنید ؛ واين ممکن شوت .که آدی 

را ازین آفر بده‌اند ؛ واين همحنان باشد که کسی کلیم سیاه خواهد که سیید کند : پس 
مشغول بودن بدین طلب محال بود ؛ » واين احمقان ندانستند که‌شرع بدین نفرموده 
است » بلکه فرموده است که خشم وشپوت را ادب‌کنند ؛ وچنان دارند که برشرع و 
عقل غالب نباشد » و سر کشی‌نکند ؛وحدود شر بعت نگاه دارد » واز کبایر دور باشده 
تا صغایر از وی عفو کنند واز وی در گذارند . و ایسن مینست و بسیار کس بدین 
رسیده‌اند . 

ورسول علیه‌السلم زگفت که : « خ شم نباید و شپوت نباید » ووی نه زن داشت 
ومیگت : « انا بشر اغضب کما یفض البشر » من بشرم و خشمگین شوم چنانکه 
بشرخشمگن شود » ؛ وحق تعالیگفت : « و الکاظمین الفیظو العافین عن‌الناس » 
شاگفت که ی که خشم فرو خورد نه بر کسی که دیرا خشم نبود . 

وجه پنجم بتخیل کساتن است بصفات حق‌تعالی .که گویند حق تعالی دحیمو 
(۱) وهر کس تزکیه نفس" کند پس هر آینه برای خود تر کیه کرده است -. و کسی که مجاهده 


کند پس هر آینه برای خود مچاهده کسرده اس - و هر کس کار تکو کند پس برای خود 
کرده است. (۲) و تجات نخواهد یافت مکر آنکسی که با دل پاك پیش خداآید . 


کریم است ؛ ببر صفت که باشد بر مارحمت کند» #9 چنانکه کر : یم است شدید 
العقابست . ونمی بینند که بسیارخلق رادربلا وبیماری و گر کر میدارد -درین‌جپان- 
با آنکه کریم ورحیمست ؛ ونمی‌بینندکه تا حرائت نکنند وتجارت نکنند مال‌بدست 
نبارند » و تا حهد نکنند علم نیاموزند وهرگز فطل دنیا قصر نکناد و نگویند: 
» خدای عز ول کر ریم ورحیمست » ؛ ی‌تجارت وحرائت روزی‌بدهد ‏ با 1 نکه خدای 
عز وحل روزی ضمان کرده | اتیت 3 ۳ :«وماهن ۵ بفی الار ض الاعلی الله ی 
رزقها ۱) » و کار آخرت باعمل حوالت نتوین : « وان‌لیس اسان - 
الاماسعی() »چون بکرم وی ایمان‌ندارند » ازدنیاوطلب رزق‌دست‌بندارند » و | نجه 
درآ خرت گوبندا: بسر زبان‌باشد وتلقین‌شیطانی‌بود » واصلی ندارد . 

وجه ششم جهل کسانی‌است که بخویشتن مفرور شونده و گویند : «مابجائی 


رسیدیم که‌معصیت ما رازیان ندارد » ودین مادو قله )۳ کته 


اتیتن تحاست‌نبذیرد». 
وبیشتر این احمقان چنان مختصر باشند » که اگر کسی در بك سخن حشمت ایشان 
فرونهد با رعو نع 81 ایشان بشکند » همه‌عمر درعداوت وی نشینند ؛ و | ۳ شاک 
لقمه که طمع ۳1 ده باشند » ازیشان در گذر د . حپان‌برشان نگ و ِ ِ شود.واین 
ابلپان » که درمردی هنوز دو قله نشده‌اند ؛ که‌بدین‌چیز ها با ندارند(!؟ » این‌دعو ی 
" ایشانر اک ی‌هسلم باشد ؟ 

۳ که سك چنان شده است که عداوت دشپوت وربا دخشم ۷ 
وی نگردد هم معذور نیست بدین دعوی » چه درحه وی از درحه 4 انیب درنگذره 
وایشان بسب خطا ومعصیت نوحه ت33 دند و و و ستند » و بعذر مشغول میشدند ! 
وصدیقان صحابه از فاثرحذرمیکردند» بلکه ازییم‌شبهتیازحلالمی گر بختند. پس‌این ‏ 
احمق بحه‌دا نسته است که درحو ال" "شیطان‌نیست » ودر جفوی‌ازدر حهابشان‌در گذشت؟ 


وا گرگوید 9 میرن همحنین بودند؛ ول ن آ نجه‌میکردندبرای‌نصیب خلق‌میکردند» 


)۱ و نیست جنبنده‌ای در زمین » مگراینکه برخداست روزی او ۰ (۲) و نیست برای انسان مگر 
7 نچه در آن‌میکوشد ۰ (۳) قله بمعنی خم بزذرك ۲ بست ودر اصطلاح فقه وحدیت » دو قله‌مقدار 
يك کر آب میباشد ۰( رعونت درلفت بعنی حماقت‌و سیکسری است ) هه 0 رعد ادرفارسی 
بغلط بمعنی ژزییا استعه‌ال میشود » رعونت نیز بحای مت وجلال وکین یا یا بعود ستن بزد گی 
که آن نیز نوعی ازاحمقی‌است بکار رفته است ۰ (ه) باك نداشتن بی‌۱ع::۱ بردن ‏ () مکر وحیله. 


چرا وی نیز بر ۳3 نصیت خلق همان ننکند که می‌بیند که هر که ویرا مي‌بینند تباه 
می‌شود ؛ واگرگوید : « تباهی خلق مرا زیان ندازد » ؛ چرا رسول علیه‌السام -را 
زبان م ی‌داشت ت ؛ واگر زیان نمی داشت » خویشتن را در عقوبت تقوی چرا می‌داشت ؛ 
و يك خر ما از صدقه از دهان بیرون انداخت ؛ واگر بخوردی خلق را از آن چه 
ریان بودی که همه رامپاح بودی خوردن آن ؟ وا گرزیان‌میداشت؛ چرا این احمق‌را 
قدحهای نبیند "1 زیان نمیدارد ؛ آ خر درجه وی فوق ۳ پیفمبران نیست »9 بیش 
از آن‌یست که درحهٌ صد قدح شراب فوق درجهٌ يك‌خرها! پس‌چون خویشتن‌را بدین 
پایکه بنهد که صد خم شراب ویر اتبه بنگرداند ۱و بیغمیر را علیه‌السلم بکز هت 
مختصر بنپاد که يكک‌خرماویرا بگرداند ؛ وقت آن باشدکه شیطان - باسبلت‌وی‌بازی 
میکند؛ وابلیان حپان ازوی که ۷ سازند که دریخ بودکه عا حدیت کنند »یا 
بروی خندند ! 
اما بزرگان دین ایشانندکه بشناسندکه هرکه هوا اسیروزیردست‌وی نیست» 
وی هیچ کس نیست ؛ بلکه ستوری است ؛ پس بدین بشناسند که نفس آدم ی‌مکارست 
وفریبنده است » همه دعوی دروغ کند » ولاف زندکه من زیردستم : ازوی برهانی 
خواهد . وبرراستی وی هیچ برهان نیست البته جز آنکه بح؟ م خویش نباشد » و 
بحکم ۳ باشد . | گربطوع هميشه تن درین دهد خود راست ِ 9 گربطاب 
رخصت وتأویل وحیلت "1 مشغول شود » بنده شیطانست » و دعوی ولایت همی کند.. 
ر این برهان تا باخر نفس از وی طلب هی باید کرد » واگر نه مفرور و فریفته 
باشد و هلاك شود و نداند» و تن در دادن نفس بمتابمت شریعت هنوز اول درجهٌ 
مسلم‌انی است. ۱ 
وجه هفثم - از غفلت دشروت خیزد » نه از جپل » واين اباحت گروهی است 
که ایشان‌ازین شبتهاءگذشته خود هیج‌شنیده نباشند » و لک نگروهی رابیند که‌ایشان 
برراه اباحت مرو ند » وفساد میکنند ؛ و سخن مزبق همی‌گویند » ودء-وی تصرف د 
ولایت میکنند » وجامة ایشان میدارند . ویرا نیز این ن بطبع‌خوش آید ؛ که پرطبم‌وی 


(۱) شراب خرما ومویز . (۲) کسی که مردم برومی‌خندند ۰ (۳) مقصود ازطلب رخصت و تأویل 
وحرات پیدا کردن راهپای فراری است ازپیردی حکم شرع . 


شپوت و بطالت غالب بود » ورضا ندهد بر آ نکه فسادکند » ونگوید که : «مرا از این 
عقوبتی خواهد بود» که آنگاه آن فساد بر وی تلخ شود » بلکه گوید : « این خود 
فساد نیست که این نهمت داین حدشست» ونه تهمت را معنی داند ونه این‌حدیث را: 
این مردی باشدغافل پرشپوت دشیطان درویکمیافته»وبسخن باصلاح لبانک دش 
وی نه‌ازسخن افتاده است . 

دبیشتر اين قوم ازین‌جمله باشند که‌حق‌تعالی کفت درحق همکنان: «انا جعلنا 
علی قاو بهم | کنة ان بفقهوه » وفی آذانهم و قر اآ :* وان تدعهم الی الهدی 
فان بهندو | اذا ابدا (6۱»دنیز میگوید : « و اذا ذ کرت ر بك فی القر ان و حده » 
و لو اعلی اذبارهم نفورا ()» بس معامات باایشان بشمشیر اولیتر که بحجت. 

وسخن این حمله کفات بود درنصیحت وغلط اهل اباحت » درین عنوان از آن 
گفته آمدکه سب این جمله» یاجهل است بنفس خود ؛ یاجپلست بحق » با جپلست 
برفتن راه ازخود بحق که آنرا شریعت گویند و جهل چون در کاری بود که موافق 
طبع بود.دشوار زایل شود: وبدین‌سیب است که گروهی‌اند که بی شبهتی بررآه اباحت 
روند و گویند «که مامتحیریم»اگر باوی گوبی:«متحیردرچه چیزی» نتواند گفت ۱ ۱ 
که‌ویرا خود نه‌طلب بود و نهشبپت » ومئل وی چون کسی بود که با طیش: کوی که 
من‌بیمارم ؛ونگویدکه چهبیماری‌است ۲ علاج وی‌نتوان کرده‌تاپیدا نباید که‌چه بیماری 
است ‌ وصواب ان بود که ویرا گویند : «در هر جه خواهی متحبر می‌باش » اما درین 
که‌تو آفر ید .و آفر بد کار لو عالم‌و قادرست وهر چه‌خو|هدتو ازد ۳1 د اندرین بشت 
مباش» واين هعنی ویرا بطریق برهان معلوم کند چن‌انکه شرح‌کرده امد. 
(۱) بدرستیکه مانهاده‌ايم بردلهای ۲ نان پوششپاتی تا[ نرا (قر آنرا) در نیا بند »ودر گوشهای آ نان 


سنگینی قراد دادهایم ه واگر آنانر! براستی وهدی‌بخوانی » هر گز راه نبابند ۰ (۲) وچون دد 
قر آن ازیگانگی پرورد کارت یادکنی » پشت کنند و بگر یز ند . 


[سیب بو دنا دمی در دثبا] 

بدانکه دنیا منزلی‌است از منازل راه‌دین؛ وراه گذری است مسافرانرا بحضرت 
حق‌تعالی » وبازاریست آراسته برسربادیه نپاده» تامسافرین ازوی‌زاد خودبر گيرند. 

ودنباو ۳ نج غبارشت ازدو حالت: آ نچه پیش از هر ق وآن‌نز دیکتراست» 
آنرا «د۵ نیا » گوبند؛ و آنحه ار مرك آنرا ۰ خرت»" گویند! ومقصود از دنبازاد 
رت که‌آدمیر | درا بتدای | فر ینش تایه اف بده‌اند و ناقص» و لکن‌شایستة آنکه 
ان اضرا وراه وصورت 9 ن را ۱ شش دل‌خو ش‌ گّ دا نله جنا نکه شاه حصر ث‌‌ 
لت 9 دد» بدان معنی که. راه‌یاید» پایکی از نظار گیان حمال حضرت باشد. ومنتیی 
سعادت وی ات و بپشت‌وی اینست وویرا برای این آفر بده‌اید . و نظار ک نتواند 
بود؛ تاچشمو ی باز نشود» و اتفانر | ادراك نکن و فت تفیل آدیت: ومعرفت 
حمال الپیت راکاید معرفت عجایب صنع البی اتزت ۸ وصنع الیتتین راکلید اول این 
حوأس آدمی است » واین حواس عمکن نبود الا درین کالید هن کت از آب‌وخاك؛پس 
بدین سب بعالم آب وخاك افتاد ؛ تا این‌زادبرگیرد * ومعرفت حق تعالی حاصل کند 
بکلید معرفت نفس خویش ومعرفت جملهٌ آفاق که مدرکست بحواس . تااین‌حواس با 
وی میباشد » وحاسوسی وی میکند ) گویند ویراکه : «دردنیاست» , وچون حواس را 
وداع کند ,ووی بماند ۳ نحه صفت دأت ویست *پس گویند : «وی‌باخرت رفت» .بس 
سیب بودن آدمی دردنیا اشست . 


فصل (دوم) 
[ یقت دثبا و فت دیا وفرض دنبا] 
ویرا در دنیا بدو چیز حاجتست» یکی آنکه دلرا از اسباب هلاك نگاه 
" دارد » وغذای وی حاصل کند» و دیگر آنکه تن‌را ازملکات نگاه دارد » وغذای‌وی 
حاصل کند. 
وغذای دل معرفت ومحبت حق‌تعالی است که غذای هرچیزی هفتضی طبعو ی 


وس رورس سس وس سس سس وت تس ات سس وس و و و و و ۳ ۳ ۳ 
)۱ درین تمر یف معنی لفوی د و کامه دنیا(نزديك) و آخرت ([ نچه ازپس‌در آید)منظور بوده‌است 


باشد» که آن خاصیت دی‌بود وازپیش پیدا کرده آ مد" که خاصیت دل آدمی اینست » 
وسبب هلاک وی‌آنس تکه بدوستی چیزی‌جزحق‌تعالی مستفرق شود. وتعپد !"تن برای 
دل‌میباید؛ که 7 تن فانی است» ودل بافی. وئن دلرا همحون اشترست حاجی را درراه 
حج_ که اشتر برای‌حاجی باید» نه‌حاجی برای اشترء وا گرچه حاجی رابضرورت‌تعهد 
اشتر باید کرد تلف وان اه تا نگاه که یکیبه رسده وازر نج‌وی بر هده ولکن 
باید که تعهد اشتر بقدر حاجت کند: پساگر همه روزگار در علف دادن و آراستن و 
تعید ۳ دن وی کند» ازقافله بازماند وهلال شود. همچنین آدمی ۱ گر همه روز کار در . 
تعودتن کند» تاقوت وی‌بجای دارد. واسباب هداز وی دور دارد. از سعادت خویش 
باز م‌اند. 
وحاحت تن در دنیا سه‌چیزست : خوردنی برأی غذاست » وپوشیدنی وسکن 
برای سرما و تک ما تااسباب هلال ازوی بازدارد . س‌شرورت آدمی ازدنیا برای‌تن 
بیش اذین نیست » بلکه اصول دنیا خود اینست . وغذای دل معرفت است ؛ و هرچند 
بیش باشد بهتر ؛ وغذای تن طعام است » واگر زیادت ازحد خویش بود » سب هللا 
گردد . اما آنست که حق‌تعالی شهوتی بر آدمی موکل کرده است تا متقاضی وی‌باشد 
درطعام ومسکن وجامه ؛تاتن‌وی که مر کب ویست‌هللاك نشود . و آفرینش این شپوت 
چنانست که برحد خویش بنایستد * و بسیارخواهد » وعقل‌را بیافریده است‌تاویرابرحد 
خویش بدارد ؛ وشریعت را بفرستاده است - برزبان انبیا علیپم السلام - تاحدودوی 
پیدا کند . ليك این شپوت‌باول آفرینش بنپاده است - در کودکی - که‌بوی‌حاجت 
بود» وعقل ازیس آفریده است . بس شهوت ازپیش جای‌گرفته است ومستولی‌شده 
و سر کشی همی‌کند » عقل وشرع پس ازآن بیامد + تاهمگی ویرا بطلب قوت‌وحامه 
ومسکن مشغول نکن ؛ وبدین سبب خودرا فراموش نکند » و بداندکه این قوت و 
جامه بر ای چه می‌باید » ووی‌خود ددین عالم برای چیست ؟ وغذای‌دل که زادا خرتست 
فراموش نکند . , پس ازین جمله حة حقیقت دنبا و آفت دنیا وغرض دنیا بشناختی » پس 
اکنون بیدکه شاخهی یت بشناسی . 


(۱) پداکردن , شرح دادن وذکر کردن ۰ (۲) نگاهداری وپرستاری , 


[ اصل دز مه حیزاست : طوام و (باس س ۱ 
بدانکه جون نظر کنی اندرتفاصیل دنا » بدانی که دئیا عبارتست از سه چیز : 
۳9 اعبان چیزها که برروی زمین | فریده‌اند : چون نبات ومعادن وحیوان ,که اصل 
زمن برای سکن وبرای منغعت زراعت می‌باید؛ و معادر ۹ جون مس د بر نجو أ هن 
برای‌الات را 1 وحیوانات برای هت وبرای خوردن را , و ادمی دل ونن را بدین 
مشذول کرده 3 : اما دل بدوستی وطلب وی مشغول میدارد واماتن را باصلاح 
ان و ساختن کار ۱ ن‌ مشغول میدارد : 

و از مشغو لداشتن دل بدوستی ۱ ن؛ دردل‌صفتبا ندید هیا ید ,که ن همه‌سیبت 
هالاگ بود ۰ چون : حرص و بخل وحسد وعداوت وغران ؛ و ازمشغول داشتن‌تن‌بدان» 

مشغولی دل بدید میآید» تاخودرا فراموش کند ‏ وهمه را بکاردنیا مشغول‌دارد . 
وجنا که اصل دنبا سه‌چیزست : طعام و لباسو یه ؛ اصل صناعت که‌ضر ورت 
دی اقا نبر سبه <جیرسمت : برز گری و ۱ وبنایی ؛ لکن این هریکی را 
فروغ! 5 ,که بعضی سار ۱ ن همی کنند ۰ جون حلاح ور سندة زسمان که ساز حولاه 
فت‌گزنن وبعضی انرا نما تن چون درزی 9" که کار حولاه تمام کند . واین همه 

سم سیم سم ۳۳ 
را بالات حاحت افتاد » از چوب و هن ویبوست وغیران ۰ پس: آهنگرو وو ی 6 18 
و ان "دا ۱ مد . وجون انهمه بیدا ۱ مد ») ابشانرا بمعاونت یکدیگرحاجت بود » 
که هر کسی‌همه کار های‌خو توا پیات ک رهگ نی فز اهم امد نادرزی کارحولاه 
و ۱ هنگر بتک و ۱ هنگر کارزهر دو من ۵ و همبضین هر یکی کار ی همی ی سس 
میان ۱ بشان معاملتی ید ید | مد که از 9 خصو متما خاست : که هر ۳ سحق خو س 


رضا نمیداد » وقصد یکدیگرمیکردند ؛ پس بسه نوع دیگرحاجت افتاد از صناعات : 


)۱( بطو ریکه دراین‌چند سطرمشاهده میشود » پس ازنقسیم دنیا بسه چیزظاهر] | ینطور بنظر میر سد 
که غیراز یکی که همان اعیان چیز ها باشد دوم وسوم ذکر نشده » ولی با مراجمه بفصل « بیان 
حقیقة | لدنیا » در کتاب سوم « احیاء‌علومالدین» و اضح میشود که دوم وسوم این‌تقسیم علاقه و مشفولی 
دل آدمی ون آده‌ی باین اعیان میباشد ؛ که بدون ذ کی علامت تقسیم درهمین جانیز ملاحظه میشود . 
)1( بانندگی ۰ (۳) خیاط . (4) نجار (ه) کفاش -کسی که باجرم کارمی کند (+) پپلوی یکدیگر 


-دند اجتماع کر‌دند (۷) بهمین قسم - از همین فراد 


یکی صناعت سیاست وسلطنت » دیگر صناعت قضا و حکو مت ؛ د و فنه که‌بدان‌قانون 
وساطت میان خلق بدانند . و این هریکی پیش است ؛ اگر چ-ه بیشتر آن بدست 
تعلق ندارد . 
پس بدین وجه‌مشغاپاء دنبا بسیارشد»ودرهم پبوست ‏ وخلق درمیان آن‌خو بشتن 
راگم کردند ۰ و ند نستند که اصل‌واول‌این همه سه‌چیز بیش نبود . طعام ولبای‌ومسکن» 
این همه برای این سهمی‌باید » واین سه برای تن‌می‌باید » وتن برای دل می باید. تا 
مر کب وی باشد » و دل برای حق - عزوجل - می‌باید . پس خودرا وحق رافراموش 
کردند مانتد حاحی که خودرا و کعبه را وسفررا فراموش کند وهمه روزگارخویش 
با تعپد اشتر آورد ۱ 
پس دنباوحقیتت‌دنیاا پنست که گفته آ مد: هر که در وی‌برسر رای( او مستوفر ۷ 
نباشد » وچشم بر آخرت ندارد » ومشفله‌دنیا بیش آزقدر حاحت‌دریذبرد » وی دنیا را 
نشناخته باشد . وسبب‌این‌جهاست ‏ که رسول علیه‌السلام گفته‌است : « دنیاجادوترست 
از هاروت وماروت "۳" ازوی حذر کنید » وچون دنیابدین جادوئی‌است فریضه‌باشد 
‌ روفرفتن ویرا بدانستن » و تمثال کار وی خلق را روشن کردن : بساکنون وقت 
آنست که مثالهای‌وی-بشنوی : 
فصل (چهار م) 
[مژّالپا در جادوی دنیا وخغات اهل دبا] 
میال اول - بدان که اول‌جادویی دنیا آ نست که خویشتن رابتو نمایدچنانکه‌تو 
بندار بکه وی‌ساکن است دبا توقرار گرفته ووی حنبانست وبردوام ازئو ۳ بزانست 
دلکن بتدریج ودره دره حر کت می کند . ومتّل وی‌چون سایه‌است » که‌دروی‌نگری 
ساکن نماید » ووی بردوام همی‌رود . ومعلومست که عمرتو همحنان بردوام میرود .و 
بتدریج هرلحظتی کمترمی‌شود +وآن داناسّت 45 ازتو می گریزد » وتراوداع ميکنده 
و تو از آن بی‌خبر ؟ 
مثال آ خر - دیدر سحر وی آنست که خویشتن را به تو دوستی بنماید » 


(۱) آماده کوج کردن‌ورفتن ۰ (۲) کسیکه کارشراتمام کرده‌است . (۳) هاروت وماروت در بابل 
تعلیم سحروجادو میکردند . 


نخواهد شد .و انگاه نا گاه ۵ تو ِِ نت و مثل چون ذنی ۰ 
که مردانر ۱ بخویشتن غره* کین ۷" ۹ عاشق کند ‏ و انگاه به خانه برد و 
هلا کند . 

عیسی - علیهالسلم - دنبارادید در مکاشفات خویش درصورت پیردنی رکفت : 
«چند شوهرداری» گفت :«درعدد نبایداز تارکفت : «بمردندیا طلاق‌دادند» گفت 
| بکشتم»گفت :«بس‌عجب از ین احمقان دیگر می‌بینند که بادبگران 
چه‌میکنی ؛ وانگه‌در تورغمت مبکنندو عبرت و ند !» 

مثال آخر کیک سحردنیا آنست 4 ظاهر خوش آراسته‌دارد »هر چهبلاو 
محنت‌است بوشیده‌دارد : تاجاهل بظاهرو گر دغره‌شود. ومثل‌دی چون‌پیرزنی است 
زشت , که روی دربندد » وجامپاء دیباو بیر اي " بسیار بر خود کند : هر که از دورویرا 
بییندفتنه ۱" شود » وچون چادراز وی باز کند پشیمان شود ؛ و فضایح دی می‌بیند . و 
در خبرست که : » دنیا راروز قیامت بیاورندبر صورت عجورَهُ زشت سبز چشم‌ودندان 
هاء وی بیرون ]ند » و چون خلق در وی رد ۰ گویند : «نعود بل این چیست 
بدین فضیحتی و بدین زشتی» گو ید : "ین آن دنیاست » که بسیب این حسد ودشمنی 
ررزیدید با پکدیگر ؛ و خونها ریختید » و رحم ببریدید » وبوی غره شدید» آنگاه 
ور ابدوزخ [نداز ند ۳ بد . «خدایا کجااند دوستان؟» بفرماید تاایشان رأنیز ببرندو 
بدوزخ اندازند .» 

مثال آ خر کت که حساب‌بر گبرد : تاچند بوده‌است ازازل که دردنیا نبود » 
ودر ابدچندست که نخواهدبود ؛ واين روزی‌چند درمیان ازلوابد چندست ؛ داند که 
مثل دنیا چون راه مسافری است ؛ که اول منزل وی مپد ات بو آخر منزل وی 
لیعدست 1 .ودر میان وی منزلی چنداست معدود :. هرسالی چون منزلی ؛رهرماهی 
چون فرسنگی وهرروزی چون میلی » دهرنفسی چون‌گامی . ووی بردوام میرود . 


یکی‌را آن راه‌فرسنگی مانده »و یکی‌راکم» ویکی رایش *و وی ساکن نشسته » 
(۱)گول زند . (1) پلکه ۳(۰) ذینت ۰ (ع) دلباخته وعاشق ۰ () کپواده . (0) کود ۰ 


که‌گو بی همنشه اینحاخو اهد بود» تدبیر کار خر که تاده‌سال باشد که بدان‌محتاج 
نشود»‌ووی تاده‌روز زیرخالك خواهدشد 1 

مثال آخی -بدانك مثل‌اهل دنیادر لذتی که مییابند» باز آن ()رسوایی‌ور نج 
کهاز دنیاخواهنددید در ۳ ت » همحول کس ی‌است که‌طعامچرب وشیرین بسیار بخورد 
تاهفنع وی تباه شو ار فضیحتی ار مهن 1 نفس وقضا حاجت خویش می‌بیند .و 
تشویر "۳ می‌خورد » و بشیمان می‌شو دکه لذت گذشت وفضیحت بماند .و #9 هر 
چندطعام خوشتر » قل وی کنده‌تر » هرچند لذت دنیا بیشثر » عاقبت آن رسواثر و 
۱ و د. دروقت جان کندن بدیدار 1 ید» که : هر کرا نعمت وباغ وبستان و کنبزکان 
وغلامان دزردسیم بیش بود » بوقت حان کندن ارنج فراق بیش بو 0 س کها نداد 
دارد.و آن رنج وعذاب بمرك زایل نشود بلکه زیادت شود ۳3 ان دوستی صفت 

است »ودل برجای خو یش باشد »۶ نمیرد ؛ 

مثالآ خر بدانکه کار های دنیا کت ان ؛ مختصر نماید » ومردم بندار ند که 
شغل وی دراز نخواهد بود » وباشد(" که ازصد کاروی ۳3 بدیدار آ ید ۱ وعمردر آن 
شود ! وعیسی- علیه‌السلم یک فیک ید :«مثل‌جویندة دنیاچون مثل‌خور | مق پاست: 
هرچند بیش‌خوردتشنه ترمیشود » میخورد وتو وتا هلالك شود » وهرگز آن‌تشنگی 
ازوی بنشود . ورسول‌ما - علیهافضل‌السلوات وا کمل‌التحیات - میگوید : «همخنانکه 
روا نباشد که کسی در آب رود و ترنسگردد؛ روا نباشد که کس ی در دنیا شود و 
1 لوده نگردد . ۱ ۱ 

مثال آ خر ِ مثل ی 5 در دنیآ ید » مثل کسی اشت ۸5 مهمان شود نز زدیک 
میز بانی که عادت وی آن بود که همیشه سرای آراسته دارد برای مهمانان؛ و ایشانر ۱ 
میخواند » گردهی ی از کردهی .و طبق زرین پیش وی نهد »بروی نقل و بت 
سیمان با عود و ی تا وی معطرشود وخوش بوی‌گردد ۰ وقل بخورد وطیق 
هجمره بگذارد تا وم دیگردررسند . ۰ پس هر کس رسم وی داند » وعاقل باشد ؛ عود 
وبخور براف‌کند وخوش بوی‌شود ‏ و نقل بخورد؛ وطبق‌ومجمره بدل خوش 9 ۰ 
(۱) بازفالباً به‌جای « با» استعمال شده‌است .۰ (۲)خجات - شرمساری . (۳)مسکن است . چه بسا , 
(؛) آتشدان - منقل ۰ (ه) چیز خسوشبوی کسه بر آنش سوزند . 


وشگر 7 وبرود؛ وکسی که ابله باشده پندارد که این بوی دادند تا با خویشتن 
ببرده چون بوقت رفتن ازوی بازستاننده رنجورودل ننک شود و فریاد در گیرد: دنا 
نیزه‌محنان مم‌مان سرای است- سل تاه کتز ار تازادبر گیر ند » و درآ نچه در 
سرایت طمع تکندفه ۱ 

مثال آخر مثل‌اهل دنیا » درمشغولی‌ایشان بکاردنیا؛ وفر امو ۳9 ون خر نت 
چون مثل قومی است که در کشتی باشنده وبجزیرثرسیدند» برای قضاحاجت وطهارت 
بیرو ن آ مدنده و ۳ بان منادی کر د که: «هیچ کس‌مباد که رو زگار سیار برد وجز 
بطهار ت مشغول شود که کشتی بتعحیل خواهد رفت». پس‌ایشان‌در آن‌جز بره‌پر | کنده 
شدند: گروه ی که عاقلتر بودند سبك طبارت کر دند و باز آمدند ؛ کشتی فارغ بافتند » 
جای ی که خوشتر وموافق‌تر بود ۳ فتند؛ و ۳3 وهی دیگر در عجا یب آن‌جز بره عجب 
بماندند وبنظار و از ایستادند» ودر آن شکوفهپا و مرغان خوش آواز و سنگ ریز 
های‌هنقش وملو ۹ تخد چو نبا آ مدند در کشتی‌هیچج حای‌فر اج نیافتند»جای‌تثت 
وتاريك وش سل ورنج‌آن م ی کشیدند؛ گردهی دیگر نظاره اختصار نکردند» بلکه 
آن سنگک ریزه‌های غریب و تیکو ۳7 جند و با خو د بباوردند» ود رکشتی جای‌آن 
نیافتنده حای تگ بنشستند وبار های آن 9 بزها بر گردن نبادند. وچون يك‌دو 
روز بر آخدة آن زتگیاه نیکو بکردیده و تاريك شد و بویهاء ناخوش از آن آمدن 
گرفتجای‌نیافتند که بیانداز ند» پشیمانی خوردند» وبار ور جآن بر ۳ دن‌میکشيد ند 
وگردهی دیگر در عخاب آن جزیره متحبرشد‌نده تا از کشتی دور افتادند » و شین 
برفت؛ و منادی کشتی‌بان نشنیدند , ودر جزیره میبودند » تابعضی هلا شدند- از 
گرسنگی- وبعضی را سباع هلاك کرد آن‌گروه اول مثل موّمنان پرهیز کارست ؛ و 
گروه بازیسین مث لکافر ان» که‌خود وخدایرا ‏ عزوجل- و آخرت را فراموش کردند» 
وهمگی خود را بدنیا دادند که «استحبوالحیوةالدنیاعلی الاخرة(*؛ ۰ و آن.دو گروه 
میانن متّل عاصیانست »که اصل ایمان نگاهداشتند ؛ ولیکن دست از دنیا بنداشتند: 
گروهی با درویشی تمتم کردند 3 و گردهی باتمتع نعمت بسیار جمع کردند »تاگران 
بار شدند. 


و سح 
(۱) وتف - مال همه ۰ (۷) تماشا . (۳) چیدن : جمع کردن ۰ (ع) دوست تر داشتند زندگی دنیا 
را نسبت بآغرت : ۱ 


[ هر چهدر دثیاست مذمو مست ] 

بدین مذمت که دنیارا کر ده آمده گمان مبر که هرچه در دنیاست مذم‌وم است» 
بلکه در دنیا چیز هاست که آن نه دنیاست؛» چهعلم وعمل در دنبا باشد» وآن نه ازدنبا 
بو دکه‌آن در صحبت آدهی باخرت رود: اماعلم بعینه بای بماند؛ و اما عمل ا 9 <4 
بعینه بنمانده ابر آن بماند. این دوقسم بود: یکی ین وصفای جوهر د ل که ازتر ک 
معاصی حاصل شود ویکی انس بذ کر خدای- عزوجل_ که ازمواظبت برعبادت کردن 
حاصل شود بس‌این جمله‌ازحملهُ باقیات صالحانست کهحق_عزوحل گفت:«والباقیات_ 
الصالحات خیرعندر بك(». 

ولذت علم .ولنت مناحات " ولذت انس بذ کر خدای تعالی بیهترست»و آن 
از دنیاست » ونه از دنیاست . پس همه لذتها مذموم نیست» بلکه لذتی که بگذرد و 


۲) 


بنماند . و آن نیز حمله مذموم نیست ‏ که این دوقسمت : یکی آاستکه اگر چه وی 
از دنیاست » و بس‌از مرک بنماند ‏ ولکن معین ۲ است برکار آخرت وبر علم وعمل 
وبر بسیار گشتن مومنان » چون : قوت و نکاح ولیای و مسکن که بقدرحاحت‌بود. 
که این شرط راه ی ۱ هر ون از دنبا برین قدر قتناعت کند » وقصد وی آزین » 
فراغت بود بر کار دین » وی از اهل دنیا نباشد . 

پس مذموم از دنباآن باشد که مقصود اذ وی نه کاردین باشد » بلکه وی سبب 
غفلت وبطر (" و قرارگرفتن دل درین عالم ونفرت گرفتن وی از آن عالم بود .وبرای 
این بودکه رسول - علیه‌السلم - گفت : « الدنیا ملعو نة » وملعون مافیهاالاذ کر 
الره و ما و الاه » گفت : * دنیا وهرچه درآ تست ملعونست الاد کر خدای تعالی » و 
آنحه ردان معاوت کند * . 

این مقدار از شرح حقیقت ومقصود دنا افایت بود » باقی در قسم سوم 
از ار کان معاملات که ] نر | عقبات راه دین آو یند بگو تیم . 
(۱) وماندنیپای نیکو بپتراست نزد پروردگار تو ۰ (۲) با خدا راز و نیاز کردن 
(۳) مددکار یاود(؛) فراموش کردن وظایف در نتیجه زیادی‌نست وفروریعتن درلذات . 


[شت و دوز خ کالیدی ودو حانی ] 

بدانگه حقیقت اش هیچ کس نشناسد تا حقبقت مر اولا نشناسد ؛ و 
حقیفت مره نداند » تا حقیقت زندگانی نداند ؛ وحقیقت زندگانی نداند »تاحقیقت 
روح نداند . و معرفت حقیقت رح » معرفت نفس خودست ؛ که بعضی از شرح وی 
گفته آمد . 

و بدانکه ازپیش گفته آم د که : آدمی هر کات از دو اصل : 9-3 روح» و 
دیگرکالبد » روح‌چون‌سوارست »رکالبد چون‌مر کب .واين روح‌رادر آخرت‌بواسطة 
کالبدحالتی است »و بهشتی ودوزخی است . و ویرا بسبب دات خود نیزحالتی‌است بی 
آنکه‌غالب رادر آن شر ۳ بود » وویرابرای‌قالب نیز بپشتیودوزخی است »وسعادنیو 
شقاوتی‌است.دما نعیم‌و لذت‌دلر اکه بی و اسطه‌قالب‌باشد .نام «پهشت رو حا نی»ميکنيم 
ورنج‌دالم وشقادت‌ویرا که بی‌قالب‌بود «] تشر و حانی > ميگوئيم . 

اما پشت ودوزخ که قالب درمیان باشد » این خود ظاهرست ‏ وحاصل آن 4 
اشحار وانپار وحور وقصور ومطعوم ومشروب دغیر آاست ؛ وحاصل - دوزخ ۳ 
ومار و کژدم وزقوم وغیر آن . وصفت آن‌هر دودرقر آن واخبار مشهورست دثهم 
همکنان آ نرادربابد ؛ وتفصیل آن در کتاب *ذ کر الموت» از کتاب « احیا » گنته‌ايم 
واینجابرین اقتصار کنیم » وحفیقت مر لشر ح کنیم.و بمعنی بپشت‌ودوزخ روحانی‌اشارت 
کنیم » که این راهر کسی تشتامیتا : 

واینکه گفت: «اعدت لعبادی ااصا لحین مالاعین رأت و لاادن‌سمعت و لا 
خطرعلسی قلب بشر سك دربپشت روحانی بود . واز درون دل روزنی است بعالم 
ملکوت که از آن‌روزن این‌معانی آ شکار| شود ودروی هیج شهتی نمایند . و کین 
را که آن راه کشاده شود » ویرا بقینی روشن بسعادت وشقاوت آخرت دید أ پل ۰ نه 
بطریق تقلید و سماع ؟ بل‌بطریق سیر ت و مشاهدت بل همحنانکه طبیب بشناسد که 


(۱)درختی است که دوزخیان ازآن خورند . (۲) آماده کر ده‌ام برای بندگان نیکو کار خویش۲ نچه 
را که چشمی ندیده » و گوشی نشینده »و بردل آدمی نگذشته است . 


قالب را سعادتی وشقاوتی است ددین جپان که آن را صحت ازع کونتق -وویسرا 
اسبابی است چون دارو وپرهیز : وچون بسیارخوردن و پرهیز ناکردن ؛ همچنین 
معلوم شود.بدین مشاهدت : که دلرا ‏ یعنی روحرا» سعادتی‌است وشقاوتی .وعبادتو 
معر فت‌داروی آن‌سعادتست »وحهلژمعصیت زهر آن‌سعادنست . واین‌علمی است‌بفایت 
ءزیزه و بشتر کسانی که ایشان راعلما گویند ؛ ازین‌غافل‌باشند بلکه‌این رامنکر باشند 
وحزفرا بپشت ردرزخ کالبد راه‌تیرند » ودر معرفت آخرت جز سماع و تقلید هیچ راه 
شناسند .وما رااندرین شرح وتحقیق این برهان کتب است دراز - بتازی و اندریسن 
کتاب چندان گفته آ ید ,که کی که ۳ [ بود.و باطن‌وی از الابش تعصبد تفلیدیاك 
بود » این‌راه‌باز یابد»و کار آخزندر دل‌وی ثابت ومحک‌شود که : ایمان بیشتر خلق 
باخزت ضعیف ومتز از لست . 
فصل (دوم) 
[ میت مر (2] 
اگر خواهی که ازحقیقت مر گ اثری‌بدانی که معنی‌وی چیست : بدانکه آدمی 
رادوروح است : یکی آزجنس روح حیوانات ,وما آنرا «روح‌حبوااسی» نام کنیم و 
یکی آز جنس روح‌ملایکه و ما آنرا «روخ انسانی » نام کنيم این‌روح حیوانی را 
منبع‌دلست 1۳ گو شت که درحانب چپ‌نهاده است . ووی چ-ون‌بخاری لطیفست از 
اخلاط باطن‌حیوان ,ووی را مزاجی معتدل آمده - است و وی ازدل بواسطة عسروق 
ضوارب که ارات وحرکت باشد؛ بدماغ‌وجملة اندامپا مپرسد .واین‌روح 
حمال و حس‌وحر کتست . وچون بدماغ رسد » حرارت‌دی کم شود؛ ومعتدل گرددو 
چشم ازوی‌قو ت‌بصرپذیرد.و گو ش‌ازوی قوشنیدن‌بذیردوهمحنین همه‌حواس ,ومثل‌وی 
چون‌چر اغی.است. که درخانة ۳ دمی بر آیده هر کجامیر سد ‏ دیوارهای‌خانه ازوی‌ردشن 
میشود پس‌چنانکه روشنائی‌چراغ دردیوارپيدامياید » بقدرت ایزد تعالی‌همچنین‌قوت 
بیناگی و شذوائی و حملهٌ حواس از ین دوح در اعضاء ظاهر بدید هیآید . گ در بعصی 


(۱) د گهای زننده . سرخرك (شریان) 


عروق » سدء وبندی افتن ] ن عضو که از 4 شتق گام مهف ۳ آشو دو مفلو ج 
3 دد . و در وی قوت حس وحر کت تافت» وش هیک آن‌کندکه سده بگشاید ۰ 

ومثل این روح ون رفن چراغ‌است , ومثل دل چون فتیله . ومثل غذاچون 
روغن : همچنانکه روغن از چراغ بازگیری چراغ بمیرد » چون غذا باز گیری مزاج 
معتدل این روح باطل شود ؛ و حیوان بمیرد ؛ وهم‌چنانکه اگرچه رودغن بود » فتیله 
چون بسیارروغن بخورد تباه شود و نیز "اروغن نپذیرد : همچنین‌دل بروز گاردراز 
چنان شو د که قبول غذا نکند ؛ وهمحنانکه چیز ی که برچر اغ زنی چر اغ فرومیرود ؛ 
اگرچه روغن‌وفتیله برحای‌بود » چون‌حیوانی‌را زخمی عظیم رسد بمیرد . 

و این روح تام زاج وی معتدل بود - چنانکه شر طست - معانی لطیف را؛چون 
قوت حس وحر کت‌قبول‌میکند » ازانوارملایکة سماوی » بدستوری ایزد تعالی. چون 
آن مزاج ازوی باطل شود - بتلیت حرارت یابرودت یابسبپی دیگر - شایسته نباشد 
قبول آن [ ثار را » دول ده که تا زاروی وی راست وصافی باثد ؛ صورتم‌آقبول‌میکنده 
ازهرچه صورت دارد » چون درست شود » وزنگار بخورد » آن صورت قبول نکن 
نه از آن سبب که صورنپا هالاكشد با غایب شد ؛ لکن شاستگی وی قبول آ نراباطل 
شد . همحنین شانستکن این بخارلطیف‌معتدل ۳ اروح حیوانی نام کر دیم -در 
اعتدال ماج وی‌سته است : چون ازاعتدال‌باطل شود » قبول نکن . وچون‌فوتهای 
حس وحرکت قبول نکند » اعضااز اعطای انوار او محروم ماند ؛ بی‌حس و حدرکت 
شود *گویند : « پمرد » . 

معنی م رگ ر وح‌حیوانی این بو وفراهم آورندٌ این اسیاب » تالین مزاج‌از 
اعتدال بیفند آفریده‌ایست از آفر, بد های خدای - عزوحل که ویرا «ملك‌الموت» 
کیان » و خلق ازوی‌نام دانند . وحقیقت وی شناختن درازست . 

ای معنی مرگک حیوانانست ؛ امامر کت آ دم و افخهآدت‌گرشه 2 : ای 
این روح حیوانی هست ؛ وروح دیگرست !که ۳۳ ترا روح انسا: ‌گوليم؛ و دل نام 
کردیم - دربه‌ضی ازفصول گذشة ده -ووی نه ازجنی آن دیگرروحست ,که آن‌جسمی 
است چون هوای اطیف » دچون بخاری بخته شدء و صافی کشته وج بافته » اما این 


)۱( از کار مانده . (۲) دراینجا و درصفحه ۲۰ سطن ۷ نیز بمعنی : ودیگر» استعمال شدداست - 


روح انسانی‌جسم نیست » چ4سمت بذیر نیست ,ومعرفت حق - عزوحل . دروی فرود 
اید ۱ چنانکه حق - عزوحل - قسمت‌ننذیرد » وب سس محل معرفت یکی‌هم‌یکی 
باشد ووسمت نبذبرد ۰ س درهیچ جسم قسفت بذیرفرو تباید 4 تل در چبزی بگانه 
تافشتفیت بذیرفرود ۱ دب . ۱ 
فد ده ۲ ۱ : ی (۱) ». ده 

بسن ۵ و ش‌چراغ ۰ ونورچراغ ) طرسه عدیر دن : فتیله چون‌فالب‌دل» 
چراغ لطیفتر از چراغ بود 4 و گوئی بوی اشارت نتوان کرد 0 ددح انسانیلطیفست 
باضافت پا روح حیوانی ۰ ووی اشارت «ذایر نیست ۳ این مثال راست بود » جون از 
روی لطافت نظر کنی 1 لکن ازدجمی فک زاس نسمت :که نورچرآغ نیع چر اغست 
ر‌ فرع وی ؛ ودجون چراغ باطل شود 1 وی‌باطل شود ۵ 2 دودح انسانی تبم‌روح‌حیوآنی 
نیست» بلکه اصل ویست » وبباطل شدن وی باطل نشود : بلکه اگرمثالوی خواهی 
نوری تقدی رکن که ازچراغ لطیفتر باشد » وقوام چراغ بوی بود » زه قوام وی بجراغ » 
تا این مثال راستآ ید ! 

پس‌این دودح حیوأنی » جون ره تست دودح انسانی را از رجهی 1 وازوجی 
چون | و جون این رح حیوانی را مزاج باطل شود 3 قالب بمیرد » دردح انسانی 


برحای خویش بماند » دلکن 3 وبی‌مر کب شود مرک هر کت وتباهی آلت 4 
سوار را ضایع ومعدوم نگرداند ۱ دلکن نی ات کند : 

۲ اين آ ات که ویرا دادند » برای آن دادند تا معرفت ومحبت حق - عزوجل 
1 است» هلاكك شدن آلت خیرویست ‏ تااز بار وی برهد . 
و آنکه رسول علیه| اسلم -گفت : « مرك تحفه و هديهة مومن است» آن‌بودکسه 
کسی‌دام‌برای‌صید دارد ؛ وبار آن همی کشد » چون صید‌پدست آورد هلالك دام‌غئیمت 
وی باشد » وا گر والعیادبلة - پیش ازآنکه صید بدستآورد » این آ لت باطل شوده 
حسرت ومصیب تآنرا نپایتنباشد » واین الم وحسرت اول عذاب قبربود »نموبلمنه 


)۱( فرش و تصورکن ِ )۲ مقصود ایست که چم ثیست 5 بو ان [ ذرا با شاره نشان داد. 


شناختن | خرت - ۷۷ - 


[ ری تو نه بدین قا لهست ] 

س بدانکه اگرکسی را دست دپای مفلوج شود وی برجای خویش باشد » 
زیراکه « وی » نه دست دپایست » که دست وپای وی آلت ویست . ووی مستعمل 
ات وچنانکه حقیفت : «توثیءتو» نه دست وپایست ؛ همحنین نه پشت وشکم 
وسرست ‏ ونه این قالب تو است : اگر همه مفلوج شود روا باشد که برجای‌باشی. 
و معنی مرت 1 نست که همه تن‌مفلوج شود » که معنی عفلوجی دست آ نست که‌طاعت 
نو ندارد » که اگر طاعت مبداشت » بصفتی میداش که" ترا « 0 وآن 
صفت نوری بودکه از چراغ روح حیوأنی‌بوی مبرسید : چون درعروق رکه مساللی(۱) 
آن روح است » سدء افتاد » قدرت از وی بشد ؛ و طاعت متعذر شد ۰ همچنین حملهُ 
قالب » همه طاعت توکه می‌دارد ۰ هم بواسطهٌ روح حیوانی می‌دارد ؛ بس چون مراج 
وی نباه شود , وطاعت ندارد » آنرا «مر گ» کوننن » وتوبرحای‌خویش پاشی )ور 
جه طاعت پذبر برحای خویش یست . 

وحقیقت توتی تو این قالب چون باشد :» واگر اندیشه کنی » دان که این 
احزاء تو نهآن احزاست که در کودکی‌بوده است » که آن همه ببخار ۷ شده 
استنواز غدا بت آن‌بازا مقهسن ‏ قالب شتان‌تست؟ فقو همان بسن توش لو 
نه بدین قالبست ؛ قالب اگرتباه شود . گوتباه شو؛ تو همچنان زنده ۰ 

اما او صاف تو دو قسم 2 9 بمشار کت قالب » تون یتک وگ 
وخواب » که این بی معدهو پی‌جسم راست نیاید» این بمرگ باطل شود ؛ یکی ۱ آنک 
قالب رادر آن‌شر کن ی‌نبود » چون معرفت حق - تعالی _ وحمال حضرت وی ؛ و شادی 
بدان : این صفت دات توست ‏ با نو بماند ؛ومعنی « الباقیات ) لصالحات » آین بو 
واگر بدل این ؛ حپل بود بخدای عزوحل » این نیز صفت‌دات تو است » بماند و 
نابینایی‌روح بود وتخم‌شقادت تو بود : «ومی کان‌فی‌هذهاعمی»فهو فیالاخر ةاعمی 
واضل سییلا ۲ » ۱ 


)۱( راهپا . (۲) تعلیل رفته - از بین رفته ۰ (۲) هر که دراین دئیانابینا باشد » در آن دنیانیز 
تایینا و گمراهتر است . 


۳ عنوان‌چهار؟ 


پس بهیچ حال » تو حقیقت‌هر گ ندانی » تا ۱ ین دو روح بنشناسی ۰ وفرق‌میان 
ایشان وتعلق‌بی‌کدیگر. 
فصل (چهارم) 
۰ ۵ ه ۹ ‌ 9 3 
[ نگاهداشتن اعتدال رو ح (فسافی ] 
اکنون‌بدانکه این ددح حیوا نی آزین عالم‌سفلیست؛ که ق کش از اطافت بخار 
اخلاط ؛ و اخللاط چپارست : خون و بلغم و صفرا وسودا ؛ واصل این چهار "و اتش‌و 
خاك وهواست.واختلاف و اعتدال‌مز اج »ازین‌تفادت‌مقادیر حرارت و برودت ورطویت 
ویبوست است»ومقصودصنعت‌طب آ نست که اعتدال این‌چپار طبع‌در ین رو ح‌نگاهدار د 
تا بدان شایسته باشد که مر کب و آلت آن رو حدیگر کف 4 | روح‌انسانی 
گفتیم ور ن ازین عالم تسعت 4 بلکه‌از عالم علویست ۵ و از حواه-رملابکه هه 
و "هبو 9 بدین عالم‌غر بب است ازطبیعت دات ویو لکن‌اینغر تابر ایا سس 
۲ از "هدی 0 زاد خود کرد 4 چنانکه عزوجل - گفت : » قلنا اهبطو امنها 
جمرعافأما یا آینگم منی‌هدی» فمن تبع هدای فلاخوف عابهم و لاهم بحز نون» (۳) 
وانکه حق عزوجلگفت : «انی خالق پشر آ من طین » فاذاسوبتة و فعت 
قیه می روحی (» اشارت باختلاف این دو عالم روحست »که یکی را باطین (* 
حوالت کرد ۰و از اعتدال مزاج وی بدین‌عبارت کرد که گفت : « سویته - ویراراست 
ومپیا بکردم» .و اعتدال این بود ؛ آنگاه گفت : «و نت فیه من روحی» این با 
خود اضافت کرد 2 سس ۳ این برمثال ان بود که کسی خرقه کر باس سوخته ۲ کند 3 
تسامپیا شود قبول آش را آنگاه نزديك آتش برد» و نفخ ۲ کند تا آز۳ 
در وی آفتد . 
وچنانکه آن روح حیوانی وسفلی را اعتدااسی است » وطبیب اسباب اعتدال 


(۱) فرودآمدن . (۲) هدایت وراهنمائی خدائی ( ۳ ) گفتیم فرودآ ید از[ نجا همه شما . پس 
چون‌بياید برشما ازمن‌هدایتی : کسانیکه هدایت مراپیروی کنند بیمی ندارند واند وهگین نشو ند . 
(؛) من میا فر ینم آدمی دا از گل » پس چون اورا راست کردم ودمیدم دروی از دوح‌خودم.(ه) 
گل . (+) سوخته : لته و کهنه پاره نیسوخته‌ای رز گویند که برای‌گیراندن آتش بکارمیبرند - 
آتش کیرانه . مقصود ازاین جمله آنست که کسی قطعه کر پاسی را ریش‌ریش و نیمسوخته کنند تا 
برای گپراندن آتش مچیا شود . امام غزالی - رحمةال علیه - تسویه وراست کردن کل دابرای 
تابلیت فبول دودح ؛ چون سوخته کردن کر باس برای قاپلیت قبول آ تش‌دانسته است ۷(۰)دمیدن, 


شناختن آخرت ۷۹۰ - 


و 


۳ 9 0 وی ی دفع کند » وویرا ۳ » همچنین خاش 
علوی راکه ازحقیقت دلست ‏ اعتدالی است ‏ که علم اخلاق ورباضت _ که از شریعت 
شناسند - اعتدال آنرا نگاه دارد ؛ وآن صحت وی باشد ,چنانکه پس ازاین‌درمیان 
" ارکان مسلمانی گفته آاید . 

پس معلوم شد که تا کسی حقیقت ارواح آدمی را نفناسد ؛ مسکن نیس ت که 
آخرت دا پبصیرت بشناسند ؛ چنانکه ممکن نبست که حق را - عزوجل - بشناسد - 
تا خود را نشناسد : پس شناختن نفس خودکلید معرفت حق است ‏ و کلید معرفت 
آخرنست . واصل‌دین«الایمان بالله‌و الیو مالاخر (۱» است؛ وبدین‌سبب این‌معرفت 
را تقدیم کر دیم . 

اما يك سر ازاسرار اوصاف وی واصل آ نست که ننگفتيم » کهرخصت نیست‌در 
گفتن آن, که افهاماحتمال آن‌نکند ,وتمامی‌معرفت‌حق - عزوجل - ومعر قت آ خر ت؛ 
بر آن موقوفست .جپد آن‌کن تاازخود »بطریق مجاهده وطلب بشناسی» کهاگر از 
۳3 بشنوی » طافت سماع آن نداری » که تیار یو آن صفت درحق حق تعالی 
بشنبدند ؛ و باور نداشتند » و انکار کر دند » و گفتنه * « این خود ممکن نیست»واین 
نه تنز یله میت سس حزطاعت سماع آن در حق آدمی‌چو ن‌داری؛ 
بلکه آن صفت درحق حق » صریح » نه درقر آ نست و نه دراخبار .هم برای‌این‌سبب 
که چون بشنوند انکار کنند . وانبیا راگفته‌اند : «کلمو)الناس علی‌قدر عتولهم - 
با خلق آن‌گوبید که طاقت آن دارند . » ببعضی از انبیا وحی آمد که : «از صفات ما 
چیز ی که خلق آنر | فهم نکنند مگو ی که آنگاه انکارکنند » وایشانر| ذیان‌دارد, آن 
مقدار گوئید اکه بدانند ». 

فصل (پنجم) 
[ معثی سعشر و اشرو بعث وافاده] 
ازین جمله بشناختی که حقیقت جان آدی قایم است بذات خویش بی قالب - 


(۱) گر و یدن بخداو روز قيامت . (۲)پاك ومنزه دانستن خدادند. (۳) انکارصفات خداو ند کردن. 


واندرقوام دات خویش ۰ وصفات خاص خویش » مستغنی است ازقالب . ومعنی مرذنه 
نیستی و یست ؛ بلکه مش ان انقطاع تصرفویست اژقالب . ومعنی حشرونشرو بو 
اعاده ‏ تسه آ نست‌که وبراس ازنیستی با وجود وت ؛ بلکه آنست 
که ویرا قالب دهند » بدان معنی که قالبی‌ر | مپیاء قبول تصر ف وی کنند » یکبار دیشر 
چنانکه درابتدا کرده بودند » واين بار آسانتر بود : که اول هم قالب شا نت ] و ید » 
ر هم روح» و این بارخود روح برجای خویش است - اعنی( "روج انسانی و اجزاء 
قالب نیز برجای خویش است » دجمع آن آسان‌ترازاختراع آن از آ نجاکه نظرماست- 
واز آ نجاکه حقیقاست » صفت‌انسانی‌را بفعل الپی‌راه نیست : که آ نجا که صفت‌دشو اری 
نباشد آسا نی‌هم نیست . 
و شرط اعادت آن شسسست که هم آن قالب که داشته است بسا وی دهند » 
که قالب م رکب است. و اگرچه اسب بدل افتد » سوارهمان باشد . و از کودکی 
تاپیری خودبدل افتاده باشد اجزای وی با اجزای عذایی دک » ووی‌همان بود . بس 
کسانی که این‌شرط کردند » تابریشان اشکالهاخاست » واز آن جوابهای ضعیف‌دادنده 
از آن تکلف‌مستغنی بودندکه ایشانراگفتند که : «مردمی مردمی بخورد » هماف 
احزا اجزاء این‌دیگر شود » ازاین‌دو با کدام‌دهند :وا گرعضوی ازوی ببر ند وانگاه 
طاعتی کند ۰ چون‌و آب پابد » این‌عضو بریده‌هم بای باشد بانه؟ اگر باوی نباشد » در 
بهشت بی‌چشمد بی‌دست وبی‌بای چگونه بود؟ واگربا وی‌باشد » آن‌اءضاء رادرینعالم 
انبازی نبود در طاعت دعمل » در ثواب گر نه انباز بود؛» و از بن حنس تر هات (۳) 
گوینف » وجواب کلف گنت . و بدین همه حاحت نیست‌چون حقیقت اعادت نیست که 
بهمه‌قالب حاجن نیست واین اشکالاز آن خاست که پنداشتند که نوئی‌تو وحفیفت‌تو 
قالب‌تو است ؛چو ن آن بعینه برجای نباشد , آن نه‌نوباشی » بدین‌سبب دراشکال‌افتد 
واصل این‌سخن بخللست . 


(۱) با وجود » طر زاستعمال قدیمی : و بوجود میباشد و درا کر موارد این کتاب < به استه‌مال 
شده )۲ پعنی. (۳( سغنان بیپوده و هرزه - خي‌افات ومپءلات ۰ (4) بخال باطل-غلط 


۲ ‌ ۵ ۷ و رو : ۹ ۰ 
[مشاهده همست ود99 دراشن دثیا | 

همانا که‌گو ی ٩)‏ مذهب مشمو ر مبان فقبا ومتدلیزان ۱ نست که حان آدمی به 
مر معدوم شود | نگاه ویرابا ژحجود باز ۱ رند » واین مخالف ۱ ست .۰ 

بدانکه هر که ارت سیین‌دیگران شود 4 تابینا باشد 9 این کسی گوید که زه 
ازاهل تقلید باشد » ونه ازاهل بصیر ت ؛ که اگر کسی ازاهل بصیرت بودی ؛بدانستی 
که مر قالب » حقبقت ادمیرا تست نکند ,وا گر ازاهل تقلید - بودی » از تران و 
اخبار بشناختی که ردح ادی‌بس ازمر ‏ بهای خویش‌بود. که ارواح سس از مرگ 
دوفسم ات ارواح اشقم »وارواح شرت امادر ارو اح‌سعدا ۰ فر ۱ ن محیدمیفر ماید: 
«ولا تحسبی الذین فتاوافی سبیل‌الله امواتاأ » بل احیاء عندر بهم برز قون نّه 
ما ۲" نم الله هن ذدصله فرحبن 2 میفره‌اید : «میندار بد که کسانیکه درر امحق 
کشته شدند» ایشان‌مر دا ند یلکهز نده| ند وشادمانتد » بخلعتها که ازحضرت ربوبیت 
بافته‌اند ؛ وبردوام از ان حضرت روزی‌خویش میستانند» . وامادر حق اشقیاء کافران 
بدر 9" جون رسول ئ صلی‌الله علیهوسلم ج وا صیحاب اشانرا بکشتند ۰ يت بات ابشان 
رااواز - می‌داد » و ندا گرد ۳ وایشان کشته ۳ وسگنت : «یافلان » بافلان !وعده‌ها 
که‌از حق‌تعالی یافته بودم درقپر دشمنان‌وی » همه راحق یافتم ,وحق تعالی تحفیق کرد 
آنوءعدهاکه شمارا داده نود بعقوبت 0 پس‌از مراحق یافتندیا ز۵!» 

۱ 

باو ق گفتزن : «ابشان مشتی‌مر دارند » باایشان چراسخن مر بی!» گفت‌صلی النه 
علیه‌وسام - :«بدان خدایکه نفس محمد بدست قدرت ویست که ایشان اینسخن را 
شدو ۱ ثر ند آزشما و لکن‌از جو اب عاجز ند» . و هر که تفحص کند از اخبار که درحق 
مردگان آمده‌است ؛ و | گاه‌بودن ایشان ازاهل مانم‌وز بارت بو | نجه‌درین عالم‌رود » 
بقطع داند که نیستی ایشان‌درشرع نیآمده‌است بلکه آن آمده‌است که صفت بگردد؛ 
ومنز ل.بگردد وگو ر » باغاری‌است ازغارهای دوزخ » يا روض؛ٌ ازردضهای بیشت . 

پس بحقیقت بدانکهه بمر گ‌هیچ چیزاز ذات‌تو وازخواس صفات‌تو باطل‌نشوده 


(۱) فمانا که گونی بجای : «ان قات» عربی است که سابقا زیاد استعمال ميشده . (۲) یکی از 
جنگپای حضرت پیغبر صلی ال علیه و له و سلم . (۳) گردیدن : تفیبر کردن عوض شدن . 


لکن حواسوح رکات وتخبلات تو که ً ن‌بواسطة ام ای 4 و بو اسعله اعضا باطل 
شود» وتو نحا بمانی فر دومجرد 4 هچنانکه ازاینحا برفته ۰ وبدانکه اسب‌بمیرد 5 
سوارجولاه بود ففیه‌نگردد ,وا گر نابینا بودببنا گردد؛ بلکه پیاده گردد وس ۱ وقالب 
و بدین سنوت ات که ۳9 ۵ از خود و از محسوسات عایب شو ند 4 و 
بخود فروشوند 4 و بن کر دای تعالی مستغرق شو ند جنانکه بدایت راتصوفست. 
احوال 1 خرت ایشان‌را بسذوق مشاهده بباشد که آن ردح وان ابشان اگر ۳ 
۰ ‌ ۳ ۱ 
از اعتدال مزاج شا درد باشد 1 لکن 5 سیگه " شده باشد 4 2 جون حجدری ‌ 
دروی بدید أ مده باشد » تا از حقبقت دذات ابشانر اخود هیچ مشغول ندارد» سس‌حال 
ابشان بحال مرده نرديك باشد : یس ۱ ده دیگرا نرا بمر گ مکشوف خواهد شد ‏ 
ایشانرااینجامکشوف شود ۱ نکه چون‌باخویشتن | شدو باعالم‌محسوسات افتند اوسششر 
ان باشد که از ان جیزی بریاد 2 بنمانده باشد 4 ولکن اثری از ان با وی بمانده 
باشد ۳ ۳ حقیقت پشت باوی نموده‌باشند 1 روح! "و راحت و نشاط وشادی آن‌باوی 
باشد 4 واگر دوزخ بروی عرض کرده باشند » کتک وخنستکین ان با وی باشد» 
واگرچیزی‌از آن درذکر ا* وی بمانده‌باشد» از آن خبربازدهد ؛ و اگر خزانهٌ خیال 
آن چیز را محاکاتی (" کرده باشد ؛ بر مثالی باشد که آن مثال بیتر درحفظ بمانده 
باشد » از آن‌خبر بازدهد . چنانکه رسولب علیهالسلام - درنمازدست‌فراخت "و گفت 
, خوشهٌ از انگور بپشت برمن عرضه کردند »خواستم که بدیر۰ _ حپان اورم » و 
گمان مبر که حقیقتی که خوشهٌانگورمحاکات آن کرده باشد بدین‌جهان توان | وردن؛ 
بلکه این‌خود محال باشد » واگر ممکن بودی بیاوردی ؛ و ن ویرا کدف افتاده 
بود بمشاهده . و حقیقت استحالت (۷) این شناختن دراز است » وترا طلب کردن این 
حاحت تیست . 
,«) تاسیس در لعنت بمعنی مضطرب و بیقرار شدن است . در فرهنك [ نندراج درذیسل کلم 
و تباسیدن گ که آن را از کرما بیخود شدن و بیشعود کردیدن معنی کر ده است تفسیدن راشکل 
دیگری اذین (است دا استه است وداک تاسیدنر | نیز بر این قباس تحر یف دیگری بدا نیم ل شاید این 
معنی مناسبتر از اضطر اب و بیقر اری‌باشد . (۲) سستی و بیحسي و پیخودی - خواب‌رفتن دست ویا : 


(۳) آسایش - شادی . (4) باد - خاطر - حافظه . (ه) وی وی یش دادن ۰ (+) بلند 
کرد. (۷) محال‌بودن ۰ 


و تفاوت مقامات علما چنین بود ی یکی را ند د تا بداند که آن 
خوشه انگور از ببشت چه بود و چرا بود» که وی بدید ودیگران دیدنشد .و 
دیگران‌را نصیب از این داقسه یش‌از آن نبود که وی دست بجنبانید ۲۲ : 
«لفعلالقلیل لا ببطل الصلوة » کر دار اندك باطل نکند نمازرا »و اندر تفصیل این 
نظر دراز کند » ویندارد که علم اولن و آخرین خود ایست » و هر که این بدانست» 
و بدان قناعت ند » وبدان دب هون شد » وی خود معطلست ‏ و ازعلم شر یعت 
رز مقصو دآنست که‌گمان مبری که رسول - عبه‌السلم - ازبهشت خبر بازداده 
تقلید وبسماع ازجبرئیل » چنانکه‌توه‌عنی‌سماع‌دا نی‌ازجبر یل » که آن معنی‌نیزهمجون 
دیگر کارها شُناختة ! لکن رسول - علیه‌السلام:- بپشت را بدید : و بپشت دا بحقیقت 
درین عالم نتوآن دید » بلکه وی‌بدان عالم شف 6 وازینءالمغایب شد » واین‌يك نوع‌از 
معراج وی بود . لکن‌غایب شدن برد و وحه است : ت ی‌بمردن روح حیوا زَ انی»ودیگر 
بتأسیدن روح‌حیوانی . اما درین عالم بپشت‌را نتوان دید . چنا نانکه هفت آسمان‌وهفت 
زمین در یوست پستهٌ نکنجت » دره ازیشعت دراین حپان ین » بل چنانکه حاسه 
سمع معزو است ازانکه صورت اسان و زمین در وی نف ید , چنانکه در چشم 
همه حواس‌این‌جهانیاز همه لذات بپشت‌معزو است,وحو ای آن حهانی‌خو ددیگر ست. 

فصل (هفتم) 
[معنی‌وذ اب قبر 1 

اون وقت ]نس تکه معنی «عذاب القبر» بشناسی ۰ وبدانی که‌عذابالقبر هم 
دوقسمت : روحانی وجسمانی . اما جسمانی همه کسی بشناسد ؛ وروحانی نشناسد الا 
کسی که خودرا بشذاخته باشد » وحقیقت روح وی بدانسته » که وی قایم است بذات 
خویش »واز قالب مستغنی است درقوام خویش » ویس ازمرك ؛ وی باقیست » کهمر لك 
ویرا نیست نیرداند » لکن چشم ودست وبای و گوش وحمله حواس ازوی مرك باز 
ستاند » وچون حواس از وی باز ستد» زن وفرزند ومال وضیاع " وسرای و بندهو 
سور وخویش وییوند » تفه اسان وزمین وهر جر | بحواس میتوان یافت »ازوی 
(۱) مقصود اینست که دیگران اذاین عمل‌حضرت پیغمبر نتیجه گرفتند که حر کت دادن دست نمازرا 
پاطل نخواهد کرد ۰ (۲) دوری‌کننده ۰ (۳) ملك - دادائی . 


تِِ فلوانپم‌ار؟ بسآا۱7۳۳ 


باز ستد- اگراین چیزها معشوق‌بود » وهمگی‌خویش بدان داده بود » درعذاب فراق 
بماند » بضر ورت ؛ وا گر آزهمه فارغ بود» واینجا هیچ‌معشوق نداشت »بلکه آر زومند 
مر ک‌بو ۳ احت افتاد؛ و ۳1 دو ستی‌خدای‌تعالی یافته بوداو اش بف کر و ی‌حاصل کر ده 
وهم‌گی‌خویش بدوداده بود » واسیاب دنبا آن‌بروی منخص وه تم 0 هبداشت » 
چون بمرد تیف ق رسد ومز احم ومشوش ۲" ازمیان برخاست » و بعادت رسید . 

اکنون اندیشه کن تامسکن شود که کسی خودرا بداند و بشناسد که وی باقی 
خواهد بود که همه مراد ومعشوق وی در دنیاست که درشك باشد که چون‌از 
دنیا بشد در رنج وعذاب خواهد بود - در فراق محبوبات خویش - چنانکه رسول - 
علیه السلم -گفت : « اجیب مااحیبت » فا نك مفار قه (*)» ویاچون بدا ند که‌محبوب 
وی همه حق تعالی است , ودنبا را و هرچه درویست دشمن دارد » الاآن مقدار ۵4 
زادوست , درشك تواند بودکه چون از دنیا برود از دنج برهد وبر احت افتد. پس 
ه رکه این شناسد ویرا در عذاب‌القبرهیج شك نماند که هست » و متقیانر| نیست » 
بلکه دنیا دارانراست ,و کسانیکه فک خویش بدنیا داده‌اند ؛ و بدین » معنی این 
خبرمعلوم شود که : «) لد نیا سحی المومی و جنه) لکافر (*)» 

فصل / هستم ( 
[ حفرقت و درجات عذاب قبر ] 

چنانکه اصل عذاب‌القبر بشناختی » که سبب وی دوستی دنیاست » بدانکه این 
عذاب متفاو تست : بعضی‌رابیش بود » ویعضیرا کم بود : برقدر آنکه شهوتد نیاباشد. 
پس عذاب آنکه درهمه‌دنبا ببشترازيك چیز ندارد » که دل در آن سته‌است نه چنان 
باشد که‌عذاب کسی که ضیاع واسیاب و بنده وستور وحاه وحشمت وهمه نعمتپاء دنیا 
دارد ودل‌درهمه سته باشد . بلکه اگردرین جپان کسی‌را خبر آورند که اسبی‌از آن 
وی بردند » عذاب ورنج‌پردلوی کمتراز آن باشد که کویشت ده اسب بردند؛ وا گرهمه 
مال وی بستانی» رنج بیشتراز آن بودکه يك نیم » و کمتراز آن بودکه بامال بهم بزنو 
فرزند را بغارت برند » و از ولابت معزول کنند ؛ وویرا تنها بگذارند . و مرك آ نست 


(۱)مکدر - ضایع ۰ (۲) پریشان ۰ (۳) اسباب تشویشو پریشانی ۰ (ع) هرچه رامیخواهی دوست 
بهار ؛ هر آینه باید از آن دوری گزینی . (ه) دنیا ذندان مومناست وفردوس‌کافر . 


که مال و زن فرزند وهر چه در دنیاست همه راه ی .و ویراتنها بگذارد :و 
معنی مرگ این بود * 

پس عقوبت و اجه کنش و فلز کنتتس کین و 2 وی بدنیا بود. و آنکه 
انمان د نبا ف ۳ از همه جهتی فیآعدت کف 9 ۳ خود بو ی دهد جنا نکه حق 
تعالی گفت : «ذا لك با نهم استحبواا لحیو قا لد نیاعای الاخر ه> عذابوی‌سخت‌عظیم 
بود » وعبارت از آن چنان آمد 6 انس ات علیه‌السلم _گفت : « دانی که درچه معنی 
فرد آ مد ان ای : « فآن له معشة ضنکاً (0۱» گفتند که . «خدای عزوحل - ورسول. 
علیهالسلم بپتر دا ند» »گفت : « عذاب‌کافردر گورست »که نودو نه اژدرهابوی مسلط 
کنند » دانی که اژدرها چه بود؛ نودونه ماربود » هر ماری رانه‌سر؛ ویرا می‌گز ند و 
می‌لیسند و ۳ وی میدمند » تاآن روز که ویر احشر کنند». واهل بصرت این ازدرها 
را بچشم بصبرت بد‌بده | ند و احمقان بی بصبرت گویند که مادر گوروی نگاه کردیم 1 
ازین هیچ نمی‌بینيم » واگربودی - چشم ما درستست - ماثیر بدیدیمی . این احمق‌باید 
که بداند که این اژدرها در ات روح مرده‌است " وازباطن حان وی بیرون نیست تا 
دیگری ببیثد » بلکه این ازدرها در درون دی بود - پیش ازمر 4 ووی غافل‌بود از 
0 » و نمیدانست . ژباید بدا ند که ی ازدرها مر ی از نفس صفات وی؛ وعدد 
سرهای وی هدر عدد آن شاخپاء اخلاق مذعوم وست ۰ واصل طینت آن ازدرها از 
حب دنیاست ,و آنگاه سرها از وی منشعب میشود ؛ بعدد آن اخلاق‌بد که از دوستی 
دنا منشعب شود » جون : حقد ود و کیروشره و مکرو خداع و عداوت ودزستی 
جاه وحشمت دغیر آن. واصل آن اژدرهاو بسیاری‌سرهای‌وی‌بنور بصیرت‌میتوان‌شناخت؟ 
اما مقدار عدد آن بنورنبوت تو ان شناخت ‏ که بر قدرعدد اخلاق مذموم محبط‌است؛ 
و مارا عدد اخلاق معلوم نیست " پس این آژدرها ؛ اندرمیان جان کافرمتمکن است و 
پوشیده » نه مت ۳ حاهلست بخدای وبررسول وبس ؛ بل بسیب آنکه همگی 
خوش بدنیا داده است » چذانکه حق تعالی گفت : «ذااك با نهم ا-تجبواالحیوق 


)۱( پس رای اوست روزی تنگی - هما نطور که درینجا نیزمشاهده میشود مقصوداز معیشت ضنك 


را عذاب قیردانسته| ند . 


<< " ننوانچبار ی 

الدئیا علی‌الاخر ة» و دفت : «اذهبتم طیبا تکم فی حبو کم آلد بیا » و استعتم بها(» 
وا ۳ چذان‌بو دی که‌این‌اژدر هابردن‌وی‌بودی ؛ ۳ دمان‌بندار ند آسانتر بودی» 
زیرا که بودی که يك ساعت‌دست ازویبداشتی ۰ لکن‌چون متمکن‌است درمیان جای 
وی - که‌آن خودازعن صفاتو ست‌ازوی 1 هگ ,زد ؟؟ ۱ 

وچنانکه کسیکنی زکی بفروشد » 8 عاشق ین :آن ازدرها که درمبان 
جان وی کر » هم‌عشق ویست » که دردل وی پوشیده بود »2 نمیدانست تاکنون 
که فر از خم‌افتاد » همحنین این نود ونه آزژدرها در درون وی بود پیش- از مرك » و 
ویراخبر نبود تاا کنون که زخم‌وی‌پدید آمد , وچنانکه عان‌عشق سیب‌راحت وی بود؛ 
تابا معشوق بهمبود » همان‌سب رنج‌گشت بوقت فراق که اگرعشق نبودی در فراق 
رنج نبودی » همجنین حب دنیا وعشق وی ؛ که‌سبب راحتست » همان سیب عذاب‌شود : 
عشق چاه‌دل دیرامیگزد چون‌ازدرهایی ؛ وعشق‌مال چون ماری ۰ وعشق سرای وخانه 
چون کزدمی ؛وهم برین‌قباس‌میدان . 

وچنانکه عاشق کنیزك .که درفراق‌خواهد خویشتن رادر آبد آتش افکند .و 
خواهد که‌ویر | کزژدمی‌در گزد » نا از آن دردبرهد » همحنین آنکه ویرادر گور عذاب 
خواهدبود ؛ خواهد که بدل آن رنج کردم ومار بودی .که درین جپان مرده‌ان‌دانند 
که این زخم برتن کند ؛ واز ببرون کند و آن‌زخم برمیان جان کند ,واز درون‌کند 
وهیچ چشم‌ظاهر ویرا نبیند . ۱ 

بس بحقیات هرز کین سیب عذاب خویش باخودمیبرد ازاینسا بوآن دراندرون 
ایشانست و برای این گفت مصطفی صلوات‌اله‌علیه - :«انماهی‌اعمالکم آردالیکم» 
گفت «: ان عقوبت بیش از آن نیست که هم‌از آن شمافرا پیش شمانید» . دبراعاین 
گفت حق_عزوحل -: «گرشما راعلم‌بقینستی ؛ خود دودخ رامیبینی < لو تعامون 
علم الیقین ۶ لترون الححیم" ثم لتر و نهاعبن الیقین» ۰و برای اين گنت : « وان 
جهنم لمحیطة با لکاقر بن» - دوزخ بایشان محیطست » وبایشان بیم است» ؛ونگفت: 
«محیط خواهدبود» . 


)۱ بردید خوشیپای خودرادرز ندگانی دنیای خودتان » واز آن‌بهره‌هند شدید . 


[اژدرهای کو ر را بچشم‌سر نتوآن دید] 
هماناکه گویی : ازظاهر شرع‌معلوم ات 45 این اژدرها ببینند بچشم م6 ان 
اژدرها که درمیان جانست دیدنی 
مرده بینده و کسانیکه درین عالم باشندنبینند اکه چیزیراکه از آن عالم باشد»بچشم 


نیست! بدانکه این ازدر ها دیدنی است , ولکن هم 


این عالم نتوان‌دید -واین ازدرها مرده‌را متمثل . تاهمحنان می‌بیند که درین‌جپان 
میبیئد . ولکن‌تو نبینی » چنانکه خفته بسیار - بیند که ویرا مارمیگزد .و آنکه در 
بر-وی نشسته باشد نبیند »و آن‌مار خفته راموجودست,ورنج دیرا حاصل»ودر حق‌بیدار 
معدوع‌است ؛ واز آ نکه‌پیدارویرانمیبیند ۲ ازر نج وی هیچ‌چیز کمتر و وت 

وچون خفته بخواب بیند که مارویرا میگزد ۰ آن‌زخم دشمنی است که بروی 
ظفرخواهد یافت » و آن رنج روحانی بود » وبردل باشد »ولکن مثال آن چون اذین 
عالم بعاریت خواهند » ماری‌باشد ؛ و باشد که چون آن دشمن بروی ظفر یابد ؛گوید : 
تعپیر خواب‌خویش بدیدم ,پس گوید ؛کلشکی مراماربگزیدی »وابن دشمن بره نکام 
خویش نر اندی ‏ که این عذاب بردل وی از آ نخه که برتن باشد ؛ وازمار عظیم تر بود. 
پساکر گوبی که :این‌مارمعدوم است و آنجه ویرامیگزد خیالیاست ابدانکه ایینر 
غلطیءظیم است .بلکه آن مارموجودست . 

دمعنی موجود « یافته» بود.و معنی معدوم «نایافته» بود : دهرچه بافته‌توشد 
درخواب وتو نرامیبینی, آن‌موجودست درحق توءا گرچه هیچکس دیگر آ نرانتواند 
دید.و هر چهتو 1 انمیبینی » نایافته و ناموجو کت گر چه همه‌خلق آثر امیبینند . 
وچون عذاب.و سیب‌عذاب »هر دو مرده وخفته‌را یافته‌است »از آنکه دیگر ی‌نبیند در 
آن‌چه تقصان آ ید ؟ 

امااین هست که خفته زود بیدار شود » وازآن برهد ؛ و ان راخیالی نام - 
9 آما مرده در آن بماند »که مراد را آخر نیست » پس‌با او بماند » و همحون 
محسوسات این عالم باشد » درثبات . 

ودرقر آن ودرشرست نیست‌که‌آن مارو کذدم واژدرها که در گورباشد »بدین 


)۱( برای‌عرده قابل احساس وقایل تصور است . 


چشم ظاهرعموم خلق بتواند دید تا درعال م شهادت باشند ؛ اما اکر کت که آذین 

عالم دورشود ‏ بدا نکه بخسید _ و حال این مرده وی را کشف کنند ؛ ویرا در مان 

مار و کدم بیند . وانیاء واولیا نیز در بیداری‌به بینند: + که نحه دیگر ان | را درخواب‌باشد» 

ایشانرا در .مداری باشد 4 و عالم محسوسات اتغاترا ازم‌شاهده کار های آن حپان 

بس‌این اطناب ""بران میرود » که گروهی ازاحمقان » بدان مقدار که در گود 

ی وچیزی نبینند - بدین‌چشم ظاهر - عذاب‌القبر فا نان کل ؛واین از آنست که 
راه فراکار آن حپان ندانند . 

فصل (دهی) 
| عذاب دبر برأی همه ثیست | 


هماناکه گویی: اگرعذابالفبرازجهت علاقةٌ داست باین عالم ‏ هیچکس از 
خالی نباشد .که زن وفرزند ومال وحاه را دوست دارد » پس‌همه را عذاب‌القبرخواهد 
بود » وهیچکس ازین نرهد . جواب| نست ۵ : نه چنین است » که کسانی باشند که‌از 
دنیاسیر شده‌باشند » وایشانرا دردنیا هیچ مسرت‌گاء" آوهیچ آسایش‌جای نمانده‌باشد » 
و آرژومند مر باشند . و بسیاری ازمسامانان » که درویش باشند » چنین باشند +آن 
قوم که‌توانگر باشند نیزبرده کروه میباشند : گروهی باز آنکه "این اسباب رادوست 
دارند » خدایرا - عزوجل - نیزدوست دارند » ایشانرا نیسزعذابی نبود » ومثال ایشان 
چون کسی بود که سر ایی‌دارد و شپری داردکه آ نر | دوست دارد و1 ت سل ریاست و 
سلطنت و کوشك وباغ از آن دو ستتردارد » چون ویرا منشور! ساطان بریاست‌شهپری 
دیگررسد » ویر رون شدن از آن وطن هیچ رنج نباشد که دوستی‌خانه وسرای و 
شهر؛ در آن دوستی‌ریاست که‌غالبترست ؛ناچیز گردد » و ناپیدا شود » وهیچ اثر بنماند. 
پس‌انبیا واولیا و پارسایان مسلمانان | گرچه‌دل ایشانرابزن وفرزند وشهرووطن التفانی 
باشد » چون دوستی خدا بیدا آ ید » ولذت از س بوی پیو ندد ؛ آن همه ناچیز گردد 1 
واین لذت بمرك پیدا آید» پس ایشان ازین ایمن باشند . اماکسانیکه شهوات دنیا را 


(۱) زیاد روی در گنتاد. (۲) جای خوشی‌ولذت . (۳) باآنکه ۰ (4) فرمان - حکم . 


دوستتردار ند »ازینعذاب نرهند - و پیشتراین باشند - وبرای این گفت »ايزد -عزوعللا: 
« وان منکم‌الاواردها کان علی ر بك حتما مقضیا ۶* ثم ننحی الذین انقوا و 
نذر الظالممن فیها جثباً 6۱ . اين قوم را مدتیعذاب‌کنند» پس چون عبد ایشان 
ازدنیا درازشود ؛ فراموش کنند لذت دنیا را » و اصل دوستی‌خدای تعالی که دردل‌بوده 
باشد 5 دیدار آمدن استد : ومثل وی چون کسی بود که وی سراأیی را دوستتر دارد 
ازسر ای دیگ یا شهری را ازشپری» با رن را آززنی دیگر؛ ولکن‌آن دیگررا نیز 
دوست دارد ؛ چون ویرا از دوستترین دور کنند » وبدان دیگراوفند ؛ مدتی درفراق 
آن رنجور باشده آ نگاه آ تر افرراموش کند »وخوی‌فر اآن دیگر کند( "او اصل آن‌دوستی 
که دردل بوده‌است‌بمدت درازیادیدار آید ۰ 

اما نکس یکه خدای‌تعالیر | اصلادوست ندارد » وی‌اندر آن عذاب بماند ,که 
دوستی‌وی همه باز آن‌بو د که‌ازوی بازستدند ؛بحه سلو ت(" از آن خلاص یابد : و یکی 
ازاسبا بآ نکه عذاب کافر مخلداست اینست . 

و بدانکه هن کی دعوی می‌کند که : سر خدایرا - عزوحل - دوست - 
دارم » با از دنیا دوستتر "دارم - و این مذهب همه حپانست بزبان - دلکن این را 
محکی!" و معیاری " هست که بدان بشناسند: واين آن بودکه هر که نفس و شهوت 
ویرا چیزی فرمایده و شرع خدای خلاف آن فرماید , اگر دل خود را بفرمان خدای 
مایلتر بینده خودوبرا دوست میدارد. چنانکه کسی که دو کس را دوست دارد.و یکی 
را دوستتر دارد؛ چون میان ایشان خلاف‌افند » خودرا بجانب دوستتر مایلتر بیند » و 
خود را بدین بشناسد که ویرا دوستترمیدارد؛ وچون چنین نبود؛ گفت بز بان‌هیچ‌سود 
ندازد؛ که‌آن ,گفت دردغ بود. 

وبرای این گفت رسول. علیه‌السام-که: «همیشه گو یند گان لاالهالله خودرا 
از عذ اب خدای. عزوجل- حمابت می کنند» و که صنْقهُ ۷ دنا بر صفقه دان 


(۱) و نیست از شماکسی مگر دادد آن (دوزخ) شود . این کاریست که حتماً باراده پرورد گاد 
تو انجام میشود ء پس ازآن دهائی بخشیم کسانی دا که پرهیز کار ند » وستمکران را بزانودر 
آمده در آن میگذاریم ۰ (۲) بدیگری عادت کند ۰ (۳) اسباب تسلی خاطر و تسکین و آرامش 
دل .۰ (:) شخه‌ای که از آنرو چاپ میشود » همه جا دوستتر دا با يك «وت»> باینش کل‌نوشته 
است : «دوستر »(ه) محك‌سنگی است که زر گر با آن اندازه‌غالس بودن زددا میسنجد(+) معیار 
و سیله تشخیس‌عیار یمنی مقدار زروسیم خالس است - ترازو اسباب سنجیدن . (۷) معامله. 


0 عنوآن پم‌ار؟ 


ختیار کنند. جون این نکنند خدای. عزوجل.- ایشا نر | گو دد: «در و غ‌میگو ید» 
"آه گفت لاا لها ۷ ۱لر4 باز ین معامات دروغ بود». 


پس‌ازین حملت بشناختی که اهل بصیرت 4 بمشاهدت باطن شتزد 5 از عذاب 
ار کت خواهد رست ؛ و بدانند که سقتر خلق نخواهند رست ولکن در مدت ودر 
شدت تفاوت سمارست» چنانکه درءلاقت ایشان بادنبا نفاوت سیارست . 

فصل( را ۳ درهي) 
0 هد 9۳ 
[داه آ ذماش‌ایمنی از عذ آب‌فیر أ 

همانا که گروهی از احمقان ومنروران گویند که: ‏ گرعذابالقبر باشده‌مااژین 
آیمنیم» که مارا هیچءلاقتی نیست» وهستی‌ونیستی آن نزديك مایکی است». واین‌دعوی 
محال باشده وتانیاژماید نداند. اگر چنانست که هرچه ویراهست حماه دزدببرد » و 

۰۰ ۱ له ۲ ۳ 
هر قمول ۷ که ویرا هست نک شود از اقران‌وی؛ وهرمرید که ویرا باشد اژوی 
بگردد وویرا مذمت کند از ان دردل‌ وی هیچ‌اثری نکند , و همحنان بافت که مال 
م ۱ ۳ 
دیدری بدزدنده وفول دیگری باحطل شود آنگاه این دعوی وی راست بود و باشد 
که گوید که من بردن صقتم» ومغروز دود: تابندزد ند» وازوی برنگردند» بدا ند ۰ سس 
۰ رصع ۰ 5 مرح 

باید که مال ازخویشتن حدا کنده؛ واز قبول بگریزده وخودرا بیازماید» ‏ نگاه اتمتان 
و 1 که شمار دنن بود که بنداشت که وی بان و کنیز ك هیچ علاقتی ندارد 1 جون 
طلاق داد و فروخت انش عشق که در دل وی پوشیده بود پدیدار امد و دیوانه و 

تس هر که خو اهد که ازعذاب القبر رسته‌باشد باید که ویر | بادنیا هیچ عالاقتی 
نبود الابضرور ت_چنانکه کسی را,بطهارت حای حاحت بوده ویرا دوست داردبضرورت 
و بخو اهد که از | ن‌برهد؛ بس‌باید که حرص وی بطعام بم‌عده رسانیدن همحنان‌بو د که 

فارغ کر دن معده ازطعام _که هر دو ضرورتست» وهمه کارهای دیگر همچنیره 

0 ردن معده ازطعام ده هردو ضرورنست. وهمه کارهای دیخر همجین. پس 
اگر دل ازین عالقه خالی نتواند کرد بایدکه بامواظبت برعبادت وبرد کر خدایتعالی 
اند کر بردل خویش غالبگرداند چنانکه غالبتر شوداین دوستی بردوستی دنیااو ‏ 
از خویشتن ححن وبرهان میخواهد برین معنی» بمتا بعت‌شریعت رتقدیم فر مان‌حق بر 


(۱) مقبولیت و طرفتوجه بودن 


هوای خویش: ۳ وی‌ویرا اطاعت دارد برین معنی خود اعتماد کند که از عذاب 
القبر 9 اگر نه چنین بود؛ تن بعذ اب القبر مود مگ رکه عفوایزد در رسد و او 
را دریاید. 
فصل(دو از دهم) 
[سه‌جزس [ اش دوز خروحافی] 

وقت آ نس تکه دوزح روحانی شرح کنیم:و بردحانی آن‌خو اهیم که روح‌راباشد 
خاص وتن‌درمیان نبود" و :«نار الله) لمو قدة التی تطلع علی الافند خ(۱)» این باشد»و 
آتشی‌است که استبلاه وی بردل‌بود؛ و آن‌آتش که در تن آو بزد زر | حجسمائی گو بد. 

ین بدانکه در دوزخ روحانی سه جنس آتش بود : بکی ۳ فراق 

شهوات دنیاوی ؛ و دوم آتش بو ۳ و خجلت رسواییپا و سوم آتش محر وم - 
ماندن از جمال حضرت‌الپیت ونومیدگشتن ازوی . واين هرسه آتش را کار با جان 
ودل باشد نه باتن . ولا بداست شرح سبب این هرسه آتش که ازینجا بسا خویشتن 
چگونه بر ند ومعنی وی بمثالی که ازین عالم بعاریه خواهیم نمودن معلوم شود : 

اما هشی اول 6 ] ش فراق شهو ات ۵ نیاست 6 و سیب این در عذاب القبر 
کنته آمدکه عشق وبایست "ابپشت داست ؛ ودو رخ دل : بپشتست تا با معشوق‌بود؛ 
ودوزخ است‌چون‌بی‌معشوق‌بود .پس‌عاشق‌دنیابا دنیادر پپشت: «فا لد نیا جنةا لکافر ٩)‏ 
ودر آخرت در دورخ است : که معشوق ویرا ازوی بازستدند . یس بكث چیزهم سنبب 
۳ ,رهم بر نج » و لکن‌در دوحال مختلف : 

ومثا این اش در دنبا ان بود - مثلا - که بادشاهی بود , که همه روی 
زمین در طاعت وفرمان وی بود » دهمیشه بتمتع نیکورویان مشخول بود از کنیز کان و 
غلامان وزنان -» وهميشه در تماشاء باغها و کوشکپاه ذیبا» پس ناگاه دشمنی بیاید و 
ویرا بگیرد ینکن کی 3 » ودرییش اهل شرت دیراسگبانی‌فرهاید » ودرییش‌وی 
اهل و کنیز کان دیرا بکار می‌دارد » وغلامان ویر میفرماید تا بکار می‌دارند » وهرچه 
درخزانة وی بروی عزیزتر بود بدشمنان وی میدهد . نگاه کن اين هرد را برتن‌هیچ 


(۱)آتش افروخته خدائی که طلوع میکند بردلها. . (۲) شرمند کی 
(۳) چیز ی که مقتضی طبع وحال باشد . ) بس دنیاً بهشت کافراست . 


ر نج باشد؟ ۳ اق‌زنوفرز ندوولایتو کنیز و خز انهو نعمت‌درمیان‌جان‌وی‌افتاده» 
ویرا می‌سوزد 4 وادمی‌خواهدی که ویرا بيك راه هلاک کنندی 8 بسیاری عذاب‌برتن 

وی موکل کنندی ۳ از این رنج بر هدی ‌ 
این ال بك ۱ شس‌ است زهر چند تعمت سشتر داشته باشد ِ9 وولات صافی نرو 

۰ب (۱) 1 ی 3 
مپناتر بو ده باشد 4 این ۱ س‌‌ سر بر بود . سس هر که را ند جمیج در دنا سشتر 
بود ؛ ودنیا ویرا مساعدت بیشتر کرده باشد » عشق وی‌صعب‌تر بود » و انش فراق در 
میان حان وی سوزان‌تر بود ومسکن نگرددکه مثالآن تن حپان‌توان‌بافت» 
که رنج دل که درین حپان بودتمام از دل وحان متمکن 0( نشود » که حواسومشفله 
این مان دار | مثغول مبدارد؛ 9 شغل چون‌حجابی بود دل ۳ ۳۹ عذاب‌دروی‌متمکن 
نشود و برای ان باشد که ام کت 1 چشمو گوش بحیزی مشغول 7 ان‌رنج 
از وی کمتر شود 1 رجون فارغ شود زیادت گردد ۲ و بدین سیب بود که صاحب‌مصییت 
جون از خواب در ۱ بل ) رخم مصیت بردل وی عظیمتر بود .که حان صافی شده باشد 
درخوآب 1 شش از نکه با محسوسات معاودت کند ۰ هر چه بوی رسد اثر بیش کندتا 
اگر اوازی خوش شنود _ که ازخواب در ید اثر دروی فش کل ۱ وسبب ان‌صفای 
۲ 9 ویر 
دل باشد ازمحسوضسات » وهر گز تمام صاهٌ پر دد درین حمان ؛ وجون بمیرد » مجرد 
وصاه ی شو د ازاثر محسوسات ؛ آنگاه رنج وراحت و 9 باشددرو ی‌نا گمان 
نبری که آن 1 ش خواهدبود که دردنیاست 6 بلکه این آ س‌ را بهفتاد 1 ب‌بشسته | نده 
آنگاه بدنیا فرستاده . 

صشقت آش‌دوم » و آن آتش شرم و تشویر باشداز رسواییها . و مثال 
این ان ان رود که : بادشا بی هرد حقیر وخسیس را و 3 0 وبر گزیند ۰و نبابت 
مملکت خویش ند دهد » وویرا رم خویش راه دهد ۳۷ هیجکس از وی‌<جاب 
نکند » وخزانپاه خویش بوی سیارد ؛ و یمه کارهابرویاعتماد کند .پس چون آن‌نعمتما 
۰ ( ۲ ۰ و ۱ 
پیابد ‏ درباطن باغی وطاغی "3 شود » ودرخزانه وی تصرف اند و با اهل وحرم 
دی خیانت ووساد گنل 1 وبظاهر امانت فرا پادشاه می‌نماید . سس يك روز در میان 
ان فساد که با حرم وی‌می‌کند » نگاه ند » ویادشاه رابه‌بیزد که از ردذنی می‌نگرد و 


)۱ و رادار (۷) چا گر فده 7 ۳ توش ۳ کسی که بفر مان حن نیس )4( . کش- مدمر د ۳ 


1 


ویرا می‌بیند » وبداند که هرروز همچنین می‌دیده است » و تأخب فا 
تا خیانت وی عظیمتر شود » تا ویرا پيك راه نکالی ۲٩‏ گرداند وهلاك کند. تقدیرکن 
که اندرین حال چه آتش تشویر ازین رسوایی دردل و جان مرد آید» وتن وی 
بسلامت که خواهدی که اندرین‌حال بزمین‌فروشودی تا ازانه تش این تشویروخجلت 
وفضیحت برهدی ! 

پس همحنین تودرین عالم کارها میکن - بعادت که ظاهر آن نیکو نماید ؛ و 
روح وحقیقت آن‌زشت ورسو است: چو ن‌روحوحفیقت آن‌چیز درقیامت‌تر امکشو ف‌شود 
رسوأیی‌تو آشکار اشو یا مق تقو ترس وتا ؟ گردی .منااامرو تک وفردا 
درقیامت‌خویشتنرا چنان‌بینی که ک سی درین جمان گوش شت خویشتن‌میخورد وی‌بندارد 
که مرغ بریانست » وجون: زگاء ک ند گوشت برادرمردئوی باشد که مبخورد » ی که 


چگونه‌رسوا گرددو چه آ تش بدل وی‌رسد . و روح وحقیقت غیبت اینست "واین روح 
ازتویوشيده است : فردا آشکار | شود . وبرای اینست که کسی بخواب بیند که گوشت 
مرده‌میخورد .تعبیراینست که غیت کند . 

و اگرتو امروز سنگی‌در دیواری می‌اندازی » کسی ترا خبردهد که آن‌سنگ 
از دیوار بخانه‌تومی‌افتد » وچشم‌فرزندان ترا کوزمي‌کنده درخانه شوی ؛چشم‌فرزندان 
عزیز بینی ازسنگ‌تو کورشده :۱ دانی که‌چه آتش دردل توأفتد » وچگونه رسواگردی؛ 
کی که درین جهان»سلمانی را حسد‌کند» درقيامت خویشتن دا برین صفت‌وصورت 
بیند ‏ که حقیقت حسد وروح وی نست که : توقصد میک ی بدشمنی ,که ویرا زیان 
نمیدارد » وزیان باتو میآید ودین تو هلا میکند » وطاعتهای تو که نورچشم تو در 
آن خواهد بود » با دیوان ‌" وی نقل‌مبکنند + تاتو بی طاعت بمانی . وطاعت‌ترافردا 
بکار آمده‌ترخواهد بود از چشم فرزندان توامروز :که آن سبب سعادت‌تواست»وفردا 
فرزندان سبب سعادت‌تونه‌اند . پس فردا که صورتهاتبع ارواح وحقایق شود .هرچیزی 
که ببینند بصورتی بینند که درخورم‌عنی وی باشد : فضیحت ونشویر آنجا خواهدبود. 

و بدان سببکه خواب بدان عالم نزدیکترست ,کارها درخواب بصورتی‌باشد 
(۱) نکال عقوبت وغذابی است که برای عبرت دیگران بر کسی وارد میساز ند . 

(1) دنتر . نامه عمل . 


عنوآنبهار؟ 

موافق‌عنی ؛ چنانکه یکی نزديك ا بن‌سیر ان رفت گفت: « بخواب دیدم که انگشتر ی 
بود در دسنت من ؛ وهپر برفرج زنان و دهان مردان مینم‌ادی + گفت : « توموّدنی در 
فاه رمشان ؛ بیش از صبح بانگ نماز فتتنن ِ« گفت:چنن ات کنون نگاه کن 
که درخواب و 9ج وحقیقت فعامل۸ ویر بروی عرضه گردند ۹ بانگ نماژ 
بصورت آوازی ات ود کرک اشیگ » ودرماه رمضان روح وحقیقت وی‌منع کر دش 
از خوردن و مباشرت کردن . وعجب آنکه در خواب این همه نمودگار از قیامت بتو 
نموده‌اند» . وترا از حقیقت دنیا هیچ آ گاهی و ۱ 

و ازین معانی‌است که درخبرچنن است که «روزقيامت دنیا را بیاور ندبصورت 
بیرز نی‌چنان‌وچنان»هر کهوی رآببیند» و ید:« نعو ذ بالله مزك (۱)» گویند: *اين آن‌دنیاست 
که تودرطلب وی خویشتن را هلا میکردی ۰۱چندان‌تشو بر خور ند - هر آ نکه‌ویرا 
بینند که خواهند که ایشانرا باتش برند ؛ تاازشرم آن برهند» 

و مثال این رسواییها چنانست که حکایت کنند که : یکی‌ازملو لك سرخویش را 
زن داده بود . پسر آن شب پیشین شراب خورده بود. چون مست شد بطلب عروس 
ببرون آهد » قصد حجره کرد » راه غلط کرد وازسرای بیرون افتاد » وهمحنین می شد 
تا جایی رسید » خانهٌ دید وچراغی پیدا آمد» پنداشت که خانة عروس بازیافت. چون 
درشد» قومی را دید خفته . هر چندآ واز دادکسی جواب نداد:پنداشت که‌درخوابند. 
یکی را دید چادر نوی در کشیده + گفت این عروس است ؛ دربروی بخفت . وچادراز 

" وی باز کرد » بوی خوش به‌بینی وی رسید » گفت: « بی‌شك عروس است» که بوی‌خوش 
بکارداشته است» . تاروز باوی‌مباشرت میکر د » وزبان در دهان وی مبکرد»ورطوبتها 
از دی بوی مبرسید ‏ می‌بنداشت کهو بر ۱ مردمی میکند و گلاب بروی میز ند؛چون 
روز بر آمدو ب‌آهو ش آمد تگاه دآن گو ر ماک گان‌بو د؛ و آن‌خفتکان مر دگان 
بو دند» وآنکه چادر نوداشت که بنداشت که عروس است - پیرزنی بودزشت که‌در 
آن نزدیکی مرده بود ؛ واين بوی خوش ازحنوط ("آوی می‌آمد ,و آن رطوبتهاکه 
بردی پدید مي‌شده بود همه نجاستهای وی بود . وچو ن‌نگاه کر دهفتا ندام‌خو یش‌در 


(۱) پناه میبر پم بخدا ازتو ۰ (۲) مردمی کردن :تعارف کردن سا نسانیت کردن ۰ (۳) سدر کافودی 
بیلان هر ده میما لند . 


ده .و در دهان خوش و لو ۲ ۳۳ دهان وی » تلخی و نا خوشی بافت : 
خواستکه‌ازنشویرورسوایی و آ لودگی آن هالالشود » وترسید که نباشد ۳ که‌بادشاه 
و لشگر ویرا ببینند . تا در آن ندیشه‌بود » بادشاه ومحتشمان لشکر درطلبوی بیامده 
بودند » وویرا درمیان آن فضیحت‌بدیدند ؛ واومیخواست که بزمین فرو شدی تااز آن 
فضیحت برستی : 

پس , فر ادهمه اهل‌دنیا » لذنبا وشهوتهای دنیاهم برین صفت‌بینند . و اثری‌که 
ازملایسی(۷) شروات دردل ایشان‌مانده باشد ؛ همحون‌اثر آن تجاستپا ونلخبها بودکه 
در گلووزبان واندام وی‌مانده بوده ورسواتر وعظیمتر ! که‌تمامی و صعبی کار آن‌حبان 

مثالی نیارد » ولکن‌این‌نمود گاری اند کست شرح يك | تش‌را »کددردل‌وجان افتد ؛ و 
کالبداز آن بی‌خبر »که‌آنر اآتش شرم9تشویر 3 بند . 

صفت آ اش سو۳» ۲ نش <سرت‌محر و م‌ما نددن بو دار حمال حضرت‌الهیت » 
ونومید شدن‌ازیافتن آن سعادت . وسبب آن‌نابینایی وجهل باشدکه ازاین جهان برده 
بود , که‌ممرفت‌حاصل‌نکرده بود بتعلیم ومجاهدهو نیز دلرا صافی‌نکرده باشدتاجمال 
حضر ت‌الهیت دروی‌نماید؛ پس ازمر ک چنانکه‌در 1 ردشن نماید» کهز: رمعصیت 
دشهوات دنیادله بر | تاريك ک دانیده باشدتادر نابینابی بماند . 

۲ مثال آن آتش چنان‌بود که : تقدیر کنی نو که‌باقومی بشب تاربك جایی رسی » 
کهآ نجا سنك‌ریزه بسیار بوده که‌لون دی نتوان‌دید . بارانتو گویند که : «چندانکه 
توانی‌ازین بردارد» که‌ماشنيده‌ايم که درین‌منفعت‌بسیار بوده وهر کس ازایشان‌چندانکه 
توانندبر گیر ند » و توهیج‌بر بک ی » گو : «حماقت‌تمام باشد که‌پنقد رنج برخویشتن 
پم . وبار گران می‌کشم » وخود ندانم که فردا این بکار آید یانه ؛ » پس ایشان اینبار 
می کشند » واز آ نیا بروند » وتوهی دست با ابغان همیروی و بریشان همی‌خندی » 
و ایشانرا باحمقی گرفته بریشان افسوس‌میداری؛ ومیگویی : « هر کرا عقل بودوزیر 


(۱) مبادا ۰ (۲) بوشیدن ‏ علاقه ومیل‌شدید داشتن + 


تک باشد » آسانو | سوده‌می‌رود » چنانکهمن میروم : وهر که‌احمق بو د .ازخو بشتن 
خری ساژد و بار ی کشرد برطمع محال ۱ . جون بروشنایی رسد 4 نگاه کند 4 ان‌همه 
گوهر ویا قوت و نع باشد / وقیمت هریکی از ان صد هز ار دینار ۰ ان قفوم سرت 
خور ند که چراییشتر بر نگر فتیم» وتو آزغین ۱ نکه‌هیچ بر 9 فتی هلال شوی »و آتش 
ان حسرت‌درجان توافتد. بس‌ایشان آن بفروشند » وولایت‌روی ذمین بدان,گیرنده 
و نعمتها چنانکه می‌خواهند می‌خور ند 1 و نحاکه میخو اهند میباشند ۰و ترا وتا و 
شنه و بر هه دار ند 1 ایند کی کیرد و کار می‌فر مایند هر جند توگوبی : «ازین نعمت 
خویش مرا نصیبی کنید «افیضوا علینا من‌الماء اومما رزقکم الله » قالوا ان‌الله 
حر مهما علیا لکافر ان ث« گویند 2 نودوش نه بر ما ممحند بدی » ما امروز بر تو 
می‌خندرم - «آن اسر وامنا فانا نسخرمنکم که-اتسجرون ظ 

ن مثال حسرت فوت شدن‌نعمت بهشت ودیدار حق - عزوحل - اینست :این 
حواهر مثال‌طاعتم‌است 4 واین‌تاریکی‌مثالد تیاست 4 و کسا نیکه‌حواهر طاعت بر نداشتند 
که گفتنه : « درحال رنح ند چراکشیم 1 برای نعمت سیه که درشك است ؟» فردا 
فریاد همی کنند : «*)فیضوا علینا می‌الماء » و چرا حسر ت نبر ند ؛ که فردا چندانی 
انواع سعادت و تعمت ایزد 5 عزوعلا - براهل معرفت و طاعت زر یرد » که همه نعمتهای 

دنا در مقابله يك تداعرت ان نباشد ۲ بلکه خر کسی را که آزدوزح سردن آورند 1 
چندان بوی دهند » که ده‌بار مثل این دنبا بود . داين ممائلت نه بمساحتومقدار بوده 
بلکه درروح نعمت بود » وان شادی نیت + چنانکه گویند گوهری مثل ده‌دینار 
است در قیمت وروح؛ نه در ماهیت ووزن وهساحت 3 
)۱ ریز ی برما از آب یا از[ نچه خدا شما دا روزی کرده است : گویند هر آینه خداآنها را 
بر کافر ان حرام گرده اسث ( مکالمةٌ دوزخیان وبهشتیان ) ۰ (۲) اگر ما دا استهزامیکنید . پس 
هرینه ما نیز شما را اسنوزا خواهیم کرد . چنانکه شما ما را استهزا میگردید ( مکالمه نوح 
با تومش در خین ساختن کشت ( 3 


[آتش دوحانی درد کثر از آ] نش جسمانی است] 

ار سه‌نوع از آتش روحانی بشناختی . اکنون بدانکه این آتش‌عظیمتراز 
آن باشدکه برکالبد بود» و کالبد را از درد آ گاهی نبود» تا اثری بجان نرسد » 
پس درد آن کالید بجان رسد » و بدان عظیم گردد : پس آنش و دردی؟-4 از میان 
جان ببرون ید » لابد عظیم تربود. و این آتش از میان‌جان برخیزد؛ ازپبرون‌درنيايد. 

وعلت همه دردها از آن بو دکه چبز ی که مفتضی طبع وی بود » ضدوی‌بر دی 
مستولی‌شود . ومقتضی‌طبم کالبد آ نست که این‌تر کیب باوی بماند » واجزاء وی‌مجتمع 
باشد : وچون بحراحت از؛ کز جدا شود » ضد وی بدید 1 » ودردمندشود .و 
جراحت يك جای را ازبکدیگر جداکند, و آتش درمیان همه اجزا در شود ؛ و از 
یر حدا کند » بس از «رجزوی دردی درو نا » و بدین‌سب درد ۳ 
بود .بس آن چیزی که مقتضی طبع دل بود چون ضدوی متمکن‌شو قو روز دآن‌در میان 
حان عظیم ز تر باشد . 

ومقتضی طم بح دل معرفت حق است ودبدار وی » وچون نابینایی که اش 
از وی متمکن شود » دره ‏ نرا نپایت نباشد ۰ و اگز زه اش له دلپا درین عالم 
بیمار شود ؛ پیش از مرك ه م دراین درد نابینایی بیافتی » چنانکه دست و بای 
۱ شود » و خدری در وی بدیدار 91 ۳ اکن آتش بوی رسد در حال 
بنداند» چون خدر آأز وی بشود ؛ و در ن بود » بيك‌راه دری عظیم بیأبد »همحنان 
دلها در دنیاناسیده باشد » واین‌خدر بمر لك بشود »پيك‌راه ان ازمیان‌جان بر آید. 
واین ازجای دیگر نیاید ؛ خود باخویشتن برده است ؛ ودردرون وی‌بود «لکن‌چون 
علم‌الیقین نداشث ویرا ندید ؛ اکنون که عب الیقیه (۳) شد بدانست :« کلا لو تعامون 
علم الیقین ت#لثرون‌الجهيم» "این بود . 

سیب آنکه شریعت دوزخ و ببشت جسمانی را شرح دصفت پیش کرد آن‌بود 
(۱) خواب رفته و بیحس - دراینجا باملاحظه دست‌وپای بخوبی و اضحست که مقصود از تأسیدن 
خواب ر فتن و بیحال و بیخودشدن است : پپاورقی‌شماره (۸) صفحه (ص ۸۲) مر اجمه شود . 


)۲( علم | لیقین 2۳ ی است که ین و باورآورد » وعین‌الیقین باو دی است که ازدیدن ومشاهدهو 
مکاشفه حاصل [ ید 29 چنین نیست ؛ که| گر دا نش یقین داشتید »هر آینه جهیم ودوزخرامید ید ید. 


که آن‌همه خلق بشناسند وفهم کنند؛ اما این سخن فراهر که بگو 0 | حفیر دانده 
و صعبی و عظمت آن در نباید . بچذانکه ار کودله راگویی : «دچیزی بیاموز ؛ اگر 
نیاموزی » ولایت وریاست پدرتو برتونماند ؛ واز آن سعادت دورمانی » ایر_ خود 
فبم نکن »و در دل وی عظیم تباید ؛ آما اکتر کو : « استاد گوش توبمالد ! * آزین 
بت سد که آن فهم کنو چنانکه ۳ شمال استاد حق است ‏ و آتش باژم‌اندن از 
ریاست پدر حقست ؛ کو دس راکه ادب - ی زد » همحنین دو رخ حسمانی حقست ) 
و آتش محروم ماندن از حمال حضرت الهیت حقس . و دوخ جسمانی درین 
) 


دوزخ ‌ محروم ماندن » چو ن‌گوشمالی پیش نیست در جنب باز مماندن از 


ولایت وریاست . 


فصل (چها ۳ دهي) 


[منازل صیر و مقر رو ح در دثیا | 

همانا که‌گو یی :که این شرح این تصیل مخالف آ نست که‌همه‌غلما می گو ید 
ودر کتب آورده‌اند, که ایشان‌گفته‌اند که این کارها جز بتقلید دسماع نتوان‌دانستن؛و 
بصبرت را بدان راه نباشد . 

بدانکه عذرایشان آزپیش پیدا کر ده آمدکه چیست . و این سخن مخالف آن 
نیست ؛ که‌هرچه ایشان گفته‌اند درشرح آخر ت درستست »و لکن ازشرح محسوسات 
برون نشده‌اند : يا روحانیات را ندانسته‌اند بویا آ نکه بدانسته است شرح‌نکرده است 
که‌بیشتر خلق‌درنیابند . 

و هرچه جسمانی است جز بسماع و تفلید از صاجب شرع معلعوم نشود 4 
اما اين دیگرقس‌فرع معرفت حقیقت روح‌است » وبدانستن وی راهی است - ازطرزیق 
بصیرت ومشاهدء باطن و بدین گنت رسد که از وعان خویش مفارقت کند ؛ آنا که 
مولد و قفظ را ویست بنایستد » وسفر راه دين فرا نگ گرد . و بدین دطن نه 
شپر وخانه میخواهيم .که آن وطن قالبست ‏ وسفر قالب را قدری نیست . لکن آن 
روح که حقیقت وسر آدمی است .ویر قرار گاهی‌است , که از آ نجا 1 
ددطن وی آنست » وازاینچاویراسفری است» وویرا در راه‌مناز است »وهرمنزلیعاامی 


(۱) درجنب ودربرابر این دوزخ - 


خبریابد» وبیش ازین خبرندارد . 
واین عالمها بمثالی فهم توان کُرد : و آن آ نست که تاآدمی در عالم محسوسات 
بود , درحه وی چون درحهٌ فراشه "1 بود» که خویشتن را برچراغ می‌زند » که‌ویرا 
حس چشم هست ؛ و لکن خیال وحفظ نیست . که‌وی‌ازظلمت ت یزد » وروژن طلب 
کند , پندارد که چراغ روزنی است » خویشتن بروی همی‌زند » چون درد آش پیاید 
آن درد در حنظ وی بنماند و در خیال وی بنایستد ‏ که ویرا خیال وحفظ نیست ؛ و 
بدان درجه نرسیده است : از آن سبب دیگر بار خوبشتن را می‌زند بر چراغ‌ناهلا 
شود . واگر ویرا قوت خیالوحفظمتخیلات بودی ؛ چون‌يك راه درد ناكاشدی‌معاودت 
نکردی »که حیوانات دیگر را يك راه بزنند ؛ چون چوب بیند بگریزند» که خیال 
آن درد درحفظ ایشان بمانده باشد : ی محسوسات‌منزل او لدت ۰ 
منزرل دوم متخیلاتست » و تا آدمی درین درجه بود» با بپیمه ۳" برابربود: 
تا از چیزی رنجور نمود » نداندکه ازوی بباید گریخت ؛ ولکن چون یکبار رنجور 
شود » دیگر باز بگریزد 
منزل‌سوم موهومائست» و چون بدان درجه رسد ؛ با گوسفند و اسب 
برابرست » که باشد که از رنج نادیده نرشو ۰ وبداند که‌دشمنست‌ورنج خواهدبود. 
که گو سفند که هر گز گر ندیده باشد» و اسب که هر گز شیر ندیده بباشد» چون 
کرک وشیر را بینند بگریزند » وبدانند یی 4 اگرچه از گاو ویبل واشتر 
که بشکل عظیه‌تر آید نگریز ند . وان دیداری است که در باطن وی نهاده‌اند ؛ که 
بدان دشمن‌خویش را ببیند.وبا این‌همه ازچیز ی که‌فردا خواهدبود.حذرنتوا ند کر دن؛ 
که این در منزل چهارم باشد . 
واین منز ل‌معةو لاتست » چون آدمی اینیجا رسد از حملهٌ بهایم در گنرد . 
تا اینجا بهایم با وی همراه بودزد » واینچا بحتیقت با ول عالم انسانیت رسد وچیزها 


0 


ی‌بیند که ۲۳ وتخیرل دهم را بدان راه نباشد 0 واز کارها که در مستتقمل خواهد 


(۱) پروانه ۰ (۲) مفرد بهایم : چپادپایان . 


بود حذر کند ۰ وروح وحقیقت کارها از صورت بیرون کند ودریابد وحدود حقیقن‌هر 

چیز ی که حملهٌ صورنهاه آن چیزراشامل بود دریابد . وچیز هاکه‌درین عالم توان‌دید» 
بی‌نهایت نبود » چه هر چه محسوس بود جز دراجسام نبود "و اجسام جز متناهی 
نتواند بود . 

ونردد 0( وردش‌وی‌درعالم محسوسات: همحون رفتن است بردمین که همه 
کسی‌توا ند 4 وروش‌دی‌درعالم چهارم- درمحس ارو اح‌وحقایق کارهاچون رفتئست‌بر ۱ ب‌؛ 
ونردد وی برموهومات 4 جون بودن است‌در کشتی» که‌درجةُ وی مبان اب‌وخاکست. 
وورای درحهُ معقولات مقاهی است کها ن‌مقاما نیا واولیا واهل تصوفست که من آن 
چون رفتنست درهوا . وبرای آن بود که رسول را - علیه‌السلم - گفتند که:« عیسی - 
علیه‌السلم و فت گفت : « و لواز داد یقن لمشی فی‌الهو اع»اگر درحهُیقین 
وی زیادت شدی » درهوا برفتی» . 

پس منازل سر آدمی در عالمای ادرا کات بود و باآخر م-ارل خو شش 
باشد که بدرجهٌ ملایکه رسد . پس از آخر درجة بپایم » تا اعلی درجات ملایکه» 
منازل معراج ادمی است؛ و نشیب و بالای کارویست : و وی در خطر است که 
باسفل السافلین فروشود یاباعلیعلیین رسد.وعبارت‌ازین خطرچنن آمد : «)ن-اءر ضنا 
الامانة علی‌السمو ات و الارض والحبال فا بین ان بحمانها و اشفقن منهاو حملها 
الا نسان انه کان ظاو ماجهو لا (۲)». 

‌ ۰ ۱ 

هر چه حمادست درجهُوی‌بنگردو(" ددی بی‌خبر بود»پس بی‌خطر بود. وملایکه 
درءلیین‌اند ۰ و ایشانر | برون از درحهٌ خود راه یت 4 بلکه درحهٌ هر دسی بری 
وقفست » چنانکه گفتند : « ومامناالاله مقام معاوم (*)»وبهایم‌در اسفلا لسافلین انده 
و ایشانرا بترقی راه نیست . و ادی در وسط هردواست » و درخطر گاهست » و ویرا 
ممکست که بترقی بدرجُملاکه رسد » وبتزل بادرجه‌بهايم ۱ بش . ومعنی‌تحمل‌امانت 
تقلید! عیدة خطر باشد » پس جز ادمی را خود ممکن نبست که بارامانت کشد . 

و مقصود ا نست که گفتی که بیشتر این سخنها نگفته‌اند » تابدانی که این عجب 
)۱ آمد ورفت . ۱ 
)۲ هر آینه پیشنهاد کر دیم امانت را .بر ]سم‌انها وزمین و کوهها ۰ پس خوددادی کر دند که [نرا 


بردارند ؛ و اژآن ترسیدند » و انسان ]آنرا برداشت . ندرستی که او ستنکار ونادا نت (۳) تغییر 
نکند . )( و نیست ازما کسی مگر اینکه بر ای اوست بایه معلومی ۵(۰) چون‌فلاده هر کردن گر فتن: 


[۳ 


ثمست ؛ که مسافر همیشه مخالف مقیمان باشد » وبیشترخلق مقیم باشند » و "۳ نادر 
بود ! و کسی که ازمحسوسات و متخیلات کت اواست وطن و مستقر خویش 
ساخت ) ه ۳ ویرا حقایق وارواح کارهامکشوف نگردد ,و روحانی نشود ,واحکام 
۱ روحانیان بنداند . بدان‌سب بود که شرح این در کتابا کمة رشود  »‏ بس بدین مقدار 
اقتصار کنیم از شرح معرفت آخرت »که افپام بیش اذین احتمال 0 #یلکه سفتز 
افپام اين مقدار را خود احتمال نکنف. 
فصل (پان زدهم) 
[ بگمان ضعیف هم ازکار [ خرت روافیست ] 
گروهی از ابلبان ,که ایشانران‌قوت آ نست که کارها ببصیرت خویش بشناسند» 
و نه توفیق یابند که ازشر یعت قبول کنند ؛ درکار آخرت متحیر باشند ؛ وشك بریشان 
غالب بود» و باشد که‌چون‌شپوتغلبت گیرد ؛ وموافق طبع ابشان آن نماید که آخرت 
را انکار کنند » در باطان ایشان آنا نکار بدیدار 1 و شیطان آ نر اتربیت کند.و پندار ند 
که هرچه آ مده است درصفت دوزخ برای هراس دادن آمده است » وهرچه در بپشت 
گفته‌اند همه عقوه اس . بدین سیب بمتایمت شپوت مشغول شوند » واز ورزیدن 
شریعت بازایستند ؛ و در کسانی که‌شریعت ورزند بجشم حقارت نگرند » و گویندکه 
ایشان درجوال‌اند وفریفته‌اند. وچنین احمق‌را کجاقوت‌این‌باشد که چنین اسرارببرهان 
معلوم تواند کرد » پس وبرا دعوت باید کرد تادريك سخن ظاهر نيك تأملکند»و باوی 
گویند : « اگرچه غالب ظن‌توآ نست که این صدوبیست‌وچهپارهز ارپیفامبروهمه اولیا. 
و علما وحکما غلط کردند و مفرور بودند ؛ وتوبااحمقی خوش‌چندین حال‌بدانستی» 
آخرممکن نیست که این غلط ترا افتاده باشد ومفرور بودبی که حقیقت آخرت 
ندانستة , وعذاب روحانی فهم نکردم »و وجه و مثال روحانیات از عالم محسوسات 
دانسته »۰ اگر چنانست که غلط خویش روا دارد و گوید: : « چنانکه دانم که فو از 
پی بیشتر بود» رهمچنین دانم که روح را حقیقتی نیست » وویرا بقایی نواند بود» د 


۴ را هیچ راحتی ورنجی نتواند بوذ نس ازمر که نه روحانی ونه جسمانی» آنکس 


)۱( بکار ناپیداگی پرداختن (ر گوب‌الامر علی غیر بیان : قاموس ) شاید پتوا نآ نرا مجازا و گول 
" زدن» معنی کرد ۱ یز مین معنی آمده اوه 


مت فنوآن چبار؟ 


را مزاج تباه شده باشد » و ازوی نومید باید شد » که وی از آن قوم اس ت که خدی 
تعالی گفت : « وان تدعهم الی‌الهدی فان هتدوا اذا ابدا (» ؛ و اگر گوید : 
* محال بودن این مرا ضروری‌نیست » چه این ممکنست دلکن بمیدست وچون این 
حال مرابحفیقت معلوم‌نیست ‏ وبظن غالب معلوم نیست ؛ کم ضعیف‌چراخویشتن 
هید ی‌کنم وازلذات‌بازایستم » باوی گو ثبم که اکنون که‌بدین مقدار 
اقر ار دادی» برتو واجب شد » بحکمعقل .که راه شرع‌فراپیش گیری »که خطرچون 
عظیم باشد بان ضعیف از وی #- بزند : چه | ۳ توقصد طعای کی کا بخور عد 
کسی کوید ماری دهان درین طعام 3 ده است » تو دست باز کین ۲ اگر چه گمان ن 
بودکه وی دروغ من ومد ۳ برای‌آن که نی ۲ وی بخورد» دلکن چون ممکن 
بو که رامیت شک ید با خویشتن گوبی : « اگر نخورم رنج این گر ۳ یه 
و اگر بخورم نباید "که اوراست گفته باشد ومن «لاك شوم » . وهمحنین اگر عا 
شوی » و درخطر باشی ؛ تعویذ شناسی 9" گوید: « يك درم سیم بده » تا تراتعو یذ کنم 
بر کاغذی و نقشی بر ۹ کنم که پتر وی هرچند که ظن الب تو آن بود 
هر آن نش با تن درستی هیچ مناسیت ندارد» و اکن گو نم قاشان که زاس 
می‌گوید » و تركه آن یکدرم گفتن سپلست » . و اگبرمنجم گوید : *چون ماه پفلان 
حای رسد فلان داروی تلج بخور تا بپترشوی ّن رنج بکشی ول وی و 
« باشدکه راست می‌گوید » و اگردروغ می‌گوید » آن رنج سهلست » ۱ 

پس‌نزديك هیچ عاقل» قول صد وپیست دچپارهزار پینمبرواتفاق جملهبزر کان 
عالم چون اولیا وحکما کمترازقول منجمی و تعوین نویسی و طبیبی‌ترسا "نباشد .که 
بقول وی رنجی‌اندك برخود نید تا ازرنج آ نکه عظیمتر است .باشد که خلاصی باید . 
ورنج وزبان که اندك گر دد » باضافت اند گر دد : چو ن کسی که حساپ بر ی که‌عمر 
دنیا چندست » وازابدکه ‏ نا اول تست شنت با ازل کهآ ترا خرنیست هتدبکنا 
داند که این رنج کشیدن ‏ اند باشد در جنب آن خطر عظیم ,که باخویشتن گوید 
که : « اکر ایشان راست می‌گویند و من اندر چن‌ان عذابی بمانم چکنم » و مرا 


(۱) واکر آتانرا براه زاست بخوانی » هر کز هدایت نخواهند شد . (۲) منع. سدامان 
(۳) مبادا . (ع) دعانویس - طلسم‌ساز. (م) مسیعی. 


این را< 
میگویند 4 

و ‌ را معنی ۱ ن باشد که| گر همه‌عالم براز کافژسی ‏ کنند 6 ومرغی‌رابفرمایند 
۳ هرهز ارسال یکی دا نه گاورس مت کر و 3 ۱ ن‌گاورس بر سید وازا ید هیچ کم شود 9 
سس جندین مدت عذاب 3 اگرروحسانی بود 4 و اگرجسمانی بود 4 واگر خیالی بود 4 
چگونه‌توان کشید » وعمردنیا را فزت ان چقدر باشد ؟ وهیج عاقلی نباشد که‌اندرین 
اندیعهٌ تمام نکند که راه احتیاط رفتن و حذر کردن ازچنن خطرو اجب بود؛ اگر 
جهبا دنج بود 9 و اگرچه‌با گمان‌بود رکه خلق برای‌بازر گانی‌دردربا شین 4 وسفر هاء 
دراز هون و رزحیاء مان ۵ شدد : همه ان یس ۳ ابن مرد را 
شم ِ نمسمرت آخر گمانی ضیف همست ؟ سس گر برخوشتن شفقت دارد 1 باحتمسال 
این فرا گیرد . 

و برای این بود که امیر الم قمنبن علی - رضی‌الله عنه ‏ با ملیری(۲) مناظره 
هی د »گفت : *ا گر چنانست که تو و : هم تورستی دهم ما ؛ و اگرچنانست که 
ما می‌گویيم : مبارستيم و توافتیدی و در عذاب ابدی ماندی ».و این سخن که 
امیر ا(هق من علی - رضی‌النه عنه ‏ گفته‌است » بمقدارضعف عقل‌آن ملحد گفته‌است» 
نه‌بدانکه وی در گفته واعتفاد خویش‌درشك بود » لکن دانست که نحه راه بقن‌است 
انیت في آن ملحد احتمال‌نکند . 

پس بدانکه هر که درعالم جزبزاد | خرت هشغواست »بفایت احمقست ؛ وسبب 
آن غفلتست واندیشه اکردن : که شپوات دنیا ایشانرا خود چندان می‌فرو نگذارد که 
اندرین اندیشه کنند ؛ و گر نه؛ ‏ نک سکه‌یفین‌میدا ند؛ و آ نک س که‌بکمان غالب‌میدانده 
و نکس که گمان ضعیف میپرد » برهمه و اجب‌باشد - بحکم عقل کهاز ‏ ن‌خطرعظیم 

۲ ۱ 
حذر کنند 3 وراه ایمنی واحتیاط گیرند تا سالامت پا بند انشاءالله . 

آمام.شد سخن درعنوان مسلمانی» از: معرفت شسی _معرات حق - جل 
جلا له وعظم‌شا نه وعز کبر باژه و لااله غبره - ومعر ات دنیا ومعر فت آخرت ۰ 
پس ادن ار کان معامات مسلما نی آغاز کنیم » ) نشاء)!(4) لعز پزو حده ۰ 


را اد سای 
(۱) نوعی دانه که بمرغ دهند و کاورس و گارساك نیز گویند . ادذن (1) (۲) بدین : 


و عبادات 
اصل اورل ۱ 
در اعتماد ال سنت‌حاصل کردن 

بدانکه هر که مسلمان شود »اول واجب بر وی آنست که معنی کلمةٌ « لاله 
الاالله - محمد رسول الله» را که بزبان گفت - بدل بداند و باور کند ؛چنانکه 
هیچ شك رابوی راه نبود » وچون باور کرد » ددل دی بران‌قر ار گرفت چنانکه شكه 
را بدان راه نبود این کفات بود در اصل مسلمانی . ودانستن بدلیل و برهان فرط 
عین " نیست برهرمسلمانی ؛ که‌رسول ِ عامه السلم - عرب‌را بطلب دلیل »وخواندن. 
کلاء " وجستن شبتپاوجواب آن‌نفرمود » بلکه تصدیقو باور داشتن کفایت کرد . و 
درجهُ عمومخلق بیش‌ازین نباشد . 

اما لابدست که فرقی ۳ باشد ‏ که ایشان راه‌سخن گفتن بدانند ‏ و اکن کین 
شبهتی افکند تا عامیرا از آن بیفکند » ایشانرا زبان آن باشد که آن شبیت را دفع 
کنند : واين صذعت را « کلام» گویند .واين فرص کفایت 3 بود که‌درهر شپریيك 
دوتن بدین‌صفت باشند بس‌بود . وعامی صاحب‌اعتقاد باشده وسکلم 0( شیحذه و بدرقهُ 
اعتقادوی باشد . 

اما حقیقت معرفت خود راهی دییگرست ,.ورأی این هر دو مقام بوشنعه آن 
مجاهدنست : تاکسیر اه مجاهدت و رباضت نرود ‏ تمام‌وی بدان درجه نر سد؛ومسلم 
نباشد ویرا بدان دعوی کرد » که زبان آن بیش از سود وی باشد. و مثال وی 
چون کسی بود 4-5 پیش از پر هیز کردن دارو خورد : بیم آن بود که هلاك . 
شود » جه آن دارو به صفت اخلاط معد وی تک دد ؛ وازو شفا حاصل - نیاید »ودر 
بیماری زبادت کند 1 

و آنجه در عنوان مسلمانی گفتیم» تموواو ) و نشانی‌است‌از حقیقت معرفت» 
تااکسی که اهل آن باشد طلب‌کند ‏ ونتوا ند کرد طلب حقیةت آن الاکس ی که 
ویر در دنیا هیچ علاقت نباشد که مشغول کند » وهمه عمر بپیچ مشغول نخواهدبود 
(۱) فرص عين و اجبی است چون نماژو روژه‌ک» برهمه واجب است؛ ودر مقایل آن فرض کفایت 
است چون شستن مرده که اکر کسی انجام داد از عبده دیکران ساقط میشود . (۲) مقصود علم 


کلام است + (۳) دسته‌هالی .۰ (4) عالم‌علم کلام . (ه) کسی ک-4 همراهو پیشاییش کاروان میر فته 
است که آنرااز حوادت نگاهداری‌نماید  .‏ (ج) نمونه , 


گر بطلب حق‌تعالی 11 1 ن کاری دشوار ودرازست نامه غذای جملة ۳۹ ق‌است 
اشارت کنیم .و ۳ ن‌اعتماد اهل‌سنت‌است » تاهر کسی این‌اعتقاد دردل خودقر اردهد. که 
۱ ین اعتقاد تخم‌سعادت وی‌خواهدبود : 

بیدا کردن بدانکه تو آفرید وتورا آفرید کاریست که ۲ فر ید کار همهعالمد 
(وعماد 


راابتدا نیست .وهمیشه باشد :که وجودویرا اخرنیست. وهستی دی‌در ازلوابد که 


هرجچه درعالمست ارت : دیعی اسنتت + که ویراشريك وانباز نیست 
و بانه است ویرا همتانیست .دهمیشه بوده است: که هستی او 


واجب‌است‌نیستی‌رابوی‌راه‌نیست. هستی‌وی‌بذات‌خودست: که دیرابپیچ‌چیز نیاز نیست 
هیچ چیز ازوی‌بی نیاز نیست » بلکه‌قیام‌ویبذات‌خو دست ؛ و قبام همه‌چیزهابوی است 
وی در دات خود جوهر نیست »و ع-رض یست . و ویرا در هیچ کالید 
درز وه فرود آمدن‌نیست 3 بپیچ‌چیزمانند نیست »و هیچ چیز مانند وی‌نیست . 
و اورا صورت نیست . و چندی وچونی و چگونی را بوی راه نیست ؛ و 
هرچه در یال یل »و در خاطر آید - از کمیت و کیفیت ‏ وی از آن پا 49 
آن همه صفات آفر بدگان‌ویست . ووی بصفت هیچ آفر یده نیست بلگه هرچه و هم 
وخیال صو رت کند» وی آفر بدگا رآ نست. وخردی و بزرگی مقدار را بوی راه‌نیست؛ 
که این نیزصفت اجسام عالم است » ووی جسم نیست . وویرا باهیچ جسم پیوندنیست. 
و برجای نیست »و درجای نیست ‏ بلکه خود اصلا جای‌گیروجای پذیر نیست.وهرچه 
در عالم است زیرعرش است ؛ وعرش زیرقدرت وی مسخرست» ووی فوق عرش است» 
نه چنا نکه جسمی فوق جسمی باشد » که‌وی‌چسم ثیست » و عرش حامل و بردار ندوی 
نیست؛ بلکهعرش و" حم 11 "اعرش‌همه‌بردا شته‌ومحمول لطف وقدرت‌وی‌اند و امروزهم 
بدان‌صفت است که درازل‌بود- پیش از انکه عرش را بیافرید - و تا ابد همحنان 
خواهد بود : که تغبر و گردش را بوی و صفات وی راه نیست : که اگر گردش بصفت 
تقصانی بود » خدای را نقاید و اکر بصفت کمالی باشد ‏ از پیش ناقص بوده 
باشد » و حاجتمند این کمال بوده باشد » و محتاج آفر رکه بود » و خدایی را نشاید . 
و باز آنکه از همه صفات آفریدگان منّزه است » دربن جپان دانستنی است و در 
(۱) جمع حامل : بردار ندگان . 


ان جپان دیدنی است؛ و چنانکه درین حپان بیچون و بیجگونه دانند ویر » در 
آن جپان نیز بی چون و بی چگونه بینند ویرا :که آن دیدار از جنس دیدار این 
جهانی نیست . 

و باز آانکه مانند هیچ چیز نیست » بر همه چیزها قادرست . و توانایی 

ودرت وی زر کهالسخا که هیچ عجز و نقصان و ضعف را بوی راه نیست » بلکه 

هرچه خواست کرد ۰و هرچه خواهد کند . وهفت آسمان و هت زمین 

و رش و کسرسی و هر چه هست ۰ همه در قیضهٌ قدرت وی مقپور و مسخرست و 

بدست هیچ کس - ج.ز دی - هیچ چیز بت اس ویسرا در افترتش هیچ یار و 
انباز نیست . ۱ 

ووی داناست ببرچه دانستی است » وعلم وی بیمه چیزها محیطست .واز 

تر ی 2 ۱) ۲ 

طلع علا تنری(؟ هيچ‌چیز بی‌دانش وی نرود () 

قدرت وی بدرد آید . باکه عددريك بیابان‌دبر گ درختان واندیشغُدلها 


, چه‌همه از وی رود.واز 


وذر های‌هو ۱ درعام وی چدان مکشو وت که عدد آسمانها ۲ 
دهرچه در عالمست » همه بخواست وارادت ویست . هیچ چیزء از اندك 
ار أدت و بسیار » وخرد وبزرگ ۰ وخیر وشر » وطاعت و هعصیت » و کفروایمان؛ 
وسود وزیان » وزیادت و نقصان ؛ و رنج وراحت » وبیماری و تن درستی » 
نرود الا بتقدیروهشیت وی و بقضا وحکموی : اگر همه‌عالم گردآیند - ازجن‌وانس 
وشیاطین و ملايك - تا يك دره از عالم بجنبانند ؛ یا برجای بدارند؛ یا پیش کنند؛ 
یاکم کنند » بی‌خواست وی‌همه عاجز باشند ونتوانند .بلکه جز آنکه وی خواهد در 
وجود نباید » وهرچه وی خواست نباشد دهیچ چیزوهیج ۳ دفمآن نتوآنند:هرچه 
هست و هر چه بود وهرچه باشد همه بتدییر وتقدیر ویست . 
0 و چنانکه داناست بیرچه دانستنی است ‏ بینا و شنواست بهرچه دیدنی 
و شنیدنی است . و دور و نزديك در شنوایی دی برابر بود ؛ و تاريك و 
7 روشن در بینایی. دی بر ابر بود . و آواز بای مو رچهکه درتساریکی شب 
#گوی _ برود ازشنوایی‌وی بیردن‌نه‌ود ؛ ور نگوصور ت کر ی که‌درتحت‌الثر ی 
(۱) از بلندی تا خاك (۲) انجام نشود ۳(۰) زیرخاك . 


بود ازدیدازدی‌ببرون‌نبود . و دیداروی بجشم‌نبود » وشنوایی‌وی بگوش‌نبود:چنانکه 
دانش وی بتدیر واندیشه نبود» و آفریدن وی بات نبود . 
و فرمان وی‌برهمه خلق واجب‌است»وخبروی ازهرچه خبردادراستست» 
کلام و وعده و وعید وی حق است : و فرمان و خبرو وء-د و رعید همه 
سخن ویست . و وی ؛ چنانکه زنده و دانا و توانا وبینا و شنو است » 
کوباشت . وبا موسی - علیه السلم 5 سخن گفت بی و أسطه . و سخن وی بکام و زبان 
ولب و دهان پیست . وچن‌انکه سخن که در دل آدمی بود حرف وصوت نیست یعنی 
ازه نیست .سجن حقتعالی ۳ ومنزه‌ترست آزین صفت » وقر آن وتورية وانجیل 
و زبور و همه کتب بیغمیران سخن وست . و سخن وی صفت‌وست‌وهمه صفات‌وی 
قدیم است و همیشه بوده است . 
و چنانکه‌دات! یزد -سبحانه و تعالی_در دل ما معلو ماست 9 بز بان‌مذ کورست؛ 
و علم‌ما آفر بده‌ومعلوم قدیم »و دکر چا ان یده و مذ کورقدیم :ذات سخن‌همچنین‌قدیم 
است» ودردل مامح وظاست.»و بز بانماومترو فرظ نامخلوق 
وحنظمخلو »ومفرو نامخلوق و قراء مخلوق » ومکتوب . نامخلوقو کتابت‌مخلوق . 
و هرجه در عالم ات آفریده ویست . و هر چه آفرید چنان آفریدکه 
[فعال از آن بپثر ونیگوتر نباشد » و اگر عقل همه عقلا در هم ژنند و اندیشه 
کنند تا این مملکت را صورتی دیگر نبکو تر بیندیشند یا پتر اذین 
تدبیری کنند » باچیزی نقصان کنند بازیادت کنند » نتوانند » و آ نچه‌اندیشند که‌بیتر 
آزین هی بایدخطا کنند » وازسر جکمت ومصلحت آن غافل باشند » بلکه مثل‌ایشان 
چون نابینایی بود که درسرایی باشد وهرقماشی (*" برجای خویش باشد ووی نبیند : 
چون بر نجامی‌افند ۰ می‌گو ی که : «این‌چرا برراه نپاده‌اند» » و آن‌خود برراه نباشد» 
ولکن وی خود راه نبیند . 
پس هرچه ]هیک تعکل وحکفت آفرید »و چنان آفرید که میبایست . واگر 
بکمال‌تر ازین ممکن بودی و نیافریدی , از عجز بودی باازبخل .و این هردو بروی 
محااست . س‌هر چه آفر بد» ازرنج وییه‌اری ودردیشی دحمل وعجز . همه بعداست؛ 


(۱) تهدید - وعده بد : (۲) خوانده شده . (۳) قر آن (ع) قماش هرچیزخردی دا گویند که 
برروی زمین است_|سباب‌خانه . 


وظلم م خود از وی ممکن نیست» کهظلم آن باشد که درمملکت کن ی دیگر تصرف 
۳ ۰ داز دی تصرف کردن در مملکت دیگری همکن نبود ,که باوی مالك دبگر 
محال باشد » چه : هرچه‌بودو هست وتواند بود» همه‌مملو اند » دمااك ویست‌وبس 
بی‌انباز وبی‌همتا . 

و عالم که آفر ید از دو جنس آفرید : عالم احساد وعاا ات ی 


وی 
۰ 


سورت ی منزلگاه روح آدمیان ساخت . تا 7 آخرت ازین عالم بر گیرند. 
و یی را مدتی تقدیر کرد » که دراین عالم باشد » و آخرت مدت احل 
وی باشد ؛ که زیادت و تقصان رابوی راء نباشد : چون اجل در 1 » جانرا ازتن جدا 
کند . ودرقيامت » که‌روزحساب و مکافانست » جانرابکالبد دهد وهمه رابرانگیزده 
وه تن ۳ دار های خویش بیند » درنامة بنوشته » که‌هرچه کرده باشد همهرا بایاد 
وی دهد . ومتدار معصیت وطاعت وی ویرا «علوم گردانند 1 رازویی که شاستةٌ آن 

کار باشد: و آن ترازو باترازوی این‌جهانی نماند . 
و آنگاه همه را برصراط گنر فرمایند » وصر اط باریکتر ازموی ونیز تراز 
صر اط شمشیر بود : هر که در این عالم برصراط مستفیم " راست ایستاده باشد » 
بآسانی‌بران صراط بگذرد ؛ وهر که راه‌راست‌نداشته باشد » بر صراط راه 

نیاید وبدورخ افتد ‏ 

وبرسر صر آطهمه رابدارنی(۲) » و ببرسند ازهرچه کرده باشند » وحقبقت‌صدق 
ازصادق طلب‌کنند » ومنافقان ومرائیانر| ۳" تشویر دهند وفضیحت کنند . 

و گروهی رابی حساب ببپشت فرستند ؛ و گروهی را حساب کنند بآسانی ؛ و 
گروهی رابدشواری . وباخر جملهُ کفار راپدوزخ فرستند : که هرگز خلاصی‌نیابند 
ومطیعان مسلمانانرا ببپشت فرستند ؛ وعاصیانرا بدوزخ فرستند : هر که شفاعت‌انبیاو 
بزر گان دین ویرا دریابد عفو کنند .وهر کرا شفاعت نبود بدورزخ بر ند و بر مقدار 
:گنام عقوبت کنند وباخر بپشت برنذ.. 

و چون ایزد تعالی این تقدیر کرده بود؛ و اعمال آدمی چنان رانده  -‏ 
فا خأمیر بود که بعضی سبب سعادت وی بود و بعضی سیب شقاوت ‏ و آدمی 
از خویشتن ات وا ات : بعکم فضل و رحمت خویش 
(۱)راهراست. 0 نگاهدارند ۰ (۳) ریاکاران . ۱ 


کرده‌بود ازین رازآ گاه کنند» وایشانراپینام داد وبخلقفرستاد تاراه سعادتوشقاوت 
ایشانر| آشکارا کنند : تاهیچکس رابرخدای تعالی حجت‌نماند. پس‌باخر همه‌رسول 
مارا - محمدعلیه آلصلوةو السلام -بخلق فرستاد» ونبوت‌وی بدرجهٌ کمال رسانید » 
که هیچ زیادت رابوی راه نبود ؛ وبدان سبب وی را خاتم انبياکرد که‌پس ازوی هیچ 
پیغامیر نباشد . وحملهٌ خلق راازجن‌دانس بمتابعت ویفرمود » وویراسید همه‌پینمیران 
گرد » وباران واصحاب وی رأبترین باران واصحاب پیفامبر ان کر د صلوات ال علیذو 
وعلی‌سایر النبیین ۱ وعلی له واصحابه‌الطاهرین اجمعن ۰ 

اصل دو م‌ 

درطلب علم 


بدانکه رسول - صلی‌انه علیه‌وسلم ِ چنن گفته است که : ‌» طلب لعلم فر بضة 
علی کل مسلم» جستن‌علم فر یضه‌است برهمه مسلمانان» وهمه علما خلاف کرده‌ا ند که 
این چه علم است ؟ 

متکلمان میگویندکه این علم کلام است »که معرفت خدای تعالی بدین 
حاصل آ ید ؛ 

وفقها میگوین دکه‌این علم فقه‌است » که حلال ازحرام بدین‌جدابود . 

ومحدثان 9 میگویند که‌این‌علم کتاب وسنت ""است که‌اصل علم‌شرع اینست 

دصوفیان و بند گه علم‌احو ال دلست که بنده راه بحق‌تعالی ویست. 

وهر کسی آزین قوم علم‌خو, بش را تعظیم‌همی کنند» واختبار ما نست که بيك‌علم 
مخصوص نیست ‏ و این همه‌علمپا نیز واجب نیست؛ دلکن این‌را نیز تفصیلی هست 
که‌این اشکل بدان‌برخیزد : 

بدانکه هر که چاشتگاه- مثلا- مسلمان شود» یابالغ شود این‌همه علمپابروی 
۳1 ختن واجب نگر دد» ولکن دروقت( "و اجب شود که معنی کلم : *4(۱۷) لاله 
هحمد رسول)!|۵*) بداند» واین بدان بو د که آن‌اعقاد اهل‌سنت که دراصل‌اول گفتیم 


(۱)عالمان باحادیث 93 (۲) حدیت سس فور آ»بلافاصله. (ع) نیست‌معبودی جرجلا:مجید 
فرستاده خداست. ۱ 


حاصل کند» نه‌بدان معنی که بدلیل بداند که آن واحب نیست. ولکن برجملهُصفات 
حق‌تعالی » وصفات بیغامیر صلی‌النعلیهی و صفات آ خر ت و مشت و دوزخ رحشر ونشر 
اعتقاد کند و بداند :که ویرا خدای است بدین صفت ‏ و ازجمت دی مطالب است‌بر 
زبان رسولوی که اگر طاءت کند پسعادتی رسد پس از مرگ ؛ واگر معصیت کند 
بشقاوتی. رسد. 
چون این بدانست پس‌از ین دونوع ازعلم واحجب شدن ۳ د: یکی بدل تعلق 
دارد» ویکی‌باءمال جوارح(. 

و آنکه باعمال جوارح تعلق‌دارده دوفسم باشد: بکه کر 3 یکی نا کر دنی؛ 

و اماعلم کر دنی چنین بودکه: چو ن‌چاشتگاه مسلمان شو د, آن وقت راکه‌نماز 
پیشین آید» واحب بودبرو ععلم‌طهار ت‌ و از ام ختن ,ان مقدار که فریضه است اذین 
دوعلم» واماآ نحه سنت( ااست علم آن شنت استا له فریضه: | گر تلا تنمازشام. رسد 
انیا علم نماز شام واجب شود: که بدا ندکه آن تهاان کرت( بیقر ازآن واحب 
نشود. چون بماه رمضان رسده علم روزءٌ رمضان واجب شود: اینقدر که بداند که‌ثیت 
کردن واجبست ‏ واز وقت صبح تا فرو شدن آفتاب خوردن و مباشرت کر در ام 
شتا واگر پشت کیان رن داز علم زکوة دروقت واجب نشود؛ لکنآنوقت را که 
سالی تمام‌شود و اجب گردد که بداند کهز کوه آن‌چندست وبکه باید دادن و شرط آن 
چیست. دعلم حجو اجب نشو ده تاآ نگاه که حج خواهد کرد: که وفتآن درحملهعمر 
است. وهمچنین‌هر کار که پیش‌میآید بدان وقت علم آن واجب میشود: مثلاچون‌نکاح 
خو اهد ۳1 دن؛ عل آن واحب شود چنانکه بدا زد که حق‌زن برشوی چیست» ودرحال 
حیض مباح‌نیست‌صحبت کردن ؛ وپس‌از حیض تا طهارت نکند, وهمچنین آ نچه بدان 
تعلق دارد. واگر بمثل بیشةُ دارده علم آن‌پیشه بردی واحب شود. تااگر بازر گان‌بود 
علی‌رپوا؟؟ بروی واجب شود بلکه واحب‌شود که حمله شروط بیع" بداند» تاازییع 
باطل حذرتواند کرد. وبرای این بودکه عمر-رضی‌النعنه- اهل‌بازارراد ره( آهمی‌زد 
وبطلب علم‌میفرستاد» ومیگفت که. «هر که فنه بیع‌نداند » نباید که در بازار بود ؛ که 
آنگاه که حرام خورد وربوا خورد دیرا خبرنبود». ذهمحنین هرپیشفرا علمی است؛ 
(۱) اعضای‌بدن. (۲) مستحب. (۳) جماع کردن. (4) زیادی. دبا.(ه) خریدو فروش. (+)‌تازیانه. 


تااگر حشام( بودمثلل باید که بداند که‌چه‌چیز شاید از آدمی ببرده وچه دندان‌شاید 
که بکند وتاچه غابت شاید که درداروی جراحتها ارتکاب کند. وامثال این . 

واین علمپابحال‌ه رکسی بگردد. وبربزاز واجب‌نبود که علم پیشهٌحجام پیاموزد 
و نهحیدام واجب بودکه علم بزازی بداند. مثال علم کارهای کردنی اتف 

اما ناکردنی» علم آن نیز واجبست» ولکن بحال هرکس بگردد. اگرآن 
بود کسه آن‌کس دیبا رن ۰یاجایی باشد که خمر خورند یا رت خو کت 
خورند» با در جایی باشد که بغصب ستده باشند؛ یا مسالی حرام در دست دارد » 
واجب شود بر علما که وبرا این علم ییاموزند؛ و بگویندکه حرام اذان چیست 
تا دست بدارد . و اگر جایی باشد - مثلا- که با ذنان مخالعلت " دارد؛ بروی 
واجب شود که بداند که محرم کیست و نا محرم کیست و نظر بکه روا نباشد . 
و این نیز بحال هر دتم بگردد ,که هر کسی در معرض کاری « باشد بروی 
واجب نشودکه علم کار دیگران بیاموزد :که بر زنسان واجب نشودکه بیاموزند که 
درحال حیض طلاق دادن روا نبود » و هر مردی که طلاق خواهد داد واحب شود 


که‌بیاموزد 
اما آنکه بدل تعلق دارد دو جنس است : 3 باحوال دل تعلق دارد» یکی 
باعتقمادات 4 


آما آنحه باحوال دل تعلق دارد ؛ مثال آن این بودکه داجب بودکه بداندکه 
کبر و حسد حرام است ؛ و گمان بد بردن و امثال این . واين فرض عين است برهمه 
خلق ؛ که هیچ کس از چنین معانی خالی نباشد » پس علم آن و علم علاج آن اجب 
بود »که‌این‌نوع بیماری عاماست ؛ وعلاج آن‌بیعلم راست نیاید . واما علمپیمو سلم(*) 
ورهن واجارت واین‌اجناس که درفقه گویند فرض کفایتست: فرص‌عین بر کسی‌شود که 
آن بمعاملت‌بخواهد کرد ؛ و بیشترخلق از آن خالی‌تواند بود» اما ازین احوالدلخالی 
نتواندبود؛ : 

اما جنس دیسگر که باعتقاد تعلق دارد؛ آن بود که اگر در اعتقاد وی را 


(۱) کار حجام در تدیم ختنه کردن ورگ زدن وغیر آن‌بوده است۲(۰) پارچة ابر یشمی که پوشیدن 
آن برمردان حرام است . (۳)آمیزش . (4) پیش‌خر ید . 


شتی بدید هن بر وی داحب بود که آن شک از 1 پبرد ۳17 آن 
7 در اعتقادی باشد که واجب بود دراصل خویش با در اعتقادی‌که شک درآن 
روا نبود . 
پس از ایر:_جمله معلوم شدکه علم برهمه مسلمانان فریضه است »که 
هیچ ۳ از حستن علم مستخنی نیست ؛ ولکن‌آن علم یک جنس نیست ‏ و در 
حق هر کسی برابر نیست» بلسکه باحوال و اوقات بگردد . اما هیچ کس از نوعی 
حاحت بدین معنی‌خالی شاشاها شن ه ازیی کف سول ب- علیه السلم که :۰ هیسچ 
مسلمان یست که نه طلب علم بروی فریضه است » » یعنی‌طلب علمی که بعمل بان 


حاحتمند بود 0 
_فصل.- 
[عذر بی‌عامی دردین دذبرفته ثیست] 

چون معلوم شد که برهر کسی آموختن ان علم واحب است که در راه معاملت 
۶ ست » بدا نستی که عامی بیوسته در خطر باشد ,که ویرا کاری در یش آید و 
بن‌ادانی بکندکه نداند که اندر آن حکمتی هست » و بدین معذور نباشد : هرکه 
که حاجت بدان غالب بود و نادرنباشد . مثلاکسی درحال حیض مباشرت کند یا پس 
ازحیصض پیش از سرشستن , و گویدکه این علم ندانستم : معذور نباشد . 
واز زنی که‌پیش ازصبح پالك شود ونمازشام و نمازخفتنقضا نکند »که نیاموخته باشد » 
با هر دی که‌زن را درحال حیض طلاق دهد و نیامو خته باشد که حرام است : معذور 
نباشد ۳ با وی‌گویند : 1 تراگفته بوده م که طلب علم فر صه 2 از این فربضه چرا 
دست بد‌اش تی‌نادر _ رامافتادی ؛ مگر کهو اقمه‌نادر باشد که‌افتادن آن متوقم نبو ق + نگاه 


-فصل.- 
[هیچ کاری بز ر گو ار ثر ازدلم لیسبت ] 


جون دانستی که عامی بپیحوفت از خطر خالی نباشد 4 ازبنجا معلوم شود که‌هیچ 
کاریکه آدمی بدان مشغول‌خواهد شد » فاضلترو بزر گوارترازعلم نخواهد بود . وهر 


معذور باشد ۲ 


بیشهٌ که‌بدان مشغول خواهد شد »برای طلب دنیا خواهد بود : وعلم سشترخلق را در 
دنیا نیز ب‌ترازپیشه‌ها *چه‌متعلم ازچهارحال‌خالی‌نبود : 

با کفایت خویش دارد از دنیا بمیرائی یا بجهتی دیگر: علم فراعت ان 
وی بود ؛ و سبب عزوی بود در دنیا " و سبب سعادتآ خرت بود . یکی‌این بود ؛ 

دیگر کسی‌باشد که کفایت‌خویش ندارد ؛ ولکن در وی‌قناعت باشده که‌بدانچه 
باشد کفایت تواندکرد » وقدر دردیشی بداند درمسلمانی ,که درویشات بیش از 
نوانگران ببانصد سال دربرشت خواهند شد : علم درحق این کس بت تاش دنیا 
۲ سعاد تآخرت بود ؛ 

سدیگر(" کسی بودکه علم پیاموزد * وحق وی ازحلال بود ؛ از بیت‌المال یااز 
دست مسلمانان‌بوی رسد » چندانکه کفایت وی باشد » بی آ نکه‌ویرا طلب حر امی‌باید 
کرد؛ یا ازساطان ظالم چیزی طاب بایدکرد : پس این هر سه کس راطلب‌علم دردین 
و دنیا ازهمه کارهابه باشد » 

چهپارم کسی باشد که کفایت خود ندارد » و متصود وی از علم طلب دنیا باشد » 
و روز گار چنات بودکه طلب نتواندکردن کفایت خویش الااز ادرار"" سلطان‌که 
از وجوه خراج وظلم باشد ؛ يا ازمردمان بی ریاو مذلت طلب نتواند کرد : این کس 
راو هر کرا مقصود از طلب علم مال وحاه باشد » و بعلم بدست خواهد آوردن ,آن 
اولیتر که بکسب مشغول شود - چون از علمی که فرض عبن است بپرداخت که این . 
چنان ۳ شیطانی شود از شیاطن‌انس » وخلفی بسیار بوی تباه شود ؛ وهر عامی که‌در 
وی نگردکه وی حرام می‌ستاند وهمه حیاتپا میکند درطلب دنا ؛ بوی‌اقتدا!*" کند» 
وفساد وی‌درمیان خلق بیش ازصلاح باشد : پس چنان دانشمند هرچند کمتر بپتر ؛پس 
آن بپتر که دنیا از کارهای دنیایی طلب کند نه‌از کارهای دینی . اگر کسی‌گوی دکه : 
«علم ویرا از ره‌دنیا باز خواندچنانکه گروهی گنته‌اند : «تعلمنا لعلم لغیر اللهفا بی- 

العلم ان یکون الالل4» علم نه برای خدا آموختیم » ولکن علم خود مارا برامخدابرد» 

جواب آ نست که آنعلم کتاب وسنت‌واسرار راء آخرت و حقایق شریعت بودکه‌ایشانرا 
باز راه آخرت و باز راء خدای برد و آنگاه بایست آن در باطن ایشان بودکه 
(و) نگاهداری (۲) سه دیگر- سوم . (۳) مواجب - شهریه ۰ (4) پیروی 


از یرذن شره‌خویش ر | بدنیا » ویو کات دین را می‌دید ند که‌از دنیادور بودند» 
و ایشان آرزومند بودندکه بابشان اقتداکنند : چون علم آن بود وحال روز گار چنان 
بود امیدوار بود که ایشان تفه آن علم گردند وعلم تبع ایشان نگ تن 
اما این علمپاکه ددین روزکار میخوانند ؛ چون: خلاف مذهب و کلام‌وقصس 
و طامات , و این معلمان که در روز گارندکه از علمهای خویش دام دنیا ساخته‌اند » 
مخالطت با یشانوتحصیل‌عام از یشان‌مردر ازراهدنیابنگرداند. و لیس الخبر کاله‌ها یة 9 
نگاه کن تا بیشتراین قوم ازعلمای دنیااند با از علمای آخرت ؛ و خلق را ازه‌شاهدة 
احوال ایشان سودست یا زیان ؛ ۱ 
اما | گرجایی‌کسی ود که‌بتقوی آراسته بود ؛ و راه علماء سلف دارد »و بتعلیم 
علمی مشغول باشد که‌اندران تخویفوتحذیر " باشد از غرور دنیا ؛ صحبت دمشاهدة 
این کس همه را نافع بود تا بتعلیم چه رسد . و چون علمی آموزدکه سودمند باشد » 
از همه کارها اولیتر باشد . و علم سودمند آن بودکه ویرا حقارت دنیا معلوم کند؛ و 
خطر کار آخرت بوی نماید ؛ و حپل وحماقت کسانی که ایشان روی بدنیا آ ورده‌اندو 
از آخرت اعراض کر ده‌اند آ شکارا کند ۰ و آفت کبر وحسد و ربا وبخل و عچب و 
حرص و شره وحب‌دنیا بشناسد »؛ وعلاج آن بداند : این علم کسی را که بردنیا<ریص 
بود » تون ان بود تشنه را وچون‌دارو بود بیمار را 
اما مشغول بودن این کس بنقه وخلاف » ("" و کلام وادب : همچون بیمارباشد 
که چیز ی خورد که در ءلت وی زیادت کند » که بیشتر اذین علمپا تخم حسد و ریا و 
مباهات ( و معادات ۷ و رءعونت وق " وتگیر وطلب حاه در دل افکند» 
" و هر چند که بیشترخواند ,آن در دل محگم‌ترهی شود : چون‌مخالطت باقومی دارد 
از متفقبه ۱" که‌بدان مشغول میدارد » وچنان‌شود که اگروقتی خواهد که از آن‌راه 
توبه کند بروی‌دشوار آیدو نتواند . 


(۱) بیزاد - بی‌میل ۰ (۲) ونیست خبرمانند دیدن . (۳) ترساندن ۰ (:) خودبینی - تکبروفرود. 
(ه) علم خلاف : علم بحت دراختلاف فتوی ورآی مذاهب و طر بقه‌های مختلف دین اسلام است . 
(+) خود فروشی - بخود نازیدن » (۷) بیکدیگردشین شدن . (۸) آراستن ظاهر. (+) تسوق 
بمعنی خرید و فروش است وشاید دراینجا مجازا بعنی‌خود آرالیو بازار گرمی باشد. (۱۰) کسانیکه 
بملم‌فقه مشذول میباشند پاچنین مینمایند . 


بدا که خدای‌سبحانهوتعالی‌میگو بد:«انا له حب‌التوا بین و بحبا لمتطهر بن- 
خدای پاکانرا دوست دارد» . ورسول - صلی‌اللهعلیه گفت :«الطهور شطر الایمان- 
پاکی بك‌نیمهه‌سلمانیاست» »نیز میگوید : « بنیا ادن علیا لنظافه بنا‌مسلمانی 
برپاکی است». پسکمان مب رکه این‌همه فضلوبزرگی پاکی راست که درتن وجامه 
باشد » از آب‌بلکه با کی بر چهار طبقه است : 

طبقه أول با کی‌سر دلست ؛ ازهر چه جز حق تعالی است » چنانکه حق 
تعالی میگوید : «قلالله » ثم ذرهم ۰۱ ومقصود ازبر_ آنست : تا چون از غبر 
حق‌تعالی خالی‌باشد بحق‌تعالی‌مشخول ومستغرق شود .واین تحفیق کلم« ل4(0۱)4(۱» 
بود»واین‌درجه ایمان‌صدیقانست. وپاکی ازغیرحقيك‌نیمة ایمانست: تاازغیر حق‌تعالی 
پالكنشود؛ بذ کرحق تعالی آراسته‌نگردد . 

یه دوم با کی ظاهر دلست ازاخلاق ناپسندیده . چون : حسده کبر وریا 
وحرص وعداوت‌ورعونت وغیر آن ۰ تاآر استه‌شودباخلاق باكو سندیده بچون:نو آضع 
وقناعتوتوبه وصیر وخوف ورجا ومحبت وغیر 1 . واین‌درجه ایمان‌متقیانست .وپاکی 
ازاخلاقمذموم يك‌نیمه ازایسانست؛ ۱ 

طبقه سوم باکی جوارج است واندام‌های تن‌از ممصیتها» چون : غیبت و 
دردغ وحرام خوردن وخیانت کردن ودر نامحرم‌نگریستن وغبر آن 4 تا آ راسته شود 
بادبوفرمان‌برداری درکارها . واين درجٌ ایمان,پارسایانست .وپالك داشتن اندامها از 
حملحرامپا يك‌نیمةٌ ایمانست . 

طبقة چبارم باك داشتن نو چامه است ازنجاستها » تاجمل تن آراسته‌شود 
بر کوعد سجودوارکان نماز : واین‌درجه پاکی مسلمانیاست ‏ که‌فرق میان‌مسلمان و 
کافردر معامات بدین نمازست » واین‌پا کی نيزيك‌نیمه ازایمانست . 

پس بدین‌وجه معلوم‌شود که درهمه طبقه‌ای ایمانبا پا کی« بك نیمه ایمانستو بحکم 
آنکه‌نيمة پیشین است » گفت : «بنی‌الدین علی‌النظافة بناه دین بردیست. ۰ 


)۱( بکوخدا » پس‌و | گذار ایشانر| 
ه ۱ 


پس این 771 تن و جامه که همکنان روی بدان آودده‌اند و حپد همه 
در و باز بسن طهبارنهاست و لکن از آنکه آسان‌تر است ‏ و 
۱ نقس را نیز در وی نصیب است ؛ که پاکیز گی خوش باشد » و نفس به‌راحت بودا ندر 
آن » وهسر ی نیز آن راببیند و پارسائی وی بدان بداند » بدین سبب‌بر مردمان 
آسانتر بود. 

اماپاکی دل‌ازحسد و کبروریا ودوستی وتا دپاکی ازمعصیت و گناه» نفس را 
درآن هیچ نصیب نیست » وچشمهاه خلق‌بر آن‌نیوفند :که آن نظاره‌گاه حفست ن-ه 

نظاره گاه خلق ؛ بدین‌سبب هر کسی ورآن رغیت نکند . 

فصل. 
[ احتیاط بچه‌شرابطی‌دو است] 
این طبارت ظاهر] گر چه درج؛ُ باز پسین است » فضل وی نیز بزرگست» 
ولیکن بشرط آنکه ادب‌وی نگاه دارد » و وسوسه و اسراف ۷ را بدان راه‌ندهد 
چون بجد" وسوسه و اسر اف رسد مکروه و نایسندیده بود ۰و باشد ک4 بزه کار (۳) 
گرد . و این احتیاطها که عادت صوفیانست از جورب ۱" داشتن ؛ و آزار بسردر 
گرفتن ۰۹ و آب پاك به يقین طلب کردن » و آفتابه نگاهداشتن تا کسی دست بر 
وی فرا نکند همه تیکتو ستتءف کسای زا از فقپا و دیگران که آن نگاه 
ندارند » یست ۳" که بر ايشان اعتراضی کنند الا بشرطی » و ایشانرا نیز نیست 
که‌برفقها ودیگران که احتباط نکنند اعتراض کردن اصلا ‏ چه آن‌احتباطبانیکوست؛ 
ولکن بشش‌شرط 

شرط اول - آنکه بسیب روزگار بردن بدان ؛ از کاری فاضلتر از آن باز 
نماند » چها گر ون را قدرت آن باشد که بآموختن علمی مشغول شود ؛ یابفکرتی 
مشغوا ل‌شودکه آن زبادت کشفی باشد ؛ یابکسبی مشغول شودکه آن کفابت عیال وی 
بود تااورا ازخلق‌سژال نبایدکردن وازدست مردمان نباید خوردن» وروز گاربردن 
باحیتاط طپار ت ویرا باز دارد ازین » نشاید که‌بدین احتیاطها مشغول شود ؛ که‌این‌همه 


)۱ ژیاد روی . (۲) گناه‌کاد ۱ (۳) جوراب : () )خودرادر بوششی پوشاندن که کر دو فبار ۳ 
وروی نرسد . (ه) روانیست - چابز نیست . 


۳ 


مهمت راست از احتیاط طبارت . و بجنان‌سبب بودکه‌هر گ ز صحابه بجنین احتیاطهاهشنول 
نشدند » که ایشان بجپاد و کسب وطلب علم و بکارهای مهمتر اژین مشغول بودند؛ و 
برای این بود که بای‌برهنه برفتندی » دبرزمین نمازکردندی» و بر خال نشستندی » و 
طعام‌خوردندی . ودست‌بر کف‌پای‌مالیدندی »وازعرق ستوران حذرنکردندی ؛ وجهد 
بیشتردرپاکی دل کردندی‌نه‌درپاکی تنوحامه . باکر کی نقانضفقت بوده‌صوفیانرا 
بروی اعتراض نرسد . و کسی که‌بکاهلی ازاحتباط دست‌بدارد » ویرا نشاید که براهل 
احتیاط اعتراض‌کند : که کردن احتیاط ازناکردن فاضلترست ؛ 

شرط دوم آنکه خویشتن ازریا و رعونت این‌نگاه دارد . که‌هر که‌احتباط 
کند » ازسر تاپای وی منادی میکنددکه . «من بارساام که خویشتن چنین بالی‌دارم»» 
وویرا از آن شرفی پدیدآید . اگرپای برذمین نهد » یااز َفتابةٌ دیگری طبارتکند» 
ترسد که‌از چشم مردمان بیفتد . باید که خویشتن رادرین بیازماید و درپیش مردمان 
۱ پاک برزمین نهد » وراه رخصت سپرد ‏ ودرسر تدارك احتیاط بکند : اگرنفس وی‌در 
این منازعتی کند» بداند که آفت‌ریا بوی راه‌یافته است » اکنون بروی واجب بودکه 
" پای برهنه‌رود» وبرزمین نماز کند» وازاحتباط دست‌بدارد؛ کهریاحرام است واحتیاط 
سنت:چون ازحر امحذر نتواند الابترك احتباط برویواجب‌بود تر لداحتیاط گفتن ؛ 

شرط سیم - آنکه گاه گاه نیز رآهء‌رخصت می‌روده واحتیاط برخویشتن فرض 
نگ داند؛ چنانکه رسوا ل-صلی‌اله‌علیه_ ازمطهر ۳ مشر کی طبارت کرده‌است»وعمر 
رضی‌العنه-ازسبوی زنی‌ترسا طهارت کرده است؛ دایشان دربیشتر احوال برخالك‌نماز 
کرده‌اند؛ و کس ی که‌درخفتن میان‌خویش دمیان‌خاك هیچ‌حجاب‌نکر دی ویرابزرگتر 
داشتندی. بس‌چون‌سبرتایشانرا مپجو رن کنده ناشایست دارد و نفس‌وی مسامحت 
نکند! "مواففتایشانرا» دلیل آن‌باشد که نفس‌درین احتیاطشرفی‌یافته است : مهم باشد 
که‌دست ازین‌بدارد ؛ 

شرط چپار ۵ آنکه هراحتیاطی که‌درآنر نج مسلمانی باشددست‌بدارد » که 
رنجاندن دلخلق‌حراماست وتراحتباط حرام نیست: چنانکه کسی قصد آن کندکه 
دستویبگرد درسلام یامعانقه (*۲ کند» ودست ورویوی عرق‌داره دی‌خویشتن باز 


(۱) آفتابه . (۲) دور افتاده . (۳) روا :دازد ۰ (4) یکدیگررادر آفوش گرفتن . 
خل ۱ 2 


کشد این‌حرامباشد ! بلکه‌خلق نیکووتقرب نمودن بدان مسلمان درین وقت‌ازهزار 
احتیاط مبار کتر بود وفاضلتر ؛ وهمحنین ار کسی‌بای برسجاده‌وی نهده واز آفتابتوی 
طهارت کنده واز کوزءٌ وی آب‌خورده نشاید که منم کند و کراهیت اظپار کنده که 
مد ید( ات ُ 
رسول - صلی‌الهعلیه_ آب‌زمزم *" خواست؛ عباس_رضی‌الهعنه گفت : «دستهای‌بسیار 
در آب کردهاند وشوریده کرده» تانرادلوی خاص طلب کنم ون بر کشم» 0 گفت : 
«نی! هن‌بر کت‌دست‌مسامانان دوستتر دارم . 
اراس ۰ (۷) ۳ ۲ . ۰ 

وبیشتر قوا| ان جاهل‌این دقایق نشناسند» وخویش‌اندرچینند )۸( از کسی که 
احتباطنکندو ویرابر نجانند»و باشد که‌بایدر ومادر ورفیقو بر ادرسخنهای در شت گوه ده 
چون‌دست بافتابه وحامه ایشان دراز کرده باشند . واین‌همه‌حراماست : چگونه روا 
باشدبسیب احتیاطی که واجب یست_.ویشتر آن باشد کهقو می که‌این گنت تس ی در 
سرایشان بدید | بفت ک4هلت مرها دمان نبندکه ماخودچنن‌می کنیم» و بغنیمت دارند 

۰۰ ۰ ۳۹ ِ ۰ ۰ ِ‌ (0 ۰ ۲ ۲ « ۵ ‌ 

که‌خویشتن از کسی فراهم کیرند ! تا ویر ا برنجانند » وپاکی خویش عرضه کنند / 
و فخر خوش بدید ارند » و یاهآ ۱۷ نام کذند » بدانکه چنانکه صحا به 
آسان فراگرفته باشند فراگیرد؛ واگ رکسی در استنجا"؟ بسنک اقتصار""کند 
این خود از کبایرشناسند. واين همه‌ازخبائث|خلاقست » و دلیل نجاست باطن است» 
و دل باك داشتن ازین خیاثت فر بضه‌است این همه سب هالاکست 4 و احتیاط دست 
بداشتن سبب‌هلاکت نیست . 

شرط پنجم آنکه همین احتیاط در خوردنی وپوشیدنی و گفتنی نگاه دارد 
که آن‌مپتراست » چون مهمتردست‌ندارد» دلیل آن‌بود که این احتیاط برایرعونت 
با برای عادت میکند . چنانکه کسی طعام خورد در وقتی که گرسنگی وی بضرورت 
نباشد .آنگاه تادست و دهان نشوید نمازنکند ۰و این مقدار نداند که هرچه‌نچس 
(ه) بی‌میلی شدید -۰تنفر خاطر.() چشمه‌ای است درمکه (۷)قراءجمم قاری: زاهد- عابد(۸)خود 
راجمع کنند و بر کنارمی کیر ند کهآ لوده نشوند . (۱) در شش نسخةٌ خطی کهنه که ضمن چاپ این 


کتاب مورد نظر بوده است ؛ همه جا بجای کلمه د نجس » کلماتی خدوش باین اشکال : < بحسم - 
بخشم - بحجشم - بسخسم - بخشم - بججشم» نوشته بود و چون با رجوع بفرهنگهای‌فارسی و عربی 
از هیچ کدام ایسن تر کییات مپسر نشد کس4 معنی‌منامت مقام کر فته شود بامر اجمه بکتاب و احیاء 
العلوم» »که دداین مورد < لقوه بالذر > آورده است » کلمه « نجس » را مناسب دانستيم و 
درج کردیم ۰ (۲) پاك کردن نجاستاز خود .(۳) کوتاه کردن - پس کردن ۰ 


۱۲۳ 


است بی ضرورت چرا میخورد ؛ و اگرپاکست دست چرا میشوید ؟ پس برجامه که 
عامیان ! 0 شسته باشند نمازمی نکند . وطعای‌ که درخانة عوام پخته باشند چرا 
میخورد ؛ و احتیاط درپاکی لقمه مهمترست . وبیشتر این قوم در خانة بازاریان طعام 
پخته خورند » و برجامه ایشان نماز نکنند ! و این نه نشان صدق باشد درین کار ؛ 

شرط ششم -آنکه اين احتباط بمنکرات و منپیات ادا نکند : چنانکه برسه 
بار زیادت کند در طبارت .که بارچپارم نبی است » با طبارت دراز بکشد و مسلمانی 
درانتظار وی می‌باشد » که این نشاید ؛ ات بسیار بریزد تا نمازاول وت تأخبر کند ؛ 
یا امام باشد اهل جماعت درانتظار دارد ؟ یامسلمانی را وعده داده باشد بکاری و آن 
دیری شود » یا شیب ان زور کار کاب وی می‌بشود و عیال وی ضایع می‌ماند که این 
چنین‌کارها پسبب‌احتیاطی که فریضه‌نیست» مباح‌نگر دد؛ یا سجاده فراخ فروانکند(٩)‏ 
درسجد تاکسی جامه بوی بازنز ند که ازین سه‌چیزمنگر بود : یکی آنکه پارء از 
مسجد غصب کرده باشد ازمسلمانان » وحق وی هش ازآن نیست ۸-5 وی سجود 
کند ؛ و دومآ نکه چنین ۰ صف پبوسته نتو ان داشت » وسنتآ نستکه که کتف بکتف 
پرادر واروپیوسته ؛ سوم آنکه از مسلمانی‌حذر ی کند چنانکه‌از سک و نجاستم‌احذر 
کنند؛ و اين نشاید » وهمچنین منکرات بسیار »که بسی قرای جاهل بسیب احتیاط 
ارتکاب کنند و ندانند . 

- فصل - 


۹ج ۵ 
[ اقسام طبارت ظاهر ] 

چوت دانستی که طپارت ظاهرچندست ازطهارت باطن » وطبارت باطن سه 
است : بکی‌طبارت جوارح ازمعاصی ؛ دوم طبارت دل‌از اخلاق بد ؛ سوم طبارت‌سرٌ 
از هرچه جزحقست , بدانکه طهارت ظاهر نيزسه قسم است + یکی طهارت ازنجاست؛ 
۰ ۲ 0 ۳ و م ,(۳) ۰ 4(.۲) 

دم از حدت و حنابت ؛ شوم از افزو نی ان چون ناخن و موی وشوخ و غیران 
(۱)عامی :بی سو |دردر اینجا مقصود کسی است که مسا ال‌شر عی‌د | ندا ند.(۲) فرش نمازخودر اجای‌و سیم 
بپن کند(۳) چرك بدن(؛) غالب‌مسائلی که‌در ر کن‌عباداتاین کتابآورده شده بافتاوی‌علمای‌فذهب 
شیعه مغایرت دارد » وچون تصرف در کتاب دیگران بهیچ وجه جایز نبود » و ازطرف دیگر این 
کتاب از لحاظ طهادت و وضو و سل وسایر:کالیت شرعی مرجم مطالمه نغخواهدبود » وهمان 


طور که ناشراین کتاب بلحاظ اخلاقی و ادبی آن نظرداشته خوان ند کان نیز همین توجه‌ر [ خواهند 
داشت » بنابراین موارد اختلافی‌بپمان صورتیکه دراصل کتاب بودبدون تغییر بچاپ رسید 


ب۰ س 


بدانکه هرچه حق‌تعالی بیافریده است ازجمادات » همه پاکست؛ مگرشرایی 
که مستی آرد .که اندك و بسیاروی پلیدست " وهرچه جانورست همه پاکست الا 
سک و خوله .و هر جانوری که بمرد پلیدست مور رزخ آدمی و ماهی و ملخ 
و هر چه در تن وی خون روان نیست ؛ چون مگس و زنبور و کودم د کرم 
که در طعام افتد . و هرچه در باطن حانوران مستحیل و گر دیده شود همه پلیدست 
مّ ۰ آنحه اصل جانوران است چون منی وخایأمرغ و کرمابریشم وهرچه گردیده 
نباشد چون عرق واشگک باك بود . وهرچه پلیدست باآن نماز نشاید کرد 4 مگر پنج 
نوع که از آن عفو کرده‌اند بسبب‌دشواری . یکی اثر استنجاکه پس‌از آنکه سه‌سنك 
بکارداشتی بماند بشر ط آنکه ازجایگاه خو بش فراتر نشده‌باشد » دوم گل شاءر اءا گر 
چه‌دروی نجاست بیقین هیبیند » لیکن آنقدار که خویشتن از آن نگاه‌نتو ان‌داشت 
معفو نز ۳ مگر کت که بیفتد یاستوری حامدو ی تباه کند .که آن نادر باشدو معفو 
نبود ؛ سوم‌نجاست که برموزه د, آن قدر که ازان‌حذر نتوان کردمعفوبود چون‌با - 
مو زه نمازکند ‏ آ نگاه که موزه‌درزمن‌مالد ؟ چهارم خون کيك! ندلكو بسیار آن‌از حامهٌ 
تووجامه دیگری معفو بود » اگرچه‌باآن عرق کرده‌باشد ؛ 

پنجم خوناب که از شرات ۳ ون آید که پوست [۹ آزان خالسی نباشد» و 
همحنین رطوبتی روشن که ازثرات جرب‌برون آیده همگر آنکه بزرك باشدواز وی 
ریمی ۲۰ ببرون آیده آن همحون دمل‌باشد و نادر بود » وشستن آن و اجب‌بود ۰ اگر 
اثری پس‌اذ شستن‌بماند» امیدواريم که معفوبود .اماا گر کسی ركزده باشدیاجراحتی 
رسیده باشدیبایدشست خون آنرا » پساگر اثری‌بماندو خطربود درشستن ؛ نمازقضا 
باید کرد که این‌عذری نادر باشد . 
(۱) نجس.(۲) بخشیده شده . (۳) کفش . (4) زخمپای پوست‌بدن 0(۰) چرك‌زخم . 

-۱6- 


تایح ها اه ها ۳ هه نع سل اک سس هس سا سا هس ریخا شرع تابتع ای ام 


[آمای راگنا باك] 
هرجاییکه نجس‌باشدیکبار 111 بروبگذرد باكشود .مگ که عن‌نجاست‌بروی 
ما ند» آنکاههتاین شست‌ناعان نجاست‌بشود .وا گر نشستد بمالید و ساخن باری دو 
ابر ندید ۰ وباز آن بهم‌ر نك یابوی‌بماند باگشد, 
وهر آ بکه خدای تعالی آفریده‌است پا تا وباك کننده‌است مگرچمار آب 
یکی آنکه یکیار در حدث به کار داشتی که آن بالد است باك کننده‌نیست » دوم 
آنکه در نحاست به کار داشتی که آن باك کننده ثمست اما اگر بوی ورنگ رطعم 
فی دده انبت نس فدا نت دا اکست ؛ سوم آ نکه کمتر از دویست وینجاه من‌باشد 
و پلیدی در وی افتاد اگرچه متفیرنشد پلید است بمذهب شافعی , اما اگر دویست 
و پنجاه من‌بیش باشد ‏ تا هتغر نگردد بنجاستی که در وی افتد ؛ پلید نشود ‏ چپارم 
آب ی که بو ی ورنگ وطعم وی‌بگر دید به‌چیزی با که ]یز | ازان نگاه‌نتو ان‌داشت 
چونزعفران وصابو ن‌واشنان آرد وغبر آنکه آت‌پاکست نهباك کننده امااگر تغییر 
ویاندكبود با کننده باشد . 
۳ 
طرارت سول ثاست 
و انسدر وی پنج چیز بباید دانست : ادپ قضا حاجت , استنجا ؛ وضو » و 
عسل و تیم . 
فصل‌اول 
اداب دض < 


باید که گر درصحرا بوداز چدم‌خلق دورشود»وا گر تواند درس‌دیواری شود 
دعورت پیش‌از نشستن برهنه‌نکند ,وروی سوی آ فتاب وماه نک ند» وقیله‌را پس بش 
نکند» وروی فراقبله نکندی؟ ر دربنابی باشدکه آن‌روا بوده دلکن 9 0 
کهقبله برچپ وراست‌بودو جاییکه‌مر دمان نجاگر دآیندحدث‌نکند »ودر آب‌ایستاده 
سا 


بول نکند » ودر زیر درخت میوه دارحدت‌نکند ؛ ودرهیج سوراخ حدث و بولن‌گند» 
و در زمن سخت و در برابر باد بول نوت بشنج 9 بوی باز نیاید» و بر پای 
استاده بل نکنه الا بعذری » و در نشستر ۰ اعتماد "1 بر بای چپ کند ؛ و جایی 
که آ نجا وضووغسل کنندبول نکند . وچون درطهارت جای شودپای چپ درپیش نهد» 
وچون بیرونآید پای راست ؛ وهیچ چیز که نام خدای تعالی بروی نبشته‌بود با خود 
ندارد : وسر برهنه بقضا حاجت نشود . وچون درشود کون : 

« اعوذ بالله مسی‌الر جس النحس الخحبیثا لمت<بث » من الشبطان‌الر جیم ۲۱ » » 
و چون برون ید وین : « الحمدللهالذی اذهب عنی مایوذینی واشی‌علی 


ما بنفعنی (۲)) ‌ 


در استنجا 


باید که سه‌کلوخ با سه سنگ راست‌کرده باق نت ازقت-) حاجت » چون 
فارغ شود بدست چپ بگیرد » و برجایی‌نبدکه پلید نباشد آنگاه میراند تا بموضع 
نجاست » و آنجا میگرداند و زحاست میر باید چنانکه فراترنبرد نجاست را این‌چنن 
سه سنگ بکاردارد؛ واگرباك نشود دودیگر بکاردارد تا طاق بود .آنسگاه شک 
زر کتریدست راست بگیرد؛ وقضیب" بدست چپ بگیرد و بران سنک فر از آورد 
سهبار با بدیواری فراز آورد سه جای » ودست چپ جنباند نه دست راست ؛ و اگر 
بدین قناعت کند کفایت کند ۰ لیکن اولیتر آن بودکه جمم‌کند میان آب و س سور 
چون آب‌بکار خواهد داشت ازین‌جای‌برخیزدو جای دیگرشود که آب‌بروی‌نبشنجد اک 
وبدست راست آب میریژد وبدست چپ میمالك-بکف دست- چندانکه‌بداند که‌هیچ 
اثرنماند ؛ چون دانست ؛آب بسیارنریزد ونیرو نکند" تاآب بباطن رسد؛ ولیکن 
بوقت استنجا خویشتن‌سست فرو گذارد ؛ وهرچه بدین فقوار ان بوی نرسدآن از 
باطن است ,و آنرا حکم نجاست نیست , تا وسوسه را بخود راه ندهد . و همحنین 
(۱)ترشح.(۱)تکیه.(۳) پناه میبرم بخدا از کثافت پلید نا باك نا پاك کننده » از شیطان دانده شده 
)( ستایش خدائی را که آنچه مرا ]زار میداد از من دورکرد » و ۲ نچه بین سودمند اسث 


برای من بجا گذاشت . (ه) راست کردن :7ماده داشتن - سردست داشتن ۰ (+) آلت بول کردن :۱ 
)۲( بشنجیدن : ترشح کردن - )۸( فشار نیاورد - اصر ار نکند - بخود زحمت ندهد ۰ 


وک 


در استیر | یه با روت بزیرقضیب فرو آورد ۸ وسه بار بیفشاند » وسه گام فرا رود 
و سه باز تتحنم!" کند » و بیش از این خویشتن را رنحه نداردکه وسواس بوی راه 
یاید . اگراین کرده‌باشد وهرزمان میینداردکه پس ازاستنجا تری پدید ۳۳ ۳ بر 
ازار پای" ریزدتا گوید از تفت ورس صلی ال علیه‌وسلم - بدین‌فرموده‌است‌برای 
وسواسرا. 

و چون از استنحا فارغ شود » دست بدیواردرمالد با بر مین و بشوید 
9 هیچ بوی نماند ؛ و تسگویت در وقت استنجا : «اللهم‌طهر قلبی‌منالنفاق حصی 
فرجی می الفو احش (»)» 

کیفیت وضو 

چون از استنجا فارغ شد مسواکگ کند» و ابتدا بجائب راست کند ؛ زبره 
آنگاه زیرءآ نگاه‌پهانب چپ زبر آنگاه زیر آ نگاه درون دندان برهمان ترئیب 
آنگاه بز بان و کام فراز آورد . ومسواك کردن میم داند که درخبرست که : « يك نماز 
با مسوالك باهفتاد نمازبی‌مسواك برابربود». ونیت کندبوقت‌سوا "که رام گذرد کر 
حق‌تعالی پاك کند . 

دبپیچ‌وقت که حدث کندازوضو دست‌بندارد کهرسول-علیه‌السلم-چنین کردی 
وبپر وقت که وضو کند مسواك بکند» وا گروضونکند وداند که دردهان تغییر پدید 
آمدست. بسپپآ نکه‌نفتهبودهباشد » یابسیار دهان‌برهم‌نهاده باشده باچیزی بوی دار 
َ رده‌باشد» مسواك سنت‌باشد . 

پس‌چون‌فارعشد» بر بالایی نشیند_روی بقبله_و 5 بد: « پسیم)ل(4اثر حمنالر حیم. 
اعوذ بك من‌همزات! لشیاطی :8 و اءوذ بكرب‌ان بحضرون "۲ وسه‌بارهردو دست 
بشوبدو بگوید: «اللهما نی اسأ لك البه‌نو البر کقو اعوذ بك میا لشق مو الهلکة0)» 
ونیت استباحت ( نماز کند یانیت رفع‌حدث کند» ونگاه‌دارد تابوقت روی شستن» 


(۱) پاك کردن‌خود از پیشاب (بول) ۰ 

(۲) بروزن دهن پر : بمانند سرفةً کوتاه صدا از گلو بافشاد در آوددن ۰ (۳) پای‌جامه‌زیر جامه . 
) خدا یا پاك کن‌دل‌مر |ازدوروگی » و نکاهدار عورت مر ازکارهای زشت ۰ (ه) مسواك کردن. 
)1( پناه میبرم بتواز وسوسه شیاطین » و پناه میبرم بتو-ای‌پرورد کارمن- ازاینکه حاضر شوند [دد 
وقت نماز] )۲( خدایا ازتو میخواهم خجستگی وار‌اوانی دا » و پناه‌میبرم بتو از بد بختی وتباهی ۰ 
(۸) استباحت بچپزی یعنی اقدام بآن . ۱ 


۱۲۸۰ 


تا در دهن کند سه بار» و بکم‌افکند - مگر که‌روزه دارد - ۰ وک 
« اللهم ارحنی رااحةالحنة وانت عنی ر اضش 0 پس‌سه‌بارروی بشوید وگو نزن : 
« اللهم اعنی علی ذکرك وشکر له وتلاوة کنابك »۰ آنگاه‌سه‌بار آب ددبینی 
کند و بدمد دبگوید : «اللهم بیض‌و جهی بنورك بوم‌تبیض وجوه او لبائك ۳» 
و هرموی که بررویست ۳۹ تال ان رساند » تک موی فان از باشدو 
ی بود ی بروی محاسن فرو گذارد و انگفت در میان موی کند : و تخلیل 
این باشد . و هرچه ارخانت: رف اشتاب ار کوش تا كوشةٌ پیشانی - درح روی 
باشد . وانگعت کش چشم فراز کند ۰ تا | نچه دردرون کوش چشم بود - از اثر 
۱ وغبر آن وین ون آ ید . پس سه‌بار دست راست بشوید - تامیان باژو وهر 
چند زیر بازو نزدیکتراو لیتر و ی « اللهم اعطنی کتابی ببه‌ینی و حاسبنی 
نج با بسیر ا (» آ نگاه دست چپ همچنین بشوید ؛ وانگشتری بحنبا ند تاآپ بزیر 
وی درشود » وبگوید : « ا(لهم انی اعوذبك ان تعطینی کتا بی بشمالی او می‌ور اء 
ظهری (6» . بس هردو هت در گنف او سرانگشتانبهم باز نپد و می‌برد تا بقفا ‌ 
وانگاه بحای خویش آورد » تا هردو روی موترشود و این بکبار بود » سه‌بارچنین 
کند » چنانکه همه سرمسح کند هر باری وبگوید: «اللهم غشنی بر حمتك و انرل 
علررقت رز کاتك واظلنی تحت عرشاك بوم لاظل الاظلك!۱)» . پس‌هردو گوش 
سه بار مسح کند » و انگشت درسوراخ گوش کند و ارام( بیشت گوش‌فراز آورد و 
ِِ : «الاهم اجعلنی می‌الذین بستمعون لقول فیتبعون احسنه(۱۱» پس گردن 
جمله مسح کندوبگوید:«الاهم فك ر قبتی‌منا لنار»و اعوذ باك من السالاسل و الاغلال(۲ ۱ 
پس پای راست بشوید سه‌بار تا میات ساق - ومیات انگشتان تخلیل کند 


(۱) خدایا ببویان بمن بوی بپشت را در حالتی که از من خشنود باشی . (۲) خدایا یاری فرما 
مرا بریادکردنت ویرسپاس کز اردنت و برخواندن کتابت ۰ (۳) خدایا سفید فرما روی مسر| بنور 
خودت » روزی که روهای‌دوستانت را سفید میگردانی ۰ (6) دیش.(ه) انبوه و زیاد :(+)سرمه. 
)۲( خدایا کتاب و نامه عمل مرا بدست راستم بده » وحساب مرا بآسانی بکش ۰ (۸) خدایا پناه 
میبرم پتو ازاینکه کتابم دا بدست چپ با ازیشت سرم بمن بدهی ۰ )٩(‏ پشت‌سر. (۱۰) خدایا 
بیوشان مرا بیخشایشت وفروریز برمن از بر کات و مر ادر صابه عرشت قرارده ۰نروزی که هیچ 
سایه‌ای جزسایه تو یافت نمیشود ۰ (۱۱) انگثت شست ۰ (۱۲) خدایا بگردان مرا از کسانی که 
گفتار را میشنو ند واز نیکوتر آن پیروی میکنند . (۱۳) خدایا رها کن گردن مرا از آتش ۵ و 
پناه میبرم بتو از زنجیر‌ها وپندها . 


-۱۲۹- 


بانگشت کپین دست چپ از زیرانگشتان» وابتدا بکپین انگفت بای راست کند » 
دختم بکپین بای چپ »وبگوید : «الاهم ثت قدمی علی‌الصر اط بوم‌تزل‌اقدام- 
المنافقین 60۱ . چون فارغ شود بگو ید : « اشهدان لالهلا 4 و حدهلاشريك له 
و اشهد ان‌محمد آعبده‌و رسوله ۰ الاهم اجعلنی‌من التوایین و اجعلنی‌می المتطظهر ان 
و اجعلثی من عبادك الصالحی (۱ » 

و باید که معنی این دعا ها معلوم کندکسی که تازی نداند » تا بداند که چه 
میگوید » و درخبرست که : « هر که طپارت‌کند و کر خدای تعالی میکند » جملة 
اندامپاء وی باك شود از همه گناهان و خطاها که بروی رفته باشد » وچون ذکر نبود ۲ 
جز آ نجاکه آب بوی رسیده باشد با نشود » . و باید که هرنمازی طبارت تازه کند - 
اگرچه حدث نکر ده باشد - چه درخبرست : « هر که‌طپارت تازه کند» حق‌تعالی‌ایمان 
وی تازه کند » . و چون طبارت تمام بکند » باید که بداندکه‌این نظاره گاه خلق‌است 
که باك کرد ؛ و نظاره‌گاه حق تعالی دلست » چون دیرا بتوبه ازاخلاق‌نایسندیده باك 
نکن مثل وی چون مثل کسی بود که پادشاهی را مپمان خواهد کردن در سرایی ؛ 
پیرونی باك کند » و پیشگاه سرای که نشستگاه پادشاه خواهد بود پلید بگذار ق 

فصل - 
1 در وصی شش دز کر آهیت است ] 

بدانکه در وضو شش‌چیز کراهیت است : سخن گفتن : و دست بر روی زدن » 
و دست برفشاندن » و از آبی که بآفتاب گرم کرده باشد طبارت کردن» و آب بسیار 
ریختن .و برسه‌بار زیادت کردن . اما روی خشك کردن بدان نیت تاگرد ننشیند » با 
دست بداشتن تا اثر عبادت بیشتر بماند» هر دو نقل کرده‌اند و هردو رخصت‌است: 
وچون نیت‌این باشدهر دوفضیلت است .واز خنور ۱ سفالین طبارت کردن اولیتر و 
بتواضع نزدیکتر از آفتابه وطاس . 

(۱) خدایا استوارفرما کامپای مرا برصراط» در[ نروزیکه گامپای‌دو دویان میلنزد ۲(۰) گواهی 
میدهم که نیست پرورد گاری جزخدا » و کواهی میدهم که محمد بنده و فرستاده اوست . خسدایا 
مرا از باز کشت کنند کان وپاکیز کان و بندکان نیکوکارت فراریده . (۳) ظرف 


-۳۰- 


کیفیت فسل 

هر که صحبت کند؛ یا هنی ازوی جدا شود در خواب یا در بیداری - سل 
بر دی واجب شود . و فريضْةٌ وی آنست که همه تن بشوید» و آب به اصل مویپا 
رساند » ونیت رفع حنابت کند ,و اما سنت آنست که : اول پسم له بگوید »وسه بار 
دست بشوید ؛ وهرحاکه ازتن‌وی نجس‌بود باك بشوید ,و آنگاه وضو چنانکه گفتيم 
باهمه سنتپا بکند » ویای شستن باخاز کند تااز غسل فار غ‌شود» پس 1 سه بار بر 
جانب راست ریزد وسه بار برجانب چپ دسه‌بار برسر » وهرجاکه دست‌بوی رسدبه 
مالد - بدست وجایهاکه‌بر هم نشسته باشد»جهد نا ای بوی‌رسد - که‌این‌فر بضه باشد 


ودست‌از عورت نگاه دارد ۴ 


بدانکه هرکس که ادها تاآن مقداربیش نداردکه وی بارفیقان‌بخورد 
یابرراه ددء‌باشد با طتبی:45 ازوی بیم بود » 111 ملك‌دیگری بودوبوی نفر دشد الابه 
زیادت قیمت وی ؛یاجراحتی‌دارد باییماری دارد که اگر آب برسدهلاك شود‌یییم‌دراز 
کشتن بیماری بود » بابد که صب ر کند ناوقت تاره | رف ۲ آ نکام< بی که خالهباك باشد 
طلب کند بس‌دو دست‌بروی زندچنانکه گرد برخیزد » وانگفتان بهم باز نهد »و نیت 
استباحت نماز کند » وجملةٌ روی‌بدو دست مسح اکند »وتکلف آن‌نکند که خاك بمیان 
مویهارسد »پس‌انگشتری بیرون کند ؛پس‌دیگر باره‌دو دست‌برخاله زند؛ پس‌انگشتها 
ازبکدیگر گشاده دارد » پس بشت آن‌خشتهاه راست‌برشکم انگشتهاچپ‌نید ۱ 

پس انگشتهای چپ‌بر پشت ساعد راست براند» پس کف چپ بر روی ساعد 
راست براند» پس ابپام چپ بر بشت ابپام راست براند پس دست راست‌بر دست 
چپ هم چنین براند » پس کف هر دو دست‌بهم‌در مالد» پس انگشتهابه میان یکدیگر 
در گذارد و بمالد . چون چنین کند به‌يك ضربت کذایت افتد» اگر این نتواندروا 
باشد که زیادت کند چنانکه غبار بجملهٌ دست برسد تا به آرنج . چون بدین تیمم 
يك فریضه بگزارد چندانکه خواهد سنت‌میکند » اماا گرفریضة دیگر خواهد کسرد 


-۱۳۱- 


قسم سیم 


و آن دونوع افیت 1 

نو ع اول - شوخهاست : چون‌شوخ که درمیان موی‌سر ومحاسن‌باشد » و 
این بشانه ۹ و گل و گرمابه ازالت ۲ توان کرد ۱ وهرگز درسفر وحضرشانه از 
رسول - علیهالسلم جدانبودی . وبا داشتن خود راز آن شوخهاسنت است .ودیگر 
آ نکه‌درگوشة چشم گرد آید ,دروقت وضو بانگشت یبای -کردن ودیگر آنکه 
در گوش ی بر |1۳ نرا ج ‏ ««_ِ دیگر آنحه دربینی‌باشد 
وبردندان باشد - آززردی - واین بسواكومضمضه ؟ و استد بشود . ودیگر 
آنچه‌بر بندانگشتان گرد آید وبرپشت پایو پاشنه و نچه ِ بوده و آ نچهبر 
همه‌تن باشد » ازالت این‌همه سنت است . 

وبداانکه برجایی که‌شوح باشدطپارت باطل نشود و آن آب‌رااز پوست‌مانح‌نباشد 
مگر که بسیار شوددرزیر ناخن برخلاف عادت » آنگاه‌باشدکه مانم‌بود .و پاکی‌این 
شوخها بآ ب گرم و گرمابه سنت‌است . 


فصلت 


هر که در گرمابه شود »بروی چپارچیزواجیست وده سنت : 

دوو اجب درعورت وی : که ازناف تا زانوازچشمها نگاه دارد » وازدست خادم 
نبزنگاه دارد » که بسودن " آن ازدیدن فرا: را :که چشم 
خویش نسگاه دارد» و اگر کسی عورت برهنه کند بروی حسبت زا بیمی 
نباشد - چه‌اگرنکند عاصی‌گردد » وهر که اين نکند عاصی‌از گرمابه‌ببرون آید . واز 
ان عمر حکایت کرده‌اند که در گرمابه‌نشسته‌بود روزی ؛ روی دردیواروچیزی بجشم 


(۱) نوع دومدرصفحه (؛ ۱۳) خواهدآمد.(۲) ازبین بردن - ذدودن ۰ (۳) آب دردهان گرداندن 
(ع) آب‌دد بینی کردن ۰ (ه) دست زدن - مالیدن ۰ (0) نهی ازمز ۱ 


-۱۳۲- 


بازبسته . وبرزنان همین واحب بود . ونبی آمده‌است زنانر ابگرمابه گذاشتن اصلالا 
بعذری ظاهر . ۱ 

واما سنتهاآ نکه‌یت .کند که سنت‌پاکی بجایآرد » تابوقت نماز آراسته‌باشده نه 
برای چشم خلق را . وسیم " کرمابه‌بان از نخست بدهد » تا اورا دل‌خوش بود باب ‌ 
ریختن وی و بداند که چه‌بوی میدهد . پس بای چب درییش‌نهد که درشود وبگوید هً 
« بسم الل4الر حمنالرحیم اعوذ بالله هن الر جس النجس الخبیث الهخبث هن 
الشیطان الر جیم » » چه گرمابه جای شیطانست : بس جرد کند که گرمابه خالی - 
کنند برای وی » يا وقتی شودکه خالی‌ترباشد . بس زود در خانه گرم شود تا ۳ 
عرق کند ِ ونچون فوشود دست بشوید دروقت » وآب بسیار نریزد » چندان ریزدکه 
اکرگرمابه بان ببیند کراهیتش نیاید . و چون در شود سلام نکند» وا گردست فرا 
گرد با کی‌نبود و ا حرش سللام کند جواب دهد که : عافا۵ه له و سخن بسیار 
نگوید » واکرقر آن خواندآواز برندارد . واگرازشیطان استعلذت" کند بآوازروا 
بود . ووقت ن‌ازشام و فرو شدن آفتاب ومیان نمازشام و نمازخفتن بگرمابه نرود» 
که این وقت انتشارشیطان باشد . و چون در خانه گرم شود از آتش دورخ باد کند » 
و یکساءعت زیاد تر بنشیند تا بداند4-5 در زندان دوزخ چون خواهد بود ؛ بلکه 
عاقل آن بود که در هرچه نگاه کند از آخرت یادکند : تا اگر تاریکی بیند از 
ظلمت گور یادآ ورد . واگرماری بیند از مارهای دوزخ یادکند؛ و اگرصورتی زشت 
بیند از گر ونکیر او واه دک ۰و اگر آوازی هولناکت"( شود از نفخهٌ 
ضور "یبا آوزد » واگررد و قبولی بیند ازرد و قبول روز قیامت بادکند : سنتهاه 
شرعی‌اینست. 

اما ازحهت طب گفته| ند : هرماهی یک بار هک بکار داشتن سودمند بود . 
وچون بیرونآید آب سرد بر پای ریزد ازنقرس" ایسرن شود ودرد سر نخیزد . 
و ابشره برسرتریزد ؛ و چون از گرمابه بیرون آید - بتابستان - و بخسبد : بجای 
شر بتی کار کند ۱ 
(۱) پول - مزد (۷) خدا ترا ازرنج و بلانگاهدارد ۰ (۳) اعوذبای گنتن . 


)( دو فرشته ای که‌در کورسو ال میکنند ۰ () فرشدگان عذاب دردوزخ ۰ )٩(‏ تر سناك . 
(۷) دمیدن صوردرروزقيامت ۰ (۸) ق-ی بیماری پا که شخس را زمین گیر میکند . 


-۱۳۳- 


[نو ع دوم طبارت از ذطلات ن"۱] 


اما جنس دیگر باکیاست ازفضلات تن ؛ و آن هفت است : 

اول - موی سرست » وستردن "۳ اولیترو یپاکی نزدیکت مگراهل‌شرف را ؛اما 
بعضی‌ستردن وبعضی‌رهاکردن وهرحایی‌موی پرا کنده گذاشتنعادت لشگریانست و 
کراهیت ونبیآمده اسث از آن؛ 

دوم - سبلت‌با لت واسیت گردن مت اشتا: وفرو گذاشتن نبی‌است؛ 

سوق موی زیردست در چپل روز بکیارکندن سنت است » وچون در ابتدا 
عادت‌کند آسان باشد ؛ | گرا عادت ۳ ده باشد ستردن اولیتر: تا خویشتن را تعذیب 
نکرده باشد ؛ 

چام - موی عانه("است وازاات آن بآهك یا بستردن سنت است ‏ وباید که 
ازچپل روزتأخیرنکند ؛ 

پنجم - ناخن باز کردن سنت است. تا شوخ دروی‌ گرد تباید +پس‌اگر کرد ید 
اند کی - طپارت باطل نشود ۰ چه رسول صلی ال علیه‌وسلم آن شوخ بدید درناخن 
گروهی وبفرمود تا ناخن باز کنند : وقضای نماز نفرمود . درخبرست که : چون ناخن 
دراز شو د نشستگاه شیطان بود . و باید که ابتدا بدان انگشت کند که فاضلترست : و 
دست از پای فاضلتر » وراست از چپ ؛ و آن انگشت که اشارت شهادت بوی است 
فاضلترست ابتدا بوی کند» و آنگاه از حانب راست وی میشود تا با رسد ؛وهردو 
دست روی در روی چو ن حلقه تقدیر کند : پس ازا نگفت شهادت راست ابتدا کند و 
می‌شود تا بکپین راست ؛ پس از کپین چپ ابتدا کند تا ابپام راست ختم کند : 

شش - ناف بریدنست , و آن وقت ولادت باشد ؛ 


هففتم ‏ ختنه کردن است مرد وزن دا ۰ 


(۱) نوع [ول آن درصفحه (۱۳۲) ذکرشد . (۲) تراشیدن . (۳) پشتآات مردی وزنی ۰ 
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| در آداب محاسن. ] 

محاسن که دراز شود روا باشدکه مقدار يك قبضه بگذارد ؛ ودیگر ببرد تااز 
حد بیرون نشود ؛ ابن عمر وجماعتی از تابعیان ۲" چنین کرده‌اند - رضوان اه علیپم 
احمعان و کروهی گفته‌اند که فرا باید گذ‌اشت . 

وبدانکه درمحاسن ده چیز کراهیت انیت ‌ 

اول خضاب سیاه 5 دن که درخبر ست که این خضاب‌اهل‌دوزخج است وخضاب 
کافرانست » اولکسی که این کرده‌است فرعون است .وابن‌عباس‌روابت‌میکند که : 
رسول صلی‌النه علیه وسلم ت گنت که در آ خرالزمان قومی باشند که بسیاهی خضاب 
کنند وایشان بوی پشت تیاید 9 درخبرست که ۳ بدنرین پیران | نانند که‌خویشتن‌ر 
بجو نان ماننده کنند؟ و بهترین 3 ۱ نان | نانید که خویشتنر | ببیران‌ماننده کنند :وسیب 
این نبی آست که لین تلییسی " است بفرصض قاسد . 
دو - خضاب سرخی وزردی است » و این 5 ر غازبسان ! تا کفار 
بربشان دلیر نشو ند » وبجشم صضعف یبری بدیشان ننگر ند » این سشت ت است.وبدین ۱ 
غرض بعضی از علما نیز خضاب سیاهی کرده‌اند ؛ اما اگر این غرض نبود هم تلییس 
باشد : روا نبود ؛ 

صو) - سید کردن محاسن بگوگرد. تا پندارند که پیر شده است و حرمت 
وی‌بیش دارند ؛ واین ازحماقت‌بود که : حرمتبعلم وعقل باشد » وپیری وجواأنی‌نبود. 
انس - رضی‌اله عنه - می‌گویدکه : رسول -علی‌اله علیه وسلم فرمان یافت "ود 
همه موی وی بیست موی سپید نبود ؛ 

چپار) . انکه موی سبید را از مح‌اسن ببرد واز ری ننگ دارد »واين 
چنانستی که از نوری که خدای تعالی ور داده است ننگک میدارد : و این از 
حهل باشد . 

پنجم کندن‌موی بحک م‌هوسوسودا ۳ بابتدای جوانی بصورت بی‌ر یشان‌نماید» 


(۱) کسانیکه با اصحاب كِ» پیذمبر همزمان بوده‌اند ۰ (۲) اشتباه کادی 
(۳) مردان جنك ۰ (4) وفات کرد . 


-۱۳۵- 


واین از جهل باشد » که خدایرا - تعالی - فریشت‌گانندکه تسییح ابشان آن باشدکه: 
«سبحان می ز بن‌الر جال با للحي‌و النساء با لذو اب پا کست آن خدای که مردانرا 
بمخامتن ونان | کی ببار انست 46 

ششم - محاس و ۳۸ ورد کر فیات جون دم کبوتر - تا درچشمزنان 

یکوتر ‏ تر نماید ؛ 
1 که از موی سر در محاسن افزاید ؛ وزلف ازبنا گوش‌فرو گذارده 

زیادت از آنکه عادت اهل صلاح است ؛ 

دشتم دِ_ آنکه بچشم اعجاب در سیاهی با در سبیدی وی 9 د. که‌خدای‌تعالی 
دوست او راکه بعجب درخود ۳ ۱ 

1 نکه بشانه کند برای چشم م مردماث» نه برای بجا 9 تتر ‏ 

دهم - آ رکه بشو ردان دبرای اظپار زهد تامردمان بندار تن ۸5 وی‌خود 
بدان نمی‌پردازدکه موی بشانه کند . 

و داين ءقدار کفایتست دراحکام طپارت . 

اصل چهار م 
دردمازسی 

بدانکه نمازاستون دین‌مسلمانی است ؛ و بنیاددین است»9 پیشرو همه‌عبادنپاست. 
و هر که این پنج نماز فریضه بشرط خویش و بوقت بجای آوردعهدیست ویرا با حق 
تمالی » که در امان وحمایت آن باشد» چون از کبایر "۲ دست باز داشت‌هر گناه‌دیگر 
که بروی روداین نماز کارت )1 آن باشد . 

رسول - علیه‌السلم - گفت :۰« مثل این پنج تما همعو و هل آ رورت 
که بر درسرای کسی میرود :وهرروز پنج‌بار خویشتن بدان 11 بشوید : ممکن شود 
که بروی هیچ شوخ بماند؛ » ؛ گفتند : « نه یا رسولاله » گفت :۰" این پنج نمازگناه 
را همحنان ببرد که ۳1 شوخ را » ورسول - علیه‌السلم و که : « نماز ستون‌دین 
است : هر که از نماز دست بداشت » دین خود را ویران کرد » پرسیدند از وی که : 
«از کارها چه فاضلتر است + » گفت : « نماز بوقت خ-ویش بای داشتن »و گفت : 
(۱) دوعارد : قیچی (۲) گناهان پزرك . (۳) پوشاننده .- کفارة 


سا ۱۳ 


+ کلیدبپشت نمازست » . و گفت :«حق‌تعالی بربندگان خود هیچ چیزفر نگ دانید» 
پس‌از توحید ؛ دوست تر نزديك وی از نماز ؛ و اگر چیزی دوست‌تر ازیسن داشتی 
فرشتگان خود را بدان مشغول گردانیدی» و ایشان همه در نماز باشند : گردهی در 
رکوع » گروهی در سجود ؛گروهی بر بای » گروهی نشسته » . و گفت : « ه رکه 
نماز بعمد بم‌اند ت کافر گشت؛ یعنی نزديك شدبدان که اصل ایمان وی بخلل‌شود » 
چنانکه گو یند: هر کرا در بادبه ای ضایع‌شدهلاك شد.یعنی نزديك رسیدبپلاکت 
ودرخطر افتاد» .و گفت : «اول چیزی‌که ۵مار کنند روز قیامت » نماز بود : اگر تمام 
بود وبشرط باشد پپذیرند »ودیگر عملابتبعیت وی‌چنانکه باشدیپذیرند؛ واگرناقس 
بودبرروی وی‌باز -زنند باهمه اعمال دیگرش» .و گفت : * هر که طبارتی‌نیک و کند »و 
نمازی‌بوقت خویش بگذارد اور کوع وسجودنیکو بجای آرد و بدل خاشع‌ومتواضع 
باشدنماز وی میرودتابعرش - سپیدوروشن - ومی‌گوید : خدای تعالی ترا نگاه‌دارد ۱ 
چنانکه تومرا نگاه‌داشتی وه رکه‌نماز نه به‌وقت کند »وطهارت نیکونکند؛ ور کوع ۱ 
وسجود وخنوع دخشوع تمامبجای نیارد آن‌نماز تا بآسمان میرود . 
سیاهوتاريك . ومیگوید خدای‌تعالی ترا ضاییم کناد چنان که « مراضایع کردی» 
نا آنگهکه حق ق تعالی خواهد نماز وی چون جامة خلت (" " در همبه پیچند و برروی 
وی باز زنند » .و لبز. گفت رسول - علیه السلم - : «بدترین دزدان آنست که از 
نماز دزدد .» 
ٍ ۰ بدانکه ظاهرنماز چون کالبدست, و وی‌را حقیقتی است و سری - 


گت 
است »که آن روح نمازست . وما نخست ظاهرنماز بگوییم : و اول 


ظاه رنه از آنست که چون ازطهارت تن‌وجامه پبردازد :وعورت بیوشاند جایی 
بالگ باستد » وروی مقبله ۳ د »ومیان دوقدم بمقدار چهارا نکشت کشاده دار د »ویشت 
راست‌دارد بوسردر پیش افکنه» وچشم‌از جایگاه سجود فراترنبرد . 

و چون راست ایستاد » قل اعوذ برب‌الناس 9 وا رت 
پر انديشةٌ آنکه شیطانر! از خوددور کند و آ نگاه اک هگن است که کس توق 
اقتدا خواهدکرد» بانگ نماز " بگوید واگر نه براقامت اقتصار کند » ونیت در 
(۱) ترك کردن (1) یبان(۲) گنه . (6)وناه ییرمبهدای‌مرد... (سوده‌الناص):(ه) اذان » 

۱ -۱۳۷- 


دل حاضر کند و بدل بگوید که : «ادا کنم فریضهةٌ نماز پیشین -مثلا - خدایرا - 

وجل» وچون معانی این لفظپا دردل وی‌حاضر شد دست بردارد تا به نزدیک ی گوش؛ 
چنانکه سرانکتتان برابر کوش بود وسر ابپام پرابر نرمی کوش بود و کف دست 
برابر کتف بود »و چون بدین‌جایگاه قرارگرفت و «ل(4) کبر » , وآنگاه 
دستها بر ذیر سینه نپد » ودست راست‌بر زیر چپ‌نهد ,و انگشت « دت ومیانگین 
ازراست پیشت ساعد چپ فرو گذار ود و دیگر انگشتان بر ساعد چپ حلمه کند و 
دست فرونگذارد | نگاهباز سینه‌برد » بلکه هم درفر و آوردن بسینه برد که‌درست‌تر 
0 درمیان این‌دست نیفشاند » دیش بردن نبارد » ویجوانب برون نبرد . 

و درتکیرمبالفت ند : چنانکه وادی بس ازالژه تقد آ یت پاالفی ازیس 
بای ا کبر » تاچنان شود که گوبی ا کبار می‌گوید : این همه کارها موسوسان وجاهلان 
باشد 4 بل یا نکه ببرون‌نمازاین کلمه بگوید-بی تکلف ومبالفه- در نمازهمجنان گوید. 

و چون دست برهم نپاد توش : « الل4 اکبر کبم آ 6 و الحمدلله کثیر آ » و 
سبحان الل4 بکرةو اصیلا 0۱» ؛آ نگاه وجهت و جهی() برخواند»وس از آن‌بگوید 
سیجا زلث الاهم و ب<مد لك و تبار كث اسمك‌و تعالی لد لک و لااله‌غیر ك بطاک 
تا میان همه مذهبپاد همه روایتهاجمع کرده باشد. پس:اعوذ بالله‌می | لشیطان ار جیم» 
آن‌الله هو السمیعالعليم *۹ بگوید و بسم الله الرحمن الرحیم بگوید » پس الحمد 
برخواند » و مد ونشدیدها بجای‌ارد ؛ ودرحروف مبالغت آنکند چنانکه بشولیده 
شود و فرق میان ضاد وظا بیدای ارد و اگر نتواند روا باشد وجون فارغ‌شود مین 
بگوید نه یبوسته باخرسورت 3 ا ندلگ مابه کسسته / آنگاه سوزه دیگربرخواند» ۳ 
آنحه خواهد از قران. 

و دو رکعت پیشین از نماز بامدادین و نماژ شام ونماز خفتن باوازبلند کند - 
م که اه 1 بوّد ۰ ۱ 


)۱ خدا بزرك است ؛ و سیاس فراوان خدایراست ؛ و تسبیح مراو راست و در بامداد وشام - . 
(۲) متوجه ساخنم روی خودرا. ۰۰ (قر آن : سورة انعام -آیه ۲۹) ۳(۰) پروردگاز من اتو 

پا کی شکرت گذارم ‌ نام مبار کست ‏ ورگ تو بر تراست و معدودی جز و نمست ۰ 43 ناه 
همتر ) بخد| از شیطان رانده شده 4 بدرستی که خداست شو | و دانا ۳ و) زیاد روی 


-۱۳۸- 


پس تکییر رکوع کند » چنانکه بآخر سوره بیوسته نباشد . و دست بر 
دکو ع دارد درین تکییر چنانکه در ابتدا »و تکیبر می‌کند تا آ نکه که بحد 
رکوع رسد . و کف هردو دست برزا: و نهد »و انگشت‌در راستی قبله 
فرو گذارد بت از هم کشاده - و زانو بدو در نباورد ۰ بلکه راست دارد ؛ و بشت و سر 
راست میدارد - چون تخته - چنانکه ضورات وق چون لامی شود ؛ و دو بازواز دو 
بپلو دور دارد . و بازو بمپلو باز نهد . چون‌چنین بایستد » سه‌بار بکوید : سیحان - 
ربی‌العظرم و بحمده (0»» و اگرامام نباشد هفت‌بار یا ده‌بار بگوید نیکوتر باشد ؛ 
آنگاه از رکوع‌برآید و راست‌باستد ودست برداردو بگوید :«سمع الل4 لمن <مده(۳) 
و آرام گیرد و بریای و بگوید : «ر با لك لحمدملاا لسموات و ملاالارض و ملا. 
ماشتت مین شئی بعد (:)» 
و در دوم ر کعت فریضهٌ نماز بامداد قنوت برخواند . 
موم تفن گان و بسجود شود . چنانکه آنچه برزمین نزديك ترست 
مججو و بیشتر برزمین‌نهد : اولزانو نگاه‌دستو آ نگاه‌پیشانیو بینی»و دودست‌در 
برابر گوشبرزمین نهد -انگشتهابازنهاده -ودوساعد برزمین بکستراند» 
ومیان‌بازوو پپلو بومیان‌شکمور ان گشاده‌دار د؛پس‌سدبار «سیحانر بیالاعلی و بحمده(*)» 
یک ید و اک امام نباشد زیادت کند او لیتر پس مک کند وازسچود بر ات بربای 
چپ نشیند » و دو دست بردوران نید و بووین :«رب‌آغفر لی‌و ار <ه‌نی‌و ارزقنی - 
و اهد نی و اجر نیو عافنی واءف عنی ۰۰0 و آنگاه دشر شوخ هم‌چنین بکن ۱ 
بس ازسجود باز نشیند - نشستنی سک - وتکتیر کت » ایکا بر بای خیزد و دیگر 
رکعت چون اول گز ارد واعءوذ بیش ازالحمد مه : 
پس چون از سجود دوم ر کعت فارغ شد بتشهد بنشیند» و بر پای چپ 
شود نشیند - همحنا نکه درمیان سجود و دو دست همحنان برر آن‌نبد.لیکن 
اینجاانگشتهای دست راست گرد کند » الاانگشت‌شهادت که فرو گذارد 


(۱) شکل .۰ (۲) پا کست پرورد گار بررك‌من وستایش میکنم اورا ۳(۰) شنید کسی را که‌ستایش 
او کرد . (4) پرورد کارما ؛ سپاس ترا بپری آسمانها وپری ذمین وبری هر چیزی که بخواهی بمد 
از آن . (۰) یا کست پرورد گار بلند مرتبه من و اورا سپاسگزادم ۰ (د) پروردگارا ۱ ببامرز و 
بپخش و روزی ده وراهئماتی فرما ومأجورداد و ازبدوبلا نگاهدار واز من‌در گذر . 


۱۳۹ 


و بوقت شپادت اشارت کند آ نجا که گوید : ال نه آ نجاکه گوید : لااله » وابپام 
نیزا گرفرو گذارد روا بود . درتشهد دوم‌همجنین کند » لیکن هرد بای از ذیربیرون 
آ وود - بجانب راست ‏ وسرون رت بر زمین نهد . و در تشپد اول چون: 
الاهم صلعلی مجمد و آلمحمد() گنت »بربای‌خیزد ؛وچون‌نشهد دوم تمام‌بخواند 
تا آخردعای معروف بگوید السلام‌علیکم ور حمة الله) و روی از جانب راست‌کند 
چنانکه کس ی که درقفاء وی بوديك نیمه روی وی بیند » و آنگاه ازجانب چپ دیگر 
سلام بگوید ؛ وبدین هردو سلام نیت بیرون آمدن‌کند ازنمازونیت‌سلام برحاضران 
و فر بشتگان. 
سفصل. 
[درنمازچند کرادیت است] 

بدانکه چندکراهیت است درنماز: 

یکی‌در نماز آمدن بوقت گ 9 و کشت وخشم وتقاضای بول و قضا حاجت 
وهردل مشنولی که ازخشوع بازدارد ؛ ودو پای بهم بازنبادن چست"* ويك پای از 
جای برگرفتن ؛ دبرسرپای نشستن درسجود ؛ وبرسردن نشستن ؛ ودو ذانو بساسینه 
آوردن ؛ ودست درزیرجامه داشتن ؛ وبوقت سجود جامه ازپیش وپس گرفتن ؛ ومیان 
بستن زیرجامه ؛ ودست فرو گذاشتن ؛ وازهرسونگربستن ؛ و انگشت طرقانیدن** 
واندامپاخاریدن؛ قاس کشیدن وبا موی محاسن‌بازی کر دن ؛ وسنگک ریزه‌راست 
کردن پرای سیحود ؛ و نفج در زمین بوقت سجود » وانگشتان درهم گذاشتن » و بشت 
بجایی بازهادن . 

ودرحمله جسم ودست وحمله‌اءضا باید که‌بادب باشد و بصف نماز باشد .تا نماز 
تمام باشد وزاد آخرت را شاید  .‏ 

اما فر یضه‌اجمل هآ نحه گفتیم دوازده چیزبیش نیست : نیت وتکیبراول وقباء د 
خواندن فانحه ور کوع و آرام گرفتن دروی واعتدال ازر کوع و سجود و آرام گرفتن 
دروی واعتدال ازوی بنشستن وتشهد بازپسین وصلوات بردسول علیه‌السلم - و نشستن 


(۱)سرین - نشستگاه . (۲)خدایا درود شرست بر محمد و آل محمد (۳) سلام برشما و بخشایش خدا 
(ع) تنک . (ه) رک انگشتان شکستن . )٩(‏ خمیازه کشیدن . 


فا 


پصدپصص-۳ 
۰«بسسسسسسسسسسسس*سسس***۳ 


دروی دسلام : چون این مقدار بکند نماز درست بود بدان معنی که شمشیر از وی 
پیفتد » اما پذیرفتن آن درخطربود داین همجنان بود که کنیز کی بیدیهپیش ملکی بر ند 
اگرچه‌گوش و بید ی ندارد ودست و بای ندارد ولیکن زنده باشد : خط رآن باشد که 
پذیرفته نباشد . 
پیدا کردن‌حقیقت ورو ح نماز 

بدانکه] نچه کفتیم کالبد وصورت نمازست . واین‌صورت را حقیقتی‌است که آن 
روح ویست برجمله :| نگاه هرعملی را از اعمال نماژو هردکری را از اذ کار روحی 
کعگ ست خضاص ,که ا؟ و اضنلن روح نب‌اشد نماز همحو نتب درد مرده باشد : 
کالبدی بی‌جان» و اگر اصل باشد ولیکر:_ آداب و اعمال تمام نباشد همجون 
آدمی چشم و و دبینی بریده باشد » و اگر اعمال باشد ولیکن روح و 
حفیقت آن با وی بهم نباشد » همچنان بودکه چشم دارد وبینایی‌ندارد و گو ش‌دارد و 
شنوایی ندارد. 

و اصل روح نمازخشوع است وحاضربودن دل درحمله نما که مقصود نماز 
راست داشتن دلست با حق‌تعالی؛» وتازه کردن د کرحق‌تعالی برسبیل هیبت( وتعظیم» 
چنانکه حق‌تعالی گفت : « واقمالصلوة لذ کری - نماز بپای‌داربرای‌بادکرد مرا» 
ورسول گفت - علیه‌السلام - که: «بساکسا که نصیب وی از نمازجزر نج وماند گی نیست» 
و این آن بودکه بکالید نماز کند و بدل غافل » و گفت که : «بسیار بنده بودکه نماز 
کند وازنماز وی بیش‌ازده يك يا شش يك ننویسند» وآن مقدار نویسند از نمازهر 
کسی که‌بدل در آن حاضر باشد 6 وگفت : « نمازچنان کن که کسی را وداع خواهی 
کرد » یعنی‌خود را و هوای خود را وداع کن » بلکه هرچ-4 جزحق است‌آنرا 
وداع کن» وهمگی‌خود بنسماز ده ؛ و برای این بود که عایشه - رضی‌اله عنپا - 
میگوید که : « رسول - صلی‌العلیه وسلم -با ما حدیث میکردی وما نیزبا وی » چون 
وقت نمازدر آمدی‌گفتی که هر گزما را نشناخته است , از مشغولی که بودی بعظمت 
حق‌تعالی!» 
(۱) ترسی که از بزر کی وعظمت شخصی فراهم آید 

-۱۶۱- 


عبادات 


ی ان " کن ری حاضر نبود » ۳ تمالي‌در 
ان نمازننگرد» . و خلیل - صلو ات‌النعلیه - جون‌نماز کردی حجوش‌دل وی‌از دومیل 
بشنیدندی و علی - رضی‌الهعنه _ چون‌در نماز خواستی شد ‏ لرزه بروی افتادی » و 
گوته‌پر وی: بگشتی 4 و گفتی اه و اماش‌تهب هنت آسمان‌وزمین عرضه کردندو 
ایشان‌طاقت آن‌نداه شتند ۰وسفیان وری میگوید که : «هر که درنماز خاشع امودنماز 
وی‌درست نبود» . <سی بصری هنک بل : 

«هر نمازیکه‌دل‌دروی حاضر نبودبقوبت نزدیکتربود » .و عاذین جبل گوید 
«ه رکه درنماژ بعمدنگاه کند تابداندکه برراست وچپ وی‌کیست ایستاده » ورانماز " 
نبود» .و ابوحنیفه و شافعی -ر حمةالهعلیهما - و بیشترعلماه اگر چه گفته‌اند که نماز 
درست‌بود چون‌وقت تکبیر دلحاضر آمد : این‌فتوی بسبب‌شرورتکرده‌اند که‌غفات 
برخلق غالیست؛ ومعنی‌درستی و ی‌آن -باشد که شمشیرآزوی برخاست » امازاد ‏ خر ت‌ 
رانشاید و زاد آ خر ت بدانمقدار شاید که دل‌حاضر بو د.ودر حمله چو ن‌نماز کند -ودل 
بوقتتکبیر بیش‌حاضرندارد- امیدباشد که حالوی بهتر بوداز حال کسیکه نمازنکند 
اصلاءولیکن یم آن‌بو دنیز که حالوی‌بتر بود : چه کسی که بتماون (۱) تساک 
۳۳ ؛ باشد که تشدیدبروی بیش بود از کسیکه اصلا نیاید » وازین سیب می‌گوید 
"۳ بصری - ر حمةالهعلبه که این نماز بعقو بت نزدیکتر بلکه در_خیر استکه: 
۰ «هرکرا نماز از فحشاو مذکر باز ندارد » آن‌نماز ویراهیج فایده‌نبود مگردوری از 
حق‌تعالی !» 

پس‌ازین جمله دانستی که نماژته‌ام روح آن بودکه دلهمه حاضربود :و آنکه 
جزبوقت تکییر حاضر نود ؛ وی‌را ازروح جز رمقی "پیش نبود : چون زنده که‌دروی 
نفس‌زدنی بیش نباشد . 

بیدا کر دن سوق هت رو حاعما ل نماز 
بدانکه‌اول‌چیزیکه بتو رسدبانگ نمازاست. دروق تکه‌بشنوی» باید که‌معلت(۳ 
گر دی‌بدل :ودرهر کار که باشی‌دست بداری؛ آ که سا " چنین بو ده‌اند که چو ن‌باننگ 
لمازشنیدندی » آنکه آهنگر بو دیا گر بتك‌در هواداشة ی فر ۳ ۳۳ کفشگر 
(۱) سمقی وبیحالی (۲) مغتصری اژزندگی -نلسی (۲) علافه‌منه ۰ (4) پیشینیا 
2 


۱ گر درفش فر برده بودی‌برنیاوردی ؛ و ازجای بجستی » بر ای آنکه آزین منادی‌ندای 
روزقيامت جز ندای بشارت‌بوی نرسد . اگردل خویش‌بشادی ورغیت | کنده بینی‌بدین 
منادی» بدانکه در آن منادی‌همحنین‌باشی . 

وس طبارت. آ نست که بدانیکه پاکی جامه و پوست پا کی‌غلافست 
و روح این طبارت پاکی دلست - بتوبه و پشیمانی ودوری از اخلاق 
ناپسندیده - که نظر گاه حقاست ,وجای حقیقت‌نماز دلست» وتن‌جای 


طپارت 


صورت نمازست . 
وور وس معنی‌وی آنستکه آ نچه ازظاهر توزشتست ازچشم خلق بپوشی » وروح و 
۱ سروی آاستکه | نحه‌از باطن تو زشت بوداز نظر حق‌تعالی بپوشی ,ودانیکه 
گ و" هیچ‌چیز ازوی پوشیده‌نتوان کرد جز بدانکهباطن ازان پالك کنی »وپال‌بدان 
شود که بر گذشته بشیمانی‌خوریوءزم کنی که بدان‌باز نگردی که : «التاآب‌می الذ ف 
کمی لاذ فب له » تو به گناه راناچیز کند. اگر نتوانی ؛باری‌ازخجلت وییم‌وشرم پرد؛سازی 
ذبر روی آن‌عورات "افر و گذاری »و شکسته دلو شرمسار پیش حق‌تعالی بایستی» 
چون بندة 3 بخته گناهکار که بادای پرتشویر پیش‌خداوند خو یش آید ؛وسراز پیش بر 
نیارداز فضیحتی خویش . 
اسشال ومعنی‌وی آنستکه روی ظاهر ازهمه حهة بگرداند ديك جپت شود »وسر 
۳ وی‌آنستکه روی دل‌از هرچه دردو عالمست ۳ داند و بحق‌تعالی مشغول 
وله گر داند » تايك‌صفت شو د.وچنانکه قبلظاهر یکی است.قبلدلهم یکی ات 
و آن‌حن‌تعالی است»وچون دل‌دروادی آندیشهارو ان باشد؟ همحنان‌باشد کهر وی‌ظاهر از 
جوانب گردان‌بود :وچنان که این صورت نماز نبود»ا ین حقیقت نماز نبود » و برای‌اين گفت 
و صلی‌النه علیه وسلم که: « هر که در نماژ ايستد » وهوا وروی ودل وی با 
حق‌تعالی باشد » از نما باز گردد چنانکه گویی ازمادرزاده است یعنی‌پاك ازهمه گناهان». 
و یحقیقت بدانکه , چنانکه روی ظاهر ازقبله بر گردانیدن صورت نمازرا باطل کند » 
روی دل ازحق گردانیدن و اندیشهای دیگربردن حقیقت روح نمازرا باطل کند : چه 
ظاهرغلاف باطن است » دکارهمه آن دارد که درغلافست » وغلاف را بس‌قدری‌نیست. ۱ 
(۱) چپزهای‌پوشاندنی ‏ 
سر 


اطاغروی ا قدت کته جهن رم خدای تعالی‌ایستی - سردرپیش افکنده 
قیام بنده‌وار - وسرو یآ نست که دل از همه حرکات و سکنات قرو استد و 

ملازم خدمت باشد - بر سبیل نعظیم وات‌کسار _ واندرین‌وقت باید که ازمقام 
خویش در قیامت بیش حق تعالی باد کنات درآ نوقتکه همه اسرار وی آشکارا 
کنند وبروی عرضه کند - و بداتد که آنهمه اسرار درینوقت حق تعالی را آشکارا 
است : هرچه در دل وی بوده است وهست می‌بیند و می‌داند ؛ و بر باطن وظ‌اهر 
وی مطلع است . 

و عجب آنکه: ۳1 از اهل صلاح درین وقت در وی نظاره می کند تا نماژ 
چون کند , همه اعضای خود بادب دارد» واذ هیچ حاب ننگردد ؛ وشرم دارد ازوی 
که اندر نمازشتاب کند با التفات کند »ومی‌داند که حق تعالی بوی می‌نکرد »و آ نگاه 
از وی شرم ندارد ! وچه جهل باشد بیش‌آزیرن » که از بند؛ ببحاره که بدست وی 
هیچ چیز نیست - شرم دارد ؛ و بسیب نظر وی بادب باشد » و بنظر ملك‌الملوك باك 
ندارد و آسان فراگیرد ؟! 

وبرای این بود که اپوهریره گفت - رضی‌اله عنه -: ِ با سر لالم شرم از 
خدای تعالی چگونه باید داشت ؛ » گفت : « چنانکه از ۹ ازاهل‌بیت‌خویش 
شرم داری "از وی شرم داری » . و بسیب این تظیمست که گروهی از صحابه چنان 
ساکن بودندی در نماز که مرغ ازیشان نگریختی : پنداشتی که جمادست .و 
هرکرا عظمت حق تعالی در دل قرار گرفت » و می‌داند که ناظرست بوی» همه 
اطراف وی خاشم گردد . و آزین بود که رسول - صلی اند علیه وسلم - کسی را دید 
دست دز محاسن می کرد در نماز » گنت : « اگر در دلوی خشوع بودی » دست وی 
نیز بصفت دل بودی ! » 

ر کر خ بدانکه ظاهر وی تواضع اشتک بتن » و مقصود وی تواضع دلست . و 

آنکه بداندکه : روی برزمین نپادن تمکین عزیزترین اعضاست بر خالك 

وسچو که آن خوار ترین چیز هاست | بداند که اصل وی از خاکست 

ومرجع وی بخالد خواهد بود : ۳۹۹ درخور اصل خویش کند و ناکسید بیجارگی 
ماد 


خود بشناسد . 
وهمحنین درهر کاری سری وحقیقتی است » که چون ازآن عافل باشد » ازآن 
کار حز ضورت‌نصیب وی نیامده باشد . 
بیدا کردن حقیقت قراء ة وار کان نماز 
بدانکه هر کلمتی را که‌در نماز پباید گفتن » حفیقتی است که باید معلوم‌بود »و باید 
کهگو بنده بدان صفت باشد تا صادق بود : 
مثلا معنی «4(۱) کبر » آاستکه: « وی‌بزر گتر» اگر این معنی ندا ندحاهل 
باشد ‏ واگر داند - ولیکن در دل وی چیزیست بزرگتر از حق تعالی صادق‌نباشد » 
ویراگویند : « این سخن راستست ‏ وتو دروغ می‌گوبی ۱ »وه رگه که چیز دیگر 
را مطیع‌تر باشد از آنکه حق‌تعالیرا .آن جیزنزديك قعت و کرت ؛ ومعبود واله 
و یآ نست کهو ی‌مطیع او ست؛چنانکه‌حق‌تعالی ری :«اثر 1 بت هن ا تیذا لهه‌هو به 1 7 
وچون گفت وجهت وجهی ۲ » هر ی که روی دل از همه عالم بگردا نبدم 
وبحق تعالی آوردم ۰ اگر دل وی درین وقت بهیچ‌چیز دیگر ترات این سخن‌وی 
دروغست : وچون اول سخن در مناجات باحق تعالی دردغ بود خطر آن معلوم‌باشد؛ 
وچون گفت : « حنفاً مسلماً ۲ » دعوی مسلمانی کرد و رسول - علیه 
السلام گنت که : «مسلمان[ نکس است که مسلمانان ازدستو زبان‌وی سلامت‌یابند 
باید که بدین‌صفت بوده باعزم کند که چنین کند ؛ 
وچون : « الحمد لله » گو ید » باید که نعمتهاءحق‌تعالی بردل‌تاژه گ دا ند.وهمه 
دلاوی سفت:شکر کرقد که‌این کلمفٌشکرست وشکر بدل بود؛ وچون :"ابا نعبد» ‏ 
۳3 ید » باید که حقیقت‌اخلاص‌بر دل وی‌تازه شودوچون : * اهد نا » گو ید » باید که 
دلوی بصفت‌تضزع وزاری‌شود کسوّال هدایت‌میکند . 
وه رکلمتی ازتسییح" اوتهلیل"" وقراءة همچنین بای که‌باشدچنانکه‌میداند »و 
دل‌وی بسفت آن معنی‌میگردد بوشرح آن دراز باشد . 
(۱) ۲یا دیدی کسی را که خواهش خود را خداو ند خود ساخته است ۲ (۲) روی خود دا متوجه 
ساختم ( بطرف خداو ند ) (۳) درحالیکه مسلمان و استوار در مسلمانی هستم ۰( بقیه آیه‌وجهت 
وچپی ابتدای فاتحه است ) . (ع) سبحان‌امُ کفتن. (ه) لااله الاب کفتن . 
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اگرمیبابد که ازحقیقت نماز نصیب یابده‌چنین باید که باشدو اگرنه بصورت بی 
معنی ناعت کرده باشد. 
۰ ‌ ی [ 
ویدا کردن ولا ج‌دل تاحاضر سود 


بدانکه غفلت‌دل درنماز ازدو سیب بود : یکی‌از ظاهر بود » ویکی‌از باطن . 
اما نچه ظاهر بود آن‌باشدکه نماز جایی‌کند که چیزی میبیند یامیشنود ؛ که دل‌بدان 
مشغول می‌باشد : ودل تبع‌چشم وگو ش‌بود. علاجو ]تا دکه نمازجایی کند که‌هیچ 
آوازنشنو د»واگر جايی‌تاريك بودبپتر باشدتاچشم برهم‌نهد » وبیشتر عابدان عبادت 
راخانهٌساخته‌باشند خردوتاريك که در جای فراخ دل پرا گنده‌تر باشد .و ابن‌عهر - 
ر ضی‌النه عنهما - هر که که نماز کردی » شمشیر و کتاب وهرقماشیکه بودی‌ازپیش بر- 
وم 4 تاچشم ان مشغول‌نشود . 

وسیب دومازباطن بود » وآن انديشه وخواطر پر کنده‌بود » واين دشوارتر و 
صعبترست » واین از دو گونه بود : 

> ی از کاری بود که وقتی‌دل بدان‌مشغول شود وتدبیر آن بود که نس تآن 
کارتمام کند ودل فارغ گرداند» آ نگاه‌نماز کند ؛ وبرای این گفت دسول - علیهالسلام- 
«اذا حضر العشاء والعشاء فا بد وا بالعشاء چون طعام‌نیش ثر آید و نماز» نعست طعام 
بخورید» ؛ وهمجنان اگر باکسی سخنی دارد : بایدکه نخست‌سخن بگویدودل ازان 
اندیشه فارغ کند . 

دیگرنوع اندیشه کاری باشد که بيك‌ساعت تمام‌نشود » باخود اندیشة‌یرا گنده 
باشد که بردل غالب شده‌باشد بعادت » وعلاج این آن بود که دل بمعانی دکروقرآن 
خواندن مشغول میدارد » ومعنی آن می‌اندیشد » تابدین آندیشه آنرادفسع کند ۸و 
این » تسکین کند » انديشة را که غالب نبودو شهوت آن‌کارقوی‌نباشد » اما گرشپوت 
قوی باشد ‏ انذیشه آن نیز و تال ببر آن کند تا مسهلی _ خوردنا مادءٌ آن 
علت از باطره ن قمع ! ق ۳ : ومسپل‌این آن بودکه بثر لش آن‌چیز که اندیشه از آ نست 

کون تابرهد » واگر نتواند» هرگز از آن اندیشه‌نرهد » ونمازوی هميشه آمشته 
(۱) دیشه ک نکردن . ۱ 
۱ 2 


بود باحدیث‌نفس : ومئل‌وی چون کسی بود که در زیر درختی به‌نشیند و خواهد که 
مشغله گنجشگان نشنود» چو کر دو ایشانرامیر اند ؛ و درحال باژ میایند » اگر 
خواهد که برهد » تفر 0 بودکه درخت از اصل بر کند : تا درخت می‌باشد » آن 
مشغله همچنان میباشد . همچنن‌تاش‌وت کاری بروی مستولی میباشد .اندیشهٌیر ا کته 
و بضرورت باویی‌بود . 

وازاین بو د که رسولرا - علیهالسلم_جامهٌنیکو 71 رده بودندبردیه و علمی تکو 
داشت » چشم‌وی بر آن علم 0" افتاد درنماژ »چون‌نماز بت ار دآن جامه بخداو ندداده 
وجامهٌ کین درپوشید . وبر نعلین وی‌دوالی نوبسته بودند . چشم‌وی درنمازبران‌افتاد و 
نیکوبود بفرمود تا بیرون کردندو آنو"دوال "کین باز آوردند . و یکبار نعلین نو 
ساختند . اورا بجشم تنکو ]هد » سجده کردو گفت « تو آضع گز دم خدایرا تا مرادشمن 
نگیرد بدین نظر که کردم»و بیرون آمد و اول‌سایلرا که دیدبوی‌داد. و طاحه. رضی‌اله 
عنه ‏ درخرماستان خویش نماژهیگر د»مر غی‌دبدنیکو در میان آن‌در ختان میبرید و راه 
نمییافت . داش بدانمشنول‌شد وندانست که چند ر کعت کرد » پس‌بنزد تال ]مق ۹ 
علیه السلام-و از دل‌خویش گله کرد » و کارت آنراخرماستان‌صدقه کرد: وسلف چنین 
بسیار کرده‌اند وعلاج حاضر کر دن‌دل‌این‌دا نسته‌اند ۱ ۱ 

و در جمله چون پیش از نماز دکرحق تعالی بردل غالب نبود» در نماژ حاضر 
نياید , واندیشه که راه یافت ‏ بدانکه در نماز شود دل خالی نشود؛ هر که نماز 
خواهد با حضور دل » باید که بیرون نماز دلرا علاج کرده باشد و خالی کرده ۰و این 
بدان بودکه مشغلپاء دنیا از خود دور کرده باشد ؛ و بقدر حاجت از دنا قناعت کرده 
باشد ؛ ومقصود وی نیز از آن قدر فراغت عبادت بود . چون چنین نبود» دل حاضر 
نبود الا در بعضی از نماژ» بایدکه در نوافل ۳ می‌افزاید , ودل حاضرمیکند:تاقدر 
چهارر کمت مثلا دل حاضرشود :که نوافل جبر *" آن فرایض است . 

(۱) قش ونگار ۰ (۲),تسمهو بندکنش. 
(۳) نمازهای مستحب . (4) جبر :شکسته بندی کردن ۰ عوض‌واقع شدن . 
۱۷ 


صِ 


دید[ کردن سنت جماعت 

رسول گفت - علیه‌السلام :« يك نماز بجماعت چون بیست وهفت است تنها»؛ 
و گفت : «هر که نمازخفتن بجماعت کند» چنان‌بود که يك‌نيمةهٌ شب‌احیا 9 کرده بود» 
وهر که نماز بامدادیجماعتکند » چنان‌بود که حملهٌ شب احیاکرده باشد»؛ وفرمو که: 
« هر که چپل روزنماز بجماعت‌کند بردوام که تکبیراولش فوت شود - دو بات( 
نوسندویرا: یکی‌ازدوزخ ویکی‌از نفاق » :و ازین‌سیب بود که هر کرا از لمات 
اول فوت شدی‌سه روزخود را تعزت می‌کردی» وا گر حماعت فوت شدی هفت روز. 
و سعید بن | لهسیب سک ید : «بستت سالست تابانگ نماز نشنیدم الا ازییش به‌سجد 
مه بودم * . 

و بسیار ی از علما گفته‌اند: ی را که عذری نباشدو نمازتتبا کند درست‌نبود». 

پس جماعت میم باید داشت ‏ و آداب امامت واقتدا نگاه باید داشت : 

اول آ نست که امامی‌نکند الابدل خوشی " قوم : چون دیرا کاره باشندحذر 
نا » وچون از وی خواهند بی‌عذری دفع فکند که فضل امامی بزر گست ؛ و از 
موذنی بیش است ؛ 

وباید که در طبارت جامه احتیاط کند ‏ وبرای انتظار حماعت تأخیر نکند : 
که فضیلت اول وقت از آن بیش باشد . وصحابه » چون دوتن حاضر شدندی انتظار 
سیم نکردندی . وبرجنازه چون حاضر شدندی انتظارنکردندی: ورسول -علیه السلم 
يك روز دير هت » انتظار وی نکردندی ‏ وعبدالر<هن بن ءوف در پیش‌شد؛ 
چون رسول - علیه السلم در رسید یك رکعت فوت شده بود » چون نماز تمام 
کرد ایشان بپرسیدند از آن» رسول - علیه‌السلم - گفت . « نیکو کردید ؛ هر باری 

و باید که امامی برای حق‌تعالی کند - با اخلاص - وهیچ مزد نستاند . وتا صف 
راست‌نشو وتکیز نکن ودر تکشر او از بردارد » و نیت‌امامی کندتائو اب‌باید »وا ۳1 


نمکند جماعت درست‌نبود وئواب جماعت نبود . 


(۱)شب‌زنده‌داری (۲) بیزادی -دوری ۰ (۳) میل - دضایت . 
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وقراءت درنم از حپری !بآ وازخو انن و سه سکته تفیش اد ۲ یکی چون 
۳ کند و ج-هت می‌خواند و قافخ مان شانحه خواندن مشغول شوند ؛ دوم 
چون فانحه برخواند » سورة تأخیر کند » چندانکه کسی فاتحه نخوانده بود با تمام 
نکرده بود تمام کسند» سوم چون سورت برخواند ‏ چندان آرام گیردکه تکییر از 
آخر سوره گسسته‌شود . ومأمو ن‌جزفانحه‌هیج چیزنخواند سیس‌امام » مک دوربایستد 
وآو ازامام نشنود. 

ورکوع وسجود سبك‌کند وسه‌بار بیش نسبیح نکن .و انس گوید - رشن از 
عنه که هیچکس سبك نمازترو تمام نمازتراز رسول - علیه‌السلم - نبود . و سبب 
آدت که از حماعتیان کس باشد که ضعیف بود یا شغلی دارد . و بایدکه وم 
سیس امام رود نهبا وی : تاپیشانی امام برزمن نرسد وی بسحجود نشود » وتا اماع بحد 
ر کوع‌نرسد وی قصد رکوع نکند که متابمت این بود؛ اما اگر بعمد در پیش شود 
نما باطل گردد . ۱ 

وچون سلام بازدهد » چندان بیش ننشیند که گوید : «اللهم انت) لسالام و مناث 
السلام تبار کتر ننا باذا)لحلال و الا کر ام 0 آنگاه سك بر خیز دوروی‌بوم 
کند ودعا گوید» دقوم پیش آزین باز نگردندکه مکروهست 


برد[ کردن ژماژ | درنه وفضایت آن 


بدانکه روزآدینه روزی و کت 4 وفضل وی عظیم است و عبده‌ومنانست. 
و رسول گفت علیه‌السلم ۶ هر که‌سه حمعه بی‌عذری دست‌بدارد 4 اسالاء‌را آزیس 
بشت انداخت و دل وی زنگار گرفت 6 و در خبرست ده : ۲ خدایرا تعالی در هر 
آ دینهٌ ششصد هزار آزاد کرده است از آتش دوزخ » -و رسول - علیه السلم گفت : 
« دوزخ را هرروز بنزدیکی زوال أفتاب بتابانند » نمازمکنيد درین وقت » مگر روز 
ادینه که دوزخ‌درین‌روزنتابانند ؛ و گفت:«ه رکه‌روز ۱ دینه‌فر مان‌باید » ویرآم زدشپیدی 
نو دسند » و از عذاب گورش نگاهدارند ۰ 
)۱( یی با خواندن است چون در نمازصیح وشام (۲) خدایا سلام توئی وسلامتی ازتوست » توبا 


پر کت هستی ای پروردگارما که دارای بزد کی و بهدش‌میباشی 
۳۹ 


مر گن‌اول _ 


را مه 

بدانکه هرچه درنمازهای یگ شرط باشد » درین نماز شرط است ؛ و بردن 
آن شش شرط دیگراست خاص : 

شرط اول بویت اکر امام مثلا سالام س ازوقت نماذ دیگر( ادهدجمعه 
فوت شود و نمازییشن! تمام باید کردن ؛ 

شرط دوم - جا که هست :که این نماز درصحرا نبندد » و در میان خیمپا 
نبندد » بلکه بایدکه درشهری باشد یادردیپی که اندروی چپل مردآزاد وبالغ مقیم 
باشد ؛ و اگردرمسجد نباشد درست بود 1 

شرط صوع - عددست :که تا چپل مرد آزاد مکلف ‏ عقیم حاضر نیاید درست 
نباشد » اگرازین عدد کمترشود _ درخطه با درنماز - ظاهر ‏ نست که درست نباشه ؛ 

شرط چهار) - جماعت است: اگراین قوم‌تنها هریکی نماز کنند درست‌نیاید » 
لیکن کسی که ر کمت بازپسین دریافت نمازوی درست بود ؛ اگرچه دررکعت ددم‌تنبا 
بود » داگررکوع دوم درنیابد » اقتدا کند برثیت نماز پیشین 5 

شرط پنجم -آنکه بایدکه پیش از آن جمعهٌ دیگرنکرهه باشد :که در يك 
شهريك جمعه بیش نشایدکردن » مگرچنان بودکه دريك مسجد نکنجند و دشوار 
بود؛ واگر نتوانند و دو جمعه کنند » درست آن بود که تکبیراول ازپیش کرده‌باشند؛ 

شرط شم _ دوخطبه است پیش ازنماز » و هردو فریضه‌است ؛ ونشستن میان 
دوخطبه فریضه است » و بربای بودن درخطبه فریضه است . و درخطبهٌ اول‌چپار چیز 
فر یضه‌است : ی و الحمد لله کفایت‌بود ۰ وصلوات دادن‌بررسول -علیه‌السلم- 
و وصیت بتقوی او صیعم بتقو ی!(4(٩)‏ کذایت بود؛ ویک آیت ازقر آن ؛ و درخطبةٌ 
دوم همن فریضه است ؛ لیکن بدل آیت ازقر آن دعا فریضه‌است . 

و بدانکه این نمازبر کودکان و زنان وبندگان ومس‌افران واجب نیست.وروا 
باشد دست بازداشتن (" بعذر گل وباران و بیمار داری - چون بیمار را دارنده دبگر 
نبود - لیکن اولیتر آن‌بود که‌نمازپیشین پس از آن‌کنند که مردمان ازجمعه‌فارغ‌شوند. 


(۱) نماژ عصر ۰ (۲) نماز ظهر 
(۳) حمد خد| گفتره ن ‏ (4) ستارش میک م‌شماز تس ر هيز گاری غدا ۰ِ) ) خودداری کردن 


۳۹ 


باید که در ده چیزسنت و آداب نگاه دارد : 
ادب او لآ نکه روز پنجشنبه جمعه را استقبال کندبدل و بساختن کار: چون 
جامهٌ سیید راست کردن » وشغلی که باشد ازپیش بر گرفتن تاراتفآد یاه فبارنوانق 
شدن » و نماز دیگرروزینجشنبه 1۳۹ ی نشستن و بتسبیح واستغفارمشغول‌بودن, که فضل 
این ساعت‌عظیم است و درمقابلهٌ 1 رزستاعت شنت کل در روزآدینه‌است بو گفته‌اند 
که درین شب با اهل صحبت کر دنت ست‌است» خاآن نیز تقاضای غسل باشد هردو 
را روز آدینه ِ 
ادب دوم -آنست که بامداد بفسل ۳ شود - اگرزود بمسجد خواهد - 
شد - واگر نهتاخیراولیتر» ورسول ‏ علیه‌السلام - بغسل حمعه فرموده‌است » فرمانپاء 
موکد » تاگروهی ازعلما پنداشته | ند که این سل‌فر یضه است. و اهل مدینه ؛ کسی راکه 
سخن درشت‌خواستندی گفت ,گفتندی : : « توبتری از کی که روزآدینه عسل: نکند» ‏ 
و و ت۱۳ ی در ین‌روزجنذب باشد » چون غسل‌جنابت بکنداو لیتر آن بو د که بر یت‌غسل 
جمعه ۳ آب برخویشتن‌ریزد * پس‌اگربيك غسل هردو نیت کند کفایت بود .و 
فشل غسل حمعه نیزحاصل شود؛ 
ادب سو؟ انست که آراسته وبا کیزه ونیکوهیأت تشد یبد وپاکی زگی 
بدان بودکه : موی بستردوناخن باز کند وموی‌لب راست‌کند» واگر نخست‌بگرمابه 
شده بود واین بجای آ ورده » کفایت بود ؛ ارات بدان بود که‌حامةهٌ سپید بوشد : 
که خدای‌تعالی ازجامپاجامفسپید دوستتردارد ؛ دبوی‌خوش بکار دارد - برنیت تعظیم 
مسجد و نماز - تا ازوی بوی‌ناخوش نیاید » که کسی رنجورشودیادرغییت‌افتد ؛ 
آدب چپار ب بگاه زفشن. امنت بجامع که‌فضل‌این م بزر گست ؛ ودررو زگاراول 
بوقت صبح بچر بچراغ شدندی ؛ و راهها اززحمت چنان بودی که دشوار توانستندی . و 
ا بسن مسعود یکباربمسجد شد ؛ سه‌تن پٍ بیشازوی[" مده بودند » باخویشتن‌عتاب‌میکرد 
ومیگنت : « تودردرجة چپارم باشی "کارتوچون بود :». وچنین گفتندی که‌اول‌بدعت 
که در اسلا بدید آ مد این بود کها ین سنت را دست بداشتند . وچون‌جودانء ترسایان 


(۱)صبح‌زود. 
-۱۵۱۷- 


روز شنبه وی(شنبه ما بکیتا و کنقت وتف مسلماتان روز آدینه رکه روز 
ایشان باشد 3" تقصیر کنند چگونه‌باشد ؟؟ِ! ورسول گفت ۳ علیه | لسلام 5 هر که در 
ساعت اول ازینرو زیجامع شود » چنان‌باشد که شتری‌قر بان کر ده‌باشد»و اگر دوم‌ساعت 
رود .گاوی قر بان کر ده‌باشد » ودرساعت شوم گوسفتدق : ودرچپارم‌ما کیان" ت و در 
پنجم خایهٌ مرعی .و چون خطیب برمنبر آید» فربشتگانی که این فرمان ی نویسند 
صحایف در نورد ند وبسماع خطیه مشغول‌شو ند و هر که‌درین‌وقت ۱ بد حزفصل نماز 
چیزی‌دیگر نیاپد 1 

ادب پنجم نکه‌بای‌بر دن مردمان نید گر دیر امده باشد- کهدر خبرست 
که 2 هر که چنین کند» روزقیامت از وی پلی‌ساز ند که‌مردمان برر وی میرو ند؛ورسول- 
علیه‌السلم ۳ یکیر ادید که چنانی گر د. چو ن‌نمازیکر دگفت : «چراتو جمعه‌نکر دی؟»» 
گفت «یارسول‌النه‌باتوبهم بودم» .گفت «نی! جون دبدم تراکه بای رون مردمان 
می‌نهادی » ۰ یعنی که کسی که چنیر ۰ < کند چنان بودکه نماز نکرده باشد ؛ اماا گر 
صف اول خالی باشد 4 روابودکه قصد کند بصف اول + که تقصیر ایشان کردند که آن 
صف 9 7 

ادب ششم -آنکه در پیش کسی که نمازمیکند نگنر د » وچون‌نشیندیدیواز 
پابستون نزديك نشیند» تا کسیر پیش‌وی‌راه‌نبود :که نهی است از گذشتن‌پیش کسی 
که نمازمی کند ؛ ودر خبرست که : اگرخاکستری گرددکه باد ویرا » بپرا کند بپتراز 
آنکه پیش مصلی و ِ 

آدپ هفتم با تگفرشفت ادل طلب کند ؛ وا گر نتواند هرچند نزدیکتر بپتز که 
فل انز نز کست ت مور درصف اول لشکریان باشندکه جامهٌ دیبا دارند » با جامة 
شاه خطیب ابر بشمین باشد »باشم‌شیر وی بزر باشد 3 پامنکر ی 2 ۳ باشد ۳ ۱ نگاههز 
چند ازان دورتر باشد اولیتر: که نشاید باختیارجایی که‌منکری باشد نشستن ؛ 

آدب هشتم -انکه چون‌خطیب بیرو اند نیزسخن نکو بد» و بجواب موّدن 
مشغول شود نگاه بسماع خطیه 4 واگر کسی سخن گوید ویر باشارت خاموش کند ب‌ 
نه بز بان که رسول ث صلی‌اله‌علیه 2 سلم تم گفت: , هر که دیگری راگوید در وت 
(۱) مرغ خانکی ۰ (۲) دفتررا جمع کنند : 

-۱۵۲- 


خطیه که خاموش باش با گوش دار بیپوده گفت » وهر که درین وقّت بیهودء گفتو یر | 
جمعه نیست» . واگر دورباشد وخطبه نمی‌شنود هم باید که خاموش باشد » و جابی که 
سخن گویند ننشیند » و درین وقت هیچ نمازنکنه و تحیت مسجد ات 
ادپ نهم- آنکه چون نماز کند هفت‌بار الحمد برخواند دهفت‌بارقل هو الله 
ومعو ذآین ۳ که دراثرست که این‌از جمعه حرزی 0 باشدو برا ازشیطان و بگوید 
«الاهم باغنی با <مید یامیدی یا معید بار حیم یاو دو د اغننی بحالا اكعی حر امك و بفضاك 
عمن و .که گویند هر که بهدیندعا فتاوفت کنها: ازجایی که نه | ندیشد روزی 
وی‌بدید ] از خلق‌بی ثباز کردی:ءویسش ازیت شش ر کمت نمار کنوت سبت 9 این 
مقداراز رسول - علیه‌السلم حکایت کر ده‌ا ند . 
آدب دهم آنکه درمسحد می‌باشد تانماژ دیگر ند ,وا ی تانماز شام 
بایستد فاضلتر » و گوبند که این بجای حجّی وهعمره (" باستددر تواب» واگر نتواند 
وبخانه‌شود » باید که کر حق‌تعالی نافل‌نگردد : تا آن ساعت عزیز که درجملهٌ روذ 
آدینه است‌ویرا درغغات نیابد که ازفشل آن محروم ماند . 


آداب‌روز آ دینه 


درحمله بایدکه درجمله‌این‌روز هفت‌فضیلت طلب کند: 

او ل - آنکه بامداد بمجلس علم‌حاضر شود » واز قصه گو بان وحلقهٌ آن دور 
باشد ؛ وبمجلس کسی حاضرشود که سخنوسیرت وی‌رغبت دنیاکمتر گردانده بآخرت 
دعو ت کند» وهر سخنی که نهچنین بو د آن‌نه مجلس‌علم بود»وچون چنن‌بود درخبرست 
که: بيك‌مجلس چنین‌حاضر آمدن‌فاضاتر ازهزارر کعت نماز کردن ؛ 

دوع _آ نکه‌درین روزساعتی‌است‌عزیز وشریف که‌درخبرست که: «هر که‌درین 
ساعت‌حاجتی خواهدروا شود» ؛ وخلافست که این‌ساعت کدام است : 


وقت بر آمدن افتابست باوقت زوال » یاوفت‌غر وب » باوقت بانگ نمازیاوقت 


)۱ تحیت بمعنی سلا‌است و نماز تحیت مسجد یکی از نماز های مستحبی است هنگام در آمدن به 
مسجد ۰ (۲) دو سورةٌ آخغرقران که با « فلاعوذ > شروع میشود : سودة الناس وسوره‌الفلق 
۳۱( پناهگا. محکم - وسیله نگاهدادی جان ۰ () ای خدای بی نیاز ستوده بدنیا آورنده پاز 
کردا ننده مپر بان دوست ؛ مرا پا حلال خودت از حرام » و ببغشایشت از دیگران » بینیاز فرما 
(ه) نوهی حچ است + : : 
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پرمنبر شدن‌خطیب ‏ یاوقت‌در نماز ایستادن » اوقت نماز دیگر و در ست آنستکه این 
وقت‌معلوم نیست دمبپم است » همجون‌شب قدر:پس باید که همه‌روز مراقبب این‌باشد 
زدر هیچ‌وقت ازذ کر دعبادت خالی‌نباشد ؛ 

سوم - آ نکه‌درین روزصلوات بسیاردهد بر مصطفی - علیه‌السلام که رسول 
گفت که : «هر که‌درین روز برمن‌هشتاد بار صلوات‌دهد؛ گناه‌هشتاد - سالهٌوی‌بیامرز ند» 
پرسیدند که : «بارسولارد پرتوصلوات رنه دهیم ٩‏ گفت : اریکو یه اللهم صل 
علی محمد وعلی آل مح<مد » صاوخ‌تکون لك رضاء و لحقه‌اداء و اعطه الوسلة 


دس المحمود الذی وعد ته اجزه ِ هل و اجزه افضل ماجازبت نی 


چنین ود 1 هر 7 در هفت ۲ ۳ هفت " » شفاعت 
علبه السام ویذا نف لیالد ۱۲ اگر «اللهم صل علی محمد و آل مح<مد» بیش 
نوت کفابت بود ؛ 

۱ چپار) - آنکه درین روزقر آن بیشتر خواند ؛ وسورةالکهف برخواند» که 
موش آناختان سار سارت وعبادان سلف عادت داشته‌اند هزار بار قل‌هو 
الله‌احد خواندن . و هزار بارصلوات دادن و هزار بار * سبحان اثله و الحمدلله 
و لااله الاالله واللها کبر» گفتن ؛ 

پنجم آنکه نماز بیشتر کند درین روز ؛و درخبرست که : « هر که‌در جامع 

شود » ودر وقت چپاز رکعت نماز کند ۰و درهر ر کعتی فاتحه بکبار و بنجاه باز 

قل‌هو|لل4احد برخواند » ازاین حهان بیرون‌نشود تا جایگاه وی از بپشت بوی‌نماینده 

با نورق که ویرا خبر دهد » . ومستحب است درین روز چپار رکعت نماز بحپار 

سور الانعام و الکهف و طه و یس ؛ اگر نتواند؛ مس دسورء سحده وسورءلقمی 

وسورء اادخان و سور الملك و ابن‌عباس نماز تسبیح بجای نماندی هر گز روز 

آدینه » واین نماژ معروف : واولیتر آ نت که تاوقت زوال‌نمازمی کند » وپس ازنمازتا 

۱ نمازدیگر بمجلس علم شود » بس‌از آن تا شیان‌گاه : پتسبهح و استغفار مشغول شود ؛ 


(۱) خدایا درود بفرست برمحمد و آل او » درودی که توبدان خشنودباشی » وحق‌او بدان‌اداشود 
و ببخش‌او راو سیله (شفاعت) و مقام بسندیده‌ای که باووعده دادهای : وجز ابده اورا ازماجزاگی ۹ 
شایسته ] نست 6 و اد تر ین پاداشی که ازامتی بیغسر آن ات مر سرد :و درودفر‌ست بر تمام بر‌آدرااش 
ازپیبران و نیک کادان » ای‌بخشنده ترین بخشندگان . (۲) لابد . 


و۱۵ 


ششم - آنکه این روز از صدقه خالی نگذارد » اگر هم پارة نان باشد» که 
فضل صدقه درین‌روز زیادت باشد . وهرسایلی که بوقت خطبه‌چیزی خواهد »ورازجر 
کنند ۰ وکراهت باشد ویرا چیزی دادن ؛ 

هفتم - انکه در حملهٌ این بك روزاز هفته » اخرت را مسلم دارد . و همه 
روز بخیر مشغول شود » 2 کار دنیایی درباقی کند» و ۱ نکه حق تعالی مب وین 2 
« فاذا قضیت الصلوح فانتشر وافیالارض و ابتفو می فصّل الله ۰۱۱۱ انی 
میگویدکه معنی این ؛ خرید و فروخت و کسب دنا نیست » لیکن طلب علم است و 
زیارت برادران وعیادت بیمار و نشییع حنازه ومثل این کار ها. 


24 
عم 


بدانکه آ نچه لابدست ازنماز کفته آمدهودیگر مسایل چون حاجت افتدبباید 
پرسید : که درچنین کتاب شرح نتوان‌کرد ؛ اما دسوسه در نیت نماز بسیار می‌باشد» 
بدین‌اشارتی کرده آید : 

بدانکه وسوسه نیت کسی را بودکه در عقل وی خللی باشد وسودایی بود » 
با بشریعت جاهل باشد ومعنی‌نیت نداند :که نیت تو آن رغبت است که‌تر اروی‌قبله 
آوردوبرپای‌انگیخت تا فرمان بجای آری» و چنانکه ترا اگر کسی گوبد: « فلان 
عالم آید , ویرا برپای خیز وحرمت‌دار *» نگوئی که : « نیت کردم که برپای خیزم 
فلان عالم را برای علم وی بفرمان فلان کس ‏ لیکن برپای خبزی در دقت و این نیت 
خود در دل تو باشد » بی آنکه بدل‌گویی یا بزبان» و هر چه بدل‌گویی حدیث نفس 
بودنه ثیت بود» ثیت آن رغبت بودکه ترا برپای انگیخت اما بای د که بدانی که‌فرمان 
چیست » وبدانی که اداء نماز پیشین است يا اداء نمازدیگر :چون‌دل زین غافل‌نبود » 
همی الل4) آبر ت ۰ واگر غافل بود»خود را با باد دهی وگمان بری که معنی‌اداء 
وفرص » ونماژ پیشین همه بیکیار مفصل دردل جمم شود » لیکن چون نزديكت باشد 
بیکدیگر جمع نماید , واین مقدار کفایت بود ؛ چه اک رکسی‌ترا گوید : « فریض‌نماز 
پیشین گزاری ؟ »گویی : «آری» درین وقت که «آری» گویی »حملة آن معانی‌دردل 
نو بود وتفصیل‌نبود» یس گفت :وبا خویشتن تا با یاددهی » همحو ن گفت کف بود.و 
(۱) پس چون نماز تمام شد » در زمین پرا کنده شویدو بجولید فضل خداو ند را . 
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له اکبر بجای آن بودکه گوبی «آری» . وهسرچه بیشتر استقصاکنی ۳" دل و نماز 
بشولیده شود : بای که آسان‌گیری »چون‌این مقدارکردی بپرصفت که بود بدانی که 
نماز درستست ؛ که نیت نماز همحون نیت کارهای دیگرست و بدین سیب بودکه در 
روزگار رسول - علیهالسلام - وصحابه - رضوان‌العلييم اجمعین - هیچ کس‌راوسوسة 
نیت نبود » آنکس که این می‌نداند ازجهل است . 
اصل پنجم 
درز کوة است 
بدانکه زکوة رکنی اذارکان مسلمانی است » که‌رسول گفت - علیه‌السلام - : 
« بنای مسلمانی‌برپنج اصلست :کلم لاله الااله » محمد دسول‌الله » نمازیوز کوق 
و روزه . وحج» و در خبرستکه : * کسانی‌که زروسیم دارند و زكوة آن ندهند» 
هر یکی را داغی برسینه نپندچنانکه پپیشت بر ون 1 وهر که چماریای داردو زکو 
ندهد » روز قيامت آن چپارباب‌انرا بروی مسلط کنند » تا ویرا سرو همیز نندودر 
زیربای می‌انداز ند 4 وهر که که همه بروی برفتند و ۳ رسید » آن بیشین باز آید 
دیگر باره : همجنین زیربای می‌سپر ند ومبروند » تا نگاه که حساب همه‌خلق بکنند» 
و اين اخبار در «صحاح» است : پس علم زکوة دانستن برخداوند مال فریضه‌است . 
انواع زگوةوشرابطآن 
بدانکه شش نوع کر واجب فریضه است : 


نوع اول 


ز کو 5 چرار بایان 
و آن شتر وکاوو گو سفندست ‏ اما دراسب وخر و دیگر حیوانات ز کو ۹ 


واين ز كوة بجپار شرط واجب 


آید : 
۳ 


(۱) کنجکاوی کردن و بدرون کاری فرو شدن  .‏ (۲) شاخ گوسفند و کاو وجز آن . 
(۳) هزبنه خرح . : 
-۱81- 
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زود بیفتّد 4 

شرط دوع -انکه یکسال در ملك وی بماند : اگردرمیانه از ملك وی‌بیرون 
شود ز كوة بیفتد » اما نسل و نتاج ۲ لباک نها خر سان امده باشد در حساب 

گیرد» وز كوة واجب آید بتبعیت اصل مال؛ 

شرط سیم . آنکه بدان مال توانگر باشد ؛ ودر تصرف وی بود » اما اکر کم 
شده باشد یا ظالمی از وی‌ستده باشد » بروی ز كوءة نباشد » هر که حمله‌هر فایده که 
از وی حاصل | مه باشد بوی رسد : آانگاه زكوة گذشته واجب آبد ؛ و اگرکسی 
چندان که مال دارد وام ۳ داز فرست است که:بروی ز کوة نبود : که وی 
بحقیقت درویش بود "! 

شرط چپار) - انکه نصابی ۳ باشد. که بذان مدا توانگر باهدا: که از 
مقدار اندگ توا نگری حاصل نشود : 

اما شتر ۳0 بنج شود زکوة واحب نیاید : ودر نج يك گوسفند واحب آرد ۰ 
ودر ده شتر دو گوسفندو اجب ید » ودر پانزده سه گوسفند؛ و درییست چپار » واین 
گوسفند يك‌ساله کم نشایدوا گر بز بوددوساله کم نشاید ۰ چولن‌بیستد نج شتر شود 3 
شتر ی یکساله ماده‌واجب آید » اگر ندارد دوسالهٌ نر بجای وی بایستد» وتا سی‌وشش 
نشودهیج چیزواحب نیاید » ودرسی‌دششماده دوساله‌و اجب آ ید ؛ ودرچپلشش‌مادءٌ 
سه‌ساله ؛ ودرشصت ويك ماده چپارساله » ودرهفتاد وشش‌دوماده دوساله ودرنودويك 
دومادء سه ساله » ودرصدو بست‌ويك سه ماد دوساله » و بس‌ازاین‌حساب قرار گیرد : 
در هر پنجاهی‌سه‌سالة ماده ؛ ودر هرچپلی مادء دوساله » 

ی 1 

اما کاو دروی هیچ چیزواجب نشود تاسی نشود : انثه‌در وی بحساله‌و اجب 
شود ؛ ودوچپل دو سالهٌ ‏ ودرشصت دویکساله » ویس‌آذاین حساب قرارگیرد :درهر 
چپل دوساله ودرهرسی یکسالهة ؛ 

اما ۳ سفند : درچرل یکی ودر صدو بیست ويك دو ؛ ودر دوست‌ويك سهه 
و درچپارصد چپار » و پس‌از این حساب کند؛ 9 در هرصدی یکی : ويك ساله کم 
(۱) بچه کار و کوسفند وشتر ۰ (1) قرض . (۳) حدی که چون بآن حدرسد ز کوة واجبآید . 


5 ۲ 


نشاید . وچون دو کس گوسفند درهم امه دارند » وهردو از اهل ز کوة باشند که 
یکی کافر یا "مکاب ۷ نباشد - هر دوچون بك‌مال باشند : تا اگرهردوچپل پیش 
ندار ند»برهر يك‌نیم 15 سفندو اجب آیدیو اگر صدو بیست‌دار ند هردویهم یكث گو سفند 
ِا 
نو ع دوم 
ز کوه معشرات بود 

هر کرا هشتصد مر:_گندم‌بوده یاجو » یامویز " یاخرما» یاچیزیکه‌قوت( 
قومی باشد که بدان کفایت توانند کرد : شین واه ۴۱ وبرنج و نخوده باقلی‌وغیر آن» 
عشر" بروی واجب آید » و هرچه قوت نبود : چون پنبه وجوز! و کتان ومیوه های 
دیگن در وی عشر نبود . واگر چپارصد من گندم وچپارصد من جوبود »لازم نیاید : 
که نصاب ازيك جنس باید که بود ؛ واگ ر آب جوی و کاریز ۲ نباشد بلکه ۳ بد 
بودهد » نیم ده‌يك پیش واحب نباید » و نشاید که انگور فوطت ‏ دقدم بلکه مویزو 
و خرما دهد » مگرچنان بودکه ازومویز نیاید آنگاه روابود . و باید که چون‌انگور 
رنگ‌گرفت ‌ ودانهٌ گندم وحوسخت شد ‏ در ان هیچ تصرف تن » تا نخست حزر 
کند"؛ و بداندکه تصیب درویشان چندست » آنگاه‌چون آن مقدار در پذیرفت و 
بدانست » اگرتصرف کند درجمله رواباشد . 

دوعسم 
ز کوه زد و سیم است 

در دویست‌درمنقره ینج درم واجب آید باخرسال. و دربیست‌دینار ژرخالس 
نیم دینار» و آن‌چپاريك ده يك‌باشد» وچندانکه می‌افراید هم‌بدین حساب بود. و در 
نقره و خنو 1 زرین‌وسیمین وساخت!"؟ زرو آن‌زر که‌برششهن باشد ودوأت:و هر 
چه روا نباشد داشتن » درهمه واجب آید» اماپیرايهٌ که روا باشد داشتن مرد وزن‌را 
در وی زكوة واجب نیاید . 


(۱) بنده که با مالك خود قرار گذارده است پس ازپرداخت بهای خودآزاد شود . (۲) کشمش . 
(۳) غذر . (ع) دانه‌ای شبیه نخود - (ه) ده يك . (+) گردد » (۷) قنات . (۸) خ-رمای تازه . 
)٩(‏ تخمین کردن و بحدس مقدار ووزن را معين کردن ۱۰(۰) شمثیر ۰ (۱۱) براق زین اسب . 


-۱۵۸- 


نو ع چهار م 
ز کوه تجارت است 

چون مقدار بیست دین‌ارچیزی بنیت تجارت خرد » و سال تمام شود » همان 
زكوة هد واجبآید» وهرچه سودکرده باشد در میان سال» درحسا ب‌آید . و آخر 
هرسالی باید که قیمت مال معلوم کند : | نگاه| گرسرمایه دراصل زربوده است یاسیم» 
هم از آن بدهد » وا گر بنقد نخریده باشد» اژ ان نقد که در شپرغالب‌تر باشد بدهد. 
و چون متاعی دارد و نیت تجارت‌کند با بدان چیزی بخر د» اول سال درنی‌ایدز كوة 
واجب نشود ؛ اما اگر نقد بود ونصابی بود اول سال آن وقت هلك نصاب بود‌وهر گاه 
درمیان سال عزم تجارت باطل کند ز کوة واجب نشود . 

نوع بنج 
زکره فطر ست 

هرمسلمانی که شب عید فطر بیش ازقزت خویش وقوت عیال خویش که‌در روز 
عید بکاربرد چیزی زیادت دارد - بیرون""سرایوجامه و آ نجهلابد بود - بروی‌صاغی 
تمام ازان حنس که میخورده است واجب‌آید تفن سه من باشد کم سه يك‌هنی 
5۱ رگندم خورده باشدجو نشاید » واگرجوخورده باش دگندم شاید » وا گرازهرجنسی 
خو رده‌باشد » برترین بدهد؛و بدل گندم آر دوغیر آن‌شاید -بنزديك شافعی‌رط ی‌اله‌عنه 4 
و ه رکه نفقة وی بروی‌واجبآ: ید صدقفطروی واجب ید . چون پدر ومادروفرزند 
وبنده ؛ و زکوة بنده مشتر لك بر هردو شريك بود ؛ و زکوة بنده کافر واحجب نبود ؛ و 
اگرزن ز کوة خویش دهد شاید » و اگرشوهریی دستوری(" او بدهد روابود. 

این‌قدر ازاحکام زکوه لابد دانستنی است تااگر بیرون‌ازین واقعافتد » بداند 
کهبباید پرسید . 

کفیت بدادن ز کوة 


باید که پنج‌چیز نگاه‌دارد درز کوة دادن : 
یکی آنکه نیت ز كوة فریضه بکند ( 9 
"(۱) فیراز - بجز ‏ (۲) اجازه . (۳) و کیل کرد 
-۱9٩-‏ 


ات کنن » یاو کیل را دستوری دهد تابوقت دادن یت کند ,و چون ولی زکوة مال 
طفل دهد نیت 
۱ دو) آنکه چون سالی خماعفن قتاب کید که تاخیر بیعذری نشاید ؛وز کوة 
فطر از روزعید شاید تأخیرکردن یل آن دررمضان روا بود » یش ازرمضان 
اند ما از کوم مان کر عیلهستال شابن هط« آن که مسافنه کت اخرسال 
درویشش به‌ماند . اگر پیش ازسال بمیرد »یاتوانگر شوده یامرند ۳" شود بز کوقدیگر 
باره‌بباید داد . 
سوم آنکهزکو ة هرجنسی از آن حنس‌دهد : | گ زر بدل‌سیم دهدو گندم بدل 
جویامالی دیگر بمقدار قیمت » بمذهب‌شافعی روانباشد . 
چهارم آنکه صدقه جایی‌دهد که مال آ نجاباشد .که درویشان چشمدرمال‌او 
دار ند » داگربشپری دیگر دهد » درست آاستکه ز کوة ازو بیفتد . 
پنجم آنکهزکوة برهشت فوم فتفت 8 آن مقدار که بود : چنانکه ازهر 
قومی سهتن کم نباشد » حمله‌بیست وچپار بشمود ؛ اگر يك‌درم زكوة بودبه‌ذهب‌شافعی 
واجب‌بودکه بدین‌همه رساند » وبپشت قسم‌برابر بکنفا: آ نگاه‌هر يك قسم میان سه 
تن‌قسمت کند » بازیادت چنانکه خواهد 1 اگرچه برابر نبود .ودرین روز گار سقوم 
1 بابد : غازی ومولفه وعامل ز کوة امافقروسکن ومکاب وابن‌السبیل ووامدار 
باید : پس هر کسی راز كوة بپانزده کس کم نبایدداد - بنزديك شافعی رضی ال عنه سب 
ومذهب شافعی‌در یبن دومئله دشو ی آ نکه‌بدل نشاید» و 1 نکه همه باید رسانید 
و بیشترمردمان بمذهب | بو حنیقه رن درین دوسئله ‏ و ما اميدداريم که بدین 
مأخو ۷ تباشند انشاءال تعالی . 
پیداکر دن صذف این‌هشت گر وه 
صنف‌اول - فقبرست» واینکسی بودکه هیچ‌چیز ندارد وهیچ کسب نتواند کرد 
اگر قوت‌روزتمام‌دارد وحامهٌ تن‌تمام دارد فقبر نبود , واگر قوتبك روز ويك‌نیمه‌بیش 
ندارد » ولی‌پیراهن دارد بی‌دستار 0" یادستار داردبی‌بیراهن درویش‌بود » وک کت 


)۱( ازدین بر گشته ۰ (۲) مسئول -. مورد مواخفه . (۳) دستارچیزی‌است که بسو بندند . ودر 
| بنجامقصود پوشید ایهای‌فیر از پیراهن بایدباشد ۰. 
اج 


با لت‌تواند کرد رهیج ال ندارد * درویش بود» واگر طالب علمست و اگر ات 
مشغول شود از ان باز داند » درویش بود وبدین دردیشی ۳ ار کت اطفال 
را تفر ان بود که دروش معیل طلب کنئد و ین ۸ 0" فققبر ازحپت اطفال بدر 
تسلیم 3 1 

صنف دوم - مسکین است . وهر کرا خرج مهم ازدخل بیش بود اوسکین 
باشد 4 واگر جه سرای و حامه دارد ولیکن کفایت بکساله ندارد و کش او بدان 
وفانکند ؛ روابود که‌چندانی بدو دهند که کفایت سا لی تمام شود؛ واکرفرش‌وخنوزخانه 
و کتب دارد » چون بدان محتاج بود 0 بود » و ۳1 زبادت از حاحت دارد 
مسکین نبود؛ 

صلف سوع -کسانی باشند کهز كوة جمع کنندو بدرویش رسانند :مزد ایشانرا 
از ز کوة بدهند 4 

صذف چپار) مولفه باشند : وان محتشم " باشد که‌مسلمان * دا گرما 

2 هار | - مو ر : این محنشمی رانیه ی سو ۳ 

بوی دهد » و ۳ رغیت افتد که سیب ان مسلمان شوند ؛ 

صنف پنجم ت مکاتب یود : : واین م بندگان باشن که خویشتن باز خر ند و بپاء 
خوّد باه حرش رسانند 4 

هنشف شم تین بودکه و ام دارد .که نه بمعصیتی بکار برده باشد "ردرزش 
دود » پانوانگر بود ولیکن و ام برای مصاحتی کرده باشد که بدان فتبه سشیند ِ 

که ۲ ۲ (4) . 7 

همیفگ؛ ۳ تب غازیا نی باشند که ایشانر اازدیوان‌جامگی ۱ نبود:| گر چه‌توانگر 
باشند » ساز ۳ از ز کوة بدیشان بدهند ؛ 

صتف دشتم مسافر که زاد راه‌ندارد - زاه گذری باشد باآزشپر خویش بسفری 
رود - شدرزاد و کر آبدو دهند . وهر که گوید : من‌دردیشم يامسکینم ؛ روابودکه 
قول او فراگرند چون معلوم نباشد که دردغ قکو ین ی اگربسفرو 
غزو! ۲ نرو ندز كوة از بشان‌باز باید ستد ؟ ؛ امادیگرصنفها ارقول معتمدان! "موشود. 


(۱) سهم - قسمت(۲) شخص بزرکث ومعروف وصاحب اسم‌ورسم.(۳) آقا - اریاب ۰ (4) حقوق - 
شهر یه. (ه)هز بنه‌و خر ج سغر ۰(+) کرایه ۰ )۲( جنات.جهاد ۰ (۸) اشخاص درست وطرف اعتماد . 


دس 


‌ کن‌اول 
۳ ۳ ۳ 
بدانکه همحنانکه نماز را صورتیستوحقیقتی که[ ن روح صورت‌است ز کوة 
همحنین آست ؛ و چون کسی سیر و حقرقت زکوة نداند ‏ ز کوة صورتی بود بی روح ِ 
[۴۳ سم او سیه ات 
یکی آنکه خی مات رن معیت و دوسمی حق تمالی 7 ۳۳ موّمن 
یت که زه این دعوی کند 1 بلکه مأمورندیدانکه هیچ چیزرادوستر ازخدای‌ندار تشه 
چنانکه درقر ان فک ید :«قل آن کان ۲ باق کم و ابناق کم و اخوانگم وازواجکم 
وعشیر نکم واموال افتر فته‌وها و تحارة تخشون کسادها و مسا کن تر ضو اهااحب 
الیکم می‌الله ور سو له و جهاد فی‌سببله » فتر بصوا حتییباتی الله بامره » و الله 
بهدی القو مالفا سقیی (۱۱» و هیچ مومن نیست که نه دعو اقب تن 45 خدای‌راازهمه 
چیز دوستردارم » ویندارد که‌چنانست : س بذشانی دبرهانی حاحت بود ؛ تاهر کسی 
بدعوی بی‌حاصل‌مغرور نشود » بس‌مال بلس ارو بات | دمی » اورا بدین بیازمودند 
و گفتند : «گرصادقی در دعوی خود این بك معشوقه خودرا فداکن » تا درحه خود 
در دوستی مابدانی * ۰ پس کسانی که آن بشناختند بسه‌طبقه شدند : 
طیقه اول‌صد بقیان بودند »که هرچه داشتند فذا کردند و گفتند :ازدویست 
درم پنج‌درم دادن کار بخبالان باشد » برما واجب آن‌بود که همه‌بدهيم در دوستی‌دوست» 
جنا نکه )بو ب؟ پکر جملهة مال بداد 3 زستول گت ِظ : «عیال راچه بازنپادی کشت :«خدای 
ورسول خدای ۴ و در بك نیمه پیاورد گفت: «عیال را چه گذاشتی؛». گفت:«نیمی» 
رسول - علیه‌السلام گفت : « پیتکماما بن کلمتیکما - تفاوت‌درحهٌ شما همحون تفاوت 
طبقّه دوم ثيك مردان بودند * که‌ایشان مال‌یکبارخرج نکردند » وقوت آن 
نداشتند » لیکن‌نگاه همی‌داشتند ومنتظرحاحت فقرا ووجوه خبرات‌بودند » وخودرا 
با درویشان برابرمیداشتند » و برقدرز کوة اقتصار نکر دند » وچون درویشان رسیدند 


)۱( بگواگر پدران شما و پسران شما و برادران شما و زنان شما وخویشان شما و دارائی ک4 
بچنك آورده‌اید » و بازر کانی که ازنارواگی آن میترسید » و خانه هائیکه بدان خشنود هستید » 
از خدا و پیمبرش وجپاد در راهش پیش شما ءز یز تر ند » پس چشم براه باشید تا امر خدابر سد: 
و خداو ند کسانیر که ازحد خارج شده| ند راهنماگی نغو اهد کرد . 


ت ۱ 


سس و و سک سس 
ایشانرا همحون رال( ۳ قواشنیت: 
طیقه سو 6 سره‌مردان() بودند »که ایشان بیشاز آن طاقت نداشتند که از 
دوست درم بنج درم بدهند » فر سه اقتصار کر دند » وفر مان بدل‌خوش و بزودی‌بجای 
۴ج در بزیز! ظ وفرمان بدل‌حوش برددی»" 
اوردند 1 ودهیج منت بر درو شان‌ننهادند ‌ واین‌درحةُ واسنن‌است , که‌هر که‌ازدویست 
درم که خدای‌تعالی بدودهد » دلش‌ندهد که‌پنج درم شرمان او بازدهد .اورا دردوستی 
1 ۲ 2 ۰ ۲ . (۳ 
حق بس‌نصیبی‌نبود » وچون تم ارت نتواند داد » دوستی آوسخت ضعیف اد ,واز 
حملهٌ ددستان بخیل باشد . 
سر دوم تطهیرد لست از ۱ لا و نجاست بخل .که بخل دردل جون نجاستی 
مریم 
امن کت تاشافت ی 


اوست ازنماز: و آن نجاست بخل بانشود الابخرج کردن مال : وبدین‌سبب زکوةکه 


وگ قرب <صرت حق را 5 نان ته ات ظاهر سبب‌بعد 


۰ تحاست بخل راببرد» چو ۳ سست که بدو نحاست شته آ یه ۳ ی اشست که ذ کو 0 
فده نت واهل بیت اوحراسست :که منصب ویر از اوساخ!* اموال مردسان 
صانت ۰ کر دهاز : 

سر سوم شگر اعمت است ٩‏ که مال نعمتی است » چون در حق مومن 
سیب راحت دنیا و آخرت باشد » پس‌چنانکه نم‌از و حج و روژه شکر تعیت ترن_- 
است » زكوة شسکرنعمت مالست : تا چون خود را بی‌نیاز بیند بدین نعمت» و 
مسلمانی دیگررا همحون خود درمانده بیند » با خود گوید : « اونیز بنده خدایست 
همچون من » شکر آ نرا که مرا از وی بی‌نیاز کرد و اه را محتاج مين کرد » با او 
رفت (*) کنم ,که نباید که‌این‌ازعن بشبی تاقوا | گر تقصبر کنم - ومرابصفتا و گردانند 
واورا بصفت من؟. 

پس‌هر کسی باید که‌این اسراربداند تا عبادت اوصورت بی‌معنی نباشد . 

[ داب و دقاق ز‌ کو : دادن 

اک رکسی‌خو اهد که عبادت اوزنده باشد و پی‌روح نبود وئواب اومضاعف باشد» 

باید که هفت وظفه‌نگاه دارد: 


(۱) کسی که تهیه وسایل زندکانیاووظیفه شخص‌میباشد ۰ (۲) مردان پاك وخالس . 
(۳) بسیارضعیف ۰ (ع) کنافتها وچرکها . (ه) نگاهدادی. (+) مدار اومپریانی. 
نب 


و ره آ نکهتمرل کند درز كوة دای و یش ازآنکه واجب شود درحمله سال 
میدهد » و بدین‌سه فایده حاصل ید : 
ارل یکی | نکه‌اثررغیت‌عبادت‌بروظاهرشود : که‌دادن‌پس از و جوب‌ضرورت باشد» 
چها زگ ندهد معاقب باشد ,وآن ازبیم بود نه‌ازدوستی‌وشفقت . 
دوع[ نکه‌شادی‌بدل درویشان رساندبزودی ‏ تا دعاباخلاص‌تر کنند _ که‌شادی 
ناگاه بینند - ودعای ایشان‌حصاری بود ازجمله فات . 
سوم نکه‌ازعوایق !"روز گارایمن شود :که درتأخیر آآفات‌بسیارست ۰وبودکه 
عایقی‌افتد و ازاین خبرمحروم ماند» وچون دردل رغبت چیزی پدید آهد بغئیمت باید 
داشت » که آن نظررا دوجهت بود» وزود بود که بلیس‌حمله آورد , فان قاب‌اله‌قومی 
بین‌اصبعین من اصابعالر حمن(). 
یکیر | ازیزر گان درطارت حای در دل‌افتاد که‌بیر هن بدرویش‌دهد : مریدی‌را 
آوازداده پیراهن‌بر کشیدوبوی داد ؛ گفت : «چرا صیز نکر دبای ون آ هد گفت: 
«ترسیدم خاطری دیگردر آ ید که مرا ازین بازدارد» . 


و ظیفه آنکه اگرزکوة بجمله خواهد داد درماه محرم دهد که اول سالست و 
"...ماه حرامست» با ماه رمضان :که وقت هرچند شریفتر» ثواب مضاعف‌تر. 
3 
9 رسول - علیه‌السلام - سخی‌ترین خلق‌بود ؛ وهرچه داشتی میداد » و در 


رمشان هیچ نگاه نداشتی ؛ 

آنکه زكوة در سر دهد وبر ما" ندهد » تااز ریا دورتر باشدو باخلاص 
نزدیکتر بود که‌صدقه سر خشم‌خدایرا بنشاند 5 ودرخبرست که:«هفت- 
سوم ی فر دا درسابة عرش باشند : یکیاز آن امام عادل بود » وینکی صدفه 


دهندء که دست چپ اوخبر ندارد از | نجه دست راست داد » وبنگر کهچه درجبود 


و ظیفه 


که بادرحهُ امام عادل برابر بود اف ودرخبرست که «هر که صدفه درسر دهد » اورادر 
اعمال سر نویسند » وا گرظاهردهد دراعمال ظاهر نویسند» واگر با زگویدکه من چنین 
چیزی کر ده‌ام» ازهردو حجر بده کی و درحریدة ریانوسند».وبدین سیب‌سلف 


(«) مانعها. (۲) پس‌هر آینه دل موّمن میان دوانگشت اذانگشتان‌پرورد گارست ۰ (۳)آشکارا 
() روزنامه روزنامه عمل . 


سا 


درینپان داشتن صدقه چندان مبالغت کر ده‌اند که یی بودی که‌نابیناطلب کردیو بر 
دست او نهادی دسخن نگفتی» که تابنداندکه کیست » و کسی‌بودی که‌درو یش خفته طلب 
کردی وبردست او نپادی وبرحامةٌ او بستی .که تاچوت بیدارشود نداند که داده 
اشت * و کسی‌بودی که برراه دروش افنکندی: وکس بودی که‌بو کیل‌دادی که‌برساند: 
این همه برای| نکه درویش نداند . اما ازدیگری پنهان داشتن مهم‌ترداشتندی: برای 
انکه چون برملا دهندریادر باطن بدید ید » واگرچه بخل درباطن شکسته شود ریا 
پرورده گردد » وین صفات حمله مپلك است ۰ لیکن بخل برمثال کوژدمی است و ریا 
بر مثال ماری هه وی قو بترست : جوا ن کددم را وت مار کنن تنادر قوت مار دفز ۱ دد» 
ازيك مپلك‌رسته باشد و دردیگری از آن صعبترافتاده » وزخم‌این صفات بردلچون 
در گورشود برمثال زخم کزدموه‌ارخو اهدبودچنانکه درعنوان‌مسلمانی پیدا کردیم: 
پس ضررانکه برملا دهد ازنفع بیش‌است ؛ 
وظ ۰ ۵ آنکه اگر بظاهراز ریا یمن باشد و دل خودرا از ان باك کرده باشد ‌ 
و داندکه اگر برملا دهد دیگران بدواقتدا کند و رغبتها زیادت شود:بر 
1 د ملادادن این‌چنیر: _ کس‌رافاضلتر. واين کسی‌بود که مدح ودذم مردمان 
نزديك وی برابر بود » و درکارها بعلم حق تعالی کفایت کرده باشد ۱ 
و ظقة آ نکه صدقه حبط "آنگرداندبمنت‌ووحشت ‏ قال الله تعالی:«لاتبطاو) 
صدقاتکم بالس والاذی*۳» »و معنی « اذی » آزردن درویش بود : 
۳۳ بدا نکه رودی ترش کند وبیشانی فراهم کند ودسخن بووین واورا 
۳ وسّال خواردارد وبچشم حقارت بدونگرد ؛ و اين از انواع جبل و 
حماقت خیزد : 3 
یکی‌آنکه دشوار بود بدومال از دست بدادن ؛ و بدین سیب دل تنگ شود و 
سخن بز جر گوید: وهر که بدو دشوار بود که دری بدهد وهزاربار ستاند ,جزجاهل 
نبود » واو. بدین زکوة ؛ فردوس اعلی ورضاء باری تعالی خواهد کرد ؛ وخود را از 
دوزخ بر هاند و چرا برودشوار بود » اگربدین ابمان دارد ؟ 
و دیگرحماقت | نکه می‌بندارد که اورا بر درویش شرفست بتوانگری خود 


(۱) باطل - بپدررفته ۰ (۲) تباه نکنید صدقات خودرا پامنت گذاردن و آزردن. (۳) درشتی ۰ 


۳ 


نداند که کسی که بیانصدسال‌پیش آژودر ببشت خواهد رفت اوست ‏ و درجهاو مزر گتن 
و نزديك خدای تعالی شرف وفخردرویش رأست نه توانگ وا ؛ ونشان شرفاو درین 
1 ۱ ۱ ِ ۲ ۲ 
جپان ‏ نست که : توانگر وا برنج و مشفلهُ دنیا ور قیال ان هففولن گنه 
تیش » و نصیب وی از ان همه‌قدرحاحت بیش نیست ؛ وبروواجب کرده است که قدر 
۰ مه ۳ 
حاحت بدروش میرساند : بس بحقیقت ان ی ۱ درویش است درین حپان؛ 
و دران <پان بیانصدسال بیش‌ازو ببمشت خواهد رفت ؛ 
و ظرفه انکه منت ننپد» و اضل‌عنت از خبل‌است و ا نت دلسته و | ی که 
نداردکه بادروث نیکوه کرد ونعمم بدوداد دروش زیر دست‌اوشد 
1 / ۰ بش نیکوبی کر سییر ۲ 5 دس دار 
۳( دجون چنین بندارد» نان | ن‌بود که چشم‌دارد که درو یش اورا خدمت 
زیادت کند» ودر کارهای‌وی‌بابستدوسلام ابتدا کند» ودرجمله حرمتی زبادت چشم‌دارد 
و ۳ درحق‌وی‌تقصیر ی کند» تعجب بیش از ان کند که از لش گر دی» و باشد که‌باز گّ ید 
که‌من باوی چنین و وگن دم : وا بن‌هم ازجهل بود . بلکه‌حقیقت آانستکه دردیش 
بااو نیکویی کردکه صدقه‌ازو قبول کرد واورا از آتش دوزخ برهانید» ودل اورا 
از نهاست بخل‌طبارت‌داد ۱ واگر حجامی اورا رایگان ِ ححامت کند منت‌دارد ۳ 
چه‌ان خود سیب هالااو خواست‌بود » بخل نیز درباطن‌او 4 ومالز کوة دردست او » 
سیب‌هالالو پلیدی اوست ۰ چول سیب درویش‌اورا طبارت حاصل شدو تجات یافت» باید 
که‌ازو منت دارد . 
1 7 ؟ ۱ 
دیگر | نکه رسول.صلی‌الهعلیه_می گوید : «صدقه‌اول‌دردست لطف باری افتد » 
پس‌دردست دردیشی» » پس‌چو ن‌حنز کو ة بخدای‌می‌دهد ودر و یش نایب‌خدایست در 
قیض ِ حق‌وی» باید که‌از درو یش‌منت‌دارد » نه‌منت‌بردرویش نهد . 
وچون‌در آن سه سب ازاسرا زكوة بیندیشد بداند که منت‌نهادن ازجهل بود . 
وبرای‌حذر کر دن ازمنت» سلف مبالغت کر ده‌اند» وبر بای ایستاده‌اند پیش درویش » و 
بتواضعی‌تمام پیش‌او نهاده‌اند: آ نگاه سوال کرده‌اندکه ازمن‌قبول‌کن ؛ و گروهی‌دست 
فراپیش‌داشته اندتادرویش ب رگیرد» ودست‌درویش برز بر باشد که : « الیدا لعلیا خیر من 


بدا لسفلی » کسی‌راسزد که منت بر نود. 


(۱) کشیدن بارسنگین . (۲) سختی - سنگینی - بدفرجامی - (۳) مسخرو درفرمان. 
3 مفت‌ومجانی ۰ (ه) گرفتن ۳۳ شتدن 7 9 دست ز بر ین نیکو تر |زدست زیر ین است ۱ 
تا ۱ 


وعایشه و ام‌سلمه درو بشید اچیزی‌فر ستادندی گفتندی: «یاد گیر تاجه دعا تب 
تاهردعایی رابدعایی مکافات! " کننده تاصدقه خالصس بماند_مکافات نا کردهو طمعدعا 
بدرویش روا تداشتنده که گمان بران‌بودکه احسانی کرده باشند : ومحسن بحقمقت 
درودیش بود که‌این عهده‌از نو بر گرفت ؛ 
۳ ره 4 آنکه از مال | نحه پترو نکوتر وحلال‌تر بود آن‌بدهد »که آنچه بشبهت 
5 بودتقرب‌را نشاید: که‌اوپاکست جزپالقبولنکند , و قدقال : «ولاتیمه‌وا 
هو ی ح 2 / 

۳ الخبیث منه تنفقون و استم با خذبه الاان تغمخضوافیه» بعنی ان چیز 
که‌اگر بشما دهندیکراهت‌ستانید چرا درنصیب خدای‌خرج کنید ؛ واگر کسیآنچه 
بتر بود بیش‌مهمان نهده استخفافی تمام‌بود ؛ چگونهرو| بود که بترین بخداوند دهد » 
و بپترین بندگان وی را بگذارد ؟ وبترین‌دادن دلیل آن‌بود که ۳ اهیت می‌دهد : و 
هر صدقه که بدل‌خوشی‌نبود ‏ بم یم آن‌باشد که قبو ل نیفتد . رسول_علیه‌الصلوة والسلام- 
گوید : : «يرک‌درم‌صدقه» باشد که 1 تفت کید :۱ واين آن‌بود که بپترین دهد » و 


بدل‌خوشی دهد» . 
[ داب طاب کردن درو بش 


بدا نکه هر دروش کهز کوة بدودهی » فریضه‌از ۳3 دن بیفتده اما کسی که‌تجارت 
آخرت‌کند » ازراه زیاده رنج دست بندارد . وچون صدفه بموضع بود ثواب مضاعف 
باشد : پس‌باید که از زینج صفت‌یکی طلب کند : 

۳ لآ نکه‌بارساومتقی بود؛ « قالر سول الله.صلی الله علیه‌و آ له وسلم 
اطعمو اطعامکم الاتقباع» گفت: «طعام بیر هی زگاران‌دهید» » بسبب | آ نکه‌استعانت(۳) 


کنند بدانچه بستانند بر طاعت‌خدای ) واوشر : يك باشد در آن‌طاعت که اعانت! ۳ ده 


باشد ان 0 ی‌ازب-زرگان صدقه‌خود بفقیران دای و کف ی که : « این‌قوم اند که 
ایشانرا هیهت ۵ زیست‌جز خدای ؛ چونابشانرا حاجتی‌بوداندیشةُ ایشان‌پرا کنده 
شود؛ ومن‌دلی‌راباحضر ت خدای‌برم دوستتر دارم‌ازمر اعات صددل که‌همت اودنیابود» » 
این‌سخن ‏ جنید را- ان حکایت کردند .گنفت «این سخن‌صاحب لت ار 
(۱) پاداش دادن ۰ )۲( کمك گرفتن ۰ (۳) کمك کردن . (؛) منظور ومقصود . 


۱ 1۷- 


اولیا» این م مرد بقال بود + مفلسی آمدکه هر جه درو,شاف بخر بدندی بپانخو استی؛ 
چند ما ی بدوفرستاد تاباسر تجارت . شود و گفت ت : «چون تومردراتحارت زیان‌ندارد». 
صفت‌د و 0 نکه ازاهل علم بود؛ که جون بصدژ4 اوفراغت علم ید 4 او در 


واب‌علم شريك بود ؛ 


صفت‌سرم ۱ آنکه نهفته نیاز بود که درویشی‌خود ینهان‌دارد ۰ و شحملزبد: 


)۰ این وم باشند که بردة تحمل بر روی نگاه 


4 بحسبهم الحاهل اغنیاء می التعفف 
دارند ,وچون صدقه وف دهد بردءتجمل نگاه‌دار د. نه‌چنان بو که بدرویشی‌دهد 
کهاز سوّال باك ندارد ؛ 
صفت‌چار ) آنکه معیل‌بود یابیماز بود: که هرچند حاجت ورنج بیش بود ؛ 
مزد ثواب بیش بود . 
و 11 9 م آم ۰ ۰ ‌ ِ ۳ ۳ 
صفت‌پنجم انکه از خویشاو ندان باشد : که هم صله رحم باشت وهی صدقه؛ 
و کسی که با او ببرادری بود - بر دوستی حق تعالی - او نیز بدرجهٌ آقارب باشد . 
اکن کت یابد که این همه صفات ؛ با بیشتر » درو 0 ۷ 
کسان رساند» همت و اندیشه ایشان ودعاء ایشان اورا حصنی "۲ باشد . و آین‌فایده 
او را آن وقت بود که بخل از خود بیرون کرده بود و خر نعمت گزارده بود . 2 
باید که ز كوة بعلویان ندهد » وبکافران ندهد » چه‌این اوساخ مال مردم‌انست : و 
علوی بدان دریغ بود و این صدقه بکافر دریغ بود . 
]داب ستانندة ز کوخ 
ستانندة صدقه باید که پنچ وظیفه نگاه دارد : 
وظمفء ۳ آنکه بداند که حق ی چون بندگاره ن خودرا محتاج آفر بد بمال بدان 
۱ ۲ سیب مال بسیار در دست بندگان نباد ؛ لیکن گردهی که در حق ایشان 
۶ زیادت عنایتی بود» ایشانرا از مشنله ووبال دنیا صیانت کرد » و بار ورنج 
کسب وحفظدنیا برتو انگر آن ناد وایشانرا فرمود که‌قدر حاحت ببند گان ی کهعز بزثر 
میرسانند ۰ تا نعزیزان از بار دنبارسته باشند 3 ويكث همتو ركث اندیة باشند درطاعت 
حق‌تعالی » وچون بسیب حاجتی پرا کنده همت شو ندقدر حاحت از دست توا نگران 
(۱) کسي که نداند ایشائر! بسیب‌عفت نفسی که دار ند توانگر می‌پندارند ۰ (۲) قلعه ای 
باب 


سب 


بدیشان میرسد ‏ تاببر کت‌دعا وهمت ایشان کفار تی بودتوا 2 انرا.: بس‌درویش | نچه 
بستاند باید که بران نیت ستاند که بکفایت خود صرف کند تافراغت طاعت پیاید» 
و قدر این مت بداند که تو انگر راسخرء وی کرده‌اند تاوی بعبادت بردازد «این 
چنان بود که ملو دنیاغلامان خاص‌خو درا که نخو اهند که‌هیچ ازخدمت غاب باشند » 
نگذار: دکه تکیت دنیا مشغول شوند ؛ 

لسن زوستای ابر او بازارتار۱ که خشفت اس زا تعاهه » شغرء ابشان 
کنند» و از ایشا خراج و ضزیبه ۲" می‌ستانند ؛ و در جامگی غلامان می‌کنند 
و چنانکه مقصود ملك از همه استخدام این خواص بود . مراد حق تعااحی از حملهٌ 
خلق عبادت حضرت ربوبیت است» و برای این گفت : « وما خلقت‌الجن والانی 
الا لیعیدون 9 3 س‌درودش بابد که ۱ نحه ستاند بدین نیت ستاند » وبرای‌این مت 
رسول - صلی‌اله وسلم -که : « مزد دهنده بیش اژمزد ستاننده نیست » چون‌بحاجت 
ستاند» »این کسی بودکه قصدوی فراغت دین‌بود . 
۲ خر انکه ستاننده ازحق تعالی ستاند» واژو بیند» وتو انگر را مسخر شناسداز 

جپت‌وی: که‌وی‌را بمو کل‌الزام کرده است‌تااین بدودهد» ومو کل‌وی‌ایمانی 
دوم است که وی را داده است بانکه سعادت ونجات او در صدقه بسته است و 
اگر این مو کل نبودی بكث حبه کین ندادی » یس منت از انست که وی را مو کل 
الزام کرده است. وچون بدانستکه دست توانگر داسطه ومسخر است؛ باید که‌ویرا 
۰ ۰ ۸ ۳ ۰ ۳ (۳ ۰ 
نیز بواسطه سل دشکر گوید: ) فان هی ثم پشکر ااناس لم پشکر الله» که حق‌تعالی 
آنکه خالق افعال بندگانست بریشان ثنامی‌گوید چنانکه گفت : « نعمالعبدانه 
او اب(؛او گفت: «انه کان صد شا نی (0)»» و امثال این ۲ برای | نکه هر کرا و اسطهً 
باخیری گردانیدو براعزیز کرد» چنانکه گفت: «طو بی لمی حلقته لایر و سرت لخیر 
علی بد به (۲۱ پس‌قدر عزیزان وی بیاید شناخت ومعنی شیر این بود» و باید که ویر 
)۱( مالیات خراج - جزبه ۰ (۲) و تیافر ید جن‌و انس‌رامگر برای 7 نکه بر ستش نمایند . 
۳۱( پس‌هر آینه [نکس که شکر مر دم نگوید » شکر خدای تخواهد گفت.(ع) چه خوب‌ننده‌ای بود» 
بدرستیکه او باز گشت کننده بود [ مقصودحضرت ایوب است ]. (ه) او بود پیشمیرراستگوی[مقصود 
حضرت ابراهیم‌پیغبراست]. (-) خوشا بحال کسی که اورا برای نیکی[فریدم و نیکی را بدستهای 
او فر اهم‌ساختم ۰ 
اس ۳ 


دعا گوید وبگوید: «طهر الله قلبك فی‌ق(وب الا بر ار»و ز کی‌عماك فیءمل الاخبار 
و صلی‌علی روحك‌فی ارو اح | لشهداء۱)». 

ودرخبررست که : هر که باشما نیکویی‌کند مکافات‌کنید » اگرنتوانید چندان 
دعاکنید که دانید که‌مکافات تمام شده وتماشگر بدان بود که عیب صدقه پوشیده‌دارد 
واندك آن اندك نداند وحقیر نشناسد چنانکه شر دهتفه نات که آنحه دهد 1 ۱ 
چه بسیاز بوه | نرا حقیر دارد دبحشم تعظیم بدان شگرد. 
و ظرقه آنکه هرچه ازحلال نباشد نستاند: ازمال ظالمان هیچ‌چیز نتاند» و ازمال 
سوم ی که ر بوادهد» واحتیاط این بکند . 


و ظیفه آنکه چندان بیش نستاند که بدان محتاج بود: احر بسیب سفری ستاند » 

بیش از زاد و کرا نستاند» و اگر وام دار بود» بیش‌ازان نستاند و ا5 ِِ 
ِ« د۳( کفایت عیال اوده‌درم بیش نباید» بازده نستاند »که آن يك درم حرام بود و 
اگر در خانه چیزی دارد ازقماش وجامهٌ پوشیدنی که‌زیادت بود- نشاید کهز کوقستاند 
و طفه آنکه‌اگر زکوة دهنده عالم نباشد که از کدام سهم است ؛ بپرسد که این 


۱ از سیم تا یر می‌دهی باازسهم غارم ۲ منله تااگروی بدان صفت نباشد 
۳۳ ومقدار هشت بك ز کوة خویش بوی دهد نستاند که بمذهب شافعی جمله 
پيك‌تن نتوان داد. 
فضیات صدقه دادن 
وتو و صلی ان علیه‌و آله وسلم: «صدقه دهید. وا گرهمه يك‌خرمابود - 
که آن درورش را زنده کند و گناه را بکشدبچنانکه آپ اش را»ء و گفت: «بیرهیز ید 
از دو زج و کر همه نیم خر ما باشد» و 3 نتوانیدبسخنی خوش»» و گفت. «هیچ‌مسلمان 
ازحلال صدقه ندهد ؛ که نه ایزد تعالی آتر | بردست لطف خود بستاند و می‌برورد - 
چنانکه شماچپار بای خوبش برورید تاآ نکاه که خرمایی ۳ کوه | حدشود» 
7 گفت:«فر داهر کت در سایه‌صدقة خویش بود» تا نگاه که میان خلق حکم‌بکنند» 
و گفت: «صدقه هفتاد درازدرهای شت بیندد» وپرسیدند که: « کدام صدقه فاضلتر؟ »۰ 


)۱( با کیزه کند خدای دل تر ادردلهای نیکان» و با کیزه کند عملت‌را درعمل خوبان و درود فرستد 
برروان تودرروانبای شپیدان. (۲) قرض‌داد. (۳)باندازه. 
۳ 


گفت: «آنکه درتن‌درستی دهی- دروقتی که امیدزندگانی داری واز درویشی نترسی 
نهآ نکه صبر کز ی تاجان بحلق‌رسد» آ نگاه گویی این فلانر | و آن فلانرا :که آن‌خود 
فلانر آشد» بر واگرنه». 

و عیسی- علیه‌السلام رکفت « هر که سایلی را نومید دارد وازدر باز گرداند» 
تا هفت روزملایکه در آن‌خانه نشوند » . و رسول - علیه‌السلام - دو کار باهیچ کس 
نگناشد تی‌بلکه بدست خود کردی : صدقه بدرویش بدست خود دادی ‏ و آبط پارت 
بشب خود بنهادی دسربیوشیدی .و کفت - صلی اله‌علیهو له - :هر که مسلمانی را 
حامهٌ بوشاند » در حفظ خدای می‌باشد ‏ تا ازآن خرقه بردمی مان-د » . و عایشه - 
رضی‌الهعنها - پنجاه هزار درم بصدقه بداد ؛ و پیراهن باره بردوخته بود» که خود را 
پیراهن نکرد . 2 آبن‌مسعود گوید که : «مردی هفتاد سال‌عیادت میکرده گناة 
عظیم بروی برفت که عبادت او حبط شد ؛ پس‌دردیشی بگذشت‌ويك کرده نان‌بدوداد: 
آن؟ ناه او بیامرژیدند وعمل هفتاد ساله باوی دادند. » . و لقمن پسرراگفت : هرگه 
که کناهی برئو برود در فان صدقه نله وتوبه کن ۰ . وعبد الله نن عمر شکر بصدقه 
بسیار دادی و گفتی: « خدای تعالی‌میگوبد : لن‌تنالوا الب حتی تنفقو امما تحبون(۱) 
وخدای تعالی داند که من رن دوست دارم ۰ . و بوسفیان گوید : «هر که خود را 
بثواب صدقه محتاج‌تر از آن نداندکه درویش‌را بصدقه» آن صدقه ازوی‌قبول‌نیوفند». . 
وحسن بصری | و۳ دید با کنیز کی نیکو» گفت : « بدودرم 
بفروشی ؟ *» گفت : دنه »کشت : « خدای تعالی حور عین‌را بدو حبه می بفروشد» 
که ازین کنیزك بسیار تک ۰ » یعنی صدقه . 


اصل مه مه 
درروزژه است 
بدانکه روزه ز کین ی ار کان مسلمانی ِ درسول گفت 5۹ علیه السلام که: 
«خدای تعالی فب 2 هر تبکویی را بده مکافات کنند 1 ب- روزه که آن مست 


)۱( فقکی هر گز ار سید . » ۷ 7آنکه از [ اجه دوست دارید بدیگران بشید . / ۲ ( فروشنده 
غلام و کنیز . ۱ 
-۱۷۱- 


خاص » و ۱710 دهم ۰ وخدای تعالی گفت : ") نمایوفی‌الصا برونا جرهم 
بغیر حساب»- مزد کسانی که صبر کنند از شهوت خود : در هیچ حساب نیاید» بلکه 
ازحد ببرون بود و گفت -علیه‌السلام -: « صبريك نیمه آسائتت , وروزه يك‌نيمة 
صبرست ۶ وگفت - علیه‌السلام - «بوی دهن روزه‌دار » نزديك خدای تعالی » ازبوی 
مشک خوشترست » ؛ خدای تعالی‌گوید .* بنده من از طعام شراب برای من دست 
باز داشته خاص ‏ جزای‌اومن‌توان‌داد » » و گفت - علیه‌السالام - . « خواب روذه دار 
عبادنست » و گنت علیه‌السلام .۰« چون ماه رمضان 1 بد » درهاء بپشت بگشایندو 
درهاء دوزخ پیندند , وشیاطین را بند کنند ,ومنادی آواز دهد که: با طالب خر بیا که 
وقت تست وبا حوینده شر بایست که نه حای تست » . واز عظیمی فصضل اوست ت که 
این » عبادت را بخسود نسبت خاص داد و گنت ۰ صوم و انااجزی به(۱) » اکرچه 
همه عبادات او راست . چنانکه کعیه را خانه خود خواند » و اک چه‌همه عالم 
ملك اوست . 
وروزه را دو خاصیت است» که بدان مستحق این نسبت است . یکی آنکه 

حقیقت او ناخوردنست » و آن باطن بود» واز چشم خلق پوشیده باشد » وریا را بدو 
۳1 نبود» و دیگر آنکه دشمن خدای تعالی ابلیس است ‏ و سیاه او شموانست . و 
روزه لشگر او بشکند ۰ که حقیقت روزه ترك شپوانست و برای ات گفت 
رسول - عل-هالسلام رکه : « شیطان در درون آدمی روانست چون خون در تن : 
راه گذر وی بروی تنگ کنید کشت » وعاشه راگفت 9 از کوفتن در بپیشت 
هیچ میاسای» .گفت : «بچه گفت : «بگرسنگی» 4 ونیزگفت : « الصوم جنة - 
روزه سیریست 6 وگفت - علیه‌السللام - : «باب همه عبادات روژه است * . واین همه 
برایآ نس تکه مانع ازهمه عبادات شپواتست » ومددشهوات سیری است : و کش 
شپوات رابشکند : 

فر «طه روژه 
بدانکه شش‌چیزو اجبست : 
۱ روزه از آن من است ومن پاداش آنرا میدهم . 


-۱۷۲- 


یکی آنکه : اول ماه رمشان طلید » تا بروی معلوم شود که بر بست و نه - 
است یابرسی : و بر قول ببی گواه عدل اعتماد روا بود ؛ و در عید دو گواه 
کم - نشاید » وهر که‌ازمعتمدی بشنید - که نزديك اوراست گوی‌بود - روزه‌پروواجب 
شد »| گرچه‌قاضی بقولاوحکم نکند » واگربشهری دبگردیده‌باشند کهبشانزده‌فرسنك 
دورتر بود ؛برین‌قوم واجب نبود ‏ داگ رکمتر بود داجب شود . 
فر «طه نیت است» و هر شبی باید نیت کند و با بادآورد صده این روزة 
ِ رمضانست و فریضه است و اداست ‏ و هر مسلمان که این با یاد آورد» 

دو۲ خود دل‌اواز نیت خالینبود . وشب شك اگرگوید که + «نیت کر دم که‌فردا 

روزه دارم اگراول ماه رمضان باشد» »آن نیت درست نبود» تا آ نگاه که‌شك برخیزد - 
بقول معتمدی _ ودرشب‌بازیسن روا بود» اگرچه‌درشك‌بود : که‌اصل آ نست که‌رمضان 
هنوز نگذشته‌است . 

و کسی را که درجای تاريك بازداشته‌باشند ؛ بانديشه واجتهاد وقت بجای آورد 
وبران اعتمادکند » درست بود . و اگر بشب نیت کند بدانتکه چیزی بخورد * نیت 
باطل نشود » بلکه اگرداند که حیض منقطم خو اهد بلقت کتن وحیم‌منقطع شود 
روزه درست بود . 

آنکه هیچ چیز بباطن خودنرساند» بعمد و بقصد» وحجامت کردن دسرمه 
کشیدن ومیل درگوش کردن وپنبه‌در احلیل "" کردن هیچ زیان ندارد که 
سو باطن آن بود که قرارگاه چیزی باشد» چون دماغ دشکم ومعده ومثانه؛ و 
اگر بی‌قصد اوچیزی بباطن رسد,چون مس ی که بپرده یاغبار راه یاآب مضمضه که‌با 
۳۵ , زبان‌ندارده هگر که‌دره‌ضمضه‌میالفت کند و ی با کلم برد؛ وا گر بفرآموشی 
چیزی بخورد زیان ندارد؛ اما گر پامدادباشبانگاه برگمان چیزی خورد | نگاه‌بداند 


فر بطه 


که پس‌از صبح بوده است پاپیش ازشام روزه قضاباید کرد؛ 

آنکه مباشرت نکند بااهل اگرچندان نزدیکی‌کند که غسل واجب‌آید 
روزه باطل شود؛ واگر روذه فراموش کرده باشد باطل نشود؛ واگر بشب 
چپارم صحیت کند وغسل س‌از صبح کند رو ابود؛ 

(۱)آلت بول گردن.(۲) حلق. 


فر (طه 


سر دک 


آنکه 1 دنکن کی ازوحدا شود و اگر باهل خویش نز نزدیکی 
۲ کند. نه‌بصحیت - و 0 یود و درخطر ا نزال(۲ باشد» چون انزال افتد 
۳۳ روزژه باطل شود؛ 

ره آنکه بقصد قی نکند» واگر بی‌اختیار وی‌اوفتد باطل نشوده وا گر پسیب 
ک زکام پابسببی 2 ۳1 ی " ازحلق ببرون آورد و بینداژد زیان‌ندارد 
شم که‌ازین‌حذر کر دن دشوار بو 5 که‌چون بدهان رسد آ نگاه بگلوفرو ۳ 


برد این روزه‌را باطل کند. 
سنتهای‌ دوز دام ز هش اعبی 

خاخیر سیخون وتیل افظان بعر ها بابابه وم ااك مست بخاشتن پس‌اززوال؛ 
وسخاوت دن ب,صدفه » وطعام دادن ۰ قر آن سیار خواندن» و اعشیی (4) ط فتن 
خاصه در دههٌ بازیسین که شب قدر دروست - و رسول علیه الصلوة والسلام - درین 
ده روز جامهٌ خواب در نوشتی ۷ و _ازار بربستی عبادت را و از اهل‌بیت او هیچ 
نیاسو دندی‌ازعبادت. وشب‌قدر» یاسمت‌ویگم است یاسست‌وسه بیایستو پنج » پاپیست 
وهفت : واین‌ممکن تراست ؛ واولیتر آن‌بودکه اعتکاف دراین ده‌روز پیوسته‌دارد» و 
اگر نذرکرده‌است که بیوسته دارده لازم‌بود که <ز بقضاحاحت بردن نیاید» و آن‌قدر ۱ 
که‌وضو کند درخانهبیش نایستد » اگر بنماژ جنازهبابعیادت بیماری یابگواهی بابتجدید 
طهار تی بیرو ن‌آید اعتکاف بریده‌شود؛ و از دست‌شستنو نان خوردن وخفتن درهسجذ 
باکی نباشده وهر گه که باز آید ازقضا حاجت بایدکه نیت‌تازه کند . 

حقیقت وسر آروزه 

بدانکه روژه برسه‌درجه‌است روز؛عوام؛ وروز؛‌خواص » و روزهخاص الخاص . 

اما رورهٌ عو ام آ نست که گفته آ مد , و غایت آن نگاهداشتن فر ج و بطن است ؛ 
و فش که بن درحاست 4 

و اما روز خاص‌الخواص بلندترین درجانست . و آنآنست که دل خودرا از 
اندیشةٌ هرچه حزخدایست نگاه دارد وهمکی خود بدو دهد » وازهرچه جز اوست 
(۱) جوان. (۱) فرودآمدن منی,(۳) بسته (ع) در مسجد ماندن. (م)در نوشتن:جمع کردنوپیچیدن 


۷ 


بظاهرو باطن روزه دارد» و بر رچه‌اندیشه کند - جز احدیت‌حق و آ نحه بدوتعلق‌دارد - 
این روزه گشاده شود ۴۳ و در عرص دنبا اتدشد - اگ چه4 مباح و تا 
این روزه باطل شود » مکردنیابی که باور وی باشد درراه دین »که آن ازدنیا نبود . 
تاگفته‌اندکه اگر بروز تدبیر آن‌کند که روزه بچه گشاید ؛ خطایی برد نویسند »که 
این دلیل آن بود که‌برزقی که اووعده کرده که بدوخواهددادن وائق س نیست :واین 
درجهاولیا وصدبقانست » وظر کنین بر بالاگ لین فرسد 4 ۱ 

اما روز خواص آن‌بود که جوارح خودراازناشایست نگاه‌دار د » وب بطن‌وفرج 
اقتصارنکند ؛ وتمامی این‌روژه بشش چیز بود : 

یکی آنکه چشم نگاهدارد از هر چه او رااز خدای مشذول اد 
ازچیزی که ازان شهوت خیزد » که رسول - علیه‌السلام - میگو ید : «نظرچثمپیکانی 
است از پیکانپاء ابلیس - بزهر آب داده - هر که از بیم خدای از آن حذر -کند »او 
راخلعت ایمان دهند .که حلاوت ۳ آت دردل خود بیابد».وانی ردایت 
کند که : رسول - علیهالسلام - گفت که : پنج‌چیز رو ون +وز دغ وغیبت ‏ و 
سخن‌چینی » سوگند بنا حق ؛ ونظر بشپوت » 

دوم نکه زبان نگاه دارد ازبیپوده دهرچه ازان مستغنی باشد . یا خاموش 
میبود » با پقر آآن خواندن مشغول شود؛ ومناظره ولجاج از جمله بیهوده‌هاء زیان کار 
بود . اما غیبت و دروغ - بمذهب بعضی ازعلما - روز؛ عوام را نیزباطلکند . 

و درخبر ست که . «دو زن روزه داشتند . جنات شدند - ازتشنگی که بیم ۱ 

بود » دستوری خواستند ازرسول - صلی اه علیه‌وسلم تاروزه بگشایند اقدحی 
1 فرستاد تادر آ نجا . از حلق هر یکی پار؛ خون سیاه برافتاد» مردمان 
تعجب بماندند » رسول گفت . این دو زن از آنچه خدای تعالی حسلال کرده بود روزه 
فر | گرفتند » بدانجه حرام کرده بودبگشادند » و بغیبت نک شدند ؛ واینحه ازحلق 
ایشان‌بر ام کوش مردمانست که خورده‌اند 4»۱ 

سیم آنکه گوش نگاهدار د که‌هر چه گفتن نشایده شنیدن‌هم نش‌اید» وشنونده 
شريك گوینده بوذ درمعصیت ددردغ وغیبت وغیر آن؛ 
)۱( مطیتن . (۲) شیریشی دا 


۷۵ 


چپار انکه دست وپای وهمه جوارح نگاه دارد - از ناشایست - وهر که 
روزه داردو چنین کارها کند» مثال‌اوچون بیماری‌بود که ازروزه حذر کند وزهر خورد : 
که معصیتزهرست » وطعام غذاست که بسیارخوردن‌او زیان دارد اما اصلاوزبان کار 
سک ۷ ویرای این گفت رسول ۳ صلی‌النه‌علیه وسلم که 9 «بسمارزوژه داربود که اورا 
از روزه‌جز 5 کر دی یت یست.» 4 

پنچم | نکه‌بوقت افطارحرام وشبپت نخورد واز حلال خالس‌نیز بسیارنخورد 
که هر که بشب آنحه بروذ قوت شده باشد تدارك کند » جه مقصود حاصل ید ؟ که 
مقصو د از روزه ضعیف کردن شپوائست» وطعام دو بار بيك‌باز خوردن شهوت‌رازیادت 
کنده خاصه که الوان طعام جمح‌کنند؛ تامعده خالی نباشد» دل صافی‌کی کردد؛ بلکه 
سنت آن بودکه برود تیاور تحسید» تااثر عف کت ی درخود بیاید» و جون شب 
انداك نبخورد؛ زود درخواب شود ونمازشب نتواندکرد؛ وبرای این گفت - علیه‌السلام: 
«هیچ وعا که شنت تزد خدایتعالی دشمن‌تر آزمعده نیست ؛ 

ششم آ نکه پس از افطار دل‌اوه‌یان بیم و آمید معلق بود؛ که نداند که روزه‌مقبول 
خواهد بودیانه. 

حس بصر ی رح<مه‌الله - روزعید بو می بگذشت که‌می‌خندیدندو بار تفت گر دند 
گفت: «خدای تعالی ۳۳ رمصان را میدانی‌ساخته اس تایند گان او درطاعت ودی‌بیشی 
وپیشی جویند :گروهی سبقت‌گرفتند ؛ و گروهی بازپس ماندند » عجب ازکسانی که 
میخند‌ند وحقیقت حال‌خود نمی‌دانند! بخدایی خدای که ا گر پرده‌ازروی کار بر گبرند 
مقبولان بشادی خود مشغول شوند و مردودان باندوه خود ماتم گیر ند » و هیچ کس 
بخنده و بازی نیردازد». 

پبس؛ ازین حمله بشناسی که: هر که از روزه بناخوردن طعام وشراب‌اقتصار کند 
روزه اوصورتی بی‌ردح باشد» وحقیقت روزه | تفت که خودرا بملایکه مانند کنی» که 
ایشانرا شهوت نیست اصلا وبهایم راشپوت غالیست وازیشان‌دورند بدین سبب. وهر 
۲ 
ی 


آدع که شپوت اوغالب بود در درحهٌ بهایم بود» وچون‌شپوت اوضعیف شد شر 
گرفت بملایکه» وباین سبب بایشان نزديك شد- نزدیکی بصفت. نه‌بمکان و ملایکه 
(۱) ظرف .۰ (۲) شیاهت - همانندی . 


سا۳- 


نزدیکند بحق تعالی: پس‌او نیز ترديگ گشت: وخون قیمار ۲ شام تداركه کند وشهوت 
را تمام مدد دهداز | نحه مبخواهده شهوت قوی‌گردد؛ نهضعیف»و آ نحه روح‌روژه‌است 
حاصل نياید. ۱ 

بدانکه قضا و کنارت وفدیه واساك و اب ای باقطار درماه رمضان » و لیکن 
هریکی بحای خود: 

اما سا واحب ۱ بل برهرمسلمان فا 25 روزه بگشاید- بعذری یابی‌عذرید 


بابرحایض ومسافر و بیماز و بستن؛ وبرمرند تیرهم واحب ۱ بد» اما بردیوا له و کودك 
واجب نباید ؛ 

واماکفارت جز بمباشرت یابیرون | وردن منی‌براختیار واحب نیاید: و کفارت 
آن بودکه ند آزاد کند واگر ندارد دوماه پیوسته روزه دارد ؛ وا گر نتواند بسیپ 
ضعف و بیماری شصت "مدطعام بشصت مسکین‌دهده وهرمدی منی‌باشد کم سیک ی 4 

اما امساك ی واحب بودکه بی‌عذری روزه تانق و برحایض واجب 
تباید 4 اگرچه درمیان روزباك شود 1 و برمسافر؛ اگرچه‌قيم گردد 3 و بر بیمار اگرچه 
بهترشود واحب نیابد . وچون روزشك يك تن گواهی دهد که ماه دیده است ؛ هر که 
نان خورده بود واحب بود که باقی‌روز همچون روزه‌داران امساك کند . و هر که در 
شانروز مقر بتدا کند ۲ نشاید که روزه بگشاید 4 واگر روزه گشاده درمیان روز 
بشپرشود » نشایدکه بگشاید؛ ومسافررا روزه‌اولیتر ازافطا مگر که‌نتواند؟ 

اما ودره مذی‌ازطعام باشد که پش‌کش رساند 3 وبرحامل و مرضم"" واجب 
بود بافضابیم , چون روزه آرییم فرزند گشاده‌باشد » نهچون بیمار که ازبیم خود گشاده 
باشد ؛ وبریبری که بغایت‌ضعیف بود وروزه نتواند داشت همین‌قدرو اجب | بدبدل‌قضا؛ 


وهر که قضاء رمضان تأخیر کند تارمشان دیگر »بپرروزی قضامدی فا و 


(۱) پرستادی ومحافظت - مقصود اینست که تیمارروزانه تن را ازحیت غذا درخوراك شام تدارك 
وتلافی نماید (۲) سه يك - ثلت ۰ (۳) ظهر. (4) بچه شیرده . 
-۷۷ ۱ 


سس سس سس سس-سب--سد- دب ببسصسصسسسسس7۳سسسصسصسس۳س۳«ِ«۳# 


[روژه دآشتن در روزهای شر رف] 

در روزهای شریف‌وفاضل روزه داشتن‌سنت است ؛ ۲ نچه در سال‌اوفتد: روز 
عر فه( وعاشو و9 نه روز اول دیالحجه و د‌روزازاول محرم حمله ماهپایرجب 
وشعبان است . ودرخبرست که : «روزة يك روزازماه حرام فاضلتر ازسی‌روز از ماهپاء 
دیگره ويك روز ازرمضان فاضلتر ازسی‌روز ازماه حرام» » و گفت : "هر که پنجشنبه‌و 
آدینه وشنبه ازماه حرام روزه دارد» اوراعبادت هفصد ساله پنویسند؛ و ماه حرام 
چپارست:دو القعده‌ودوالحجهو محر مورحب» و فاضلتر بن‌دو الحچه‌اسن کهو قتحج است 

و درخبرست که: «عبادت درهیحوقت فاضلتر ودوستتر- نزدخدای - از ۳ 
اول دیا لحجه نیست: روزء يك روز آزان‌چون روز؛ يك‌سالست » وقیام يك‌شب چون 
قیام لیلةالقدرست » گفتند پارسوال له :* ونهنیزجهاد » ,گفت.*آری ؛ نه‌نپزجهاه الا 
که اسب وی‌کشته شود وخون وک ريخته آ بد در جپاد». و گروهی ازصحابه کراهیت 
داشته‌اند که همه رحب روزه دارند » تاباماه رمضان مانند نبود : بدین سبب يك روز 
کشاده‌اند با زیادت . 

و درخبر ست که : «چون‌شعبان به نیمه‌رسد ؛ روژه نیست مگر رمصضان» » و در 
جمله | خرشعبان بگشادن نیکوست : تارمضان ازو کسسته شود ؛ اماباستقبال رمضان 
از آخر شعبان روزه داشتن کراهیت است : مگر که سببی باشدجزقصد استقبال - 

اما روزهاء شریف از ماه ایام پیش است : سيزدهم و چپاردهم وپانزدهي 
و از هفته : دژشنبه وینجشنبه وحمعه . 

اما روزهُ پیوسته داشتن همه‌سال جامع بود این همه را . لیکن پنج روز لاید 
بودکه بیاید گشادن : دوروز عید( "و سه روز ایام تشر و ازعید اضحی؛ و باید 
که برخویشتن یر کین در افطار که آن مکروه باشد : وهر که روزه بیسوسته 


(۱) نهم ذی‌الحجه . (۲) دهم ماه محرم . (۳) دهه ۰ (4) دوزهای سفید : مقصودروزهائی ازماه 
است که ماهتاب درشب [ نها پیشتر ین‌ر وشنی را دارد که همان‌سیز دهم و چپاردهم و پانزدهم باشد . 
(ه) عید قربان وعید فطر.(+) خشكك کردن کوشت ددآفتاب : اینعمل درسه روز پس از عید قربان 
انجام میشود ۰ (۷) منع . 

-۱۷۸- 


نتواند داشتن» يک‌روز می‌دارد ويك‌روزی‌کشاید :این‌روزه داود است‌علبه‌السلام ۰ 
و فضل وی بزر گست . 

و درخبرست که : «عبدالل4 بیعمرو بنالعاص می‌پرسدازفاضلترین‌طریقی در 
روزه » دیرا بدین فرمود گنت ازین فاضلتر خواهم »گفت ازین فاضلتر نیست ».ودون 
این آن باشد که روز دوشنبه و پنجشنبه می‌دارد ؛ تا نزديكك بود - با ماه رمضان بهم 
بثلث سال . 

وچو 2 حقبقت روزه بشناسد : که مقصو 3 کمر شپوانست و صافی کر دن‌دل» 
باید که مراقب دل خودمی‌باشد » وچون چنن باشد ؛ گاه بودکه افطارفاضلتر بود » و 
گاه بودکه روزه ؛ و بدین سیب بودکه رسول - علیهالسللام _گاه‌روزه داشتی تا گفتندی 
99 بیش نگشاید , وگاه بکشادی‌تا گفتندی ِِ- بیش نخواهدداشت» و تر تیبی‌معلو 1 
نبودی رورء ورا ؛ و علما کراهیت داشتهاند که جار روز زیادت نکشاید - پیوسته - 
و این روز عید وابام شریقگرفته‌اندکه چپار روزست ‏ برای آنکه بر دوام روژه 


بکشادن دکه دل سیاه کند وغفلت غالب شودو | کاه دل ضعیف شود . 
۱ ۰و 2 ب سو ی 9 


اصل هشتم 
قرآن و آندنست 
بدانکه قر آن خواندن فاضلترین عبادااتست » خاصه که‌در نماز بودبر پای‌ایستاده؛ 
رسول گفت - علیه‌السلام - : « فاضلترین عبادت امت من قر آن خواندن - است »» و 
گفت : *هر که ویرا نعمت قر آن خواندن دادند » و بنداردکه هیچکس را بزرگتر 
ازان که وی را داده‌اند چیزی داده‌اند » خرد داشته است چیزی راکه حق تعالی 
۱ نسرا عظیم داشته است ۱*» و گفت : | کت بمثلقر آن را در بوستی کنند و در آتش 


(۱) میدانها, 
۱۳ 


افکنند .انش گرد آن نگردد کت : «روز قیامت هیچ شفیع رت دهم اک پاک 
حق تعالی ۳ از قر آن : نهییمیرونه 9 فرشته و نه غیرایشان » » و گفت : «حق 
تعالی یت هر کرا قر آن خواندن از دعاکردن مشغول کند » آنچه فاضلترین 
تواب شا کرانست ویرا عطاکنم»» و گفت رسول - علیه‌السلام -که: « این دلها زنگار 
بکنرد همحون | هن»* ,گفتند:ه با رسول‌الله ! بحه زدوده شود 0 » گفت : ۱ بخواندن 
قر آنو باد کردن مرلك »۰و گفت : « من رفتم وشما را دو واعظ مانسدم .که همیشه 
شما را پند میدهند ؛ بکیگویا و یکی خ-اموش : داعظ گویاقر آن است و واعظ 
و ای هسعود میگوید - رضی‌النه عنه - : «قر آن برخوانید : که مزد هرحرفی 
دوحسنه است » ونگویم که الم يك حرفست ؛ لیکن الف حرفیست ولام حرفی ومیم 
حرفی». و احمد بی‌حنبل ِ رضی‌الندعنه ون و «حق‌تعالی رابخواب دردم گفتم زیارب؟ 
تقرب‌بتوبچه چیزفاضلتر ؟گفت :بکلام قرآن ؛ گفتم :۱ ۳ معنی‌فیم کنند و ۳ نه» گفت: 
اگرمعنی‌فپم کنند واگرنه» . 
۳۹ )0۱ ۰ ۰ 
تلاوت " خفافلان 


بدانکه هر که قر آن آموخت درحهٌ هی بزر گست : باید که حرمت قر آن 
نگاهدارد ؛ وخو درا ازکارهای ناشایست صیانت کند . ددرهمه احوال خویش ی 
باشد » وا گر نه » یم آن‌بو دکه قر آن خصم‌وی باشد . 

ورسول_علیهالسلام_ گفته‌است : «بیشترمنافقان امت‌من قر آی خوانان باشند». 
و بوسلیمان دار انی می‌گوبد که: «زبانیه‌در قر آن خوان‌مفسدزودتر آ ویزداز | آنکه 
دربت برستان» . ودر توراة . حق تعالی میگوید : «یابنده من ۱ شرم نداری که اگر 
نامه بر ادری‌بتو رسدوتودرراه باشی؛ بایستیو بایگسوشوی بابنشنییو يك‌حرف برخوانی 
و حامل کت واين کتاب من نامُمنست که بتو نوشته‌ام » تاتأمل کنی و بدان کار کنی .و 
نواز آن‌اعراض‌همی کنی وبدان کارنکنی» وا گربرخوانی تأمل‌نکنی تاچیست ۱ . 

و حسن بصری قب‌گو زد : *کسانی که‌پیش ازشما بودند » قر آن رانام4ُ‌دا نستند 

۷ 


که‌ازحقتعالی بدیشان رسیده‌است : بشب‌تامل کردندی وروز بدان کار کردندی ؛ و 
شمادرس کر دنو بر | عمل ساخته‌اید : حرف و اعراب" "وی‌درست‌ی‌کنید » وفرمانهای 
ویرا آسان همی گیرید: : . 

ودرجمله ببایددانست که : مقصوداز قر آن» خواندن وی‌نیست » بلکه‌مقصود 
کار کردن بوی‌است . وخواندن‌برای‌باد داشتن می‌باید » ویاداشتن برأی‌فرمان بردن: 
کی که فرمان نبرد ومیخواند چون‌بندءه بود که نامه خداو ند وی‌بوی رسد و ویرا 
کارهافرموده بودهوی‌بنشیندو با لحان"" نامه‌را می‌خواند , وحرف‌درست‌میکند ‏ واز 


فرمان هیچ بجای‌نیارد : بیشك‌مستحق مشقت وعقوبت گردد . 
[ داب ژلااوت 


باید که شش‌چیز نگاهدارد » درظاهر : 

آنکه بحرمت خواند ۱ تست طرارت کند ۰ وروی بقبله اوق ومتواضع 

وار نشیند » چنانکه‌در نماز. علی- رضی‌الهعنه- می‌گوید : «ه رکه قر آن 
آول درنماز خواند » ویرا بپرحرفی صد حسنه نویسند » وا گر نشسته‌خواند- 

درنماز- وا پوت ۰ وا گربرطبارت بود - نه‌درنماز- پیست وپنج » واگربی‌طبارت 

خوا ند» ده‌حسنه پیش ننویسند» . و آ نجه بشب‌خواندودر نماز؛فاضلتر: که دل‌فارغ‌تر بود ۲ 


ادب آنکه آهسته خواند » و تدیر ت می‌کند درمعانی وی ودران نباشد تا 


زودختم کند , وگردهی شتاب کذند تاهرروزی ختمی باشد ! و رسول - 
23 عله‌السلام ‏ میگوید «هرکه قر آن پیش‌از سه‌روز ختم کند فقه قرآن 
نیابد » و | بی‌عباس می‌گوید ری ال عنه - : «اذ رلزلت و القارعه بر خوانم 
باتنن و تأمل کنم » دوست‌تر دارم از البقره و آل‌عمران بشتاب » . و عایشه- 
رضی‌اله عنها - کسی رادید که قرآن بشتاب میخواند ؛ گفت : « نه‌خاموش است و نه 
قر آن می‌خواند!». وا ۳1 کسیءجمی ۳ باشد - که‌عنی قر آن‌نداند.ه آهسته‌خو اند 
فاضلتر ۰ نگاهداشت حرمت را ۱ 

)۱ زیر وز برحروف )۲( جمع لحن : [وازه ۰ (۳) غوررسی و اندیه» و توکر 4(۰) جز عرب ۰ 


-۱۹۸- 


۰ 


گز گریستن فراز نیاید تان » بتکلف فراز آورید ».و ابن‌عباس گفت 
#ق _ رضی‌العنه -: «چون سجد؛ سبحان برخوانید » شتاب مکنید در سجود 
تایگرتنه اگ رکسی‌راچشم‌نگریده بای د که دلش‌بگرید». ورسول گفت_-علیه‌السلام -: 
« قر آن برای اندوه فرود آمده است : چون برخوانید خویشتن‌اند وهگن‌کنید» 4 و 
ه رکه وعده‌ووعید وفرمانپای قر ان تأمل کندوعج زخویش می‌بیند» ناجاراند وهگین 
شود : | گرغفات بروی مستولی نبود ؛ ۱ یس 

آنکه حق هر آیتی بگذارد که رسول علیه‌السلام - چون بایت_عذاب . 
رسیدی استعاذت(۱) کردی»وچو ن با بترحمت‌رسیدی‌سوال کردی»ودر آیت 
رک ۳ تنزبه تسبیح کردی .و درابتدا اعود کردی» چون‌فارغ شدی بگفتی : 
«الاهم ار <منی بالقر آن» و اجعله‌لی‌اماماً و نور آوهدی ور <مة» الاهمذ کر نی 
منه‌ما نسیت » وعاه‌نی منه‌ماجهات » واررقنی وق ]"ناء الایل‌و النهار » و اجغله 


زد ‌ 


حچة لی بارب‌الها امین (» . دچون با بات‌سجود رسدسچود کند : اول کنر کنف 
راهن د » وشرطهای‌نمازاز طپارت‌وسترعورت دروی‌نگاهدارد »وتکییروسجود 
کفایت بود ؛ و فد ۱ 
دی آنکه ۳-۹ آزمعنی ریادرویچیزی‌باشد »یاکسی‌دیگردا نمازشور بده‌خواهد 
۱ کردن ؛ آهسته خوائد» که در خبرست که : فضل‌قرائت سر بر جهر * چون ۱ 
جع فضل‌صدقه سب ست برعلانیه ؛ وا گرازین‌ایمن‌باشد » اولیتر آن باشدکه آواز 
برداردتا دیگری‌راکه بشنود ازسماع نصیب بود » وتادی نیز آ گاهی پیش‌بابد » وهمت 
وی‌جمم‌تر باشد » وتانشاط بیفزاید , وخواب برمد»وخفتگان دیگربیدار شوند #داگر 
این‌همه نیت‌هاجمع‌شود برهریکی نوابی‌بابد . واگراز "مصحف خواندفالتر :که 
چشم‌را کار فرموده‌باشد . و گفته‌اند : ختمی‌از مصحف بهفت ختم‌بود ؛ ویکی ازفقپاه 
مصر درنزديك‌شافعی شدوویر ادرسچوددید_مصحفی نهاده- گفت :«فقه‌شمارااز قرآن 
۳ 


)۱( از خدا پناه خواستن . (۲ ) پروردگادا مرا بقر آن رحمت کسن » و آنرا پیشوا و راهنما 
و رحمت من گردان؛ خدایا آنچه‌را از آن فراموش کردم بیاد من آر ۰ وباً نچه از آن‌ندانسته ام 
دا نایم فرما » وغواندن آن رادرشب وروزروزی‌من‌فرما » وآنرا برای من برهانو حجتی‌فرماای 
پروردگار جپانیان ! 

۳ 


مشغول بکرد اه «من که نماز خفتن کنم ی بردست گیرم و تا روز 
فراز نکنم . » ۱ 
ورسول علیه‌السلام -برا بو بکر نز کت نمازمیکر د پشبو قر آن آهته 
میخواند » گفت : «چر اآهسته میخوانی» ,گفت : «آ نکه‌باوی تک بم هیشنود» ؛ و 
عمر رادیدبآواز میشواند » گفت : «چرابآواز میخوانی؛» گفت :«خفته‌را بيدارهيکنم 
وشیطانر| دورکنم» ؛ گفت :هردو نیکوکردید» » پس‌چنین اعمال تبع نیت‌بود ؛وچون 
نیت‌درهر دو نیکوبود برهردو.نواب‌بود. 
دب آ نکهجپد کند تابآواز خوش‌خواند » که رسول - علیه‌السلام - میگوی دکه: 
ی *«قرآن رابآدازهاهخوش‌بیارائید».ورسول - علیه‌السلام مولی بوحذیفه را 
ك#«۳( دیدقر آن با وا زخوش‌میخوانده گفت:« (حمد لها لذی جعل فی اهتی مثله 9" 
وسبب آنس تکه هرچند آواز خوشتر بود » اثر قر آن دردل بیش‌بود ۰ وسنت آ نست 
که‌محرابی خوانده اهاا گر الحان‌بسیاردر میان کاماتوحروف افکند - چنانکه‌عادت 
قوالان"" است‌سکروه است. 
اداب باطق 


اما داب باطن‌در تلاوت‌نیز شش است : 


دب آنکه عظمت‌سخن بداند :که سخن‌خدای تعالی‌است » وقدیماست » وصفت 


اول 
ندارده‌همحنین حقیقت معانی‌این حروفا کر | شکاراشود » هفت آسمان وهفت زمین 


طاقت‌تجلی آن‌ندارد , وازین‌بودکه حق‌تعالی گفت : . _ 
«لوانز لنا هذا القر آن علی جبل لر أبته خاشعاً متصدعامی خشیةالله (۲) 


وی‌است . قایم‌بذات ویو آ نجه برزبان میرودحروف است ؛ وهمحنانکه 
آتثر ۳ بان گفتن آسانست وهر کش طاقت آن دارد ‏ اماطاقت امس اش 


۲ ث# ِ " 
ولیکن جمال و عظمت قر آی را بکسوت ۳" حروف پپوشیده‌اند تا زبانا و دلپا 
طافت ان بدارد و جر درین کسوت حرف بادمی رسانیدن صورت نیندد » و 
۳1 دلیل آن نکند که و رای <سروف کاری عظیم تست 4۱ «محنانکه بهایم را 


(۱) سپاس خدایر! که درامت من کسی چون اونهاد ۰ (۲) مطربان و آوازه خوانان ۰ (۳) اگر 
فرو میفرستادیم این قر آن رابر کوهی » هز آینه آنرا میدیدی ترسناك واز هم‌فرو ریغته‌از ترس 
خدای ۰ (4) پوشش. لباس . 


5 


راندن و آب دادن و کار ف_رمودن بسخن آدمی ممکن نیست - که ویرا طاقّت فیم آن 
تشم آ وت نپاده‌اند " نز ديك باواز بپایم » تا ایشانرا بدان آ گاهی‌دهند؛ 
وایشان آواز بشنو ند و کار تا وحکمت‌آن ندانند : که کاو ان که بروی 
میزنند زمین نرم ورن ؛ وحکمت زمن نرم کردن نداند که مقصود آنست تا هوادر 
میان خاك شود و آب بپردو آمیخته شود * تا چون هرسه جمع شوند آ زا شاد وه 
غذای تخم گردد وویرا تربیت کند : نصیب بیشتر آدمیان از قر آن هم آوازی و ظاهر 
معنی بیش نیست ؛ تاگروهی پنداشتند که قر آن خود حروفو اصوانست . واین‌غایت 
ضعف و سلیم دلین است واین همحنان بود که کسی بندارد که حقیفت آتش الف و تا 
وشن است » ونداندکه آتش اگر کافذ را بیند بسوزد وطاقت وی ندارد » اما ایین 
حروف همیشه در کاغذ باشدوهیچاثر نکند دروی. وچنانکه هر کالیدی را روحی‌است 
که باوی بماند » معنی حروف چون روحست وحروف چون کالبد » وشرف کالبدبسیب 
روحست وشرف حروف بسبب روح معانی است . #پیدا کردن تمامی تحقیق این در 
چنین کتاب ممکن نگردد . 

دب آنکه عظمت‌حق تعالی - که‌این سخن ویست دردل حاضر کند " پیش 
از قر ان خواندن وبداندکه سخن که میخواند ودرچه خطر ی نشیند » 
دوم که وی عبک نا « لا یمسه )۱۷ لمطهر ون "6 وچنانکه ظاهر مصیحف 
را بساود ۲۳ الادستی پا » حقیقت سخن حق را در نیابد الادلی پاك از نجاست 
اخلاقن بدو آراسته‌بنور تعظیم وتوقیر » داذین بود که‌هرگه عکر مه مصحف باز کردی 
ویراغشی افتادی و من :« هو ۲لامر بی ءهو کلام‌ر بی (*) » » هیچکس عظمت 
قر آن نداند تا عظمت حق تعالی نشناسد ؛ واين عظمت دردل حاصل نیاید تاازصفات 
وافعال او باز نه اندیشد » چون : عرش و کرسی وهفت آسمان وهفت زمین ‏ وهرچه 
در میان ایشانست از ملایکه وجن و انس وببايم وحشرات‌وجمادات و نباتاتواصناف 
خلایق دردل حاضر کند ؛ وبدا ندکه این گر آن کلام آنست که‌این همه در قیضَهُقدر ت 
اوست : که اگر همه را هلا کند بال‌ندارد ؛ ودر کمال وی‌هیچ نقص نبود .و آفر بندده 


(۱) نهادن: وضم کردن )۲ نباید آنرابدست یر ند جزپاکان ۰ (۴) لمس کردن ودست‌مالیدن. 
(4) این کلام پروردگار من‌است » این کلام‌پرورد کار من(ست ۰ 
۳ 5 


ر‌ کن‌اول 


ودارنده وروژی ی ۳9 ۳ اد 1 ۳1 ۳ ۷ و شود. 


دب آنکه دل حاضر دارد درخوان_دن وغافل نشود »و حسدیث‌النفس وی را 


ه‌ 


بجانب پراکنده بیرون‌نبرد؛.وهر چه بغفلت خواند ناخوانده داند » و یگ 
صیم _بار باز سرشود ۳: که این همچنان بودکه‌کسی بتماشا دربستانی شود و 
آ نگاه غافل باشد از عجایب بستان تا بیرون‌آید که اين قر آن تماشاگاه‌مومنانست 
ودر وی‌عجایب‌حکمتپاست » که کسی که‌در آن تأملکند بپیچ‌چیزدیگر نپردازد ؟ پس 
۱ تک رم معنی قر آن نداند نصیب وی‌انداگ باشد » که باید که‌عظمت آن‌در دل‌وی 
حاضر بود تا پرا گنده اندیشه نبود . 
1 نکه در معانی هر کلمة ی‌اندیشه میکند تا فهم کند واگر بیکبار فهم‌نکند 
اعادت فک ۱ واگرازوی لذنی یابد اعادت کت که آن اولیتر از بسیار 
چپارم خواندن و ابوذر می‌گوید 5 رضی‌اله عنه - که رسول - علیه‌السلام يت‌شب 
تاروزدرنمازاین یاک آیت اعادت‌میکر د : « آن تعذ بهم فانهم عبادك » وان تغفر لهم 
قانک ات العز یز الحکيم ()» و« بسم‌الله الر حمی الرحیم » بیست بار اعادت کرد 


ادب 


وسعید بی جبیر شبی درین آیت کرد که : « و امتازو الیومایهاالمجرمون(» داگر 
آیتی میخواند ومعنی آیتی دیگر می‌اندیشد حق آن آبت نگزارده باشد . 

عامر ان قیس از وسواس گله میکرد » کفتند فتند ۰ ۷ ان حدیت دنیا باشد » 6 
گفت ِ» اگر کار د در یه من گنت بر من ری انش از نکه در نماژ حجدیت دنبا 
اندیشم ۰ ولیکن دل مشغول آیدکه پیش حق تعالی چون ایستم وچون باز گردم ۰ 
این از حملهٌ وسواس میدانست » بحکم آنکه هر کلمه که در نماز ده ی‌خوان-د 
‌ باید که جزآن معنی درآون وفت وین جبز نمند بشد 4 وجون آندیشه ۶ دیگ؟ ربود 1 اگر 
چه هم از دین بود وسواس بود » بلکه‌باید که درهر أیتی‌جز ازمعانی وی نه‌اندیشد ؛ 
و چونا یات صفات حق تعالی‌خواند دراسراد صفات تأمل کند تا معنی قوس و عزیز 
)۱ از نو وازسر شروع کند ۰ (۲) اکر ۲ذانرا ر نج‌دهی بند گان تواند واگر [نانرابیامرزی 
تو عز یز وداناگی ۰ (۳) وجدا شوید امروز ای گناهکاران . 


و 


والارشی (۱ ۹9 ؛ازعجایب‌خلق ؛ عظمت د خالق‌فهم کند و کمال علم وقدرت وی‌شناسد» 
تا چنان شود که درهرچه نگردحق را بیند واژوی بیند وهمه بوی بیند ؟ وچون لین 
آیت خواند که : «ازا خلقنا الانسان من نطفة (۲)» » درعحایب نطفه‌آندیشد :که 
يك قطره آب‌يك صفت ازوی ره چیز هایمختلف بدید آ بد ۰ هون کوقت ویوست 
ورگ واستخو ان وغیر آن » و آ نگاه ازوی اعضا چون سرودست وپای وچشم وزبانو 
و چون‌آفر بده شد و آنگاه عجایب حواهر معانی‌چون سمع و بصر وحیات وغیر 
آن‌چون آفریده شد وچون پذید امد ٩‏ 

و اقفر آن همه شرح‌کردن دشوار بود » ومقصود ازین تنبیه برجنس تفکر 
درقر آن . ومعانی قر آن سه تن را ظاهرنشود : یکی آنسکه اول تفسیر قر آن ظاهر 
نخوانده باشد » و عرست نشناخته باشد ؛ دیگر آنکه برگناهی بزركك از کیایرمصد )۳ 
باشد » یعنی بدعتی اعتقاد کر ده باشد و دل وی تاريك شده بود بظلمت_بدء ت (*) 
ومعصیت ؛ ؛ ودیگر آ رکه د ر کلام اعتقادی خو انده باشد » و برظاهر استاده »و هرچه 
بخلاف آن بدل وی بکنرد ازان نفرت گیرد » وممکن ۱ سِ هرگزازان 
ظاهر ف رآترشود . 
ان آنکه دل وی بصفتپاء مختلف میگردد چنانکه مقاثن آ با 1 بات می‌گردد - : 
چون بایات خوف رسد ؛ همه دل وی بیم و زاری‌گردد ,و چوت بایات 

۳ رحمت رسد » گشادگی و خرمی دروی تفای | ند ؛ وچون صفات حق تعالی 
شنود » عان تواضع‌وشکستگی گردد ؛ وچون محالات کفارشنود که‌درحق‌خدای‌تعالی 
گفته‌اند - چون شريك وفرزند ,آوازنرم‌ترکند وبا شرم وخجالت خواند . وهمحنن 
هر آیتی را معنیی‌است ؛وآن معنی را مقتضائیاست : باید که‌بدان صفت میگردد تا 
حق یت گزارده باشد . 

آ نکه قر آن چنان شنودکه ازحق‌تالی‌شنود : وتقدیر کند که‌ازوی میشنود 
درحال . ویکی ازبزرگان ی « من قر آن میخواندم و حلاوت آن 
ِِِ می‌نبافتم تااتقدیر کردم که ازرسول میشنوم » پس از آن فراترشدم : تقدیر 


آدب 


کردم که‌از جبر یل میشنوم وحلاوت زیادت‌بافتم »بس‌ف راتر شدم و بمنزلت مهان‌رسیدم: 


مق متس 
(۱)]سمانها وزمین را آفرید . (۲) بدرستی که آفر یدیم آدمی را ازنطفه ۰ (۳) اصر ارومیل شدید 
داشته باشد ۰ (4) نپادن قاعده‌ای دردین که درشرع نبوده است . 


هر نم 


2 اکنون چنان میخو از م که ازحقتعالی‌میشنو) 5 بی‌واسطه روا حون لذنی ‌ ی‌یابم که 
هرگ زنیافت‌بودم. 


اصل نوم 
ذکر حق تعالی اسی 


بدا نکه‌لباب ومقصو د عبادات یاد کر دحق‌تعالی است: کهعماد مسلمانی‌نمازست» 
ومقصودویذ ک رحق‌تعالی‌است؛چنانکه گفت: «انا لصلوةتنهی عن الف<شاء و المنکی 
ولذ کر اللهاکبر (۱) » ؛ و قرآن خواندن فاضلترین عبادانست بسبب آنکه سخن‌حق 
تعالی است وعذ_کز ِ است وهر چه دروبست همه‌سبب تازه گردانیدن دکرحقتعالی 
است ؛ ومقصود ازروزه کرش | تست » تاچون‌دل از زحمت شهوت خاص پابدصافی 
گردد و قر ار گاه دکر شود »که چون دل بشموات رز ۳ باشدد کر ازوی ممکن 
نشود ودروی اثر ؛ ومتصوداز ح که زبارت خانة خدای است - جل‌جلاله - 
دکرست خداوند خانه‌را وتپییج شوق بلقای او . 

۱ پس‌سرا ولیاب‌همه‌عیاداتد گر شفتة پس‌اصل‌مسلمانی کمه «لا اه الا ا4۵» محمد 

رسو ل‌اله» است » ووی عین د کرست ؛ وهمه عبادات وگن تا کید این دکرست . و 
یاد کردحق‌تعالی‌ترا» مرک رتست وبرای‌این گفت‌حق‌تعالی :"فاذ کرو ی اذ کر کم 

مرایاد کنید تامن‌شمارا یاد کنم » » واین‌باد کرد بردوام می‌باید ؛ وا گر بردوام نبود در 
بیشتر احوال می‌باید » که‌فلاح!*آدروی بسته‌است » وبرای این فت : «واذ کرو الزه 

کثیر آلعلکم تفلحون» ؛ میگوید : «| گرامید فلاح میدارید ؛کلید وی ذ کر بسیارست 
نه اندك » ودر پیشتر احوال نه در کمتری » ؛ وبرای این گنت 4 «] ل ی ن یذ کرون الل4 

قیاماً و قذودا وعلی جذو بهم»: ثنا برین قوم کرد که ایشان بر پای و نشسته وخفته در 
هیچ حال غافل‌نباشند » و گنت ؛ « وا ذ کرربک فی فسک تضرعاً و خیفة و دون - 
الجهر من القول بالفدوو الاصال و لانکن من‌الفافلین »گنت «ورابادکن بزار 
وبهييم وبترس» باعداد وشبانگاه » و بپیچوقت غافل‌مباش». 


)۱ بدرستی که نماز بازمیدارد اززشتی وبدی » وهر آیته‌یاد خدا ]رت ۰ (۲) یاد ["ورنده . 
(۳) پر. (4) دستگاری 


۵ 


ها ها وج اه عمتجم سا ام معا دسا اه جح اه سا جع مج خ اعد ماه ماخ هم ح ح ص و سر ماع اج و رامع وس عا ع اه عاس رم عم مخ سم و عه مه مه ماع ما ای سا سای جات سم ماع ماه داد صاخ سره ماج سرد هام ده طخ اه هم اج ها ه اخه ماه خص و دای مق ماس عمط 


ورسولرا - علیه‌السلام - پرسیدند که : «ازکارها چه‌فاضلتر کف[ که 
بمیری وزبان‌تو تربود بذ کر حق‌تعالی» ,و گفت :«۱ آگاه‌نکنم شمارا از بپترین اعمال 
شماو پذیر فته‌ترین نزديك‌بادشاه - جل‌جلاله- » وبزر گترین درحات‌شما » ِِِ 
است از زروسیم بصدقه‌دادن »بهتر است ازحهاد کردن بدشمنان خدای » اگرج ردن 
های‌شمابز نندوشما گر دنهای‌ایشان بز نیده», گفتند :«]: ن جست‌پارسو لاو " دکر 
اه یعنی یاد کرد حق تعالی او گفت حق‌تعالی مب کون ۲ «هر که دکرمن ویر ااز دعا 
مشغول کند ,عطای وی نزديك من بزر گتر و فاضلتر از عطاء سایلان باشد» او گفت : 
«< کر خدای‌تعالی در میانغافلانچونز نده است‌میان‌مرد گان » وچون‌درخت‌سبزست در 
میان گراه خشگ؛ وچون غازی‌است که بجنك‌بایستد میان گریختگان» . ومفاذین جبل 
رضی‌اند عنه میگوید که «اهل‌بپشت برهیچ‌چیز وتا هی بر کیافت 5 
دردنیابر بشان گذشته باشد» که د کرحق تعالی نکر ده‌باشد» . 


بدانکه< کر راچپار درجه‌است . 

اول - آنکه بزبان باشدودل غافل واثر این ضعیف‌بود» ولیکن هم ازاث.ر 
خالی‌نباشد . چه زبانیرا که بخدمت مشغول باشد فضل‌بود برزبانی که ببیپوده مشغول 
۳ ددیا معطلبگذار 2 

دوم _ آنکه دردل بود » ولیکن متمکن نبود وقرارنگرفته باشد ۰ جرد 
که‌دل را بتکلف بران‌باید داشت » تاا گر آن‌جهد وتکلف نبود * دلبطبع خویش‌شود .از 
غفلتو حدیث نفس. 

سیم درحچه ‏ | آنکه‌دکر قرار گرفته باشد دردل ومستولی شده و گشته 
چنانکه بتکلفویرا بکار دیگر باید برد : این عظیم‌بود ‏ 

چپارم درجه - آن بودکه مستولی‌بردل مذکور بود و بی وآن حق‌تعالی 
است نه ذکر » که فرق بود میان آنکه همکی دل دوست دارد ومیان آنکه ذکر 
دوست دارد » پلکه کمال آستکه دکر وا کاهی از دل بشود » ومذ کوز ماند وس : 


س*- 


که دذکر تازی بود یا پارسی .و اين هردو از حدیث نفس خالی نباشد بلکه عين 
خدیث بود و اصل آنس تکه دل از حدیث پارسی و تازی هرچه هست خالی شود 
وهمه وی‌گردد که هیچ چیز دیگر را در وی گنج نماند » و این نتیجهً محبت مفرط 
بودکه آنرا عشق گویند وعاشق کرم را همگی معشوق دارد ؛ و باشد که از مشغولی 
که بوی باشد نام وی فراموش کند؛ و چون چنن مستفرق شود » وخود را 
وهرچهراکه‌هست - جزحق‌تعالی - فراموش کند » باول راه تصوف رسد : واین‌حالت 
را صوفیان فا گویند و نیستی گویند» یعنی که هرچه هست ازدذکروی نیست گشت و 
آن هم نیست کشت که خود را نیز فراموش کرد . وچنانکه خدایرا تعالیعالمپاست 
که ما را هیچ از آن خبرنیست و آن درحق ما یست است » هست ما آنستکه‌ما 
را ازآن آگاهی است ّ خبرست چون این‌عالمبا که هست خلق است کسی را 
فررآموش شد » وی نیست کشت ؛ وچون خودی خود را فراموش کرد » وی نیز درحق 
خود 9 باوی هیچ چٍ چیز نماند مگر حق تعالی » هست وی حق‌باشد 
وبس . وچنانکه تو نگاه کنی و آسمان و زمین و آنچه درویست بیش نبینی + گوبی 
عالم بیش‌ازین نیست وهمه اینست » این کس نیز هیچ چیز را نبیند جز حق تعالی» و 
گوید همه ادست وجزوی خود تست وردیتخایگاه جدایی از میان وی وحق‌برخیزد 
دیگانگی مان ۱ : واین اول عالم توحید ووحدانیت باشد ؛ یعنی که خبرجدایی 
برخیزد ؛ که ویرا از خدای تعالی دوری و آگاهی نباشد : که جدایی کسی داند که دو 
چیز را بداند »,خود راوخدا را» واين کس‌درین‌حالازخودبی‌خبرست‌وجز بگ‌نمیشناسد 
جدایی چون داند ؛ و چون بدین درجه رسید صورت ملکوت بروی کشف شدن 
گرد » و ارواح ملایکه و انبیا بصورتب‌ای نیکو ورا نمودن گیرد و آنچه خواست 

حضرت‌الپیت است پیدا آمدن گبرد , و احوال عظیم پیدا آید که از آن عبارت نتوان 
کرد ؛ وچون بخود آید و گاهی‌کارها بدید ید .اثر آن باوی بماند وشوق آن‌حالت 
بروی غالب شود » ودئیا وهرچه در دنیاست وهرچه خلق در آ نند در دل وی ناخوش 
آید» وبتن درمنان مردمان باشد وبدل غایب » دعجب میدارد از مردمان که بکارهای 
دنیا مشغول‌اند » و بنظر رحمت‌بدیشان مینگرد که میداند که‌ازچه کار محروم‌ما نده|نده 

۳ و 5 


تا ها ها خبط شاخ شاه و مه ها ماه سره هه هه عم معا اه هه ماخ ارجا عم هه عم هه اس اس اک هه سا سر سا سای واه مساق سم که سس جع وم سس سس ه ع مس هد ههد شهج وه شوه وه مخ 


ومردمان بروی م۱ وی نیز بکار دئیا مشغول نیست و گمان عیبر ند. 45 
۳ بر ویرا حنونی وسودایی ِِ وس 5۱ رت بدرجهٌ فنا و نیستی نرسد 
ین احوال ومکاشفات ویرا پیدا نیاید: لیکن دکر بروی غالب ومستولی گرد این 

ِ باشد » که ۳ آتش محبت مسئولی شد تا چنان 
شود که حق تعالی‌را ازهمه دنبااه | نجه دروی است دوستردارد . 

واصل سعادت ایست که چون مرجم ومسبر بحق‌خواهدبود به‌ر ک کمال لذت 
مشاهده دی برقدر محبت بود و آنکس را که محبوب دنیا بباشد » رنج ودردی در 
فراق‌دنیا درخور عشق‌وی بود دنیا را چنانکه درعنوان مسلمانی گفته‌ايم 

راگن کسی ذکر بسیار میکند؛ و او را آن احوال که صوفیانرا باشد پیدا 
نیاید که تفور(""گزدد که سعادت بر آن موقوف نیست ؛ که چون دل بئور دکسر 
آراسته گشت کمال سعادت‌را مپیا شد » هرچه درین جهان پیدا نیاید پس‌آزم رکگ‌پیدا 
آید . باید که همیشه ملاژم باشد مر اقبت دلرا تابا باحق‌تعالی دار د» وهیچ غافل نباشد» 
که دذکر بردوام کلید عجایب ملکوت حضرت‌الهیت است وه‌عنی اين که رسول - 
علیه‌السلام - گفت : « هر که خواهد در ردضبای بپشت تماشا کند » د کر خدایبسیار 
باید کرد » اینست . 

وازین اشارت که کردیم معلوم‌شد که لباب‌همه‌عبادات ذ کر است ‏ ود کر حقیقی 
آن‌بودکه بوقت‌امرو نپی که درپیش آ ید خدایرا یاد کند » وبوقت‌معصیت دست‌بدارد» 
وبوقت فر مانبجای آرد ۴ 5 دکردی‌رابدین ندارد.نشان آن باشد اکه حدیث نفس بوده 
است وحقیقتی نداشته است . 

فطیلت تبلیل و لسبیح و ژحعمید وصاوات واستغفار 

رسول - علیه‌السلام - میگوید : «هر نیکویی که بنده کند درترازو نبند روز 
قيامت مگر کلم لااله الاالله : اگر ورادرترازو نبند برابرهفت آسمان وهفت‌زمان 
وا نجة دروی است‌زیادت آید» ؛ و کفت : « گوینده لااله الا الله اگر صادق بوددد 
آر» وبسیاری خالوزنین گناهدارد ۰ ازوی در گذارند » » و گنت : «هر که لاالهالاالله 


(۱) کریزان وپریشان حال دافسرده 
۱ ۱ ده 


باخلاص گفت» دربهشت‌شود» و گفت: «هر که‌بگوید لاله الا له و حدهلاشر يك له؛ 
لها لماك و له‌الحمد و هوعلی کل‌شی قدیر (۰۲۱ هر روز ز صد‌بار برابر ده‌بنده باشد 
که‌آزاد کرده‌بود » صد‌نیکی دردیوان وی‌بنویسند » وصدبدی با کنند » حرزی بود 
این کلمه ویرا ازشیظان تاشبانگاه» ۰ 

ودر صحیح‌است که: «هر که‌این م کلمه بگوه بد» چنان‌بود که‌چپار دهاز فرزندان 
اسمعیل آزاد کرده بود ازبندگی» ورسول هبتگونها علیه‌السلام که : «هر که در 
روزی‌صدبار بکوین سبحان الل4 و بحمده » همه گناهان ویعف و کنند ۰ اگرچهبسیاری 
کف دریابود »؛ و گفت : «ه رکه‌بس‌هر نمازی سی‌سه‌بار بگویدکه سبحان الله وسی 
وسه بار الحمدلله وسی‌وسه‌بار الله) کبر » وختم کند صدبار تمام بدین کلمه :«12ل4 
الاالله و حده لاشر يك له لها لماك و لهالحمد وهوءلی کل‌شیء قدیر ۰ همه 
کناهان وی بیامرزند» وا گر ببسیاری کف دریابود» . 

روایت‌کنندکه : « مردی بنزديك رسول - علیه‌السلام مد و گفت : دنیا مرا 
فرو گذاشت » شگدست ودروش‌شدم ودرماندم » تدبرمن‌چیست ت ؟گفت ت *کجایی‌تواز 
صلوات ملایکه و تسبیح خلایق که روزی بدان یابند +گفت :ٍآن چیست با یا رسولالة : 
گفت : سبحان‌الل4ا لعظيم سبحان الل4 و بحمده » استغفر ال » هر ردزی صد ب-ار 
بکوی - پیش ازنمازبامدد وپس ازصیح تا دنیا روی بتونید هد : اگرخواهیواگرنه ؛ و 
حق‌تعالی ازه کلم فرشتة آ فربند که تسبیح می کنند تا قيامت » وثواب آن ترا باشد > . 
ورسول گفت - علیه‌السلام _که: «بافیات صالحات این کلمانست :سبحان الل4 و لحمدلله 
ولالهالاالله و اللهاکبر » ؛ و رسولگفت - علیه‌السلام -: «من ایرت_کلمات بگویم 
دوستتردارم از هرچه در زیر کرد شآفتاب | ست »۰ و گفت : «دوست‌ترین‌کلمات 
نزدیک خ.دای تعالی این چپارکلمه است »؛ و گفت : « دوکلمه است که آن سبك - 
است برزبان» وگرانست درمیزان ؛ ومحبوبست نزد رحمان :سبحانو بحمده‌سیحان 


الژهالعظيي و بحمده» ۰ 
وفقرا؛ رسول علیه‌السلام - را گفتند » «توانگران نوا آخرت همه بردند هر 


(۱) نبست‌خدایی جر پروره گار واحه که‌شريك نه‌اره » پادشاهی وسپاس شایسته اوست زبرهر 


کاری تواناست , 
۲۱۸ 9 


عبادتی که ما عيکنيم انغان خر مبکنند , وایشان صدقه میدهند وما نمیتوانیم» » حفت: 
«شما را سیب درویشی» هرتسبیحی وتبلیلی وتکببری صدقه است ؛» و هرامرمعروفی 
و هتشگ ی صدقه است واگر یکی‌ازشما مه دردهان اهل‌خویش نهد صدقه‌است» . و 
بدانکه فضیات تسپیح وتحمید درحق درویشان؛ زیادت بدا نست که دل درویش بظلمت 
دنبا تاريك نباشد وصافی‌تر بو د :بك کامه که وی ۳ بد همحون تخمی باشد که‌درزمن 
باك افکنند » اثر بسیار کند و ؛مرهٌبسیاردهد ؛ وذکردردلی که‌بشپوت دنیاا گنده بود ؛ 
همجون‌تخمی باشد که درشورستان اثر کمتر کند . 
یکروز رسول - علیه‌السلام - بران افرن 1 واثر شادی در دی بیدا بود » 

گفت :«جیر یل ۳۳1 - علیه‌السلام - و گنت خدای‌تعالی کون :بسنده‌نکنی 
بدین که هر که از امت توبرتو صلوات دهدمن ده‌بار بروی صلوات دهم وچون برتو 
سلام کنند ده‌باربروی سلام کنم 0 ورسول گفت - علیه‌السلام -: «هر که برمن‌صلوات 
میدهد ) ملایکه حمله برری صلوات مبدهند «کو خواه بسیار دهو خواه اندك» ‏ 
وگفت : «اولیتربمن آنکس بودکه صلوات بیشتر دهد برمن» ؛ و گفت :«ه رکه بر 
من‌صلوات دهد ) ده‌نیکویی ورابنوسند وده‌زشتی از وی ستر نده ,وگفت : «هر که 
درچیز بکه مینویسد ؛ صلوأت‌برمن نویسد» ملایکه ویرااستففارمیکنند تانممن‌در آن 
کتاب‌نوشته مانده‌است» . ۱ 

اسف ار 
/ ۳ 1/ م7 

آبن مسهود هیگوید - رضی‌الله‌عنه - که : «در قر آن دو یت است هیچ دس 
گناهی: نکندواین‌دو بت برخواند واستغفار کند الاگناه‌وی بیامرز نف : 

و الذ بی اذا فعلو افا حشه او ظلموا | قسهم»ذ کر و الله »فاستغفر و الذ نو بهم (۱) 
لایه - ومن یعمل‌سوء او بظلم قسه ثم یستغضرالله: یجدالله‌غخو رآ رحیما() 

وخدای تعالی رسولرا میگوید - علیه‌السلام :« فسبح بحمدر بك و استفضره انه 
کان توا با (۴) » »و بدین سبب رسول - علیه السلام - بسیارگفتی : 

: 

)۱( و کسانی که چون‌کار ز مت کنند یابنفس خودستم رو دار ند بیادخدا افتند » خداوند کناهانشان 
پیامرزد ۰۰۰۰ (۲) وه رکس کار بد کند یابررخود ستم‌روا دارد و پس از آن ازخدا طلب مغفرت 
کند » خداوند را آمرزنده و بخشنده خواهد یافت ۰ (۳) تسبیح وستایش کن پرورد کارت راواز 


او [مرزش بغواه که توبه را میپذیرد ۰ 
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گفت - علیه‌السلام - : «ه رکه استففار بسیارگوید ؛ درهراندوه که باشدفرح‌یابد «ودر 
هرتنگ ی که باشد خلاص یابد » وروزیعوی ازا نها که نه اندیشدبه وی رت وگفت : 
«من روزی‌هفتادب‌ار استغفار وتوبه میکنم» » وچون‌وی چنین باشد » دیگرانر امعلوم 
باشدکر هیحوقت ازین خالی‌نبایدبود ! و گفت : «هر که دران وقت که بخسبد اسه 
بار بک وید :استغفر الله العظیم الذی لاله الاهوالحی‌القبوم! همه گناهان وی 
بیامرژند ‏ | گر ,4 بسیاری کف‌در با بودوريك بیابانو بر دذرختان وروزهای‌دنبا». و گفت: 
«هيچ‌بنده گناهی نکند که‌طهار 7 1 تن ودور کعت نماز کند و استغفار کی الا 
آن نام وی بیامرزند» . 
آداب دوا 

بدانکه دعاکردن به تضرع رازه فریت رو شب ورفیب 
علیهالسلام که : «دعا مخ عبادنست»» واین بر ای آ نست که مقصود ازعبادت‌عبودیت 
است » و عبودیت بدان بود که شک خود و عظمت حق تعالی هر دو بهم بیند و 
داند . ودردعا این‌هردو پیدا آ ید , وهرچند بتضرع‌تر باشد او لیتر و باید که‌هشت آداب 
نگاه‌دارد. 

اول - آنکه جهد کندتادروقت شریف‌افند»چون :عرفهو رمضان و آدینه‌ووقت 
میحر گاه ودرمیان شب ؛ 

دو آنکه احوال شریف نگاهدارد بچون : وفت‌مصاف کشیدن 8 غاز,ال 
و باز آمدن » ووقت نمازفر یضه .که درخیر س تکه درهای امتتافن بن و قت بگشاینده 
وهمحنین درمیان بانك‌نماز واقامت » ووقتی که روزه دارد ,ووقتی که دلرقیقتر باشد: 
که‌رقت‌دل دلیلگشادن دررحمت بود ؛ ۱ 

سوم آنکه هردو دست بردارد » باخر بروی فرو آرد .که درخیرست 
که: «خدای تعالی حریم ۳ از آنست که دستی کهبه وی بر داشتند تپی باز 
گرداند» . و رسول - علیه الصلوة و السلام - گفت . « هر که دعاکند » از سه چیز 


سس ت_ ىب ۲ ۳ ۳ ۷ 

(۱) پاك هستی توای‌خد| وترامیستايم . خدایا مرایبامرز» تو پذیر نده توبه و بخشنده‌ای . 
(۲)طلب آمر زش‌میکنم (زخدای بزرکی که پرور کاری جزاو نیست وبزركو پاینده‌است:(۳) نزديك 
کننده بخداو ند ۰ (ع) بچنك‌رفتن . 
۱ ه ۱ 


خالی نماند ؛ یاگناهی بیامرزه » یا در حال خبری بوی رساند؛ یا در مستقبل خیری 
بوی رسد » ؛ 

چپار) آنکه دعابا تردد نکند؛ بلکه دل در آن دارد کهلابد اجابت ۳ 
که رسول - علیه‌السلام - میگوید: « ادعواالل4و انتم موقنون بالاجابة ٩۰0۱‏ 

پنجم - آنکه دعا بزاری وخشوع دل کند » , که درخبرست که : « از دلغافل 
هیچ دعا نشنوند ۰ 4 

ششم - الحاح کند در دعا وتکرار میک ند و م ی‌آویزد ۰و نگوید : «آزد "0 
بار دءا کردم و اجابت نبود »که وقت اجابت ومصلحت آن ایزد تعالی بهتر داند ؛ و 
چون اجابت یابد ؛سنت آنست که وت :« (حمد له | لذی بنعمة تنم | لصا (حات>(۳) 
وچون اجابت دیرتر بود ؛گوید :«)ل<مدلله‌علی کل‌حال(*۱» ؛ 

۳ آزکه تخت تسبیح کندوصلوات دهد ؛ ورسول علیه‌السللام - پیش‌از 
دعا بکنتی : < سبجان ر بی‌العلی الاعلی الوهاب (*/»؛ و گفته است : « هر که 
دعا خواهد کرد ات تایت کقی من صلوات دهد » که این‌دعا را اجابت بودناچاره 
و خدای تعالی کر؛ بم تراز از آنست که از دو دعا یکی اجابت کند و یکی‌هنم کند ٩»‏ 

آنکه توبه‌کند واز مظالم برونآید » ودل بکلیت بحق تعالی برد : 
که بیشتر دعاکه رد افتد ‏ از غغلت دلها بود وظلمت معصیتها . 

و کف‌الاخبار میگوید : «قحطی بوددرزمین‌بنیاسرائیل » موسی - علیه‌السلام 
ما خبله نت باسترقا ۷ 
علیه‌السلام _که:درمیان شما نمامی‌است وتا وی‌توبه نکنداجابت‌نکنم» گفت: بارخدایا 
آن کیست تا اورا ازمیان‌ببردن کنیم » » گفت: من از نمامی منع میکنم » نمامی چون 
کنم :۱ موسی گفت : توبه کنید ازسخن‌چینی؛ همه توبه کردندو 7 
ومالک بی‌دینار گوید : « دربنی‌اسرائیل قحطی بود» دو بار باستسقا شدند ؛ اجابت 
نیفتاد » پسوحی آمد ببیغامیر ایشان که : ایشائر ابگوی که‌ببر ون آ مده‌ ندودعامیکنند 


سح 
(۱) خدا را بخوانید درحالی که پذیرفته شدنآن‌راباور داشته باشید (۲)چند . (۳) سپاس‌خدایی 
را که بسیب نعیت اوکارهای نيك تمام می‌شود . (ع) سپاس خدایرا در هر حال . (ه) منزه است 
پروردگاد بز رک بلند-مرتبه بسیار بغشنده من . (+) طلب آب : نماز طلب باران - 


شد ند سه بار » واجابت نیفتاد » بس 2حی آمد (مو سی - 


-۱۱- 


خشم من زیادت شد وازمن دور گشتید . 
دعوات برا کنده 
بدانکه دعاهای مأثور بسیار است ؛که رسول - علیه‌السلام - گفته وفرموده 
است ۸ وسنت است خوا ند آتبا مداد وشیاشگاهو پس‌از نمازهاودر اوقات‌مختلف» 
وبسیاری ازآن جمع‌کر ده یم در کتاب احیا ؛ و دعایی چند نیکوتر در کتاب 
بدا یة الهدایه آوردهایم : اگرکسی خواهد از آنجا یاد گیرد. که نبشتن آن 
درین 2 دراز شود » و تفس آن معروف باشد ‏ و هر کلنتو, از آن چیزی باد 
ما دعایی چند - که در میان حوادث که افتد ؛ و کارهایی که کرده آ ید تیش 
است و آن کمتر یاد دارند - بياريم تا یادگیرند ومعنی آن بشناسند» و هسر یکی 
بوقت خو یش‌میگو شوه که در هیحو قت نباید که بنده از حقتعالی غافل باشدوأزتضر ع 
ودعا خالی بود : ۱ 
چون از خانه ببردن بگوید : « بسمالل4 » رب اء-وذبک ای اضل‌او 
اظلم او اظلم او اجهل او یحهل علی. بسم‌اللهالر حمن‌الرحیم .لاحول ولاقوة 
الا بالله » التکلان علیالله 00 . چون در مسجد شود بسگوید : اللهم 
صلعلی مخمد و ]له وسلم. اللهم اغفر لی‌ذنو بی و افتح‌لی ابواب ر حمتك(۱)» 
وبای راست پیش‌دارد. وچون در مجلسی نشیند که سخنهاه پا گنده رود ؛ کفارت آن 
آن بودکه بگوید: سبحانك اللهم و بحمدل.اشهد ان لاله الاانت» استغفر لو اتوب ‏ 
اليك» عمات‌سوء وظلمت ی فاغفر لی: انه لایغفر الذ نوب الاانت ۰6۳۱ چون 
دربازار شود بگوید . «لا4(1)لاثله و حده‌لاشر يك له» لها لملك و لها لحمد» بحبی 


)۱ پنام خدا » پرورد کارا پناه میبرم بتو از گیراهی و کراه کردن واز ستم کردن و 
ستمدیدن واز نادانی ومنسوب شدن بنادانی ۰ بنام خداو ند بخشنده مپربان . توانائنی و یرو ی 
نیست. جز بخدا » ت و کل کردم برخدا ۰ (۲) خدایا درودوسلام فررست برمحمدو [آلش؛ خدایا کناهانم 
بیامرز ودرهای بغشایشت‌رابرو یم‌بکشا. (۳) خدایا توپاکی وتورا سپاسگذارم -گواهی میدهم گه 
خداگی جز تو نیست؛ ازتو آمرزش‌میخواهموبتو بازمیگردم. بد کردم و بنفس خودستم‌رو اداشتم» ازمن 
در گزر چه بخشاینده‌ای جز تونیست  .‏ 
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« االهم اهله علیناً بالامن و الابمان و السلامة و الاسلام ۰ دای ور مك الله(۳)» 
وچون بادجهد بگوید : «اللهم‌انی اسألك خيرهذا الر یح و خبرمافیها و خیرما 
ارسات به . و نعو ذ یک می‌شرها وشر مافیها و شرماارسلت به(** وچون خبرمرك 
کسی‌شنود گوبدسبحانا لحی‌الذی لابموت؟ انالاه واناالیه ر اجعون(*)». وچون 
صدقه دهدگوید: «ریناتقبلمنا: انك انت‌السمیع العلیم ۲۳». و چون زیانی افتد بگوید : 
« عسیربناان یبدلذاخی را منها: اناالیر بناراغبون ۲ چون ابتدای کاری خواهدکردن 
بگوید « ربنا آتنا من‌لدنك رحمة وهییء لنامی‌ام نا رشداً "۰. و چون در آسمان 
گرد کوید:ه ربناماخلقت‌هذا باطلاسبحانك فقناعذاب انار نبا ركالذی جعل ف ی السماء 
بروجآوجعل‌فیهاسراجآوقم را منیر"۳». و چون آوازرعد شنودگوید : < سبحان هن 
سبح الر عد بحمدهو الما نکةةمن خیفته (6»)۱۰ بوقت‌ساعقه گوید:*اللهم لا تفتلنا فضباكت» 
و لاتعلکنابعذ اب وعافناقبل ذلك ۱۱۳ )».وبوقت‌باران گوید:*اللهماجعله سقیهنیآو صبًذافعا 
و اجعله-ببرحمةی لاتجعله سبب‌عذاب(۲ ۱ . دروقت خشم ۳3 بد:« اللهم اغفرلی ذلبی و 
اذهب غیظقلبی واجرنی من‌الشیطان الرجیم ۳۲ . دروقت ترس‌وییم گوید: «اللهم‌انا 


نجعاك‌فی‌نحورهم ونعوذبك من‌شرورهم**. چون جایی‌دردکند» دست بروی‌نبد 
)۱( نیست خدایی جزخدای واحدی که شر يك ندارد» سالطنت وستایش اور است» زنده میکند و 
میسیر اند» واوزنده ایست که نمیمیرد» نیکی بدست اوست و برهر کاری تواناست (۲) خدایا این‌جامه 
را بمن‌پوشاندی» پس سپاست میگزارم. ازتو نیکی آن دامیخواهم ومیخواهم درکار نیکی بکاررود 
ازشر آن بتوپناه میبر م» و ازاینکه بکار بدی بکار رود بازبتو پناه میبرم. (۳) خدایا اين ماه را 
با آسایش وایمان وسلامت و اسلام برماو اردکن پرورد کار من وتو خداست. (ع)خدایا خوبیپای 
این باد و خوبیپای۲ نچه دروست وخوبیهپایآ نچه‌ر| باآن فرستاده‌ای ازتو میغواهم» و ازثر آن 
وشر[نچه دروست وشر[ نچه با آن فرستاده‌ایبتوپیاه میبرم. (ه) پا کست آن زنده‌ای که هر گز 
نمبرد.مایرای خدائیم و بدو باز خواهیم گشت.() خدایااز مادر پذیر: بدرستی که توشئواو داناهستی 
(۷) شایدپر ورد کار ما[ نرا بهتری بدل فرماید» مایپرورد گار خودگر الیده‌ايم. (۸) پروردگادا 
ازجانب خودبرما رحمت‌فرست وازکار ماوسیلهٌراهنمائی برای مافراهم فرما. )٩(‏ پرورد گارمااین 
را بیپوده نیافر یدی» توپاکی پس‌مارا ازر نج آتش تگاهدارد مبان کست آنکه در ]مان برجپانپاد 
ودرآن چراغ وماه روشنی بغشی قرار داد (۱۰) پاکست [نکه رعد بستایش او تسبیح میکند و 
فرشتگان ازترس‌او. (۱ ۱) خدایا مارا بغشمت مکش وباعذابت نابود مسازو بیش از اين ازما 
در گذر. (۱۲) خدایا آ ثرا سبب‌سیرابی گوار| وفروریختن سودمندی فرما و آ تراوسیلهةً رحمت ساز 
نه‌اسیاب دنج وعذاب.(۱۳) خدایا کناهم را ببعشء خشم‌دلم‌فرو نشان ومرا ازشیطان رانده‌شده‌در 
پناه کیر. (؛ ۱)خدابا ترابر گلو گاههای ایشان قرار میدهم وازآزارهای ایشان بتوپناه میبر) . 


به ۱1 


سره بارب‌گویده بسم الله *وهفت بار بگوبد:«اعوذباالاه و قد ره من‌شرمااجدو احاذر(؟* 
وچون اندوهی رسد بگوید:*لالهالااللهالعلی الحکیم» لاالهالا۱دته رب العرش‌العظیم 
لاله الاانته رب‌ال-مو ات والارض ورب‌العرش الکریم(. چون بکاری‌دره‌اندبگوید 
دالاهم‌انی ع,دلدوابناعب دش وابن‌امتك ناصینی بیدگ ماض فی <>ماکعدل فی‌فضاو ك 
اسألكك بکل سم سمیت! نفسث! و انز ثنه فیکنابك او اعطیته احدآمن خلقك اواستأثرت4 فی 
علم الغیب عنك:ان‌تجعل الق ر آن ربیع قلبی‌و نورصدری وجلاء غمی وذهاب حزئی و 
همی (۳) وچو ن‌در آینه‌نگردبگو بد:*! ل<مد ل(4اذذی خلقنی فاحسن خلقی»وصو ر نی 


فاحس صورتی(*) » . وجون بندهة خرد » موی بیشانی‌وی بگیرد و بگوید: الاهم‌انی 
اسألك خبره و خیرما جبل علیه » و اعوذ بک من شره و شرما جبل علیه (*». 
وچون یتیگ وف :رب ! باسمک وضعت جابی و باسمک ار فعه ؛ هذه نسی 
ات تتوفا ها » لک مماتها ومحیاها : ان امسکتها فاغغر لها » وان ارسلتها فا- 
حفظعها بم-) تحفظ به عبادهالصالحین ۰ . وچون ببدارشود بگوید : ااحمد له 
الذی احیا نا بعد ما اماتنا » والیه) زشور؛ اصبحنا واصبح‌ااملک و ااعظامة و - 
ااساطان له » و الهزة و القدر له » اصبحنا علی فط خالاسلام و کلمةالاخلاص 
و علی دین آیینا محمد علیه‌السلام وعلی ملةّ ابینا ابر اهیم حنیفا وما کان‌من 
المشر کین (۷) ۰ 
(۱) پناه‌میبرم بغدا وتوانالیش ازشر آنچه مییابم وآنچه از آن بیضا کم ۰ (۲) نیست خدالی جز 
خداو ند باند مرتبهٌ دانا » نیست خدالی‌جز خداو ند صاحب عرس بزرك . نیست خدائی جز خداو ند 
بخشنده پروردگار [سما نباوزمین وعرش .۰ 
(۳) خدایا من بنده و پسر بنده و کنیزتوام اختیار من بدست توست . فرمسان تو در من گذران 
است » قضای تودرمن عين دادست »بحق هراسبی که خود رابدان نامیدی یا در کتابت فرو فرستادی 
پا بیکی از بندگانت بخشیدی یا درعلم غیب خودت آ نرا مخصوص گردانیدی » ازتو میغواهم که 
قر آن دا بپاردل وروشنی‌سینه ووسیلهٌ رفتن غصه‌واندوه وپریشانی‌من فرمائی . (ع) ستایش‌خدای 
رکه چون مرا[آفریده بنیکوترصورت آفرید » وچون برمن صورت بست بهترین صورت ست ۰ 
(ه) خدایا از توخیر اوو خیر سرشت اودا میخواهم وازید اووبدی های سرشت او بتوپناه میبرم ۰ 
)0( پروردگارا ! بنام تو پپلو نهادم و بنام تو برخواهمآورد » این جأن من است وتوتمام کننده و 
کی رنقاع آنن مستی ؛ مرك وزندگانی آن تراست : اکر گرفتی آنرا بیامرزو | گررها ساختی بدانسان 
که بندکان نیکو کارت را نگاهداری آنرا نیز نگاهداد (۷) سپاس خدایرا که پس اذ آنکه ما دا 
میراند دو باره ز نده ساخت و باز کشت بسوی اوست ؛ صبح کردیم ۰ درحالی که‌مملکت و بزد کی 
و سلط خدایراست » وعزت و توانائی خسدایراست » صبح کردیم بر کیش اسلام و کلهةٌ اخلاصس و 
بردین پیامبرمان محمد علیه السلام و برملت پدرمان ابر اهیم که مسام ثابت قسدم بود و از : 
مشر کین نبود ۰ 
-۱6- 


۳ نحه درعنوان ی معلوم شد که آدمی رابدین‌عالم غریب که عالم 
خالد و[ سبت بتجارت فرستاده‌اند » اگرنه حقیقت روح علوی است و از ا افیا دنه 
است » وباز آنجا خواهد شد » سرمايةٌ وی درین تجارت عمروی است ؛ و این سرمایة 
است کهبردوام بر نقصانست » اگرفایده وسود هرنفسی ازوی نستاند سرمایه بزیان ید 
وهلاك شود؛ربرای این گفت‌حق‌تعالی: لعصر ان‌الانسان (فی خسر .الا الذ ین آهنوا. .۰ 
الایه(» . و مثال وی خون ان هردیست که سرماية وی بخ بود » در میان تابستاگ 
میفروخت ومنادی میکرد ومیگفت : «ای مسلمانان رحمت کنیدبر کسی که‌سرمایه‌وی 
میکدازد(» » همچنان ِ عمر آدمی بردوام میگدازد که حملهُ وی انفاسی 
هانه فسات درعلم خدای تعالی؛ کن کسای رکه خطراين کار بدیدند انفاس‌خود رامراقب : 
بودند : که ۹ هریت ِِ است که بوی سعادت ابد صید توان کرد » 
بروی مشفق‌تر ازان بودند که کسی برسرماية زروسیم باشد » وین شفقت بدان بود که 
اوقات شب وروزراتوزیع کردند " برخیرات » وهرچیزی را وقتی تعیان کردند » وژرد- 
های مختلف‌بنهادند . ۱ 

اما اصل ورد ازان نهادند تا هیجوقت ایشان ضایم‌نشود .4 دانستند که 
بسعادت آ خر تکسی رسدکه ازین عالم بشود ؛ و انس و محبت حق تعالی بروی غالب 
بود ؛وانس جز ,دواد کر نبود»ومحبت جز بمعرفت‌نبوده ومعرفت جز بتفکر حاصل‌نشود. 

س‌مداومت دک روفنکر تخم‌سعادنست» وترلك دنیا وترك شروات ومعاصی برای آن 
میباید تافراغت ذکر وفکریابد . ودوام ذ کر این آ نکه «اللهاله» 
بردوام میگوید بدل‌نه بربان » بلکه بدل‌نیزن؟ ۳ .که گفتن دل‌هم‌حدیث نس بود 
بلکه همیشه در مشاهده‌بود . 

چنانکه هیچغافل نباشد؛ ولیکن ین سخت متعذر ودشخوار بود» و هر کسی 
طاقت‌این ندارد که دل‌خویش یك‌صفت ويك‌حالت دارد » که ازین ببشتر خلق‌را ملال 


)۱ قسم بعصر که انسان درزیانکاری است ۰ جز ]نا نیکه اسان آوردند ۲(۰) گداختن : آب شدن ۰ 
(۳) توزیم کردن : بش و تقسیم کردن» 
6 ۱ 


گیرد . پس بدینسیب اوراد مختلف نادهاند» بعضی‌بکالبد چون‌نماز ۰ «بضی‌بز بان‌چون 
قر آن خوا ندن ونسبیح 1 و بعضی به‌دل چون‌تفکر تاملال حاصل نیاید جه‌در هروقتی 
شفلیدی؟ ۳ باشد 4 ودر انتقال ازحالتی بحالت کی روگ بود » ودیگرنیز باافقاتی 

که‌بضرورت بحاحات دئیا صرف‌باید کرد متمیز شود رو اصل | : نست که اگرهمه اوقات 
بکار آآخرت صرف نکند » باری بیشتر اوقات صرف کند تاکفهٌ حسنات راجح شود . که 
اگريك یمه اوقات‌بدنما وتمتع درمیاجات صرف کند 6 و بك نیمه در کاردین 1 بیم بود که 
آن‌دیگر کفه‌راجم شود ؛ که طبع‌یار باشددر هر چه‌هقتضاء طبع‌است » وصرف دلبکار 
دین برخلاف طبع‌است 3 واخلاص دران دشواراست 1 و بی‌اخلاص هر چه رود بی‌فایده 
بود»بسیار اعمال باید ک4 تایکی باخلاص ازمیان بیرون ید ِ سس ببشتر اوقات باید 
«ومن اناء اثلیل فسبح واطر اف‌النهار لعلك ترضی (0۱>و گفت « و اذ کر اسمربك 
بکرة و اصیلا #۶ ومن | ثلیل‌فاسجدله وسبحه لیلاطویلا (۱)> و گنت:<«کانوا قلیلا من 
اثلیل مابه‌جعون ت , ودر همه اشارت بدانست که‌بیشتر اوقات میباید که بحق‌تعالی 


: ۰ 4 « ۰ 
مشغول بود»یس‌این جزبقسمت! ۱ اوقات روروشب راست نیاید؛ بس‌بیان‌این لابدست 


)۱( و از ساعت‌های #ب پس تسبیح کن و در کرانه های روز همچنین شاید خشنود کر ده‌شوی 
)۲ ویادکن ن نام پرور گارت را در بام وشام ۳۹ وهنگامشب اورا سچده کن و تسبیح او کن درشب 
دراز ۰ (۳) بودند (کنانی از مو مد نین) که کم بی ازشب رابغ و اب‌میر فتند . 
)( مقصود قسمت کردن‌است ۰ (ه) ور بصیح » وقتی که بدمد ‏ )3 بگو بذاه هیبرم بپرورد کار 
شکافتن صیح (سییده) ۰ )۷ شکافنده صیحها ۰" 


ت۲۱ 


اصل اول 
[ داب طعاع و ددن و دادنست 

بدا نکه راه عبادت هم از حمله عیادات است ؛ وزادهم از حمله راه است » پس 
هرچه راه دین را بدان حاحت بود هم از حملهٌ دین بود » راه دین را بطعام خوردن 
حاحت است ؛ چه مقصد همه سالکان‌دیدار حق‌تعالی سیخ » ونخم 1 علموعملاست» 
و مواظبت بر عل‌و عمل بی سامت تن ممکن نست » وسلامت تن بی طعام و شر آب 
ممکن ینت ؛ بلکه طعام خوردن ضرورت راه دین است » پس‌از حملهٌ دین باشد » 
وبرای این گفت حق تعالی : « کاوامی) لطیبات وا عملو اصالحاً» » مبان خوردن و 
عمل صالح جمع کرد ؛ پس ه رکه طعام برای آن خورد تا دیرا قوت علم وعمل بود و 
قدرت رفتن راء آخرت بود , طعام خوردن وی عیادت بود ؛ و برای این گفت رسول- 
علمها لسلام _ که : « مومن را برهمه خبرات واب بود ۷ شمه که در دهان خود 
نید با در دهان اهل خود 6 و این برای آن گنت که مقصود موْمن آزین همه راه 
آخرت بود . : 

ونمان آ نکه طعام خوردن از راه دین‌بود 1 باشد که بشر ه نخورد » واز 


سم 


حلال خورد » و در حاجت خورد ,واداب خوردن نگاهدارد ۰ 
[ داب طعام و وردن. 

بدانکه درخوردن سنتپ‌است : بعضی پنش‌از خوردن وبضی بس‌از خوردن و 

بضی‌در میان خوردن . ۱ 
1 2۵ ۰ ۰ ۰ 
11 داب نیش أز طعام و ردن ] 

اما أ نحه پیش است : 

اول _ آ رکه دست ودهان بشوید» که چون طعام خوردن برئیت زاد اخرت 
بود عبادت بود : این چون دضویی باشد پیش‌از آن » و نیز دست ودهان پالتر شود ؛ 
وکسی که پیش از طعام دستبشوید ؛ درخبرست که از درویشی یمن بود » 

دوم - آنکه طعام بر سفره نید نه برخوان که رسول ‏ علیهالسلام - چنین 


(۱) تا بنی جتی است ۰ 
-۲۲۵- 


کرده است : که سفره از سفر یاد دهد ؛ وسفر دنیا از سفر آخرث یاد دهد و نیژ 
بتواضع تزدیکتر بود؛ پس اگر برخوان خورد روا وش آزین نبی نی‌امده 
است » اما عادت سلف سفره بوده است »ورسول ما - علیه‌السلام_ بر سفره‌خورده‌است؛ 

سیم بآ نکه ای وشفینه ؛ زآنوز ات بر ارو ویساق اج تقد وی که 
زده نخورد . که رسول » علیه‌السلام - گفت که 5 تکه زده طعام نخورم : که من 
بنده‌ام » بنده‌وار خورم و نشینم » ؛ 

هار - آنکه نیت کند که طعام برای قوت عبادت خوردنه برای شپوت : 
ابر اهیم بن شیبان می گوید . « هشتاد سال است تا هیچ چیز بشروت نخورده‌ام » و 
نشانی درستی این نیت آن بود که عزم تن براندك خوردن » که بسیار خوردن از 
عبادت باز دارد» که رسول میگوید - علیه‌السلام-. « لقمةٌ چند که پشت آدمی راست 
دارد سنده 3 ؟ اگر بدین قناعت نکند» سه يكک شکم طعام را وسه یکی شراب 
را وسه‌یکی نقس را ؛ ۱ 

پنجم بآ نکه‌قا کرسته تقوه وست بظطمام رده 9 فیکوتزین بقی که بر 
طعام تقدیم نان کرد کرت کر است : که پیش از کرت خوردن مذموم و مکروه 
است » وهر که‌دست‌بطعام برد و گرسنه‌بود » وباز گیردوهنوز گرسنه بود » هر گز بطبیب 
حاحت نیاید . 

ششم -آنکه بما حضر"" قناعت بکند » و تکلف طعامهای خوش نسکند : 
که مقصود مومن‌نگاه داشت قوت عبادت بود نه تنعم 4 منرت امیش نانرا گرای‌داشتن 
که قوام آدی بدین است : و بپترین اکرام وی آ نست که در انتظارنات - خورش 
ندار ندش ؛بلکه‌در انتظار نماز ندارند » که چون نان حاضرشد نخست نان‌خور ندآنگاه ۱ 
۱ نماز کنند . 

هفتم -آنکه دست بطعام نیردتا کسی‌حاضر نياید که‌با وی‌بخورد : که‌تنها خوردن 
نیکونیست » وهرچند دست‌برطعام پیش بودبرکت‌بیش بود ؛ و انس گوید - رضی‌اله 
عنه ‏ که: «رسول - علیه‌السلام - هر گز طعام تنپا نخوردی». 

ود" 


[[دا ب وقت و ردلن | 
اما آداب طعام خوردن ] عبت 4 : ادل بسم) له تکونک و بآخر الحمدلله » 
و نیگوتر أانست به باول تمه گوید بسم)لل4 » و بدوم بسم‌اللهالرحمن و بسیم 
بسم‌الله الر حهی‌الر حیم » وبآواز گوید 5 دیگرانرا باد دهد » و بدست راست‌خورد؛ 
وابتدابنمك کند وختم بنمك اکند کفدرشیر امد اسان ,وتاشره را درابتدابکشند: 
بدا نکه بخلاف شهوت بك لقمه‌بر گرد 1 و نيكث با وا فرو نبرد دست بدیگر لقمه 
دراژنکند ؛ وهیچج طعام را عیب‌نکند که رسول علیه‌السلام - هیچ طعام راعیب‌نکردی: 
| گرخوش آمدی بخوردی واگر نه دست باز گرفتی واز یش خود خورد 1 کشوم 
که‌ازحوا ذب طبق روابودکه ۱ ن مختلف باشد» وازشان دی ید نورد وازحوا ثب 
خورد ‏ واز میان نان نخورد : بلکه از کناره گیرد و گردمی فان , و نان بکارد باره 
نکند 3 وکوفت همحنبن 4 و کاسه وچیزی که خوردنی نبود برنان نید » و دست بنان 
بالگ نکند 4 ودجون لقمهبا طعامی‌دیگرازدست سفتد و کرد و باك کند و بخورد که‌در 
یواست 45 اه شبطانر | مانده‌بود » و نخست انگشت بلیسد دردهان ,آنکه 
درازاری مالد : تا آن اثرطعام که‌بود خورده شود :که بودکه برکت خود در آن باقی 
بود ۵ و در طعام گرم نفخ نکند 3 لکن صیر زد تا سرد شود » وجون خرما خورد با 
زردالویا چیزی که ازشمردنی بود , طاق‌خورد وهفت با یازده با بیست ويك » تا همه 
کارهای وی با وتات کب ,که وی طاق است واوراحفت نیست » وهر کار ک‌حق 
تعالی بنوعی‌از| نواع باز ان بهم نبود ان کار باطل وبی‌فایده بود : پس‌طاق ازحفت او لیتر 
بدرین‌سیب است کهبا وی مناسبت دارد , ودانهٌ خرما با خرما دريك طبق جمع نکن 
ودردست نگیرد ؛ وهمحنان هرچه ویرا فلی‌باشد وچیزی که | نراپیندازند » ودرمیان 
طعام | ب بسیار نخورد . 
[ما آدابآب و ردن 
آنست که کوزه بدست راست‌گیرد و گوید : بسمالژه » و باریک درکشد ؛ 
و بر پای نغورد » و ابتدا بکوزه فرونگرد تا خاشاکی وحیوانی نباشد دروی « اکر 
2۷5۳170۳ 
)۱ خاییدن » جریدن ۰ (۲) نان و آبسگوشت يا هرچه در آن نان خردکرده باشند . 
زو ۵ 


جخ ان ها ان او و وج ماس رجا و و و جع و ای اس سس دح جع مت عم مج عرص دص سم یم اه ماج سا سر ی عرص هه اه هه سس و سا هه ماب هه وه هه ی مه که اه هه سس سره اه هک سس هه اس چا هه هش هس هه ۱۵ 


جشایی ۲ از کلو بر آید دهات ازکوزه بگرداند» داگر یکبار بیش خورد سه بار 
خورد ده باری بسم الل4 زل وبآخر ا ل<مد لل 4‏ وذی رکوزه گوش فا ان 
بجایی نچکاند » وچون تمام زب بد ۱ ای 
ولم بجعله ملحاً اجاجاًبذ نو بنا (5)». ۱ 
اما داب بس‌از طعام 

آنست که یه رش ی دست بدارد» وانگشت بدهان با کند | نگه بدستار 
خوان پاك کند» ونانریزهابرچیند که درخبرست که: هر که چنان‌کند عیش برویفراخ 
شود وفرزندان وی بسلامت بوند دبی‌عیب» و آن‌کابین * حورالعین گردد آنگاه خلال 
کند: وهرچه بز بان نا فرو برد وهرچه بخلال بیرون آ ید بیند‌آژد» و کاسه‌باك کند 
با نگشت که درخبرست که: هر که کاسه بلیسده کاسه گوید: یارب تواورا از آ- ش آزاد 
کن چنانکه او مرا ازدست دیوان آزادکرد؛ داگر بشوید و آب‌آن بازخورد » چنان 
بو دکه بندة آ زاد ۶ ده‌باشد؛ و یس‌از طعام ت بد: «) لحمدللها لذی اطعمنا و سقا ناو 
کفانا و آوانا و هوسیدنا و مولانا(" » و قل‌هوالله احد و لابلاف قریش 
بخواند؛ و چون طعام حلال یافته باشد ۳ کند وچون ازشبپت بو گر بد واندوه 
خورد؛ و کسی که میخورد وی‌گرید» نه‌چون کسی بودکه میخورد ومیخندد بنفلت؛ و 
چون دست شوید اشنان بردست چپ کند» وسه‌انگشت راست بشوید: اول بی‌اشنان؛ 
آنکه براشنان زند و بدندان ولبوکام فراز آورد و نيك بمالد» وانکشتهارا بشوید » 
آنگاه دهن بشوید ازاشنان. 

[[ داب‌طعام خوردن بادیگر ان ] 

۲ این آ داب که گفتيم , اگرتنپابود - یعنی در خانهٌ خودبود با اهل و فرزندان 
خود. با با کسی دیگن اینپا نگاه باید داشت ‏ اما چون با ادیگری خورد هفت ادب 
دیگر درافز اید: 

اول.ا آنکگه دست بطعام فر انیرد نک دکس که بروی مقدم بود در علم 


(۱)آددخ - هوایا غذا که بنیر و از گلو بر ید 1 : نگاهداشتن ۰ (۳) سپانس خدایرا 
که ازراه بعشایش آنرا گوارا وشیرین کرد و بواسطه کناهان ما[ نرا چون‌نمك تلخی نیافر ید 

() مپربه‌زنان . () سپاس خدایی‌را که بما خوراك داد و آب نوشاند وازما پذیرائی کرد و بسا 
جایگاه و پناهگاه داد و او آقای ما وصاحب ماست. ۱ 


۳ و 5 


پا در عمر یا دردرع یابسیپی دیگر - دست فرا برد و اگر مقدم بود؛ دیگرآنرا در 
اتتظار ندارد؛ 

دو ۳ نکه‌خاموش نباشد» که آن‌سیر ت عجم‌است» لکن سخذمایخو ش‌بگو ید 
چون حکابات پارسایان وعلیات حکمته ولکن ببپوده نگوید؛ 

سومآنکه جاب هم کاسه نگاه دارد» تابهیچج حال بیش ازوی نخورد ,که‌آن 
حرام باشد چون طعام مشترك بود؛ بلکه باید که ایثار("" کنه و بپترین بیش وی‌نهد؛ و 
اگر دفیق سست و آهسته خوره تقاضا کند تابنشاط خورد. وسه‌بار بیش نگوید »که 
زياده ازین افراط بود والحاح(؛ وسو ند برندهد» که طعام حقبرترازآ نست که‌بدان 
سیب سو گند بردهد؛ 

چبارمآنکه حاحت نیفکندرفیق را بدان که ویر گوید بخور؛ لیکن‌موافقت 
کند همحنانکه اومیخورد؛ وباید که از عادت خویش کمتر نکند در خوردن ,که‌آن 
ریا باشد؛ لیکن خودرا در تنپایی بادب دارد» چنانکه همحنین درپیش مردمان نواند 
خورد؛اما اگر برقصد ایثار کمتر خورد نیکو بود؛ وا گرزیاده خورد تادیگرانرا نشاط 
بود هم‌نیکو بود. اپ لمبار شرحمهال- چون درویشانر| دعوت کردی بخرماگفتی 1 
«هر که‌بیش بخورد؛ بپردانه خرما که‌زیاده‌دارد دری‌بوی دهم» و آنگاه‌دانپابشمردی 
تا که بیش‌دارده بپر یکی درمی دادی» 

پنجمآنکه چشم درپیش دارد و درلقمهُ دیگران ننگره وبیش از دیگران 
دست باز نگیرده چو ن دیگران حشمت‌خو اهند داشت ازوی واگر اندك خواره‌بود 
دست درابتدا کشیده دارد تابآ خر بنشاط خوردنگیرددا گر نتواند عذرخویش بگوید 

تاخجل نشوند؛ 

ششم. نکه‌چیزی که‌دیگرانرا از آن‌کراهیت ونفرت بودبطبع» نکند:د ر کاسه 
دست نیفشانده ودهان فراکاسه ندارده ضانکه چیزی ازدهان باژ گر ددودروی‌افتدو 
چو ن چیزی از دهان بیر ون کند روی گر داند» ولقمهٌ رو غن آ لو ده‌درسر که نزند» و 
شمه که بدندان بار وگ ده‌باشد باز در کاسه تبر د که طبع ازین همه نثرت ۳ د»وحدیث 
چیز های مستةذر ۳ بد» ۱ 
(۱) دیگریرا برخود گزیدن وترجیح دادن(۲) اصر ارو التماس. (۳) کتیف و پلیدو ناسا ز کا باطبع. 

۳ 


سس و اعد ماس رم اعد عم عم سم عع چم عم مرک سا اه سا ام کم ما ماع سا ماع ما سا ماو سح و ماع ادا 


و کسی‌راکه محتشم باشد تقدیم کند»وا گر را ا کرام کنند قبول کند» وازجانب‌راست 
گردا نند» وا حملهٌ دستها جمم کنند» ده آبی حدانریز ند که این عادت عجم است» 
داگر مخ دست یکبار شویند اولیتر وبتواضع نزدیکتره و آب چون ازدهان‌بیرون 
ریزد برفق ریزد تاآپی که اتید بکسی نرسد» و کسی که آب بردست ریزد برپای 
بود اولیتر از آانکه نشسته بود. 

و درحمله این آداب باخیار و آثار آمده است. و فرق میان آدمی و یمه بدان 
آداب‌تخیف آ ید که بیمه هی طبع خورد و نیکو وزشت نعناسد که اوراً این‌تمیز 
نداده‌اند‌وچون آدمی‌را این تمیز دادند وبکار ندارد؛ حق‌نممت وعقل و تم تگذازده 
باشد و کفران نعمت کرده باشد. 

فضیلت طعام سنوو ردن بادو ستان و برادرآن دیدن 

بدانکه هیز تانین گر دن‌دوستی ر ابطعاهی» از بسیاری صدقه فاضلتر و خیر 
است که برسه چیز حساب نکنند؛ بندهر | نحه بسیحور خورد»و آنجه بدان افطار کند 
و آنجه بادوسنان خورد. و جعفر لن محمد گوید : «چون بابرادران برخوان نشینی »۰ 
شتاب مگیر نامدتی‌در ازبکشد که آن‌مقدار را ازحملهٌ عمر <ساب نباشد».و <سن بصری 
کو ید که: هرچه بنده برخویشتن ومادر ویدر نفقه کنده آثر | حساب بوده مگر طعامی 
که پیش دوستان برد». و بعضی از بزر گان عادت داشتی که چون برادرانرا خوان‌نهادی 
طعام بسیار برخوان نهادی و گفتی: «درخبرست که هر که‌ازطعامی خورد که ازدوستان 
مانده بود » در آن حساب‌نکنند, وما میخواهيم که‌از آن‌خوریمپس زاین که‌ازپیش‌شما 
بر گرفته باشند». 

امیر ااهقهنین‌علی- دضی لدعنه_ هه بد که: «بك‌صاع طعام پیش برآدران نم 
دوستر دارم ازآنکه دغ آزاد بکنم». ودرخبر ست که: سحق تعالی گو ید در قیامت : 
یابن آدم ! دردنیا گرسنه شدم مراطعامی ندادی گوید: الپی چگونه گرسنه شدی وتو 
خجداو ند همه‌عالمی؟ گوید: برادر نو کرهتهتوفا اگر ورا طعام دادی مراداده بودی». و 
رسول علیه‌السلام گفت: «هر که برادر مسلمان را طعام و شراب دهد تاسیر شود ایزد 
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تعالی ورا از آتش دور گرداند بهفت خندق میان هر خندقی پانصدسالهراه» وگفت : 
« خی ر کم من اطعمالطعام- بپترین شما آ نست که طعام بیشتر دهد». 
داب طعام‌خوردن‌دوس:آن که بو یرت بکدیگر هیر ون 
بدانکه‌چپار ادبست اندرین: 
آدب‌او لآ نکه قصدبکن که بو قت‌طعام درنزديك کسی‌نشود که درخبرست 
که: «ه رکه قصدطعام کسی‌کند ناخو اف نید ا خفن فاسق است ودر خوردن حرام 
و ارم» اما اگر باتفاق فراز رسده بی دستوری نخورد؛ واگرگویند بخور- وداند که 
ازدل نم ی گود یند- هم نخور د که‌نشاید و لیکن تعللی کند و بتلطف دست‌بدارد؛اما اک 
قصد کند بخانة دوستی که 5 وی اعتماد دارد» و از دل‌وی | آگاه بود؛ روا باشد » بلکه 
مبان دوستان این سنت است. ورسول علیه‌السلام_وا بو بکر وعمر- ر ضی‌الهعنهما در 
وقت گر ی بخانة ابوادوب انصاری وابوالهیثم ا لترهان‌شده| ند وطعام‌خو استه 


واین اعانتی راشد میز بان | برخیر» جون دانند که وی‌راغعب انفتت, 
واز رگا کر بوده است 45سنصد وشصت دوست خاشهاسشت : : هرشبی‌بخانة 


یک بودی 4 وکس بو ده است که سی‌دلست داشتد و کس بوده است که هت دوست 
داشته هرشب ی ازهفته بخا نیکی بودی » 2 این دوستان معلوم ایشان‌بود ندی‌بجای کسب 
وضیاع » وایشان سبب کسب فراغت عبادت این قوم بودندی ؛ بلکه چون دوستی دینی 
افتاد» روابود که| گروی‌درخانه نباشدازطعام وی‌خورد . ورسول - علیه‌السلام درخانه 
بر بر ه شد وازطعام وی بخورد در غیبت وی » چه دانست که وی بدین شاد شود . و 
مجمد ان و اسع ت رحمهالنه علیه ۳ از بزرگان اهل ورع‌است ۳ اصحاب خویش بخانة 
حسن بصر ی شدندی - رحم‌النه عله " و نحه یافتندی بخوردندی » چون وی بیامدی 
بدان اک ۱ و گروهی‌درخانة سفیان ُوری چنن کردند ,گفت: «اخلاق سلف‌بباد 
من دادید » که‌ارشان‌چنن کرد ند ؟. 

ادب دوع -آنکه ما حضر بیش ارد ‏ چون دوستی بزیارت وی‌اید و هیچ 
تکلف نکند واگر ندارد وام نکند» واگر بیش ازان نبودکه ازعیال وی نماند » 
بگذارد ایشانرا . و کسی امیر اامق‌منین علی - رضی‌اله عنه ‏ را میزبانی کرد ءگفت : 
«بسه شرط | یم : که‌از بازارهیچ نیاری » واز | نجه درخانه‌است هیچ بازنگری ؛ و نصیب 

باس 


عبال تمام بایشان بگذاری» . و فضیل عباض گوید که «مردمان کهاز ند یکره 
شده‌اند بتکلف بریده شده‌اند » اگرتکلف از میان برخیزد » استاسو ار ۱ را 
بتوانند دید» . دوستی با یکی‌از بزرگان تکلف کرد » گفت:(چون تنهاباشی‌ازین نخوری» 
ومن‌تنباباش هم نتخورم » چون گرد آییم چرابایداینتکلف کرد ؛ با تکلف ازمیان‌بر گیر 
یا من آمدن درباقی کنم "/». وسلمان - رضی‌اله عنه -گوید: ما را سول -علی‌الساا- 
فرموده است که تکلف نکنیم وازما حضربازنگیریم". وصحابه - رضوان‌اله علييي - 
نان باره وخرمای خشك‌پیش 9 بردندی و گفتندی ؛ «ندانم کدام بزه کارتر است» 
آنکه حقیردار دآنر اکه حاضر بود وفرا پیش نبارد بآ نکه چون بیش وی‌آر ندحقیر 
دارد و نخورد !» . و بو نس بیفمیر - علیه‌السلام - نان باره وتره که وی کشته بودی 
پیش مر ذمان و ردی و گفتی « ک نهآ نست که لفنت گرا ده‌است خدای‌تعالی‌متکلفانر ۱ 
تکلف کردمی» . وقومی‌خصومتی داشتند » ز کر با - علیه‌السلاء - را طلب داشتند تا 
میانجی‌ایشان کند : یخانهٌُ وی شدند » ورا ندیدند وزنی‌نیکورا دیدند » عجب داشتنه 
که وی سمبرست وبا چنان زن تذعم کند » چون ویرا طلب کر دند جایی مزدور بود ؛ 
ویرا بافتند طعام میخورد » وایشان سخن میگفتند وی نگفت که‌با من نان خورید ؛ 
وچون برخاست بای برهنه‌بیر ون امد .ایشانرا این‌هرسه کارازوی عجب آمد )بر سید‌ند 
که‌این چیست :گفت : « آن زن‌باجمال ازبرای آن دارم تا دین مرا نگاهدارد وچشم 
ودل من بجای دیگر نگذار د» و شما را نگفتم که طعام خورید که‌آن مزد من بود تا 
کار کنم :که گر گت خوردمی در کارایشان تقصیر " دمی» وآن فر بص هن بود » و بای 
برهنه ازان د فتم که میان خداو ندان زمین ها عداوت‌بود ؛ نخو استم که خاك زمین در 
کفش هن رود و تیگ زمین بر مایق » وبدین معلوم شو د که صدق وراستی در کارها 
از:کاف اولیتر. 

ادب سیم تیم بان تحکم نکند چون داند که دشوارخواهد بود ؛ و 
اگرمخر کند ویرا میان دوچیز آسانتر اختبار کند » که رسول - علیه‌السلام - چنیرن 
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۷ 
ردی درهمه کارها . و کسی‌نزديك سلمان شد - رضی‌اله عنه‌بارة نان‌جوینو نمك‌پیش 
(۱) کستاخانه - بی پروا وملاحظه ۰ (۲) در باقی کردن : موقوف کردن ۰ (۳) ,عنی‌هرچه‌موجود 
است پیش آودیم . 


۳۲ 


اورد کشت : اگر بو با این تراک ببودی » سلامان جبزی نداشت » مطهره 
بسعتر گرو کرد چون نان بخورد گفت 4«ا لحمدلل4الذی‌قنعنا بما رز قنا»(0) سلمان 
گفت ؛ «اگرترا قداعت بودی مطبره من بگرونبودی» ؛ اما جایی که داندکه دشوار 
نبود و تکس‌شاد شود » روابود که ازودرخواهد ؛ شاذعی - رحمةاله علیه ‏ بیدا 
درخانهز عفر ا ۳ بودی » وهرروزز عفر | ی نسخت الوان طعام بطباخه دادی ؛يك روز 
شاد شد و بشکرانه کنیزك را ازاد کرد. 

ادب چپارآنکه خداو ندخانه ایشانرا گوید که: چه‌خواهید وچه | رزو کنید 
چون در دل راضی بود بدانحه ایشان حکم کنند که نحه | رزوی ایشان بود» ثواب 
دران بیشتر بود؛ ورسول علیه‌الصلوقوالسلام میگوید «هر که بارزوی‌بر ادری‌مسلمان 
قیام کند»»اورا هزار هزار حسنه بنوسندوهزار هزار سیئه ازوی بسترند» وهزارهزار 
درجه ویرا بردارند » و از سه بپشت درا نصیب کنند فردو س‌وعدن و خلد» ایا 
برسیدن که چیز ی‌آورم بانه؛ ان مکر وهست ومنموم؛ بلکه | نچه باشد بیاورد وا گر 
نخورد باز بر گیرد. 

بدانکه ۱ نجه گفتيم رآ ۳ وا نده بزیارت شود اما حکم دعوت 
کردن دوکر سید 

و گفته‌اند که: جون مهمانی بیاید؛ ب- مکنیده رجون بخوا س هیچ باز- 
هن بد» یعنی هرچه توانید تحت ودرفضیات ضیافت اخبار سیاز امده است: ان 

۳( 

برعادت عر ب است‌که ایشان درسفر بحله ۱ ِ یت رسند» وحق چنان مرمان 
1 زاردن مهم است و برای این گفت رسول- علیهالسلام: « کس ی که مپماندارنیست‌در 
وی خر فسست»» و گفت: «برای مهمان ان تکلف تیش و که 1 ویرا شوه کی ند و 
هر که مپمانر | دشمن دارد خدایرا دشمن 13 سم بود» 2 هر که خدایر | دشمن دارد 3 


خدای‌تعالی ویرادشمن دارد». وم‌مانی غریب که و رارسد» 3 رایویو ای کردنو: تکلفی 


(۱) مرزه . (۲) سباس‌خدایی 7[ سا روزی ماکرده ما را شکیبا ساخت ۰ (۳) حله بکسر 
حا وتشدید وزیر لام یکدسته مهما نکه یکدفعه و اردشو ند 


لا بر ۳ 


دن‌رو اباشده‌اما برای‌دهوستان که بزیارت کی ]ند نباید که آن سیب تقاطع "۳ 
شود. ابور افع؛ مولای رسول علیه السلام- می‌گوید که. +رسول ‏ علیه‌السلام - مرا 
گفت. فلان حپودرا حرش تامرا آرد وام دهد تاماه رحب, که مرا مپ‌مانی فرازننده 
است؛ آن جهو دگفت: ندهم ۳9 وی نیاشد باز آ مدمو بگنم. بارسو لاله گر ومیخواهد 
رسو ل گفت.والندمن در آسمان امینم‌ودر زمین امینم» [ ی بدادی باز دادمی » اکنون‌زره 
من گر کن» ببردم و گرو کردم». 

وابر اهیم - علیه‌السلام- بطلب مهمان يك‌دومیل بشدیو نان نخوردی تامپمان 
یافتی و ازصدق‌وی درمثپدوی آن‌ضيافت بمانده است که‌تااین غایت‌هیچشب ازمهمان 
خالی نبوده است؛ و گاه‌بودکه صدودوست مهمان‌بود | نجاه و بران‌دیپپاوقف کرده‌ا ند. 

آداب وت و اجات 

بتک کمن که دعوت ند آنست که ؛ جزاهل‌صلاح را نخواند که طعام دادن 
قوت دادنست » و فاسق را قوت دادن اعسانت کردن بود برفسق - وفترا را خواند نه 
توانگرانرا . رسول - علیه‌السلام - میگوید ؛ «بدترین طعامپا طعام ولیمة است‌ که 
توانگرانرا خوانند ودرویشانرا محر وم کنند» . وباید که خویشان ودوستان نزديك را 
فراموش‌نکند ؟ که سبب وحشت" باشد » وبدعوت قصد تفاخرولاف نکند» اکن 
اندیشة آن کندکه بای | رد وراحت بدرویشان میرساند» وهر که را که داند که 
بروی دشوارخواهدبود اجابت » ویرا نخواند » که سبب رنج‌گردد ؛ وهر که دراجابت 
وی راغب نباشد » ویرا نخواند » که اگراجابت کند ؛ طعام وی بکراهیت خورده‌باشد» 
و آن سبب خطیئتی(" باشد . 

اماآداب اجات آ نست که »فرق نکند میان دردیش هگ واز دعوت 
دروش ترا فع 0( نکند :که رسو ل_-علیه لسالام-هسا کن ر ااجابت کر دی بو حسن بن‌علی 
ر ضي اه عنهما ‏ روزی بقومی درو یشان‌بر گشت .نان یار در پیش‌داشتندو میخوردنده 
گفتند : « یابن رسول ال موافقت کن » ؛ فرودآمد از ستور وصوافقت کرد و گنت : 
«خدای تعالی هک از دوست ندارد ۰ چون بخورد گنت : «اکنون فردا شما نیز 


(۱) بریده شدن آمد وشد . (۲) کسی که قرارتازةٌ دردین گذارده باشد ۰ (۳) گناه -کارزشت . 
6۱) تکبر - دامن درچیدن . 


-۳۶- 


مرا اجابت کنید »» ودیگر روز ایشانرا طعامپای نیکو بساخت وبنشست با ایشان 
هم » و بخوردند . 

آدب دوم 1 اگر داند که میزبان منت بروی خواهد نهاد » نزديك وی 
تعللی ۲ کتتواحایت تکنگاه رکه میز بان باید که اجابت وی فضلی و منتی شناسد؛ 
دهمچنین او بداند که در مال وی شیهتی امتت 6 با 5 در آن موضع مامت : 
چون فرش دیبا و مجمر سیمین؛ پابردیوار صورت جانورانست ,-ا بر سقف ‏ با سماع 
رودومز امبرست (۲ »با کسی‌مسخ رگی‌میکند یا فحش میگوید » با زنان جوان بنطارة 
مردان ]نك » این همه مذموم است ونشاید بحنین جای‌حاضر شدن » همحنان | ۳ 
مبزبان مبتدع و با فاسق با ظالم » با مقصودوی لاف و تکیرست ‏ باید که‌اجابت 
نکند واگر اجابت کند - وچیزی‌ازین منکرات بیند ومنح نتواند کرد - واحب‌باشد 
ببردن خن 

ادب سیم که پسیپ دوری ر متیر رکف ۲۳۱ رکه هرچه احتمال‌تواند 
کرق در عادت - احتمال کند ودر تور بة است که : « يك میل بروو بیماز راعیادت 
کن ‏ واز دومیل جناژه را تشییع کن ؛ وازسه میل دعوت رااجابب کن » وازچپارمیل 
برادر دین را زیارت‌کن ِ/. 

آدب چپار) بت آنکه اگر روزه‌دار بود منع 2 لیکن حاضر شود بواگر 
میز بانر| وحشت نباشد » بربوی‌خوش وحدیث خوش قناعت کند : که میز بانی‌روزه‌دار 
این باشد » و اکن رنجه خواهد شد بکشاید + که مزد شادی دل مسلمان.ی از 
روز نافله بسیار فاضلتر ؛ و رسول - علیه‌السلام ‏ انکار کرده است بر کسی که 
چنن کند ‏ و گفته است که : « برادر تور اف تم کلف گنت دتوگوبی من‌روزه‌دارم 
بزه‌کار باشی * ! 

آدب پنجم - آنکه احابت برنیت رآندن شهو ت‌شکم که این کار بهايم 
. بود» و لیکن نیت اقتدا کند سنت رسول ‏ علیه‌السلام » ونیت حذر کند از آنکه 
رسول - علیهالسلام - گفته‌است که:«هر که دعوت‌اجابت نکند ؛ عاصی است درخدایو 


۲( عذر وبهانه آوردن ۰ (۳) چنك وی (؛) کسی که قرارتازه‌در دین گذارده باشد ۰ (0) منم 
کردن بجای امتناع ورزیدن : خوداری کردن ۰ 
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رسول ۴ : 2بدین سیب گفته‌اند گروهی که : یب اجابت دعوت واجب است 6 و ثبت آن 
کند که برادر مسلمانی‌را | کرام کند که درخبرست که : « هر که مومن راا کرام کند 
خدای تعالی‌را | کرام کرده باشد» ؛ و نیت کندکه شادی‌بدل وی رساند , که‌درخبرست 
که : « هر که مومنی‌را شادکند ؛ خدای تعالی را شادکرده باشد * ؛ وئیت زبسارت 
میز بان کند ؛ که زبارت برادران از جملهٌ قربات عظیم است؛ و نیت صیانت ۳" خود 
که از نها کون که از بدخوتی وتکبر یامد . 

این شش نیت است که ویرا بر هر یکی ثوابی باشد ؛ و مباحات درچنن نیات 
از جمله قربات گرد و بزر گان دین جهد کرده‌اند تا در هر حرکتی دسکونسی 
اتشانت ی را یتی بوده است ده ۳ دین مناسبت دارد ۳3۹ از انفاس ایشا هیچ 


ضایع نشود . 
آما آداب حأضر سدن 
آنست که در انتطار ندارد , وتعجیل نکند » و برجای برتر ننشیند : آنیا 


نشیند که میزبان اشارت کند» و اگر دیگر مهمانان صدر بوی تسلیم کنند * وی 
راه تواضع گیرد » ودر برابر حجره ز نان ندشیند» ودرجایی که‌طعامازآ نجابیرون آر ند 
تیان برد » و چون بنشیند کسی راکه بوی نزديك باشد تحیت کند و بپرسد و 
اگرمنکری بیند انکار کند ؛ واگرتغییر نتواندکرد ببردن آید . احمد بی‌حنبل گفته 
است: « گرسرمه‌دانی سیمین بیند نشاید که بایتد». وچون‌شب‌بخواهد بایستد ؛ادب 
میزبان | نست که قبله وطپارت جای بوی نماید . 
اما آ داب‌طعا‌نبادن 

اول 5 آنستکه تعجیل کند ۰ واین‌از حمله اکراممپمان باشد تادرانتظار نبود 
وچون‌جمعی حاضرشدندو یکی‌مانده باشد»حق‌حاضر ان آولیتر » مگ که غایب‌درویش 
باشد وشکسته‌دل : آ نگاه تاخیر بدین یکی بود » رحاتم اصم گوید : «شتاب از 
شیطانست‌مگر درینج‌چیز : طعاممهمانو تجپیزمر دگان و نکاح‌دختر آن و 1 اردن‌وام و 
توبه‌از گناهان» 4ودرولیمه تمجیل‌سنت‌است. 
(۱) نگاهداوی ...۲ 

(7 


[۳ 


دوم ] نکه میوه تفدیم کند اول وسفر فرهاز تره‌خالی نگذارد: کهچون‌برسفره 
سبزی‌باشد »درائرست که ملایکه حاضرشوند ؛ باید که ازطعامهای خوشترپیش داردتا 
ازان‌سیر شوند ؛ وعادت‌بسیار خو ارگان‌آن باشد که غلیظدر پیش دارند تابیشتر توان 
خورد» داین مکر وهست » وعادت گر دوهی : نست که حمله طعام‌ها بیکبار بیش بنهندتا 
که ازان خورد که خواهد وچون الوان‌مینرد » باید که زود تک »که کسی 
باشدکه هنوز سیرنشده‌باشد از آن طعامپا . 

آدب‌سو- آنکه طعام اندكگ‌ننهد :که‌بر ی‌هر مرو تی‌باشد » و بسیار نیز ننپد :کهتکیر 
باشد» گربرای آن‌نیت که آنجه بماند| ترا ت ‏ ره 

ابر اهیم ادهم - ر حه‌قالعلیه طعام بسیاز بنهاد » کل نترسی 
که آت اسراف باشد ۰*٩‏ ابراهیم گفت : «درطصام اسراف نبود» . وب‌اید کسه 
نخست نصیب عیال بنهد » تاچشم ابشان بر خوان نباشد :که چو ن چیزی نماند زبان 
اد دیما ار وان ات مت درو یار کر ۹۳ 
کند - چنانکه عادت‌گروهی ازصوفیانست - مگ رکه میزان صریح ونان تست 
شر مازیشان ‏ ویادانند ازدلوی که راضی است ؛ آنگاه روا باشد» بشر رگ ۳ 
همکاسه‌ظلم نکند : اگر زیادتی بر گیرد حرام‌باشد »واگر میز بان کا ره‌باشدحرام‌باشده 
وفرقی نبود ۷" 1 ن ومیان‌دزدیده وهرچه «مکاسه‌دست بدارد -بشرمنه به‌دلخوشی آن 
نیز حرام باشد . 

اما آداب‌برون آمدن 

آنست که به‌دستوری بیرون آ بد , ومیز بان‌باید که تابه‌درسرای باوی‌بیر ون بد 
که‌رسول ‏ علیه‌السلام - چنان‌فرموده است »وباید که میزبان سخن‌خوش گویده کشاده 
روی‌بود » ومیزبان نیزاگر تقصیری پینددر گذارد ‏ فروپوشد بنیکوخوبی » که حسن 
خلق‌از بسیاری قربات فاضلترست . در حکایت است کسه : استادجنيد - رحمهالة- را 
کودکی بخواند به‌دعوت که پدرش کرده بود» چون‌به درسرای‌رسیدندپدرشویرا در 
نگذاشت ۰ وی‌باز گشت #دیگر باره کودك ویرا بخواند ۰ باز آ مد ۰ پدراندرنگذاشت 
همجنین تاچپار بارمیآمد تادل کودل خوش می‌شود» وبازمیگشت تادل پدرش‌خوش 
(۱) بسفحه[) ۲۳] سطر[ ۳] مراجمه شود. (۲)غذایی که بمدازمهما نی ازسفر بردارندوباخود بر ند 

بر ۲ 


می‌شوة ووی آزدرمیان فارعواندرات هرردی وقبولی دیرا عبرتی‌بود : که وی آتر ۱ 
ازحای دیگر می‌دید . 
اصل دوم 
داب نگاح اسیت 

توات۸6 نکاح کر دن ازحملهٌ راه‌دین است‌همحون طعام خوردن : که همحنا نکه 
راه دین را بحیات و بقای شخص آدمی حاحت‌است ‏ وحبات بی‌طعام وشر اب‌ممکن 
نیست-همحنین بقع جنس آدمی و نسل‌وی‌حاحت‌است»داین‌بی نکاح‌ممکن نباشد:یس نکاح 
سیب اصل وحودست وطعام سیب مقای وحود ؛ ومباح کردف نکاح برای ایشست نه 
برای شهوات » بلکه شهوت که آفریده‌است هم‌برای آن آفریده است تامو کل باشدو 
متقاضی » تا خلق را بنکاح آرد سالکات راه‌دین درجود همی آیندوراه دین 
میروند همه خلق‌برای دین اف بت اند ۰ وبرای این گفت وما خلقت‌الجی و 
الااس الا لیهیدون». 

وهرج 9 دمی بیش‌شو د » بندگان حضرتر بوبیت بیشتر میشو ند؛دامت‌مصطفی 
علبهالسلام - بیش‌میشوده وبرای این گفترسول- علیه‌السلام «نکاح کنید تابسیارشوید 
که‌من‌در قیامت‌مباهات اکنم بشه‌اباامت تن پیغامبر انتابکو ‌ اکن که از شکم‌مادر بیفتد 
۳ مباهات کنم» ؛بس و اب کسیکه سعی کند تابندةٌدر افزایدتادر ر اهبندگی آید .بزرأد 
بو د» ویر ایا تست که حق‌بدر بزر کست» وحق‌استاد بزر کست :که بدرسمب وجودست 
واستادسبب شناخت راه‌است » کشت کر و هی گفته| ند که : «نکاح کر دن فاضلتر از 
1 نکه بنوافل عبادات مشغول شدن . 

وچون‌معلوم‌شد که نکاح‌ازجه‌لراه‌دین است»شرح 1 داب آ ن‌ میباشدوشرح آن 
بشناختن‌سه باب حاصل 1 ید : 

پاپ اولدرفوایدو آفاتنگاج 4 

باب دوم در آداپ عقد نکاح ؛ 

باب سوم در [ اداب‌محشت وزند گانی بس‌ازنگاح 

۳۸ 


| 


در فواید و آفات نکاح 

بدانکه فضل نکاح بسبب فواید ویست » وفواید نکاح پنج‌است : 

فاقده اول - درفرزندست وبسیب فرزندچپار گونه ثوابست . 

ژواب اول - آنکه سعی‌کرده باشد در آ نجه محبوب حق‌تعالی است‌از دجود 
آدمی‌و تناسل‌وی؛ وهر که‌حکمت آفر ینش بشناسد » ویر اهیچ‌شكت تمانت که این‌محبوب 

حق‌تعالی‌است . که هر گاه که خداوند زمینی که زراعت‌را شاید بینده خویش‌دهد» و 

تخ بوی دهد وجفتی کاو و آلات زراعت بوی تسلیم کند » وم و کلی باوی فرستد که 
ویرا بزراعت می‌دار د اگز بنده هیچ‌خر د دارد بدا ند که مقصود خداو ند ازین‌چیست.- 
اگرچه خداو ند بزبان باوی تکونة » وایزد تعالی که رحم بیأفرید» و آلت مباشرت 
یافریده وتضرفرزند درپشت‌مردان وسینهزنان بافرید ‏ وشپوت‌دا برمرد وزن‌موکل 
گر د» بر هیچ عاقل پوشیده- نماند که مقصود ازاین چیست. چو ن‌کسی تخم‌ضایع کند» 
ومو کل‌را بحیلت ازخود دور کنده بی‌شك ازراه مقصود فطرت بگردیده باشد؛ وبرای 
این بودکه سافوصحابه - رضو ان‌لهعلیهم اجمعین- کراهیت داشته‌اند که عز ب میر نده 
تامماد را دوژن فرمان یافت ۲ )درطاعون و دبرانیز طاعون پدید آمد » گفت . مرازن 
دهید پیش ازآنکه بمبر۴» نخواهم که عزب‌باشم بمیرم؛ 

واب دوم - بدانکه ۳ کرده باشددرموافقت رسول علیه‌السلام » تاامت 
وی بیشترشود ‏ که‌بدان مباهات خواهد کرد» وبرایاین نپی کرده است ازنکاح زنی 
که‌عقيم ذ بود ویر کودکی نبود ؛ و گفته‌است که . «حصبری درخانه افکنده باشد 
بپتراززنی عقیم» , و گفته‌است که : «زن‌زشت ی که ژابنده‌باشد بپترازنیکویی عقیم» و 
بدین معلوم شود که تکاح‌از بهر شهپوت نیست » که دس تیکومر شپوت را شایسته‌تر 
از زشت ؛ 
(۱) فرمان یافتن : مردن . (۱) ناذا .. 

بت ۱ ۳۳ 


و اب سیم - آ نکه‌ازفر ز ند دعاحاصل ا بده که‌در خبر ست که : «از حملهٌخیر آنی 
که‌تو اب آن:نقطم نشود؛ یکی‌فر زندصالح‌است کهدعایو ی پس‌ازمر اد بدرو مادر بیوسته 
میباشد و پیدرومادر می‌رسد» . ودرخیر ست که «دعارا برطیقهای نور برمر دگان عرضه 
می کننده نیش سانش ها می‌بایند» 4 

و اب‌جهار ات د که . فرزند باشد که‌پیش از یدرومادر فرمان - ساب 
تار نج آن شهب توف رن شفیع‌وی گردد » رسول - علمه السللام - می گو ید 
که . «طفل را نت که دربپشت شو » خویش را بر خشم وآندوه شین و ۳-3 ید . 
بی‌بدرومادرالبته در نشوم» ورسول علیه‌السلام جامهٌ کسی ورف و میکشید و گفت : 
«چنین که‌تر| میکشم » طفل بدرومادرخویش راببپشت میکشد» . ودر خبراست که : 
«اطفال بر در بیشت جمع‌شو ند و شکان فر بادبردارند ومادر ویدررا طلب کند تا آ نگاه 
کهایشا انرا دستوری باشد که درمیان جمع‌شوند 4 ی قشن کر3 
و ممشت در 1 رد۵ . 

وبکی‌از بزرگان از نکاح حذرمی‌کرد * تاشیی بخواب دید که: قیامت‌بود وخلق 
درر نج تشنگی مانده و گروهی‌اطفال قدحهای زو وسیمین پردست قی میداد ند 
گروهی‌را پس‌وی آب خواست ‏ ویرا ندادند » گفتند ترا درمیان ما هیچ فرزندنیست 
چون‌ازخو اب‌سدارشد دروقت نکاح کرد : 

ذایدة دوم در تکاح | نست که دین خویش را درحصار کند » و شهوت ِ- 
آ لت شیطانست ازخویشتن باز کند » وبرای این گفت رسول - علیه‌السلام که : 
که نکاح کرد تب مه دیرن خود را درحصار کرد» 4 و هر 4 نکلح 20 
بود که چشم از نظر ودل ازوسوسه نکامت و ان داشت: ‏ اگرچه فرج‌نگاه دارد » لیتکن 
باید که نکاح؛ برئیت فرزندباشد نه‌برای شهو ت» که‌محبو ب خداي تعالی بجای و ردن 
برای فرمانرا ن‌چنان بود که برای دفع موکل را » که شهوت برای آن آفریده‌انه تا . 
۱ ومتقاضی‌بود» هرج هر چندکه دروی نعسکمتی هسته دیگر آنکه لذتی‌عظیم در 
وی‌نهاده‌اند تانمودار لذنهای آ خر ت باشد چنانکه ۳ آفر: بده‌ا ند تاز نج‌آن نمودار 

رنج آ نش ۳ ت باشد؛ هر< جزدلذت مبلشرت ۳9 آ: نش مختصر ؛ باشد درحنب لذتو 
رنج ات وایزدرا- سیحانه تعال ی-درهر چه آفریده! ست حنمتپاست » و باشد که‌در 


)۱ | نگیز نده - باعت ۰ 


ان 


يک‌جیز< متهاء بسیار بو د و ۱ نو شیده بو دالا بر برر گان‌علما ۰ 

ورسو ل_علیهالسلاممی گو رد که :«هر زنیکه‌هی ۱ دد شیطا نی باو ی‌باشد : چو ن 
۳ ۰ » بایدکه بخانه رود و بااهل خودصحبت کند دروقت » که 
رنان‌هم4 ۳ بر باشند درین‌هعنی . 

ذاردة سو؟ ۳ تیت ان بدیداز زرنان؛ و راحتی که دل‌را حاصل اید » سب 
مجالست ومزاح ۳ باایشان » که‌ان آسایش‌سبب آن‌باشد که رغبت عبادت‌تازه گردد: 
که‌مواظبت بر عبادت ملالت ارد ودل دران گرفته‌شود ۰ واین | سایش آن قوت‌را باز 
آورد. و ءلی - رضی‌اللهعنهمی گویدکه: «راحتو آ سایش‌بيك‌راه ازدلها بازمیگیر ند» 
که‌دل ازان نابینا شوده ؛ ورسول-علیه‌السلام » وقت بودی که اندران مکاشمات کاری 
عظیم بروی‌در أ مدی که‌فالب‌وی‌طاقت نداشتی» دست‌بر عایشه زدیو گفتی :* کامینی 
1 عاشه ‏ بامن سخن گو ۵ » خو استی تاقو و دهد خودرا » تاطاقت کشیدن بار وحی 
دارد » چون‌ویرا باز بدین‌عالم دادندی و آن قوت‌تماء شدی ؛ 9 ان کار بروی 
الب شدی گفتی : «ارحنا با بلال (۲) » تاروی بنماز اوردی , و گاه بعودی که 
دماغ‌را وی خوش‌قوت دادی 4 وبرای این گفت : یب آ<یب الی هن دنیا کم زا : 
الطیت و النساء و قرة عبنی فی‌الصاوة » »گفت : «سهچیز را درین‌دنیا دوست من 
ساخته‌اند : بوی خوش و زنان و نماز »» ولیکرن_ تخصیص نماز را فرا نمود که 
مقصود أ‌ نست 4 91 گفت 1 روشنائی چشم من در نمازست» 4 وبوی خوش ورنان 
1 ۳ 2 ۰ (۳) 
ان ان 2 تا فوت ان بابد که به نماز رسد » و قر ةالعین که در واست 
ای این‌بود که رسول ت علیه السلام ازجمع مال دنیامنع میکرد 1 عمررگفت 
رضی‌الله‌عنه : «س‌ازینجا چه‌چیز گیم ٩‏ »گفت + « لیتجحد احد کم لساناً ذاکرآً 
وقلباً شاکراً و روجهة مق منة 6 گفت: «ربانی دا کرودلی و وذنی بارسا» :رن 
راقرین‌شکرود کر کرد ؛ 

فایدة چپار) - ان برد کته زن نیمار خانسه بدارد » و کار رفتن د پختن و 
سره کشابت 1 اگر مردبدین مشغول شود » ازعلم وعمل عبادت بازماند » 


2بر 


۱( ووتی ۰ (۲) مارا آسایش ده‌ا‌بلال (بلال برای نساز پیفیرصلیُ علی‌ و آلهاذان‌میگفته 
است )  .‏ (۲)دوشنی‌چشم. 
-۲6۱- 


ویدین سیب‌زن باربود درراه دین ؟ وبدین سبب ات که بو سلیمان دارانی گفته 
که + رن یات ان قاتا خست 45 از آخر ت‌است" » یعنی که تر افار غ داردتا بکار ۳ ت‌ 
برقاز هو عهس هی کویدان وش رنه -:«پس ازایمان هیچ‌نعمت نیست بزرگتر از 
زن شاسته » . 


۵ هو 


فایدة پنجم - آنکه صبر کردن براخلاق زنان و کفابت کردن مپمات ابشان و 
نگاهداشتن ایشان برراه‌شر ع جز بمجاهدتی تمام‌نتوان کر د بو آن محاهدت ازفاضل 
ترین عبادانست ؛ ودر خبر ست که : «نفقه کر دن بر عیال از صدقه فاضلتر» » و بز رگان 
کفته‌اند که : « یت حلال برای فرز ند و عبال‌کار ابدالست 0 و ابنالمبار ك در 
غزو ف بود - باطبقَةٌ از بزرگان 3 و پرسید که : « هیچ عمل هست فاضلتر ازاین 
که مابدان مشفوليم :» ؛ گفتند که : « هیچ‌چیز فاضلتر ازین, نميدانیم ‏ ؛ اين المبارله 
گفت : «من‌میدانم ۰ کسس که ویرا عبال وفرزندان باشدواشان رادر صلاح بدارد وبه 
شب‌از خواب‌بیدارشود » ایشانرا برهنه بیند» حامه بریشان ببوشد: آنعمل وی‌اذین 
فاضلتر ۰ ؛ وبشرحافی گفت که : *اجمد حنیل را سه فضیات اتنت: 45 هرا ثیست : 
یکی آنکه وی‌حالال‌طلب کندبر ای‌خویشو برای عبالومن برای‌خو دطاب کنم وبس»؛و 
درخیرست که :*ازجملهُ کناهان گناهی است که‌جزرنج عیال کشیدن کفارت آن نباشد» ؛ 
و یکیر ااز بز ر گان‌زن‌فر مان‌بافت هر چند نکلح بروی عر ضه کر دند قیوا کر ده گفت : 
«ور تنائی دل‌حاضر تروهمت را جمع‌تر مییابم»شیی بخواب دید که‌درهای آسمان گشاده 
بودی و گروهی‌مردان از یس بکدیگر فر وهیآمدند ودرهوامیرفتند » چون‌بوی‌رسیدند 
یکی‌گفت این | نمرد میشوم 1 است » دوم گفت آری » سوم کت این آنمره مبشوم 
است ؛ چپارم گفت آری ؛ وترسید ازهیبت ایشان کهبپرنیدی ؛ تابازپسان ایشان‌پسری 
بود » ذیرا گفت این‌میشوم کر | همی گویند ؟گفت ترا که پیش ازین عبادات تودر حملهٌ 
اعمال مجاهدان به آشبتاخ میآوردند » اکنون يك هفته است تا از حملهٌ مجاهدان 
بیرون کر ده‌اند .ندانیم تاچه کر دء *چون آزخو اب بیدارشد» درحال نکاحی کرد تاازحمله 


مجاهدان باشد : اینست‌جمله‌فواید نکاح که بدین‌سبب رغبت‌باید کردن دروی . 


(۱) مردان‌خدای ۰ (۲) جنك -جهاد (۲) نامبارك . 
رد زا 


[[ذات نگاح] 

واما آفات تکاسه است : 

1 او ل _ آنکه :باشد که ازطلب حلالعاحز بود - خاصه درچنینر وز کار 
و باشد گ-۵ بسیب عیال درشبپت افتد بادرحرام و آن سیب هلاک دین وی بودو 
آن عیال وی » و هیچ فضیلت این زاخیر نکند» ۸5 در خبرست که : «بندمر ابه 
نزديك تر اژو بدارند - وویرا اعمال و هرهس یکی چند کسوهی پس وی دا 
بیر شین که : عبال را از کسا نققه کر دی ؛وویرا بدین 1 ند » تا همه حسنات‌وی‌شود 
بدین سیب ؛ آنگاه منادی‌کنند که : این آن مردست که عیال وی حملهُ حسنات وی 
بخورد ووی گرفتار شد » #ودراثرست که : «اول کسی که دز بنده آویزد بقیامت اعبال 
وی باشد » گوید : بارخدایا انصاف ما ازوی بستان که ما را طعام حرام داده است و ما 
ندانستیم » ومارا آنحه آموختنی بود نیاموخت تا درجهل بماندیم *. پس‌هر کرا مالی 
مبرائی نباشد ؛ با کسبی‌حلال نباشد ؛ و یرا نشاید نکا کر دن ‏ الا بدانکهیقن داند که 

اگر نکند درزنا افتد ؛ 

آفت دوم - آنکه : قبام کردن‌بحق عیال نتوان الا بخلق نیکو وصبر کردن‌بر 
محالات ایشان و احتمال کر دن رنج ۱ بشان و بتدبیر کارهای ابشان قیام کر دن؛ و این‌هر 
ی نتواند » و باشد که ابشان را فان و بدان بزه کار شود با ضایع فرو گذارد ؛ و 
درخبر زر 25 2 «کسی که ازعیال ف بزد همحو ره گر بخته باشد : نماز وروزوی 
مقبول نبود تا باز بنزديك ایشان نرود » ؛ ودر جمله باهر آدمی‌نفسی است »کسیکهبا 
نفس خویش برنیاید » اولیتر آن بود که درعهدةٌ فقس دیگری نشود . 

بشر حافی را گفتند :۰ چرانکاح نکنی؟ » .گفت : « آزین آیت میت ر سم که: 
هن مثل الذی علیهن باامعروف ۲ »؛ و | بر اهیم اذهم گفت 4 تکاح‌چگونه کنم» 
که مرا بزن حاجت نیست ؛ زنی‌را بخویشتن چون غره کنم 4*۶ 

آفت سوم آنکه : دل باندیشه و تدبیر کار عیال مستفرق شود » و از کر 
خدای تعالی ود کر آخر ت وساختن زاد آ خر ت وقیامت بماند » وهرچه‌ترااز ذکرحق 
تعالی مشنول‌کند آن سیب هلاك نست » وبرای این گفت حق تعالی : « باایهاالذین 
(«) زنان را برمردان حق است ؛ بسداسانکه مردان دا بر ایشانست ۰ 


16۳ 


آمنوالاتاهکم اموالکمو لااو لاد کم عن ذ کر الله ۲۱۱ ۰۰ پس‌هر کسی که ویرا قوت 
آن نبو د که شغل غیال فذر! ازخدای‌تعالی مشغول تسا نکه رسول بودعلیها لسللام؛ 
وداند که اگر نکاح نکند همیشه برسرد کر وعیادت خواهد بود ؛واز حرام ایمن‌باشد 
نکاح ناکردن‌ویرا فاضلتر ؛ واگر از زنا بترسد نکاح ویرا فاضلتر » وهر که نت رسدنکاح 
نا کر دن ویر | فاضلتر » خاصه کسی که برحالال قادر بود » و بر خلقو شفقت‌خویش یمن 
بود وداند که نکاح ورا از ذکرحق تعالی‌مشغول نخواهد کرد نیز بردو ام بذ کرم‌شغول 
بخواهد بود . 


بآب دوم 


در کشت ۳-4 وآداب آن وعفائی که نگاه راید داش 
اما شرابط نکلح پمج ات : 
اول - ولی است که ای وی نکلح درست نبود ‏ و هر که و ندارد وی وی 
دو) ِ رضای رن 3 مر که دوشیره بود 2 جون «در ۳ دهد با پدر برضای 
وی حاحت نباشد وم او لیتر آن باشد که بروی عر له کت ؛ انگاه اگر خاموش 
بود کفایت بود 2 
سوم ۳ دو گواه عدل بیاید که حاضر بوه » واولیتر ۱ ن‌بود که جمعی از اهل‌صلاح ۱ 
3 و ) 
حاضرشوند و ب«ردر اقتصار نکنند ۰ پس ۳1 دزمرد باشد «سنور " که شسق ایشان 
مرد و زن را معلوم نباشد » نکلح فرشت نو ؟ 
چپارم . آ نکه لفظ ایجاب و قبول بگویند ولی و شوی یا وکیل ایشان 
چنانکه سم بود -۰ 2 افظ نکاح با تزویج با بارسی ان بگویند ؛ و سسشت ات 
که ولی وید ون از انکه خطبه‌بر خوانده باشد - : « بسم ]للهو بالله وا لحمد لله» 
فلانر! بنکاح بتو دادم بچندین کابین » » وشوی‌گوید . * بسمالله و الحمدلله» این 
نکلح بدین کاپین پذبرفتم ۰ واولیتر ان بود که‌زنرا بینندپیش ازعقد ‏ تا چون‌بسندد 


)۱( ای کسا نیک گرو یده‌اید مبادا اموال وفرز ندانتان شمارا از یاد. خدا مشغول دارد ! 
)۲ بوشیده - کس ی که مردم را برحال او آ گپی ثیست ۰ 


رات 


عقد‌کند بالفت امیدوارتر بود ؛ وباید که قسدو نیت وی از نکاح فرزند باشد و نگاه 
داشتن چشم ودل از ناشایست » ومقصود تمتع وهوا نبود . 

پنجم آنکه زن بصفتی بود که ویرا نکاح وی‌حلال بود » وقریب بیست‌صشفت 
ینت که نکاح بدان حرام بود : 

چه هرز نی که در نکاح ی ی باشد ‏ با در عدت دیگر ی بود » یامر تدباشد » 
یابت پرست بود »با زندیق باشد - که بقیامت‌وخدای ورسول ایمان ندارد » با اباحتی 
باشد که روا دارد زنرا با مردان نشستنونماز نا کردن گوید که مارا این مسلم‌است 
وبدین عقوبت نخواهد بود» یا ترسا باشد با جهود از نسل کسانی که ایشان جهودی و 
ترسایی پس‌از فرستان رسول ما علیهالسلام گر فته باشند » ویا بنده باشد ومردبر کابین 
زنی آزاد قادر باشد ویا از زنا ایمن بودبرخویشتن » یا درملك این‌مرد بودحملهٌ وی‌با 
بعضی از وی - پا خویشاو ند ومحرم مرد بود ؛ با بسبب شیرخوردن بروی حرامشده 
باشد »یا ب‌صاهر ۰ حرام شده باشدچنانکه پیش ازین با فرزند وی نکاح کر ده‌باشد 
با با مادر و حدة‌او نکاح کر ده باشد وصحبت نیز کرده . یا این زن در نکاح بدر با در 
نکاح پسروی بوده باشد » يا مر د چپار زن دبگر دارد جز وی ووی زن پنجم باشد » 
پا خواهر با عمه يا خالهُ وی‌را بزنی دارد که‌جمع کردن‌میان ایشان‌نشاید ۰ دهردو 
زنی که میان ابشان خویشاوندی بود که اگر یکی مرد بودی و یکی زن میان ایشان 
نکاح نبستی - روا نباشد که مردی میان ایشان جمع کند » ویا درنکاح وی بوده باشد 
وسه طلاق داده باشد با سه راه خرید وف وخت کرده باشد تا شوی دیگر نکندحلال 
نشود » یا میان ایشان لعان " رفته باشد ‏ با این زن با مرد محرم بود بحج با بعمره 
پا این ذن یتیم‌باشدو طذل که نکاح وی نشایدتا بالغ نشود » حملهُ این زنانرا نکاح‌باطل 
بود : : اینست شرایط حلالی‌ودرستی نکاح : 

[ صفات ز نان در نکاح ] 
اما صفاتی که سنت است نگاه داشت آن درزنان » هشت است . 
پارسایی که آن‌اصلست : که زن ناپارسا اگر درمال خیانت کند کدخدای(۳ 

عقت 


[ول 

رم تساه 

(۱) پیوند دامادی (۲) بکدیگر را اعنت کرده باشند ( مساأله فقهی‌است ) 

۳ کدخد! مرد و بزز کی ورگیس خانه است در مقایل کدبان و که زن خانه است ۰ (؛) غیرت. 
-5۵- 


بدان مشوش‌شود بواگر دران خیانت کند اگرهرد خاموش شود ار تقصان 


جمیت ِ و :2صان دین بوده ومیان خلق نکوهیده‌وسیاه روی باشد 1 واگر 


خاموش نباشد عیش‌همه منفص بود » وا گرطلاق دهد باش دکه‌بدل آ و یخته بود ؛ وا گر 
با ناپارسایی نیکوبود این بلاعظیم‌تر بود ؛ وه گه که چنین‌بود آن ببتر که طلاق‌دهده 
# ۳ که بدلآو بخته باشد : که ت گله کر د از نایار سایی ذن خویش » رسو ل گفت . 
علیه‌السلام - : « طلاق ده ویرا گفت : «ویرا دوست دارم ۰ گفت : « نگاه‌دار» 
چه اگرطلاق دهد وی نیز درفساد افتد آزس‌وی . 

ودرخبرست که هر که دنی‌را برای حمال یامال بخواهد ازهردو محروم بماند؛ 
وچون برای دین خواهد مقصود مال وحمال خود حاصل ید : 


۰ بای ۳ ۳۳ ۱ )۱ ۲ 
صعیتب خلق کون که رن بدحوی ناسیاس بود وسلیطه بود وطلب محال 
دوم کته هرقن 5 وی منغص‌بودوسیب فساد دین بود . 


وروی جمالست : که سبب الفت آن باشد ؛ وبرای اینست که دیدار پیش از نکاح 
سنت است. سول گت - علیه| اسلا - :۲ در چشم زنان انصار چیزیست 
ف ۳۳ 
و( که دل‌از آن‌نفرت گیرد:هر که با یشان ؛کاح‌خواهد کردن‌اول پبایدنگر یست؟؛ 
و گفته‌اند ی" هر نکاحی که پیش از دبدار بود » آخرآن آندوهو یشیمانی بود * ۰ 

و انکه رسول - علیهالسلام -گفته‌است که زنان‌رابدین بایدخواست نی بجمال 
معنی ۱ قنت که بمجر د حمال نماید خواست‌بی‌دیانت» ومعنی ازاشست که حمال‌نیزنگاه 
نبایدداشت 3 اما کر انش رامتصود از نکاح فرز ندبود «مجرد » وسنت‌حمال نگاه‌ندارد 
این‌بابی باشداززهد : احمد بی حنیل زن‌يك چشمر ااختیار کرد برخواهروی‌که باجمال 
بود) سسب ۱ نکه گفتند که این يت چشم عاقلترست 

: آنکه بان بان : سول هیوهت > غلبه‌السام . که یی یه روا 
صفت _ کابن بات داستد . زر ول ون علم » خرن ردان 
۱ ایانزی که بکابن‌سيك تر باشندو بروی نک تر». و کایبن گر ان کر دن‌مکر وه 
حو ۳ ۰ خ 
۳92 است : رسول علیه‌السلام - بعضی ازنکاحپا بده‌درم کرده است »وفرزندان 
خویش را زیادت‌از چپارصددرم نداده است . 
هرعرت آنکه عقیم تاش , رسول 3 ِ علیه السلام _ که 2 «حصیری در کوش 
نجم خانه به اززنی که نزاید . 
1 ۰ 
(۱) مسلط بر مرد - ژزیان دراز بی‌شرم . 


تا 216 


۱ که دوسیزه بود » که بالفت نزديك‌تر بود » و ۱ نکه شوی دیده باشد 4 
بیشتر آن بودکه دلوی بدان‌یشین نگران برد . جابر -رضی‌الهعنه -ذنی 
له مید ۱ ۳ ی( 2 4 

۳ خواسته بود مه رسول ت علیها لسلام _گفت چرا بکرنخواستی ناوی‌باتو 
بازی کردی وتو باوی . 


۱ تک از نسیی محترم باشد ۴ از تسب دین 2 صلاح باشد : که بی‌اصل 


صردره 
۲ ادب نا یافته بود » و اخلاق ناسندیده دارد ؛ و باشد که آن خلق‌بفرزند 
هه 
مایت که 
0 انکه ازخویشاو ندان نزديك نبود : درخبر است که فرزند ازان‌ضعیف ایده " 


9 سم ۱ 
۳ نیت ان باشد ک4 شهوت‌در حق خویشاو ند صعیف نر بود . ایتیت 


اماو ٩‏ ی کهفرز زند خودرا بزنی‌دهد ‏ پرویواجب بو د که‌مصلحت ویرا نگاه‌دار د‌ 


بز نی 
و کسی‌اختیا ارکندکه شاسته باشد؛ واز مردیدخووزشت وعاجز از نقه‌عذر کند اوچون 
۱ قیاق تکام روا نبود ؛ وبفاسق‌دادن روانبود؛ ورسول گفت - علیه السلم ۳ 
«هر که فرزند خویش فاسق‌دهد » رحم وی قطع گردد» ,و گفت ۰« ین نکاح بند گی 
است : بتک بدتا فرزندخود رابنده که فک دانید ». 
۳ ب سوم 
در آداب زند کانی کردن باز تان از اول نک تایبا سور 

بدانکه چون معلوم‌شد که نکاح‌اصلی است ازاصول دین » ِِ آداب‌دین‌در 
و ی‌نگاه دارد » ان نهثرق نباشدمیان‌نکاح آدمیانو کف ستوران »بس‌دردوازده کار 
ادب نگاه بایدداشت: 


[دب ولیمه‌است 1 این و . رسول ۳ علیها لسللام - عبدا ار حمن‌عوف 


ه‌ 


او ل راگفت . جون: نکاح‌کرده‌بود- : «اولم ولو بشاة - ولیمه ک ن اگرهمه‌پيك 
ف 3 سفند باشد ؛ وهر که ۳ سید ندارد ؛ آن‌قدر از طعام که پیش دوستان‌نپند 
ولیمه باشد رسول یگ علمه | لسالام جون صفره رانکاح کرد ۰ از ۱۳ جو ر خرما 
ولیمه کردنیس آن قدر که و ناه بیاید کرد تعظرم کار نکاح‌را ظ بو راید که از سه 


(۱) زنی که دوشیزه دبکر ه )۱ همدوش‌و هم‌افق ۳(۰) آرد . 
۳ 


روزاول درنگذرا ند زاگ از افتدازهفته بیرون نشود . 

وست‌است دفرین :و نکاح‌آظهار کر دن نس و بدان‌شادی نمودن کهعز رین 
خلق‌برروی زمان آ دمیانند » وفتح باب آفر بنش‌ایشان تکاح‌است » بساین‌شادی‌درمعل 
خوش بود » وسماعو دف‌زدن درچنین قت‌سنت است . 

روایت‌است از ر بیعه بنتمه ود که گفت :«آن بات 49 مراعروس کردند ۹ 
روزرسول. علیها لسلام تفر ۳ ۳ ۳ کان دف‌میزد ندوسرود میگفتند » جون‌رسول 
را بدیدند ستاء رسول - علیه‌السلم ۱۳ » رسول گفت - علیه‌السللام -: 
«همان او گید که میگفتید»؛و نگذاشت که سناء و ۹9 بندبردف : که‌جد ببازی آمیختن 
سندیده نماشد » وسناءوی دین‌حذ‌باشد 


۳۹ خوی نیکو پیشگرفتن با زنان »و معنی خوی نیکو آن باشدکه ایشان را 


۹ نجانند » بلکه انکه رنج ایشان تحمل کنند » و برمحال گفتن و ناسیاسی - 
۳4 کردن ابشان ین نزن ,که درخبرست که : «زنان را از ضعف وعورت 
آفریده‌اند : داروی ضعف ایشان‌خاموش بودنست » وداروی عورت ایشان‌خانه بریشان 
رتدان کر تست ِ. رسول هو ج علیه‌السلم 9 هر که‌برخوی بل اهل‌خویش‌صبر 
کند ویرا چندان ثواب دهند که اذوب را دادند بربلای وی ؛ و هرزن که برخوی بد 
شوی ضبر کی 1 ثواب دی جون تواب] سیه زن فرعون بود» . و اخرین خبری ۵-5 
بوقت وفات از رسول شید ند این بود که در زیرزبان ی گفت نهان ببای دازید ۵ و 
۳ نیکودارید» و الالنه درحدیث زنان که ایشان آسبرانند دردست شما :باایشان 
زندگانی تتدو گنه ِ. 
و رسول - علیه‌السالام - خشم و صفراه" آزنان احتمالکردی ؛ روزی ذن عمر- 
۷ ۲ و 1 (۳) 
رضی‌الدهعنه - حواب وی‌بازداد درخشم » عمر گفت - رضی‌الله عنه - : «با لکاع حواب 
بازمیدهی ؟ "گفت ۳ ۱ ری رسول ازتوبپترست ۰ وزرنان اورا حواب بازمید‌هند» عمدر 
گفت : « گرچنین است وای بر حنصه که خاکسارشد »۶ انگاه حفصه را بدید 
- دختر خویش که رن رسول عایه السلم بود - ۰ وگفت رنپار ۳ حواب باز ندهی 
رسول را علیهالسلام و بدختر ابو بعر غره نشوی ,که رسول علیهالسلام ‌" اورا 
)۱( مقصود [شکار ساختنعر و سی آمات. : )۲ اوقات تاخی (در بیش هدور می کرد ند علت آن 
از تنییرحالت صفرا میباشد) (۳) ناکس وفرومایه وزبان تافهم. 
س۸]- 


دورست دارد ۹ ازوی احتمال کند» ۱ وبرك زقردیم بحشم دست برسینه رسول زد 4 مادر 
وی با وی درشتی کرد که چرا چنن‌کردی ؛ رسول - علیه‌السلام گنت : «بگذا رکه 
ابشان بیش‌آزین ور دمن دررگذارم» ۰و سول کت ب علیه‌السلم 02 خبر کم 
خير کم لاهله 3 و اناخیر کم لاهای ۳ بهتر ین‌شما ۱ نست که‌بااهل خویش دترست » و 
من‌بااهل خویش ازهمه بترع» ۲ 

وی انستکه با ایشان مزاح کند وبازی‌کند و گرفته نباشد و بدرجة عقل 

ایشان‌باشد . وهیجکس بااهل چندان طیبت ۳ نکردی که رسول علیه - 

۳ السلم- تاانحاکه با عایشه بپم‌بدو یدنا که‌دربیش شود »رسول‌علیه‌السلام 
در بیش‌شد » بان دیگر بازدوید » عایشه دربیش شد ؛ رسو لعلبهالسالام گفت :یکی 
بیکی 1 این بدان مشود 3 بعنی|کنون برابریم ۳۹ وبكث روز ۱ واز زتکیان فد که بازی 
میکردند ویای‌می کوفتند 3 عابشه را گفت: خواهی که بییئی؟ گفت 0 خواهم» برخاست 
و نرديك درا مد ودست‌پیش‌داشت نا ءاپشه زنخدان برساعد رسول-علیهالسلام - نپاد 
و نظاره کر د ساعتی‌در ان گفت : با عابشه بس‌نباشد ؛ گفت : خاموش, تاسهباز بگفت 
۱ نگاه داز کر د. و عمر ت9۳ ضی‌اللهعنهف باحدو در شتّیو ی در کار ای گر بد که :هر د 
باید که بااهل‌خویش‌چو ن کو د ی باشد » و جوا ن‌ازوی کدخدا پی خواهند چون مردان 
بود » و گفته‌اند : «مر دباید که خندان باشد که در ۱ بل » وخاموش بود که برول‌شود 3 
هر چهیابد بخورد » و آژهر چه‌نیابد نبرسد» . 

آدبت آنکه‌مز احو بازی بدان‌حدنرساند که هییت وکیجملگی بیفتد » و باایشان 

درهواء باطل ای بلکه چون کاری بیند که بخلاف هر وت با 
چهارم خلاف‌شر بت بو وشتنایت کی 2 چه‌اگر بگذار 1 مسخر ۱ بشان وگو دد » که 
خدای‌تعالی فرموده‌است : «الر جال قوامون‌علیا لنساء باید که مردبرزن‌مستولی ناشن 
ما سح 

رسول گفت_علیه‌السلام - . «تعس عبد الز و جة -نگونسارست کسی که‌بندزن‌باشد». 
چه‌زن بابدکه بنده‌رد بود . و گفته‌اند که » «بازنان مشاورت‌باید کرد و بازخلاف باید 
کرددر | نحه ۳1 بند»» وحقیقت نفس زن‌هجون تفس تست 1 گرا ند کی‌فر ابگذار ی از 
دست بشو دوازحد در گذرد وندارك دشوار بود . 

(۱) شوخی وشیرینزبانی ۰ 


سا 


به‌وقت خویش نگاه میدارد » ودر جمله صبر و احتمال غالب باید که بود» که 
در خبرست که : «مدل زن همچوت استخوان پپلوست : اگر خواهی که راست - 
کنی بشکند:*. ۱ 

اکفت آنست که در حدیث غرت اعتدال نگاه دارد . واز هرچه ممنکن بود که‌از 
۱ ان | فت خیزدبازدارد: تاتواند برون‌نگذارد » و بیام‌ودر نگذاردکه هیچ نا 
و6 محرمویرا بیند » ونگذار د که‌به‌روزن وطاقحه بنظارء مردان‌شود :که آفت‌از 
چشم‌خیزد .و آن ازدرون خانه نخیزد » بلکه ازروزن وطاقحه ودر وبام‌خیزد و نشاید 
که‌این معنی آسان گذار د. ونباید که ۳ 
حدنبرد ودر تجسس باطن کارها مبالفت نکند . 


۲ ۰ ۰ 
سببی گمات بد برد و تعنت / آکند 1 دغیرت‌از 


وقتی‌رسول - علیه‌السلام - نزديك‌شهر بودکه از سفری رسیده بود- نهی کردو 
گفت : «هیچکس امشب بخانه نود ناگاه » وصیر کنید تافردا» ۰ دوتن خلاف کردند: 
هر 9 درخانة خوش کاری تن دیدند . وعلی -ر ضی‌النهعنه فگن بد که :«غیرت 
برزنان‌از حدمبر ید که انکامهر دمان بدا نندو بدانسیب زبان‌بایشان‌در از کنند »؛داصل 
غیر ث‌آنست که ر امچشم ایشان از نامحرم بسته‌دارد . 

رسول - علیه‌السلام - فاطمه - علیپاالسلام ‏ راگفت که . «زنان‌را چهبهتر ۶ 
گفت : «آ نکه هیچ مردایشانر | نبیند» » رسولرا - علیه‌السللام - خوش من ویرادر 
کنار گرفتو گفت: «ذرية بعضهامن بعض(7اومعأذین جبل زن‌خویش راید که‌بروزنی 
فرونگریست وزنراکه تریبی ب کل » بارهخودبخورد وبارُ بغلام‌داد » دیرابزد عمر 
ر ضی‌الندعنه - گفت : «زنانرا حامهنیکو مکنید که تادر خانه بنشینند» که چون حامةٌ 
نیکودار ند آرروی: بیرون شدنشان بدید ان » . ودر روز گار رسول - علیها لسلام - 
رن‌ان را دستوری بود تا پوشیده بحماعت شدندی بم‌چد درصف بازسیر_ در . 
روز کار صحابه منم کردند ؛عآایشه گفت - رضی‌اله عنها -: «اکتر رسول ‏ علیه - 
السلم - بدبدی که اکنوت زنان برچه صفت‌اند تیک 1 گذا هی . وامر وزمنع‌از 


(۱) کجی ۲(۰) بدزبا نی وسخنگیری ۰ (۳)بعضی‌زاده به‌ضی دیگر ند (قر آن در وصف بر گز یدگان 
سر آدم) . 
۳ ۳5 


مسجدو مجلس ونظاره فریضه‌ترست » مکر پیرزنی که‌جامة ی ۳ در پوشد که اذان 
4 اه 
خللی ساست . 

2 ۱ فت ببشترز نان ازمحلس نظاره خبز ده وبپرجابی که هم فتنه بود روانباشدزنرا 
که‌چشم تال د. که‌نابینایی درخان‌رسول -علیه‌السلام -آمد» وعایشه و زنی‌دیگر 
نعسته‌بودند ؛ بر نخاستید و گفتند که ناسناست» رسول گفت - علیه‌السلام _ | گروی 
ناییناست ‏ شمانیز نایینایید ؟» . 
آنکه نفقه نیکو کند:تناک‌نگیردو اسراف‌نکند »وبداند که‌تواب نفقه کردن 
برعبال بیش از ثواب صد9ه است. رسول هگو ند «درناری که مردی‌درغز ۱ 


ادب 


4 


ششم نفقه کند ,ودیناری که بدان‌بندء ] زادکند » ودیناریکه برعیال نفقه کند ‏ 
فاضلترین و نیرومندترین این‌دینار است که برعیال نفشه کند ». 
وباید که هیچ‌طعام خوش‌تنها نخورد » و اگر بخواهدخورد پنپان دارد :دطعاهی 
که‌نخزاهد ساخت‌صفت آن‌در پیش‌ایشان ک بد. و) لی سیر لین هم ی گوه بدکه : «درهفتة 
بکبار بابد که حلو ایاشیرینی سازد که ازحلاوت دست‌بازداشتن بیکبار ۳3 ازمروت 
نباشد» ؛ و نان بااهل‌بهم خورد دبجمع - چون/همانی دیگرندارد - »که دراثر چنین 
است که : «خدای‌وفر شتگان صلوات‌میدهند براهل‌بیتی که طعام‌جمله بپم‌خ ورند» و 
اصل آ نس ت که آنحه نفقه کند احلال بدست آر د که هیچ‌خیانت وجفابیثن‌ازین نبود 
که ایشانر! بحرام پرورد . 
آدب آنکه هرچه زنانرا ازعلم دین درکار نماز وطپارت وحیش وغیر آن بکار 
هفتش آید ایشانرا بب‌اموزد «وچون مردییاموخت زنرا روانباشدکه بی‌دستوری 
بیرون بشودو بپرسد واگر نیاموزد برزند اجب شود که بیروت شودویرسد» 
واگرمرددرین تقصیر کند مرد عاصی شود که خدای تعالی ۹ ید :«3و|] افسکمو 
اهلیکم نار آ. .الایه_خودراواهل‌خودرااز | تش‌دوزخنگاهدارید» ِ مقدار باید که 
بیاموزد که‌چون‌پیش از 1 فتاب‌فرو شدن‌حیص‌منقطع شودنماز بیشینو دیگ ر قضایاید کرد 
وچون پیش ازصبح 3 مدن حیض منقطع شد نمازشام وخفتن قضا باید ۳ ک و تشر 
زنان این ندانند . 
)۱( کپنه ومندرس ۰ 
-16۱1- 


ادب آنکه اگر دو زن دارد . میان‌ایشان برایر دارد که درخیرست که («هر که 
بيكك زن میل زیادت کند » روز قيامت 2 و يك تیم وی کوژ شده» ‏ 
هشنم وبرابری درعطا دادن وشب با ایشان بودن نگاه دارد » اما در دوستی با 
ایشان ومباشر ت کر دن واحجب نیست : که این دراختیار نیاید . 
رسول - علیها لسلام . هرشبی‌بنزديك زنی می‌بود » اما عابثه را دوستر داشتی 
ومیکفت : « بارخدایا آنحه بدست منست جرد می‌کنم » اما دل بدست هن نیست » ؛ 
وا گر کسی‌ازيك زن سیرشده باشد و نخواهد که بروی شود بایدکه طلاق دهد ودر 
بند ندارد . رسول - علیه‌السللام - سوده را طلاق خواست داد که بزرك شده بود ؛ 
کفت : « من نوبت خویش بعایشه دادم »مر اطلاق مده تا درقيامت ازحملهٌ زنان‌توباشم» 
7 ویرا طلاق نداد ودوشب‌بنزديك عایشه‌بود ويك شب بنزديك هرزنی 
آدت 5 چونز نی‌بیف فر مان ی کند وطاعت‌شوی ندارد » ورابتلطف ورفق بطاعت 
, آرد؛ اگر طاعت ندارد خه شم گیرد و درجامة خسواب پشت سوی وی کند » 
زو ۱ گرا طاعت ندارد سه شب حامه خو اب حدا کند و اک سود ندارد ویرا 
بزند» چنانکه برروی نزند وسخت نز ند که جایی بشکند ؛ و اگر در نماز با کاردین 
تقصیر کند روا بود که ازوی خشم گیرد ماهی وچندانکه باشد » که رسول علیهالسلام 
یکماه ازجملةٌ زنان خشم گرفت . 
در صحبت کردنست : باید که روی از قبله بگرداند » ودر ابتدا بحدیث و 
باژی و قبله ۱ ومعانقت دل وی‌خوش کند : رسول گفته انتت -علیه‌السلام: 


۵ 0 
۳ * هرد نباید که برزن افتد چون ستور » باید که‌درپیش صحبت رسولی‌باشد» 


آدب 


گفتنه :یار سول‌ال آن رسول چیست ۶ گفت : «بوسه دادن» پس‌چون ابتداخواهد 
کرد بگوید : « بسم الله العلیالعظیم . اللها کبر » الله! کبر »وا گر قل‌هو الل4 احد بر 
خو اندنخست‌نیکو ثر آبدو ۳۹ بد:« للم جنینا | لشیظان»و جنب! لشیطان‌ممار ز قنا»(۱) 
که درخبرست که هر که این و بد کود کي که باشد ازشیطان ایمن باشد . ودروقت 
انزال‌باید که بدل بیندیشد که : ا لحمدلله) لذی خلق‌هن آلماءبشر آفحعله نسبآو صهر آ(۳) 


)۱ بو سه ۰ (۲ خدا با شیطا نر | از ما دور کن 1 وشیطانر | از [ نچه روزی ماکرده‌ای دور ساز . 
)۳ سپاس‌خدایی دا که از آب آدمی آفر ید » پس ودرا گرداتید صاحب نسب وپیوند داما‌ی . 


ت1۵ 


آنگاه چون‌انزال کرد صبر کند نا زنرا نیزانزال‌افتد که رسول گفته است_علیه السلام 
« سه‌چیزاز عجزمردباشد : نکه کسی‌رابیند که ویرا دوست دارد ونام وی‌معلوم 
نکند » دوم آنکه برادریویرا کر امت کند آن کرامت‌ردکند بسوم پیش از آ نکه‌بیو سه 
ومعانقه مشغول شود صحبت کند و آنگاه که حاجت وی رواشود صبررنکند تا حاجت 
زن نیز روا شود » واز امیر الم و منبی علی و معاو به وا بوهر بره روایت کرده‌اند که 
صحبت درشب نخستین ماه وشب بازیسین وشب نیمه بت اهبت ات کة شیاطین درین 
شیپا حاضر آیند بوقت صحبت . وباید که درحال حیض خویشتن ازصحبت نگاه داره 
اما بازن حائض برهنه خفتن روا باشد » و پیش ازغسل حیض نیز نشاید ؛ وچون یکبار 
تفت ٩‏ وق ودیگر باره ِِِ باید که‌خویشتن بشوید 1 واگ رحنب چیزی‌خواهد 
خورد باید که طپارت کین () بکند ؛ وچون بخواهد خفتن » نیز وضو کند -اگر چه 
حجنب باشد » که‌سنت چنین ات وفیش از غسل موی و باز نکند »تابر جنابت‌از 
وی حدا نشود »واولیتر آنست که آب‌برحم رساند و باز ز نگیرد» واگر عزل کند درست 
آنست که حرام نباشد . ومردی از رسول - علیه‌السلاء - پرسید که مراکنیز کی‌است 
خادمه ونمیخواهم که آ بستن‌شود که از کار بماند » گفت عزل کن که اگر تقدیر کرده‌باشد 
فرز ندخود بدید ]3 ۶ یس ازآن بیامد که فرزند « بدید آمد. و جابر می‌گوید : 


کنا نعز ل و القر آت :نزل ما عزل مبکردیم ووحی می آمد ومارانبی نکردند » 


ادب در 1 مدن فرزندست : باید که چون فرزند امن در گوش راست وی‌بانك‌نماز 

۱ تن » و در گو ش چب قامت کند ‏ که درخبر ست که هر که چنان کند کو دك 
رز دهم . 

39 ۳ از بیماری کود کان ایمن شود ؛ وویرا نام تیکو کند :و درخبرست که : 


1 
«دوستترین نامپا نزد خدای تعالیءبدالله وعبدالرحمن وعبدالرحیم وچنین نامپاست» ؛ 
۰ ۱ ۱ 
و کودك اگرچه ازشکم سفتّد سعت. ات ورا نام نبادن ؛ و عقیته! آسنتیمژ کد ین 
دختررا بیاک کوسیتد وسررا پدو گوستتن 1 واگریکی بود هم رخصت است عاشه 
1۱ ق- 
رضی‌الله 9 گفته است که : استخوان عقیقه را تباید شکست» ؛ وسنت ات که 


چون‌بباید شیرینی بکام وی‌بباید در کر دن ؛ وروزهفتم موی وی‌بباید ستردن وهم‌سنك 


(۱)متصود وضو است ۲(۰) گو سپندی که در هنگام تراشیدن موی سر قرز ند تازه بدئیا آمده قر با نی 


هید 


ار 1 5 


هوی زر با سیم صدفه دادن ؛ و باید کفوشتیی دختر ۳ اهت ننماید و بسرشادی بسیار 
نکند »که نداند که‌بپی در کدام است » ودخترمبارلاتر بود وئواب دروی بیشتر بود ؛ 
ورسولگفت- علیه السلم : «هر که ویرا سه دختر بودیا سه‌خواهرورنج ارشان‌بکشد 
" وشغل ایشان بسازد. خدایتعالی بسیب رحم وی بریشانو بروی‌رحمت کند»یکی گنت 
«یا و اگردودارد ۰ دیگری‌گفت : «گریکی دارد ۲ گفت : ان دارد 
4 وفیزرسول گفت - علیه‌السلام ‏ « ه رکه‌يك دختردارد رنحورست » و هر که دو 
داردگران بارست ؛ وهر که سه دارد ای مسلمانان ویرا باری دهد که وی با من در 
بپشت همحون دوانگشت باشد» بعنی‌نزديك ؛ و گفت : «ه رکه از بازار نو باوء" آخرد 
و بخانه‌برد همحون صدقةٌباشد » و باید که ابتدا بدختر کند | نگاه بسنر هر که دختری 
را شاد کند » همجنان بود که ازبیم خدای بگریسته‌بود؛ وهر که ازیم خدایتعالی‌بگرید 


سم 


تن وی بر آتش‌حرام شود .» 


اف آنکه تا بتواند طلاق ندهد .که خدای تعالی از حمله مباعات 
3 طلاق را دشمرن دارد ؛ و در حمله رنج-‌انیدن کسی مباح نشود ۷ 
دو دهم بضرورتی» جون حاحت افتدبطلاق .باید که‌یکی بیش ندهد : که‌سه بیکیار 


مکروه است. 

ودرحالحیض طلاق دادن حرام است » ودرحال پاکی که صحبت کرده باشدهم 
حرام بود» و بایدکه عذریآرد در طلاق برسبیل تلطف » و پخشم و استخفاف طلاق 
ندهد ؛ و انگاه هدیهٌدهد ویرا که‌دل وی‌بدان‌خوش‌شود . وس زن‌با هیچکس و بد, 
وپیدانکند که بجه‌عیب طلاق میدهد «یکی‌را پرسیدند که‌زنرا چرا طلاق میدهی؛ گفت 
سل زن خویش آشکارا نتوان کرد » چون طلاق دادگفتند چرا طلاق دادی ؛گفت مرابا 
زن کسان چه کارتاحدیث وی‌کنم . 


2 فصل ۳ 
[حق شوی بر زد] 


اینکه گفته آمد حق زنست برشوی» اماحق مرد عظیم ترست برزن » که وی 


(۱) چیز نودر آهده - میوه نورسیده - 


۳۹2 ۳ 


بحقیقت بندةمر دسن 4 ودرخبرست که ‌ «اگرسحودحزخدای راروابودی زنانر اسحود 
فرمودندی برای‌مردان ۰ 
حق‌مردبرزن انست که: درخانه بنشیند » وبی‌دستوری‌وی بیرون‌نشود » و بدر 
رم ۰ 
وبا نشو د » و باهه‌سایگانمخالطتوحدیث بسیار + و بی‌ضرورتی‌در نرديك‌ایشان 
معاشرت و صحمت - کات نکند و برهمه کار برمراد وشادی وی <ر ص باشده 
ودر مالوی خیانت نکند وشفغت نگاه‌دار د» وجون دوست شویوی در مک بد جنان 
۳ ۱ مت 
حواب گوی دکه و یرانشناسد 3 وروی‌ازحمله اشتابان شوی‌خوش بو شیده‌دارد ۳ ویرا 
باز ندانند » و باشوی بدانحه بود وراءن کند و زیادتی طلب نکند » وحن وی ازحق 
خویشاو ندانمقدم‌دارد.و همیشه‌خویشتن با کیزه‌دارد_چنانکه‌صحبت ومعاشرتر | بشاید» 
وهر خدمتی که بدست‌خویش بتواند کرد نک » وباشوی بحمال خویش فخر نکند و 
برنیک 


زمانی بی‌سببی طلب‌خرید وفر وخت نکند وطلاق نخواهد » کهرسول می گو ی 


وبی که ازوی دیده باشد ناسیاسی نکند ۰ ونگوید که 4 من‌از توجه دبده‌ام ؟ وهر 
السلام » «دردودخ 1 یستم بیشتر زنانرا دیدم گفتم‌چر اچنین است گفتندزیراکه 
لت از کید وازشوی‌خوش ناسیایسی و گله کننده ی 


در آدآب کسب و ارت است 


جون دنبا منزلگاه راه اخرنست 3 و ادمی‌را مهوت وبوشش حاحتست 0 وان 
۲ عم بت 
دنیا مشغو ل‌کند بدبخت‌است وهر که‌همکی خودبا خرت‌دهد نیکیخت‌است؛ ولیکن 
معتدل‌ترین انس تکه هم بمعاش مشغول‌شودهم بمعاد 4 لیکن باید که مقصو دمعا دبود 1-1 
معاش بر ای فر اغت‌معاد دارد. وما | نحه‌دانستی است از احکام و داب دمن در پنج باب 


بیان کنیم » انماءالهتعالی ۱ 
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باب‌اول - درفطیات و واب لسب؛ 

باب‌دوم - در شرطهای معاملت تا در ست دود ؛ 
باب‌سوم - در نگاهداشش انصایی در معامللات ؛ 

باب چه‌ارم - دریکو کاری که ورای انصای راد 0 


باب‌پنجم - در نگاه‌داشت شفشت‌دین بامعاملات هم 


باب‌اول 
درذضیات و اب کسب 

بدانکه خود را وعیال خودرا ازروی خلق بی‌نیاز داشتن ؛ و کفایت ایشان از 

حلال کسب کردن» ازحملهُ حپادست در راه دين » واز بسیاری عبادات فاضلتر است 
که روزی‌رسول - علیه‌السلام - بااصحاب‌نشسته بود » برنایی ۲ باقوت 1 بامدادیگاه 
بریشان بگذشت وبدکان می‌شد » صحابه گفتند : «دریغا ۳1 این بگاه‌خاستن درراه 
دین بو دی * رسول - علیه‌السلام -گفت که : «چنین 3 بید که اگر ازبرای ۳ ود 
تا خود را از روی خلق بی‌نیازدارد » بایدر ومادر خود را یا فرزند واهل خود راءوی 

.در راه خدای تعالی است ؛ و اگر از برای تفاخر ولاف" و توانگری میشود در راه 
شیطانست». ورسول گفت - علیه‌السلام - : «هر که‌دنیاءه حلال طلب کند تاازخاق‌بی نیاز 

شود » ویا با همسایه وخویشاوندان نیکوییکند » روزقيامت می آیدوروی دی‌چون 

ماه شب چپارده بود» ,ورسول گفت - علیه‌السلام -: «باز رگانان راست گوی‌روزقيامت 

۱ باصذیقان وشپیدان برخیزد» و گنت : «خدای تعالی موّمن بیشه‌ور را دوست دارد» 
و گفت «حلال‌تر «ن مق کت شه ورست » چون نصحت سای ۳1 ده و گفت 
«تحار ت کنید : که روزی‌خلق‌از ده نه درنحارت‌است» ؛ ورسو ل گفت - علیه‌السلام -: 
"هر که در سوال برخو د گشاده کند» خدایتعالی هفتاد در دردیشی بر وی کشاده کند». 
و عیسی - علیه‌السلام - مردی را دید ,گفت : توچه کار کنی ؛ گفت بعبادت کنم .گفت: 
قوت از کجاخوری + گفت کر برادری است که وی قوت من راست دارد گفت :پس 
پرادرت از توعابدتر است ! وعمر گوید 0 رضی‌الدعنه که : «دست ازک ,ب بازمداز بده 

۵ (۳ 


ومگوئید خدایتمالی روزی دهد , که خدای تعالی از اسمان زر و سیم نفرستد» . و 
(قمان فرزند خود را وصیت کرد و گفت . «دست از کسب بازمدان که هر که‌درویش 
وحاحتم‌ند شود بخلق » دین وی ززای شود وععل وی ضعیف » ومروت وی باطل شود 
وخلق بجشم حقارت ۹ ند» . ویکی را ازبزرگان پرسیدند که : «عابد فاضلتر یا 
بازر گان باامانت » گفت : «بازرگان با امانت ؛ که وی درجهادست :که شیطان ازراه 
ترازو ودادن‌دستدن قصدوی کند و ویرا خلاف می‌کند» ۰ وعمر گفت : «هیچ جای که 
مرا مرگ ارد دوست‌تر ازان ندارم که‌در بازار باشمو برای عبال‌خویش طلب حالال کنم». 
واحجمد ان حدیل 2 ۱ بر اند 45 2 «چهگو یی درمر دی که در هسجد ند بعیادت 1 
و کون خدای‌تعالی‌روزی رید ۱ رد ؟» و ۳ ن مردی‌حاهل باشدوشرع نمید | نده ۰ 
که رسول می گوید 9 علیه | لسلام + خدای عزوحل روزی من درسایهٌ نبزه هن سته 
است »یعنیغز اکردن» . 

و اوراعی »ابر اهیم ادهم را دیدبا بحزمه " هبزم بر گردن نپاده رگفت : 
«ناگی خواهد بود این کسب‌تو ؟ برادران تسو این کسب از تسوکفایت کنند» گفت ِ 
«خاموش که در خبر ست که : هر که درمو ۱۳ باستد درطاب حلال » بیشت ‏ 
ویرا واجب شود» . 

مد ال تِ ۱ کر تن 5و۵ 15 ۳ «رسول ك علمهالسلام "۳ می‌گوید ۳ او حی‌الی 
انا جمعاامال و کن می‌التاجرین »لکن ارحی الی آن : سبح بحمد ر بك و کن 
من الساجدین و اعبد ريك حتی ياًتيكالیقین» گفت : مرا نگفتند مال جمع کنن و 
ازبازر گانان بش » بلکه گفتند تسییح‌کن واز ساجدان باش‌وعبادت‌کن خدایراتعالی 
تا باخر عمر ؛ واين دلیلست بر | نکه عبادت از کسب فاضلترست *. 

چواپ انستکه : «بدانی که‌هر که کفایت‌خویش وعیال خویش‌دارد »بی‌خلاف 
ویرا عبادت از کسب فاضلتر : هر کسبی برای زیادت از کفایت بود در وی هیچ فضیلت 

نبود » بلکه تقصان بود ودل دردنیابستن باشد » واين سر همه کناهانست ؛ و ] 
1 13 سکن کفایت‌و ی ازمال مصالح‌واو قاف بوی هیر سد »وبر اکسب‌ناکردن 
اولیتر » واین یار کش را باشد : پا کسی راکه بعلمی مشغول بو که خلق را از ان 
یک ان و و ۳ 
(۱) بشته ۰ (۲)جای‌بستی وخواری . 

-0۷- 


منقعتی دسی‌بود جون علوم شر بت 4 بامتقعت دنیایی‌چون علم طب 4 یاکسی که بولایت 
فسا واوقاف ومصالح خلق مشغول بود ِ باکسی که و بر ا در باطن راهی باشد بم کاشفات 
صوفیان ؛با کسی که‌باوراد وعبادات ظاهر مشغول‌بود درخازقاه که وف باشد ؛بس‌چنان 
مردماثرا کسب ناکردن اولیتر ؛ پس ۳ وت ایشان از دست مردمان خواهد بود و 
رو زگاری بودکه مردمان درچنین‌خیر راغب باشند بی آنکه بسوال حاجت آیدو 
منتی قبول‌باید کردن 1 هم کسب ناکردن او لیتر : که کسی‌بوده از بزر گان کهویرا 
سیصد وشصت دوست بوده است » همیشه بعبادت مشغول بودی و هرشبی مهمان یکی 
که درخیر برخلق کشاده گردا ند وی بوده است که وبرا سی‌دژست بوده میک در 
ماهی هرشبی نزديك ك بودی ۰ اما جون و کر جنان بود که مردمان ۳ سوال 
کردن ومذات‌احتمال کردن رغیت نکننددر کفایت وی » کسب کردن اولیتر - که‌سوال 
ازحملهُ فواحش است 0 صرورت حالال شود » مگ کسی که درحهوی بزرك بود -علم 
ویرا فایدة بس‌یار بود » ومذلت وی در طلب فقوت اند بود » ۱ نگاه باشدک 4 گوییم 
کسب ناکردن اولیتر مرویرا؛ واماکسی که از وی جز عبادت ظاهر نیاید ؛ ویر 
کت او لیتر که حققت همه عبادات: کرحق تعالی ات ودرمیان کسب دل باخدای 
۱ 
تعالی توان داشت . 7 جع 
ل و انصاف گاه داشتن‌در معا مار 
در ودل و ازصاف دذاه دام‌ین‌در معا مات 

بدانکه أ نچه کنتيم 3 شرط درستی معاملت بود - در ظاهر شرع ۳ سیار 
ففتاهات بودکه فتوی دهیم که درست انتک 3 ولبگنا نکن در لعنت بود 1 و آن 
معاملتی بود که در ان رنج و زبان مسلمانان بود ؛ وان دوفسم است : یکی عام و 
یکی خاص . اما | نچه ر نج عام بود» و آن دونوع است : 

نو او ل‌ اعتکار آست ٩‏ ومحتکر ماعو نسن ‏ و هحتکر آن بو د که‌طام بخرد 
و یسرد تاگران شود تا بقر وشد سول کف 4 علید السلم » هر که جمل روز 
طعام نگاه دارد تاگران شود ۹ «مه صدقه دهد کفارت این نبود» ؛ و رسول 
کت - علیهالسللام -: «هر که طعام نگاه دارد » خدای تعالیاز وی بزاراست ‏ ووی 
از خدای تعالی ببزار 7 علیه السلم :« هر که طعامی خرد و 
بشهری برد و بنرخ روز بفروشد ‏ هه‌حنان‌بود که بصدقه داده باشد» ودریکی‌روایت: 


بت 


« همحنان بودکه بنده آزاد کرده بود » . و علی م ین گوید - رضی ان عنه - : « هر که 
چپل روز طعامی بنهد » دل وی سیاه‌گردد» , ووی را خبردادند ازطعام 93 4 
بفرمود تاآتش اندر زدند اندر آن طعام . 

و عصی از سلف » بدست و 1 خویش ؛ طعامی از و اسط مصر ه فر ستاد نا 
بفروشد » چون در رسید ات آوزران بود ۰ بك هفته مر کرد تا باضعاف شُروشد :و 
بفروخت دنبشت که + «چنین کردم» ؛ جواب نبشت که : «ما قناعت کرده - بودیم بسود 
اندك با سلامت دین » نبایستی که تودین ما در عوض سو د سیاردادی؛ این که کردی 
حنایتی عظیم اه باید که له رن مال بصد3ه دهی کفارت این را وه همانا که 
۳ او تصش ۸ 
هزور ازشومی‌این‌سر سر پرگیم 

و بدا نکه سبب این تحریم ضررخلق است :که قوت قوامآ دهی است ؛ جون 
می‌فروشد » مباح است همه خلق راخریدن ‏ و چون یکی بخر د و در ند کند ؛ دست 
هیه از آن که تاه باشت» چنان باشد که آب‌مباح در بند کند تا خاق‌تشنه شوندو بزیادت 
یخر ند . واين معصیت درخر بدن طعام است بدین نیت » اما دهقان که ویرا طعام‌باشد» 
آن خودخاص‌ویست ؛ هر گاه که خواهد بفروشد » وبروی و احب نیو که‌زو دبفر وشده 
لیکن | گرتاخر کید او لتتره واگردر بان رغبتی‌بود ردا نکه گران شود این‌رغیت 
مذموم باشد . 

و بدانکه احتکار در داروها وچیزها که نه قوت باشد و نه حاحت بدان عامبود 
حرام نیست , اما درقوت حرام است » اما | نحه بوی‌نزديت بود » چون‌گوشت وروغن 
وامثال این » خلاف اس 34 دراستت | نت که از کراهت خالی نبود ‏ اما بدرجه قوت 
3 سد ؛ ونگاه داشتن قوت نیز ی وقت حرام بود که طعام ننكث بود » اما وقتی که هر 
وت که خواهد خر جک اسان بیاید » نافروختن حرام نباشد :که در آن ضرری نباشد» 
و گروهی‌گفته‌اند که درین وقت نیزحرام بود » و درست آنست که مکروه بود : که 
درحمله انتظار گر | نی می‌ کند 1 ور نج مردمانرا منتظر بودن مذموم ومکروه بود / 

و سلف مکروه داشته‌اند دو نوع تجارت را : یکی طعام فروختن » دیگر کفن 
فروختن ,که درانتطار مرك و دنج مردمان بودن مذموم است , ودو نوع ٍ بیشه مذموم 
(۱) مقصود اینست - وشاید بااین کادهم هنوزازشومی این گناه کاملا نر سته باشیم . 


کی ۵ ۳۵ 


ما ساسا ماخ مه واه ما واه ماد اه ماه ماد امعم و مر هام عم و ام ام وم ۱۵ 
| 


اشته‌اند : قصابی که ول را ی ورن و زرگری که ارانش دنا کذقا: 

نو غ دوم از رنج عام نبهر و (۱) داد ست ات _ چه اگر بدا ند -آنکن 
که می‌ستاند - خود ظلم کرده باشد بروی ؛ واگرداند باشد که واردت را تلییس 
کند,و ۷ ن‌ دیگ ردو دیگر ی » دهمجنین اروز گار درازدردستپا بمانده ومظلم ت‌آن بوی 
باز گر دد. و برایا ین گفته‌است ی از بز رگان که : «يك درم نبپره‌دادن بتراز ‏ آنکه 
صد درم دزدیدن » بر ای آ نکه آن‌معصیت دزدی برسد در وقت ‏ واين باشدکه پس‌از 
مرك می‌رود : و بدیخت آن باشد که وی بمیرد ومعصیت وی نمبرد ومبرود؛ وباشد که 
صد سال و دویست سال بماند » و ویر! در گور بدان عذاب می‌ کنند »که اصل آن از 
دست وی رفته باشد » . ۱ 

اکنون درزروسیم نبهره پنج‌چیز بیاید دانست : 

اول 9 نکهچون بهره بدست وی‌افتاد » باید که درچاه افکند ؛ ی 
ِِ" دهد و گوید که : « یف ۱ است » که‌باشدکه| کت وکا اس کت 

دوع آنکهو اجب‌بود بر بازاری که علم نقد پیاموزد : که بشناسد که بد کدام 
است » نه‌برای آ نکه تانستاند » بلکه برای آنکه‌یکسی ندهد بغلط » وحق مسلمانی 
بزیان نیارد ؛ هر که‌بیاموزد »گر بخلط بردست‌وی رود » حق‌مسلمانی بزیان نیارد » و 
هر که نی‌اموزد » اگر بغلط آن‌بردست زی‌برود عاصی‌باشد : که‌طلب علم نصیحت 8 
درهمه معامات که بنده‌بدان مبتلاباشد و احجب‌است ؛ 

سیم آنکه اگرزیف بستاند» بدان‌نیت که رسول گفت_علیهالسلام - : «رحم 
اللهامر آء سهل القضاء و سهل‌الاقتضاء (6» نیکو بود » لیکن بدان عزم که در چاه 
افکند ‏ اماا گر آنديشه دارد که‌خرج کند نشاید » اگرچه‌بگوید کهزیف است 4 

چبار 6 _ یف آن‌بو د که‌دروی‌سیم‌وزر نبو د؛اما آ نجه‌دروی زردنقره بودولیکن 
ناقص‌بود » واجب نباشد درچاه‌انکندن ؛ بلکها گر خرج کنددوچیز واجب‌بود : یکی 
آنکه بگوید وپوشیده‌ندارد؛ دیگر آنکه بکسی دهدکه برامانت اواعتماد بود که 
وی‌نیز تلییس‌نکند. بردیگری : پساگر داند که‌بحلال داردکه خرجکند ۳ همجنان. 


(۱) نبپره باز بر نون وباسکهة اناسره است. (۲)قلب و ناسره . ۳ درست کاری ۰ (ع) خدا 
بیامر زاد مردیر| که کارداد وستدرا آسان کند . (ه) یعنی‌دیگری‌خرج کرد نآ نر امباح و حلال‌شناسد . 


رده 


ی ی ی اد ی مر ۱ 


بود که انگور فروشدیک یکه دا ند که خمر خواهد کردن ۲ وسلاح 9 فروشد که 
راء‌خواهدزد : این‌حرام‌بود وبسیب‌دشو اری امانت درمعاملت : سلف‌چنن‌گفته‌اند که: 
«بفزرگان بااعانت ازعاید فاضلتر است» ٩‏ 

قسم‌دو) ظام خاص است. که جز بدانکس نرسد که معامات باوی‌است » وهر 
معاملتی که بدان‌ضرری بسن ظلم بود وحرام‌بود . 

وفذاك این آست که‌باید هر چهر وا ندارد که‌باوی کنند باهیچمسلمانی ننکند: 
که‌هر که مسلمانی راچیزی پسندد که خودرا نیسندد ‏ ایمان‌وی تمام‌نبود ؛ اما تفصیل 
این‌چپار چیز است : 

یکی آنکه بر کالا ثنا نگوید زیادت ازین که باشد: هن هم‌دروغ بود دهم 
تون وظلم بلکه ناه راست. نیز نگویده چون خریدار می‌داندبی گفت وی : که‌این 
بیپوده باشد : « ما بلفظ می قولالالد یه ر قیب‌عتید (۱ ۰ از هر سخنی که و 
بخو اهندپرسید که چراگفت 4 وآنگا‌چون بیموده گفته باشد هیچ‌عذرش نبود . 

آناته کت خوردن ؛ اگردروغ‌بود از کبایر بود ,واگر راست‌بود» برای کاری 
خسیس نامخد ای تعالی برده‌بود و این‌بی‌حرمتی بود» که‌درخبرست : «وای‌بر بازر گانان 
ار لاو الله و بلی‌و الله » و وای بر پيشه وران ازفر دا ویس فردا ؛ »: و در خبرست 
که: "گر کسی کالاء خویش بسو گند ترویج کند ‏ خدای‌تعالی روزقيامت بوی‌نندرد» 
وحکایتست از بو نس نءبرد که وی‌خز فروختی وضفت نکر يك‌روز ۳ 
فراز کرد برخریدار» وشاگرد وی گفت : «یارب‌هرا ازجامهای بپشت کرامت کن» او 
سفط بیفکند و آن‌خز نفروخت : ترسید که این ناباشد وب رکالا ؛ 

شرط دوم ددیع آنست که هیچ چیز از عیب کلا . ازخر دار پنهان‌ندارد 


و همه بتمامی و راستی بای کون : اگر پنپان دارد خیانت کرده باشد » و نصیحت 
(۱) چنانکه ملاحظه‌میشود ازپن‌چیز بکه در نبهره باید دا نست بیش |زچپار قسمتذ کر نشده و در احیاء 
العلوم زیرعنوان د«الثاات> یادشده و ترجمه اش چنین‌است : 

سوم اکر نبپره‌را بدهد و بطرف معامله نیز بکوید » هم‌از گناه‌خالی نبود : چه آ نکساینر| 
اتشها وق جز برای [ نکه بدیگریبسپارد - بی 7 نکه‌وی‌دابیا گاهاند » وا گراین‌قصد نداشتی‌هر گزدر 
گرفتن آن رغبت نکردی؛ پس بدین ار تیب تنها از کناهی که فقط باین‌معامله بسته‌است رهائیپید| کرده 
است ۰ (۲) هیچ کلامی‌دا تلفظ ندیکند [دمی‌مگر آنکه تزديك‌او نگهبانی است‌مپیا ۰ (۳) جامه 
دان - سید ۰ 


۷۵ 


ده باشد «وظالم وعاص بی بود ور گاه که و نرین از حامه 0 
حای تاريت عرضه کند ۳ و تر نماید »یابای و از کش و موزه عرضه کند 4 
ظالم وخاین بود ؛ 
- رسول- علیه‌السلام - بمردی بگذشت که گندم می‌فروخت » دسن‌در گندم 19 ۵ 

درون‌وی‌تر بود ک ت‌این چیست ت +گفت تشه با «پس چرا و 
نکر دی ؟ منغشنا فلیس‌منا هر که‌غش کندازمانیست» .ومردی اشتر بصددرم بفروخت» 
وپای وی عیب‌داشت »و اثله بنالاسقع از صحابه | نجابود ایستاده ؛ غافل ماندچون 
#داشت در پی‌خریدار شد‌ و گفت بای وی عیبی داشت » مرد باز ام وازبایع صددرم 
بازستد » بایم گفت این‌بیع من‌چرا تباه کردی » گفت‌ازبیر آ نکه‌ازرسول -علیه‌السلام- 
شنیدم که گفت : «حلال تست که کنو تخ چیزی فروشد وعیب بان دارد ؛ و حلال 
نیست مر دیگری را که بداند و نگوید» بو کش سول علیه‌السلم- مارا بیعت 
ستده است بر نصیحت مسلمانان وشفقت نگاه داشتن وینهان داشتن از نصیحت‌نبود»؛ 

و بدانکه چنین معامات کردن دشوار بود و از مجاهدات بزرك بود؛ وبدو 
چیز ات شود . 

یک یآ نکه کالا باعیب تشرد و آ نچه خرد دردل کند که بگوید ؛ وا گربروی 
تلبیس کر ده‌| ند 4 بداند که آن زیان و بر اافتاد » فردی‌گر نه‌اف‌کند . واصل آنست که 
بدا ند که روزی ازئلییس زیادت نشود » بلکه بر کت ازمال بشود و برخورداری ازمال 
نباشد » و هرچه ازمله اری (۱) با کته پنست. ای یک رام واقنة افتد که‌همه‌بزیان 
۹ ومظامت بماند » وچو ن آن مرد باشد که 91 درشیر میکرد گله‌در کوه‌شد بيك 
راه تالف و گله سرد » آن کودك گفت که ۲ «آن 1 پراکنده که در شیر کردی ۱ 
بیکبار جهح شد و گاوانرا پپرد» . 

ورسول - علیهااسلم - میگوید : «چون‌خیسانت بهعاعلت راء‌یافت بر کت‌بشد» 
وهعنی‌بر کت آن‌باشد که : کس‌باشد که مال‌اندشٌدارد ؛ ویرابرخورداری بود ؛ «سیار 
کس‌را از آن راحت بود » وبسیار خیراز وی پدید آید ؛ و کس‌بود که بسیار دارد او 
آن مال بسیارسیب هلاكوی گردد - دردنیا ودر آخرت . وهیج برخورداری نبود ؛بس 
(۱) کیسه بری - نادرستی -- دزدی . 

۲۷۹ 


باید که تر کت طلب کندنه زیادتی ِ فش کت درامانت‌بود : که‌هر که بامانت معر وف‌شد 
همه‌ازوی خر ند »و بمعاملت وی‌رغ,ت کندد؛ وسودوی بسیارشود»وچون بخیانتمعروف 
شدهمه‌از وی حذررکنند ۰ 

دیگر آنکه بداندکه مدت‌عمروی‌صدسال پیش‌نخواهدبود » و | خرت‌رانپایت 
یست 2 ب نه‌روا بود که عمرابدی‌خودبزیان ۱ رد برأی‌زیادت سیم‌وزر درین‌روزی 
چند مختصر - همیشه‌ی‌باید که این معانیرا بردل‌خویش تازه میدارد‌تاطر اری وخیانت 

۱ 

دردل‌وی شبرین نشو د. ول کون -علیهالسلم:«خلق درحمایت لا لها الما ند ازسخط 
خدای‌تعالی , تا نگاه که دنیاراازدین فراپیش بدارند : أ نگاه‌چو ن این ی ید » 
خدای‌تعالی گوید : درین کلمه دروغ‌می گویید وراست نه‌اید؛ , 

وهبحنانکه دربیع فریشه است غش" ( نا کردن » درهمه بیشه‌هافر یضه‌است .2 
کار قلب کردن حرام است»مگر که پوشیده ندارد . احمد بن‌حنیل رایرسیدند دررفو 
کردن .گفت «نشاید » ی تک برای‌یوشیدن داردنه بری‌بیع , وهر که‌رفو کند 
برای تلنشن را؛ عاصی‌شود ومردوی حرام بود» . 

واچپ سیم آنکه‌در مقدار وزن‌هیج الیو نکند وراست‌سنجد . خدای‌تعالی 
هب‌گوین: «و پل لاه‌طففین ا(ذن ۰ ۰ الایه_وای‌برای کسانی که جون بدهند کم‌سنجند» 
وچو ن‌ستانندز یادت‌ستانند» . وسلف‌راعادت‌این بو ده‌است که: هرچه‌ستدندی به‌نیم‌حبه 
من ستندی » وجون بداد ندی به نیم حبه زیادت دادندی و گفتندی که ان نیم‌حبه 
حجابست میان‌ما و دوزخ» » که‌ترسیدند کهراست نتوانند سخت ۰۲ و گفتندی که : 
*بله کسی بودکه بهشتی که‌پپنای وی‌چندهفت | سمان‌وزمین باشد بفروشدبه نیم حبهءو 

3 

ابله کسی‌بود که به‌نیم بو نی )5 داش "بدل کند» ۰ 

وه رکه رسول . علیه‌السلام - چیزی خربدی گفتی : *بهابسنجوچرب پسنج»؛ 

وفطیل عیاض سر خویش را دید که دیناری کی‌سردتجرد ی ی دهد وشوحی 
که در نقش‌وی‌بود باكمی کرد و کت : «ای‌پسر این‌ترااز دوحج و دوعمره فاضلتر!» 

وساف گفته‌اند که : «خداو نددو ترازو - 4 بدهد و 9 بستاند - ازهمه 
(۱) تقلب‌تلپیس . (۲)سختیدن : |ندازه گر فتن- سنجیدن ‏ (۳)درختی‌در بهشت . (ع)جائی‌دردوزخ ۰ 


وه ۳ 


ر گن‌دو) ناو توت مش رود 
فسا ق و اه ۳ ۱ بفروشد 
کشیده پیماید » ازین‌جمله باشد ؛ و هرقصابی که استخوان‌با گوشت سنجد که عادت 
نبود - آزین‌جمله بود غله‌فروشد - وبروی‌خاك بود زیادت ازعادت - ازین‌جمله‌بود . و 
این‌همه حرام است ؛ بلکه‌این انصاف درهمه کارها ومعاملتپا باخلق‌واجب است : که 
هز که سخنی بگوبد که مثل آن اگر بشنود بکراهیت شنود » فرق کرد میان ستدن و 
دادن وان بدان‌برهد که بپیچچیز خودراازبرادر خویش‌فراییش‌ندارد اندرمعاملت؛ 
واين صعب‌ودشوار بود » وعظیم است ‏ وبرای انست که حق تعالی میخوید «و ان 
منکم‌الاو ار دها کان‌علی ر بك‌حتماً مقضاً - هیچ کس نیست الاکه دیا در دوزخ 
گذازست » آ] آنکس که براه‌تقوی نزدیکر ربودزودتر خلاص‌یابد ؛ 

واجپ چپارم 1 نست که‌در ن رخ کالاهیچ تلبیس نکند وپوشیده‌ندارد؛ نپی کرده 
است رسول - علیهالسلام - از آنکه پیش کاروان بازشود ونرخ شهر پنپان دارد و لا 
ارزان‌خرد ؛ وهر که چنن کند, خداو ند کالارا رسد که بیم‌فسخ کند ؛ ونپی کرده‌است 
از آ نکه غریبی کل آرد وبشهر ارزان‌بود » کس ی .گوید بنزديك من‌بمان تامن پس‌ازین 
بفروشم ؛ ؛ ونپی کرده‌است از آنکه خریداری کند کالاببهای گران ۰ تادیگری بندارد 
که‌راست کون وبزیادت بخرد» وهر که این باخداوند کلا راست کرده‌بود ۳۹۵ 
کسی‌فریفته شود » چون‌بداند وبرا باشدکه فسخ کند » واین عادتست که دربازار کلا 
در من‌يزید س بنهند و کسانی که‌انديشة خریداری‌نکنند می‌افزایند » واین‌حراماست؛ 
رهمچنین روانباشد کلا ازسلی‌دلی (*" خریدن‌که بهایکالا نداند پس‌ارزان‌بفروشد» 
یا بسلیم‌دلی فروختن که گران خرد و نداند که‌ببا چنداست » هرچند که‌فتوی کنیم که 
ظاهر درستست؛ دلیکن‌چو ن حقیقت کارازوی بنپان‌دارد بزه کار باشد . 
بکی‌ازتابین در بصره بود غلام‌ویاز شهرسوس " نامه‌نوشت که‌امسال شکر 
را آفت‌افتاد» عفراز تحاین دمان بدانند بسیار بخر » وی بسیاری تن بخر ید 
«بوقت خویش بفروخت » سی‌هزار درم‌سود کرد » پس‌باخویش گفت : "الهی‌بامسلمانان 
غدر کردم 4 و آفت‌شکر آزایشان پوشیده داشتم ۰ این‌چنین کی‌روابود؛» ۰ آن‌سی‌هزار 


(۱)فاسقان کسانی که واجیهای‌دینی‌رارعایت نمیکنند )۲ راست کردن: تبانی کردن نات وساز 
کردن . (۳) مزایده - حراج : (4) ساده‌لوح - بی‌اطلاع ۰ (۵) شوش - شوشتر . 


س۲۷۸- 


را | 


که جمله سی‌هزار درم ازوی بستد » 
ویدانکه که ۱ گویدبایدکه‌راست گویدوهیچتلبیس نکندهوا گرعیبی 
توت امه با د کالا زابگه نز ؛ واگرگران خریده‌باشد - لیکن مسامحت کرده‌باشد به 
سیب دوستی بایع که باوی بودیا خویشوی بود- بگوید ؛ واگر عر ض دادهباشد بده 
دینار که بنه‌ارزد: -نشاید که خریده گوید ,واگر در آن‌وقت ارزان‌خریده‌باشدولیکن ۲ 
پس‌از آن‌نر خ کالا بگر دیدوا کنون نه‌ارزد»‌بباید گفت ؛ وتفصیل این‌درازست » ددرین 
باب بسیاری خیانت کنند بازاریان» وندانند که این خبانتست : واصل آنست‌که آن 
بوالعجیی " اگر کسی با وی‌کند روا ندارد نشاید وی را که با دیگری یزاف 
کندب باید که این یار خود سازد ؛ چه هر که به اعتماد خریده گفتر_ خرد ۱ 
از ان خرد که گمان برد که وی استقصا (" تمام کرده بود و چنان خریده که 
ارزد ,چون بوالعجبی در زیر آن باشد بدان زاضی نباشد » واين طراری بودوخیانت 
کردن باشد . 
باب چهارم 
در احیمان وایکو کاری در معاملت 
بدانکه خدای‌تعالی باحسان فرموده‌است چنانکه بعدل‌فرموده است ؛ که : 
«ان الله بأمر بالعدل و الاحسان» : و آن‌بابگذشته همه‌دربیان‌عدل‌بود تااز 
ظلم بگر بزد» واین باب‌دراحسان‌است ؛ خدای‌تعالی میگوید : «انر حمةالله قریب‌می 
| لمحسنی(*)» ‏ وهر که‌برعدل‌اقتصار کند» سرمایه نگاه‌داشته باشددردین ؛ اماسوددر 
احسان‌بود »وعال آن‌بود که سودآخرت فرو تگذارد درهیج معاملت. : 
۱ و احسان‌نیکو کاری باشد که معا مل تر ادر آن‌منفتی باشد-و برتو واجب‌نبود 


ودرحهُ احسان بشش‌وحه حاصل آید ۲ 


(۱) خریدقیمت . (۲)تزو یر-نیر نك (۳) کنجکاوی غوررسی -منتهای‌دقت : (4) هرآینه بغشایش 
خداو ند نزديك نیک وکاران‌است ۰ (0) معامله کننده : 


-۷۹- 


و وه آنکه سود سیار کرفن رواندارد» اگر چه‌خر دار بدان راضی باشد 
اول بسب حاجتی که اورا بود .سریالسقطی دکان داشتی » وروا نداشتی 
کهده نیم‌پیش موی گر دی » یکبار بشصت‌دینار بادام خرید » بادام گر ان شد ودلال‌ازوی 
طلب کر د.گفت بفروش‌بشصت وسه دیثار » گفت بیاغ ان امروز نو ددینار است» گفت 
من‌دل‌بدان راست کرده‌ام که زیادت‌ده نیم نفروشم »رواندارم آنءز منقص کر دار کم 
من‌نیز رواندارم کالای توبکم‌فروختن » نه‌وی‌فروخت ونه سری بز یادت‌رضا داد درحهٌ 
احسان چنین بود . 
ومحمد بی| لمنگدر ازیز رگان بوده‌است ؛ ود کان‌دار بوده» حام‌ها داشت »بعضی 
بپابه پنج‌دینار وبمضی بده‌دینار شاگردوی درغیبت‌وی‌جامة بدهدینار باعرابی‌فروخت؛ 
چون باژ ۳ بدانست ‏ درطلب اعرابی‌همه رو و دید » ویرا باژ بافت رگفت آن 
جامه نج دیناربتر نه‌ارزد ,گفت شان که من‌ر ضادار ه<مد بی | امنگدر گفت آر ۹ 
و لیکن جبزی که بخود نمسندم هیچ ۳ ۳ نیسندم » با بیع فسخح تک با حتامهُ 
نگ تر بستان یا پنج دینار از من ِ" » اعرابی پنج دینار بازستد » پس‌از کسی‌پرسید 
و رو سینت +گفت محمد بن المنکدر گفت سبحان ال که این‌مردست که هر که 
که دربادیه باران نیاید ماباستسقا ت ردیم و ناموی بریم » در ساعت باران 3 ۱1 
وسلف عادت کر ده| ند که‌سودا ندلك کنند ومعامات بسیارواین مباركترداشته‌ا ند 
از انتظار سود بسیار . 
و علی -رضی ار عنه - در بازار کو ود می گر دیدو می‌گفت : ای مردم‌ات .سود 
اندك را رد میکنید که ازبسیار بیفتید . و عبدالرحمن بنعوف را پرسیدندکه : 
ات تو از چیست ؛ گفت : سوداندگرا رد نکنم ۰ وهر که‌از من‌حیوانی‌خواست 
رد نکر دم و پفروختم » دريك روزه زارشتر بفروختم بسرسایه » وبیش از هزار زانو 
بند نفع نکردم هریکی بدرمی می‌ارزید » ودرمی علف وی از من بیفتاد : دو هزار 
درم سود بود . ۱ 
وچه آنکه کلاء درویشان گران تر خرد نا ابشان شاد شوند : چون ریسمان 
دوم پیرزنی وچون میوه از دست کود کی و درویشی که باز پس آعده باشد 
(۱) طلب‌باران و نمازآن : 


-۲۸۰- 


که این مسامیده از صدقه فاضلتر 4 وهر که این 3 دعای رسول - علیهالسلم ب بوی 
ی ی لک است_علیهالسلم  _‏ «رحم الل4 اعر اء سهل‌الببی و سه لا لشر ا(۱۱» 

اما ازتوانگر کلا بغین ِ خریدن ‏ شین نه مزد بودونه سباس . وذایم کردن 
مال بود؛ بلکه مکاس کردن وارزان خریدن اولیتر . 

حسی وحسین - رضی‌الله عنیما - جهدآن کردندی ۵-5 هرچه پخرند ارزان 
خر ند » ودر آاوختندی ۳ ایشانر | گفتندی : « در روزی‌چندین هزار درم ,دهد »درین 
مقدارچرا چنین مکاس می کنید + » » گفتزی : « ] نچه بدهیم برای خدای تعالی‌دهیم» 
و بسبار ان اند بود » واماغین بذیرفتن دربیع نمصان عل ومال بود 5 

وه در بپاستدن از سه 5 نه احسان بود : کی بضی ک-م کول ودیگر 

سو 6 شکسته و نقدی که‌بدتر بودستدن و شخایگر مپلت‌دادن ورسو ل-علیهالسلم 
می‌گوید : («رجمت خدای‌بر کسی باد که 9 وداد اسان کت 3 ومی گوید :«هر که 
آ سان گبرد خدای تعالی کارهای‌وی | سان گیرد - هیچ احسان بیش از مپلت‌دادن 
درویش نیست - ؟ اما اگر ندارد » مهلت دادن‌خود واحب‌بود ,وان ازحمله عدل‌بود؛ 
اما ۳۹ دارد 1 ولیکن ۳ چبزگ بزبان نفر وشد با جیزی که بدان حاحتمندست 
نفروشد نتواند داد » مپلت دادن وی ازاحسان بود وازصدةهاء بزرك . 

رسو ل گفت - علیه‌السام :« درقيامت مردی‌را بیار ند که برخو پشتن‌ظلم ز ده 

باشد در دین ۰ در دیوان وی س سره نماشد 3 و ند که : هر گز وی 0 

نکردی ِ گوید ۱ نکردهام 4 ۳9 نکه شاگردان خویش راگفتمی که هر که مرابر 
وی دأمی ات رت مهلت دهد ومسامحه کنید خدای تعالی گوید : بس نو 
امروذ معسر ودرمانده 4 وما اولیتر که باتو مسامحت کنیم 1 وویرا بیام‌رزد ۹ 

و در خبر بت که : * هر که مر ان او آمی دهد نا مدنی ؛هررو ز کفت کت د 
ذیرا صدقه باشد ۰ وچون مدت بگذرد ۱ بپرروزی که اس از ۱ ن‌ هبلت دهد ) همحنان 
۱ نیمه مال بصد9ه داده باشد 4 واز سلف کسان بودندی که نخو استددی 
وام این باز دهند ‏ برای 1 کف هه ی‌نوسند هر روزی ابشانر شیاه نان 

۳ - علیهالسلم کت گفت ۳ بردرمشت توشته دردم 5 ۵ هرددمی بصد ۵3 ده 


)0( دا بیامرزد کسی را که خر ید وفروش را آسان کند : )۲ زیان کردن درهعامله ۰ 


-1۸۱- 


درم است ؛ دهردرمی‌بوام بپجده درم ۰ وان شت] تفت که وام‌نکند مگر حاجتمند 
اما صدقه‌باشد که بدست محتاج نیفتد . ۱ 
وجه گزاردن وام» واحسان درین آن بود» که بتقاضا حاجت نیاورد » وشتاب 
چهار) کند و نقد نیکوتر گزارد » وبدست برساند»و بخانهةٌ خداو ند حق‌برد ؛ 

چنانکه ویرا کسی نباید فرستاد » و در خبرست که: « بپترین شما آنست که 
وام نگو :-رگزارد» ؛ و در خبرست ک-4: «هر که وام‌کند , و در دل‌کند که به 
نیکویی بگزارد» خدای تعالی چند فرشته فرستد تااورا نگاه می‌دارند ودعامیکنند 
اورا تا آن وام گزارده شود» ؛ امااگر تواندکه بگزاردوتأخیر کندیکساعت -بی‌رضای 
خداوند وا - ظالم وعاصی شود :اگر بنماز مشغول شود واگر بروزه وا گردرخواب 
بود » درمیان همه درلعنت خدای بود ؛ واين معصیتی باشد که وی‌خفته باوی‌بم‌رود: 
وشرطنوانایی نهآ نس ت که نقد دارد ؛ بلکه چون‌چیزی بتواند فروختء نفروشدعاصی 
شود ؛ واگر نقدی نبپره دهد یاعرضی دهد - وخداوند حق بکراهت کیرد عاصی 
شود »وتاخشنودی وی طلب نکند ازمظلمت نرهد » واين ازگناهان بزرلاست خلق 
آسان‌گرفته باشند ؛ 

وچه آنکه باه رکسی که معاملتی‌کرد ,و آن‌کس پشیمان شود » اقالت ( 

پفچم کند .زسولگفت - علیه‌السلام : «هرکه بیمی رافسخ کنده نابر آآورده 
وناکرده انگارد ءخدای تعالی ناکرده انکارد» 6 واين واحب نیست ولیکن مزد وی 
عظیم است و ازحمله احساست . 

و سوه آنکه درویشانرا بنسیه چیزی می‌دهد و هی‌فروشد 5 از همه اندك 

ششم باشد - برعزم آ نکه بازنخواهد» وا گرعسر بمیرند در کار ایشان‌کند؛ 
ودر سلف کسانی بو دند که ابشان دوباد گار ۲ داشتندی :یکی نامپای مجپول بودندی 
که همه درویشان بودندی ‏ نام نئوشتندی تا گر وی‌بمیرد کسی ازایشان چیزی باز 
نخواهد . واین قوم ازحملهٌ بپتربنان نداشتندی » بلکه بیترین آنرا داشتندی که‌خود 
یاد کار نداشتی نام درویشانرا که اگر بازدادندی باز استندندی ,واگر نه » طمع از 
آن گسسته داشتندی. اهل دین‌در معاملت چنین بودند » ودر جذمر دان دین‌در معاعلت 
(۱) فسخ کردن ۰ (۲) دفتریادداشت . 

5 


را[ 


دنیا بدید آ ید : هر که بای بر يك درم شبپت نهد - برای دین را - از جملهٌ مردان 
دیر:_ است . 
باب پنجم 
در شُفقت بردن دردین درمیان معاهات دنیا 
بدانکه هر که‌ویرا تجارت‌دنیا از تجارت آخرت مشغول کند وی بدبخت‌است» 
وچگونه بودحال کسی که کوز؛ زرین بسیمین بدل‌کند؛ و مثل دنیاچون کوزءسفالین 
است که زشت است‌وزود بشکند» ومثل آخر ت چون کوزء زرین است که هم نیکوست 
دهم بسیار بماند و پاینده بود » وبلکه هرگز بترسد؛ وتجارت دنیازاد آخرت‌را نشاید» 
۱ بلکه جبد بسیار باید تاراه دوزخ بکردد ,وسرماية آدعی دین و آخرت وثتت انایق 
که از آن‌غافل ماند وبردین خویش‌شفقت نبرد " وهمگی وی مشغله‌تجارتودهقانی 
گیرد » داين شفقت بردین خویش آن وقت برده باشدکه هفت احتیاط کند : 
احتباط آنکه هرروزی بامداد نیتهاه لیگ بردل تازه کند : که ببازار بدان 
اول می‌شودکه تاقوت خویش وعيال خویش بدست آردنا از روی خلق 
بی‌نیاز بود وطمع ازخلق سته‌دارد » وتا چندان قوت و فراغت بدست آردکه بخدای 
تعالی پردازد وراه آخرت برود ,ونیت کندکه امروز شفقت و نصیحت وامانت باخلق 
نگاه دارد ؛ و نیت کند که امر معروف دنبی فشکر کت »و هر که خیانتی کند بروی 
حسی تک ن() و بدان‌رضا ندهد :چون ایننیتها 9 » این ازجمله اعمال آ ریت واه 
وسود دین بود؛ اگر دنیایی چیزی بدست آیدزیادتی بود . 
احتاط آنکه بداندکه وی يك روز زندگانی نتواندکردن تا کمترین‌هزار 
دوع کس از آدمیان * هر بنکی بشغلی «شغول نباشد » چون نانبا وزد گر 
و جولاهه و آهنگر وحلاج ودیگر پیشها وهمه کار وی میکنند» که ویرا 
بپمه حاجت‌می‌باشد » ونشاید که دیگر ان در کار وی باشدد » واوراازهمه منفعت باشد 
وهیج کس را ازوی منفعت نبود : که همه عالم درین‌جهان درسفراند » و مسافران‌باید 
کهدست یکی دارند که میگ را بارباشند » وی نیر نیت کند که من ببازار شوم و 


(۱) شفقت بردن بر چیزی ترسیدن ازتباه‌شدن آنست ۰ (۲) نهی ازمنکر ۰ 
-1۸۲- 


شغلی کنم تامسلمانی را راحتی‌باشد » چنانکهمسلمانان‌دیگرشنل من‌هی نند» که‌حملهٌ 
شغها ازفروض کنایانست » وی نیزنیت کندکه بیکی ازاین فردض قیام نماید؛ و نشان 
درستی این نیت آن بودکه‌بکاری مشفول بودکه خلق بدان حاجتمند بودکه‌اگر آن 
نبودکار مردعان بخال شود » نه‌چون زر گری ونقاشی و گچ و کنده کری ؛ که‌این همه 
آرایش دنیاست » وباین حاحت نیست ؛ وناکردن ابن بپترست - اگرچه میاح ات 
اما حامةٌ دیبا دوختن دساخت زر کردن برای مردان» این خودحرام بود ؛ و ازییشها 
45 شات کر اخیت داشته‌اند فروختن طعام است و کفن » وقصابی وصرافی. که ازدقایق 
ربوا خودرا دشوارنگاه توان - داشت ‏ وحجای که در وحراحت کرد ناش | وشن رابر 
گمان آ که سود دارد - و باشد که‌ندارد - ۰ ودباغید کناسی که جامهُباك داشتن از آن 
دشوار - بود ؛ و نیزدلیل خسیس همتی‌است » وستوربانی همحنان» و دلالی کهاز بسیار 
گفتن وز بادت گفتن حذرنتوان 5 دن . 

و درخبرست که بهتر ین کارها و تدار نپا بزازی آترشت ومترین پیشپا خرازی ۳ 
آنکه مشك وعطره وامثال این دوزد . و درخبرست که 2 اگر دربپشت بازر گانی 
بودی‌بزازی‌بودی» وا گر در دوزخ‌بودی‌صرأفی بو دی» » وچپار پيشه را رکيك‌داشته‌اند: 
جو لاهکی و پنبه فروشی و دوك گر ی دمعلمی :| بت که معاملت این قوم با 
کودکان و زنان است و هر کرا مخالطت با ضعیف عقلان بود ضعیف عقل شود . 

احتیاط آنکه بازار دنیا ویرا از بازار آخرت باز ندارد؛ وبازار آخرت 
سیم سیحد‌هاست ‏ که خدای تعالی ی ید : « لاتلهکم اموالکم‌و لا 
او لاد کم عن ذ کر الله » می‌گوید : «بیدار باشید تامشفلةٌ تجارت شمارا از کر حق 
تعالی باز ندارد »:آ نگاه زیان کنید . 

عمر م رضی‌اله عنه -گفت : بازرگان » اول روز آخرت را بگذارد وپس‌ازآن 
دنیا را . و عادت سلف آن بوده است که بامداد وشبانگاه آ خر ت را داشته‌اند : یا در 
مسجد بودندی بذ کر واوراد مشغول ‏ یا درمجلس عم 4 ۱ وسر بریان با 5 

"همه کودکان بااهل دمت (فروختندی : که در آنْ وقت مردان درمسحدها بودندی : 


)۱ نوعی غذ| که با گوشت سازند ۰ هلیم(۲) بابه‌عنی آش است و سر بر ٍآن باهمان است که امر وز 


کله پاچه میگویند . (۳) کفاری که باشرایطی درمیان‌مسامین زندکی میکنند 
-1۸4- 


و درخبرست که «ملایکه جون صحرفة بنده بامان بر ند » ودر اول روزو آخرروز 
خبری کر ده باشد آنبحه درمیانه باشد بوی بخشند»؛ و درخبرست که : «مل(یکشیبو 
۱ ملایکة روز بامداد و شبانگاه #م رسند : حق تعالی گو بد : چو ت وا شنق ند وان 
مرا ؟ ملابکه گویند: چو ن‌بگذاشتيم نمازمی کر دند» وچون‌در رسیدیم نماژمی کردنده 
حن تعالی گوید : گواه کردم شمارا که ایشانرا بیامرزیدم ». و باید که چون‌درمبان‌روز 
بانگ نمازشنید هیچ نه‌ایستد » ودرهر کاری که بود بماند و بمسجدرود» و در تسیر 
این آیت که : « لا آلهیمم تحار ة و لابیععیذ کر الله()» آهده اشت که : «قومی‌بودند 
که آهد ابشان بتك‌درهوا کرده‌بودی» چون بانك نماز بر او فرو نباوردی؛ وخراز 
درفش فروبرده بودی » چون بانگ:مازشنیدی باز برن‌کشیدی 
احتیاط آنکه در بازاراز د کر وتسبیحو باد کر دخدای‌تعالی غافل نباشد:چندانکه 
چپار) تواند زبان و دل بی کار ندارد و بداند که این سود که بدین 
فوت شد همه جهان درمقابلاٌ آن نیاید ؛ و ذکردرمیان غافلان ثواب آن بیش بود و 
زنوال گفت - علیه السلم :« دکرخدای تعالی در میان غافلان » چون درخت سبز 
باشد درمیان درختان خشك » وچون زنده باشد درمیان مر دگان وچون مبارزبوددر 


ان گر بختگان 3 و گفت رسول علیه‌السلم 2 رکه بیازار رسب و کی 
« ۱( 4۱2۷۱ و حده‌لاشر يك له » له الماك و له الحمد » وهوحی لایمسوت » 


پیدها لدیر و هوعلی کل‌شبیء قدیر درا دو بار هزار هزارئواب نویسند » وچنید - 
رحمةاله علیه - روزی می‌گفت که : *بسیار کس - است دربازار که! گرصوفی را گوش 
۱ گرد وبرحای او باستد اهل‌آن باشد» » و گفت 1 ۳ دانیم که ورد دی هرروزی‌در 
بازارسصدر کعت نمازست‌وسی‌هز ارت-بیح».وچنین گفته‌ ند که: بدین‌خودر امی‌خواست. 
ودر حمله هر که دربازار برای قوت شود تافر اغت دین‌بابد ؛ چنین بود واصل 
مقصود فرونگذارد ؛ وهر که برایذیادت‌دنیاشود این ازوی نیاید » بلکه| گر درمسجد 

شودو نماز کند » بس بشولیده‌دل وپرا کنده بود » و باحساب دکان‌بود . 
۱ احتیاط آنکه بربازار حریص نباشنه چنانکه‌تهستین کس‌وی بود که‌درشود 
پنچم و ۳ ون کس‌وی بود که‌ببرون آ بد ؛ وسفرهای دراز و باخطر کردن 

ی ات از یادخداو ند . 


-۸9]-ت 


ودر دریا نشستن ومانند وی این همهدلیلغابت ‌حرص باشد . 
و معاف 4 جبل رل " رضی الهعنه_که‌ابلیس رایسری است نام‌وی زلنبور » 

ثابب‌وی‌است که در بازارها بود لعنه‌ال 9 گوید که : «در بازار رو و دردغ و 
گت و مکر وخیانت دردل ابشای بیارای » وباکسی که اول‌وی‌رود و آخر وی برن 
آید همراه‌باش» . بس‌واحب اقتضای آن کند تااز مجلس‌علم و ورد بام‌داد و نمازچاشت 
نبردازد نشود » وچون چندان سودکرد که کفایت روز بود باز گردد تم شود و 
کفایت‌عمر ۳ ت‌بدست آر د: که آن‌عمر دراز تراست وحاحت‌بدان بیشتر است واز 
زاد آن مفلس ترست . حمادبن سلمه استاد ابو حنیفه نیرز علیمه] ۱ 
فروختی * چون‌دو حبه‌سود کردی سفط فرازکردی و باز شتی . ودرخبر است که: 
یت جاپا بازار است : وبدترین ایشان آ نکه اولروز آید و آخر بیرون شود . 
ابر اهیم بن بشار فرا ابر اهیم بن‌ادهم گفت : «امروز بکار کل میر دم * گفت . 
«یا بن بشار تومی‌جوبی وترا می‌جویند : آنکه‌ترا می‌جویداژوی‌در نگذری » و آنچه 
تومی جوبی ازتودر نگذرد گر هر 3 حریص محروم ندیدء و کامل‌مرزدق؟» گفت: . 
«رر ملكث من هیچ‌چیز نیست ۳ دا تن بر بقالی دارم» ,گفت : « داری و آنگاه 
بکار می‌شوی ؟٩‏ . ۱ 

ودرسلف گروهی چنین بودندی که درهفته‌دوروز بیش نشدندی ببازار .گردهی 
هر روز ,شدندی ونماز پیشین بر خاءتندی ۳ 9 دهی نماز وگ : هر و چون نان 
ررز بدست آوردندی بمس‌جد شدندی . 

احتباط آنکه ازشبیت دورباشد ؛ اما حرام اگرگرد آن‌گردد »خودفاسقد 

ششم عاصی بود وهرچه درآن درشك باشد » از دل‌خویش فتوی برسدنه 
از مفتبان »| گروی‌ازاهل دل است - واینعزیز بود - هرچه دردل‌خویش از آن کراهتی 
یابد تخرد .و باظالمان و پیو ستگان‌ایشان معاملت نکند,وهیج‌ظالم را نسیه کلانفروشده 
کهآ نگاه بمرك وی! ندوهگین شود و نشاید بمرظالم اندوهدین شدن,وبتوانگری 
وی شاد نشود , و هرچه بایشان فروشد ,که داند ایشان‌بدان استعانت‌خواهند کردن 
برظلم » ویرا در آن‌شريك باشد : مثلاا گر کلفف بمستوفیان ۲ ظالمان فروشد بداف 
موّا ۳ بو د. و درحمله باید که‌باهمه کس متاها کات وه بلکه هل معاملت طلبکند ۲ 
[۱) پارچه‌ای که زنان‌برس رکنند ۰ (۲)مستوفی»منشی نویسنده -حسایدار.(۳) گر فته شده-مسوول. 
-۲۸۱-س 


و چنین گفته| ند که روز کار ی بو دی که هر که دربازار شدی گفتی : «معاملت با 
صٍ کنم 6 » گفتندی : «باه رکه خو اهی که همه اهل احتیاطاند» ؛پس از آن‌روزکاری 
بر آمدکه گفتند: «باهیچ کس‌معاملت مکن‌مگر بافلان‌وفلان» ویماست کهروز گاری 
آیدکه با هیچ کس ال نتوان کرد 1 وأین‌یش از روز کار ماگفتها ند »وهمانا در 
روز کار ماچنین شده است که فرق بر 5 فته‌ا ند درمعامات ۰و دلیر شده‌اند بدانکه 
از داندمندان ناقص علم و ناقص دین‌شنیده‌اند که : «مال دنياهمه‌بيك رنك شده‌است» 
وهمه حرام است» ‏ واین‌خطایی بزرد است ؛و نه‌چنین است »وشرط این در کتاب‌حلال 
وحرام که بس ازینست‌یاد کرده آید » انشاءاللة تعالی وحده . 

احتیاط آنکه باهر 1 معاملت کند حساب خویش باوی راست هیی دارد ؛ 

هفتم در گفت و کرد ودادوستد»هوبداند که قيامت‌باهر یکی بخواهند داشت 
وانصاف هریکی ازوی طلب خواهند کرد ۱ 

یکی‌از بزرگان بازرگانی‌را بخواب دید گفت : «خدای‌تعالی با توجه کرد ۰۶ 
گفت : «ینجاه‌هز ار صحیفه درپیش مر _ نهاد گفتم : بارخدایا این همه صحیفه گناه 
ات کت : بایتجاه هزار کسن معامات کرد هریکی صحیفهٌ یی است » گفت :در 
هریکی صحیفةٌ خویش دیدم باوی‌ازاول تاآخر ودر جملها گر دانگی درگردن‌وی 
بود که بتلبیس ویرا زان کرده باشد گرفتار شود » وهیج‌چیز ویرا سودندارد تاازعهده 
آن بیرون نیارد . 

اینست طریق سلفوراه شریعت که گفته آمد درمعاملت - واین‌سنت برخاسته 
است» ومعامات وعلم این‌درین روز گارها فراموش کرده‌اند .ه رکه‌ازین يك‌سنت بجای 
آردئواب وی‌عظیم ود » که‌درخبرست که رسولگفت - علیه‌السلام - : «روزگاریآ ید 
هر که‌دهيكاین احتیاط که‌شمامیکنیدبکندو بر اکفایت بود گفتندچر ا» گفت:برای آ نکه 
شماباردارید برخیرات » بدین‌سیب برشما اسان یود » وایشان بارندار ند وغریب‌باشند 
درمیانغافلان ؛ داین بدان گفته ند 1 تا کسیج این بشنود نومید نشود » و نکوید کته 
این همه کی بجای‌میتوان و ردن ؛ که همان‌قدر که بجای نو اند آو رد سیاربود ؛بلکه 
هر که ایمان‌داردبدان که آ خرت‌ازدنیابپتر ۰ آین‌همه بجای‌تواند آورد : که ازین احتیاط 
جزدرویشی‌چیز ی‌تو لدنگند»و هردردیشی که‌سبب‌پادشاهی بدبو دبتوان کشید» که‌مردمان 

۸۷ 


بربی؛ر 21 ور نج‌سفر ومذات سیارصبر میکنندتابمالی رسند یابو لایتی که ۱ ۳1 مر در 
تشه ضایع‌شود» چنهدین کار نباشد اگر کسی‌برای پادشاهی بدرامعاملتی کند آنچه 
دوست نداردباوی کنند » ویانیز بامردمان نکند . 
اصل چها رم 
شناسعتن ال و حر ام و شبهت است 
زعتول مفتهآننی ۳۳ علیها لس لام ۰ »طلب‌حللال‌فر بضه‌است برهرمر دوزن‌مسلمان» 
وطلب حلال نتوانی کرد تاندانی که حلال چیست » و گفتهاست - علیه‌السلام - :«حلال 
روشن‌است وحرام روشن. ودرمیان هردوشیهتهپای مشکل و پوشیده‌است 1 وهر که گرد 
آن گردد 4 یم آن بودکه درحر ام افتد . 
و بدا نکه این علمی درازست ‏ وما شرح این در کتاب احیاگفته‌ايم بتفصیل- که 
در هیچ کتا ۳ دیگر یامد -ودر ین کتاب آن‌مقدار مگ بیم کهفيم عوام طاقت آن بدارد» 
و این مقدار درچهاز باب شرح کنيم 7 
باب او ل ب در راب وفطلت طلب حالال ؛ 
۱ باب دوم - در درجات ور ع درحلال و حرام ؛ 
باب سوم - در پژوهیدن از علال و سئوال گردن از آن 2 
باب چهارم در آدر ار سلطان وحکم معا لطت ۳ ایشان ۲ 
3 ۰ 
در (و آب و فضایت طلب حلال 
بدانکه‌خدای‌تعالی می‌گوید :«باایهاالرسل کلو اهنا لطیبات‌و اعملو اصالحاً 
۱ یا رسولان 6 و خورید حلال و باك خورید 3 و آنجه کنید ازطاعت بقاته کشن 4 
و رسول ۳ علیهالسلام ۳۹ برای این گفت که ۳ «طلب حالال بر همه‌مسلمانان‌فر بضه است»؛ 
وکفت ,8 هر که چپل روزحلال خورد که بهپیچ حرام نیامیزد خدای‌تعالی دل ویرا 
پرنو رکند ؛ وچشمپاء حکمت از دل وی بگشاید - ودريك روایت - دوستی دنیااز دل 
وی ببرد ۲ . و سعد از بزر گان‌صحابه بود ؛گفت ؛ «یارسولاله‌دعاکن :| دعاء مرااجابت 
بود بپردعاکه کنم» گفت: «حاال خورنادءامستجاب شود» ,ورسول گفتعلیهالسلام ِ: 
-۲۸۸- ۱ 


بسیار کس طعام وجامه وغذای وی حرام است: ا تاه دست بر داشته دعا میکند 
چنین دعاکی اجابت‌کنند ؛ »» و گفت : « خدای تعالی‌را فرشتهٌ است بر بیتالمقدس 
هرشبی منادی مبکند که : هر که حرام خورد خدای تعالی‌از وی خشنود نباشد » واز 
وی نه فریضه بذیرد ونه سنت ۰۰ و گفت : « هر که حامةٌ خردبده درم که يک‌درم از 
وی جر ام بود ‏ تا آن حامه برتن وی بود نمازوی نبذیر ند»و گفت : « هر شتی که 
ازحرام‌رسته باشد آتش بوی اولیتر» , و گفت : « هر که باك ندارد که مال از کیجا 
تذببت ارو » خدای تعالی باك ندارد که ویرا از کحاکه خواهد بدوزخح افکند ۹ 
گفت : « عبادت جزوست » نه جزو از وی طلب‌حلال است » و گفت : « هر که شب 
بخانه شود - مانده از طلب حلال 9 زیده خسید » وبامداد که برخیزد خدای تعالی 
از وی خشنودبود »,و گفت : خدای تعالی‌می‌گوید : کسانی که از حراء‌برهیز کنند؛ 
شرم دارم که با ایشان حساب کنم » و گفت : «یکدرم از ربواصعب‌ترست از سی بار 
زناکه درمسلمانیبکنند » ؛ و گفت : «هر که مالی‌ازحر ام کسب‌کند » اگر بصدقه دهد 
نبذیر ند » واگر بنهد زادبود بدوزخ» : 
وابو بکر صدیق - رضی‌اله عنه - از دست غلامی شربتی شیر بخورد ,و آنگاه 

بدانس تکه‌نه‌ازوجه است : انگشت بحلق فرو برد تاقی کرد » دبیم آن بودکه از رنج 
دسختی آن روح ازوی حداشدی » و گفت : بارخدایا بتو پناهم از آن قدر که‌درر گپا 
بماند که برون نیامد . و عهر رضی‌اله عنه همحنین کرد که بغلط ازشیر صدقه بوی 
دادند . و عبدالل4 بن عمر - رضی‌اله‌عنیما - میگوید 3 اگرچندان‌نماز کنید که‌پشتها 
کوژشود؛ وجندان روزه دار بد که چون موی‌شوبدبباریکی» سود ندارد » ونبذیرند 
الا بپرهیز از حرام»دسفیان ور ی‌میگوید : «هر که ازحرام صدقه‌دهد » یاخیریکنده 
چون کسی باشد که جامفپلید ببول بشوید تا پلیدتر شود » . د بحیی‌بن معاذدازی 
رحمةاله علیه گوید : «طاعت‌خزانهُ خدای تعالی است » و کلید وی‌دعاست و دندانهای 
وی لقمه حلال است » دسهل بنعبد الل4 تستر ی رحمة ال علیه گو بد : که هیچ ۳ 
بحقیقت ایمان ثر سدالابچپارچیز » همهفر ایش‌بگذاردبشر طسنت ؛ وحلال‌خوردبشرع 
وورع " "وازهمه‌ناشایستهادست بدارد بظاهر وباطن » وهم‌برین صبر کند تامرك » 


(۱) تقوی و پرهیز کاری . 
-۲۸٩-‏ 


۳ ۹ ۳ ت ژوز شییت ورد 7 وی ات شود و 1 
۳۹1 د » و ابیالمدار لك گوید « يك درم از شیهت رخداو ند دهم دوستر دارم ۳ نکه 
صدهز ار درم بصدقه دهم * . و سهل ستری گوید : 2 هر که حرام خورد » هفت اندام 
وی در معصیت افتد ناچاز - اگروی خواهد و 5 ر نخواهد - و هر که حلال خورد » 
همه اندام وی بطاعت بود » وتوفیق خبرات بوی پیوسته باشد » . 

و اخیار و آثار درین باب سیارست ‏ و سیب این بو دکه اهل ودع احتیاطعظیم 
کرده‌اند : ویکی‌ازیشان وهب بنالورد بوده است » که هیچ‌چیز نخوردی که ندا نستی 
از کجاست ‏ يك روز مادرش قدحی‌شیر بوی داد » پرسید که از کجاست دبها از کجا 
آورده‌اند واز کی‌خر بده‌آند » چون‌همه بدا نست گفت گوسفند چرا از کجاکرده اش 

وازجایی چراکرده‌بود که مسلمانانر | در آن‌حق بود _ نخورد » مادرش گفت : بخور 
که‌خدای‌تعالی ب رتورحمت کند کند ‏ گفت : تخواهم 5 رچه‌رحمت کند + که | ۹ بر<ءعت 
ویر ۱ این نخو اهم . و بشر حاقی ر آبر سید ند کهاز کجامی‌خو ردی‌ووی 
احتباط کردی » گفت از نجاکه ِ ان می‌خو رند ؛ ولیکین فرق بود میان آنکه 
می‌خورد وگو نز » ومیان | آنکه می‌خورد و می تیوه و کون گر از آن نبود که 
دست کوتاه تر و لقمه کمتر 

باب دوم 
در در جات حالال و سر م 

بدانکه حلالوحرام را درجانست ؛ وهمه ازيك گونهنیست : بعضی‌حلالاست » 
و بهضی حلال یاك است ؛ و بع ی‌باك تر » وهمحنین ازحر ام بعضی صعب‌تر استو پلید‌تر 
و بعضی کمتر » چنا نکه بیماری که حرازت ویرا زیان دار » آ اجه گرم: تر باشد زیان 
پیشترداره » و گزهی بردرجات بود »که انگبین نه چون شکر بود» حرام نیز 
همحنین است 

وطبفات مسلمانی درورع ازحرام وشبهت برپنج درجه است. 

در سوه اول ور 6 "ودو لست ۳ وآن ددع عموم مسلمانانست » هرچه فتوی 
ظاهر ‏ ترا حرام دارد از آن دور باشد و این کمترین درجانست » و از ورع 
دست‌دارد عدالت‌وی باطل باشد »و اورافاسق وعاصی گویند ۱ واین‌جای نیز درحانست: 

۳ 


که کسی که مال دیگریبه‌قدی‌فاسد - برضای وی بستاند حرام است » ولیکن آنکه 
بفصب ستاند حرامتر » واگر ازيتیم ودرویشی ستاند عظیم‌تر , وعقد فاسد چون‌سبب 
ریوا بود حرامی آن عظیم تر : اگر چه حرامی‌برهمه افتد. وهرچه حرام‌ترخطرعاقیت 
بیشتر دامید عفوضعیفتر : چنانکه بیمار راکه انگبین خورد ,خطروی بیشتراز آنکه 
فانیث " وشکرخورد ؛ وچون بیشترخورد خطروی بیش از آنکه اندك خورد . 

وتفصیل آنکه حرام کدامست وحلال کدام » کسی‌داند که همه فقه بر خواند؛ 
وب ر کسی و احب‌نیست همهفقه برخواندن ۲ کهآ نکس کهقوت وی‌نه‌ازمال غنیمت ونه 
از گزید اهل دمت است , اورا چه‌حاجت بود بهتاب غنایم وحزیه خواندن ؛ دلیکن 
برهر ۳ آنو اجب باشد که بدان محتاج است : چون دخل‌وی از بیع وشر است ؛ 
علم شم وطرا بروی واحب بود؛ و اگر مزدوری است »عم آن پبشه بروی واحب 
بود اموختن ۰ 

درجاٌدو) ور 2 يك‌مردانست - که‌ایشانراصالحان گویند ؛ واين آن‌بود 
که هرچه مفتی گوید حرام نیست ولیکن از شبیتی خالی نیست » از آن‌نیز دست 
باز دارد . 

وشهت برسه‌قسم ات نو | نت که واحب‌بود ازوی حذر کردن ؟ وبعضی 
است که واحب نبود ولیکن مستحجب بود » از واحجب حذر کردن درجهٌ اولست واز 
مستحب درجهٌ دوم ؛ وسیم آنست که حذر کردن ازوی وسوسه باشد وبکار نیاید : 
چنانکه کسی گوشت صید نخوردو گوید که‌باشد که این‌ملك دیگری بوده‌باشد وازوی 
بجسته باشد » یاسرای بعاریت دارد » برون شود » که باشد که خداوند بمیرد و ملك 
بوارث‌افتد » این‌چنین‌بی آنکه نشان بروی‌دلیل کند » وسواس بود؛ بکار نياید . 

درچه سوم ور ح پرهیز گارافست - که ایشانرا متقیان گویند : این آن 
بود که آ نحه‌نه‌حرامبود و نهشبهت » بلکه حللال مطلق باشد » ولیکن‌بيم آن بود که از 
آن درشبهتی دیگرافتد پادرحرامی , از آن نیزدست بدارد . 

سول گنت - علیه‌السلام - : «بندهبدرجه متقیان نرسدتاآ نکه چیزی که بدان 
هیچ بال‌نبود دست بندارد ؛ از بیم‌چیزی که بدان باك‌بود » . و عمر گفت_رضی‌اله‌عنه 
: 5 


«ماازحلال ازده ندست بداشتیم ازبیم أ‌ نکه درحرام افتیم» ۵ سب این بود که صبد 
درم بر کسی داشتی نود ونه‌پیش نستاندی » که‌نباید که اگرتمام ستاند چر بترستاند . 
علی ان معرل می‌گوید «سرایی‌بکرا داشتم» نامهْنوشتم» خواستم که| نرا بالگ دیوار 
خشك کنم 4 پس‌گفتم‌دیوار ملك‌من نیست ۰ نکن اس فتم‌این‌را قدری‌نباشد : اند کی 
خاكبروی نوشته کردم » بخواب دیدم شخصی راکه بامن گفتن کسانی که گویند خاك 
دیواری راچه‌قدر باشدور دا ازقيامت بدانند» » و یات 5 در ین‌درحه باشنده ازهرچه 
اند بود ودرمحل‌مسامیعت بودحذر کون : که باشد که چون‌راه گشاده شود بزیادت 
ات #9 3 کت ۱ نکه ازدر حهتقیان نیز بیفتنددر ۱ خرت 2 وبرای این بود که جون ۱ 
حسین بن‌علی - زر ضی‌اللهعن ما ازمال‌صدقه خرهایی دردهان نباد - و کو دك بود -»رسول 
۳ علیهالسلم « ۲یج ۲خالقه۱» یحنی بینداژ , وازغنیمت مثكآورده بودند پیش 
عمر بن‌عبدالعز از »بینی کر فت و گفت : «منفعت بو ی‌وی باشد » و این‌همه‌حق‌مسامانان 
هن وبکی از بزرگان شین بربالین بیماری‌بود ۰ چون‌فرمان بافت چراغ‌بکشتو 
/ ۳ 

گفت : وارثرا درروغن‌حق‌افتاد . و عمر -ر ضی‌الله‌عنه- مشكک‌غنیمت‌در خانه بگذاشته 
بودتاذن وی‌برای ۳۳ نان می‌فروشد 1 يك‌روز در اف ازمقنع وی‌بوی مت ان 
گفت ۳ این‌چیست 3 گفت ۲ مشك‌می‌سختم دستم بوی گرفت درمفنع مالیدم 1 عم رهقنع 
ازوی بستد و می شست ودرخاك می‌مالید ومی‌بویید ناهیچ بو ی نماند و آنگاه بوی 
داد؛ این مقدار درمحل‌مسامحعت باشد 1 ولیسکنعمر خواست که درین سته دارد تا 
بجیزی دیگر نیفتد» وتاازییم حرامی حلال گذاشته باشد ؛ وئواب‌متقیان بیابد . 

واز احمد ی حنبل برسیدند که : « کسی‌دره‌سجد باشد بخورمی‌سوز ند ازمال 
سلطان ؟ 5 گفت : «پیرون‌باید | هد تابوی‌نشنود ‌ واین‌خودبحرام نزديك‌بود 1 که ان 
مقدار بوی که بوی‌رسد ودرحامه گیرد بمقصود بوده کهدرمحل مسامحت نیاید» : وورا 

۰ ۳ ۳ ۹ 4 ۰ )۱ 
پرسید‌ند که ۳۰ ورقی یابد ازاحادیث ‏ روا باشد که بنویسد بی‌دستوری  "‏ ۶» 
گنت : «ز » 

: ۱ ۷ 

و عمر را - رضی‌الله عنه - زنی بود که ویرا دوست داشتی ؛ چون خلافت بوی 

رسید زنرا طلاق داد » ازییم انکه نباید که در کاری شفاعت کند و ازخ-ویش آن قوت 


)۱( ترجمه احیاچنین است: آیارو استا گر ورقی که حدیت‌در آن نوشته از کسی گم‌شود و کسی [ نر | بیا به 
بدون اجازةٌ صاحب ورقه از ] نرو بنویسد ؟ 


زو ۵ 


نیابدکه آ نرا خلاف کند . و بدانکه‌هرمباحی که بر نیت‌دنیا باز گردد ازین بود: کهچون 
بدان مشغول شودویرابکارهای در افکند بلکه هر که ازحالال سیر بخوردازدرحهُ 
متقبان محر وم ماند » بر ای‌آنکه حلال که سیر بخو رد شپوت را بجنباند و ۷ در 
طلب افکند ۰ . بیم 
دنگریستن درمال اهل‌دنیا باغرو کوشایشان :ازین‌بودکه آآن حرص دنیا رایجنباند 
و آنگاه درطلب افکند و بحرام ادا کند . و ببرای این گفت رسول - علیه‌السلام - : 


ان بودکه باندیشهناشایست‌در ید 1 دیم أ ن بود که نظر بدید ۱ ۵ 


« چب‌الد تیا رس کل خطین - دوستی دنیا سرهمه خطاهااست» » و بدان‌دنیای مباح 
خو ۳ دوست داشتن دنبای مباح است که همگی دل تزا استاند تادر طلب دنیای 
تسار افکند ؛ وبی‌معصیت زاست تبانگ ۸ باد گر خدای تعالی رااز دل زحمت کند » 
۲ سرهمه شفاوتها این بود که غفلت ازخدای تعالی بر دل غلبه گیرد ؛ و برای‌این بودکه 
سفیان ژوری بدرسر ای‌بلنداز آن‌محتشمی ۹ باوی‌بود در آنجانگر ست» 
ویر نی کرد و گفت : «اگرشما این نظرنکنید» ایشان‌این اسراف‌نکنندی» شماشريك 
باشید درمطلمت آن اسراف ». امد ان‌حنبل رایرسیدند ازدیوارسجد وسرای بکچ 
کردن گفت : «امازمین رواباشد » تاخالك نخیزد » اما گچ کردن‌دیواررا کار که آن 
1 رایش بود» . وچنین گفته| ند بزرگان سلف که : «هر کرا حامه تنك و باريك بود» 
دین وی تزاكوتار يك بود»,وحملةٌ این باب | نست که ازحلال‌پاكدست‌بدارد» از بیم آنکه 
درحرام کشد . 
درچه چپار) ود حرل ره فست که حذر کنند ازچیزی که حلال بود » و 
اش ادا نکند نیز, ولیکن درسببی ازاسباب‌حاصل شدن آن معصیتی رفته باشد : 
مثال این آن بو د که بشر حا ی آب نخوردی‌ازحو و که سلطان کنته بودی »و ۳1 وهی 
در راه حج آن‌تخوردندی: ازان حوضها که‌سلطانی‌ان کنده بودند » و گردهی‌انگور 
نخورد ندی» که آب درحوبیر فته بودی که‌ساطان کنده بودی .و احمد بن حنبل کراهیت 
داشتی که درمسحد در زیی کنند ۱ و کسب وی دوست نداشتی » دبرسیدند ازدوك گر 
که در کنید گو رخانه بنشیند »کراهیت داشت و گفت :گور خانه بر ای آخرت است.. 
غلاهی چراغی افراخت ارهاظ الب خداوند آن خانه چراغ رابکشت‌ودوال 
نعلن یکی وت » مشعله سلطان می برد ند » از آن روشنایی حذر ۳ د که آن‌دو ال 
۲ 


ر کن دو؟ 

9 کین . وزنی دول می‌ر شت ؛ مشعلة سلطانی گذر ۳1 د‌ دآن زن آزان دوك رشتن 
بازایستاد تا دران روشنایی دوك نرشته باشد .وذوالنون مصری - حن فان تهب 
را بازداشتند در زندان » چندروز گرسنه بود » ذنی پارساکه مریدوی بود از ریسمان ۱ 
حلال خویش طعامی فرستاد نخورد » پس آن زن باوی عتاب‌کرد و گفت: «دانستة که 
آنحه هن فرستم حلال باشد » وتوگرسنه بودی » چرانخو ردی » گفت : «از آ نکه بر 
طبق‌ظاامی بمن‌رسید » وازدست زندا نبان بود»» واین ازان حذر کرد که سیب‌رسیدن 
بوی قوت دست ظالمی بود » وآن وت ازحرام حاصل آهنه باشد . و این عظیمترین 
درجهٌ ورع است اندرین باب و کسی که تحقیق این نشناسد » باشد که این بوسوسه 
کشد تا ازدست هیچ فاسق طعام نخورد » واین نه چنین است » که‌این بظالم مخصوص 
بود : که وی حرام خورد وقوت وی ازحرام بود ؛ اما آنکه زناکند ‏ مثلا -۰ قوت‌وی 
اززنا نبود ؛ پس سبب رسیدن قوتی نباشد که ازحرام بود . 

دسری‌السقطی فک ید : «روزی دردشت با بی رسیدم و گیاهی دیدم گنتم| بن 
بخورم ‏ که اگرهر گزحلال خواهم خورد این‌خواهدبود » هاتفی آواز داد که : آ 
وت که ترا اینجا رسا نذا کفاا مد + گفت بشیمان شدم‌و استغفار کردم » .اینست درحهٌ 
صدیقان و ایشان| نديشةباريك‌درچنین احتیاطبا کردندی وا کنون این بد لافتاده است‌با 
احتباط درجامه شستنو آب بالگ بیقین طلب کردن » وایشان آن آسان گرفتندی »و بای 
برهنه رفتندی »واز هرآبی که یافتندی‌طپارت کردندی » دلیکن طبارت | رایش‌بیرون 
است » و نظاره گاه خلق است ؛ اندران نفس را شرفی عظیم‌است ‏ بتلبیس مسلمانی را 
بدان مشغول میدارد ۰و ایرن آدایش باطن است و نظر گاه حق است : از ان 
دشوار باشد ۰ 

درحچه نجم ور مقر دآن است وموحدان که هرچه حزبرای خدای 
تعالی بود» ازخوردن وخفتنو گفتن .همه‌برخود حرام‌دانند »واین‌قوی‌باشند که‌ایشان 
يك‌همت و يك‌صفت شده‌باشند » وموحد بکمال ایشان باشند . 

از (حبی بن یحیی حکایت کنند که داروخورده‌بود ؛ زنو ی گفت گای‌چندبر ودر 
میان‌سرای » گفت این‌رفتن‌راوجهی‌ندانم » وسی‌سالست‌تامن‌حساب‌خویش نگاهمی‌دارم 
تاجزبرای دین حسرکتی نکنم » چون اين قوم رانیتی دینی فراز نی‌اید هیچ حرکت 

سا 


عبادت » وا کریکو تن آ نک که راه‌دین ابشان بود» وهرچه جزاین بود » همه بر 
خودحرامدانند . 

اینست درجات ورع ۳ از آن نبود باری که بشنوی وبدانی خویشتن را و 
ناکسی خویش بدانی , واگر خواهی دردرجةٌ اول -که آن‌ورع مه ها تا میات 
باشی » تانام فاسقی برتو نیفتد » ازآن عاحز ۳ وجو نار بحدیث رسد دهان‌فر اج 
با زکنی ؛ و سخن همه از ملکوت گویی . و از سخن ظاهر که در علم شرع است ننكت 
داری» بلکه همه خواهی که طامات وسخنماء باندگویی وت 4 سول کف تا 
علیه‌السلام - : «بدترین خلق قومی‌اند که تن ایشان بر نعمت راست ایستاده باشد» 
طعام‌های گون‌اگون می‌خو رند؛ و جام‌هاء گوناگون می‌پوشند» و آنگاه دهان‌فراخ 
باز کنددوحدینهاء نیکومیگویند» ايزد - سبحانه وتعالی ما را ازاين فتنه نگاه داراد 
بمنه و توقیقه . 

باب سو م 

درجدار دن حلال‌از حرام و ژوهیدن 9 

گردهی گمان کر ده‌ا ند که مال دننا همه حرام است با بیشتر حرام » وسه فقس 
شده| ند : آن‌قو م که احتراط وودع بر بشان عالب‌بو ده است ‏ گفتها ند هیچ‌چیز نخورید» 
مگر گیاه که دردشت باشدو و شت ماهی وصیدومئل آين ؛و 1 و هی که بطالتوشهپوت 
بربشان غالب‌بو ده است » گفته‌اند فر قتادت گر د, آن‌همه می‌ببایدخورد » و ۳ وهی که 
باعتدال نزدیکتر بودند گفتند آن«به تباید خوردالا بمقدار ضرورت ؛ واین هرسه 
خطاست قطعاً » بلکه‌در ست آنست که :حلالی روشنو حرامی‌روشن دشبهتی درمیانه 
میباشد تابقیامت » جنان که رسوا لگفته امتاب عاه الاب ب«آن 3 که ال 3 
که ازمال دنیا حرام بیشتر است غلطمیکند » که حرام بسیازست سکن تخیر تست : 
وفرقست میان بسیار وبیشتی‌چنانکه بیمار ومسافرد لشکری بسیارند » ولیکن پیشتر 
ابشان نه‌اند » وظالمان‌سیارند ولیکن مظلو مان بیشتر ند» ووجه اینغاطدر کتاباحیا 
بشرحو برهان گفته‌ايم : ۱ 
(۱) جستج وکردن ۰ 

-۲۹۵- 


واصل آ نست که بدانی که خلق‌را نفرموده‌اند که چیزی‌خورند که درعلم خدای 
تعالی‌حلال باشد که در طاّت کس تمایف - بلکه فرمو ده‌اند که آن خو رند که بندارند 
حلالاست » وحرامی آن پیدانبود ؛ داین‌هميشه آسان بدست آید. ودلیل برین آن 
است که : رسول - علیه‌السلام - از مطبرء خر کین طپارت کرده است ؛ دعمراز سبوی 
زنی‌ترسا طهارت کرده است ؛ واگر بشبهه‌بودندی نخوردندی - و بلیدخ_وردن حلال 
نبود ‏ وعالب آن‌بود که دست ایشان‌بلیدبود که خمرخورده باشند ومر دارخورده - 
ولیکن چون‌پلیدی ندانستند بیاکی گرفتند . 

وصحابه درهر شپری که رسیدندی » طعام خر یدندی ومعاملت کر دندی » باآن 
که‌در رو ز کار ایشان‌دزدور بو ادهندهو خمرفر وش‌همه بودند» ودست ازمال‌دنبابنداشتنده 
وهمهرا نیزبرابر ندانستند »وبقدرضرورت قناعت نکر دند؛پس باید که بدانی که‌مردمان 
درحق‌تو شش قسم‌اند 

قسم کسی که مجپول بود ‏ که‌از وی نه‌صالاح دانی و نه فساد :چنانکه 

اول در شهر غریب شوی » روا بود که از هر که خواهی نات خری 
و معاملت کنی» که هر چه در دست ویست ظاهر آنست که ملك وبست و ابر 
دلیل کفاتیت » جز بمعاملتی که دلیل حرامی کند باطل نشود ؛ اما اک کی درین 
توقف ۰1 .و طلب ی تیه که صلاح وی داند» آن از حملهُ ودع باشد » ولیکن 
واجب نبود . ۱ 

سم آنکه وی را بصلاح دانی» و از مال وی خوردن روابود؛ وتوقف. 

دوم کردن از ددع نبود » بلکه از وسوسه بود :واگر آتکش شیب 
نو توقف کر دن تورنجور شود » آن رنجانیدن معصیت بو دو گمان بد بردن باهل ملاح 
خود معصیتی باشد. 

سم آنکه او را ظالم دانی» چون عمال سلطانیان ویادانی که جمله 

سو) مال وی یا پیشتر - حرام‌است » ازمال وی‌حذر واجب بود؛ مگر 
آ نکه دانی که ازجایی حلالاست : که‌اینجا ازحال وی علامتی ظاهر بدید آید بر آنکه 
دست غصب است . ۱ 


-1۹1- 


چپارم خالی نیست قطعاً : بدانکه مردی دهقان بود ؛ دلیکرن عه 
از آن سلطان دارد نیز » و با بازرگاتی بودو با سلطان معاملت کند نیز » مال 
وی حلال بود و روا بود که بر بیشتر فرا گیرد » ولیکن حذر کردن از ورع . 
مهم است. 

۱ وکیل عبدالله این المبارك از بصره بوی‌نبشت که : با کساني معاملت کرده 
میآید که ایشان با سلطانیان معاملت میکنند » گفت : اگر جز با سلطانیان معاملت 
ندارند , با ایشان معاملت مکنید » واگر با دیگران نیز معاعلت میکنند روا باشد با 
ابشان معاملت کردن ۱ 

قسم آنکه ظالم وی نشناسی , واز مال وی خبر نداری» اما اگر با وی 

پنچم علامت ظلم بینی » چسون کلاه و قبا و صورت لشکریان » این نیز 
علامتی ظاهر است : از معاملت ایشان حذر باید کر دن » تاآنگه که بدا که آن‌مال 
که‌بتو می‌دهد از کجا مبارد . 

قسم کسی که با وی‌علامت ظلم نبینی ,ولیکن علامت‌فسق بینی "چنانکه 

ششم جامةٌ دیبا پوشد یا ساخت زر دارد ؛ و دانی کسه شراب - خورد و 
در زنان نا محرم نگرد » درست آنست که از مال وی حذر کردن واجب نیاید ؛ 
که این * مال را حرام نگرداند ؛ بیش ازین نباشد که گویند که : چون این <لال 
دارد » باشد نیز که ازح رام حذر نگنه وبدین حکم نتوان کرد بحرامی مال وی ؛ 
که هیچ کس ازمعصیت معصوم یسنان کی شفود کهآ مظالم حذر کند » ارچند 
از مصیت حذر نکند . 

این قاعده در فرق مبان حلال وحرام نگاه باید داشت : چون این نگاه‌داشت؛ 
۱ ۳-3 حرامی خورده و که وی نداند » بدان ماخته د نبود » همچنانکه نماز بانجا 
است روا نبود » ولیکن اگر نجاستی باشد که وی نداند بدان مأخود ۳ 
پس آن بداند . بر يك قول قضاء نماژ واجب نشود؛ که رسول - علیه السلام - در 
میان نماز نعلین ببرون 9 دو نماز از یر آغاز کر و : جر یل مرا خبر 
داد که آ لوده است . 

ی ۳ 


بدانکه هر کجا که گنتیم که : *ورع از ان میم است اکر چه واجب 
ثسست ٩‏ شاید که سهُوال 9 از کشاسیی 3 بشر ط ان که از ان دنجی حاصل 
نیاید » ۳1 نکن ازسئوال وی بخو اهد رنجید » سوال حرام بود» که درع احتباط 
است ورنجانیدن حرام » بلکه باید تلطف کند وپانه آردو نخورد ؛ و اگر نتواند 
بخوردتا آنکس رنجور نشود "و اگر از کسی دیگر پپرسی که ممکن باشد که 
بشنود 4 حرام بود : که ین تچسس بود وعیبت و مان دد ) واین همه حراهست 1 
برای احتیاط مباح حلال نشود . رسول - یه السلم - مهمان شدی و نیرسیدی, الا 
جابی که سمب شم‌ت‌ظاهر بودی » ودر ابتدا که‌درمدینه شید ) یه ببر د ندی ببر سمدی 
که هدیه است با صدقه » برای | نکه‌جای شك بود واز آن هت کنو رنجور نشدی . 
وبدانکه | کر درباز اری مال سلطانی طرحکنند )٩(‏ یا کوسپیدغارتی افتد ؛ وبداند که 
بیشتر مال در | ن بازارحرام است ؛ باید که نخرد » تاا نگاه که سوّال کند و بپرسدکه 
از کچاست واگر پیشترحرام نباشد روا بود» ولیکن سوال ازورع مهم باشد . 


اصلل پم 
در گز اردن حق صحیت باحعاق و نگاهداشتن عق 
سوو شاو رل و هم‌ایهو درو حعق‌در و رشآن و ار ادر آن خد ای 
بدانکهدنیامنز لی‌است ازمنازل را‌خدای‌تعالی » وهمکنان درین منزل‌مسافر نده 
وقافله مسافران - چون مقصد سفرایشان یکی‌باشد - جمله چون یکی‌باشد: باید 
که میان ایشان الفت واتحاد ومعاونت باشد » وحق یکدیگرنگا‌دارند؛ و ما شرح 
صحبت باخلق درسه‌باب‌یاد کنيم :باب اول -درحقوق‌دو سنان وبرادران‌خدایی ؛ 
باب دوم - درحقوق دوسنان ؛ 
باب سم - درحقوق مسلمانان وخویشان و بند کان قافن اوه 
باب ارل 
در دو ستی و بر آدری که بر ی شدای تعالی بود 
بدانکه با کسی‌برادری و دوستی‌داشتن ازبهرخدای تعالی » ازعبادتای‌فاضلست 
وازمعاملات‌بزركدر دین . رسول گفت - علیه‌السلم - : « هر که خدای تعالی‌بوی‌خیری 
خواسته باشد » ویرا دوستی شایسته روزی‌کند : تا اگر خدای تعالی را فراموش کند 
یادش دهد » و اگریاد کند باروی باشد * و گفت علیه السلم « هیچ دو مومن 
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ببکدیگر نرسند که نه کی را ازآن فایدء باشد در دین» , وگفت : « ه رکه کسی 
را در راه خدای تعالی بیر ادر ی گرد » ویرآدر پشت درحهٌ رفیع بدهند + که‌پپیچ عمل 
دیگربدان درحه نرسد ».و ابوادریس خولالی » معاف راگفت : «من نرادوست 
دارم برای خدای‌تعالی » گفت : « بشارت ترا که از رسول - علیه‌السلام - شنیدم که : 
روز قبامت کرسیها بنپندگردا گرد عرش .گردهی راکه رویپای اشان چون ماه شب 
چپارده بو د . همه خلق درهول قیامت باشند وایشان ایمن » وهمه دربیم باشندوایشان 
ساکن » وایشان اولیای خدای تعالی باشند » کهایشان را نهبیم بود و نها ن.دوه : گفتند : 
تا تشو لاله این ن قوم کیانند رکفت :المتجا بون فی)!(4 » ایشان کسانی ازد که اکن 
را برای خدای تعالی دوست دارند » . و رسول‌گفت - علیه‌السلم -: < هیچ کین 
برای خدای تعالی دوستی نگرفتند »که نه دوسترین ایشان نزد خدای تعالی آن بود 
کدآن دیگررا دوست نترداشت ۰ وگفت : « خدای قب‌کونق : حق‌است دوستی 
۳ راکه زیارت 9 گیتن براعمن 1 10 بگردوستی کنند ۲ ۱ 3 
۳۹ درمال مسامحت کنند برای من ؛ یناتک رانصرت کنندبرامن * ,و گفت: 
« خدای تعالیگو بد در روزقيامت : کجااند آن کسانی که برای‌من‌با یکدیگر دوستی 
گرفتند ‏ تاامرو که هیچ سایةٌ نیست که پناه‌خلق باشد ایشانر ادرسایثخویش بدارم؟» 
و گفت : «هفت تن » روزقيامت که‌هیچ کس را سایه نباشد» درظل‌خدای‌تعالی باشند: 
یکی امبر عادل ؛ دوم جوانی‌که درابتدای‌چوانی درعبادت بر آمده باشد ؛ سیم 
مردی که از مسیحد ببرون آیده دل‌اوبمسجد آ ویخته بودت با بمسجد برسد ؛ چهارم 
دوتن که برای خدای‌تعالی بابکدیگردوستی سم دارند » بر آن‌گردآیند و بر آن جدا 
شوند ؛ بنحم ۳ که درخلوت خدای تعالی را باد کند » چشم وی بر ۳1 شود ؛ 
ششم مردی‌که زنی با حشمت «جمال ویر ابخویشتن خواند » وی از ترس خدای‌تعالی 
اجابت‌نکند ؛ هفتم مردی که صدقه‌بدهد بدست راست که دست چپ وی‌از آن آ گاه 
نباشد» » و گفت : «هیچ‌کس زبارت‌برادری نکنداز برای‌خدای‌تعالیءالا فرشتهُ منادی 
ی کندازیس و ی که فرخج ومبارك بادتر! بپشت‌خدای‌تعالی» و گفت : «مردی بزبارت 
می‌شد بنزديك دوستی » خدای تعالی فرشتهٌ رابرراه فرستاد تا گفتکجا مبروی؛ گفت: 
بز بارت فلان پرادر : حاجتی‌داری بنزديك‌وی «گفت. ( فا س‌چرامبرویه» 
۰۷ 


گفت ۱ برای خدای تعالی ویرا دودست دارم 4 کف ! خدای تعالی مرا بنزديك تو 
فرستاد تا ترا بشارت دهم که خدای تعالی ترا دوست میدارد بسبب دوستی تو ویر 
2 وشت ترا واجب کرد برخود » » ووسول گفت - علیه‌السلم 9 استوارترین دست 
1/ )۱ ۱ 
اویز ی " درایمان دوستی ودشمنی است برای خدای‌تعالی». 

وخدایتعالی‌وحی فرستادببعضی از انبیاه که «این‌زه دکه‌پیش گرفتة 4 بدین‌راحت 
خوش تعجیل کردی که‌ازدنیا ورنج‌وی برستی 4 واماا نکه بعیادت من‌مشغول شدی» 

عم 
بدین‌عز خوبش خاصل کردی ؛ ليك گر تاهر گز برای من‌دوستان مرا دوست‌داشتی 
وبادشمنان من‌دشمنی کر دی .٩‏ و بعیسی علیهااسلم - وحی‌فر ستاد که :«۱ 3 هم‌عبادتماء 
احل | سمان وزمین بجای ار ی ؛ ودرمیان دوستی‌ودشمنی بسرای هن نباشد » آن‌همه 
صورت‌ندارد »؛ وعیسی گفت علیه‌السلم ۰ «خویشتن دوست گردانید نزديك خدای . 
تعالی‌بدشمن داشتن عاصیان» و نرديك گردانید خودرابخدای تعالی بدور بودن ازایشان؛» 
ورضای‌خدای تعالی‌طلب کنید بخشم گرفتن باایشان» »گفتند :«یاروحله» باکی نشینیم»» 
گنت : یاک که دیدارایشان‌خدای‌را بایادشما دهد » وسخن‌ایشان در علم شماز بادت 
تن ,و کردار ایشان‌شمارا در آخرت راغب‌ت رکند» ,وخدای‌تعالی ورحی‌فرستاد بداود 
یا داود 3 چرااز مردمان رمیدءو نها مها ؟گفت 2 بارخدایا دوستی‌تویاد خلق‌ازدل 
من‌ببرد وازهمه نفور ۳" شدم ,گنت : يا داوه ؛ بیدارباش ؛ وخودرا برادران بدست 
ار 0 وهر که بارتو نباشد درراه‌دین چه ازوی‌دور باش , که‌دلت یام کنذ و ازمنت‌دور 
کند ,ورسول‌ما گفت : علیهالسلم : «خدایراتعالی فرشته‌ایست يك‌نیمه وی‌از آتشو 
بك‌نیمةٌ وی از برف »میگوید : بارخداباچنانکه میان آتش وبرف‌الفت‌افکندی ؛ میان 
دل‌بند گان‌شايستةٌ خویش‌الفت افکن» ؛ و گفت : « کسانی که دوستی‌دار ند برای‌خدای 
تعالی » برای‌ایشان عمودی‌بز ند ازیافوت ی 3 برسر آن هفتادهز ار کوشك 1 از ا ثجا 
باهل‌بپشت فرونگر ند » نورروی ایشان‌براهل بپشت‌افتد » چنانکه نور | فتاب دردنیاه 
اهل بپشت ك پند بیایید تابنظارة ایشان‌رويم : ایشان‌را بینند جامپاء سن دس 0 سبز 
پوشیده » بر بیشانی ایشان نوشته : المتحا بون‌فی الله - این‌دوستان خدای تعالی‌اند 
عزوحل» و ابیالسماك دروقت مر#میگفت : «بارخدایا ! دأنی که در آن وقت که 
(۱) تکیه گاه . (۲) گریزان ۰ (۳) دیبا - پارچة ابریشمین نازك . 
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۳ : ۳ خدای‌تعالی چون درروی ِِ ر خندند 9 و 
فروریزد تام ابشان فروریزد . 
بیدا ۳ دنل سوق هت دو ستی‌خدای ما ی که کدامباشد 

بدانکه دوست ی که اتفاق افتد با کسی که بادی در دبیر ستان ۲ یادر سفر بادر 
مدرسه یادرمحلت بوده باشد » و بدان سیب الفتی افتاده باشد » ازین‌حمله نبود :هر 
کدرا برای آن دوست‌داری که صورتی‌یکو دارد ؛ بادرسختن گفتن شیرین‌بود , وبر 
دل سبك بود» هم‌از این‌نبود ؛وهر کرا برایآن دوست‌داری که تر اازوحاهی‌وحشمتی 
بود »بامالی باغرضی‌دنیاوی »اذین جمله نبود : که‌این‌همه‌صورت بندداز کسی که بخدای 
تعالی و باًخرت ایمان‌ندارد ؛ ودوستی خدای‌آن بودکه بی‌ایمان صورت نبندد ؛ واين 
پردو درحت بود : 

درچة آ نود که کتتی را دوست داری برای غرضی که در وی سته بود ؛ و 

اول لک نآن غرص دینی بود و برای خدای تعالی بود : چنانکه استاد را 
دوست داری که تراعام آموزد 3 این ن دوستی خدایی بود» چون‌متصود و ازعلم آ خرن 
بود نه جاه ومال » 5 رمقصود دنبا بود » این دوستی ازین ۰ حمله نبود ‏ و ۳ شاگرد 
را دوست داری تا ازتو ع مآموزد وترا خشنودی خدای تعالی بتعلم ات یبد » این 
برای خدای تعالی بود » ۳ برای حشمت‌دوست‌داری 07 نبود ؛ واگر ین 
صدفه دهدو کسی‌را دوست دار که [ ن بشرط بدرویشان برساند ؛ یا درویشانرامهمان 
کنو دس را دوست دارد که طبخهاء نیکو پزد » این دوستی خدایی بود ؛ بلکها گر 
تک زا دوست داردکه ویرا نان و حامه دهد و فارغ میدارد تا وی بعبادت پردازذ . 
این دوستی‌خدایی بود » جون مقصود وی فراغ ات و بسیاری علما وعباد با 
توا تیان دوستی‌داشتهند برای این غرض . وهردو ازدوستان خدای تعالی بوده| ند» 
بلکه ا رن خویش را دوست‌دارد برای آ نکه ویرا از فسادنگاه دارد »و بسب 
0 فرزندی که ورادعاء یرم کند این دوستی برای خدای تعالی بود » و هر نفقه 
که بروی کند چون صدقه بود ؛ بلکه اک شاگرد را دوست دارد بدو سیب » یکی 
)۱ دبستان. هم کتبا نه 5 

۳ 


"7 عبادتست از حمل: ۹ تال بود» وبرین "۳ 

درجه وایر ین بزر گترست ؛ آن بودکه کسی را دوست دارد» له را 1 ی آنکه 

دو ورا هیچ غرض ازوی حاصل آ ید : نه از ی تعلیم کند و نه تعلم ونه 
فابدة فراغت دینی‌از وی شا[ بد» » دلیکن بدان سیب که وی مطیع خدایست‌ومحب 
خدایست عزوحل ورا دوست دارد . بلکه بسیب آنکه بندةٌ خدای است و آفریدء 
خدای‌است‌عزوحل ؛أین‌دوستی‌خدایی‌بود .واین عظیمتر بود » که این از 2 
تعالی‌خیزدکه بافراط بود » چنانکه بحدعشق رسد : چنانکه اگر کت سی‌عاشق 
شود کوی ومحلت وی دوست دارد ؛ ودیوار سرای‌ویرا دوست دارد » ِ سگی که 
در کوی وی بودآن را ازسکان‌دیگردوست‌تودارد ناچاره خود محب معشوق‌خویش 
محبوب معشوق خویش را و کسی‌راکه فرمان بردار معشوق بود » یا چاکرو بنده‌وی 
بوده » یا خو رشاو ندی‌وی بود ؛ اینبءه رابضرورت دوست دارد : که هرچه باوی‌نسبتی 
گرفت دوستی بدان سرایت کند ؛ وهرچند عشق عظیمتر بود سر ایت آن بدیگ ران که 
تبع معشوق بود دبوی تعلق دارد بیشتر بود . 

پس هر که‌دوستی‌خدای تعالی بردی‌غالب شود » تا بحد عشق‌رسد همه‌بند گان 

ویرادوست دارد ؛ خاصه دوستا ن ویرا ؛ وهمه آفریدها رادوست دارد : که هرچه در 

وجودست . همه آثرقدرت وصنع محبوب ویست » وعاشق خط معشوق را ده صف‌ویرا 
دوست دارد . ورسول - علیه‌السلام . چون نوباوءٌ بوی بردندی» دیراگرامی داشتیو 
بچشم فرومالیدی و کف قرب عردست بخداوند تعالی. ۱ 

ودوست ی‌خداو ند تعاا ی نیز دوقسم ۲ بعضی برأای نعمت دنیا و آخرت بود» 
و برای خدای تعالی‌بود و بس »که هیچ چیز درمیان نبود ۰ این تمامتر بوده و 
شرح این دراصل محبت بگوییم ۰ درر کن‌چپارم از وان 

ودرحمله قوت محبت خدایتعالی برقدر قوت ایمان بود »وهرچند ایمان‌قویتر 
بود محبت قوی‌تر بو د»وآنگاه بدوستان خدای و فستکیه کان وی سرایت کند»و اگر 
دوستی جز بفایده خالی نبودی » دوس ی مردگان از انبیاء واولیا وعلما صورت‌نبستی» 
ودوستی همه دردل موّمن حاصلست . پس هر که دانشمندانرا وصوفیان راو پارسایانر | 
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مقدار دوستی بفدا کردن جاء ومال پدید ید . کس بودکه ایمان و دوستی وی چنان 
قوی‌بو د که همه‌مال بیکبار بدهد » چون ابو بکر صدیق ر ضی‌الله‌عنه-و کین بو د که‌چنان 
بود كه‌يك نیمه بدهد » چون عهر - رضی‌النه عنه »و کس‌بود که اند کی‌پیش نتواندداد ؛ 


ودل‌هیچ مومن از اصل‌این‌دوستی خالی‌نباشد اگرچه ضعیف بود ۰ 
بیدا کر دن دشمئی برای خحدایتعالی که کد(مبود 


بدانکه‌هر که‌مطیعانر ادوست‌داردبر ای‌خدای‌تعالی-»بضرورت کافر انراوفاسقانرا 
وظالمانر | دشمن‌دارد: که‌هر که کسیر ادوست‌دارد.دوست‌وی رادوست‌داردودشمن »و بر | 
دشمن‌دارد ,و خدای‌تعالی این‌قوم رادشمن‌دارد ؛ پس اگرمسلمانی باشد فاسق‌باید که 
برای‌مسلمانی ویرادوست دارد » و برای فسق‌ویرا دشمن‌دارد » ومیان دوستی ودشمنی 
جمع کند» نفتانکه۱ کر گس بات فرزند ویرا خلعتی دهدو يك فرزند راحفا کند و بزند » 
ازوحهپی ویر ادوست‌دارد :وازوجمی دشمن‌دارد»واین‌محال‌نبود 4 چها گر کسی‌سه‌فرزند 
دارد» یکیزبرد وف مان‌بر دار ویکی‌ابله و نافرمان‌بردار ویکیا بله‌فر مان‌بردار +یکی 
رادوست‌دارد » ویکی‌را دشمن ؛ واین سوم‌را ازوجهی دوست دارد وازوحهی‌دشمن. 
واثر آن‌بمعاملت پدید آید : تایگی رااکراممی‌کند » ویکی‌رااهانت» و آن‌دیگررا 
میان| کرام واهانت‌میدارد. 

ودر جمله ؛ هر که باخدایتعالی خااف کند بمعصیت » باید که همجنان بود که 
باتو کند : بمقدار مخالفت ویرآدشمن داری و بمقدارموافت دوست‌می‌داری ؛ باید که 
اثر آن درسخن و مخالطت‌ومعامات قذا اب ۳۳ باعاصی گر فته ر دی‌باشی وسخن‌درشت 
گویی ؛ وباکس ی که فسقش بیش بودگرفته‌تر باشی »وچون ازحد بیرون شودزبان ب-از 
کر واعراصض شود حق‌ظالم مبالغتبیشتر کنی از آ نکه درحق‌فاسق‌مگر کسی 
کهظلم برخاص و کتن2 .1 نگاه عفو کردن واحتمال کردن اب‌کو نود . وسیرت سلف 
درین‌مختلف بوده‌است :گر و هی‌مبالغت کر ده‌آند دردرشتی :برأی‌صلابت وسیاست‌شرع 
را و احمد ان حنبل ازین بود که با ح<ارث‌محاسبی خشم کون ,که تفت وق در 
(۱) بااو سخن‌یگویی وازوی دوری‌جویی 

بو 5 


کلام‌وبر معتزله "" ردکرد و گفت : در کتاب‌بیشتر شپبت ایشان‌راییان کنی » آنگاه 

جو آپ‌دهی ۲ باشد که کسی ان‌شهیت برخواندودر دل‌وی‌افتد . و "حبی بن مین گفت 
هن‌از کین جبزی نخواهم » اما 5 سلطان چبزی‌یمن دهد بستانم 4 باوی‌خشم گرفتو 
زبان‌بازگرفت تاازوی عذرخواست و گفت ۱ طبیت ومزاح(") می ردم؛ گفت :خوردن 
آن‌از دین‌است وبادیر۰ _ بازی مق سك ردهی بوده‌اند که همه‌را بجشم‌مرحمت 
نک هانگ . و این بنیت واندیشه‌بگردد : که کسی که نظروی‌از توحید بود » همه‌رادر 
قبضُْقیر ربوییت مضطر بیئد ؛ بجشم رحمت نگرد » واین‌نیز بزر گست » ولیکن‌جای 
غره‌شدن احمقانست : که کسی باشد که مداهنت باشددر باطن‌وی »و بندارد که توحید 
ی و نشان توحیدان بودکها گر ویرابز ند » ومالوی‌ببرد » و استخفاف کند » وزبان 
بوی‌دراز کند ؛ خشم نگیرد ؛ هم بچشم شفقت‌نکرد : چون‌ازتوحيد وضرورت خلق 

۱ ( -.ا. پٍِ ۱ : 

می‌نگرد چنانکه‌رسولرا - علیه السلام - دندان بشکستند » وخون‌برویوی فرو 
می‌دوید و وعفت‌گفت ۰« لاهم هد قو هی ذا نهم لا بعلمی 9 » چون‌در حق خویش 
خاموش نگر دد» ودر حق خدای‌تعالی خامو شرگن دد» این‌مداهنت و نفاقوحماقت باشد نه 
توحید پس‌هر که‌تو حیدچنین برویغالب نباشد»وفسق‌فاسق‌ویر ادردل وی‌دشمن نگرداند 
دلیل‌ضعیف ایمان‌ردوستی وی‌باشد : چنانکه ۱ گ کشزن دوست نرا و یدو توخشم 
کین » دلیل آن بودکه اصلی ندارد . 


-فصل- 
[در جات خشم بامشالفان دای تعالی ] 


بدانکه درحه مخالفان خدای تعالی متفاو تست » خشم و تشدید با ایشان‌باید 
که متفاو ت بود : 

درچه اول کف راند : اگر اهل‌حرب‌باشند» خوددشمنی ایشان‌فریضه‌است و 
معامات‌با ایشان کشتن وبنده گرفتن است . 

درچه دوع اهل ذمت‌آند : دشمنی‌با ایشان‌نیز فریضه‌است » ومعاملت‌باایشان 
(۱) کروهی که درعلم کلام دارای عقیده خاصی بوده‌اند . (۲) شوخی و خوشمزگی . 
(۳) بامر اجعه بپمهٌ نسخه‌ها معنی قسمت آخیر جمله معلوم نشد دراحیاءع هم نبود . 


) یعنی خلق را در ]زار خود مضطرب و بیچار میداند . (و) خدایا وم مرا رهنم‌ائی فرما چه 
آنها نادا نانند . : 


ور ۵ 


آنست که ایشانرا حقیر دارند واکرام نکنند» وراه بریشان تنك‌کنند دررفتن ؛ اما 
دوستی با ایشان بغایت مکروه ات و باشد که‌به‌درجةٌ تحریم رسد که خدای‌تعالی 
میکوید: «لاتحد قوماً بومنون بالله و الیوم الاخر ء یوادون من حاد آلله و 
رسوله ... الایه (0» . ورسول می‌گوید - علیه‌السام -:«ه رکه بخدای تعالی بقیامت 
ایمان دارد , بادمنان‌خدای‌تعالی دوست نباشد » . اما بریشان اعتماد کردن و ایشان 
را به عمل و ولابت بر مسلمانان مسلط کرفن » استخفاف بود بر مسلمانی , وازحمله 
کبایر بود. ۱ 

در سبه‌سو ) میتد عباشد #که خا‌راببدعت دعو ن کند: اظهار دشمنی‌دک ههم 
باشد ‏ تاخلق ازوی نفرت گیر ند , واولیتر آن‌بود که ویرا سلام نکنند ؛ و باوی‌سخن 
وه » وسالام‌ویرا حواب‌ندهند : که‌چون دعوت کند شر آومتعدی‌باشد "0 ۲ امااگر 
عامی‌بو د ودعو ن‌نکند , کاروی سهل‌باشد . 

درجه چپار؟ ۳ است که در آن رنج خلق باشد» چون ظلم وگو اهی 
بدروغ و حکم بمیل و هحا شقن در شعر و غیبت کردن و تخلیط کردن میان 
مردمان » ازیرن_ قفوم اعراض کردن؛ و 5 ایشان درشتی کردن » سخت تیکوبود ‏ و 
دوستی داشتن باایشان سخت مکروه‌بود » وبه‌درحهٌ حرامی‌برسد - درظاهر فتوی - 
که‌این درضبط تکلیف نیاید . 

: در جه‌پنجم 0 بود که بشراب خوردن و فسق کردن مشفول بود » و 

را از وی رنجی نباشد » کار وی سپلتر بود » و باوی تاطف و نصحیت اولیتر - اگر 
امید قبول بود و اکسر نه » اعراض کردن از وی نیکوتر . اما جواب سلام باز باید 
دادن و لت تایه کردنتیکی در روز گاز رسول - علیه‌السلام - چندبار شراب 
خورد و ویرا حد زدند » یکی از صحابه ویرا لعنت کزواو کت چند خواهد بودن 
از فسادوی » رسول - علیهالسلم - ویرا تزی کرد و گنت - ویرا خودشیطانی خصم 
بس‌است . تونیز باورشیطان مباش‌بروی ! 


(۱) نغواهی یافت‌مر دمی‌ر | که بدا وروزباز بسین‌ایمان داشته باشند ومغاافنان خداو بیغعیرش را 
دوست بدارند ۰ (۲) بدیگران سرایت کند و بررسد . 


۱۳ 


درحقوق صحبت و شرابط آن 
بدانکه هر کسی‌دوستیوصحبت را نشاید ؛بلکه‌باید که صحبت با کسی‌داری که 
دروی سه خصلت بود : 
اول عقل بود :که درصحبت احمق هیچ فایده نبود » و باخر بوحشت کشد ؛ 
که احمق آن وقت که خواهد که با تونیکوییکند» باشد که کاری کند باحمقی ۳3 
زیان تودر آن بود و نداند بو گفته‌اند: * ازاحمق دوربودن قربت! ۳ ودر روی 
حمق نگریدن خطیئت است» ؛ واحمق آن بود که حقیقت کارها نداند وچون باوی 
بگویی‌فبم نکند. 
خصلت دوم خلق یگ بود: که‌از بدخوسلامت‌نبود , وچون آن خوی بد وی 
بجنبد » حق‌توفر وماند و باك‌ندارد . 
خصلت سوم نکه بصالاح بود * که هر که‌برمعصیت مصر بود ازخدای تعالی 
تترسد » وهر که ازخدای تعالی‌نترسد بر وی اعتماد نباشد . وخدای تعالی میگوید : 
«و لاتطع‌من اغفلنا قلبه‌عن کر نا واتبع‌هو به»- طاعت مدار کسی راکه از کر 
خود غافل کرده‌ايم ؛ وازیس‌هوای خویش است» ؛ ؛ وا گر رمبتدع بود .آزوی دور بایدبود» 
که‌بدعت وی سرایت کند » وشومیدی‌بتوبرسد » وهیچ بدعت عظیم تراز آن نبوده‌است 
که اکنون پدید آمده | است : گروهی اند که مب ویند با خلق‌خدای تعالی‌داوری نباید 
کردن» دهیجکس را ازفسق ومعصیت بازنباید داشت »که ما رابا خلق‌خدای تعالی 
خصومت نیست ودریشان تصرف نیست ‏ وا؛ نسخن تخم اباحت است وسرزندقه‌است» 
وازبدعت عظیم‌ترست البته »با این‌قوم هیچ مخالطت نباید کردن : که‌این‌سخنی است که 
موافق‌طبح‌است » وشیطان‌بمعاونت آن برخیزد » واين را دردل‌بباراید و بزودی‌باباحت 
صریح کشد . 
و جر الصادق - رضی‌الهُ عنه گفته‌است که : « ازصحبت پنج تنحذر کنید : 
یکی‌دردغ زن؛ که همیشه‌با وی درغرورباش ؛ و دیگراحمق ,که‌آن وقت که سود تو 
زر ۳۵ 


خواهد » زیان‌کند ونداند ؛ + و یخی ل کهبپترین وقت توازتوییرد ؛ وبد دل "که دروقت 
حاجت ترا ضایع بماند ؛ ؛ و فاسق که و یکمتراز یک 

لقمه » ,گنتند : « آت چیست » »گفت : دطمم در آن" ۰ . وجنید می‌گوید - 
اه علی4 _ که ؛: *صحبت با فاسق نی‌کوخوه دودست ثر دارم از | آننکه 
با ای بید خو» . 

و بدا که حملةٌ این خصال کمتر جمم شود ؛ ولیسکن ۰ بای دکه عرش صحبت 
بشناسی - اگرمقصودانساست » خلق تیکوطلب کتی؛ واگرمقصود دنا است » سخاوت 
وا ی اک ؛ وهر کن را 

شرطی دیگرست . 


بدانکه خلق ازسه حنس است - بعضی چون غذا اند که ازوی ۳ برد ۳ 
بعضی‌چون دارواند ؛ کهدر بعضی احوال بدیشان‌حاجت‌افتد وبس و بعضی‌چون علت‌اند» 
که‌بپیج وقت با ایشان حاجت نبود » ولیکن‌مردم بدیشان مبتلا شوند » ومدارا میباید 
کردتا برهد . 

و درجمله » صحبت با کسی باید کرد » که او را از تو فایدءة یی بود » 
یا ترا آژوی . 

بیدا کر دن <موق صحیت و دو»ءی 

بدانکه عقد برادری وصحبت چون بسته شد » همحون عقد نکاح است کهو یر ا 
حقوق است . رسول - علیه‌السلم - میگوید : «مثل‌دو برادرچون مثل‌دودست است که 
یکدیگررا میشویند» . واین‌حقوق ازده جنس است : 

هه درمالست» ودرج1یزر گترین [ انست که حق وی را تفد: م کند و ایثار کند ‏ 
۱ چنانکه درحق‌انصار * آمده است : «و یق ثرون‌علیاقسهم و ل و کان ۵م 
ول خصاصة( »۰‏ دوم(" آ نکه ویرا همحون خویشتن - دارد » ومال می‌ان 


)۱( ترسو. (۲) یعنی‌شخص را حتی بطمع لقمه - نه خود لقمه بفروشد ۰ (۳) ناچارو نا کز بر است 
ِ( باران بیغمیر ازاهل مدینه ‏ درمقابل مپاجر ین که از مکه با [ نحضرت وا مج نت کن دند( و ) و 
آ نا ثرا (مپاجران دا) بر خود (انصار) بر تری میدهند (در تقسیم ۶نیه‌تهای جنك)| گر چه خودنرازمندی ‏ 
۱ دار ند ۰() مقصود درجه دوم درستی است. 


۳ 


خویش وی مشتر لك دارد » ودرج‌بازسین | نست که اورا چون غلام و خادم خویش 
داند _آنکه از وی فزون آید » درکار و حاچت و ور ورا بباید 
خواست چون و ۳ حاحت افکند » این زیر دوستی بیرون 
شد که اندیشه و ار (۱ وی ازدل وی برخاست » این صحبت عادتی باشد که آ نر 
قدری نباشد . 

عتبةا لغلام را دوستی بود ؛گفت مرا بحهارهزار درم حاحتست تا و دو 
هزار درم کر از وی اعراض کرد و گفت . شرم نداری 37 دوستی خدایی کنی ؛ 
آنگاه دنیارا ابثارنک: ی ! وقومی را ازصوفیان غمز کردند ( بنزدیاک یکی 9 
شمشیر بیاوردند تا همه را بکشند ۰ بو الحسی نوری در آن‌میان‌بود ۰ ازیش در آمد 
تا ویرا بکشندنخست آن‌خلینه گفت. چرا چنین کردی؛ گفت . ایشان برادران‌من‌اند 
اندردین » خواستم که جان‌پیش ایشان نثار کنم کت .۰« کسانی که ایشان چنین باشند 
ایشان را نتوان کشت » وهمه را رها کرد . 

وفتح مو صلی بخانهدو ستی‌شد »حاضر نبود کنیز ویر ا گفت تاصندو قحه بیاورد» 
تا نحه خواست در گرفش » چون درشب بخانه باز ات و بشنید که چه کرد » کنیز گرا 
از شادی آ زاد کرد . دیکی‌بنز ديك بوهر بر اه ضی هن گفت.میخو اهم 
که با تودوستی وبرادری‌کنم .گفت ؛ دانی که حق برادری چیست کفت : آنکه تو 
بزر سیم خویش او لیتر از من نباشی ؛گفت : بدین درحه نرسیدهام گفت : پس برو 
که این کار تونیست ۰ ان عمر گوید - رضی ار عنه ‏ و یکی‌رااز صحابه‌سربربان‌فرستانده 
کفت - فلان برادرمن ازمن او لیتر وحاجتمندترست بر وی فرستاد , و نکس ببرادری 
دیگرفرستاد وهمچنین بچند دست بگشت تا نگاه که‌باول بازرسید» . دمیان مسروق 
و خیشمه بر آدری‌بود » وهریکی‌وام داشتند » این وام آن بگزارد بچنانکه آن‌ندانست. ۱ 
و آن وام این بگز ارد چنانکه‌این تست : 

وعل هت از -رضی ار عنه - "پیست درم در حق برادری کني دوستردارم از 
۳ درم بدرویشان دهم». ورسول -علیهالسلم- در بیشه‌شد ودومسواك باز کر 3 
(۱) خست و غ‌خو اری.(۲)غمز کردن: پشت‌سر کسی بد گوئی کردن. (۳)باذ کردن :چیدن . 

لت 


> پر کتو تیگ زاستت ۰ دیکی از صحابه‌با وی بو و با وی داد ؛ و کوژ نگاه 
داشت » گفت یا رسولالٌ ! توبدین اولیتری » گفت -«هیچکس یکساعت‌با کسی‌صحبت 
نکند » کهنه ویر اسوال کنندازحق‌صحبت وی که‌نگاه داشت‌یا ضایع گذاشت»اشارت 
کردبدانکه _حق‌صحبت ایثاراست . و گفت - «هیچ دوتن بایکدیگرصحبت نکنند که 
نه دوستتر نز نزدخدایتعالی آن 3 دکه رفق‌تر بود». 
وه باری دادن بود حاحتها - بش مش از نکه درخواهد و ید - وقبتام 
کردن بمپمات »بدلی‌خوش 0 . وسلف چنن بوده‌اند -چون‌بدر 
دوم سر ای دوست شدندی » هررو زازاهل‌خانه سر سبدندی که _چه کاروجه شغل 
سق » هیزمتان‌هست و نمکتان هست ونان‌وروعن‌هست ؛ و کارا,شان همحو ن کارخویش 
ههم داشتندی» وچون بکردندی منت داشتندی . 
وحسی بصری بو «برادران برماعزیزتر ازاهل وفرزندانا ند که ایشان 
دین بیاد میدهند» وفرزندان دنیا بیاد میدهند». و عطا گفته است که : «پس‌از سه‌روز 
برادران طلب کنید: ارگ مار باشند عیادت کنید» واکر مشغول ب‌اشند باری دهید » 
و ک فراموش کرده باشند یاد دهید». 
و جعفر بن حمد._ رضی‌الناعنه وه ز «من شتاب کنم تا حاحت دسم ی‌ازعن 
روا شود تا ازمن بی‌نیاز نباشد- درحق دوست چه‌کنم؟» . و کس بوده است درسلف» 
:هس از رک برادر چپل سال اهل وفرزند ورا تیمار میداشته است ‏ نگاه‌داشت 
حق صحیت را. 
سوه برزبان است که درحق برادران تسکو گوید؛ وعیوب ایشان بوشیده دارد و 


قه ۱ : 
1 ی درعست حدیث ابشان کند حواب ندهد و چنان انگارد که وی‌از 


۳ پس دیوار میشنو د: چنانکه خواهد که‌وی باشد درغیبت او وی نیزدرغیبت 
او همحنان باشد» ومداهنت نکنده وچون سخن و بد بشنود وبادی ِ و مار ۳ 
نکند وهیج سروی 1 شکارا تک کر چه د پس‌از وحشت بو د که شم "7 ""باشد 1 
وزبان ازغیبت‌اهلوفرز نک واستات وی‌کوتاه دارد»وا گر کسی بروی کا "باوی 
نگوید» که دنج وی از رساننده بود؛ دچون ویر نیکو گویند آزوی بنپان ندارد » که 
ی 


(۱) یعنی بعدازوحشت‌و بریدن دوستی نبزاسرارنگوید که دلیل‌برپستی طبع‌است. (۲) بد گوئی کند. 


ٍ۳۱۷- 


آن ازحند بود؛ واگر دروی تقصیری رودکله نکند؛ و ویرا معذور دارد وازتقصیر 
خویش باز اندیشد که درطاعت خدای مکننه‌تااز آن عجب نداز د که کسی‌در حق‌وی 
تقصیر کند»و بداند که اگر کسی‌طلبکنددکه‌دروی هیچ تقصیر نبود هر گز نیابدو آ نگاه 
از صحبت خلق بیوفتد. 

.ودرخبرست که : «مومن همه‌عذر جوید ومنافق همه عیب جوید؛ و بایدکه يك 
نیکویی ده تقصیر بپوشانده که رسول - علیه السلم- میگوید: «پناه کنید ازیار بد: که 
چون هری پیندآ شکارا کند ؛ وچون خیری بیند پپوشد؛» . وبایدکه هرگاه تقصیر را 
عذر نواند نپا عذرنهد و بروحه نیکوترین عمل کند و گمان بدنبرد .که گمان بد 
حرام اشت. 
تسیل گت «خدای :عالی از مومن چپار چیز حرام‌کرده است: مال وخون و 
عرص و آنکه بوی‌گمان بد برند». وعیسی میگوید علیه لسلم. «چه کویی از کسی که 
برادرخویش را خفته بیند؛ حامه از عورت وی‌باز کند تابرهنه ماند ؟» کفتندبارسو ال 
که روا دارد که این کند؛» گفت:" «شما! که آن عیب برادر خود بدانید شکارا کنید و 
ن ببده و ان بدانند». 

وچنین گفته‌اند که:«چون‌با کسی ددستی خواهی گرفت؛ اورابخشم آن و آنگاه 
کسی راپنهان بوی فرست تاحدیث‌تو کند» اگرهیچ سرتو آشکارا کند» بدانکه‌دوستی 
را نشاید» و گنته‌اند که «محبت باکسی‌کن که‌هرچه خدایتعالی ازتو بدانده ویا گر 
۱ بداند چنانکه خدای تعالی برتو بیوشانیده است وی بیوشاند». ویکی‌سری بادوستی 
بگفت گفت یاد گرفتی؛ گفت: نه ف رآموش کردم. و گفته‌اند : «هر که باتو درچپاروقت 
بگردد وی دوستی را نشاید: دروقت رضا ودرخشم ودروقت طمع و در وت هواو 
شهوت بلکه بایدکه بدین سبیپا حق‌تو فرو ننهد». 

وعباس پسرخویشی عبدالله راگفت_ رضی‌اله عنهما که :*عمر- رضی‌اندعنه 
ترا بخود نزديك می‌دارد وبر پیران تقدیم می کند,زنپار تاپنچچیز نگاه‌داری: هیچ‌سر 
وی آشکارامکن؛ ودرپیش وی غیبت مکن» وباوی هیچ دردغ مگوی وهرچه فرماید 
خلاف مکن» و بای که هرگز ازتو هیچ خیانت وخلاف ننیند » . و بدانکه هیچ چیز 
دوستی را چنان تباه نکندکه مناظره وخلاف کردن درهر حدیثی " و معنی ردکردن 

۸ 


سخن پرفوست ان بودکه وراحاهل واحم گفته باه ی وخودرا ار وفاضل وبروی 
1 نکیرکرده‌باشی ودبجشم حمارت‌دروی رگا واین بدشمئی نرديك بودنه بدوستی. 
ورسول میکوید- علیه‌السلام - «بابرادر خویش در آ نجه گوید خلاف مکن»« 
باوی مزاح مکن» ودر وعده که دهی خلاف مکن». وبزرگان چنین گفته‌اند : «چون 
برادر خویش راگوه بی برخیزءوی گوید: تاکسا مبروی؟ صست را نشایده بلکه‌باید که 
برخبزد و برسد» ) بو‌سلیمان دارانی گه :دوستی وت شتم»هر چه خواسته ی‌بدادی 
یکبار گفتم بحیزی حاحت است .گفت جند می‌باید؟ دوستی وی ازدل‌من بیرون‌شد. 
ودر حمله بدانکه قوام محبت بموافقت است؛ درهرچه موافقت توان‌کرد . 
وه انکه بز بان شفقت و دوستی اظپار کند ۰ رسول - علیه‌السللام - می‌گوید 
«اذااحباحد کم خاه‌فلیخبر ه- هر که کسی‌را که دوست‌دارد باید کهخبر 
<< 7 1/ تِ_ِِ-_-« "1 و 
۵ پارم دهد»بر ای آن گفت‌تادوستی تونیز دردل | نکس‌پدیدآیدهو | زگاه ازدبگر 
جانب دوستی مضاعف بوده پس‌باید که ازهمه احوال وی بزبان ببرسده و در شادی و 
اندوه باز نماید که پاوی شريك است ‏ واندوه وشادی وی‌چوناندوه‌وشادی‌خود داند؛ 
آن‌گوید که دوست دارد ۰ عمر رضی‌الله عنه گفت ف برادری سیه چبر صافی‌شود: 
واز این جمله‌ان بود که برری تنا گویی درغیبت وی چنانک4 وی دوست دارد » و 
همحنین براهل وفرزند واحوال وی وهرچه بوی تعلق دارد نناگویی .که اين اشری 
عظیم دارد در دوستی؛ و هر نیکوبی که کند در کش کة علی میگوید - رضی‌اله‌عنه 
که : « ه رکه برادرخویش را برنیت نیکو شکرنکند » بر کار نیکوهم شکر نکند»؛ 
و باید که در غیبت ویر نصرت کند وسخن متعنت ۳ بروی رد کند ؛ ووی را همحون 
خوش داند ؛ وحمفاء عظیم باشد که در پیش وی سخن دوست وی گویند بزشنی,ووی 
خاموش میباشد » واین همجنان‌باشد که بیند که ویرامیز نند ووی باری نکندوخاموش 
می‌باشد که رخم سخن عظیم تر انت :و ۳ ۳ ید : « هر گز ازدوست من 2 
سخن نگنت که نه تقدیر ۳ دم که وی حاضرست ومیشنود تا آن‌حفتم که خو استم 
سرب سس سیسوس ج و و ی وی ورس وس ور ری و و و سس 
)۱( مقصود از خطاب لقب با شهرتی‌است جز اسم ۰ (۲) بد گو 


-۱۹- 


1 
که وی شنود» . ابوالدردا رضی‌اللنه عنه - دو گاو را دید که درزمین سته‌بودند » 
رم . عم 
جون یکی‌بایستادی دیگری نمز باستادی ِ و گفت :بر ادران خدایی‌همچنن 
باشند 7 3 میگ در استادن ورفتن موافقت کنند ِ 


سح ۱ نکه‌هرچه‌بدان حاحتمند باشد - درعلم‌ودین‌ویرا بیاموزد : که پر ادر تر | 


از آمشنگاه داشتن ؛ اولیتر از آ نکه‌ازرنج دنیا؛ واگر ساموخت وبدان 
چم کار ۳ بان که تیف ورن و بنددهد , و ویرا بخدای تعالی بترساند؛ 
کر باید که‌این تصبحت درخلوت بود تا ازشفقت باشد» که نصیحت برملا "* فضیحت 
بود و آنحه گ بلطف کوبی ۳ که سول ین بد-علیها لسلم «موّمن آئينة 
موْمن بود؛ یعنی که عیب و نقصان خویش را ازوی بداند» وچون برادر تو بشفقت‌عیب 
تو درخلوت باتو ۳ بد» بایدکه منت‌دار یوخشم و ی که این هم‌حنان بود که‌تر | 
خبر دهد که در درون حامهٌ توماری است با کزدهی » ازاین سخن خشم ی بلکه 
منت داری: وهمهٌ صفتهای بددر هش مار و کژدم است؛ لیکن زخم آن در گو زر بدید. 
3 و زخم آن برروح بود و ار ازمار و که دم این جهانی استکه‌زخم و ی بر 
تن بود. وعمر-رض ی‌العنهگفتی:هر حمت‌خدای تعالی بر آن کس‌باد که عیب مرابپدیه 
پیش‌من آرد» وچون سامان نز ديك‌وی مد گفت «با سلمان! راست. بگوی‌تاچه دیدی 
وچه شنیدی ازاحوال من, کهآ نراکاره بودی» گفت: «مراعفوکن ازاین حدیث»:گفت 
«لا بداست» چون الحاح کر د گفت: «شنیدم که برخوان تو دونان خورش بودبيك باره 
ودوییر اهن داری؛ کشت( ویکی‌روزرا!»گفت «آین‌هردو نیزنباشد کی دیگرهیچ 
چیز شنیدی؟» .گفت نه. و حذیفة ان عیسی بر پوسف اسباط نامه نوشت که «شنیدم که 
دین خو بش بدوحبه بفروختی در بازارچیزی‌خر یدار ی کر دی نکر کفات زوا نگی وئو 
گفتی بسه تسو ۳ نکن داد که ترا میداانست! وی میت برای دین وصلاح‌تو 
قناع! ۲ شارت ت ازسر باز کن‌واز خواب‌بیدارشو». و بدا نکه هر که علم‌قر ۲ ن‌حاصل 

رف و انگاه رغبت‌دنیاکرد - ایمن نباشیم که از حمله مستمزیان باشد بایات خدای 
تعالی» پس‌نشان‌رغیت دین آن بود که ازچنین‌چیزها منت دارد؛ وخدای‌تعالی‌میگو بد: 


(۱) آشکار در برابر مردمان (۲) سغتی و خشونت ۰ (۳) دیکر نخواهد بود ۰ (ع) چپار يك 
دا نك و حبه / ۵) بعنی چون تر | مي‌شناخت بر ای صلاح ودینداری و بمعامله راضی بش شد . (ت)سر پوش 


ور ۵ 


« و لکن لا <,ون‌الذا سین 1 درصفت دروغ‌زنان » وهر که ناصح‌رادوست 
ندارد از | ن بود که رعو نت و کیر بردین وی غلیه دارد . 

و یو همه حابی باشد 4 اتکی عیب خویش نداند » چوف بداند » 
: تهر پش (۲) و آشکارا نباید کرد »واکر آن ان بودکه درحق " 
پندباید داد بتعریض  "‏ واشکارا نباید گرد.واضران عیب بدان بود ده درحق تو 
تقصیر کرده باشن » اوایتر بوشیدن ونادانسته انگاشتن» بشرط آنکه دلهء‌تفیر نشود 

‌ ۱ ۳( ۳ (4) « 
دردوستی .گر متفیرخو اهدشد » عتاب کردن ۱ در سث اولیتر ازقطیعت " وقطیعت 
( 

بپتراد وقعت " وزبان دراز کردن 

و باید 9 مقصو د نو از صحیت ان بو۵ 1-3 خلق خوش را مهب 0 
باحتمال کر دن‌از بر ادر ان نه آنکه ازیشان نیگوبی چشم‌دار ی » ابو بکر کتانی ژد ید 

۷ 
رحمه‌الله «مردی بامن تخت وق » بر دل من گران بود وی را جبزی بخشیدم 
ست 1 ۰ وب 5 ‌ 
تن کرایق ازدل من برخیزد » بر نخاست #ویبگرفتم و بخانه بردم و گفتم :کف بای 
برروی من نه اگفت ۳ البته زینهان گفتم 3 لا بدچنین باید کرد 4 چنان کرد 15 ن‌گرانی 

و بوعلی ر باطی گوید : «باعیداللهر ازی همراه شدع‌در بادیه » او گفت امیر 


درراه باتو » گفتم 


۵ » گفت ان تو بره بیادر ؛ بیاوردم وزاد وحامه وهرچه هر دوداشتیم 


هن‌باشم : تو »گفت : باید که بهر چه بگویم طاعت داری گفتم : 
در آنجا نپاد و بر پشت خود نهاد و ی برد » هر چند 4-5 گفتمی مراده » مانده 
شو ی ؛ گنتا : نه با تو بگفته‌ام کته اهر منم ۰ تو فرمان بردار باش » دیگر شب 
باران ۱ روز وی بر بای ایستاد 3 گنه زیر مر * و ریخ تا باران برمن » 
نیاید »و چون حدبث رد عیگفتی امیر منم ۵ تو طاعت دار باش .گفتم :کاشکی 
هرگز اورا امیر نکردمی ۴ 
/ و( و 

ححقش عفو کر دن‌ازز لت وتقصیر ؛ وبزرگان گفته‌اند : « کر برادری 

ششم تقصبری درحق توکند » هفتادگونه عذروی ازخویش بخواه » اگر 
نفس تونیذبرد » باخو بشتن‌گوی : اینت بدخویی وبدگو ه رکسی‌که توتی »که برادد 


مهد مه ما کر مت سح 
)۱( ولکن نصیحت کنند گان را.دوست ندارند ۰ (۲) بگوشه و کنایه ۰ (۳) سرزنش کردن . 
(6) بریدن (دوستی) . (ه) بدگوئی ۰ () میشنوم وفرمانبردارم ۰ (۷) لفزش - خطا . 


۳۱2 


تو هفتادعذر بخواست و نیذیرفتی »٩‏ و اگر تقصیر بدان بود که بروی معصیتی رود وی 
رابلطف نصحیت کن تادست باز دارد » وا گر دست ندارد و اصرار نکند خودنادیده 
انکار :۱ واگر اصر ار کندنصحیت کن» اگر فابده نداد صحابه رادرین مسئله‌اختلافست 
که چه باید کرد - مذهب آبوذر - رضی لعنه -آ نستکه‌ازوی بباید بر ید »که‌میگو بد 
«برای خدای تعالی وی‌را دست‌داشتی »| کنون برای‌خدای تعالی وی‌را دشمن‌دار» 4و 
ابودردا وجماعتی ازصحابه گفته‌اند که قطیعت نباید کرد »که‌امید آن باشد که از آن 
۳ دد. آما در ابتدا برادری نبایده بست » چون بسته‌شد بدین قطع نیاید کرد - و. 
)بر اهیم تحهی شب ت «بگناهی که برادرت کند ورامپچور مکن ,که‌اگر امروژ ‏ 
بکندفردا دست‌بدارد» . ودرخبرست که ِ «حذر کنیدازز ات عالم , وازوی مر بد » و 
چشم‌می‌دار بد که زوداز آن باز گردد» ۱ 

دو بر ادربودند از یز رگان دین؛ یکی بپوای دل بر مخلوقی مبتلاشد » آن‌دیگر 
برادررا گنت دلمن بیمازشد » ۳ خواهی که 22 بر ادری قطع کنی بکن کت 
معادالء که من مك گناه‌از تو قطم کنم * و باخود عزم کرد که هیچ طعام وشراب‌نخورد» 
تا| نگاه که خدای‌تعالی اورا اذین بلاعافیت‌دهد » چپل‌روز هیچ نخورد » پس پرسید 
که حال چست؟ گفت همحنان واو صبر کرد و ؛ وتن‌وی و۱ 
۲ نگاه که وی‌بیامد و گفت خدای تعالی کفایت ۳ د ودلمن ازآن عشق سرد کرد ؛ 
از ان وی طعام خورد ! 

و یکی را گفتند - برادر تو از دین بگردید و در معصیتی افتاد ؛ چرا 
از و نبری؟ گفت وی را بیرادر امروز حاحتست 4 افتاده است ؛ دست از وی 
چون باز دارم ؛ بلکه دست گیرم تاورا بتلطف از ِ برهانم . و در بنی اسر ائیل 
دو دوست بودند» زمر واه عبادت کردندی» ره شش امد تاچیزی خرد؛ چشم وی 
برزن خرابانی افتاد وعاشق شد ودرماند » باوی بنشست چون چند روذیر آمد ۰آن 

ِ تا وی‌آمد وحال وی بشنید بنزديك وی‌شد» وی ازشرم گفت: من‌خود ترا 
نمی‌دانم ۳ گفت‌ای برادر دل مشغول مدار که مرابرتو هر گز آن‌شفقت ودوستی نبوده 
است که اکنون هست 4 برخاست وتوبه کرد وباوی برفت ۰ سس طریق بوذر بسالامت 


(۱) گداختن : آب‌شدن - لاغرشدن ۰ (۲) نمی‌شناسم . 
۲۲ بت 


ی ام ام ام ی سا هراصع هه تسج سم مرج سس ماه ما اد دس عم هه مه هرسرس سس عا عم ماه جع ای سدع ام مج عم مرب مه ماع عطاق موه ماع جح قق 


نزدیکتر » اما این طریقت لطیف‌تر است وفقیه ترست : که این لطف راهی 
بتوبة وی» و در روز ز درماندگی بیرادران دین حاحت زوسیکو تا 0 ۳ 
وجه فقه آ نست که عقد دوستی چون بسته شدهمچون قرابت است. ونشاید قطع‌ر<م- 
کردن بسبب معصیت. وبرای این گفت خدای‌تعالی:« فان عصوت فقل‌انی بریءهما 
تهملون_اکر عشیرت "او خویشان توعاصی شوند درتو بگوی بیزارم اعمل‌شمانه 
ازشها بیزارم». وابوالدردا را رضی‌الهعنه گفتند: برادرت معصیت کرهه ورادشمن 
نداری؛ گفت: معصیت درا دشمن دارم اماوی برادر منست. اما در ابتدا باچنین کسی 

برادری نباید کردن, که برادری- نا کردن جنایتی نیست» اماقطع کردن حنایتی است 
وفرو گذاشتن حقی است که ثابت شده است؛ اما خلاف پیت 45 اگر تقصیردرحق تو 
کند عفو اولیتر- وچون عذر خواهد نج دانی که دروغ گویدد ب بباید پذیرفت,چه 
رسول وی - علیها لسلاه: «هر که برادر وی آزوی عذر خواهد و نبذیرد بزه وی 
همجون بزة باشدکه‌در راه از مسلمانان‌باج ستاند» ورسولگفت -علیه‌السلم-:*مومن 
زود خشمکن شود وزود خشنود شود». وابوهلیم‌ان دار ای گوید مرید خویش را 
که: «چون از دوست حفا بینی عتاب م ن» که باشد که درعتاب سخنی شنوی که از 
آن جفا عظیم تر بود» گفت: چون بیاموزدم هم‌چنین دیدم: 

حعق آنکه‌دو ست خویش را بدعا یادداری» در زندگانی وم بس ازم رك؛وهه‌حنان 

۱ هفثم اهل وفرزندان ویرا؛ وچنانکه خود را دعاکنی» همچنان ویر ا دعاکنی که 
بحفیقت آن خودرا کرده باشی» که دسو لب علیه‌السلام - میگویدکه : (هر که برادر 
خویش رادعاکند درغیبت فر شمه کو بد:*ترانیز همحنین- ودريك روایت- خدایتعالی 
موه ابتدا کنم بتو» و گفت: «دعای دوستان در غیبت ردنکنند» ۲ 

) بوالدر دا ند رضی ار‌عنه_ «هفتاد دوست را نام برع درسجود وهمهرا 
دعاکنم يك بث»» و گفته‌اند که «برادر آن بود که ب پس از مر 4 توهمگنان بمیر اث‌تو 
۳9 شو ند, ووی بدعا وحال تومشغول باشد ددل در آن بسته که حق‌تعالی باتوچه 
میکند!». ورشول: علیه السلم- تون که «مثل مرده چون کسی باشد که غرق شده 
باشد ودست بپرجایی میزند» وی‌نیز منتظر دعایی باشد آزاهل وفرزندان وددست‌ان 
(۱) طایفه. قبیله. ۱ 
-۳۲۳- 


و آن دعای زندگان چون کوهپاه نور بکوز مردگان رسد»؛ ودر عیرست که «هدیدٌ 
دعا برمردگان عرض می‌کنند برطبقها» ومیگویند- این هدیهة فلان است؛ همجنان 
شاد میشوند که زنده بپدیه». 
حقی وفای دوستی نگاهداشتن ومعنی وفاداری یکیآن بو د که پس‌آزمر داز 
هشتم اهل وفرزندان ودوستان وی غافل نباشی . پیرزنی بنزديك رسول آمد - 
علیهالسلم- رسول علیه‌السلام ویرا ا کرام کرد عجب داشتند گفت_ «وی درروز گار 
خدبحه بنزديك فا آمیی ٩‏ کرم عهد از ایمانست » ؛و دیگر وفا آن بود که 
هر که بدوست وی تعلق دارد ؛ از فرزند و بنده و شاگرد » برهمه بشفقت بود 
و اثر آن در دل بیش بود » و دیگر آنکه اگر حاهی و حشمتی و ولایتی باشد » 
همان تواضع ک-4 هی کزر نگاه دارد »و بر دوستان تکبر نکن ودیگر وا 
آنکه دوستی بر دوام‌نگاه دارد پیج چی زنب د » که‌شیطانر | هیچ کار مهم تر از آن‌نیست 
که میان بر ادران وحشت افکند » چنانکه خدای تعالی هگن ید : «آنالشیطان بنرغ 
ببنهج (۲۱».د یو سف گنت_-علیه‌السام-:«من بعدان نرع الشیطان بینی‌و ببن اخو تی )۴ 
و وک و فاآن بو د که‌با دشمن وی‌دو ی نکن ۱ بلکه‌دشمن وبرا خود دشمن‌خویش 
داند ‏ که هر که با کسی‌دوست‌بود وبا دشمن وی نیز دشمن بود؛ [ دوستی ضعیف 
بود ؛ ودیگر وفا آن بود که تخلیط هیچ کس درحق او نشنود ونعام ۳ دروغ 
زن دارد . 
که داز ان بر کی د "وبا دوست همجنان باشدکه تنها :| گر 
حق اک ند حشمت دار ند ام دوستی ناقص‌بود . وعلی شی نگ 
س 3 ضی اه عذه : « بدترین دو ستان آن‌بو د که ترا حاحت بود بعذرخواستن 
از وی وتکلف _ کردن برای دی » . و جنید میگوید ۱ رحمه‌اله _ « بسیار دٍ دم 
برادران » هیچ دوبرادر ندیدم که در میان حشمتی بود »که نه از آن بود که دریکی 
ازیشان علتی بود» ؛ و گفته‌اند : * زند گانی بااهل دنیا بادب‌کن » وبا اهل آخرت‌بعلم» 
وبا اهل معرفت چنانکه خواهی » ؛ و گروهی اذصوفیان با یکدیکر صحبت‌داشته‌اند 


سس تست وت ۲ ۳ ۲ 

,درستیکه شطان میان شمارا بپم میز ند . ۲( از پس آنکه شیطان میان من و برادراد فساد 
(۱) بدرستیکه شیطان میان بهم نم 
خجلت کشیدن ملاحظه ورودربایستی داشتن . 


باه 1 نت 


کرد .۰ (۳) سخن‌چین ۰ (ع) حشمت داشتن : 


بران شرط که اگر ک ی‌بر دوم روزه دارد بانان نخوردیا همه شب نماز کندیانخسید؛ 
آن درگ زود که چرا بود . 
ودر حمله معنی دوستی خدایی بات مت و در بکا تک کلف نباشد . 
۳ د را ازهمه‌دوستان کمترشناسد » وازیشان هیچچیزچشم ندارده 


و 6فت مر م, اعات نیو شید 9 بیمةٌ حقا] قیام کند ۳-9 شش جذرل میگفت 
و2 
۳ که : برادران درین روزکار عردر شتوانن و ز ۱ بافت 1 جرد بار بت 3 


چنید گفت : اگر کسی‌میخواهی که موّنت ورنج تو می‌کشد عزیزاست ! و اکن 
میخو اهی که‌تو رنج وموّات و اش » این چنن‌بسیارند نزديك من . وبزد ان خسن 
گفتها ند که : « ه رکه خویشتن را فوق دوستان دارد بزه کار شود ؛ وایشان نیز بزه 
کار شوند درحق وی ؛ واگرخود مثل ایشان داند .هم اور نجور شود وحم ابشان ؛ و 
ار دون‌ایشان‌دا ند » براحتوسلامت باشد » همو یدهم بشان » .۶ ابو معاو بةالاسود 
7 : « دوستان من همه ازمن بپترند :که این مرا مقدم دارند برخویشتن » وفضل 
مرا میدانند » . 
تست 
ور سوو قوق‌هسامانان و و دشاو ۱ دان و 522 مه سابگان و ند گان 
بدانکه حق هر کسی‌برقدر تفیی وی بود » ونزدیکی‌را درحانست و حقوق 
7 ار ان بود * ورابطهٌ قوی‌ترین برادری خدایی‌است » وحقوق این گفته | مدست: 
وبا کسی که دوستی نبود » دلیکن قرابت اسلام بود» این را نیز حقوق است : 
۱ آنکه هرچه بخویشتن نیسندد بهیچ‌مسلمان نسندد رسول تک سید 
. علیهااسام :« مثل مژمنان همچون يك تن است * چونیك‌اندامرارنجی 
اول رسد همه‌اندامپا آ گاهی یابد ورتحور شود 6 و گفت : «هر که‌خواهد 
که از دورخ خالاص بابد » باید که چون مرك اورا دریاید بر کلم شمادت دریابد ‏ و 
هرچه نیسنددکه باوی‌کنند» با هیچ مسلمان نکند * وموسی گفت - علیه‌السلم -: 
«یارب از تاد گان تو کدام عادل‌تر وک 9 آنکه انصاف ازخوشتن بدهد * . 
آ نکه‌هیچمسلمان‌ازدست وزبان وی نر نجد .رسول گفت -علیه‌السلام -: 
دانید که‌مسلمان که بود کین + خهای ورسول وق بترداند گفت 
۳ ور 


حعق 
دو) 


آنکه مسلمانان از دست وزبان وی سلاعت بابند ؛ گفتند موم نکه بو د؛گفت : 
آنکه مسامانانر| بروی ایمنی‌بود درتن ومال‌خویش ؛گفتند : پس‌مپاجر که‌بود؛ گفت: 
آنکه ازکارید برنته‌بود ۰ و گفت : «حلال نیست هیچ کس راكه‌پيك نظر اشارت‌کند 
که مسلمانی: از آن برنجد » وحلال نیس که‌چیزی کند که مسلفانی بترسد». 
مجاهد گوید رضی‌العنه. : «خدای تعالی‌خارشد گر براهل دوزخ‌سلط 
کند» تاخویشتن میضارندچنانكة استخوان پدیدآید »پس منادی‌کند که_این‌رنجها 
چگونه انیت وی 2 صت‌اس 1 گویت - این بدان است که مسله‌انانر امیر نجانیدید 
دردنیا . ورسول گفت - علیه‌السلام - «یکی رادیدم دربپشت می کشت چنانکه هی 
خواست که درختی ازراه مسلمانان بیریده بود مت رارنجی نرسد». 
حق آ نکه‌برهیچ کستکبرنکند .که خدای تعالی مک را دشمن دارد .و 
سیم رسوا ۲ علیه‌السلم که _ «و حی آمد بمن که - تو اضع کن تاهیچکس 
برهیچکس فخر نکند» ,وازین‌بودکه رسول - علیهالسلم - بازن بیوه و بامسکین‌میرفتی 
تا آ نگاه که حاجت ایشان رواکردی. ونبایدکه پپیچکس بچشم حقارت نگرد.که 
باشدکه آنکس‌ولی" خدای بود ووی نداند -که خدای تعالی اولیاء خویش‌راپوشيده 
کرد است تا کس راهتانشان برد 
حق آنکه‌سخن نمام بر هیچ مسامان نشنو د که‌سخن از عدل باید شنیده نمام 
چپار) فاسق است» و درخبرست که - «هیچ نمام در بپشت‌نشود» . وب‌اید 
دانست که هر که کسی دا پیش‌توبد گوید » ترا نیز پیش دیگری بدگوید ‏ از وی‌دود 
باید بود وویر | باید دروغ زن بایة داشت . 
حعق ‏ آنکه زبان ازهیج آشنا بازنگیرد بیش ازسه روز .که‌رول-عایه‌السلام- 
پنجم ‏ میگوید - «حلال نیست‌اذ برادرمسلمان بربدن‌بیش از سه‌روز»وب‌ترین 
ایشان آن بودکه بسالام ابتدا کند . و عکر مه گوید «خدای تعالی بوسف را گفت - 
«ررحهٌ نو ونام‌تو از آن بزرك گردانیدم که ازبر ادران عنو کردی» ۰ ودرخبرست که ۳ 
«آنکه ازبر ادرعفو کند » دیرا جز عز و بزرگی نیفزاید *. 
حعق آ نکه‌باهر کات تست ز کند بدانحه تواند » وفر ق نکند میان‌نيكو 
ششم بد» که‌درخبراست که - «نیکویی کن‌باهر که‌توانی»ا گر اتکی ال آن 
(۱) ناخوشی وزخم پوست بدن - جرب . 


و و 5 


نباشد 4 تواهل ۱ نی» ِ ودرخبرست که «اصل عقل سس ازایمان 1 دزستی نمودن‌است 
باخلق ونیکویی کردنست بایارسا و نابارسا». و ابوهر بره ِ» رضی‌النه‌عنه گوید.هر که 
دست رسول - علیه السلم : ۳ فتی تاباای‌سخن گو بد» هرگز دست ازوی‌جدانکردی 
تاآن‌وقت که آانکس دست بداشتی ,ره که‌باوی سخن گفتی » جمله روی‌بوی | وردی 
وصبر کردی تاتمام بگفتی». 

عق ا نکه‌پیرانراحرمت دارد ‏ و ب رکودکان وت کنن اوسوال کف 

هفتم علیه‌السلم_«هر که‌پیرانرا حرمت ندارد و بر کودك رحمت نکند از ما 
یست» » وگفت ۷ احلال 0( موی سید احلال خدای تعالی است *) وکفت ح «هیج 
جوانی بیر ی راحرمت نداشت. که نه‌خدای تعالی جوانی‌دا بر ات - دروقت‌بیری 
وی _ تا حرمت وی نگاه دارده» » و این بشارت است بعمر دراز که هر که توفیق توقیر 
مشایج پاید 8 ان بود که ب۵یبری خواهد رسد تاسکافات ان یبن . ورسول ت 
علیه‌السلم ۳ چون از سقر باژ ا مدی » کودک نرا شش او باز بردندی ؛ و ایشان را پیش 
خویش برستور نشاندی ؛ وبضی را ازپس خویش ‏ وایشان با تک فخر کردندی 
که رسول -علیه‌السلم - مرا درپیش نشاند ووی‌رابازیس ؛و کودك خرد پیش‌وی‌بردندی 
تانام نپدودعا کند بکیاز کر فتی » وبودی که آن کودك بول کردی »وایشان بانك‌برزدندی 
وقصد نگ دندی که از وی بستانند ؛ پیغمبر - علیه السلم -گفتی فان ید تا بول 
تمام کند » برژی بر یده نت »وا ناه در پیش ۱ تس نش‌تی تار نجه -نشود.وچون 
تین ون شدندی انرا بشنتی . 
انکه با همه مسلمانان روی خوش و گشاده دارد» و در روی همکنان 


خددان باشد . تال رت كِ عایه‌السلم - : « خدای تعالی گشاده‌روی آ سان 
۳ گررا دوست دارد 6 . وگفت 3 و کاری که موحب نیت مایت : 
پیشانی گشاده و زبانی خوش » . 
انس کون ۳ رضی‌الله ی را در راه تیان برد ۱ علیه السلم رم کشا 
مرا با تو کاری است ؛ گفت «درین کوی هر کجا که خواهی‌بنشین تا با تو ننشینم» آ نگاه 
0 برای‌وی‌بنشست » تا سخن خویش حمله یگفت 5 
-۳۲۷- 


‌ گن‌دو ‏ 
حعق 8 ۳ هیچ ۳ 1 وعده خلاف ندهد . درخبر 7 ۰ سه خر 
س که ترا بود عنافق ات اگرچه نماز گز ارد و روزه دارد : آ و در 
حدیث دروغ‌گوید و در وعده‌خلاف کند » ودرامانت خبانت کند» . 


آنکه حرمت هکس بدرحهٌ او دارد : هر که عزیز تر بود » ویرا در میان 
وق 


دهم 


سفره بنهادند دردیشی بگذشت ,گفت : قر صی بوی دهید » سواری بگذشت ؛گفت: 


مردمان عزیزتردارد » و باشد کهچون حامه 0 دارد واسپو تحمل‌دارد» 


بدان بداند که وی‌گرامی ترست . عابشه - رضی‌الله عنهپا - درسفری بود » 


۱ ویرا بخوانید گفتند : درویشی را بگذاشتی‌وتوا و رابخواندی + گفت:خدایتعالی 
هکس را درحهٌُ داده‌است؛ مارانیزحق آن درحه نگاه باید داشت درو یشی بقرصی 
شاد شود ؛ وزشت بود با توانگرچنان کنند ,ان باید کرد که وی نیزشاد شود. 

و درخبرست که : « چون عزیزقومی بنزديك شا رل » ویرا عزیز دارید ».و 

۳۷3 بودکه - رسول علیه السلم رداء خودرا بوی داد تابروی نشیند » ویر دنی که 

دیرا شیرداده بود بنزديك ویآمد ؛ بررداء خویش‌شاند , وویراگفت :مر حبایامادر ! 

شفاعت کن وبخواه هرچه خواهی تا بدهم ‏ 25 ویرا ازغنیمت‌رسیده بودبوی 
داد » وآن بصد هزار درم بهشمان - رضی‌اله عنه ‏ فروخت . 

آنکه هردو مسلمانی که بانکذیگ بوحشت باشند » جرد کند تامیان‌ایشان 

كِ صلح افکند . رسولگفت - علیه‌السلم - : «بگویم شماراکه چیست‌ازروزه 

بازدهم و صدقه و نماز فاضلتر؛ »گفتتد : «بگوی» گفت - « صلح افکندن در میان 

مسلمانان * . ۱ ۱ 

انس ون - دضی ها کفای ان سلم - روزی نذسته بود » 
بخندید ‏ عمر و ی له یت فا زا مراد بدر ومادر من فدای‌توباد‌ازچه 

و + گفت - مردی از امت من بیش رب‌العزه بزانو درافتد » > ی گوید - حق‌من 
از وی بستان, بارخدایا برمن ظ ظم کر ده است » انصاف من ازوی بده » خدای تعالی 

۱ 1 بد - حق وی بده 9 ید - باز 9 حسنات من همه خصمان پردند و مرا هیچ 

نمانه » خدای تعالی متظلم را گوید - چه کند که حسنه می‌ندارد وت تفت باق 

من‌بوی حواله کن » پس معصیت وی‌بروی‌نهند » وهنوز مظلمتی بماند 6 تا شوت 
-۳۲۸- 


علیه‌السلم بر ات او کرت - اینست عظیم روزی که هرکسی حاحتمند آن باشد 
که باری اژ وی بر گیرند :| نگاه خدای تعالی متظام زا اه و 
گوید یارب شهرها می‌بینم از سیم + دکوشکبا می‌بینم از زر مر صم وم وارید » 
۳1 از آن کدام بیمپرست » يا کدام صدیق‌را یا کدام شهید راست » حق تعالی گو ۳ 
یبن 1 است که بخرد و با بدهد 1 بد-بار باییاه آن که اند داد ؛ ید تو .گو بد: 
بارخدایا بچه «گو بنه و ات2 ازین برادر عفو رگ بد - بارخدایا عفو کر دم گو یدب 
خیز» دست وی و هردو درپشت شوید ؛آنگاه رسول- علیه‌السلم_گفت جر 
خدای تعالی بترسید ودرمیان خلق‌صلح افکنيد: که خدای تعالی درروزقیامت درمیان 
مسلمانان‌صلح‌افکند ۰ 
وق آنکه همه عیبها وعورتهای مسلمانان را دوشیده دارد؛ که درخبرست 
دو آزدهم که «هر که‌در یبن جهان‌ستر ۳ فان نگاه دار د» خدایته‌الی‌ستر 
در قیامت بر گناهان او نگاه دارد». 

وصدرق موی رضی‌العنه_ «هر کرا هم اد دزد بود و ۳ میخواره 
بود آن خواهم که خدایتعالی آن فاحشه""بروی پپوشد». ورسول گنت علیه‌السام - 
«با کسانی که بزبان ایمان دارید» وهنوز ایمان در دل شمانشده است » مردمانرا غیبت 

هکنیده وعورت ایشان را تجسس مکنید که هر که عورت مسلمانی بر دارد تا[ شکرا 
۱ کنده خدای‌تعالی عورت ویرا بردارد تا فضیحت شود ؛ اگرچه در درون خانهٌ خویش 
باشد ! » . 

ا بن مسعود گو بد که , باددار م که اول اک که بدژدی گر فتند» نرد بك رسو نت 
علیه‌السلم _آو ردند تادست وی ببرد: رسول- علیه السلم ازلون- بشد گفتند یا 
رسولالن؛ کراهیت آمد ترااز این کاره گفت- چرانیایده چرایار شیطان باشم در خصمی 
برادران خویش؛ | ۳1 خواهید که خدای شمارا عفو کنداو گناه شما بیامرزد و بیوشاند» 
شما نیز گناه مردمان بو شانبده که چون پیش سلطان رود چاره نباشد ازحتافایه ۳ 
کردن». وعمر- رضی‌اله‌عنه_ ی می‌گشتی؛ آواز سرد شنید ببام برشد» چون 


(۱) جواهر نشان (۲)پرده . (۲) کارزشت 1 ۳3 رنگش بر بد . (ه) حدمجازاتی است که در شر ع 
برای بعضی گناهان و خلافپا معین شده واقامةً حد |نجام دادن حداست بدست کسی که مجاز باشد 


)1 پاسبان کسی که مواظب کار هایمرد مان است_شبکرد. 
مت 


فروشد مردی را دید وزنی باوی وخمر دید گفت- با دشمن خدایتعالی؛ پنداشتی که 
خدای‌تعالی چنین معصیتی برتو بو شد ؟ گفت یاامیرالمومنین شتاب مکن »که اگر من 
يك معصیت کر دم توسه معصیت کر دی خدای‌تعالی هی ۳ بد- «و لا تحسسق ۳ وتو 
تچسس کر دی»و گفته است-« و اتوالبروت‌میا بوابها ( وتو از بام‌در آمدی و گفت 
« لاتدخاوا یو تا غیر بوتکم حتی ستاو » گفته است- «پی‌دستوری بخانهُ کس 
درم‌شوبد»و سللام کنید» و توبی‌دستوری‌در ات وسلام ص دیه عمر ی رضی العنه 
اون اک عف و کنم توبه کنی» گفت- کنم» اکر عفوکنی ه رگز بسراین گناه‌باز نشوم 
پس‌وی عفو کرد و وی توبه کرد . 
ورسو ل گفت علیه‌السلم- «هر که گو ش‌دارد بسخن مر دمان که بی2 ی‌چه گو بند 
روز قیامت سرب گداخته در گوش وی ریزند؟. 
عق آنکه از راه تبمت دور باشد» تادل‌مسلمانانرا ازگمان بد وذبان‌ایشان 
سیزدهم_ را ازغییت صیانت‌کرده باشد که کهاست میت دب کی رشن ز 
در آن معصمت شررك بود رب علیه‌السلم- م‌ زن گوندآ «چگو نه نود کی کهمادر 
ویدر خویش را دشنام دهد؟» گفتتد_« که کندرار سو ل» گفت کسبکه‌مادر ویدر دیگر ی 
را دشنام دهد تا مادر ویدر ویر | دشنام دهند آن دشنام وی‌داده باشد». وعمر ك ید 
رضی الُعنه -«هر که باق خیمت انا یشیده قای ات که مارهت ند دیع را که گمان‌بد 
برد بروی» ورسول- علیه‌السلم - در ۳ رمضان باصفیه سخن تفت درهسحجددو 
مرد بوی بگذشتند» ایشانر | بخواندو گفت این ذن منست صفی4» گفتند اریول اند 
اگر ی کمان بدیرد باری برتو نبرده گفت ءشنطان درتن 1 دی روانست چون‌خون. 
وعمر-رضی‌العنه مردی رادید که در راه سین میگفت بازنی ؛ ورا بدره بزد کف 
این زن منست گفت چراسخن حاق 3 بر انگو بی که کسی نبیند؛ 
وق آ نکه‌ا گر وی را حاهعی باشد » شفاعت در بخ ندار د در حق هیج 
چراردهم کس . رسول -علیه‌ااسلم - صحابه راگفت که : « از من حاجت 
خواهید » که دردل دارم که بدهم و تاک ميکنم تاکسی از شما شفاعت کند تا وی 
را مزد بود » شفاعت کنید تا ثواب بودتان» ؛ و گفت - «صدةهُ فاضاتر از صدقهٌ زبان 
(۱) کاوش‌نکنید (۲) بخانه‌هااز درهایشان فرودآئید . 


۳۳۰ 


نیست» گفتند - چگو نه ؟ گفت - «شفاعتی که بدان‌خونی معصوم ماند بامنفعتی بکنی 
رسدیارنجی از کم باز دارد » . 

حعق آنکه چون بشنود که در مسلمانی زبان دراز شگذن و بوی 

بانزدهم فا یال و هاگبو وق غاب اتب این آنبد عای 
باشد در جواب » و آن ظلم از وی باز دارد. که رسول - علیه‌السلم - میگوید - 
«هیچ مسلمانی نیست که نصرت کند مسلمانی را » جایی که سخن وی گویند نزشتی 
وحرمت وی فر و نبندکه نه‌خدای‌تعالی وی‌را نصرت کند » آنجا که حاحتمندتر بود » 
هیچ مسامانی نیست که نصرت فرو گذارد وخصمی‌نکند که‌خدای تعالی‌دیرا ضایع 
نگذار دحاییکه دوستر دارد» . ۱ 

سوق آنکه چون بصحبت ۳ بدمبتلا شود , مجاملت ومدارا میکند تا 

شاف دهم برهد » وبا وی درشتی نکند مشافهه ۷" الن عباس 9 ید -رضی 
العنه ‏ درمعنی این آبت که _ «و پدرقون با احسنةالسیثة» که: فحش‌راسلام ومدارا 
مقابله کنید. وعایشه -ر ضی‌النعنها خهیگو بد . مردی دستوری‌خواست تابنزديكرسول 
علیه السلم_در آیدگفت_-دستو ری دهید که بدمردیست درمیانژوم‌خویش»چون‌در مت 
چندان مراعاتومردمی کرد مرورا که پنداشتم که اورانزديك وی منزلتی بزرداست » 
چون ببرون شد گفتم - گفتی بدمرداست ومراعات کردی و با عاشه بدترین 
مردمان نزدخدای تعالی‌درقيامت کسیاستکه‌ازييم شرویرا مراعات کنند . ودرخبرست 
که . «هرچه بدانعرض ‏ خویش ازز بان بدگویان نگاه‌داری » آن صدقه باشد» .و 
ابوا لدردا گوی ید - رط ی‌الهعنه که بسا ۳ استکه مادرروی وی كِِ ودل‌ما 


اورا لعنت میکند » 
وق آن؟ه تست وخاست ودوستی با درو یشان دازد » و از مجالست 
هفدهم توا - ان حذر کند . رسول گفت_علیه السلم -باه‌رد گان هنشینید ؛ 
گفتند - آنکیانندگفت ان ان . وسلیمان علیه السلم - درمملکت خویش هر کیجا 
قتیکنی دبدی‌باوی بندستی ودگفتی-مسکینی تافس‌کنتن ششست . وظیسی -علیه السلم 
هیچ نام‌دوستر از آن‌نداشتی که گفتددی .یاس کین " تارسول ما - علیهالسام گفت 


(۱) دوبرو - درحضور .)۲( آبرو. 
-۳۳۱- 


(بارخدایا تازنده داری مرامسکین‌دار ؛ چون بمیرانی مسکین میران ؛ و چون حشر 
کنی یامسکینانکن) . دموسی گفت - علیه‌السلم - بارخدایا ترا کجا طلب‌کنم +گفت 
نزد شکسته دلان . 

سوق آنکه حهد کند تاشادی بدل مسلمانی رساند؛ و حاجتی ازآن وی 

مزدهم قضا کنه : رسول هر 3 علیه‌السلم : «هر که حاحت مسلمانی 
روا کند هرحاحت مسامانی‌روا کند ۰ همحنان باشد که همه عمرخدای تعالیراخدمت 
ك ده است» و گفت : «هر که چشم مومنی ,روشن کذد ‏ خدای:عالی درا قیامت‌چشمو ی 
روشن کند» ,وگفت : «هر که‌درحاجت مسلمانی برود» . یکساعت ازروز با ازشب» 
اگر حاحت 9 با نه ۳ »ورا پتر ازآنکه دوماه‌درسجد معت‌کف نشیند »۰ 
وگفت : » ه رکه اندوهگینی را فرح دهد ؛ يا مظلومی‌را برهاند , خدای تعالی وبرا 
هفتاد وسه مغفرت کرامت کند ۰ وگفت : بر ادرخویش را نصرت کن ؛ اگر ظالم بود 
با مظلوم » گفتند : چون ظالم بود چگونه نصرت کنیم +گفت : باز داشتن وی از ظلم 
نصرت وی بود» و گنت : «خدای تعالی هیچ طاعت دوستر از آن نداردکه شادی بدل 
مسامانی‌رسانی» و گفت : + دو خصاتاست که هیچ قروزای ان تفر ك آوردن 
وخلق را رنجانیدن 4 ودوخصات است که هیچ عبادت ورای‌آن ثیست : ایمان | وردن 
وراحت خلق حستن ۴ وگفت . «هر کهر اعم‌مسلماز 

و فصیل را دبدند که می‌گریست » گفتند چرای‌گریی » گفت ۰ از اندوه آن 


ی‌نیست از ما شت 9 
مسلمان بیحاره که برمن ظلم کر ده است ؛ که در قيامت سوّال کنندش » رسوا شود و 
هیچ عذر وحجت ندارد . معر وق کرخی می‌گو ید . « هر که هر روزسه بار گر بد, 
الم اصلح امة محمد ؟ اللهم ارحم ام محمد؛ اللهم فرج عن امه محمد 
نام وی ازحمله ابدال نویسند > . 
آنکه بپر که رسد بسلام ابتدا کند» پیش‌از سخن » ودست‌وی بگیرد: 
: رسول گفت‌علیهالسلم هن که‌سخن گو ید پیش‌از سالام ؛حو آب‌مد‌هید 
نوزدهم تا نخست ساام کند » ؟ ویکی بنزديك رسول آمد 3 علیه‌السلم - وسلام 
نکرد» گفت . « بیرون رو وباز درای دسلا کن»و انی می‌گوید: «چون۶شت سال 
: دوم ۲۳۵ 


خدمت کردم رسول را علیه‌السلم - گفت : با انس طیارت‌تمام کن تا عمرت درازشود 
و پر که رسی سلام کن‌تا حسنات تو سیارشود «وچو ن درخانه خود شوی بر اهل‌خانه 
سلام کن تا خیردرخانه تو سیار شود . » 

و یکی بنزديك رسو 5 علیهالسلم گفت ۰ سلام علیکم بارسول ای ۲ 
کت : ویرا ده حسنه یشتند ) ایو ی در آمدو گفت : سللا‌علیکم و ر نار ۸ گفت 
سست حسنه نیشتند ‏ د ۳ ی در بت و وت . سالام علیکم ور زان وبر کانه 4 گفت 
سی‌حسنه نوشتند . ورسو لک علیه السلم ۰۰« چون درحابی شوید سلام کنید ؛ و 
چون بیردن آیید هم سلام کنید ؛ که پیشین اولیتر از باز پسین نیست ۰۱ . وچون دو 
موّمن دست 9« ی ندهفتاد رحمت میان این قسمت کنند ؛ شصتد نهآ تر آبود 
که‌خندان‌تر و گشادهر وی تر بود ) وجو ن‌دومسامان بهم 2 سند کهسللام کنندپر یکدیگر 1 
صد رحمت میان ایشان‌قسمت کنند » نودونه آ ترا که ابتدا کند وده آ نرا که جواب‌دهد 
وبزر گان دین را بوسه بر کت دافن‌شتت اس بوعبیدة جر اح بوسه بر دست 

عمر خطاب داد . ۱۱ س گوید که پرسیدم ازرسول - علیها(سام که ِِ بط 
رسیم پشت را خم دهیم ؟ گفت . نه گفة مبوسه‌دهيم ؟ گفت . نه : گنتم وت 5 بریم؟ 
گفت آر ی اما بوسه برروی دادن دروقت رسیدن 1 سفر ومعانقه کردن سنت‌استو 
انس سک بدرضی العنه که‌هیچ کس‌د | ازوی دوستر نداشتيم » وویرا بر پای‌نخاستيم ۱ 
چه دانستیم کهآ نراکاره باشد » پساگر کسی‌برسبیلاکرام کندجابی که‌عادت‌شده‌باشد 
باکی نبود» اما بر پای ایستادن درپیش کسی این نهی است » رسول گفت علیه‌السلم - 

» هر که دوست دارد که مردمان دربیش وی برپای ایستند و وی نشسته» گو جای 
خوش در دوزخ‌بگیر ۰ 

آنکه کسی‌راعطسه | بدگوید : | لحمد له ۰ آلن هسعود گوید رض‌له 
عنه - . رسول - علیه السلم - مارا پیاموخت که کس 


ی‌را 
2 بابد گوی دکه . امد لزه ربال۶المین 1 جون 1 بگفت؛ کسن که 


حوو 


شنود کته بر حمكث )4 "۰ جون گفتندوی 3 (غفر الله لی و لکم (۲اوچون 
دس ) (<مد نگ بد » مستحق پر حمك‌الله نباشد » . 


(۱) خدا برتو ببخشد ۰ (۲) خدا من وترا بیامرزاد ۰ 


۳ امن 


و رسول را علیه‌السلم - چون عطسه آمدی او فروداشتی , ودست برروگ 
بازنادی . واگ رکسی را در میان قضای حاجت عطسه آید » بدل الحمد ببایدگفت » 
و ابر اهیم تحهی گفته‌است : ۳1 بز بان نیز پدباك نیست . اقب اخیار می ک ید 
که «موسی گفت که بارب ! نزدیکی تا سخن براز گویم » با دوری تا باواز گویم ۹ 
گفت هر که‌مرا یادکندمن همنشین ویم» گفت - بار خدایا ما راحالهاست‌چوی‌جنابت 
وقضاه حاجت که ترادر آن حالتاز بادکرد خویش اجلال کنیم »گفت - بپرحال که 
باشد مرا یاد می‌کن و باك مدار». 

حوق آنکه ببیمار برسان " شود کین راکه آشنابود ۱ | گرچه‌دوست‌نبود. 
یست._. رسولگفت ‏ علیه‌السلم «هر که عیادت بیماری‌کند در ميان بپشت 
ویگم نشست وجون باز گر دد » هفتاد هز ارفرشته‌بروی موکل کنند نا بروی 
صلوات می‌دهند تاشب» ؛ وسنت است که دست دردست بیمار نهد یابر پیشانی»9 بپرسد 
که چگونةٌ ؛ وبگوید «بسم الله ال رحمن الر حیم ؟ اعیذلگ بالله الاحدا لصمدالذی 
لم‌یلد و لم پولد وام یکی له کفوا احدمن شرمایحد ("» »عشمان می‌گوبدرضی 
له عنه «بیماز بودم رسول - علیه السلم ۱ ور هنن وصدبار این بگفت» » وسنت بیمار 
آنست که ات + «اعوذ بعز خالله و قدر آه من‌شرما اچد("» وچون کسی گوید که 
ِ« نه ؟گله‌نکند . 
ودرخبرست که‌چون بنده بیمارشود » خدای تعالی دوفرشته بروی مو کل کنده 
ناچون کسی بعیادت شو دشکر کته با شکایت گو ورزر کند و گویدخیرست 
والحمدث » خدای تعالی‌گوید - برمن است‌بنده مرا ءکه اگر ببرم بر<مت خویش‌برم 
و سپشت بر سانم و اگر عافیت دهم گناهان ویرا بدین بیم‌ار ی کفار ت کنم و 1 شتی 
وخونی هتر ازآن‌که داش بازدهم». 

و علی ن کود رضی‌الهعنه که «هر کرا درد شکم کند ,آاززن خوش‌چیزی 
بر اهد ازکایین وی ؛ وبدان‌انگیین بخرد , وبا آب باران بيامیزد وبخورد ؛شفایابد- 
(۱) بیماد پرسان ۰ عیادت ۰ (۲) تورا اذشرآنچه هست درپناه خداو ند یگانةٌ بی نیازی که نه‌میز اید 
و نه زایده میشود ونه کسی بااو همپایه ات قرار میدهم ۰ (۳) از شر ۲ نچه‌هست ببزرکی و 


توانالی‌خداو ند پناه میبرم. 


۳ ورورت 


که خدای‌تعالی 1 انرا مبارك خوانده است » دانگیین راشفا »و کایین زتانرا که‌بیخشند 
هنی ومری یعنی نوش وگوارنده » تالین سهییم آ ید ناچار شفاباید» . 
ودرحمله ادب بیمار آنستکه -گله نکنده دجزع نکند »وامیدبدان‌دارد 
که بسماری کفارت گناه وی‌باشد ‏ وچون دارو خوردتو کل‌بر آفریدگار داردنه‌بردارو؛ 
وادب عیادت کننده آنست که - بسیار ننشیند » و بسیار نبرسد؛ و دعا کند بعافیت ‏ واز 
خویشتن فرا نماید که رنجور است بسیب بیماری وی » وچشم از خانها و درها که در 
سرای باشد نگاه دارد » وجون بدر سرای رسد دستوری خواهد , و درمفابلهُ در نه 
ایستد بلکه یکسو بایستد »9 دربرفق زئن » ونگوید - با غلام ,رجون گوینشد کست؟ 
نگویدکه - منم » لیکن بجای ای غلام بگوید - سبحان‌الوالحمدلنه » وهر که دروی 
بز ند » همحنین باید کر د‌ 
حق آنکه‌از بس حنارهٌ وی برود . ورسول می‌گوید 3 علیه‌السلم صص. 
پیست . «هرکه ازیس جنازه رود ؛ ویرا قیراطی مزدست »واگر بایستدتادفن 
ودو رن ؛ دوقیراط »وهر قیراطی چند کوه احد؛ . 
وادب تشییع آنستکه _ خاموش باشد و نخندد » وبعمیرت مشغول باشد » و از 
مرك خویش اندیشه کند . اعمش گوید - «از پس جنازه رفتمی و ندانستمی که کرا 
تعزیت کنم: که‌همه از بکدیگر اندو هگین تر بودندی» . وقومی‌برمرده‌آندوه‌میبردنده 
یکی از بزرگان گفت - اندوه خویش برید که وی سه هول از پس انداخت ‏ روی 
ماك الموت دید وتلخی مر #چشید وازييم خانمت بیرون‌گذشت . 
و رسول - علیهالسلم وت «سه چیزاز بس حنزه فرا شود - اهل ومال و 
کر دار ؛ اهل ومال باز گردد و کردار با او بماند ویس » 
آنکه بزبارت گورها رود ۰ تادعا کند ایشانر | ۱ بداند 


‌ 


حتق 
۱ که ایشان آزییش برفتندو وی بزودی برود وجای وی همحون جای ایشان 
پیست و ۰ ۳ 
۱ باشد . و سفیان وری‌میگوید که_«هر که‌از گور بسیار یادکند » گورخویش 
سور 


را روضة یابد از روضهاء بپشت » وهر که فراموش کند غاری یابد از غارهاء 
دوزخ ۰و ر بیع خیثم _ که تربت او بطوس است _ازبزرگان تابعن‌است » وی‌گوری 
-۳۳- 


ی ی اس« موی ی و ی یی 
؟ نده بود درخانه » هر که که از دل خویش‌فترتی باقتی در 1 رخفتی و ساعتی بودی» 


آنگه گفتی - يارب مرا پدنیا فرست تا تقصیرهارا تدارك کنم » و آنگاه برخاستی و 


۳ 


فتی -هان‌ایر بیع !بازت‌فرستادند » جهد کن‌پیش از | نکه بکباربود که‌بازت فرستند. 
عمر کوانلات رضی‌اله و لب علیه السلم 2 بزرشتان شد و بر 
سر گوری‌بنشستو بسیاربگریست » دمن بوی نزدیکتربودم اگفتم - چراگربستی با 
و اگفت - این گورمادرمنست » از خدای تعالی دستوری خواستم تازیارت کنم 
و وا مرن خواهم » در زیارت دستوری داد و دردعا نداد ؛ شفقت فرزندی‌در دل 
عن بجنبید» برودی کت ۱ ۱ 
[ حقوق همسایگان ] 
اینست تفصیل حمله حقو فسلمانان که نان باید داشت » به‌چرد مسلمانی ؛ 
اما حقوق همسایگان در وی زیادتها است . و رسول - علیه‌السلم گفته که -«همسایه 
انیت وه ويرا يك حق است و ۳ ن‌ همسایه کافر است - وهمسایه هست که ویرا دوحق 
است و آن‌همسایةٌ مسامان است- وهمسابه‌هست که‌ویراسه حق است و آن‌همسابه 
مسلمان وخویشاو ند است» ؛ و گفت - « چیرئیل علیه السلم- مرا همیشه بحق‌همسایه 
وت میگ و پنداشتم کهو برامیراث خو اهدافتادازمن ۰ »و گفت ۲ کهبخدای 
و قيامت ایمان دارد ؛ گوهمسایثخویش راگرامی‌دار» ۰ وگفت - «موّمن نبود کسی که 
همسایه وی از رنج‌وی ایمن‌نبود » 4 و گفت _« هر که ۳ درسگ‌هه‌سابه| نداخت 
ویرا بر نجاند بت 
و رسول راگفتند س علیه‌السلم _ «فلان زن روزه دارد » وشب نماز کندلیکن 
همسایه بر نتحاند» .گفت - [ جای‌وی دوزخ‌است] ؛ و گت - [ تا چرل سرای همسایه 
بود - زهری گفته است - چپل از راستوچهل ازچپ وچمل ازپیش وچمل‌ازپس|. 
و بدانکه حق همسایه نه‌آن بودکه و یرا نرنجانی و بس » بلکه با وک ِ 
9 .که درخبرست که - [ درقیامت همسایة درویش درتوا نگ ر آویزد و گوید -؛ 
1 ببرس تا چرا با من نیکوبی نکرد و درسرای از من ببست ؟]. و بک 
بزرگان رنج‌بود ازموش سیار گفتند که - چراگر به نداری ۳ 0 


(۱) سستی . 
بر ۲۳۳ 


"ِ ازگر به بشنود » بخانه همسایه شو فا را چیزی که خودرا نمسندم‌ویرا بیسندم ! 
و تال کت " علیهالسلم "۱ دانی که حق همسایه چیست + نکه ازتو باری خواهد 
باری دهی ؛ اگروام خواهد وام دهی ها اردرویش باشد مدد کنی ۱ واگر بیمار شود 
عیادت کنی » و اگر بمیردازپس تماروری برو وا گرشادوستشن نیت کنی دا در 
اندوهی رسدش تعزیت کنی» ودیوارخویش بلندی‌بر نداری‌تاراه‌بادازوی‌بسته‌نگر دانی» 
وچون میوه خوری ویر بفرستی » اک تتوانن پنبان خوری ؛ و نبسندی که فرزند تو 
در دست 3 و برون شود ۰ فرزند ۳ خشم تباید و وبرا بدود طبح خویش 
نر نجانی» :1 که ویرا از طبح خویش مشرستی ٩‏ کف : «دانی که حق همسایه 
چمست ؟ بدان خدایی که حان من درد قدرت اوس ت که حق همسابه نرسد الا کش 
که خدای تعاا ی بروی رحمت کرده باشد » ۱ 

و بدا که از حملهُ حقوق وی ارام بخانة اونشگری 4 واگ ر چوبی بر 
دیوار تو نید منع 3 , وراه ناودان او بسته نداری» واگر خاك پیش درسرای تو 
انکند حنت تک وهرچه از عورات وی خبربابی پوشیده کنی و حدیث ویرا 
۳ نداری » وچشم ازمحرم وی‌نگاه داری ودز کنیزه وی بسیار تتگرق : این همه 
بیرون از حقوقی که درحق مسلمانان گفتیم نگاه داری . 

ابوذر غغاری رضی ال عنه - میگوید که : « مرا دوست من رسول علیهالسلم 
وصیت کرده است که : چون طبخی کنی آب بسیار درکن » وهمسایه را از آن‌بفر ست» 
دیکی از عید الله‌مبار لك پرسید که : همسایه من ازغلام من گله کند ۹ راورابی‌جهتی 
بزنم بزه کارشوم وا گر نزنم همسایهر نجورشوده چکنم ؛ گفت د :بباش تا غلام بی‌خردی 
ببکند که مستوجب ادب‌باشدآن ادب را تأخیرکن ۳۹ ههم‌سابه گله کند ۳ آنگاه ویر 
ادب کن تا حقوق هردونگاه دا شته باشی . ِ 
حو ق‌ سوو شاو ندان 


بدا نکه رسول گفت ‏ علیه‌السلام - که : ِ ی هت : « من‌رحمن‌ام 


وخوشی منآر حم است » نام وی ازنا خود شکافتم ۲ ه رکه خویشی پیوسته دارد 


)۱( مقصود |ینست که کله رحم > که بمعتی خویش است از له رحمن که نام خداو تسد ات 
مشق و شکافته شده ۰ 
رو چگ 


‌ گن‌دو) 


با وی بیوندم ؛ وهر 2 بریده ِ" از وی» ببرم و * هر که خواهد که عمروی 
دراز شود وروزی وی فرا ح شود 5 و خویشاو ندانر ۱ کر 4 ی طاعت را نان 
آن تواب نیست که صلت رحم را » تا باشد که اهل‌بیتی باشد که بفسق وفجورهشغول 
باشد » چون صلهٌ رحم کنند » مال ایشان وفرزندان ایشان ازبر کت ۲ ن می‌افز ایند » ؛ 
و گفت جِ» هیچ صدقه فاضلتر از آن‌نبو د که بخو یشاو ندی دهی که باتو مخصومت بود » . 

و بدا نکه پیوستن رحم بود که چوت ایشان از فطع که تسو 
بسیوندی » وهر که تو را محروم دارد تو او را عطا دهی ؛ وهر که برتو ظلم کند تو از 
وی در گذاری . 


حوفم ق مأدر و (2 و 


ش تا 


بدا نکه حق ایشان عظیمتر 3 دبک؟ ی ایشان بیشترست » رسول گفت ِ 
علبها! لسلم _ که« هیحکس حق بدر نگذارد تا آ نگ که ویرا بنده یابد : بخرد و 
۷" ی ۳ کردن با بدرومادر فاضلتر از نماز وروژه و حج 
و عمره و غزا » ۰ و گفت :* بوی بوشت از پانصد ساله راه بیاید وعاق ۳" وقاطع 
رحم نیابد »۰ وخدای تعالی وحی فرستاد بموسی علیه‌السلم - که : « هر که فرمان 
مادر وبدر برد » وفرمان من نبرد »ویرا فرمان برادر نوسم ‏ وهر که فرم‌ان‌من برد؛ 
وفرمان ایشان نبرد » ویرا نافرمان بردار نویسم ۰ وگفت رسول ما - علیه السلم : 
«چه زیان دارد از کر صدقه بدهد بمزد مادر و پدر ‏ تا ایشان را مزدبودوآزمزد 


وی‌هیج کم نشود؛ » . 

یکی بنزديك رسول آ علیه‌السلم کت : «مرا, بدزر و مادر مرده‌اند 
جه حق مانده ات ت اشان را بر م ن تا بگذاره ؟ ۹ گفت : ) بریشان ۳۹ از ۳ 
و هرقن خواهی » وعمد اه ایشانرا گر اه ی داری 9 


خویشاو ندان ایشانرا تک داری» و ِ : «حق مادر دوچند حق بدرست *. 


(۱) یعنی فرزند باید خود را در مقابل پدر ومادر چون بنده‌ای داند قابل خرید وفروش 
)۲( کسی که‌از پدر ومادر فر ما نبررداری‌تکند واژو خشنود نباشند . 


بجع عمط ای عم باه شعاد ده 22 مد مه ده ماه یاس ده دی مرمع یت لام تست کم سپ یس کاس اطخ ههام دم اج شاب اش 2 داجس اس مام اد نامه ها هه امه کعمس دهم عم ۳9 


حقو ق ق فرزندان 

یکی ازرسول - علیه‌السلم - پرسیدکه: نیکویی باکه کنم +گفت : با مادر و 
۰ پدر ؛گفت : مرده‌اند؛گفت : بافرزند ؛ که همحنانکه پدر راحق است فرزند را حق 
ات دیکی ازحقوق فرزند | نست که ورا ببدخوبی خویش درعقوق" نداری,رسول 
گفت - علیه‌السلام : «خدای تعالی رخمت کناق بر بدر ی که پسر خوش را بنافرمانی 
نبارد» .انس می‌گوید ۹ رضی‌النعنه که 9 «رسول گفت -علیه السلم ۳ بسری‌راکه‌هفت 
روزه شد او را عقبقه کنید و نام و کنیت قگو نپید ؛ وچون شش ساله شد ادب کنید » 
وچون هفت ساله شد بنمازفرمائید » وچون نهساله شد جامهُ خواب سواکنید» چون 
#9 ساله شد بسیب نمازبزنید » چون شانزده ساله شد » ,در ویرازن دهد ودست 
وی‌گیرد و گوید : ادبت کردم و آموختم وزن دادم ۰ بخدای تعالی در پناهم از فتنهُ تو 
در دنبا وازعذاب تو در آخرت ‌. 

و ازحقوق فر زندان آ نست که‌میان ابشان‌درعطا و بوسه دادن و درهمه گر ی 
برابردارند , و کودكخرد رانواختن و بوسه دادن‌سنترسولست - علیهالسلم -حسن 
را بوسه می‌داد ‏ اقرع بن‌<ا ی کت : مراده فرز ندست ؛ هیچ کدام را بوسه نداده‌ام. 
سول کت علیه السلم 9 هر که برفرزند رحمت نکند» بروی رحمت نکنند». و 
رسول - علیه السلم و 
گرفت فا نت بر خواند که : « انما اموالکم و او لاد کم‌فتنة 0 ؛ و یکبار 


منیر بود » حسن بروی درافتاد . درحال ازمتیرفرو دو یدوو بر 
بر 
رسول - علیه‌السلم - نماز تن کرو جون سجود شد حسن بای بگ ردن‌وی‌در ورد 4 
رسول علیهالسلم چندان توقف کرد که‌صحابه پ نداشتند که مگروحی 1 ۱ مده است که 
سحود رادرازمی بات کر [ جون سلام‌داد باز برسید‌ند 45 : وحی 1 مده است‌درسجود ؟ 
کف این ! <سی مرا شتر خویش ساخته بود » خواستم که بر2ی در بده نکنم ۲ 

و درحمله حق مادروبدر موٌ کدترست » که تعظیم ابشان بر فرز ند واجب‌است؛ 


خدای‌تعالی | آنراابادت‌خودیادکردهاست؛گفت : «و قضیر بك الا تعبدو االاایاهو- 


)۱( بش هد دش نبا شکه فرز ند ناچارعاق‌شود (۲)هر آ ئینه‌دارائیپاو فرزندان شمافتنه هستند . 
5 مور و ۲۳ 


بالوالدن احسا ن۱(6) * و از عظیمی حق ایذان دوچیزو اجب شده‌است - یکی آنکه ۱ 
پشتر علما یز آنندکها کر طعامی باشد آزشیمت ؛ و لیکن حرام محض نباشد که بدرو 
مادر فر مایندبخور دن آن.طاعت بابدداشتو ببایدخورد ؛ کهخشنودی ایشان‌مپمتر ست 
از شبرت حذر کردن 1 ؛ دیگر آنکه مج سفر نشا ید شدن بی دستوری ایشان » هو 
۱ آنکه فرط عن شده باشد » چون علم نماز وروزه - چون آ نجاکسی : تباید - ودرست 
آنست که بحج اسلام نشاید شدن بی‌دستوری ایشان» که نایز آن میاح است»ا گرچه 
ریضه‌است ویکیازرسول-ءلبه السام_-دستوری‌خواست تابفزو رود گفت: ی 
گفت :دارم -گفت : بززديكك وی بنشین که بپشت تو در زیرقدم ویست .و بان 
از من بیامد و دستوری خواست در غزو ,گفت- مادر و بدر داری یمن 
دارم , گفت ت - باز رو ونخست دستوری خواه » | گر ندهند فرمان ایشان‌کن که پس‌از 
توحید هیچ قربتی نبری بنزد خداي تعالی بهتر از آن .و بدا که حق برادر مپین ٩۱‏ 
بحق‌پدر نزدیک ت؛ودرخبرست :«حق بر ادرهپین بر گهبن " آچون‌حق‌بدرست برفرز ند 
ِِ 
آمر معزوف وهی منگر ست 
واین قطبی است از اقطاب دین‌که همه انبیارا بدین فرستاده‌اند» چون این 
۱ و وازمیان خلق برخیزده همه شرع باطل شود؛ اماعلم این درسه باب 
یاد کنیم بان لد تعالی : باب اول درواجبی وی؛ بأب دو در شروط جیییت؟ 


باب سو) درمنگ؟ منگرات کهفالیست درعفادت. 
باب اودل 
در و وور ب‌آن 
بدانکه امر معروف و نهی مر واحبست وه ر که بوقت بیعذر ی بماندعاصی 
است: خدای تعالی میگوید: «و لتکن‌منکم امقیدعون الیا لخير و یأمرون‌باله‌هروف 
و بنهونعن | لمنکر » فرمان میدهد و میگو ید که: «باید که‌از شما ۳ وهی باژند که کار 
) بشان‌آن : د که شیر | +خیر دعوت کنند ومعروف بفرمایند واذ منکر بازدار ند» و 


(۱) و پرورد کار توچنین خواسته است که جز اور نپر ستیدو بپدرومادز نیکویی کنید . (۲) بزر گتر . 


(۳) کوچکتر. وت (9) اذبین برود. 
ور ۵ 


‌ کن‌دو؟ 


7 ۳ ار فر یضه ۳۳ ۳ کِِ" فر شکفایت 5 0 فا 
کنند کفایت باشد امااگر نکنند همه خلق بز معا باشتهاد: 

ومی‌گوید : « الذین آن مکناهم فیالارض اقاموالصلوة و آتوالز کوة 
و امرو اباله‌هر وف و نهو اعن‌اله‌نگر» ‏ آمرمعروف را با نماز وز كوة پم نباد واهل 
دین را بدین طفت کر , ورسول نت - علیه‌السلم - : «امر معروف کنید » اگرنه 
دای تعالی بدتر ین شمارا بر شما مسلط کند آنکاه چون برترین شعا دعا کنند 
نشنوند ۰۱ . و صدیق روایت می‌کند که علیه‌السلم گفت : « هیچ‌قوم‌نیست 
که در میان ابشان‌معصیت رود وانکار نکنند ۱ که نزديك‌بود که‌خدای تعالی‌عذابی 
فرستد که همه را برسد ( » و گت : « همه کارهاء ۳ درحنب غزاکردن چون فطرءٌ 
است‌در دریای عظیم» وغزا کردن درجنب‌امر معروف چون قطرء است دردریای عظیم» 
و گفت : « هرسخن که آدمیگو ید همه بردست 0 مر و ونبی‌منکر ۲ 
باد کرد خدای تعالی » » و گنت : « خدای تعالی بیگناه را - از خواص - بسبب عسوام 
عذاب تکیق: مگر آنوقت که ۹ پینند و منع توا نند کردن و خاموش باشند ». و 
گفت : « جایی منشینید که کسی را بظلم می‌کشند یا می‌ز نند : که لعنت بارد بر آن 
کس که می بیند و دفع نکند » و گفت : « نبایدکه هیچ کس جایی بایستد که آنجا 
ناشایستی رود وئه حسیت کند : که‌آن حسیت نه احل وی بیشتر آرد ونه روزی وی 
کمت ر کند » » واین دلیل است که‌در سرای‌ظالمان‌وجایی که‌سنگر باشد وحسبت‌نتوان 
کرد نشاید رفتن بی‌ضرورتی :و آذین سیب بود که بسیاری از سلف عز لت گر فته‌اند ۰ 
که بازارها وراهپا خالی از منکرات ندیده‌اند . 

ورسول گفت - علیه‌السلم - : « ه رکه درپیش‌ویمعصیتی رود » ودی کاره‌باشد» 
همحنانست که غایب باشد » وا گردرغییت وی رود وراضی باشد ؛ همحنانست که گوبی 
بحضور ی می‌رژد وگفت : * هیچ‌رسو ل‌نبود که ویرا حواربان بودند - یعنی‌صحابه 
که پس‌از وی بکتاب خدای تعالی وسنت رسول - علیه السلم - کار می‌کردند » تا 
آ نگاه که بس‌ازیشان قومی تیف[ زد که برسر منیرها می‌شد‌ندوسخن تیکو میگفتند 
ومعامات زشت می کردند ؛ حق است و فریضه است برهرموّهنی که جهاد کند باایشان 
)۱( نپی‌از منکر نکنند ۰ (۲) برضرر ویست ۰ 

5 


بدست ؛ اگر نتواند بزبان» واگر نتواند * وورای این خود مسلمانی نباشد » وگفت: 
+ خدای تعالی وحی فرستاد بفرشتة که : فلان شهر زیر وذبرکن ! گفت : بار خدایا 
فلان کس که يك طرفةالمین گنه نکرده است در آنجاست» چگونه کنم ؛ گفت : 
بکن » که هرگز يك روی ترش نکرد جپت معصیت دیگران ۹ 

و عابشه - رضی‌اله‌عنها روایت می‌کند ازرسول - علیه‌السلم که گفت:«خدای 
تعالی اهل شپری را حمله عذاب فرستاد . که دروی هژده‌هزار مرد بود که عمل‌ایشان 
چون عمل پیمبران بود؛ گفتند : چرا با رسولال ؛ گفت : ایراکه بر دیگران برای 
خدای تعالی خشم نگرفنند وحسبت نکردند 6 . بوعبیدة خر ام می‌گوید که رسول 
را کنتم علیه‌السلم - که : از شهدا که‌فاضلتر ؛ گفت . هردی که‌بر سلطان جابر حسبت 
کند :| ویرا بکشد و اگر نکشد هرگز ۳ بروی قلم نرود » اگرچه بسیار عمر 
یابد . ودرخبرست که . ایزد تعالی وحی فرستاد بیوشع بن نون - علیه‌السلم رکه . 
صدهزار مرد از قوم تو هلاك خواهم کرد . هشتاد هزار از نيك مردان و بیست هزار 
اشرارگفت » بارخدایا نيك‌مردان راچرا هلاكك می کنی ؟ گفت . از آ نکهبا دیگران 
دش نگ دند واز خوردن وخاستن ومعاملت 5 دن باایشان حذر نکر دند . 

بات دوم 
درشرط و 

بدانکه جسیت بر همه مسلم‌انان واجبست » اپرن علم حسیت و شرط 
آن دانستن واجب بود »که هر فریضة که شرایط آن نشناسند ,گزاردن آن ممکن 
نشود. وحسبت را چپار رکن ادخ: یکی هحتسب» ویکی‌آنکه حسیت بروست ‏ و 


کی انکه <سیت درژرست» دیکی دز #۹ احتساب. 
ر کن اول 
مسب وت 


و شرط وی بیش ازآن نیست که مسلمان و مکلف باشد که حسبت حق‌دین 
گز اردنست:هر که ازاهل‌دین است اهل‌حسبت است. وخلافست که عدالت ودستوری 
۱ -۳۹۱- 


سلطان شرط هست‌بانهودرست نزديك ماآنست‌که شرط نیست: 

اماعدالت وبار سائی چگونه شرط بود» که ا گر حسبت کسی خواهد - کرد 
که‌هیچ گناه نکند خود هر گر حسبت صورت نبادد » که هیچ کس از معصیت معصوم 
نباشد. سعید بن جبیز- رضی عنه میگو ور یت |( و قت کنيم که هیچ ناه 
نکنیم» پس‌ه رگز حسبت‌نکنيم.حسن بصری راگفتندکه: کسی گویدکه خلق رادعوت 
مکنید تانتعست‌خودرا بالان‌کنید؟ اگفت:شیطان در آر زوی‌هیچ چیز نیست» 9 آنکه 
1 کلمه دردل ما استه کند تادر حسبت بسته شود. وانصاف درین مس‌ئله آنست که 
بدا نی که حسیت ازدو گونه بود: 

یکی (صیحعت ووعظ؟ وهر که کار ات ان و ین را بنددهد و ۳1 بد مکن» 
جزآنکه پروی خندند هیچ فایده نبود ووعظوی هیچ اثرنکند: این حسیت فاسق را 
نشاید» بلکه باشد که‌بزه کار شود چون داندکه نشنوند وبروی خندند که رو نقوعظ 
وحشمت شرع درچشم‌هر دمان باطل شود. وبدین شم است که وعظ دانشمندانی که 
فسق ابشان ظاهر بود خاق‌را زان دارده دایشان بدان بزه کار شونده و ازین بود که 
گفت رسول علیه‌السلم-: «آن‌شب که مرا بمعراج بردنده قوی‌را دیدم که لبپای‌ایشان 
بناخن بر ی آتشان‌هی بر بدنده گفتم ما کسکیت: گفتند» ما نیم که بخیر می‌فر مودیم وخود 
نمی 
که: پاپسر مریم پیشتر خودرا بندده ار ی ایا دیگرانرا بندده ,و اگرنف 


۳-1 دیمه وازشر نهی فحل دیم وخود دست ندداشتیم». وحی ۱ مد بعیسی- علیه‌السلم- 


ازمن شرم دار »؛ 
نو ع دیگر حسیت آ نس ت که بدست بود وشهر» چنانکه خمربند بریزد » و 
چناك ورباب بشکند و کسیکه قصدفسادی‌کند ویرا بقهراز آن منع‌کنده این فاسق‌را 
وا باشد: که پوهر کستی دوچیز واحیست : یک انکه خود نکند و دیگریآنکه 
نگذاردکه گر ی‌کنده اگر یکی وت بداشت‌دیگر یرا چرا باید داشت؟ اگر 4 
گوید»‌زشت بود که کسی‌جامها بریشمان پو شیده و بازحسبت کند وازسردیگری‌بر کشد 
وخود شراب میخورد وشر اب دیگران می‌ریزد! بخوالن | بببت که : زشت دیگر بود و 
باطل دیگر 1 این ازان زشت باشد که مهمتری دست بداشت نه ازآنکه این نشاید 
که اک رکسی روزه دارد و نماز نکند این زشت باشد که از مپمتری دست بداشت » 

شم 


نه‌از آنکه روزه داشتن باطل بوده لیکن از آ نکه نماز مپمتر است؛ همچننکردن از 
فرمودن مهمترست ولیکن هردو داجبست دیکی در دیگرشرط نیست که‌این‌بدان 
ادا کند"" که گوید: منم کردن ازخمر بروی واحجب است باآنکه وی نخورد؛ چون 
خورد این و اجب ازد بیفتد واين محال بود . 

و اماشرط دوم و آن دستوری‌سلطان ومنشورحسبت"!"آنوشتن» این نیز شرط 
تست ۸٩‏ بزرگان سلف خود برسلطانان وخلفا حسبت کرده‌اند ؛ و حکایت آن دراز 
شود. و حقیقت‌این‌مسئله بدان معلو م شو د که درحات حسبت بشناسی» وحسبتر اچپار 
درحه است: 

در چه اول بنددادن است و ترسانیدن بخدای عزوجل ‏ و 1 خود برهمهٌ 
مسلمانان و احبست بمنشور چر احاجت آ بد؟بلکه فاضلدر « عبادتی آ نست که سلطانرا 
پنددهد وبخدای تعالی بترساند؛ 

درجةً دو) سخن زشت‌است .چنانکه گوید :یافاسق » باظالم.یااحمقیاجاهل 
ازخدای نتر سیکه‌چنین کنی ؟ این سخنها همه‌راست است‌ودرست درحق‌فاسق گفتن» 
پپیچ‌منشور حاجت نیست ؛ 

درچه سیم آنکه بدست منع کند:شر اب‌بریزدور باب بشکندو دستارابر یشمین 
از سروی برگیرد ؛ و این‌همچونءبادت و اجب‌است. وهر چیزیکه در باب اول روایت 
کردیم » دلیل کند» بر آنکه هر که مومن است ویرا این ساطنت داده است شرع » 
بی دستو ری ساطان » 

درچه چپار) آنکه بزند وبزدن هم بیم کند 9" و باشدکه چون آن قوم در 
مقابله آ بند وبمدد حاجت‌افتد .قومی راجمع کند وایر_ باشدکه بفتنه ادا کند ‏ 
چون بی‌دستوری سلطان باشد - اولیتر آن‌بود که این بی‌دستوری ساطان نبود . 

ونه عجب! گر درحات حسبت ۳ دد : که ۳1 فرزندی بربدر حسیت کند»و بر 
بیش از نصیحت بلطف مسلم نباشد » حسن بصری عیگو ید : بنددهد وچو ن‌خشمکین 
خواهد شدخاموش باشد؛ اما سخن درشت گفتن‌چون احمق وجاهل وماننداین نشایده 
وزدن وی خود البته نشاید و کشتن وی اگرچه کافر بود » وزدن‌وی درحد - اگرچه 


(۱) بدان ماند. مثل آ نست. (۲) فرمان وحکم برای امرمعروف و نهی مذکر کردن. 
(۴) ترساندن - تهدید کردن 


را ۵ 


بسرحالاد باشد ۹ نشاید* این اولیتر بود 5 اک توانش _ که خمردی بریزدوجامهٌابریشمین 
را درز باز کند وچیزی که از ادرار حرام ستده اش بخداو ند رساند و کوزءٌ سیمین 
بشکند وصورت که بردیوارنقش کرده باشند تباه کندوامثال این » ظاهر | نست که‌این 
رو ۱ بود گر چه بدر خشم کین شو د که کر دن این حق است‌وخشم یدرز باطل است»و ۱ بن 
تصرفی نسست‌در نفس بدرچون زدن ودشنام دادن بوممکن بودکه کسی‌گویدکه‌چون 
سخت زنحور خواهد شد پدر » نکند حسن بصری مبی‌گوید تِ رحمةالله ی چوف 
خشمکین خواهد شد خاموش باشد ووعظ دست بدارد ۳ 

و بدا نکه حسیت خواجه بر نده و<حست نده بر خواجه و<سیت رن برشوهر 
وحسیت رعیت بر سلطان همحنین بو دکه حسیت فرزند بریدر » که | بن‌حقو ق‌همه‌مو کد 
چو ن‌ بدانعلم که ارو ی ۱ مو حجه است کار کیرد میوال نباشد 4 بلکه عالم که بءلم‌خو س 


کارنکند حرعت خویش‌فرونپاده باشد . 
ر کن دوم 
آنچه وععات دروی بود 


بدانکه هر کاری که شک بو د ودرحال موحود باشد ومحتسب بی‌تحیسس ان 
بشناسد و ناشا شین ۱ ن بقین معلو م باشد » حسمت دروی روا بود »9 از ین جمله‌چپار 
شرط دروی معلوم شود - 

شرط اول ۱ نکه هک باشد 3 اگرچه معصبت نباشد :۱ واگرچه صغبره بود » 
که‌ا کر دیوا زد باکودکی را بیند که پاشیمه صحیت‌می کند 3 میم باید کردها گرچه‌این 
را معصمیت تکوم ,که ابشان مکاشنها نزن 3 ولیکن این فعل خود درشرع یت 
وفاحش 3 واگر دیوانه را بیند که شرب می‌خورد » با کودك را بیند که مال کسی تلف 
عی‌کند 3 هم‌هنع باید کرد ۳ نحه تحت بود » اگرچه صغی ره باشد بخسیت باید کرد 
چون‌عورت برهنه کردن در کرمابه وازیس زنان تن و بخلوت باایشان‌استادنو 
انگشتری ززینوحامةٌ ابریشمین داشتن و از کوزءٌ سیمین ۱ ب خوردن »و مثل این 
صفایر هم4 حسبت باید کردن ِ 

-۳۹۶2- 


شرط دوم 1 نکه معصیت درحال موجود بود : اما اگ رکسی فارغ 
خوردن » پس ازان‌نشاید ویرا رنجانیدن جز بنصیحت کر دن » اما حد زدن‌حز صلطانر | 
نشاید 4 همحنان کسی که عز م کن که اهقت شراب بخورد. نشاید وبرا رنجانیدن» جز 
نصیحت کردن که باشد که نخورد ۰ وچون‌گوید نخواهم خورد ؛ نشاید کمان بدبردن؛ 
اما چون بازنی بخلوت بنشیند ؛ حسبت روا بود پیش از انکه قرارشود » چه خلوت 
نفس معصیت است ؛ بلکه اگر بردرگرم اب زنان بایستد نا چون بیردن می آیند 
تگرری عیشت باید کرد : که این استادن معصیت ات 

شرط سیم که ام ود ی ی بت هی فتاه 
وه که درخانه شد ودرببست » نشاید بی دستوری‌درشدن وطلب کردن تاچه‌میکند» 
و ازراه درو بام گو ش داشتن تاآو از رود شنود فحتنت کز ۱ بلکه هرچه خدای‌تعالی 
ببوشانید بوشده باید داشت » مگر که آواز رود و آوازستان بیرون مبرسد بآنکه 
روا باشد بی دستوری‌درشدن‌وحسبت گر دن . وا 71 فاسقی چیزی درزیردامن می‌برد - 
و روا بو د که‌خمر باشد.- نشابد که گو بد : پنمای تاببینم که چیست ‏ این تجسس‌بود؛ 
و چون ممکن است که‌خمر نباشدن‌ادیده پندارد » اما اگرپوی خمر بیاید دوا بود که 
بریزد » واگربر بطی" دارد که‌بزرك بود » وجامةٌ‌باريك بودکه بتوان‌دانست ‏ روابود 
که فک » وا ۳ ممکن است که چیزی دیگر ست نادیده باید انگاشت . وقصه عمر 
که ببا می‌فروشدو یکیر ادیدباز نیو باخمر» در کتاب‌حقو ق‌صحبت بیأوردیمومعروفست» 
ويك روز برمنبرمشاورت باصحا ره رد که 1 ۳ بید که 5 رامام بچنم خویش‌منکری 
بیند روابود که حد زند ؟گردهی گفتند : : روا باشد علی - رضی ار عنه گنت :۱ این 
کاریست که خدای عزوجل در دو عدل بسته است » بيك‌تن کفایت نیفتد ؛وروانداشت 
که امام بعلم خویش در وی‌کار کند و واجب داشت پوشیدن ؛ 

ضر طّ چرار 3 آنکه معلوم بود بحقیقت که آن‌ناشابست است 4 بکمان‌و احتپاد» 
پس شافعی‌مذهب رار وا نبود که برحنفی‌مذهب اعتراص کند» که و نکاح کندو شفعة 
جوار " استاند وامثال ین » اما اگرشافعی مذهب نکاح که‌بی‌ولی کندیانبین خرماخورد» 
بروی‌اعتر اص‌روابود که مخالفت کر دن‌صاحبمذهب خوش نزديك هیچ کس‌روانبود . 
(۱) ساز - تار 0( حقٍ تقدمي که برای شريك ملکی درموقم فروش آن ملك موجود است . 

۹ 


و گرزهی‌گفته‌اند که حسیت درخمروزنا وچیزی روا بود که حرای ان باتفاق 
ویقین بود » نهآ نکه باحتهاد بود »و این درست نیست » که انفاق محصلان | نست 
که : هر که بخلاف احتهاد خو بش با بخلافاحتمادصاحب مذهب خو بش کار کندعاصی 
است » پس این بحقیقت حرام است هر کرا که در قبله احتهاد بجهتی ادا کند که پشت 
بان حانب کند و نمازگز ارد » دعاصی بود ! 1 چه دیگر ی می‌بندار د که و تس ۱۱ 

ات وآنکه می‌گوید که 9 روابود فا کمن مذهب هر که خواهد فراگرد 3 سخنی 
سپوده است » اعتماد را نشاید ۹ بلکه‌هر کسی مکلفست بدا نکه‌بظن خویش کار کنده 
وچون ظن وی این‌بود _ مثلاکه شافعی‌عالمترست» ویرادرمخالقت وی‌هیچعذر نباشد 
"مج زمجرد شهوت ۰ 

اما مبتدع که‌وی‌خدایراجسم گوید ۰و قرآن را مخلوق گوید 1 و گویدخدایرا 
نتوان دید » وامثال‌این بر وی‌حسبت‌باید کرد؛ا گرچه بو حنفه دما لك جسبت نکنند» 
که خطاء ان قوم قطع ای 4 و درفته خطا بقطع معاوم شود )0 1 دلیکن بر ی 
حسیت‌درشهری باید کر دکه مبتدع غریب ونادر بو د» وبیشتر مذهب سنت دارند ‏ اما 
چون دو گروه باشند واگرتو برمبتدع حسبت‌کنی » وی نیز برتوحسبت کندو پفتنه ادا 
کند» این چنین نشاید الا بدستوری سلط‌ان وقت. 

رگن سیم 
آنکه 2سمیجت ار وی (و 9۵ 

وشرط وی نست که مکلف بود تا فعل وی معصیت بود. و اورا حرمتی‌نباشد 
که مانع‌بود 3 جون بدر که حرمت وی مانع بود ازحسیت کردن بدست وای‌تخمای » 
اما دیوانه و کودل را ازفواحش‌منع کنيم - چنانکه گفتيم - ولیکن این رانامحسبت‌نبوده 
بلکه‌ا گرستوررا بینیم کهغلةمسلهانان میخوردمن کنيم .برای‌نگاه داشت‌مال»سامانان» 
ولیکن‌این‌واجب نود » ۳ نگاه که ۱ سان‌بود وربا نی‌حاصل نیاید»برایحق‌مسلمانی» 
چنانکه اگرمالکسی ضایع خواهد شد وادرا شهادتی باشد وراه دورنباشد »بروی 
واجب‌بود گواهی»برای حق ملمانان ۱ 


(۱)مصیب بودن ؛برحق بودن - حق داشتن. (۲) ینی‌خطای‌دداعتقادیات (مثل‌خلق‌قر آن دجز آن) 
بقطع معلوم‌شود؛و لی درمسائل فقپی ازقبیل نکاح وجزآن خطا بقطم معلوم نشود ۰ 
س ها با ۳ 


اما چون عاقل‌مال کسیاتلاف کند » این‌ظلم بود ومعصیت » اگرچه دروی رنجی 
باشد حسیت باید ار د» که ازمعصیت دست بداشتن و منع کر دن بی‌دنج نباشد » ولاید 
تایه کفتق یر که رنجی بودکه طاقت آن ندارد و از آن عاجز آید ؛ و مقصود از 
حسبت کردن اظپارشعایر اسلامست ؛ پس‌تحمل رنج درین واجبست » مثلا اگرجایی 
خمر بسیار بو د» وناآن بریزد مانده خواهد شد؛ و ات این »واگر کوسنندان شا 
علهُ مسلمانی میخور ند » وجو ن‌گو سفندانرا ازغله‌بیرون میکند روز گار وی‌تباه‌میشود» 
نشاید که روز کار خود درعو الک ویر بر باد دهد .اما واجب‌بود که‌در عوص‌دین 
بدهد وازمعصیت منم کند ۱ 

ودرحسبت نیزهمه رنجی تحمل کر دن واحب نماید .که در آن نبر تفصیلی اه 
و تفصیل آ نست که : ک عاحز بود معذوربود وحزانکار بدل و احب‌نباید» اما اک عاحز 
نبود و لکن‌ترسد که ویرایز ند ویا داندکه ازسخن وی فایده نخواهد بود » این‌را 
چپار صورتست : 

یکی آنکه داند که ویرا بزنند وازمعصیت دست ندارند : بروی داجب نبوده 
ولکن مباح بودکه‌بدست یا بزبان احتساب‌کند و برزخم صبر کند » بلکه‌برین ثواب 
پابد .که درخبرست که - «هیچ شهید از آن فاضلترنیست که‌برسلطان ظالم حسبت کند 
وویر ابکشند» ۲ 

دو مآنکه داند که معصیت منع‌تو انف کر د وهیچ بیم‌نبود : قادرطلق این ۳ دو 
۱ ار نکند عاصی باشد . 

سیم آ نکه‌معصیت دست بندارند دلیکن اورا توانند زد -حسبت کردن بزبان 
واحب‌بود ابر أی‌تعظیم‌شرع را که چنانکه‌ازا نکار بدلعاجز نیست زا نکار یز بان هم _ که 
سخن‌وی شاید بشنو ند - عاحز نیست. ۱ 

چپار 6آنکه معصیت را باطل‌تواند کرد و لییکن اورا بزنند » چنانکه ۳ 
برقرابهیا خنب" "ورباب وچنك زند و بشکند » این واجب نیاید؛ لیکن در حسبت 
کردن 5 اگراورا بر نجانند _آن رنج کشیدن دصبر کردن فاضلتر. اک رکسی‌گوید که: 
خدای میفرماید : « و لاتلقوا بایدیکم الی 4۳620 خویشتن در تبلکه میافکنید » » 

-۳۹۷ت 


<و اب | نست که: ابن‌عباس هک ید که: «مال نفقه کنید درراه خدای‌تا هلاكنشوید» 
و بر )ءبن‌عاذب کات ِ رضی‌اله عنه - : مق تست 25 «کناه کته و آنسگاه‌گوید 
توبة من‌قبو ل‌نکنند» » وا بوعبیده گو بد : معنیی آندت که «گناه کند وس از آن هیچ 
خبرنکند». 

و برجمله‌رو ابو دكه‌يك مسلمان‌خویشتن رابر صف کفارز ندوحنك میکندتا کشته 
شود ؛ | گرچه خویشتن را درتپلکه افکنده‌باشد ؛ لیکن چون درآن فایده‌باشد - که 
اونیز کسی‌رابکشد تا دل کفارشکسته شود » و گویندکه مدلمانان همه همحنین دلاور 
باشند » درین و اب‌باشد ؛اما اگرنایینایی یا عاجزی خودرابرصف زند روانبود » که‌این 
خود رابی‌فایده هلاك کردن بود . 
وهمچنن اگرحسیت‌جایی کند که ویر ابزنندو بر نجانند ومعصیت دست‌بندار ند و بر 4 
صلایت( "آکه‌وی فرانماید دزدی وشبکنش: 1 فاسقان بدید نخواهد ۳۹1 وک ز 
رغیت‌خیبری نخواهد بود ؛ هم‌نشاید .که ضرری احتمال کردن بی‌فایده روا نبود ؛ 

و دراین قاعده‌دو اشکالست : تک ات سارت که هراس اواز بددلیو گمان 
بد بودا"» و دیگر آنکه باشدکه اززدن نترسد » لیکن ازجاه و مال و رنج خویشان 
ترسد ؛ اما دراول آ نست که اگر بغالب ظن‌داند که اورا بز نتدمعذور باشد » وا گرغالب 
ظن آن بودکه نز نند » هر ۳3 درین معذور نباشد : که‌این احتمال و گمان‌بد هر 1 ۳ 
نخیزد ؛ وا گردرشك بود» متحمل‌بود که گوییم : حسبت و اجب‌است نیفین » و بشك‌بر 
نخیزد ؛ وباشد که گو بیم : ات دجاییو اجب آیدکه غالب سللامت بو د.امااشکال 
دیگ رآ نستکه : ضرری که باشد » گاه بود که برمال بود یابرجاه یابرتن‌با برخویشان 
وشا کل دان : پاییم آن باشد که بدو دراز کنند با یم آن بودکه درفایدة دینی‌ددنیایی 
بردی بسته آید » واقسام اين بسیارست » دهریکی را حکمی است ؛ و آنحه در حق 
خود ترسد دوقسم است : 

یکی | نکه‌ترسدکه چیزی‌درمستقبل حاصل نیاید : چنانکه| گر براستادحسبت 
کند درتعلیم اوتقصیر کند » واگر برطبیب حسبت کند علاج ازرا تیمارندارد ؛ واگربر 
خواجه حسبت کند ادر اراو باز کیرد ویاچون دیراکاری افتد حمایت نکند این همه 
(۱) مغتی .6۲ پعنی بواسطه کم دلی خیال میکنند که | گرحست کند اورا خواهند زه. 

۳۹۸۰ 


ی ی ی ی ری ی ی ی ی 


آنست که بدین‌معذور نباشد » که .این ضرری نیست ؛ بلکه 3 راس قوت شدنز, زیادئی 

است درمستقبل ؛ اما | گر در وقتی بو د که بدان‌محتاج باشد ؛ جنان‌که بیمار بو دوطیت 
حامهٌ ابر بشمین دارد » انیت گنف داو نیاید‌وبا درو وعاجز بود وقوت‌وتو کل 
ندارد » ويك ؟ من توق وه اورا نفقه می‌دهد ‏ اگر یدش کند باز گیرد » با در دست 
شریری مانده باشد و يك‌نره ن بود که اورا حمات هم ی‌دارد 1 این حاحتپا دروقت است» 
بعید نبود | گراورابدین‌عذرهارخصت دهیم‌درخاموشی :که این ضرردروقت‌ظاهرست. 
ولیکن باحوال بگردد » و این باندیشه واحتهاد تعلق دارد : باید که دین خودرانظر 
کند » واحتیاط ای د. تا بی‌ضر ورت ازحسیت‌دست بندارد ؛ 

قسم‌دو عآن بودکه ترسد که چیزی که‌حاصاست فوت شود چنا نکه مال‌فوت 
شو د» بدانکه داند که.مالبستانند وسرای‌اوخراب کنند »یاسلاعت‌فوت شود که بز ننده 
یا جاه فوت شود بدانکه مثلا برهذه ببازارش برند ضیف » درین همه‌معذور بود؛ 
اما اگر برچیزی‌ترسد که درمروت( قدح نکندلیکن تحمل و رعونت‌را زبان دارد ؛ 
چنانکه‌پیاده ببازار بر ندو نگذار زد که‌حام؛تجمل پوشد» بادرروی‌اوسخن‌درشت 3 بند» 
آین‌همه زیادتی‌جاه - بود » و بحنین, اسیاب معذور نباشد که مواظبت برچنین کارها 
محمودنیست در شرع -اما حفظ مروت محمود است درشرع » اما اگرازآن ترسد که 
اورا غیت کت وزبان‌دراز کنندودشمن گیرند ,ودر کارها آورامتایعت نکنند‌شاكک یست 
که این عذری نباشد .که هیچ جسبت از ین خالی نبود ۹ را معصیت غیست بود » 
و اگرحسبت کنددست از [ ان بندارند واوزرانیزغییت ک قن گر ند و درمعصیت 
درافز ایند | آنگاه‌درین عذرروا بود ؛ 

اما ا5 راذین معانی ترسد درحق ۳ دخویشان خود : چون ی 
داند که اورا نز ند » ومال ندارد که بستانند» لیکن بانتقام اوخویشان دمتصلان اورا 
بر نجانند » ادرا نشایدحسبت کردن : چه‌ضرردر حق‌خودشاید ودر حق‌دیگر آن‌نثاید» 
بلکه نگاه داشتن حقوق ایشان حق دین بود ؛ داین نیزمهم باشد 

م 
ر دن چهار م 
جکو نگی احتساب استی 
بدانکه حسبت را هشت درجه است : 


(۱) آ بر . ۱ 
س۳9۹- 


اول دا نستن حال ,آنکه تعر تفت ور دن آ نکش ر سا وا بنددان ۲ آناتاه 

سیخان درشث گفتن 2 ]منت خر کر دن » آنگاهبزخم بیم کردن ونهدید کردن» 
آنگاه سلاح بر کشیدن و بلوران خو استن و حشرکردن ؛ و درین ترتبب نگاه 
داشتن واجیست : ۱ 

درجهٌ دانستن حال است : باید که اول بیقان و تحقیق بداند که بی تجسس 

اول ‏ ظاهر باشد» وازدروبام گوش ندارد ,وازهمسایگان سوال‌نکند»واگرچیزی 
در زیر دامرت دارند دست فرازنکند بلکه آنگاه که آواز رود شنود یا بوی 
خمر‌شنود . یایند » آنگاه مت دنه 1 واگر دوعدل اورا خبردهند قبولکند»‌وروا 
باشد که بی‌دستو ری درخانه شود بقول دوعدل » اما بقول بث عدل آن اولیتر که‌نشود: 
که سرای مالك اوست و بو ل یك‌عدل حق ملک اول باطل نشود .و گویندکه نقش 
انگشتری لقمی‌این‌بو دکه:«پوشیدنآ نجه‌دیدی میان ۳" .اولیتر ازرسوا کردن‌بگمان»؛ 
درچةه عریف‌است:که باشد که کسی کاری کند ونمی داند که نشاید » که روستایی 

دوم در سجد نمازکند و ر کوع و سجود تمام بجای نیاورد » پا در کفش او 
نجاست بود و نداند» اگردانست ی که این نمازدرست نیست خود نکردی ؛پس‌اورابباید 
آموخت . و ادب آن اینست که بلطف آموزد تا او رنجور نشود :که رنجانیدف 
مسلمانان‌بی‌ضرورتی نشاید .وه کرا چیزی بیاموختی ؛ اورا بجهلو نادانی‌صفت کردی 
وعیب اوفراچشم اوداشتی ۰ واین‌جراحت را بی‌مرهمی احتمالنتوان کرد »ومرهم آن 
بود که عذری‌فراییش‌داری و گویی که : هر که ازمادربزاید عالم نبود : لیکن بیاموزده 
وه رکه نداندتقصیری بودکه ازمادر و پدر واوستاد باشد . مگر که‌در ناحیت‌شماکسی 
نیست که بشما آموزد ؛ و باین امثال این دل او خوش کند : وهر که‌چنن‌نکند تاکسی 
برنجد ؛ ومثل اوچون کسی بودکه خون ازجامه ببول می‌شوبد؛ با خواهد که‌خیری 
بکند وشری کرده باشد ! 

درچه وعظ ونصیحت بود - برفق نهبعنف ‏ که چون‌داندکه حرامست ؛ درتعریف 

سم فایده نبود» تخویف باید کرد» ولطف درین آن باشد که مثلاچون کسی‌غیبت 
هی کند» گوید کیست‌ازما که دروی عیبی‌نیست ؟ پس بخو پشتر مشفوا ل بودن اولیتر ! با 
خبری‌برخواند درغیبت. 
0( جنعیت‌جمع کردن , (۲) ظاهر . آشکارا . 
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واینجا آت‌ظیماستکهازآن سلام تب الا کس ۱7 
کردن دوشرف ای آنکه عزعلم وورع خویش اظپار کند » دیگرءزتعک و 
علو رفعت خود : رک نمودن » واین‌هردو از دوستی حاه خیزد » و این‌طبع آدی 
است وغا( 9 باشد که او بندارد کهو عظ می‌دهد وطاعت شر 5 می‌دارد » و بحقیقت 
طاعت شهوت وحاه داشته است »ومعصیت که بروی رفتهاست ۳ اجه | آنکنرم‌کند ۰ 
باشد که بتر بود» و باید که بخود نظر کند: اوها تو‌ازس مت دیگری‌دوستر 
دازد از نکه‌از نصیحت او » و نصیحت خود ۷ است » خودنصیحت اورامسلم است» 
و اگر آن‌دوستر دارد که بقو ل اودست بدارد » باید که ازخدای‌ترسد . چه‌پیم آانست که 
بدین نصیحت بخود دعوت می کند نه‌یحق ؛ 

داود طابی راگفتند : چکوی که کسی درنزديك سلطان شود وحسیت کند ؛ 
گفت : ترسم که بتازیانه بز نندش » گفتند : قوت‌آن دارده گفت : تر سم که بکشندش ‏ 
گفتند : قو ت آن دارد گفت: ترسم از آن علت عظیم ترین» وآن «عجبست . بو سلیمان 
دادانی گفت : برفلان خلیفه انکارخواستم کرد ,ودا نستم که‌بکشد ,واز آن‌نترسیدم 
ولیکن مردمان بسیار بودند» ترسیدم که خلق مرایینند در آن صدق وصلابت و آن 
نظرخلق دردل من‌شبرین شو و ناه بی‌اخلاص کشته شوم ! 
درجه ستن درشت گفتن است. و در این دو ادب است : یکی آنکه تا بتلطف 
چپار میتو اندگفت و کفایت بود؛ درشت نکو ید» و دیگر آنکه فحش نگو ید» و 
حجز راست نگوید وحز ظالم وفاسق و احمق‌نگویده که ه رکه معصیت کند احمق‌بود: 
که‌رسول گفت:- علیهالسلم- ورف زه آ: نست که‌حساب خودبر گرد و 
واحمق آن بودکه ازیس هوای خودشود وخویشتن را عشوه دهد(" و امید داردکه 
ازودر گذار ند»؛وسخن‌درشت آن وقت روابودکه داند که‌فاید خواهدداد» چون‌داند 
که فایده نکن روی ترش کند وبحشم حقارت بوی نگرد وازو اعراض کند؛ 
درچه تغیر کردن بدست » و در این دو ادبست : یکی آنکه تا تواند آنکس را 

پنجم فرماید که تغیر کنده‌مثلا اورا گوید تادرزحامه دیبا باز کند» و از زمبن غصب 
بیر ون‌شود وخمر بریزد واز فرش‌دیبا برخیزدهوا گر جنب است ازمسجد بیرون‌شود؛ 
(۱) گولز ند . 


۲ 


اذب‌دوم آنکه 1 ر ازین عاجز ید ویر | بیر ون کند» وادب این [ شرت که 0 
اقتصار کند: چون دست تو آند گر فت که بیرون کند دیش ی د ویای ک د ونکشد 
وچون چنث بیند بش‌کندوریزه‌زیز ونگنن» ودر زآهسته باز کند تابندرد. وجای‌شر اب 
نشکند. اگر تواندکه بریزد- واگر نتواند» روا باشد که سنگی بروزند وبشکنده 
وحن آن مال باطل شود؛ واکر آبکينة سرتنك باشد» وا گر بریختن مشغول شود اورا 
زا و بز ننده روا بودکه بشکندو پیکسو شود؛ ودر ابتدای تحریم خمر فرموده| ند 
بشکستن جای خمره و لیکن آن منسوخ است و نیز گفته‌اند که آن او ال لا د که‌جز 
خمررا نشاید»امامروذبیعذری شکستن آن روانبود وه ر که بشکند بر او تادان‌بود . 
درچه هدید باشده تجتابته کو ننه برد آن خمررا و گر نه‌سرتر ابشکنمو بانوچنن 

ششم وچنن کنم ۰ واین آن وقت روابودکه بدین طاخت رل و بلطف بنریزد : و 
ادب این‌دوچیز بود : 

یکی آنکه بجیزی تپدید نکند که روا نباشد » چنانکه گوید : جامةٌ توبدرم 

وخانة توبکنم وذن وفرزند ترا برنجانم ؛ و دیگر آن‌گویدکه تواندکرد» تا دروغ 
نباشده ونگوید :بردار کنم وگردن‌بزنم ومانند این ؛اینهمه دردغ بود » اماا رمبالغتی 
زیادت کند از آنکه عزم دارد » وداند که از آن هرأسی خاسل ا یم » برای‌این‌مصلحت 
را شاید » چنانکه ۳1 میان دوتن صلح خواهد داد » اک زیادت و تقصانی‌راه‌یابددر 
سخن روا بود » 

درچه زدت. باشد بدست و بیای وبچوب »و این روا بود بوقت حاحت و مدر 

هفتم حاحت »و وقت حاحت یل بودکه دست از معصیت ِ ۳۳ ی زخم » 
چون دست بداشت ذخم نشاید» که عقوبت پس ازمصیت : نعز ند وحذ وجز 
سلطان را نرسد . وادب این آنست که تازدن بدست کفایت بود بحوب نز ند و برروی 
نزند »وا گر کفایت نشود روابود که شمشیر بر کشد» و کر ات درز نی‌زده باشد 
ودست ازوی ندارد الا ازیم تیغ » روا بود که تیخ برهنه کند وا گر میان اوومحتسب 
جویی بود » تیربر کمان نپد و گوید : دست‌بدار گر نه بزنم ۱ ناه اگردست‌بندارد 
بزند » لیکن باید که دست فر؛ران وساق‌دارد ؛ وازجایی که باخطر بود حذر کند 6 
(۱ )-ظروف(۲) تنبیه - نوعی مجازات شرعی ۰ 

۳ 5 ۳ 


درچه آنکه اگر محتسب نها سنده نیاید بخعر گنف » ومردم فراهم ارد وحنك 
هشتم کید و باشد که فاسمان نیز قومی جمع سار ند و تال ادا کند 1 ردهی 
گفته‌اند 5 چون‌چنین بود بی‌دسنور سلطان‌نشاید ۳ جون ازین فتنه‌خیزدو تال‌ادا کند» 
و گروهی گفته‌اند - چنانکه روا بودکه گردهی بی‌دستوری امام بغزاء کفار شوند»روا 
بودکه بحنت فاسفان روند » زمحسب راز نش گر بکشند ضهید بود . 
آداب هسب 
بدانکه محتسب را ازسه خصلت چاره نیست : علم وورع (69 وحسن خلق که 
جون علم ندارد هگ از معروف باز نشناسد » دجون ددع مود اگرچه باز شناسد 
فراموش کند و برحد بنایستد » و انحه کت نی که ات شود ]با 
<سیت او قتضیت گر ود ۱ 
1 0 ۱ ۱ 
دازین بودکه اهیر | لمومنین علی - رضی‌اله‌عنه -کافری کت تا بکشد وی 
اپ دهان در وی باشید » باز گشتو نکشت و گفت : خشمگین‌شدم ۳ سیدم که‌برای 
1 سم 
خدای تعالی نکشته باشم ۰و عمر - رضی‌الله عنه - یکی را دره بزد » انکس دشنام 
داد ی تری » گفتند سک را تقصیر کردی ؟ گفت : تا این زمان او را بحق زدم » 
اکنون که او دشنتام داد اگر برنم شپرزده باشم : 
وبرای این گفت رسول - علیه‌السلم - : خست ۳ الامردی که فقیه بود 0 
بدانحه فرماید ودر [ نحه نپی کند ؛ و حلیم بود در آنحه بفرماید ودر آ نجه‌نپی کند » 
ورقفیق بود در ۱ تحهفر ماید ودر | نحه تین کنقد: رحس بصر ی گوید:ه هرچه‌بخواهی 
فرمود ِ باید که اول فرمان برادر نو باشی که بدان کار کنی 6 و این ازادیست 4 اما 
شرط نیست ‏ که‌رسول - علیه‌السلم - را پرسیدندکه: امرمعروف ونهی‌منكرنکنيم تا 
اول همه بجای نیاوریم ؟ گفت نه » | گرهمه‌بجای نی‌اورده باشید حسیت باز گرد 1 
و از آداب ی | شت .که صبور باشد و تن در رنج در دهد» که خدای 
تعالی هی‌گوید » وآمر بالمعروف وانه عی‌المنگر و اصیر علی‌ما اصا يك ۲۳۱ » 


)۱ پرهیز کاری - - ترس از ۳3 )۲( عالم باشد ۰ (۳) بیعر وف غرما و از عتگن بازدار و بپر 
[ نچه رسدت شکیبا باش ۰ 


۴ 


وه برکه برنج صبرنتواند کرد * حسبت نتواند کرد . 

وازآداب مهم و 2 اندكعلایقو کوتاه طمع‌بود: که هرجا طمع آ مد 
حقبقت باطل‌شد . یکی‌از مشایخ‌عادت داشتی که هر روزاز قصابی غدد فر استدی‌برای 
گربه 4 وزمنکری دیداز ان , اول باخانه آ مد و گر بهرا ببرون کرد , آنگاه بر 
تصاب‌حستت کرد , قصاب گنت : مادام که غددمیخواهی احتساب‌نتوانی کرد »گفت :من 
اول ۳1 به بیرون کردم آنگاه‌بحسیت آمدم : 

وهر که‌خواهد که‌مر دمان اور ادوست‌دار ندو برو ثنا گویندو ازوخشنود باشندحسیت 
نتواند کرد . کم اخبار بابومسلم خولانی گفت : حالتو در میان قوم توچگونه 
است ؛ گفت : یسکوه گفت درتورية میگوید» که هر که حسبت کند حال‌اودرمیان‌قوم 
اورشت‌بود» گفت‌توربه‌راست میگوید که حسبت کند ه رکه همچنین بود وا بومسام 
دردغ کون 

وبدانکه اصل حسبت آنس ت که محتسب اندوهگیره وهای ن عاص ی که‌برو 
آن‌معصیت میرود » وبچشم‌شنقت‌نگرد» واورا همچنان منم کند که کسی فرزند خود 
را , ورف‌نگاه‌دارد . یکی‌برمآمون حسبت کردوسخن ز شت گفت» گفت :ای‌جوانمرد 
خدای بپتر ازتو به‌بتر از من فرستادو گفت سخن نرم‌گو . د موسی و هارون را - 
علیپما السلام - به فرعون فرستاد و گفت : «فتو لاله قولالینا» سخن نرم گویید 
باشدکه قبول‌کند » بلکه باید که برسول اقتداکند :که برنایی‌بنزديك وی آمدو گفت 
یا رسول ال » مرا دستوری ده تا ذنسا کنم : یاران همه بانك بر آوردند و قصد او 
کردند رسول گفت : دست- بدارید » او را نزديك خودنشاند - چنانکه زانو بزانو 
بازداد _ و گفت : یا جوانمرد » تو رواداری که کس ی بامادرتواین کند ؟ گفت :نه» گفت 
مردمان نیز زرواندارند »و گت نیز : رواداری که‌بادختر توکند گفت نه, گفت‌مردمان 
نیزروا ندارند ؛ و گفت - روا داری که کسی با خواهرتو کند ؛گفت : نه » گفت : روا 
داری که کسی با عمةٌ تووخالةٌ توچنین کند » ويك‌يك برشمرد »گفت : نه برسول گفت 
مر دمان‌نیزرو اندار ندیسرسول‌دست بدل‌اوفر ود آورد و گفت: بارخدا بادل‌او باك گر دان 
وفرج اور نگاه‌دارو گناه اورابیامرز مردباز گشت و بچ‌چیز براودشمن‌تراززنا نود 

۳ ۳ 


دفضیل بر‌عیاض را گنتند که: سفیان بی‌عیینه خلعت سلطان میستاند ؛ گفت:او 
را دربیتالمالحق بیش از آنست »پس اورا درخلوت نصیحت کرد فان گفت : با 
باعلی !گر چه ماازحملة صالحان زه‌ایم » لیکن‌صالحانرا دوست داریم. دصلة بن اشیم 
نشسته‌بود با شاگردان »یکی بگذشت وازاردرزمین‌می کشید - چنانکه‌عادت‌متکبران 
عرب‌باشدو آن" عفن است - اصحاباو قصد کر دند که بااودرشت تی کننده گفت ت:خاموش 
باشید که من این کفایت کنم , آواز دادکه : با برادر ؛ مرابا توحاجتی است » گفت : 
چیست ؛گفت : آنکه | زار برترگیری» گفت : نعم و کرامة"» پس شاگردات را 
گفت : اگر بدرشتی گفتمی گفت ی که : نخواهم کرد : ودشنام نیزدادی ! 

و مردی دست درزنی زده‌بود و کاردی کشیده‌بود » دهیچ کس زهرء آن نداشت 
که بنزديك وی بشود » و آن زن فریاد میکرد » پس بشر حسافی بگذشت چنانکه 
کتف او بکتف آن‌مرد باز آ مد » مردبیفتاد وازهوش برفت وعرق ازورفتن گرفت .وذن 
خلاص بافت, اورا گفتند : تراچه شد گفت ؟ ندانم ! مردی بمن . بگذشت تن اابمن 
با 1 مد؛ و آهسته گفت : خدای می‌بیند که کجایی وچه فیسکنی » ازهیبت این سخناز 
بای در آمدم » گفتند بآن بشر حافی بود گفت :] اه که ازخحالت در روی او نتوانم 
نگریست » و درحال اورا تب گرفت وبیش ازيك هفته نزیست . 

پاب‌سيم ‏ . 
درمنگر آت 4 غالیست درمیان هر دم 

بدانکه درین روزگارعالم پرازمنکرات است» وخلق نومید شده‌اندکه این 
صلاح پذیرد » و شتا که همه‌قادر نه‌اند از آ نجه قادرند نیز كِ 9 تانق 
که‌اهل دین‌اند چنین‌اند » اما اهل غفلت خودبدان راضی‌اند ؛ و روا نباشد که بدا نچه 
بینی خاموش باشی» ومابپرجنسی از آن اشارت کنیم که جمله آن‌گفتن فمگه نگر دق 
واین‌منکرات‌بعضی‌دره‌سجد هاست و بعضی‌در بازارها و بعضی‌درراهپا وبعضی‌در گرهاببا 
و بعضی درخانها . 

منگر ات مساجد 

آن بود که کسی نماز کند و ر کوع وشخود تمام بجای‌نباورد » با قر آن خواند 

(۱) نهی شده . (۲) بسیارخوب » اذبزر گواری شما خی ام ۰ (۳) دوری کننده . 


ث#ِ3- 


و ۷ وخطاکند ‏ یامدنان . که قومی بانك‌نماز بهم کنند وبالحان بسیارهمی کننده؛ 
که آن منهی است»و دروقت حی‌علی القلاح جملٌ تنازقبله بگردانند ؟ ودیگر آ نکه 
خطیب جامه سیاه ابریشمین بوشد وشمشیر بزردارد » که‌این حراهست * ودیگر نشاید 
که درمسجدها هن‌کامه گیر زد وقده گو یند و شعرخوانند ؛ یاتعوین فروشند با چیزی 
دیگر ؛ و دبک آمدن دیوا نگان ومستان درسحد - چو ن‌آو از بر دارند و اهلمسحد 
را ازیشان رنج رسد - اماکودکی که خاموش بود و دیوانه که ازو رنج نبود و مسجد 
آلو خو کنخ روابود که‌درشو د» اما گر کودك بنادردرمسجدبازی کند منعو اجب نباید؛ 
که زنگیان‌در مسحد مدبنه بحربتو در ق( بازیمی کر دند»و عایشه - رضی اندعنا 
نظاره می کرد و لیکن‌اگر بازی گاه ۳-1 ندمنع باید کرد؛ و اکر کت داز زی کندباچیزی 
نویسد - که مردم را از آن رنجی نباشد - روابود ؛ دلیکن اگر بدکان گیرد هميشه 
از آن رنجینباشد - روابود » ولیکن اگربدکان گرد همیشه مکروه‌بود اماکاری که 
تفت آ رنه درم‌سحد پدید آید : چو نکم 7 دن بردو اموقباله نبشتن » نشابدمگر 
گاه گاه که حکمی‌فرارسد که رسول - علیهالسلم_گاه‌گاه حکم کرده است؛ اما نکه 
گازران جامه‌در مسجد خشك کنند ورنك‌رزان حامه‌رنك کنند باخشك کنند» این‌همه 
تک باشد » بلکه کسانی که درمسجد مجلس گو یند و قصه کو بند _که در آن زیاده و 
تقصان بود و از کتب حدیث که معتمدست بیرون‌بود - ایشان‌رانیز برون باید کرد » که 
سلف‌چین کرده‌اند » امااکسانی که خویشتن‌را بیارایند وشهوت بسریشان غالب‌بود ؛ و 
سخنهابسجع وسرودها میگویند » وزنان‌جوان‌درمجاس حاضر باشند » اين‌از کبایر بود 
وبیردن مسجدهم نشاید بلکه‌و اعظ کسی باید که ظاهر صلاح بود» وژی وهیأت شّ 
اهل‌دین ووقاردارد؛ وبپرصفت که بودردانیست که زنان‌جوان ومردان‌درمسجد بنشنید 
و میان‌ایشان حایلی نباشد » چنانکه عایشه ر ضی‌اله‌عنیا درروزگار خود زنانرا از 
هسجدمنع 2 ودرروز گاررسو لصلی‌الهعلیه وسلم‌ممنو 2 تبوذ ند - کفت :| کر رسول 
بدیدی ک-4 آمروز حال چیست منع کردی ؛ و از جملةٌ منکرات آنست که در 
مسجد دیواث دارند و قسمت کنند و معاماسه روستایی راست دارند : یبا تماشا 
گاه سازند و بغیبت و بپوده گفتن مشغول‌شوند » این همه از منکر انست‌و بر خلاف 
۱ ۷ 


۱ 


منکرات بازارها 

آنکه بخر نده در وغ ی یند » وعیب کالا پنپان‌دارند » و ترازووسنكو چو وت کر 
راست‌ندارند » ودر کالا غش‌در کنند ۳ وچناك و چنانه 0) فروشند » و ورن حیوانات 
فروشند برای کودکان درعید ؛ وشمقیروسرچوین فروشندبر ای‌نوروز؛ و بوق‌سفالین 
برای سد ه ۳۱" »و کلاهوقبایابریشمین فروشندبرای‌جامفمردان» وجامثرفو کردهو گازر 
شسته‌فروشند وفر انمایند که نواست » ژهمحنین هر چه درآن تلبیسی‌باشد ؛ ومجمرهو 
کوزه‌ودوات واوانی‌سیم وزرفروشندو امثال‌این . 

وازین چیزها بمضی حرامست وبعضی مکروه : اماصورت حیوان حرامست؛ و 
آنچه برای‌سده ونوروزفروشند » چون‌سپروشمشیر چویینوبوق سفالین » این‌درنفس 
خودحرام نیست؛ ولیکن اظپارشعار گیرانست که ممخالف شرعست وازاین جرن نشاید 
بلکه‌افر اط کر دن در ۳ استن باز ار بسبب‌نورو زو قماینی*) شیار ۳ دن و تکلفهای نو 
ساختن برای نوروز نشاید » بلکه نوروز و سده باید که مندرس شود و س نام 
آن‌نبرد با ۲ گردهی از سلف گنته‌اند که روزه بایدداشت » تااز آن طعامپا خورده 
نیاید . و شب سده چراغ فرا نباید گرفت تااصلا آتش نبیند؛ و محققفان 
گفته‌اند : روزه داشتن این روز هم و کر انش روز بود » و نشاید که نام این‌روز برند 
بپیچوجه » بلکه‌با روزهاء دیگر برابر بابدداشت » وشب‌سده همحنین » چنانکه ازو 
خودنام ونشان نماند . 

منگرات شاه‌راهبا 

آنست که ستون درشاه‌راه بنند ودکان کنند چنانکه راه تنكك شود » ودرخت 
کار ند وقابول 0 بیرون آرند / چنانکه اک ررکسی‌برستوربود درا نجاکوید 1 وخروار 
هاء بار بنیند » وستورببندند وراه تنك گردانند » واین نشاید الابقدر حاحت »چندانکه 
فرو گیرند و باخانه نقل‌کنند . 
(۱) چیزخارجی داخل‌جنس کنند (۲) نوعی‌ساز است .(۳) جشنی که ایر | نیان باستان‌درروز دهم‌ماه 


بپمن میگر فتها ند .(4) نوعی‌شیرینی ۰ (ه)در بسیاریازجاهای این کتاب ۱» بجای وحتی > عر بی 
آمده. (+) پیش آمد کی ساختمان از قبیل‌ناودوان و تیروجز آن . 


۳ 5 6 


وبار برستورنپادن » زیادت از آنکه طاقت‌دارد نشاید » و کشتن گوسبند قصابی 
زابرراه - چنانکه مردمانر| خطر بود - نشاید » بلکه‌باید که دردکانی جای آنبسازد ۳ 
همحنین پوست خربزه بر راه افکندن با ی زدن چنانک4 در وی خطر باشد 
که پای مردم بلنزد » وهمحنین هر که برف برراه افکند با آبی که ازبام او آیدرامرا 
بگیرد ؛بروی واجب بودکه راه‌باك کند . اما آ نحه عام بود برهمه بود» ووالی‌رارسد 
که مردمانر ا بر آن‌دارد وحمل کنند اهر که ۳ دارد بردرسرای که‌مردم رااز آن 
بیم باشد » نشاید » وا گر جز آن رنج نباشد که راه پلید کند ؛ از آن منع نتوان کرد 
چه‌احتراز ممکن بود » واگر براه بخسبد چنانکه راء‌تتك‌کند » این نشاید بلکه 
خداو ند اوا گر برراه پنشیند وبخسید هم نشاید ! 

منگر ات گر ماه 

آن بود که عورت از ژانو تاناف بوشیده ندارد» وران درییش قایم نپد برهنه 
کرده ‏ تابمالد دشوخ باژ کند » بلکه ا گر دست درذیر ازار ۳ فراگیردنش‌اید : 
که بسودن بمعنی دیدن بود ؛ وصورت حیوان بردیوار گرمابه منکر است» واجب‌بود 
تباه کردن آن‌بابیردن آمدن ؛ودیگردست وطاسوسطل پلید در آب اندك کردن که 
منکر باشد برمذهب شافعی » وانکار نتوان‌کرد برمالکی .که بمذهب اوروابود ؛ و 
اه ریختن و اسراف کر دن‌ازمنکر انست ؛ ومنکر ات دیگر هست که در کتساب 
طبار تگفته‌ايم . 

منگر ات ممأفی 

فرش ابریشمان ومجمره و گلاب‌دان سیمین ویرده‌های آویخته که‌بر آن صورت 

بود اماصورت برفرشو بالش‌روابوده؛ ومجمره‌برصورت‌حیوان‌منکر بوداما سماع رود و 
نظارة زنان در مردان جوان تخم فساد بود » وحسبت برین همه‌واجب آید . و اگر 
نتواندبیرون آ مدن‌و اجب بود: احمد حنبل برای‌سرمه‌دانی‌سیمی ن که بدید » برخاست 
وییرون آمد ؛ و همچنین اگر در مهمانی مردی بودکه‌جامةٌ دیبا دارد یا انگشتری 
زرین » نشاید آ نیا نشستن »واگ کودکی همیز جامها بر بشمین‌دارد هم نشاید : که 
اين حرامست برذ کور امت » چنانکه خمر حراماست »نیز چون خو فراکند؛ شره 
س 


هه م صوت هت هتعاس عنم هار وس درد دسی ه عهت ه وی و هه 


آن بعد از بلوغ بردی بماند » اما چون ممیز نبود و لذت‌آن در رن بوده 
ولیکه ن همانا بدرجِهُ تحریم نرسد . 

وا گر درمم‌مانی مسخرءٌ ء باشد که مردمانر ا بفحش ودروغ بخنده وود نشاید 
نشستن با او . و تفصیل منکرات بسیار است : چون این بدانستی منکرات مدارس و 
خانگاهپا ومجاس حکم ودیوان سلطان وغیر آن برین قیای‌کن . 


ات 


[ندررراضت شس‌و طبار ت از سوو یود ۱ 

وما دراین اصل فشل‌خوی نیکو بگوئیی پس‌حقيقت خوی‌نیکوپیدا کنیم .که 
خوی نیکو بدست آوردن ممکن است بریاضت » پس طریق آن بگوییم که چیست » 
پس‌علامت خوی بدبگوييم پس تدییر آنکه کسی عیب خودبشناسد بگویم» پس‌علامت 
خوی نیکو پیداکنيم » پس طریق پروردن کودکان و تربیت ایشان بگوييم » پس راه 
مجاهدت مرید اندر ابتدای این کار پیداکنيم ‏ وفشل وئواب خوی یکو بگوييم » 
انشاءالنه تعالی . 

بیدا کر دن‌فضل وژو آب‌ خو ی تیگو 

بدانکه حق‌تعالی برمصطفی - صلی ند علیه و اله وسلم- تناگفت بخلق ۹ 
رکنت: « انك لعلی خلقعظيم »» ورسول- صلی ال وسلم- گفت: «مرا فرستاده‌اند تا 
محاسن |خلاق‌ر اتمام کنم» و گفت: «عظیمترین‌چیز ی که درتراژو نپندخوی‌نیکوست». 

دیکی درپییش اک ِ علیه‌السلم و گفت. «دین چیست» :گفت: «خلق 
که » از راست وی‌اندر آمده و آزچپو ی‌اندر ۳۹ و همحنان میبرسید ووی‌همجنان 
میگفت » باز بسین بار گفت: «می‌ندا نیءآنکه خشمگن نشوی!» . واز وی برسیدند 
که: «فاضلترین اعمال چیست»+ گفت: «خلق‌نیکو». 

یکی رسول را گفت- علیه‌السام-: «مرا وصیتی کن» گفت: «ه رکجاکه باشی از 
حق‌تعالی بپرهیز» وگفت: «دیگر» »گفت: «ازیس هربدی‌نیکی بکن‌تاآ نرا محوکند» 
کفت:«دیگر» گفت: «مخالطت‌باخلق نیکوکن» ورسول علیه‌السلم -گفت: «هرکرا 
خدای‌تعالی خلق نیکوداه وروی نیکو ویرا ارزانی داشت» خورش آتش‌نکند». 

ورسول را علیه السلمگفتند: «فلان زن روز بروزه‌وشب بنماز میباشدولیکن 
بدخوی است» وهمسایگانرا بزبان بر نحاند» ؛گفت : «جای وی دوزخست » ورسول 
گفت -علیهالسلم-: «خوی‌بدطاعت راهمچنان تباه کند که س رکه انگبین را» ورسول- 
علیه‌السلم- اندر دعا گفتی: «بارخدایبا خلق من نیکو آفر بدی» خلقمن ۰ بکن» و 
گفتی: «رارخدایا تن‌درستی وعافیت وخوی‌نیکو ارزانی دار» ۵ #یرسیدند رسول را 

-4۲۷- 


صلی‌اللهوعلیه وسلم- که:«چهبرتر که حق‌تعالی سنده را بدهد گفت:« خلق نیکوه 4 و 
گفت:«خلق نیکو گناه راهمچنان نیست کند که | فتاب یخ را». 

وعبدالر <من ان سر ۵ -رط ی اللهعنه- وید که: «ترقیاگ رسول بودم. علیه السلم 
گفت: دوش چیزی عجیب دیدم: مردی را دیدم از امت‌خویش‌اندرزانو_افتاده» ومیان 
وی ومیان حق‌تعالی حجابی بوده خلق شوگ نات وححاب بر گرفیت وویر ابحق 

2 1 ۱ 

تعالی رساندد» و گفت: "یداه اخای نو درحه بیاید» چنانکه(۱ کی که برور بر ره 
باشد و بشب بشما ودرحات بزرکک اندر اخرت بیابد» اگرچه ضعیف عیادت‌بود» . و 
نیکوترین خلقی‌رسولرا بود عایه‌السلم: كه‌يك روزز نان اندرپیش‌وی بانك‌همیکردند 
و غلبه‌همی‌داشتند» عمر - رضی الد‌عنه - اندرشد» ی بختند .گفت : «ای‌دشمنان‌خویش 
ازمن حشمت دار ۹ واز رسول خدا حشمت نداریده!» , گفتند: «توازوی تندتری و 
درشت‌تر!». ورسول- علیهالسلم - کت «باا بن ا لطاب بدان خدای که‌فس‌هن بحکم 
وست که هرگزتر| شیطان اندرراهی نبیند که‌نه آن راه بگذارد دبراهی دیگرشود 
ازهییت‌تو؟. 

وفضیل رحمهاله گفت:«صحبت بافاسق نیکوخو دوستردارم از آنکه با قرای 
بدخو؟. اب اامبار ك رحمه‌الله باپدخویی اندرراه افتاد» چون‌ازوی حد‌اشد بش 
گفتند: «چرا میگربی» 1 ۳ ن بیجاره از نزديك‌من برفت» و ۱ ن خوی‌بدهمحنان 
ازتو بخوی نیگو تره آزنو صوفی‌تر» . دیحبی‌بن معادذا لر ازی گویدرحه‌فالله علیه : خوی 
بد معصیتی است که بای هیچ‌طاعت سودندارد؛ وخوی نیکو طاعتی است که‌باوی‌هیچ 
معصیت زبان.ندارد. 

حهیات سوو گیکو 
بدا نکه حفیقت خوینیکو با ان چیست و کدام ات ان سخن بسیار گفته‌اند 4 وهر 
یکی را نچه درییش امته‌است بگفته‌است » وتمامی ان نگفته است : چنانکه‌یکی 
میگوید : «روی‌گشاده داشتن» »بکی‌میگوید:"رنج‌مردمان کشیدن» دیکی‌میگوید 
)۱( همانگو نه که مثل» (۲) حشمت‌داشتن: ملاحظه کردن پاس‌داشتن ۰ 
س۱۸عت 


«مکافات‌ناکردن» است, واءثال‌این ؛ واین‌«مه بعضی‌از شاخهای ویست نه حقیفت‌وی 
است‌وتمامی وی»وماحقیقت ویوحدنمامی وع‌پیدا کنیم. 
بدانکه آدمی‌را ازدوچیز آفزیده اند یک ی کالبد که بچشم‌سر بتوان دید »ور ۳۹ 
رو که بجزچشم دل اندرنتوان بافت » دهریکی راازاین دو زشتی و نیسکویی است 
۳ حسن خلد و نانز بئ. را حسن 0[ 
باطن است ) جنا نکه حسن‌خلق عبارت از صورت ظاهر است ؛ ؛ وچنانکه صورت‌ظاهر 
لیکو نباشد بدانکه چشم نیکو بود و بس ؛ دهان نیبکو بود وبس تاآنگاه که بینی 
ودهان دچشم ۳ بود حمله واندر خور ۹۹ بود » «مچنین صورت‌باطن نیکو 
نباشد :| نگاه که چپارفوت نیکواندر وی‌نبود : قوت‌علم زقوت خشم وقوت شهوت و 
قوت‌عدل میان‌این هرسه . 
اما وت علم »بدان زیر ک ی ميخواهيم » و # پی وی بدان باشد که باسانی 
ژامت ار دروغ باز داند در گفتار ها » و نیکو از زشت باز داند در کردارها» 
و حق از باطل باز داند اندر اعتقاد ها» چن‌انکه حق تعالسی گفت : «ومن بوت 
الحکمة فقداونی خیر أ ثرا ».۰ 
و نیگویی قوت‌فطب بدان بود که‌اندرفرمان شرع بود » وبدستوری‌برخیزد 
و بدستوری بنشیند ۰ 
" وئیگویی قوت شهوت همبدین‌بودکه سر کش نبود وبدستوری شرزعوعقل 
بو دچنانکه طاعت عقل وشر عبروی ان 3 
و ایکویی‌عدل ات باشد که غضب و شپوت را ضبط همی کند اندرتحت 
اشارت‌دین وعقل . ۱ 
ومثل غضب چون سك‌شکاری است »ومثل شهوت چون‌اسب ‏ و مثلعقل‌چون 
.که اسب گاه بودکه سرکش بود ‏ و گاه‌بودکه فرمان‌بردارد » وسك گاه بود که 
آموخته‌بود »رگاه بودکه برطبم خودبود ؛ وتااین آموخته نبوده وتاآن فرهخته 9" 
نمود » سواررا امید آن نباشد که صیدیدست آود »بلکه‌بيم آن‌بود که خودهاه شود 
کهسركت اندروی‌افتد و اسی‌ویر | برزمین اف‌کند » ومامعنی عدل آن باشد که این هر دو 


وس تحت 
)۱ هر که رادا ناگی داده| ند » هر آینه خیر فر او ان داده‌اند ۰ (۲) از فر هختن و فر هیختن : ادب 


کردن - تر بیت کردن - 


۳ 


را اندر اطاعت عقل و دین دارد : گاه شپوت را بر خشم مسلط کند تا سر کشی 
وی بشکند , و گاه خشم را بر شپوت مساط کند تا شره وی بشکند ؛ و چون این 
غر چهار بدین‌صفت بود .این نیکو خویی مطلق بود واگر اذاین بمضی نیکو نباشده 
این‌نیکو خوبی مطلق‌نباشد : همجنانکه کسی را که دهان نیکوبود وبینی‌زشت » این 
نیکو رویی مطلق نباشد . 

وبدانکه این هریکی چون‌زشت بود » ازوی خلقهای زشت و کارهای بد تولد 
کند . وزشتی هریکی ازدووحه بود : یکی‌از فزونی خیزد که ازحد نشده‌بود یکی 
از آنکه ناقص بود : 

وقوت علم‌چون از حدبشود ؛ واندر کارهای‌بد بکار دار ند» ازوی گر بزی "و بسیار 
دانی‌خیزد . وچون‌ناقص‌شود »ازویابلمی وحماقت‌خیزد»و چون‌معتدل باشدازوی‌ندبیر 
نیکو ورآی درست و اندیشه صواب وفر است راست‌خیزد . 

وقوت چون ازحدبشود ۳ نراتپود و وچون ناقص‌بود آنرا بد 
دلید بیحمیتی ار ۱۳ ند » وجون معتدل بو د - نه‌بیش و نه کم - نر آنر اشجاعت گوه بند و از 
شجاعت ‏ کرمو بزرك همتیودلیریوحامو بردباری و | آهستگیوفر وخوردن خشم و امثال 
ایناخلاق‌خیز وازتپور »لافوعجب و کیر و کنداوریو بار نامه‌وخویشتن‌اندر کارهای 
باخطر افکندن وامثال‌این خیزد » وچون ناقص‌باشد » آازوی خوارخویثتنیو بیجار گی 
وجزع وتملق ومذلت خیزد . 

و اما قوت‌شهوت چون بافراط نود نرا شره گویند واز وی شوخ ! *وپلیدی 
وبی مروئی د ناپا کی وحسد وخواری کشندن از تواتگران و حقیر داشتن‌درویشان 
و امثال این خیزد ؛ واگر ناقص بود » از روی سستی ونامردی وبی خویشتنی "آخیزد 
وچون معتدل‌بود » آنراعفتگویند» واز وی شرم وقناعتومسامحت وصبروظرافت (*) 
و موافقت خیزد . ۱ 

وهریکی را از اين دو کناره است‌که زشت و مذموم است؛ و میانا آن نیکو 
و سندیده‌است و آن‌میان در میانه‌دهو کناره باریکترست از موی » دصر اطمستقب !۲ 
(۱) حیله گری ودفلکاری ازداه دانالی ,  )۱(‏ بی‌باکی ۰  )۳(‏ بی‌غیرتی ۰ (4) بی‌شرمی . 

(ه) بیپوشی - بیحسی ۰ (+) پا کدلي - پاك نهادی ۰ (۷) داه داست ۰ 
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آن میانه است » وبباریکی چون صراط آخرتست : هر که برین صراط راست برود 
فردا بران صراط ایمن بود . وبرای اخشت که خدای تعالی اندر همه اخلاق میانه 
فرمود؛ واز هردوطرف منع وزج رکردو گفت ت : «والذیی‌اذا افقوا لمبسر فواولم 
2 و کان یور فك قواماً ‌« بنتود کسی را که اندر نفقه اندر نه نگ ت گیرد ونه 
سرأف کند و برمیانه بایستد ؛ ورسول راگفت -صلی ال علیه وسلم . «ولا تجعل ید 
مغلو لةالی عتقك و لاتبسطها کل البسط» دست اندربندمدار ,چنانکه هیچ‌چیز بندهی» 
و بي بار گی کشاده مدار » چنانکه همه بدهی و بی‌برك فرومانی » 
قف بدانکه نیکوخویی مطلق آنْ بودکه این همه معانی اندر وی معتدل 2 
راست بود » چنانکه ۹ روییآن‌بود که‌همه‌اندامهای وی راست ونیکو بود »وخلق 
اندرین بجپار گروهند : یکی آن باشد که کمال این همه صفات دیرا حاصل بود » 
,ونیکو خوی بکمال باشد : همه خلق را بوی اقتدا باید کرد»و ایرن نبود الا 
پیفمبر را صلیال علیه وسلم -» چنانکه نیکو روبی «طلق ی‌سفی را بود-علیهالسلم 
دوم آنکه این همه صفات آندر وی‌بغایت زشتی بود ؛ واين بدخوی‌طلق بود:واجب 
بود ویر از میان خلق بیرون کردن » که‌وی نزديك بود بصورت شیطان » که‌شیطان 
بغایت زشتی است ؛ وزشتی شیطان زشتی‌باطنوصفات واخلاق است ؛ سوم آنکه‌در 
میان این دو درجه باشد » ولیکن بییکوتر نزدیکتر + چهارم آنکه در میانه‌باشد 
لیکن بزشتی نزدیکتر بود ؛ ؛ وچنانکه اندرحسن ظاه ر نیکویی‌بفایت و زشتی بغایت 
کمتر بود : و بیشتراندر میانه باشد » اندر خلق نیکو همجنین بود : پس‌هر کسی را 
جرد پایدکرد ‏ تا اگر بکمال نرسد؛ باشدکه بدرحه‌کمال نزدیکتر بود ؛ واگرهمه 
اخلاق دی و نبود» باری بعضی با بیشتر لیکو بود . وچنانکه تفاوت اندر یکو 
ردیی وزشت رویی نبایت ندارد ؛ اندرخلق همچنین باشد . 
اینست معنی خلق نیکو بتمامی » واین نه يك چیزست, نه ده » ونه صد » که 
بسیار است »وایکن اصل این با قوت علم و غضب و شهوت وعدل است ؛ ددب‌گرهمه 


شاخپاه ژی بود . 


1 کن‌سوم 
بداکردن آرکه خی ۳ تیآ وودن: ۱۳ 
بدانکه ک وهی گفتها ند ۱ چنانکه خلق ظاهر ی دد از آنکه آفر بده‌اند * 

کوتاه دراز نشود بحیلت » با دراز کوتاه نشود» وزشت و نشود » همحنین اخلاق 
که صورت باطن ۳ دد » و این خطاست » 3 چنین بودی : تاداتت و رباضت 
و پند دادن ووصیت کر دن نیکو همه باطل بودی ؛ ورسول - علیها(سلم رت 
«حسنوا اخلاقکم ‏ خوی خویش را نیکو کنید »!و این چگونه محال بود : که 
مرستور را از سر کشی با ری توان آو ر؛ وصید وحشی‌دا: | فراانس‌توان داشت !وقیاس 
این برخلقت باطل است :که کارها دوقسم است » بعضی انست که اختیا ر آدمی را 
بدان راه نیست ؛ ناتک ۵ از استه خرها درخت سیب نتو ان ق د اما از وی 
درخت خرسا توان کر د) بتربیت ت و نگاه داشتن وشروط آن» همحنیر اصل خشم 
وشپوت ممکن نیست باختیار از ۲ دمی ببردن » اما خشم دشهوت را بر باضت با حد - 
اعتدال 11 ردن ممکن است» واین بتجربت معلوم است »اما درحق بضی خلق‌دشو ار 
تر بود » ودشواری آن بدو سیب بود »یکی ازآنکه در اصل فطرت قوی تر افتاده 
بود ؛ ودیکرآنکه مدتی دراز طاعت آن داشته بود . 

وخلق اندرین بچپار درجه‌اند : 

درچه او لا آنکه ساده دل باشد که هنوز نيك‌از بد نشناخته باشد » هنوز 
خوی فراکار نيك وبد نکرده بود ؛ و لیکن بر فطرت اولست » واین نقش پذیر بود» 
وزود صلاح پذیرد : ویر نکم حاحت بود 4-5 تعلیم کند» وافت اخلاق بد با وی 
بت ؛ وراه بوی نماید . و کودکانر| همه در ابتذای فطرت چنین بود » و راه ایشان 
پدر ومادر بزنند + که ایشان را بردنیا حریص کنند 4 وفراگذارند 5 چنانکه خواهند 
" زندگانی میکننه» خون دین ايشان درگردن مادران وپدران‌باشد ؛ وبراعاین گفت 
حق سبحانه وتعالی : «قواا فسکم و اهليکم ار ا (۲0» 

درچه دوع آن بودکه هنوز چیزی بد اعتقاد نکرده است؛ لیکن متابعت. 
شپوت وغضب خوی کرده باشد مدام» لیکن همی‌داند کنه ناکردنی است . کار وی 


صعتر بودکه وی ۳ بدژجمز حاحت است ۳ نکه خوی فساد از وق بیرون کننده 
(۱) سفارش کردن (۲)خودتان و کسانتان را ازآتش نگاهدارید 
۳ 


و دوم آنکه تخم صلاح اندر وی بکارند» ۶ لیکناگر دروی حدی و بایستی پیدا آیده 
زود با صلاح آید . وخوی ازفساد باز کند . 

درچه‌سو م1 نکه خوی‌فر افساد کرده‌بود »ند ند که‌این نا کردنی‌است مبلکه‌آن 
خوی‌اندر چشمو ی نیکو شده‌بود : این باصلاح نبایدالا بنادز . 

درجة چرار 8 آنکه ازین‌همه‌فخر کندبةساد وپندار د که کاریست‌چون کسانی 
که لاف‌ز نند که ماچندین کس بکشتم وچندین شراب بخوردیم: این‌علاج‌پذیر نباشد» 
هکرسعاقتی سماوی! ندررسد که آدمی‌اندران راه‌یرد : 

۳ ۳1 دق طر ق معا لجه 

بدانکه هر که خواهد که خلقی‌را ازخود بیرون کند ؛ يك‌طریق بیش‌نیست * 
و آن ات که هر چیز را کات خلق همی فرماید خلاف آن همی کند که 
شهونرا جز مخالفت نشکند ,و هر چیزر | ضدوی شکند : چنانکه علاج علتیبکه از 
3 می خیزدسردی خو ردن است ؛هرءلت که از خشم خیز دعلاج و کبر دباری کردن‌است 
وهرچه از تکبرخیزد علاجوی تواضع کردن است »وهرچه از بغل خیزدعلاج وی‌مال 
دادنست , و همحنین است‌همه . . 

س‌هر که کاری نیکوعادت کند خلق نیکوا ندروی‌بدید آ ید ۰ وسراینکه‌شریعت 
بکارنیکوفرمو ده است اینست که مقصودازین گردیدن دلست‌از صورت‌زشت بصورت 
نیک وهرچه آدمی بتکلف عادت کند طبع وی شود : که کودك ازابتدا از دبیرستان 
برمد » وازتء‌لیم گریزان بود .وچون ویرابالزام فراتلیم دارند ؛ طبع وی‌شود ,وچون 
بزرك شود لذت وی اندرعلم بود » و از آن صبر نتواند کرد» بلکه کسی که کبوتر 
بازیدن یا شطر نج بازیدن باقم ار عادت‌کند - چنانکه طبع او گردد - همه راحتهاء 
دنیاو هرچه‌دارد اندر سر آن دهد » و دست ازان‌بندارد ؛ بلکه چیزهاکه برخااف 
طبم است بو عادت طبیعتگردد ؛ تاکسانی باشند که فخر کنند بر عباری؛ ۵ بر 
آنکه بر چوب خوردن و دست بریدن صبر کنند . ومخنثان - بافضیحتی کارایشان- 
بابکدیگر در معنثی فخر کندد ,بلکه اگرکسی نظاره‌کند هیان حجامان و کناسان 
هه حنان| ندرکارخودبایکدیگر فخ رکنند که علماء وملوكنکنند »واین همه تمرعافت 

2 ۱ 


۳ - 


اه کت 2 ۳ ردن خوفرا کند » چنان‌شود که از (ِ نتواند کرد .و 
بر بیماری و خطر هلاك صبر می‌کند ۰ 

س‌چون آنیحه ضدو خلاف طمح است بعادت طبح‌همی گر دد » ]تیه بر موافق 
طبع‌است ۱ ودلر اهمجون طعام‌وشرآب است تن‌راه او لیتر که بعادت‌حاصل آ بد ومعرفت 
حق تعالی وطاعت وی و زیر دست داشتن غضب و شهوت » بر عقتضی طبع دل آدمی 
است . که وی از گروه کات ۲ و آنکه میل وی بخلاف اشست . از آنست که 
بیمار شده است تا غذای وی ناخوش شده است نزديك وی : وبیمار باشدکه طعام را 
دشمن دارد » و آنحه ویرا زیان دارد شا حریص ۰ بس‌هر که چیزی دیگر ازمعرفت 
وطاءتحقتعاا با گفت: «فی قاو بهم مرض ۱)» 
و کفت : « الا من اتی الله بقلب سلیم 0۱ *, وچذانکه تن بیمار در خطر هلاك این 
جهانست ۰ دل بیمار درخطر هلال آن جبانست؛ و چنانکه بیمار را امید سلامت 
نبود الا بدانکه برخلاف نفس‌داروی تلخ خوردفرمان طبیب »بیماری دل را نیز حیات 
نبود الا بمخالفت ه-وای نفس بقول صاحب شریعت علیه‌السلم - که طبیب دلهاء 
خلق اوست . 

و برحمله » طب تن‌وطب‌دل هردو ۳ راه دارو : چنانکه کرمی‌را سردی‌سازد 
وسردی راگرمی ؛ همجنین کسی را که تکیر بروی عالب بود ۰ بتکلف کردن تواضع 
شفا یابد وا گر تواضع غالب بود ؛ وبحد خسیسی وه اش بان ۱۳ تکبر وی 
را شفا بود , 

پس بدانکه اخلاق نیکو را سه سبب است یکی اصل فطر:ست » و آن عطا و 
فصضل حن تعالی است ؟ که ۳۹1 را اندر اصل ش؟ و خو ومتوا ضع آفریند ۰و چئین 
بسیارست ؛ دوم 1 نکه افعال نیکو بتکلف ردن گیرد تا ویرا عادت شود ؛ سوم آنکه 
هدام کساني را بیند که افعال واخلاق‌ایشان نیکو بود .وصحبت با ایشان‌دارد ؛ بضرورت 
آن صفات ایشان اندرطبع وی همی گیرد ‌ اگرچه از آن خبر ندارد ؛ هر که‌این‌هرسه 
سعادت‌بیابد: که اند اصل خلقت نیک و خو باشد ؛ وصحیت با هل‌خیر دارد»و افعال خیرعادت 
کند. وی بدرحه کمال‌رسنده‌باشد؛ دهر که ازاین هرسه محروم‌ماند : که‌در اصل‌فطرت 


(۱) در دلپای ايشان بیمازی است . (۲) (رستگاری کسی راست )که با دل باك نزد خدارود . 
(۳) بر نج دست بکاری زدن ۰ 
سا یات 


ناقص بود » وصحیت با اشراد دارد» ونیز افعال‌شرعادت کندهاندر شقاوت بدرجه کمال 
بود؛ومیان‌این‌هر دو . درجابسیارست که در بعضی باشدو در بعضی نه,وسعادت وشقتاوت‌هر : 
یکی‌بمقدار آن‌باشده «فمر بهملفقال ذر ة خیر آبره»و من یعهل هفقال ذر قش رآیره»(۱) 
_فصل- 
او ل 2 سجادات اوماا ث ت تکاف ]۲ 
1 ۳ هم مرها وات عمال ار هم مت وء<(هب 

بدا نکه اگرچه اعم‌ال بجوارح ات 3 مقصود از آن گردش دلست :که داست 

که بدان عالم سفرخو اهد کرد ردهمی بابد که تا کیال وحمال بود 1 ۳ حصرت الپیت 
را بشاید 4 وچون‌اینه روشن و بی‌زنگار بود تاصورت ملکوت اندر وی شماید ۳۹ 
حمالی بیندکه آن برشت که صفت وی‌شنیده است حقبر گر دد ؛ وا گر چه تن رااندران 
عالم نیز نصیب است » ولیکن اصل داست ؛ وتن تبع است ؛ و بدانکه دل و 
وتن ِِ + که دل از عالم‌ملکوتست »وان از عالم شهادت ؛ و این اندر عنوان کتاب 

گفته ۹1 : 
اما اگرچه دل از تن جداست» ولیکن دل را بوی علاقتی است » که از هر 
معاملتی شک که بر ن برود نوری بدل‌بیو درد و ۱ ن‌نور تخم‌سمادنست 4 هر معاملتی 
زشت که بکند ظلمتی بدل پیو ندد »و آن ظلمت تخم شقاوتست ؛ و بسیب این علاقه 
آدمی را بدین عالم آ ورده ند ۰ تا اراین تن دای سازد و لنی » تا خویشتن را صفات 
کمال خاش کت: و بدا نکه کتابت‌صنعتی است ده صفت ولسنت 13 ولیکن ۰ فعل آن با 
۱ زگوت اشت 3 5 ی خواهد که‌خط وی تیکوشود » تین ان بودکه بتکاف خط 
هیتو سید ۳0 اندرون دی تفش خط یک بمذیرد ۰ وچون پذیرفت » انگشت وی آن 
صورت از باملن 5 رفئن 1 و نوسد ؟ : پس همچنئن ازفعل تیکوی ببروی درون 
وی خلق سیگ برد 4 رجون صفت وخلق درون تیکو شد 4 ۲ آنکه اقمال بسفت آن 
خلق شوه . 

پس اول هه سهادات اعمال خبرست بتکلف و لمرءٌ وی 1 نست کهدرون وی 

سفت 17 ۵ أ‌ آ نگاه نور آن‌باز ییرون‌افتد 6 واعمال خیر بط و عآندرپذیرفتن ایستد 1 


سس سس سح 
(۱) هر ] [تکس که سم بسنگینی ذره‌ای یکی کند » [نر | باز بیند ؛ وهر آنک که بسنگینی ذره‌ای‌بدی 
کند ۸ [ نوا باز ند ۰ 
-۶2۳۵- 


۱ یر ای 


سرایر آن علاقه‌است که میان‌دل وتناست »که اندران اثرهمی کند و آن‌اندرین 
وبزای اینست که فعل که بغفات رود و 9 است » که | ن فعل‌دل راهیچ‌صفت‌ندهد 
که‌دل‌از آن‌غافل بود . ۱ : 
۱ -فصل- 
[ همه آعلاق‌نیکی بارد که طبع شودو کلف بر خیود] 

بدانکه بیماررا که سردی‌باشد » نشاید که حرارت چندانکه بو دهمی خو رد که 
باشد که حرارت نیز علش گر دد , بلکه ترازو معیاری ارتکه نگاه‌بابدداشت .و بباید 
دانست که مقصود آنست که مزاج معتدل بود ؛ که‌نه بگر می میل‌دارد نه بسردی» و 
چون بحد اعتدال رسد علاج باز گر دوجمد کند که بر ان‌اعتدالنگاه‌دارد »و چیزهای 
معتدل خورد » همحنین اخلاق دوطرف دارد : یکی‌محمو دست و یکیمذمو م »ومقصود 
اعتدال است : مثلا بخیلرا فرمابیم تامال همی‌دهد تا آ نگاه که دادن ببروی آسان 
شود » ولیکن نه‌چنانکه بحد اسر اف مین ) که آن نیزمذموم است ؛ لیکن ترازوی 
اين‌شریعت است » چنانکه ترازویعلاج‌تن درعلمطب‌است ۰ پس‌باید که‌چنان‌شود که‌هر 
چهشرع فر ماید که بده دادن آن بروی آسان بود و دروی تقاضای امساك کردند 
نگاه‌داشتن نبوذ » وهرچه شرع فرماید که نسگاه بایدداشت ؛ اندروی تقاضاء دادن‌نبود 
تامعتدل باشد. پساگراندروی تقاضاء آن همی نماید, ولیکن بتکلف‌نکند هنوزییمار 
است»و لیکن‌محمو دست که باری کلف دارویی همی‌خو رد ؛ که | ین تکلف راه آاثست 
که طبع گر دد ۱ 

وبرای این گفترسول- صلی ال علیه وسام_ که: «فرمان خدای تعالیبطوع کنید 
9۳ نتوانید بکره کنند ونبزاندران خر رفن خز ییاز است» وبدانکه‌هر که 
مالبتکلف دهد سخی نبود ؛ بلکه‌سخی آن بو د که‌دادن مال برو ی آسان بود؛ وهر که 
مال بتکلف نگاه دارد بخیل نبو ده که‌بخیل آن بود که طبع وی نگاهداششن بود؛بس 
هی اخلاق نیکو باید که طبع شود وتکلف برخیژد» بالکه کمال خلق آن بو د که‌عنان 
(۱) باطل- پیپوده. (۲) منبر کرردن ددانجام کاری که بکره و بیمیلی| نجام ميشود. 

بو 3 ۳ 


خویش بدست شرع‌دهده وفرمان‌برداری بروی آسان بود واندرباطن وی‌هیج‌منازعت 
بنمانده چنا نکه حق‌تعالی گفت: «فلاور بك لارق منون حتی بحکمو ك فیماشحر اینهم 
ثم لایجدیا فی اسهم حر حأ مما قضت و بسلمو | تسلیما » گنت:«ایمان‌ایشان‌بدان 

تمام شود که تراحاکم خویش کنند واندر دل ایشان هیچ گرانی و شك نبود»»واین 
ی است هرچندکه این کتاب احتمال نکنده ولیکن اشارتی بدان کرده آید: 

بدانکه تفت او[ نست کهبصفت فر شتکان شو دی که و یا زگو هر ابشانست 
واندرین عالیغریب آمده است؛ ومعدن‌وی عالم فرشتگان‌خواهد بوده وهرصفت‌غریب 
که ازینجا بردویرا ازموافقت‌ایشان دو رکند» میبایدکه‌چون آ نجا شود هم‌بصفت‌ایشان 
بو وازینجا هیچصفت غریب نررد. ه رکراشره نگاه‌داشتن مال است ویبمال هشنول 
است, وه رکرا شره خرج کردن بودهم مشغولست بدان؛وهر که برتکی رکردن‌حریص 
بودبیخلق‌مشذولست‌وه رکه برتواضع‌حر یص‌بودهم مشغول است بخلق؛ وملابکه نه بمال 
مشغول‌اند و نه بخلق» بلکه خود از عشق‌حضرت الهیت‌بپیچ‌چیز دیگرا التفات نکنند : 
پس‌میبا ید که علاقت‌دل آدمی ازمال گسسته‌شود وازخلق بریده گرد تا ازآن‌بجملگی 
بالگ شود» وهرصفت که آدمی شک سار ان باك .توا ندیود بر میانة آن‌بایستد » تااز 
وحپبی بدان ماند که خالی باشده‌همجنانکه آب‌گر م چون ازسر دی و گر می‌خالی نیست» 
آنچه‌فا تر("بودو معتدل بود؛ بدان‌ماند که » از هردو خالی استی. پس اعتدالومیانه 
اندرهمه صفاتی که فرموده‌اند از برای‌این سرست: ۱ 

پس‌نظر باید که‌بدل‌بود» تااز همه گسسته‌شود واخلق بریده گرد و بحق‌تعالی 
منشتزق گرققه چنانکه گفت: «قلاللهء ثم ذرهم فی خوضهم بلعبون(۱)» بلکه حقیقت 
۷۷ اخود ایست. و تست نگ «مکن نیست هآدمی از همهآ لایشی خالی بود 
کت «و ان‌منکم ۱ وار دها کانعلید ركك حتما مقضیا» . ۱ 

پس اژایین معلوم شود که پات همه ریاضترا ومقصود همه مجاهدنها آست 
که بتوحید رسد که او را بیند وبس , واوراطاعت دارد وبس ؛ وآندر باطن‌وی 
هیچ تقاضایی بنماند درگر : چون چنین شود » خلق بو حاصل کرده باشد » بلکه‌از 
عالم بشریت برگذشته باشد و بحقیقت حق رسوده . 
(۱) نیمگرم. (۲) بگو خد| پس[نان‌ر | وا گذار که با اندیشه های‌خود بازی کند. 

-۳۷- 


راهپای ر سردن با اق ی یگ <و ۱ 


بدانکه ریاضت کاری دشواراست ‏ وحان کندنست . و لیکن [ ک طبیب‌استاد - 
بود » و راه فر ادارویلطیف داند » دشوار آسانتر گر دد ؛ واماف یب | تست کففر بد 
را پاول درجه بحقیقت حق نخواند "که طاقت آت ندارد: که اگر کودك را گویند: 
بدبیرستان شو تا بدرجهٌ ریاست رسی » اوخود ریاست نداند که چه باشد» بدان 
کارچون رغبت کند ؛ ولیکن باید گفت : برو:ا شبانگاه چوگان و گوی بتودهم تا 
بازی ۳ ؛ بدان تا کودك بحعرص این بشود وچون بزرگترشود وی را ترغیب کنی 
پجامه نی‌کو وژینت‌نادست از بازی‌ندارد وخون‌بزر گترشود ویر برساست و خواجگی 
وعده دهند و گویند : جامة دیبا کار زنان باشد ؛ و چون بزر گتر شود 2 
خو اجگی و ریاست اصلی ندارد ‏ که همه بمر گ تیاه شود ,آنگاه ویرا پیادشاهی 
جاوید دعوت کنند . پس باشد که مرید اندرابتدای‌کار براخلاص تمام قادر نبود ؛ویر| 
ر خصت دهد که محاهدت هه و کت برشر ۳۳ که مردمان وی را بی< شم‌نیکو نگر ند 
تا آرزوی ریا شره مال اندروی بشکند » چون فارغ شود » رعونتی اندر وی پدیدار 
1 ید آنگاه * شره رعونت اندروی‌بشکند» بداننکه فرماید که کدایی ان » وچونویرا 
اندران قبولی پدیدار آ ید # زان منع کند » و بخدمتهاه خسیس مشغو و داند.چون 
خدمت طپارت حای وغر آن وهمحنن هرصفتی که اندروی بدید 11 »علاج ا ندلگ 

ی فرماید بتدریج ؛بب‌کیارهمه نفرمناید » که طاقت آن ندارد . و , , آروزی ریا و نام 
9 رنجها بتواند کشیدن ‏ که مثال آن همه چون مار و کژدم است » و مثال ریا 


چون ازدهاست ,که همه را گرو بیرق ۰ و بازبسین‌صفتی که ازصدمان بشوداشست ۰ 
| وید اکردن زمر ضدا خن سماری دل‌وعیرب (وس | 
بدا نکه چنانکه درستی تن و دست‌ویا و چشم بدان بو دکه هر ۹1 ۱ نچهو بر | 
بر ای‌آن آفر بده‌اند بران قادر بود بتمامی » تاچشم تج بیند » ويانيك رود . «.حنین 
درستی دل بدان بود کها نجه‌خاصیت ویست دراصل‌فطرت ‏ و ویرا بدان آفر بده| ند» 
0 -۳۸- 


بروی آسان بود » و آنراکه طیع وبست اندر اصل دوستداربود ؛ واین اندر دو چیز 
پدید ید ۲ یکی اندر ارادات » دیکی اندرقوت : 

آما اندرارادت آنکه هیچ چیزرا دوستر ازحق تعالی ندارد » که معرفت‌حق- 
تمالی غذاء دل است » چنانکه طعام غذای تن است ؛ هرتن که شهوت طغام ازوی‌بشد 
با یت گشت بیمارست » وهردل که محبت‌حق‌تعالی از وی‌برفت یاکه‌ت رش بیمارست» 
و برای اینست کهحق‌تعالی فت : «انکان 7 باق کم وا بناق کم‌الایه» گفت: | گرپدران 
و پسران ومال وتجارتوعشرت" وقرا بت( آوهر چه‌دارید دوسترهمی دارید ازخدای 
و رسول وغزو کردن در راه او صیرهمی کنیدتا فرمان خدایتعالی در رسدتاسینند»؛ 

و اما اندر قدرت آ نست که فرمانحق تعالی بر وی آسان گشته باشد؛وحاجت 
نیابد که خویشتن دا بر ان دارد » بلکه خود لذت وی باشد ؛ چتانکه رسوا لصلی ال 
علیه و سلم گفت : «جعات قر عینی فی الصلو 6۳(5» 

سین ۳ که این دومعنی ازخویشتن نیابد » علامتی درست بود دربیماری دل؛ 
بعلاج مشفو ل باید شد ؛ و باشد که پندار دکه بدین صفت است و نباشد :که آدی بعیب 
خویش نابینا باشد . ۱ 

و عیوب خویش بجپارطریق بتوان دانستن : 

آو 1۱۳ نکه در پیش بیری‌بشته و راه رفته بنشیند تا وی اندر وی هم نگرا د 
وعیوب وی همی‌گوید » وایر, اندرین روز کار غریب و عزیز است . 

دو) - آنکه دوستی مشفق را برخویشتن رقیب چنانکه ۱۳ 
عیب او بنیوشد ,و بحسد زیادت دید 4و اقیرن نیز عزیزست : داود طایی را 
گفتند : « چرا با خلق همی نشینی + » گفت : « چه‌کنم صحبت قومی که عیب‌من‌از 
من ینران دارند ؟* . 

سیم - ] نکه‌دشمنان‌خو یش را سخن بشنود : که‌چشم‌دش‌ن همه برعیب‌افتده| ۳1 
چه‌بدشمنی مبالفت کند » لیکن‌سخن وی‌از راست خالی نبود . 

چارم ۳ آ نکه‌اندرمردمان همی‌نگرد ی هرعیب که ازان کسی‌همی بیند »خود 


(۱) طایفه - تبیله ۰ (۲) نردیکان - خویشاو بدان ۰ (۳) نودچشم من‌درنماز است ۰ (4) مراقب - 


نگهپان . (ه) خوش آمد کولی سپل‌انگاری . 
ثِ_ِّ 


ازآن‌حذر همی کند » و بخو پشتن گمان همی‌برد که وی‌نیز همحنانست عیسی را -علیه- 
ور گفتند ‏ « تراادپ که ]" موخت ِ : هیچ کس 4 هرچه‌ازدیگری زشت‌دیدم 
ازآن حذر؟ رو ۱ 
وبدانکه هر که ابله‌تر بود » بخویشتن نیکو کمان‌تر بود » وهر که عاقل‌تر باشدبد 
گمان‌تر باشد .عمر - رضی‌العنه _ از حذیفه پرسیدکه:رسول -علیه‌السلم سرهناققان 
تو بگفته‌است » برهن چه‌دیدی از آ تار نفاق :» ,پس باید که هر کسی طلب‌عیب خود 
همی کند ‏ که چون علت‌نداند علاج‌نتواند کرد . وهمه علاجها بامخالفت شپوت‌آید» 
چنانکه حق‌تعالی همی‌گوید :» و اما می‌خاف مقام‌ر به و نهی الشی عنالهوی» 
فانالجنة هی المأوی ".ورسول - علیهالسلم -صحاه‌را؛ چون‌از غزاباز آمدندی 
گفتی : «ازحاد کین باجپاد مپین آمدیمه گنتند : «آن‌چست» گفت : حپادنشس؟. 
ورسول - علیه السام گفت : «رنج‌خود ازنفس خودبازدار » وهوای‌وی بوی مده‌اندر 
معصیت‌حق‌تعالی » که‌فردا برتوخصمی کند وبر تواعنت کند» تاهمه‌اجزای تو یکدیگر 
ژ العنت‌همی که .حسن بصری - ر قیال - همیگو ید : "هیچ‌ستور سر ۳ بالگام 
سخت‌اولیتر از فس‌نیست». سری‌سقطی میگو بد: «چهل‌سالست‌تانفس من‌همی‌خواهد 
که جو زی‌باا نگیین فر و هو بخورم؛ هنو زنکر ده‌اع» . ابر اهیم خو اص همی ك ید که: 
«اندر کوه لبنان همی شدم » ناربسیار دیدم آرژو آمد؛ یکی باز کردم ترش‌بود » 
دست بداشتم ود برفتم » مردی‌را دیدم‌افتاده زنبوربروی‌گرد آمده‌ووی راهمی گزیدند 4 
گنتم السل‌عليك ؛گفت : وعليت|(سلم یاا بر اهیم گنتم : مرابجه دانستی ؟ گفت :هر 
که‌خدای‌تعالیراشناسدهیچ چیز بروی پوشیده‌نماند .گفتم : همی‌بینم که توبا حق‌تعالی 
حالتی‌داری چرانخواهیت‌ااین ز نموران ازتو بازدارد ؛گفت : تونیز حالتی‌داری چرا 
درنخواهی تاشپوت‌نارازتو بازدارد که‌زخم شهوت‌نار اندران <پان‌بود » رزخمز نبور 
آندرین حپان ؟!» 

و بدانکه اکرج چه و میاحست ؛ ؛ دلیکن م اهل‌معنی حرام‌داشتند » که‌ش‌وت‌حلال 
وحرامپکیاست اگر در حلال‌بروی‌نبینندیوویراباحدضرورت‌نبردی طلب‌حرام کند» 
پس باین سیب درشهوت میاحات نیز برخود بسته‌اند تاازدست شهوت حرام خلاص‌بابند» 
(۱) هر کس ازمقام پرورد کارخودبترسد » و قس‌رااز هواباز دارد ؛ در بهشت جایگزین شود . 

سم 


نم ۰ دیگ ِ نفس‌چون بتنعم ۳۳3 درمیاحات » ۳ تک ودل‌در 
آن‌بندد .ودنباپشت وی‌گردد وم ركبروی دشوارشود؛و و ۲" وغفات اندردل‌وی 
پدیدآید 4 واگر گر و مناجات کند لذت آن نیابد » وچون شپوات مباح ازوی باز 
داری 4 شکسته ورنحورشود واز دنا نفور گردد :۱ وشوق نعیم آخرت اندروی بدید 
بدواندرحال‌حزن‌وش ۹ يكک‌ت-بیح‌چندان دردل اثر کند 9 اندرحال‌شادی و تنعم 
صديک آن اثر نکند . 
ومثل نفس‌همحون بازاست که‌تادیب؛یبدان کنند که مرورااندر خانه کنند ؛ وچشم او 
بدوزندتاآزهر چه‌دور بوده‌است‌خو با زکند | زگاهاندك | ندكگ کو شت‌همی دهند»تا با بازدار 
الفت گیرد ومطیموی گرد " همحنین نفس‌را باحقتعالی انس بیدا نیاید تا نگاه کداو 
راازهمه‌عادتبا زیزام ( ۳ نک ی »وراه‌چشم و گوش وزبانندر نبندی » و بعزاتو گر ۹ 
2 شی دب خوا ابی 0 نک ِ 0 بروی دشواربو د چنانکه بر 
بوی‌دهندنخورد. 
وبدانکه زیاضت‌ه رکسی بدان استکهآ نجه‌پدان شادتراست بترلآن‌بگوید» 
و نجه بروی غالب‌تر استآنرا خلاف کند: آ نکس که شادی وی بحاه و حشمت است 
بترك آن بگوید و آ: را که شادی وی بمال وتروتست خرجکند ؛ د همچنین هر کرا 
و هی ) است‌جز حقتعالی ئ ثر ابقهر آز خودجدا کند» وملازم آن گردد که‌جاو ید 
ملازم آن خواهد بوده هرچه ویرا وداع خواهدکرد روزمرك- امروز بی‌مرك باختیار 
باید که همه و داع کر ده شود؛ وملازموی حق‌تعالی‌است» چنانکه حق -سبحانه‌وتعالی- 
وحی کر دبد اوذعلیه السل مکه: «یا داو۵ ملاژم تومنم مرا ملاژم باش * . و رسول - 
علیه السلم _گفت که : ی در درون من دمید که *اچبت من) حیرت فا ناك مفار 43 
غر کر ۱ خواهی ازدنبا دوست دار که از: نو بازخواهند ستد 5 
ولاامت عوری ایکو 
۱ بدانکه علامات خوی تتکو آنست کهحق‌تعالی در قر آن همیگو ید آندر صفت 


)۱( نز کون و عصیان بو اسطه فراوانی نمعت ۰ (۲) از شیر گرفتن کودك ۰ (۳) دلشادی - ۱ -یاب 


تسلی خاطر. 
-44۱- 


صفت موّمنان : «قد اقلحاله‌قمنون : الذین هم‌فی صلانع‌م خاشعون و الذین هم 
عن‌اللغو معر صون ۱ اآنجاکه مسگریذ : «آو لك هم الو ار ون (0)»,ودر آ نا 
۱ که ورن : «)(2) تبون العا بدونالجاه‌دون(۳)» وتاانجاکه تک : «و بشر 
| امومنین ۱:)» واين که گفت :و عیاها( ر <می‌الفان امشون علی‌الارض هو نا واذا 
خاطبهم الحاهاون قا لو اسلاماً (۰)» 

و هرچه اندرعلامت منافقان گفته است ؛ همه علامت خوی بدست ؛* چنانکه 
رسول - علیه السلم _گفت : «همت من نماز و روژه وعبادت است ۰ وهمت منافق طعام 
و شرآب ؛ جون ستور» ؛ حام اصم - رحمااله‌علیه گوید که: «مومن بفکرتوعبرت 
مشغول بود » ومن‌افق بحرص وامل » 2مومن م ازهر کس ی ایمن میک رانحق تعالی » 
ومنافق از همه کس ترسان بود فک از حق‌تعالی ؛ وموّمن از همه کس نومید بود 3 
از حق تعالی » ومنافق بهمه کس امیدداردمگر بحق تعالی ؛ ومومن‌مال فدای‌دین کند» 
ومنافق دین فدای مال ؛ مومن طاعت داردو کرید » ومنافق معصیت کند وخندد؛مومن 
تنهائی وخلوت دوست دارد , ومنافق زحمت ومخالطت دوست‌دار د ؛ موُمن همی کارد 
و می‌ترسد که ندرود » ومنافق نمیکارد وطمع آن دارد که بدرود ». 

و گفته| ند «نیکوخو آن بود که شرهگان بود و کم گوی و کم‌رنج و واستت ۳ 
گوی صلاح‌جوید بسیارطاعت و اند زلت " واندفضول 4 و نیکوخواه‌بودهمکنانر 1 
و اندرحق هگن # نیکو کردار ومشفق و باوقار آهسته وصیور وفانع و شذور و 
بردبار و ای ول (۷ 3 رفیق و کو تاه دستو کوتاه طمع بود ۵ 4 دشنام دهد و له لعشتتب 
کند» و نه‌غیبت کند و زه سخن چینی 5 ثه فره ش دوید و نه شتاب رده بود » نه کین 
دارد ونه حسود بود » پیشانی گمادموز بان خوث ش » دوستی ودشمنی وخشنودی‌وخشم- 

۶ بدانکه ببشترین خوی‌یکوا ندر بردباری واحتمال یدید 1 بد 3 چنانکه‌رسول 
را علیه‌السلم - بسیاربر نجانید ندودندان بشکستنده گفت : « بارخدایا بریشان‌رحمت- 


(۱) هر آینه موه‌ذان رستکار شدند :کسانیکه در نماز خود خشوع دارند » و کسانیکه از بیهوده 
دوری جویند ۰ (۲) این چنین کسان میراث بر ند(بهشتد۱) ۰ (۳) توبه کنند گان وعبادت کنند گان 
وسپاسگزاران ()) مژده بده مومنان‌دا (ه) بند گان‌رحمن آ نکسانندکه با شرم و آزرم و برذمین 
روند» وچون با نادان گفتگودار ندسلام کو بند (<) خطاکاری- لفزش . (۷) نازك دل -رقیق! لقلب. 


جع 


بوی سید 0 و بنده ۳9 1 ادن ۳ اشارت ۰ 
کرد » گفت : آبادانی هم ی‌خواهم +گفت ۱ 
حون | پر بگرفته بشهر آورد چون‌اصحاب ابر اهیم ویرا ابدید ندگفتند : 
ای ابله ‏ ابر اهیم ادهم | تفن ت »لشگری ازاسب فرود آمد و بای وی بوسه دادو گفت: 
ن بنده‌ام کفت : : ازان گفتم که بندة خدای تعالیام بو[ بادانی پرسیدم اشارت 
با ۱ بادانی آ نجاست _گفت : ازان‌گنتم که أین‌هم4 ویران خواهدشد» 
ین کت : چون سرمن بشکست او را دعاگفتم بگفتند : چرا ؟گفت : دانستم که مرا 
دران واب خواهد بود بسیب وی » نخواستم که نصیب‌من از وی‌نیکوگی بود 9 نصیب 
وی از من بدی بود ؛ 
بوء‌ثمان . حیری رایکی‌به‌دعوت خواندتا ویرا بیازمایه چون بدر خانارسید 


اندرن‌گذاشت 1 وگفت چیزی‌نمانده است » او برفت جون بارءٌ راه شد ازعقب‌برفت 
وویرا بخواند وبازبراند وچندبار همحنین هم و گرد » ووی‌را چون‌همی ِِ باز 
میآمد » و جون همی‌راند باز همی شد» گفت : مار » تیکو حوانمردی اگفت 
که‌از من دیدی خلق‌س؟ ی است ؛ چون بخوانند بیاید » وچون برانند برود » 
ِِ ؟ و بک رود ۳ برسر وی‌بر بختند از بامی » حامه را باك کرد و ار 

و د» گفتند : چر ارو 13 دی + گفت سین که مستحق ه ش بو د . وباوی بخا کستر 
صلح ض 4 جای‌شک ربود . 

(یکی از بزرگان) برنكك سیاه بود ؛ ودر یشابور بدر سرأی وی‌گرمابه‌بود- 

چون وی‌گر مابه شدی‌خالی رک رد ندی _ روزی خال ی کردند وی لو 
۳ مابه بان‌غافل بود » روستائیی در گر مابه‌شد » ویرادید » بنداش تکه وی ۱3 
است از خادمان گرمابة اگفت » خیز آب‌بیر » بیاورد گفت: برخیز گل بیاور؛بیاورد؛ 
وهمحنین‌وی را کار همی‌فر مود؛.ووی‌هه یو د. چون ۳-3 مابه‌بان‌در آمد و وازروستایی 
شنید که وی‌را کارهمی‌فرماید » بترسیدو بگریخت » چون‌ببردن آمد » گفتند : گر مابه 
فان گر بخت اذاین واقعه ‏ گفت : ۳ مگریز که‌جرم آن‌رابوده ات تا م۳3 
کنیز كسیاه بنهاد . 


رز 


عبدالله‌درزی - رحماله - ازبزرگان بوده‌است » گبریوی‌را درزئی‌فرمودی 
چندبا وهر بار سیم قلب بوی دادی ووی بستدی» یکبارغایب بود » شاکردسیم‌قلب 
نگرفت» چون باز ۱۳ : چرا چنین کردی» که چندین بار | استکه وی با من 
همی‌کند ؛ و بروی آشکرا نکرده وازوی می‌ستدم » تامسلمانی دیگررا فریفته نکند ‏ 
بسیم قلب 

او س قر نی - رحمةالنه علیه - همی دفتی و کودکان سنگ همی انداختندی 
اندروی» گفت باری ۹1 سنگک خرداندازید تاساق من‌شکسته نشود که آ نگامنماز 
برپا تتوانم کرد 

یکی احنف قیس رادشذامهمی‌داد » و باوی‌همی‌رفت ووی‌خاموش »چون‌بنزديك 
قبیله خویش‌رسید بایستاد و گفت :گر باقی‌مانده‌است اینجایگاه تتکوی .که اگرقوم 
من بشنوند ترا بر نجانند . 
۱ زنی مالک دیناررا گفت :«ای مرایی ۲ ,کذب نامن اهل بصره گم کرده 

بودند » توباز یافتی ! 

اینست نشان کمال حسن خلق که این‌قوم رابوده‌است ؛ واین‌صفت کسانی‌باشد 
که خویشتن بریاضت ازصفات بشریت پاك کرده باشند »و جزحق تعالی را نبینند » 
وهرچه نبیندازوی ببینند » و هر کسی که ازخویشتن نه‌این بیند ونه چیزی اند که 
مانند این‌بود باید کهغره نشود و بخو بش یشتن گمان نیکوخویی نیرد ۰ 

ید کردن فر وردن وادب ردن کر دکان 

بدانکه فرزند امانتی است اندر دست مادر وبدر» و دل وی باك است چون 
جوهرنفیس ‏ و نقشپذیر چون موم » و ازهمه نقشپا خالی است » وچون زمن باه 
است که هرتخم که اندروی افکنی بروید : | گرتخم خیر افگنی بسعادت دیین و دنیا 
رسد » و مادر ویدر و معطم اندر ثواب شريك باشند » و اگر بخلاف این بودبدبخت 
باشد و ایشان بر هر چه بر ایشان رود شرءک باشند؟ به حق تعالی هه کون : 
«قوا اقسکم و اهلیکم نار آ» و کودك رازآ مش دنیا نگاه داش تن اولیتر که از" شش 
دوز زخ‌نگاهدار ندو نگاهدام- ۳ شدن وی | نی د که‌ویر ابادب‌داردو اخلاق‌نیکو بوی آ موزد»و 3 
(۱) لااقل - اقلا ۱ (۲) رپاکار . 
هن 


ملکات 


۱[ 
جر 


بدن‌گاهدازد: که‌اصل‌همه‌فسادها ازقرنن ,دخیز دو اورااندر تنعمو حامه تبکد اراستن 


ی 


#رین 
خو زکند که آ نگاهاز آن صبر نتواند کردن » وهمه‌عمر اندرطلب آن ضایع زد ءیلکه 
۳ او اندرابتدا جپدکند : تاآ که دیرا شیردهد بصلاح ونیکوخو وحلال خوار 
بود + که خوی بد از دابه مرآ نش گنف 4 وشیر که ازحرام تخاضا ۵ نله بود» وچون 
وت و روست کودك ازان بروبد طبع وش باز آن مناسیتی ,دید أ ید که بس‌از بلوغ 
ظاهرشود » وچون زبان وی‌گشاده گر دد باید که سیخن وی الل4 باشد » واینو براتلقین 
می‌کنند » وچون چنان شودکه از بعضی چیزها شرم دارد » اين بشارتی بود» و دلیل 
آن بودکه : هر که نور عقل بروی افتاد , ازشرم شحنهٌ سازد »که ویرا برهرچه‌زشت 
باشدشو یز هن "دهد . 

واول‌چیزی که بیداشود شره‌طعامبو د.باید کهادب‌خور قافن زد »تابدست‌راست 
خورد » و بآ بتکتن » و بشتاب نخورد » و بسیار نخورد» واخرد بخاید » و چشم بر 
له دیگر ان ندارد وتا يك لقمه فرو نبرد دست 9« در از نکند؛ و گاء گاه نان‌نبی 
دهد تاهمیشه خوبا نان‌خورش نکند؛ و بسیار خوردن‌اندرچشم وی زشت کندو گوید 
که این کاد ستوران وبی‌خردان باشد» و کودك بسیارخوار را اندربیش وی عیب کند ۲ 
و کودك باادب راثنا گویده تارك مباهات اندروی بجنبد ووی نیزچنان کند. 

وحامهٌ سییدرأاندررچشم‌وی بیاراید» وحامهٌ ابر بشمین ورنگین‌را نکوهیده‌دارد 
و گوید: این کارزنان باشدو رعنایان!"اوخویدتن آراستن کارمخنثان"" بودنه کارمردان 
ونگاه داردتاکودکان که جامةٌ ابریشمین‌دارند وتتعم کنند باوی ثیفتند وایشانر انپیند 
که آن‌هاالویبود کهوی‌نیز آرزو کند؛ واز قرین بدنگاه دارد؛ که هر کودك که ویرا 
نگاه ندار ندشوخودروغ‌زن‌ودزد و لجوجء بی‌باك گر دد»وبر و ز گاردراز آن‌ازوی‌نشود. 

وچون‌بدببرستان دهد قر آن‌بیامو و نگاه باخیار وحکایات پار سایان‌دسرت 
صحابه و سلف‌مشغول کندهوالبته زگذارد که باشعار که حدیت عشق زنان وصفت‌ایشان 
بود مشفول شود ونگاهدارد ویرا ازادیب یکه گوی دکه‌بدان‌طبع لطیف شود که‌نه آن 
ادیب بوده بلکه آن شیطان بود ,که تخم فساد اندرول وی‌بکارد. 

وچون کوداهکاری نيك بکنده دخوی نبکوبروی پدیدآیده دیرا اندران‌مدح 
[۱) خجلت وشرساری. (۲) نادانان. خودپسندان. (۳)مردان زن‌صفت. 


وگ 


سس مج ماس سس هپس اسب ریخ عومجم سای سای مب سس عم همع مهد مس ی وه سجتتاه 


باگو بد» ك‌یادو بار نادیده‌انگار د. تاسخن خوار نشو د: که گر سیارباوی گفته | بددلیر 
شودو آشکار او چون معاودت کند, با اندر سرتوبیخ کند و 3 ید زنهار تا 
۳ ازتو اين نبیند و نداند که رسوا شوی میان مردمان؛ تر ابپیچ کس ندار ند! 

ویدر باید که <شمت خویش باو ی:سگاه دار د. ومادرو بر | ببدر ترساند» و نگذار ‌ 
که بروز بخسید: که کاهل شود؛ وشب بر<ای نرم نخواباند: تائن‌وی قوی شود ؛ وهر 
روز بکساعت اورا ازبازی باز ندارد تافر هییخته شود ودلتنك نشود؛ که ازان بدخوی 
گردد و کور دل شود واو راخوباز کند تابا همه کس تواضع کند, برسر کودکن‌فخر 
نکند ولاف نزند» واز کودکان چیزی فرانستاند؛ بلکه بدیشان دهد؛ واورا گویند که 
ستدن کار گدا باان باشد و بی‌همتان؛وطمعز رو سیم که‌از کسی فراستاند البته راه‌باز ندهد 
که از آن‌هارل شود و اندر کارهاء زشت افتد» واورا بیامو زدرکه ان بینی و دهان اندر 
پیش مردمان نیندازد» وپشت بامردمان نکند» وباادب بنشیند» ودست‌فر ازیر ز نخدان 
نزند: که آن دلیل کاهلی بود» و سیار تن والبته سو گندنخورده وتانیرسند سخن 
نگونته وهر که مپترازو بود اورا حرمت دارد واندر پیش وی‌نرود» وزبان ازفحش 
و اعنت نگاه دارد. 

وچو ن للم وبرا بزند» بگو ید تافریاد وجزع نکند بسیار » وشفیع نه‌انگیز اند 
وصبر کند و کر بد: کاره‌ردان این باشده و بانك داشتن کار رنان وبرستاران باشد. 

دچون هفت‌ساله‌شدنماز وطبارت فر انمایدبرفق ؛ وچون‌ده‌سالهشد ‏ اگرنکند 
بز ندرادپ کند ؛ ودزدی وعر امخوردن ودردغ گفتن اندر پیش چشم‌وی زشت کند .و 
همیشه آ نا همی نکوهد. چون‌چنن برورند اهر گه که بالغ‌شود اسراراین آداب‌باوی 
بگو بژد زکه «قصوداز طعام آ نست که بنهه‌ را و ت‌بودبر آنکه طاعت خدایتعالی ای ۲ 
وماصو داز دنیازاد آ خر ت‌است که‌دنیا باکسی نمیماند » وهر یز ودی و ناگاه در آیده 
وليك بت آن‌بو د که ازدنیازاد ت‌بر گرد تأبمپشت و خشنودی حق‌تعالی رسد ؛ و 
ضحبت بپشت ودوزخ ویراگفتن گرد »توا وعقاب کار ها بادی‌همی گوید » جون‌آبتدا 
باادب پرورند این‌سخنها چون‌قش اندرسنگک باشد وا گر فر ا گذاشته باشندچون خالة 
اژدیوار فرور بزد . 

۳ 


وه و بد رحمةالهعلبه - :«سهساله‌بودم که شب‌نظاره کردمی‌اندر 
خاکخوه یش ههد بن‌سو ار 1 علیه نا کت گرفی بکیار ۳ راکنت +آن 
خدایرا که ترا بیافرید یادنکنی‌ای پسر ؟ گنتم که تک نه یادکنم «گفت که : شب که 
اندرجامه‌خواب هم 2 سبار ؛ ی - بدل‌نه‌بز بان کهخدای باعن است وخدای 
بمن‌همی نگر د وخدای‌مر امیبیند »گفت:چندشب آن همی کر دم.پس گفت 9 شبی‌هفت 
۳ زیگوی: هم ی گفتم یس حلاات این اندردل من‌افتاد » چون‌سالی بر مد راگفت : 
آنچه‌تراگفتم باددارهمه عمر تا آنگاه که ترادر گور: تردن .که‌این دست که زور آدزی 
جپان‌ودر آن جب ان » چندسال آن‌همی گفتم تاحلاوت آن در رن هی یم ؛بس‌بات 
روزخال‌مراگفت : هر که حق‌تعالی باوی‌بود وبوی همی نگرد وویر اهمی‌ببندمعصیت 
نکند 4 رنبان هب تب » کهو یار اهمی سند؟ «س‌هر ابمعلم‌فرستاد ۰ دلمن در اکنده 
میشده گفتم : هر روزیکساءت بیش ‌مفرستید؛ تا فر آن بیامو ختمو نگاه‌هفت ساله بود 
چون‌ده ساله‌شدم پیوسته‌روزه داشتمی ونان‌جوین خوردمی تادو ازده‌ساله شدم » سال 
سیزدهم‌مر | مستلهٌدردل‌افتاده گنتم :مر ابه بصره فرستید تاپرسم » شدمو هه 
علما.جل ۳ دند » به‌عیادان " مردی‌را نشان‌دادند آ نجاشدم ؛ وی‌حل کر د »مدتی 
باوی‌بودم »بس باستر ‌" آمدم؛ و بيك درم سیمج-و خریدمی و روزه داشتمی وبدان 
کشادمی بینان خورش » و یشان بيكت درم سیم بتششفاه گر دمی » پس‌عز م کردم که بسه 
شیانه‌رود هیچ نخو رم تابدان‌قادر شدم؛پس فر | پنج‌شدم وفر اهفت‌شدم » تابتدر یجببیست 
و پنج‌روزرسانیدم که هیچچ زنخوردمی پیست‌دپنج سال‌برین‌حال صبر کرد؛وباستاد) 
وهمه‌شب زنده‌داشتمی» این‌<کایت برای‌این کر قه احخا معلوم گر دد که کاری که عظیم 
بود نخم آن‌در کود نی افکنده باشند . 
بیدا کردن‌شرابط در (د (زدر [رتد ای مجاددت وچگرنگی 
رشن راه‌دین (ز باضت 
بدا نکه هر که بحق نرسید آزان بود ک-4 راه نرفت و ه ب رکه راه‌نرفت ازان 
بودکه طلت‌نکرد ؛ وهر که طلب نکردازان بودکه ندانست وایم‌ان دی تمام نبود » 
وهر که بدا ند که دنبا منغص است ؛ وروزی چند است ؛ و آخرت صافی است‌وجاو ید 


3 
۳ ۰ ۱ 


است » ارادت زاد آخرت اندروی ۳ بد؛ وبروی دشوارنبود که چیزی حقیر اندر 
عوض چیزی نفیس دهد : که امروزکوزه سفالین بگذاشتن تافردا کوزءُزر ین فر استاند 
ی دشوار نبود . 

پس سبب همه تقصیرهای خلق ضعف ایمانست » وسبب‌ضعف ایمان‌نابرسیدن 
3 بانست که دلیل راه | ست » ودلیل برراه دین علماء وبرهیز کارانند » واين معنی 
اور بوشنده است » پس‌چون راه‌برو دلیل‌نیست راه‌خالی نماید » وخلقازسعادت 
خویش باز مانده است »که دوستی دنیا بر علماء غالب شده‌است : وچون‌ایشان‌اندر 
طلب دنبا باشند ,خلق را از دنیاباخرت چون خوانند ؛ وراه دنیا جز ضد راه آخرت 
نیست : که دنیاو ت چون مشرق ومفربست که بر کدام که نزدیکتر میشود 
از آن دی؟ ر دورتر همی‌شود . 

شتا کر و را ارادت حق عزوحل پدنید آ ین » واز ]اه باشد که‌حق‌تعالی 
همی گوید : «ومن‌اراد الاخرة و سعی لها سعیها (۱)» باید بداند که رش نت 
که‌آن سعی رفتن راه است » ورو نده رااولشر ابط آنست که بایدیجایآورد »و آ نگاه 
دست آو یزی که بو ی اعتصام کند » و آ نگاه حصنی وحصاری که پناه با وی دهد : 

اما شرط اول آنست که حجاب میان حق وخودبردارد ,تااز آن قوم نباشد که 
حق‌تعالی‌همی گوید : «و جعلنا می‌بین ایدرهم سداومن خلفعم بدا (۷)» ژحجاب 
چپارست : مال وجاه وتقلید ومعصیت : ۱ 

اما مال از آن حجاب است کهدل مشذول میدارد وراهتتوانرفت الابفارغ 

ی : باید که مال از پیش بر گیرد: مگر بمقدار حاجت که اندر آن مشنله نباشد ؛ 

۳7 باشد که هیچ چیز ندارد » و همار وی دیگری می‌دارد » راه وی زود تر 
انجام کنث , 

اما حجاب چاه وحشمت بدان برخیزد که بگ ی شودکه وی دا 
لشذاسنه » که چون نامدار شد همیشه بخلق و بلذت دقبول خحلق هشغول باشد ؛ وهر 
که از خلق لذث یابد بهق نرصد , 
(۱) .هر که دیگر مرای را بهواهد وبراق ندمت آودن آن بکوشد وبپوید : (۲) و نبادیع اژ 
ار پیش روی ایشان بنفی وا( بت شرایشان بلدنی . 

مد 


وأما زمالید حیوأست که چون «ذهب کسی اعتقاد گیرد » و برسبیل حدل 
سخن وی بشنود ؛ هیچ خی دیگر را ان-در دل وی جای نه‌ائد : باید که آن‌ همه 
فراموش کند » دبمعنی لا لاله ایمان آورد ؛ و تحقیق این آن بود که وی را 
هیچ ی نماند - که ویرا طاعت دارد - حز خدای تعالی . و هر که وا بروی 
غالب‌شد »هو امعبود وی‌بود »چونا ین حال‌حقیقت شو د » باید که کش ف کار هاازمجاهدت 
حوید نه ازمحادات ؛ 

آمامعصت حجاپ مپین‌است : که‌هر که برمعصیتی 8 باشد » دل‌وی‌تار يك- 
بود » حق ویر نی‌کو نه کت شود ۰ خاصه وت حرام :که آن اثر که قوت < ال 
اندر نور دل کند » هیچ دزی نون : اصل آنست ه ازهوت و لقمه < ام حذر کند و 
ون حزحلال نخورد ۰ ۱ 

وهر که خواهد که اسرار دین وشریعت ویرا منکشف شود پیش از آنکه ظاهر 
شرع بداند و همه معامله بجای آ ورد ۰ همجون کسی بود که خواهد که تفسیر قز آن 
بخواند پیش از آ نکه تازی بیاموزد » وچون این‌حجابها بر گرفت » مثل وی چون کسی 
بودکه طبارت کرد وشایستةٌ نماز گردید ۰ کنون ویرا بامام حاجت بودکه بوی اقتدا 
گنه دای ببرست + که پیرراه دفتن راست نباید » که راه بوشیده است ؛ وراه 
شیطان براه حق آمیخته‌است » و راه‌حق یکی‌است وراه باطل هزار؛ بی دلیل‌چگونه 
ممکن گردد راه بردن ؟ وچون تتریشسنت آ وود » کارخویش حمله باوی بگذارد او 
تصرف خود درباقی کنی(۱) » وبداندکه مثثعت وی درخطاه پبر بیش ازآ نس تکه در 
صواب خویش ‏ وهرچه از پیر بشنوه که وحه‌آن نداند » باید که ازقصهٌ مو سی وخصر 
علیهماالسللام - باد آورد که آن حکایت برای‌پیرو مریدست ؛ که مشایخ! آچیزها 
بدانسته‌اند که بعقل فرأسر آن نتوان شد . 

اندر روز گارجالینوس یکی‌راانگشت راست دردخاست » طبیبان ناقص‌دارو 
پر انگفت وی مینپادند هیچ سود نداشت ‏ جالینوس دارو برآن انگشت ننباد» 
بر کتفت چپ وی نماد .گفتند : چه ابلپی است ‏ درد اینجا ودارو آ نسا چه‌سود دارد ؟ 
انگفت بپترشد ‏ تن بودکه وی دانسته بودکه خلل اندر اصل عصب افتاده 


ها مه ما 3 
(۱) تمام کند - خانمه دهد ۰ (۲) پیر ان" 
3 


است » و دانسته بود که اعصاب‌از دماغ ویدت است ‏ و آ که ازچپ‌خیز دسحانب‌راست 
رود؛ و آنکه از راست آید بجانب چپ رود , و مقصود از این مثالی است تا بداتند 
که اندر باطن مربد هیچ تصرفی نباید که بود . 

از خواجه بوعلی‌فارمدی شنیدم که گفت : يك‌راه‌باشییخ! بو القاسم گر تا 
خوابی حکایت کردم ؛ بامن خشم گر فت ويك ماه‌بامن‌سخن نگفت » هیچ سب ندانستم 
تا | نگاه که بگفت که : اندرحکایت خواب چنین گفتی که توکه شیخی » در خواب با 
من سخنی گفتی اندر آن خواب » من گفتم : چرا:گفت : اگراندر باطن توچرارا جای 
نبودی اندرخواب‌پرزبان تونرفتی *. 

چون‌کار بهپیرتفویض کرد » اول کارپیرباید که‌ویرااندرحصار کند ‏ که‌هیچ آفت 
گرد وی نگردد؛ و آن حصارچمار دیوار دارد : یکی خلوت و یکی خاموشی ویکی 
ک۳ ۳۹ دیکی یخوابی ؛ که گر ی راه‌شیطان بسته دارد » و ییخوابی دلراردشن 
گرداند ۰ وخاموشی زا کنک گرم سخن از دل وی بازدارد» وخلوت ظلمت خلق‌از دل 
وی بگرداند و راه چشم و وی بسته گردا ند 4 

سهل تستری گو بدکه:۱,دالا که ابدال شدند »بعزلت و کرت وخامشی 
و بیخوابی شدند ؛ ۱ : 

و چوثف از راه معغله بیرو نی برخاست ؛ آنگاه راه رفتن گیرد : واول راه 
آن بودکه عقبات ۲) راه‌پیشتر بریدن گیرد » وعقبات راه صفات مذموم است اندر دل» 
وآن بمخ ۳ آن‌کارهاست که از آن بباید گر یخت » چون شره مال وجاه وشره تنعم و 
تکبروریا دغیران » تا مادت مشفله از باطن, قلع افتد؛ و دل خالی شود » و باشد که 
کسی اذاین همه خالی باشد وبيك چیز پیش آلوده نباشد » پس جهد قطع آن‌کند 
بطریقی که شیخ صواب بیند و بوی لایق‌ترداند » که این باحوال نگ دد . 

اکنون چون زمین خالی کرد تخم باشیدن‌گیرد : وتخم دکرحق تعالی است» 
چون ازغیرحق تعالی خالی باشد » در زادیه بنشیند و الوا فبگو زد بردوام - بردل و 
زبان - تاآ نگاه که بز بان خاموس‌شود وبدل همی گویدبردوام که دل نیزاز گفتن 
باز ایستد» دمعنی‌کلمه بردل غالب شود - آن معنی که حروف نبود » وتازی وپارسی 


و 


ی وی ی ۳0 


نبود که گفتن ۳۷ حدیث بود» وحدیث علاف ویو ست آ ن تخم است نه عین تخم ؛ 
ون باید که اندر دل متمکن ومستولی شود و غالب‌گردد - چنانکه تکلفی 
نباید دل رابران دارد - بلکه‌چنانعاشق شود که دل را بتکلف ازان‌باز نتوان‌داشت. 
شبلی - رحمةاله علیه - بامرید خویش حصری گفت که : « اگراز جمعه تا 
حمعه که بنزديك مر نآبی:و جزحق‌تعالی بردل‌تو گذر د»حرامبودبرتو بنزديك‌هن 
س چون دل ازخار وسواس‌دنیا خال کرت وین تخم در وی بنهاد » هیچ هیچ چه 
باختبارتعلق دارد»واختیار تااینجا بود»بس ازین‌منتظر همی باشد تاچهرو بو چه 
بیدا آید؛ وغالب آن‌بو دکه‌این‌تخم ضایع نشود ؛ که حق‌تعالی همی گویدهمی کان بر ید 
حرت الاخرة نز د ژه فی حر ثه 5۹ می گوید: «هر که‌بکار آ خرت‌پردازد ۰ وتخم بباشد» 
ما ویرا زیادت ارزانی داریم » ۱ 

و ازینجا احوال مریدان مختلف باشد :که کس باشدکه ویرا اندر معنی ایسن 
کلمه اشکال نیک مقن کی د» وخیالها: باطل‌پیش و ی‌آید ؛ وکس باشد که‌ازین‌رسته 
باشد ولیکن جواهر فلابکه والببات علیهم | اسلام - ویرابصورنها » یکونمودن گیرد؛ 
چنانکه اندر خواب بود با چش شم باز کرده بودکه آن همی بیند . 

و یس‌آزین احوال ۳ شرح آن درازاست ؛ واندران فایده نبود : که 
آن راه رفتن است نه راه گفتن ؛ وهر کسی را چیزی ِ« پذید آ بد .وآنکه را 
خواهد رفت » آن اولیتر کهاز آن‌هيچ‌نشنيده باشد »که انتظار آن دل وی را مشفول 
نکند و جیهاب گر دد . 

آن‌قدار که تصرف عم رابان راه است تا اینجاست ؛ داز گفتن مقصو دآاست 
تا بدین ایمان پدیداز آید »که بیشتر علما این را منک ند» وهرچه از تعلم عادئی‌اندر 
گذشت باور واه 

اصل دوم 


زود ولا ج مهوت وفر ج وشکستن سره این هر دو 
بدانکه معده جون حوصض تن ات 6 وعروق که از وی همی شود بهفت‌اندام 


چون حویپاست » ومنبع همه شپونها مففه اشت > داین غالبترین‌شهوتی است‌بر آدمی» 
۵ 


چه ]دم - علیه‌السلم که از بپشت بیفتاد بسبب این شپوت بیفتاد » واين شوت اصل 
شهوتباه دیگرست :که چون شکم‌سیرشد شهوت نکاح جنبیدن گیرد ؛ و بشپوت فرج 
قیام نتوان کرد الا بمال» سس شره مال پدید ید ومال ندست نتوان اورد الا بحاه 4 
وجاه‌نگاه‌نتوان داشت الا بخصومت با خلق 3 واز ان‌حسد رتعصب وعداوت و کبروربا 


سم 


بدید آید . 
پس معده‌فر ا گناد شتن اصل‌همه معصیتهاست ؛ وذیر دست‌داشتن شکو گ ۳ 
عادت زگ دن‌اصل‌همه خی رهاست و ما اندرین‌اصل‌فطل ۹ ۶ 7 بیم بس فایدة 
گرسنگی‌بگوييم ۰ پس اختلاف احوال مردم در آن‌بگوييم » پس‌طریق رباخت‌ورانداه 
خوردن بگوئيم ۱ پس‌آفت شهوت فرج و ئواب کسی 5 -ه خوشتن از آن نگاه دارد 
بت » انشاءاله تعالی . 
بیدا کردن فضیات گرسنگی 
بدائکه رسول - صلی‌النه علیه‌وسلم _گفت : « جهادکنید با خویشتن‌بگرسنگی 
و تشتکن که‌تواب این ثواب‌جپادست با کفار * و هیچ کردار نرديك خدای تعالی 
دوستر از ۷ مدش ۴ و گفت : « هر 4 شکم پر کرد ویرا 
بملکوت آسمان راه ندهند» #وپرسیدند که : «که فاضلتر؟ > گفت:«] نکه اندكخورد 
واندل خسبد. و بعورت پوشی قناعت کند» » و گفت: «حامه کپنه پوشید وطعام شراب 
خوریدا ندرنیم شک که آن‌جز وی است از نبو ت»»و گفت: «اندیشه يك‌نیمه ازعبادنست 
و کم‌خو ردن‌همه‌عبادت‌است »»و گفت:«فاضل ترین‌شمابنز ديك‌خدای‌تعالی آ نست که‌تفکر 
و گر سنگی‌وی درازترست ودشمن‌ترین شا بنزديك‌خدای تمالی آ تست که طعام بسیاز 
خورد و آب بسیار خورد و بسیار خسبد» و گفت. «حق‌تعالی بافریةتکان مباهات‌کند 
کر که اندك خورده و گوید: بنگرید که ویرا مبتلا کردم بشهوت طعام؛ واو ازبر ای 
ضن دست بت‌اشت کو اه باقن ای‌فر بشتگان اکه بپر مه که بگذاشت‌اندر بپشت درحهٌ 
بوی دهم و گفت: «دلپاء خود مرده مگردانید پبسیاری طعام و شراب که دل همحون 
کشته‌است که چون آب اندروی بسیار شود پژمرده شود»؛ و گفت.*آدمی راهيچ‌چیز 
پرنکند بترازشکم»بس‌بودآ دمی رالقمة چند که پشت‌وی راست همی دارد اکرچار 
رز 


حق‌را بیند» 1 علمها لصلوة والسلم گفت: « ۳ ۰ چون 
خون اندررگ» را ء‌گذر وی رک ۰ ِِ «مومن بيك‌امعا خورد 
ومنافق مت اما وامعا روده شکم بود» ومعنی | ست که: : شهوت وخورش‌منافق 
هفت چندان بود که از آن موهن 

وعا یشهرض ی‌الهعنها 0 برسولگفت.صا ‌الفعلیه وسلم -که: : «پیوسته 
دربپشت می‌کوبید تا درتان باز کنند» »گفتم +« پا رسولالٌ بحه؛ »گنت : * بتشنیگی 
و 

بو ححیفه‌را پیش رسول -علیه‌السلم- 31 بر آمد؛ گفت: «دوردار این آروغ 
را ,که‌ه رکه دردنیا سبرتر در آن حپان‌گر سنه‌تر» و عايشه- رض ی‌النعنها همی گوید 
که, ی هرگز سیر نخوردی » و بودی که مرا بروی رحمت تآمسدی از 
ک ۸ گن » ودست بشکم وی فرود آدردمی و گفتم و هون فدای‌تو ِ 
چه دنبا چندان نخوری که در گرسنگی نباشی؛ گفت- باع) بشه ‏ الوالعزم(") 
حمله‌بر ادران و بیغمبران پیش‌از من برفتند واژ حق‌تعالی ِِ یافتند» ترس که‌اگر 
هن‌تنعم کنم در حهُ من از ابشان کمتر باشد» روزی‌چند صبر 5 نم باند ای دوستر دارم 
از آنکه حظ من‌در آخرت ناقص شود و هیچ برمن ازان دوستر نیست که ببرادران 
؛ عاوثه گفت- بخدای که رسول از انش نتقتر ازيك هفته زندگانی نیافت. 

فاطم4 رضی‌النه عنها- بارء نان در دست داشت» اش رسول‌آمد صلی‌العلیه 

وسلم گفت- این‌چیست گفت- اين‌يك‌فرص پخته بودم نخواستم تم که بی‌توبخورم»رسول 


۳ 


کر علیه‌السلم ازسه‌روز بازاین پیشین طعام ی پدر توخواهدرسید 
بوهر برد 0 دضی العنه- هرگز سهروز ز متصل نان گندمین نخوردند در خانه 
رسول- علیه‌السلم بوسلیمان دارانی رحمه‌النه‌علیه میگوی که -يك لقمه ازشام کمتر 
خورم دوستر درک همه‌شب‌تاروز نماز کنم وفضیل رحمهانهعلیه باخویشتن‌همیگفت 
ازچه همی‌تر سی؛ آزان‌می‌تر سی که 5 سنه بمانی؟ هیپات که حق‌تعالی گر یی یت 
(۱) پیشبر ان بزرك وصاحب‌شر بمت. 


کر 12 ۱۳ 


واصحاب وی‌دهد وازتو وامثال تودریغ‌دارد. هدش رحمه‌العلیه گفت بارخدایا مرا 
گرسنه وبرهنه همی‌داری این منزلت‌نزديك توبجه یافتم» که‌این با اولیای‌خویشکنی» 
مالك دینار گفت- «خنك کسی را که چندان غله بودکه کفایت وی‌بود تا از 
خلق‌بی نبازشود» محمد بن واسع گفت_ر حمةالعلیه_ه نی؛خنك کسی رابود که‌بامداد 
۳3 سنه‌بود و شبان‌گاه گر سنهو ازحق تعا( ی‌بدان‌خشنود بود» و سهل استریر حمه لنه علبه 
8 «بزرگان وذیرکان دین ۰ رگا ه کردند دردین ودنیا؛ هیچ‌چیز نافع‌تر کشت کر 
ندیدند دردنیا وهیچ‌چیز در آخرت زیانکارتر از سبری ندیدند». و 0 
که: «حق‌تعال ی هیچ کس زا یدوب تفت مر بگرسنگی ۱ هیچ کس ۳ آ بنرفت 
یگ گ ۳9 واز پر هیچ کسز مین | ندر ننو شتند! ان چندین برفت‌الا - هن 
واندر خبرست که « موسی علیه‌السلم- | ندران چپل روز که‌حق‌تعالی باوی‌سخن ۷ 
هیج‌چیز نخورد». ۱ 
بیدا کردن فراید ثر ۳ و آذات سیری 


بدا نکه فضل گر ِ نه از آنست که اندروی رنج است » جنا نکه فصل‌دارو 

نه از آنست که تلخ است 3 اک اتقو کرش کر فایده ۹ 

فایده آنکه دل صافی کند با » وسیری مرد را کوردل و کنداندیشه 

اول کند و بخاری که ازوی بدماغ شود هرد را کالبو" کند تا اندیشه‌بشولیده 
شود 4 واز این گفت رسول ۳۹ علیه‌السلم بت که شِ دلپا؛ه خویش زنده گردانید باندكك 
خوردن » وباك گردانید ی ۳۳ صافی وسرك شود » وگفت 9 هر که خویشتن 
را گرسنه دارد » دل وی زیر شود واندیههٌ وی عظیم شود » . 
خویش حکمتی وعبرنی تازه نیافتم / ورسول ۳ ۷ ی‌الله علیه‌وسلم - گفت:«سیرمخوریده 
که نور مء رفقت الدر دل شما کته شود ن . سس چول‌مع رفت‌زاه‌بپشت استو گرسنکی 
در گاه معرفت اوت 6 درسنه بودن در بپشت کوفتن ۰ است + جنا نکه رسول صلی‌الهعلیه 
وسلم - گفت : « تدای برع زاب لحنة با لحوع « 


(۱) در نوشتن : پیچیدن - در نوشتن زمین کنایه از برداشتن فاصله است برای بیمودن مسافتهای 
زیاد درمدت خیلی کم ۰ (۲) نادان - بپوش - خر فت . 


-۵ع- 


ژایدة که دل رقیق شود » چنانکه بخ 3 کر ومناحات بیابد» واز سیری‌قسوت 

دو 1 وسختی دل خیزد 2 هر دص کههمی کند بر سرز ز بان‌باشد و اندر و ن‌دل نشو ۰ 
جنیك - اتکی علیه - همی گوید که : هر که میان خود و میان حق تعالی توبرءٌ 
طعام نپاده است و آنگاه میخواهد که لذت مناجات بیابد» هر ی این نشود؛ 
فایدة بطروغفات در ردوزخ‌استو که و بیحار گیو عاحز ی در تفت استتاو 

سوم سیری‌بطر وغفلت آورد» 3 ان عاحزی وشکستگی آو رد: تاسنده‌خودرا 
بچشمعجز نبیند» که‌بيك لقمه که ازوی در گذرد جهان بروی تنك وتاريك شود » قدرت 
خداو ند نبیند وبرای این بود که کلید خزاین روی زمین بررسول عرض کردنده گفت: 
نخواهم 1 بلکه روزی گرسنه وروزی سیر دو ستر دارم چون 1 شوم صبر کنم» 
وچون سیرشوم شک رکنم 

خایدة آنکهچو ن‌سیر بود ئر شکاز افراموش 0 وبر خاق‌خدایتعالی شفقت نبرد» 
چبار وعذاب آخرت فراموش کند ؛ وچون گرسنه شود از 9 ال دوزخ 
بادآ ورد وچون تشنه شود از شفک ال قیامت باد آوود وخوف آخرت و شفقت 
بر خلق از در گاپا؛ بپشتست » و بدین بود که بوسف - علیه السلام _را گفتند 
که خزانة روی‌زمین‌داری چراگرسنه‌باقی وگفت : ترسم که ۳1 سیر شومدرویشان 
گرسنه را فراموشکنم . 
خایدة آست که سر همه سعادتها آنست که شس رازیردست خود کند» وشتاوت 
پنجم آ نست که خویشتن را زیر دست نفس -کند» وچنانکه ستور س رکش راجز 
گر ۹ رام نتوان- کرد اف همحنین باشد .واین نه‌يك فایده است » که کیمیاء 
فوایدست ۰ چه همه معصیتپا از شپوت خیزد » وهمهٌ شپوت ازسیری‌خیزد . 
ذوالنون مصری - رحمقالعلیه ۹ 9 بدکه : «هررگز سیر نخوردم »که نه 
معصیت کردم باقصد معصیت کردم » عایشه - ر ضی‌اله عنپا می گو بدکه : « او ل‌بدعتی 
که از پس رسول - علیه‌السلام - تن | مق سیری بود : که چون قوم سیر شدندوسیر 
بش رتفا رن آرشانسر کف کردن کرفت:# 
واگر بسیپکرسنگی فایده نبود» گر آنکه شهوت خن بود وشهوت فرج 

ضعیف شود » تمام است: که هر که سیر بخورد بفضول گفتن وعیب جستن مشغول‌شود» 
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و شپوت فرج غالب شود » و ا در فرج نگاه دارد چشم نگاه ندارد » و اگر چشم 
نگاه دارد اندیشه دل نگاه نتوان داشت » و گرسنگی هم رکفت کند . وبرای این 
گفتند بزرگان که ه گرسنگی گوهری است در خزانة حق تمالی » بدان دهد که 
دوستش دارد » و پر ۳ ندهد* ‏ و ۳ از حکماگفته است که : «هرهر بد که‌يك 
سال نان تهی خورد ‏ ونیمةٌ آن خورد که عادت وی باشد خدای‌تعالی انديشة زنان‌از 
دلوی‌بر کند. 
فایدة اند خفتن است : بدانکه کم خوردن‌اصل‌همه‌عبادتپاست » واصل مناجات 
شم ودکر وتفکراست خاصه‌بشب» وه رکه سیر بخورد خواببشب بروی‌غالب 
شود » وچون مرداری بیفتد و عمر وی ضایع شود : یکی از پبران هر شب بر سفره 
منادی کردی که : ای مریدان سبر روز وف که زب بسیار خورید ,و آنگاه بسمار 
خسیید » آنگاه‌در قیامتحسرت بسیار خور بدوهفتاد کس اتفاق کرده‌اند که بسیار خفتن 
از آب بسیار خورد نست . 
وسرماية ۳ ی عمرست» وهرنفسی ازتو گوهری است کهبدان سعادت ات 
راصیدتوان کرد؛ ِ عمرضایع کند و بزیانآ ورد » وچه چیز عزیزتر بود از نکه 
خواب‌را دفع دز 
وهر که ۳ برسبری »لذت مناجات نیابد » وچون خواب غلبه کند »باشد 
که‌احتلام افند وبشب غسل نتواند کرد جنب‌بماند واز عبادت‌باز ماند » واندررنج‌غسل 
افتد » واگر در گرمابه شودباشد که سیم ندارد ۰ و باشد که در گرمابه چشم بر بر عورات 
افتدو بسیاری آفتپااز آن‌تولدکند . 
بوسلیمان دار) ی ید : احتلام عقوبتست ‏ واز این‌سبب و بد کهآ ‌ 
از سیری باشد . 
فایدة آنکه روز کار بر وی فراخ شود » و بعلم وعمل بردازد و چون بسیار خورد 
هفتم خوردن وبختن وخریدن وساختن وانتظار همه روز گار خواهد , وا آ نگاه 
بطهارت‌جای شدنوطپارت کردن ین همه روز کار ببرد : و هر نفسی سرماية ات 
گ هر یآ دمی‌راه دضایع ً دن آن‌بی‌ضر ورتیآبلپی باشد 
سری سقطی میگوید - رحمه ال علیه -- که: علی جرجانی را دیدم 
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0 خورم هفتاد تسپیح كثِ ات هن ِ فق نت 10 3 نان " 
نخوردم » تا نباید بخاییدن 1 این سود از من‌فوت شود . و شک نست که هر که 
5 ی عادت کند ؛ روژه بر وی آسان شود » واندر مسحد اعتکاف تواند داشت» 
دهمیشه برطبادت تواندبود : وچنین ف‌ایده‌ها نزدیک کسانیکه تحارت آخرت‌کنند 
حقبر نبود . 

بو سلیمن داراای همی گوید که 0 «+هر که سیر بخورد شش چیز بوی دز - 

آد : حلاوت عبادت نیابد, و حفظ وی اندر قر آن بد شود و از شفقت بر خلق 
محروم ماند - که بندارد که همه حپان سیرست -۰ و عبادت بر وی گران شود؛ و 
شونهایو ی‌زیادت شو د. وهمه موّمنان ۳ د مسجدها ۳ دند ووی ۳-1 د طهارت‌جای 
و مزبله گردد» . 

فایده آنکه اند خورد تن درست باشد » و از دنج بیماری و دارو و نازطبيب 

هشتم و رنج رلدزدن وحجامت کردن وداروی تلخ‌خو ردن رسته بود . وحکیمان 
و طبیبان اتفاق کر ده‌اند که : هیچ یز تست که همه نفع است‌واندروی هیچ‌زیان‌نیست 
مگر ا ندلگ خوردن . ۱ 

ویکی از حکماگفته استکه: ترنچیزیکه آدمی خورده نافع: رین »نارست 

دشر رین کرت قدیدست؛ وچون‌قدید اندكخوردبرتر است ازنار که بسیارخورد 
واندرخبرست که ۰ روزه‌دارتاتن درست باشی . ۱ 
فایدة آنکه ه رکه اند خوردخرجوی‌اندك بود » وبمال بسیارحاجتمند نشود ؛ 

فِم وهمه آ فتپاو مصیتهاو دل‌مشفو لیپاازحاحت خیزدبمال بیار که چون‌خواهد 
که‌هر روز چیز های‌خوش خو ردو بسیارخورد همه‌روزدر دنج أ آن‌باشد که تاچونبدست 


آرد : وباشدکه اندرشمیت‌واندر طممواندر حرام‌افتد . 
8 9 سبح ارام 


[۱) آددجو (1) ازحیت‌مدت (۳) جویدن. (ع) گوشت خشکیده . 
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بیدا کر دن آذت نگر ستن بر نان 
و آنچه حرامست از ان 

بدانکه این نادربود که کسی قدرت یابد اندر چنین کار و خویشتن نگاه تواند 
داشت» اولیتر آن بود که ابتداء کار نگاه دارد : و ابتداء کاررچشم است بعلاء 3 زیاه ‏ 
همی گو ید که : چشم برچادر هیچ زن میفکن که‌از آن شپوتی‌در دل توا افتد . وحقیقت 
واجب بود حذر کردن ازنظر کردن درجامةٌ زنان وشنودن بوی خوش ایشان‌وشنیدن 
آوازایشان ۰ بلکه پیغام فرستادن وشنیدن وبجایی گذشتن که ممکن بود که‌ایشان‌ترا 
ببینند ‏ اگرچه توایشانرا نبینی - که هر کجاکه حمال باشد » این, ِ" تخم شهوت و 
اندیشهٌ بداندر دل افکندن بود . 

و زنرا نیز ازمرد باحمال حذر باید رد وهر نظر که بقصد باشد حرام بود »اما 
(۱) ابر ۰ 
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اکرچشم بی‌اختیاربرافتد بزه نبود » دلیکن دومین نظرحرام بود . رسول - ات 
تعلیه‌و سل و «اول‌نظرتر استو دیگر بر تست*و گفت: «هر که عاشق‌شودوخویشتن 
نگاه دارد وینپان دارد وازان رنج بمیرد شپیدبود ۰ وخوشتن نگاه‌داشتن آن بود 
که چون اول نظر باتفاق افتاده باشد» دوم نگاه دارد وننگرد وطلب نکند و آن 
در دل نگاه می‌دارد ۱ 
و بدانکه هیچ تخ تخم فساد چون‌نشستن باژ نان اندرم‌حل ن‌ها و مهمانی هاو نظارها 
نبود - چون مان 1 نبود. وبدانکه زنان چادر ونقاب دارند کفایت‌نبوده؛ 
بلکه چون چادرسنید دارند واندرنقاب نیز تکلف کنند شهوت حر کت کند و باشد که 
یو نماد ازانکه روی باز کنند * پس حرام است برزنان بحادر سبید و روی‌بند 
با کیزه بٌکلف اندر بسته‌برون شدن ‏ وهرزن که چنین کند عاصی است » وبدر ومادر 
پر آدر وشوهر که دارد و بدان ر اضی بود 1 آن معصیت باوی شر یك‌باشد : که‌بدان 
رضا داده بود . 
وروانیست هیچ مردی را نی که داشته بود اندر بوشد مصد شهوت ‏ با 
دست فر 1۱ ن کند یاببوید؛ باشاسپر / افش باچیز نک بدان ملاطنت کنند فرازنی 
دهد وفر استاند؛ یاسخنی نرم وخوش گوید. وروانیست زنی‌را که سخنی بامرد گویدالا 
درشت وبزجر» چنانکه حق‌تعالی‌گوید: «ان اتقیتن فلاتخضعی بالقول فیطمع الذی 
فی قلبه مرض وقلن قولا معروفاً »» زنان پیغمبررا همی‌گویدکه : «بآواز خوش‌با 
مردان سخن هگویید». واز کوزء که زنان آب خورند نشاید شصد ازجای ده ابشان ۱ 
۳1 ب خوردن» وازباقی میوه که وی دندان فرو برده باشد خوردن. 
وحکیمی همی‌گوید که : اهول ابوایوب انصاری- رضی‌النهعنه_ وفرزندان‌وی 
هر کاسة که ازییش رسول بر ک فتندی وانگشتو دهان وی‌بدان رسیده بو دیا نگشت 
فر ود آو ردندی‌بتیر لك چوناندرین واب‌باشدودر آنحه قصد تلذدو خوشی کندبزه‌باشد. 
دازهیچ چیزحذر کر دن‌مپمتر ازآن تست که: از آنحه بز نان تعلق دارد.وبدان 
که هرزن و کودك که هش | ول شیطانی تقاضا کردن گرد که اندرنگر ۳ چگونه 
اشتته باید که با شیطان مناظر ه کند و9 بد: جه‌نگر ۳ گر زشت باشد من رنحورشوم 
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وبزه کار گر دم که من‌قصد آن کر ده با شم‌تانیکو و بود.و اگر ار و بود چون حللال‌نیست 
بزه کار شوم ووزرو بزه‌حاصل | ید وحسرت و دنج بامن بماند» اگر از پس‌دی فراشوم 
تون هن زر من آن و باشد که بمقصود نرسم . 

و رسول.صلی‌الهعلیه‌وسلم- را رک‌روزاندر راه‌چشم برزنی افتاد سکو‌باز گشت 
و بازخانه شده با اهل صحبت کرد » هم‌درحال سل گرد وببرون آمد و گفت : «هر کرا 
زنی‌پیش آید» چون شیطان‌حر کت شهوت‌کند باخانه شود و بااعل‌خویش صحبت کند 
کهآ نحه بااهل شماست همحنانست که باآن‌زن بیکانه». 

اصل‌سیم 
ازرفم مباکات‌شره سخنو آفت زبانست 

بدا نکه‌زبان از عجایب‌صنمحق‌تعالی است که بصورت بار گو شت استو بحقیقت 
هرچه اندر وحودست اندرزیر تصرف وست؛ بلکه آ نحه اندر عدم اش نیزهم » که 
دیهم ازعدم عبارت کند ظ مازوجود؛ بلکه نایب عقل است» وهیج چیز ازاحاطت‌عقل 
بیردن نیست وهرچه اندر عقل واندرژهم واندر تال[ ید زبان ازآن عبارت کند؛ و 
د‌ زگ اعضانه‌چنن‌است: که جزالوان واشکال در ولایت‌چشم تسرته 9عز آو | وازدرولایت 
گوش‌نیست؛ ود ۳ اعضارا همچدن ولایت هر یکی بر یگ گونعه خعلکت انیشن تستحاق, 
ولایت زبان اندرهمه روانست‌ههجو ن ولابت‌دل: چون وی‌اندر مقابلهدلست که‌صورت 
ها ازدل همی‌گیرد وعبارت همی کند؛ همحنان صورتا نیز بدل میرساند وازهرچه‌وی 
تک ید دل ازآن صفتی می گبر د. مثلا چون بز بان نضر ع وزاری کند و کلمات آن گفتن 
گیرد و الفاظ نوحه‌گیری راندن‌گیرد » دل‌ازوی صفت رقت وسوزواندوه گرفتن گرد 
و بخار ۳ دل‌فصد دماغ کر دن کف د وبجشم بیرو ن‌آمدن ایستد؛ وچون الفاظطربو 
صفت تور ان کر دن گیرد دردل‌حر کات نشاطوشادی نداید | من گیر دوشپوت‌حر کت 
کردن گیرد؛ وهمحنین ازهر کلمه که بروی برود صفتی بروفق آن در دل دا آیدنتا 
چون سخنپاءزشت و بد دل‌تاريك‌شود» وچون سخن حق گو: بد دل بروشن‌شدن‌ایستد 
وجون سخن دردغ و که گوید دل یر 5 ود تاچیزها و نبیند وهمحون آیینه 
کوزٌ شود: وبدین سیب خواب شاعر ودردغ زن بفتر آن بود که راست نباید : -4 

۷ 


0 کن‌سوم 


درون وی گوژشده‌باشد ازسخن دردغ وکز و8 کیرات ارت کر ۱1 
ودرست بود؛ وهمجنین هر که در خواب راست نبیند چون بدان جپان شود حضرت 
الهیت. که مشاهدتآن غایت همه لذتپاست اندردل وی که نماید و راست تبیند و از 
ره ی وم‌ماند؛ بلکه چنانکه روی‌نی؟ واندر 1 ینهٌ کشت شود.چنا نکه 
اندر بپنا ودر از ناء شمشیر نگر د لذت‌حمال صورت باطل‌شود » کارهای 1 ن‌حپانو کار 
الهی هی‌چنین بود . بس راستی‌و کژی دلتبع راستی و کژی زبانست» وبرای این گفت 
رسول - علیه‌السلم : ایمان مستقیم وراست نبود تا دل راست نباشد : ودل راست‌نبود 
تا زبان راست تب 

بس‌از شره و آفت زبان‌حذر ک دن از مپمات دین است و ما اندرین اصل‌فضل 
خاموشی‌بگويم ,و آنگاه آفت بسیارگفتن وفضول گفتن و آفت جدل گفتن وخصومت 
کردن وآفت فحش ودشنام و دراز زبانی وآفت ای در دن ومزاح وسخریت کردن 
و آفت دردغ گفتن وغیبت وسخن چبدن ودورو 5 دن و آفت مدح وهجو و آنچه 
بدین تعلق دارد » حمله شرح کنیم وعلاجآن بگوییم 4 انشاءانم تعالی 

بیدا کر دن و آب حامو شی 

بدانکه چو ن آفت زبان بسیارست وخو د راازآن نگاه داشتن دشوار ست»هیچ 
تدبیر نیکو تر ازخاموشی ثیست چندانکه بتوان کرد.» پس باید که آدمیر اسخن‌جز 
بقدر ضرورت نباشد . وچنین گفته‌اندکه : ابدال آن باشند که گفتن وخوردن وخفتن 
ایشان‌بقدر ضرورت باشد وحق‌تعالی بیان کرده است که «لاخير فی کثبر من نحوبهم 
الامی‌امر بصدقه او معروف او اصلاح بی‌الناس » گفته است : « در سخن خیر 
رین گر فرمودن بصدقه وفرمودن بخیر وصلح دادن میان م-ردمان ».و رسول 
علیه‌السلم - گفت : « می‌صمت (حا هر که خاموش بایستاد برست *» و گفت رسول 
علیه‌الصلوة والسلام : « هر که را از شرشکم وفرج وزبان نگاه داشتند نگاهداشتة 
تمام است » . معاذ جبل -رضی‌اله عنه - نرسید : که با رسول‌النه کدامعمل‌فاضلترست؛ 
زبان از دهان بیرون کشید وانگشت بروی نهاد ؛ یعنی خاء‌وشی وعهر - رضی| لاعنه 
همی‌گوید که : ابوبکر را دیدم که زاف بانگشت بگرفته ب-ود و می کشید 
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و می‌م‌الید 1 گفتم : یا لیف رسول این را جه رد گفت : این مرا اندر کارها 
افکنده است . 

ورسول - علیه‌السام گفت که : « بیشتر خطاهای‌بنی آدم اندرزبان ویست» » 
وگفت : «خبر دهم شما راز آن آسانترین‌عبادتها بزبان خاموش داشتن وخوی‌نیکو» 
وگفت : « هر که بحق تعالی و بقیامت‌ایمان دارد ؛ گو جز و یی ۳ باخاموش باش» 
و عیسی علیه‌السلم - را گفتند : ما را چیزی بیاموز که بدان ببپشت دسیم ,گفت : 

هر گز حدیث مکنید » گفتند تتوانیم » گفت 9 پس جز حدیث خیر مکنید ورسول - 

علیه السلم - گفت : « چون موّمنی خاموش وباو قار بینید بوی نزديك گردید که وی 
+ ی‌حکمت نباشد » . وعیسی - علیه السلم - گفت ت: «عبادت ات وه خاموشی است 
وک ی گربختن ازمر دمان » . ورسول - علیه‌السلم گفت : «هرکه بسیارسخن باشد 
سیار سقط بود » وهر که بسیار سقط بود بیتتار ام ؛ وهر که از کتاهبود 1 : نش 
بوی او لیتر». وازاین بود که ابو بکر الصدیق - رضی‌العنه سنگر اندردهان‌نپاده‌بودی 
تا سخن نتوانستی گفتن. ابی‌مسعود گوید : هیچ چیزبز ندان اولیتراززبان نیست . 

و عبیدین بو نس گوید که : هیچکس را ندیدم که گوش بزبان داشت(" که 
اندر همه اعمالو یر | بذآمد . و نزديک معاو به سخن م ی‌گفتند و احذف خاموش‌بود» 
گفتند چرا سخن نگوئی؛ گفت : اگر دروغ می گوه مازحق می‌ترسم واگرراست گویم 
از شما می‌ترسم . ربیع بن خثیم -ر یزان علیه - بیست‌سال‌حدیث‌دنبا نکر د.وچون 
بامداد برخاستی لم و کغذ بنهادی دهر خن که بگفتی برخویشتن ابشتی وشب‌ا: نگاه 
حساب آن با خویشتن بکردی . 

وبدا نکه این همه فضل خاموشی‌را از آ نست که آفت زبان سیارست و همیشه 
بیپوده فرا سرزبان رن ۰ و گفتن آن خوش و آسان بود و تمیز کردن میان بد و 
نيك دشوارشود ؛ و بخاموشی از و بال آن سلامت بابد ودل وهمت جمع باشدو بتفکر 


ود کر بتردازد:, ۱ 

وبدانکه سخن چهار سم أست » یکی | شرت 45 همه ضررست؛ و یکی ات 
که دروی هم ضررست دجم منفعت » و یکی آنست که دروی نه ضررست ونه منفعت 
(۲) کوش داشتن . مراقب بودن ۰ 


اس ذ ۳ 


و آن سخن فضول بود- وضرر وی‌ههمان کفابتست که روزگار ضایع کند» و قسم چپاره 
آنست که منقعت محض است. د پس‌سر بح از سخن نا گفتنی است وچراره گ؟ ی گفت: 3 
ِ نست که کشت« الامن امر بصد قَة او معروف او لا اصللاح بین‌الناس »وحقیقت 

این سیر ن که رسول گفت ان «هر که خاموش بود سلامت بافت» اینست.واین 


نشناسی تا آفت زبان بندانی- و آن بانزده آفت است که یکت بگویم- 
)1 فت‌های زیات) 
آفت او ل 


آنکه سخنی ؟ 1 ی که‌از آن هستغد ی باشی؛ که اگر ن بی هیچ‌ضرر نبودبرتو 
اندر دین ودنیا » وبدان از حسن اسلام بیردن شده باشی » که رسول‌صلی لهعلیه‌وسلم 
و "هن حسی اسالاما لمرع تر که مالایعنیه » هرچه‌از ز آن‌هفی گریزده 0 
آن ازحسن اسلام است» ۰ ومثل این سخن چنان بودکه بافومی نشینی وحکایت سفر 
5 ی وحدیث باغ وبستان و کو ۰ کنی:و احوال ی که گذشته باشد چنا نکه ریادتو نقصان 
بوی راه نیابد آین‌همه فضول بود وازان‌گزیر باشد که اگر نکویی « هیچ ضرر نبود؛ و 
همحنین 5۱۰ ۳ رابیثی که آزوی چیزی ی پرسی که ار | باآن‌کاری نبود» وان | نوقت 
بود که[ فتی نبود اندرسژال امااگر پرسی که‌زوژه داری مثلاء اگرراست گوید عبادت 
اظپار کرده باشد»وا گردروغ 1 وسیب‌تو بوده‌باشی واين خودناشایست 
بود؛ وهمحنین 5 ر پپرسی که از کیعا همی‌آبی وچه مب ی و4 میکردی؛ بود که 
آشکار ۱ نتواند گفت واندر دروغی افتد و یبن خودباطل بود وفضول آن‌بود که‌اندر 
وی هیچ باطل شود. 

و گویندلقمی یکسال پیش‌داود همی‌شد علیه السلم ووی زره همی‌کردهلقمن 
همی خواست که بیرسد و بداند که چیست » ازوی نبرسید تانمام کرد اندر بوشید و 
گفت‌این : نيكك جامة است حرب را؛ لقمن بشناخت و گفت. خاموشیحکمتاست‌دلیکن 
کسی‌را اندروی زعرت تنست۸ 

وسبب‌چنین سئوال آن باشدکه خواهد احوال مردمان بداند باراه‌سخن گشاده 
شود باکسی تادوستی را اظپار کند»و علاج ین آنست که بداندکه هرگ گر اش وت 

۷ 


و نزديكگه است وهرتسبیحی ود کر ی‌که بکندگنجی بودکه بنپاده بوده چون‌ضایع کند 
زبان کرده بود. وعلاج عملی | ستکه باعزل تگیرد تا کر اندر دهان نهد. 

واندر خبرست که_روز حرباحدبرنایی شهید شدهویر | تاقفت شین شکم 

بسته از 3 سنگی»مادر خالك ازوی‌باز کر دو گنت «هنا لك ااحنةخوشت بادپشت» 

2 ۰ ِ‌ 

رسول گفت صلی‌النهعلیه وسلم- «چهدانی؟ باشدکه بخیلی کرده باشد. بجیزی که ویرا 

بکار نمی | مد یاسخنی گفته باشد اندرچیزی که ویر باز ن کار نبوده باشد ومعنی‌این 

آ نست که حساب وی ازوی‌طلب کنند وخوش‌وهنی‌آن باشد که اندر وک‌رنج وحساب 

۳ ۱ 

نباشد». ويك روز رسول صلی‌الله علیه وسلم گفت «ابن ساعت مردی ازاه-ل پشت 

درا بد» ‏ یس عبدالل4 نی سلام در آمد؛ ویرا خبردادند وببرسیدند که عملتوچیست 

کفتتد غمل من اند کست ؛» دلیکن هرچه مراباز ان کار نبود گرد ان نگردم و ید 

وبدانکه هر چه بيك کلم4 با ی بتوان گفت» چون دراز ۳ و بد و کلمه کنی» 

آن د وکام فصول رود وبردو و بال بود۵. ویکی‌از صیحا ره همی‌گوید که کس باشد که 

بامن سخنگوید که جواب‌ان بنزديك من‌خوشتر باشد که آب سرد بنزدیك تشبه » 

سم 1 1 

وجواب ندهم ازبیم انکه فضولی بود.مطر فان عبدالل4 رحمه‌النه‌علیه همی‌گوید باید 

که حلال حق‌تعالی اندر دلشما زیادتر از آن بود که نام وی برید درهر سخن‌چنانکه 

«یری | نکس که‌سخن‌زیادتی‌در باقی کردومال زیادنی بداده‌یعنی که‌بنداز کیسه‌پر برفت 

وبدانکه هرچه‌تومیگویی برتو مینو یسند-«ها بلفظ من قول الا لدیه ر قیب‌عتید» 


اگرچنان بودی که فر شیگان رایگان ننوشتند واندرحال نوشتن مزد خواستندی از 


وبرسر زبان نباد» و وشن «هیچ‌ندادند | دمی رأبتر از زبان دراز». 


یم آن ازده نانکی تزا دندی‌وزیان ضایع شدن وفت‌در سیار گفتن بیشتر اززیان‌اجرت 
است؛ اگرازتو بخواستندی! 
فت دوم 
سعق گفتن اند باطل ومعصیت 
اما باطل آن بود که اندر بدعتها سخن گو بد؛ و تن بودکه حکایت‌فسق 
۶۷۵ 


وفسادخو دو آن‌دیگر ان: 5 وید»ومحاسن‌شر اب وفساد حکایت کند » با همچاس ی که‌اندر 
آن مناظره رفته باشد میان دواکش که کر را فحش گنته باشند و برنجانیده . با 
احوالی حکایت کند در فحش که از آن خنده آ بد این همه معصیت بود نه چون‌آفت 
اول که ان قضان فرحه باشد . ورسول - صلی له علیه وسلم - گفت که :«کس‌بود 
که يك سخن ؛ روکد از آن خود باك ندارد و ]" نراقدری نشناسد ۲ و آن‌سخن‌ویرا 
همی‌بردتابقعردوزخ » وباشد که سخنی بکوند و بدان باك دارد و آن سخن وی را همی 
برد تا ببپشت > . 
آفت سیم 
1 لاف وحودل ومر او [ 

خلاف کر دن اندر سخن وحدل کر دن و[ ترا مراء نگ بند : کس‌بود که‌عادت‌وی 
آن بودکه هر که سخ: ی بگو ید بروی رد کته کون نه چنین است » و معنی این 
آن بود که : : تو احمقی و نادان ودروغ‌زن ومن زیرك وعاقل ور است گوی» بدین کامه 
دو صفت مباك را قوت داده باشد : یکیتکبرودیگر سبعیت که اندر کسی‌افتد»وبرای 
این گفت رسول _ علیه‌السلم - :«هر که‌خلاف وخصومت‌آندرسخن دستبداردو آنچه 
باطل بود وید ویرا خانه اندربوشت بناکنند و اگر آنچه حق بود بگوید ویرا 
خانة در اعلی بپشت بناکنند » .و این و اب از آن زیادنست که صبر کردن بر محال . 
ودروغ دشوارتر بود» و گفت - صلی ال علیه وسلم -؛ « ایمان مرد تمام نشود تا که‌از 
خلاف دست بندارد ؛ | گرچه برحق بود ». 

وبدانکه این خلاف نه همه اندر مذاهب بود؛ بلکه اگر کی گواند که این 
نارشیرین است وتوگوبی ترش است و یاگوید فلان جای فرسنگی است و توکوبی 
نیست ؛ این همه مذموم است ۰ 

ورسول - علیهالسلم - گفته استکه : « کفارت هراجاجی که باکسی کنی دو 
ر کمت نمازست » ؛ واز جملهٌ لجاج بود که کسی سخنی گوید خطایی‌بروی‌فرو گبری و 
خلل آن بادی نمایی » واین همه حرام است :که از آن رنجانیدن حاصل آید و هیچ 
سلمانر | نقاید بی‌ضرورتی رنجانیدن . واندرچنین‌چیزهافربضه‌نیست خطا بازنمودن؛ 
بلکه خاموش بودن از کمال ایمانست . 

دسا 


اما آنحه اندرمذاهب بود آ نراجدل گویند .وین نیز مذموم‌است»مگر آ نکه 
بر طریق تصیحت اندر خلوت وجه حق کشف کنی چون امید قبول باشد وچون‌نباشد 
خاموش باشی . رسول - صلی ال علیه وسلم گفت : « هیچ قوم گمراه نشدند که نه 
جدل بریشان غالب شد » . لقمان بسر راگفت : « با علما جدل مکن که ترا دشمن 
گیرند ِ وبدانکه هیچ چیز آن.قوت تخواهد که خاموشی بر محال وباطل ۰ این از 
فضایل محاهدانست . و داوه طایی عزات گر فت » بوحنیفه گفتر حمقالعلیه,چر ۱ 
ببرون نیایی » گفت: خویشتن رابمجاهدت ازجدل گُنتن بازمیدارم کفت : بمجاسها آی 
ومناظر هبشنو وگو 1 گفت‌چنان کر دم هیچ‌مجاهدت صعبتر از آن‌ندیدم. و هیچ آفت 
بیشترازآن نبودکه اندرشهری تعصب مذهبی بود » وگروهی که طلب جاء‌وتبم کنند 
فرا نمایند که حدل گفتن از دین است - و طبع سیعیت وتکیر خود تقاضاء آن‌همی‌کند 
و چوت نندارد که ازدین‌است چنان اندروی شره آن‌محکم شود که البته‌از آن 

صبر نتواند کرد : که‌فس را اندرآن چندگونه شرف ولذت بود . 

و مالك بن انس -ر تیا علیه - همی‌گو پد که : حدل ازدین نیستوهمه- 
سلف ازحدل منم کرده‌اند » ولیکن اگرمبتدعی بوده است بایات قر آن واخبارباوی 
سخن گفته‌ا ند پی‌لجاج وبیتطویل ۰ چون سو د زداشته است اعراض‌کرده‌اند . 

[فت‌جها درم 
وصو مت در مال 

خصومت اندرمال که اندرپیش‌قاضی رود یاجای دیکر و آفت این عظیم‌است؛ 
و رسول می‌گوید - علیه‌السلام - : «هر که بی علم با کستیع خصومت کند » اندر سخط 
حق تعالی بو د تا نگاه که‌خامو ش شو د» ؛و گفته‌اند که: هیچ‌چیز ثیست که دل‌پر اگنده 
کند و لذت عیش ببرد دمروت دین‌را ببرد چنانکه خصومت اندرمال ؛ و گفته‌اند که: 
هیچ متورع خصومت نکر فه‌است اندرمال بدانکه بی‌زیادت گفتن خصومت بسر نرود» 
وورع‌زیادتی‌نگوید 1 واگرهیچ چیز نبود باری باخصم سخن . خوش نتواند گفتن و 
فضل سخن خو گرم سیارست » بس هر ۴ راخصومتی بود » | ۳ تواند مهم باشد 
دست بداشتن , واگر نتواند جز تن وقصد رنجانیدن نکند و سجخن درشت 
نگوید و زیادت‌نگوید : که‌همه هلاك دین بود . 

-۷۷- 


رسول - علیهالسلم گفت: « بپشت حرام اس بر کسی که فحش گوید»و گفت: 
« اندر دوزخ کسان باشندکه از دهان ایشان پلیدی همی‌رود چنانکه از ند آن همه 
دوزخیان بفرباد آ بند وگویند این کیست ؛ گویند این آنست‌که هر کجا سخنی فحش 
ژیلید بودی دوست‌داشتی‌دهمی ۳ ۲ .ابر هیم ان میسره همی گ ید که : هر که‌فحش 
" گوید اندرقيیامت بره‌ورت‌سگی خواهد بود . و بدانکه بیشترین فحش اندران‌بود 
که ازمباشرت عبارتپاء وت کته چنانکه‌عادت اهل فساد بود - و دشنام آن‌بو د که 
کسی را بدان نسبت کنند.رسول - علیه‌السلام گفت - : لعنت بر آن باد که مادر ویدر 
خویش را دشنام دهد .گفتند اين که کند ؛گفت :آ نکه مادر وپدر یکی‌را دشنام‌دهد 
تا مادر ویدر ویرا دشنام دهند ءآن خود وی داده باشد . 

و بدانکه چنانکه حدیث میاشرت بکنایت بایدگفت تافحش نبود » درهرچه 
زشت بود هم اشارت بایدکرد وصریح نبایدگفت » ونام زنان صریح نباید گفت‌بل‌که 
«پردگیان» بایدگفت ؛ و کسی راکه علتی بود زشت چون بواسیر و برص و غیر آن 
«بیماری» بایدگفت‌دادب اندرچنین الفاظ نگاه بایدداشت :که‌این نوعی‌است ازفعش. 

آفت شش 
لعنت و دن است 


بدانکه لعنت کردن مذموم است » برستور ومردم وجامه دهرچه بود. رسول- 
علیه‌السلم - می‌گوید : « مومن لعنت نکند» . زنی اندر سفربود با رسول - صلیلل 
علیه وسام 2 اشتری را ات گر فد رشول کفتات علیه‌السلم آن شتررا برهنه کنید و 
بیر ون کنیدازقافله که فلعون‌است » مدتی آن شترهمی 1 دیدهیچ کس گرد دی‌نگشت. 

بودردا همی‌گوید - دضی لد عنه -: هر گاه که آ دی زمین یاچیزی‌را لعنت‌کندآن 

چیر کوید اعنت بر آن ناد که انذر خی وال عنامن فرموت از ما هرفوه ی کروز 

ابو بکر صدیق - ضی‌اله عنه - چیزی‌را لعنت کرد » رسول - علیهالسلم بشنید» گفت: 
-2۷۸- 


یا ابو بکر »صدیق ولعنت » صدیق واعنت ؟: لاورب الکعبه ,گفت 2 به کردم‌توبه کردم 
و بندء آزاد دکفارت] نرا . 

و بدانکه لعنت نشاید کرد مردمانرا الا برجمله کسانی که مذموم‌اند ,چنانکه 
گو یی :لعنت بر ظالمان وفاسقانو مبتدعان بادا؛ اما گفتن لعنت برمعتزلی و کراه‌ی بت 
با اندرین خطری باشد وازاین‌فسادی تولدکند » ازاین حذرباید کرد «مگر آنکه 
اندر شرع لفظ لعنت آمده باشد بریشان . واندرخبری درست باشد ؛ اما شخصی را 
گفتن که لعنت برتوباد یا برفلان باد ؛ این کسی را رواباشد که داندکه بررکفر مرده 
است » چون فر عون و بو جهل . رسول دار اد علیه‌وسلم قوعی را نام بردولعنت 
کرد »که دانست که‌ایشات مسامان‌نخواهند شد ؛ اما چپودی راگفتن مثلاکه‌منت 
برتو باد » اندرین خطری بود :که باشد که مسلمان شود پیش ازم رگ دازاهل‌بپشت 
بود » وباشد که ازین کس بهترشو د .واگر کی 5 ید که از کر تیم که رحمت بر 
توباد ‏ | ۳ چه ممکن است که مرتد شود وبمیرد - دلیکن ماا ندرحال ۳ تیم» کافر 
را نیزاعنت بکنیم که کافرستاندروقت »این خطابود : که معنی رحمت آ نست که‌خدای 
تعالی وبرا ب رکافری بداراد : پس بدین لعنت نباید کرد . و اگ رکسی کوید : لعنت بر 
بز ید روا باشدیانه ؟ "گو تم این قدرروا باشد که 1 و لعنت بر کشنده حسهن بادا ۳ 
بمرد پیش ازتوبه .که کشتن از کفربیش نبود و چون توبه کند لعنت نشاید کرد : که 
۰ وحشی حمزه را بکشت و مسلمان شدولعنت از وی بیفتاد اما حال پزید خودمعلوم 

نست که وی کشت بانه :ٍگروهی گفتند که فرمود » و گروهی گفتند که نفرمود دلکن 
راضی بود » ونشاید کسی را بتهءمت معصیت لعنت کردن »که این خود خیانتی بود 24 
اندر ن روز گار بسیاری بزر کان‌ر ۱ بکشتند که هیچ ۳۹ ندانست بحقیقت‌ که فر مود 
بعداز چپار صد سالواند حقیقت آن چون شناسند؟ وحق تعالی خلق را ازین فضولو 
ازین خطرهستفنی بکرده | ست :که نش اندرهمه عمر ابلیس زا لدتت تکین 
اقرا درفافت نکویند که چرالعنت نکردی» اماا گر لعنت کند بر کسی‌اندرخطرسئوال 
ب9 ۳ چراگفت وچراکرد! 

یک ی ازبزر گان همی کو: بدکه : اندرصحیفه من کلم لا ال الااند بت 
کسی اندرقيامت ,کلمة لاله الا ال دوست‌تر دارم که تا ید . و تن رسول راگفت - 

۹ 3 


کشت وی برایربود 4 و گروهیگفته‌اند که این خبرست : س بتسییحج مشغول بودن 
اولیتر از آنکه بلعنت ابلیس » تا بدی‌گری چه رسد . وهر که کسی را لعنت‌کند و با 
خویشتن گویدکه : این ازصلابت دین است ازغرورشیطان باشد و بیشتر آن باشد که 
تعصب و هوا باشد . ۱ 

فت هفت 

آفت هفتم 

۱ شعر ست و سر ود 
واندر کتاب سماع شرح کردیم که این‌حرام تست که اندر بش رسول شعر 

اخوانده| ند » وحسان را فرمود تا کفرآنرا حواب دهد ازعاء ابشان؟؛ اما نحه دروغ 
بود یا هجاء مسلمانی باشد یا دروغی بود اندر مدح » آن نشاید ! اما آنحه بر سبیل 
آشیه گویند - که ان صنعت شعر توت | گر چه صورت دردغ بود حرام نباشد : که 
مقصود از ان نه آن بود که آن اعتقاد کنند » که این چنین شعر بتازی پیش رسول- 
علیه‌السلم - خوانده‌اند . 

(فت هشتم 

مزاح است 

و نبی‌کرده است رسول علیه‌السلم - ازمزاح‌کردن برجمله » ولیکن اندکی 
از وی‌گاه گاء میاح است » وشرطنيك خویی‌است » بشرط آن که بعادت دپیشه نگیرد 
و جزحق نگوید » که مزاح بسیارروز کارضایع کند وخنده بسیار | ورد و دل‌ازخنده 
بسیارسیاه شود » و نیزهیمت ووقارمرد ببردو باشد که‌نیز ازوی وحشت خیزد . ورسول. 
صلی‌النه‌علیه وسلمگوید 0 «من مزاح‌گويم دلیکن‌حق گویم ۰ »و گفت ۳ «کسی‌سخنی 
و تا مردمان بخندند » وی‌ازدرجهُ خویش‌فر وافتدبیش از آنکه ازنریا تابزمین». 
هر چه خنده بسیار آورد مذموم‌است » و خنده بیش از تبسم تباید . و رسول گفت ۹ 
صلی‌النه علیه وسلم : «اکر آن که من دانم شما بدانید اندكگ خندید بسیار گریید » 
و یکی دیگرراکفت : ندانستهٌ که لابد بدوزخ کذرخواهد بود » که‌حق تعالی همی- 
گوید : « وان منکم الا و اردهاکان عغلی ر بك حتما مقضیاً » گفت : دانبکه باز 
ببردن خواهی | مدن ؟گفت : نه گفت؛پس خنده چست ژر جه جای خنده است ؟ ۱ 
و 


دعطاء سلمی - تفحیه رخ _ در چپل سال‌نخندید . و هب بر الور۵ قومی‌را 
دید که روز عید رمضان می‌خندیدند گفت : ار این قوم رابیامرزیدند وروذه‌قبول 
کردند این نه فعل شاکران است » و اگر قبول نکرده‌اند اين نه فعل خایفان است . 
ابی‌عباس - رضي‌الد عنهما بد کف هر که گناه کند و همی‌خندد , اندر دوزخ شود و 
همی گر ید . و مح<مد ان واسع گفت : اگر ی اندر بپشت کر بد عجب باشد ؟ 
گفتند باشد » گفت ف مگ اندر دنیا بخندد ونداندکه جای وی دوزخ است با 
بپشت عجیبتر باشد ! 

و درخبرست که : اعرابیی بر شتر نش ست تانزديك شود برسول علیه‌السلم - تا 
پیرسد ویر ؛ هر چند صد همیکرد شتر باز پس می‌جست و اصحاب همی خندیدند ؛ 

ی شقر ویرا بیفکند و بمرد » اصحاب گفتند ارو آن هرد بیفتاد و هلالاشده 

۳ و , و دهان شما از خون وی پرست: یعنی که بروی خندیدید . و عمر بسن 
عبدالعزیمز - رحمةالٌ علیه - گفت : « از حق تعالی بترسید ومزاح مکنید ‏ که کین 
ازدر دلپا ؛ بدید َ بد و کارهاء زشت از وی تولد کند ؛ چون بنشینید اندر قر آن من 
گویید » اگر نتوانید حدیت نيك اذ احوال نیک مردان همی گویید ». عهر رضی ای 
عنه همیگوی د که : هر که با کمن مه کند » اندر چشم وی خوار وبی‌هیبت شود . 
و اندر همه عمرازرسول- صلی‌اله علیه و سلم- دوسه کلمه مزاح قل کرده‌اند: 
زنی بیرعجوز ز را گف ت که: عجوز اندر پشت نشود » آن زگ رت » گفت:ای‌زن 
دل مشغول مدارکه پیشتر با جوانی پر ندا آنگاه ببپشت یه 
من 7 ترا میخواند : گفت : شوهر تو آنست که اندر چشم وی سپیدی است ؛ گفت : نه 
شوهر مرا چشم سپید تیست » گفت : : هیچ کس نیست که اندر چشم وی‌سییده نبود»و 
۳ ی گفت : مرا بر شتر نان »گفت؛ ترا بر بچهُ شترنشانم » گفت : نخواهم کسه مرا 
بینداژد ؛ گفت : : هیچ شتر شتر نبودکه نه يچ شتر بود + و کودکی بود طلحه را بوعمیر 
1 نام ۰ بنجشگکی داشت بمرد » وی می گریست» رسول صلی‌النه علیه وسلم وی را 
بدید گفت : با پامیر » ماضعل اللعبرآتفیر نغیر بح بنجشک بود - گفت : یا باعمیر 
چون شدکار نغیر بانغیر ؟ 

وبیشتر اين مزاحپا باکودکان دپیر زنسان داشتی برای دل خوشی ایشان تا از 
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هیبت وی نفور نشوند ؛ و بازنان خویش همین طیبت عادت داشتی دل خوشی 
ایشان را عابشه - رضی‌النه عنپا- مسگ نق : سوده بنزدیک 2 ومن‌آزشیرچیزی 
پخته بودم » گفتم بخور » گفت نخواهم » گفتم اگر نخوری در تومالم » گفت نخورم 
دست فرا کردم و بارء اندروی مالیدم . و رسول میان ما نشسته بود ) زانو فرا داشت 
" تاوی نیز راه یابد که مکافات کند وی نیز اندر روی من مالید و رسول- صلی ال علیه 
و سلم بخند‌ید . 

صحاك ان سفیان مردی‌بود بغایت‌زشت بارسول- علیه السلم- نشسته بو د ,گفت: 
تشر لاه مرا دوزن است نیکوترازاین عایشه ؛ اگرخواهی یکی‌را طلاق دهم تانو 
بخواهی و بطیبت گفت چنانکه عا بشه همی‌شنید عايشه گفت : ایشان نیکوترند یا تو؛ 
کفت هن ؛ رسول. علیهالسلم- بخدید از گفتن عابشه » که آن مرد سخت‌زشت بود ۰ 
داین شش از اه دکه‌آیت حجاب: نان‌فر و امن . ورسول صلی‌الله علیهو سلم- صهیب 
رار ضی‌الهعنه گفت : خرماهمی‌خوری با دردچثم ٩‏ گفت‌بدان حائب د ۳ همی‌خورم 
رسول- صلی رد علیه‌و سلم بخندید . وخو "ات ان جبیر - رارضی لله‌عنه-بز نان‌میلی بودی» 
روزی اندر راه مکه باقومی زنان ایستاده بوده دسول- صلی‌الة عله‌وسلم- فرا رسید » 
وی خحل شد» گفت جه تک ؛ گفت شتری ون دارم همی‌خواهم تا رشته‌تازد 
این زنان‌آن شتر رأ بس بگذشت» سن از آن ویرا دید گفت آخر آن اشترسر کش 
ازسر کشی دست بنداشت ؟ گفت :؛شرم داشتم وخاموش بودم وبس‌ازآن هر گاه که 
مرا بدیدی این بگفتی» تا يك روزهمی آمدم برخر نشسته دهردوپای بيك جانب خر 
کرده » گفت : یا فلان آخر خبر آن شیز سر کش جنس ؟ گنتم : بدان خدای که‌تر | 
بحق فرستاد که 9 اسلام آورده‌ام نیزسر کشی نکر ده ات گفت : اقا گیره اللیم 
آهدا باعید اف ۰ 

و نعیم‌ان) نصاری مزاح بسیار کردی دشراب خوردی بسیار » و هرباری دیرا 
بیاوردندیوپیش رسولعلیه السلم- ویرابزدندی بنعلین تايك راه یکی ازصحابه گفت: 
لعنه‌النة » تا چند خورد؟ سول گفت : لعنت مکن ویراکه‌وی خدا و رسول را دوست 
دارد ؛ وویرا عادت بودی که هر گاه که درمدینه نوبری آو ردندی‌پیش رسولعلیه السلم- 
آوردیکه این هدیه است :انکا نجون | نکی بپاخواستی‌وی رابنزديك رسول.- علیه 

ص( ۱ 


السلم- اوردی وگو ی‌ایشان خورده‌اند » طلر 9 رسول بخندیدی و بپابدادی » پس 


رسول -علبه |[ بسلم- گفتی چ چرا آورو 4 که نداشتم و نخوا ستم که << ز او دیگری 


نی سیم 
خورد؛ چه کنم ؛ 

اینست هرچه اندر همه عمر او حکایت کر ده‌اند از مطایبات و اندر بن هیچ چیز 
نه باطل است ونه شتکو است که رنجیرسد کسی را ونه هیبت ببرد » این چنین گاه 
گاه سئت است » وبعلات‌گرفتن ایس 

[فت نهم 
(سترن | و خند ردن است 

استپزا و خندیدن رک وسخن‌وفعل وی حکابت کردن باواز هت " وی 
چنانکه ند : وین تقو اک رنحور خواهد شدن حرام است » که حق‌تعالی 
هه ی کوه بد: « لا بسخر قوممی‌قوم: عسی‌ان بکو وا خی رآمنقم - بر هیچ کس شیر ید 
بچشم حقارت » وبرهیچکس مخندید؛ که بودکه وی خود ازشما بپتربود » و رسول- 
له سم گنت : «هر که کسی‌را غیبت کند بکناهیکه از آن توبه کرده باشده بنمیردتا 
بدان مبتلا نشود » و نپی کرده است ازآنکه بخند‌ند بدا نکه‌از کسيی ۳ رهاشود؛ 
و کفت : چرا خندد کسی از چیزیکه خود مثل آن‌کند ؛ و گفت : «کسانیکه استزا 
کنند وبرمردمان بیخندند » روز قیامت دربیشت باز کنند وویرا گویند با چون فرا 
شود درن‌گذارند " چون برود بازخوانند ودری دیگر بگشایند » ووی درمیان آن غم 
واندوه طمع‌همی کند . چون نزديك‌شود درهمی‌بندند » تاچنان‌شود که‌هرچند خوانند 
یز نر ود که داند که بر وی استخفاف کنند » . 

وبدانکه بره‌سخره‌خندیدنو بر ن ورگ از آن راجور نشود ای ور 
مزاح باشد : < رام آن وقت بود که کسی رنیعور خواهد شد . 

[فت دهم 


وعده درو 3 است 
رسول_علیهال-اژم-همی گوید ؛ « سه چیز است که هر که‌اندروی‌از آن سهیکی 


ی ۱ 
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بود منافق بود اگر جه نما کند و روزه دار د: چون سخن گو بد در دغ 1 بد» وچون 
وعده دهد خلاف کند ۰ وچون آمانت بوی دهند خیانت ون ِ. و گفت 8 رءده‌ژاهی 
است » خلاف نشاید کرد » . 

حق تعالی بر اسماعیل- علیها لسللام- خاک د کهو ی‌صادق‌الوعد بوده و گو بنديك 


راه وعده کرد جایی و ا نکس‌نیامد » وی بنشست و دو روزانتظارهم رو ویراتا بود 


ی 
که‌وعده وفا کند . و یکی‌همی‌گو ید : پررسول علیهالسللام بیعت کر دمووعده کردم که 
بافلان جاآیم وفراموش کردم » سوم روزشدم وی نجا بود » گفت : ای جوانمردازسه 
روزبازا تظارتومی کنم. ورسول_صلی له علیهااسلم- یکی راوعده دادهبود که چون‌ببابی 
حاجتی که داری رو اکنم» و ان‌وقت کهغنیمت خیبر قسمت همی کردند بیامدو گفت: 
وعد من با رسولالنه «گفت : حکم کن هر چه تو خواهی» هشتاد گوسبند خواست » 
بو ی‌داد گفت : سخت اندلگ حکم کر دی آن زن که موسی - علیه‌الس لام رانشان دادتا 
استخوان بوسف را علیهالسلام- بازیافت و وعده کردکه حاجت توروا کنم‌حکم هر 
ازتو کرد و بیش ازتوخواست »که موسی علیه‌السلام_کفت چه خواهی؛گفت :آنکه 
جوا نی بمن‌دهند و باتوبیم اندر بپشت باشیم از این مرد مثلی‌شد اندرعرب ‏ که 
گفتندی : فلان آسان کیرترست از خداوند هشتادگوسیند . 

و بدا نکه تا توانی وعدة حزم نباید داد؛ رسول- صلی‌الله علیه السلم -گفتی : 
«عسی بو "1 توانم کرد چونوعده دادیت‌انوانی‌خلاف نباید کرد جز بضرورتی» 
وچون‌کسی را جائی‌وعده کردی» علماء گفته‌اند تاوقت‌نمازی‌اندر آ ید1 نجاهم بایدبودن 

وبدانکه چیزی که بکسی‌دهنده زشت‌تر ازبازستدن وعده بخلاف 3 داست.و 
رسول- صلی‌اله‌علیه وسلم_ آن کس‌را ماننده کرده‌است بکی که قی کند و باز بخورد. 

آفت پا زدهم 
سین‌بدرو غ وسو گند درو ع 

واین از گناهان‌بزر گ‌است»ورسو ل_علیهالصلوقوالسالامگفت:«درو غبابی‌است از 

ابواب نفاق»؛ و گفت‌رسوا ل_علیه | لسللام-:* بنده يكک راک دروغ‌عیگو بدتاا نگاه کهو برانزد 


)۱( مخفف وبودکهم شاید . 
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خدای تعالی دروغ‌زن بنویسند» و گفت: «دروغ روزی‌بکاهد» و گفت: «تجارفجار نده 
یعنی بازر گامان نابکارند گفتند چرا وییم وشری حلال است؛گفت: از آنکه سوگند 
خورند و بزه کار شو ند.وسخن 1 یند ودردغ ک ید و گفت:«و ای بر آنکس که‌در دغ 
وین تامردمان بخندند: وای بروی وای بروی» و گفت: « مردی مسراگفت برخیز » 
برخاستم » دومرد را دیدم: یکی‌بر پای یکی نشسته ‏ آنکه برپای بود آهنی قر کر 
انبر دهان این نشسته افکنده ويك گوشهٌ دهان وی‌بکشیدی تابسر دوش‌دی برسیدی 
س حانب دیگر بکشیدی همچنان وحانب بیشین بازجای شدی» و همجنان‌همی 3 
گفتند: دروغ‌زنی ات1 هم این عذاب میگننه ویرا :اروز قيامت». 

عبد الل4 بن جر اذ رسول_راگفت صلی‌انعلیه وسلم-: موش زناکند؛ گفت : باشد 
که کند گنت: دروغ‌گوید + گفت- نیءواین آیت برخواند _«) نما یفتری) لکذب‌الذین 
لایق‌منون-دروغ کسانی گویند که‌ایمان‌ندار ند» .عبدالله بن عامرهمی گوید که کودکی 
خرد ببازی هیر فت گفتم- و دهم ورسو ل_صلی اند علیه‌وسلم-ا ندرخانه مابوده 
گفت چه خواستی داد گنتم خر ماگفت : اگر ندادی دردغی بر نو توشتندی: و گفنتت 
«خبردهم مارا که رز رک ین کبایر چیست_شرك است وعقوق مادر ویدره وتکیزده 
بود ,آنگاه راست بنشست و گفت : الاوقولالزور سخن دردغ یت و گنت 
رسول - صل ی له علیه رسلم : « بندهکه دروغ گوید فرشته از گنه آن بيكك میل دور 
شو د »» وازین گفته‌اندکه : عطسه‌دروقت سخن گوبی باشدبرراستی » که اندرخبرست 
که : عطسه ازفرشته است‌و آساکشیدن از شیطان . وا ۳ سخن‌دروغ بودی فرشته‌حاضر 
نبودی وعطسه نیامدی*. و گفت:«هر که دردغ گویداندرحکایت يك در دغد نو ست؟. 
و گفت , «هر که بسو اون دردغ مال کسی ببرد خدایرا بیند روزقيامت که بخشم باشد 
بروی » و گفت : « همه خصلتی مم‌ن بود درمومن مگرخیانت ددردغ ‌. 

و میهم‌ون بنا بی‌شبیب همی گو بد که . نامه می نو شتم » کلم فر 0( اگر 
ننوشتم‌ی نامه آراسته ندی - و لیکن دردغ بود - یس عزم کردم که ننویسم » منادی 
شنیدم که گفت : «یثبت الل4الذ ین آمنوا بالقول‌فیالحیوةالد نیاوفیالاخرة (۱»)۱لن 
سمالكهمی گوید:مرابردروغ‌ناگفتنمزدی‌نباشد: که‌خودننگ دارمازآ نکه‌دروغ گویم. ۱ 
)۱( استوار میدارد خدا مومنان را در گفتار در دنیا ودر آخرت . 


۳۹۹ 


[ درو ع مصالحت آمیو ] 

بدانکه دردغ آزان حرامست که در دل اثرکند و صورت دل کدرو تاریک 
کند » دلیکن ا گر بدان حاجت افتد وبرقصد مصلحت گوید - و آنراکاره بود - حرام 
نبود : برای | نکه چون کاره باشد دل ازدی اثر نپذیرد » وچون برقصد خبر گوید دل 
تاریک نشود . و شک نیست که چون مسلمانی از ظالمی بگریزد نشاید که راست 
بگوید که کچاست » بلکه دروغ اینجا واحب بود . 

و رسول - صلی الهعلیه‌وسلم - اندر دروغ رخصت داده است سه حای : یکی 
اندر جرب ,که عزم خویش باخصم تتوان گفت ِ دیکی جون میان دو من صلح کنی 
سخن نیکو گوبی از هر یکی فرا دیگراگر چه‌وی نگفته باشد ؛ و دیگرهر که‌دوزن 
داردفر اهر یکی گو ید تر ادوست‌دارم .پس بدانکه رگن ظاامی ازمالد گر ی بیرسدروا 
بود که بنهان دارد ؛ وا گر سر دبگری بپرسند انکار کند روا باشد : که شرع فرموده 
است که کار ها زشت بیوشد » وچون زن طاعت ندارد الابوعده روابود که وعده دهد » 
اگرچه قادر نود بدان» وامثال این روابود وحد این | نست که :دروغ تفت انیت 
ولیکن چون ازراست نیزچیزی تولد کند ک-4 مجذور ٩‏ بود » باید که اندر ترازوی 
عدل وانصاف بسنیعد : اگر نا رنابودن آن چیزاندر شرع‌مقصود تراست‌از نابودن دروغ ۰ 
چون ن جنگ میان مردمان ووحشت میان زن‌دشوهر وضایم‌شدن مال و آشکارا شدن 
سر وفضیحعت شدن معصیت ۳ آنگاه‌دروغ مباح گر دد که شر آن‌کار ها ازشر درو غ بیشتر 
است واین همحنانست که مردارحلال شوداز بیم‌جان : که بماندن جان‌اندرشرعءقصود 
ترست ازناخوردن مردار؛ اماهرچه نهچنین بوددروغ‌بدان مباح‌نگردد . پس‌هردروغ 
هکس ۰ ید بر ای‌زیادت مالوجاه‌اندر لافزدن‌خویش‌وستودن درجهُحشمت‌خویش 
حکایت کردن ؛ این‌همه حرام‌است . ۱ 

واسما - رضی‌العنها -گویدکه : زنی‌از رسول_صای‌النه‌علیه وسلم-پرسید که : 
من از شوهر خویش مراعاتی حکایت کنم و مرا خشم آید ‏ روا 
باشد ؟ گفت: هر که چیزی ور حون 3" آن‌نبا شد چون کسی باشد که‌درحامة 
0( بلاو آ فتی که پرهیز از آن ضرورت دارد ۲(۰) هوو-دویا چندژن که يك‌شوهردار ند . 


سبای-ه 


تزدیر برهم پوشد »یعنی: هم‌درو غ گفته باشد وهم را اندرغلطوحهل افکنده‌باشد ۰ 
تایو د که وی‌نیز حکایت کندو درو غ باشد . 

و بدا نکه‌کودلرا دادن ۲ یلو ری شود روابود » اگرچه دروغ‌بود .ودر 
وت 45 ۳ لو سند 9۶ دلیکن آنحه مباح‌بود نمز بتو ند تاچون‌وی را گویندچرا 
گفتی » غرضی‌درست فرانماید که بدان‌دردغ میاح‌بود ۰ 

وبدانکه کسی که خبری روایتکند بامسئله بپرسند جواب‌باز دهد که بحقیقت 
نداند » این‌حر ام بود : که از آن کند تاحشمت رازیان ندارد :و گروهی رو اداشته‌اند 
که اخبار دهند ازرسول - صلی‌الهعلیه‌وسلم_-اندرفرمودن ات وه ان ار 
نیز حرام است : که رسول - علیه‌السلم- همی‌گوید 9 هرک-4 برمن دروغ گوید .و 
جای خویش ۳ انددر دوزخ» . دخود در وغ جز بغرضی‌در توت که نی شرع مقصود 
بود نشاید وان بگمان توان دانست نهبیقین » اولیتر ان بود که تایقینی ظاهر نبود 
وضرورتی تمام‌دروغ نگوید 

_فصل.- 


[ حرلت‌های وسند رده ز ایند بده در در و غ گفتن 

بدانکه چون‌بزرگان‌را حاجت‌افتاده‌است‌بدروغ حبلت کرده‌اند و بالفاظر است 
طلب کر ده ند ۰ چنانکه آ؟ س چیری دیگر فیم کند که «صود بود» .و آنرا ثٍ- 
گویند چنانکه مطر ف اندرپیش امیری‌شد ؛ وی‌گفت چراکمتر همی آبی؛گفت تااز 
۳ ديك "میر شدهام بپلو اززمین ؛ برنگ رفته‌ام الا بحه حق‌تعالی نیروداده است ؛تاای 
پندارد که بیماز بوده است ؛ و آن سخن‌راست بود .۶ شهبی راچون کسی طاٌ ب‌کردی 
بردرسرای » کنیزك راگفتی تادایرژ بکشیدی » و آن‌کنيزك پای اندر میان نهادی و 
گفتی که اندرینجا نیست » ویا گفتی که اندر مسجد طلب کن و ههاذ چون‌از عمل‌باز 
آمدی زن وی‌را گفتی : چندین عمل بکردی مارا جچه آوردی ؟ گفتی : نگ بانی با 
مرن بود هیچ چیز آوردن - یعنی حق‌تعالی _ وزن پنداشتی که باوی 
عمر -رضی العنه - مقر فآ "* فرستاده وت زن بخانه عمر شد و عتاب کرد 


که : معاذ امین بود پنزدرسول  -‏ _ ع 9 بنز دی بوبکر - دضی اه ند چرابا 
۱٩ (٩)‏ نگاهبان مراقت - 


-4۸۷- 


وی‌مشرف فرستادی ؟ عمر معاف رابخواندو قصه‌یرسید » چون‌بگفت بخندید د وجیزی 
بوی‌دادتابان ژن‌دهد . 
وبدانکه اين‌نیز آ نوقت روابودکه حاجت‌باشد» چون‌حاجت 0 
غلطافکندن روانبود » اگرچه لفظ راست باشد . 
عبد الله ان عتبه -رحمة اه علیه همی گوید: باپدر بهم‌اندرنزديك عمرعبدالعز یز 
شدم؛ چون بیرون آمدم جامٌ نیکوداشتم مردمان گفتند که خلمت امیرالممنین‌است 
گفتم حق‌تعالی امیرالممنین راجزای خیر دهاف پدرمرا گفت: زینبار ؛ ای پسر دروغ 
مگوو مانند دروغ نیزمگو یعنی‌این ماننددروغ است؛ اما بفرض این اندكك مباح‌شود 
چون‌طیبت کردن ود ل کسی‌خوش کردن» چنانکه‌رسول- علیه‌السلم گفت- : پیرزن اندر 
بپشت نشوده وترا بربجفُشتر نشانم» واندر چشم‌شوهر توسپیدی است؛ اما اگراندروی 
ضُرری باشد روانبود: چنانکه کسی را اندر جوال ک: بو (۱) چنانکه گوید زنی اندرتو 
رغیت کر ده‌است تاوی‌دلبران‌بنهده وامثال آن» اما اگرضرری: نبود وبرای مزاح دردغی 
بگویدبدرجهُ معصیت نرسد» ولیکن ازدرجُ کمال‌ایمان پیفتد» که سول علیه‌السلم- 
همی‌گوید: «بمان مردم را تمام نشود تا[ نگاه که خلق‌راآن سندد که خود را وا " 
۱ مز اح دردغ دست بدارد». ازین حنس باشد | نکه تشاری. ٩‏ یند برای دل‌خوشی را : 
صدبارترا طلب کردم و بخانه آمدم؛ این بدرجة حرای‌نرسد: که داند که ازین تقدیر 
عدد نباشد اما ! گر سیارطلب نکر ده باشد درودغ بوده واینکه عادت بود که گو بند ۵5 ۱ 
چیزی بخور گوید نمی‌بایدم؛ این نشاید: چون‌شهوت اندروی بود. ورسول- علیه‌السلم 
قدحی شیر باز نان داد شب عرودسی عایشه زرد عنهاگفتند: ماراهمی‌نباید » گفت 
دروغ ۱۹ بیم جمم‌مکنید» گفتند: پارسولله » این مقدار دروغ بود و دروغ 
ده کت دروغکی نویسن د که دروغکی‌است. 
تفیل سین مسرت ب رادردچشم بودوچیزی‌در گوشةً ۰ أمده رن 
اکرپاك کنی چه‌باشد؟ گفت میت راگفته‌ام که دست فراچشم : نکنما آنگاه دروغ گنته 
باشم. . عیسی» علیه‌السلم_ همی گوید: ری یآستکه ۳ هی‌خواند 
(۱) درجوال کردن» گول‌زدن . 


6۸۸ 


بدورغ .که خدای‌داند که‌چنن‌است,ونه چنان‌باشد». ورسول- علیهالسلم- گفته است که: 
«ه رکه برخواب‌دروغ گوید ویرا اندرقیامتتکلیف کنند تا گر بردانهٌ حوزندو نتواند» 
[ فت درو آ دهم 
وبیت است 
۱ و ین نیز بر زبان غالمست و هیچ کس-الاماشاء له ازین خلاص نبابد وو بال‌عظیم 
است» وحق‌تعالی این را در قر آن‌مانند همی کند بکس یکه گو شت برادر مرده‌بخورد 
ورسول علیه السلم- گفت: «دور باشید ازغییت که غیبت اززنا بدتر است: که توبه‌ازژنا ‏ 
بپذیر ند وازغیبت فرانپذیر ندتاان اکسبحل نکند»»و گفت:«شب‌ههرا اج بقومی‌بحذشتم 
که گوشت ازروی‌خویش بناخن فرود میآوردند ,گفتم اینان که‌اند ,گفتند: آنانند که 

غیبت کنند مر دمانر ا*. 
سلیمان‌جا بررضی‌النه‌عنه - تفت 1 راگنتم مراچیزی بیاموز که‌مر | دست 
و گفت کارخیر حقیر مدار اگر همه آن بودکه ازدلو خویش آب فرا کوزه کسی 
کنی وبا برادر مسلمان پیشانی گشاده دان وچون ازبیش توبرخیزد غیبت مکن وحق 
تعالی بموسی - علیه السلم_وحی‌فر ستادکه: «ه رکه غیبت کردوتو به‌نگر دو بمیرداو لین 
کسی‌باشد اندر دوزخ شود وه رکه توبه کردو هرد بازیسین کسی باشد که‌اندر بپشت 
شود ۰ وجابر همی گوید: بارسول‌خدا اندرسفر نودنع» بردو گور بگذشت ؛ گفت این 
هردو اندر عذابند» یکی رای غیبت ویکی | نکه جامه از بشنج بول نگاه نداشتی » 
نکه چوبی نر بدو باره کرد ویر کوز ایشان برمین فرو برد گفت تااین خرات نشنود 
عذاب‌ایشان‌سبکتر بود. . 
وچون مردی اقرار داد بز نا اورا ار فرمود » یکی گفت دیگری راک 
چنان که‌سنگ رانشانندو بر ابنشاندند پس‌رسول علیه‌السلم-بمر داری‌بگذشت گفت 
بخوزید این مردار را گفتنه مردار چگونه خوریم؛ گفت- انحه از کشت ان پرادر 
میخوردید بتر ازنست و کندهاتر ازین است درمعصت. وصحابه بروی گذاده یگدیگر 
را دیدندی وغییت نانک نکر دندی» واين از فاضلترین عبادات دانستندی»خلاف 
این از نفاق شمردندی. 
۳۳۹ 


وقتاده - رضی ۱۳9 ی گو: بد : عذأب‌القبر سه‌قسم اس : یک ۳9 ن‌غییت 
است » ویک تلبت آن سخن چیدن ؛ ویک ثلث جامه ازپول نگاه نداشتن .وعیسی 
علبیه‌السلم- باحواریان گر مردار بگذشت گفتند : این گنده چیزیست ! عیسی 
علیه‌السلم-گفت بآن ممبدی دندان‌وی سخت ۳ چیزو است ؛ ایشانرا بیامو 1 
ازه چه ی نیکوترست . خوکی برعیسی _علیه السلم- بگذشت 
بر سلامت گفتند : با با روح‌اله . خورا هم چنین می‌گوبی ؟گفت : زبان خود ِ خو 
فرا نکنم جزفراخیر. دعلی بیالحسین درضی ال عنه یکی رادید که غیبت همی کرد » 
گفت خاموش که این نان خورش سکان دوزخ است 

-فصل. 
[ و (4 دای یت 1 

۱ بدانکه غیبت آن بو دکه حدیث کی گنت اندر غیبت وی که اگر بشنود ویرا 
کراهیت آیدا گرچه راست‌فته‌باشی وا گردروغ کنته باش آآن را زور وبپتان‌گوینده 
وهرچه بنقصان کنو باز گردد و آن گو 7 عست اه گر چه اندرنسب وجامه‌واندر 
مبتور واندر سرای واندر کردار وی‌گویی ؛ اما آ نحه در تن گویی » چنانکه که گوبی 
دزارست واه است ؟ درنسب چنانکه گویی که وی هند وبحه و وحمامی بحه 
است وجولاهه بجه است و درخلق گوبی بدخوی ومتکبر و دراززبان و بددل وعاجز 
وامثال ین ) واندرفءل کویی دزد است وخاینو بی‌نماز » و ر کوع وسجودته‌ام نکندو 
قر آن خطا خواند وجامه‌باك ندارد و ز کوة ندهد و حرام خورد وزبان نگاه ندارد 

و بسیارخو ردو بسیارخسدو نه بجای‌خویش نشرزد»و | ندرحامه که‌وی‌دارد :گو ارتفا اج 

ودراز دامن است وشوخکن‌جامه است. واندرجمله‌رسول_گفت علیهااسلم- : « هرچه 
گویند که کسی راکراهیت آید چون بشنود » آن غیبت است اک رچه‌ راست‌است». 

عایشه -رضی دنه هی از ید: زنی‌را گفتم 9 تاه است» رسوا ل_علیهالسلم-گفت: 

یت کرد 1 دهان بیندان بینداختم بارة خون سیاه بود ۰ و گردهی گفته‌اندکه : 

چون معصیت کسی حکایت کد ی‌آین غیبت نباشد » که ابو ۰ ازدین است و این 

خطاس » بلکه نشاید که ۳ بند فاسق است وش راب ب خواره است و بی نمازست مگر 

2 


اه اج سا اد مه هی اه هدمع اه ای ده هه هه هو هس و ماهس موه اطع اطع اس وه مه ۳۳۳۳۳۳۳۳۳ 


-فصلت 
ب رب ‌‌ 
۲ قلعت بچشم و درمث و (شادت 1 
بدانکه غیبت همه نه آن باشدکه بزبان باشد بلکه بجشم نیزو بدستوباشارت 
و بنوشتن هم حرام بود . عايشه -رضی‌الله عنپا می‌گوید: بدست اشارت کردم که ذنی 
کوتاه است ؛ رسوا ل_علیهالسلم-گفت غیبت کردی ؛ و همجنبن لنگ‌رفتن وچشم‌احول 
کردت تا حال کسی معلوم شودهمه غیبت است ؛ امااگرناع نبرد و گوید کسی‌چنین 
کرد غیبت نباشد » مگ رکه حاضران خواهند دانست که کر امی گویند .آنگاه حرام 
باشد :که مقصود تفهیم بود » بپرچه بود . و گروهی ازقرایان و پارسایان جاهل غیبت 
کنند و پندار ندکه غیبت نیست » و باحدیث کسی‌کنند پیش وی و گوید » الحمدلنه که 
حق تعالی ما را نگاه داشته است‌ازفلان‌چیز ؛ تابدانند که اوچنین همی گتن بویا گو بد: 
, ولان مرد سوت نوت و احوال اوخوبست ولیکن او نیز میتلا شده اییگ بخلق 
چنانکه مانیزمبنلا شده‌ایم » کم کسی خلاص یابد ازفترت و آفت امثال‌این»؛ و باشد 
که خویشتن مذمت‌کند تابدان مذمت دیگری حاصل | ید . 
و باید که درپیش غیبت کننده نگوید : « سبحان‌اله ؛ اینت عجب * ۰ تا ان کس بنشاط 
ترشود وبا دبگران که غافل بوده‌اند بشنوند ,و گوید : « اندوهگن شده‌ام که‌فلانر | 
چنین واقعه اتماق‌افتاده انتی 1 حقتعالی کفابت کناد ِ. ومعصود ۱ ن بود که و اقعثویرا 
دیگران‌بدانند. و باشد که‌چون‌حدیث کسی کندکوید : «خدای‌تعالی ماراتوبه دهاد *» 
۳ بدانند که وی معصیت کرده اشیت 4 1 همهغیبت بود ِ لیکن چون چدین‌نمود نقاق 
نیزبا و ی ۷ بو د که خو بشتن ببار سایی فر ۱ نموده باشد و غیت نا کر دن ۳ ازمعصبت 
دورشود و وی بجهل خود پندار د که غیبت نکرده‌است: و باشد که کسی‌غیبت کند»ویرا 
گو بد : « خاموش غیبت مکن »ویدل آ نراکاره نبود-هم منافق وحم دی گر ده باشد ۱ 
که غیمت شنونده هم درغیبت شريك است مگر که بدل کاره باشد . 
يك روز ابو بکر و عمر -رضی‌الله عنهما - بیم میشدند » يك‌دیگر زا گفتند 
۱ «فالان بسیار خسید» » یس از رسول ۳ علیه‌السلم نان‌خورشی خواستند .گفت‌شمانان 
0 


بخوردبده گفتند نمی‌دا نیم که‌ماچه خوردیم » گفت بلی گوشت برادرخویش خوردید اهر 
دورا فراهم گرفت : یکی‌کفته بودودیگر شنیده بود؛ داگر بدل‌کاره نباشده بچشمیا 
بدست اشارت کند که خاموش » هم‌تقصیر گر ده باشد » بابد که بجدوصریح ۳ بدتااندر 
حقغایب مقصرنبود » که اندرخبرست که : «هر که برادر هسلمانرا غیبت کند ووی 
نصرت نحکند و وی را فرو گذارد» حق تعالی وی را فرو گذارد اندر دقتی که 
حا حتمند بود . 


_فصل- 


[ یت ردن ,ال همچنان حراحاست که بو بان] 


بدانکه غیت کر دن بدل همحنان‌حراماست که بز بان ؛ وچنانکه نشایدکه‌تقصان 
۳ بادیگر گونی 6 تشاید که فراخویش کون . وغیبت بدل آن باشد که گمان‌بد 
بر ی کسی بی آنکه ازو ک ب<شم چیزی بینی کر ش شذوی‌بايقین دانی رسو ل.صلی 
له علیه وسلم رکفت : «حقتعالی خونمسلمان ومال‌وی و هروش کنان بدبر ندسه 
حرام کرده است » وهر .چه اندر دل‌افتدکه آن‌نه یقین‌بود ونه ازقول‌دو عدل باشد » 
شیطان اندردل اف د » وحق‌تعالی همی 9 بد«ان جاء کم فاسق نيا فتبینوا - 
ازحاکم فاسق سخن‌باور مکنید» وهیچ فاسق‌چون شیطان نیست »وحرام آن‌بودکه 
دل‌خویش رابدان قراردهی . اماخاطر ی که بی‌اختیار دز آید وتو آنرا کاره‌باشی بدان 
مأخذنباشی . رسو لبصل ان علیه و سلم-می گو بد موّهن از گمانبدخالی نباشد» و ین 
سلاعت‌وی از آن‌بود که اندردل خویش تحقیق نکند وتااحتمال راجای ومجال بودبر 
دجهی ۳ <مل کند و نشان آنکه تحقیق کرده باشد آن‌بو د که بردل وی یک ان 
ترشود آ نکس واندر مراعات وی "قصیر کردن‌گیرد » اماچون بدلو زباندمعاملت‌با 
وی هم بر آن باشد که بودنشان آ نست که تحقیق نکرده‌است ؛ اماا گرازيك عدل‌بشنود 
باید که توقف کند ودر دغز ن نداردویرا » که گمان بدبردن بدین عدل هم‌روانبود و نه 
نیز بفاسق »ولیکن گوبدحال آ نمردبرمن پوشیده‌بود چون <-ال این‌مرد» اکنون‌نیز 
بوشیده‌است ؛ پسا گردا ند که میان‌ابشان عداوتی‌وحسدی باشدتوقف او لیتر واگر آن 
مردز اعدلتر میدآندهیل بو بیش باید که‌پو 5 وه گاه که گمان,ددر دل‌وی افتادبکسی 


آن‌اولیتر بود که بدان 5 س‌تقربی زیادت کن دکه‌شیطان راخشمآ دك و ۱ آن‌گ ان کمترشود 
وچوان نقین بدانست غیبت نکند؛ ولیکن بخلوت نصیحت کند وبار نامه‌نکند اندر 
نصحبت بلکه اندر نصحیت‌اندو هگن شو د.تاهم بسیب مسلمانی اندو هکن شده‌باشبومم 


نصیحت کرده‌باشد » ومزدهر دوبیابد . 


_فصل.- 
[ آندر فللاج غیت ] 


بدا نکه شوه غیت اندردل بیماری است و علاج آن واحب‌باشد ؛ و علا آن از 
دو 3 شین 

اول علاج عمای وآن‌دوچیز ی 1 آنکه اندرین اخبار که اندرغییت 
۳ استتأمل کند بداند که شرت که کول حنات ازدیوان او باز آن‌قل خواهند 
کرد ورسول _علیهالسلم نم وگو ید : «غیبت حنات بنده‌را همجنان قییت کنی که 
۳3 
غیت که بکند کفسیات وی زیادت شود و بدین سیب بدوزخ شود 2 آنکه از 


هبرم رت را» . و باشد که وی‌را خوديت حسنات سشتر نباشد از سیثات»بدین 


غیمت خو د بیندیشد » بداند که آ نکس نیز اندر عیب همچناف معذورست که وی 
واگر هیچ عیب نداند خویشرا بداند که جرل ری بعیب از همه عیبپا بیش است 9 
پس اگر راست همی‌گوید هیچ عیب بیش از گوشت مردار خوردن نیست خویشتن‌بی 
عیب. را با عب چراکند ؟ وبشکر مشغول شود و بداند که اگر وی "#صیر همی کند 
در آن فعل هیچ بنده از تقصیری خالی نیست وچون خود برحد شرع راست‌نمیتواند 
بود 1 همه اندزصغیره بود- وبا خود همی بر نم ابد » از دیگ؟ ان چه عجب‌دارد !؛ 
واگر در آذ رینش وی عیب است بداند که این‌عیب‌صانم کرده باشد ,که آن‌بدست‌وی 
ثیست‌تاو یر | لاه رسد . 
[ما ولاج تفصیای آنست» که نگاه کندکه چهویرابر غیمت‌همی‌دار د و آن‌از 
هشت چیز بیردن نبود : 
سیب ری د که از وی خشمن‌الد بود بسببی» باید که بداند که برای خشم 
اول کسی خویشتن را بدوزخ نبرد که از جملة <ماقت بودو ین ستیژه 
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با خویشتن کرده باشد . و رسول - علیه ااسلم ِ می گوید 2 هر که خشمی‌فرو 
خورد » حق تعالی روز قیامت دیرا بر سر ملا بخواند و گوید : اختیار کن از حوران 
بسفث آنحه توانی *. 
سیب ات نود که فزاقت فیکران طلب کنه نا رضا ایقان حاسل گنه :و 
دوم علاج این آنست که بداندکه سخط حق تعالی حاصل کردن برضاءعردمان ‏ 
حماقت وجل بود ؛ بل‌باید که رضاء حقتعالی بجوید بدانکه با ایشان ی د و 
بریشان انکار کند . 
سیب آنکه ویرا بجنایتی 3 فته باشند وی باد یر ان اشارت کند تا خویشتن را 
سیم خلاص دهد , بابد که بلاء خشم خدای تعالی که اندر وقت بیقان حاصل - 
1 عظیم ثر از آنست که ازوی حذر مبکند : که خلاص خود بگمان ات وخشم 
خدای تعالی بیقین دروقت حاصل آید » بادد که آن‌از خویشتن دفم ک.د و دک ی 
حوالت‌نکند؟ و باشد که گو بد اگر من‌حراممی‌خورمیامال‌سلطان‌فر استانم فلان‌نیز میکند 
واین‌حماقت‌بودکه بمعصیت بکسی‌اقتدا نشاید کرد » ووبر | اندر گفتن ابر چه‌عذر بود؛ 
واگر ی راهمی‌بینی که اندر تن همی‌سوزد تواز پس‌وی فرانشوی‌ومو افقت‌نکنی ۰ 
اندره‌عصیت موافقت همچنن باشد » پس بسیب آنکه‌عزر ی‌باطل بودچر ۱ باید کهمعصیتی 
یگ بکنی وغیبت‌بکنی 5 
سبب آن‌نز د که کسی خواهد که‌خو درا بستاید ونتوانده دیگر انراغییت کند تابدان 
چهار) فطل دبزر گی‌خویشد پاکی‌خویش فرانماید ؛ چنانکه گو بد : فلان‌چیزی‌فم 
نکندو فلان‌از زباحذر امکند ؛یعنی که هن‌همی کنم ؛باید که بداند | نکه عاول‌بودبدین 
فسقوجهل ویاعتقاه نکندوفضل وپارسایی‌وی بو آنکه بی‌عقل‌بود اعتقادوی چهفایده " 
دارد؟ پلکه‌نایده آن‌بو د که خودبنزدحق‌تعالی ناقض متا دبنده عاجزی که‌بدست 
وی‌هیچ نیست زیادت کند ! 
صبپ حسد بود :که کسی ر‌ اجاهی وعلمی ومالی بود ومردمان اندر وی اعتقادی 
پنجم نیکو دارند » بنتواند دید » عیب وی جستن گرد تا باوی ستیزه کرده 
باشد » و نداند که این ستیزه با خود همی کند سحقیق :که اندر ین‌جپان درءذابر اج 
ا- 


وحسدبود ؛ میخواهد که آن‌جپان نیزاندر عذاب‌غییت بودتااز نعمت‌هر دو حپان‌محروم 
ماندواین قدرنداند که: هر کر اقسمت‌وجاهی تقدیر کرده باشتدح دحاسدان آن‌ساه 
را زیادت کند . 
سیب است‌زا باشد ویا خندهو بازی که کسی را فضیحت گرداند » و نداندکه خود 
شم بنزد حق‌تعالی بیشتر فضیحت همی کند آ نگاه وبرا بنزديك مردمانو | ۳ 
اندیشه کنی که روزقیامت وی‌گناهان خودبر رفن نو ند و چنانکه خررارانند بدزو 2 
راند دانی که تو اولیتریکه برتو خند‌ندودانیکه حال کسیکه این‌خو اهد بود اگرعاقل 
بود ببازی وخنده نیردازد : 
ات ان بودکه بروی‌گناهی رود اندوهگن شود برای حق تعالی چنانکه‌عادت 
حفتم اهل دین اش # یواست همی‌گوید در ان اندوه و لکن در حکایت آن نادوی 
برزبان وی برود وغافل ماند از آنکه این غیت است و نداند که ابلیس ویر حسد 
کرد :که داند که ویرا ثولب خواهد بودن بدان اندوه ؛ نام وی بر زبان براند تا بزه 
آن غیبت آن مزد را حیطه کند . 
سیب آ رکه ویرا خشم ۱ بدبرایحق تعالی از معصیتی که کر ده‌باشد 4 ۳ عجیش ۱ _ّ 
دشتم در ان تعجب با در ان خشم نام وی و تا مردمان بدانند واین ثواب را 
خشم حیطه بکند پلکه بایدکه حدیث خشم وتعجب کند ونام وی یاد نکند البته . 
یبدا تردن روصت ۳ عذر ها 
بدانکه غیبت حرام‌است «همچون دروغ ؛ وجز برای حاجت مباح نشود» و این 
ش عذرست 0 
وذر تظلم که پیش قاضی وساطان بکند این روا باشد ؛ وبا اندر ی که 
اول از وی معاو نت ه«می یا ما خواهد مظلوم را نشاید که اندر پیش کسی که‌از 
وی فایدهُ نخواهد بود ظلم ظالم حکایت کند . یکی اندر پیش ابن‌سیر بی ظلم ححاج 
حکابت کرد ؛ وی گفت :حق تعالی انصاف حجاج از کسی ک-ه دیرا غیبت همی کند 
همچنان‌بستا ند که انصاف مر 1 از حجاج . 
عذر آنکه جایی فساد همی‌بیند فر اکسی بگویدکه قادر بودکه حسبت کند و 
دو ازآن بازدارد .عهر - رضی‌الده‌عنه_ بر طلحه با عثمان بگذ شت وسلام کرد » 
و ۱ 


حواب نداد ؛ با بو بکر صدیق -ر ضی‌الهءنه_ کله کر د تاویرا اندران مخن گفت »واین 
را غییت نداشتند . 

عذر ‏ فتوی پرسیدن که‌گوید : ذن با پدر یا فلانکس چنین میکند یامیگوید 

سیم بامن » و اولیتر آن بودکه گوید چه؟ ِ 9 را کییچنین کند؛ ولیک واگ 
نام برد رخصت است ‏ چه باشد که مفتی‌را اندران داقعه چون بعینه بداند تا فراز 
آید . هند فر | رسول_علیه السلام_گفت که : بوسفیان مردی بخیل است کفایت من و 
فرزندان تمام ندهد » اگر چیزی بر گیرم بی علم وی روا باشد ؛ گفت : چندانکه 
کنات باشد 4 وظلم بر فرزندان و بخیلی بگفتن غییت بود و[ یکن #ترووگ 
روا داشت رسول - صلی‌الة علیه و سلم 

وذر ۱ آ نکه‌خواه که ازشروی 9 چون کسی که‌مبتدع بودیا دزد باشد و 
چپار کسی‌بروی اعتماد خواهد کرد یا زنی‌بخواهد خواست بابنده خواهدخرید 
وداند که اگرعیبوی تکفتدا نک وا زیان خواهدداشت " این عیب بگفتن اولمتز : 
که بنهان داشتن کش باشد درشفقت بردن بر مسلمانان و ش کن 9" را روا بود که 
طعن کند اندر گواه » وهمحنین کسی کهبا وی مشورت کنند . ورسول صای ال علیه 
و سلم-گفته است : «اندر فاس آ نجه‌هست بکو بید تامردمان حذر کنند * . داین آ چا 
شذت آننت که یم آفت بود» اما بی‌عذریروا نبود گفتن . و گفته‌اند اندرحق سه کس 
غیبت نبود : ملطان ظالم را ومبتدع راو کس ی که فسق آشکاراً کند » واين از آنست 
که‌این قوم‌اين پنبان ندار ند و از آنر نجور نشو ند که کسی بگو بل 
عذر آنکه کسی معروف بود پنامی که آن نام عیب بود » چون : آعمش 7 
پنجم اعرج " و غبر آن» که چون معروف شده باشد ازآن رنحسور نشود ؛ 
اولیتر آن باشد که نی دیگر گویند» نایینا را بصیر و چشم پوشیده گسویند و 
مانند ۳1 

عذر ‏ آنکه فسق ظاه رکند : چون مخنت و خرابانی و کسانی که از فجور عیب 
ششم ندارند ذکر ایشان روا باشد . 


(۱) مز کی کسی است که درستی و نادرستی گواهان ۳ یش قاضی آشکار ساژد . 
(۲) کسی که دید چشمش کم است و آب از چ شمش میر یزد (۳) انگگ . 
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بدانکه کفارت غیبت بدان باشدکه توبه کند و یشیمانی خورد تااز مظلمحق- 
تعالی بیرون | بد. رسول - علیهالسام_مي گوید: «هر کرا مظلمتی است‌اندر عرض پااندر 
مال‌بحلی باید خواست بیش از | نکه‌روزی ید که‌نه عرض‌بودو نه‌مالو نه دنیاسودی‌دارد 
جز | نکه حسنات وی بعوض | ن همی‌دهند» واگر نبود سیثات وی بروی نبند». عايشه 
رضی‌النهعنپا- ی راگف ت که ب دراز زبان‌است»رسول_علیهالسلم-گفت: مت کر دق از 
وی بحای‌خواه. اندر یز سرت که هر که کسی را عبت کن باید که اورا از خدایتعالی 
مر خواهده وگردهی پنداشتند که‌ازین خبر این کفایت بودو بحلی نبایدخو است 
این خطا باشد بدلیل دیگرچیزها امااستغفار | نجابود که ویزنده شود باید که استغفار 
کردم ودره غ‌گنتم عفوکن» ا تن بروی نا کند» ومراعات همی‌باید کرد تادل وی 
خو ش‌ شو د و بحل کند! گر نکند حقو ی است»و لیکن ۱ هر اعات ر‌ ۱ از حمله‌حسنات 
نوسند و راد که بموض اندر قيامت فراوی دهنده اما او لیتر آن بودکه عفوکنند . و 
بصی ازساف بوده‌اند که بحل نکر ده ند و کفته‌اند که اندر دیوان ماهیچ‌حسنت به‌ازین 
نسست و لیکن در ست آنست که عفو 5 دن حسنتی است فاضلتر ازآن 1 

<سن بصری رایکی‌غیبت کرد طبقی خرما نزدوی فرستاد و گفت - شنیدم که 
توعبادت خویش بهدیه بمن فرستادی» من‌نیز خواستم تامکافات ان بکنم ومعذور دار 
که نتوانستم مکافات تمام کردن ۱ ۱ 

وبدانکه‌بحلی آن وقت تمام بودکه که که چه کرده‌ام : که ازمجپول بیزار 
شدن درست نبود. ِ 

سین‌جیدن ونمأمی نود 
حق‌تعالی همی‌گوید - دهماز مشاء بنمیم ومی‌گوید : « و یل لکل‌همزه 
لزق( و کی ۰ حمالةا لحطب(۲۳ » و بدین همه نمامی میگوید . و رسول 
ار هراتس۳ 
(۱) دای بر کسی که عیب‌جولئی کند و بسخن‌چینی بر اهافند ۰ (۲) دای بر هرحیبجوی طعنزژنشده . 


(۳) هیزم کش (بر ای‌افروخت نآ تش). 
- ۷ 


صلی یه وسلم - همی گوید که : « نمام دربرشت ت نشود» و گفت : * خبردهم شما را 
که بترین شماکیست گفت: کسانی که مان شما نمامي‌کنند وتخلیط کنند و مردمرا 
برهم‌زنند» و گفت: «چون حق تعالیبپشت دا بیافرید گفت سخن کوگفت: نيك بغت 
اقتت کشکه بمن رسد حق تعالی گفت: بعزت د حلال‌من که هشت کس را بتوراه‌نبود 
۱ ۱ خمرخواره وزنا کننده که‌بران باستد - و نمامودیوتوعوانومخنت«قاطع رحموآنکه 
گوبدباخدایتعالیعد کردم که‌نکنم ونکند». ودرخبرست که: در بنی اسر اثیل قحطی 
افتاد» می‌سی_عله| لسام- پاستسفاشد بارآن نیاه‌د»وحی آمد (موسی علیهالسلم_که‌نمن 
دعاء شماکی اجابت کنم که اندر میان شما نمامی است؛ گت آن کیست بار خدایا مرا 
معلوم کن تااورا 0 نمام را دشمن دارم خودنمامی کد نم پس‌موسی علیه 
السلم_فرمود تاهمه از نمامی توبه کردند وباران 3 

یکی‌حکیمی راطلب کرد وهفتصد فرسنگ برفت تاازوی , ی 
که ازسگکت سخت تر است و آن خشیت. 45 از مان فراخ‌ترست» که 
از زمین گران‌ترست و آن چیست که از زمپریر سرد ترست. و آن چیست که از" 
گرهتر است» و آن‌چیست. که ازدرباتوانگرترست» و آن‌چیست که ۱0 وت 
گفت هتان نا از زمن گر انترست» وحق از آسمان فراخ ترست. و دل دروش 
قانع ازدریا توانگر ترست» وحسد از آتش گرم‌ترست وحاجت برخویشاو ندان که وفا 
نکننة اززمپر پرسردترست»ودل کافر ازسد ث‌سخت ترست و نمام که سخن‌دی ننیوشند 
ازیتیم خوارترست 

-فصل.ت 
[ دربر ابر نمامچه باید کرد] 

بدانکه نسامی نه‌همه آن بو د که سخن یکی بادییگر ی دون بدا بلکه هر که 
کاری آ شکار | کند که کسی از آن رنجور شود وی نمام است : خواه بسخن گیرو خواه 
بفعل وخواه بحیزی دییگره وخواه بقول آ شکارا کند :| باشارت يا بنوشتن » بلکه‌پرده 
آن چیزبر گرفتن که کسی از آن‌ر نجورشود نشاید ۰ مگر نکه کسی خبانت ؟ رده‌باشد 
اندرمال کس ی پنهان »؛ رواباشد آ شکارا کردن » دهمحنین هرچه اندران زیان‌سالمانان 


خواهد بود ۰ 
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و هر که باوی سخنی هل کند که فلانکس ترا چنین گفت با چنین میساژد 
اندرحق تو » یامانند ین شش چیزویرا بجای باید آورد : 

اول _آنکه باور ندارد :که نمام خود فاسق است » وحق تعالیگفته است که 
قول فاسق مشنوید ؛ 

دوم -آنکه ویرا نصیحت کند واز آن‌گناه نهی‌کند ؛ 

سوم _آنکه ویرا دون کر برای حق تعالی » که دشمنی نمام واجب است ؛ 

چپار م ۸5 بدان کس گمان بدنبر د :که گمان بد حرام است ؛ 

بنچم آنکه تجسس نکند تادرستی آن بداند : که حق تعالی ی کز ده‌است؛ 

ششم س نکه‌خو در اازاآن تسندد که‌دیگر ی‌رانسندد» و از نمامی وی دیگر ی 
را حکایت نکند وبروی ببوشد واين هرشش واجب است . ۱ 

۳ اندر بیش عمر عبدا لعز یز تماهی کر ده گفت: نگاه کنیم» اگر دروغ است‌از 

اهل این آیتی که : « ان‌جاء کم فاسق بنباء » و اگر زانت کنشن از اهل آنانی که : 

۱ « هماز مشاء میم » واگر خواهی که‌توبه کنی‌عفو کنیم» گفت:نوبه کر دمیاامیر الم‌وهنین 
یکی فرا حکیمیگفت که : فلان کس تراچنین گفته است » گفت بزبارت آمدیوسه 
خیانت کردی : برادری را اندر دل من ناخوش کردی و دل فارغ من مشغول کردی» 
وخودرابه‌نزديك من فاسق ومتهم کردی . سلیمان بنعبدا لملاك یکی راگفت ۰ تومرا 
چیزی گفتة + گفت : نی بگفت : عدل «عتمدیحکایت کرد ؛ زهری نشسته بود ؛ گفت 
با امیر المومنین» نمام عدل نباشد ؛ هر که سخن کسی بتو آورد سخن تونیز بدیگران 
برد » از وی حذرباید کرد و بحقیقت ویرا دشمن بایدداشت که فعل دی هم‌غیبت است 
وهم عذر وخیانت است وهمغل وحسدست وهم نفاقو تخلیط است وفرشتن » واین‌همه 

ازخبانت است : ۱ 

و گفته‌اند : نمام وغماز آ نس تکه راست ازهمه کس نیکو بود مگر از وی؛ و 
مصعب بن الز بیر گوید که : نزديك ماپذیرفتن عم ازغمونعزست که سفایت"""دلا لت 
است وقبول اجازت‌است . ورسول علیه‌السلم-گفت: « غمازحلال‌زاده نیست» .وبدانکه 
شرمخلط ونمام عظیم است» بود که‌بسبب‌ایشان خونبا یخته‌شود:یکی فلامی‌میفروخت» 
در 


(۱) سخن‌چینی ۰ (۲) تیغ ۰ 
۱ 46 


گفت اندروی هیچ عیبی نیست الا نمامی و تخلیط 4 بش ون و کفت جاگ شسته 
غلام فرازن گفت که این خواجه ترادوست‌نداردو کنیز کی خواهد خریدها کنون‌چون 
بخسبد استره "بر گیرو اززیرحلق‌وی موی باز کن تا من‌ترا جادوبی آموزم تا عاشق 
توگردد ؛ و باخواجه گفت : اين زن بر کسیعاشق‌است‌وترابخواهد کشت توخویشتن 
را خفته ساز تا ببینی » مرد خویشتن خفته‌ساخت: زن‌همی ان و استر ه در دقبت گر فنه 
تا دست فرا کرد دمحاسن وی کت » مردشث نکرد که ویرا بخواهد کشت ؛ مرد 
برجست وزنرا بکشت » خویشاوندان زن بیامدند ومردرا بکشتند ۰ وخوبشان مرد 
بیامدند حنات کر دند و بسیارخو نپا ربخته شد . 


آفت چهار دهم 
دروبی کردن است .ان دو دشمن 


جنا نکه پیش هر کس‌سخن چنان گو بد کهو برا خو فررا نق ؛ و باشد که سخن‌ابن 
باز آن نقل‌کند وسخن آن‌باز این‌فرا هریکی نمایدکه من دوست‌دار توام ؛ وایرن 
از نمامی بترست . رسول گفت - علیه السلم ۰ «هر کر ا آندرین جمان دوردی باشد 
در آن حپان دو زبان آتشین باشد» 5 صلی ال علیه وسلم : "بدترین بندگان 
نزد خدای تعالسی دو روی است » . پس بدانکه هر که با دو دشمن مخالطت دارد» 
باید که هرچه می‌شنو ‌ یا خاموش همی باشد باآ نحهحق باشد بگو ید در بیش اکن 
یاپس وی تامنافق نباشد » وسخن هر یکی آن دیکز راحکایت نکند و باهر کسی نتماید 
که‌من یاورتوام . ۱ 

این عمر را - رضی رد عنه - گفتند ک-4 : مادر نزديك امیر ان شویم‌سخن‌ها . 
چنان به م که برون #1 نگویيم ؛ گفت : مااین را نفاق شمردیمی اندر عپد 
رسول- علیه‌السلم- ؛ وهر کر | ضرورتی نباشده نز ديكت س طین‌شودو آ نگه ن اگوی 
درپیش ایشان که بازپس نگوید منافق باشد ودوروی » وچون ضرورتی باشد اندرین 
رخصت بود . : ۱ 


ود 


ُ ۰ ۰ )۱ ۰ 
متودن مردمان وفصالی کردن است 
واندروی‌شش آفت است : چپاراندر گوینده ودواندر شنونده که ممدوح‌بود : 
اما آف- ت مادح) یکی آن باشد که زیادت کوه بد ودودغ زن گردد » اندراثرست 


: « رکه انبر مدح مر دمان‌افر اط کند روزقيامت ویر 1 زبانی درازباشد چنانکهابثر 


ِِ وبای‌بروی همی‌نهدوهمی‌شگرفد ٩‏ . 


دوم آنکه باشد که اندروی نفاق‌بود » و بمدح فرا نماید که ترادوست دارم و 
باشد که ندارد . 

سوم آنکه باشد که چیزی گوید که تحقیق ۳ یق‌نداند چنانکه پارسا دپرهیز 
پرعلم است ومثل این . یکی‌مردی رامد ح گنت » رسول,علیالسل_گفت :و یحك ۳۱ 
گردن وی بزدی» پس گفت : ا5 ر لابدست ومدح کسی خواهی گنت گو بندارم که 
چنین است وبرخدای کس دائز کیت ** نکنم » آ نگاهحساب وی‌برخدایست اگرهمی 
پنداردو راست‌همی گ ید . 

چپار آنکه - باشد که ممدوح ظلم‌بو دو بسخن‌وی‌شاد شو دونشاید که ظالم‌ر ۱ 
شادگردانی ؛ ورسول - علیه‌السلم -گفت : *چون‌فاسق رامدح‌گویند حق‌تعالی خشم 
کیرد بر آنکس». 

اماممدو حرا ازدروحه زبان‌دارد : ۱ 

یکی آنگه عجبی وتکبری‌دروی بدیدآید: عمر - رضی ال عنه- نشسته‌بودبا 
دره » جارود مردی‌بود * آنجا فرود آمد» یکی گفت » این مپترر بیعه (۳) است 
چون‌بنشست عمر-رضی اعنه وی‌رادره‌پزدگفت : یاامبرالمومنین | ین‌چیست ت +گفت ٩‏ 
نشنیدی که این مردچه گفت ؛ عمر گفت : ترسیدم که چیزیاندردل توافند؛ آن‌عجب 
خواستم تم که درتو بشکنم . 

ِِ_ آنکه چون‌بعلم وصلاح‌بروی تنا گویند کامل شوداندرمستقیل و گوید: 


من‌خود بکمال‌رسیدم؛واز ین بود که‌در پیشرسوا ل-سلی یه وسلم- - مدح کر دزد گفت: 
(۱) کسی که برای بول‌دیگرانرابستاید (۲) شگرفیدن - لفزیدن (۳) وای برتو 
(4) کسی‌دا بیاکی یادکردن - (۵) بزرك‌قبیله ر بیمه 


۱۳ 5 


گردن‌وی‌بزدی» اگربشنود نیزفلاح‌نکند. ورسول علیه‌السلم گفت: اگر کسیباکاردی 
تیز نزديك کسی شودبپتر از آن‌بود که آندرروی وی‌تناگوید» .و زیاد سیم گوید : 
هر که مدح بشنود شیط‌ان اندرپیش وی‌آید ووی‌رااز جای‌بر گبرد ۰ دلیکن مومن 
خویشتن شناس بودو تواضع کند ۱ 

اما گرجای این‌شش آفت‌نباشد مدح کردن نیو بودورسول- صلیالعلیهوسلم 
برصحابه ثثا گفته است گفت : «با عمر » اگر مرابخلق نفرستاد ندی‌ترا فرستادندی» و 
گنت :| گر ایمان‌جملفعالم باایمان !بو بکر مقابله کنند » ایمان‌وی زیادت آید» وامثال 
این: که دانست که ایشانر| زیانی‌ندارد . 

وامائنا گفتن برخویشتن مذموم‌است وزشت‌بودو حق‌تعالی ۳ ده‌استو گفته 
است :* فلاتز کو! انقسکم "۳ امااکر کسی مقتدابود وحال خویش تعریف کند تا 
ایشان توفیق قدوت ۳ یایند روابوده چنانکه رسول.- صلی ال علیه و سلم -گفت : 
« اناسید ولد آدم و لافسر(۳» یعنی که بدین سیادت‌فخر نکنم »که بدان‌فخر 
کنم که مرااین داد دبرای آن گفت تاهمه‌هتابعن‌وی کنند . بوسف عیه‌السلم -گفت. 
«اجعلنی علی خزائن‌الارض انی حفیظ علیم »)٩(‏ . 

فصل 
فر همدو ح حول دز ها لازم است 

چون م2 ۱ مدح کنند باید که از عجب و از ۳1 <-ذر کند وازخطر خائمت 
بیند‌یشد » که آن هیچ کس نداند ۱ وهر که از دوزخ نرهد سگک وخولداز وی‌فاضلتره 
هیچ کس این نداند که رسته است » وباید که باز اندیشدکه اگر مادح جملهٌ اسراز 
وی بداند مدح وی کون اکن مشغول باشد که‌حق تعالی باطن وی‌بروی‌ببوشید» 
وباید که کر اهیت اظپار کند چون ثناه وی‌گوید » وبدل نیز کازه باشد . 

۱ یکی را از بزرگان ثنا گفتند» گفت : بار خدا یا ایشان همی نمی‌دانند وتو 

همی‌دانی ؛ ودیگری را مد حگفتند » گفت : بار خدایا این مرد بمن تقرب همی کند 
بچیزی که دشمن‌داری ؛ ترا گواه گرفتم که بتو تقرب می‌کنم بدشمنی وی .و علی -را 


(۱) خوددا بیاکی نتایید (۲) پیروی کردن (۳) من خواجة زادگان آدمم وبدین فغر نییکنم - 
(؛) خدایا مرا بر گنجپای‌زمین مسلط فرما که من نکپیان دانائی هستم ۰ 


۳۳ 


رضی‌ال‌عنه_ نا گفتده 4 گفت : بارپ مرا هن بدانحه هم گویند از ثناء من بدانحه 
همی‌ندانند »ومرا بپتر از آن‌کن که ایشان‌همی‌بندارند . ویکی علی -رارضی‌الله عنه- 
دوست نداشت : بر وی‌تناگفت بنفاق » گفت :من کمتر از آنم که‌بر زبان داریو ببشتر 
از ان که بدل داری . ۱ 
نم ده ٍ ۱ 
اصل چهار م 


آزدر شم و حقد و حسلد و ولا چ ژن 


بدانکه خشم چون غالب بود صفتی مذ‌موم است ‏ واصل ویازآتش است که 
زخم وی بردل بود ونسب آن با شیظان است چنانکه گفت : * خلقتنی من نار و 
خاقته من‌طین ش وعارآتش جر کشت و آراء ناگرفتن و کارگل تن و آرام 
است ؛ وهر کرا خشم بروی غالبست نسب‌وی با شیطان ظاهرتر ازآانست که با آدم 
و ازآن بودکه ای عمر رسو لوا گت علیهالسلم_ که آن‌چه جنشت کهمر اازخشم 
خدای تعالی دو رکند + گفت :آنکه خشمناك شوی ؛ رسول_ را علیه‌السلم گفت مرا 
کاری فرما مختصر و امیدوار کم خده‌گین مشو » وهرچند پرسید همین ورسول 
گفت : علیه السلم _ « خشم ایما ترا همحنان تباه کند که آلوانگبین را »» و عیسی با 
پحبی - علیومالسلا- فت: خشمگین مشوگفت‌نتوانم که من خشمگن‌نشوم گفت : 
مال جمع مکن »گفت : این تون . 

وبدانکه چون خالی شدن ازخشم همکن نیست ؛ فرو خوردن خشم مهم‌است» 
قالل تعالی * و الکاظمین الفبظ و العافینعنالناس » ثناگفت بر کسانی که خشم‌فرو 
خورند » ورسول علیه السلم- گنت : «ه رکه‌خشم فر و گیرد حق تعالی عذاب خودازو 
فرو گرد وهر گه‌ازحق‌تعالی‌عذر خواهد بپذیره وه رکه بان‌نگاه داردحق‌تعالی‌عورت 
بروی بیوشد » و گفت‌رسول- صلی ال علیه‌وسلم« هر که خشم نتوآند راند وفروخورده 
ایزد سبحانه وتعالی روز قبامت دلوی از رضاء خود پر کند 6 و گفت : «دوزخ‌رادری 
است که هیچکس بدان در اندر نشود الاکسی که خشم خود برخلاف شرع براند * 
وگفت +« هیچ حرعه که بنده فرو خورد زرد حق تعالی دوستر از جرعة خشم نیست» 


(۱) مرا از آتش آفریدی واو را از کل قر آن قصةٌ [فرینش آدم و کنتار شیطان در برابرفرمان 
سجده بآدم ۰ 


کرک ۲" 


د فضیل عیاض وسفیان ثوری دجممی‌ازین طایفه -رحمةاله علییم اجمعین- 
اتفاق 5 ده‌اند که : هیچ کار نسمت‌فاضلتر ازحلم در وفقت خشم وصبر بوقت‌راندن‌انتقام. 
ویکی‌با عمر عبدالعز یز -رحمةالعلیه - درشت گفت .وی سراندرپیش افگندو گفت: 
خواستی که مرا بخشم آوری و شیطان مرا بتکیر وسلطنت از حای بر گیرد تا امروژ 
من بانو خشمی رانم تا فردا تو مکافات آن من‌برانی ؟! این‌نبود هر گز :وخاموش بود 
یکی ار انییا - صلوات اه علییم اجمعین - گفت : کیست که از من در پذیرد و 
کفالت کند که خشمگن نشود » ویس مرگ من که بمیرم خلیفت من باشده و اندر 
بپشت با من برابر باشد یکی گفت ۱ من کفالت کردموپذیرفتم دیگر باره بگفته 
او گفت پذیرفتم دویرا ذو الکفل سیب که این کفالت بکرد ۱ 

فص 


۷ 


بیخ خشم هر گز از باطن کنده نیاید 

بدانکه خشم اندر آدمی آفر بده‌اند تا سلاح وی باشدتا (۳ ویرا زیان دارد 
از وی باز دارد از خود » چنانکه شپوت آفریده‌اند تا آلت وی باشد تا هرچه‌مردرا 
سودمندست بخویشتن کشد ؛ وویرا ازین هردو چاره نیست و لیکن چون بافراط بود 
زیان کار باشد » ومثل آثشی بودکه بردل‌زند ودود بر دماغ‌ر ود و جایگاه عقل واندیشه 
را تاريك کند تا فردا وجه صواب نبیند : چون دودی که اندر غاری افتدو تاريك شود 
که فر | هیچ جای‌نتواند دید » و این سخت مذموم بود »واز این گفته‌اند که : خشم‌غول 
عقلست . و باشد که این خشم اعت ۳ بود » واين نیز مذموم بودکه حمیت برحرمو 
حمیت بردین با کفار ازخشم خیزد » وخدای‌سبحانه وتعالی رسول را فلا علیه و 
سلم- گفت: « جاهدالکفار و اغلظ علیهم (» وصحابه را رضی‌ل عنم تناگفت و 
گفت : " اشداء علی‌الکذار ۹ * این همه نتیجةٌ خشم بود » پس‌باید که قوت خشم 
نه بافر اط بود و نه ضعیف » بلکه معتدل بود و باشارت عقل ودین بود . 

و گردهی بنداشتند که مقصودازریاضت اصل‌خشم بیرون بردنست »و این خطاست: 


(۱) درمقایل افراط (۲) بکوش با کافران وبرآنها درشتی وسختی کن . 
(۳) کسانی هستند که پر کفار سخت گیرند . ( قر آن در وصف مومنان ) 


هو 


که خشم سلاح است وازوی چاره نیست تفه خشم باطل شدن تا دمی زنده باشد 
همکن نیست» چنا نکه باطل شدن اصل شپوت ممکن نیست لیکن روا باشد که 
اندر بعضی‌کار ها و بعضی‌او قات بوشیده شو شو داصلا چنانکه بندار زر که خشم نیست گشت» 
وتفصیل این نست که خشم ازچیز ی خیزد که بدان‌حاجت ناف که کسی‌قصت آن‌کند 
تا پیرد اما آ نجه حاجت نبود مثلاکسی‌را سگی‌باشد که‌از آن مستغنی است اگر کسی 
ویرا بز ند با بکشد روا باشد که‌خشمگین نشوده؛ اما قوتومسکن وحامه وتن‌درستی 
ومثل این حاجت بدین هرگز منقطم‌نشود ؛ پس کس یکه ویراجراحت کنندتاسلامت 
وی فوت شود با خفته شود و جامه وقوت وی بستانند لابد خشم پدیدار أ ید الکن 
هر کرا حاجت بیش بود خشم بیشتر بود ری پیچاره‌تر ودرمانده تر بود چون کسی 
بمنع آن مشغول شود خشم ازآن خیزد » و هرچند بحاحت محتاج‌تر ببازستدن آن 
خشم زیادتر . که آزادی اندره ی‌حاجتی اس ت هر چند حاجت بیشتر بیندگ ی‌نزدیکتر 
و ممکن باشدکه بریاضت خویشتن را چنان سازدکه حاجت وی با قدرضرورت‌افندو 
حاجت جاه ومال بسیار وزیادتهاء دنیا از پیش وی برخیزد» ولاجرم خشم عم که تبع آن 
تانق است برخیزد . وتفاوت‌میان خلق اندرین رستازست کته 0 سبب‌زیادت 
مال وحاه بود » وا 1 ۳ ی کاد های خسیس کند چون نرد دشطر نج کبوتر بازی ومثل 
این ۳1 کسیکوه ید نك نباز دیا شراب بسیار نخو رد فلان خشمگن شود 4 
که هر چه از این جنس است بریاضت از وی بتوان دستن ؛ لیکن آنچه لا بد 
آدمی است اصل خشم در ۹ باطل نشود و خود نبا بد ک-4 شود که محمود. 
نباشد » لیکن چ:-ان نباید که اختبار از وی ستاند و بفره-ان شرع وععل 
نباشد » و بریاضت خشم را با لین درچه توان آورد . و دلیل بر آنکه اصل این‌خشم 
بنشود و نباید که شود نست که رسول- صلی‌الهعلیه‌وسلم- ازین‌خالی‌نبودیو گفتی که 
«من بشرام؛ (فضب کماینضنب البشر خهمگین شوم‌چنان که آدمی خشمگین شود » 
وه رآدمی‌که لعنت کنم پاسخن‌درشت گویم در خشمیابز نم پارخدایاآن‌ازمن‌سبب رحمت 
گردان بروی » . وعبدالل4 بنعمرو بیا لعاص گفت: :۵ رچیز که گو ویس پارسول اه 
اگرج چه درخشم بود ؛گفت : بنو بس .که بدان خدایی که مرا بحق بخلق فرستاد ۵-5 
۱ گرچه‌خنم باشم برزبان من جزحق نرود » بس نگفت که مراخشم نیست ت ولکن گنت 


خشم‌ه را ازحق‌بیرون‌نبرد »و عایثه_رض ی‌العنها. یکرو زخشم کین‌شد رسول صلی ال 
علیه‌وسلم_کنت : شیطان 1 مد 4 ره : و بر ۱ شیطان مت ت + گفت: : هست و لکن‌حن‌مرا 
بردی نصرت کرد 5 وی زیر دست من شد و جز بخبر نفرماید ونگفت مرا شیطان 


عضب نیت ۰ 
_فصل. 
[ ضلیه ۶ حویال موش را و شاد 
4 و 1 ۷ صس 


بدانکه اگر چه بیخ خشم هرگز از باطن کنده نیاید » ولکن روا باشد که کسی 

دریضی احوال یا دربیشتراحوال توحید برویغالب شود دهرچه بیندازحق‌تعالی‌بیند» 
پس خشم بدین‌توحید پوشیده شود و ازوی هیچ چیز پیدا نیاید ؛ چنانکه ار کر 

فر کی ژز ناد 4ج حال بر سنگگ خشم نگیر ۳ گر چه بیخ خشم درباطن وی برجای 
خویش است. که آن جنایت ازسنک نبیند از" ِ بیند که انداخت ‏ و اگرسلطانی 
توقیع کند! ۲۳ را بکشند بر قلم جت ن شود که توقیع بوی کرد ؛ 
زیراکه داند که 1 م‌مسخرست‌وحر کت ازوی‌نیست تا گرچه دروی‌است ؛ همجنین کسی 
که توحید بروی‌غالب‌بود»بضرورت بشناسد که‌خلق مضطر ند در آن که بربشان‌میرود: 
چه حرکت اگرچه دربند قدرت است لکن قدرت دربند ارادتست‌وارادت باختیار 
آدهء ی نیست ؛ و لکن داعية بروی مسلط کر ده‌اند اگرخواهد وا گر نه » چون داعیه 
فرستادند وقدرت دادند فعل بضرورت حاصل [ ید . پس مثل وی «هچون سنگ‌است 
که در وی اندازند وازسنگ درد و رنج حاصل آید اما باوی خشم نبود » » ون 
قوت این کس از گوسفندی‌بودو گوسفند بمیرد » رنجوزشودولکن ۳ 
وچون کسی آ: نرابکشد باید که همچنن باشد 5 رئورتوحید غالب بود .ولکرغلة 
توحید فا بدین غایت بردوام نبود» بلکه چون برقی بود وطبع بشریت درالتفات با 
اسیاب که درمیان اش یداو ید , و بسیار کسن در بعضی‌احوال چنین بوده‌اند» داين 
نه آن باشد که بیخ خشم کنده آمده بود» لکن ن چون از کس سی نمی‌بیند رنج خشم‌پیدا 
تباید همحون ششتکی که 7 وی ید . بلکه باشد که! گر چه غلبت توحید نبود لیکرندل 
وی خود بکاری ههم تر چنان مشغول‌بود که خشم بدان پوشیده باشد ویدید نیاید . 
(۱) امضاءکند , 


1 هجو 


# سامان را ر ضی‌اله عنه - دشنام داد گفت : اگر کف سمثات من درقيامت 
گرانترآیدمن ازين که‌تومی گوبی بترم » واگ رآت‌سبکتر بود بخن توچه‌باشدار) 
وأی ن که تومیگویی دون حق منست ؟ ر بیع خشیم را دشنام دادند » گفت میان‌من و 
بپشت عقبهة است وببریدن آن مشنولم » اگرببرم بسخن توچه با دارم ؛ واگرنه این 
که بمن میگویی دون حق منست ؟! این هردوچنان باندوه آ خرت مستغرق بودند که 
خشم| یشان بدیدار نیامده‌است. و یکی ابو بکر صدیق رار ضی‌الهعنه- دشذام داد ؛ گفت: 
آنچه ازمابرتویوشیده است‌بیشترست » ازبس مشغولی که بخود است خشموی‌پدیدار 
نیامده است ؛ وذنی مالك دینار رامرامی‌گفت .گفت : مرا هیچکس نشناخت مگر 
تو . ویکی شعبی را سخنی گفت گفت : اگر راست میگوییحق تعالی مرا بیامرزاد؛ 
واگردروغ میگوبی خدای تعالی تراییامرزاد . ۱ 

شین این احوال دایل‌کندکه رواباشد که خشم‌مقبو رشود بدین‌احو ال‌ورواباشد 
که‌کسی بغناخته بودکه خدای تعالی دوست دارد ازوی که خشم ی د چون‌سببی 
رود» دوستی خدای تعالی آن خشم ویپو شبده کند ؛ چنانکه ۳ «عشوقی دارد و 
فرزند ویرا حفا باون وعاشق داند که وی میخواهد که آن حفا نیاید وفراگذاره» 
غلبة عشق ویر | چنان کند که در دآن حفادرنیابد و خشمگین نشود . 

"۳ بایدکه آدمی یکی از این اسباب چنان شودکه خشم خودرا مرده کند » 
و اگر نتواند باری قوث او را بشکند تاشتر کش نگردد و بر خلاف شرع و عقل 


جر کت نکند ۲ 
-فصل. 


(علاج خسم واجب است) 
بدانکه‌علاج خشم و اجب است :که بیشترخلقر اخشم بدوزخ برد وعلاج وی‌دو 
جنس‌است : يك‌جنس‌وی چون‌سپل است که بهخ ومادت آن ازباطن بر کند 4 وجنس 
دوم مثل سکنجبیان است که چسکنن کنق ومادت‌برد . ۱ 
وجنس‌او ل که مثل‌مسهل‌است | نستکه نگاه کند که سبب‌خشم اندر باطن‌چیست 
آن‌اسیاب را ازییخ بکند ؛ و آانرا پنج‌سبب است . 
سبپ اول گپرست ‏ که متکر باندگ مایهٌ سخن با معامات که درخلاف 


۵۰۷ 


تعظیم وی بود خشمگین شود » باید که کبر را بتواضع بشکند » وبداند که وی از 
جنس بندگان دیگر وتف و نیکو بو دو کر بر ازاخلاق بدستد جز بتو اضع کبر 
باطل نشود . 

سیب دوم عجچپ است که آندرشان‌خویشتن اعتقادی ۳ د.و علاج آنستکه 
خودرابشناست وتمامیعلاج کبر وعجب بجای خود گفته‌شود ۱ 

سبپ سیم مزاح است - که اندر بیشتر احوال بخشم ادا کند » باید که 
خویشتن را بجدمشغول کند اندر شناختر: _ کار ۱( 
یو 2 آزمز اح باز ایستد »و همحنین پر خندیدن و سخریت کر دن بخشم ادا کنده 
باید که خود را از آن صیانت کند » وا گر دیگری بر وی استبزا کند خود از آن 
اغز امن کته 

سیب چهار) ملامت کردن‌وعیب کر دن است. که‌این نیز سبب خشم گرده 
ازهر دوحانب و علاج آن‌بو ۵ که بدا ندبیعیب‌خدای تعالی‌است» وهر کر اعیب‌خود باشد 
عیب دیگران رسد » وملاعت همین سبیل » پس کی وملامعت خود مشغول‌شود 
تا خشم دیگری ازمیان برخیزد اولیتر؛ 

سبب پنچم عرص و آز بود برزیادت ال و جاه که بدان حاجت‌بسیار 
شود »و هر که بخیل بود بيك دانگ که ازدی بشود خشمگین گر دد » وه ب رکه طامع 
بود بيك لقمه که ازوی فوت شود خشمناك گردد ؛واين همه اخلاق بدست . 

و اصل خشم اینست, وعلاج این‌همه علمی است و هم عملی : اما عامی آنست 
که آفت وشروی بداندکه ضرر آن بروی اندردینو دنیا تابجه حدست ؛ تابدل‌از آن 
نفور شود » آنگاه بعلاج عملی‌مشنول گردد ؛ و آن آن باشد که اذین صفات‌بمخالفت 
برخیزد : که علاج همه‌بمخالفت هواوهوس واخلاق بدست چن‌انکه اندرریاضت نفس 
بکفتيم وانگیختن خشم واخلاق بدبیشتر از آ نست که مخالطت باگروهی‌کنند که 

خشم بریشان غالب‌باشد » و باشد که 1 نرا شجاعت وصلابت نام کنند وبدان فخر آورند 
وحکایت کنند که : فلان‌بزرك بيك کلمه فلانرابکشت باخان ومال او ببرد ؛ که کس‌زهره 
نداشتی که برخلاف‌دی سخنگفتی که وی مردی مردانه بود ومردان چنن باشند» و 
فراگذاشتن آن خواری دبی حمبتی وناکسی باشد و خی رکه خری سگانست 


او 


مبلکات 
شجاعت ومردانگی نام‌نباده باشد » وحلم که اخلاق بیغه‌برانست‌ناکسی و بی‌حمیبی‌نام 
کند »و کار شیطان ااشست که بتلبیس و بالفاظ زشت ازاخلاق تبکو بازمیدار د و بالفاظ 
نیکو باخلاق بددعوت میکند , وعاقل داند که اگررا ندن هیجان خشم آزمردی بودی 
بایستی که زنان و کودکان و بیران ضعیف نفسو بیماران بخشم تزدیکتر نبودندی » و 
معلوم اسنت که این قوم زودتر خشم گیرند بلکه هیچ مر قفا در ار تسد که کش نا 
خشم‌خویش برآید ؛ واین‌صفت انیباست - علیه مالسلا و آن‌دیگر صفت کردان‌وترکان 
وعر تاو ایتک بسباعو بهایم نزدیکتراند و "که بزر ۳1 در آن باشد کهمانندانبیا 
باشي‌بامانند غافلانو ابلهان‌باشی ؟ ۱ 

فصل 

۱ ولا ج علمی و عملی خشم 
بدا نکه اینکه گفته‌اند تال[ نست که قصد کند که مادت خشم بکند؛ اگر 

کسی مادت خشم نتواند کند بایدکه تسکین کند . چون خشم هیجان گرفت سکین 
وی بسکنجبین باشد که از حلاوت‌علم‌دمر ارت "" صبر ت کیب کند وعلاج همه‌اخلاق 
معجو ن‌علم و عمل‌است : علم آ نستکه‌از یات« اخبار که اندر غضب آمده‌است‌و اندرئو اپ 
کسیکه خشم فر وخورد انديشه کند _چنانکه روایت کرده‌ايم وباخودگوید که :حق 
سبحانه‌وتعالی بر توقادرتر از آنست که بر وی ؛ که مخالفت توباخدای تعالی بیشترست 
چه‌ایمنی اکرخشم برانی که درروزقیامت خشم‌خود برتو براند ؟ وبدین کین کند 
وئواب‌فروخوردن خشم‌حاصل کند ؛ چنانکه رسول - صلی ال علیه‌وسلم - پرستاری۳! 
بکاری‌فرستادودیر باز آمد .گفت : اگرنه قصاص قیامت‌بودی ترابزدمی ؛ ردیگر آنکه 
باخودگوید که این خشم تواز آنستکه کاری‌چنان رفت کهح‌تعالی خواهدنه چنانکه 
توخواهی » واین منازعت‌بود اندرربوبیت ؛ اگربدین اسپاب که بآخرت‌تعاق داردخشم 
ساکن نشود اغراض‌دنیافر! پیش‌خودداردو گوید : | گرخشم برانم‌باشد که اندرخدمت 
تقصیر کند و نفورشود ویاغدری ومکایدتی ۳ کند ؛ و نیز صورت زشتی‌خویش بایاد 
آوردکه ظاهروی چون ۳ 3 باشد یا سکیکه اندر کسی افتده باطن وی‌همه آش 
گیردو بصورت‌سگی گرسنه شود ؛ دبیشتر آن بودکه چون عزم کند که فرا گذارد 
(۱) تلخی .(۲) خدمتگزاری (۳) حیله‌ومکر . 

س۹*- 


شیطان 9 بد که : این‌بر عجز و خواری تو نپند و وحشت راز 7 دار دو در چشم 
مردمان حقیر شوی » ِِِ : هیچ عزت در آن نرسد که کسی سیرت اثبیاء 
علیهم ااسلام گ دو خشنودی خدایتعالی حویدو گو بدکه اهروز در دنیامردمان 
مرا خوار پندارند بیتر از آ نکه فردا درقیامت خوار باشم » وامثال اين ؛ این علاج 
عأمی اس 

اما علاچ عملی آ نستکه بزبان بگوید اعوذ بالله من‌الشیطان الرجیم و 
سئت اتکه | ۳3 بریای باشد بنشیند وا ۳-3 نشسته باشدپپهلو بر زمین‌نبد و اگر بدین 
ساکن نشود بآب سرد طپارت کند » که رسول - علیه السلام -گفت : «خشم از آتش 
است بآب‌بنشیند» » واندريك رو ایت‌استکه بایدسجود کند وروی برخاك‌نید تا گاهی 
تازه شود که وی‌از خاك است وبنده است وویرا خشم نرسد ؛ ويك روز عم سب 
رضی‌الهعنه 1 خشم‌گین شه ) [۳ خواست واندر بینی کرد و گفت خشم‌از شیطانست 
و بدین بشود ؛ وبک روز ابوذر - رضی‌اله‌عنه ‌ ۳ جنگ کرد و گفت یابن- 
الحمرا » مادر و را عیب کرد یعنی سر خست برنك بندگان » رسول - صلی‌النه علیه 
وسلم : شنیدم که آمروز کش را عیب کردی بمادز بدانکه تو از هیچ سیاه و 
سرخ فاضلتر نه ۰*۷ آنکه بتقوی اندر پیش وی باشی »بوذر - رضی‌اله‌عنه - بشدتا 
ویرا عذر خواهد آ نکس از پیش بیامدوبر ابوذر سلام کرد ؟ دچون‌عاشه - رضی له 
عذپ خشه_گین‌شدی رسوا ل - علیه‌السلم- بینیو یبگرة فتی و گفتی :ای‌عا یشه بگو :الم 
رب الثبیمحمد آغغر لی ذنبیو آذهب فظ قلبی واجرنی منمطللات ۳۳ 1 


تافصل. 
[خشم رازدن اجه سول رواس ] 


بدانکه اگر کسی‌ظلمی کند باسخن ذشت موحش گوید . اولیتر آن باشد که 
خاموش‌باشد وفحش نگوید وجواب‌دهد ؛ ولیکن خاموشی اجب نیست واندر هر 


1 یز گفتزسنت 2 ۰ 


/ 


جوا پ‌نیز 0 ومقابلة دشنام بدشنام وغیبت بفیبت مثل آن روانبود که بدین 
سمب ۶ بزبر ۳ واجب‌آید » امااکر سخن درشت‌گوید واندران ۱ دردعی نباشد رخصت 


1 111 نوعی حدو مجازات شرعی ۰ 
تسه ات 


است ‏ و آن‌چون قصاص‌بود » وهرچند رسول - صلیالوسلم_ گفته است کر کسی تو 
وواحب نیست ناگفتن - چو ن دشنام دادن ونسبت بزنا نباشد - دلیل برین ات که 
رسوا ۳ صلی النهعلهو سلم_میگو بدها له‌ستبان ماقالاضجو علی لبادی‌حتی تعدیا لمظاو 1 

هرد کس که بکد کر راجفاگویندبر آن‌باشد کهابتدا کردتا آ نگاه کهظلو م ازحددر 
که 1 ویر اجوا ی‌بنهاد پیش از 1 نکه ازحددر گذر وعا بشه‌رض یالعنها- ۷ ی‌گوید 
زناف رسول.- صای الیو سم ورضوان الهعلیون_فا طمه را صلوات الهعلیبا پیذامی 
داده بودند که رسول را 9 که انصاف ماو عا)یشه نگاه‌دار که‌توویرا دوس‌هه ی‌داری 
وبوی میل همی 5 ی‌ورسول- علیها لاسام - خوته بود که فاطمه- رضی | لنه عنهاییغام‌داد؛ 
گفت با فاطمه 1 نحه من دوست‌دارم توتداری 4 گفت دار م پارسول‌الله گفت + ع اثه 
را دوست‌دار که م ن دوست‌دارم ویرا؛س نزديك زنان شد و حکایت کرد ) گفتند ما 
این راسیری ی میم زنب را رص ی‌العنها فر ستاه ند هم ارحمله ز نانرسول‌بود ت-‌ 
علیه| لسام ۳ وبامن دعوی برابری کردی اندردوستی رسول. علیه ال[ لسلم - بیامد وگفت 
دختر ابو بکر چنین ودختر ابو بکر چنا وحفا همی کت دمن ِ ش همی‌بودم تا 
دستوری دادبسخن‌اندر آمدم وحواب همی‌دادم وجفا همی گفتم تاا نگاه که مرا دهان 
خشك شد ووی عاحز ۱ مد » بس‌رسول- علیه‌السلامگفت : وی دختر ابو بکرست و 
شما بسخن باوی‌بر نبایید . پس‌این دلیل است که‌حواب رواباشد چون بحق‌رودودرو غ 
نباشد ۰ چنانکه گو بد: بااحمق باحاهل» شر مدار و خامو ش‌ باش» که هیچ | دمی ازحمافت ۱ 
و تر خالی نباشد و باید کهز بانر | عادت فر الفظ ی‌کند که زشت نباشد که در وقت 

خشم آن‌گوید » تافحش نرود برزبانش ۰ 9 : با متخلف ومدبرونکس ون 
هموار وبی‌وفا و ی‌نوا و امثالاین . ودرحمله عجو در خواب | مد ی دشوار 
بود » بدین سیب حواب نادادن اولیتر بود یا بو بکرصد بلق را -رضی العنه در 
پیش رسول‌صلی ال علیهو سلم تضامی‌گفت ووی خاموش‌می‌بود » دچون درجو اپ آمد 
رسول. فیرا ی‌الهعلیهوسلم- برخاست گفت‌تاا کنون می قمع مهم ی چون جواب گفتن گر فتم 
برخاستی 3 گنت تاخاموش بودی حوابتوفر سْته 4 میداد چون. ت و گفتن گرفتی‌شیطان 1 مد 
نخواستم که باشیطان‌بنشینم . 
-۵۱۱- 


و رسول-صلی‌لعلیه وسلم -گفت که : « دمیان برطبقاتآفریدهاند: کس‌باشد 
که دیرخشمگن شود ودیرخشنود شود » و کی باش که زود خشمکین شودو زود 
خشنود شود » واین درمقابلة آن افتد » و پترین شماآن باشد که دیرخثم کین شودو 
زود خشنود شود » وبدترین آن بودکه زود خشم‌گین, شود و دیرخشنود شود . 

_فصل. 
[ کین فرزند شم است ] 

بدانکه هر که خشم فروخورد باختبارودیانت‌مبارك | بد ۰ اماا گر ازعجزوضرورت 
فروخورد اندر باطن وی‌گردآ ید وعقده گردد؛ و رسول- علیه‌السلم- می گوید : 
المومن لیس بحقود» - یعنی موُمن کین‌دارنبود؛ ی کین فرزند خشماست وازوی 
هشت آفت پدیدآ یدکه هریکی سیب هلاك دین بود : ۱ 

اول - حسد؛ تابشادی آ نکس اندوهگین بود و باندوه وی شادمانه بود؛ - 

دو نکه‌شمانت کند وشادمانی کند که بلایی بوی رسد » و آنرااظبار کند؛ 

سوم _آنکه زبان ازوی باز گرد وسلام نکند وجواب سلام او باز ندهد ؛ 

چپار -آنکه بجشم حقارت و کوچك داشت بوی نگرد ۱ 
پنجم آنکه زبان بوی دراز کند بفیبت و دردغ وفحش و آشکارا کردن‌عورت 
واسرار وی ؛ ۱ 

شُشم -آنکه ویرا محاکات کند وسخریت کند ؛ 

هفنم _آنکه اندرگزاردن حق وی تقصیر کند وصلت رحم باز گیرد ومظلمت 
وی بازندهدواز وی‌حلالی نخواهد * 

دشنم آنکه وبرا بز ند #برنجاند - چون فرصت یابد - واگردیگری زند و 
بر نجاند منع نکند وبدان رضادهد . 

پس ار کی باشد که دیانت بروی غالب باشد وهیج چیزنکن که اندران 
عقصیش بود » «م از آن خالی نباشد که احسان خود از وی باز گیر د وباوی ر فق‌نکند 
در کارها و درکار وی معین نباثد وبروی دعا وثنا نمگوید : از ثواب اینیمه باز ماند 


۲ص 


و درنقصان بود وچون «سط حکه‌خویش ابو بکر ۳ اندر واقعهٌ اوك (۲) عابشه‌را 
رضی‌النه عنپا - سخ نگفت و ابو بکر - رضی‌الة عنه - اورانفقه میدادی بازگرفت و 
سو کند خورد که‌نیز ندهده ۳ بت فرودآمد: «ولایأتل ِِِ منکمتاأ تجا 
که آحرون ان بغفر الله لکم ۳۹ بععی بو کنت مخورید که نیکویی : نکش ویاکسی را 
حنا کرد دوست ندارید که خدای سبحانه وتعالی شمارا بیامرزد» ابو بکر -رضی 
لبعنه_ گفت ایو النه دوست دارم و باسر نفقه دادن شد. پس هر کون راکه از دیگری 
کینه دردل بود ازسه حال خالی زبود. او لءجاهده کندباخویشتن تاباوی نیکویی کند 
ومراعات بیفزاید واین‌درحهٌ صدیقانست؛د و | آنکه نیکی ز نکند وزشتی‌نیز رواندارد 
ونکند و بن درجه پار سایانست» سیو م1 نکه زشد شتیو بدی کند - واین درحه فاسقان 
وظاامانست دهیج قر بت عظه بمتر از 1 ن ثیست که‌نیکوه بی دی رها کیش که باتوزشتی کند 
اگر نتوانی باریعف وکنی» کهعفورا فضیلت بسبارستو بزرلاست. ورسول -علیه‌السلام- 
۳ سه‌چیز | است که بدان مه گق توانم خورد هیچ‌مال از صدقه دادن ناقص نشود 
هیچ کس عفو ن‌کند کسه سی را که خدای سبحانه وتعالی فیرا زیادت دهد اندرقیامت و 
هیچعکس در سوّال وکدا بی برخود نکشاید که نهحق سبحانه و تعال ی‌در درو یشی برری 
نکشایدو عِ رشه -رضی اه عنها- همیگوید هر گزند بدم که‌رسول علیه‌السلم- بر ۳ نحه 
حق‌دی بود مکافا تکردالا نیح حقوق وحدودشرع بود» ومیان هیچ دو کار ویر آمخبر 
ن؟ ردندی 45 نه آسانترین برخلقاختیار کر دی» هر که معصیت بودی . عقبة بن‌عاهر 
۳ رضی العنه -گوید؛: رسول -علیه السلم- دست ه وتایگرفش و گفت : آگاه‌کنم تبراکه 
فاضلتر ین اخلاق اهل‌دنبا و 1 2 رت چسبت؟ +گنتم: + ری‌بارسول‌النه گفت: هگ ازتو برد 
توباوی به‌بمو ندوهر ,۵ و ۳۳ را محروم کند توویرا عطاده بوقت‌توانایی‌وهر که برتوظلم کند 
وبراعغو کن ن ورسول-‌صلی ار علیه‌وسلم گفت که : مو سی-علیه‌السلام _گفت ت: بارخدایا 
از 5 ان تو کدام عربر رنف بنزديك تو؛ گفت: آنکهعفو کند باتوانایی . وگفت ت هر که 
و برظالم خویشتن دعاءبد کر د‌ حجق‌خویشتن باطل کرد. ورسول -صلی اندعلیه وسلم_چون 


مک ستّد برقر س‌ دستن یاقت ند وباوی حفابسیار کرده بودند رذهمی ترسیدندودل از 


(۱) مانند کسی شدن در کفتار ورفتار - ادای کسیرا درآوردن , (۲) داستان وسغنا نیکه ازبازپس 
ما ندن شت عا يشه ازقافله پیغمیرو یار ان وی سرژبا نپاافتاد , 


۵۱۲ 


حان برگرفته بودند 1 صلی ار علیه وسلم دست بردر کعبه نباد و گفت:خدای 
بز است «ويراشريك نیستوعدءخودراست کرد و بند خودرا نصرت دادودشمنان 
خودرا هزیمت کرد ‌ چه‌همی سید جههه کویت + گفتنی چه گو ِم امروزدست‌دست 
ات ؛کفت آن‌گویم که برادرم بو سف - علیهالس( ۰ لم - گفت چون بربرادرانش دست 
بافت و گفت ۳۳1 اب علیکم الیوم»«مهرا ایمن بکر و کفتت کی راباشما کار نسست. 
۶ رسوا ل-صلی الهعلیدو سام ی درقیامت نداکنند و آو ازدهند که برخیز ید 
هر که عفو کرده است ومزدوی برحق‌سبحانه و تعالی‌است ۱ چندین‌هز ارخلق برخیز ند 
و ببپشت شوند بی‌حساب .که عفو کرده باشند ازمرد وزن ومعاو 4 گفت: اندر خشم 
فش کت تافرصت یابید » چون فرصت‌بافتید و توانا شدید عفو کنید . و زاریش 
هشام آو ردند که جنایتی کرده بود . صحبت خویشتن گفتن گرفت » هشام گفت‌بیش 
من حدل هیت‌کویتن ؟گفت : «بوم‌تأّتی کل ی تحادل عن نفسها( پیرش‌حسق- 
تعالی جدل میتوان گفت دراظاو کر دن عذرخویش ؛ چرابیش تونتوان گفت؛ « گفت- 
۱ 
۱ تن خود چه‌میگویی» .و آبن‌مسعوه را - رضی‌الله عنه چیزی بدزدیدند مردمان 
بردر کعیه گردکرد وگفت : بارخدایا ات حاحت ی گرده افتیت مبار کش باد ؛ و 
| کربدایلی معصیت بر گرفته استآ خر گناهان وی‌باد . و ضیل - رحمةالهعله_ - همی 
گوید : مردی را دیدم اندرطواف زر وی بر ند اومیگریست گنتم بزرهمی گریی؟ 
2 نه که تقدیر ۳ دم که اندرقيامت نیکی وی بامن دهند وهیچ عذر ندارد » مرا 
بروی ریت ام : واندرا نحیلاست که:هر که برظالم وا مره خواهدشیطان 
از وی هزیمت شود ؟ پس باید که چون خشم تیدا عفو کند و دراره | رفق 
کند تاخشم پیدا نود . ورسول - صلی‌الله‌علیه وسلم گفت با عایشه هر کرا از دفق 
بپره‌مند کردند ببرُ خویش از دین‌ودنیا بیافت » وهر کرا از رفقمحروم کردندازخیر 
دین ودنبا محروم ماند . و گنت : حق سبحانه وتعالی رفیق است رفق‌دوست دارد و 
آنجه برفق دهد هر گز بعنف ندهد . و عایثه - رضی‌العنها ِ-ِ همی‌گوید ؛ اندر همه 
کارها رفق نگاه دار ید که درهیچ کار رفن اندرنرسید که نه | نرا آراسته گردانید ۰و 
ازهیچ کار رفق بریده نشد که آ نرا زشت نگردانید : 
(۱) دوزیکه هر کس برای خود میکوشد ومجادله میکند ( روزتیامت). 
-۵۱5- 
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بیدا کردن حد و آفات آن 

بدانکه ازخشم حقد خیزد وازحقد حسد خیزد » وحسدازجملهُ مپلکانست . 

۲ رسول_عایه‌السلم-گفت : «حسدکر دارنیکوراناچیز 53 داند » . و گفت :«سه‌چیزست 
که خلق از آن خالی‌نبود : گمان بدوفال بد وحسد » وشمارابیاموزم که‌علاج‌این‌چیست: 
چون گمان‌بدبری باخوبشتن تحقیق عکن‌وبر آن‌مایست » وچون فالبدیینی بران‌اعتماد 
مکن وچون حسد دید ین زبان ودست ازمعاملهبدان زگاه‌دار ۰و گفت_صلی اند 
عله وسلم : «اندرمیان شما پیدا آمدن گرفت آ نکه امت بسیارپیش ازشماهلاك کرد» 
و آن حسد و دشمنی و عداوت است» و بدان خدای‌که جان محمد درحکم ویست 
که در,پشت نشوی تاایمان نداری » وایمان ندارید تا بت را دوست نباشید ؛ و 
خبردهم شمارا که آن‌بحه‌حاصل آ پد:سالامبر مت فاش داربد ». و سی-علیه السلم- 
گوایش : مردی را دیدم اندرس‌ایه عرش ؛ پر سیدم که وی کت + گفتند وی عزیزست 
نزديك حق سبحانه وتعالی ,که اوهر گزحسد نکرده است واندر پدرومادرعاق نبوده 
است د نمامی نکرده است . وز کر با علیه السلم _گویدکه : حق سبحانه وتعالی همی 
فر ماید که : حاسد دشمن نعمت من‌است وبرقضای من خشم همین کی د وقسمت که من 
میان بند گان کرده‌ام‌همی‌نیسنده . ورسول علیه‌السلم- همی گوید . «شش گرده بش 
گذاه اندر دورخ شدند بی‌حساب : امبران بجور وعرب بتعءصب » ومال‌داران بگبر ۰ 
وبازر گانان پخیانت » واهل روستا بنادانی » وعلما بحسد . و انس - رضی‌العنهدهمی 
گوید : يك‌روز پیش‌رسول - علیه‌السلم - نشسته‌بودم » گفت : لین ساعت کسی از اهل 
بپشت اندر آید» ومر دیاز | نصاردر آمدتدلین از دست چپ در آو بخته و آب ازمحاسن 
وی همی چکید که طهار ت کرده بود ؛ دیگر روز همچنین بگفت وحم وی‌اندر آمده 
تا سه روزببود؛ وعبدالله بن عمرو بن عاص- رضی‌الهّعنه - خواست که بداند که‌ویرا 
چه کر دارست » نزديك وی شد و گفت با پدرجنک کرده‌ام دهمی خواهم که سه شب 
نزديك توباشم ,گفت روا بود ؛ اندران سه‌شب نگاه کرد وبرا عملی زیادت ندیدبجز 
]اسر جون درخواب ور امد حق سیحانه وتعالی رایادکردی پس ویراگفتمن 
چنک پدرنکرده بودم ولیکن ازرسول - علیه‌السلم - چنین شنیدم خواستم که عمل 
توبشناسم اکفت ات عم من که دیدی؛ چون‌برفت آواز داد و گفت يك‌چیز هست: 
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که هرگز برهیج کس حسد نکردم که خبری بوی زسیده است »گفت پس این درحهٌ 
انست وعون بن عبد الل4 ۴ رضی‌النه عنها - یکی را ازملوك بند داد و گفت: دورباش از 
کبس که اول‌هم4 معصیتم| که کر ده‌اندا ز کبر بود که ابلیس از کبرسجود نکرد؛ ودورباش 
از حرص .که آذم را - علیه السلم ۳ از بپیشت <رص بیرون آورد ودور باش ازحسد 
که اول خون‌ناح قکه ریختند بحسد بود : سر آدم برادر خویش‌را بکشت !وچون 
صفات راك حق سییحا نله وتعالی گویند باحدیث صحابه کنند خاموش باش وز بان‌ازفضول 
نگاه‌دار ۰ و بکر ان‌عیدا لله کو بد : مردی‌بود بنزد پادشاهی وهرروز برخاستیو ی : 
بانیکو کار نیک و کاری‌کن که بد کر داررا کردار بدوی کفایت کند بادشاهو بر اعز یرداشتی 
بر ان ؛ یکی ویر ۱ ان کر دوگفت :وی همیگو ید که ملک ر | گنددهان‌همی أ ید » 
کشت وین چیست کشت ۱ که و برا نزدیک خویش خوا نی دس یخی خویش باز 
نید تا بوی نشنود ۳ ناه بیامد و ن مرد را بخانه برد وطعامی داد که اندر وک مر 
بود بس ملکویر | بنزدیک خود خواندوی دست بدهان باز نهاد ملک پنداشت که 
ان مرد راست گفته است ؛ ملک را عادت بودکه برات خلعت وسیاست هر دو بخط 
خویش نوشتی دمبر کرده بدادی» برات سیاست بنوشت و مپرکگرد وبوی داد » او 
. پنداشت که برات خلعت است : چون‌بیرون امد همان مرد رفته بود تا بازدا ند که‌حال 
وی بحه انجامد چون بیرون مد و برات داشت گفتچیست ؛ گفت بر ات‌خلعت‌است» 
گفت چون‌حق‌نان و نیک دار بم‌ایشار من کش ۰ گفت‌ گر دم ازوی بستدی‌پش عامل 
برد گفت فرموده است که ۳ بکشند وبوست بکاه با کتاف کشت آلنهاذنه لین در حق 
دیگری نبشته‌اند رجوع کن باملک » گفت درفرمان ملک رجوع نبود » ویرابکشت» 
۳ روز آن مرد پیش‌ملک‌بایستاد وهمان بگفت » ملک را عجب امد «گفت آن‌خط 
چه کردی ؛ گفت فلان ازمن بخواست بوی بخشیدم » گفت او و ید که تومر اچنن و 
چنی نگفتی +گفت نگفتم گفت دست‌بدهن‌چراباز نهادی؛ گفت آن مردمر اسبرداده‌بود » 
مالک گفت‌سخن‌هرروزه باز گوی»باز گفت که‌بد کر داررا بدخویش کفایت کنده فت‌مردی 
که4<سدبر دومر ابگمان بدا ندازد تابی کناهی راهالاگ کنم‌خو د هارداو اولی؛ بدوی‌هم 
بوی) باز رسیله . الن سیر ان - رحمالله علبه ۳ همی گوید ۳ هیچ کس رابر دنیاحسد 
نکردع باخود گفتم اکر اهل بپشت باشم آن قدر نعمت سکدر چه‌قدر اردو اگر 
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نموذبله ازال دوزخ باشم اگرجْلةٌ دنیامراباشد چه سودکند ؛ داز حسن بصری - 
رحمةالهءلیه - پرسیدندکه‌مومن حسدکند ؛گفت : پسران ؛#قوب را - علیهم السلام- 
فراموش کرده‌ای؛ کند » ولیکن چون رنجی بود در سینه وبیرون نه‌افگندبمعاملت 
زیان ندارد . و بودر دا - رضی ۳ می گوید : هر که ازمرك بسیاریاد آ ورد ویرا 
نه شادی بودو نه حسد . 
بیدا کر دن حقیقت حسد 

,دا نکه حسد‌آن بو د که کسی ر انعمتی رسدتو آثر اکار باشی‌و زوال آن‌نءمت 
راخواهان باشی » ایرحرام باشد بدلیل اخبار » وبدلیل آنکه کراهیت درقضا وحکم 
آفریدکارست » وخبث باطن است » که نعمتی که‌تر انخواهد بوددیگریرا زوال‌خواستن 
آن‌بجز ازخبت‌باشد» لیکناگر آنرا زوال نخواهد وخودرا مثل آن خواهد و آن 
نعمت‌را کاره نباشد ۳ اغبطت ومنافسه‌نیز گویندواین| گر در کاری دینی‌باشد محمود 
بود » و باشد که‌واجب‌بود » کهحقتعالی‌میفرماید :«و فی ذ اث فایتنا فس المتنا فسون(۱) 
وگفت که «سا بقوالی مغفرة هر بکم » یعنی‌خویشتن رادر کار دین‌درپیش تک 
آفکنن: ورسولب علیهالسلم_گفت ؛ حسدیست مگر اندردو چیز یکی مردی کهحق 
سیحازه وتعالی اورا علمی ومالی دهدو آندر مال‌خوش بعلم کار هم ی کنف .و5 دیگر ی را 
علم‌وز زهدبی‌مال دهد م گوه بدا ر مرانیز مال بو دی همان کار 5 ردی » «-رد و اندرمزد 
برابرند » واگرمال درمعصیت نفقه کند ودیگری‌گوید اگرمرانیزبودی هم آن‌کر دمی 
هردو دربزه‌بر ابر باشند» پس‌این منافسه رانیز حسد گو بند »و لکن‌در وی هیچ گر آهیت 
نعمت‌دیگر ی ایست و کراهیت نعمت قح ان خود روایست و نعمتی بظالمی و 
فاسقی رسد که آلت فساد وظام وی‌باشد » روابودکه زوالآن نعمت‌خواهد و بحقیقت 
نابودن ظلم دفسق خواسته باشد نه‌زوال‌نعمت را نشان آن بود که 5 ر توبه کند آن 
۳ اهیت نماندودوام آن‌نعمت‌خواهد» واينجادقيقهة است که کسی رانعمتی دادند ووی 
خویشتن را آن نعمت بردل وی مثل آن خواهد » چون نبود باشد که تفاوت راکاره 
باشدپس برخاستن تفاوت بزوال سبکتر باشد از بماندن نعمت دبیم آن بود که طبع 
ازین بایست خالی نبود» ولیکن چوت این را کاره باشد و چنان باشد که اسر 
(۱) دراین (بهشت) بایستی که رقابت‌وهمچشمی کنند رقیبان ۰ 
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بدست وی کردندی آت نعمت از وی بنگردانیدی » بدان مقدار 4 در طبع 
باشد ماخود نبود . 
بدا 1 دل ولا ج حسد 
بدانکه <سدبیماری عظیم است دل را وعلاج وی هم معجون علم وعملست . 
آماعلمی آ نست که بداند حسدزیان ویس اندردنیا و آخرت » وسود محسود ویست 
اندردنیا و آ خرت؛ اما آ نکه‌زیان‌دنیا وی‌است آنکه : همیشه‌اندر غی‌واندیشه وعذاب 
باشد » که هیچ وقت خالی نبود از نعمتی که بکسی همی‌رسد , وچنانکه همی‌خواهد 
که دشمن وی دررنج باشد خودچنان باشد و بدان صفت بودکه دشمن خود راچنان 
میخواهد 3 چه‌هیچغم عظیم ت ازع حسدنیست» س‌چه بی‌عقلی باشد شت از ۱ تشر 
خصم‌خویشتن راهمه روزر نجورداری وخصمرا هیچ‌زیان نه‌ازحسد تو که ان توت را 
۱ مدتی‌است درتمدیرو قضاء ح‌سبحانهو تعالی که نهپیش‌بود ونهپس ونه کم بود و نه پیش 
که‌سبب ان‌تقدین ازلی‌استد ۳ وهی | نرا نيك‌طالعی گو بنده وبپر صفت‌هم4 که گویند 
متفق‌اند که تغبررابدان‌راه‌نیست . وبدین‌سبب بودکه‌یکی از انبیاء درمانده بودبازنیکه 
اورا 4 نتی بودوشکایت تتمازم‌گراه بخدای‌تعالی»وحی ۳۹1 : : «فر "من‌قداما نی 
شعضی ایام از بیش‌او ۹ یز نامدت‌او ۳ د»‌که آن مدت که در ازل‌تقدیر کر ده‌اند 
هرگزین‌گردد 1 دیکی ازانییاء لوات‌اللهء ليم اجمعن ‌ | ندر بلابی‌مانده‌بودیسیاریدعا 
وزاری‌همی کرد تاوحی آمد بروی که + آن‌رو زکه اسمان وزمین راتقدیر کردم قستفت 
تواین | مد ۰ چه گوبی » قسمت‌ازضر گیرم‌برای‌تو ‌ 
واگ ر کسی خواهد که بحسدوی‌نعمتی باطل‌شودهم زیان‌باوی گر دد, که | نگاه 

ند یگ ی‌نعمت‌وی نیز باطل‌شو د ؛و بحسد کفارنیز نعمت ایمان‌وی‌باطل‌شو دچنانکه 
حق‌تعالی‌مگوید. «ودت طافة می اهل الکتاب لو یضلو نکم ۳" »پس حسدعذاب 
حاسد است بنقد » اما ضرر آخرت تفت اب که خشم وی از قضاء خداست وانکاروی 

بر قسمتی که وی بکیال تکیت خود کرده 0 ون را بست ان راه نداده است 4 
وچه جنایت بود در توحید بیش‌از این:2 آنگاه شفقت و نصیحت مسلمانی دست بد‌اشته 

)۱( آرژو کرده‌اند ۰ گر وهی ازدارند گا نکتاب که شمارا کمر اه‌ساز ند . 
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بو د که ایشانرا بد خواستة بود وبا ابلیس ددین خواست ها * باشد وچه شومی 
بود بیش‌از این ؛ واما آنکه محسود را سوددارد در دئیا 1 نست که : چه خواهدجز 
آنکه حاسد وی در عذاب بود همیشه » وچه عذاب بود بیش‌از حسد که هیچ ظالم 
تست که با مظلوم ماند و تا رون ومحسود » اگر ازه رک توخبر بابدباید بداند که 
ازعذاب <سد رستی رنجورشود که‌همیشه آن خواهدکه‌وی در نعمت‌محسود باشدوتو 
در رنج <سد؛ وامامنقعت دینی‌محسو د آن‌باشدکه : وی‌مظلوم باشد بظلم حاسد»و باشد 
که‌حاسدبز بان و معامات نیز بسیت رن و بدان تعدی حسنات‌حاسد بادیوان 
محسودشودوسبآتمحسودبا گردن‌حاسدنهند» پس‌خواستی که‌نعمت‌دنیاازوی بشود بنشد 
و نممت اودرا خرت نیز بیفزودوتراعذاب‌ور نج‌دنیانقدشدو عذاب 1 خرترا بنیادافگندی» 
پس پنداشتی که دوست‌خودی ودشمن وی .چون بدبدی بر عکس آمد :دشمن‌خو دی 
ودوست وبی وخود را رنحور میداری و ابلیس راکه‌دشمن‌هپین نوست شادم‌داری» 
که بلیس چون دید که ترا نعمت علم وورع وحاه و هال تست رشن که ۱ تک بدان 
راضی باشی تواب آخرت ک ۹ خواست که ثواب آخرت‌از تو فوت شودو کرد ؛ 
که هر که اهل علم ودین دوست دارد وبجاه وحشمت ایثان راضی بود فردا وی با 
ایشان باشد » که رسول - صلی ال علیهوسلم _گفت که : هر که کسی‌را دوست داردفردا 
با وی بود » چه گفته‌اند : مدا تب که با با عالم اسیت فا متعلم با دوستدار ایشانست و 
حاسد اژین هرسه محروم است و مثل حساسد چون کسی است که سنگی پر بالا ندازد 
تا بدشمن خود زند : بروی‌تبایدو باز گر دد و برچشم راست وی ید و کور شودوخشم 
زیاده شود » فیک بار سخت تر اندازد وهم باز گر ددو برچشم دیگرش | ردیر 
بار سخت تر اندازدو باز برافتد و سرو ی‌بشکند و » همحنین مکی و دشمن بسلامت » 
دشمنان ویرا می بیندد ومیخندند» وأین حال حاس‌دستوسخریت شیطان بود :این‌همه 
آفت حسد است) پساگر بدان کشد که بدست وزبان تعدی کند وغیبت کند ودروغ 
کوید وازحق انکار کندظامة آن خود بسیاربژد . پس‌ه رکه بداند که حسدزهرقاتل 
است » اگر ععّل دارد آن حسد از وی بشود . 

واما علاج عملی آنست که بمجاهدت اسیات حسد را از باطن خود بکندکه 
(«) انباز _ شريك . (۲) به‌ظلوم شبیه و همانند باشد . 
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سیب حسد کیرست وعجب وعداوت ودوستی حاه ودحشمو غبرآن ,چنانکه اندرخشم 
گفتیم باید که‌این اصول‌بمجاهده از دل قلم کند » ومسپل این بود تا خود حسدنبود» 
اما چون حسد ب بدید آ مد اکن کف بدانکه هرچه حسدفرماید بخغلاف آن کند : 
چون ا:-در وی طعن کنید ۳ گوید و چون کت کند تواضع کند و جون 
فرمایدکه اندر ازالت نعمت وی سعی‌کند او باری دهد ؛وهیچعلاج‌چنان نبود که‌اندر 
غیت وی نا گوید و کار ویرا بالا همی‌دهد تا چون‌همی‌شنود دل وی خوش‌همی گردد 
وعداوت منقطع شود چنانکه حق سبحانه‌وتعالی‌فرموده است .ادفع بالتی هی‌احسن 
فاذااذی بنك و ببنه عداوة کانه ولی حمیم (۱) وشیطان اینجاگوید اگر تواضع 
کنی و بروی نناگویی آن برعجز تو نبند» پس تو مخیری خواه فرمان حق تعالی‌برو 
خواه فرمان ابلیس وبدانکه این دارو عظیم نافع اه ولکن تلخ ات وصبر نتوان 
گرد بروی الابقوت علم »که بشناسد که نجات وی در دین ودنیا درین است وهلااو 
در دین ودنیا درحسدست ؛ وهیچ داروبی صبر برتلخی ورنج ممکن ثیست طمع‌ازین 
بباید بر بل 4 بس چون احتیاج بیماری امد بامید شفا با رنج و تلخی دارو همی‌باید 
ساخت والاعلاك بیمار باشد . 
رفصل.- 


[آفت ند راچگر نه از دل باید کند] 


بدا نکها گر بسیار ی‌مجاهدت بکنی غالب آن بو دکه میان ۳ که ثر ار نجانیده 
باشد وکس یکه دوست باشد فرق‌یابی دردل و نعمت ومحنت هردو نزديك تو برابر 
نباشد» بلکه نعمت وراحت دشمن را کاره باشی بطبع؛ وتومکاف نهُ بدانکه طبع را 
0 این‌اندر قدرت تونیست اما بدوچیز مکله ی: یکی آنکه بمول وفعل‌این 
اظبار نکنی ودیگر آنکه بعقل این‌صفت‌راکاره‌باشی وخواهان آن باشی‌که‌این صفت 
مذموم ازتو بشود؛ چون این بکردی ازدبال حسد برستی » داگر بقول و فعل اظار 
نکنی واندر باطن توکراهیتی‌نباشده این صفت را که درخود مییابی» گروهی گفته| ند 
که بدان مأخود نباشی» درست آنستکه مأخود باشی: که حسد حرام است واین‌عمل 


۱ بدی را پئیکی سزاده که آن بهتر است » تا آ نکس که میان نو واو دشمنی است چون‌دوست 
وخویشاو ند تو شود . 
۳ 


دلست نه‌عمل تن‌وهر کهرز نج مسلمانی خواهد و بشادی او اندوهکین باشدلا بد باید 
مأخوذ بوده مگ رکه این صفت راکاره باشد ,آنگاه از وبال این خلاص یابد . اما از 
حسد بکلی کسی خلاص یابد که توحید بروی غالب باشد وویرا دوست و دشمن نبود 
وهمه را بچدم بند گی حق‌سبحانه و تعالی بیند واين حالتی نادر باشد چون برق که 
در آید وبشود وغالب‌آن بود که ثبات نکند. 


اصل‌پنجم 
دردلا ج دوستی دنا و پیدا کر دن [ زک <ب دزپاسر ه همه 
گ داهان آعت 


بدانکه دنیا سرهمه شرهاست ودوستی دی اصل همه معصیتپاست و چه‌ب‌اشد 
از آن بتر که دشمن حق‌تعالی‌ودشمن‌دوستان حق‌سبحانه وتعالی بوده ودوست دشمنان 
خدای بود : اما دشمنی بحق‌تعالی بدان کندکه راه حق تعالی بر شت کان بز ند تابوی 
نرسند» ودشمنی‌با دوستان خدابآن کند که‌خویشتن را جلو ۱ همی‌کند ودر چشما بشان 
همی آراید تادرصبر آزوی شربتهاء تلخ همی خورند ورنج آن همی کشند؛ وامادوستی 
بادشمنان حق‌سبحانه و تعالی بدان کند که ایشان را سکن وحیلت بدوستی خویش 
میکشد وچون عاشق وی‌شدند از ایشان دورهمی شود وبدست دشمنان ایشان‌ميشود. 
ومثل‌او چون زن نابکارست که مرد بمرد همی گر دد تادرین جپان گاهی درتحمل‌رنج 
باوی بودنو تر تیب اسیاب وی‌باشند و گاهی اندرفر اق وحسرت‌وی ؛ ودر ۳ ت‌خشم 
سبحانه وتعالی وعذاب وی‌همی‌بینند واز دام وبلای دنیا نرهد الااکسیکه بحقیقت‌و بر | 
و آفات وبر | بشناسد واژو ی ببرهیزد چنانکه ازجادوان ببرهیز ند که رسو ل_صلی ای 
علیه وسلم -گفت: «بیرهیزید از دنبا که اوحادوتر از هاروت و مار وت‌است» . وبا 
حقیقت دنیا و آفات وی ومثال تلییسهاء وی اندر عنوان سیوم دراول کتاب بگفتهايم؛ و 
اینجا اخبار ی که‌درمذمت اند هب بیم؛ آیات‌قر آن در آن بسیارست.ومتصود 
قر ۲ آنو کتب انبیا وفرستادن ایشان یه 1 تاخلق را ازدنیا باخرت خراند: و تا 
آفت وبلاها ومحنت دنیا باخلق بکزنتد تااز آن حذر کنند. 

-۵۲۱- ۰ 


پیدا کردن مذمت وزرا باخعدار 

بدا تکه رسول - صل یال علیه وسلم _ روزی ۳ مردءٌ بگذشت ؛ گفت 
«ببینید که این مردار چگونه خوار است که کسی بوی نشگرد؛ بدان خدای که نفس 
هحمد بدست قدرت ویست که دنیا برحق سبحانه‌وتعالی‌خوارتر ازینست واگرنزديك 
وی دنا را ببربِشةٌ محل بودی هیچ کافررا شربتی آب ندادی». و گفت: «دوستی دنیاسر 
همه گناهانست ». و گفت: « دنیامامونست وهرچه دروست‌ملعونست . الا آنحه برای 
حق -محانه‌تعالی باشد»و گفت:هر کهد نبادوست‌دار داخر ت‌بز بان آ و ردوهر که آخر ت را 
دوست دارد دنا را بزیان آوره 1 ندال اختبار کنید ترا نا نماند؟. و دید ان 
ار قم هم ی‌گوید: با ابو بکر دضی اد شقن ِ ویر 11 تا وروت باانگیین شیری_ 
کرده چون بدهان نزديك برد باز گرفت و بگریست بسیار چنانکه همه بکریتتع ۰ 
چو ن‌خامو ش شددلیری تیافت کسبکه پرسیدی» چون‌چشم بستر د گفتند یاخلیفه‌رسول 
لد چه بود؛ گفت یکروز بارسول عفر علیه وسلم- نشسته بودیم» دیدم که بدست 
چیزی را ازخود دورهمی کرد وهیچ چیز ندیدم_گفتم یا رسول‌اله آن چیست؟ گفت 
دنیاست که خویشتن را برمن عرضه هه ی کند» باز مد و گفت : : اگر توحستی از من؛ 
کسانی که پس ازتوباشند نجهند| کنون‌ترسیدم که دنیا مرا یافت» ترك کردم وبگریستم 
و گفت رسول -صلی‌اله‌علیه وسلم: «حق سبحانه وتعالی هیچ چیز نیافرید برروی زمین 
دشمن‌تر بروی از دنیا وتا دنیا آفر ید هرگز بوی ننگریست». و گفت: «دنیا سرای‌بی 
سرایانست ومال بی‌مالانست» وجمع کسی کند که اندر وی عقل نیست ؛ ودشمنی اندر 
طلب وی کس ی کند که بی‌علم باشد» وحسد بروی کسی بردکه بی‌فقه باشده وطلب وی 
کسی‌کند که بی‌بقین است»۰ و گفت: «هر که بامداد برخیزد و بیشتر همت وی بر دنیا 
باشذ وی‌نه از دوستان خدای تعالی است. وچمار خصلت مالازم دل وی باشد : اندوهی 
که بربده. نشود» وشغلی که ازآن فارغ نگردد ودرویش ی که هرگز پتوان‌گری نرسده 
وامیدی‌که هرگز بنهایت نرسد» . و بوهریره گوید: يك‌روز -رسول صل ال علیه وسلم 

فرمود : «خواهی که دنیابجملگ؟ ی بتو نمایم ؟ ومرا دستبگرفت ونر کرو ن دانی‌برد 
که‌اندر وی استخوان مردم واستخوان چهارپای دخرقه پارهاوپلیدیهای مردم بود » و 
گفت با اباهر بره این‌سرهای پرحر ص و آزبو دست همحون سر های شما وامروز که 
و( 


ملکاتٍ ی 


و شنت یو سیک 2 اکسر قر شود » و ایرد سس 17" الو 7 نست که بجرد دا 
بدست 1 ور دندوچنان‌بینداختند که‌هم از و 9 بزند واین‌خر قپاجامة تحمل‌ایشانست 
که‌بادمیبر د » واین استخوان‌ستوران وم رکب ایشانست که بریشت ایشان گردجهان 
هه کر دیدند » اینست حملهٌ دنیاءهر که بردنیا گر بدحجای ک یستن است ؛ پس‌هر 
که خاش ره شیر ند ورسول» صلی‌اللهعلیه‌وسلم گت : «دنباراتاییافر یده‌اند 
متان آسمان و زمین بیاو : بخته | ند که حق‌تعالی درو ی‌نشگر سته است ‏ ودر قيامت گوه رد 
هر ایکمتر: بن تک کان خویش ده !وه بد خاموش‌ای‌ناچیز » نبسندیدم دردنیا اک کو کین 
راباشی امروز سندم + و گفت 0 و السلام : : «روزقيامت گروهی هی ند 
کردارهاء ایشان چندکوههاء تهامه (۱ همه‌پدوزخ فرستند » گفتند با رسول‌النه همه 
ال ماز باشند ؛گفت‌نماز کنند وروژه‌دارند وشب‌نیز بیخواب باشند ولکن‌چون ازدنیا 
چیزی‌پابند دری جهند» . ۱ 

روزی رسول - صلی ال علیه و سلم - بیرون اد » صحابه راگفت اکسست ازشما 
که خواهد که ناببنانباشد وحق‌تعالی ویرانابینانگردا ند ؟بدانید :هر که اندردنیارغیت 
کند » وامیددراز فرا کشد حن‌سبحانه وتعالی‌برقدر آن دل وی کو رکند ,وهر که‌اندر 
دنب زاهدبود وامل کوتاه کند حق سبحانه و تعالی ویراعلمی بخشد بی آنکه از کسی 


پیامو زد ۰ وراه‌بو ی‌نمایدیی آنکه دلیل ندرمیان‌باشد . و رل روز رسو ل - علیها لسلام ۱ 


بیرون آمد » ابی ءببدة چراح از بحر ان | مدبودومالی آورده بودونصارشنیده بودند 
در نماز. بامد‌ادزحمت دادئد 4 چون‌از نماز سالام بداد همدا ندرپیش‌ویا: ستادند 3 رسول 
صا یله علیه وسا ۲ تمنمم: ی‌کردو گفت: بفند رشنیده اید که مالی‌رسیدهاست + گفتند 
گفت بشارت‌باد شمارا که کارها خواهدبود که توا شادشوید »ومن برشما از دردشی 
نترسم ؛ ؛ از آن همی ترسم که دنیاپرشما دیزند چن‌انکه ب رک سانی ریختند که پیش 
ازشما بودند و ۱ آ زگاه اندر آن مناقشت سمل چناز نکه ایشان کردند ؛ و هلا شوید 
چنانکه | یشان‌شدند ۰ وگفت 0 «دل‌بیگونه بیاددنیاهشخول مدارید که ازد کردنیا 
وی کر ده‌اند . 

انس ت‌ رضی ال عنه رونت + رسول‌را - صلی اه علیه وسلم شتری بود 


(۱) گوهیاست درمگه . 
-0۲۳- 


۳9 


که‌انرا غضبا گفتندی وهیچ شتر با او ندویدی - یکروز اعراپی شتری | ورده بودوبا 
ان بدوانید واندر پیش شد » مسلمانان غمناك شدند » رسول ت علیه‌السلم گفت :حق 
است بر خدای تعالی که هیچ چیزاندر دنیا برنکشد که نه آیرا خوار گرداند و گفت : 
۱ سس ازاین دنیاروی بشمانید ودین شمارابخورد چنانکه انش هیزم خورد »۰ عبسی 
علیه‌السلام - همی گوید 1 «دنیا را بخدایی هکیر ید تا شمارا ند کی نگیرد» و گنج 
چنان نهید که از وی نترسید وبنزديك آن نهیدکه ضایع نکند :که گنج دنیا از آفت 
دور ننود گنج یکه برای حق تعالی نهید ایمن بباشد ». و گنت : «دنبا و آخرت ضد 
هگ ند : چندانکه بن‌را خشنود کنی آن ناخشنود گر دد ». و عیسی - علیه‌السلم- 
گفت : « باحواربان من دنیا اندرپیش شما اندرخاك افکندم» ویرا باز مگیرید ‏ 
که از پلیدی دنیا یکی آنست که معصیت حق تعالی جز دوری نرود؛ و دیگر 
پلیدی وی | نست که بآخرت نرسید تا بتر له اونگویید ۰ پس ببرون گذر ید از دنیا و 
بعمارت دی مشغول مشوید : و بدانید که سرهمه خطاها دوستی دنیا است ». و گفت : 
«*چنانکه آب و آتش اندریکچای قرارنگیرده دوستی دنیا و أخرت اندريك دل‌جمع 
نیاید » . و عیسی را - علیه‌السلم -گفتند : چرا جامه نکنی ؛گفت کمنة دییگران مرا 
کفایت بود . يث روز باران ورعد ویرابگرفت ۰ تاهمی دید تاجایی <و ید اخیمه‌دید 
ض شد » زنی دیدبگریشت » غاری بود آ نجا شد » شیری دیداندر آ نا بگریخت 
و۳ بارخدایر | هرچه آفریدة وبراآرامگاهی اش مگرمرا 1 وحی آمد بوی که 
آراه‌گاه تومستقررحمت همست بت نی بپشت-آندر بپشت چاز صد حور را حفت نو 
خواهم کرد که همه رایدست لطف‌خویش آفریده‌ام » وچپارهزارسال عروسی‌توخواهد 
بود - هرروزی چند عمردنیا - ومنادی رابرنمایم تا ندا کند که کیحا اندر زاهدان دنا 
تا همه پیایندوعروسعیسی را بییتتد. ویکیار ادسی ت علیه‌السلم ی باحو ار یان‌بشپری 
بگذشت اهل‌آن شه ر همه مرده واندرمیان راه افتاده , گفت : با قوم این‌همه درخشم 
خدای سیحانه مرده‌اند » وا گر نه‌اندر زیرخاك بودندی » گفتند : خواهیم که پدانیم تا 
سیب آن چه بوده است » آن شب عیسی - علیه‌السلام - برسربالایی رفت و آواز داد 
که یااهل شهر؛ یدی حواپ داد که لباک باروحالنه :کفت قصهٌ شماچیست ؟گفت شب 
۱ 6ات 
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بسلامتبودیم ؛ بامداددرین عذاب افتادیم کف رت کم بر ای[ ۰ شتیم ۱ 
۱ 
کودك‌مادر را : چون‌بیاهدی شاد می‌شدیمو چون برفتی غمناك م‌شديم ؛گفت‌دیگر ان 
چرا حواب ندادند؛ گنت ایشان‌هر یکی لکامی از آتش در دهان دارند و چون 
نداری ؛ حواب داد گفت من‌اندرمیان ایشان بودم لیکن نهازایشان بودع» چونعذاب 
بیامد من نیز ز درعذاب بماندم و اکنو ن بر کنار دو زخم ۰ ندانم جات یابم یانه » عیسی 
علیه السام گفت باحو اربان : نان <و و نمك‌درشت و جاءه‌پلاس وخو ابگاه | اندرمز بله 
بسیاز پتر بودباعافیت‌دنا و ۳ تا و کت سنده کته با دنیابی اندك باسلامت‌دین؛ 
چنانکه دیگران نت گر فانک لین اند با سلامت دنیا و گفت : با کسانیکه دنبا 
طلب میا تاههی نز اون دنیا دست بدارید مزد بستاریایید و بختر بود. ۱ 
وسلیمان بن‌داو ۵ - علیدالسلم روزی همی شد درمو کبی عظیم » ومرغان‌هوا 
و دیوویری همه اندر خدمت وی همی شدند ؛ بمابدی ازعباد بنی‌اسرائیل بگذشت » 
گفت با بن داو۵ خدای‌سبحانه وتعالی ترا ملکی عظیم داده‌است » گفت ای عابديك 
تسبیح اندرصحیفه ممنی پتر ازهرچه فرا ابن داود داده‌اند :که آن تسبیح بماند و 
این مملکت نماند . و اندرخبرست که : آدم - علیه السلم - چون‌گندم بخ .ورد قضا 
حاحت پدید آمد » جایی همی‌حست که آنسا بنهد » حق سبحانه وتعالی فر شته فرستاد 
که چه همی جوئی ؛ گفت این که اندرشکم دارم همی خواهم که جایی نهم - و اندر 
هیج‌طمام بهشت‌این فل نهادهبو دند مگر در گندم -گفت بگو ی تاکجا بنبی برعرش با 
پر کرس سی ؛ پا اندرجویپا وزیر درختان بپشت ؟ برو ,دنیا شو که حای تلف[ ۳ ۶ 
درخبرست که + « چبرئیل - علیفالسلام فرا نوح - علیه‌السلم گنت :یا نوح دنیا 
را چون یافتی با این عمردراز؛ گفت‌چون‌خانه که‌دودردارد ۰ ییکی‌اندرشدمو بدیگری 
برون شدم ۰ . و عیسی را - علیه‌السلم گفتند ماراچیزی موز که حق سبحانه و تعالی 
مزا دوست گر د .گفت : دنیا را دشمن گیرید تاحق تعالی شمارا دوست ری : 
این قدر اخبار درمذمت دئیا | کتفاکنيم ۰ 
اما آئار : علی‌ن ابی طالب - کرم له وجهه - همی 5 وید : هرک ه 
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شش چیز بجای آورد هیچ باقی‌نگذاشت اندرطلب بهشت تدگرخن ‏ از دوزخ: 1 ول 
آنکه حق سبحانه وتعالی راوطاعت وی را دوست داشت , دو) شیطان رابدانستو 
بمخالفت وی بر خاست ۰ سیم حق بدانست که کدام‌است ودست اندروی زد . چپارم 
باطل بدانست که کدامست ودست ازوی بداشت پنجم دینا را بدانست و بینداخت» 
شم آخرت را بدانمت و اندر طلب وی استاد . دبکی نم ی گوید :هر چه 
از دنیا بتو دهند پیش ازدو شنتین داشته باشدو پس‌از توکسی خواهد داشت , دل ان 
چه نپی .که نصیب از دنیا چاشتی وشامی بیش‌نیست » برای این مقدار خودرا هلال 
مکن واز دنب بجملگی روزه گیر ودر آ خرتبگشای ,که سرماية دنیا هواست وسود 
وی هاو به ۳ دیکی ابوحازم راگفت: چکنم که دنیا را دوست دارم‌تادوستی 
آن از من بشود؛ گفت : هرچه بست‌آری ازحلال پدست آر و بحلال خر ج کن که 
دوستی وی ترا زیان ندارد ؛ و این بحقیقت از آن گفته‌اند که دانسته‌اند که چون‌چنن 
کند خود دنبا بروی منغص شود و اندر دل وی ترش شود و یی ان معاف گوید: ۱ 
دنیا دکان شیطان است . از دکان وی هیچ بر مگیر اگرچه اندر تو آویزد . فضیل 
همی‌گوید :گر دنیا از زر بودی وفانی» و آخرت از سفال بودی وباقی »وواجب‌بودی 
بر عاقل که سفال باقی دوستر داشتی از زرفانی » فکیف چون سفال فانی دنیاست‌وزر 
باقی آخر ت ؟ و ابوحازم میگوید که: حذر کنید اژ دنبا که‌شنیدهام که هر که دنیارا 
بزرگ دارد در قیامت اورا بدارند و برسر او منادی می‌کنند که‌این آنست که‌چیزی 
که حق تعالی حقیر داشت او بزرك داشته است . ای مسعود می‌گوید : هر که در 
دئیا مپمانست و هرچه‌باوست عاریت‌است ؛ ومیمان جز رفتن‌وعاریت را جز بازستدن 
عاقبتی دییگر نباشد . مان پسر خود را گفت : ای پسر دئیا باخرت بفروش تا هردو 
سود کنی ۰ و آخرت را بدئیا مفروش که هردو زیان کنی : ابو امامةٌباهلی گویدکه ٍ 
چونرسولرا - علیه‌ااسلم- میغمبری‌فرستاذند لشکر ابلیس‌ویر اگفتند چنین بیغمبری 
بزرگوار میان خلق آمد» گفت دنیا دوست دارند ؛ گفتند دارند » گنت بالك مدارید 
۱ گر چه بت نبرستند ‏ که من بدوستی‌دنبا ایشان‌را بر آن دارم که ِ ستانندناحق 
ستانند وهر چه دهند ناحق دهند رهرچهنگاه دارند نه بحق ق نگاه دار ند » وهمه‌شر ها 
(۱) دوذخ ۰ 
ما9۲ 


0 


تبع این سه کارست . و فضیل اه دق و : اگرهمه دنیابمن دهندحلال 
بی‌حساب نك دارم از وی چنانکه شماازمردار ننك دارید . 

ابو عبیدة جر اح - رضی‌اله عنه - امیر شام بود » چون عمر - رضی‌العنهآ نا 
رسید اندرخانة وی هیچ‌چیز ندید همگر شمشیری وسپری ورحلی؛ گفت چرا درخانة 
خنوری نساختی ؛ گفت آنجاکه ما میردیم این کفایتست یعنی نز و <سن بصری 
به عمر بن عبدالعز از - قح علیپما _ نامه بئوشت و بیش‌ازین ننوشت کد: آن 
روز آمده گیر که باز بسین سیکه‌بروی مرله‌نوشته‌اند بمیرد» ویجواب‌بازنوشت که: 
رو زیآمده گیر که‌گو یا که خود هرگز دنیانبو ده است و ۳ ت همیشه بو قواست 9 
در اثر است که : عچیست از کی که تشه کدنا باهیچ کس قرار که ؛دل‌بروی 
چگونه نهد؛ ! وعجب از کسی که داند که گور حق‌است؛ دل چگونه از وی‌مشفول 
دارد ؟:وعجب از کسیکه‌دانددوزخ حق است‌چگونه‌خندد!وعجب از کسیکه‌دا ند که‌قدر 
حق‌است دل بر وزی‌چگو زه‌مشغول‌دارد؟! داو دطاثی-ر حمال گفت: آدهی تو به‌رطاعت 
روزباز یس افگندراست؟ ر" تکار میکندتامنفعت آن‌دیگر بر اخواهدبودحسن بصری .۰ 
رحبةالعلههم ی گو بد:هیج کس ازدنیا نشو د که نه‌بوقت‌مر شسه‌حسرت حلق‌وینگیر د: 
یک ‌ ی أنجه‌جمع 3 دسیر نشد»و 1 نحه امید هم ی‌داشت بدان نرسید »9 زادآً خر ت‌چنانگه 
باست نساخت . ومحمد نا لمنکدر - ر مها گو ید : اگر کسی‌همه عمر بروزروزه 
باشد وشب بنماژ بود دفریضةُ حج وغزا بگذارد ودر قیامت‌ویرا گویند که این آ نست 
که آنجه حق تعالی حقیر داشته بود وی عظیم داشت » کاروی‌چگو نه بود و کیست‌از 
ماکه نه چنانست » بااز ‏ نکه‌گناه بسیاز دارم ودر فرایض مقصرانیم ۲و گفته‌اند : دنیا 
سرای ویران است » وویران‌تر ازآن دل کین که بطلب وی‌مشغول است» بیشت‌سرای 
آ بادان ات 1 و آبادانتراز آن دل کسی که بطلب وی مشغول اضشاج 

ابر اهیم دهم - رحمةالة علیه -یکی‌را گفت : درمی دوست داری اندر خواب 
با دیفاری اندر بیداری ؟ گفت دیتاری آندر بیداری کفت : دردغ گویی که 
دنیا خوابست و آخر ت بیداری »وتو آنچه در دنیاست دوسترداری !و پحیی بن‌معاذ 
رجمهال علبه گوید : عاقل آنمت‌که کار بکند : از دنیا دست بدارد پیش از آنکه 


-۵۲]۷- 


دنیادست آزوی بدارد ؛ و گورءمارت کند پیش ازانکه بگورشود » واز حق سبحانه 


وتعالی خشنودی‌طلب کند پیش‌از آنکه دیرابیند» و گفت : شومی‌دنیا بآن‌درجه‌استکه 
آرزوی آن‌ازخدای‌سبحانه وتعالی مشغول کند » تاییافت‌وی چه‌رسد ؛! پکر بر عبد الله 
رحمقاله علیه گوید : ه رکه خواهد خودرا بدنیااز دنیابا کند ؛ چنان باشد که آتش 
پدوزخج )0 خدك فرو کند ,راین‌دشوار باشد » ءلی ان ا ببطالب ۱ رضی‌العنه - همی 
گوید: دنیاً شش‌چیزست خوردنی و آشامیدنی و بوئیدنی و پوشیدنی دبرنشستنی و 
بذکاح خواستنی ؛ شیرین‌تسرین خوردنیها انگبین است و آن از دهن مگسی‌است ؛ و 
شریفترین آشامیدنی آب است وخاص وعام اندروی برابرند ؛؟ وشریفترین پوشیدنیها 
حجریرست و آنبافة کرهی امتت ؛ وشریفترین بویا مشگک‌است وآن از خون آ هوبی 
است » وشریفترین برنشستنی اسب‌است وهمه مردان‌را بر بشتو ی کشند ؛ وعظیمترین 
شم ونهایزنان‌استحاصل آن‌شاشدانی استکه بشاشدانی‌میرسد. زن‌ازخویشتن‌هرچه 
نیکو ترهمی آرآید و توهرچه‌زشت تر ازوی‌همی‌طلبیاو عمر عبدالز از ر حمة اه عله 
همی گوید :ای‌مردمانشمارا بر ایکاری آ فریدها ند 1 ا گر بدان‌ایمان‌ندار ید کافرید»واگر 
ایمان‌دار ید و آسان فراگرفته ایداحمقیدوشمارا برای‌جاوید بودن آفریده‌اند ولیکن 
ازسرایی بسرایی خواهندبرد. 
۰ ۲ ۰ 
پیدا کردن حقیقت دنیاو مذموم 


بدانکه این فصل درعنوان «معرفت‌دنیء بگفتهايی واینجا این مقدار ببایدگفت 
که : هب صلی‌ان‌علیه وسلم گفته‌استکه : «دنیار هرچه دردنیاست ملعونست , الا 
آنحه از وی برای خدای سبحانه وتعالی است ۶ بباید دانست که آن‌چیست که‌بر ای 
خدایست که آن مذموم‌یست :و آنچه ۳ ون‌از آنست همه ملهونست و دوستی‌ویست 
که سر همه گناهان است ؟ 

پس بدانکه هر چهاندردنیاست سهقسم است 

قسم‌اول 5 آنستکه ظاهر و باطن‌وی از دنیاست » که نتوائد بود که آن‌برای 
حق‌سبحانه وتعالی‌بود ؛ و آن ازجملهةُ هعاصی استکه بنیت وفصد حق‌تعالی رانشود و 
(۱) کاموطلف ش.ه 

۵۲۸ 


تنعی‌در مباحات اژین حمله است : که آن محص دنیا است دتخم بطرو غفلت و مایهُ 
همه معصیت‌پاست. 

قسم‌دو 6-آست که بصورت خدایرا باشد »لیکن‌ممکن بودکه بثیت ازحملهٌ 
دنیابود وآن هکرس ودذکرو مخالفت شپوت ؛ اگر این‌سه بسپب دوستی 
یش ت و دوستی حق‌سبحانه وتعالی بود - از چه اندر دنیاست - برأی حق‌سبحانه 
وتعالی بود ؛ دا گر غرض از فکرطلب علم است تاقبول وجاه ومال حاصل شود‌وغرض 
ازد کر آنست تامردمان بجشم پارسائی بو خر ند » وغرض‌ازدست بداشتن‌دنیا | نستکه 
تاوی را بجشم زاهدی نگرند » این‌از دنیاه مذموم وملعونست ؛ اگرچه بصورت چنان 
نماید که خدایر است . 

قسم‌سو 6- انس تکه بصورت برای حظ نس است و لیکن ممکن باشد که‌به 
قصدو نیت خدایرابودو ازدنیانباشد » چون طعامخوردن که قصدبدان باشد تاقوت‌عبادت 
بو دیونکاح کر دن چون قصدبدان‌فر زند وفرمان حق‌تعالی بجای آور دن بود » واندکی 
مال‌طلب کر دن چون قصدبدان فراغت طاعت بودوبی‌نیازی ازروی خلق باشد .ورسول 
علیها لسللام - فرمود: «هر که دنیارا بر ای لاف و تفاخر طلب کند خدای سیحانه و تعالی 
بروی بخشم باشد » وا گربرای آن کند تاازخلق بی نیاز باشد رواباشد » 

و هر چه آخر ت را بدان حاحتست چون برای ۳ ت باشد نه از دئیاست » 
همیحزا تکه علفت ستو راندر راه حج هم ازجمله زاد حج‌است وهر چهد نیاست‌حق‌سبحانه 
وتعالی آ نرا هوی‌گفته است ؛ که : «و نهی | لشس عن الهوی‌فان ا لحنةهی المآوی )0 
ويك جای دیگرجمله اندرپنج چیزجمم کرد و گفت : « اعلموا انما الحیوة الدنیا 
لیب و اهو وز بنةو تغاخر نکم و تکاثرفی‌الاموال والاو لاه - دنیا همه اندر پنج 
چیزست: بازی است و نشاط شهون‌او آر استن خویشو بیشی‌جستن درمال‌وفرزندان» » 
۲ آن چیز هاکه ین پنج در آن بسته است در يك 1 دیگر جمع کر د و فرمود : 
« زین لاناس حبالشهوات .... الایه » یعنی اندر دل خلق دوستی این هفت‌است: 
زن وفرزند و زر وسیم واسب ضیاع وانعام یعنی گاو و گوسفند وشتر-که این هرسه 
راانعام گویند - فذلك متاعالحيوة الدنیا ؛ اینست برخورداری خلق اندر دنیا . 


)۱( و هر که نفس را ازخواهشپا بازداشت > جایکاه در بپشت دارد . 


-۵۲- 


۳ که هرچه برای‌کار آخرت است‌هم از خرنست ؛ وهرچه تنم وزیادت 
کفازتت من ای خرت نبود؛ بلکه دنیا برسه درجه است: مقدارضر ورتست‌اندر طعام 
وجامه ومسکن » و ورای آنهقدارحاچتست * ورای آن مقدار زیئت » وزیادت‌تجمل 
است و آن آخر ندارد : ه رکه بدرجهٌ زیادتوتجمل شد افتاد درهاو یه که آخر ندار 0 
هر که برمقدارحاحت اقتصار کرد ازخطری خالی نیست » که حاحت را دوطرفست : 
بکی‌آنست که بضرورت ازدبکست‌ویکیآ نست که‌بتنمم نزديك » ومیان هر دودرجهٌ 
شرت که‌آن تیان واحتهاد تو ان دانست ‏ و باشد که زیادنی که بدان حاحت نبوداز 
<ساب حاجت گیرد واندرخطر حساب افتده وبزرگان واهلح<زم بدین سبب‌بوده‌است 
که برقدرضرورت اقتصار کر ده‌اند. وامام مقتدی او پبس وت رحمةالهعلیه چنان 
تنگ فر اکن فته بود که بيكك سال ودوسال بودی‌که کس دیرا ندیدی : بوقت نماز 
بیرون شدیو بس‌از نمازخفتن باز آمدی وطعام وی هستهُ خر مابودی که‌ازراه‌بررچیدی» 
اگرچندان خرما یافتی که بخوردی هسته بصدقه دادی واگرنه با هسته چندان خرما 
خربدی که روزه گشادی » وجاموی‌خرقه بودی که ازراه برچیدیو بشستی ۰ کودکان 
سنگ بروی همی انداختندی که دیوانه است و اوهمی‌گنتی سنگ خرد اندازید تا 
ساق نشکند وازنماز وطبارت بازنمانم » دبرای این بودکه رسول -علیه‌السلم - اورا 
ندیده بود وبروی ثنا گفتی » وعمر خطاب‌را رضیالهعنه وصیت کرده بود اندرحق 
وی » چون عمر اهل عرفات راجمع یافت برمنبر بودگفت یامردمان هر که عراقی‌است 
بنشیند » بنشستند » يك مرد بماند »گفت تنواز قر نی "گنت آری» گفت اویس را 
ار رت دانم » وی حقیر ترا آ نست که‌توازوی سخن گویی » اندرمیان ماهیجکس 
از وی 7 و درویش‌ترونا گس ترنیست؛ عمر - - رضی‌الناعنه چون‌آن 
نشتتد بگریست» کف ویر | ۳ 3 طلب‌همی کنم که‌ازرسول - ءلیه‌السلم- شنیده‌ام 
بعدد قبیلةٌ ر بیعو مضر ازمردمان بشفاعت‌وی دربپشت شوند - واين دوقبیله بزرگ 
بود چنانکه عدد ایشان بدیدار نبود - پس هرم بن‌حیان - رحمةالله علیه گفت‌چون 
این بشنیدم بکوفه شدم ویرا طلب کردم تا بر کنار فرات دیرا بافتم » وضو همی‌کرد 
وجامه همی شست ‏ دیرا بازدانستم که صفت اوبگفته بودند » سللام کردم » جوآب‌داد 
واندر من قرففت ۰ خواستم که‌دستدیرا فراگیربمن نداد گفتم رحماك‌النه وغفر لك 
(۱) فرن جایی است نزديك کوفه . 


۳۳۰ ۱ 


۳1 7[ برمن ن تاد از دوستی و وی ارت وم رت 
بروی ؛ وی نیزدرمن نگریست وگفت حبالاله باهرم بن‌حیان چگونة یابرادر : من 
گنتم نام من ونام پدر من چون دانستی و مرا بحه شناختی هرگز نا دیده «گفت 
نی العلیم الخبیر »آ نک س که هیچ چیزاز علم وی دخبرت‌وی بیرون نیست‌مراخبر 
داد و روح من روح ترابشناخت » و روح مومنانرا ازیکدیگرخیر بود وبا یکدیگر 
آشنا باشند اگرچه یکدیگررا ندیده باشند »گفتم مرا خبری روایت کن از رسول -. 
صلی ال علیه‌وسلم تا یادگارمن باشد » گفت تن وجان من فدای رسول - علیه‌السلم- 
من ویرادرنيافتم واخباروی ازدیگر آن شنیدم و نخواهم که راء روایت حدیث از آن 
مپتر برخود گشاده بگردانی و نخواهم که محدث ومذ کر و مفتی باشم .که هرا خود 
شغلی هست که بدین پپرداز» گفتم آیتی بمن‌خوان تاازتوبشنوم دمرا دعا کن‌ووصیتی 
را تا بدان کار کنم که من ترا بغایت دوست همی‌دارم برای خدای سبحانهو تعالی؛ 
پس دست من بگرفت و درکنار فرات برد و گفت اعوث بالله من الشبطان ال رجیم 
دبگریست » و آنکه گفت : چنین همی‌گوید خداوند من - وحق‌نرین‌وراست ترین 
سخنان ویست - وی همی‌گوید : « و ما خلقناالسموات والارض وما ینهما لاعبینت 
ماخلةنا هما الابالحقو لکن| کثر هم لا بعله‌و ن :2 آن بوم) اصل میقاتهم اجمعین ۶ 
بوم لا بغنی‌مو لی‌عن مو لی‌شیثاو لاهم بنصر و ی ۱۶لا می رح الله انه هوالعز یز 
الرحیم (۱)» برخواند و آنگاه يك بانگ بکردکه پنداشتم که‌ازهوش‌بشده گفت :یا 
پسر حیان پدرت حیان 7 2 117 شوی‌یابدوزخ»وپدرت 
۵7 بمرد ومادرت حوا بمردو نوح بمردو ! بر | هیم خلیل‌خدای‌سبحانه‌وتعالی بمردو 
موسی همر ازخدای‌بمردودا ود بمرد که‌خلینه‌خدای بودومحمدرسول وبرگزیده حق 


هس سره هس اه هه هد سا مه هه اه که هه له هه که سس هه هه سل ها 


سبحانه تعالی بمرده وابوبکرخلیفه بودبمردوعمر برادرم‌بمردو دوست‌من‌بودپس گفت 
یاعمراه "گفتم رحمك ال عمر نمرده‌است گفت حق‌سبحانه وته‌الی مراخبر داد ازم رک 
ویس این‌بگفت و گفت‌من‌دتو نیزازمرد گانیم» وصلواقداد ودعای‌سيك بکرده گفت: 
وصیت آ نست که کتاب خدای تعالی وراه اهل‌صلاح پیش گيريويك ساعت ازیاد کردن 
(۱) نیافریدیم آسمان ها و زمین دا ببازی » آنها دا بحق آفریدیم ولیکن بیشتر مردم این دا 
نمیدانند » وعدهٌ همه آنان پروزجدالی‌است ؛ روز ی که دوست بدوست نمی سد و یاری‌در کار لیست» 


جز [آنکه خدایش ببخشد ‏ که او توانا و ششنده است . 


ور ۱۷۳ 


‌ کن‌سوم ۱ 


مرگ عافل رس : وجون بش بنزديك قوم دسی ارات بند ده و نصیحت ازخلق ۳1۳1 
باز ۳ و يت قدم بای از حماعت امت باز هت که | آ نگاه, بی‌دین شو ی و بدان‌اندر 
دوزخح أفتی 3 ودعا: ی چندبکرد و گفت رفتم با هر م بی حیان 3 نیز نه و مرا فد یو نه 
من ترا 4 ومرابدعا باد دار که من ار | بدعا باد دارم 4 وتو ازین حانب‌برو تامن ازجانب 
دیگر بروم خو استم ک‌یکساعت باوی‌برو منگذاشتو ۳ پست ومر انگر یستن اورد؛ 
واندر قفای وی همی نکریستم بکوی اندر شد » وبیش‌ازآن نیز خبروی نیافتم ۱ 

پنن کبناتی که آفت دنبا بشناختند بدانید که سیرت‌ایشان چنین بوده‌است‌وراه 
انبیاه واولیاء ایست وخداو ندان حزم ایشانند ؛ اگر بدین درجه‌نرسی کمتر از آن‌نبود 
که بر در حاحت اقتصار ی و بیکیار طربق عم فرا شش کی ۳ اندر خطر 
عظیم نیوفتی . پس این مقدار کفایت بود از حکم دنیا » باقی اندر عنوان مسلمانسی 
گفته‌ايم . ۲ 

اصل ش 
0 ۶ ۱ 
ولا چج بعل وجمع کردن مال 

بدانکه شاخهاء دئیا بسیارست » دیکی از شاخهاء وی مال ونعمت است و یکی 
جاه‌وحشمت ؛ دهم شاخهاء دیگر دارد؛ اما فتنمالعظیم است وعظیمترین فتنه‌ویست.و 
خدای‌سبحانه‌وتعالی ویر اعقبه خوا نده‌است‌و گفته اشت «ولا آنتعم العقیه و ماادر بك 
ماالعقبة ؛ دك فبة 1 او اطعام فی‌دو )ذی‌مسخبة (" یت دهیج عقبه سخت ت رآزین نیست: 
ازانکه از وی چاره نیست » که وی با انکه سیب قضاء شهونست زادا خرنست که 
از قوت ولباس ومسکن چاره نیست ؛ واین عین مالست و بمال بدست تو ان آورد ‏ 
پس‌اندر نایافت وی صبر نیست‌واندر یافت وی سلامت نیست : اگر نباشد درویشی‌بود 
که از وی بوی وبیم کفرست 4 واگر باشد تانق باشد که اندر دی خطر بطرست. 
ودرویش را دو حالتست : یکی حرص و یکی قناعت » وقناعت محمودست » و حریص 
را دو خالشزر ۳ ت ی طمع بمردمان فینکی کسب بدست خویش 1 واین محموداست» 
وتوا نگر را نیز دوحالتست : یک ی‌بخل واهسا ک‌ودیگر دادنوسخاون گر دن‌بودهنده 


)0( پس‌از گذر کاه و کردنة سغت نگذرد » و نبا نی که کردنه چیست . تنی را ین 
در روز کررسنگی بتیم خویشاو ندی را نان دادن 


-0۵۳۲۲- 


را دو حالست : یکی اسراف ودیگر اقتصار » وازین دوحالت 3 مذموم است و 
بدان دیگر آمیخته است و شناختن این هم میم است . اندر جمله مال ازفایده واز 
آفات خالی نیست » وفریضه است هردورا بشناختن تااز آفات وی حذر کنندوطلب‌وی 
در فاید وی‌کنند . 
بدا کرن کراهست دوستی مال 
خدای عزوجل همی‌گوید :« یا ابپاالذین آمنوالاتلبکم امو ِ ۷ 
اولاد کم عن ذ کراله » و من شعل ذلك ذاو لك د م الخاسرون - « هر که 
مال وفرز ندان ویر از ذکر خدای سبحانه وتعا! ۳۳ وی ازحملهُ زبان کاران 
است» ورسول_عا هالسلم- گفت: «دوستی جاه ومال‌نفاق را اندر دل‌چنان رویاندکه آب 
تره روباند»» و گفت صلی ۳ علیه وسلم- یرک > رسنه در رمه 1 گوسفند چندان‌تباهی 
نکنند که دوستی مال وجاه در دین مرد مسلمان کند» . گفتند بارسوا 1 بدترین أمت 
کهاند ؟ | ۱ ِ ران؛وگفت: «س‌اذمن قو هچ تیف رنف که‌طعامهایخو ۵ و 
وحاماء لونالو ن وزنان نیکو روی واسبان گرانمایه همی‌دارند وشکم ایشان باندکی 
شیر تقو وسارق یز قناعت نکنند همه‌همت ایشان دنیا باشد» دنبارا بخدایی گرفته 
باشند » هر چه‌کنند برای دنیا کننده عزیمت است""" ازمن که محمدام که هرکه ايشان 
را دریابد از فرزندان فرز ندان شماکه‌بر یشان سلام نکنند وبیمار ایشانرا نبرسندو از 
پس‌جنازه ایشان فرانشو ند وبزرگان ایشانرا حرمت ندارند؛ و هر که کند یاور باشد 
برویران‌کردن مسلمانی» و گفت: «دنبا باهل دنیا بگذاری دکه هر که ازوی چیزی‌فرا 
گرفت پیش از کنایت خویش اندر هلاك افتاد» . و گفت: «آدمی همه گوید مال من‌مال 
من» چیست ترا از مال‌تو جز آنکه بخوری ونیست کنی یابپوشی و کپنه کنی ویابصدقه 
بدهی وحاودانه بگذاری». ویکی 4 رسول گفت -صلی اند علبه وسلم-که : چه‌سیب 
استکه ه. چ گونهب رگ مرگ ندارم 0 گنت‌مال داری؛ گفت دارم گفت ازپیش‌فرست 
یعنی بسدقه بده که دل مرد باآن مال بمباشد: : اگر بگذارد خواهدکه بماند و اگز 
رفرستد خواهد که بر ود. وگفت: «دوستان [ دمی سه‌اند: یکی باوی وفاکند تانهز گا 
(۱) واجب است. (۲) برك داشتن: درفکرومپیا بودن- دوست داشتن. 


+۵۲۲ 


ویکی تابکنار گوره ویکی تابقيامت » آ نکه تامرگ بیش‌وفا ندارد مالست ‏ و آنکهتا 
بل بگور بیش وفا ندارد اهل وفرزند وقرابتست؛ و آنکه تا بقيامت باوی بود کردار 
وی بود» . و گفت: «چون آدمی بمبردمردمان گویند چه‌باز گذاشت وفرشتگان گویند 
چه ازییش بفرستاد؛». و گفت:«ضیاع مسازید که آ نگاه دنیارادوست ۳ بد».وحواریان 
فا عیسی. علیه‌السلمگفتند سبب چیست که توبر آب‌هیروی وما نمیتوانیم گفت : قدر 
زر وسیم اندر دل شما چگونه است گفتند نیکو گفت نزدیک من‌باخاك برابرست. 
آبار یکی بودردا را رضیالعنه - بر نجانید » گفت بارخدایا تن درستی دعمر 
دراز ومال بسیارش ارزانی دار » واين بدترین دعاهاست که هر کرا این دادندلابدبطر 
وغفلت ویرا از آخرت غافل کنده هلاه شود. و علی - رضی‌العنه_ درمی بر کف وت 
نهاد و گفت: توآنی که‌تاازدست من‌نروی‌مراهیچ سودنکنی. دحسن بصری- رحمةاله 
علیه گوید: بخدای که هیچ کس زر وسیم را عزیز نداشت که نه خدای سبحانه و 
تعالیو براخوار ودلیل‌نکرد. وچنین گفته‌ا ند که اول درم ودینار که‌دردنا بزدندابلیس 
۳ نرق ودرچشم مالید وبوسه همی‌داد وهمیگنت: هر که‌ترا دوست داردبندء 
منستو یحیی ان معاخ رحمةالة علیه - گوید: دینار ودرم کژدم است ودست بوی‌مبرید 
تاافسون وی بندانید اگرنه زهر وی ترا هلاك کند» گفتند افسون وی چیست گنت : 
دخلیازحلال بود دخرجی‌بحقد مسلمة بی عبدا (ماك اندر نزدیکعمر بیعبدا لعز یز 
شد وقت وفات‌ویو گفت پاامیر المومنین کار ۹ دی که‌هیچکس نکر ده است:سیزده 
فرزند داری دایشان را درمی ودیناری بنگذاشتی ؛گفت مرا راست باز نشانید » ویرا 
باز نشاندند ؛ گفت: ملک ایشانرا بدیگر ی ندادم و ملک دیگر ی بایشان ندادم » و 
فرزندان من ازدوبیرون‌نه اند: باشایسته و مطیع باشند باناشاسته بآنکه شایسته و 
مطیع‌حق سبحانهوتعالی‌باشد ویرا خودحق سبحانه وتعالی بسنده‌است» داگر ناشایسته 
است بپرصفت که افتد باك ندارم. ومحمدبن کهب‌القرضی -رحمهاله علیه. مال بسیار 
داشت» گفتند برای‌کود کان بگذار گفت‌نه» که اين مال برای خویش بگذارم نزد حق 
سبحانه تعالی» وخدایرا سبحانه و تعالی بگذارم برای فرزندان تا ابشانرا خود نیکو 
دار د. و یحیی بن معاذ گ ید دومصیبت است مال‌دار دا بوقت مرگ که هیحکسر آن - 
نیست:یکی آنکه مال همه آزوی فر استانند» دیگر آنکه دیرا بپمه بگیرند؛ وفعوذ - 
بالله من‌ذلکت 
سل آ9- 


[راه سلودای بودن مال] 

بدانکه مال‌هرچندنکوهیده است‌بوجوه نیز ستوده ات ازوجپی: که اندروی 
هم شرست و هم خبر ار ات که حق سبحانه وتعالی وی را خیر خوانده 
است در قر آن و کفته آن ترك خیرا الوصية ..... الایه » ورسول - علیه‌السلم- 
گفته ایک : نيك جیزی امتق مال‌شاسته مرد شایسته را ۰ وگفت ِس, کادالفقران- 
یکون کفر اییم آ نست که درویشی بکفرادا کند» ؛ وسبب آس تکه کسی که‌خویشتن 
را اندر مانده وحاحتمند يك من نان همی‌بیند و اندران جان همی کند وفرزندان و 
اهل خویش ۳ رتجور همی ستد و آذدر دنبا تعمتهاء سیاز ید شیطان با وی 


گوید : این چه عدلست و این چه انصافست که از خدای هه واين چه قسمت ‏ 


یی 
ناهموار است که کرده است که ظالمی وفاسقی د | چندان مال داده است که نداند که 
چه دارد وچه کند و بیجاره را از گرسنکی هالاك می کند ويك‌درم بوی نمی‌دهد گر 
حاجت تو نمی‌داند خوداندر علم خلل است واگر تواندو نمی‌دهد اندر جود ورحمت 
خلل است » دا گر بر ای آن‌نمی‌دهدتا اندر آخر ت‌ئواب دهد »بی‌رنج ۳ ِِ ثواب 
تو آنداد چرا همی‌ندهد ؟ واگر و داد یس قدرت بکمال نیست : ودر جمله : . 
اعتقاد کردن که وی رحیم است وجود است و کریم است همه عالم را اندر رنج همی 
دارد وخزانة وی پر نعمت و نمی‌دهد این دشوار بود وشیطان اینیجا راه وسوسه یابد» 
ومسئله قدر که رن برهمه پوشیده‌است فراییش‌وی‌دارد تاباشد که خشم بروی‌غالب 
شود فلك را وروزگار را دشنام دادن گیرد و همی‌گویند : فك خرف شده است و 
روز کار نگوسان شده است و نعمت بنامستحقان می‌دهد ؛ واگر با وی گویند که 
لین فلك و این روز کار مسخرهست آندر قدرت آفریدگار ّ اگرگوید نسست کفربود 
واکرگوید هست حفا برخدای سبحانه وتعالی گفته باشد و آن نیز کفر بود . و بدین 
گفت رسول - علیه‌السلم: « لامسبوالدهر فان ان هوالدهر _دهررا جنا مگوییدکه 
دهر خدای است ۰ که آنکه شما حو السگاه کار همی‌دا تید و ۳1 | دهر نام و ده‌ارد 
خدای سبحانه وتعالی است» بس‌از درویشی‌بو ی‌کفر آ ید » الا اندرحق کسی که ایمان 


(۱) وارونه - معکوس .۰ 
-۵۲۵- 


وی چنان غالب بود که از خدای‌تعالی بدردیشی‌راضی‌بود وداند که خیر وی اندر آنست 
که دردیش بود »وچون بیشتر خلق بدین صفت نباشند اولیتر بودکه قدر کفایتی 
دار ند» پس مال ازین سبب آزوجهی محمودست . 

وحه دیگر آنکه مقصو د همه زیر کان سعادت آ خر نست » ورسیدن بدان‌ممکن 
شا سمه ۳ نعمت : بت ی‌اندر تفس است چون علم وخلق تن و یکی اندر 
تن است و آن - نن درستی وسلامتست #ایکی‌بیرون تن‌است و آن ازدنیاقدر کفایست 
وخسیس‌ترین آن نعمت است که بیردنتن است و آن قتبال ات ۰و خسیس‌نر ین‌مال 
زر وسیم است که اندر دی هیچ منفعت نیست» لیکر از برای نان وجامه - است ونان 
وجامه برای تنست و تن برای حمالی حواس است و حواس برای آنست که دام عثل 
باشد وعقل برای | نست که چراغونوردل است تافرا حضرت‌الهیت بیند ومعرفت‌حاصل 
کند » که معرفت‌حق سبحانه و تعالی‌تخم‌همه سعادت است پس غایت همه خدای‌سبحانه 
و تعالی است : اول ویست و آخروی؛ واین همه راهست بوی » هر که این بدانست از 
مال دنبا آن ممقدار فراگیردکه اندرین راه بکار آید وبافی زهر قائل شناسد : مال وی 
شایسته بود مرد شایسته را ومحمود باشد . وبرای این گفت رسول . علیهالسلم 2 
یارب قوت آلهحمد بقدر کفایت کن : که دانست که هرجه بیش از کفایت است از وی 
بوی کقر ید . پس هر که این بدانست هرگز مال دوست ندارد ؛ هر که چیزی برای 
غرصض قیگر طلب کند آن غرص را دوست داشته باشد نه آن چیز را پس‌هر که‌مال 
را دوست دارد اندر نس خویش کوش ۱0 ومعکوس است وحفیقت وی زعناخته 
است » و برای این گفت رسول - صای ال علیه و سلم :«لعس عبدا(دینار 
و عس عبدالدرهم تگونسارست بنده دینار و ارات بنده درهم» که 
ه رکه اندربندچیزی بود بش آن بود . و برای این گفت ابر اهیم خلیل علیه السام ِ 
« و اچنبنی‌و بنی الا اعبد لاصنام » یعنی: مراوفرزندان مرا ازبت‌پر ستیدن‌نگاه‌دار 
بدین بت زر رسیم را خواست که بت همه خلق ایست که روی بوی‌دار ند»چه‌منصب 
اثییاء ‏ علیمم السلم - بزر گتراز آ نست که ازبت برستیدن ترسند . 

(۱) واژ گونه - مسکوس 

سا ۵ 


بیدا کردن فا ودها و ات مال پشر ح و فصیل 


بدانکه مال همحون فا سک ۱ انیز وی‌هم‌زهرست دهم ترباق 4 تازهر ازتریاق 
دا نکنيم ستوی وعلم وی بتمامی آشکار نشود ؛ پس فواید و آفات وی يك بیک 


پتفصیل بگریم : 


۱ خارد هاء مال 1 


۱ اما قاردهاء تا دوقسم ات یکی دنباوی وین را بشرح حاحت یود :که 
همه کس شناسد ؛ ودیگردینی است و آن سه نوع است : 

او ع ول أ نست که برخویشتن نففه کنی 5 اندرعیادت ۳ اندرساز عبادت؛ 
اما عبادت جون ی وغزا بودکه مالی که برخویشتن بکار برد . اندرعین عبادت بود 1 
و اجه اندرساز عبادت بود نان و حامه ۳ قدر کفایت بود ی ۵ بدان قوت عباد تا 
و رات هم ۵ عبادتا حاصل أ بل که هرچه جز بدان بعی‌ادت نتوان رسد آ ن نمرعین 
عبادت بود وهر ۳ | قدر کفایت نبود همهروز بتن‌و بدل بطلب کفایت مشغول بود و از 
عبادت که لباب آنذکر و فکر ست بازماند : بس قدر کنابت که برای فراعت عبادت بود 
عین عبادت بود وازفواید دین بوذ وازحملةهٌ دنیانباشد » وین م درنیت واندشه بگردد 
تا قبلهٌ دل چه بود : اگر له دل فراغت راه آخرت بود قدر کفات زاد راه بود وهم‌از 
راه بود . شیخح ابوالقاسم گر و نی‌رارحمةالعلیه _ ضیاء ای بود حلال که از آن کفایت 
وی‌آهدی» پکروزغله آورده بودند . ازخواجه ابوعای فارمدی برع 
شیم که از ن ۳ کش بر گرذ فت‌و گت ۱ «نْ بانو 93 بیشترمتو کلان عو صض‌ نکنم» 
و بحقیقت این کسی دیاس که بمر آقبت دل مشغول بود که بداند که فراعت از کفابت 
جه مددها دهند در رفتن راه دبن را ۳ 

او 6 دوم نکه‌بمردمان دهد .واین چپار قسم بود 

قسم اول‌صدقه بود» وثواب آن وبرکات دعاء درویشان وهمت ایشانو خشنودی 
ابشان اندر دین و دنا بزرگ بود » وکسی که مال ندارد ازین عاحز بود . 

قسم دوم مروت باشد :که میز بانی کند وبا برادران - اگرچه تاک بوند - 

و ۳ 


لیکو ص کند وهدیه دهد ومواسات کند وبحق مردمان قبام کند و رسمپا بجای آو رد» 
که این اگرچه با توانگران بود محمود باشد ؛ وصفت سخا بدین حاصل آیده وسضا 
بزرگترین اخلاقست چنانکه مدح وی بیاید . 

قسم سیم آنکه عرض‌خویش بدان نوا دارون چنانکه ملابشاءردهد وبعوان 
دهد وبکسانی که بوی طمع دارند وا گرندهد زبان دراز کنند وغیبت کویند و فحش 
دهند .و رسول - علیه‌السلم _گفته است: * هرچه بدان عرض خویش اززبان‌بد گویان 
تاه یهار صدقةٌ‌بود که راه غیبت وفحش بریشان‌بسته بو د ,و آفت دل‌مشغولی 
بدان ازخویشتن بازداشته‌بود ؛ که اگرنکند باشد که وی نیزاندرمکافات آ بدوعداوت 
نیزدر ازشود؛ واین نیزجز بمال نتوان کرد » 

قسم چهارم آنکه بگسانی‌دهد کهخدمت وی‌کنند: که هکس که همه کارهای 
خویش بدست خو نش کند چون دفتن وشستن‌دیختن وخریدن وساختن و غبر آن‌همه 
روز کار وی بشود ؛ وفرص عیر هر مین آنست که دیگری بدان قبام نتواند کرد 4 
و آن ذکروفکرست » وهرچه نیابت را بدان راهیست روز گاربدان ببردن دریخ‌بود: 
که مر مختصرست واحل نزدیک و راه سف رآخرت دراز وزاد وی بسیارباید »و هر 
نفسی غنیمتی بزر گ است بپیچ کار که‌ازآنکز بربود مشغول نباید بود » واین‌جز بمال 
راست نباید که اندر وجه خدمتکاران کت تا این رنجهپا از وی باز دارند » و کارها 
بنفس خویش کردن سبب ثواب بود ولیکن این کار کسی بود که درج وی چنان‌باشد 
که طاعت وی بتن باشد نه بدل » اما کسی که اهل معامات بودبطر بق‌علم » کار وی باید 
که دیگری‌کند تاسبب فراغت وی بود بکاری‌که عزیزاز آن بود که بتن کند . 

بو 0 ملاو م آن بو د که کین معین ندهد و لیکن خیرات عام کنن : چون 
پلها و رباطپا و هساحد و بیمارستان و وف بر درویشان و غسر این » خبرات ع-ام 
بودوروز گار دراز بماند ودعاو بر کت ازپس‌م رک وی‌همی‌رسد » واین نیز جز بمال‌نتوان 
کرد : اشست فواید مالاندردین . ۱ 

امافوایدوی اندردنیا پوشیده‌نیست : که بدانعزیز بودو مگر م شودو از خلق‌بی 
نیاز بود وخلق‌بو ی حاجتمندباشندو دوستان؛ برادران بسیار بدست آو ردودر دل‌همکنان 
محبوب‌بود وبچشم حقارت‌بوی‌نتگرند وامثالاین 
-۵۲۸- 


[آفات مال] 

و فات‌وی بعضی‌دردنیاست و بعضی دردین ؛ آمادینی‌سه نو ع ضتت 4 

نو ع اول ] نکه‌راه معشیت وفسق‌بروی آسان‌کند» وشهوات اندرباطن آدمی 
متقاضی معاصی ریت , ولکه ن ءجز یک ی‌ازاسباب عصمت است » چون قدرت نیت ید 
راو هرا دعر ثر بو 

و ع دو) آنکه اگر مرداندردین قوی‌باشدواز معصیت خویشتن نگاه تواند 
داشت از تتعم‌اندر مباحات نگاه نتواند داشت : و کرا این‌توانایی باشدکه با قدرت 
توانگری‌نان‌جوین خورد وجامةٌ درشت پوشد چنانکه سلیمان - علیه‌السلم- همی کرد 
اندرمملکت وفرمان‌ردایی که از کسب‌دست باندك طعام‌مختصر وجامهةٌ درشت قانع‌بود 
وا بن کس چون درتنعم افتادو تن‌بر آن راست‌استادوعادت‌فر ۱ تنعم تک د ازان صبر نتوان 
کردودنیاببشت وی‌شود ومر درا کاره باشد» دهمیشه اسباب تنم‌از حلال‌بدست نتواند 
آوردواز شمهات‌بدست آوردن گیرده بی‌قوت‌سلطان بدست‌نتواندآآورد » اندرمداهنت 
ورباو نفاقو خیانت‌سلاطین‌افتد» چون بایشان نز ديك‌شوداندرخطر قصدو کراهیت‌ایشان 
آفتد » وچون مقرب ۳3 دد مر اورا حسد کنند ودشمنان بدید آیند که فصدوی کنند و 
بر نجانند ,ووی نیز درمکافات آن استدو بعداوت بر خیزد ومنافست ومحاسدت پدید 
آید ؛ واین اخلاق منیب‌ههه معصیتپاست که در وغ وغیبت وبد خواستن خلق وحملاه 
معاصی بل و وان انیت نف وی دوستی دنیاکه سرهمه گناهانست اینست.. 
که‌این همه شاخپا فروع ویست» واین‌نه‌يك آفتست ونه دهو نه صد بل> 4 خود اندر 
عددنیاید » که‌این‌هاویهٌاست که‌قعر 1 ن‌پیدا نیست» چنا نکه‌هاو یه دوزخ که برای این 
قوم آفریدهاند : 

نوع سوم وازاین هییک س خلاص نیابد الامن وصمه الله ۲ : آنکه اگر 
معصیت ردو ننعم نکندو از شمپات‌دور: باشدوراهو دع نگاه‌دار د تاازحلال ستاندو بحق 
نود ) خر داشت آن دل مشغول‌بود و آن‌دل مشغولی اور ازد کر خدای‌سبحانه 
و تعالی و ازف‌کر درحلال وعظمت‌حق سبحانهو تعالی بازدارد ی ولیاب همه‌عیادات 
آنست که د کرحق‌تعالی برویغالب‌شود چنانکه‌انس بوی‌گرد واز هرچه حزوی‌است 


)۱( مگر [ نکه خدایش نگاه‌دارد . 
-۵۳٩+‏ 


مستغنی‌شود واین‌دلی فار غ‌خو اهد که هیچ‌چیز یگ مشغول‌نبود » ومال‌دار اگر ضیاع 
دارد بیشتر اوقاتاندرفکر عمار توخصومت‌شر کاءگز اردن خراج‌ومحاسبت برذیگران 
باشد و اگر تجارت‌داردا ندر خصومت انبازو تقصبر وی‌وتدپبر سفرومعاملتی طلب کردن 
که‌سو دآن سیاز بود » هميشه درین ومثل این مشخول بود» واگر 5 سفند و دیگر 
چهار پای‌دارد همین‌سبیل بود ۰ وهیچ مال بی‌مشغله‌تر از آن نبود که بمثل گنجی‌دار د‌ 
اندر زیر زمین و بقدر حاجت خر ج میکند ‏ همیشه شا داشتن آن دبیم آن که 
رد وطمع کند یابداند مشغول‌باید بود؛وو ادیهاء انديشة اهل‌دنیا رانپایت نبودو 
هر که خواهدکه بادنیا باشد وفارغ‌بود همجنان‌باشد که کسی خو اهد که در آب شودو 
تر نشودواین ممکن وداج 

اینست فواید و آفات مال » چون زیرکان دراین نگاه کردند بدانستندکه قدر 
کناء ت ازوی تریاق است وزبادت آن همه زهرست ؛ ورسول - علیه‌السام _ اهل بیت 
خویش را قدر کفایت خواست و گفت ه رکه از کفایت زیادت فراگرفت هلاك خویش 
هنک دونمی‌داند؛ اما بیکبار برانداختن تاهیچ نماند و بحاجت خویش دل‌مشفول 
باشد این عمکرو م است ونشاید درشرع چنانکه حق تعالی گفت : و لاتبسطها کل 
البسط فنقعد ماوما محسو را ۱ . 

بیدا کردن [ ذات طمح و جر صی ووایدة وباوت 

بدانکه طمع ازحمله اخلاق‌مذموم است ۰ ومذلت اندر حال نقد بودوخحلت 
بأخر کار- چون طمع برنیاید - وبسیاراخلاق بد از وی تولدکند : که ه رکه بکسی 
طمع دارد با وی مداهنت کند ونقاق کند وبعبارت ریا کند و براستخناف وباطل وی 
ضایر کت ۱ و آدمی را حریص آفریده‌اند که بدانکه دارد هر گز قناعت نکند و جز 
سشَناعت از حرص وطمع نرهد ۰ ورسول - صلی‌النه علیه وسلم -گفت ۳ اگر آدمی را 
دو وا( پرزر بود و ادی سیوم خواهد؛ وجزخالك اندرون آدمی پرنگرداند 6 »و 
گفت علیه‌الصلوة والسلام _ : « همه‌چیز از آدمی بیرگردد الا دوچیز: امید زند گانی 
و دوستی مال » و گفت : « خنکت اش که راه اسلام بوی نمودند و قدر کفایت 
(۱) وآنرا (یعنی دستت رادربغشش) مکنا تا ملامت‌زده و حسرت‌خورده ننشینی(۲)و ادی: درم م 


سووی- 


بویا دادند و بدان قناعت کرد ۴ و * روحالقدس درمن دمید که هیچ بنده 
نمیرد تا روزی وی بتمام نرسد » ازخدای تعالی بترسید وطلب دنیا بآهستگی‌کنید » 
یعنی مبالغت برحرص مکنبدو از حد میر بده و کته «از شبیتبا حذر کرتاعا بدترین 
خلق باشی » وبا نحه داری قناعت کن تاشا کرترین خلق توباشی» وخلق‌را آن‌سندکه 
خودراپسندی تا مومن‌باشی » . وعوف بی‌مالك - دضی‌العنه _گفت : نزدیک‌رسول 
علیه‌السام- بودیم هفت با عبت کب گفت : بپیمت بکنید بارسول خدای؛ گفتيمدبر چه 
بیعت کنيم »گفت : پیعت بکنید که خدای رابپرستیده پنج نمازبپای‌دارید وهرچهفرماید 
پسمع وطاعت بیش‌روید ویک خن آهسته گفت ازهیچکس سئوال خ ۳ واين " 
قوم پس از آن چنان بودند که اکر تازيانة از دست ایشان بیفتادی فرا کس نگفتندی 
که بمن ده وموسی علیه‌السلم گفت :* پارپ ازبند کان و که توانگرتر»گفت:آ نکه 
وداعن #۳ بدا نجه من بدهم ؛ گفت : که‌عادل‌تر +گفت بآ که انصاف از خود بدهد. 
ومحمد بو اسی ر 1 علیه ۳ نان‌خد کت رک دی ومیخوردیو می‌گفتی که 
ه رکه بدین قناعت کند ازهمه خلق بی‌نیاز بود . ابن هسعود ۹ رضی‌اله عنه : 
هرروز فرشته‌منادی کند که : یاپسر آدم اندکی که ترا کفایت بود بپتراز بسیاری که‌ترا 
کفایت نبود و از آن بطر و غفلت بو د*و سمرطظ ان عحالان ۳ ید که : شکم‌تو بدستی 
۳ پیش نیست ‏ چرا باید که ترابدودخ برد ؟ و درخبرست که : حق تعا لی 
بکو ید » یا بن آدم اک همه دنیا ترادهم نصیب تواز آن حزقوتی نخواهد بود چون 
بیش ازقو ت ندهم ومشغله وحساب‌بر 9 ان نوم چه گر ی بیش ازآن بو د که‌باتو 
۳3 ده باشم ِ دیکی ازحکما ۰ بد : هیحکس بر نج صبورتر ازحر یص‌مطمع نمود » 
و هیچکس را عيش خوشتر ار قانع نبود » و هیجچکس اندو هگن تسر ازحسود نبود» 
وهیچکس سسکبار تراز ات نبود که سر لگ دنیا نت بد » و هیحکس ۳ از 
عالم بد ثر دارنبود . شعبی - ر حمهالهعلنه تاه کود رد که : صیادی گنجش؟ ی‌بگرة فت.- 
گفت مرا چه خواهی ؟ وذ :کفت‌بکسم و بخورم 4 گفت ازخوردن م ن چیزی ی نیاید! گر 
مر ارهاکنی سه سخن بتو آموزم که‌تر| بهتر از خوردن من »گفت 2 4 مرغ گفت 
يك سخن‌در نگ و یگ یم ح قت که مرارهاکنی‌دیکی آن‌وقت که بر کوه شوم 
(۱) بدست : وجب ۰ 


وت 


گفت : اولبگو ی اگفت: هرچه ازدست توبشدبدان‌حسرت مخورار هاکر د و بردرخت 
نشست گفت‌دیگری‌بگوی» گفت‌محال‌هر گز باورهکنوپر بدو برسر کوه نشسته گفت 
ای بدبخت اکرمرا ۳ اندرشکم من دودانهٌ مروارید بود هریکی بیست مثقال » 
توا ری شدی که هر گزدرویشی بتوراه نیافتی » مرد انگعت در دندان گرفتدریغ 
وحسرت همی‌خو رد گفت باری سیوم ۰ کت نو آن‌دوسخن فراموش کردی‌سیوم 
چکنی ؛ تراگفتم بر گذفته اندوه مخور و گنتم محال باورمکن » بدا نکه پرو بال و 
کشت من ده مثفال نباشد » اندرشکم من دو مروارید چپل مثقال چگونه صورت 
بندد و اگربودی چون از دست توبشد غ‌ خوردن چهف‌ایده ؟! این بگفت وبیر ید ؛ 
واين مثل بر ای آن گفته همی آید تا معلوم شود که چون طمع تقد آ ین همه محالات 
پاور کند . و ابن السمالك - رحمقالنه علیه_گوید: طمع رسنی‌است بر گردنو بندی‌است 
برپای رسن از گردن خود بیردن کن تابند ازپای برخیزد . 
بیدا کر دن ولا چ جر و طمح 
بدانکه داروی وی معجونی است از تلخی صبر و شیری: پنی علم و از دشواری 

عمل .و همه داروهای بیماری‌دل ازین اخللاط باشد » وحاصل این‌علاج پنج چیزست : 
علاج عمل است : چنانکه خرج خویش با أند؟ ی‌آورد : بجامه درشت ونان تهی 

اول قداعت کند ونان خورش گاه گاه »که اینقدر , یطمع وبی‌حرص بدست] ید 
ورسول - علیه‌السلم - گفت : سه‌چیزست که جات خلق ۳۹ نست ترسیدن ازخدای 
سبحانه وتعالیا ندرستو آشکارا وخرج کردن بنوا س دردرویشی‌و توا ری »وا نصاف 
دادن اندرخشم وخشنودی . و یکی ببودردا را دید رضی‌اله عنه - که هسته خرما 
می‌چید ومیگفت : رفق در معیشت نگاهداشتن از فقه مرد بود . ورسول علیه‌الصلوة 
وسلم کت «هر که خرج بنوا کندحق تعالی اورا بی‌نیاز کند . دهر که خرج‌بی‌نوا 
کند ویرا درو ی۵ ی‌داد » وهر که‌خدایر | باد کند حق ‏ مالی‌ویرا دوست دارد » ؛ و گفت 
علیه‌السلوة والسلام - : « خرج شابن دا هسیک بلق قیمة مفشت اسست» 

علاج آنکه چون کنایت روز یافت دل اندر ستقبل چندان نبندد » که امل وی 

درو دراز شود و آراء نگیرد در طلب آن دشیطان اورا غلبه کندچنانکه گفت: 
(۱) خرح کردن بنوا : اقتصاد ومیانه دوی . 

-4ه- 


الشطان بعد کم الفقر ی مر کم با لفحشاء (۱ 6 " » خواهد که ۱ ترا ازییم رنج درویشی 
فردا امروز بنقد اندر رنج دارد و بر توهمی‌خندد که باشد که خود فردا نیاید و اگر 
بیاید رنج‌آن پیش‌از آن بخواهد بودکه امروز بنقد خود رادر آن افکند ؛ وحذرازین 
بدان بود که بداند روژیبسبب‌حرص‌حریص زیادت نشود و نچه مقدرست لابدبرسد 
رسول - صل یاه علیه وسلم - بسابن‌مسعود بگذشت داوراسخت | اندوهگن دید »اورا 
گفت : :عم بسیار بردل ِ هر چه تقدیر کرده باشد بشود ۳ نحه روزی نست برسد 
لابد 3 ؛ وباید که بدا ند که روزی بنده بیشتر از حایی بود ؟ 4 نمندارد 4 چنانکه گفت : 
« ومن بتق الز4 بحعل 4-1 محر جأو بر 43 من حبث لا بح<تس (۲)» وسفیان وری 
کت : برهیز کار باش که هر گز هیچ پرهیز گار ازگر نمرد » یعنی حق سبحانه 
وتعالی‌دل‌خلق برتو چنان گر داند که بهفقت کفایت توناخواسته‌همی‌رسانند .و بوحازم 
رحمةاله علیه گفت هرچه هست دوق-م است : | نچه‌روزی منست بی‌تعجیل من برسد» 
۳ نحه روزی من نیست بجپد همه اهل امتهاون وزمین بمن نرسد . 

عولاح آنکه بداند که ۳ طم ع نکند وصبرکند رنجور شود؛ دا گر طمع کند و 
سیو] صيبر ند خواد شود دهم رنجورهباین ‏ ,ملوم 5 باشد واندر خط رعقاب 
اخرت بود , وبدان ثواب یابد وستوده بود » ۳ رنجی با واب وستود گی‌وعز نشس 
اولیتر از رنجی با مدلت ونگوهش دییم عمو بت . 9 رسول صلی له علیه‌وسلم -گفت 
«عزموّمن اندران بود که ازخلق‌بی نباز باشد »۰ و علی ان ابی‌طا لب کر ال وحپه 
ِِِ ِ, هر که ترا بوی حاحت ات اسیروی گشتی ,وهر کرا بتو حاجتست‌امیر 
وی گشتی ۱ 

۳ أ ی اندیشه کند ۳ این حرص و طمع برای چه هی کند کرت ای( ننعم 
چبار) شکم همی کند خر وگاو ازوی بیش خورد ؛ واگر برای شهوت فرج کند 
خوگ وخرس ازوی بیش بود » واگر برای تحمل وحاماً تیکو ؟ ۲ حپودانر | نیز آن 
باشد ؛ وا گر طمع‌بیر د وباند کی قناعت کند‌خویشتن را هیچ نظیر لیر انبیاء واولیاء 
وجون مانند این قوم باشد بپتر که مانند حانوران . 


)۱( شیطان شما را بدرویشی وعده میدهد و بکارزشت فر مان میدهد 09 هر که ازخدا بتر سد 
راهی برایش میگذارد وازجایی که نمید | ند روزی اودا هجو سانه. ۳(۰( سر ژنش شده ۰ 


-۵۶۲- 


آنکه ازآفت مال با ندیشد : که چون بسیاربود اندردنیا اندرخطر آفات بود 
واندر اش ت بیانصد سال پس از درویشان در بپشت شود ؛ باید که همشه 
۳ کر نگردکه دون وی باشد در دنبا وبدان شکر کند ۰ ودرتوانکران 
ننگرد .و رسول- صل ی اله‌علیه وسلم کون مر گس نگرید که دون‌شما باشد 
در دنیا * ؛ وابلیس همیشه فرا می‌نماید که چرا قناءت کنی » فلان دفلان چندین مال 
دارند ! وچون برهیز کی دز ید چرا حذر کته فلانو فلان‌عالم حذر نمی کنند وحرام 
همی خورند ؟! ودردنیاً کسی فرا پیش میدارد که انز ارت زود » و در دین آن را 
که کم ازتو بود »وسعادت تواندو عکس این‌بود اکه همیشه باید اندر دين دربزرگان 
هتقی نگه‌کنی تاخو بشتن رد آمقصر بیئی و اندر دنا اندر درو بشان نکه کنی تاخو هشتن 
را توانگربینی . 
دردا کردن فطل‌وئواب سخاوت 
وه 
بدانکه ه رکه مال ندارد بایدکه حال وی قناعت بود نه حرص ؛ و چون دارد 
حال وی سخاوت بود نه‌بخل » که رسول - علیه‌السلام فرموده است : «سخادرختی- 
است اندربپشت ؛ هر که سخی باشد دست اندرشاخ وی زده باشد و دبرا همی برد 
نا نبیشت» و بخل‌درختی است! ندر دورخ 1 وه رکه بخیل بود اورا همی بردتاپدوزخ» 
و گفت : « دوخلق استکه خدای سبحانه وتعالی آنرا دوست همی‌دارد : سخاوخوی 
نيك » و دوخلق است که آنر | دشمن‌دشمن همی‌دارد : بخل وخوی بد» و گفت:«حن 
سبحانه وتعالی هیچ ق نیافرید بخیل و بدخو ۰ و گفت : « گناه سخی فراگذارند» 
که هر گاه که ویرا عسرتی بود دستگیر او حق تعالی باشد » . ورسول - علیه‌السلم ۳ 
قومی را اندر عزا بگرفت و همه را بکشت الایکی» علی رضی‌اله عنه - گفت : با 
رسولاله چون همه راکیش یکی و گناه یکی وخدا یکی این یکی را چرانکشتی : 
گفت زیراکه جبر ئیل - علیه‌السام - مرا خبر داد که وی سخی‌است و گفت : « طعام 
سخی‌داروست وطعام بخیلعلت» و گفت:«سخی بخدای‌سبحا نو تعالیو ببپشته بر دمان 
و واز دو دخ دور : وبخیل بخدای‌سبحانه وتعالیو ببپشت وبمرده‌ان دورست 
وبدوزخ نزديك 6 و گفت - صلی له علیه وسلم : «حق تعالی جاهل سخی را دوستر 
با واه 
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دارد ازعابد خیل ۰ وبدترین علد با بخیلی ٩‏ 5و :«خق تعالی وی 
کر اموسی - علیه‌السلم _ که سامری را بعکش که وی سخی است »* 

آژار : علی - رضی‌اله عنه ‏ دوید : «چون‌دنبا برئو اقبال کند خرج کن که از 
خرج کم نشود » وچون ازتوبگریزدخرج کن که بنماند » .یکی قصهٌّنوشت بحسین بن‌علی 
رضی‌اله عنهما - ۰ فراستد و گفت حاجت تو رواست ‏ گفتند چرا نبشته برنخواندی ؛ 
گفت‌ترسم از خدایتعال ی که ازدل| پستادن‌او بیش‌من ازمن پرسد . ومحمد بن المنکدر 
رحمه 2 ال علیه - روایت کند از امذره ۳ عا شه - رض ی‌العنها رکه وی‌گفت » 
عبد الل4 ز بر داضین الله عنپا - دواغر اره( ۳۳۹۵ و هشتاد هز ار درم سیم بیش عا بشه 
فرستاد » طبق خو است وهمه بمستحقان قسمت ۳ د شبان‌گاه نان بردم و پارء روغن 
زیت :ا روژه گشاید و گفتم یاامالمومنین این همه‌خر ج کر دی اکر بيك درم‌مارا گوشت 
خر بدی چه بود + کفش( ۳1 باددادی بخریدمی . و چون مهعاو به به مد نه بگذشت 
<سین فرا ح<سن - رضی عنم کت سلام بروی مکن » چون معاوبه بیردن‌شد 
حسی گفت مارا دام است ازپس وی‌بشد و واع خود بگفت شتری از پس مانده بود 
معاو به بر سید که بار آن‌چه است «گفتند زرست هشتاد هز ار دینار » گفت همچنان 
ِ تسلیم کنید تا دروحه و ام کنه . وا بو ل<سن‌مدارنی گو ید : حسن و حسین و 
عبد الله جعفر - رضوان ال علیهم اجمعین - هرسه بحج میشدند » شتر زاد بگذاشته 
بودند بر جای » گرسنه وتشنه بنزديكک پیرذنی از عرب بگذشتند » گفتند هیچ شراب 
داری ؛گفت‌دارم » گو سفندی‌داشت بدوشید و شیر باشان داد , گفتند هیچ‌طعام داری؟ 
گفت ندارم مسگراین گوسیند بکشید و بخورید بکشتند و بخوردند ویکفتنه مااز 
قريشیم چون‌ازین سفر باز آییم نرديك ما آیتا باتونیکویی کنیم و برفتند » چون‌شوهر 
وی باز آمد خشمگن شد و گفت :گوسفندی بقومی‌دادی که خود نمی‌دانی که ایشان 
کهاند » پس روزگاری توا پیر ذن و شوهر وی بسیب درویشی بمد بنه افتادند و 
برای قوت بو کنو شتر می‌چیدند میفروختند و بدان روز کار همی‌کردند . يك روز 
۳ زن بکوی فروشد حسن بدرسر ای خویش نشسته بوداورا بشناخت گفت : با 
پبرزن مراهمی دانی ؟گفت نه »گفت‌من آن عهمان نو آمفلان » پس‌بفرمود تاویراهزار 
(ا)کینه جوا 

«9 


و وهزار دینار بدهند و وی را باغلام خویش نزديك حسین -دضی ار عنه 
فرستاد » گفت برادرم ترا چه داد + گفت هر از کو نان و هزار دینار » حسین نیز هم 
چندان بداد وغلام‌خود همراه کرد تا بنزديك عبدالل4 بن جعفر - رضی‌الله عنمما و 
حال بات + گفت ایشان هر دوچند دادند ؛گفت دوهزار گوسفند و دو هزار دینار ؛ 
گفت ۳3 ایتدا پیش ما رسیدی ایشانرا اندر رنج تفکندی؛ بعتی هم‌چندان‌بدادمی 
که ایشانر | بایستی داد » و شرمود تا دو هزار دینار و دو هزار گوسفند بوی دادند » 
رن | نیمه نعمت‌پیش شوهرشد . مردی درعرب بسخا معروف بود » بمرد » قومی 
ازسفر ها هفان که وتات ترش کی راو فر ود آمدند و کرضته جضفتنی:ز یکی از 
ایشان شتری داشت آن‌مرده رابخواب دید که گفت این‌شتر تو تیب موف فش ۹ 
گفت‌فر وشم ؛ وازروی نجیبی اب بازمانده بود باوفروخت و آن مرده آن شتر را 
رابکعت , چون‌از خواب بیدار شدند شترراکشته دیدند ديك بر نپادند و پیختند و 
بخوردند »چون باز کشتنه وارو ان یش امد ۰ بکی‌در میان کاروانان خداو ند شتر را 
آو ازمیداد و نام ادمی‌برد و میگفت هیچ نجیبی خریدة ازفلان مر ده + گفت خریده ام 
لیکن درخواب وقصه بگفت .گفت آن نجیب اشست بگیر که من اورا بخواب دیدم 
که گفت اگرتو پسرمنی این نجیب من بفلانکس ده . و )بو سعید خر گرشی روایت 
کند که: اندرهمصر مردی‌بو د که‌در و بشانر ابای‌مر دی کر دی» درویشی رافر زندی‌آمد 
دهیج چبز نداشت » گفت نزديك وی رفتم ؛ بیامد و از هر کس‌سئوال کرد هیچ فتوح 
نمودیس برخاست ومرا پرسر گوری برد و ششست و گفت ِ خدای‌بر تورحمت کناد ۰ 
توبودی که‌اندوهدرو یشان همی بردی وهرچه‌بایستی همی‌دادی » امروزبرای کودكاین 
مردپسیار حهل کردم هیچ فتوح نبود » بس برخاست ودیناری داشت بدو نیم کرد ويك 
نیمه بمن‌داد و گفت این باوام‌بتو دادم تاچیزی پدید آ ید واین مردرا محتسب گفتندی 
گفت فراستدم و کار کودك تمام کر دم وبساختم » محتسب آن‌شب مرده رایخواب دید 
که گفت هرچه گفتی شنیدم امروذ لیکن مارا درجواب دستوری‌نیست ؛ اکنون بخانة 
من‌شو و کودکان مرابگوی آ نچاکه آتش‌دانست بکنند و بانصد دینار اندر آ نجاست 
بدان‌مرد دهند » محتسب وگ روز برفت و چنانکه شنیده بود بکرد و بانصد دینار 
(۱) نجیب : شترخوب واصیل 


سا 


ذینار بیافت فرزندان ویراگفت : برخواب‌حکمی نیست این زر شمار است‌بر گیرید 
گفتندوی مرده است و سخاوت میکندما زنده‌ایم بخی ی‌کنیم + حمله نزديك آن مرد 
برد چنانکه گفته بود » مردرأت‌دیناز تور گرفت 9 و يك نیمه از حپت وام با 
وی‌داد و دیگر نیمه‌خود باز گر فت ومابقی گفت بر ۳1 و بدرویشان ده که مر احاحت 
بیش اذین نبود » بوسعید خر و شی گفت که ازینبمه نمیدا نم که کدام بپتر است و 
سخی نر »و گفت چون بمصر رسیدم سرای آنمرده طلب کردم و کودکان وی مانده 
نودند ایشانرا بدیدم و برایشان سیمای خیر بود» این آبت مرا بادآ مد : « وکان) بو 
هما صالحاً ۲ وعجب مدار از ب کات سخاوت که ازپس‌مرك بماند و بطزیق خواب 
نعر « رف افتد » که‌عادت خلیل - علیها لس م -مهمان داشتن بود و این م ضیافت پس از وفات 
وی تااین‌غایت بمانده است و ر ببع ی که شافعی ر ۹ علیه 
بمکه رسیدوده‌هزار دینار باوی‌بود؛ خیمه بیرون مکه بزد ۳ برر ازاری‌ریخت 
وهر که‌وبرا سلام کردی بك کف بوی‌دادی تا نمازپیشین بکرد ازار بیفشاند هیچ چیز 
نمانده بود » دیکی بك روز ر کاب وی کر بر نشست » ر بیع را گفت چپار صد 
دینار بوی ده وعذرخواه . بکروز علی - رضی‌اله عنه - کر گفتندچرا همی 
۳1 بی؛ گفت: هفت روزست‌تاهیچ مهمان‌درخانهٌ من نرسیده‌است . ویکی‌نز ديك دوستی 
شد و گفت چهپار صد درم وام دارم ؛ بوی‌داد ت یت زن وی گفت : چون خواستی 
گربست‌نبایستی دادن ؛ گفت از آن می‌گریم که ازوی غافل مانده‌ام تاویراپدان‌حاجت 
امک که رن تقو ال کرف: 
بیدا کر دن مامت بحعل 
حق تعالی میگوید : « و من بوق‌شح نسه‌فاو لك‌هماله‌نلحون آنرا که 
از شح ِ" شی‌نگاه داشتند بفلاح رسید » , وگفت سبحانه و تقدس و تعالی: «و لا 
احسینالذین یبخحلون بما ] تبهم 4 من فضله خیر لهم بل هوفر هم سیطوقون 
رما بحلو! به یوم لقيامة » : گفت : * میندار آن کسان که بخیل ی‌هه ی کنند باز که 


خدای ایشانر | داده است‌که آن خیر ایشانست » بلکه 2 شر ایشانست ‏ و زود باشد که 
هر چه بدان بخیلی همی‌کنند طوقی کنند ودرگردن ایشان افکنند اندر قیامت » .2 
۱ - وپدرشان مردنیکی بود  -‏ (۲) پغل آميختةً بحرس 

-۵2۷- ۱ 


رسول " صلی النه علیه وسام تِ گفت : « دور باشید از بخل که ۱ ن قوم که شش از تشمضا 
بوده‌اند بیخل هللالك شدند » و بخل اشان را بر ان داشت تا خونها بريختند وحرام‌را 
حالال داختزن:» و گفت : «سه چیر مپلاك یی 2 بخل چونمطاع بود » عنی و شرمان 


وی کار کد وبا وی خلاف تک وهرای باطل که ار ان فراشوی اق عت هراق 
ٍ یا ۰ 2 +عا) ۰ 


ی 
بخویشتن ۰ . د بو سعید خدری - ارم ۹ همی‌ گوید که : دو مرد اندرنزديك 
رسول ضلی ال علیه وسلم شدند وبپای شتری بخو استند بداد » چون سرون شدند 
پیش عمر شور ۳7 دند عمر حکایت کر د با رسوا له صلی اه علیه‌وسلم ۰ س رسول 
گفت فلان بیش‌ازین ستد وشکرنکرد ۰ پس گفت : هر که از شما بیاید و بالحاح 
از من چیزی فرا ستاند و ببر دآن آتش است » عمر گفت :و چون آتثر است چرا 
می‌دهی ؛ گفت ذیراکه الحاح کند وحق تعالی نیسندد که بخیل باشم و ندهم وگفت: 
شما همی گو ببد که بخیل معذورتر ازظالم بو د چه ظلم است نزديك حق تعالی عظیمتر 
از بخل , س و گند باد کردست حق تعالی بعزت وعظمت خویش که هیچ بخیل را اندر 
بپشت نگذارد » - يك روزرسول - علیهالسام - طواف‌همی کرد » یکی‌دست‌اندرحقة 
کعبه زده‌بود و همی گفت: بحرمت این خانه که گناه‌مر | پیامر ز گفت گنا‌تو خییت بگوا ؟ 
گفت گناه منعظیمتر از آن‌است صفت‌توان کرد» گفت گناهتوعظیم‌ترست‌بازمین ؛ گفت 
گناه‌من» گفت گناه‌توعظیمتر است‌با آ سمان؛ کت گناه‌من» گفتتو عظیمتررست‌یاعرش ؟ 
گفت گناه من : گفت کناء نو عفیه‌ترست با حق تعالی ‏ گفتحق‌تعالی: گفت چیست 
که چنین نومید شدء ازرحمت حق تعالی + گفت مال بسیار دارم وا گر سایلی بدیدار 
3 پندارم که آتشی آمدکه اندر من افتد» رسول - علیه‌السلم _ گفت : دورب‌اش‌از 
من تاافرا پاش خوش نوزی بدان خدای که مرا برام راست فرستاد 4-5 کسز 
میان د کن ومقام هزارسال نماز کنی وچندان بگربی که از آب چشم تو جویها روان 
شود ودرختپا برو ند و آنگاه اندر بخیلی بمیری حای توحز دورخ نبود » وبحت ۷ 
بخل از کفر ست و کفر آندر آتش است » ویحك نشنیدة که حق تعالی همی ک ید : 
«ومن پیخل فا نما یبلعن فسه ومن بو ق‌شبح فسه فاو لك همالمفلدون»و مت 
همی گو ید که هرروز بر هر ی دو فرشته مو کل است ومنادی همی کند و می گو بد: 


(۱) وای بر تو . 
۸و 


بارب نگ مال نگاه دارد ب-روی تلف کن ور نفقه کند تام وی ۲ زو خلیفه - 
رحمةاند علبه ‏ همی گو بد که : بخیل را تعدیل نکنم " وگو اهی نشنوم که بخل‌ویر | 
بر آن دارد که اقب ٩‏ کندوزیادت حن خودستاند دبحبی‌بن د کر پا علیرم السلام 
ابلیس را دید 4 کت کت که ویرا دشمن ترداری و کیست که ویرا دوسترداری ؛ 
گفت بارسای‌بخیل‌را دوستردار م که حان همی کند و بخل آ را احبطه همی کند؛و فاسن 
سخی را دشمن‌تر دارم که‌خو ش همی‌خور دوهمی‌رو ند وهمی‌تر سم کهحق تعالی بسبب 
سخاوت وی بر وی رحمت کند یا ویرا توبه دهد . 
ید کر ۷ و آب ایثار 

بدانکه ایثار از سغا عظیمترست » که سخی آن باشد که آ نچه بدان محتاج 
نباشد بدهد » وایثار آن بود که با آنکه محتاج بو د بدهد . وچنانکه کمال سخاوت 
ایثارست و آن باشد که باز آنکه محتاج بو د بدهد » کمال بخل بدان بود که باحاحت 
از خود دریغ دارد ‏ ا اور شمان بود جود علاج‌آن نکن در دل وی آرژوها بود و 
منتظر هه 


است وحق‌تعالی‌بر انصار بدین تنا گفت : « وق ار ون‌علی انفسهم و او کان بهم خصاصة» 


ی‌باشد 59 ۳ بخواهد و ازمال خود بنتوا ند خر بد . وئواب ایثار عظیم 
و رسول - علیه ا تلع گفت ۳ که چیزی یاید که وبرا ارزوی ان باشد 
ارزوی <ویش اندر باقی کند ۷" و بدهد حق تعالیوبرا بیامرز و۹ عابشه رضی‌الله‌عنپا 
می‌گوید : اندرخانه رسول -علیهالسلم ت هر گز سیر نخوردیم ۰ وتوانستیم و لیکنایثار 
کردیم . ورسول را - علیه السلم مهمان فرا رسید واندرخانه هیچ‌چیز نبود » یکی‌اذ 
انصار در | مدوویرا بخانه برد وطعام‌اندك داشتند چر غ بکشتند وطعام پیش‌وی‌نپادند 
و دست همی | وردند وهمی برد ند و نمی‌خورد ند 9 مپمان بخورد » دیگرروز رسول.- 


این 
ااسلم - گفت با رب منزات مجمدفرامن تمای » گفت‌طاقت آن نداری 0 ازدرجات 


آیت فرود آمد : «و ی ثرون‌علیا فسهمو (وکان بهم خصاصة»و موسی -علیه 


وی یکی فراتو نمائیم چون فرا نمود یم آن بود که از نور عظمت آن مدهوش شود؛ 
گفت بار خدایا این بجه یافت ؛ گفت بایثار با خلق » گفت : با موسی هیچ بند؛ اندر 
۱ (۱) جانشین و عوض. (۲)عادل نشناسم (۳)موشکافی.(ع) در باقی کردن: تمام کردن‌ودست برداشتن. 
سا ۵ات 


عمر خویش با ایثار نکن د که نه شرم دارم که با از حساب کنم ؛ واب وی بپشت 
باشد هر کجاکه خواهد . و عید الل4 بن جعفر بکیار اندر خرماستان فرود آ مد 4 غلام 
سیاه توا بان آن بود » سه قر ص آو ردند بر ای غلام ‏ ۳ اندر 1 » غلام یکی 
فراوی انداخت بخورد ؛ دیگر بینداخت بخورد» مت بینداخت بخورد » عبدا له 
گفت اجراء نوچندست + گفت این که دبدنی » گفت‌چرا حمله با سك دادی ؛ گفت: 
اینجایگاه سك‌نبود » این‌ازجای دور آمده‌بود نخواستم که گرسنه باشد گفتم توامروذ 
یه شور ٩:‏ گفت یز کنم +گفت سیحان ان مرا از سخاوت‌ملامت همی کنند .این‌غلام 
ازمن‌سخیترست » شرمود تا خر مااستانر | بخر ید ند و آن غلام‌را بخریدند » ویراآزاد 
گر دو آن خرمااستانر | بوی داد . ورسول-صلی النهعلیهو سلم _ازقصد کافر شین 
علی رضی‌العنه - برجای وی بخفت تا اگر کافران قصد کنند خویشتن را فداکرده 
باشد» حق جلال جلاله وحی کرد بحبر ثیل و میکائیسل که مان شما برادری‌افگندم 
وعمر یکی درازتر کردم » کیست ازشما که‌ایثار کند :هر یکی ازیغان آن عمردرازترین 
می‌خواست از بپرخود ؛ حق تعالی‌گفت چرا چنان نکنید که علی کرد ؛ ویرا با 
محمد بر ادری دادم جان خویشتن فدا کرد وویرا ایثار کرد و برجای دی‌بخفت؛ هردو 
بزمین شوید وویرا از دشمن تا دارید » بیامدند » چیر سل نزديك‌سروی پایستاد 
و میکائیل نزديك پای وی‌گفت بخ بح " با پسر بوطا لب ,که حق تعالی بافر شگان 
خویش بتو مباهات‌می کنده؛ واین آبت فر ود امد که »«ومی | لناس من بشری نفسه) بتغاء 
مرضات الل4 (۳) 


بود » سی‌ژچند ی از اصحاب وی‌گرد آمده بودند ونان تمام نداشتند » نیجه نود 


9 الاره و جمی انطا کی رنخهان علیه از بزر گان مشایخ 


پاره کردند وهمه اندر پیش بنهادندوچر 2 ۳9 فتندو بنشستند ؛چون چراغ بازآوردند 
همه هم‌چنان برجای بود وهر یکی مصد ایثار دست بداشته بودند و نخورده تا رفیق 
بخورد . و حذیفعدوی تیان علیه گوید بروزجنگ تبو وه )٩(‏ بسیار خلق‌شهید 
شد ند 4 من آب‌ب رگرفتم وپسرعم خوسششن راطلب کردم /5 ۷1 بنزديك وی بردم » ویرا 
يت نفس‌مانده بود: کنتم ان اهی گفت خوا اهم ۱ دیگر ی گفت آه » اشارت کرد که 


۳۳ 
)۱ مزد ‏ حقوق .۰ (۲) خوشا بحال تو ۰ (۳) و ازمر دمان کسانی هستند که نفس‌خودرابرای بدست 
آوردن‌خشنودی خدای تمالي فروشند (؛) تبوك جائی است‌میان شام و مدینه‌یکی از جنگمای 

حضرت رسول [نجا بوده است 


۵۵ات 


اول پیش‌او بر ؛ آ نجابردم هشام بن العاص بود و بجان‌دادن نزديك شده‌بود » کفتم آب 
بگیر 3 دیگری‌کفت ۲ ۰۰ هشام مر باوی ۵ 4 چون نزديك‌وی شدم‌حان‌بداده 
بود » بازنزديك‌وی آهدم پمرده بود باز نزديك‌پسرعم آمدم پمرده‌بود . چنین,گوین د که 
هیجکس از دنیا ببر ون نشدچنانکها ندردنیا آمدمگر بشر حافی » که‌دروقت‌جاندادن 
سایلی‌درشد وچیزی ازوی‌خواست » هیچ چیز نداشت مگر پبراهن » از رگد 
وبوی داد وجامه بعاریت‌خواست واندر پوشید وفرمان یافت ٩(‏ 
ول ۱ کر دنل حول ستواو ات‌و بخل هر کسی 
بدانکه‌هر کسی خویشتن سخی پندارد ودیگر ان ویرا بخیل‌پندارند » پسلابد 
حقیقت این ببابدشناخت - کها ین بیماری عظیم است - تابدانندو علاج کنند » و هیچکس 
نباشد که‌هر چه ازوی‌خواهند بدهد اگر بدین بخیل شود همه بخیل باشد . واندرین 
سخن بسیار گفتها ند دلیکن بیشترین پر ا نند که :هر که آنچه‌شرع‌بروی واجب کرده 
است منم کندبخیل ل باه خی 4 وچون آسان نتواند دادبخیل باشد ۵ و این بسنده تست ؛ 
نز زديك ماهر که ناد ن با تائیا دهد و ۳3 شت باقصاب که سیر کم تا بخیل باشد ٩‏ 
وه رکه نفقهٌ زن وفرزندان چنان دهد که قاضی تقدیر کرده‌باشد و اندريك لقمه ورای 
آن مضایقت کند بخیل‌باشد » وهر که نان درپیش دارد وچون دردیشی از دوز بیاید 
پنپان کند بخیل بود. یس درست | نست که‌بخیل ان‌بود که ۱ نجه دادنی باشد بر ده 
و مالاز برای‌حکمتی آفریده‌اند چون حکمت‌دادن اقتضاکند امساكك بخیلی باشد؛ و 
دادنی ۱ ن بود که‌شرع فرماید وی مرذت فرماید که ببایدداد 4 وواجب‌شرع معلوم‌است 
وشرع بداناقتصار 3 ده‌است که بخیلان‌طاقت آن دارند» چنانکه گفت: « ان بسا لکموها 
فیحکفم تبخلواو بخر ج اضغانکم(۳) ۲ * اما واجب مروت باحوال مردمان و بمقدار 
مال و بکسه که بخل‌باوی باشد بگردد : پس‌چیزها بود که بعادت از ۳ ان زشت 
بود وازدرو یشان نبود» وبااهل وعیال زشت بود وبا بیگانه شود و با دوستان زشت 
بود وبادیگران نیو د 1 وازییران زششت بود وازجزانان نبود » و ازمردان زشت بود 2 
اززنان نبود» وازم‌مانان زشت بو دومثل آن در معامله و بیع زشت نبود » پس حد 
۱ فرمان یافتن. از دنا را رفتن ۲(۰) مقمود آ ات که که ی گوشت و نان خر بده را باین بهانه 


که کم داده‌اند سس رد هد بمیل اسمت ۳۱ اگر آنرا ( مالد : نیارا ( ازشما بو اه د واصمرار ورزند 
بخعل خواهید کرد و کینه‌های شما بیرون می‌افتد 


-۵۱- 


این آ که : مال زگاه دام شتن مقصودست » دلیکن غرض باشد که از نگاه داشتن 
مال‌مقصودتر بود ؛ وچون‌غرض مهم‌تربود امساك بخل بود» و چون‌نگاه داشت مپمتر 
بودوخرج بتبذیر بوداین‌خودمذموم باشد » پس‌چون‌مپمان فر ارسد مروت‌تگاهداشتن 
ازمال نگاهداشتن مهمتر ؛ ومنع وی‌بدین عذر که منز کوة بداده‌ام زشت بود و بخل 
باشد » و چون همسایه گرسنه بود و ویرا طعام بسیار بود ك- بخل بود . و اما چون 
واجب‌شرع ومروت بدادی ومال بسیار بماند طلب واب آخرت بصدقات مهم است:» 
و نگاهداشتن مال ازبیر نوایب " آروزگار نیز پم است . لیکن تقدیم آن بر غرض 
واب بخل است‌نزدیک بزرگان و نزديك عوام‌بخل‌نیست » چه‌نظر عوام بیشترمقصود 
بر دنیا بود» واین بنظر هر کسی بگردد 1 آ وان شرع ومروت اختصار کند از 
بخل خلاص بافت ؛ دلیکن درحه وتا | نگا یابد که برین بیفزاید » و چندانکه‌همی 
افزاید ویرا درسخاوت درحه ,دید همی آ ید , وثواب آز شنت اگر اندكك باشد و اگر 
بسیار » هریکی‌برهقدار خویش » وسخی آن‌بود که دادن بروی دشوار نود » که‌چون 
بتکاف‌دهد سخی نباشد » وا ۳1 یا وشکر ومکافات چشم دارد سخی نبود ؛ وجواد و 
خی آن بود که بیفرض دهد .وا ین از آ دمی‌محالاست !که این صفت حق تعالی‌است 
و لیکن چون آدم ی‌باو نا ت و نامنیکو کفایت کند ویر ابمحازسخ ی گوی بذد که عوض 
اندر حال طلب نمیکند . سخی اندر دنیا این باشد ‏ اما سخی در دین آن‌بود که باله 
ندارد که حان فدا کند اندر دوستی حق تعالی واندر آخرت هیچ عوض چشم ندارد » 
بلکه دوستی‌حق تعالی خود باعث دی بودوبس ‏ و فدا کردن‌خود عین‌غرض‌بودو لذت 
بود » و چون چیزی چشم داردمعاوضه بودنه سخاوت . ۱ 
بیدا کردن علا ج بل 
بدا نکه این علاج هر کشت اد عم وعمل : 
اما علم آنست که اول سیب بخل شناسی :که هر بیماری که سبب وی بدانی 
علاج آن بتوان کرد ؛ وسبب وی دوستی شهوتها است که بی مال بوی نتوان رسید و 
. باهیث زندگا: ی درازبیم که اگر بخیل بدا زد که ود گان وی رك روز با" تالف 
تمانده ات نده است خرج پر وک آسانتر شود هگ رکه فرزند دارد که قای فرزند «مچون 
وا 


66۷ 


بقأی‌خود داند وبخل وی‌محکمتر شود . وبرای این گفت - رسول - علیه السلم رکه 
«فرز ند کان بخیلی وبددلی سس جهالتست » »ووقتی باشدکه ازدوستی مال‌شهوتی‌باطل 
تولد کندیا برای شهوت مال‌خودعین مال‌معشوق وی‌شود »و نیز بسیاربو د که چندانکه 
بزید مال‌دارد و ضیاع و اسپاب‌ودخل ضیاع که دیرا و زن وفرزند ویراتا بقیامت‌سنده 
است - برون نقدبسیار که‌دارد - واگر بیمارشود خودراعلاج نکند وز کوة بندهد » 
۲ نگاهداشتن زر اندر زمین شپوت وی بود باز آنکه داند که بمبرد و دشمنان وی 
ببرند : ولیکن بخیل ویر ازخرج کردن مانع بود » و این بیماریعظيم است که کمتر 
علاج پذیرد . 

واکنو ن چون سبب بشناختی علاح دوستی شهوات بقناعت توان کرد باندکی 
وصبر برار كِ شهو ات تاازمال مستخنی شو و وعلاج‌امید زندگانی بدان کند که ازمر ِ 
بسیار اندیشد واندر ص تایان خود > دد که چگو نه غاقل و بیخبر مردند و حسرت 
بردند مال دشمنان قسمت کر دند ؛ وبیم‌درویشی فرزندانرا بدان علاج‌کند که بداند 
کهآ نکه ایشانرا بیافرید رو زیایشان بدیشان‌هم تقدیر کرد وا ك تقدیر بدرویشی کرده 
است ببخیلی دی توانگر نشوند لیکن انعل و اضایع کنند + واگر توانگری تقدیر 
۳ ده‌است ازجای د ۳3 بدست ]و ند » وعی‌بیند که تو ای ند که از پدرهیج 
مبراث نیافتند و بسیار کسان مبران بافتند وهمه ضایع کردند ؛ و بداندکه | ۳1 فرز ند 
مطیح حق‌تعالی بودخود وی‌را کفایت کند ‏ وا ۳3 نهدرویشی مصلحت دین‌ودنیای وی 
باشد تأمال اندر فساد بکار نبرد» ودیگر دراخبار که درمذمت بخل‌ومدح نتضا ‏ هم 
تأمل کند و بیندیشد که حای بخیل‌جز آتش سکن چه طاعت بسیار دارد» واو ر ۱ 
چه‌فایده خواهد بوداز مال‌پیش از آ نکه خودراازدو رخ وناخشنودی حق‌تعالی بازخرد؟ 
ودیگر اندر حال بخیلان تامل کندکه چگونه بردلها گران باشد و همکنان ابشانرا 
دشمن‌دار ند ومذمت کنند ؛ باید که بداندکه وی‌نیز اندر چشم مردمان همحنان گر آن 
وخسیس وحقیر باشد . ات علاجهای علمی » چون‌درین 1 کند تماما گر بیماری 
بی‌حد نیست چنا نکه علاجبه‌پذیر د رغیت خرج اندروی حر کت کند باك ۸:5 تعملر 
مشغول شودوخاطر اول 9 نگاه‌دارد ورد خرج کردن گیرد ۰ ابوااحسن بو فنجی 
ر) ترس )۲( چیز یکه نخسین‌بار بخاطر خطور کند . 
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درطپارت حای مریدی راآواژ داد که راهن من گیر وبدرویش ده » گفت‌چرا صیر 
نکن دی تابیرون امد ؟ گفت ترسیدم که‌خاطر ی دیگر در آید که ازان منم کند ؛ و 4 و 
همکن نبودکه بخیلی مشود الابدادن مال » وچنانکه عاشق ازعشق نر هد تاسفری‌نکند 
که‌از معشوق حداشود ؛ علاج‌عشق مال‌هم حداشدن است ازمال » و بحقیقت اکر در 
دریا اندازد واز عشقوی برهد اولیتر از آنکه بیخیلی نگاه‌دارد » واز حیلها وعلاج 
هاء ۳ یکی آنست که خویشتن بنام نیکو فریفته کند و گو ید : خرج کن تامردمان 
تراسخی‌دانند ونیکو گویند : شره‌ربا وجاه‌را برشره‌مال مسلط کند تاچون ازوی‌برهد 
آنگاه ریارا علاج کند چنانکه کودکانرا ازشیر باز کنند و بچیزی سکوت دهند که 
وی‌دوست دارد تااندر مشغولی آن شبررا فراموش کند ؛ واين طریقی نيك است اندر 
خبایث اخلاق که‌صفتورا برصفتی مساطبکند تابقوت آن‌از وی‌برهد » داين همجنان 
بود که خون‌ازحامهبآبنشو زیون و وتا زا ابشوراندو ببر دا نگاه بو لبآب‌بشو بد» 
وهر که‌بخل برباببردیلیدی برلمدی‌شسته باشد» ایکن چون برریاقر ار نکر نود کرده 
باشد »بلکه‌ گر برریا قرار گیرد هم سودکرده باشد »اگرچه بخل ورعونت ثناءنیکو 
هر دو از وی بشریت است ‏ ولیکن اندر ک-وی بشریت نیز گلخن است و گلشن 
است ‏ و بخل گلخن کوی بشریت است و سخادت بریا گلشن کوی بشریت است ؛ 
و سخاوت برای ریا حرام نیست ‏ که ریادر عبادت‌حرام است و بس‌ودادن وداشتن له 
رااز کوی بشریت بیرون است ومحمودتمام اینست » پس بخیل‌را نرسد که اعتراض کند 
که فلان‌خرج بریا همی‌کند » کهخرجبر با نیکوتر ازاسالاو بخل‌بی‌ریا . چنانکه‌اندر 
گلشن بودن نیکوتر که اندرگلخن بودن . ۱ 
علاج بخل | شت که گفته دادن ت کلف ورنج‌پیشه دیرد جا| نگاه که‌طبع 
۳ دد . بمضی‌از شیوخ علاج مریدان بدان کرده‌اند که هیچکس را بنگذاشتندی که 
زاویه حداداشتي ودل بر آن بنپادی چون ددی که دل‌بران بنهاد ویرا بازاو بدیگر 
فرستادی وزو ایةٌ و ۹9 کب شدای و ۹ دیدی که کفش‌نو دریای کردی که دل 
وی,دان باز تکرش کفتن تابدبگری‌دادی و سول صای اه علیهوسلم ۱ رال ۱) 
نعلین نو پتگر د. آنگاه‌در نماز چشمء ی بران فتاد » کرت آن کده باز آو ریدو ون 


(۱) سعه بند 
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ببرون کر د» وچون چنین کر د معلو مشد که 0 دل رااز مال هیچ علاجی پر 
جز بجدا کردن ازخود » نادست ازمال فارغ‌نباشد دل‌فارغ نبود »واذین بود که‌دردیش 
فراخدل‌نود . چون‌مال بروی جمع‌شد لذت‌جمع بشناسدو بخیل گرد » وهرچه‌نباشد 
دل‌ازان فار غبود بکی‌بادشاهی را قدحی‌پیر وزهُ مرصع بحواهر هدیه‌داد چنا نکه اندر 
جهان نظیر آن نبود » حکیمی حاضر بود گفت چگونه همی بینی ای حکیم ؛ گفت 
همی بینم که مصیبتی است با درویشی » گفت پیش آزین از هر دو ایمن بودی» اکر 
بشکند مصیبتی اشگ که آن را مثّل نیست و اک بدزدند درویشی و حاجتی 
تا آنگاه که‌با دست ۳1 4 آنگاه اتفاق افتاد که بشکست » عظیم زر نجو ر شد و گفت: 


حکیم راست ک 
بیدا کر دق افسو / مال 

بدانکه مثل مال همچون‌مارست که‌اندروی زهروترباك است - چنانکه گفتيم- 
وهر که افسون مارندانه و دست بوی برد «لاكشود ‏ وبدان سبب آشات 245و اهنت 
که کسی گوید اندرصحابه کسانی‌بودند که توانگربودند ؛ چونعبدالر <من انعوف 
رضی العنه ؟ پس درتوا نگری عیبی نیست ‏ و این‌همجنان‌بود که کود کی معزمی" " 
هی بیند که دست فرامار کند واندر سله جمع همی کند » پندارد که‌ازان همی‌بر رگ 
که نرم است واندر دست خوش است »وی نیز بگرفتن ابستد وناگاه هلاك شود . و 
افسون مال پنج است : 

اوق که بدانی که مال را بچه آفریده‌اند : چنانکه گفتیم ۸5 ٍِ" ساز قوت 
و حامه ومسکن که ضرورت تن آدمی است » وتن برای حواس است؛ وحواس برای ‏ 
عقاست ؛ وعل برای دل » تا بمعرقت حن‌تعالی آراسته شود ؛ چون این بدانست‌دل 
اندر وی در مقصو د وی بندد واندران مقصود حکمت وی بکاردارد ؛ 

دوم آنکه حرت دخل نگاه دارد تا ازحر ام ودشبهت وازجهتی که اندرمروت 
قدح کند _ چون رشوت ت و گدا: بی ومزد حمامی وامثال این - نبود ؛ 

سوم 1 نکه مقدار وی زگاه داردتا پیش ازحاحت جمع نکنه , وهرچه‌زبادت 
ازحاحت است که نه‌برای زاد راه دین‌بدان حاجتست حق اهل حاجت شذاس» چون 
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محتاجی ید زیادت ازحاحت ازان ویست ازوی‌باز نگیر ۱ گر قوت ایثارندارد 
اندر محل حاحت تقصیر نکند ؛ 
چپار آنکه خرج نگاه داردتاجز باقتصار بکار نبرد و باندك قناعت کندو بحق 
خرجکند »که خرج کردن نه بحق همجون کسب کردن نه ازحق است ؛ 
پنجم آنکه ثیت اندر دخل دخرج ونگاه داشت درست کند و نیکو : آنحه 
پدست آو رد برای فر اغت‌عیادت بدست آور د و آنحه دست‌بدارد بر ای‌زهدو استحقار- 
دنیا دست‌بدارد » وبرای آن. تا دل ازاندیشة وی‌صیانت کند که ب کرحق‌تعالی‌بردازده 
و آنجه نگاه دارد برای حاجتی مبم نگاه داردکه اندر راه دين بود واندرفر اغتراه 
دین » ومنتظرحاجت‌باشد تاخرج کند ؛ وچون چنین کند مال ویرا زیان‌نداردو نصیب 
وی ازم‌ال تریاق باشد نه زهر. و برای این گفت علی مر تضی- ری اند عذه _ : « اگر 
کسی‌هر چه روی زمین مالست‌بدست آور دوی‌زاهدس اگر چه توا نکر تر ین خافست» 
و اکربترك همه ون و نه برایحق تعالی است - وی زاهد نیست» ؛ باید که‌نیت 
کارعبادت و راه آخرت بودتابرحر کت که کند-اگرهمه‌قضا حاجت بودیا طعام‌خوردن 
بود - همه عبادت بود وبرهمه ثواب یابد .که راه دين را بپمه حاجتست » دلیکن کار 
نیت دارد » وچون بیشترخلق اذین عاحز باشند واین افسون وعزایم" نشناسد -وا گر 
شناسد بکارندارند - ارلیتر آن بود که ازمال بسیاردور بوندتا نوانند : که| گر بسیاری 
مال سیب بطروغفات نبو دآخر از در جات | خر ت کمتر کت واین خسرانی‌تمام‌باشد . 
وچونعبدالرحمن عوف - رضی‌النه عنه -فرمان یافت بسیارمال اژوی بماند» 
بعضی ازصحابه گفتند که ما از وی همی‌ترسیم‌ازین مال بسیار که‌گذاشت کعب اخبار 
گفت : سبحان ال ؛ چه می‌ترسید » مالی که ازحلال بدست آور د وبحق خر ج کر د و 
آیحه بگذاشت حلال بود چه بیم بود؟ خبربه بوفر سید » بف ام خشمنالاشد 
واستخوان‌شتری تست ود فت د کف راهمی‌حست تا بزند» کب رگ بخت و سرای 
عومان اندرشد و دریس بشت وی پنهان شد بوذر اندر شد وگلت : هان‌ای‌حپود 
بحه تو 5و چه‌زبان بدا نکه‌از عبدالر <من ءوف بازماند» و رسو ل-علیه‌السلم- 
يك روز به "حد همی شد ومن باوی بودم .گفت با بوذر .گفتم پارسول ال »گفت : 


)۱( ورد و دعا و افسون. 
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مال داران کمتر بنان و واس ترینانند اندر قیامت » الاآنکه از راست وچب وپیش و 
س اندر راه حق تعالی نفقه کنند » با بو ذر نخواهم که مرا چند کوه‌احد زر باشد و 
همه در راه خدای تعالی زفمه و آن روز که بمبرم از من دو قراط باز ماند؛ 
رسول - علیه‌السلم ۳ چنین گفته باشد و و حهود بچه چنین گوبی دردغ زندی » 
این بگفت وهیجکس‌ویرا جواب‌نداد . يك روز کاردانی شتر عبدار حمی ازبازرگانی 
از من باز رسیدند » بانكوغلبه اندر مدینه افتاد» عایشه - رضی‌اله عنها - گفت این 
چیست ؟ بگفتند که شتران عبدالر حمن اند » گفت : راست گفت رسول - علیه‌السلم؛ 
خبر به عبدالر حمی رسید ؛ بدین کلمه دل مشغول شد . آندر وقت پیش عایشه 3۷1 
و گفت : باعایشه رسو ل چه گفت ؛ گفت : رسو ل گفت بپشت بمن نمودند درویشان 
اضحاب را دیدم همی‌شدند و همی‌دویدند پشتاب » دهیچ توا نگر را نددم مگر 
عبدالر حمین ءو ف راکه نمی‌تو شرت رف ؛همی خزید بدست ویای تا اندر بپشت‌شد؛ 
عیدالر حون گفت این شتران و هرچه برین‌شتران است یل کردم ۱ وحملهُغلامانرا 
آزادکر دم تا باشد که من نیز با ایشان بیم بتوانم رفت . رسول - علییه‌السام گفت : 
پیشان کین از توانگران امت من که ببپشت شوند تو باشی ‏ اندر نتوانی شد ۳۹ 
بحهد وحیله وخز بدن واز بزرگان یکی همی کوید که نخواهم که هرروز هزار دینار 
کت 5 م از حلال واندر راه‌حق تعالی نفقه کنم , واگرچه بدان از نماز وحماعت‌باز 
نمانم د- | + گفت تا اندر موف سوّال ۳ : بنده م ناز کجا آوردید بجه 
۳ و بحه نفقه کردی ؛ گفت طاقت آن سئوال وحساب ندارم . رسول‌سنلی ان 
علیه وسا ۰ _ گفت : مردی»را بیاورند روز قبامت که مال ازحر ام کشت ۳ ر ده باشد 
و بحرام خر ج‌کر دهو بدوزخ بر ند » و دیگر ی را بیاو رند که مال از حلال ۳ 2 ده 
باشد و بحرام خرج کرده و بدوزخ برند» ودیگر ی را بیاور ند که از حرام کسپ کرده 
باشد و بحلال خر ج‌کر ده بدورخ برند » پس‌چمارم را بیاژرند که‌از حرام کسب کرده 
باشد و بحلال و بحق‌خرج کرده ۰ گویند این را بدارید که اندر طلب این مال تقصیر 
کرده بود اندر طهارتی با اندر ر کوعی با اندر سجودی ونه بوقت خویش ونه بشرط 
کرده باشد » کو: بد با ذب ازحلال کسب ؟ ردم و بحق خر ج‌کر دم وا نسدر هیچ فریضه 
۳ 2 ۰ کت » باشد که جامةٌ ابریشمین و اسب و تجمل داشتی باشی و 
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سرد فخر و و ِ" بخر و ۳ . دوید بار خدایا ار ی فر یضه تقصیر ز دم 
و بدین مال تفاخر نکردم» گو ین ناشن کة آندر حق یتیمی با هت تون با همسایه با 
خویشی تقصیر کرده باشی » گوید بارخدایاازحلال بدست آور دم ویحق خر ج‌کر دم و 
اندر فر ایض تقصیر تن دم وبدین مال فخرنکردم واندرحق همه تقصیر نکردم ۰ بس 
این همه بیایند ودروی آویز ندو گویند بارخدایا ویرااندر میان ما مال دادی و نعمت؛ 
ویرا ازحق ما بپرس » از يك يك بپرسند اگر هیچ تقصیر نکرده باشد کون اکنون 
بایست ور ار نعمت باور و پر لقمه که بخوردی دپر لذتی که بیافتی ۳ آن 
بیاور » همحنین می‌پرسند .و بدین سبب بوده است که هیچ 2 را اندر وا کی 
زغیت نبوده است : که از عذاب نباشد حساب باشدبدین صفت ) بلکه رسول -علیه 
السلم که قدو "۲ امت‌است‌درویشی‌برای‌این اختیار کرد تاامت بشناسند که‌درویشی 
شر ان راتفر ۱ ۱ 

عمران حصین گو بد که مرا با رسول - علیه‌السلکستاخی‌بو د » بشر وزگفت 
بیا تابعیادت فاطمه شویم چون‌بدرخانه‌ویر سیدیم‌در بز دو گفت: الساامعلیکم,در آیم؟ 
گفت‌د رآی» گفت منود آن‌تن که‌بامنست ؟ گفت‌با رسوا لالله‌بر همه‌انداعمن‌هیچ‌چیز نیست 
مگر کلیمی کبنه گفت بسرا ندر گیرو بخویشتن‌فر اکیر گفتا گر کر م پای‌برهنه‌بماند» 
ازاری کپنه بوی‌داد که‌این برسر فرا ی پس‌آندر شدو گفت‌چگو نثفرزند عزیز ؟ وی 
گفت سخت بیمار ودردمند » ورنج از آن "۳ همی‌شود که گرسنهام با این یماری 
و هیچ چیز ندارم ونمی‌بابم که بخرم وطافت گزستیی نم ی‌دارم » رسول‌اله تست 
و گفت جزع مکن که ِ سیوم روزست که هیچ نحشیده‌ام »ومن بر خدای‌تعالی 
از و آمی‌ترم وا؟ رخواستم‌ی بدادی ولیک ن آخرت بر دنبا اختبار کردهام ؛ آنگاه 
دست بسر دوش وی زد و گفت : بشارت باد ترا که سید زنان اهل بپشتی گفت 
آسیه زن فرعون ومادر عیسی‌مريم چهاند + گفت‌هریکی از ایشان سید زنان‌عالم 
خویش‌اند وتو سید زنان همه عالمی » وشما همه‌اندر خانها باشید بقصب وه 
واندر و ی‌نه بانگگو نه رنج ونه مشغله ؟ یس گفت‌بسنده کنْ بیسرعمعن وشوه رخویش» 
کی ات دی گر ده‌ام که‌سیدست اندرد نیادسیدست اندر آخر ت.وروایت کر ده‌اند 
(۱) پشرا . (۲) زبر جد آمیخته بیاتوت ( مقصود خانهای بپشتی است )۰ 
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۳ ملکات 


تِ مر فا با عیسی - عیام کت :خو ام که ۳ صحبت توب توباش مبا کم برفتد فتند؛ 
تا بکنار جوی » و سه نان 0 ؛ مرد یکی بذر دید و عیسی- علیه‌السلم بکناره 
جو شده بود » چون باز آمدنان ندید » گفت که رکف +گفت ندانم » پس ازآنییا 
نشتند آهوین همی آمد با دو بچه. عیسی - علیه السلم یکی زا وا داد نزديك 
وی آمد ویر ایکفت واندر وقت بریان شد وهردو سبر بخوردندب سگفتز نده‌شوز نده 
شد بفرمان خدای تعالی » بس آن مرد راگفت بدان خدای که این معجزه بتو نمود 
بگوتا نان کجاشد ؛گفت نداني از آ نجابرفتندبرودی آب رسیدند ؛ عیسی -علیهالسلم 
دست وی تور فت وهردو بررو ی آب بگذشتند گفت بدان خدای که این معجزه بتو 
نمود بگوتا نان کجا شد +گفت ندانم » ازانجا برفتند و بجائی رسیدندکه ریگ بسیار 
بود » عیسی علیه‌السلم آن ریک جع کر د و گفت بشرمان خدای زر کرد » همه‌زر 
شد» پس سه قسمت کرد و گفت يك قسمت مرا ويك قسمت ترا و يك قسمت! نراکه 
نان دارد » مرد ازحرص ۱ زر که بدید غقر آمد که نان من دارم » عیسی - علیه‌السلم ۳ 
گفت هرسه ترا وبوی بگذاشت وبرفت ؛ دومردفرا وی رسیدند وخواستند که ویرا 
بکشند و زر بیرند » گفت مرا مکشید وهریکی از ماسیکی بر گرد » ؛ بس گفتندییکی 
را بفرستیم تا ما را طعامی آرد این مرد بد و طعام خرید و با خویش گفت افسوس 
۱ باشد که این زر ببرند » من‌زهراندرین طعام کنم تا ابشان بخورند و به‌رند ومن‌جمله 
زربرگیرم» وان دو کس گفتند چه بودست که زر بوی باید داد ؛ چون ن باز آید ویرا 
بکشیم و زر ها بر گیریم » چون باژ آ مد ویرا بکشتند وایشان هردو طعام بخوردندو 
بمردند » زر حمله بماند » عیسی - علیه‌السلم ت بر اتخا بگذشت زرحمله 1 نجا دیدو 
هر سه‌کشته . گفت ین دنیا چنین باشد 0 کنید یی آز ین حکایت‌معلوم 
شد که اگراستاد باشد و معزم باشد اوایتر که اندرمال ننگرد و گردوی نگردد مگر 
بقدر حاحت که مار افساء د 1۱ خرهالالك بدست ماربود . 


-۵9*- 


اصل هفتم 
[زدر ولا ج دو سی‌جاه و حشمت 

بدانکه بیشتر خلق که هلاك شده‌اند اندر طلب حاه وحشمت ونام نیکو ونتاء 
خلق شده‌اند » و بدین‌سیب اندر منافست وعداوت و و بسبار افتاده‌اند ؛ و چون 
شهوت‌غالب شدراه دین بریده شدودل بنفاقژخبایث اخلاق | لوده‌شد. رسول‌علیه‌السلم- 
گفت : « حاه‌ومال نقاقاندر دل چنان روباند که ین مرو ماندو گفت: دو 5 2 گر سنثه 
اندر رمه آن‌تباهی نکن د که درستی حاه و مالاندردل مسلمانی کند» و با علی _رضی 
العنه- گفت که: «خلق‌رادوچیز هلاك کر د:فر آشدن‌از بی‌هو او دوست‌داشتن نا ». دازین 
آفت‌خلاس کسی بابد که نام نيك نجوید و بخمول "" قتاعت کند +چه‌حق تال هی کر بد: 
«تلك الدار آ لاخ خنجعاها للذین لایر یدون علواً فی الارض ...الابه» گفت: «اهل 
هت کسانی‌اندخاك آ لو یرالیه موی شحو" اسانه که کسی‌ایشانر اوزن‌ننهد»اکر 
درسرای امبران دستوری‌خو اهند در ن‌گذارند؛ وا گر طلب نکاح کنند کس‌دختر بایشان 
ندهد » و اکرشهن کونتد کی سخن ایشان نشنود و آرزو های ایشان در سینهٌ ایشان 
موج‌همیزند وجوش » اگر نورایشان درهمةٌ خلق قسمت‌کنند فراهمه‌رسد » و گفت: 
«بساخاله آ لو دمو خلغان (۳) جامه که‌ا گر سو گندبخدای دهد و بپشت خواهد بوی‌دهد 
واگر دنیا خواهدبوی‌ندهد» » و گفت:«بسیار کس‌است ازامت‌من که! گرازشما دیناری 
یادرمی باحبة خواهدبوی ندهیدوا گر ازحق‌نعالی بپشت‌خواهد بوی دهد وا گر دنا 
خواهدندهد » ونه‌ازخواری وی باشد که دنیا بوی ندهد » .عمر - رضی‌الهعنه - اندر 
مسجد شد ‏ معا را دید که همی گر ینت »گفت : چراهمی گربی +گفت : ازرسول- 
صلی ال عادو سلم-شنیدم کهاند ۳ از ریاشر است وحق‌تعالی دوست‌داردیرهیز گاران 
پوشیده نام را که اگرغایب شدندکسی ایشانرا نجوید واگرحاضر آیندکسی ایشانرا 
بننشاند » دلپای ایشان چراغهای هدی باشد و از همه شبتهاو طلمتها رسته باشند . و 
ابر هیم اذهم - رحمةالنهعلیه _گوید : هر که شهوت و نام نیکودوست دارد وی‌اندر 
دین خدا صادق نیست . و اروب - علیه السلم کفت : نشان‌سدق آن بودکه نخواهد 
(۱) کمنامی . (۲)چرك و کثیف . (۳) ژ ندهو باره 


۳۳ 


[۱ 


که 9 9 شناسد . وقومی اذپی الی ان آعت فرا میشدند از قاگروا. وی 
عمر -رضی اه عزه - ویر [ بدر ه‌بزد .گفت بر با اهر برالموّمنین 02 جه هی 2 کنی ؛ گفت: 
این مدلت باشد بریس رو وفتنه باشد بربیش رو ‌ . وح<س بصری - رحمت ای 
مستم ۰ ۰ ِ 
هد وق : هراحمقی که توهمی‌بین ی ازیس وی‌فر آشو ند ۳ حال دل وی بر حای‌بنماند. 
و ایو ب بسفری همی‌شد : قومی ازس‌وی‌فرا شدند » گفت اگرنه | نستی که‌حق‌تعالی 
۰ ی ٍِ .۰ 2 
آزمن همی‌دا ند که‌من این را کاره‌ام ازمقت 1 ۱ خدا ترسیدم و سفیان توری همی‌گوید 
سلف کر اهیت داشته‌اند اندر حامهٌ که انگشت‌نمای خلق‌بود - یااندر کنهٌ بااندرنوی 
بلکه چنان‌باید که حدیث آن‌نکنند . وبشرحافی گوید که : هیچ کس نباشد که‌دوست 
1 
دارد که مردمان ویرا بشناسندکه نه دین فتاه قوف قرو کی دد . و اله‌اعلم 
رید | کر دن حقرمت جاهو حشمت 
چ۰ ی 
بدانکه‌چنانکه معنی‌تو انگر یآ ن‌باشد که‌اعیان مال‌ملك‌وی باشد واندر تصرف 
وقدرت ری‌بود» معنی احتشام وخداو ندی حاه ۱ ن بود که دلهاء مردمان مك وی بوه 
یعنی سخردی باشد و تصرف ویا ندران روان بود ورجون دل مسخر کسی باشدتن و 
مال تبع آن‌باشده ودل مسیخر ۳ نشود تااندروی اعتقادی یک تکننن بدانکه‌عظمت 
وی اندردل‌فرودا ید بسیب کمالی که اندروی‌بودیا بعام‌با بعبادت یابخلق نیکویابقوت 
بایحیزی که مردمان! نر | بزرگ دانند» چون این اعتفاد کند دلهسخر شود وبطو ع و 
رغبت طاءت‌وی‌داردوزبانر! برمدح وننادارد وتن‌رابرخدمت دارد وویرابران‌دارد که 
مال فدا کند ناهمخنانکه بنده مسخر مالك باشد وی‌مر بد ودوست ومسخرنام وجاه‌بود 
بلکه مسخری رنه هر باشد ومسخحری وی بطوع وطبع؛ معنی مال‌ملك‌اعبان استو 
معنی‌ جاه ملث دلپاه مردمان است؛ وحاه محبو بر ست ازمال بنزدیات بیشتر خلق برای 
۱0 بیگی آ رکه مال محبوب از انس که همه حاحتپا حاصل بوی توان کرد و 
حجاه همچنین است؛ بلکه‌چون حاه بدست ۱ وردمال نبیر بوی بدست ۱ رردن ۱ سان بود » 
اما ی خواهد که بمال جاه بدست آورد این دشوار بود ؛ دوم نکه مال 
3 ۰ 
اندرخطر بود که هالاك شود بادزد ببرد و بکار شود و برسد. ‏ وحاه ازین ایمن بود؛ 


تیه 


(۱) یعنی برای کسا نز نیکه دنبال کسی میرو ند 9 است وخود[نکس که دنبال او میرو ند دچار 
نینه ووسوسهٌ نفس خواهدشد. (۲) غضب (۳) پست ۰ (ع) یعنی در کار افند وتمام شود. 


5( رز ۳۳۳ 


رکن موم 


سوم[ ما نت رد نشود بی‌رنج وی وت اد سر کدوانح 
همی‌شود: که هر که دل وی صید‌توشد دی‌اندر جپان ه همی‌گردد و ثناه توهمی‌گوید تا 
دیگران نیزصید توهمی شوند نادیده » وهرچند معروف‌تر همی شود جاه زبادت همی 
گردد وتبع بیش همی شود ؛ پس‌جاه و مال هردو مطلوبست برای آنکه وسیلت است 
بجمله حاحتها ولیکن درطبع آدمی اندرس تکه نام وحاه دوست دارد بشپرهاه دور که 
داند که هرز آ نیجا نخواهد رسید ودوست دارد که عالم ملك وی باشده اگر چه‌داند 
که بدان محتاج نخواهد بود واين راسری عظیم ات وسیب آ نست کهآ دمی از گوهر 
فرشتگانستو از حملهٌ کارهای الپیت است,چنانکه گفت : «قلا لر و ح من‌امرر بی»پس 
بسپب زیادتی هناسبت که باحضرت ربوبیت دارد ربوبیت‌جستن‌طبع ویست واندرباطان 
هر کسی‌بایست"" آ نکه‌فرعون گفت؛ «اذار بکم الاعلی» اندرست؛ پس‌ه رکسیر بوبیت 
بطبع دوست دار د ومعنی دبو ببت آ نست که همه وی‌باشد و باوی خودهیج دیگر نبوده 
که چو تیگ ی‌بدید آ یدقصان بو دیو کمال آفتاب آنست کهیکی استو نور همه ازویست 
اگر باوی دیگری‌بودی‌ناقص‌بودی » واين کمال که‌همه وی‌باشد خاصیت الپیت‌است که 
هست » بحقبقت اوست‌وبس » واندروجود بادی جزوی هیچ چیزدیگر نیست » دهرچه 
هست‌نورقدرت‌وست ‏ پس‌تبع‌وی‌باشد نه‌باوی‌باشد » چنانکه‌نور آفتاب تبع آفتابست 
ووجوددیگر نبود اندرمقابلة فتاب‌بادی‌بهم 4 تاچون‌وی‌پدید آ ید صانی باشد و اندر 
طبع آدمی هست که‌خواهد که‌همه وی‌باشد » چون‌ازین عاجزست ت باری‌خواهد که آن 
وی‌باشد یعنی که‌مسخروی بود واندرتصرف وارادت وی‌بود » ولیکن‌ازین عاجزست: 
چه‌موحودات دوقسمست : يكث قسم آنست که تصرف آدمی‌بوی نرسد شون ا ستنا نا و 
ستار گان وحواهر ملایکه دشیاطینو آ نجه درتحت زمین دقعر دریا وزیر کوهپاست » 
پس‌خواهد که بعلم برهمه‌مستولی بود تاهمه اندر تحت تصرف علم وی آید - اگر در 
تصرف قدرت‌وی‌نیاید و بدین‌سبب‌بود که خواهد که ملکوت زمین و آسمان وعجایپ 
بحر و بر جمله معلوم وی باشد » چنانکه کسی عاجز باشد از نبادن شطرنج ولیکن 
خواهد باری که‌بداند که چگونه نهاده‌اند که این‌نیز نوعی از استیلا باشد : اما قسم 
دوم که آذمی‌رااندران تصرف تواند بود روی زمین است و آنحه بر ویست از نبات و 
)۱ زراعت. ‏ (۲)یعنی این اندیشه ضروری هر کسی است . 
-۵1۲- 


نوتاه ی شام گاید 71 بأشن افیا کول فترت تیاه بود بر 


همه » وازجمله آ نجه برزمن‌است نفیس‌ترین دل آدمیانست » خواهد که آن‌نیزهسخر 

و وجای‌تصرف وی‌بود تاهميشه بذ کروی مشغول بوند » ومعنی جاه‌این‌بود . 
پس آدمی بطبع ربوبیت دوست دارد + که ۳ آن با دی همی کشد و از آن 
حضرت 9 ید » ومعنیر بوبیت آن بود که کمال همه ویرا باشد » و کمال| ندراستیلا 
بود و استیلا همه با علم وقدرت آ بدکه بمال وحاه‌بود » پس سیب دوستیوی‌اینست . 

_فصلت 
[ توق در طالی‌جاه راهز بان‌میرو ند] 
اگر گسی گوید که‌چون طلب کمالر بوبیت طبع آدمی است و آن‌جز بعلم‌وقدرت 
نیست وطلب‌علم محمودست که آن‌طلب کمالست - باید که طلب جاه ومال‌نیز محمود 
باشدکه آن‌نیز طلب قدرتست وقدرت‌نیز ازجمله کمالست وازصفات حق است‌همجون 
علم ؛ و بنده هرچند که کاملتر بحق تعالی نزدیکه تر بود » جو ۱ علم و قدرت 
هردو کمالست وازصفات ر بوبیت است ولیکن آدمی را راه است‌بعلم حقیقی وراه‌نیست 
بقدرت‌حقیقی ‏ وعلم کمالی است که ویرابحقیقت ممکن‌است که ۳ پد و آنگاه 
بااوی بماند ؛ ۳1 حاصل نیاید لیکن بندارد که حاصل ۷۹۹ باوی 
شماند » که قدرت بمال و بخلق تعلق دارد ویمر ك از وی منقطم شود و هرچه بمر گت 
باطل‌شود ازجملهٌ باقیات صالحات‌نبود وروز کار بردن اندرطلب آن جهل بود » پساز 
قدرت آ نقدر بکار آ ید که وسیلت بود بتحصیل علم » وقیام علم بدل است نه‌بتن » و دل 
باقی‌است وابدی » چون‌عالم آزین جهان بشود علم‌بماند ؛ و آن‌علم نوری باشدکه فرا 
حضرت‌الهیت بیند تا لذتی یابد که لذت‌بپشت اندران مختصر شود » و علم‌را بپیچ‌چیز 
تعلق نیست که آن بمرك باطل‌شود » چه‌متعلق علم نه مالست و نه دل خلق بلکه دات 
حق‌تعالی است وصفات وی‌اندر ملکوت و عجایب معقولات اندر جایزات و واجبات و 
مستحیلات که‌ازلی وابدی‌است ‏ که‌هر گر بنگرا ددوهر گز واحجب محال‌نشو دومحال‌جایز 
ندود» اماعلمی که بجیزهای آفرید وفانی تعلق دارد آنرا وزنی نبود چون علم لفت 
متلاکه لذت‌فانی بود ووزن وی بدان‌بود که وسیلت معرفت کتاب وسنت بود ومعرفت 
-۵۲- 


کتاب وسنت وسیلت معرفت‌حق تعالی » وبربدن عقبات راه‌وی بود . ۳ 
وفنا رابدان راه‌است علم وی‌مقصود نبودبلکه تابع علم ازلیات است که ازحمله‌باقیات 
صالحانست و از حضرت الپیت است که‌ازلیو ابدی‌است تغیررابوی راه‌نیست پس‌چندان 
کهآ دمی بازلیات عالمتر بودیحق‌تعالی‌نزدیکتر بود » وویرا علم بحقیقت‌است‌وقدرت 
بحقیقت نیست گر نکن 2 ازقدرت که آن نیز از باقیات باشد و آن حد بت استو آزاد 
شدن ازدست شو ات » که‌هر ا دض کهانتیز شهونست بندغ آنست» و بهر حاجتی کهو 
بودنقصانی بود » پسآزادشدن از آن‌حاحت وقادرشدن برشپوات خویش کمالی است 
که بصفات‌حقتعالی وبملابکه‌نز دیکست‌ازانو حه که‌بدین سیب ازتغیرو گ دش وحاحت 
دورتر بود ‏ وهر چندکه ازتغفر و جاح بعیدز بو بملابکهماتفهتر بوده یس کمال 
بحقیقت علم و معرفتست ودیگر دورن و آزادی ار خرن شهوات ؛ امامال وحا و کیال 
نماید و یست ,و آنگاه باقی نباشد پس ازم رک ؛ پس خلق اندر طاب کمال معذورند 
بلکه‌بدان مامورند وروی‌بدان آو رده‌اند ولیک ۰ بکتال حقیقی حاهلند و آنحه کمال 
است‌پشت با آن کرده‌اند » پس همهراه زیان‌خود همی‌رو ند » وحق‌تعالی ازین گفت که 
«والعصر ان الانسان لفی خسر ۱)» 
-فصل.- 
|[ قدر کات از جاه‌مذمو هم فاسعت ] 

بدانکه جاه‌چون مالاست » وچنانکه مال‌همه مذموم‌نیست » بلکه‌قدر کفایت از 
ان‌زاد آخرت است دبسیاری ازان‌چون دل‌مستفرق شود قاطم راه آخرتست » جاه‌نیز 
همچنین است : که آدمی راچاره نیست از کسی که خدمت کند واز رفيقی که معاونت 
کند واز ساطانیکه شرظالمان ازوی بازدارد » لابد ویراباید که اندردل این‌قوم قدری 
باشد » طلب‌جاه اندردلاین‌قوم‌بدان مقدار که‌این‌مقصود حاصل آید رواباشد ,چنانکه 
پوس علیه‌السلم -گفت که «انی‌حفیظعلیم» ؛ همچنین تاویرا قدری‌نباشد اندر دل 
استادوی‌را تعلیمنکند وتااندردل شاگردنبود ازوی‌تعليم نکند پس‌طلب‌قدر کفایت از 
جاه‌مباح‌است چون‌طلب‌قدر کفایت ازمال . 

دلیکن جاه بجهار طریق‌طلب توان کرد . دوحرام است ودو میاح:اما آندو که 
(۱) قسم بمصرٌ روز کارکه آدمی‌در زیانکاری است . 

ستاو 


س. رامست بک بان بود که باظ پار عبادت‌طلب حاه کند 0 واین< حرام بود و ۳۳ باشد» که 
عیادت باید که خالص خدای را بود ؛ چون‌جاه بدان طلب کند حرامبود» دوم ۹ 
که به تین گنن وخویشتن به صفتی فر فرانماید که نبود : مدا گوید که من‌علویام یا 
از فلان پیشه دانم و دنو و این همحنان باشد که مالی بتلبیس طلب کند . و اما 
آن دو که مباحست آن بودکه بحیزی طلب کند که اندران تلبیس نباشد و عبادتی 
نبود» و دیگر بدانکه عیب خویش بو شد» که ار فاسق بود و معصیت خویش 
بوشیده دارد تاوی را بنزديك ساطانی جاهی‌بود » نه‌برای آ نکه‌تابنداردکه بارساست؛ 
ان ثیر رخصت ۰ ۱ 
بیدا کردن علا چ دوس:ی چاه 
بدانکه دوستی جاه‌چون بردل غالب‌شد بیماری دل باشد و بعلاج حاجت افتده 
چه‌آن لابد بریاو نفاق ودردغ وتلبیس وعداوتوحسد ومنافست ومعاص ی کشد‌همجو ن‌ 
دوستی مال » بلکه این بت رکه این‌برطبع آدمی غالب‌تراست » و کسی که مال وجاه 
۱ 1 تقدر حاصل ک ند که سلاعت‌دین ودئباء وی|ا ندران بودو بیش از زآن بخواهدوی بیمار 
نبود » که بحقیقت مال‌وجاه رادوست نداشته باشد بلکه فراغت کار دین‌را دوست‌داشته 
باشد 4 لیکن دس که حاه جنان دو ست‌دار [ که همه اندیشهو ی بخلق مستغر 3 ق بو و 
بوی‌چون همی‌نگر دل وچهذهم ی گوه نت ازوی ورجه اعتقاددار ند ی - واندرهرچه 
بوددل با ۱ ۳ دارد یا مردمان چه گویند 3 ویرا علاج ۲ ۳ بیماری فریضه‌است ۰ ومر کب 
است‌علاج وعازعلم وعمل : 
اما علمی تک اندر آفت‌جاه‌تأمل کند اندردنیا ددین امااندر دنیا هميشه 
طلب جاه‌اندر رنج ومذات مراعات دل خلق باشد » اگر جاه حاصل نشود خود دلیل 
بماند » وا گر ح<اصل‌شو د مقصود ژمحسودباشد وهمه اندر رنجو عدوات ور فع قصد 
دشمنان باشد و از فیدر و عداوت ایشان ایمن نبود » 2 هر که از قصد خالی نیاشد 
اگر اندر خصومتی مغلوب شودخود اندر مذات باشد و اگر غالب | ید آنرا هیچ بقا 
نبود 7 که حاه 9 بدل خلق تملق‌دارد ودل خلق زود,گردد وهمچون 9 دریابود» 
وضعیف عزی‌بود که با آن بردل مدبری چند بود که بخاطری ۵5 بدل وی درآ بد آن 


تسقا ۵ 


عزبگردد» خاصه کسی که جاه وی بولایتی باشد که عزل پذیرد » که 91 
دلوالی و بد عزل کند ووی ذلیل‌گردد . پس طالب جاه‌هم اندر دنیااندر رنج‌بودو 
هم‌اندر آخرت » واین‌همه ضینان فیم توانند کرد » اماکسی راکه بصیرت تمام‌بودوی 
خود داندکه اگر مملکت روی زمین ازشرق تا غرب ویرا مسلم وصافی شود وهمه 
جپانبان ویرا سجود کنند این خود شادبی نه‌ارزد که چون بمبرد همه باطل شود وتا 
مدتی اندگنه وی‌ماند ونه آ نکه وبراسجود کرده بود دهم‌ساطان مرده شود که کسی 
ازیشان یادنکند . آنگاه بدین لذت روزی چندکه پادشاهی یابد پادشاهی ابد بزبان 
وود باشد که هر که دل اندر حاه بست دوستی حق‌تعالی آزوی برفت ؛ و هر ۵-5 
بدان‌جهان شودو جز ددستی حق‌تعالی‌بردل وی‌چیزی غالب‌بود عذاب‌وی درازبود . و 
علاج علمی تا( 

اما علاج ءملی دواست : یکی آنکه ویراجاه بود بگریزد وحای دیگر شود 
که ویرا نشناسند » و این تمامتر بود» چه اگر اندر شهر خویش عز لت کر د چون 
مردمان دانند که وی ترك جاه بگفت ازآن شری با وی گردد» ونشان آن بود که 
چون اندر وی قدحی کنند با و بند این نفاق همی کند جزعی و زرن< اننز دل وی 
بدید آید ۲ وا گر ویرا بجر تاک کر د‌ عذر آن‌طلب کردن گیرد ِا ر «مه‌بدروغ 
بود - تاخلق‌اندر وی اعتقاد بد نکنند ؛ واين همه دلیل آن باشد که حب جاه برجای 
خویش است . علاج دنک آ یود کة راه ملامت سپرد وچیزی کند که از چشم خلق 
بیفتد » نه‌آنکه حرام خورد چنانکه گردهی از احمقان فساد همی کنند و خویشتن 
ملامتی نام کنند » بلکه چنانکه زاهدی بودکه اهیر شهر بسلام وی شد تا بوی تب اه 
کید چون آمبر از دور دا اج زاهد نان وتره خواست وبشتاب خوردن ک هت و 
لقمه بزراه همی کرد چون اهیر ویرا بدید وآن شره وی » اعتقاد اندروی تباه کرد 
و باز گشت دیگری را اندر شهر قبولی بدیف آ مد وخلق روی بوی نهادند؛ یکروز 
ازگرمابه پدر ام ودستی جاماٌنیکو ازد,بگری‌در پوشید و برون آمد وجایی‌ایستاد 
تاویر | ۳ فتند و ی بزدند وحامه باز ستدند و گفتند این طراری است » ۳ 
دیگر شرا بی بر نك‌خمر آندر قدح کر دوهمی خوردتابندار ند که خمرست علاج‌شکستن 
شره‌جاه اینست وامثال این . 

۱ سا 


مبلکات 


بیدا کردن ولا ج دوستی و ستارش خلق 
وکراهت نکوهش خلق 

بدانکه کس باشد که برثناه خلق حریص بود و هميشه نام نیکو طلب کند 

اگر چه اندر کاری بود که بر خلاف شرع باشد» و نکوهش خلق دا کاره بود اگر 

چه بر کاری باشد که آن حق بود» و این نیز بیماری دل است و علاج وی معلوم 

نگر ددتاسیب لذت والم دردل مردم‌درمدح ومذمت معلوم‌شو د . بدانکه لذت مدحرا 

چپار سبب است 

سیب 7 آن که بگفتیم که آدس کمل خودرا دوست دارد و نقصان‌خود را 

دشمن » وندادلیل کمال کند » و باشد که اندر کمال خودبشك باشد ولذت وی‌تمام نبود 

چون از کسی بشنود یقین گردد تا بدان میلو آرام گیرد و آن لذت‌وی تمام‌شود ؛ که 

چون ازخویشتن بویکمال یافت اثر ربوییت اندرخویشتن بدید » وربویت‌محبوبست 

بطبع » وچون مذمت شنود آ گاهی ازقصان‌خود بیابد وبدین‌سبب رنجورشود ؛ پس 

اگرتنا ونکوهش از کسی شنودکه دانا بودو گزاف گو نباشد چون‌استاد منصفعالم » 

لاحجرم آ گاهی‌بیش‌بابدازرنج و راحت » وچون سبصیرت گویه آن‌لذتنباشده که یقان 

سول وی حاصل‌نشود . 

سیب دوم آن که تناد لالت میکند که دل گوینده ملک و هسخر ویست و 

اندر دل وی مرد را محلی و جاهی است * و جاه محبوبست» پس اگسر هحتشمی 

گوید از تنا لذت بیش بودکه قدر ملك بر دل وی تمامتر ات خسیس گوید 

آن لذت نباشد . 

سیم آنکه‌تنا اورابشارتی‌باشد بدانکه دلهادیگر صیدوی خواهدشد: که 

چو ۳ همی گوه 99 ران‌نیز اعتقادهمی کنند و ن‌سرایت‌همی کند ؛پس|! گ پرمالا 
بودواز کسی بودکه سخن اوپذیرند لذت آن‌بیشتر بود . 

سیب چپار؟ آنکه دلیل‌بود بر آنکه تناگوینده مقپور ویست‌بحکم حشمت؛ 

وخقمت نله هحو بسك اگرچه بقپر بود .که اگرچه داند که و اعتقاد 

ندارد ولیکن حاجتمندست ویرابثنا گفتن بروی » دوست‌دارد واز کمال قدرت‌خویش 

۵ ۱۷- 


داندپساگر درثناچیزیبگوید که تا 5 دروغ‌همی گوید و کس‌قبول‌نخواهد کرد و 
ازدل نمی 3 بد وازبیم نیز نمی گو بد بلکه بسخره همی گ ید هیچ لذت نماندکه آن 
سبیپا برخاست . اکنون چون ت این بدانستی علاج آسان بدانی | گر جپد ۳3 
اما سیب اول | نست که کمال خویش اعتقاد نکنی ؛ وباید که اندیشه کنی‌که اگر این 
صفت که وی هه و یدچون علم وددع راست هه وکا بدشادی و بدین‌صفتها باید که 
بود وبدان خدای کهتر ۱ این‌دادنه بقول‌او که بقولاین‌زیادتو تقصان نشود ؛ واگ ثتابرتو 
بتوا تک وخواجگی واسیاب دنیاهه ی گوید این خود شاد؛ ی نیرزد واگ رارزدشادی 
بدان بود نه بمدح » بلکه عا م نیز زاگرج جه علم و ددع خویش داند بشادی نبردازد از 
بیم خانمت که آن معلوم نیست وتااین معلوم نشود همه ضایم بود ؛ و کسی‌را که جای 
دوزخ خواهد بود چه حای شادی ویر ؛ و اما اگر آن صفت داند ؟ .4 در وی نیت 
چون ورع و ع م چون بدان شاد بود حمات باشد ومثل وی چذان بود که کسی ویرا 
گوید که ین خواحه مردی عز یزست همه ا<شاء وی ءطرومشك است و وی داند 
که نجاست و کید وطحال است ‏ وشاد «می بود بدین دروغ » این عین جنون‌باشد؛ 
واما از سیبپاه دیگر که حاصل آن حاه وحشمت ودو هت اس علاج گفته شد و اما 
اگرکسی ترا مذمت کند رنجورشدن وخشم گرفتن باوی‌همه از جهل بود : چها گروی 
راست‌همی کوید فرشته است واگردروغ می‌گوید ومی‌داند که دروغ میگویدشیطان 
است واگرنمی داندکه دروغ می‌گوید خری وابلهی است بدانکه خدای‌تعالی کسی 
را مسخ گردانید تاخری شود باشیطانی یافرشتة چراباید که تو رنجورشوی پساگر 
راست همی گوید رنجوربدان نقصان باید بودکه اندرتو است » اگر نقصان دینی است 
نه ازسخن وی است وا گردنیایی است خود بنزديك اهل‌دین هنر بود نه‌عیب ؛ ودیگر 
علاح‌آن بود که اندیشه کنی که آ نچه گفت ازسه حال خالی نیست : اگرراست گفت و 
بشفقت گفت آن گفت ار وی منت باید داشت ‏ ۱ ٍِ ی ترا گ بد که اندر حامهٌ ت-و 
از است منت داری » وعیب که اندر دین بود ازماریتر بودکه از وی هلاه ۳ ت‌ 
باشد » واگ راندرنزديك پادشاهی همی رو ء کا ی ترا هم ی گوه بد ای پلید جاعه بیشتر 
جامه پاك کن نگاه‌کنی جامه پر نجاست باشد واگرچنان پیش پادشاه شدیی‌اندرخطر 
-1۸- 


فاد خویش ۳۷ چون د ات » ونعنت و ی با 1 بردین خود کرد ؛ 
پس چون ترا منفعت است‌وویرا مضرتست خشم‌اندر وی شرط نیست ؛ آما اگر دددغ 
گفته باشد باید اندیشه کنی که این عیب بابسیارعيیب دیگر دار ی که وی هی نداند » 
پس بشکر آن «شغول‌شو که حق‌تعالی پرده بر رن عیب توفر و گذاشت ووی‌حسنات 
خو د بتوهدیه کر دواگر ثثا بود » همحو ن‌کشتن توبودی چرا بکشتن شادشویو پدیه 
رنجورشوی ؟ واین کسی کند که‌از کارها صورت‌بیند نه‌معنی وروح ؛ وهر که عمّل‌دارد 
زبی عقل بدین بیدا شود که اواز کارها حقیقت و روح بیذد نه‌ظاهروصورت و اندر 
حمله ج طمع ازخلق بریده نشود این سمازی ازدل بر نخیزد . 
بیدا ۳ دن درجأت مر دان آندر مدح و ذم 

بدانکه مردمان آندرشنیدن عدح و دم خویش برچپاردرجهاند : 

درجه اول عمو مخلق ند که بمدح‌شادشو ندوشکر گو بند و بمذمت خشم گیرند 
و بمکافات مشغول شونده‌واین بدترین درجانست ؛ 5 

درچه دو آن پارسایان بو د که بمدح شادشوند و بذم خشه‌گین شو ندو لیکن 
بمعاملت اظپار نکننه وهر دو را بظاهر برابردارند و لیکن بدل یکی را دوست دارند 
و ی را دشمن 7 

درجةٌ نیم درحه‌متقیانست 4هر دو رابرابردار ندهم بدل وهم بز بان‌و ازءذمت 
هیچ خشم اندر دل نگیر ندو مادح راقیو ل نکنند زیادت: که دل ابشان نه بمد ۲ لفات 
کند ونه‌بذم . واين درحه 4 نز کستت ؛گردهی عابدان پنداز ند که بدین رسیده‌آند و 
خطاکنند و نشان 1 ن بودکه اک دم گو ی نزديك وی بیشترشیند بردل وی تک انن از 
مادح نباشد ‏ واگردر کاری از وی معاونت خواخدبروی‌دشوارتر نبود ازمعاو نت‌مادح؛ 
و 5 ر بزه ز بارت که‌تررسد طلب وتقاضاء دل ویراکمتر ازتقاضای مادح ابو و واگ ر :»برد 
اندوه بمر کک‌وی کمتر از دی؟ ر بو د که‌بمیرد؛ و ۳1 کف زا | بر نجاندهه‌چنانر نجور 
او دکه‌مادحر | واگر مادحز لو گنهن دل.وی‌باید که سبکتر نشو د وا ن سخت‌دشوار 
بود » وبودکه عابد خودرا غرور دهد و گوید که خشم من باوی‌از آنست که وی بدین 
(۱) گناه و لغز شی برای کسی خواستن . 

س 0 


مذمت که کرد عاصی است » و این تلییس شیطان‌است که‌اندر حال بسیار کس است که 
کبایر همی‌کند ودیگرانر| نیزمذمت همی‌کند » چرا آن کراهیت نباید در خویشتن 
که درحق دیگران که آن خشم نفس است نه خشم دین وعابد که حاهل بودبچنین 
دقایق بیشتر رنج وی ضایع باشد . 

درچه چهار) درحه‌صدمقانست که مادح را دشمن گیر ند ونکوهنده‌رادوست 
دارند »که ازوی سه فایده گرفتند : ۳ عبب خود را ازوی بشنیدند » ۳ آنکه 
وی حسنات خود بهدیه بایشان فرستاد ؛ وایشان را حریص‌کرد بر آنکه طلب پاکی 
کنند از آن عیب و از آ نحه مانند آ نست . واندرخیر ست که رسول- علیهالسلم -گفت: 
«وای برروزه‌داز وبر آنکه نماز نت کین ویر آنکه صوف ٩)‏ بوشد » همگر آنکه 
درون وی از دئیا کسسته باشد ومدح ۳ دشمن دارد ومذمت را دوست دارد ». داين 
حدیث اگر درست است کاری‌صعباست که بحنین درحه رسیدن سخت متعذر ست‌بلکه 
بدرحهُ دوم رسیدن که بظاهر فرق نکند ت اگرچه بدل فرق کزد - هم دشوار استت + 
که غالب آن بودکه کار ی بیفتدو بجانب مرید ومادح میل کند و بمعاملت نیز وثرسد 
بدین‌درجٌباز پسین الا کسی که‌وی‌چندان عداوت ورزیده بود بانفس خویش که‌مالیده 
شده باشد » چون از کسی‌عیب وی شنود شاد شود وذیر کی وعقل آنکس اعتقاد کند 
چنانکه از منت عیب دشمن خویش بشنود که بدان شادگرددو این نادر بود » بلکه 
اک کی همه عمرخویش جپد کند ۳ مادح و دم بنزديك دی برابر شوند هنوز بدین 
دشوار توان رسید . و بدانکه وحه خطر آندزی | تست که چون فرق بدید آید میان 
مدح و مذعت‌طلب‌مدح بر دل غالب گر دد و حبلت آن ساختن کند وباشد که بعبادت‌ریا 
کردن گیرد واگر بمه‌ضیت پدان توانه رسد بکند ؛ وان که گفت؛رسول-علیه‌السلم_ 
که : وای برروزه‌دار و نماز کن ازین گفته باشد که چون‌بیخ این ازدل کنده نشودزود 
بمعصیت افتد ؛ اماکاره بودن مذمت ودوست داشتن مدح را اندر نفس خویشحرام 
نیست چون بفسادی ادا نکند«وسخت بعید بودکه ادا نکند !که بیشتر معاصی خلق 
از حب مدح وبنض دم شاخ همیشه اندیشه‌خلق باین آ مده است که هرچه کنندبرو 
وریاء خلق‌کنند ؛ وچون این غالب شد بکارها ادا کند که آن ناشایست بود؛ و گرنه 
دل خلق نگاه داشتن وبدان التفات کردن - که نه برسبیل ریا باشد - حرام نیست . 


(۱) پشم - پارچه پشی . 


_فصل. 
[هر کار که برای و آبت است برد خالص خدآیر | بو د] 

بدانکه هرچه طاعتست چون نماز وروزه اخلاص اندروی و احبست وریاحرام 
اما آ نحه میاحست اگر خواهد که ازان تواب‌بابدهم اخلاض واحبست : مثلا(چون اندر 
حاجت‌مسلمانی سعی کند برای‌ثواب راءباید که غرطض خویش‌در ست‌کند وازوی شکر 
ومکفاتو هیچ‌چیز چشم ندارد ؟ وهمحنین هر که تعلیم کند گر بمثل تو قع کند از 
شاگرد که ازپی وی‌فراشود وخدمت کند » ءوض‌طلب کرد و ثواب نیابد » اماا گر هیچ 
خدمت توا قع نکند ولیکن‌وی خدمتی کند اولیتر آن‌بودکه‌قبو ‌نکند ‏ ۱ گر کندچون 
مقصودنبوده است ظاهر آن بودکه آن‌ئو اب حبطه‌نشود » چون متعجب نباشد بر آن 
اعراض اواز خدمت اور اعراض کند ؛ اما اهل حزم از این حذر کرده‌اند : تایکی از 
بزرگان اندرچاه افتادرسن آوردندسو گند بردادکه هیچ کس که ازوی حدیث‌شنیده 
است‌با قر آن 7 وخوانده است‌دست‌فرارسن نکند که‌ترسد که آن‌عو ص تواب‌راباطل 
کند. یکی بر ديك سفین ثوری چیز ی‌هدبه فرستاد » فرانستد » گفت من از تو هرگز 
حدرث نشنمده ام اگفت بر ادر توشنیده است‌تر سم که دلمن بروی مشفقتر ان دداز انکه‌بر 
دیگران‌ویک‌دو بشزه ‏ زرنتزدیک: سفین برده گفت‌دانیکه‌بدرم‌دوست‌تو بودو حلال- 
خوار بود اکنون این میرات حلال است‌ازمن قبول کن » چونقبول کرد آ نکس‌برفت» 
سرخویش را از ین وی بفرستاد وبدرء زر باز فرستاد َِ با بادش آمدکه دوستی با 
بدرش برای خدای بوده است » بسر سفین گفت چو ن‌ باز آ مدم‌صبر م‌ نبودگفتم‌این دل 
و مگرازسنك‌است ؛ همی بینی که عیال دارم وهیج‌چیز ندارم وبرما رحمت تیک 2 
گفت ای بسرتو همی خواهی که خوش بخوری ومر ادرقیامت ازآن بیرسند ؟ هر ابر 
(۱) کیسه‌ای که در آن يك یا هفت یا ده هزار دینار باشد . 

۵٩۷ 


این نیست . دهمحنین متعلم باید نیز که جزرضاء حق تعالی طلب نکند اندر تعلم و از 
۱ معلم هیچ چیزاهید ندارد » و باشد که بندارد که طاعت خویش فرا معلم نماید روا بود 
تا اندر تعلیم وی مجد باشد» این خطاستوعن ریا بود » بلکه باید که منزلت بنزديك 
حق تعالی طلب کندبخدمت معلم نه‌نزد معلم ؛ وهمحنین رضاء مادر وپدرباید که برضاه 
حق تعالی بود وخودرا بریشان جلوه نکنن ببارسایی که آزوی خشنود شوند :کهاین 
معصیتی باشد بنقد . وبرجمله از هر کاری که طلب تواب خواهدکرد باید که خالس 


۱ خدایر | بود عزوحل ۱ 
ازدر علا ج کیرو عجب 
بدانکه کیروخویشتن بزرگی صفتی مذموم است و بحقیقت خصمی است باحق 
عزوجل : که کبریاو عظمت دیراسزد وبس ؛ و بدین سبب اندر قر آن مذمت 
۱ بسیارست جبسار و متکبر را چنانکه گفت : « کذ لك بطبع ال4 علی کل قلب - 
متکیر جیار »!و گفت : « و قدخاب کل جیار عنید 0 ) و گفت: از زبان موسی - 
۱ ۰ ۵ واه ۳ عِ ۳ 

۱ علیه السلم - : «]نی‌عذت بر بی‌ور بکم‌می کل متکیر لابق من پیومالحسات. ».ورسول. 
علیه‌السلم _گفت : «اندربشت نشود کسی که اندر دل وی مقداريك حبه‌پايك‌خردل. 
کبر باشد 6 وگفت : «کس باشدکه بزرك خویشتنی پیشه گبرد تاآ نگاه که نام وی 
اندرجر ید حباران و وسند وهمان عذاب بوی رسد که بایشان و اندرخبرست که: 
سلیمان - علیه‌السلم - دیو وپری ومرغان‌ومردم همه را پفرمود تا ببرون ایند ,دویست 
هزار آدمی و دو ست‌هزار پری گرد ۱ مد ند ؛باد ویرا یز گرفت وتا بنزديك ۱ سمان برد 
تا اواز ملایکه و نسبیح ایشان شنید » و برزمن فروبرد ا بقعر دریا بر سیف نگاه 
آوازی شنید که اگريك دره کبر بودی در دل سلیمان ویرا بزمین فرو بردیمی پیش از 
آنکه‌برهوابردیمی . ورسول - علیه‌السلم _گفت +« ۳ اندرقيامت چنان کننه 
که بر صورت موران در زیر پای‌خلق‌افتاده باشندازخواریی که باشند بنرديك‌حق‌تعالی» 
و گفت: , « اندر دورخ و ادیی است که‌آنر )۱ هبهب گو یذد حق است بر خدای تعالی که 


(۱) خداو ند بردل هرمتکیر گردتکش مپرمیز ند . (۲) نومید وبی بهره شد هر گرد نکش سینز نده 
باحق . (۳) پناه میبرم بخدای خودم وخدای شها ازهرمتکبری که بروزشمارایمان ندارد . 


-0۹4۸- 


بزمان فرو نرد وهنوز می‌شود ۳ بقیامت» ‌ و گفت : , هر که‌بزرك خویشتنی کند واندر 
زمین بخرامد » وخدای تعالی‌ویرا بیند پس‌روزقيامت خدایر آبیندباخویشتن بخشم * . 
ومحمد بن و اسع یکبار پسررا دید که همی خرامیدو یر آواز داد و گفت : دانی که نو 
کیی ؛ مادرت را به دویست‌درم خر یدم و پدرت‌چنانست که اندرمیان‌مسلمانان هرچند 
چون وی کمتر باشد بهتر باشد ؟ و مطظرف بن‌م<مد معلب را درد که همی خراهید » 
گفت ۱ یا بندم خدای» خدای تعالی اینچنین‌رفتن را دشمن دارد ؛ گفت:هان مرانمی- 
دانی + گفت دانم : او ل آبی گنده» آخرمرداری رسوا » اندر میانه حمال بلیدی ۲ 
فضیلت و اضع 

رسول - علیه‌السلمگفت :«هیچکس تواضع‌نکرد که خدای عز وحل اوراء‌زی 
نبفزود ۰ »رگفت :هیچکس نیست که نه‌برسروی لکامی است بدست دوفرشته چون 
تواضع کند ایشان اگامبربالاکشند و کو بند بارخدایا ویرابر کشیده دار ؛ وا گرتکیر 
تن فرو کشند و کوش بار خدایا فرود هبکا دار » و کفت : « خناك آ نک سکه 
تواضع کند نه ازبیچار گی , ونفقه کند مالی که‌جمع کرده‌است زه‌درمعصت ‏ و ی 
کند بر بیجار گان , ومخالطت دارد با حکیمان و عالمان * ,و بومسلم‌مد نی گویدکه 
از جدخویشحکایت میبکنم که وی گفت که‌رسول - علیه‌السلم -یکبار بنزديك‌مامهمان‌بود 
و روزه داشت» ویرابروزه گشادن قدحی شبربردیم عسل اندر و کرده » چون بحشید 
شیرینی بافت گفت‌این چیست ؛گفتیمعسل‌اندرو کردهایم » ازدست بنهاد و نخورد و گفت : 
نمیگويم که‌حرام است‌ولیکن‌هر که‌حق راتعالی‌تواضع کند خدای ویرابر کشدو رفعت 
دهد وهر که‌تکیر کندخدای ویر احقیر گرداند» وهر که‌نفقه بنوا کندخدای تعالیو شا 
بی‌نبازدارد ‌ وهر که بی‌بوا کند خدایتعالی ویر دروش دارد ,وهر که باد کر دخدای 
نعالی بسیاز کندحق‌تعالیو ف آووست گیو ۳ ویکر آه درو بشی‌افگاد 0 درحجرء رسول- 


)۱( مجروح و آزرده‌دل و بریشان 
-۵٩٩- ۱‏ 


علیه‌الصلوة و السلام - سئوال کرد » ورسول علیهالسلم ‌ طعءاهمی خورد ؛ ۳ اندر 
خواند » همه‌خویشتن فراهم گرفتند » رسول - علیه السلم ویرا برران خود نشاند و 
گنت بخور » ویک از فریش دیرا استفذار " کردو بکراهیت بوی‌نگریست : بامرد 
تابدان علت مبتلا شد . ورسول - علیه‌السلمگفت :«خدای‌تعالی مرامخیر ۳ دمیان 
آنکه‌رسولی باشم بنده یاملکی باشم‌نبی +توقف کردم ودوست من ازملایکه جبر یل 
بود - علیه‌السلم - بوی نگریستم »گفت حق‌تعالی راتواضع‌کن »گفتم آن خواهم که 
بنده‌باشم ورسول باشم » . وحق تعالی موی وحی کرد که ۰ «نماز کسی پذیرم که 
متواضع باشد وباخلق بزراخویشتنی‌نکند ودل‌خودرا فراخوف دارد و روزکار همه 
بیاد کرد من گذارد وخویش رابرایمن ازهمه شپونها باز دارد » . ورسول گفت -علبه 
السلم _ «کرم‌اندر تفوی است وشرف‌اندر تواضع و ی اندر یفین ». و عیسی 
علیه السلم - گفت : خنك متواضعانر | اندر دنیاکه اصحاب منبر ها ایشان باشند اندر 
قیامت » و خنك کسانیکه میان مردمان صلح دهند اندر دنیا که دیدار حق‌تعالی جزاء 
ایشانست . و گفت رسول-علیه‌السام-*ه رکه ویرا حق‌تعالی باسلام راه نمود وصورت 
وی‌نیکو ببافرید وحال وی‌نه چنان کرد که از وی نناک باید داشت و باز آن بهم ویر | 
فروتنی داد وی ازبر گزیدگان خدایاست» دیکی را ا بله‌بر آمده‌بود 4 در آمدوقوم 
طعام همی‌خوردند » بنز درک هر که اتقیتشی اتکی ازبر وی برخاستی » رسول -سلی 
ال عله وسلم ویرا بنزد خودبنشاند و گفت : سخت دوست دارم کسی را که حوائج 
بادست گیرد وباخانه برد » اهل ویرا ؛ و باشد وبدین کبر ازوی بشود. . و گفت‌صحابه 
راکه : چیست که‌حلاوت عبادت برشما نمی بینم ؛گفتند حلاوت عبادت چیست ؛ گفت 
تواضع» و گفت : هر که متواضع را ببینید باوی تواضع کنید » وچون متکیّرانرابینید 
تکب رکنید تاحقارت ومذلت ایشان یک . 
آار_ عا بشه _ رضی‌النه عنپا -میگوید: شم غافلید از فاضاترین‌عبادتو آن 
تواضع است . و فضیل گفت : تو اضع آنستکهحق قبول کنی ازهر که باشد» اکرهمه 
کوده واگر جاهلترین خاق‌باشد . اان الماك گوید: تواضع آن‌باشد که‌هر که‌بدنیا 
ازتو کمتر باشد خویشتن از وی فرو تر داری تا فرانیی که بزیادت دنیا خویشتن را 


)۱( پلیددانستن . 


۳ 


قدر نمیداری 4 هر که دنا سس از تو دارد خودرا ازوی فزون‌تر داری ۳9 فر انمایی که 
ویر سید تیا نرديك و سس دری‌ئیست . وخدایتعا( ی وحی‌فرستاد ره عس‌ی علیه 
السلم # هر که که ترانعمتی فرستم اگربتواضع پیش ار ی‌آن نعمت د ر توتمام 
کنم ۱ ابا لسمالگهر و ن‌الر شید راگفت 1 یا امیرالمومنین هر کهحق تعالی ویر امالی 
و حه‌الی وحشمتی داد اندر مال مو اسات کند واندر حشمت تو اضع کند و اندر حمال 
بارسا باشد 1 ِ بفرهاید که نام وی|ا ندر دیوان خالصان نو بسند 1 هرون فلم و 
مت عاسلم اتوملکت خ<ویش بامدادئوا نگرانزا بیر سیدی » ۱ آنگاه 

بنزديك در ویشان بش‌غی و کف ی تفیگ نان سشست . وچند ؟ ار «رر گان 
اندرتواضع سخن گفتند : تن بصری "گفت : و اضع آن بود که بیزودن شوی سیم 
کس‌را تیش که ویرا برخود فضل دانی 6 وما لك دینار کشت کر ۳-۹ ی بر در مسحد 
مناذی کند که کسی که بدترین شماست بیرون آید هیچکس خویشتن را در پیش من 
نه‌افنکند ۹۷ ر ب#هر » ) بی المبار ك این بشنید» گفت : بزر گی ما لگ ازین بود ویکی 
اندر پیش شبلی 1 رکفت : 0 : من‌افس 0 توچه‌ای +گفت :زان ن2طه که در رفز با باشد» 
7 ی که از آن‌فروتر چیزی‌نباشد گفث : : آباد اه شاه دك خدای‌تر ۱ از یش و بر گیداد 
که‌خویشتن را آخر ثر بچای‌فر ود آوردی ویکی از بزرگان عایی را - رضی ال عنه ص 
بخواب دید گفت‌مرا بتد دمن گفت چه‌نیکو نود تواضع‌توا نگران [_ درو بشان‌بر ای 
تواب اخرت 4 وثیکوتر از ان‌تکیر درویش بر توانگران باعتماد فصضل حق‌سبحانه 2 
تعالی ی بی خا لد کو رد که :کر ه ِ جون پارسا شود متواضع‌گردد» ِ وسفیه 
چون‌بارسا شوه تدش اندروی ۳ بد . با یز بد که وا : تاینده هچ ۲ چیز ا ز خلق 

بتراز خویش میداند عکنست , و جنید بکروزگفت اندر مجلس روز آدینه | گرنه 
"الستی که اندرخبرست که باآخرزمان‌مپتر قو قوم‌ناکس‌تر ایشان باشده روا نداری‌شمارا 
مجلس گفتن ۰ و جنیدهمی گوید 3 تواضع نزديك اهل توحیثد کی دش یعنی که‌تواضع 
۱ ن‌بود که‌خو بشتن فر ود ۱ رده وچون‌شرودداشتن حاحت بود خودراجایی بشراده باشد 
یا ۳ هب و عطای ِِ ِِ ورعدی ِِِ ۰و 

۳ ۳ 


هیر سد. دگروهی پیش سامان فخر همی آوردند؛ وی گفت : اول هن نطفه‌است و آخر 
مرداری ‏ و آ نگاه که بترازو برند اگربترازو پدیدار آیم اینت بزرگی که منم ؛.واگر 
پدیدار نیاماینت ناکسی که‌منم . 
ویدا؟ ردن هت مر و آفت آن 
بدانکه کی رخلقی است بد ؛ واخلاق صفت دلست ولیکن صفت آن بظاهر بیدا 


۳ ۰ وحقیقت کیر آ و خویشتن رااز درگ ران فرا پیش دارد و بپترداند وازین 
اندر وی باد نشاطی پدید آ ید 1 و آن‌بادرا که اندر وی بیدا شود کت گوزند و رسول- 
علیه‌السلم - گفت : «اعوذبك من فا لگیر - بتو پناهم از باد کبر » و چون باد در 
درون بدید آ ید دیگرانرا دون خود دا ند و بجشم خادمان بدیشان نگرد ۰ باشدنیز 
که امل‌خدمت خویش نشناسد و گوبدتو که باشی که خدمت ءرا شایی ؛ چنانکه خلفا 
مسلم ندار ند هر کی ز اکه آستانة ایشانرا بوسه دهند و بایشان‌بنده‌نویسند ۰ ملو ك 
را داین غایت 7 واز کبریاه حق‌تعالی اند گذفته است :که‌وی همه کسرابه 
بند گی وسجود قبول کند . واگر دک و احمق بدین درحه نرسد تقدم جوید اندر 
دفتن در نشستن » وحرمت‌داشتن چشم دارد 1 وبدان رسد که اگر ویر نصبحت کنند 
نیذیرد نصیحت کند بعذف گوید » وا گرویراتعل, کنندخشم گیردوچنان بمرد) 
نگرد که مایم رِْ گرد .ورسولرا -علیه السام-پرسیدند که : کیرچیست «گفت + نکهحن‌را 
۱ گر دن‌نرم‌ندار ند واندر مردمان بحشم‌حقار ت‌نگر ند » واین خصلت حجابی عظیم ابیت 
میان وی و میان حق تعالی » و ازین‌همه‌اخلاق زشت تولدکند و از همه اخلاق تکبر 
تیکوباز ماند :که هر که خواجگی وعزیزنفسی و بزرك خویشتنی بروی غالب‌شد هر 
چه خودرا نبسندد مسلماناترا پسندد ؛ واین نهشرط موْمنانست » و باکسی فردتنی 
نتواندکرد » واین نه صفت متقیانست » وازحقد وحسد دست نتواند داشت » و خشم 
فرو نتواند خوردن وزبان ازغیبت نگاه نتواند داشنن و دل از غل وغش بالك نتواند 
کردن »که هر که تعظیم وی نکند باوی‌کین اندر دل‌گیرد ؛ و کمترین آن بود که‌همه 
روز بخویشتن برستیدن و ببالا دادن کارخو دش مشغول بو دوازتلبیس‌مستفنی نباشد واز 
درو غ و نقاق ؛ تاکار خویش اندر چشم هر مردمان‌بالا همی‌دهد.2 حقیقت آن‌بو د که‌هیچ‌کس 
تن 


۳ بوی بپخت بشنوی خودر | ۳ تشر ار واگ رک وا دیدار دهند 
اندر درون دل‌آن دومتکیر که فراهم‌رسند ۰ بیند که اندرهیچ مز بله ۱ آن کندففتتعتن 
نباشد که اندر دل ایشان باشد » که باطن ايشان بصو رت سگان شده بود وظاهرخود 
اتدربکدیگرهمی آر ایندچون‌زنان.و آن‌انس که مسامانانراباشد ازمجالست بکدیگره 
هر گزمت‌کیرانرا نباشد» بلکه هر کراپینی راحت‌آن وقت یابی که ی تواندر وی 
ی ۱۳ وهمه تعظیم وی‌گردد » تادویمی برخیزد یکی یت وی ماندتونمانی» 
با وی‌اندرتو برسدهتومانیو ی‌نماند » ویا هردواندر حق برسیده باشید و بخود التفات 
نکنید و کمال این بود ؛ واذین یگانگی کمال راحت‌باشد ؛ وبرجمله تادویمی‌همی‌بود 
راحت ممکن نباشد » وراحت اندر وحدانیت و و تتواقان ات هم کش 
و آفت آن ۱ 
بیدا کر دن در جأت کبر 
بدانکه کیر بضی از بعضی ءظیمترست وفاحش‌تر ست : وتفادت این ازان خیزد 

که تکبروی با برخدای تعالی بود » پابررسول - علیه‌السلم -» یابربندگان : 
درچه تکیرست بخدای تعالی , چون تکبر هروه وفرعون وابلیس و کسانی که 

اول بحق نگر و بد‌ندو بخدایی دعوی کردند وازبند گی ننگ‌داشتند » وحقتعالی 
گفت: لین بستنکفالهسیح ان‌یکونعبد الله و لاالمتلکة مقر وی باه عشین ایند کن 
نک دارد و نه ده رشتگان مقرب ٩»‏ 
درچه تکبربود بررسول - علیه‌السلم - چنانکه کفار قر یش کر دند و گفتند که : ما 

دو) آدمتی را همچون خویشتن سرفرود نادریم , چرا فرشته بما نفرستادند» 
و با چرا مردی محتشم نفر ستادند ویتیمی فرستادند « وقالوا ولا ازل هذاالقر آن 
علی رجل من القر تین عظ() ۰6 وایشان دو گونه بودند :دگروهی کتتان مان 
گشت تا خود تفگر نگردند ونبوت وی بنشناختند » چنانکه گفت : « سا صرق عن - 
آیاتی الذین «تکبرو ن فی‌الارض پقیر الحق » گفت : « متکبرانرا راه‌ندهم تا آیات 


2 : فانی شدن - تمام شدن . ۰ (۱) و کفتند چرا این قرآن برمرد بزد گی‌ازاین دوده 
(مکه وطایف) فرو نیامده - ۱ 


تم و سا 


د گنس 


حق‌بنند » ؛ و گرد هی همی‌دانس‌تندولیکن انکارهمی کر دند 2 ی کر طاقّت نداشتند 
۰ که‌اة اردهند» چنانکه گفت: « و جحد وابعا و استیقنتها اشهم ظلماً و علو 1 
درجه آن بودکه بر بندگان شیر کی دبجشم حقارت گر ند وسخن ایشان‌قبول 
سو) نکندد وخودرا بپتر شناسند وبزر گتردانند واین اگرچه دون آن‌دودرحه 

اسزت ولینکن عظیم است از دوسبب تک انکه و صفت خدای تعالی است ؛ 

بنده ضعیف عاجزرا که از کار وی هیچ بدست وی نیست او را بزدگی از کا رد تا 
خویشتن‌را کسی داند ؟ وجون خویشتن را بزركك داند خدایرا اندرصفت وی‌منازعت 
و باشد ۵ و9 مثل وی جون غلامی‌بود که کلاه ملك برسر نید وبرحت نشیند‌نگاه 
ک نکه چگونه هستحق مات وعقو ت‌ بود ؛وازین گفت حق تعالی: « و4 ازاری ۳ 
و الکیر یاو 5 دأئی شمن نازعنی فهما همه : گفت : « عظمت و یاصفت خاص 
همست 4 هر که با من‌درین‌هنازعت کندویر | هلاك کنم ۰ سس کی شنت کان هیچ کس 

را نرسد حز ۱ فریدگار را اکشستدز وی بربشان تگیربکند منازعت کرده باشد ؛جون 

تن که عاامان خاص ملكث ر ً <دمت تن ماید که ان جر بملك تق نباشد 

۳ قومی که تین صوت بانداندر مسائل دین مناظره همی کنند 4 جون حق پیداشود 
برزبان یکی ان دیگران ۳1 بران داردکه انکار کنند وقیول‌نکند » و این اخلاق 
منافقانست و آن کافر ان » چنانکه گفت :۰ لا تسمعو الهد! الر آن و الغو افیه لعلکم 
تغلبون ۲ , وچنانکه گفت : «واذا قیل له‌اتق‌الله اخذته الغرة بالائم - چون‌وی 
راگویند که ازخدای بترس » بزرگک خویشتنی وعزت بدان دارد وی‌را که برمعصیت 
اصرار کند» ۱ آبن مسعو د کون ۱ خی کیام ۱ ات که جون یی را گویند که از 
خدای تمالی بر هبز 5 کون ترا با خویشتن کارست و مرا با من . 2 يث راه رسول- 
علیه السلم ‌ یکی را گفت : بدست راست خور , گفت نمی‌توانم » گفت نتواناد - 
که دانست که از کبر گفت - دست وی چنات شد که نیز تجنبید . بدانکه قصة 
ابلیس که با تو کفته‌اند نه برای افسانه گفته‌اند» ولیکن بدان گفته‌اند که تا 


(۱)و آنرا از روی ستمگری سر کشی منکرشدند » درصورتیکه دلهایشان‌بآن یقین داشت ۰ 
(۲). «منافقان کفتند» باين قر آن کوش نده‌ید ودرضمن خواندن آن ببپوده گوئی کنید « شاید پیروز 
مد شو ید 


یه نج 


۰ بسا 


نی که آفت گیرشنا. کها تشد » که نلیین کیر آورد و گفت : « نا خیر منه 
زر نارو خلقته می طین (* » و کبر وی‌را بدان‌کشید که برفرمان حق‌تعالی 
تر فع کر د وسجو د نکر دتا ملعون‌ابدشد. ‏ ر 
وید کردن اسیاب یر وعلا ج[ ‌ 
بدانکه هررکه تکیر کند ازان کند که خودرا صفتی داند که دگر ان را ازان 
نیست ؛ و آن صفت کمال بود ؛ و | ثرا هفت‌سیب است : 
سیپ اندر کیر علم اش 15 عالم چون خویشتن بکمال آراسته بند» دیگران 
اول رادرحق خودچون‌هام بیذدو این بروعا ال شود 4 واثر این ۱ ۷ بودکه از 
مردمانمراعاتو خدمت: تعظیم و تقدیم‌چشم‌دارد» اگر نکاند عجب‌داردوا گر وی بدیشان 
نگرد یابدعوت ۳ شود منتی داند بنزديك وی و ازعلم خو یشتنءنتی بر خلق نهد.و 
اندرحدیت اخرت خودرا ازیشان بهترداند بنزد حن تعالیو کارخویش امیدو ارتر بیند 
و بر یشان بترسدو 3 بدهمدوراخودبدعاه منود ار شادمن‌حاحت است‌وازدو رخ به‌ن خلاص 
خواهندیافتو بدین سب گفت ۰ رسول. علیه| لسلام؛ 2:1۰ (علماوا اخبلا۶»- افت علما 
بزر دخو یشتنیاست».باشد که‌خطر کار ۱ خر ت9 بر امعلو م کند بار بکی صر اطمستقیم بشناسد 
ما وهر که ۱ ن بحقیقت شناخت چنین کس را جاهل گفتن او لیتر از ۱ نکه عالم: که علم‌حقیقی 
آن‌باشد که خطر کار | خرت دیرامعلوم کند و بار نی صر اط هستقیم بشناسد » و هر که 
أن ثناخت خویشتن راهمیشه‌از کبردور بیندومقصر دا ندو از خط رعاقبت کار خو یش و ازهر اس 
آنکه عم بروی‌حجب خو اهدبود بتگیر نیردازد ؛ چنانکهٌ گفت ابودر دا رضی‌الله - 
عنه _ که و ءامی که زیادت شود دردی زیادت شود . اما ان کسانیکه علم‌همی 
رف و کیر ایشان زیادت همی شود از دو وجه است . یکی آنکه علم حقیقیعلم 
دین است نیاموز ند , وا نعلمی استکه بدان خود را بشناسند » وازین علم دردافز اید 
۲ کت نهتکیر )؛ اما چون علم‌طب و حساب و نجوم ونحوو لغت و علم جدل و 
خلاف آموزند ازین جز تکبر ؛ نیفزاید : و قریب ترین و عزیزترین علمی علم فتاوی 
بود : چه انعلم اصالاح خلق دنیاست ۳۹ ۱ نعلم دنباست » اگرچه دین‌را درانحاحت 
بودازان خوف نخیزد 3 بلکه جون بران محجرد باستد و دیگر علم تخواند دل تار يك 
(۱) من‌بهتر از ویم : مرااز آتش آفریدی اورا از گل 


۳ 


شود و کبر غالب گردد » ولیس الخبر کااهماینه ۳" نظاره‌کن اندرین قوم که چگونه 
اند . و همحنین علم طیارات مذ‌کر ان وسجع ءوطامات ایشان و طلب سخنپا که خلقر ۱ 
بنعزه [ رد ونکتهاکه بدان اندر مذاهب تعصب ۳ تا عوام بندارند که آن ازراه 
دین است ؛ این همه تخم ۳3 وحسد و عداوت اندر دلپا بکارد و درد و شکشی 
نیفزاید : که باد بطر وفخر افزاید . و دیگر و سحه آنست که باشد که کسی عم نافع 
خواند چون تفسبر قرآن و اخبار وسیر ت سلف وازین جنس علو م که در بن کتاب‌ودر 
کتات احیا بیاورده‌ايم : وهم متگیر شود سیب 1 بود که باطن وی اندر اصل 
خمیث افتاده است و اخلاق بددارد و همت وی‌از خواندن علم و گفتن در نگذشته بو ۳ 
تابدان تدمل کند نه‌بر زیدنعلم - پس‌چون دارویی که اندر معده افتدییش ۳ 
بصفت خاط هک دد وجو با وه از ا تاد ببايديك صفت بودو پر نبانیکه‌همی 
رسد صفت‌وی زا همی افز اید؛ اگر بتلخ رسد تلخ‌تر شود » واگر بشبرین رسدشیرنتر 
شود . ابیعباس - رضی‌العنه - روایت‌میکند از رسول - صلی‌العلیه وسام -که‌قوی 
باشند که قر آن خوانندو از حنجره ایشان بر تکفز د. و گو یند کیست که قر آن چون 
ما خو اند و که داند آنکه مادانیم + آنگاه با اصحاب و بست و گفت ایشان ازشما 
باشند یااز امت من » ایشان همه 1 دوزخ باشند . و عمر - رضی‌الة عنه - گوید : 
از جبازان علما میباشیداو ا تاه علم شما بجهل شما وفا نکند ۰ وخدای تعالی رسول 
ر اعلیه‌السلم-بتوا ضع فرمو دو گفت : « واخفض جناحك لمن اتبعك می‌المومنین ۹ 
وبدین سبب بودکه صحابه برخویشتن هراسان بودند از کبر : تا حذیفه یکبار امامی 
کرد » پس گفت‌امامی دیگر طلب کنید که اندر دل من همی آیدکه من از شماب‌ترم. 
وهر که که ایشان ازخیالکبر ترسند دیگران چرا نترسند وچون رهند ؛ دچنین‌عالم 
کجا یابند اندرین ۰ روزگار » بلکه عز یز باشد عاله ی که بداند که این صفت مذموم 
است و از وی حذر همی باید کرد ؛ که بیشتر اندرین غافل بوئد و نیز بتکبر 
خویش فخر کته و 5 بند : مافلانر بت ندار م ووزن نهیم واندر وی ۳ یم 
امثال این . بس ۱ راازین معنی آ گاهی بود سخت عزیز بود ودیدار وی‌عبادت 
بود همه کس رابوی‌تبر ك باید کرد . وا گر تیگ که‌اندر خبرست که :«روزگاری 
(۱) شنیدن کی بود ماننددیدن ؟ (۲) برهیز - چیز نهوردن ۰ (۳) نسبت بمومنا نیکه پیر وی‌تومیکند 


فرو ننی کن 
۳-9 


بباید که هر کهده يك معاملت شما بکند نجات یابد؟ بیم نومیدی بودی ؛ ولیکن اند کی 
اندرین روز کار بسیارست : چه اندردین یاور نمانده است وحقایق دین مندرس شده 
است‌دهر که راه‌رود بیشتر آن‌بودکه تنها رود ویارندارد ورنج وی‌مضاعف‌شود »یس 
باید که باوی کفایت کند بدین . 
سیپ اندر کیر زهد وعبادت است .که عابد وزاهد دصوفی خالی نباشد از کبر » 
دو) ودیگران‌را بخدمت و زیارت خویش اولیتر بیند و منتی بر مردمان همی - 
نهد از عبادت خویش ‏ و باشد که بندارد که دیگران هالاك شدند وروی آ مرزیده 
است » و باشد که کی وی را بر نجاندووی در اآفتی‌بر سد بر کر اعات خویش نهدوچنان 
بنداردکه بر ۳ 
ورسو ل_صلی‌النه_علیدو سلم- می گویدکه :"هر که‌مر دمان‌همه‌علاك شدها ندهلاك 
وی شده باشد » بعنی بچشم <مّارت بمر دمان ن د و گفت : گناهی ۶مام باشد که کسی 
ادر مسلمان را حقیر بیند : وتفادت میان وی و میان کسیکه بوی تبر أك مبکندو وی 
رابتر از خویش داند و برای خدای وی‌را دوست دارد بسیار بود . و هر که خود را 
بپتر ازدیکران داند بیم آن بودکه درجه وی خدای بابشان دهد و وی زا از بر کت 
عبادت خویش محر وم کند 4 چنانکه در بنی اسر اثیل مردی بود که ازوی عابدتر نبود 
و دیگری بو د که ازوی فاسق‌نر نبود .این عابد نذسته بود وبار ه هیغ برسر دی استاد 
آن فاسق گنت بروم وباوی بنشینم باد که خدای تعالی ببر کات وی بر من رحمت 
کند , چون بیامد و بنشت عابد با خود گفت که این کیت که در برهن بنشست : و 
از دی نابکارتر کس نیست واز من عابدتر کس نیست» فیس کف برخیز وبرو ‏ وفاسق 
پرفت ومینغ با وی بهم برفت » پس وحی آمد برسول آن روز کار که بووگ تا هردو 
کاررااز سر گيرند :که هرچه فاسق کرده بدان ایمان‌نیکوی وی عفو کردیم ؛ وهرچه 
عابد کرده بودبدان کیر وی حبطه کر دیم . ویکی پای‌بر گردن عابدی‌نهاد » او گفت بر 
کر که بخدایکه خدای‌برتو رحمت‌ندند » وحی آمد به‌یخامیر | توقت که وی‌رابگوی 
که‌ای آنکه برمن‌سو ان تحکیم‌میکنی که وی‌را نبامرزم بلکه ترانیامرزمو غالب آن 
بو د که‌هر که عابدر ابر تجاند پندار د که خدایر حمت بروی خو اهد کر دو باشف که گو رد 
که‌زودباشد که ببیند جزای‌این » وچون نز بوی‌رسد گوید دیدیکه باوی چه رفت . 
1۷ 


یعنی که این از کر امات من بود ِ واين احمق نداند که بسیار کفار رسول را علیه السلم 
بر نجانیدند که خدای‌تعالی از ایشان انتقا‌نکرد و بعضی رامسلمانی روزی کرد پندارد 
که‌وی ۳۹ او 


وزیر کان‌چنان باشند که‌هر چه بخلق رسداز بلابندار ند که‌ازشو می گناهو ت2صبرایشان بوده 


ی‌ترست از بیغاهیر ازبرای‌وی ابتقام‌خواهند کر دوعابدان‌حاهل‌چنین‌پندار ند 
است»چونتهر -رضی الهعنه _ با آن‌صدقو اخلاصبکه داشت ازحد بفه‌مییرسید که بر 
من از نشان تفاق‌چه بینی‌ر تیگ ی ومیندیش. بس‌موّمن‌راه تقوی‌مبرودومیترسدوعابد 
ابله بظاهر عملی‌میکندو دل بپلیدی گیرو ندار ۳ ده واز آن‌نتر سد . و بحقیقت‌هر که‌قطع 
کردکه‌وی اروت نتسش عبادت‌خود بدین جپل‌حبطه کرد که هیج معصیت ازحرل 
عظیمتر نیست . و ۳ وز صحابه بر مردی ثنا بسیار گفتند » باتفاق ساعتی این, مرد فرا 
ر ۳ تجا ‏ گفتند : بارسو لاله آن مردنيك که هم گفتيم آنشت )سول علیهالسلم 
گفت : اندروی‌نشان نفاق‌يبينيم » عجب بماندند همه » چون‌نزديك رسید رسول گفت 
بخدای برتو که راست بگوی هیچ اندر خاطر توهمی آ ید که هیچکس اندرین قومبپتر 
ازتو نیست ؛گفت آید » پس رسول_علیه السلم - این‌خبث درباطن وی برروی وی‌بدید 
بشور نموت واین را نفاق خواند . داين آفتیعظیم است علما و عبادرا » ولیکن ایشان 
اندرین برسه طمقه‌اند : 

طبقه ول آن‌بودکه‌دل ازین‌خالی نتوان‌کرد » لیکن بمجاهده تواضم همیکند 
و فعل کسی همی‌گوی د که ویرا از خود بپتر داند » نا هیچ بر معاملت وزبان وی بیدا 
نیاید : این‌مرد دزخت کبز ازباطن قلع نتواند کرد » اما شاخمای‌وی‌جمله بز ند 

طیقّه دو مآنکه زبان نگاه دارد و اظپار نکند وگو بد خویشتن را ازهمه کس . 
وایس‌تردانم " ولیکن اندر معاملت وافعال وی چیزها پیدا آبد که نشان کبر باشد از 
باطن: چناننکه‌هر کجا که‌بود صدر جویده اندر پیش رود » و آنکهعالم پاش سر تری که 
نید چنانکه ننك همی‌دارد از مردمان »وآنکه عابد بود ری ترش دارد که گوبی ۳ 
مردمان بخشم است » داين هردو ابله ندانند که علم وعمل نه اندرسر کشیدن بود و 
نها ندر ترش روبی » بلکه اندر دل بود ویرتو تور آن بر ظاهر همه شفقت و تواضع و 
گشادگی باشد » که رسول - علیه‌السام- عالم ترین‌ومتقی ترین‌همه خأق‌بودوهیچکس ‏ 
متواضع تر و گشاده روی تر از وی نبود ؛ اندر هیچکس ننگربستی مگر بخنده و 
#ِ ۱ 


گداد کر , و باوی‌خطاب همی آمدکه : « و | خفض جناحك ۰ وهمی گفت :«قمیار حمة 
می الله لنت لهم .. الایه ‏ از رحمت حق تعالی تر ان بود که باهمه گشاده ومشفق 
ونرم بودی تا ازئو همه نفورنشدند »۰ 
طبقه سوم آنکه برزبان نیزاظهار وتفاخرومباهات‌کنند و برخود تناگویند و 
احوال و کر اماتدعوی کنند : عابد گوید فلان کیست دعبادت وی چیست ؟ دمن‌همیشه . 
بروژه باشم وشب داز باشم وهمه رو رختم کني وهیج کفرن قصد من نکند که ههلا 
شود » و فلان مرابر نجاند و دید أ نچه دیدومال وفرزند وی هلال شد » وباشد که‌این ‏ 
نبردکند نا اگرقومی زاسیت و4 تمازت که وی تعیف کند تا ابشان عجز آورندو 
اگرروزه دارند وی مدتی گرسنه بنشیند واما عالم گو ید که من چندین نوع‌علم‌دانی 
فلان چه‌داند واستاد وی که‌بوده است ؛ وا گرمناظره کندا ندران کو شد تاخصم رااسیر 
3 واگرهمه بساطل بود» وشب و روز اندران باشد تا عبارتی وسجعی غر بب‌یاد گیرد 
تااندرمحافل بگویدو بدان‌خویشتن‌رااندرپیش دیگران‌افکند .که لغت غریب والفاظ 
اخبار باد گیرد تا بردیگران زیادتآورد و نقصان ایشان فرا نماید . و آن کدام عابد و 
عالم باشد که ازچنین معانی خالی باشداندلگبا بسیا پس چون این همه بیندوهمی‌شنود 
که‌رسول -علیه‌السلم - همی گوید که:« هر که‌دردل مقداريك حبه کبرست‌پشت‌بروی 
حرام است » وبرا جزدردو بیمواندده نیفزایدو بتکیر نیردازد و دانسته باشد که‌خدای 
همی‌گوید : * ترا نزد ما قدری است اگرنزديك خویش بی‌قدری , واگ خودراقدری 
می‌شناسی نزديكت ما بی‌قدر ی ۰۰ وهر که تام دین این‌فهم نکند ویراحاهل گفتن 
اولیتراز آ نکه عالم ۱ ۱ 
سیب کبر بنسب باشد : تا گروهی که علوی باشند با خواجه زاده باشند پندارند 
سوم که مردمان همه مولا وغلام ایشانند اگرچه پارسا باشند .و اغلب این کبر 
اندر باطن ابشان باشد اگرچه اظپار نکنند و امثال این . ابو ذر -رضی‌الهعنه_گفت 
با یکی جنگ کردم و گفتم : «یان‌السوداً یا سیاه‌یجه» » رسول صلی‌النه علیه وسلم- 
گفت :بیرون مشو که هیچ سفید بچه رتاو فضلی نیست ‏ ابوذد گفت بخفتم 
و آن مرد راگفتم پای بر گردن و روی من نه بدین سخن که گفتم با تو ؛ نگاه کن که 
چون درا معلوم شد که این کبرست چه تواضع کرد تاآن‌کبررا بشکند ۱٩‏ و دو مرد ۱ 
۳-9 


بنزدزات رسول علیه الم تضاخر 5 ردند ِ ی گفت پسر فلان بن فلانم » تو 
که ستی ؟ رسول علیه‌السلم گفت ایشان را که : + دو ؟ س اندر بیش موسی - علیه 
_السلم فخر کردند » یکی گفت ت که من پسر فلان بن فلانم و تا نه‌پدر بر شمرد از 
مپتران » به موس -علیه‌السام-وحی آمد که : اورا بگ و که هر 7 

۱ دهم‌ایشان ۱ و رسول_علیه‌السلم- گفت ت که :«کسانیکه اندر 3 "شده‌اند 
فخر بدبشان دست بدارید » | کر نه‌خوارتر باشید از گوزری ! که تخاشت ی بیند 
همی بوبد وهمی‌چشد . 

سیب ۰ کیربود بجمال » واین‌میان زنان بیشتر رود . چنانکه عايشه زنی‌را گفت که 
چهار کوتاه است رسول - صلی عادو سلم گفت که غیبت کردی داینکبر بود 
ببالای‌خویش» ار کوتاه بودی این‌نگفتی . 

سپپ . کبز بتوانگری باشد : که گوید مال و نعمت من چنین است و تدو 

پنجم کیی ای مفلس » و اگر خواهم چون تو چندین غلام بخرم و امثال این » 
ان دو برادر که در سورةا لکهف است که گفت : «۱ااعز منك,مالاوو لد» 
ازین حمله است . 
ینت ۰ کر زاشد بت بای آهل تفت تفای که سول پل از علیه و سلم 2 


۰ ۰ 


شش فرمود ق اه ت‌که کسی دیگری را بیفکند ؛ قوت آنست که 
نفس‌وهوا را قپر کند» . 

سیب تکیر بتبم و بقا گز دوغلام وجا چاکر ومر بدودرحمله هر حه؟ تی زا اعمت 

هفتم شناسدوبدان فخر آرد آ نکر بود » وچیزهاهست که اگرچه نغمت نباشدهم 
فخر کنند » تامخنث نیز باسیاب‌مخنثی بادیگر محنثان فخر 1 ورد . 

ات اسیاب شک ؛ اما سیب آنکه ظاهر 5 ردد عداوت بود و حسد : که 
هرگه آمی وی را دشمن داردخواهد که‌بروی ۳ وفخر کند ؛ و باشد که سبب ریا 
بود :که اندز پیش مردمان تکبر کردن گبرد تا بچشم نیکو بوی نگرند؛ یا باکسی 
مناظرم کند که داند وی فاضلترست‌داندر باطن متواضع باشد » و لیکن بظاهرتکبر کند 
تامر دمان ندانند . | کنون‌چون‌این اسباب بدانستی علاج‌بباید شناخت » که‌علاج هرعلتی 
11 انگشت با کسر گاف زفالاست .۰ (۲) جانوری‌است . 
سه ۱ 


بیدا 71 دل علا ج گبر 
بدانکه هر علتسکه قدر رک حبه‌ازوی راه‌سعادت بیندد واز پشت محجوب کند 


علاج آن فرض‌عنن‌بود 1 وهیحک س ازین بیماری خالی‌نیست وعلاج آن ی است : 
بش حمله‌ودی؟ ر بر تفصیل . 


[علا چ در مه ] 

اما علاج ۳ ۳ کت ب‌است ازمعجون علم‌وعمل : 

ابا علمی آنست که حق تعالی رابشناسد تابدا ند که کبر با وعظمت جز وی‌را 
نسزد » وخود را بشناسد تایداند که ازوی حقرتر وخوارتر ودلیل‌تر واناکس نز هیچ 
چیز امست و این سهلی بو د که پیخو مادت علت ازباطن نکن 4 گر ین بتمامی‌این 
بداند او را یگ آیت قر آن کفایت‌بود » اشکه گفت : «قتل الانسان ما ! کفره» هن 
ای شیء خلثه فقدره » ثم السبیل اسره » ثم اماته فاقبره » ثم اذاشاء انشر ه»(۱) 
حق‌تعالی وی‌را قدرت خویش تعر یف کر د واول و آخر ومیانه کار وی‌با وی‌بکنت:اما 
او ل آنکه گنت : «می ای‌شیءخ(32» باید که بداند که هیچ‌چیز ناجیزنر ازوی نیست 
ونباشد » ووی یست بود » که ویرانه ناع‌بود ونه‌نشان » اندر کتم عدم‌بود اندرازل الا 
ازل‌تابوقت آ فرینش» چنانکه گفت :*هل‌اتی‌علی الانسان‌حین هن‌الدهر لم یکن‌شیفاً 
مف کود! "»پس‌حق‌تعالی‌خالدرابیافر ید که ازوی خوار ترنیست »نطنهو علقه که پار 
آبستوخو نست بیافر بد»و ازوی‌پلیدت هیچ نیست.وویر از نیست‌هست کرد‌واصلوی آب 
وخاك دلیل وخون‌بلید ساخت» وباره گوشت بود نه‌سمع ونه بصر و نه‌نطیق ونه قوت 
ونه‌حر کت , بلکه حمادی بود ازخود بیخبر تا بچیزی دیگر چهرسد » پس ویرأسمع 
وبصر وذوق و نطق وقوت وقدرت ودست وپا و چشم و حملهٌاعضاء بیافرید » چنانکه 
همی بیند که‌ازین هیچ‌چیز نه اندرخاك و نه‌اندر نطنه و نه اندرخون . اندروی‌چندین 
عجایب وبدایع بیافرید تاجلال وعظمت ت آفرید کاربدان بشناسد نه بدان لیر کند. که 


)۱( کشته باد انسان که چه‌ناسباس است : ازچه‌چیز او دا آفرید ! اورااز نطفه آفرید وراه دا 
برای اوهموار ساخت ۰ پس اورا میراند و در کور کرد » وهر گاه بخو اهد اورابرمیانگیزد. 
) مدتی‌از روز گار بود که در آن‌از آدمی‌نام‌و نشانی نبود . 


دس 


نه ازحرت‌خود آورده است‌تابدانتکیر کند ؛ چنانکه گنت «و میآیاته ان خلقکم 
می تر اب ثم آذاااتم بشر ننتشر ون» ۰ کاروی‌اشست » نگاه کن اتاجای کبرست 
: با جای آ نکه ازخودننك دارد . و اما مبانة کار وی‌آنستکه ویرا اندرین عال آورد 
ومدتی بداشت واین قوتها وانن‌اندامها بوی داد اگر کاروی بدست وی کردی و وی 
را بی‌نیاز کردی روا بودی که اندر غلطافتادی وپنداشتی که کسی است. این نیزنکرد 
بلکه گر شک وتشنگی وسرما و گر ماو درد ورنج وصد هزار بلای نخان بر وی 
معلق بیاو بخت تا اندر هیچ ساعت برخویشتن ایمن نبود که باشد که بمیر دیاکر 1 دد 
۱ یاکور شود با دیوانه شود یابیمار باافکارشود با از کی وتشنگی هالاك شود » و 
مُعت وی در داروهای تلخ کرد ۳ گنود کته درحال رنجور شود وزیان‌وی اندر 
چیزهاء خوش‌نهاد تااگر لذنی باید رنج آن‌باز کشد » وهیچ‌چیز از کار وی بدست وی 
نکرد : تا آ نحه‌خواهد که پداند بنداند ؛ و آنکه خواهد که فراموش کند نتواند ؛ و 
آ نجه خواهد که نیندیشد بر دل وی غلیه همی گرد ۰ و آ نده که خواهد که بیندیشد 
دلوی از آن همی‌گریزد » وبااینهمه عجایب صنع وجمال و کمال که ویرا بیافریدچنان 
عاجزش گردانند که از و ی وناکستر و درمانده تر هیچ‌چیز نباشد ۱ 

و اماآخر کاروی آانستکه بمیرد ؛ نهسمع ماند ونه بصر ونه قوت ونه‌جمال 
ونه تن و نه‌اعضا» مرداری‌گنده شود که همه از وی بینی فرا گیر ند ؛ و نجاستی شود 
اندرشکم کرم وحشرات زمن نگاه‌بآخرخاکی‌شود خوار ددلیلوا گر بدین‌بماندی 
سود کردی و با چپار بایان برابر بودی » این دولت نیز نیافت بلکه ویرا حشر کنند و 
اندرقيامت اندر مقام هببت بدار ند استجا نات شکافته وستارگان فرو ریزیدهو آفتاب 
وماهتاب 1 فتهدو 15 هپاچو نپشم ده وزمین بدل کر دا نیده » وزبانیه کمندهمی 
اندازند ودوزخ همی‌غژد » وملابکه صحیفها اندر دست يك‌يك همی‌نهد اهرچه اندر 
همه‌عمر و ده باشند ازفضایح و رسوائیها همی‌بینند ويك‌يك همی خوانند تشویر همی 
خورند وهمی گویند : بیاجواب‌ده‌تاچر | گفتی وچرآخوردی وچرا نشستی رچراخاستی 


۰ 7 : مر 
وچرا ۳ وچرا آندیشیدی شش کر و العباد باله ازین عپده سرد نتواند آمد 


)۱ واز آیات اویکی ایئست که شمارا ازخاك آفرید تامردمی شدید و در جپان , کنده گشتید . 
(۱) تج ۳(۱) شم وراج ی 8و : 
۱ سر 


ویرا بدورخ اندازند وگو بد کاشکی من‌خو کی‌بو دم تا کي باخا 9 که امه ازین 
ال زستها ند ؛ کسیکه ممکن | است که حال‌وی ازحال سك وخوه بتر باشد ویرا چه 
جای تکبر بود وچه محل‌فخر بود : که گر همه ذرهای آسمان و زمین نوحة مصیبت 
ادبار وی کنند و منشور فضایح ورسوائیهاء وی‌خوانند هنوزمةصر باشد 1 وهرگز دیدی 
که بادشاهی یکیرا بچنایتی مکرفت واندر زندان کرد واندرخطر آن بود که وی را 
بردار کنند و نکالی گردانند و وی‌اندرزندان بتفاخر و کبر مشغول‌شود ؛ وهمه‌خلق‌دنیا 
اندرزندان پادشاه عالم اندوحنایت بسیار دارند وعاقبت نمی‌شناسند » چه حای کبر و 
فخر بو دباچنین حال »؛ هر که خو درا چنین بشناخت این‌معرفت مسپل وی‌باشد که‌بیخ 
کبربکلیت ازباطن وی بکند و هیچکس را از خود ناکستر نبیند» بلکه خواهدکه 
خاکی بودی‌یامرغی‌بودی باجمادی‌بودیواندرین‌خطر نبودی . 
اماعملی | آستکه راه‌متواضعان گیرد اندر همه‌احوال وافعال : چنانکه ی 
علیه السلم - نان بر زمین خوردی وتکیه‌نزدی و گفتی : « من بنده‌ام , چنان نشینم و 
چنان خورم که بندگان خورند و سلیمان را گفتند جامهٌ نیکو اندر پوش » گفت 
بنده‌ام » اگرروزی آزادشوم‌اندر آخرت ازحامةٌ نواندر نمانم . وبدانکه‌یکی از اسرار 
نماژ تواضع ات که ر گوع و سجود ۳ ید : که‌روی که عزیزست برخالك نهند 
که یل ترست شب کنر سف‌کلف » و در عرب چنان بود که‌پشت خم‌ندادندی ؛ 4 وی ات 
سچده قهری‌عظیم است پریشان: :و باید که ‌ ر چه کبر فرماید خلاف کند و 
گبر برصورت وبرزبان و برچشم و بریشت و برجامه وبر همه حرکات و سکنات پیدا| 
1 » باید که همه ازخویشتن دور کند کلف ۲ طبع گردد .و 1 ثار کبر بسیازست : 
یکی آ که خواهد که تنبا فرا نرود تاکسی با وی نباشد » بایدکه ازین جر کننا: 
حسن بصری ر حمةالة علیه - هر که باوی رفتی شکناسن کش دل با این برجای 
بنماند . و بوذر همی گوید چندانکه با توببشتر همی‌رو ندتو از خدای تعالی‌دودتر 
همی‌شوی . ورسول - علیه‌الدلم - اندر میان قوم رفتی گاه بودی که ایشانرا درپیش 
۳ دی . و دیگر آ نگه خواهد که مردمان درپیش‌وی بایستند و از بپروی ید 
و رسول بصن علیه و سلم - کر اهیت دا فتی تی‌که کسی پیش دی بربای خاستی 
امیر اامق‌منین عای کر ال وحبه - ق نت : هر که‌خواهد که دوزخی را بیند ۳ 
۱۳ 


اندرمردی نگرنشسته‌ودیگری بربای‌ایستاده‌بیش وی . وهفیان‌ثوری به هکه رسیده 
ابر اهیمادهم ویرا بخواند که بیا تا ما را حکایت کنی» سفیان بیامد » ابر اهیم ادهم 
گفت خواستم که باز نمایم تواضع ویرا ودیگر آ نکه نخواهد که درویشی پیش وی 
بنشیند » ورسول -علیه‌السلم -دست بدرویش‌دادی وتادرویش‌دست‌بنداشتی وی‌همجنان 
می بودی » وهر که‌بیمار و افکاربودی که دیگران‌ازوی‌حذر کردندی‌باوی‌نان‌خوردی. 
دیگر آ نکه درخاندُخود کارنکند » ورسول - علیه‌السلم - کاربکردی,وعمرعبدا لعزیز 
مپمانی داشت » چراغ همی بمرد» مپمان گفت :ردغن بیاورم ؛ گفت : نه که خدمت 
فرمودن مهمانرا ازمروت‌نیست »گفت : غلام را بیدار کنم + گفت :نه که‌پیشین خوابست 
که بخفته است » بس خودبرخاست ودبه‌بیاورد وردغن اندر کرد » میمان گفت :خود 
بیاوردی يا امبرالمومنین + گفت : آری؛ بشدم عمر بودم » و باز آمدم همان عمرم . 
دیگر آنکه حوایج بر کیره که ماش ی برد ؛ ورسول - علیه‌السلم - چیزی بر گرفته 
بود وهمی برد ؛ بکی‌خو است که ازوی فرا ستاند نگذاشت و گفت :خداوند کال بدین 
اولیتر . و بوهر بره هیزم بریشت نپاده بود » همی‌شد اندر بازار و همی گفت امیر را 
راه دهید اندر آن وقت که امیر بود .عمر کرش انم عنه - اندر بازار همی‌شد» گوشت 
اندر دست چپ در آورخته بود ودره اندر دست راست . دیگر آ که بیردن نشودنا 
حامه بتجمل نبود . عمر را - رضی‌العنه -دیدند آندربازاروچپارده باره بر آزاروی 
دوخته بمضی ازادیسم . و امیر المق‌منیی علی - رضی‌الة عنه - جامة مختصر داشت » 
با وی عتاب کردند » گفت دل بدین خاشع شود ودیگران اقتدا کنند و درویشانرا فرا 
دل خوشی بود . طاوس همی‌گوید : چون‌جامه بشویم دل‌خود را باز نیابم بچندروذ 
تا شوخگن شود » یعنی رعونتید کبری يابم‌اندر دل‌خویش» عمرعبدالعزیز را پیش‌از 
خلافت جامهٌ خریدندی بپزار درم گفتی‌سخت تسس ولیکن نرم‌تر آزین‌میبایست » 
ویس‌از خالافت حامهٌ خربدندی به پنج درم »گفتی نیکست و لیکن ازین درشت تر 
میبایست » پس‌از وی سوّال کردند که این چیست ؛ گفت :خدای تعالی مرا نفسی‌داده 
است چشنده وبا زنده ْ » هرچه بحشد بدرحةٌ دیگر بازدو رای آن ۰ تاا کنون که 
خلافت یافت ؛ ورای این هیچ مرتبه نیست .اکنون بپادشاهی ابدی می‌بازد و آن‌طلب 


(۱) یازیدن : هوار‌میل شدید بچیزی در سرداشتن .۰ 
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همی کند . و گمان مبر که حامهُ شکو همه از تکه بر بو و 45 کی باشد که نکویی ۲ 
اندرهمه چیز دوست دارد , و نشان آن بود که اندر خلوت نیز دوست دارد » 
دکس باشدکه تکیر بجامة کهنه کندکه خویشتن را بزاهدی فرا نماید . عیسی -علیه 
| سلم - گفت : چیست که جامه رهبانان پوشیدید و باطنها بصو رت ؟ رك کر دید» حامةٌ 
۳۳ اندر بوشید ودل از بیم خدای تعالی نرم گردا نید . عمر بت 2 عنه ‏ به شام 
رسد وحامهُ خاق وت گفتند اینجا دشمتانتت اک حامةٌ ف ی بوشی چه باشد ‌ 
گفت خدای تعالی مارا باسلام عزیز کردست اندر هیچ‌چیز دیگر ءزطاب نکنيم 
واندرجمله‌هر که خواهد که تواضع بیاوزد » سیرت پیغامبر- صلی‌الهعلیه‌وسلم 
بباید دانستن وبوی اقتدا کردن : او سعیل خدری همی‌گوبد که رسول-علیه‌السلم- 
ستور را علف دادی » وشتر ببستی وخانه برفتی , و گوسفند را بدوشیدی ‏ و نعلین بر 
دودختی , وجامه را باره برزدی » وباخادم خویش نان‌خوردی» وچون خادم‌مانده‌شدی 
از دستاس کردن ویرا باری دادی » واز بازار چبزی خربدی وا ندر کوشةٌ ازار باخانه 
بردی » وبر دروش و جاگ وخرد و ,زر ابتدا حکردی بسلام و دست 
فرا تفاب دادی » و میات ده و ازاد و سیاه و سیید اندر دین و-رق ۱ 
نکردی ۰ وحامةٌ شب و روز هردو یی داشتی » وهر بشولیده وخالك آ لودء که ویرا 
بدعوت خواندی اجابت کردی 1 و هرچه پیش وع نپادندی. اگر جه ا نیک بودی - حقبر 
نداشة تی » وطعام شب بامداد را ننپادی ؛ نیکوخوبود و کر یم طبع ونیکومعاشرت‌بود» 
و گشاده ری بود : ی‌خنده » واندوهگین بود ب بی‌نرشرو؛ ی» متواضع بود بی مذلت 4 
و با هییت بود بی درشتی» سخی بود بی اس رأف » رحیم بود برهمگنان وتنگی ول(" 
بود » همیثه سراندر پیش افکند, داشتیو بپیچ کس طمع نداشتی " پس‌ه رکه سعادت 
خواهد بوی اقتدا کندهوازین بود کهحق‌تعالی بروی‌ثنا گفت:«وا نك لعلی خلق عظیم (۳)» 
اماعلاج‌تفصیل آ ندت که نگاه کندتاتکبر بج٩ه‌ی‏ کند:ا گر بسیب ثسپ‌همی کنده 
بابد که تسب خویش بداند که حق تعال ی بیان کرده است و گزده :2 و بدا خلق‌الانسان 
من طان ل تم جول . م4 ‌‌ ۳( هن ۰ ۶۱۵ »هن » گفت: : اصل 7 و ازخاکست‌ونسب 
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از نطفه » پس نطفه پدرست وخالد جد» رن دشر ار تست اکر کوش آ کر 
اندرمیانست میان تو ویدر تو نطفه وعلقه ومضغه‌و سباری, رسوایپاست » چراآندرین 
ی وعجبتر آ نکه‌بدرت اگرخاك ی ۳ حجامی کردی‌تواز وی‌ننکگ‌داشد 
که او دست بخاك وخون کرده است ؛ و توخود ازخاك وخونی چرا فخرهمی کنی ؟! 
وچون‌این بشناختی منل توچون کسی بود که‌بنداردعلوی است » در گواه گواهی‌دهند 
که او بنده‌است رفرزند فلان‌حجام‌است و دیراروشن گردانند که چنین است ۰ چون 
این بدانست دیگرتگیر نکنده نیز نتواند کرد. ودیگر آ نکه‌هر که‌پشسب نازدبدیگری 
ناژ نده بود » وفضل باید که درتوباشد : که اگرازبول آدمی‌کرهی خیزد ویر افضل‌نبود 
بر کرمی که از بول اسب خیزد ؛ 

و اک کیربسبب جمال میکند ‏ باید که هر گه بجمال خویش فخرمی کند اندر 
باطن خویش نگرد تا فضایح رگا کی که اندرشکم وی واندرمثانهٌ وی‌واندر 
ركك وی واندربینی‌ویو گوش وی واندرهمه‌اءضاه وی چه رسواییست که هرروزبدست 
خویش بشوید ازخویشتن ,که نه طاقت آن داردکه آن بجشم هی آن ی دز 
همیشه حمال آ نست ؛ و آنگاه نگاه کندکه آفرینش وی ازخون حیض و نطفه است 
وبراه گذر بولگذرد تا ندر وجود آ ید . طاو وس یکی‌را دید که‌همی‌خراهید گفت: 
این رفتن کسی‌نیست که‌داند که‌اندرشکم خود چه دارد . و آدمی اگريك‌روزخویشتن 
۱ نشوید همه مزبلپا از وی با کیزه‌تر باشد واندر مزبله هیچ پلید تر از آن تست که از 
وی بفتد ,و آنگاه حمال صورت وی‌نه بوی است تابدان فخر کند » وزشتی دیگر ان 
بدیشان نیست که بریشان عیب کند » وحمال وی نیزاعتماد را نشاید ؛ که بيك بیماری 
تباه گردد و آبله ویرا ازهمه زشت‌تربکند ی 9 ضعیفی کبر نشاید ورد ۱ 

اما نکه‌تکیربقوت کند » اندیشه کندکه اگريك رگ ازوی‌بدرد خیزد هیچ 
کس از وی عاجزتر نباشد » وا گزهت‌کنش: چیزی از وی اندر رباید آژوی عاجز ید و 
اگرشةٌ اندر گوش وی شود عاحزشود دبیم آن‌بود که هلاك شود » وا گرخاری دریای 
وی‌شود برجای بماند ؛ و آ نگاهگر بسیاری قوت داردگاو وشیروپیل ازوی‌قوی‌تر بوده 
و چه فخر بود بحیزی که گاو دخر اندران سبقعّت دارد ؛ 

0 پیخشن : غر بال کردن - مقصوداز خاك بیختن عملگی کردن است » 
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اما اکرتکیروتو ازگریو چا گر وف وبو لا بت‌سلطان کنه 4 این‌همه‌چیزی 
بودکه از ذات وی بیرون بود ؛ اگرمال دزد برد و ویر ازولابت عزل کنندبدست‌وی 
چه باشد ؟ و آ نگاهبسیارجهود بود که مال بیشتراز وی دارد؛ و بسیادبی عّل بودچون 
تر ك و کرد و اجااف(" "مردم که ده چند او ولابت دارد . 

و درجمله هرچه بتونبود ازتونبود ؛ وهرچه ازتونبود تکبروفعربدان زشت- 
بود » اینپمه عاربت باشد واذین هیچ چیز بتونیست »و آنچه ازحملهٌ این اسباب بوی 
تکیرتوان کرد اندر ظاهر » عام‌ژعباتس ‌‌ وعلاج‌این دشوارترست که‌این کمالی است 
وعلم نزدخدای تعالیعزیز وعظیم است وازصفات حق‌تء‌الی‌است » بس دشوار بود برعالم 
که بخویشتن التفات نکند » واین بدووجه آسان‌شود 

وجه اول آ نکه بداند که حجت برعالم عظیم‌ترست وخطر وی بیشترست ؛ 
که ازجاهل کارها فرو گذارندواز عال‌فر ونگذارند , وجنایت‌عال‌فاش‌تر » واخباریکه 
اندرخطر عالم آ مدهاست‌تأمل‌پباید کرد کهاندر قر آن حق‌تعالی‌عالمر | که‌اندر عم مقصر 
بودبخری ماننده‌میکند وم ی‌گوید: «خرواری کتاب‌در بشت‌دارد کمثل الحمار یحمل 
اسفار آ» : وحای دییگر بسگ ماندده هنن وهمی گوید : : « کمثلا(خلب: آن‌تحمل 
علیه بلهث »او تتر که باهث ۴ یعنی اگر : داند وا گر نداند طبع خویش نگذارد ؛ 
واز سك وخرچه خسیس‌نر بود ؟ و بحقیقت هر که اندر آخرت نجات نخواهد یافت 
حمله‌حمادات از وی فاضلتر تا بحیوانات چه رسد !و بدین بودکه از اصحابه یکی 
همی گفت : کش من مرغی بودمی » و ی همی گفت : کاشکی گو سفندی بودهی 
بس خطر خاتمت اگر بداند پر وای تکیر نبود : تاا گر کسی بیند از خویشتن جاهل‌تر» 
گوید + وی ندانست» اندر معصیت معذورست ووی ازمن بهتر ؛ و اگرکسی بیندکه 
از وی عالم تر بوده گوید : وی چیزی داند که من ندانم و وی از هن بپتر ؛ واگر 
پبری را تنل کون ۹ وی حق تعالی را طاعت از هن بیش کرده است و وی اذ هن 
نیت ۶ و اک کودکی راییئد گوید : من گناه بسیاردارم .ار هنوز کودك است وجچندان 
که من گناه ندارد و از هن بهترست ؛ بلکه اک رکافری رابیند تکبر نکند و گوید : 
باشد که مسلمان شود وعاقبت نیکو یابد ومرا خانمت کفر بود . چه بسیار کسعه 


(۱) مردمان پست . 
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۳ پیش از اسلام که بروی تک کرد و آن ی اندر علم : تعالی خطا بود . 
پس‌چون بزر گی‌اندر نحات آخرتنت و آن غیب ۳ 0 هکس بخوف آن 
0 
درز دوم آنکه بداند که کیر خدای رارسد دبس : هر که باوی منازعت کند 
خدای وی‌را دشمن‌دارد» که‌ه رکسی راگفت که : ترانزديك من‌قدر آن‌وقت‌بو دکه‌تو 
خودرا قدرنشناسی؛ پس اگرعاقبت خویش‌همی دا ند که سعادت‌خواهد بودبمئل »؛بدین 
معرفت‌هم کبر آزوی بشود » و بدین‌سبب‌نود که نیبا » علیپم السلام هتواضم‌بودند ,که 
دانستند که حق‌تعالی کبر د ِ 9 
و اما عابد باید که برعالم | گز خه عابدنبود - ۳ نکند وگوبدکه : با 
که ء علم شفیم وی ب‌اشد و سیأت وی محو کند . و رسول - علیهالسام 5 
سفضل عالم پر عابد چون فضل عنست بر یکی از اصحاب من» ؛ و اگر جاهل باشد و 
حال وی مستور بات گواید, : بود که او خود از من عابدترست و خویشتن مشپور 
نکرده است » وا گ مقسدی باشد 3 زه + سار گناه است که بردل من رود ازوسواس 
وخواطر که آن از فسق ظاهرنر بو د »و باشدکه اندر باطن گناهی اشت که من از 
آن غافلم که همه عمل بدان حبطه شود . واندر باطن وی خلقی نیکو ست که‌گناهان 
وی‌کفارت‌کند » بلکه باشدکه وی توبه کند وخانمت نیکو یابد وبرمن خطارود , که 
آیمان بدرمر له اندر خطر افتد . واندر حمله چون‌روا باشد که نام‌وی بنزد حق تعالی 
از اشقیا بود تکبر کردن از جهلست و از بن شب ات هرز کاند علما و مشایخ 
همیشه متو اضع بوده‌اند . 


بیدا گر دن وجب و آفت آن 
بدانکه عجب از کار های مذموم اش ۳ رسول - علیه السلم . - گفت 2 سه چیر 
مپلك است 2 :. بخلو ماوت و گفت ۳ فک تم نکنید ترسم بر شمااز چیر د نکه 
بت است از گناه زمعصت »و 1 ن عجب اب ت» . وعا ره را ب رص ‌الهعنها | گفتنن و ی ۱ 
دک دارباشد گنت :چون‌بندارد که 0 وکرداراست»و آن پذدارعجب بود ۰ لن مسعود 
رضی الهعنه - همی دوید : هلالمرداندر دز چیرست : عجب ژنومیدی . و ازین شمیت 


سم 


گفته‌اند که : نومیداندر طلب‌سست بود هعضب " همحنین که‌بندار دکه خود پی 
نیازست ازطاب . ومطر ف گ۳ ید : همهشب بخسبم و بامداد شکسته وترسان برخیزم 
دوستر دارم از آنکه همه شب نماز کنم و بامداد تکیر وعجب کنم و بشر بی‌منصور يك 
روزنماز بامذاد درازهمی کرد » یکی بتعجب اندر عبادت‌وی نگریست » چون‌سلام باز 
داد گفت : با جوانمرد تعجب‌مکن » که ابلیس مدتپاء دراز عبادت همی کر د وخانمت 
وی‌دانیکه چه‌بود : 
وبدانکه از عجب آفتها تولد کند : یک یکبر بود .که خود را از دیگر ان‌بیتر 
داند » و دیگر آنکه گناهان خود را با یاد نیاورد ؛ و آنحه با باد آورة بتدارك آن 
مشغول نشود وبندارد که‌خو ون ‌ 1 است ؛ واندر عبادت شکر 3 ی نباشدویندارد 
که خو د از آن بی‌نیاز ست ) و آفت عبادت خود بنداند وطلب نکند وپنداردکه خود 
تفت است ؛ وهرای از دل وی بشود وازمکر حق تعالی یمن بود» و خویشتن را 
بنزد حق تعالی محلی‌شناسد بعبادتی که آن خود نعمت حق تعالی - است بروی »بر 
خویشتن نذا گوید و کت گنت . وچون بعلم خویش معجب بود از سین سوال‌نکنده 
واگر با وی بخلاف رأی وی چیزی گویند نشنود وناقص ماند و نصیحت کس‌نشنود . 
<قیقت قجب و ادلال ۱ 
بدانکه هر کرا حق‌تعالی نعمتی داد چون علم وتوفیق عبادت وغیر آن »و از 
زوال آن هراسان بود دهمی‌تر مد که ازوی بازستانند | بن‌معچب نبود ؛ وا گرترسان 
نباشد و بدان شاد بود از آن وجه که نعمت وعطیت حق تعالی است نه ازآن وجه که 
صفت ویست » هم معجب نباشد » اما | گر شاد بدان بود که صفت ویست , واز آن‌غافل 
ماندکه این نعمت حق تعالی است » و ازهراس آن خالی بود ‏ این شادی بدین صفت 
عجب باشد » واگر باز آن بیم خود را حقی داندبرخدای تعالی » واين عبادت خویش 
خدهتی بسندیده داند » این‌را ادلان(۴) گونند .که خود رادالته (۳) همی‌داند» وچون 
9-3 را چیزی دهد و آن عظیم بود اندر دل وی معجب بود » واگربا آن بم از وی 
خدمت ومکفات بیوسد ادلال این بود . ورسول - علیه السلم گفت که : « تا سین 


(۱) کسی که وی‌را عجب‌و پنداراست ۲(۰) بخدمت وکار خویش فغر کردنو نازپدن . (۴)دالت : 
دستاو یز ووسپله ناز . 


۹ 


ر‌ کن‌سو) 


که بداندالت کند از سروی : ک که * رف ۱ 


متام سجن جات سب 


متری » بپتر از | آنکه همی گریی و آن‌کاری دانی 
بیدا کردن ولا ج عجب 

بدانکه عجب بیمادیی است که علت آن حرل محض است ‏ و علاج وی كت 
محص است » پس کسی که شب و روز اندر علم و عبادنست گوییم که : عجب تو از 
آنست که این برتو همی رود وتو راه گنر آنی با از آنکه از تو در وحود می آید و 
قوت تو حاصل میشود؛ اگر | زآ:ست که در ۳ نی راه‌گذری را 
عجب نرسد ؛ که راه گذر مسخری باشده کار بوی‌نبود » ووی‌اندر میانه که بود :واگر 
گوبی من همی کنمو بقوتوقدرت مت ۰ هیچ و فش 5 این‌قوت وقدرتن‌وارادتو اعضا 
که این عمل بدان بود از کجا آوردی ؛ اور کوخ بخواست من بود این عمل » گوم 
این خواست را واین داعیه راکه آفرید و که مسلط کرد برتو و کی سلسله قپراندر 
گردن تو انگند وفرا کار داشت ‏ که هر که‌را داعیه بروی مساط کردند ویرا موکلی 
فرستادند که خلاف آن نتواندکرد ؛ و داعیه نه ازویست که ویرا بقپر فرا کار دارد؛ 
پس همه نعمت خداو ندستوعجب نو بخویشتن‌از جهلست که بتو هیچ چیز نیست ؛ 
باید که تعجب تو بفضل حق تعالی بود» که بسیار خلق را غافل گرداند و داعیهُ اشان 
بکارهاء بد صرف کرد 1 و ترا از عنایت خویش استخلاص‌فرستاد وداعیه را برئو مسلط 
کرد وترا سلسله قپر بحضرت عزت خود همی‌برد » داگر پادشاهی اندر غلامان‌خود 
۳ ر کند واز میان همه 0 وا لورت دهد بی‌سببی و خدمت ی که‌از شرس گن ده بود‌باید 
که تعجب وی از فضل ماك بود که بی‌استحقاق ویر | تخصیص کرد نه بخوده « نن ا گر 
گوید : ملك حکیم است‌تا اندر من صفت‌استقاق ندیدیأ[ ن‌خلعت‌خاص بمن نفرستادی 
گویند تو صفت استحفاق از کجا آوردی؛ اگر همه از عطاء ملک است پس ترا جای 
عچب نیست ؛ و همحنان بو د که ملك‌تر | اسبی‌دهد عجب‌نیاوردی » و آانگاه علامی‌دهد 
عجب آوری و گوئی مرا غلاعی داد که اسب داشتم و دیگران نداشتند » وچون اسب 
نیزوی داده باشد حای عجب نبو ده بلکه‌چنان بودکه هردو بيك باربتودهد .همحنین 
۱ ۳1 گو ی : مرا توفیعبادت‌ازان داده است کز ویرا دوست داشتم و بنداین‌دوستی 

ات 


9 


اندر دل تو کی افکنده اگر گوه ی‌دوست‌آزان داث شتم که‌بشناختم ویرا 1 وی‌بیافتم» 
گویند این معرفت و این دیدار که‌داد ؛ پس چون‌همه از ویست‌باید که عجب توبخود 
نبود »بجود وفضل‌وی‌بود که‌این‌صفات در توبیافرید» و داعیه وقدرت وارادات‌بیافرید؛ 
اماتودرمیان‌هیچکس نه‌ایو بتوهیچ‌چیز نیست‌جز آ نکه‌راه گذر قدرت‌حق‌تعالی‌ایه بس 


فصلت 
[ سئوال و جواب ] 


سثوال : اگر کی گوید که : چون من نمی کنم و همه وی می‌کند » ثواب از 
کیها پیوسم دایم و بدین تفا پیت که -ارا ثواب از اعمال مادهند که باختبار بود » 

جواب حقیقی آ نست که ۱ تو راه گذرقدرتیو س 4 وتوهیج کس نو مار مت 
ار هیت » و لکی‌اللهد هی» ۱ نجه کردی نه‌تو کردی که وی کرد ۰ ولکن چون‌حر کت 

ازء وقدرت وارادت اة 3 رنداشه که 7 ؟ دی 4 9 سه ایه دقن است و و 
سس و او ور زاین دی تپ 
نکنی» وباشد که اندر کتاب توکل وتوحید. بدین اشارتی رود ؛ اما اکنون برحدفیم 
نو هر ۱ چیزی بگفته آ ید مسافحت کر ده ۳ وچنان گر که عمل تو هدرت نست و لیکن 
عم توبی ودرت و ارادت وعل م ممکن نیست 3 پس کلید عمل و این هرسه ی ) و 
این هرسه عطیت حق‌تعالی‌است دشن اکرخزينة باشد محکم واندر وی نعمت بسیار 
بود وتو ازان عاجز که کلید تونداری » خسازن‌کلید بتودهد تو دست و نراکنی واران 
تعمتما جبزی ی بر گبری 3 پس‌حوالت این نعمتهاباا نکس کنی که کلید بتو داد 3 با بآنکه 
بدست فراگرفتی ؟ باید بدانی که چون‌کلید تقات و دأدند بدست فراگرفتن را بس 
قدری نباشد » قدر | نرا بود که‌کلید بتوداد» ونعمت ازجهت وی بود » پس همه‌اسباب 
قدرت تو که کلید اعمال‌است‌عطا ازحق تعالی‌است + سن تعجب از فضل وی کن که کلید 
خزینه طاعت بتوداد و ازهمه فاسقان منع کر د» و کلید معصیت بدست دیگران داد و 
در خز این طاعت بریشان بسیت 1 نکه ازیشان حنایتی بود » بلکه بعدل خود کرد ۱ 
بی آنکه ازتوخدمتی بود» بلکه‌بفضل خویش کرد ؛ پس ه رکه حقیقت‌توحیدبشناخت 
هر گزویرا عجب نبود» وعجب‌آنکه عاقل درویش تعجب کند که حاهل را مای دهد» 
و گوید من عاقلمچرامر محروم کرد » واین قدرنشناسد که عقل هترین نعمتپاست و 
ات 


دصسسپصپ سپس 


ان ری داده است ؛ اگرهردو بوی دادی و ان دیگررا ازهر دومحر وم کردی‌بعدل 
بدل کن نکند » و زنی نیکوودرویش زن‌زشتی را بیند باپبراية بسیار ؛ گوید اين چه 
حکمت است‌که نعمت بزشتی دهدکه بروی نزیبد ؛ واين مقدار نداندکه آنکه بوی 
داده رت بپترست ) واگرهردو بوی دادی بعدل نزدیکتر نبودی واين چنان بود که 
پادشاهی یکی را اسبی دهدو دیگر ی را علامی ؛تعجب کن د که اسب من دارم‌چر اغلام 
بدیگری می‌دهد ؟ این ازحپلست 9 آزین بودکه ذاود علیه‌السلام 5 بکیارگفت 
بار خدایا هیچ شب نیابدکه نه یکی از آل‌داوه تا روزنماز کند » وهیچ روزنباید که 
نه یکی روزه دارد ؛ وحیآمد که‌ایشانر | این از کجا 1 اکرتوفنق من نبود؟ | کنون 
ترا يمك ده بخود باز گذارم 4 جون بوی باز گذاشت آن خطا برفت کهاندرهمه عمر 
حسرت وندامت آن بود . و ایوب ‏ علیه‌السلام گفت : بارخدایا این همه بلا بر من 
ریختی ويك دره هوای خویش برمراد تواختهارنگردم » میفی ناگاه بدید آمدوازآن 
منادی شید بده‌هزار | واز که آن صبرتو از کجاآمد ؛ چون بدانست بارء خا کر بر 
مر کرد و گفت: بار خدایا از فضل تسو بود و توبه کردم . و حق تعالی همی‌گوید : 
» و لو لافهل الل4 علیکمو رحمتههاز کی‌منکم می احدا بد و لکن الل4 یز کی‌می بشاء» 
«| گر نه فصّل ما بودی هیچکس را یپاکی خود راه ندادیمی تا بکاری دیگررسد» ۳۳ 
رسول - علیه‌السلام - ازین گفت که : هیچکس بعمل خویش بنجات نرسید گفتند : 
ونه تو گفت : ونه من‌الا برحمت حق‌تعالی. وازین بودکه بزرگان صحابه‌همی گفتند 
کاشکی‌ماخا کی‌بودیمیو باخود نبودیمی پس کسی که‌اين بشناسدوی‌خودبعجب نبردازد. 
فصل- 

[ هچب بقدرت و جما لو سب حمات محض ات 1 

بدانکه گروهی راجپل‌بجایی باشد که‌عجب آور ندبجیزی که آن بدیشان ثسعت 
و بقدرت‌ایشان تعلق ندارد » چون‌قدرت وجمال ونسب » واین‌جهل اش هرچه‌تمامتر 
چها گر عالم وعا ند گو ید کهعلم من‌حاصل گر دم وعبادت‌من 7 دم خیال اورا حای‌هست 
اما این‌دیگر خودحماقت محض است . ۳ بود که عجب بنسب ظالمان و سلاطین 
کند وا ۳2 ایشان را بینندی که در دو زخ بحه‌صفت باشند و اندر قیامت که خصمان 

تا 


۳ 


ار چه استخفاف کنند » ازبشان ننک دارندی» بلکه هیچ نسب شریفتر ازنسب 
رسول - علیه السلام - نیست وعجب بدان باطل است؛ و عجب‌گروهی پدانجا رسد 
که‌بندارند که ابشانرا خود معصیت زیان‌نداردو نخواهد داشت ؛ وهرچه‌خواهند همی 
کنند : داین مقدار ندانند که‌چون خلاف جد و یدر خودکنند نسب خود اآزیشان قطع 
کرده باشند ؛ وایشان شرف درتقوی و درتواضع داستند نه در نسب» و هم از نسب 
ایشان کسانی بودندکه‌سکان دوزخ‌بوند » ورسول-علیهالسللام - منع کرد ازفخر نسب 
و کت :« همه از آدم اند و آدم ازخاله ». وچون بلال بانك نما ز کرد بزرگان‌قر یش 

گفتند : | ییاهر اچه‌محل‌بود که این‌ویرا مسلم بود ؛ اين یت بیامدکه :«ان) کر 
مکم عند الل4ا تقیک (! ۰ وچون‌این [ ِِِِ » :« و | ندر عشیر تك الاقر دی 2 
قاطمه را - رضی‌العنپاگفت : با دختر محمد تدبر خود کن که‌فردا من‌ترا سودندارم 
وصفیه را که عمثُوی‌بو کت راعنشرممن. رکان مفعال شو. که مرا دست: تکیرم 
واگر خویشانرا قرابت وی‌کفایت بودی بایستی‌که فاطمه را از رنج تقوی برهانیدی 
ناخوش‌همی زیستیو هردو جبان ویرا می‌بودی .اما اندر حمله قرابت رازیادت امیدی 
است بشفاعت وی و لکن باشدکه گناه چنان‌بود که شفاعت نپذیرد : و نه همه گناهی 
شفاعت بذیرد » چنا نکهحق‌تعالی گفت : « و لایشذهون‌الالمی ار تضی (موفرا خرفتن 
برامید شفاعت همحنان بود که یار احتما نکند وهرچیز همی‌خورد براعتماد آنکه 
بدرم طبیب استادی است ! اورا گویند بیماری باشد که چنان گردد که علاج نبذیرد 
و استادی طمیب سود ندارد * باید که مزاج چنان‌بود که طیت نراعلاج تواند کرد و 
نه هر که بنرديك ملوك محلی دارد همه گناه را شفاعت تواند کرد بالکه کسیکه ملك 
ویرا دشمن دارد شفاعت هیچکس نبذبرد » و هیچ گناهی نبودکه نتواند بود که سیب 
مقت باشد » کهخدای‌تعالی سخط خویش اندر معصیت پوشیده گر ده است » باش دکه 
آنجه کمتر دانی سیب مقت آن بود ۰ چنانکه‌حق تعالی گفت :« و تحسو نه هینأوهو 
عند اللهعظيم » شما آ سان‌همی گنرید و بنزديك خدای‌تعالی بزرك است * وهمه‌مسلمان 


را نیز امیدشفاعت‌هر اس بر نخبزد و با هرأس عجب ف راهم نیاید / «و الله اعلم و احکم ۰ 


(۱) ارجمند ترین شما پیش خداو ند پرهیز کار ترین شمایند . (۲) و بترسان خانواده و نزدیکان 
خود را. (۳) میانجی نخواهند شد جز برای کسیکه خداو ندخشنود باشد . 


روک 


اصل دهم 
اندر علا ج لت و طالال وغرود وفر فنگی و گمان 


سکو بردن نو شتشن 

بدانکه هر که از سعادت آخرت محروم ماند از آن بود که راه نرفت » هر 
که راه نرفت از آن بودکهیا ندانست ویانتوانست وهر که‌تتوانست از آن‌بودکه‌اسیر 
شهوت بود و با شپوت خود ۳ نیامد » وهر که ندانست ازآن بودکه یا غافل بود وبی 
خبر بود یار اه کم کر ده با هم اندر راه بنوعی‌از بندار از راه بیفتاد » اماآن شفاوت که 
از نا توانستن‌خیزد شرح کردیم ؛ومثل این قوم چذان بود که کسی‌را راهی ببایدرفت» 
و برراه عقبهاء تنک ودشوارست ووی ضعیف بود وعقبه نتواند گذاشت وهلاك شود » 
وعقبات این راء چون شهوت جاه است دشبوت‌مال وشروت شکم و فرج است ؛واین 
شهوات که گفتیم کس باشد که يك عقبه بگذار د واندر دوم عاجز ۷ » و کس‌بود که 
دو بگذار دواندر سومعاحز 8 وهمحنین تاهمةً عقبات باز بس‌بشت ه اف کدنف 
نرسد » اما شقاوت که بسبب نادانستناست از سه جنس است : یکی ظنات است دبی 
خبری که آنرا نادانی گویند » و مثال این چون کسی بود که برراه خفته ماند و قافله 
برود» چون کسی دیرا بیدار نکند هلاك شود » دوم جنس طلالت است که آنرا 
کمراهی تن » دمثل این چون کسی بود که مقصد وی از سوی مشرق بود روی 
بیمانب مغرب آورد وهمی‌رود وهرچند بیشتر رود دور تر ماند » داين ضلال را بعید 
کوندن »اما آنکه از راست وچب شود وضلالت بود دلیکن بعید نباشد » اما جنس 
سوم فرور باشد که آنرا فریفتگی و پندار گویند :و مثل این چون کسی‌بود که بحج 
خواهد رفت ویرادرباديه بزرخالس‌حاجت بود ؛هرچه داردهمی‌فروشد و بازرهمی کند 
ولیکن زر که همی‌ستاند لب بود یا مغشوش , ووی ندا ند » همی‌بندارد که زادحاصل 
کرد و مراد بخواهد یافت» چون بیادیه رسد زر عرضه ک-ند : هیچ ی انسدر 
رودی ننگرد » <سرت وشویر دردست وی بماند و انسدر حق این قوم‌آمده ات 

۳ 


«قهل ) بتکم بالاخسر ین اعمالاالذ بن خل‌سعيهم فی‌الحیوه الدنناوهم بحسبون 
صنعا» » گفت : خاسر ترین اندر قیامت کسانی‌باشند کهر ز نج‌بر ده باشنده پندار ند که کاری 
کردهانده‌چون‌نگاه کنند همه‌غاط کرده‌باشند» وقصیر این کس از آن بوده‌باشدکه اول 
همی‌بایست که‌صرافی بیاموختی آ نگاه‌زرستدی‌تاخالس از نبهره بشناختیاگر نتوانستی‌بر 
صر افعر ضه کردی؛ اگر نتوانستی سنك‌زر بدست آو ردی,وصر اف‌مثل بیرست واستاد ؛ 
باید ک4بدرحة پبر ان رسد یاآندر پیش پیری باشد و کارخویش عرضه همیکند » اگر 
ازین هردو عاجز آ ید سنگک زر شهوت ویست ؛ هرچه هوا وطبع وی بدان میل کند 
باید که بداند که‌باطلست , واندرین نیز غلط افتد ولیکن غالب آن‌بود که وت اه 
پس نادا: ی اصل او است اندر شقاات » و این سه‌حنس است ‏ و تفصیل این هر سه و 
علاج‌وی فر یضه‌بودشناختن :که اصل نخستان شناختن راه‌استآ نگاه رفتن راه وچون 
هردو حاصل‌شودهیج باقی نماند . وازین بودکه ابو بر رضی ال ع:_آندر دعا برین 
اقتصار 1 دو گفت:«ار تاا لح فا وارزثنا آئباعه»حق بمانما چنانکه‌هست وقدرت 
وقوت ده‌تا اذپی وی بردیم ۰ . وه‌ااندرین اصول که گذشت علاج نا تو انستن‌بکفتيم ۰ 
اکنون ازنادانستن بگوییم ۱ 
بیدا کر دن علا ج ععات ونادانی 

بدانکه پیشتر خله ق که مخحوب‌|ند پسیب غفات‌اند وهماناکه ازصد نود و نه 
آزین باشد ؛ ومعنی‌این غفلت آنست که از کار وج ندار ند » واگر خبردارندی 
تقصیرنگردندی :که آدمی‌راچنان آفریده‌اند که چون‌خطر بیند حذر کند اگرچه‌برنج 
بسیارحاجت آید» ولیکن این‌خطر بنور نبوت بتوازدید یابمنادی نبوت ان ان 
رسد » یابمنادی علماکه ورثه انبیااند : هر که برسر راه خفته‌ماند وی‌را هیچعلاج‌نبود 
جز آنکه ببداری مشفق فراوی رسد وویرا بیدار کند ؛ واين بیدارمشفق بیغمبرست 
ونایبان وی علماء دیرن , وهمهٌ انبیا را بدین فرستاده‌اند » چن‌انکه حق‌تعالی همی 
کوید : «لتنذر قوما ما انذر ای فهم غافاون» و کنت : « لتنذر قوماً ما 
اتبهم من نذیر هن قباك »همی گوید: تراکه محمدی بدان فرستادیم تا خلق را از 
خواب غفلت بیدار کنی وفراهمه‌بگوت ی که : «ان الانسان لفی خسر» همه رابر کنار 
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دوزخ آفریده‌اند : اما من طفی طفی و آثر الحیوةالدنیافان الجحيم ۳۹ ی‌الهأوی »و اما 
من خاف مقام ر بو نهیالشی‌عن‌الهوی ‏ فان‌الجنةهی‌المأوی » هر که روی‌بدنیا 
آورد دازیی هو | فراشدن گرد بدوزخ افتاد . که‌مژل هوای وی چوت <صری‌است 
بسرچاه دوزخ فرا کرده » هر که برحصیر برود لابد اندر چاه افتد » وهر که شهوت را 
خلاف کرد ببپشت افتاد . ومثل شپوت چون عقبةٌ است برراه بپشت که ه رکه از وی 
اندرگذشت لا بدبیپشت رسد . واز ین گفت صاحب‌شر ع-علیه السلام : «نوشتالجنة. 
بالم‌کار ه و خشتالنار بالشهو ات ۰ ؛ پس هر که از خل که اندر بادیه است چون 
عرب و ترك و کرد و امثال این قوم که اندرمیان ایشان علمانه‌اند» اندر خواب غفلت 
بماندند 4 و ایشانر | را بیدارنکرد » خود ازخطر ۳ ت بی خبر ند بدان سیب راه 
نمی‌رو ند , وهر که اندر روستاهااند همحنین ؛ که عالم اندر میانه ایشان کمتر باشد » 
که روستا جونت کوزشی: » چنانکه ره : «اهلالکفور هم اهل القبور» 
و هر که اندرشهری است که اندر وی عالم وواعظ برمنبرسخن گوی متدتت :وبا با عالم 
آن شهربدنیا مشغولست و به‌صیبت دین مشغول نیست هم اندرغفلت بماندند »که این 
عالم نیز غافلو خفته‌است دیگری راچون بیدارکند ؛ دا گرعالم شهری برعنبرهمی‌رود 
ومجلس همی‌گوید چنانکه عادت مذکران بی حاصلست : سجمی وطامانی و نك و 
وعده رحمتی وعشوء همی‌دهد کههر دمانر اکمانی افتد که بهرصفت باشد ر حمت‌ایشانر 
اندرخواهد یافت » حال این قوم از حال غافلان بترشد ؛ ومئل وی چون خفن است‌بر 
سرراه که کسی وبرا پبدار کند وشرابی فرا وی دهد که همست شود و بیفتد » این‌مدبر 
پیش‌آزین چنان‌بود که آ سان‌بیدارشدی‌بپر آو ازی که بشنیدی اکنون چنان شد کها گر 
پنجاه لگدبر سرو ی‌زنندآ گاهی نیابد » دهر عامی که درچنین مجاسی بنشیند بدین‌صفت 
شد که نیزخطر ظ ت اندردل وی فرو نبایده وهرچه با وی‌گو بی ۳ بد: ای مردخدای 
نگ یم و دحیم است واز گناه من ویرا چه زبان » وببشت فراخ اذانست که مارااندران 
جای نبود ؛ وامثال این ترهات‌اندر دماغ ایشان بروید ؛ ومثل وی چون طبیبی بود که 
بیمار را که‌اندرحرارت‌برخطرهلاکست انگیین‌دهد و گوید انگیین شفاسن ؛انگیین 
که را شفاست که علت سردی بود ؛ و یات واخبار رجا وامید خدای تعالی شفاست 
(۱) گردا کزد بپشت را سغتیپا فراگرفته است » و کردا کرد دوذخ دا شپونها وخوشیها . 
یر 


دو بیمارراه بس : یکی| زکه‌چندانمعصیت کرده باشد که نومید شده بود » واژنومیدی 
توبه نکند و گوید توبةٌ من هر گز نبذیرد » اين ویر شفاست » که گفت * قل‌باعبادی 
الذیین اسر فوا علی | نفسهم لاتقنطو! من‌ر حمة !۹ (۷)» بشرط آ نکه آن بت که‌بدین 
پیوسته است بر-خوانی : «و انیبوا الی ر نکم و اسلمو له می‌قبل ان با تیکم العذ اب 
ثم لا تنصر ون(۳) » با دا مشو کهحق‌تعالی گناهان‌پیامر زد چون‌با زگردی 
7 ۰ ۳۳) (۴)ن. 2 
وتوبه کنی وا<سی‌وماانرل را انباع وم / وتمازدیکر گس بود که‌خوف‌بروی 
غالب بود چنانکه هیچ ازعیادت نیاساید و بیم ان بودکه خود را از حبد بسمار هالاكك 
کند :که بشب هیچ نخسمد وطعام اندك مایه خورد وامثالاین .ویرا با بات رجام رهم 
باشد . اما چون این با غلافان و دلیران گوبی چون نمك بودکه برسوخته کرده‌باشند 
که علت زیادت کند » و چنانکه طبیب حرارت را بانگیین علاج کرده باشد و اندر 
خون بیه‌اری شده » این عالم همحنان اندرخون دین مردمان باشد ورفیق دجال بود 
و مدد ابلیس بود » و اندر هر شهزی که عالمی چنین بود ابلیس در چنان شهر 
شود : که خود وی نبابت‌دارد .اما اگرسخن واعظ بشرط سر و تخویف ۳ 9 
بود » لیکن سبرت وی میخالف گفتار بودو بردنیا جر ص باشد ۰ غفلت مر دمان هم بسخن 
وی بر نخیزد ‏ ومثل وی چون کسی بود که طبق لوزینه آففز ینش کر وهمی‌خورد و 
فریاد همی‌کند که ای مردمان زنهار هیچ کس کر د این ۳ دیدکه پر زهرست : این 
تین شود که مردمان بران حربص‌شو ند و گویند این اران همی گوید 0 همه‌ویر | 
باشد وهیج کس بر وی زحمت نذند ؛ اما چون کردار و گفتار هردو بشرط بود و از 
جنس گفتار وسیرت سلف باشد , غافلانقول وی ازخواب نفات بیدارشوند اگرویرا 
قبولی باشد اندرمیان خلق اما | ك قیول‌ناشد» وباگر وهی‌سخن‌همی‌نشنوند و وهی 
حاضر نیایند » واندران غفات بمانند واجب باشد که چندا نکه تواند ازیس ایشان‌فرا- 
شود و بخانة ایشان همی شود ‌ دعوت همی کند ۳ 
بس‌آزین معلوم‌شد که خلق ازهز ار نبصده نودو نه اندرحجاب غفلت‌اند وازخطر 


(۱) بگو ای بندگان من که بر نفس خود ستم کرده‌اید از بخشایش خداو ندی نومید نباشید ۰ (۲) و 
بخدا باز گردید وخودرا بدو باز گذارید پیش از ] نکه عذاب برشما پياید ویار و ی-اوری نباشد . 


(۳) نیکوترین ۲ نچه فرستاده شده . (ع) پیروی کردن ۰ (۵) ترساندن . 


کار 1 خرت ی‌خبر ند 3 وغفلت عله ی‌است کهعلاج بدست بیمارنیست : جه غافل راز نفلت 


خودخبر نبود ؛ علاج آن چون حوید ؟! پس علاجأ تکیت فقاماستا: چنانکه کو ده 
که‌ازخو اب غذلت بیدار شود بقول پدر و مادر و معلم شود » مردمان بقول و اعظان و 
عالمان‌بیدار شوند ؛ وچون‌چنین عالم وواعظ عزیز شده‌اند لاحرم قاری ۱ 
شده است وخلق اندر حجاب غفلت بمانده‌اند واگر حدیث ات ت کوینن بسر ژ بان 
گویند بر طریق رسم گویند وباطن ایشان‌از درداین مصیبت وهراس‌این خطر بی‌خبر 


بود وا ندرین هیچ مدفعت ثباشد ۱ 
ایا کر دن صلالت و گمراهی وولاچج آن 


بدانگه گر دهی یگ ند که‌از آخرت غالا ندو لیکن اعتقادی کر ده| ندبرخلاف 
راستی واز راه حق بیفتادهاند و آن گمراهی‌حجاب ایشانست » دازین پنج مثالبکوييم 
تا معلوم شود : 
مثال ۲ نکه گر وه با ت ر امنکر ند واعتقاد کر ده‌اندکه آدمی‌چو غیرد تست 
اول شود همحون گیاهی که خشك شود و همحون چراغی که بمیرد » و بدین 
سیب لکام تقوی ازسر فراکرده‌اند وخوش همی‌زیند ویندار ند که انکه انییا علیپم- 
السلام -گفته‌اند ؛ درین جهان طلب جاه وتبع کرده‌اند » و باشد که‌صریح بگویند که: 
این حدیث دوزخ چنان بودکه کو در ۱ ك بند ۳ بدییرستان نروی ترا در خانهٌ 
مو شان کنند ؛ واين مدبر اگر اندرین مثال نگاه کند داند که آن اد بار که ک ود را 
آفتد از ناشدن بدبیرستان از خانهٌ موشان بترست ‏ چنانکه اهل‌بصیرت بدانسته‌اند که 
ادبار حجاب ازحق تعالی ازدوزخ پترست » وت آن متأبعت هواست ‏ ولیکن انکار 
این موافق طبع است »واین‌غالب شده‌است بر باطن بسیاری از خلق اندر آخرالزمان ؛ 
اگرچه برزبان نگو: بند ؛ وباشدکه برخویشتن نیز پوشیده دارند ؛ ولیکن معاملت 
ایشان بر 1 دنل که ؛ چه عفل ایشان چنانست که‌از بیمر نج مستقبلآندردنیا بسیار 
رنج بکشند» اگرخطری در آخرت اعتقاد دارندی آسان نگیرندی وعلاج این آن 
بودکه حقیقت آخرت دیرا معلوم شود و نراسه طریق است : 
(۱) کمیاپ . (۲) زماندار - طولانی - صعبالملاح . 
۲۸ 


بیغمیران واولیا مخصوص باشد »که ایشان اگرچه اندرین جهان باشند | ندران‌حالتی ۱ 
که بدیشان در ۱ ید _ که ۱ ۳ فنا گویند احوال آن حبان به‌شاهدت ند که 
حجاب از أ ن مشاهدت ها حواس است و مشغله شپوأت» ۳ بمعئی این اشارتی کرده 
آ مده‌است اندرعنوان کتاب » واین‌بفایت عزیز بود؛ و آنکه بآخرت ایمان نداردبدین 
کحا ایمان دارد و کجا طلب‌کند وا گرطلب‌کند کی رسد ؟! 

طریق‌دو م۱ بت که بیرهان‌بشناسد که حقیقت | دمی‌چیست وروح وی‌چیست؛ 
تا معلوم شودکه وی جوهری است قایم بنفس خود واذین قالب مستفنی است» و این 
قالب مرکب والت ویست نه قوام وی وبنیستی وی‌نیست نشود ؛ واین‌طریفی هست 
ولیکن سیخ دشوارست و راه علماء راسخ ٩0‏ است اندر عم و بدین نیز اشارتی 
کرده فده اش اندر عنوان کتاب ۰ 

طریق سیم و آن طریق عموم خلق ات ۱۶ نست که نور این معرفت سرایت 
کند ازائیا واولیا وراسخان! ندرعلم بکسانیکه‌ایشان را ببینده با ایشان صحبت کنند» 
واین را ایمان گویند 11 هر که را صحمت پبرعی) رخنه وبا عالمی متورع مساعدت کرو 
اندر شقاوت نماند 4 وهرچند که بر وعالم بزرگتر 4 ایمان که از سرایت نور وی‌باشد 
عظیم تر 3 وازین بودکه نيك‌بخت رین مردم صحابه بودند سیب سعادت مشاهدهءاحوال 
مصطفی ۳ صلی‌الله‌علبه وسلم 6 ۳ نگاه تابعین بسیب‌سعادت مشاهده صحا به »وأذین 
گفت رسول - علیهااسلم -: «خپرالناس قرنی ثمالذین پلونهم ۰۲۳ و مثال این‌قوم 
چنان بودکه کودکی پدر خویش را بیند که هر کجا که ماری بیشد از وی بگره زد 
و خانه بوی بگذارد واین بارها دیده باشد ؛ ویرا بضرورت ایمانی حاصل أ بدبدانکه 
مار بدست و ازو ی نتایت گر بخت و چنان شو د که بطبع هر کحا که مار بیذث بحربره 
بی | نکه حقیقت ضرر ان بداند ؛ و باشد که بشنود که اندر وی زهرست و آزین ذهر 
نام داند وحقیقت نداند » ولسکن خوفی تمام حاصل ید » و مثل هشاهدة انبیا چنان 
بودکه‌بیند که کسی را گنت مره ودیگری را توق ونیزبمرد » ضر وری‌بمشاهدت 


۳ 
)۱ دا نشمند | نیکه در علم بمر ته که‌ال و بختگی رسیدهاند ۰ (۲) بهترین مردم [اکسازند که در 


روزگار من هستند و پس‌ازیشان کسانیکه پشت‌سر آنها پیایند . 
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معلوم شود 3 واین منتهاء یقین بو۵ ۱ ومثل علماه راسخج جنان بود که لین نشرده باشد 1 
۳ لیکن بنوعی ازقیاس مزاج ۱ دی بدانسته باشد ومزاج مار بدانسته و مضادت میان 
ایشان بدانسته » وبدین نیزيقین حاصل آید ولیکن نه چون مشاهدت بود» و ایمان 
همه‌خلق_الاعاماء‌بزر (ک_همهاز سر ۱ بت‌صحبت‌علماو بزر گان‌خیزد»و علاج‌ثر بب‌ثر 1 ۱ ست» 
مثال ضلال آنست که گروهی آخرت را منکر نباشند و نابودن دی بقطع ایمان 
دوم نکرده‌اند ولیکن اندرانمتحیر باشند و گویند بحقیقت نمی‌توان شناخت» 
پس شیطان دلیل فرابیش ایشان نبد تاگویند:دییا بقن‌استو آخرت شك هیفین بشك 
نتوان داد » داين باطل است » چه آخرت یقین است بنزديك اهل یقن . ولیکن‌علاج 
این متحیر | نست که گو یند که تلخی دارو یقین است وشفا شک » و خطر نشستن اندر 
دریا يقین است وسود تجارت شک ؛ و اگرکسی ترا گوید درحال تشنگی که‌این آب 
مخو رکه ماری دهان اندر وی کرده است » لذت آب یقین است و زهرشك » چرادست 
بداری؟ ولیکن گوییاگراین بقین‌فر اگذارم‌زیان این سپول بود وسلیم‌تر که اگرحدیث 
زهر راست گو ید هالاك باشد وبدان صبر نتوان کر د ؛ همحنین لذت دنیا بیش ازصدسال 
نیست وچو ن گذشت خو ابی‌گر دد » و اخرت حاویدست وبار نج بازی نتوان دز دا گر 
دردغ است همان انکر که روزی چند اندردنیا نبودی چنانکه اندر ازل نمودیو آندر 
آبد نباشی 1 وا گرراست اشخ ازعذاب خداو ند برسنی وبدین بود که لیب رضی‌النه 
عنه -آن ملحدرا گفت 1 اگرچنین است که‌توهمی گوبی همه رستیم ۰ زا گرنی‌مارستيم 
و تو در دورخ اوتادی » 
مثال آنکه‌گر وهی بأخرت ایمان دارند و لیکن گو بان نسیه است و دنبا نقد 
سیم وقد از نسیه بیتره راين مقدارندانندکه نقدازنسيةٌ پتربودکه ه‌چندان 
بود » اما اگرسیه هز اربود و زقد یکی » اسیه بثر بود » چنانکه همه خلق‌رامعاملت 
بنا بد بر . اشتت و ن نیز از حمله ضلال باشد که ۱ ن مقدار نشناسد 4 
میال ۱ نکه بآخرت ایمان دارد دلیکن جون این حپان بمراد وی باشد 2 تعمت 
چپار دنیا بیند ۳ ید چنانکها سحا در نعمتم آ نجانیزدرنعمت باشم .که خدای‌تعالی 
این نعمت مرا ازان دادکه مرا همی دوست دارد فردا هم چنین کند » چنانکهآن دو 
برادر که قصه ایشان اندر سورة الکهف است که آن یکی گفت:« ولئن رددت الی- 
ی ۳ 


ح‌م 


۳۳ لجدن خیراً منها منقلبا (0»» و آن دیگر گفت : « ان لی‌عنده للحسنی(۱۳» و 
علاج این آنست ۵ بدا ند که کسی را فرزندی عزیز باشد و ءلامی دلیل » فرزندرا همه 
روز آندربند دبیرستان وچوب معلم دارد وغلامفر و گذاشته باشد تا چنانکه‌ی‌خواهد 
همی زید :که باد بار وی‌بالك ندارد » | ۹ این‌غلام بندار دکه این بدوستی وی همی کند 
که ویر ازفرزند عزیزترهمی دارد * این ازحماقت باشد » وسنت حق تال 1 بت که 
دنیا را از اولیه خود دریغ دارد وبردشمنان خود ریزد؛ وعثلآسایش و راحت وی 
چون کسی بود که نکارد وکاهلی کند * لاجرم ندرود » ۱ 
ال آانست که‌کوید: خدا کریم ودحیم است» بهشت ازهیج کس‌دریغ ندارد و آن 
پنجم ابله نداند که چه کرم ورحمت بو دبیش از آ نکه‌تر ااسیاب آن‌فرادهد که‌دانه 
اندرزمین انکنی‌تا هفتصد بدروی ‏ ومدتی| نداك ورا عیادت ۳ تابیادشاهی ۳ تبایت 
رسی ابدالابد» و اگرمعنیکرم و رحمت است که بی‌آنکه بکاری بدروی » حرائت 
و تجارت و طلب زرق چراهمی‌کنی ؟ بی‌کارهمی باش که خدای کریم و رحیم است و 
قادرست که‌بیتخمو پرورش‌نباتبر ویاند»‌چون‌بدین کرم‌ایمان‌نداری باآنکه همی 9 
«ومامیدا بفیالارضالاعلی الله رز قها ۰۳ . و آنگاه اندر آخرت این اعنقاد کنی 
با نکه‌همی گوید : * وانلیس للانسانالاماسهی (**۰: این ازنبایت گمراهی‌باشد» 
چنانکه رسول گفت : « الاحمتق من‌آثبع شسه هوما و تمنی‌های افّههز وجل ث 
وچنانکه کسی امید فرزند دارد. ب ی آنکه زکاح کند ,با صحبت کند وتخم نگاه دارد 
ابله باشد - با آنکه خدای کریم این 3 بر آفریدن فرزند بیتخم قادرست _وآنکه 
صحبت کند و تخم بنرد و برأمید بذشیند تا بود که حق تعالی آفت باز دارد تا فرزند 
یدید 1[ عاقل است » همحنین آنکه ایمان نیارد » با ایمان آرد و عمل صالح نکن 
و امید تجات دارد ابله‌است بوآنکه این‌هر دو بکند وامیدهمی‌دار د بفضل حق تعالی 
تا از صواعق از دارداندر وقت مرك تایمان بسلامت ببرد این عاقل است و آن‌دیگر 
مغرور » و آن قُوم که همی گویند که : خدای‌ما را اندرین جبان نیکو داشت اندرآن 


)۱( وچون بعدای خود باز گردم بیش‌اذاین من تیف کی خواهد رسید ۰ (۲) براي من نزد 
پرورد گارم نیکیهامی است ۳(۰) هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست که خدای روزی وی دا نرساند . 
03 نیست برای انسانی جز آن | ندازه که سمی و کرشخش کرده است . (ه) احمق کسی است که 
خواهش نقس را پیروی کند و بغدای چشم‌دارد - : 


جهان نیز نیکو داردکه خود کریم ورحیم است » بحق تعالی غره شده‌اند :و آن قوم 
که همی کو یند که : دیا نقد ویقین است و ۳11 ت سیه وشك بدنیا غره شده‌اند و 
حق‌تعالی از هردو حذر فرموده است و گفته  :‏ باابهاالناس آن‌وعدالله حق فلاتغر - 
نکم الحیوق‌الد نیا و لایغر نکم باللهالغرود» بامردمان آنحه وعده داده امحق‌است: 
که هر که نيك کند نيك‌بیندوهر که بد کند بدبیند ؟ این‌وعده حق است » تا بدنیاغره 
نشوی وبحق تعالی غره نشوی » . 
بیدا تردن رندار رولا ج ك‌ 
بدآنگه اهل بندار مفرورند »این قوم کسانی‌اند که بخویشتن وعمل خویشتن 

گمان نیکو برند داز آفت آن غافل باشند »و نبپره از خالس باز نشناسند» بداانکه 
صرافی تمام نیاموخته‌اند و برنك دصورت غره شده‌اند» و آن کسان ی که بعلم و عیادت 
مشغولند واز حجاب غفلت وضلاات بیرون‌آند » از صدنودو نه مفرور ند ! و بدین بود 
9 رسول - علیه السام _گفت : «روز قیامت آذم را گو یند : نصیب دوزخ‌ازفر زندان 
خویش بیردن کن + گوید : از چند چند ؛ گویند : ازهز ارو صدو نودو زه .واين نه 
آن باشند که هميشه اندر دو رخ بو ند » و لیکن ابشانر | از گذر بر دو رخ چاره نبود : 
گردهی اهلغفلت باشند و گردهی اهل ضلالت و گروهی‌اعل غرورو گردهی‌اعل ع<ز 
که اسیر شهوات خویش‌اند اگر چه همی دانستند که مقصر ند » و اهل پندار بسیارند 
و اصناف ایشان اندر شمار نیاید و لیکن ازچپار طبقه بیرون نه‌اند : علما و عابدان 
وصوفیان وارباب اموال : 

طفة از ال پندار علمااند .که گر وهی از یشان روز کار خود همه در علم را 

اول علوم خاصل کنند ‏ واندر معامله تقصیر کنند ودست وزبان وچنم رفرج از 
" . معاصی نگاه ندار ند » وپندار ند که ایشان اندر علم خود بدرجهٌ رسیده‌اند که ایشانر | 
عذاب نبود و بمعامله طاخر د تتاغته الکه بشفاعن ایشان همه نجات یابند » و مثل 
ایشان چون بیماری است که علم علت خویش برخواند و همه شب تکرار همی کند و 
پسخنی نیکو بنویسد و شروط داروی عات نيك بداند و هرگز شربت بنخو رد وبر 
تلخی وی منکن ۰ تک ارضفت شربت ویراکجا سود دارد ؟ دحق تمالی‌همی گوید: 

ور کل 


0 [ بو بالگ گ دد _ نه ۳0 ی پاک ی بیاموز زد و 0 سک 
هوای‌خود راخلاف کند - نه آ نکه‌پدا ند هواراخلاف نباید کرد. واین‌سليم دلراا گراین 
۱ پنداراز آن‌اخبار خاسته باشد که‌| ندر فضل‌علم متا ست؛ چر | آن‌اخبار که اندرحق‌علماء 
بدا | مدهاستت بر تخنو اند ؛که اندرقز آن اورا بخرماننده 5 ده است که کتاب اندریشت 
دارد »و بسك مانند کرده است . وه ی‌گوید : :9 یت اندازند چنانکه بشت 
و گردن وی بشکند » و آتش ویرا بگرداند چنانکه خر آسی راگرداند؛ همه اهل 
دوزخ بروی گرد بند که توکیستی واین چه 0 : من آنم که فرمودم و 
نکردم ۰۱ . ورسول - علیهالسلم - همی‌گوید که : «عذاب‌هیچ کس در قیامت عظیم‌تر 
از عذاب عالمی نیست که وی بعلم خویش کار نکند . و بمودردا همی‌گوید : دای 
۳ نکه نداند بکیار ؛ ووای بر ا که بداند و بدان کار نکند هفت بار یعنی که علم 
بروی حجت شود . و گردهی اندر علم وعمل هر دو تصیر نکردند 4 ولیکن همه 
اعمال ظاهر بجای آوردند واز طهارت دل غافل ماندند و اخلاق بد از باطن بیرون 
۳ دند »چو نز وریا وحسدوطلب ریاستو بدخواستن اثران خویش را وشاد شدن 
برنج ایشان واندوهگین بودن‌براحت! بشان » وازیناخبارغافل شدند که همی گوید : 
۶ اندك ریا شرلاست - واندربپشت نشو دکسی که‌اندر دل‌وی بك دره کبرست‌وحسد 
ایمانرا چنان تباء کندکه آتش‌هیزم را و آنکه‌همی‌گو یه خی تما ضورت شما گرد 
بدلاء شما ۳ و 
یس مثل ۳ قوم چون یت استکه چیزی بکارد و ویرا خار وگ اه از اصل 
می‌بباید ِ" تاکشت وی قوت گیرد؛ پس‌این خاشالك سرا زمین همی رد تن 
همی‌درود وبیخآن اندرزمین هه ی‌گذارد: هر تین که بژدزیادت بالد! ِِ 
بد اخلاق‌بدست» واصل آ ن‌بو د که آن کنده شود؛ بلکه مثال این تایه سین 
پلیددارد وظاهرویآراسته :چون طارت حای ناد ۸5 پیرون کچ ک رده 0 
برا گند گید نجاست یاچو وه ر 1 راسته که ببردن بنگار بو د واندرون مردار وچون 
خا تاريك که شمم بربام نپاده باشد. وعیسی - علیه‌السلم - عالم بدرانشییه کرده 
است و گفته : چون واه( امن ۵ 11 از وی همی‌فرد ریزد وسبوس اندروی 
(۱) بالیدن : تمو کردن - بر آمدن ۰ (۲) غریال . 
۲ 
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ی ماند» ایشان نیز سخن ۰ کمت کول ۳۹1۳ < 4 بد‌بود در ابان همی‌ماند. 

دگردهی دیگر دانسته باشند که این اخلاق بدست و از این حذر باید کرد و 
دل ازین بالكٌ باید داشت و لیکن پندار ند که دل ایشان ازین باكاست‌وایشان بزر ۳ 
ازان‌باشند که بچنین چیزی‌مبتلاشونده که ایشان علم این ازهمه بیتردانند؟ وچون‌اندر 
ایشان اثرکبر پیدا ید شیطان ایشانر | گوید: این نه کیرست که طلبعزدین‌است»ا گر 
توعزیزنباشی‌اسلامعزیز نبود. واگر جامةٌ ییکو اندر پوشند و اسب وساخت و تجمل 
ساژ ند » و یند: این‌نه رعونت‌است. که لین کوری دشمنان اهل دین‌است که مبتدعان 
بدین کور شوند که علما باتجمل باشند؛ وسیرت رسول علیه‌السلام و ابو بکر وعمر 
وعذهآنو علی_رضی 1 عنهم-و جامه خلقایشان‌فر اموش کنند»و پندار ند که | نجه‌ایشان 
همی کر دند خوار داشتن اسلام‌بود وا کنو ن اسلام بتجمل وی عزیز خواهدشد؛ وا گر 

حسد اندر بشان‌بدید آ بد تک بد: این صلابت حق‌است؛ واگر ر باندیدآ به گق ید : ین 
مصلحت خاق است تاطاعت بشناسند و اقتدا کنند ؛ و چون بخدمت سلاطین شوند 
1 یند: این نه تواضع است ظالم راکه آن حرام است» بلکه برای شفاعت مسامانان 
است دمصلحت ایشان, واگر مال حرام ایشان بستانند گویند: این حرام نیست کهلین 
را مالك نیست واندر مصالح باید کرد ومصلحت اسلاماندر من بسته‌است, وا کرانصاف 
دهد وحساب کرو دانت که اش دین بیش آزان نیست که خلق از دنیا اعراض 
کنند»و کسانیکه بسیب‌ویآندر دنیارغیت کرده‌باشند بیش‌ازان بودکه از دنیااعراض 
کرده باشند» پس‌عز اسلاء اندر نابودن وی بسته باشد» ومصاحت | نست اسلام راکه 
وی وامثال وی نباشند این وامثال اين پندارها وغرورهاءباطل است وعلاجوحقیقت 
اين اندرین اصول که ازپیش رفته است بگفته‌ايم وبازگفتن آن دراز بود. 

و گردهی خود اندر نفس عل م غلط کرده‌باشند 4و نجه ازعلم مهمتر بود چون 
تسیر و اخبار و علم معامله دل و علم اخلاق و طریق رباضت 13 نچه اندرین کتاب 
بیاور دما: مه واعوان و آفات معامله راه دین وطریق مراقیت دل که این همه فرص عین 
است خود حاصل نکرده‌باشند وندانند که این ازجمله علوم‌است وهمه روز کار پااندر 
حدل ومناظره وبا اندر تعصب کلام بااندر فتاری خصومات خلق اندر دنیا وجماهعلمها 
که ویرا از دنیا باخرت نخواند و ازحرص باقناءعت نخوازد واز ربا باخلاص نخو اند 

ور 


واز غفلت وا دهد ی بخوف وروی نخوا ند همه روزگار بدان مستغرق‌دارنده و بندارند 
کهخودعلم‌همهآ نست‌وهر که‌روی‌بدین ۳ آفتداز علم اعراض کرد دعم را مپجور 
۹ دانید » و تفصیل این بندار هادرازست واندر کتاب غرور اندر احیا آورده‌ايم که 
این کتاب تفصیل احتمال نکند. 
وگر وهی بعلم وعظ مشغو ل‌باشند وسخن ایشان همه‌سجع وشعر و نکته‌وطامات 
بود وعبارتآن بدست همی ار ومقصود ایشان آن بود تاخلق نعره زنند و بریشان 
ثنا گویند » واین مقدار ندانندکه اصل تَذ کیر آنستکه آتش هصیبتی اندردل پیدا آید 
که خط رکار آخرت بیئد پسبنوحه گری این مصیبت مشغول شود و تذ کیر واعظ نوحه 
این مصیبت باشده امانوحه گر ی که مات آ لود نباشد وسخن عاریتی همی‌گوید اندردل 
هیچاثر نکند: ومفرور این وم نیز بسیارند وشرح‌آن دراز بود. 
و گر وه به گر روزگار بفقه ظاهر بر ده‌اندو نشناخته باشندکه حد ففه بیش ازان 
ثسست که قانونی که بدان سلطان خلق را نات کب وی اف نجه براه آخرت 
ی دارد علم ۱ آرن‌گرست 4 و پندار نک که‌هر چه اندرفقه ظاهرراست بود اندر آخرت 
تیوک دار ؛ ومثال این آن بودکه‌کسی مال زکوة اندر آخرسال بزن ومال‌وی 
بخرد » فتوی ظاهر آن بودکه زکوة از وی بیفتد » یعنی ساعی سلطانرا "ترش که از 
وی زکو: خواهد .چه نظر وی بظاهرملك بو د وملك بریده شد پیش ازتمامی‌سال» و 
باشد که بدین فتوی‌کا رکند واین مقدار نداندکه آ" ن کس که چنین کند بقصد آن 
نا زكوة بیفتد ؛ اندر مقت حق تعالی بود وههمچون‌کسی بودکه زكوة بندهد : چه 
بخل هپلکنتت و ز کو ة طپارنست از پلیدی بخل » ومرلك بخلی بو د که مطاع باشد » 
واین . حیات نهادن طاعت بخل است ؛ و چون بخل بدین مطاع گشت هلاك تمامع شد » 
نجات چون یابد ؟؛ وهمحنینه هرشوهری که بازن خویش خوی بد 9 فیک گیرق ددیر 
بر نجاندنگیر دتاکاوین بدهد » اندرفتوی ظاهر که‌بمچلس حکم تعلق دارد ینابر" ٩1‏ 
درست بود : که قاضی این حپان راه فراذبان دارد نه فرا دل ۳ دران حپان ماخوه 
بود که این ابر | باکراه بوده باشد , وهمچنین چون برماز از دض چیزی خ-واهد و 


/ ۹ 1 ,دهد اندرفتوی ظاه ظاهر این مء بلح بود ۵ 9 اندر حقیقت این مصادره ۳ 


)۱( مأمور دولت . (۲) ذمهةٌ کسی دا | ازوامی بری کردن . (۳)مال کسی را بچور و ستم‌غصب کردن 


و۳ 


بود .که فرق نبود میان | نکه بتازیانة شرم دل دیرا بزند تا از رنج دل آن مال بدهد 
و میان آ نکه بظاهر بحوب بزند ومصادره کند . این وامثال این بسیارست و کنتی که 
جزفته ظاهرنداند اندرین پندار بود داین دقایق ازسردین فهم نکند 

یم زاهدن وعایدان‌اند » و اهل بندار نیز اندر میان ایشان بسیارند : گردهی 

دو) مغرور ند بدانکه بفضایل از فرایض باز مانند ؛ چون کسی که ویرا وسوسةً 
طهارت باشد که بدان سیب نمازازوقت بفکند » وم‌ادرو پدرورفیقراسخن‌در هت کو بده 
وگمان بعید اندر تحاست ۳ بنزديك وی قریب بود ».وچون فرا لقمةٌ رسد بندارذ 
همه چیزی حلالست ‏ وباشد که ازحرام محض حذر نکند » وبا بی‌با حبله ۳" برزمن 
ننپد وحرام محض همی‌خورد ؛ وسیرت صحابه فراموش کند ؛ وعمر - رضی‌اله عذه - 
گفت : هفتاد پار ازحلال دست بداشتم از بیم آنکه اندر حرام نیفتم» و با این بهم از 
سبوی پیرذنی‌تر سا طهارت کر د. پس این‌قوم احتیاط لقمه با احتیات طبارت آور ده‌اند 
و باشد که از ۳ حامهُ که گازر شسته پیوشد بندار زد که گناهیعظیم اش ,ورسول 
علیهالسلام - حامة که کنار بپدبهفرستاد ندی| ندر پوشیدی» وهر حامه کهازغنیمت کفار 
بیاوردندی درپوشیدی او وصحابه :وه گز کس حکایت نکردکه بر آب بر آورندی 
بلکه سلاح کفار برمیان بستندی و با آن هار گر دندی و نگفتندی که باشد که 1 
9 اآهن داده باشند بالك!؟ اندر وی کر ده‌باشند بایوست که پیراسته باشند بشرطنماژ 
نکرده باشند پس‌هر که‌اندر معده واندر زبان ودیگر اعضااین احتیاط نکند ودرین 
مبالفه کند ضحکه!؟اشیطان‌بو د» بلکه اکرهمه بحاآور دچون باب ریختن باسراف 
رسد پانماز از اول وقت در گذرد هم مغرور باشد» وهر که این احتیاط که اندر کتاب 
طهارت گفتها یم بجای تو اند آو رد کفایت باشد" 

و گرو هی که وسوسه بریشان غالب شود اندر نیت نماز تابانك همی دارند با 
دست همی افشانند» باشد که ر کمت اول فوت کنند و این مقدار ندانندکه نیت نماز 
همحون نیت وام گزاردن وزکو دادنست وهیچ کس ازیشان ز کوة دیگر باره‌بندهد 
ووامدیگر باره باز ندهند بررسوسة ثیت. و گروهی‌راوسوسه اندر حروف سورع (حمد 
بود تااز مخارج بیرون آورزد » و ویرا دل‌با معنی بایدداشت تابوقتالحمد همه شکر 
)۱( که (۲)مادةٌ چعبنده‌ای که با آن دس شعشیر رایچسانند (۳) اسیاب خنده. 
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کردد بوقتاباث نعبد همه توحیدوعجز گر دد وبوقت اهدا همه تضرع گردد » و 
وی‌دل‌همه‌با آن دارد تااین آباك ازمخرج بیرودن 3 ۰ چون دس که از پادشاهی 
حاحت خواهد خواست همی گو بد اپاالامیر ؟واین شوت همی‌گو ید تا اینپا درست 
گوید و میم امیر درست گوید 6 شک لست که مستحق سیلی ومعت بود » وگروهی 
هرروز ختمی کنند وقرآن پپنزعه هم خوانند وهمی دوند بسر زبان و دل ازآن 
غافل وهمه همت ایشان آنکه ناختمی برخویشتن مر ند که ما چندین ختم کر دیمو 
وامروز چندین هفت يك‌قر آن‌خواندیم ,و ندانندکه این قر آت نامه‌ایست که بخلق 
نشته‌اند» اندروی امرو نپی وعده ووعیدووعظ وتخویفو | نذار میباید که بوقت‌وعید 
همه خوف گر دد » و بوقت وعد همه نشاط گر دد؛ وبوقت مدّل همه اعتبار 1 دد؛ و پوت 
وعظ همه گو کون ون وت بف‌همههر اس گر دده واين همه احوال دل‌استبدان 
که سرزبان همه‌جنباند اندران چه فایده باشد؛ومئل‌وی چون کسی باشد که پادشاهی 
بوی نامه نویسد واندروی فرمانها بوده وی بنشیند و نامه اذبر گنک و«می خواند و 
از معانی آن غافل ؛ و گروهی بحج شوند و مجاور بنشینند و روزه فرا گیرند وحق 
روژه بگز ارند بنگاه داشت دلوزبان ؛ وحق‌ر اء نگزارند بطلب زاد حلال؛ دهمیشه 
دل ایشانباخلق باشد که‌ایشانرا ازمجاوران‌شناسند و گویند ماچندینموقف بایتاده‌ايم 
وچندین سال مجاور بنشستیم» واین مقدار ندانستند که اندرخانة خویش باشوق کعبه 
بپتر ازان که در کعبه با شوق ری آنکه خلق بدانند که وی مجاورست یاطمع آنکه 
چیزی بوی دهند» و باهر لمهُ که می‌ستاند بخلی اندروی پدید آ بدکه ترسد که کسی 
ازوی بستاند یابخواهد. ۱ 

و گروهی دیگر راه زهد گیر ند ولیاس درشت بوشند و طعام اند خورند و 
اندر مال زاهد باشند واندرحاه وقبو ل‌زاهد نباشند» خلق بدیشان بر [ همی کنند و 
بدان شادهمی‌باشند؛ وحال خویش‌اندرچشم خلق آراسته همی‌کنند» واین‌قدر بند نند 
که جاه زیان کارتر از مال است و ترك وی‌گفتن دشوارترست» که همهرنجها کشیدن 
بامید جاه آسان بود وزاهد آن باشد که بترك جاه بگویده و باشد که دیراکسی چیزی 
دهد فرانبذیرد که تباید که گونتف ژاهد نیست. وا گرویراگویند که اندرظاهر فر استان 
(۱) پشتاب خواندن . 

0 و 


‌ کن‌سوم 


۳7 #۷ درویش مستحق "۳ صعبتر بوداز کشت ۰ کر از 9 بود» ٍِِ 
آنگاه مردمان بندارند که وی زاهد نیست بااین بهم که حرمت توا نگران پیش دارد 
از حرمت درو یشان وایشانر | مراعات‌زیادت کند» واین‌همه غرور باشد. .. 

و 3 وهی دیگر همه اغمال ظاهر بیخای ‏ ورند , تاروزی بمثل هزار ر کعت‌نماز 
کنند وچندین هزار تسبیخ کنند»و شب‌بیدار دارند وروزبروژه باشند؛ و لیکن مراعات 
دل‌نکنند تا از اخلاق بدباك شود دباطن ایشان پر کبر وحسد وریا وعجب باشد» و 
باخلق‌حق‌تمالی بخشم سخن گویند و گویی باهریکی خشمی وجنگی دارند ؛ د این 
ندانند که خوی بدهمه عبادات راحبطه کند و باطل گرداند وسرهمه عبادتها خاق‌نیکو 
است واین مدبر ۳3 بی که منتی از عبادت خود برخلق همی‌نپد و بجشم حقارت همی 
گرد ببمکنان» وخویشتن ازخلق فراهم گیرد تاکسی خویش بوی بازنز نده واین‌قدر 
نداندکهسرهمه زاهدان وعابدان پیغمیر بود.صلی لعلیه وسلم- وازهمه حهان گشاده 
روتر وخوش خو: تر بوده‌وه رکه شو خکین‌تر بودی که همه‌خویشتن ازویفر | گرذ فتندی 
رسول. علیه السلم- اورا بنزديك خویش بنشاندی ودست فرآوی دادی » و کدام احمق 
بوداحمق‌تراز آ نکه برتر از استاد دکان گیرد؛ ۱ این‌سلیم دلان چون شرع پیغمبرورزند 
وسیرت ویرا خلاف کنند چه احمقی باشد از این بیشتر؟؛ 

طبقَة صوفیانند» واندر میان هیچ قوم چندان غرور نباشد که اندر میان ایشان » 
سیم که هرچندراه باریکتر باشد ومقصود عزیزتر بود غرور بیشترراه یابد: 
واول وف | که سه درحه حاصل کرده بود » یک یآ نکه شس وی مقهور 
شده باشد واندروی نهشهوت مانده بود ونه خشم. نه‌آنکه از اصل بشده بود ولیکن 
مغلوب شده‌باشد تااندروی هیچ تصرف نتوان کرد جز باشارت بر وفق شرع » چسون 
قاِعة که گشاده شود و اهل آن قلعه را نکشند ولیک منقاد شو ند قلعهٌ شیه وی 
م چنین بردست سلطان شرع فتح افتاده‌بود ؛ دوم[ نکه این حپان و آن حپان رااز 
پیش برخاسته بود #ومعنی این آ نس که ازعالم حس وخیال ب رگذشته بود که هرچه 
اندرحس وخیال آ ید بایم‌را اندران نش کرت وهمه نصیب شپوت وشکم‌وفرج ات 
و بپشت نیزنصیبآن عالم حس وخیال‌ببرون نیست » که هرچه جیت‌پذیر بود وخیالرا 
باوی کار باشد نزديك وی همحنان شده بود که گیاه تا دك کی که اوزینه دمرغ بربان 
-۳۸- 


یافته بود » چه بدانسته بودکه هرچه اندر تخر وال | نیشن است و نصیب‌ابلپان 
باشد : و | کثر ال الچنةالیله ۱۳ , سوعآ نکه همکی‌ویراحق تعالی وجلالحضرت 
وی ۳1 فته بود » واين آن باشد که جپت را ومکان را وحس را وخیال را باری‌هیچ کار 
نبود» بلکه خیال و حس دعلمی راکه ازین خیزد باوی همحنان کار باشدکه چش را 
بآواز وگوش را بالوان .که بضرورت ازان بی‌خبربود » چون بدینجا رسید بسر کوی 
تصوف رسید » و ورایاین مقامات و احوال‌باشدویرا باحق تعالی که آزان عبارت‌دشوار 
توان کرد : تاگروهی عبارت ازان بیگانگیواتحادکنند ؛ و گروهی‌بحلول ۲ کنند ؛ و 
هر کر اقدم اندر عم ر‌ اسخج نباشد و آن حال اورا بیدا آ ید تمامی آن معنی عبارت نتوان 
کرد وهرچه گوید صریح کفر نماید ۰ و آن‌اندرفی‌خویش حق بود دلیکن ویراقدرت ‏ 
عبارت نبود ازان , اینست نموداری از کارتصوف ‏ و اکنون نگاه کن تا غرور و بندار 
دیگر ان بینی : ۱ 

گروهی ازیشان پیش از مرقع وسجاده وسخن‌طامات ندیدند »آن‌بگرفتهباشند 
و جامةٌ تصوف وسبرت ظاهرایشان بگرفته » وهمجون ایشان برسرسجاده همی‌نشینند 
و سرهمی فرو برند » و باشد که وسوسهةٌ خیالی که اندرپیش‌همی ین رن حتالاه و 
همی‌پندار ند که کارایشان خود آ نست ؛ این چوت پبرزنی عاجز بود که کلاه برسر نید 
وقبادر بنددو سالاح| ندرپوشد » و بیاموخته‌باشد که مبارزان اندرمصاف جنك چون کنند 
وشعرورجز چون گویند » و همه حرکات ایشان بدانسته بود » چون پیش سلطان شود 
تانام وی اندرحریده بنویسند » سلطان بود که بجامه و صورت ننگرد » برهان خواهد 
ویرا برهنه کند با یاکسی مبارزی فرماید » پبرزنی ضعیف مدبربیند» بفرمایدتا ویرافرا 
پای پیل‌افکنندتا نیزهیج اکسزهر ءآن نداردکه بحضصرت چنین بادشاهی استخفاف 9 

و گروهی باشند که ازین نیزعاجز آیند که‌زی" ۱" ظاهر ایشان‌نگاهدار ند:جامة 
خلق نیوشندومرقعپاه نیکور نك و کحلی *بدست آورندوخود پندارندکه چون‌جامه 
رنك کردند این کفایت بود » ندا نند که‌ایشان‌جامةعودی از آن کردند که اندر‌صیبتی 
بودند آندر دین که کبو د بران لایق بوده این‌مدبرچو ن‌چنان مستغرق نیست که بجامه 


)۱ بیشترمردم بپشت نادانانند , (۲) داخل شدن‌چیزی‌درچیزدیگر. حلو لیان آن کسانند که خدارادر 
شخصی با شیئی معین داخل میدانند ,(۳) هیا ت و شکل‌ظاهر. (ع) سرمه‌ای. (ه) بر نك کدروتار ۰ 
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شستن نیردازد وچنان مصیبت زده نست که حامهٌ سو ۹ دارد ؛ وچنان عاحجز نیست 
که هر کجا جامه‌بدرد خرقه‌اندر وی دهد تا مرقع !"شود بلکه فوطهاء نو بقصد باره 
کند تا م رقع‌دوزده اندرظاهرصورت‌نیز باایشان موافقت نکرده باشد ‏ که‌اول مرقم‌دار . 
عمر بود - دضی الهعنه - که پر حامهٌ وی چهارده‌پاره بردوخته بود دبعضیازان‌ادیم‌بود» 
و گر دهی دیگر ازین وم بتر باشند که چنانکه طاقت حامهٌ حر و و مختصر 
ندارنه طاقت گز اردن فر ایو تر #معصیت نیز ندار ند»بر آن ندار ند که‌بفقر برخویشتن 
اقرار دهند که اندر دست شیطان وشهوات اسیر ند .گو یند : کاردل دارد و بصورت‌نظر 
نیست » ودل ما همیشه اندر نمازست با حق تعالیی » دما را بدین عبادت واعمال حاحت 
نیست » که برای مجاهدت کسانی فرموده‌اند که ایشان اسیر نفس‌اند وما رانفس بمرده " 
است و دین ما دوقله شده است که بحنین چیزها آ لوده نشود ومتغیر نگردد و چون 
عاپدان نگرندگویند این مزدوران بی مزدند ؛ وچون بعلما نگ ند گوینداینان اندر 
بند حدیث‌اند و راه فرا حقیقت ندانند وچنین قوم کشتنی اند و کافر اند وخون‌ایشان 
باجماع امت مباح است ‏ 
و دروهی دیگر بخدمت صوفیان برخیز ند ؛ و حقیقت خدمت آن بو د که کی 
خودرا فدای این قوم کند و بجمل‌گی‌خودرا فراموش کند اندرعشق ابشان » چون کسی 
ازیشان مشغلی ۳" سازد تا بسبب ایشان مالی بدست آرد وایشان راتبع خویش سازد 
تا نام وی بخدمت بیرون شود ومردمان ویر احرمت‌دارند » وازهر کجا باشدمی‌ستاند 
حاال و حرام و بدیشان همی دهد تا بازار دی تباه نشود و پوشیده بماندکه مغرور ۲ 
فرفته بود » 
و گردهی هستند که ایشان راه ریاضت تمام برو ند دشهوت خود را مقپور کنند 
و همگی خویشتن بحق تعالی‌دهند وبرسر دکر اندر ژوایه بنشیند واحوال ایشانرا 
نمودن گیرد تا از چیزی که خواهند خبر يابند وا گرتقصیر کنند تنبیپی بینند » و باشد 
که نت وفرشتگان‌بصورت نیکو دیدن‌گیرد » و باشد که خویشتن را بمثل در 
آسمان پیندوفر شتکان بیند » وحقیقت‌این کار ا کر چه درست بود همحون‌خوابی‌باشد 
که درست وراست بود » ولیکن این خفته را اندرخیال آید و آن یدار را اندرخیال ۱ 
(۱) عزا وماتم ۰ (۲)وصله‌داد. ‏ (۳) محقر ومختصر. (ع) اسباب کار. 
بت 


آید» ووی بدین‌چنان غره شو دکه‌گو ید : هرچه‌آندر هفت آسمان وذمین بودچندین 
بار برمن عرضه کردند »و بندارد که نپایت کار او لیاخود اینست ووی هنوز سريك‌موی 
از عجایب صنع حق تعالی‌اندر آفر پنش ندانسته باشد بندارد که خود تمام شد»بشادی 
این مشغول شود واندرطلب فراتر نشود »باشد که آن‌نفس که مقپورشده بودانداندك 
بدیدار آ مدن گیرد ووی خود بندارد که چون چنان چیزها بوی نمودند وی خود از 
نفس خویش ایمن شد وبکمال‌رسید » وین غروری عظیم است » بلکه برین هم‌اعتماد 
نبود » اعتماد بزرآن بود که نپاد وی بگرددومطیع شرع شود که هیچ صفت ویرااندر 
وی هیچ تصرف نماند . شیخ ابوالقاسم گر گانی قدس النتروسحه گفته است که ۳ 
1 رفتن واندر هوا شدن واز غیب خبر دادن این هیچ کر امات نبود؛ که کر امات‌آن 
بو د که کسی‌همه آمر گر دد ؛ یعنی همگی وی طو ع وفرمان شرع شود »که بروی‌حرام 
نرود » واین اعتماد را شاید ؛ اما این دیگر همه ممکن بود که از شیطان بود ؛ که 
شیطان را نیز از غیب خبر است :9 کسانی که‌ایشانرا کاهن گویند از بسیاریکارهاخبر 
دهند و چیزهاء عجب بریشان برود . واعتماد برین است که وی و باست وی برخیزد 
وشرع بجای آن هه بر شیر نتوانی نشدت با مداو: آن سك غضب کهدر . 
شتیه تو است دویرا چون در زیریای اف ومقهور کردی برشیر نشستی ؛ واگر از 
غیب خبر نتوانی داد باك مدار » که چون عیب وغرور نفس خود بدانستی واز آفات و 
تلبیس وی آ گاه شدی » عیب او غیب نست » چون غیب خود شناختی ازغیب‌خبر یافتی» 
واگر بر اب نتوانی رفت ددرهوا نتوانی پرید باك مدار » چون ازوادیپاه دنیا پرستی 
و مشغلهٌ دنیا باز پس انداختی بادبه بگذاشتی » واگر پبکبار پای برزبر کوه نتوانی 
نپاد بالك مدار» که اگر بای بريك درم شبپت بنپادی عقبه بگذاشتی .که حق تعالی در 
قر آن عقبه این را گفته‌است : «فلااقتحم العقبة وماادر يك ماالعقبة »اینست‌بعضی از 
انواع غرور در این قوم » وتمام گفتن آن دراز شود . 

طْبقةٌ توانگران و ارباب اموال‌اند ‏ واهل پنداروغرور اندرین‌بسیارند : گروهی 
۰ چهار) مال بر مسجد ورباط دپل خرج همی‌کنند » و بود که از حرام خرجک-رده 
باشند » و فر ضه آنست که با خداوند دهند » آندر عمارت همی کنند تا معصیت زیادت 
شود » و پندار ند که کاری بکردند و گروهی‌ازحلال‌خرج‌کنند بر عمارت خیرولیکن 

۳) 


مقصود ایشان ریا باشد » اگر يك‌دینارخرجکنندچنان خواهندکه نام خویش برخشت 
بختهُ برانجا نونسند» واگر گویند منویس‌با نامی‌دیگر بنویس که خدای تعالی خواهد 
دانست که اینکه کرده است» نتواند شنید » ونشان این آن باشدکه اندر قرابات و 
همسایگی وی‌کس باشد که بيك نان‌محتاجبو د ودرویشان باشند و آن بدیشان‌فاضلتر 
زد ونتواند داد ؛ که برخشت بخته اندر پیشانی‌وی نتواند نوشت : *بناه) لشیخ فلان 
اطال‌الله شاه ۲۱۱ ». 

و گر وهی مال حلال خرج کنند با خلاص و لیکن بر قش ونکتار هنع ۶ 
بندار ند که خیر ی است که همی کنند »و از آن دو فساد حاصل آ بش : یکی آنکه 
دل مردمان اندر نماز مشغول همی‌بود و از خشوع بیفتد » و دیگر آنکه انا رن 
مثل آن اندرخانه خویش آرزو کند دیا اندرچشم ایشان بیاراسته بود و بندارد 
ک-4 خیری همی کند . ورسول - علیه السلم گفته است : چون مسحد بنکار 9 و 
مصحف بزر و سیم بکنی » دمار 9 برشما بود » . و آبادا نی مسجد بدلپاه خاضع 
باشد گه از دنیانفورشده‌باشد ؛ وهرچه خضوع ببرد و دنیا آ راسته کند اندردلویرانی 
مسجد باشد » بس این مدیرمسجدی ویران بکردوهمی پندارد که کاری بکرده‌است؛ 

۳ دوست دار ند که درویشانرا بردرسرای گرد کنند تا آوازه اندر شهر- 
افتد » با صدفه بکسانی دهند که زبان آو ر و معروف باشند» یا خرج بر جماعتی کنند 
که اندر راه حج خر ج کنند » بااندر خانقامی که آن همه بدانند وشکر ۳ بند» وا ۳1 
گویی : اين درسرفرا تیمان دهی‌فاضلتر ازانکه درراه حج خرج کنی نتواند» که‌شرب 
وی نا وشکر آن‌قوم‌بود ویندارد که خیری همی کند ۱ یکی بابشرحافی مشورت‌همی 
کردکه دوهز ار درم ازحلال دارم بحج خواهم شد » گفت پتماشا همی‌شوی با برضاه 
حق تعالی ؟گفت برضاء حق‌تعالی »گفت برو ووام ده کسی را وبدوبگذار »یاف ایتیم‌ده 
یا فرامردی معیل ده ,که‌آن راجت که بدل ماما رسد ازصد حج فاضلتر است‌پس 
از حج اسلام گنت رغبت حج: بیشترهمی‌بینم اندردل » گفت اذانست که‌این مال نه از 
وحه بدست آوردء تابن وجه خرج نکنی نفس قرارنگرد : 

و گ وهی خود چنان بخیل باشند که پیش از ز کوة بندهند اد ان رو 
(۱) اینجارا فلان کس ساخت » خدا عمرش دراز کناد . (۲) ملاك 

-161- ۱ 


[۱ 


عفر فراکسا: ی‌دهند کهاندرخدمت ایشان باشندچون معلم و شاگر د ناحشمت باجتماع 
ایشان برجای باشد » چون مدرس کهز كوة بطالب علمان‌خویش دهد وچون‌ازدرسی 
وی بشوند فرا ندهد واين بجای اجرا باشد»وهمی‌داند که بعوض شاگردی همی‌دهد 
و همی پندارد که ز كوة بداد ؛ وباشد که بکسانی دهد که بغدمت خو اجگان پیوسته 
باشند » بشفاعت ایشان‌فر | دهد تا بنزديك ایشان منتی باشد » بدین قدرز کوة چندین 
غرص خواهند که حاصل کنند ؛ و باشد که شکرو ثنا چشم دار ند و بندار ند که ز کوة 
همی دهند ؟ 

و دردهی دب‌ثر جنان بخیل باشند که ‌ کو ة نیز ندهند ومال نگاه دار ندودعوی 
پارسایی همی کنند , وشب نماز کنند و روز روژه دارند : مثل ایشان چون کسی بود 
که ویرا دردسر بود وله(۱) بر باشنه نید . این مدبر نداند که‌بیماری دی بخل است نه 
بسیارخوردن » وعلاج آن خرج کردنست به‌گرسنگ ی کشیدن این و امثال این غرود 
ارباب اموال است » وهیج صنف ازین رسته نباشند مگ رآ نکه علم حاصل کنند چنین 
که اندرین کتابست ‏ تاآفت طاعت ازغرور نفس ومکرشپطان بشناسند» آنگاه 
دوستی حق تعالی بریشان الب بودودنیا ازپیش‌ایشان برخاسته باشدالابقدر ضرورت» 
ومرک آندرپیش خویش نپاده باشند وجز باستعداد آن مشغول نباشند » و این آسان 
بودبرهر که‌خداو ند جل‌جلاله بروی آسان کند ووفقتااله لما تحب وترضی ۰ 

ماع شد ر کن‌مهلکات کبه‌یای سعادتو الحمد رب امین و صلی اه 
ولی محمد و آله و صیعبه‌الاخبار. 


(۱) دوای مالیدنی . 
ات 


بیدا کر دن گزاه صخایر ۳ ۳1 ۳1 

بدانکه توبه از کناه بو و و گناه هرچند صغیره‌تر باشد سهلتر بود چون اصرار 

نکند ؛ و اندرخبرست که‌نمازهاه فریضه کفارت همه گناهانست‌مکر کبائر» و نماز حمعه 
کفارنست همه گناهانر | تا تمه کر 3 » وحق تعالی گفته است :«ان تحتنبو! کبا ار - 
ما آنهون‌عنه نکفر عنگم سیا نکم ۳ ۳۹ کبایر دست بدارید صفایر عفو کنم. پس‌فریضه 
امدت بدانستن که کبائر کداء است ۰ وصحابه را درین خلافست: بعضی گفتها ند که‌هفت 
است و بمضی گفته‌اند که پیشترست ۰ و بعضی گفته‌اند که کمتر . و اان‌عباس بشنید که 
ابن عمرهمی گو بدرضی 1 عنپم- که کباب رهفت‌است گفت بهفتاد نز دیکتر ست‌ازآنکه 
بپفت .9 بوطالب که قوت قلوب کر ی همی گ بد:ازحملهٌ اخبار واقو ال‌صیحابه 
جمع کر ده‌ام هفده کبیر ه است» چپار اندردل: کفر وعزم اصر ار دن برمعصیت ارگ چه 
صغیره بود چنا نکه کسیکار بدهمی کند و اندر دل‌نداردکه هر ۳1 توبه کند ود وگ 
نومیدی ازرحمت که نراقتوط گویند» ودیگر ایمنی ازمکرخدای تعالی‌چنانکه‌ساکن 
شود که من خودایمن شدهام؛ وچپار اندر زبان : یکی گواهی زور( که حقی اندران ‏ 
باطل‌شود؛ دیگر كِ ۲ صریح چنا نکه حدا ندرانو اجب‌آیده سو سو ک؟ بدرو 2 
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ان‌چبار؟ 


کات ما ی باحقی از "۳ ببرد » ث" حادو مر کدآن نیز ۳ پاش دکه بر ۲ بان 
برود؛ وسه‌اندر شکم: یکی‌خو ردن هرچه‌مستی آورده ودیگر مال یتیم‌خو ردن» سوم 
رباخوردن ودادن؛ ودو اندرفرج : رناو لواطه؛ ودو اندر دست: کشتن و دزدی کردن 
بروجهی که حدواجبآ ید دیکی اندر با و آن‌گریختن است از صف کافر ان » چنانکه 
۹ ی‌از دو بک؟ ریزد وده‌از یست؛ اما چون زیادت شوندگریختن روا بود و یکی‌اندر ۱ 
جملهتن: . وآن حقوق مادر ویدراست . 

و بدانکه این بدان بدانسته‌اندکه بعضی اندروی حد و اجب‌است و بعضی بآنکه 
اندر قرآن اندروی ندید عظیم‌است » واندر تفصیل آن‌تصرفی هست که اندر کتاب 
احبا بگفته‌ايم وا بن کتاب آثر | احتمال نکند » ومقصود از بدانستن او ات تااندر 
این 5 تاب احتیاط بیشتررود . و بباید داز تشه که اصر ار بر یره کمتر بود » واگر چه 
گو یم که فرایش کفارت بود صغایررا » خلاف ثیست که! گر دانگی مظلمه اندرگردن 
دارد کفارت نکند تاازعهده بیرون‌نیاید و بازندهد . و برحمله هرمعصیت که بحقتعالی 
تعلق دارد بعفونزدیکتر است ازانکه بمظال‌خاق تعلق لق دارد . ودر خبرست که دیوان 
گناهان سه است : : دیوانی که نیامرزند و آن ش رکست؛ و دیوانی که بیامرزند و آن 
کناهی بودکه میان بنده وحق تعالی‌بود» ودیوانیکه فرونگذارند و آن دیوان‌مظالم 
بند گانست »وبدانکه هرچة بدان رنج مسلم‌انی حاصل آ ید اندرین حماه‌باشد » | گر 
درنفس بودو اگر اندرمال بودو اگر اندر مروت بود واگر اندر حشمت واگر اندر 
دین» چنانکه کسی خلق رادءوت کند ببدعت تادین ایشان‌ببرد وبا کسیکه مجلس کندد 
سخنها گوید که خلق‌بر معصیت دلیرشود . 

سفصلت 
بدا کر دن آنچه صذایر بدأن کدابر مو 3 

بدانکه‌صفیره امیدوار بود که عفووی‌رادربابد » ولیکن بیعضی از اسباپعظیمتر 
گرددوخطر آن‌نیز صعب‌بود» و آن‌شش‌است ۱ 

اول آ نگه اصرارکند : چون‌کسی که پیوسته غیبت کند وجامة ابریشمین‌دارد 
یاسماع برملاهی کند : که چون معصیتی بردوام رود اثر آن درتاری؟ ی دل عظیم بود » 
همجنانکه طاعتی که بردوام روداثر آن‌اندر روشنی‌عظیم‌بود . «برای این‌بود که‌رسول- 
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علیهالسلم کف : «بوترین کارها آ نست که پیوسته بود اگرچه انداه بود» ؛ ومثل‌این 
چون قطرء آب باشد که متوائر پوت هن | ؛ لاید سا سوراخ شود . واگرآن 
ببکبار بروی ریختندی آن‌اثر نکر دی» پس‌هر که‌بصفبره مبتلاشود بایدکه استغفارهمی 
کندء پشیمانی‌همی‌خور ِِ همی کند که نيزنکند »تا گفته‌اند که: کیبر باستخفازصفیره 
استد سنیر؛ باسرارگییره» 

دوم آنکه کناه را خرد دارد و بجشم حقارت بوی همی نگرد ؛ گناه بدین 
بزرك شود » وچون‌گناه را عظیم دارد خورد گردد؛ چه‌عظیم داشتن از ایمان و خوف 
خیزدو این دل را حمایت‌کند از ظلمت گناه تاپس اثری‌نکند ؛ وخرد داشتن ازغفلت 
و الفت گرفتن بود باگناه :2 این دلیل آن کند که با دل مناسبت گرفته است؛ و 
مقصود از همه دلست : هر چه در دل اثر تیش گر آن عظیمترست . واندر خبرست 
که : *مومن گناه خویش راچون‌کوهی بیندکه برزبر وی‌باشد » وهمی‌ترسد که بروی 
افتد ؛ومنافق‌چون کسی بیند که بربینی‌نشیندوبیرد» ,و گفته‌اند : گناهی که‌نیامرز ند 
آنست‌که نت 5 ید این سهل است » کلشکی همه گناه من چنان بودی. و حی 
آمد بیعضی از انبیاکه : بخردی‌گناه منگرید » ببزرگی آن نگرید که فرمان او را 
خلاف همی‌کنید» و هر بنده که بجلال حق تعالی عارف تر خطر این‌گناه نزديك وی 
عظیم‌تر . یکی از صحابه همی گو بد ) شما کارها همی کنید که آن چون موی دآنید »و 
ما هریکی از آن چند کو هی دانستیمی . وبر حماه‌سخط حق‌تعالی اندر معاصی پنهان 
است ,وممکن است که اندر آنست که تو آنرا آسانتر همی بینی » چنانکه گفت : 
«و تحسیو نه هیناو هو عندالله عظیم» . 

۱ سوم آنکه شادشودب‌گناه و آنراغنیمتی وفتوحی‌داند و بدان‌فخر آورد باشد - 
که ببارنامه ۰ بد که فلانر ابفر یفتم و مالو ی بردم وویرا بمالیدم ودشنام‌دادم وخجل ۱ 
کردم و اندرمناظره ویر اتشویر دادم‌وامثال این؛وهر که بسبب‌هلاكخودشادشودوفخر 
گنده دلیل آن بو دکه دل‌وی‌سیاه شده‌است , وهللاك ازان‌بود . 

چرار آنکه چون‌پرده‌بر گناه وی‌نگاه‌دار دپندارد که این خودعنایت است‌اندر 
حق‌وی » نترسند ازآنکه این‌امپال واستدراج"؟" بودتابتمامی هلاك‌شود . 
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پنجم آنگه اظپار معصیت کند و ستر حق تعالی از خویشتن بر گیرد» و باشد 
که دبگری بسبب وی نیز رغبت کند ووی را وبال رغبت ومعصیت دیگران‌حاصل 
آید واگر صریح کسی را 7 کند و اسیاب آن بسازد تا اندر وی آنوژد »و بال 
مضاعف گردد . وسلف گفته‌اند :هیچ‌خیانت نیست‌برم‌سلمان پیش‌از آ نکه معصیت‌اندر 
چشم وی اسان کش 

ششم آنکه کناه ۳ کند عالم بود و مقتدی بود» 2 بسبب کردار وی 
دیگران دلیر شوند و گویند اگرنبایستی کردی وی‌نکردی : چذانکه عالم‌همه ابریشم 
و شده و بنزديك ساطان شو ۰ ومال‌وی ستاند » واندر مناظره زبان سفاهت اطلاق کند 
واندر اقران خویش‌طعنه زنده و بکثرت مالوجاه فخر کند » همه شا گردان بوی اقتدا 
کنند» و بدیشان نیزچون استاد شو ند شا گردان 1 اقتدا کنند و ازهر یکی ناحیتی 
تباه شود , که‌اهل‌هرشهری بیکی‌از ایشان بگروند ناچار و بال‌همه اندر دیوان مقتدی 
باشد؛ و برای این گفته| ند: خذات آ نکس که بمپر دگناه‌وی نیز بمبرد وهر که چنین گر دد 
کناه‌وی باشدکه هزارسال پس‌از مرك وی‌بماند. یکی‌از علماء نی اسر اثیل توبهبنکرد 
و حی آمد برسو لآن ر وزکار که دیر 0 ی که‌اگر گناه‌میان من وتوبودی بیاه‌رزید‌ی 
اکنون توخود توبه کردی آن قوم راکه از راه بردی وچنین بماندند] ترا چه‌کنی ؟ و 
برای اینستکه‌عاما اندرخطر ند که گناه ایشان‌یکی هزار بود وطاعت ایشان یکی‌ببزار 
که ایشان را ثواب کسانی‌نیز که بدیشان اقتدا کنند حاصلآید ؛ و بدین سبب واجب 
آید بر عالم که معصیت نکن وچون کند بنپان دارد؛ بلکه اگر خود مباحی باشد که 
خلق بدان دلیر شوند برغفلت» ازان حذر کند . ذهری همی گوید : ما آزییش همی 
خندیدیمی اکنون مقتدا گشتیم»مار اتبسم نیز روا نیست . وحنایتی بزرك بود که کسی 
زات عالم حکابت کند » که بدان سبب خلق بسیار از راه بیفتند ودلی‌شوند » پسزلت 
همه‌خلق واحب است پوشیدن وازان عالم واجب تر. 

فصلت 
درییان ثو به درست و علامت آن 

ود أنگه اصل‌توبه بشیمانی است و نتجذآن ارادتی‌است که‌پدید آ بد: اما پشیمانی 
را علامت آ نست که بردوام اندر اندوه و حسرت بود و کاروی گریستن وزاری 
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دتضرع بود» چه کسی که خویشتن را برشرف هلاك بیند از حسرت و اندوه چکونه 
خالی باشد؛ واگر اورا فرزند بیمار بود طبیبی‌ترساگوید که این‌بیماری پرخطرست و 
بیم هلاك است » معلوم است که چه آش [ ندوه وبیم اندر میان حان‌پدر افتد» وهعلوم 
است که نفس وی بروی عزیزترست از فرزند» و حق تعالی و رسول - علیه‌السلم - 
صادق‌تر از طبیب ترسا ء وییم هلال آخرت عظیمتر از بیماری مرك ودلالت معصیت 
بر مخط حق تعالی ظاهرتر از دلالت بیماری بر مرك "پس اگر ازین خوف وحسرت 
" نخیزد آن بودکه ایمان هنو زاز آفت معصیت بدید نیامده است » و هر چند که این 
آتش سوزان‌تر بوداثر وی‌اندر تکفیر ۲ گناهان عظیمتر بود » چه‌آنز نکار ظلمت که 
بردل نشسته‌بود ازمعصین ؛ حز رت ت وبشیمانی آور | نگذار د. واندرین‌سوز 
دل‌صافی‌ورقیق‌شدن ک د ‏ واندرخبر پیت 6 باتایبان‌نشیند که دلایشان‌رفین تر بود-و 
هرچند که دل‌صافی‌ترهمی شوداز معصیت نفورتر همی‌شود وحلاوت معصیت‌اندر دل‌به 
تلخی بدل همی‌شود.ویکی از انبیاشفاعت کرداندرقبول‌توبهة یکی‌از بنیایسر اثیل اوحی 
4 : بعزت‌من که اگر اهل آسمانهااندر حن‌و ی شفاعت کنند ۳ متاحالاو ت‌آن 
گناها ندر دلوی همی‌ماند . 

وبدانکه تاک | کل چه بطیع عشتهی بود او لیکن اندرحق تایب‌همحون! نگبین 
باشد که برزهر بو د» کسیکه بان ازآن بجشیدور نج بسیاردیدچون 1 بارا ندیه 
آن کندمو بهاه دی‌بتيغ‌خیز داز کراهیت آن :وشهرت حلاوت آن‌بخوفزبان آن‌بو شیده 
شودباید که این‌تلخی درهمه‌معاصی‌بابد : که آن معصیت که وی کرد . زهر ازان‌بودکه 
اندرویسخطحق تعالی‌باشد» دهمه معاصی‌همحنین بود . 

اماارادتیکه ازین پشیمانی‌خیزدبسه چیزتعاق‌دارد . اندرحال وماضی‌ومستقبل: 
اما عال آنکه بتر لك همه معصیتها ۳ ید و هرچه بروی فرط است بدان مشغول - 
شود » اما مستقبل نکه‌عز م کند که قآ عمر برین‌صبر کند ؛ وبا حق تعالی‌بظاهر 
وباطن عپدی محکم بکندکه هگ باسر معصیت نشود واندر فرایش :۶صیر نکندت 
چون بیمار که بداند که میوه ویرا زیان میدارد عزم کند که نخورد » اندر عزمسستی 
ونردد نبود ؛ اگرچه ممکن استکه شپوت غلبه کند . وممکن نبودکه توبه‌بسرتوانه 


سوه 


ر تن‌چبار) 


بت بعز لت وخاموشی و (قمه حلال که بدست اورده باشد تاه کت ان‌قادر بود» 
و از شهات دسات بندارد تو یه تمام نود 4 و شهوت راشکسته نکندشهات‌رادست 
بمتو اندداشت . و همچنین گفته‌اند که : هر که شهوتی بروی مستو لی شود هفت‌بار به 
حهددست بداردیروی اسان گرددیمد از ان »و اما ارادت ماطی خلق از ان:تعلق 
دارد که گذشته را تدارك کند بدانکه نظر کند تا چیست بروی از حقوق خدای عزو 
۰ ۰ و ‌ 
ح<ل و از حقوق بند گان که اندرین ت#صیر ک تن ات اما حعوق حق تعالی دو فسم 
است : فرایض وترك معاصی . اما فرایض . باید که باز اندیشد ازان روز که بالغ شده 
ات رک بت روزا گر نماز فوت گرده ات راحامه بالگ تدافته از با ثمت وی‌درست 
نبوده است » که ندانسته باشد یا اندر اصل اعتقاد وی خللی و شین حفامت وه 
ندانسته باشد همه‌قضا کند» و زکو از انر و زباز که فال دا ات اد چه‌کو دك بوده 
است‌حس اب کند وهرجه بنداده بایمستحقان نرسانیده بت 4 واوانی‌زدین وسیمین که 
واه اشت وز کوة ۱ ن بنداده همه راحساب معلوم کند و بدهدوا گر روزه‌ماه‌رمضان 
مر تقصیر کرده ارت باثیت فراموش کرده است بانه بشرط کرده است‌همحنین 4 وازین 
حمله | نچه بیقین داند قضاکند و هرچه اندرشك بودوغالب ظن فراگیرد و احتهاد 
کندانحه بیقین داند خود رامحسوب داردو باقی قضا کند اینتمامتر بود واگر | نحه 
وی ودسن وزیا دمعده وحملهٌ اعنانا چه معصیت کرده است ؛ | کر کبیره کرده 
است جو ن‌زنا ولواطت ودزدی‌وثرب خمرو | نحه حدخدای‌تعالیو اجب اید توبه کند» 
وبروی واجب نیست که اقرار دهدپیش سلطان تاحد وی برانند » بلکه بنپان دارد و 
دار[ ۱ ن‌ بطاعت سیار همی کند ِ وهر جچه صغایر بود همحنین 0 مثالا اگر بنامحرم 
۹ سته باشد » پادست بی‌طهار ت به‌مصحف کرده باشد ‏ و یا جنب‌آندر مسجد نشسته 
باشد » پاسماع رودها کرده باشد » هر یکی را کفارت کند بدا نحه ضد وی‌باشد تاا را 
محو کند» که خدای‌تعالی همی‌گوید :«آنالحسنات بذهبن السیات» ۱ لکن هر چه‌ضد 
بود اثر ان بیش بود : کفارت سماع رودها بسماع قرآی و مجلس علم کند » و کفارت 
تهستن بسماع رودها بنشستن کند اندرمسحدها بعیادت واعتکاف ‏ و کفارت دست به 
مصیحدف زدن بی‌طهارت با کر ام مصحف گنف و بسیارخوا ندن قر ان و کفارت شراب 
خوردن بدان کند که شرأبی‌حلال که دوست داردان نخوردو بصدقه دهد تابپرظلمتی 
۳ ۱ 


که ازان حاصل آمده است نوری ازین اف آید که انا هو کی بلکه کفارت 
هرشادی و بطری که بدنیاکرده است‌اندوهی ورنجی باشد که ازدنیا بکشد » چه‌بسبب 
شادی وراحت دنبا دل بدنیا آویخته شود و وه | ید ۰ وبپر رنجی که بکشداز 
وی کته شود و نفور گردد ؛ وبرای ات 46 نتز خبر مت که: هررنجی که مومن 
رارسد اگر همه خاری بودکه اندربای او شود کفارت‌گناهان اوشود : ورسول -علیه 
السلم کت نع کاذامت که درا حز اندوه کفارت نبود » و اندر يك خبر آندوه 
عبال ومعیشت آ نرا کفارت کند . وعایشه - رضی ال عنها همی‌گوید : بنده راکه‌گناه 
بسیار بو دوطاعت ندارد که کفارت آن رکفت خدای‌تعالی آندوه‌بر دل وی‌افکند:ا کذارت 
۳ د و گمان هبر که این اندوه باختباروی نیست و باشد که از کار دنبا اندوهگین 
باشد وتو گویی این‌خود خطیعتی است کفارت چون‌بود؟ بدانکه اين‌نه چنین بود‌بلکه 
هرچهدل تر ااز دنیانفور کند آن خیرنست اگرچه‌نه باختیارنست. کها گر بدل آن‌شادی 
راندن مرادبودی دنیاببشت توبودی و یوسف ‏ علیه‌السلم- از چبر ثیل - علیه‌السلم 
پرسی د که : چون گذاشتی آن پیر اندوهگین را ؛گفت باندوه صد مادرفرزند کشته ؛ 
گفت ویرا عوض‌اندرین چیست ؛ گفت ثواب‌صد شید . امادر مظالم بندگان بابد که 
حسابعامله خویش باهمه خلق بکند ‏ بلبکه‌حساب مجالست وسخن گفتن : تاهر کرا 
بروی‌حقی‌است مالیبا آنکهو بر ارنجانیده است وغیبت کرده و ازعپده و و ن‌آیده 
وهرچه بازدادنی است بازدهد : وازهر که بحلی‌بباید خواست بخواهد واگ رکسی را 
کشته است خویش بوارث تسلیم کند تاقصاص کنند باعفو کنند؛ وهرچه پروی حاصل - 
آیداز درمی‌بادا ی باحبه ,خداو ند آنر | در عالم طلب کند و باز دهد وا نیابدبوارث 
دهداواین سخت‌دشوار بودبرعمالو بازاربان که معاملهُ ایشانبسیاربود » وبر همه کس 
دشواربود اندرحدیث‌غییت‌همه‌را طلب کردن »وچون‌متعذر شدهیچ‌طر بق دیگر نماند 
۳ آنکه درطاعت‌همی‌افز | پدتاچندان‌طاعت‌جمع‌شو دکه چون‌این‌حقوق ازطاعت‌وی 
بگذار نداندرقيامت ویر اقدر کفایت گناه بود . 
سفصلب 
| هشت کار بسآأز گاه کارت گیاه بو ۳۵ 
هر که اندر دوام توب وی بر گناهی بود باید که بزودی بکفارت و بتدار آن 
با ون 


مشغول شود ۳ ثار دلیل کند پر أ آنکه همه ت کاراست که جون بس‌ازگناه ِِِ 
گناه بود ؛ چمار اندر داست : یکی نو به با با عرم اندر «و به ۰ ودوستی 1 نکه درگ بار 
آن کید 3 دیما که در 1 ن معاقب باشد 3 وامیدعفو ؛ وچپاریتن | سرت : یکی| آنکه 
وه و کعت نماز بکند و پس‌از 0 هفتاد بار استغفار کند وصدبار ۰ ید سریعان ال 
العظیم و بعمده ‏ وصدئه بدهد أنقدار که تواند » ويك روز روزه دارد» و اندر 
بعضی | ارست که طهارتی ۹ 39 واندرمسجد شود و دو رکعت نماز : و 
اندر خبر ست که چو ن‌گناهی ؟ بردی اندر سر طاعة ی‌بکن ون ۳1۳ د » وجو نآشکار ۱ 
کردی طاعتی آ شکار ابکن؛ ؛ و بدانکه استغفار بز بان که دل اندر میان نباشد بس‌فایده 
ندهد » وشر کت دل بدان بود که اندر وی هراسی و تضرعی باشد اندر طلب مغفرت 
واز تشویر و خجلت خالی نبود » وچون این بود اگرچه‌عزم مصمم نکرده است‌امیدو ار 
بود » و بر حمله استغفار بز بان وغفات دل هم از فاید؛ خالی نباشد : که زباثر اازیوده 
منع کند واز خام‌وشی نمز بغر بود که زبان جون بخیر ۶ عادت ک, رد میل بکلمهٌاستغفار 
بیشن گنف از[ که بلعيب وهذیان وغیرآن مر ددی بوعذژم‌ان‌مغر ! بی‌راگفت : وت باشد 

که ز بان‌من‌بذ کرهمی‌رو دبی دل» گفت‌شکر کن که‌يكءضوترا اندرخدمت بگذاشته‌اند؛ 
واندرین شیطان را نلبیس است ؛ که ترا گوید : ربان از 5 ر خاموش کن . که چون‌دل 
باشد ) وخلق اندر حواب شیطان سیه فسم شده‌آند :یکی‌سابق 


حاضر نباشد بی< رم ُی! 


که گفت راست گوی؛ لاحرم کوری ۳ دل‌نیز حاضر کنم »این نم برحراحت شیطان 
پراگند . و یگی‌ظالم که گفت راست گوتی » اندر حر کت زبان فایدة نباشد » خاموش 
بایستد و پندار د که زیر 1 نع د. و بحقیقت بدوستی شیطان برخاست وسه‌دیگر 
مقتصد که گفت اگر دل حاضر نتوانم کرد آخر کر برزبان بپتراز خاموشی؛ اگرچه 
ذکر بدل بتراز آن » چنانکه پادشاهی بهتراز صرافی‌وصرافی بهتراز کناسی » دشرط 
نیست که‌هر که از پادشاهی عاجز شود از صرافی نیز دست بدارد و بکناسی‌شو ! 
‌ ۰ ‌ ۰ ۰ 
وید گردن ولا ج کسازیکه وی ره بگنزد 

آانست که بدانی که پجاسیب اصرارهمی کنند برهعصیت وتوبه چرا همی‌نکنند 

5 [ ن اسباب ج ارت وهریکی را علاجی‌دیگرست ِ 
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سیب ول آ نست که باخرت ایمان ندارد با اندرانبشك بود *وعلاج این‌اندر 

کتاب غرور اندر آخر مهلکات بگفتيم . 

سیب دوم آن بودکه شوت چنان غالب شده بود که طاقت نداردکه بترگگ 
آن بگوبد؛ ولذت چنان بروی مستولی‌شده باشدکه ویرا غافل می‌دارد از خطر کار 
آخرت ؛ و حجاب بیشتر خلق از شپوانست . و برای این گفت رسول - علیه‌السلم - 
«چونحق تعالی‌دوزخ را ببافرید جبر یل را - علیه‌السلم هه زیت رس 
گفت بمزت تو که هیچ ۳۹ صفت وی نشنید که ان-در آنجا شود » پس شپوات را 
حق تعالی گر و 3 دو رخ بیافر ید و گفت ۳ کف 3 بستم * همی تر سم که هیچ 
کس‌نم‌اند که ندر دوزخ افتد ؛ وبپشت را بافرید و گفت ۳ -گفت شگر بستم هیچ 
کس نبود که صفت این‌بشنودکه نه بوی شتابد » پس‌مکاره‌را کارهاء تلخ راکه درراه 
برشتست گر د بر 3 د پشت ببافر ین و گفت تک چون ۳ سمت گفت بعزت‌تو که 
همی‌ترسم که هیچ کس اندر بهشت نرود از بس رنج‌که بر راه ویست » 

سپ میم آنکه آخرت وعده است ودنیا نقد رطع آدمی بنقد مایل است و 
هرچه نسیه است که از چشم وی دورست از دل وی نیز دورست . 

سیب چپارم آنکه هر که مژمن است بر عزم توبه است همه روز ؛ دلیکن 
و مکی تا فردا وهرشپوت که تشن اند گونن این بکنم و نیز نکنم : 

سبپ پنجم آ نک ه؟ ناه واجب نت ک4: ور خ برد » بلکه عفو ممکن ۰ است» 
و آ: دمی اندر نصیب خو دنی؟ و کمان باشد » چون شهوت بروی غالب شد هه یو بد که 
حق تعالی عفو کند وامید همی‌دارد «رحجمت 

اما علاج سیب اول که بآخر ت ایمان ندارد گفتها یم , اما علاج آنکه از ‌ 
نسیه بندار دور كِ نقدهمی نگو بد و ۳۹ ن که ازچشم دورست از دل دور همی دارد 
آ نست که بداندکه هرچه لابد بخواهد آ مد آ مده گیر ؛ وچندانست که چشم فراز کرد 
و بمرد نقد شد ‏ و باشد که هم ام وز بود وهم لین ساعت بود که آن نسیه نقد گردد 
این نقد گذشته شود وچون خوا 5 دد . اما اگر بترك (ذات همی بنتو آنت گفت‌باند 
که بداند که چون يك ساعت طاقّت صبر کردن ازشپوات نمی‌دارد ؛ اندردوزخ طاوت 
آتش چون دارد » وطاقت صبر ازلذات بپشت چون خواهد داشت ؛ وا گر بیمارشود و 

مت 


سرد ترا زبان دارد »؛ که نهشهوت‌خویش راخلاف کندبر امید شفا » بس‌امیدیادشاهی 
اید بقول حق تعالی و رسول - علیه السلم ۳ اولیتر که‌سپب رون شپوات بود. اماآ نکه 
آندرتوبه‌نسو بق هن کند؛ ویر 1 بدا خی همی کنی تا فردا » و آمدن‌فر دابدست 
وتیشت , باشد که نباید وتو هلاك شوی ! و بدین‌سبب است که اندرخبر ست که:پیشتر 
فریاد اهل دوزخ از تسویف است . وبا وی‌گویند : امروزچرا توبه تاره ۲ 
اگرازآ نکه ترك شپوت بکفتن‌امروذ دشوارست ؛ فردا همین خواهد بود » که‌خدای 
تعالی هیچ روزنیافر بده است که بترك شهوات بگفتن اندر و ی آسان‌تر بود » و مثل‌نو 
چون کسی بود که ویراگویند که درختی اذبیخ بکن‌گویدکه این درخت قوی استد 
من ضعیفم» صبر کنم‌تا دیگرسال »گویند ای ابله‌دیگرسال قوی‌ترشده باشد وتوضعیف 
تر! درخت شهو ات هرروز قوی‌تر شده‌باشد که‌بوی کار همی کنی . وتوهرروزار مخالفت 
عاجزتر باشی » هر چند که زودتر گیر ی انش ,و اما آنکه اعتماد بران همی‌کند که 
من مومنم و حق تعالی ازمومنانعفوکند »گوییم : باشدکه عفونکند » وباشد که‌چون 
طاعت تک درخت ایمان ضعیف شود و بوقت مرگ اندر ات نکر اش مرگ 
کنده آ بد :که ایمان درختی است که آب از طاعت خورد ؛ حون ات از وی باز گرفته 
باشد اند خطر بود » بلکه‌ایمان‌بی‌طاعتو با معاصی بسیارچون حال بیماری بود باعلت 
بسیار که هرساعت بیم بو د که هلال شو دی 3 ایمان بسلامت ببرد ممکن است که عفو 
کید و همکن ات که‌عقو بت کند » بس‌بدبین آمیدنشستن حماقت بود » ومثئل‌دی‌چون 
کم توا دکه هرچهدار دضایع کند وعبال ر آ گر سنه‌بگذار گ بد: باشد که ابشان‌اندر 
ویرانشوند و گنجی یا بند .وی چون‌شمرراغارت همی کنندکالا بنهان نکندودرسرای 
باز گذارد و گوید این ظالم باشد که بخانهُ هن که رسید بمیرد ویا غافل ماند و یا کور 
گردد و درخانهٌ من‌نبیند » این همه ممکن‌اشت » وامکان عفونیزهست » دلیکن بدین 
اعتماد کردن و دست بداشتن از توبه حماقت بود . 
_فصل. 
[ توبه از بعض گنادان درست بود با زه ] 
بدانگه خلاف کر ده‌اندرآنکه کسی ازبمضیگناهان توبه کند درست بودیانه ؛ 
(۱) امروز و فرداکردن . (۲) بادهای سخت و تند. 
سب 


گروهی گفتها ندمحال‌بو دکه کسی از زنانوبه کندو ازخمرنکند : که اگربرایآن همی 
کند که این معصیت است‌آن نیز هم معصیت است » پس چنانکه محال بودکه از يك 
خم شر آبتو به کند و ازد #7 ی اکه‌هر دو برابر ند _آن معصیت نیز همچنین باشد ؛ 
و درست آنست که ممکن بودکه این چنین توبه باشد : بدانکه زنا صغیرتر از خمر 
داند و ازصعب‌ترین‌تو به کند » با بدانکه خمرشوم‌تراز زنا داند که هم اندرزناافکند 
رهم اندر کارهاء دیگر؛ وباشد مثلاکه ازغیبت توبه کند داز خمرنکند» و گوبد این 
بخلق تعلق دارد دخطراین بیشتر بود ؛ بلکه روابود که از بسیارخوردن خمرتوبه کند 
نه از اصل : و گوید هرچند بیش خوری عقوبت زیادت بود ؛ دمن دراصل با شهوت 
خویش هی بر نیایم اندر زیادتی درخوردن می بر آیم » و شرط نیست که چون شیطان 
مرا عاحز آو رد اندر کاری‌اندران‌یز که عاجز نباشم‌هو ات دی کنم ۳ ین‌همهمکنست» 
ادن است‌که اایب حییب له و ان‌الله بحتااتواپن ویحت المتطهر ین 
و ظاهر آاست که این درحهٌ محبت کسی رابو د که از همه تو 4 5و وباك بود و آنکه 
همی‌گو بد که توبه از بعضی درست نیاید فک این گو بد , والا هر صغس که از آن‌تو به 
نکند فرا بص کفار ت‌ آن صغیره‌شود و آن چون‌نابود 1 ددو و به بیکباز ازم‌عاصی‌دشو ار 
بود که پتدریج بود وبدان قدر که میسر گر دد ثواب یابد . 
اصل دوم 
[ندر شگر و صدر 

ردآنگه توبه بی‌صبرراست نیاید » بلکه گز ار دن هیچ فریضه و بگذاشتن هیچ 
معصیت پی‌صیر راست ؛ نیساید : وبرای اين بود که ازرسول علیه‌ال-لم - پرسیدند که 
ایمان چیست ؛ گفت: صبر » و گفت اندرخبری‌دیگر که : #صبر ثيمة ایمانست» .3 بسبب 
بزرگی‌وفضل‌صبرست که حق‌تعالی ندرقر آن زیادت ازهفتادجایبررایاد کرده‌است 
وهر درحه که نیکوترست حواله‌باصبر کرده است. :ا امامت اندرراه دین‌حواله‌باصیر 
۳ دو گفت : «و جعلنا هم ارمةُ !دون بامر تالماصیر و ا» ,ومزد بینپایت و بحساب 
حوالهباصبر کرده استو گفت: «نمابوفی"(عمابروناجرهم بفیر حساب» وصابرانر! 
وعده‌داد که‌وی‌با یشانست «آن الله معا لصا برین» وصلوات ورحمت‌وهدایت هیحکس 

۵ 
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راجمعنکردمگرصابر انا و گفت: « او لّث علیهم صلوات عنر 6 مور حمةو او لك . 
همم المهتد ون »راز بزرگی فضل‌صبرست که حق‌تعالی‌وبر| عز عریز رد وبپر کس‌نداد ال 
اند کی بدوستان خویش سول علیه‌السلم _گفت («أن ال مااو تیتم آلیقین‌و 
عزبمة ااصیر » * ,گفت : «اندترین چیزبکه بشما داده‌اند يقین است وصبر ؛ وهر که 
رااین‌هردو بدادندگو با مدارا گر تمام زوروزه بسیار نداردوا گر ب رآ نحه‌هستیدامروز 
بااصحاب صبر کنید و بنگردید دوستردارم ازانکه هریکی چندان‌طاعت کنید که‌جملة 
شماکر ده باشید ؛ و لیکن ار سم که راه‌دنیا بر شماگشاده شود ویس از من بایکدنگز 
منکرشوید واهل آسمان شمارا منکرشوند ؛ وه رکه صبر کند ثواب تمامیابد » صبر 
کنید که دنیابنماند وئواب حق‌تعالی بماند : «ماعند کم یشدو ماعندالل4 باق و لنحز ین 
الذین صبرو! اجر هم باحسن ماکانوا یعملون»" این آیتتهامبر خواندورسول- 
علیه‌السلم -گفت ت که: بر گنهن اش از کنجه بپوشت»۰ وگفت: «ا5 رصبر مردی‌بودی 
مردی کر ؛ یم بودی» ,و گفت : «خدای‌تعال ودحی یه داود - 
علیه السلم _ که : «در اخلاقبهمن‌اقتدا کن» وازاخلاق من ت انس که صبورم » .و 
عیسی ‏ علیه‌السلم ی آنچه خواهی تاصبر نگنی 2 نحه خواهی» .ودسول 
علیه السلم قوعی را دید از انصار .گفت : مومنید ؟ دفتند : ار 9 : نهان ایمان 
چبست؟ گفتند: اندرنعمت شیر کنیم واندر محئت‌صبر کنیم» و بقضای‌خدای‌تعالیز اضی 
باشیم ؛کنت « مومنون و رب‌الکمة ۳ .و علی _ رضی‌اله عنه -گفت : * صبراز 
ایمان همچنانست که سرازتن : هر کرا سرنیست تن نیست ؛ و هرکرا صبر نیست 
ایمان نیست 
حفیقت صبر 
ینت خاصیت آدمی است: که بهایم راصبر نیست که بس‌ناقص| ند وملایکه 
را بصبر حاجت نیست که بس‌کامل‌اند وازشپوات رسته‌اند پس‌بیمه مسخرشپوانست 
و اندر وی هیچ متقاضی نیست الاشهو ت» و ملایکه بعشق حضرت الهیت مستغرق‌اند 
وایفانرا اران هیچ وه نیستتااندر دفم آن مانع صقر کته اما آدمی را اندرابتدا 


)۱( : اجه وو و ۳ زیست منخاوه »و [نچه در ازد خداسست میماند » و باداش میدهم‌صا بر ین 


راینیکوترین [ نچه کرده| ند. . )۲( نکن د بخعدای کعبه که شما موّمنا نید . 
۳ 


بصفت پایم آفر بدند وشپوت جامه وزینت ولب ولپورا بروی مسلط کر ده‌اند؛ | نگاه 
بوقت بلو غ نوری از انو ار ملایکهٌ اندرو ی‌پیدا آ ید که انبرآن نور عاقبت کارهاببیند» 
بلکه دوفرشتهٌ را بروی مو کل کرده‌اند که بهایم‌ازان محروم‌اند: فریِتهُ ویرا هدایت 
همی کندوراه همی نماید بدانکه ازانواروی‌نوری‌بو ِ" ات همی کند که‌اندر ان‌عاقت 
کار هاهمی‌شناسد و مصلحت کار هاهمی بینده‌تا| ندر آن‌نورخودرا وخدایرابشناسدو بداند 
عاقبت شهونا هلاك است اگرچه اندروقت خوش‌است »و بدا ند که‌خوشی وراحت وی 
زود بگذرد ورنج دراز بماند. این هدایت بپیمه‌را نباشدولیکن لین هدایت بکفاات 
گس ن داند که زیان کارست و قدرت‌دفع نداردچه‌فایده بود چون‌بیمار که‌داند 
که بیمار ی وبر ۱ زبان کار ست و لیسکن بدفم آن قادر نبود؟ پسحقتمالی ۱ 9 فر شته 
را بروی‌مو کل کرده است تا دیراقوتوقدرت دهدوتایید وتسدیدکندتا آ نچه بدانست 
کهزیان کارست از آن دست بدارد » بس چنانکه اندروی باست آن‌بو دکه وی شهوت 
براند ؛ بایستی د ظر اندر وی تقد که شهو تراخلاف کند تا از ضرر اندرهستقیل 
برهد » و این بایست مخالفت از ملابکه است » و آن بایست شهوت راندن از لشگر 
شیطان است » دما این بایست مخالفت شهوت را باعث دینی نام کنیم . و باعث‌شهوت 
را باعث هوا نام کنیم : یس مان دو لشکر همیشه حنك ومخالفتست : آن همی‌گو ید 
بکن واین همی‌گو بدمکن » ووی اندر میان دومتقاضی مانده است اگر باعث دینی‌بای 
برجای دارد اندر کارزار کردن با باعث هوا و بات کند اين ثبات ویرا صبر گویند؛ 
وا گر باعث هوا را مغلوب‌کند ودفم کند " این غلبه کردن ویراظفر گویند ؛ وا گر اندر 
کارزار همی‌باشد با وی » این را جهاد نفس 5 یند ؛ پسمعنی‌صبریای داشتن باعث‌دین 
است اندر مقابلة باعث هوا وهر کجا که‌این‌دو لشکر مخالف نماشد آ تیا صیر نبود واز 
اشنت که ملایکه را بصبرحاحت نیست وپیمهو کودرا قدرت صبر نیست و بدانکه 
این هردو فرشته که گفتیم . کر امالکاتیین ایشانند :وهر کرا راه نظر واستدلال گشاده 
کردند بداند که‌هر چیزی راکه حادث بود سببی بود » وچون ددچیز مختلف بود دو 
سیب مختاف خواهد ؛ و همی‌بیند که کودك را اندر ابتدا نه هدایت بود ونه معرفت 
که عاقبت کارها بداند ونه و داعیه‌وقوت آ زکه صیر کند ۰ و بنزديكگ بلوغ هردوپدید 
آید 4 بدا ندکه این را بدزسیب حاحت‌! ید 3 واین‌درفرشته عبارت انین فقاشی اننگاة 
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و نیز بداند که ۳ فست انا قدرت وارادت عمل بدان ؛ 
0 فرشة شته که هدایت اژویست شر رفتر وفاضلترست » پس جانب راست ازصدر باید 
که ویرا مسلم بود ۰ وصدرتویی که‌ایشان مو کلان‌تواند» بس وی فرشتهُ دست‌راست 
وچون وی برای ارشان نت اک وین بوی داری تا ازوی هدایت و معرفت حاصل 
کنی » این گوش داشتن تواحسانی بودکه کرده باشی که ویرا معطل بن‌گذاشته باشی» 
این ح<سنتی بنویسند پرتوه واگراعر اض کنی و وبرا معطل بگذاری تاهمحون بهایمو 
کودءان از هدایت عوأقب محر وم مانی 1 این سیئتی باشد که بحای وی‌کرده باشی و 
۱ بجای خویش ؛ وبرتو نویسنده و همچنین آن قدرن که از دیگرة فرشتد بافته باش ی‌اندر ۱ 
مخالفت شپوات بکارداری وحهد کنی من حسنتی باشد » واگر نه سیگتی باشد . واین 
هردو احوال برتوهمی نوبسند بر صحیفهٌ اندرون دل تو ؛ ولیکن پوشیده از دل تو 
واين دوفرشته وصحایف ایشان آزین عالم شپادت نه‌اند و ایشانرا بدین چشم نتو آن‌دید؛ 
چون مر اندر 1 واین چشم ظاهر فر ازشو ان چشم ف که بدان عالم ملکو ت‌ 
وان دید بازشود » این صحیفها حاضربینی وبتوانی دید ؛ واندرقیامت کهین ازین‌خبر 
یابی| ماتفصیل آن‌قیامت هپین‌بینی.وقيامت کپین‌وقت‌هر باشده چنانکهر سول-علیه السلم- 
گفت : « هن مات مد امت قرامته ۴ وهرچه اندر قیامت مپین هست نمو دگار آن 
قیاعت گپین هست ‏ و تا ان اندر کتاب احیاء علوم دبن بگفتها یم و ۱ ین کتاب 
احتمال آن‌نکند ومقصو دآنست که بدانی که صبر جایی‌توان کر دک‌جنگ‌بوه وجنگ 
جایی بودکه دو لشکر مختلف بود؛ واین‌دو لشکر ی ازخیل»اکه بو دویکی ازخیل 
شیاطین» که‌اندرسینة آ دمی جمع آمده اس » یس اول قدم راه دین مشعول شدل‌است 
بدین جنگ ,چه صحرای سینه رااندر کودکیلشکر شیاطین فرو گرفته‌است » ولشکر 
ملا بکه‌نزديكبلوغ بدید ۲۱ ید پستا لشکرشپوت راقپرنکند بسعادت نرسده ی 
نکندو اندر جنگ صیر: کندقهر نتوان ۳ داوهر که بد ین جنگ مشفو ل‌نمست از ات که 
ولاءت‌شیطان رامسلم داشته‌است » وهر که شهوت‌زیردست وی‌شد دبطوع شرع گشت 
ویرااین‌فتح ۲ مده چنا نکه رسول- علیه‌السلم- گفت: «لکن ال احاننی‌عا ی‌شبطانی- 
واسلم ۱ . و بیشترآن باشد که چون درجهاد باشند گاه ظفر بود و گاه‌هزیمت »و گاه 


دسات شهوت را بود و گاه باعث دین را رحر بصیرر ثبات این وله فتح نرفتت ۳ 
)۱( خداو ند مرا درکار زار باشیطانم باری کرد تا تسلیم من شد 
۳ 


۰ ‌ 4 ۰ 
بیدا کر دن آ که صیر مك وعهه ابمان جر است و روز ه 
راك یمه هحبر حور آسبتی ٩‏ 
بدانکه ایمان يت چیز نیت بلکه شاخاء بسیار دارد و اقسام بسیان چنانکه 
اندرخبرست که : « ایمان هفتاد واندباست : پزر گتر ین کلمْلا!(ه لاله »و کمتریر - 
خاشاك ازراه زگ ۱9 وهر چند که این اقسام سبارست؛ لیکن اصول وی سهاچنس 
مثلا حقیقت ثوبه بشیمانی است» واین حالت‌دلست واصل‌دی معرفتست که‌گناه زهر 
قاتلست»وفر 2 ی | نست که‌دست از کناه بداردو بطاعت‌مثغول‌شود» پس‌ازین‌حالتو آن 
معرفت‌و ۱ ن‌عمل‌هر سه ازحملهٌ ابمانست»وابمان‌عبارت بودازین‌هر سه 4 و لکن باشدکه 
بعرفتتخصیص کننده چه‌اصل‌ویست که ازمعرفت حالت بدید | بده»و ازحالت‌عمل یدید 
آید 4 بس‌معارف جون درخت است» تغییردل سیب معرفت‌چون‌شاخ درخت‌است و 
کرذارهاکه از أ ن‌احوال یدید ۱ بل چون‌مره‌است ٩‏ پس‌حملهٌ ایمان‌دوچیزست : دبدار 
۱ ۳۹ دار 1 و کر دار بی‌صبر ممکن نمست» پس‌صبر يلك نیمه انماتشت صیر از دوح+س 
باید یکی از جنس شهوت ویکی ازجنس خشم »وروزه صبرست از جنس‌شهوت ۰ سس 
وی‌يك نیمه صبرست. وازدجپی دیگن چون‌نظر همه بکرداربوه وایمان عبارت‌ازوی 
کنی, کردارممن اندرمحدت‌صیرست واندر تعمت مش ازین‌وحه صبريث نیمه‌ایمان 
بود وشکر یک نیمه ایمان چنانکه اندرخبری دیگر ۱ مده ات دجون نظر بدان کنی 
که مشکلترودشوارترست» و ویرا اضل گیری هیچ اصل دشوارتر ازصبر نیست» بدین 
وجه صبر حملهٌ ایمانست» چنانکه پرسیدند که ایمان چیست ؛گفت . صبر » یعنی که 
دشوارترین اوست 3 چنانکه گفت ۳ عرفه‌است» بعنی که خطر بسیب وست که دفوت 
آن فوت شود و بدیگرار کان فقوت نشود . 
بیدا کردن سواأحچت ,صبر آندر همه او ات 


بدانکه بنده|ا ندرهمه احوال از چیزی خالی نبود که موافق هوای وی بود با 
مخالف هوای‌وی » وا ندرهر دوحال بصیر حاحتمند بود. اما نکه موافق هوای وی‌بود 
لا 
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جون مال و عمت وحاه و ان درستی وزن وفرز ند بمراد 13 نحه بدین مائد » صیراندر 
هیچ‌حال‌ازین مهم تر نیست کها گر خود را فرو نگیردو اندرتنعم فر | ۳ فر ارود ودل‌بران 
نید وباز ان‌فر ار 1 د. دروی بطر وطغیان بدیدار اید» چه‌گفته‌اند که همه کس اندز 
محیت‌صبر کنداها اندر عافیت صبر تا گر صدیقی , وجو 9 مال ونعمت اندر رو تیار 
صحا به بسیازشد ء گفتند مدتی که اندرمحنت بودیم صبر پثر توا تیم کردن ازین که 
اکنون زارت ونوانائی» وازینگفت حق‌نعالی ۲ « نما اموالکم و او لاد کم فتنة» ۱ 
ودر حماه صبر کردن باتو انائی دشو ار بود» وعصمت مهین ۱ ن بو د که نو انائی ندهد . 
وصیراندرنعمت بدان بود که دل بر ان‌ننید و بدان‌شادی بسیارنکند» و بداند که‌عاریت 
است ۶ زود از وی باز خو اهندستد ‏ بلکه خود آن نعمت نداند :که باشد که سیب 
تقصان درحات وی‌باشد آندر قیامت» بس بش ران مشغول شود تاحق خدای‌تعالی از 
مال وازتن م وازهر تعدت که دارد همی‌دهد؛ واندرین ه سکن بصبری حاحت بود. اما 
آن احوال که موافق هوا نیو دسه ۱ باشد: یکی[ نکه باختبار وی بود ؛چون‌طاعت 
وترك معصمت ) دوع نکه باختیاروی نبود چون بلاو هعصمیت سیم | نکه اصل‌باختیار 
وی نبود ولیکن اندر دقع ومکافات اختبار بوده چون رنجانیدن مردمان ویرا: 
اما زحه باختیار بودچون طاعت» اندروی بصبر حاحت بود» جه بعضی ازعبادات 
دشوار بود از کاهلی‌چون نماژ» و بعهی از بل جون ز کوته و بعضی ازهردو چون‌حج؛ 
وبی‌صبر ممگن نمود. واندرهرطاعتی بصیر حاحت بود اندراول وی و اندرمیانة وی و 
اندرآخر وی: اما اول | آنکه اخلاص آندر نیت فرشت کون و ریا ازدل دور کند و این 
دشوار بود» ر ۳۰ نکه اندرمیانه ضیر گر و شرط و آداپ وی‌با هیچ چیز آمیخته 
نکند؛ که اگراندرنماز بود بپیچ سوننگرد وازهیچ‌چیز نه‌اندیشد» واما پس از عبادت 
صیر کند ازظاهر کردن و بگفتن که چه کردم وصبر کند اژعحب بدان؛ 
واما معصیتپا شك‌نیست که دست بداشة تن‌آن جز بصیر راست نیاید » وهرچند 
که شهوت قوی تر و آن معصیت آسانتر صبر بر ترك آن معصیت دشو ارتر » واز - 
1 شنک کل صبر از معصیت ربان دشوار ثر است 4-٩‏ زبان عازن آنباشست وجون 
بسمار گفته | ید عادت شود و عادت نیت گر دد» و کی از حنود شیظان عادنست 
و بدین سیب ربان اندرغییت ودردغ وثنابر خوبشتن وقدح‌بردیگران و امثال این‌روان 
۳ 


بود ؛ واندر يك‌کلمه که فراسر زبان آ ید دمردمانرا ازان عجب‌خواهد آمد وبخواهند 
توق صب راز ان‌بر نج بسیاربود ؛ و بیشتر ان‌بود که خودبا مخالطت ممکن نگردد ۰ 

و به عزلت از آن سالامت جوید . 

اما نوع دوم که بی‌اختیار وی بود ؛ چون رنجانیدن مردمان ویرا بدست‌وزبان 

و لیکن وی‌را اندر مکافات اختیاری است » بصبرتمام حاحت 11 تا مکافات نکنه با 

برحد خویش باستد اندر مکافات . و یکی از صحابه همی وید : ما ایمان را ایمان 

نشمرد مانی‌تابازان بهم‌صابر نبود یمی بررنج مردمان . وبرای این بود که حق‌تعالی 

فرمود رسول‌را - علیه‌السلم -که : دستبدارتان اهمیر نجانند وتو کل کن «دعاذاهم 

و تو کل علی‌الله» »و دفت : ار کر برانچه گویند ۱ ازیشان ببر - «و 

اصیر علیه۱ و لو ن و اهحر هم هحر ا جمیلا» .و گفت:همی دانم که‌ازخن‌خصمان 
دلتنگ همی‌شوی ؛ لیکن بتسبیح مشغول‌شو «و لقد نعلم انك رصیق صدرله بما 

هو لون » قسبح بحمد ر بلك» » ويك راه مالی فیفت 35 ۰ بخ کز3 : این قسمت 
نه‌برای خدای تعالی‌است » که بی‌عدل است ؛ خبر برسول آوردند ‏ علیهالسلم - «روی 
وی سرخ شدور نجور شد » آنگاه گفت : خدای تعالی بربر ادرم موسی - علیه‌السلم ط 
رحمت کناد ؛ که وی‌را بیش بر نجانیدند وصبر کرد وخدای عزوجل همی‌گوید : «اکر 

شما را عثوبتی ر سدومکافاتی کنید هم چندان کنید ‏ و ۳ ار کف نیجوتر « وان 

عاقبتم فا قبوا به‌ثل ما عو قبتم » و لثن صبر آم اهو خیر للصابریی »» و اندر 

ا نحیل دیدم نبشته که ۶بسی - علیهالسلم- گفت : قو می پیش آزمن اف » گفتشد دستی 
به‌دستی برید وچشم‌بجشم ودندان‌بدان ۰ ومن آن‌باطل نمیکنم و لیکن وصیت ميکنم 
شمارا که شررا بهرمقابله مکنید» بلکها گر کسی‌برجانب‌راست زندازروی شماجانب 
چپ فراییش دارید واگ کی دستار شما بستاند پیراهن نیز بوی دهید » اکن 
بستم يك‌میل شما را باخویشتن ببرد دو میل بااو بشوید و رسول - علیه السلم -گفت : 
«هر که شمارامحروم کندشماو ی‌راعطا دهید» وا کر کسی‌باشد‌باشما زشتی کند شماباوی 
نیکویی کنید» و أین‌چنین‌صبر درحهصدبقانست 

مب 


ر کن‌چار) ‏ 


اما ۳3 سوم‌که اول و آخر آن‌باختبار تو تعلق‌ندارد هصیبت است ؛ چون مر 
فرزند وهلاك شدن مال وتباه‌شدن انداما چو ن‌چشم و ۳3 ش وحمله بلا های آسدائن 
هیچ‌صبر فاضلتر ازین صبر نیست .و ابن‌عباس - رضی لهعنه ‏ همی‌گو بد که صبر اندر 
قر آین برسه وحه است : صبر اندرطاعت سیصددرجه اندر ثواب‌پیفزاید » ودیگر صبر 
از آ نحه حرام‌است ششصد درحه است ؛ سیم صبر برمعصیت واین سیصد درجه است ؛ 
و بدانکه صبر بربلا درجهٌ صدیقانست و ازین بودکه رسول ‏ علیه‌السلم رگفت 
اندر دعا ؛ « پارخدایا ما را چندان یقین ارزانی دار که مصایب برما آسان شوده . و 
رسول - علیه‌السلم " همی گوید : «خدای تعالی گفت : هر بنده‌را که بلا فرستادم وصبر 
کر ده گله نکردفرا خلق » اگرببرم برحمت‌خویش ببرم .2 ۵وث - علیه‌السلمگفت: 
بارخدایاچیست‌جز ایآ نکه درمصییت‌صبر کندبرأی‌تو +گفت :آ نکه ویراخاعت‌ایمان‌در 
پوشم که‌ه ر گز بازنستانمو گفت:خدایتعالی‌همی گوید: هر که‌ویرامصیبتی‌فرستادماندرتن 
وی‌ویا اندرهال وی ویا اندر فرزند وی بصبر نیکو ار باز آمد» شرم دارم که باوی 
حساب کنمو ویرابمیزان ودیوان فرستم. ورسول -علیه‌السلام گفت : «انتظارفرج بصبر 
عبادنست»و گفت :«هر کر اهصیمتی‌رسد بگو: انالله وانا الیه ر اجعون_اللهم اجرنی 
من‌مهیینی و اعقبنی خی را منپاه(حق‌تعالی‌این‌دعا ازوی اجابت کند»و گفت: «خدای 
تعالی گفت‌با چبرئیل داني که جزای کسی که‌بینایی‌چشمو ی‌بازستدم‌چیست؛ آ نک‌دیدار 
۱ خویش‌ویرا کرامت کنم» : ویکی از بزر گان‌ب رکاغذی‌نوشته بودی: «واعبر لحکم‌فانك 
ربك باهینتا 0 وهررنجی که بوی رسیدی‌این کاغذازجیب بر آوردی و برخواندی. 
وزن قنح موعلی بیفتاد و ناخن وی بقسکست: بخندید »گفت دردت نمی کند #صف 
شادی ژواب مرا از و عافل بکرد . و رسول علیه السلم _ گفت : « از بزرگ 
داشتن خدای تعالی مکی اففت که اندر بیمازی گله‌نکنی ومصیبت پنهان داری» . و 
یکی‌همیکو بد. سالم بو حدیفه را دیدم حراحت رسیده|ندر مصاف وافتاده .گفتم 
آب‌خواهی :کفت‌پای‌من گير وبدشمن نزدیکتر کش و آب اندر سبوکن که روذه دارم 
اگر بشب رسم بخو رم . و بدان‌که بدانکه بگرید باپدل اندوهگن شود فضیلت صبر 


)۱ ماازان خدا لیم وباو باز میکر دیم» خداو ندا ازین مصیبت مر امزد بده و ءوضی نیکو تر از آن 
عنایت فرما. (۲) بحکم‌پرورد کارت شکیباباش» تودر برابر چشم‌ما هستی. ۱ 


فوت نشود » بلکه‌بدان فوت شودکه بانك کند وجامه بدرد وشکایت کند ؛ که رسول - 
علیه‌السلم - بگریست چون فرزند دی ابراهیم فرمان یافت گفتند نهازین‌نپی کردی 
گفت‌نه » که این رحمتست وخدای‌بر اکن کهر حیم‌بود ر حمت کندو کفتداند که صیر 
حمیل آن بو دکه حصاحب مصییت ر اازدیگر آن باز نشناسند » بنی‌جامه‌دریدن ویرروی 
زدن وبانكك کردن حراماست ۱ تلو احوال بگردا نیدن وازار؛+سر فرو گرفتن ودستار 
ره دت شاب بلکه بابد که بداند که پنده بیآفرید بی‌تو » وباز ببرد بی‌تو » 
چنانکه رمیضا ام سلیم زن ابو طلحه گفت : شوهر من‌از خانه غایب بودوسری 
از من فرمان یافت » حامه بردی بوشیدم » چون باز آمد گفت بیمار چگونه 
اش گفتم هیچ شب بهتر از "مشب نبوده‌است » بس‌طیام بیاوردم وسیر بخورد »و 
خویشتن بیاراستم بهتر ازانکه هرشبی ؛ تاحاجت خویش از من بر گرفت ۰ پس‌گفتم : 
چیزیعاریت بفلان همسایه‌دادم‌چون‌باز خواستم بسیارفریاد بکرد .گفت اینعجبست 
سخت‌ابله مردمانند ؟ پس گفتم : ۳ ك توهديةٌ خدای تعالی‌بود و بنزديك‌ماعاریت 
بود | کنون‌خدای‌تعالی بازخواست وببرد : گفت : انالله واناالیه در اجعون ‏ وبامداد 
بارسول - علیه‌السلم ارق حکایت بکرد که دوش چه رفت ؛ گفت شب دوشین بر 
شما مبارك بودکه بزرك شبی‌بوده است آنگاه رسول گفت -علیهالسلم -: اندربپشت 
شدم رمیضا زن | بو طلحه‌رادیدم . 

پس ازین جمله بدانستی که بنده درهیچ حال‌از صبر بی شاز تست یلکه اگر 
آزهمه شپوات خلاص باید وعزلت گیرد ؛ اندرعزات صدهزاروسوسه واندیشة مختلف 
ازاندرون سینه وی‌سر بر کندکه آنو ی رااز د کر حق‌تعالی‌مشغول کند ‏ و آن‌اندیشه 
۳۶ چه اندر مباحات بود » چون وقت‌ضایع کرد وعمر که سرمایه و یست بزبان آ ورد 
خسرانی تمام حاصل شد » وتدبیر آنست که خویشتن را باوراد مشغول همی دارد »و 
اگراندر نماز چنان باشد باید که جهد کند و نرهد الا بکاری که دلوی قرار گیرد . و 
اندر خبرست که حق تعالی جوان فارغ را دشمن دارد » ازاین سبب گفت هر جوآنی 
که فارغ بنشیند فارغ نبوداز دسوس‌شیطان دشیطان قرین وی‌بود » ودل وی آشیانه 
وسواس بود » جزیذ کر حق‌تعالی آنرا دفع‌نتواند کردن بایدکه پبیشة مشغول شودیا 
بخدمتی یابکاری کهو یر | فرو گیرد ۰ و نشایدچنین کس رابخلوت نشستن .بلکه هر که 
از کاردل عاجز بودباید که تنرا مشغول می‌دارد . ۱ 

بر دک 


رکن‌چپار) 


ود کردن علا ج ص. صیر ‏ 

بدآنگه ابواب صبر نیست » وصبر کردن‌ازهر یکی دشواری دیگردارد 
وعلاج وی دیگر بود » هر چند که حمله علاج وی معجون علم وعمل است »و هرچه 
اندر دبع مپلکات گفتها یم همه داروی صبر ست ‏ واینجا برسییل مثال یکی‌بگو بیم که 
ِِ دگار ی باشد که فیک ها ازآن ریاس بدا تن : بدانکه گفتیم که معنی‌صبر ات 
باعث دیرن است اندر مقابله باعث شپوت 9 این نوعی از حنك ۳ .مین دوباعث 
و چون ۳ دو کسن را اندر حذث افگند و خواهد که یکی عالب آید ۱ تدبیرآن 
بود که آ نرا که‌همی باید که غالب شود قوت و مدد همی‌دهد وان دی اضف 
همی‌دارد ومدد ازوی باز میگیرد ؛ اکنون چون کسی را شهوت مبارت غالب‌شد 
یا فرج نگاه نمی‌نواند داشت و صبر نمی‌نواند داشت » و اوتو چه خواهد چشم از 
نظر و.حل از اندیشه نگاه نمیتواند داشت دصبر نمیتواند کرد تدبیر آن بود 4 
اول باعث شهوت را ضعیف گردانیم ,و آن سه چیز بود . یکی آنکه دانیم که مدد 
وی از غذا وطعام خوش خیزد» پس مدد با گیریم وروزه فرماییم » چنانکه شبانگاه 
نان نهی خورد و گوشت و طمام مقوی البته نخورد »» دوع آ نکه‌راه اسباب که‌هیجان 
شپوات از آن‌خیز د ببندیم " وهیجان از نظار بود بعور ت‌نیکو » (سر باید واعز ات وک 
وچشم نگاه دارد واز راه‌گذر زنان و کودکان برخیزد ‏ سیم آنکه دیرا تسکین کند 
بمپاح » تابدان‌ارشهوات‌حرام برهد »و نکاح کند که شپوت را بدان‌تسکین افتد 0 بیشتر 
آن بود که ؛ بی نکاح آزین شهوت نرهد . و مثل نفس چون ستور سر | است که 
دیرا ریاضت بدان دهیم که اول علف از وی باز گيریم تا رام شود ؛ و دیگر آنکه 
علف از وی دور داریم تا نبیند » ودیگر آنکه قدری بوی پدهیم که سخون یابد؛این 
هرسه علاج شهونست ‏ واین‌ضعیف کردن باعث شپوانست . اما قوی کردی باعث دین 
بدو چیز بود : یکی آنکه ویرا اندر فايدة مصارعت 1 با شپوت طمع افکنی بدان 
اخبار که اندر تواب‌کسی که ازین صبر کند آمده است » چون ازین قوت‌گیرد تأمل 
کند بدانکه فایده شپوت‌يك ساعت خواهد بود وفایدصبر ازوی پادشاهی ابدخواهده 
بود ؛ تا باعث دین قوت گیرد برقدر قوت این ایمان ؛ ودیکر آنکه ویرا عادت کند . 


(۱) کشتی گرفتن . 
۳-۳ 


بمخالفت‌شهوات اند اندك تا دلیر شود » چون کس ی که خواهد که قوی شود ایک 
قوت را ۳ و کارهاء وی بتدریج می کند تا بار بازه فراتر همی شود چنانکه 
کسی که کشتی‌خواهد گرفت بامردی قوی » باید که از پیش با کسانی که ضعیفتر باشد 
کشتی همی گیرد و قوت همی آزماید که از آن قوت زیافت شود ؛ و برای این 
بود که قوت کسانی که کار سخت کنند بیش بود . وعلاج صبر بدست آوزدن انتوهه 
کارها اینست . 
بیدا کردن فطیات شکر وحقیقت آن 
بدآنگه‌شکر مقامی عزیز است و درحهٌ آن بلند است وهر کسی بحقیقت آن 
فرسد؛ و برای این گفت حق عزوجل : « و قلیل می‌عبادیالشکور » " د ابلیس 
طمن کرد آدمی را و گفت : « و لاتجدا کثر هم شا کر بن»ییشترایشان شاکر نباشند » 
و بدانکه آن صفات که : نرامنجیات گفته‌ايم دو سم است :يكث شم از ممتدمات ر امدین 
است واندر نس خویش مقصود نیست » چون توبه وصبر وخوف وزهدومحاسبت‌وفقر 
که این همه دسیلت است بکاری‌که ورای اینست » و دبگر فسم مقاصد و نهایانست 
که اندر نقس خویش مقصود است نه از بپر آن تا وسیلت کاری دیگر باشد ؛ چون 
محبت وشوق ورضا وتوحیدوتو کل» وشکرازین جمله_است , وهرچ؛متصود بود اندر 
آخرت بماند چنانکه گفت : « و آخر دعو يهم ان الحمدلله ربالعالمین (۰۳.پس 
چنان واجب کردی‌که‌بآ خر کتاب گفته آمدی » لکن بستب آ که صبر بثکر تعلق‌دارد 
اینجا اگفته آمد ونشان بزر گی‌در حدّو ی آنست که حن تعالی وبرایاد تک د و گفت : 
« فاذ کرونی اذ کر کم و اشکروالی ولاتکفرون ٩‏ » ورسول - علیهالسلم-گفت: 
« درحه آنکه طعام خورد « شاکر باشد همچون درحه ۳ ِ روزه دارد و صابر 
باشد 6 , و گفت ۳ قیامت‌ندا کنند که« لیقم الحامدون» ! ۰ "۳ هیچ کس بر نخیزد 
۳9 نکه حق را عزوحل شیر بکرقه باشد اندرهمه احوال » ۰ دچون‌ایر آیت 
ِِ اندر نهادن گنج دی از آن که : ‌» و الذ ین بکنزونالذهو اقضة»» عمر 
ضی‌اله عنه گفت : با رسول‌الة یس چه جمع کنيم از مال ؟ گفت زبانی وا ی و دلی 


(۱) اندکی ازبند گان من‌شکر کز ار ند ۰ (۲ )و آخرین‌دعای ایشان‌شکر پرورد کار دو جپان است . 
(۳)مر ایا د] ورید تاشمار| یاد کنم »ومر اسپاسکز | ریدو کفر ان نکنید )( شکر کز اران بر پای‌خیز ند. 


-َ۷۵- 


کر وذنی مومنه » یعنی که اندر دنیا بدین سه چیز قناعت کن ؛ که زنی مومنه باور 
باشد اندر فر اغت که‌بدان ذ کرو سکره تام | ین این مسعود. رضی العنه -همی- 
گوید که : شکر يك نیمه ایس‌انست . عطا همیگ .وید: اندر نزديك عایشه شدم - 
رضی‌الٌ عنپبا - وگفتم از عجایب احوال رسول - علیه‌السلم - چیزی حکایت کن » 
گفت : چه بود از احوال وی که نه عجب بود يك‌شب با من‌درحامه خواب‌در آمد 
جنا نکه تن وی برهنه بتن من رسید : سل کفت : با عا بشه بگذار تایروم و خدای 
خویش را عبادت کنم .گفتم : من این میخو اهم و ی دیکتر باشم لکن برو » 
برخجاست واز معا آب برون کرد و وضو ساخت و ای انداه استعمسال کرداپش 
در ن‌ازایستاد و نماز می‌کرد و می کر بت تا نگاه که بلال بیامد تانماز بامدادرود 
گفتم + خدای 7عال ی گناهانتو آهرزیده است چرا فد ؟+گفت رن نه بنده‌ای‌شا کر 


باشم چر از نگر یم که ۳ ت بر م ن فرودآمده | رت «آن و ی خاق السموات‌والارض.- 
و اختلاف اثلیل والنهار لایات لاولی الالبابا لین بذ کر رون الله‌قیاماً ر قوودا- 


الابه ... » » یعنی که : اولوالالباب خفته و نشسته وبرپای بذ کرحق تعالی مشغول باشتد 
و درعجاب ملکو تآسمان نظاره میکنندوشکر آنکه این درحه بافتند هی تک بنهده 
از شادی داذییم چنانکه روایت کنند که‌یکی ازپیفامبران بسنگی خرد بگذشت که 
91 سیار از وی همی آمد » خدای تعالی | نرا بسیخن آورد و گفت : تااین آیت فرود 
۳ است : « و قود‌ها الناس والححاره که مردم و سنك وعلف دوزخ خواهند 
بود»» من همچنین همی گریم گفت: بارخدایا وی‌را ازین‌خوف ایمن گردان آن احابت 
کردند ۰ وقتی‌دیگر بگذشت»همجنان آب می آمد » گفت | کنون‌باری چرامی گربی ؟ 
گفت: آن‌کر بستن‌خوف بودواین یبستن ت ست» واین‌مثلی‌است دل آدمی را که‌از 
سنت سخت‌ترست :باید که‌می گر ید .گاه‌ازاندوهو گاه ازشادی» تانرء‌شود . 
سوم مقت‌شگر 

بدانکه گفتها یم که همه‌مقامات‌دین باسه اصل آیف: علم وحال وعمل ,علم اصلست 
واز وی حال خیزد واز حال عمل خیزد» وهمچنین علم هر فتاعت نیت ات ار 
خداو ند » وحالت شادی, داست بدان‌نعمت ‏ وعمل بکار داشتن ی ات در آنحه 
مرادخداو ندست و آنعمل هم‌پدل تعلق دارد دهم بزبان ق این ؛ وا جمله این 

6 اد 


معلوم‌نشود حقیفیت شکرمعلوم‌نشود ؛ 

اما علم آنست که بشناسی که هرنعمت که تراست از حق‌سبحانه وتعالی است 
وهیچ کس را باوی اندران شرکت نیست » وتا کسی رااندر میانه اسیاب‌می‌بینی‌دهی 
نگری واز وی چیزی هی‌بینی نی این معرفت واین شکر تمام نبود :که چون 1 تورا 
خلعتی دهد وچنان دانی که آن بعنایتوزیر بوده‌است » شکرع نو ملك‌را صافی نباشده 
۱ بلکه بعصضی وزیر رابود وشادی توهمه ملک‌را نبود » اما اگر چه دانی‌که خلعتو 
توقیع " بتو رسید » وتوقیع بقلم و کاغن بود » این‌قصان نیارد که دانیکه قلم و کاغذ 
مسخر بود و باایشان چیزی نبود» بلکه اگر دانی که خزانه‌دار بتو رسانید هم زیان 
ندارد ؛ که دانی که بدست خزانه‌دار چیزی نباشد ؛ وی مسخر باشد چون فسرمودند 
خلاف نتواندکرد- اگر نفرماید نتواند داد - وی‌نیز چون قلمست ؛ وهمچنین ار 
نعمت روی دمین اوباران بینی وباران از میغ بینی » ونجات فم ازباد راست ۰ 
شکر از تو درست‌نیاید » اماچون بشناسی که‌باران ومیغ وباد و آفتاب وماو کوا کب 
وهرچه هست همه در قبِسهٌ قدرت خداوند چنان مسخر ند که قلم در دست کاب که 
قلم‌ر اهیچ حکمی نباشد-این در شکر نقصان نباورد ؛ وا گر نعمتی بتور سدکهآدمی 
آن بتو دهد و آن از وی‌بینی این جپل بودو حجاب بوداز مقام شکر ؛ باید که بدانی 
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که وی ازان بتوداد که خدایتعالی ویر اموکلی ِ تا بالزام ویرا بران دارد . که 
هرچندخواس که با آن مو کل خلاف کند نتوانست » داگرتوانستی‌يك حبه‌بتوندادی 
وآن موکل داعیةٌ است که دردل وی افکند وفرا پیش وی‌داشت که خیرتو در دین و 
دنیادر آست که این بوی دهی .تاوی بطمع آنکه بفرض خویش رسد درین جپان با 
دران حپان ؛ آن بتو داد » وبحقیقت وی نه خویشتن داد که آن وسیلت ساخن به 
غرص خویشتن اما حق‌تعا( ی‌بتوداد که ویرا چنین‌مو کلی فرستاد» دحقن راهیچغرضی 
نیست درءوض ان پس‌چون بحقیقت بشناسی که همه آدعیا یان هم‌چو ن خازنم( اند 
وخازن همچون قلم‌است » وبدست همه هیچ‌چیز نیست ۳ آنکه ایشانرا بالزاممی 
فرمایند :آنگاه شور توانی کرد برین نعمت حق‌را تعالی » بلکه این‌معرفت خود عین 
شکراست ‏ چنانکه موسی - علیه‌السللام - درمناجات گفت : بارخدایا آ۵م رابدست 
و اک 


قدرت‌خود بیافریدی وباوی‌چنین وچنین کردی شکر توچگونه کرد + گفت که‌بدا نست 
که آن‌از جپت‌هنست ‏ دانستن‌وی > برمن بود . 
وبدانکه ابوابمعارف ایمانبسیار است:أ و لتقدیس اسث که بدان ی کهتداو ند و 
عالم ازصفات همه آفرید گان واز هرچه دروهم وخبال آیل بالگ ومنزه‌است » وعبارت 
ازوی سبعان الله است ؛ دوع آنکه بدانی که بااین پاکی بگانه است و باوی هیچ 
شريك نیست » وعبارت ازوی لا!(4 الاالله است ۰و میم آنکه بدانی که هرچه 
هست همه از اوست و نعمت وی است » و عبارت اذین حالت الحمد لله باشد وین 
و رأی آت هر دو است وآن هر دو معرفت در تحت وی در یف ؛ و برای این 
گفت رسول - صوات‌الدعلیه - : «سیحان الله ده حسنت است » لاله ال الله بیست 
<سنتو الحعمد (له سی‌حسنت» » این حسنات‌نه‌حر کات زبانست‌بدین کلمات » بلکه آن 
معرفتهاست که این کلماتعبارت از نست . اینست‌معنی علم‌شکر 
اما حال‌شکر آن فرح است که اندر دل بدید ۳ ازین معرفت : که هر که 

از کسی نعمتی بیند بوی شاد شود ؛ ولکن ین شادی از سه وحه تواند بود :که اگر 
ملکی بسفری خواهد شد » چاکری از آن خویش را اسبی دهد » | گر این چاکر 
شاه شود بسیپ اسب که وی را پاسبی حلجت بود بیافت - این شادی نه شکر- 
ملك بود : ار این اسب‌در صحرای‌افتی خود همجنین شاد شدی ؛ دیگر آنکه شاد 
بدان شودکه بدین عنایت ملك درحق خود بشناسد و ویرا امید نعمتهبای دیگر آفتد » 
این‌شادیست بمنعم لکن‌نه ازبرای منعم ؛بلکه برای‌امیدوانعام وی این‌جمله شکرست ‏ 
ولکن ناقص‌است؛ درجهسیم آ نکه شادبدان‌بود که‌ایناسب‌برتواند نشست تاپخدمت 
مك رود و دیرا می‌بیند ,که از وی‌خود حز وی چیزی دیگر نمی‌خواهد این شادی 
بملك باشد واین تمام‌شکر بود . همحنین کسی که خدای تعالی دیرا نعمتی دهدوبدان 
نعمت شاد شود نه بمنعم اين نه شکر بود و اگر بمنعم شاد شود و لکن برآنکه 

۱ دلیل رضا و عنایت گردد ؛ این ۳ بود ولکن ناقص بود ؛ و ا5 رازان بود نا این 
نعمت سبب فراغت دین شود تا بعبادت و علم‌پردازد وطلب قرب کند بحضرت دیاین 
کمال شک ربود؛ و نشان‌این 1 ن‌ بود که‌هرد نبا که‌ویراازویمشغول کندبدان اندوهگین 
شود و آن تعمت نشناسد بلکه نارسیدن آن توت باق و بران شکر کند و 

. ۷۸ 


ی نبود چون #9 دچشم دفرج 4 از وی با 0 


پس کمترازان نبود که اندر درحهٌ دوم بود ,که اول درحه 1 ن‌ حملهٌ شتگر تسیک 1 
واما عمل ِ بود وبزبان وبتن : اما بدل آن بود که همه خلق را خبر- 
خواهد و درنعمت برهیج ؟ و جید نکند ؛ واما بزبان | آنکه شکر می‌کند فا 
هن و درهمه احوال وشادی بمنعم اظپارمی 5 ند . و رسول - صلو ات علبه - 
۹ ی را گفت چگونه‌ای گفت کیره کف چگونة +گفت بخیر و ۲ اد 
می‌جستم . وغرطض اف که بکذیگه راگفتندی چگونه‌ای این بودی تاجواب 0 
بودی وهم گوینده وهم برستنده درئواب شريك بودندی . وهر که شکایت کند بزه کار 
باشد » اگرچه دربلابود » وچه زشت‌ت از آنکه از خداو ند همه عالم گله کند بمدبری 
که بدست وی هیچ‌چیزنبود !بلکه ببلا شکرباید کرد که باشد که آن سبب معادت‌وی 
بود 4 » واگرنتواند باری تین کنات . واما عمل بتن آنست که همه اعضا نعمتست ازحجهت 
دی 4 اندران بکارداری که برای آن آفریده‌است ؛ وهمه را برای آ خرت آفریده | ست) 
و محبوپ وی ازتو آ نست که بدانمشفول باشی » چون‌نعمت وی درمحبوب وی صرف 
کردی شکر گزاردی » باز انکه او را دران هیچ حظ و نصیب نیست :که وی ازین " 
منزه است» لکن مثل این‌چنانست که پادشاهی رادرحق غلامی عنایتی باشد و آن‌غلام 
. از وی دور بود» ویرا اسب‌فرستد و زاد راه فرستدتابنزديك وی آید اتیب یکین 
بحضرت وی محتشم شو دو درجه باند یابد» وبادشاه را دوری ونز دیکی درحق‌خویش 
هردو بتک بود که درمملکت وی ار وی چیزی نیفزاید و نکاهد » لکن از بای غلام 
. خواهد تا ویرا نيك آفتد که چون ملك کریم بودنيك افتاد. همه‌خلق‌را خواهان بود 
برای ایشان نه برای خویش ً بش ا ان غلام براست نشیند و روی حضرت ملك 
آورد و زاد در راه بکاربرد شکرنعمت اسب و زادگزارده بود ؛ وا گربر نشیندهپشت 
حضر ت ملك کند نا دورتر افتد کفر ان نعمت آوز ده باشد » و ۱ کّ معطل بگذار د‌ 
و نه نزدیکتر شود و زه دور تر هم کفران بود اگرچه بدان درجه نبود . 
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چنین چون بنده نعمت خدای تءالی درطاعت وی بکار دارد تابدان درجهٌقربت‌بابد 
بت 


بحضرت الپیت شاکر بود واگ درمعصیت خرج‌کند تا دورتر شودکفران بود* و اگر 
معطل بگذارد یبااندرتتي مبام‌کند هم کفران بود » اگرچه بدان‌درجه نبود. وچون 
معلوم شد که شکرهر نعمتی‌بدان باشد که درمحبوب حق تعالی صرف کند » این‌نتواند 
الا کسی که محبوب‌حق تعالی ازمکروه بازشناسد » وأین علمی دقیق است وباريك» یا 
حکمت آفرینش درهرچیزی نشناسد این معنی معلوم نشود » دما بثالی چند مختصر 
درین کتاب اشارت کنیم » اگر کسی زیادتی خواهد از کتاب احیاء طل بکند » که این 
کتاب پیش آزین احتمال نکند . 
بیدا ۳1 دن آنکه کفر ان هر (عمثی آن اشد که و بر [از راه 
جعکمت و ی ک دانند و در آن و سوه که و در اًُ در ای آن 
آفریده‌اند صرف نکن: 

بدا نکه‌صر ف کردن نءمت‌خدای‌تعالی درمحبوب خدای شک ست و درمکرژه 
کفران است » و محبوب از مکروه بتفصیل تمام جز بشرط نتوان دانست » پس شرط 
آنست که نعمت درطاءت‌صرف کند چنانکه‌فر مانست . اما اهل بصیر ت‌را راهیست که 
دران حکمت کارها بنظر و استدلال و برسبیل‌الپام بشناسد» چه ممکنست که (*) کسی 
بشناسد که حکمت در آفر ینش هیغ بارانست‌ودر آفر ینش باران نبانست ودر آفر ینش 
نبات غذاء جانورانست » وحکمت در آفر تا آفتاب پدید آمدن شب و روزاست‌تاشب 
سکون را بود و روز معیشت را ؛ 

این و امثال این‌روشناست که‌همه کسیبشناسداما در آفتاب بسیارحکمتهاست 
ببرون این که هر کسی نشناسد» و بر آسمان ستارة بسیارست که هس رکسی نداند که 

ت‌آفر ۳ آن چیست ؛ چنانکه هر کسی بداند از اعضاء خویش که دست برأی 

گرفتن است وپای برای رفتن وچشم برای دیدن , وباشدکه نداندکه چگر و سپرز 
برای چیست و نداند که چشم‌از ده طبقه آفر یده‌اند . پس أین حکنتها بعضی بار یکتر 


ه همانگونه که درمقدمه‌یاد آور شدیم نسخه ای که این کتاب‌را از روی آن بچاپ میرسد نسغهً 

کامل نیست و تااینجا بپایان میرسد . خوشبغتانه شنیده شد در کتابغانة استادی جناب آقای 

اصغر حکمت نس بسیار کرانبپاگی ازین کتاب موجود است » بس‌آزهر اجمه خواهش مصحح 

را با کمال کشاده روئی قبول فرموده نسغه مزبور را باختیارش گذاشتند " بنا بر این لازم میدا ند 
نهایت تشکروامتنان خودرا خدمت جناب معظم‌له تقدیم دارد . 


۳ بت 


بود که جز خواصآنرا ندانند» و شرح این دراز بود » واما این مقدار لابدست که 
بباید دانستن که آدمی را بر ای خر تآفر بده‌اند نه برای دئیا» وهر چه‌آدی را ازآن 
نصیب است در دنیا بر ای‌آن آفر بده‌اند تاژادوی باشد بآ خر ت ؛ و گمان نباید برد که 
همه چبزی برای وی آفریده‌اند » تا چون درچیزی خودرا فایدءٌ نبیند گوید این چرا 
آفریده‌اند ؟ :| گوید بمثل که مورچه وکین را چراآفربده! ند ؟ بایدکه مورچه نیز 
- تعجب ی کزد تا ترا جرا فر بانتجا پر راه بای بردی می نبيی وی کشی ! و تعحب 
توهم چون تعجب وی است ؛ بلکه از کمال جود البیت لازمست که هرچه ممکنست 
که در وجودآ ید برنیگوترین هجبی در وجود اید ازهمه اجناس وانواع ازحیواناتد 
نباناتوازمعادن‌و غبر آن, و آنگاه‌هر بکی را درخور ضرورت وی ودرجات وی‌آزژینت 
وآراستگی وی در وحود ان ,که آنسا هنع وبغل نبست ‏ وهرچه در وجود نیایداژ 
کمال وزینت ازان بودکه محل قابل آن نبود» که بضد آن صفت مشغول بود ؛ و باشد 
که آن‌شد نیز مقصود بودبر ای کاری دیگر : که آتش را ممکن‌نیست که‌سردی ولطافت 
آب قبول‌کند ؛ که گرم سردی‌نپذیرد که ضد وی است » و گرمی نیزهقصود است‌ازوی 
ازاات کردن قصانی بود . دبحیقت آن‌رطوبت که مگس از ویآفریدزه مکس‌ازان 
رطوبت کامل‌ترست » و آن دطوبت قابل این کمال بود از وی بازنداشتندکه آن من 
بخل باشد » وازان کاملتر ست که در وی حیات وقدرت وحس وحر کت واشکل اعضاء 
غریبست که دران رطوبت نیست » دازان آدمی از وی نیافریدندکه بارگاه آفرینش 
۳ نداشت و قابل آن نبود که در وی صفاتی بودکه صد آن صفات بود 45 شرط 
آفرینش آدمی است » اما هرچه بدان مگس را حاجت بود از وی باز نداشت ‏ از پر 
و بال و دست وبای ودچشم ودهان وسروشکم وجایی که غذا درشود وجایی که غذا در 
وی قرار گیرد تا هضم افتد وجایی که بازبیرون آ بد » وهرچه تن ویرا تایتتازتیی 
و لطیفی 9 از وی باز نداشت » وچون ویرا بدیدارحاجت بود وسروی خرد بود 
که چشمی که پلك دارد احتمال‌نکند » ویرا دو نکینه آفر بدبی‌بلك چو آ بنه تاصو را 
در وی بنماید وبیند » چون پلك‌بر ای آن بود تا لد دی که‌بر چشم نشیند اژو ی‌می‌سترد 
وچون مسقله "آینه باشد » وویرا پلك نبود بدل آن دو دست‌زیادت بیافربدندوویرا 
(۱) اسباب صیقل دادن . 
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تا هرساعت بدان دودست آن‌دو نگینه را بالمی کند و آنگاه دو دست درهم می مالد 
تاگرد از دست وی بشود ؛ ومقصود از گفتن این آ نست تا بدانی که رحمت ولطف و 
عنایت الپی عام است و بآدمی مخصوص نیست »که هر کرمی و سارخکی را آنحه 
می‌بایست همه بکمال بداده‌اند » تا بریشه‌ای همان صورت بکرده‌اند که برپیلی» دابن 
نه برای آدمی آفریده اند ,که ویرا برای خود آفرنته اند چنانکه ترا برای تو 
آفریده‌اند .که نه پیش از آفر ینش دسیلتی وقرابتی داشتی که بدان مستحق آفر بت 
بودی که دیگران نداشتند ؛ ولکنبحرالبیت خود آن وقت محیط بودکه در وی‌همه 
چیزی بود » دیکی ازچیزها تویی ویکی مورچه‌است یکی ین ویکی پیل‌دیکی 
مرغ وهمچنین ؛ و اگرچه ازین جمله آ نجه ناقص است فداء کامل کرده‌اند ؛ وآدمی 
کامل‌ترین است لاجرم چیزها فداء وی‌است.امادرزی رزمین‌و قعردریابسیاری‌چیزهاست 
که‌آدمی را در وی هیچ نصیب نیست ؛ وباوی همان لطف ۳1 ده‌ا ند در پش‌ظاهر 
وباطن وی ؛ وباشد که چندان نقش و نگاربرظاهروی کر ده باشند که آدمیان‌ازانعاجز 
آیند» وا کنون‌این بدریاهاء علوعتعلقدارد کهعلماازانءاجز باشنده شرح آن‌دراز بود. 
ومقصو دآ نست که راید که خوبشتن ر اگز ,ده حضرت الپیت‌نام ۳ تاهمه بر 
خویشتن راست کنی وهر چه ترا دران فایده نباشد گویی چرا آفریدند ودروی خود 
زر نیست » و چون بدانستی که مورچه را برای تونیافریدند بدانکه آفتاب وماه 
وستارگان و آسمانها وملابکه داين همه برای تونیست, اگر چه ترا در بعضی‌ازیشان 
نصیبی هت عتانکه هگن را برای تونیافریدند» اگرچه ترا ازوی نصیب است تا 
هرچه ناخوش و گنده‌است وعفن گشته میخورد تابویپاء ناخوش وعفونت کمتر میشود 
وقصاب رابرای و نیافریدند » اگرچه ۹ رادردی تصیب است . و کمانتو بر 
آنکه آفتاب‌هرروزی برای تومی‌بر آید همجون‌گمان مگس‌است که پندارد که قصاب 
هرروز برأی وی‌بردکان میشود تاوی ازان خونو نحاستها سبربخورد » وقصاب‌روی به 
کاری 0 دارد که اش بادنیاورد » ا5-رچه قصاب حیات وغذاء مس ابتیش ۶ 
آفتاب نیز درطواف و گردش خویش‌روی بحضرت الهیت دارد که از نوخود یادنیاورد؛ 
اگر چه ازفضلات نوروی چشمتو بیناشود و ازفضلات حرازت‌وی‌مز اج زمین‌معتدل‌شود 
تانبات که غذاءنست بروید پس‌ما راحکمت آفربنش چیزی که بتوتعلق ندارد دره‌عنی 
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شعر یار اند 4 و نجه بتوتعلق داردنیز بسبارست همه نتوان گفت 1 مثالی‌چند ره 
3 بیم : یکی ۱ آنکه‌ترا ی چشم آفرب دد ند بر آی‌دو کار یکی ۱ نکه تار آه فر احاحت‌خو ش 
دانی‌درین جهان » و 01 تا در عجایب صنع‌حق تعالی نظاره‌کنی و بدان عظمت وی 
بشناسی چون‌در نامحره مگ ی کفران نست‌چنم کردی» بلکه نعمت چشم بی | فتاب 
هام تست که بی وی فرانبیند و 1 فتأب : ی آسمان‌وزمین ممکن‌نیس تکه شب‌وروز از 
سمالن٩‏ وزم. 9 دد » وه بدد مک ند در نعمت ند و ۱ آفتاب بلکه در تعمت 1 سمان 
نب وبدین ۳ 

و زمین کفر آن 1 وردی» وازیست که درخ ست که : هر که‌معصیت ی گنل وزمبنو 1 سمان 
بروی‌لعنت کند »وترادست برای آ ن‌دادهاندتا کارخویشتن بدانر است کنی :طعام‌خوری 
وخویشتن بشوبی ومثل‌این » چون‌تو بدان معصیت کنی کفران نعمت کردی » بلکه‌سثلو 
۱ ک بدست‌راست استنجا کنیو بدست‌چپ محصف فراستانی کنران آوری که ازمحبوب 
حق‌تعالی ببرون شدی » که محیوب‌وی عدلست » وعدل | نست که شربف‌را بود وحقبر 
حقبررابود ۱ واز دودسن توبکی‌قوی‌تر افرید 1 درغالب او شریفترست 4 و کارهاءتو 
: دو 3سمتست ؛ بعضی حقبر و بءضی‌شریف » باب د که ‌ نحه شریفست بر است کنی و نحه 
<ثیرست بحب » تاعدل بچای آور ده‌باشی » اک نه بپیمه‌واز حکمت وعدل ازمیان بر 
گرفته باشی 2 داگر آب‌دهان ازسوی قبله| ندازی نعمت‌حمان راو نعمت قیله زا کفران 
اوردی ) که‌حپات‌همه برابر بود وحق‌تعالی بر ای‌صلاح تویکی‌راشر یف کرد تادرعیادت 
روی‌بو ی ار ی‌ناسیب ثبات‌وسکو ن توبو د » وخانه‌ای که در بن جپت بنماد بخوداضافت 
3 د او ۳1 اکار هاء حقیر ست <و ن‌قضاءحاحتو ۱ ب‌دهان انداختن و کار هاء شر بف‌چو ن‌ 
طپارت ۴۳ نماز ۰ جون همه برابر داری بپیمه وار زندگانی کرده باشی ِ و حق نهمت 
عقل که عدلوحکمت‌دروی‌پیدا آ ید وحق‌نعمت قبله باطل کرده باشی » و اگر بمثل از 
درختی‌شاخی بشکنی‌بی حاجتی‌باشکوفه‌ای بستاني » نعمت دست راونعمت درخت را 
باطل کر دی که | نشاخج ر ابیافر بدندو دروی عرا وق‌ساختند تاغذاء خویش میکشد ودر 
وی‌قوت غذاخوردن فقو ناه دیکر کها فربدند بر ای کاریست که چو ن‌بکمالر سدبدان 
کاریکمال رسد » چون‌آن بروی قطع کنی کفرات بوده مگ رکه بدان حاحت بود 
ترا در کمال کار خویش | نگاه کمال وی .ای کمال تو باشدکه عدل آن بودکه ناقس 
فداء کامل بود -واگر ازما‌دیگری بشکنیکفراف رود اگرچه‌ترا حاحت بود : که 


ررکن‌چبارم 


حاحت مالك‌از حاحت توفراترست واولیتر » هرچند که بنده‌را ملك بحقیقت نیست ‏ 
لیکن دنیا چون‌خوانیست ناد و نعمت‌دنیا چون طعامپابروی و بند گان خدای‌تعالی 
مپمانان بر آن‌خو ان , که هیحکس ملك ندارد » ولکن چون‌هر لقمه‌ای بپمهو فانکند» 
هرچه يك مهمان بدست‌فر اگر فت بادر دهان‌نباد فریان ین رانفایدکه ازدی‌ستانده 
ملك‌بندگان بیشازین نیست » وچنانکه مپمانرانباشدکه طعام‌می‌برگیرد وجایی‌مینهد " 
اک کن بدان‌نر سد » هیچکس رائست که ازدنیا بیش از حاجت‌خویش نگاهدار د‌ 
ودر خزانه نپدو ب‌حتاحان ندهد : لکن‌این درفتوی ظاهر نیاید »که حاحت‌ه-ر ۳ 
معلوم‌نباشد » دا گراین‌راه کشاده کنيم هر کسیکالاء دیگری میستاند ومی گوید وی‌را 
حاحت نیست ؛ پسبحکم ضرورت‌این بگذاشته‌ایرو لکن بر خلاف‌حکمت است؛ و پی 
ازجمع مال‌بدین آمده است » خاصه‌در جمع‌طعام که قواع خلقست : که‌هر که جمع کند 
۳ ۳3 آن بفروشد دراعنت خدای تعالی باشد» بلکه هر که دروی بازر کا ی کند که‌طعام 
بطعام بفروشد برسبیل ربادر لعنت خدای‌بود ؛ که آن‌قوام خلق‌است» چون‌ازان‌تجارت 
سازددر بندافتد وزود,محتاجان نرسد » واین‌نیز درزروسیم حرامست » بر ای‌آنکه 
خدایتهءالی زر وسیم بر ای‌دو حکمت آفر یده‌است : ییکی‌قیمت کالا بو ی‌پدید آ بد؛ که 
کس نداندکه‌اسبی‌چند غلام‌ارزدوغلامی‌چندجامه ارزد ؛ واين بیکدیگر بیایدفروخت 
پسبچیزی حاجت بود که همه‌بقیاس وی بدانند ؟ وزر وسیم برای آن بیافرید تا چون 
حاکمی‌باشد که مقدارهر چیزی پيداميکند» هر که وی‌را درگنج نهد چنان بودکه 
حاکم مسلمانانرا درحبس کند ؛ و هر که ازان‌کوزه و آفتابه کند چنان‌بود که حاکم 
مسلم‌انانرا حمالی وجولاهکی فرماید که آفتابه‌برای| نست‌تا آب نگاهدارد» واين 
خوداز سفال ومس بتو ان کر د دیگر حکمت آنکه دو و هر عزیز ازد که بایشان‌همه 
کس‌درایشان‌رغیت کند: که‌هر که‌زرداردچیزی‌دارد ؛ و باشد که کسی حامهٌ دارد و بطعام 
حاحتم‌ندست.و 1 نکس که‌طمام‌دار دبجامه‌حاجتمندست پس خدای‌تعالی‌زر وسیم بیأفر بدو 
عزیز کرد تامعاملتهابدان‌روان باشد تا بایشانکه‌هیچ‌حاجت نیست‌هرچ4 بدان‌حاجتست 
بدست آورند»‌چون‌زر بزروو سیم بسیم‌فردختن گیرنداینبردو پیکدیگرهشفول‌شوند ودر 
بذدهد فیک بمانندوسیات‌دیگر کار هانباشند»پس گمان‌میر که درشرع چیزی استکه از 
حکمتوعدل پبرو نست پلکه هرچه‌هست‌چنان‌میباید که‌هست,لکن بعضی‌ازان حکمتها 
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باريك‌بو ۳ پیغامیر ان‌ندانددو بعضی جزعلما بز رگ ندا نند»وهر عالم که‌کار هار ابتقلید 
و بصورت‌فراگرفتن بودناقص بودو بعوام نزديك‌بود .وچون‌این حکمتپابشناخت اینکه 
فقها | نا مکروه‌شناسند ایشان‌حرام شناسند : تایکی ازبزر گان بسپوپای چپ اول‌در 
کف کن دکفارت | نراچندین‌خر وارگند‌بداد وا نکها گر عای‌شاخی در خت بشکند 
تاآب دهان‌ازسو ی‌قبله! ندازدیا بدست‌چپ مصحف بستاند بروی‌چندان اعتر ا‌نکنيم» 
کد‌ان نقصان عامی‌است وعامی ببهايم نزدیکست وطاقت‌اینکار ها ندارد,چه احوالوی 
خودچنان دورباشد ازحکمت که چنین دقایق‌دروی‌هیچ‌چیز ننماید»چها تک ز ازاد 
بفروشد روز ادینه‌بوقت بانك نماز » باویعتاب‌نکنن که دریندقت‌بیع مکروهست؛ 
که جنایت آزاد فروختن این کراهیت رافروپوشد واگر کسی درمحر اب مسد قضا 
حاحت کند پشت‌باقبله ؛ این‌عتاب را که پشت‌باقبله قضاحاجت کردی جای نماند که 
حذایت وی‌خود چنان زشتست کها ین‌دقیقه دران‌بیدا نیاید ,وا مان کر فتن کارعو امازین 
است» فتوی ظاهر برایعوام اتف 4 اماسالك‌راه اخرت‌باید که بفتوی‌ظاهر ننگرددو 
این‌همه دقایق‌نگاهدار د تابمالا: ۹۳ 7 ديك‌شوددر عدل‌وحکمت ؛ وا ۳ نه همحونعامی 
ببهمیه نزديك بوددر گذا هی 
۰ جه چه ۰ 
۱ بیدا کر دی سوعرعت تعمت که کل آهست ] 


بدانکه هرچه خدای‌تعالی آ تانق درحق آدمی چپار فسم است : یکی 
آنست که هم‌اندرین جهان‌سودمندست وهم‌در آ نجهان » چون‌عموخلق نیکو «درین 
جپان‌نممت بحقیقت اینست » دوم آنکه درهردو جهان‌زبانکارست چون‌نادانی‌وخوی 
بد»و بلایحقیقت! پنست»سيم آ نکه‌در ین‌جهان باراحتاستو درا نجهان‌بار نج چون بسیاری 
نعمت‌دنیاو تمتع‌بدان» واین نعمت‌است نزديك‌ابلهانه بلاست نزديك عارفان ,ومثل‌این 
چو ن‌گر تتااست که انگبین‌یاپد کهزهر دروی‌بود:| گر ابله‌بودو نداند که دروی‌زهرست 
نعمت‌شمارد» وا گرعاقل‌بود بلاشمرد چپا رم آ نکه‌درین جهان‌بار نج‌بود ودران‌جهان‌با 
راحت,چون رباضت‌ومخالفت شهو ت» واین عمت است نزديك عارفان» چو ن‌داروء تلخ 
نرديك بیمارعاقل» واین‌بلاست نزديك‌ابلهان " 
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[ر دوا یرد که چیزی در حد ق کسی عمت بو د ] : 


ودر حق دیگری بلا 
۱ بدانکه آسیاب‌دنیا بیشتر آمیخته بود که دروی هم‌شر بو ۳ تفر .و لسکن‌هر 
چه‌منفعت بوی‌بیشتر ازضرر بود آن نعمتست » و أین‌بمر فقارابت دد : که‌مال بقدر کفایت 
منفت وی‌بیشتر ازضرر وزیادت ور بیشتردرحق بیشترمردمان کس ۱ 
باشد که اندك نیز وبرازیان‌داردکه سبب آن بود که حرص زیادت‌بروی غالب‌شود نو 
اگرهیچ نخواستی روگ س بودکه کامل بودو بسیارو بر | زبان ندارد که پوقت حاحت ۰ 
تواندداد . پس‌بدا نبکه روا بود که چیزی درحق کسی نعمت بود وهمان درحق‌دیگری 
بالا بود . ۱ 
_فصل.- 
1 سار تمأمثر ان علم است و سر تمامثر بن جهل 1 
بدآنگه‌هرچه خلق [ ترا خبر داند از سه حال بیرون نبود : با خوش اسق در 
حال 4 یا سو دمندست درمستقیل » با که ست در نفس‌خویش ؛ و هر < ۳ نرا شر ِِِ 
یا ناخوش است در وقت » با زبان کارست در مستقیل » یا زشتست در نفس خویش+س 
خی رتمامترین | نست که این همه در وی جمع است » که هم خوشست و هم نیکود م 
سودمندست ‏ و این یست مگ علم وحکمت ؛ وشرنمامتربن حپلست که هم ناخوش 
منت وم اش دهم زبانکار . وبدانکه هیچ چیز از عل م خوشتر تست لک ن نزديك 
کسی که دل وی بیمارنبود » و بدا نکه حپل درد کند درحال و ناخوش بود » که ه 9 ۱ 
چیزی نداند وخواهد که داند درد حاهل ی‌خویش می‌یابد؛ وحپل.زشتست و ن‌این. 5 
. زشتی در وی ظاهر نیست اما در درون داست که صورت دل را کوژ گرداند . واین از 
زشتی ظاهر زشت ترست» و چیز بودکه نافم بود و لکن نساخوش بود چون بریدن . 
انگشت ت از ۳ نکه دست‌تباه شود » وچیز ود که از وجهی‌سود دارد و ازوجپی‌زیان 
چون کسی که مال بدریا اندازد دچون کشتی غرق خواهد شد تاخو پشتن‌سلامت‌بابد . 
۱ ۱ 2 ِ 


[ خحوشنهاو لذئبا بر مه درجه است ] 

مر دمان چنین گو یند که هرچه خوش بو دآن‌نعمت بود» وخوشیا و لذتها برسه 
در جه‌أست ۳ یکی آنست که آن خسیس ترست وآن لذت شکم و فر 3 است که خلق 
بیشتر آن دانند و بدال‌مشتفو ل‌ باشند و هرچه‌طلب کنند ۳ آی آن کنند و دلیل‌خسیسی 
۳ تست گه همه بایم در ین شريك باشند و درپیش آدمی آند درین لذت ‏ که خور ش و 
گشن "حیو انات قر است ؛ بلکه هن ومور باآدمی شریبکند اندر: بن چو تن ۱ 
هت ی خویش بدین دهد بدرحه 4 حشرات زمی کیش که باشد ۲ ؛ درجة دو؟ لذت 
غلبه و رناست وبتر آمدنست از ## ران که آن‌قو ت‌خشم‌است» و آن ک چه‌شر فترست : 
ازلذت شکم وفرج اکن هم خسیس است ؛که‌بمضی ازحیوانات درین شریکست که. . 
1 ر همه را تست شیروپاناگ را شره کبردغلبه کردن و هت رآمدن هست ؛ درجه سیم 
لذت ط وحکمت و مج فت 3 تعالی وعجایب نت وست ؛ و زاین : سر د بفست «کهاین 


۱ پیت بهمیه رائیست ‌ بلکه این صفت ت ملایکه اتنگ 4 وبلکه ار حق تعالی‌است» ۱ 


8 و کر ۲ لت وی درین است کاماست وهر کر ۱ در ن هیچ لذت نیست ناقص است‌بلکه ۱ ۱ 


بیمارست وحالك : وبیشترمومنان ازین دوقسم باشند که هم لذث این بابند وهم لذت 
دیگر چیزها چون لذت ریاست و شهوت » ولکن هرکرا بروی غالب لذت‌معرفت 
بودان دیگربدین مستور ومغتور بود ؛ وهر کر | آن دیگرغالب بود واين بتکلف‌بود. 
پدرجهٌ قصان نزدیکتربود اکرچودآن نکند تااین غالبآ ید 4و معنی رجعانکنف 
حسنات این پوه . . 

1 ورد کر دن وملة اقسام (عمت و درحا جات آن 


پدانکه نعمت‌حقیقی سعادت ۲ خر تست که آن مطلو؛ بست درنفس خویش ؛ رای 
هد تی‌دبگر ۳ آت و ات چپارچیزست: بقابی که فنا را بوی راه نبود»وشادیی 
که باندوه آمیخته نبود» و علمی و کشفی که ِ وی کدورت و ظلمت جهل نبود او 
ی نیازیی که فقرو نیاز را بوی راه نبود؛ » وفذلك "لین با لذت مشاهده حضرت‌الپیت 
که ملال را وزیانرا بوی راه نبود ؟ نعمت حقیقی اینست ,کهوسیات وراه اس 
(۱) جماع کردن ۰ (۲) خلاصه - 
رن ۳۳ 


و درنفس خویش مطلوب نیست ‏ ونعمت تمام‌این بودکه از وی دیرا خواهندنه‌چیزی 
دیگر را وبرای این گفت رسول - صلواتالهٌ علبه ‏ :« العیش هش الاخرة ۰ . 
داين کلمه يك راه رسول - صلوات‌لنه علیه - درغایت شدت بود. گفت تاخودراازرنج 
دنیا ۱۳ دهد » ويك راه درغایت شادی در حج وداع که دین بک‌ال زسیده بود 
وهمه خلق روی بو ی‌آو رده بودند» وی بربشت آشتر بود واز ویاعمالحجمی‌پر سیدند 
چوف ت کمال بدید این کلمه بکفت تا دل وی به لذت دنا باز ننگرد. 
ویکی گفت بارخدایا استلك تماما لنعمة ۳۱ رسول - صلو ات‌العلیه - بشنید؛ گفت 
دانی که تمام نعمت چه باشد گفت نه » گفت آنکه در پشت شوی ؛ اما آن تعمتبا 
که دردنبا باشد هرچهو تفای | خی ت یست بحقیقت آن‌نعمت تفت ؟ اما | نجهو سیلت 
آ شرت تفاریق آن با شانزده مین | رل : چپار در دل وچمار درتن وچپار ببردن 
تن وچم-ار جمع بود میان این دوازده ؛ اما آنجه ان دلست علم مکاشفه است. رعلم 
معاملت است وعفت وعدل : اما عام مکاشفه آ نست که خدای‌راتعالی و صفات‌اوو ملایکه 
ورسل‌وی‌بشناسد 4 وعلم معامات [ نست که‌درین کتاب بگفتهايم که عقبات راه‌راچنانکه 
در دکن مپلکانست ‏ و زاد راه چنانکه در 3 عبادات و معاملانست ‏ و مناژل راه 
چنانکه در ر کن منجیانست همه بشناسد بتمامی » اما عفت] نست که تمام حسن‌خلق 
حاصل کند درشکستن قوت شهوت وقوت غضب هردو ؛ وعدل | نست که شهوت‌دخشم 
را از میان برنگیرد .که این خسران بود » وسلط نگذارد تا از حد بشودکه این 
طغیان بود » بلکه‌بتر ازو راست می‌سنجد چنانکه‌حق‌تعالی گفت «اتطغق افی الهیز آن 
واقیموالوزن بالقسط و لاتخسر والمیزان ۳" داين هر چپار تمام نشودالاینعمتها 
که درئن باشد و آن چپارست : تندرستی وقوت وحمالوعمر دراز : اما حاحت‌سعادت 
آخر ت‌بتندرستی‌وقوتوعمر در ازپوشيده نیست که علم‌وعملدخلق نیکو و آن‌فضایل که 

در دل آدمی بگنتیم بکمال بی این بدست نیاید» اما جمال بوی حاجت کمتر افتد » 
ولکن حاجت نیکو روی زوانر بود » وحمال نیز همحون مال وجاه بود بدین معنی » 
وهرچه درحاجات مهم دنیا بکار آید در آخرت بکار آمده باشد : که مهمات دنیا سبب 
(۱) زندگی زندگی آن جپانست ۰ (۲) تسلیو آسایش خاطر. (۳) ازتومیجواهم‌تمام نعمت دا . 

3 تقسیمات . (ه) برای آنکه اذاندازه نگذرید و ترازوراست سنجید واز روی انصاف » ودر 

آن نقصان وزیان روا مدارید . 


۳ 


باطن 


بود + آن نور عنایتی است که در وقت ولادت بیاید » و غالب ان بود که چون ظاهر 


فر اغ آ خر است ودنیا مز رعهُ ی دیگر ف افو ظاهر عنوان نیکو ی 
بباراست باطن نیز بخلق نگ بیاراید» وازین گفته اند که: هیچ زشت نبینی که نه ازهر 
چه در وی بود روی نیکوتر بود ! ورسول -صلوات ال علیه - گفت : « حاجت‌ازنیکو 
رویان خواهید *. و عمر - رضی‌اله عنه - گفت : چون رسولی جای فرستید ۳ 
روی ونیکونام باید که باشد . وفقپا گفته‌اند : چون صفات‌ایمه درنماز برابربود در علم 
وقر امت‌وودع کف روی‌اولی‌تر بودبامامت » و بدان که بدین آن میخو اهم که شهوت را 
بحنباند کی آن صفت: نان بود - لکن بالاء تمام کشیده‌ و صورت در است‌متناسب‌چنانکه 
دلراوجشمپا ازوی فزت ۰ 3 ۱ 

واما نعمتهایی که بیرون تنست و دیرا بدان حاجت است » مال وجاه و اهل و 
زر کر تیب ار مهافت | ت بمال آزان وجه استکه کسی که‌چیزی 
ندارد و همه روز بطلب قوت مشغول بود ؛ بعلم وعمل و بردازد؟ یس قدر کنات 
از مال نعمت دینی است »و اما جاه بدان حاجتست که هر که جاه ندارد هميشه دردل " 
واستخفاف باشد دایمن نبود ازدکمتان 4 لکن آفت در زیادتی مال وحاهست ,وبر ای 
ادن کفترشول با صل ات له علیه ‏ : « هر که بامداد بر خیزد وتن درست 
بود و ایمن و وت روز دار » چنات است که همه دنیا وی دارد» » واين بی‌مال و 
حاه راست نیاید . و رسول- صلوات اللة علیه گفت : « نعم العون علی نقوی‌افه 
اامال - نيك باوری است مال بر پرهیز گاری» , امااهل وفرزند نعمتست دردین »که 
اهل‌سیب فراغت بود از معغله بسیاز وسیب ایمنی از شرشهوت » وازین گفت رسول. 
صلو ات‌النهءلیه - : #نيك‌باورست دردین زن‌شایسته» » وعمر - رضی‌العنه گفت «چه 
جمع کنیم از مال دنیا » گفت زبان دا کر ودل شاکر وزن مومنه . و فرزند سبب‌دعاه 
نیکو وی ازم رگ ردر حملة زندگانی یاور بود » وفرزندان نيك‌چون دست وپای 
ویر و بال مردباشند که کارها را کفایت کنند » واین نعمت باشد » اکسر ازآفت ایشان 
روی بادنیانیادرد . وامانسب معترم اژنعمتست که امامت بنسب قریش مخصوصست 
و رسول - صلوات التعلیه _ کفته است : « تخیر و النطفکم الا کفاء و ایاکم و 
خحطر [۶ الدمن» »گفته است‌که : «نخم حای شاسته نپید واز سبزه کسه بر سر مزبله 

امس 


باشد بیرهیز بد» » گفتند این‌چیست ؟گفت : زن‌نیکو آزنسب بی‌اصل »و بدان که بدین 
تسب نس خواجکی دنیانمیخواهیم رت دی ن که بااهل صلاح و اهل علم‌شود 4 
واین نیز نهمتی‌است» واخلاق‌بیشتر سرایت کند ازاصل,وصلاحاصل دلیل‌صالا فرع بود؛ 
چنانکه‌خدای‌تعالی گفت . "و کایابوهما صالحاً . . 

و اماآن چپار نعمت که میان این دوازده 0 ؛ هدایتست و رشد و بان 
ونسدید» که‌جملاٌ این‌را توفیق گویند » وهیچ نعمت بی توفیق‌نعمت نیست ومعنی‌توفیق 
موافقت افگندن است میان قضاء خدای ومیان ارادت بنده » واين هم درشربود و هم 
درخبر و لکن بحکم عادت بعیادت خاص گشته است و آن جمع کر دن است میان 
ارادت بنده وقضای خدای در آن چیز که خر بنده بود ‏ و این بحپار چیز تمام شود : 
ول هدایت که‌هیچ کس از تارتین کت وه در کس طالب سعادتآ خرت 
باشد » چون راه آن نداند وبی راهی‌ازراه نشناسد چه فایده‌بود ؟ پس ,آفر بدن‌اسیاب 
بی هدایت راست نیاید » و برای این منت ناد بهردو وگفت ۰ لذی‌اعطی کل‌شیئی 
خلته ثم هدی 1 و گنت : « قدر فهدی :۳ . و بدانکه‌این‌هدایت برسه درجه 
ست: اول آنست که فرق کند میان شر وخبر » این همه عاقلان را داده است بعضی 
را بمقلوبه‌ضی‌رابرزبان پیفمبران» واين که گفت : «وهدیناه) لنحدین » این‌خواسته 
است که راه خبروشر بوی‌نموده واين که گفت :«و اما آمو د فهد بنا هم فا ستحبواا لعمی 
علی الهری (*) " این خواست ؛ و هر که ازین هدایت محردمست یبابسبب حسدو 
کترستا با بسیب شغل دنا .که گوش بانب و اولیا و علما: ند اگر نه‌ هیچ عاقل 
ازین عاجز نیست. درچه دوم هدایت خاص است که درمیان مجاهدت ومعاملت‌دین 
اندك اند پیدا میا بد و راه حکمت کشاده می‌گردد و این ثمرت مجاهدتست 
چنانکه گفت :«و الذیی جاهدوا قینا لنهد ینهم سبلنا » گفت : چون مجاهدت کنند 
ایشان را براه خود هدایت کنیم فا تفت بخود هدایت کنیم ۰ و این که گفت 
« والذین اهتدوازادهم هدی (* هم این باشد: درچةٌسو۴هدایت خاس‌خاص 
اش واین نور در عالم نیوت و ولات پیدا آ ید »واین هدایت بود بحق تعالی » داین 
(۱) پدر آنان نيك بود ۰ (۲)خداو ند بهرچیز آفر بنش‌خاصی بخشید» بت نرابراهآ ورد ۳(۰) باندازه 
کرد و راه مود . (4) ما بقوم مود دراه نمود:م » ولی 0 را پچجای هدایت کز یدند 
(ه) کسانیکه دتبالر اه کشتمد خداو ند برهدایت اغان افزود . 

۳ 


بروجهی‌بود که‌عقلر اقو ت آن‌نبو د که بخو دبوی‌رسد» و اینکه گفت ۰ قل‌ان هدیالل4 - 
هوالهدی ۰۲۱ این خواست ‏ که هدی مطلق‌اینست ‏ و این را حیات خواندو گفت: 
« اقمن کان میتا فاحبیناه و جعلناله نوراً بمشی به فی‌الناس ۰۱۳ . اما رشد آن بود 
که با هدایت در وی تقاضاء رفتن راهی که بداست تن ؛ چنانکه گفت :۰ و لقد 
تیذا اب رهیم رشده (۳) ۰ و کودك که بالخ شود » اگرداند که‌مال چون نگاهدارد 
و ندارد » ویرا رشید نگویند» اکرچه هدایت‌پافتست.واما یت ان بود کهحر کات 
اعضاء ویرا از حانب صواب باسانی حرکت دهند تا بزودی بمقصود میرسد » یس اذ 
ثمرت هدایت درمعرفتست وثمرت رشد در داعیه وارادت وثمرت نسدید در قدرت و 
آلات حرکت . واما تأیید عبارنست از مدد فرستادن ازغیب درباطن بتیزی بصبرت و 
درظاهر بمّوت اه 8 وحرکت؛چنانکه گفت: « وایدلد بروح هدس ۰/۶۱ »وعضمت 
بدین نزديك بود ؛ و ازان باشد که در باطن وی مانعی بدید 1 از راة معصیت و 
شرك » اما مانع نداند بتمای که از کضا آمف » چنانکه گفت : « وشقد همت به وهم- 
بهالولا انرآی برهان ر به 00» 
ایشست تعمتهاء دیا که زادر ار نست ؛ و ایند سنیگ حاحتستو آن 
اسیاب رااسیاب دیگر تا آنکهکه باخر بدلیلالمتحیرین‌دربالار باب ر سد ک4هسبب_ 
الاسیاب است وشرح حمله حلقهاء شاه اسیاب درازست داین قدراینجا کفایتست. 
بیدا کردن سیب تقصیر خلق درشگر 
۱ بدانگه تقصیر خلق در ت از دقشیت وی ۳ پکی جپلست سسباز ی عمت که 
نعمتهاء خدای تعالی حد وانداژه وشمار نداند» چنانکه گفت : «و ان تعدوا- 
زومة الله ۷ تحصو‌ها۷)) و ما در کتاب احیا بضی از آن‌نعستهاکه حق تعالی رااست 
بگفتها م‌تابقیاس آن بدانند که ممکن مت کههمه نعمتها توانند شناختن و این کتاب 
آن احتمال نکند . وسبب دیگز آنست که آدمی‌خر تعفت که غام ناشن تعمت. تقتانیگ 
وهر گزشکر نکند : که این هوای لطیف که بنفس می‌کشد و روح راکه در دل است 


(۱) بکو که هدایت خدایی‌هدایت است . (۲)آیاکسی که مرده بود واوراز نده کردیم و باو نوری 
دادیم که با آن درمیان مردم میرود ۰ (۳) بابرهیم رشد و رسیدگی بخشيدیم . (4) غلبه تسلط . 
(ه)ویادی کرد تر ابر وحالقدس(جبر ثیل) (+) قصد او کرد آن‌زن (زلیغا)»و قصد اومی کرد(یوسف) . 
| گرراه دا دوشن پرورد کارش‌رانمی‌دید (۷) اکر نعیتهای پرورد کاررا بشمارید شمارءٌآن ندانید . 


۳۹9 


ر کن‌چپار) 


مدد می دهدوحرار ت‌دل رامعتدل می 5 داید وا يكث نشس منقطع شود هللالك گر دد» 
بلکه این خود نءمتی نشناسد » وچنین صد هزار است که نداند مک رکه بك ساعت‌در 
چاه بی شود که هواء آن غلیظ بود و دم فرو گرد با در کرمابة گرم و راحبس کنند 
که هواء آن‌کرم بود » چون‌دست‌باز گیرند باشد که 1 ( ساعت قدر این نعمت بشذاسد» 
بلکه خود شک چشم تاکن قافن د چشم‌بیابد یا نابینا شود ؛ دهم چون بنده‌ای‌بود 
که تا دیرا نزنند قدر نعمت نداند وچون نزنند بطر وغفلت و * پس تدییر آن 
بو د که نعمتهاء حق تعالی بر دل خو شش تازه مبدار د‌ چنانکه تمصیل بعضی‌در آکتاباحیا 
گفته‌ايم 1 داین مرد کامل ۳ شناد ؛ و اما دیور ناقص ۱ ۷ بود که هرروز سیمارستان 
رود و بزندان سلطان دبگورستان 3 ۳ باژها سم وسلاعت خویرش» باشد که بشکر 
مشغول‌شود چونبگورستان‌شود بدا زد که ۱ ن «مه مرد گان‌در ۱ رزوء مك روزعمراند 
تا تقصیر ها را بدان‌تدارك کنند ونمی‌بابند »و روزهاء دراز فراییش وی ناده‌اند ووی 
قدر نمی‌داند . واما آنکه در نعمتماء عام بت نمی کند چون هوا و افتاب و چشم بینا 
ور همه نعمت مال واند و ۱ نحه بوی مخصوص بود - باید که بداند که این حپاست 3 که 
نعمت که عام بود از عمت شود 1 و اندیشه کند نعمت خاص بروی بسیارست ِ 
که هیچکس تشیت 25 [ گمان بر د که جو ن عقل وی هیچ عقّل‌نیست وجون خلق‌و ی 
۳ خلق نت 3 واذین بود که درگ ران را ابژه و بدخویگو بد که و بش شغن را جدان 
نمی‌بندارد 4 وس « باید که بش؟ ر این مشغول باشد نه بعیت مردمان 3 بلکه ۳۳ ۳4 ون 
نیست کهویر | فضایح وعيبهاست که آن وی داند وس نداند که خدای ۱۳۹ ی بر ده بدان 
نگاه داشته ات بلکه اگر که بر خاطر واندیشه گذر کند مردمان بدائد حای 
بسیار تشویر واندیشه بود» واین درحق هریکی خیری خاص بود» بایدکه شکر آن 
بکند رهمیشه |ندیشه باز آن‌ندار د که‌از آانءحر ومست تا از هن محروم نماندبل‌باید 
که در ان نگردکه بوی داده‌ا ند تی‌استحقاق ۲ 
مشش بزر ۳ ازدرویشی کله کر ‌ گفت‌شوا اهی که‌چشم نداریو دوازده‌هز اردرم 
داری ؛ گفت نه» گفت عفل «گفت نه ؛گفت کوش؟ گفت نه گفت دست وبای ؟ گفت‌نه. 
گفت ویرا نزدیاگ تو و پذتجاه هزار ِ ِ اشت جرا ۳ میکنی 5 ۳ یشترخلق 
رن چون | نحه ویرا داده‌اندییشترخلق را نداده‌اندجای ِ/ : 
کب 


۱ بر بلانیزشگر راید کرد 1 
بدآنگه بزبلانیزشکر باید کرد که‌جز کفرومعصیت‌هیچ بلا نیست‌که‌نه ممکن 
بودکه اندران خبری باشد که توندانی » وخدای تعالی خبر نو پترداند ‏ بلکه درهر 
بلاگی از پنج ۳ له شگر واحست : 
یکی آاکه فضنیت 45 بود درتن بود و در کار دثبا » و در کاردین نبود . یکی 
سهل آستری کشت : دزد درخانمن رفت و کالاببرد گفت اکرشیطان در دل‌شدی 
وایمان ببردی چه کردی ؛ 
دو] آذکه هیچ بیم‌اری و بلانیست که نه بترازان تواند بود» شکر باید کرد 
که بترازان نبود :که هرکه مستحق هزار چوب بود که بزنند چون صد بیش نززنند 
ویرا جای شکربود . یکی را اذه‌شایخ طشتی خاکستر بسرفرو کردند ؛گفت : چون 
مستحق آتش بودم بخا کسترصلح کردند نعمتی تمامست ؛ 
سوم آنکه هیچ عقوبت نیست که گر بآخرت افتادی عظیم‌تر بودی ؛ ۳ باید 
گر که در دبا بود واين سبب آن بودکه بسیاری عقویت آخرت از وی بیفند. و 
رسول- صلو ات‌اله علیه گفت : هر کرا در دنیا عقوبت کردند در آخرت نکنند چه 
بل کفارت گناهانست » چون‌بی گناه گردد عقوبت از کجا بود » پس طبیب که تراداروی 
تلخ دهد وفصد کند: اکرچه با رنج بود حای شکر بود :که بدین رنج از رنج بیماری 
سخت پرستی 4 
چپار) آنکه این مصیبت برتو نیشته بود درلوح محفوظ و در راه بود.چون 
از راه برخاست دبازیس کر ده آمد جای شکر بود .شیخ! بدرسعید ازخر در افتاد گفت 
الحمدل ‏ کنتند چرا ؛گفت از انکه بلاباز پس پشت افتاد » یعنی که واجب بود که‌این 
ببود »که در قضاء ازلی < م کرده بود ؛ 
نج [ نکه سیب ژو اب آخرت باشد ازدو وحه : یکی آنکه‌تو اب بز رگ بود 
چنانکه در اخبار آمده است ؛ ودیگر آ نکه سرهمه گناهان الفت گرفتن است با دنا 
چنانکه دنیابپشت توشود و رفتن بحضرت‌الپیت‌زندان توشود » وهر کرا در دنیایبلاها 
۱ ۳ ۱ 
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مبتلا کردند دل وی ازدنیا نفورشود وهیج بلائیست که نه تأدیبی ازحق تعالی؛ 
وا5 ر کودك طاقل "بود » چون ویراادب کنند بداندکهفاید آن‌بسیاربود: . ودرخبرست . 
که: « خدای تعالی ببلا دوستان خویش را هن کند» چنانکه شما بیمار را بشرابو 
طمام تعید کنید * . و ی رسو ل ر‌ ۱ - صلو انا علیه _گفت که مال من ببر دزد» گفت 
* خبرنیست در کسی که مال وی نشود وتن وی بیمار بکر دد » که خدای تعالی چون 
بنده‌ای را دوشت دارد بلا بروی ریزد »» و گفت : * بسیار درجانست در برشت که 
بنده بجپدشوش‌بدان نتوانذ رسید ؛ خدای‌تعالی دیراببلا رساند ». ويك روزرسول. . 
صلو آت ال علیه - اسان نگ بد » بخندید و گفت : « عجب بماندم از قضاء خدای 
تعالی درحن مومن که ۱ 1 تفت حکم کندو ۱ گر ببلاه رضا دهد وخیروی باشد #یعنی 
که برین مه کین وبران شکن و درهردو خبروی بود 6 وگفت :« اهل عافیت در 
قیامت خواهند که دز دئیاگو شت ایشان بناخن پیرای "۳ بندندی » از بی درجات که 
اهل بلا رابینند » . ویکی ازپیفامبران گفت : « بار خدایا نعمت ب رکافران می دیزی و " 
بلا برمومنان چه سیب است ؟ گفت : بنده وبلا ونعست همه ازان منند » موّمن راگناه 
بود ؛ خواهم که‌بوقت‌م رک‌پاك وبی‌گناه مرابیند ,گناهان‌ویرا ببلای این جهان کنارت 
کنم. 3 و کافررا نیکویهابود 6 خواهم که مکافات آن‌بنعمت دنا باز کنم ۰ ت چون مر ۱ 
۱ پیب ویر هیچ .حق نمانده باشد » تا عقوبت وی ی تمام بتوان م کرد ۰ .و چون این آیت 
فرود 1 مدکه:« هر که‌بدی‌کندجز| پیند - مسن یعمل سوءآ یحزبه » صدیق گفت: 
با رسولاله چگونه خلاص یابیم «گفت : نه پیمارشویده نه اندوهگین شوید » جزای 
گناه مومن این بود . سلیمی را - صلوات النه علیه - فرزندی بود فرمان یافت؛ رنجور 
شد دوفریشته برصورت دوخصم پیش وی آمدند یکی گفت : تخم درزمین افگندم 
۱ این دیگر ان زو بای آو رد و تباه کر ۵ دیگر ی گفت: تخم‌در شاه راه افکنده بود ؛چون 
از چپ و راست نبودراه ۳ ذیر پای آوردم؛ سلیمن - علیه‌السلام | 
که تخم در شاه راه انکنی از روندگان خالی نبود ؛ گفتند پس توندانستی که 
آدمی در شاه ر أء مر رت که پمر گ پسر حامةٌ مانم در ۱ دوشیدی ؟ دس سلیمن توبه . 
کرد و آمرزش خواست . عمربی عبدالعز بز پسرخویش دا بیمار دید برخطرم رگ 
گنت ای سرتو آزییش بر ۳ در ترازو ی من باشی که من دوستر دارم ازآنکه من‌در 
۱ ۱ 0 ۱ 


ترازو توباشم »گفت ت ای پدرمن آن خواهم که تودهو سترداری. ابن‌عباس راخیردادند 
که دخترت بمرد. گفت انالله و انا البه در اجع‌ون » عورتی‌بیوشیدومونتی کنایت کرد 
و ثوابی بی نقد گشت؛ پس برخاست و دو رکعت نماز کرد و گفت : چنین فرموده است 
که : « استعینوا با لصیر و الصلو ع۱) »ماهردو بجا آوردیم. و حاتم اصم گفت:خدای 
تعالی درقیامت بجپار کس برچپار گروه حجت کند : بسلیمان برتوانگران »و پیوسف 
ترید گان و یسی بردرویشان » و بابوب بر اهل بلا . این قدر ازعلم شکر کفایت 
بود درین کتاب وال اعلم بالصواب . 
در توف ورجا 
پدانگه خوف ورجا چون دو جناح است سالك راه راکه بهمه مقاهپاه‌محمود 
که رسد شوت و ی‌رسد که عقات که ححجاست ازحضرت البیت سخت بلندست ا 
اومیدی صادقوچشمی برلذت جمال‌حضرتباشد آن عقبات‌قطع نتواندکرد »وشهوات 
برراه دو رخ غالبست وفریینده و کشنده‌است ؛ ودام وی گر نده و مشکلل‌است تا هراس 
بردلویغالب نشودازوی حذرنتوان کرد » بسبب اینست که‌فضل‌خوف ورجا عظیم است: 
کهرجا چو ن‌زمامست که بنده‌ایر امیکشد » وخوف چون تازبانه‌است که دی‌رامیتازده 
وماحکمرجا اولبگوييم آ نگاه ۴ دك 
صیلت رجا 
بدانکه عبادت خدای تعالی بر آومید کرم وفضل تکوم تر ازعبادت برهر اس ار 
عقوبت : که ازاو میدمحبت خیزد وهیج مقام‌از مقام‌محیت فراثر نیست ‏ واز خوف ف بیم 
و نفرت بود ؛ وبرأی اين گنت رسول - صلوات له علیه - : «لاتموتن احد کم ۱ و 
هو حسن الظن بر به - هیچ کن مبادا که بمبرد و بخدای تعالی نگ گمان نبر د» و 
گفت : «خدای تعالی میگوید : من آ نجاام که بندهام گمان‌برد » هر کمان که خواهی 
بمن می‌بر* . ورسول - صلو ات یقاب موز اگفت دروقت جان کندن که خویشتن 
راچگونه مییابی»گفت چنانکه از گناهان خویش میترسم وبرحمت وی اوعید میدارم 
)۱( از شکیبائی و نماز باری‌جوئید . 
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گفت دردل هیبی؟ س این‌جمع نشودکه نهحق تمالي وی‌را ایمن کند از آنحه میترسد . 
و بدهد 1 نحه بخواهد وحق تعالی وحی فرستادبه بهقوب - علیه‌السلم که: دانی که 
پوسف رااز توچرا جدا کردم ؛ از آ نکه گفتی : «اخافان یا کله الذ و انتمغافاون» 
ک۳ تيي فر سه سم که گر گ وی‌رابخورد » از گر ک ترسیدی وبمن او میدنداشتی » وازغفات 
برادران وی اندیشیدی واز حظ من باد نکردی . علی -رضی ار عده .- نگ ی رادید 
نومرد از بسیاری‌گناه خویش رگفت نو مید مشو که رحجمت وی ازگناه و عظیمترست. 
ورسول صلوات‌الله علیه گفت که «خدایتعالی روز قیامت ده زا کون چرامنکر 
دیدی حسیت نکردی ؟ اگکر خدای تعالی حجت بزبانل وی دهد و ی ند 
از خلق در سیدم و بتواامیدرحمت میداشتم بردی رحمت کند» مر رسول ت صلوات‌الله 
علیه ‏ يك روز گفت : « گر أ نجه من دانم شما بدانید اند خندید دبسیاز گریید و 
بصحر اشوید ودست برسینه ميزنید وزاری میکنید» » پس چبریل - علیه السلم -بیاهد 
و گفت : خدای تعالی‌میگو ید چرا بند گان هرا نو میدمیکنی ازرحمت من بس‌بیرون 
مدوامیدهای نیکودادازفشل‌خدای تعالی. وخدای‌تمالی‌وحی‌فرستاد به داوث -علیه 
السلام که : مرادوست دار ومرادردل بندگان دوست گردان گفت زیدو با دوشش 
گردانم ؛ گفت : فضل ونعمت من بایاد ایشان ده‌که اذمن جز نیکویی ندیده‌اند . و 
۰ ۰ ‌. ۳ ۱ 

پحبی بن | کثم رابخواب دیدند » گفتند خدای‌تعالی باتوچه کرد ؛ گفت در 
ال بداشت مراو گفت : باشیخج چنین کردی وچنین » ) تافر سد ی عظیم! بر من‌غالب شد 4 
پس‌کنتم ۱ 
عبدالرزاق مرا خر داد از معمر از زهری ار 11 س از رسول‌الله -صلی النه عا ءدو 
سلم- از چبر بل از و که گفتی: من م بابنده آن‌کنم که بمن گمان‌برد واز من‌چشم درد 


بار خدایا مارا از توخبر نه‌چنین دادند ؛! فرمان ان کنة چون دادند گفتم 


دمن چشم داد شتم که بسز من ؟ گت : راست گنت جبر بل ۴ راست گفت 
رسول و 0 اس وراست گنت ذهری و راست گفت معمر و راست گفت 
عبدالرداق » برتو رحمت کردم » پس‌مرا خلعت بوشیدند واز خادمان پشت بیش‌من 
میرفتند » شادیی دیدم که مثل آن نبود . ودر خبرست که «یکی از بنی‌اپسر اژیل 
مر دمان‌را ازرحمت خدای نو مید کر دی و کار بریشان سخت کفتن روزقيامت خ-دای 
(۱) معل . ایستگاه . نٍٍِِِ. 
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تعالی باو ون بد امروز ترا ازرح<مت چنان‌نومید کنم که بند گان‌مر | نومید کردی» : و 
درخبرست که : مردی‌هزارسال‌دردو رخ بود ؛ مش گز بد باحذان‌پا‌نان چبریلر اگو رد 
برو و بندة مرا پیاور» گوید جای خویش در دوزخ چون یافتی ؛ گوید بترین جایها 
کویدویرا بادورخ‌پرید 4 چونبادوزخ‌میبر ند بازیس و 4 خدای‌تعالی گو یدچر | 
هیدت‌گرین کیک کیان بردم که پس‌ازانکه مرآبیردن اوردی باز نفررستی 1 وید وی‌را 
ببپشت بیرید » وبدین آومید نجات‌بارد . 
جه وه 1 
عه روت و << 

بدانکه ح در مستقیل ز رک ش چشم دارد این چشم‌داشت ویرا 
و و باشد که نمی 3 واحمقان وابلهان اینپاازیکذیگر 
باز ندازند و پندار ند که این همه آومیدست و رحای محمودست ‏ و این نه چنانست » 
بلکه اک ند ی‌تخمی نيك طا دورن نرم افگند وخار و یاه باك کند وبوقت 
1 دهد وچشم داردکه ارتناع ۲ ۳۹ دارد » چون خدای تعالی صواعق نگاه دارد و 
آفت دفع کند 3 این چشم داشتن 9 3 واگر 2 منیکوطلب نکزد ودرزمین 
رم نه‌افگند وازخار و اه باك * نکند و آ ب ندهد و ار تفاع چشم دارد ؛ این راغرور 
7 وحمافت نهرحا 1 واگر تخم تناکا کف زمین باك افکند ودمین از خار و گیاه با 
کند ولکن | ب نداردوچشم‌می‌دار د که باران | بد.جای که‌باران | تجاغالب‌نباشدو لکن 
محال نیز نباشدا دند ُ تمتی کو بنده همحنین هر که نخم ۱ یمان درست درصحر ای سینه بنمد 
وسینه از خاراخلاق بدباك بکندو بمو اظیت بر طاعت درخت ایمانرا أ ب‌ِ دهد وچشم‌دارد 
از فصل خدای تعالی 9 ۱ فات در دارد ۳9 بوقت مر گهحنین بماند وایمان بسلامت 
ببرد » این را اومید گویند » واشان این آن بود که در مستة#ىل پرجه ممکن بودهیج 
تقصر نکن وعرد باز نگیرد .که فرو کات نات و از نومیدی بود نه‌ازاومید» 
اما اگر نخم ایمان پوسیده بود» یعنی یقین درست نبود » يا درست بود لکن سیثه از 
اخلاق بد باك نکند بطاعات اب نسدهد چشم داشتن رحمت ازحماقت بود نه از 
آومید جنا نکه رسول - صلی النه علیه گفت «الاحمق من‌آبع فشساه هو اها وثمنی 
علی اه عزو جل- احمق ان بود که هرچه خواهد کند ورحمت چش می‌دارد ۰ .که 


سول نرب 
۷ 


حق تعالی غب‌کونل « فخلف من بعد هم خلف و ر والکتاب یاخذون عرض‌هذا 
الادنی و بقو اون سیغفر لنا » مذمت کرد کسانی راکه پس‌از انبیا علم بایشان رسید و 
لکن بدنیا مشغول شدند وگفتند چشم داریم که خدای تعالی برما رحمت کند . پس 
هرچه اسبابست از | نجه باختیار بنده تعلق دارد . چون تمام شد ثمرت چشم داشتن 
رجا باشد ؛ دچون آسبابویران باشد چشم داشتن‌حماقت بود وغرور "وا گرنه ویران 
بود و نه آ بادان آر زو باشد» ورسول - صلو ات علیه فتاه لس‌الدین بالتمنی 
کار دین بارژو راست نباید ». پس‌ه رکه توبه کند باید که اومید قبول دارد؛ وهر که 
توبه نگرد لکن سیب معصیت خوداندوه ین‌ورنجور بود دچشم می‌دارد که خدای 
تعالی دیرا توبه دهد این رجاست ؛ که رنجوری وی سبب آنست که بتوبه‌کشد » اما 
اگر رنجور نبود وتوبه چشم دارد غرود بود اگرچهابلهان ادمید نام کنندخدای تعالی 
بر : «والذ بن‌ها جر و او جاهدوافی ی سبیل الل4 او لك بر جون رحمة الله 
کسا ی که ایمان آوردند و آرژوه خویش درشپر وسرای خویش بگذاشتند و غربت 
اختیار 7 دندو با کفارجپاد نمودند‌ایشان را ِ میدست‌برحمت ما ۲ .بحبی بن‌معاف 
گو ید : هیچ خیافت تسش از آنکه تخم آتش می‌بر اگند و بپشت چشم می‌دارده 
وسرای مطیعان‌می‌جوید و کار عاصیان‌می کند ؛ وعمل ناکرده رائواب می‌بیوسد ویکی 
بود که ویرا ز یسدالخیل گفتندی » رسول را - صلو ات ال علیه گفت : آ مده‌ام تا از 
تو بپرسم که نشان آ نکه‌خدای تعالی بو ی شر خواسته باشد چیست ‏ و نمان آ نکه‌پو ی 
خیر خواهد چست ؟ و گفت : هرروزی برخیزی بحه صفت باشی + گفت چنانکه‌خیر 
را واهل خیر را دوست دارم » وا گر خیری پدیدآید بزودی وثواب آن بیقین 
بشنا سٍِ واگر از من فوت شود اندوهکین باشم وق ارف آن بمانم , گفت اشست 
نشان آ نکه بتو خیرخواسته است »واگ کاری دیگر خواستی ترابدان مشغول کردی 
و آنگاه با نداشتی که در کدام وادی ازوادیاء دنیا ترا هلاك کردی 
ولا چ حعاصل کردن رجا 

بدانکه بدین‌دارو هیچ کس را حاحت نیست ور دو بیمار را : یکی آنکه 
از بسیاری گناه نومید شده است وئوبه نمی کند و موق نیذیر ند » و 9 آنکه 
از بسیار ی جهد وطاعت خویشتن هللا می کند ورنج بسیار میکتد که طاقت ندارد. 
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این دوییمار را بدین‌دارو حاجتست » اما اهل غفلت را این دارو نبود بلکه زهرقاتل 
بوذ قامیة غالب بده نس شود : اول اعتارری ۱ که اندیشه کنددر عجایب دنیاو 
آفر بنش نبات وحیوان وانو اع نعمت - چنانکه در کتاب شدر گفتیم ح رحمتی‌بیندو 
عنایتیو لطفی که ورای آن نتواند بود: که اگردر خویشتن نگرد هرچه ویرامیبایست 
چگونه آفریده است ‏ نا آنحه بضرورت بود چون سر و دل » يا بدان حاحت ب-ود 
بی‌شرورت چون دست وپای » و آرایش بود بی‌حاجت چون سرخی لب و کژی ابروه 
سیاهی وراستی مر چشم چون آفر یده است »واین‌رحمت‌با حیوانات همه نکر دست ؛ 
تا بر زنبوری چندان(طات صنع است‌در تناسب شکل وی ودر تشه بی نقش ویودر 
هدایت که ویرا داده است تا خانة خویش پنا کنذ دعسل در وی جمع آورد وطاعت 
بادشاه خویش چون دارد ویادشاه سیاست ایشان چو ن کند "هر که در چنین عجابب‌در 
ظاهر وباطن خویش ودرهمه آفرینش تامل کند» داند که رحمت عظیم تر از آنست 
که نومیدی را جای بود ویا باید که خوف غالب بود » بلکه باید که خوف ورجابرابر 
بود » پساگر رجا غالب باشد جای آن هست‌وباز اطف ورحمت حق تعالی‌در آفرینش 
نبایت نداره ؛ تا یکی از بزرگان می‌گوید : هیچ آیت در قر آی اومید وارتراز آیت 
و۱۱ نیست ,که حق تعالی درازترین آایتی‌درقر آن فرو فرستادست تا مال چون 
نگاه‌دارند و و نه با وام‌دهند که ضایع نشود » و نه ممکن ک دد با چنین‌عنایتی 
از آمرزش ما قاصربود تا همه بدوزخ رویم : این يك علاج بود حاصل کردن رجارا؛ 
وسخت عظیم وبی‌نهایت است و هر ای بدین درجه نرسد سپپ‌دو؟ تأمل است در 
آیات و اخبار دای کته | نیز از حد بیرونست چنانکه در قر آس تک 
همی گوید : «هیچ کس ازرحمت من‌نومید مشوید لا تقنطوامی رحمهالله »فرشتگان 
رشن شما میخواهند ستغفر ون لمی‌فیالارض » و « دودح برای آنست :| کفاررا 
آنجا فرو آرند » اما شمارا بدان ترسانند - ذلك بخوف‌الله به عباده » ورسول - 
صلوات اه علیه ‏ هر گزاز آمرزش‌خواستن امت خویش نیاسود» تااین آیت‌فرود آمد: 

(۱) عبرت گرفتن ۰ (۲) مداینت : وام دادن و گرفتن - مقصود اینست که آن بز رک گننه 
است که در بزر کترین آیه قر آن ( سوره بقره ۲ یه ۲۸۲ ) خداو ند راه نکاهداشتن مال ووام 


دادن را بتفصیل ببند کان آموخته و تا این اندازه در |ندیقه ]نان «وده است ) چگو نه تواند رود 


که رعت عام او شامل بند گان نشود تا پیت طغیان مستحق عذاب و آتش دوزخ شو ند . 
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ی دکنچار) ‏ 


«و انر بك لذومغفرللناس ع ی‌ظلمهم 0 ۰ وچون 7 1 فرود ۳1 اه 

«و اسوف بعطيك ر بك قترضی (۱۳» » گفت ؛ محمد راضی نباشد تا از امت وی در 
دوزخ يك تن بود» وچنین آ بات بسیارست واما اخبار آ نست که رسول - صلوات‌اله علیه 
می‌گوید : « مت من اهتی مرحوهست » عذاب ایشان در دنبا باشد - فتنه وزلزله و 
چون روز قیامت آ ید ۳ یکی کافر ی باژ دهند و کوب یند این فداء نست‌ازدو زخ» 
و گفت : لب از جوش‌دوزخ استه نصیب موّمن از دوزخ 1 نست » و 11 میکوید 
که : رسول_صلو ات‌الة علیه_ گفت : بار خدایاحساب‌امت‌من بمن کن‌تا 5 سی‌مساوی(۳) 

ایشان نبیند » گفت : ایشان امت تواند و بندگان منند »ومن برایشان رحیم‌ترم‌نخواهم 
که مساوی ایشان کسی بیند؛ نه تو ونه دیگری وگفت - صلی له علیه _که : « حیات 
خیر شماست ؛ اگر زنده باشم‌شریعت بشما می آموزم » واگر مرده باشم‌اعمال شما 


و 
عر صضه بکز: آنحه نيك بود ۹ می‌کنم ,وآنحه ید بود آمرزش 


بر ۶ن 
می‌خواهم » . ويك روز رسول- لو ات له علیهگفت ۱ پاکریم‌العفو 4 جبر یل گفت 
دانی که معنی این چه بو ‌! آنکه زشتی-فو کند وبنیخویی بدل کند . و گفت :«چون 
نه کناه کنن و استخفار کند » خدای تعالی گوید : ای فر شدکان نگاه کنید 4.5 بندء 
۰ من گناهی کر دو دانست که ویر | خداو ندست که تا بو د و باستغفار بیامرزد » 
۳3 وگ رفتم شما راکه ویرا بیامرزیدم « وگفت + « خدای تعالی کن :5 ر بنده‌من 
نان کت رف ا مسا چون استغفارهی کند اومید میدارد » ویرا میاه مرزم» ,و گفت: 
, اگر بذفه بیری ذمین گناه دارد : من ببری مین برای او رحمت دارم ».و گفت : 
را شته گناه بنده نئویسه تا شش ساعت ؛ ا گر گذاه را استغفار کند اصلا نتویسد»وچون 
تو به‌نکند و طاعت نکند » فريشتة دست ر است گو 1۳ دیگر راکه : گناه ازدیو آن 
وی بیفگن تا من نیز يك حسنت پینگنم عوض آن » وهر حسنتی بده سیده بود .نه 
ویرابماند»و گفت: چون ن بنده گناه کند بروی نویسنده» اعراییی گفت اک رتو به کند؟ گفت 
و که | کر باتش ده کی و شی کی ] بر از به کند؛ گفت محو کنند گفت‌تا کی ؟ 
گفتتااستففارمی‌کند: خدای‌تعالیرا از آمرزش‌ملال نگیردتابنده‌ر از استنفارملالنگیرد. 
وچون قصد نیکی کندفر بشتهحسنت بئویسدپیش ازانکه‌بکند» اگر بکند بده‌بنویسد 


)۱ پرورد کار تو در برابر ستمگری مردمان برای ایشان آمرزش دارد ۰ (۲۱) خداو ند 
[نقدر بتو ببخشد که راضی شوی ‏ (۳) بدیپا - بدکادیها . 
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وآنگاه زیادت‌همی کند تساهفتصد ؛ وچون که قصد معصیت کند ننوسده اگر بکند 
یکی بنویسد وویرا عنوخدای بود . ومردی رسول را صلو ات‌اله‌علیه _گفت که من‌ماه 
رمضان روزه دارم دبس » وپنج نماز کنم د برین نیفز ایم » وخدای را تمالی بر من 
زکوت وحج‌نیست که مال ندارم ,فردا کی باشم ؟ رسول - صلو ات‌الهعلیه بخندید 
وگفت : بامن باشی اگردل از دوچیزنگ‌اهداری ازغل" ۳" وحسد ؛ و زبان‌ازدو 
چیزنگ‌اهداری » غیبت ودروغ ۰ دچشم از دوچیز نگاهدار ی » شامحرم ۱ بدز و 
بخلق خدای بچشم حقارت تگاه کر دن » با من‌دربهشت بپم باشی برین کف دست‌خود 
عزيزت دارم . واعر ایبی‌رسول را - صلوات ال علیه گفت که : حساب خلق فردا که کند؛ 
گفت خداء‌تعالی .گفت‌بخودی خود +گفت آر ی » اعرابی بخندید » رسول- صلی له - 
عایه -گفت ای اعرابی بخندیدی «گفت آر ی‌کر ۳ چون دست بب‌ابد عنو کند وچون . 
حساب کند مسامحت کند » رسول - صلو ات له علبه -گفت : راست گفت هیچ کس 
کریم تراز خدای نیست » پس‌گفت این اعرابی ففیه است » پس گفت که خدای کعبهرا 
شریف و بزرك کرده است » اگر بنده‌ایآ نرا ویران کند وسنك از سنك جدا گرداند و 
بسوزد » حرع وی بدان‌درحه نبو د که بو ۳ ازاولی‌ای خدای استخفاف نماید» اعر ابی 
گفت اولیای خدای کیانند +گفت همه موّمنان اولیاء ویند » نشنیده‌ای این آ بت«ال(4 
و لیالذ ان آمنوا » . و گفت « خدای می‌گوید : خلق را بر ای آن آفر یده‌ام تا بر من 
سود کنند نهتا من بریشان سود کنم ۰ . وگفت:« خدای تعالی برخود نبشته است‌بیش 
از آ نکه‌خلق را بیافرید که: رحمت من برخشم من غابه دارد». و گفت : «هر کهلاال4_ 
الا (له بگفت‌در بپشت شود وهر کهآخر کلمهُ دی این بو داش دیرا نبیند » وهر که 
بی شر ك در آن حپان رود در آش نشود وگنت : « اورشیا کتا نکردید خدای 
تعالی خلقی دیگر بیافریدی تاگناه کنند تابریشان رحمت کند» . و گفت: « خدای‌تعالی 
بر بنده رحیم ترازانست که مادرمشفق برفر زند». و گفت : «خدای تعالی چندان‌رحمت 
اظهار کند روز قيامت که هر گز در دل‌نگذشتست تابجای ی که انلشت بر دن‌برافر ازد 
اومیدرحمت‌را»و گفت: « خدای را تعالی صد رحمت است . نودونه نباده است قیامت 
را ويك رحمت بیش اظهارنکردهاست‌در ین عالم .همه دلهپابدان يك رحمت رحیست» 
(۱) خبانت و دو روگی . 
ی دا 


۳ رحمت مادر برفرزند واستور بر بچه‌هم ازآن رحمتست, و روز قیامت این رنخیت. 
بازان نودو نه جمع کنند وبرخلق کش » هررحمت‌چند اطات اسان ۸ زمین؛ 
و در آن روزهیچ کس هلاک نشود م15 اندرازل هلاك بود » و گنت :«شغاعت 
خویش نباده‌ااهل کبایرراازامت خویش ؛ پندارید که برای مطیعان وپرهیز کاواسته 
بلکه با نود کان ومخلطان است" . سعد بن بلال 8 دو مرد را از دوزخ ببرون 
آ رند » خدای تعالی گو ید آنجه دیدید از فعل خویش دیدید »که من ظلم نکنم 4 
بندگان وبفرمایدتاایشان را بدوزخ برند » یکی بشتاب برود باسلاسل داغلالودیگر 
باز بس می‌ایستد » هر دو را باز َو رند وبرسندکه چرا چنین کردید + نکه‌شتاب کر ده 
باشد و ید و بال نافرمانی و تقصیر چشیدم اکنون اذان بترسیدم ‏ و دیگر ۳ بدگمان 
نیکوبردم آومیدداشتم که‌چونببرون آ وردی‌بازدوزخ باز نفرستی» پس هردو راببپشت 
فرستند . و رسول. علیه‌السلم _گفت که : « منادیی‌روز قيامت ندا کند که بااعت محمد 
من حق خویش رادر کارشما کردم وحقوق شما بر ۹ بماند در کار هیر کی 
وهمه ببپشت شو ید » . و گفت : دیکیر | ازامت من حاضر کنند روزقیامت برسرخلایق 
و نودو نه ۱ - هر یکی چندانکه چشم بکشد 1 همه گناهان بروی عر ضه کنند و 
3 یند آزین همه هیچ انکار یکت : فر بشتگان از نو شتن اینهاهیچ ظلم کرده‌اند ؛گوید 
ه بارب » باز گویند هیچ عذرداری ؛ گوید نه بارپ و دل بردودخ نپد » خ-دای تعالی 
گوید ترا نزد من حسنتی هست بر تو ظلم نکنم » پس رقعتی بیاورند دبران نوشته : 
اشهد آن لاله ۳[ و آشهد آن میحمفاً رسو لاله ِ بنده گوید ین رقعت با این 
سجلات کجاکفارت کند » گوید برتوظلم نکنند آن همه سجلات در يك کفه نبند و 
آن‌رقمه‌در آن درگ ررقعه‌همه راازجای بر گیردو ازهم 5 ران‌تر | آیده که‌هیچ م در مقابلهٌ 
و حبدخدای‌تعالی نباید؟. و گفت:« خدای‌تعالی‌فر « شتگان‌ر افر ماید که:هر ۳ 


مثقال‌خیر ست‌از دوزخ‌بیر ون ِ ید پیر ون‌آور ندخلق بسیار ر و ویند که‌هیچ کس زماند؛ 
ک ها :هر کر وتان ۱ توا دره خبرست از دوزخ‌بیرون وق بیرون آورند 
۳ بند هیچ کس نماند که‌يك‌دره خیرداشته است » ک بند شفاعت پیغامبر آن وشفاعت 
موّمنان‌همه برسید و احابت کر ده شد ؛ نماند م‌گررحمت‌ار حم‌الر احمین » یك‌فیضه از 
(۱) طبقه‌ها ۰ (۲) امضای قاضی درپای سندی یرای کواهی صحت آن ۰ (۳) وت 
۷۰ 


دوزخ فراگیرد وقومی رابیردن آوردکه هرگز هیچ‌خیر نکرده باشند مدريك درهو 
همه چون انگشت شده » ایشان‌را درجویی انکند ازجوپپاء پشت که آنرانهرالحيوة 
خوانند » از آ نسا رون باكوردشن چنانکه سیزه‌از میانسیلاب بیرودن آید ۰ هم 
چون ورگ روشن مپرها در گردن که اهل‌بپشت همه بشناسند و گویند اینپا آزاد 
کرد گان حق تعالی‌اند که هرگز هیچ خر نکر ده‌اند » پس کوب در بپشت شوید دهر 
چیز که بینید شماراست » گویند بارخدایا مارا آن‌دادی که هیچکشس راندادی‌درعالي 
3 بدشما را نزديك‌من اذین‌بز ر کترهست» گو پند چه‌باشد آزین بزد ۳ ؟ گویدرضاه 
من که آزشما خشنودباش که هرگز ناخشنود نشوم»؛و این خبردرصحیح ار یو هسلم 
است . وعمرو بن‌حیزم گوید که : سه‌روز رسول - صلو ات‌النعلیه - غایب‌ی‌بود که جز 
بنماز فریضه بیرون نیآمدی * چون روز چپارم بود ببردن ت گفت ؛ «خدای‌تعالی 
مراوعده داد که هفتادهز ار ازامت توبی‌حساب بیامر زم ودر ببشت شوند دمن درین 
سه‌روز زیادت‌خواستم » خدای راتعالی کریم وبزرگوار یافتم‌ببر یکی ازین‌هفتادهزار 
دیگر داد مرا گنتم : بارخدایا امت من‌چندین باشند ‏ گفت این عددتمام کنم ازحملهُ 
اعراب» . و روایت کرده‌اندکه کودکیرا دربعضی ار غزوات اسیر گسرفته بودند و در 
من یز ۹ نپاده دررو زی‌گر م بفایت »زنی‌را آ زخیمه‌چشم بروی‌افتاد» میدوید واهل 
آن خیمه از پس وی میدویدند ‏ تا کودك را تکرفتویه خویش باز ناد خویشتن 
راسایه‌بان وی‌کر د‌ ۳ هاتکو دك نرسد و کات این بسرمنست » مردمان ۳ ستند 
که این بدیدند ودست از کارها بداشتند ازءعظیمی شفقت بروی » پس رسول .صلوات 
انعلیه - آنجا فرارسید وقصه‌با وی‌بگفتند وشادشد ازرحیم دلی ایشان واز گربستن 
اشان برای کو دك .و گنت : عجب آفتتا رااز شفقت ورحمت این زن ؟ گفتند ۳1 
گفت : حق‌تعالی رهم گنان‌شمارحیم ترست ازانکه این‌زن‌برپسر خویش ,ومسلمانان 
از ] نیج پراکنده شدند بشادی تمام که مثل آن نبوده بود . و ابر اهیم بن ادهشم - 
تیا علیه «گفت : شبی درطواف خالی بماندم و باران وا 1 گفتم بار خدایا 
یو ااز گناه نگاه‌دار تاهیچ معصیت نکنم ۲ آو ازی شنیدم از خانه کعبه که :نو عصمت 
میخواهی و همه‌بند گان همین خواهند » 3 همه را از گناه نگاه دارم فضل و رحمت 
ویو کهآ شکر | کنم؛ 

(۱) مزآیده . 

خرتی ۳۳ 


و بدانکه چنین اخبار بسیارست؛ و کسیکه خوف بروی غالب‌بود این‌شفاء وی 
است. و کسیکه‌غفات بروی‌غالب بودبایدکه بداند بالین همه‌اخبارکه‌معلومست که 
بعضی از مومذان در دوزخ خواهند شد و باز تفه کف آن‌بودکه بس‌از هفت هزار 
سال بیرو ن‌آ ید ۰و اگر همه يكث ۳ بیش . در دوزخ نخواهدشد »چون‌در حق‌هر ی 
ممگنست که آن‌وی باشد باید که راهحزم و احتیاطگیرد و آنچه بتواند کر دازجهد بکند 
تاوی آنکس نباشد » که اگر همه‌لذات دنیا ببایدگذاشت تايك شب دردوزخ نبایدبوذ 
جای‌آن باشد تابهفت هز ارسال چه رسد ! ودر حمله باید که خوف ورحامعتدل بود» 
چنانکه عمر - رضی‌الهعنه -گفت :ا گر منادی‌کنند که هیچکس دربرشت نخواهد شد 

ك ویک دشن کمال ترا م که آنافن باشم» واگر 3 بند که هیچکس دردوزخنخو اهدشد 
مگريك کس» ترسم که‌آن من‌باشم " 

بیدا کردن قضیلت وف و یقت وافسام [ن 

بدانکه خوف از مقامات بزر گست ؛ و فضیلت وی در خور اسباب و ثمرات 
ویست : اما سیب ویعلم و معرفتست - چنانکه شرح کرده ۷1 وبرای این گفت‌حق 
تمالي : *)نها بخشی الله من عبادهالعلما» "اورسول- صلواتالعلیه _کفت: «راس- 
ا(حیکمه معافة الله " ۸ و ابا ثمرات وی عفنست وودع وشوی» این م4 
تخم سعادنست : که بی‌ترك شهوات صبر آزات زاه آخر ت نتوان یافت » وهیچ‌چیز 
شهو ت‌ را چنان سوزدکه خوف ‏ و برای اینست که حق‌نعالی خایفان را هدی و 
رحمت دعلم و رضوان 0 جمع کرد در سه آیت و گفت: «هدی ور حمة للذ ین‌هم 
لر ب0م پرهبون - وانما یخی الله من عباده العلماء - رضی اللعنهم‌و ر ضواعنه 
ذلك امن خشی ربه » ؛ وتقوی که ثمرت خوف است حق تعالی با خود اضافت کرد 
و گنت :« و لکن بناله التقوی منکم ۹ » ورسول - صلو ات له علیه گفت : « آن‌روز 
که خلق را درصعید ن قیامت جمع کندد » منادی فر ماید ایشان را بآوازی چنانکه 
دور و نزديك بشنوند» و گوید: : يا مردمان سخن شما همه بشنیدم از آن روز شمارا 


(۱)|زخدادا نش‌ندان بند گانش میتر سند ۲(۰) سر حکمت و دا زا بی ترس از خدامت ۳(۰)ر ضبایت- خر سندی. 
03 پرهیز کاری شما در آن ( قر با نی کردن ) تصیت خداست ‏ ) در سوره حج است که 3 
قر بانی کنید و‌شت وخون آن بخد| امیر سد ) بلکه پر هیز کاری قر با نی کننده بخد | میر سد ) (ه) 
زمین بلند . 


0 


آفریدم 1 ایور سخن من بشنوید و گوش دارید که کار هاء شما در پیش شماخواهم 
نیاد ؛ یا مردمان » نسبی شما نهادید و نسبی من » نسب خویش بر کیت ونسب‌من 
فرو نپادید گفتم * آن| کر متم عند اللها تقیکم »* بزر گترین شما آنست که‌برهیز کارتر 
است . شماگفتید نه » که بزرگ آ نست که فلان بن فلان است » امروز نسب خویش 
برهیکشم ونسب شما فرونبم .این المتقرن کجااند برهیز گاران ؛ پس علمی‌ببای 
کنزی ودربیش میبرند ویرهیز کار ان‌بس آن هیر و ندتا حمله بی‌حساب در بپشت‌شو ند.» 
و بدین‌سبب‌است که ثواب‌خایفانمضاءفست که گفت : «و لمن خاف مقام‌ر به چنتان (» 
ورسول - صلوات‌الة علیه _گفت که « خدای تعالی می‌گوید : بعزت من که دو خوف 
و دو امن در يك بنده جمع نکنم : اگر ازمن ۳ سد در دئبا در ]خر ت‌ یمن دار مش» 
واگر ایمن باشد در آخرت درخوف دارمش » . ورسول - صلی‌اله علیه وسلم - گفت : 
هر که از خدای ترسد همه چیزی از وی ترسد , وهر که ازخدای نترسد فیرا همه 
چیزی بترسانند» »و گفت :« تمام عقل‌ترین شما ترسنده ترین شماست ازخدای‌تعالی» ۰ 
وگفت » هیچ موّمن نیست که يك قطره اشك از چشم وی بباید - اگر همه چند بر 
مش باشد که آن برردی وی رسد که نه روی وی بر آتش حرام شود » . و گفت : 
« چون بنده را از بیم خدای‌تعالي موی بتن برخیزدة برآندیشد , گناهان وی‌همحنان 
فرو ریزدکه بر از درخت » . و گفت : هرکس کهوی از بیم حق تعالی بگر یست‌در 
آتش نشود تا شیر که‌از پستان‌بیر و مه باشد دربستان نشود» . و ءایشه‌رضی العنپا 
گویدکه : صطفی را صلواتال علیه - گفتم : هیچ کس از امت نو در بپشت‌شود ۱ 
بی‌جساب » گفت شو د.آنکه ازگناه خویش ۳ دوبگرید. و گفت رسول صلو اتلد 
علیه - که : * هیچ قطره نزدخدای تعالی دوستر از قطره اشك نبود از بیم‌خدای‌تعالی 
و از قطره خون که در راه حق تعالی بریزد » . وگفت : «+هفت کس در سای خدای 
تعالی باشند . با نکش بود که خدای را تعالی درخلوت باد کند وآب از چشم وی 
بریزد » . و حنظله می‌گوید که : نزديک‌رسول -صلواتالتعلیه - بودمو ما راپندمیداد 
چنانکه دلپا تنکگ شده و رن از چشمپا روان‌گفت »یس با خانه آمدم » احل بامن 
درحدث آمد و بحدیث دنبا فرو افتادیم » پس مرا آن سخن زسول - صلوات‌النة علیه 
(۱) آنرا که ازپرورد گارش بترسد دربپشت است 


تم ۳5 


یاد امد » وازگریستن خود بیرون آمدم و فریاد هه کردم که اه حنظله منافق‌شد » 
ابو بکر مرا یش آمد »گفت نه منافق شدی‌در نز ديك رسول _علیه السلم رفتمو گفتم 
حنظله منافق شد » گفت : کلالم ؛ بنافق ودظله 0" س‌ حزظاه 3 رف آد ن حال و پرا 
حکایت کردم 3 گفت : : با حزظله اگر بر | آنکه دیریگن سا 
با شما مصافحه کردندی در راهپا ودر خانپا ؛ ولکن حنظله ساعتی وساعتی . ۴٩‏ 
آبار شبلی ی کو ین - رحمهالة علیه - : هیچ رور ز نبود که خوف برمن م عالب شد 
که نآن روز دری ازحکمت وعبرت‌بردلهءن ۰ کشاده شد . بحیی بنمعاذ هر 
علیه و بد‌گناه موّمن میان بیم وعقوبت وامیدر حمت چون روباه ی بو د میان‌دوشیر» 
وهم وی گفت : مکی ن آدمی "۹ ۳ دوزخ‌چنان بترسیدی که از درو یشی »در برشت 
شدی ! ویرا گفتند : فرداکه‌ایمن رو گفت: ۳ نکه امروز ترسان‌تر 1 ی حسیرا گفت: 
چه کویی در مح س قومی 45 مارا چندین می‌تر سانند که دلباء ما بباره میشود ؟ گفت 0 
امروز با قوی صحبت کنید که شما رابترسانند وفردا بامن رسد بهتر از 1 نکه صحسبت 
قوهی 1 شما را ایمن دار ند و فُردا بخوف رسد . ) بوسلیمان‌دار ۱ ت 
رحماالد‌علیه ج می‌گوید تَ هیچ دل از خوف خالی نمد که ره ویران شید و عابثه "۳ 
رضی‌النعنها- گفت که‌رسول راصلوات‌الله علیه - گفتم این چیست کهدرقر آن می‌گوید 
که : « می‌کنند و می ترسند - والذین یو نون مااتوا و قلو بهم و جلة» 4 این دردی 
وزناست؛ گفت نه نمازوروزهوصدقه‌می کنندومی‌تر سذد که نیذبر ند.و مخمد بن المتکدر 
چون بگر بستی‌اشكک‌درروی مالیدی و گفتی :شنیدم که هر کجاکه اشك‌بوی‌رسدهر کز 
نسوزد" دصدیق می‌گوید: بگریید»وا گر نتوانید خویشتن گر بان‌سازیدو کهب‌الاخباد 
گوبدکه: بخدای که بگریم چندانکه اب بری من فروریزد دوست‌نر دارم از انکه 
بمقدار کوهی‌زرصدقه بدهم وعبدالرحمن عمر گوید : قطرءازاشك که ازییم‌خدای 
تعالی‌فر وریزد دوستردارم ازهز ار دینارصدقه . 
[حقیقت وف ] 

بدآنگه خوف حالتیست ازاحو ال دل , وآن 2 دور نیست که اندر دل بدید 
وف 3 و ان‌را سییی استت وشمره‌ای : اما سیب وا علم و معرفتست بدانکه خطر کار 
(۱) هر کز حنظله منافق نشد ۰ (۲) یعنی هر ساعتی بحالی . 

شم ۳ 


آخرت پیند واسباب هلاك خویش حاضر وغالب بیند »لابداین آتش در میان‌جان وی 
پدید آید واین ازدومعرفت خیزد » یکی آنکه خودرا وعیوب و کناهان خود راو 
آفت‌طاعات وخبائت اخلاق خود رابحقیقت ببیند » وبا این تقصیرها نعمت حق‌تعالی بر 
خویشتن بیند ؛ مثل وی چون کسی بود که از پادشاهی نعمت وخلعت بسیار یافته بود 
آنگاه درحرم وخزانه وی خبانتپا کند ۰ نی نا کا بذاند که بادشاه وی‌را دران‌خیانت 
میدیده است ؛ وداند که ملك‌غیوز است ومنتقم است وبی‌باك » و خود را نزديك وی 
هیچ شفیع نداند » وهیچ وسیلت وقر بت ندارد » لابد آتش درمیان‌جان وی بدید آ ید 
چون خطر کار خویش بیند ؛ اما معرفت‌دوع آن بود که از صفت وی نخیزد » لکن‌از 
بی با کی وقدرت آن خیزد که ازوی میترسد: چنانکه کسی در چنگال یر افتد و ترسد 
نه‌از گناه خویش لکن ازآنکه صفت شیر هیداند که طبع وی هلاك کردن ویست »و 
آنکه بوی و ضعیفی وی هیچ بالگ ندارد ؛ و این خو ف‌ تمامتر وفاضلتر . وهر که‌صفات 
حق‌تعالی شناخت » وجلال وبز رن وی وتو انائی وبی‌با کی وی بدانست » که اگرهمه 
عالم را هلاك‌کند وجاوید دردوزخ دارديك‌دره ازسملکت دککم نهود, و آنجه آن 
رارقت وشفقت 3 بند ازحقیقت آن دات وی‌منزه است » حای رن دکه ترسد واین 
خوف انبیاء را باشد اگر چه دانند که از معاصی معصوم‌اند ؛ وهر که بخدای تعالی 
عارف‌تر بود ترسان‌تر بود » ورسول صلو ات علیه - ازین گفت :«عارف ترین شماام و 
ترسات-ترین» وازین گفت : " نما بحشی الله موی عباده) لعلماء * » دهر که حاهل‌تر 
بودایمن‌تر بود "وبه داوه - علیه السلم وحي آمد که : با داود ازمن‌چنان‌ترس که 
ازشیر خشمکن ترسی. 

سیب خوف این است ؛ اما ثمرة وی در دست ودر ثن در جوارح : امادر دل 
آنکه شپوات دنیامنفص کندو پرد ادآن ببرد» که | ۳1 ۳ را شپوت نی باطعامی باشد» 
چون‌در تال اش افتادبادرد ندان‌ساطان‌قاهر افیاد, ویرا پروای‌شهوت‌نماند؛ بل‌حال دل 
درخوف همه‌خضوع وخشوع بودوهمه مر آقبت ومحاسبت بود و نظر درعاقبت بود» نه کین 
ماند نهحسدو نه‌شرو نه دنیاو نه‌غفلت. اماثمرت‌وی‌درتن‌وی شکست و نزاری‌وزردی 
بود .و نمرتوی‌درجوارح پاك داشتن بود ازمعاصیوبادب‌داشتن درطاعات . 

ودرحات خوف متفاوت بود : اکراز شهوات بازداردنام وی‌عفت بود ؛ واگر از 

۰۷ 


حرام‌باز دارد نام‌وی ددع بود؛ وا گراز شبهات‌بازداردو یااز حلال بازدارد که ازوی‌بیم 
حرام‌بو د نام‌وی تقوی‌بود ؛ واگر ازهر چه‌جز زادراهست بازداردناوی صدق‌بود ونام 
یز د» وعفت وودع درزیرتقوی 2 وا ین همه در ۳ صتق ان .خوف ‏ 
بحقیقت‌این باشد اماآنکه اشکی فُرود آورد وسترد. و گوید : لاحول و لاقوة 
۱ بالله العلی العظیم و باسرغفلت شود اینر | تنك‌دلی زیان کون این خوف نباشد 
که هر که ازچیزی‌ترسد اذانبگریزد »و کسی چیزی در آستین دارد و ناه کندماری 
باشد » ممکن نبودکه بر لاحولولا قوع الابالله اقتصار کند ‏ بلکه بیندازد . و 
ذوالنون راگفتند : بندخایف که باشد ؛ گفت: | نکه خویشتنرابیمارمیبیند که ازهمه 
شپو آت‌حذر فیکزت از بیم‌مر لك . ۱ 

بدانکه خو ف‌راسه درحتست : ضعیفو قو یو معتدل » ومحمو د ازویمتداست» 
وضعیف آن بودکه فرا کار ندارد چون رفت زنان » وقوی آن بود که از وی بیع - 
نومیدی وقنوط بود دبیم بیماری وبی‌هوشی دمرگگ بود » و این هرده مذموم است» 
که خوف را درنشس خویش کمالی نیست ‏ و نه چون توحید و معرفت ومحیت است؛ 
وبرای اینست که این درصفات خدای‌تعالی روا نبود» که خوف بی‌جمل دبی‌عجز نبود؛ 
که تا عاقبت مجهول نبود داز حذرکردن ازخطر عجز نبود خوف نبود » لکن‌خوف 
کمالی است باضافت با حال غافلان »که این همجون تازبانه‌ای است که کودکان را 
فرا تعلیم دازد وستور را فرا راه ,چون چنان ضعیف بودکه دردی‌نکند فراتعلم‌ندارد 
و بر راه ندارد , واگرچنان قوی بود که کودك راوستوررا جایی افکار کندبابشکند » 
این هردو ناقص بود ‏ بلکه باید که معتدل باشد تا از معاصی باز دارد و بر طاعت 
حریص کند؛ وهر که‌عالمتر بود خوف وی معتدل تر بود ,که جون‌بافر اط رسدازاساب 
رجابازاندیشد وچون ضعیف‌شود از خطر کار باز ناندیشد »وهر که‌خایف نبودوخویشتن 
ر اعالم نام کند فست کهآ نحه آمو خته بی‌وده‌است نهعلم»همچو ن‌فال گوی‌بازار که‌خویشتن 
۲ احکیم نام کندو از حکمت‌هیچ‌خبر ندارد, که‌اول همه معرفتها ‏ نست که‌خودراوخدای 
راتعالی بشناسد » خود را بعیب و تقصیر وخدای را بجلال و عظمت و با ناداشتن 

0 ار ۳5 


بهلاگ عالم ,وازین دو معرفت جز خوف نزاید » وبرای این گفت - صلو ات‌النعلیه 
«اولالعلم لس فةالجیار و آخرالعم تقو یض‌الام رالبه» گفت: «اول علم آنست که 
خدایر اتعالی بجباریوفپار بشناسی»و ۳۹ بن آ رکه بنده وار کار بوی "و بقی کی و بدانی 
که توهیج چیزنه‌ای وبتو هیچ نیست» وچگونه ممکن گردد که کسی‌این‌دا ندو نترسد 
[ بیدا کردن آنو[ع‌خوف] 

مدانکه خوف از معرفت خطر خیزد و هد ی را در پیش خطری دیگری 
۳۷ دکس بود که دوزخ درپیش‌وی آید وخوف ویاز آن بودوکس بود که‌چیزی که 
راه دوزخست دربیش وی‌آید » چنانکه ترسدکه پیش‌از تو بمیرد با ترسد که باز در 
معصیت آفتد یا دل ویر اغفلت و ۳-7 ۳ دید ۳1 یا عادت ویرا با سرمعصیت بردیا 
بطر بر وی الب شود بسبب نعمت پادر قيامت بمظالم گرفتارشود با فضایح‌او آشکارا 
گردد ورسوا شود» با ترسد که‌بر اندیشهوی چیزی رودکه خدای تعالی می‌بیندو آن 
ناسندیده بود . وفایده هر یکی آن بو د که‌بدان مشفول شود که از آن میت رسد:چون 
از عادت ترسد که ویرا با سر معصیت برد از راه عادت می‌گریزد » وچ-ون از اطلاع 
حق تعالی ترسد بر دل» وی پاك دارد » وهمجنین » وغالب‌ترین بربیشترین خایفان‌بيم 
خائمت بودکه نباید که اسلاع بسلامت» نبرد » و تمامتر ازین خوف سابق است تا در 
ازل حکم چه کر دما نددرسعادت‌وشقاوت وی » که‌خاتمت فر 2 سابق‌است و اصل آنست» 
که رسول صلوات‌الة علیه - بر منبر گفت که : «خدای‌تعالی کتابی‌نبته است وناماهل 
پشیت دروی 6 قوش ژاسشت فراز کرد و گفت کتابیدییگر سشته است ونام اهل‌دوزخ 
و نشان‌و نسبایشان دروی» ودست چپ فراز کردو گفت که: اندرین نهافزایدو بنکاهد» 
و گفت : « اهل سعادت‌باشد که عملاهل‌شقاوت‌ی کند "تاهمه گو بند که وی از آ نست» 
پس خدای تعالی ویرا پیش از مرگ 5 اگرهمه ساعتی بود- ازآن راه بر گرداند وبا 
راه سعادت بر د » و گفت : «سعید آ نست که در قضاء ازلی سعیدست ‏ وشقی آنست که 
در فضاء ازلای شقی ات » و کار خانمت دارد » پس بدین سیب خوف اهل بصیرت 
ازشست واینتمامترست چنا نکه خوف ازخدای تعالی بسیب صفت‌حلال‌وی‌تمامترست 
از خو ف سیب گناه خووش :که آن خوف هرگز برنخیزد » وچون از گناه ترسد باشد 
(۱) سخت دلی . 


۷۰۹ 


که غره شود و گویدگناه فست بداشتم چرا ترسم ؟! 
ودر حمله هر که بشناسد که رسول - صلوات‌الله علیه ‏ در اعلی‌درجات خواهد 
بود و بو جهل در درك اسقل » و هردو بیش‌اذ آفریشن وسیلتی و جنایتی نداشتند » 
وجون بیافر بد راه معرفت‌وطاعت رسول.- علیه‌ااسام- واهیت. کرق بی‌سبیی ازحهمت او 
واين بالزام بودکه داعیه وی بدان صرف کرد ونتوانستی که نچه که دانست که‌زهر 
قائل ازتزدخ از ۱ ن دور نباشد و ابو جهل که راه دبدار بر وی‌بستندنتوانست که یبد 
ودچون یدید تشوانست که شهوات دست بدارد 2 نکه او ان بشناسد» پس هرد 
مضطر بودند» لکن چنانکه خواست بی‌سببی بشقاو ت‌بکی حکم کر د وویرأمی‌تاخت 
۳ بدوزخ :۱ دیکی را سعادت حک کرد و می‌برد ۳ با علی علیین ساسلة قپر و هر 
که حکم چنان کند که خود خواهد واز تو بالك ندارد » از وی ترسیدن لابد باشد » و 
ازین گفت داود را - علیه‌السلم _که : ازمن چنان بترس که شیر غران ترسی؛ که شير 
اگر الاك کند باك ندارد ونه سیب جنایت تو کند» ولکن سلطانی شیری وی حکم 
کند» واگر دست بدارد نه از شفقشت وغز ات بود که با تو دارد ولیکن از بیود نی تو 
باشد نزديك وی ؛ وهر که این صفات از حق تعالی بدانست ممکن نبود که از خوف 
ریداگر دن‌سو و خاثمت 
1 رد لاسو مت ۱ 
بدانکه پیشتر خایفان ازخائمت ترسیده‌اند» بر ای آنکه دل | دم کر دانست و 
وفت مر دفتی عظیمست ‏ ونتوان دازست که دل بر چه قرارگیرد در ان وقت ؛ تایکی 
از عارفان می گو ید : اگر کسی را پنجاه سال بتوحید بدا نسته باشم , چون چندان از 
من غایب شد که از یس دیواری شده گواهی ندهم ویرابتوحید ؛ که حال‌دل گردانست؛ 
ندانم بچه گر دداودیگری می گو بدا کر گویند که شهادت " بردرسرای‌دو سترداری 
با مرک برمسلمانی بر در<جره ؟گویم مرك بر در حجره که ندانم تابدرسر ای‌اسلام 
ماند بانه . و ابوالدردا نوک خوردی که ٍ هیچکس ایمن نباشد از | نکه‌ایمان‌وی 
«وقت مرك بازستانند . وسهل استری می‌گوید : صدتان درهر نفسی از سوء خانمت 
هی‌تر سند ۰و عفیان رحمه‌الله علیه ۳ بوقت غر ‏ ۳ می کرد وه فرصت , گفتند ۱ 
(۱) مقصود شهید شدن است . 
۳ نم ۳ 


مگری که عفوخدای تعالی از گناه توعظیم‌ترست » گفت : اگردانمی که برتوحیدبمیرم 
باك ندارم اگر چند کوهپا گناه‌دار 3 یکی‌از بز رگان‌وصیت کرد وچیزی که‌داشت 
کین را داد و گفت : نفانآ نکه برتوحید بمیرم فلان چیزست » اگرآن نشان بینید 
بدین مال شکرومغز بادام بخروبر کودکان شیر افشان و بگوی که این عرس فلانست 
که بسلامت بچست ؛ واگراین نبینی مردمان رابگوی تابرمن نمازنکنندوغره‌نشوند. 
بمن » تا پس از مرك باری مرایی نباشم . وسهل تستری‌گوید که : مرید از آن ترسد 
که درمعصیت افتد » و عارف از آنکه در کفرافتد . | بوز ید گوید : چون بمسحجدی 
شوم برمیان‌خویش زناری بینم که ترسم که‌مرا بکلیسابر د . خاآ نگاه که درمسجدروم؛ 
و هرروزپنج بارهمجنین باشم . و عیسی - علیه‌السلم - حواریانر اگفت : شماازمعصیت 
ترسید ومابیفامپران از کفر ترسیم. ویکی از پیغامبر ان بکر ی و اکن وبر هنگی 
و محنت بسیارمبتلا بود سالپاء بسیار پس بخدای تعالی بنالید » حقگفت دلت از کفر 
نگاه می دارم‌بدین‌خر سند نه‌ای که دنیا می‌خواهی ؛ گفت بار خدابا توبه کر دموخرسند 
شدم وخاك برس کرد ازتشویرسوژال خویش . ویکی از دلائل سوء خانمت نفاق بود؛ 
و ازین بود که صحابه هميشه برخویشتن هی ترسیدند آزنفاق . و حسن بصر ی گوید 
اگر بدا نمی که درمن نفاق نیست ازهرچه در روی زمین است دوستر دار می ؛ و گفت : 
اختلاف باطن وظاهرو دل و زبان از نفاقست . 
-فصل. 
[ اسیاب سو ظ عاثمت 1 

بدانکه معنی سوء خانمت که همه ازان‌ترسیدند آ نست که ایمان وی‌بازستانند 
بوقت رفتن » واين را اسباب بسیارست وعلم این بوشیده است ؛ ولکن آنجه اندرین 
کتاب بتوان گفت آ نست که‌این از دوسبب خیزد : یکی آنکه کسی بدعتی باطل‌اعتقاد 
کند وعمر بر آن‌بگذار د و مان تیف دکه‌آن خودخطا نواند بوده در نز دیکی مر گ 
کارها کشف‌افتد » باشد که وبراخطاء وی کشف کنند ؛ و بدان سبب در دیگراعتقاد ها 
که داشته است نیز بشك افتد» که اعتماد برخیزد ازاعتقاد خویش دبرین شاک برود» 
واین خطرهبتدع را بود ,و کسی راکه راه کلام و دلیل سپرد اگرچه باورع و پارسا 

-۱۱- 


ر کن‌چپار) 


باشد ؛ اما | بلپان ها سلامت که مسلمانی بظاهر- چنانکه در قر آن واخبارست - 
بگرفته باشندازین ایمن باشند»وازین گفترسول_صلو ات‌الهعلیه «علیکم بد ین لعجائر ۲ 
1 ( ۲ ۱ 
و :9 الثر احل الجنها لرژه ۷ ۴ » وسلف بدین سبب بودکه از کلام و بحث‌وحست 
و جوی حقیقت کارها منع کردندی » که دانستندی که هر کسی طاقت آن ندارد و در 
بدعتی أفتد . سیب دیگرآن بود که ایمان در اصل ضعیف باشد و دوستی دنیا عالب 
و دوستی خدای تعالی ضعیف باشد » بوقت مرگک‌چون بیند که همه شپوتپاء وی‌ازوی 
باز می‌ستانند واز دنیاویرابقهر بردن می‌برند وجایی میبر ند که نمی‌خو اهد » باشد که 
بدین ستت گر اه از انکه باوی‌این می‌کند باوی باز گردد ,وان دوٍستی‌ضعیف نیز 
باطل شود » چون کسی که‌فرزندی را دوست دارد ولکن دوستی ضعیف » چون‌فرز ند 
چیزی راکه معشوق وی بود وازفرزند دوستر دارد از وی باز ستاند فرزند را دشمن 
گیرد و آن مقدار دوستی که‌بو دباطل‌شود » و برای‌اینست کهدرجهٌ شهادت‌عظیه‌ست؛ 
که دران وقت دنیا ازبیش برخاسته باشد وحب خدای تعالی غالب شده ودل برمرگ 
نپاده » در چنین حال مرگ در رسد و داند غنیمتی بزرگ بود» چه این چنین حال 
زود بگردد و دل بران صفت نماند . پس هر کرا دوستی حق تعالی غالب‌ترشود ازهر 
جبزی» لابدویر ااژان بازداشته باشد که‌همگی‌خویش بدنیا دهد وی‌ازین‌خطر ایمن تر 
بود وچون بوقت مرگ رسد و داند که وقت‌دیدار دوست آمد مرک دا کاره نباشدو 
دوستی حق‌تعالی غالب‌ترشود و دوستی‌دنیا باطل و نابیدا شوده‌این نشان‌حسن خائمت 
بود ؟ پس ه رکه خواهد که اذین خطردور باشد باید که ازبدعت دور گردد» وبدانجه 
در قر آن واخیارست ایمان ورد » وهرچه بداند قبول کند وهرچه نداند تسلیم کند 
و بجمله ایمان | ورد » وحمد ان کند تا دوستی خدای تعالی بروی غالب شود وددستی 
دنیا ضعیف شود » واین‌بان ضعیف‌شود کهحدود شرع نگاه می‌دارد تاد نیابروی‌منغص 
شودواز وی نفرت گیرد و دوستی خدای تعالی در دل قوی گردد »که همیشه دذکروی 
۹ ی کند وصحیت‌بادوستان وی دارد نه بادوستان دنبا ؟ : زد و دوستی دنیا غالب‌ثر 
بود کار درخطر بود 5 چنانکه در ت آو گفت که ۳ رو ومادر ومال و نعمت دوستر 
دار بدا زخدای‌ساخته باشیدتافر مان‌خدای‌تعالی دررسد.فتر بصواحتی بأتی ۱ له بامر 0« 
(۱) برشما باد بدین پیرزنان ۰ (۲) بیشتراهل بپشت ابلهانند . 
-۷۱۲- 


[علا ج وف بدست آو ردن ] 

ودژنکه اول‌مقام ازمقامات دین‌بقن‌است ومعرفت؛ پس‌ازمعرفت خوف خیزد و 
ازخوف زهدوصبر وتوبه وصدق‌واخلاص ومواظبت‌برد کر وفکر بردوام پدید آید .و 
ازان انس و محبت خیزد » واين نبایت مقامانست » ورضاو تفویرض وشوق اینهمه خود 
تبع محبت باشد؛ ب پس کیمیای‌سمادت پس‌اذیقین ومعر فت_ که‌خودرا وخدارابشناخت. 
خوفست ؛ وهرچه پس‌اذانست بی‌وی‌راست نیاید» واین‌بسه‌طریق تفت |[ ید : 

پگیب-ام ومعرفت؛ که‌چون خودرا وحق‌تعالی‌ر! بشناخت بضرورت بترسد: که 
هرکه درچنگال شیر افتاد وشیررا بشناسد » اورا بپیچ علاح و حیله حاجت‌نباشد تا 
بترسد؟ بلکه عین‌خوف گر دد؛ وهر که‌خدایر انعالی بکمال وحلال وقدرت وبی‌نبازی 
ازخلق بغناخت. وخودرا بیحار 3 و درماند ۳3 بشناخت » خویشتن را بحقیقت در 
چنگال شیربدید بلکه‌ه رکه حک‌خدای تعالی‌بشناخت که‌هرچه خواهد بودتابقیامت 
حکم‌بکر دء‌است» بعضی‌راسعادت‌بی‌وسباتی و بعضی راشقاوت‌بی‌جنایتی » بلکه چنانکه 
خو استو آن هرگز بنگردد ؛ لابد ترسد. وبرای‌این گفت رسول.-صاو ات‌النه‌علیه که : 
«موسی- + علیه‌السلام - با آدم - علیه‌السلام . حجت تآورد؛ آدم موسی رانیز آورد 
موسی گفت : خدای‌تر | در پشت فرود آورد و باتوچنین وچنین کرد چراعاصی شدی 
تاخودرا ومارا دربلا انکندی ؟ آدم گنت ان معصیت برمن نبشته بود دراول » حکم 
وبر اخلاف نتوا نستم کر 3 فعاج آدم ؟ موسی - سخن موسی در دست آدم منقطع 
شدو حواب‌نداشت» . وابواب معرفت که‌ازان‌خوف خیزد بسیارست » وهر که عارف‌تر 
خایف‌تر تادررو ایتست که جبر ئیل ورسول_-علیهماا لصلوةوالسلام -.هردومی گنها 
وح ی آمدکه چرامی 1 ۳ وشمازا ایمن کردهام + گفتند‌بارخدایا ازمکر توأیمن نه‌ایي 
گفت همحنین می‌باشید ؛ و از کمال معرفت ایشان بو دکه گفتند نباید که آنیجه مارا 
گفته‌اند که ایمن باشید أَز مایشی باشد ودرتحت‌وی سری‌باشد که ماازدریافت آن‌عاجز 
باشیم ودرروزبدر ابتدالشکر مسلمانان ضعیف شدند » رسول ‏ علیه‌السلام ترسید » 
گفت : بارخدایا ۱ 53 ین‌مسلما نان هالاكشو ند برروی ذمین ۳۹ مائد که‌تر | ببرستد 
صدبق گفت سو گند برخدای تعالی چه‌دهی که ترابنصرت وعده داده است لابد وعده 

-۷۱۳- 


ر گن‌چبار) 


خودراست کند: مقام صديق درین‌وقت اعتمادبود بروعده‌بکرم ومقام‌رسول_صلوات- 
لعلیه_خوف‌بود ازمکر ؛ واین‌تمامتر بود » که‌دانست که کسی اسرار عارهای الپی و 
تعبيُ آوی‌درتدییر مملکت وسررشته تقدیروی باز تباید » 
طریق دوم آ نست که‌چون‌ازمعرفت عاج زآبد صحبت بااهل‌خوف کند تاخوف 
ایشان بوی منز ان کت » وازاهل غفلت دور باشد؛ وازین خوف‌حاصل آید اگر چه 
بنقلید بود . چون‌خوف کودك ازمار که پدر رادیده باشدکه از آن می‌گریزد وی‌نیز 
بترسد و مود گ چه صفت مار نداند ؛ و این ضعیف تر بود ازخوف عارف : 
که گر کودكك باری چند معزم رابیند که دست بمار می‌برد » چنانکه بتقلید ترسد » 
هم بتقلیدایمن‌شو دودست بدان‌بر د, و آ نکه‌صفت‌مار دانداژین ایمن‌بود پس‌باید که‌مقاد 
درخوف ازصحبت اهل امنوغنات حذر کند » خاصه‌ازکسی که بصورت اهل‌علم باشد : 
طریق سیم آنکه چون این قوم نیابد که با ایشان صحبت کند ‏ که درین 
روز گار مانده‌اند - حال ایشان بشنود و کتب ایشان بر خواند» وما بدین سیب 
بعضی از احوال انبیاواولیا درخوف حکایت کنیم تا هر که اندك مایه‌خرد دارد ب-داند 
که ایشان عاقل ترین وعارف‌ترین خلق‌بودندو چن‌ان‌ترسیدزد » دیگرانرا اولی‌تر بود 
که بترسند . 
[ حکابات بیغامیر آن و ملا بکه 1 
رواست که چون ابلیس مءاعون شد چبرئیل د میکائیل دایم هیبگر بستند 
خدای تعالی بایشان وحی فرستاد چرا می‌گربید ؛ گفتند ازمکر نو ایمن نهایم؛گفت 
چنین باید » ایمن مباشيد . و محمد بن‌المنکدر می‌گوید : چون دوزخ بیافرید همه 
فر بفتگان ت پستن ایستادند» چو ن آدمیان رابیافر ۹ خاموش‌شدند » دانستند 
که‌نهبرای ایشان آفرید . ورسول - علیه‌السلم_ گفت : «هر گز چبر ئیل برمن‌نیامد الا 
لرزه‌بروی ازییم خدای‌تمالی» . انس گوبد که رسول-صلوات‌اله‌علیه_گفت : ازجبریل 
برسیدم که چرا میکائیل را هر گز خندان نبینم + گفت تا آتش را بنافر بت است وی 
هرگز نخندیده است . وچون خلیل - علیه‌السللام - در نماز ایستادی جوش‌دل وی از 
دومیل پشنیدندی . مجاهد گویدکه : داره - علیه‌السلم چپل‌روز می‌گربست سربر 


(۱) و سایل کار رافراهم ساختن . 
۷۱۶ 


سحجودتاگیاه ازاشك‌وی بر ست» نداآمد که با دآود چرا هی گر ک + ا گر گرسنه‌ای تا 
نانت دهم واگر برهنه‌ای تاجامهات فرستم » يك‌نالیدنی بنالیدکه آتش‌نفس‌وی چوب 
رابسوخت ‏ بس‌خدای‌تعالی توبهوی‌نیذیر فت » گفت بارخدایا گذاه‌من بر ف‌دستهن 
نقش کن تاگناه فرامو ش‌نکنم » اجابت کرد » دست‌بپیچ‌طعام وشراب نکر دی‌که نه آن 
باول بدیدی و ۳ پستی , وگاه بودی که قدح ان بوی دادندی پرنبودی ازاشك وی 
برشدی . وروایتست که‌داود - صلوات‌اله‌علیه -چنان بگریست که طاقتش نمانده گفت 
بارخدایا بزگرشکن من رحمت نکنی ؟ وحی آ مد که‌حدیث گرششن می‌کنی ۰ مگر 
گناه فراموش کردی + گفت بار خدایا چگونه فراموش کنمو ۱" پیش از گنامچونز بود 
تفش ای وان‌درجوی‌بایستادی ومرغان‌برسرمن آمدندی ووحوش صحرابمحراب 
آمدندی» اکنون اذین همه‌هیچ چیزنیست بارخدایا این‌چهو حشت است؛ گفت: آن 
ازانس‌طاعت‌ بو د واین وحشت معصیت‌استباداو ۵ » ]دم بنده‌من بودویر آبیدقدرت‌خود 
بیافریدم وروح خود دروی دمیدم وملابکه راسجود وی فرمودم وخلعت کرامت در 
وی‌پوشیدم وتاج وقار برسرش نهادم واز تنهائی خود گله کرد حوا را بیافریدم وهر 
دورا در بپشت فرود آوردم؛ يك گناه کرد خوار وبرهنه‌ازحشرت خودبراندم » باداو۵ 
«شنو و بحق بشنو : طاعت‌ها داشتی‌طاعت توداشتیمو آ نجه خواستی بدادیم .گناه کردی 
مرلت دادیم اکنون با ین همه بما باز گردی قبول کنیم. پحبی بن ابی کثیر گویدکه: 
روایتست که داوث - علیه‌السلم _چون خواستی که برگناه خویش نوحه کند هفت‌روز 
هیچ نخو ردی و گرد زنان نگشتی ؛پس بصحر | آمدی دسلیمن را بفرمودی تا منادی 
کردی تا خلق خدای هر که‌خواهد که نوحه داود شنو دبب‌ایده پس آدمیان‌ازشهرها 
و مرغان از آشیانها و وحوش ازییابانبا و کوهپا روی‌بدانجا نهادندی ؛ ویابتدا کردی 
بشُنای خدای تعالی دخلق فریاد همی کردندی » آنگاه صفت بمشت و دوزخ بگفتی ۰ 
آنگاه نوحهٌگناه خویش بکردی‌تا خلق بسیار بم‌ردندی از خوف وهراس آ نگاه سلیمن 
برسروی بایستادی و گفتی یا پدر بس » که‌خلق بسیارهلاكشدند ‏ ومنادی فرمودندی 
تا جنازه ها بیاوردندی 2 هر کس مرد خویش برگرفتی »تا يك روز چهل هزار 
مرد درمجلس بود سی‌هزار مرده بودند . ۶۶ را دو کنیز اد بود ؛کارایشان آن بودی که 


بو 


ر کن‌چبار) 


در وقت خوفهو بر افرو گر فتندیو نگاهداشتندی‌تااعضایو ی‌ازهم نشو د .و یحبی بنز کر یا 
علیهماالسام - دربیت الم‌قدس عبادت کردی و کودك بود ؛ چون کودکان فیرا ببازی 
خواندندی گفتی مرا برای بازی نیافریده‌اند » چون بانزده ساله شد بصحرا رفت واز 
میان خلق دور شد» يك روز بدرش ازیس وی برفت » ویرا دید پای در آب نپاده و 
ازتشنگی هلاك می‌شد ومی‌گفت بعزت تو که آب تخورم نا ندان که جای‌من بنزديك 
تو چیست ؛ وچندان اک پسته بود که بررویوی اگو شت‌نمانده‌بود و دندانا پیدا آمده 
و بارژ نمد‌برروی‌نشاندی‌تاخلق نبینند ؛ و اعثال‌اين احوال‌درحکایات پیفامبر ان بسیارست. 
[حکایات صیحابه وسلف] 

بدانکه چون صدیق بابزد کی دی‌مرغی‌را دیدیگفتی :کاشکی‌من توبودمی 
و بوذر گفت کاشکی‌من‌در ختی بودمی . وعابشه گفتی کاش مرانامو نشان‌نبودیوعمر 
گاه‌بو دی‌کهآبت قر آن بشنیدی بیفتادی واز هوش بشدی وچند روزمردمان بعیادت 
وی رفتندی » و بر روی او دوخط سیاه بودی از گربستن » و گفتی : کاشکی هرگز 
عمر را مادرنزادی ,ويكث راه‌یدرس رآیی بگذشت 4 بیقر آناعبی خواند در نمازاینجا 
رسیده‌بود : * آن عذاب ربك لواقع » از ستور خویشتن درافکند از بی‌طاقتی 
وویرا بخانه بردند» يك‌ماه بیماربود که کسی سبب بیماری وی ندانست . و علی بن 
حسینذ ان الما بدیی چون طبارت کردی روی‌وی زردشدی ؛ گفتندی این‌چیست؛ گفت 
نمی‌دانید که پیش که خواهم رفت . ومسور بن‌مخر به طاقت قر آن شنیدن نداشتی » 
يك روز مردی غریب ندانست» این 1 را بر خواند : «بوم نحشر المتقین الی 
الر حمن وفدا و نسوقالمحرمین الی‌جهنم‌وردا ۰۲۲ گفت من از مجرمانام نه‌از 
متقیان؛ باک‌راه‌دیگر برخوان» برخواند » بانگی بکرد وحان بداد . حاتم اصم گوید 
بجایگاه نيك غره مشو » که هیچ جای‌بتر از بپشت نیست » دانی کهآذم چه دید ؛ وبه 
بسیاری عبادت غره‌مشو که دانی که | بلیس چه‌دید که چندین هزار سال عبادت کرده 
بود ؟ وبعلم بسیارغره‌مشو ‏ که بل با عور در علم بجائی بود که نام‌مپین خدادانست 


ودر <قدی چنین آمد : «کمثل الکلب آت ت<مل علیه باهث او نتر که باهث » و ببار 


(۱ )هر آینه‌عذاب‌پرورد کار توشدنیاست (۲)روزی که برانگیزیم پرهیز کاران‌دا بمهما نی پرورد گار» 
وروانه سازیم کناهکارانر| تشنه بجهنم . 


ز نم کل 


۱ 


نيك ار غره‌شو »که خویشاوند رسول - صلوات ال علیه ‏ وی‌را بسیار بدیدند و 
صحبت کردند وسلمان نشدند . سری سقطی گوید: هرروز چندبار دربینی‌خویش 
نگاه‌کنم » گویم مگررویم سیا‌شده است . و عطاءسلمی از خایفان بود , چهل سال 
نخندید وبآسمان بر شگرید» یکراه بر آسمان نگرید ازییم بیفتاد ؛ دهرشب چندبار 
دست بخویشتن فرودآوردی تامسخج شده‌است‌پانه » وچون‌قحطی و بلائی‌بخلق‌رسیدی 
گفتی‌همه آزشومی نیست » اگرمن بمردمی خلق برستندی . احمد حنبل گوید : دعا 
کردم تايك‌باب‌از خوف برمن گشاده کند » اجابت افتاد بترسیدم واز عقل‌جدا خواستم 
شدو گنتم بارخدایا ممدرطاقت» بس و شدم بویکی رادیدند؛ ازعباد که‌میگر ست 
گفتند چرامیگریی گفت ازیبم آن ساعت که منادی کنند که خلق‌را عرض‌خواهندداد 
در قيامت . یکی از حسی بصری پرسید که گر نه‌ای ؛ گفت : جگو نه بو دحال کسی 
که با قومی در کشتی باشد و کشتی بشکند وهر کسی برتخته‌ای بماند ؟گفت صعب» 
گفت حال من‌چنانست ؛ وهم او کفته که درخبرست که : یکی‌راازدوزخ بیردن ۳ ورند 
پس از هزار سال؛ و کاشکی من آنکس بودمی؛ واين از آن‌گفت که ازییم‌سوء خانمت 
ازدوزخ جاوید می‌ترسید و کنیز کی بودعمرعبدالعز یز را بکروز ازخواب‌برخاست 
گفت يا امیرالمومنین خوابی عجب دیدم ؛ گفت هرن ی » گفت دیدم که دوزخ 
بتافتندی‌وصراط برسر وی بردندی وخلفا را بباوردند» اول عبدالماك‌مروان رادیدم 
که بیاوردند و گفتند برو ) پس‌نرفت که دردوذخ افتاد ؛ گفت هین »گفت پس پسروی 
راو لد بن عبدا لملك بیاوردند :وهم چنین برفت ودر حال بیفتاد .گفت هین ؛ گفت 
سلیمن بن عبدالملک را بیاوردند وهم‌چنین بیفتاد ء گفت‌هین ؛ گفت پس سرا یبا 
امیرالمومنین بیااردند » و این رکفت وعمر یك‌نعره بزدازهوش بشد وبیفتاد» کنیز ك 
فریاد همی ۳ د که بخدای ترا | دیدم که بسلامت بگذشتی کنر کت بانگ‌همی 
کر د‌ و وی افتاده و دست و بای همی زد . <سن بصر ی سالپاء سیار نخندید و 
چون‌اسیری بو د که آورده باشند تاگردن بزنند » ویرا گفتندی چرا چنین سوخته‌ای 
بااین همه عبادت و جهد ؛گفتی ایمن نیم که حق تعالی لز من کاری دیده باشد که 
مرادشمن گرفته باشد » گوید هر چه خواهی بکن که بر تو رحمت نخواهم کرد : 
من‌جان‌بی‌فایده ميکنم. 


-۷۱۷- 


ر آن‌چپار) 
این و امثال این‌حکایات زمرت 3 اکنون نگاه کن که ابشان سل ون و بو 
ایمنی:با اژانست که ایشان را معصیت بسیاربود وترانیست » باازانکه ایشان رامعرفت 
بسیار بو دو 1 برانخشت 1[ بو بحک ابلهی‌وغافلی| ممی بامعصیت بسیاز و ۱ بشانبحکم بصیر ثت‌ 
ومغرفت‌هر اسان بودندباطاعن‌سیار . ۱ 
-فصل.- 
[از خوف و رجا کدام فاضاتر؟] 


همانااکه کسی گویدکه اخبار در فضل خوفو رجا بسیارست » کدام فاضلتر 
ازین هر دو و کدام باید که غالب بود ؟ بدانکه خوف ورجا همحون دو داروست؛ و 
دار ورا فاضل نگویند ولکن نافع گویند» که‌خوف ورجاچنانکه کفتیم ازفات قص- 
اشت:» من آدمی بداست که درمحبت حق تعالی مستغرق بود » و دذکروی همگی 
وی را فرو گرفته باشد » و ازخانمت وسابقت خود هیچ نیندیشد » بلکه وقت نگردو 
وقت هم انگردبخداو و ند وقت نگرد ؛ چون بخوف ورحا التفات کند این‌حجابی باشده 
دلکن چنین حالت نادربود . پس هر که بوقت مرک نزديك بود باید که رجا بروی 
غالب بود که این محبت را زیادتگرداند و هر که ازین جپان بشود باید که محب 
خدای تعالی بود تالقاه وی سعادت وی‌گردد .که لذت در لقاء محبوب باشد ؛ اما در 
دیگروقتها اگرمرد از اهل غفلتست باید که خوف بروی غالب بود ,که غلبهٌ رجا ذهر 
قاتل وی باشد ‏ وا گر ازاهل تقوی است و احوال وی مپذبست بایدکه خوف و رجا 
معتدل وی را باشد که صفاء حال درمناجات اژمحبت بود و رجا سیب محمت بوده اما 
در و قت معصیت باید که خوفغالب بود »بلکه در وقت کارهای مباح نیز باید که‌خوف 
غالب بود_چون‌مر دا زاهل عبادت‌بود -| گر نه‌درمصیت‌افتد. پس‌این‌داروئیست که‌منفعت 
وی‌باحوال و اشخاص بگر دد »رحوأب‌این‌مطلق نباشد . 


۷۱۸۰ 


| درثیتی صدق و | حلاص |] 
بدانکه اهل بصبرت مکشوف شده است که خلن‌همه‌هلاك شده‌اند الا عابدان 
وهمه عابداف هالاك شده‌اند الا عالمان » وهمه عالمان هلاك شده‌اند الامخلصان » 
ومخلصان بر خطریعظیم اند : پس‌بی‌اخلاص همه رنجپا ضایع است ؛ و اخلاص‌وصدق 
حز در نیت نباشد » هر که نیت نداند اخلاص در وی چون نگاه‌دار د» وما دريك‌باب 


۰ 
۵ وم 


نی نیت شرح دهیم » ودربابی دیگر حقیقت اخلاص » ودر بابی‌دیگ رحقیقت صدق . 


[ باب اول - در نیت] 


اول بایدکه فضل نیت بدانی :که روح همه اعمال نیت است وحکم دیراست » 
و نظر حق تعالی از عمل بنیت است ؛ و رسول - صلواتاله علیه - ازین گفت که: 
« خدای تعالی بصورت ومال شمانن‌گر د.بدل و کردارشما نگرد »۰ ونظر بدل ارت ۱ 
که محل نیت اوست و گفت - صلوات‌الهعلیه - که : «کاربنیت است ؛ و هر کسیرا از 
عبادت خود آ نست که نیت آن دارد : هر که هجرت کند یعنی که شیر خویش بگذارد و 
بعز | شود یا بحج شود برای خدای تعالی ؛ هجرت وی برای خداست » وهر که برای 
آن‌کندتا مالی بدست آر د پا زنی نکاح کند هچرت وی برای خدای نیست »بدانست که 
می‌جو و کیت : « بیشتر شهیدان امت من برستروبالین هیر ند » . و گفت :«بنده 
بسیار کردارهاء نیکو کند و ملایکه آن رفع کنند . خدای تءالی‌گوید از صحفهٌ وی 
بیف‌کنید که نه برای من کرده است » فلان عمل و فلان عمل دیرا بنویسید ؛ گویندبار 
خدایا وی این درم تست کونت فخ اين کرده‌است » . و گفت : « مردمان‌چپاراند : 
تن مالی دارد بحکم علم خرج میکند دیدرعا گوید اگر من نیز داشتمی چنین 
کر قفین ۱ هردو در مزد برابرند ؛ ودیگری مالی دارد نه بشرط نفقه میکند ادیگری 
کوش گر من نیز داشتمی‌چنین 7 دمی» هردو در بزه برابرند زیعنی که نیت‌هم‌چنانست 
که با عمل بهم ۰ . و انس می‌گوید ر ضی ال عنه که رسول - صلو ات‌العلیهوسلم_در 
غراء تبوك بیردن آمد وگفت در مد دنه مردمان بسیار ند که درمزد با ما شربك‌اند از 
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1 بعذر باژ مانده‌اند و ثیت ت ایشان‌هم چون نیت ماست . ودر نی اسراثیل بحکی 
بکو هی ربك بگذشت » وفت قحط بو د. گنت :۱ ک او همه گندم بودی‌من همه 
بدرویشان دادمی» وحیآمدبرسول آن روز گار که‌بگویو یر اکه‌خدای تعالی صدقات 
تو پذیر فت وچندان ثواب داد ترا که ای تو داشتیو صدقه‌بدادی همان بودی.ورسول 
صلوات‌الٌعلیه _گفت : «هرکرانیت وهمت وی دنیا بود درویشی درپیش‌چشموی‌باشد» 
و از دنیا بشود عاشق دنیا » و هرکرا همت وئیت آخرت باشد خدای تعالی ویرانگاه 
دارد واز دنیا بشود وزاهد بود در وی ۰ .وگفت : «چون مسلم‌انان بمصاف باستند 
با کفار ؛فریشتگان نا مپانبشتن گیرندکه : فلان کس‌جنگ بتعصب میکند» فلان کس 
بحمیت آن همی‌کند که گویند که فلان در رام‌خدایکشته شد »هر که جنگ‌برای آن 
کندتاظلمت توحیدغالب‌شودوی درراه‌خداست » .و گفت : « هر که نکاح کند ودرنیت 
دارد که کابین ندهد زانی است ؛ وهر که وام خواهد ونیت کند که باز ندهددزدست . 
و بدا نکهعلما کنته‌ازدکه » اول نیت عمل بیاموزید آنگاه عمل‌کنید . و یکی 
می‌گفت مرا عملی بیام‌وزید که شب وروزبدان مشغول باشم ؛ تا هیچوقت از خیرخالی 
نباشم , گفتند چون خیر نمی‌توانی کرد نیت خیر می‌کن بر دواء تا تواب آن حاصل 
هی آید . و ابوهر یره م ی‌گوید : خاق‌راروزقیامت بر نیتم تهاء| بشان‌حشر خو اهند کرد ۰و 
حسن بصر ی هی گوید . بپشت جادید بی آخر بدین 0 روزی جند نیست ؛ بر یت 
تتکوست که 1 ترا آخر فیشست:: 
[ حقیرغت ثات ] 
پدانکه از آدمی‌هیچ ۳ کت بوجود نیاید تا سه حاجت درپیش نباشد : علم و 
ارادت » یعنی:دانش‌وخواست وتوانایی » مثلا چون طعامی نبیند نخو ردوچون‌بدیدا گر 
بات وخواست هم نبود ام نخورد » آ کر ات بودچون دست‌مفلوج‌بود که کار 
نکند نخورد که قدرت ندارد . , بس این سه حاحت درپیش همةحر کات‌می‌رود»لکن 
خر کت نبع قدرتست » و قدرت تبع خواست و ارادنست که بایست قدرت را بکار 
دارد . و پایست تبع علم یست » که بسیار چیز بیزد ونخواهد 4 لکن بیعلم خواستن 
نیز صورت نبندد » که چیزی که نداند چرن خواهد ؛ ونیت از این هر سه عبارت از 
خواست است نه از قدرت وء ؛ وخواست آنست که ویرا بر بای انگیزد ودر کار 
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دارد : گاه بود که یکی بود و گاه بودکه؛ دو غرض دريك‌چیزف راهم 1 اماآنکه 
یکی بود آ ترا خالص‌گویند تنل ان ان بود که کسی نشسته بود » شیری قصدوی 
کند» برخیزد وبرود » فرط ونیت وی يك چیز بیش نیست وآن گریختن است؛ 
و همحنین کسی از در آید محتشم ؛ دیرا بربای خیزد و هیچ غرض دیگر 
نیست الا اکرام وی» ابر خالس بود . اما آنکه غرض دو باشد از سه نوع بود : 
یکی آنکه هرغرضی چنان بود که اگر تنهابودی فراکارداشتی , چنانکه‌خویشاو ندی 
درویش درمی‌خواهد بدهد برای خویشاوندی ودردیشی ؛ واز دل‌خویش داند که اگر 
درویش نبودی هم بدادی واگر درویش بودی و خویشاو ند نبودی هم بدادی » این‌دو 
غرض بود کر تبث تشر داد در نوع آنکه داند کها گر خوبشاو ند بودی‌نه‌درویش 
با درویش بودی نه خویشاوند ندادی » لکن چون این هرده فراهم آمدو بر افر ادادن 
داشت ‏ ومثل اول چنان بود که دوتن یی ابر کزان و هریجی تنها خود بران قادر 
بو د. ومثل این کون چنان بود که دوضعیف بیاوری با بگذسگر بر ی ند که 
هریکی از آن عاجز باشند میم نوع آنکه یت غرم ضفیف بود و فراکار ندارد» و 
یکی وی چنانکه تنها بکار دارد لکن وسیب آن یکی کار آسانتر باشد ؛ چذانکه 
کسی بشب نماز کند تنهاء ولکن چون قومی تخاضر اب تفع اساز و یود و فا یز گر 
باشد» اما برای نظر ایشان نماز نکند اگر ادمید ثواب نیستی . ومثل این چنان بود 
که مرد قوی سنگی برتواند و 6 لکن‌ضعیفی‌با وی نیز باری دهد تا آسالتر شود 
۱ واین هر یکی حکمی‌دیگر دارد چنانکه در اخلاص گفته ۳۷1 ۰و مقصو د آنست که 
بدانی که معنی نیت غرض باعث و محرلك باشد . واين گاه خالس بود و گاه آمیخته 
فصل 
1 ور ثعت هو من بهاثر از کر دار 5 فست ] 
ودانکه رسول - صلوات لد علیه ‏ گفته است : « ثية الممن خیر من عمله - 
نیت موّمن پپتراز کردار ویست » ؛ وبدین آن نخواسته است که نیت بی‌کرداد بهتراز 
کردار 7 تیش که این خود بو شیده‌نماند که کر دار بی‌نیت‌عبادت نبود و ثیت‌بی کر دار 
طاعت ‏ بلکه معنی آ نست که طاعت وی بتن است وبدل » واین دو جزدست » و اذین 
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هردو آن ت؟ که بدلست بپتر ؛ سیب این آنست که مقصود از ۳8 انست تا صفت 
دل‌بگردد» ومقصود از نیت و عمل دل آن تست زا صفت تن بگردد ومردمان‌چنان 
پندارند که نیت برای عمل‌می بایدوحقیقت آنست که عمل برای‌نیت می‌باید ؛ که‌مقصود 
همه گر دش داستوسعادت‌وشقاوت ویراست ‏ تن ۳ چه در میان خواهد بودو لکن 
تبعست » همچون اشترا گر چه حج بی‌وی نیست ولکن حاجی وی‌نیست ۰و کردش‌دل 
خود يك چیز بیش یست » آنکه روی اژ دنیا باخرت آورد » بلکه از دنیاو آخرت 
بخدای تعالی آورد »وروی دل بیش‌از خواست وارادت وی نیست » چون غالب بردل 
وی دنیا بود روی با دنیا بود . وعلاقت وی بدنیا خواست وی بود ودر ابتداء آفرینش 
چنین است » جون خواست حق‌تعالی ودیدار [ خرت غالب شد صفت وی گنه شت‌وردی 
با جانب کرد » بس‌از همه اعمال‌مقصود گردش دلست .از سحودنه مقصود آنست 
که پیشانی‌بگردد تا ازهوابرزمین رسد ؛ بل آ نکه صفت بگردد وازتکبربتواضم‌میل 
کند ‏ ومقصود از نها کیر نه ند که زبان ور دد و بحنید» بلآنکه دل از تعظیم 
خویش کر دد ومعظم خدای تعالی شود » ومقصود ازسنگ انداختن در حجنه آنست 
تاجای رگ ریزه زیادت شود یا دست‌حر کت کند »بلکه آنکه دل بر ناکین راست 
بااستد ومتابعت و تصرف عقل خویش در باقی کند دطوع فرمان شود وعنان خویش‌اذ 
دست خویش بیرون کند و بدست فرمان دهد » چنانکه گت لیر ب«حجة حقا و 
تیدا ورفا » ومقصود ازقر بان آن نیست ثا حان گو سیند؛ بشود » بل | نکه‌پلیدی بخل 
از سینهُ تو بشود ‏ وشفقت بجانوران بحکم طبع نداریو بحکم فرمان‌داری» که‌چون 
گویند گوسیند بکش نگویی که این بیحاره چه کرده است و تعذیب ویرا چرا کنم ۰ 
لکن ان خویشتن حمله دربافی ۳ و بحقمقت نیسن‌شو ی ؛ که خود : نیستی » چه‌بنده 
در <ق خویش نیست بو د و هست‌خداو ند بود بحقیقت » وهمحنین حمله عبادات‌چنین 
است » لکن دل را چنان آفریده‌اندکه چون دروی ارادتی وخواستی پدید ید چون 
تن بموافقت آن برخیزد چون‌دست سراوفرود آورد آن رحمت قوی‌ترشود وآگاهی 
دل‌زیادت‌شود » وچون معنی تو اضع از صفت دردل‌ثابت‌تر و محکمتر شود : مثلا چون 
رحمت‌یتیم نیت رن سر نیز تواضع خو یشبکند و بزمین نزديك‌شود » رن اضع دردل 
موّ کدتر گ دد . و نبت‌همه عیادات خو اش خیر انست که روی بدنیاندارد با خر ت‌دارد 
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وعمل‌بدان نیت آنْ خواست رائابت‌ومو کدبکند» بس‌عمل برای‌تاکید خواستء نیت 
استاگر چه‌همازنیت‌خیزد » وچون چنین‌است پیدا بودکه نیت بهتر از عمل‌بود» چه 
نیت خود درنفس داست وعمل ازنجای دیگر سرایت خواهدکرد بدل » اگر سرایت 
7 بکاراید 1 واگرنکند و ینفلت بود حبطه‌بود » ونیت بی‌عمل ازین بود که حبطه 
ناشد » واين همحنان بودکه در معده دردی باشد » چون دارو بخورد بوی رسد ؛ و 
اگر بر سینه طلا کند تا اثر بوی سرایت کند هم سود دارد » حون آنحه بنفس 
معده رسد لاید بپتر باشد که آنجه بسینه‌رسد . مقصود از ۳ نه سینه است بلکه 
معده است ؛ لاحرم حبطه بود اک وق سرا نک و آنحه فده رسد گر تجه 
بسینه‌نرسد حبطه نباشد . 
سداگر دن آزچه معفو راد از حول وی هس‌و و سور اس و 
#9 بت 0 
آزد رشه بد و آ نچه‌ودان بگیرندو معفونبود 

بدآنکه رسول -صلو ات‌الهعلیه ‏ گفت که :«امت‌مراعفو کرده‌اند ازهرچه‌حدیث 
نفس‌بو د» » واندر هردو صحیح است» که: «هر که قصدمعصیت کند و نکند ملایکهرا 
گویدبروی منویس " واگر قصدخبر کنديك حسنت‌بنویس اگرچه‌نکند » وچونبکند 
ده‌بنویس- ودر بعضی‌از اخبارست که‌تضعیف میکندتابهفتصد» وازینجاگر وهی‌بنداشتند 
که‌هرچه بدل رود ازقصد واندیشه بدان‌ماخود نبو د,وآن خطاست : که پیدا کردیم 
که اصل دلست ون تبع , وخدای سبحانه وتعالی شوت : * گر آنحه دردل‌داری 
پیدااکنی یا پنهبان داری حساب آن بکند - آن‌تبدو! مافیاشسکم او تخفوه 
پحاسیکم به‌الله» . ومی گوید که : «ازچشم و کوش ودل هرسه بیرسند - آن السمع 
و البصرو الفوادکا او لك کان عنه مسئولا * ومیگوید:«درسو گندبلخوزبان‌نگیرند 
که بدل قصد کرده باشد -لایواخذ کم الله باللغوقی ایمانکم » و لکی بواخد کم 
بما عقدتم فی الایمان» » وخلاف نیست که کبر وریاوعجبدحسد بدین‌هم بگیر ند و 
این‌همه اعمال داست . ۱ 

پس‌حقیقت درین‌فصل آنستکه بدانی که آنجه‌بردل رود برچپار درحه‌است : 
دوبی‌اختبارست وبدان‌ماخود نیست ؛ ودو باختیارست دبدان تا خو دست؛ ومثل این 
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آنکه درخاطر | ید ؛ مثلا چون درراهی همی روی که نو ازیس همی 1 اگر باز 
نگری ببینی این‌خاطر را حدیث نفس گوینن ؛ دوم آنکه رغبتی در طبع بجنبد که 
بازنگری» این را میل طبع گویند و آن حرکت شهوت بود » سیم آنکه دلحکم 
کند که بازباید نت ید » واین آنسا حکم کند که بیمی وشرهی مانع نباشد » که نه‌هر 
چه شپوت تقاضا کند دل حکم کند که ببایدکرد »بلکه باشد که گوید که این‌ناکردنی 
است ۱9 بن ر احکم دل نام کنیم ۲ چپار عآنکه قصد کندوعز م‌ کند واین عز زودمصمم 
شود اگر آن حکم دل راردنکند بدانکه بخدای‌یابخلق بترساند تا آن‌حکم راباطل 
کند » پس آن دو حالت اول‌که آ نر | حدیث نفس ومیل طبع گفتیم بدان‌مأخودنبود » 
کهآن بدست وی‌نیست؛ وخدای‌تعالی‌میگوید «لا یکلف الله تفا الاو سعها(» واین 
حدیث فس چنان بودکه عژمان بن مظعون رسول راصلوات‌اله علیه ‏ گفت که : این 
۹ ید که‌خویشتن خصی " بکن تاازشهوت‌برهی ۰ گفت که خصی کردن‌امت‌من 
روزه‌است گفت امن می گو ید که زن‌را طلاق‌ده گنت : آهسته باش که نکاح مت 
هدست ‏ گفت : نفس من میگوید که باکوه‌شو چون راهبان؛ گفت : مکن که رهبائیت 
امت‌من حج‌وغز استتتن: کت نفس‌هن تن بدنیز گو شت مخو ر» گفت : نه من گو شت 
دوست دارم و ار بافتمی خوردی و ۳1 از خدای تعالی خواستمی بدادی پس این 
خاطر ها که وی را در ر اه آفنه است حدیث نفس باشد و این معفو بود» که 
عزم نکرده بود که 9 و مشاورت از آن هی کرد .اما آن دو که در اختبار 
همی ۳ و آن حکم دل است بدانکه این کردنی است و فصد دل بکردن 
آن » تدین هر دو مأخود باشد » اگر چه تا بسیب شرم و هرأس و عایقی دیگر 
نه برای خدای تعالی » و حعنی آن که بنده ماخود بود نه آنست که ۳ را ازوی 
خشم 1 کنون وی ۳ بانتقام عفوبت کند» که حضرت الپیت از خشم وانتقام منزه 
ات لک معنی آنست که بدین قصد که 5 ددل وی عفت گر فت که‌از حضر نت 
الپیت دور افتادولین شقاوتستکه از ببش شر ح‌گر دیم »که سعادت‌وی آ نستکه روی 
از دنیاواز خود با حقتءالی اون » وروی وی خواست وی‌است »وعلافت وی آنست 


)۱ خدا بر هر کس با نداژه تواناگی او تکلیف می کند ) ( انسان ۳ حیوانی که بیضه اش 
را در آور ند . 
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که پرخو استی و قصدی که م ی‌کند که بدنا تعلق دارد علاقت وی با دئبا محک تر 

میشود و از انحه می‌باید دور تری‌افتد » و نکه ما شد و ملعون ثِ 
که گرفته‌ترشد و دورترشد » وای نکاریست هم از وی وبا وی و دروی ؛ اما نه کس را 
از طاعت وی شادست ونه ازمعصیت وی‌خشم‌ناو برا بانتقام گ د دلکن برقدرعقل 
خلق عبارت چنان آ ید ؛ وه ر که این اسرارپدانست هیچ شک نماند ویراکه بدیرنی 
احوال دل مأخود بود » و دلیل رون ا که رسول - صلوات‌العلیه گفت که : چون دو 
مرد با یکدیگر بشه‌شبرجنگ کردند و یکی کشته آ ید ,کشنده و کشته هر دو بدوزخ 
باشند گفتند : کشته باری جرا ؛ گفت : برای | تکه‌می خواشت ک4 یه | درتوا تن 
و دیگر گفت : « مر دی‌مالی زه بعلم نفقه کندو و ی کون اگر من نیز داشتمی‌ههحنان 
کردی هردو دربره برابرند * وا ین هم کش لسن تعییت 2 ار ین برجامهُخواب 
۳ یابد وباوی صحبت کند بر گمان آنکه‌بیکا نه‌ای‌است بزه کارشود ؛ | گر چه‌آن‌زن 
استدع بلکه ی طهارت نماز کنف ثواب بود چون پنداردکه طهارت دارد» و اگر 
پندار دکه طهارت نداردو نماز کندبز مکارشود اگرچه با بادآ بد که طهارت داشته است؛ 
این همه احوال داست . اما اگر قصده‌عصیتی کند و آنگاه نکند از بیم حق‌تعالی » ویرا 
حسنتی بدویسنی چنا نکه درخبرست : چون قصد برموافقت طبع است و دست‌بداشتن 
برخلاف طبع مجاهده‌ای است که اثر آن درروشن گردانیدن دل بیش است اذاثر آن 
قصد درتاريك کردن دل » ومعنی‌نبشتن حسنه این بود و معنی آن خبراشست ؛ اماا گر 
بسیب عجزدست بدار دآثر ۱ هیچ کفار ت نبو دو آن ظلم اژو نیفتد وبدان ماش د بود» 


همچون کشته که بسبب عجزاز کشتن خصم خویش بازماند و کشته آید . 


[ بدا تردن آنچه شمت نگ دد از اعمال] 


بدانکه اعمال سنه قسم است : طاعات معاصی ومیاحات ‏ و باشد که آزین که 

رسول صلوات‌العلیه _کفت : « الاعمال بالنیات » پندارند که معصیت نیز بنیت خیر 

ازحملهٌ خیرات شود » و این خطاست » بلکه این قسم لو قز وی‌اثر نیست»ولکن 

نیت بد ویرا خبیث‌تر گرداند . مثال این چنانست که کسی غیبت کند برای شادی دل 

کین » با مسجد و رباط ومدرسه کند از مال حرامو گوید نیت من خیرست واأین‌قدر 
-۷۶2٩-‏ 


ر آن‌چبارم 


نداند که قصد خبر کردنبشر دک باشد » اک داند خود فاسقاست ‏ و اکر بندارد 
که این خیر ی است هم فاسق است »که طلب علم فریضه است و بیشتره-290 خلق از 
حهلست ‏ و ازین گفت سبهل تستر ی که : هیچ معصیت عظیم‌تر از هل نسسیی:6 و جرل ۱ 
بجهل ازحپل عظیم‌تر که چون نداند که نداند هر گز نیاموزد و آن حجاب وسث وی 
گردد ؛ وهمچنین تعلیم کردن شاگردی راکه دانی مقصود وی آ نست تا ازقضاواوقاف 
ومال ايتام و مال سلطان دنیا بدست آ ورد وبمباحات ومنافست مشغول‌شود حراهست» 
واگرمدرس گوید : نیت من‌نشر علمست اگروی درفساد بکار دارد من مأَخوذٌ نیت 
خویش باشم ؛ این جهل محض باشد و همجون‌کسی باشدکه شمشیری بکسی بخشد 
که راه زند و انگو 3 کین عفد که یر کند » وگو ید مقصود من سخاوتست‌وخدای 
تعالی هیچ خلق دوست‌ترسخاوت ندارد » این‌ازجرل وی بود» بلکه چون داند که‌راه 
خواهد زدن شمشیراز دست دی ببردن باید کرد 1 چگونه روا بودکه بوی دهد ؟ و 
همه سلف بخدای‌تعالی‌پناهیدهاندازعال فا جر » وهر شا دی که‌ازو ی آثر معصیت‌دیده‌اند 
مپحوربکر ده‌اند »تا احمد حند بل شاکردی قدیم را مرپجوریکرد بت | نو رون 
سرای در کاه گل گر فت و گفت يك ناخن از شاه راه مسلمانان فر اگرذ فتی نشاید علم 
۱ آموختن . پس معصمت بنیت خیرنگردد ۱ بت بود که فرمان بران بود . 
قس دو؟ و نیت درین از دو وحه اثردارد :« یکی‌آنکه اصل‌وی‌بنیت درست ی ۰ 
درطاعاث و دیگر آنکه هر چند ثیت بیشتر می شود تواب مضاعف همی شود ؛ 
و هر که علم نیت بیاموزد » بيك طاعت چند نیت نیکوبتواند کرد تا آن جما.ه طاعت 
شود ؛ مثلا چون در مسحد اعتکاف کرد یت کت که این خانه خدای است وهر که در 
[ بنجاشو دبز بارت‌خدای‌شده‌بود» کهر سول_صلو ات‌الهعلیه_ گفتهاست: «هر که در مسیحد 
شدبزیارت خدای‌رفت»,وحقست برهمه کس که‌زایرراا کرام کند؛دوع آنکها نتظار دیگر 
نمازهمی کند» کهدرخبر ست که:«منتظر نمازدر نمازست»؛سیم آ نکه‌نیت کند که بدین‌چشم 
و گو ش‌وز بانو دست‌وبای از حر کات‌بازدارد.و این نوعی‌ازر وژه است »که درخبرست که : 
«نشستن درمسجدر هبانیت امت منست؛چهار 6 نکه‌فنا اا زخویشتن‌دور کندتاهمگیخو 
بحق تعالی دهد و بنگر و کر مناجات مشغول شود ؛ پنجم آنکه از مخالطت و شر 
مردمان سالامت یابد ششم ۱ آنکه‌اگر درمسحدی منکری بیئد نهی کند 5 خیری 


۹ 


بیند پفرماید واگر کسی نمازبد کند اورابیاموزه . هفتم آنکه باشد که اهل دینی را 
بیند بأوی‌بر ادری 2 ددردین 6 45 هسحد 1 امگاه دیسته هشتم آنکه از خدای‌تعالی 
شرم دارد که‌در خانوی گناه کند و بداندیشد » وبدین قیاس‌کن جمله طاعات را » که‌در 
هریکی‌ئیت بسیار توان کرد تائواب مضاعف‌شود . 

» و هیچ عاقل مباد که غافل وار چون بپایم در مباحات می‌رود داز نیث 
نیکوغافل‌ماند ۰ که‌خسر ان آن عظیم بو د: که ازهمه حر کات‌سو ال خواهند . 


کر دودرهه4مباحات‌حساب خواهد بود » ا گر نیت‌بد بودبروی بود؛ واگر 


قشم رم 


میاحات‌بو 3 


نيك بود وبرابود» داگر نه سربسر بود ؛ ولکن وقت ضایع کرده باشد که بدان‌صرف 
کرده باشد واز وی فایده نگر فته ‏ وخلاف کرده باشد این 0 را کفد و لاانن 
نصیباك»ن الدنیا *» یعنی که دنیا گذرانست نو نصیب خود ازوی بستان تاباتوبماند» 
ورسول ۳ صاو ات التعلیه ‌ گفت : « بنده را بر سند از هرچه در ده باشد ‏ تا آن قدر 
که سرمه درچشم کند یا باری‌کلوخ بانگشت بمالد یا دست فرا جامثٌبر ادری کند » 
وعلم نیت مباحات نیزدر ازست‌بباید | موخت ۰ ومثال این آنکه بوی خوش بکار 
داشتن‌مباحست وروا بود که کسی‌روز آدینه بکار دارد وقصد وی تفاخر بودبتوانگری 
با ریاء خلق با جای حستن در دل زنان بیگانه برانديشهٌ فساد » داما نیتباه نیکو آن 
بود که‌صدحر مت‌داشت و تعظیم خانه‌خدای کندو نیت‌راحتی کند که بپم‌سایگان‌وکرسد 
5 اسووة شوند و آنکه بوی ناخوش از خود دور کند تا رنجور نشوند وقادر معصت 
غیبت نیفتند » ونیت آن‌کند که دماغ را قوت دهد تاصافی شود وبر فکرود کرقادرتر 
شود » اين و امثال اين نیت فراز ید کسی‌را که قصد خبرات بروی غالب بود» و اذین 
هریکی قربتی بود » وبزرگان سلف چنین بوده‌اند که قصد کرده‌اند تا ایشان رابرنان 
خوردن و بطبارت حای شدن وبا ال صحبت کردن درهریکی ز نیتی بود : که هیچ‌چیز 
خالی ازآن نیست که زد سیب‌خیری است ۰ چون‌آن خیر مقصود خود ساژد آن‌تواب 
حاصل 1 یه ) چنانکه‌از صحبت‌اهل نیت فر زند کن د که تر امت مصطفی -صلو ات‌اننه 
غلیه_بود»و نیت احت‌اهل کند ونگاه داشت ایشان وخویش ازمصیت . وسفیان وری ‏ 
يك روز جامه باشگونه درپوشیده بود ؛ ویر گفتند ؛ دست فراکرد تا راست کندپس 
باز ایستاد و گفت : این برای خدای در بوشیدم نخواهم که نه برای خدای بکردانم : 
۷۵۱ 


ر کنچبار؟ 
و ز کر با 9 ۳0 ۳ بود » قومی در نزديك وی شدند و نان می‌خورد ؛ 
ایشان را نگفت که بخورید نا تمام بخور د» آنگاه بگفت اگر تمام نخوردمی از کار 
ایشان عاجز آمد می‌وتماع نکردمی‌وازبرای‌سنتی‌فریضه‌ای دست‌بداثتمیدفیان ثوری 
۱ نان می‌خورد ؛ یکی درشد ؛ و برا نگفت بخور تا تمام‌بخورد؛ وین گفت اگرنه آن‌بودی 
که وام کرده بودم ره بخور : و گفت هر که کسی‌را گوید که بخور و بدل آنرا 
کاره باشد » ا گر آنکس نشورد يك بژه بکردو آن #اقست » ژاگر بخورذ دو بزه کرد 
نفاق ودیگر آنکه ویرا درخوردن چیزی افگندکه اگر دا نستی نخوردی: باوی 
خیانت کرد . 
| بیدا کر دن [نکه ثیت در آختبار نبارد] 

کن انتت 4 نافت که 
بدل با بز بان گو بدکه بت کر دم که نکاح کنم برای خدای با نان خورم برای خدای 


بدأنگه مرد سلیم دل چون‌بشنودکه در هرمباحی‌نیتی مه 
یا درس کنم يا مجلس برای خدای » وپندارد که اين نیت بود» این با حدیث‌زبان بود 
با حدیت نفش »که نیت کششی دمیلی باشد که در دل پدید آیدکه آن مرو را در کار 
دارد چون منقاضی که الحاح کند تانن باجابت آن برخیزد و آن کاربکند واين آن 
وقت پیدا آیدکه غرض پدیدار آید وغالب شود » چون این متقاضی نباشدیت بحدیث 
چنان بود که کسی‌سیر بود گوید نیت کردم که گر سنه باشم » با از کسی فارغ بود گوید 
که ویرا دوست دارم واین محال بود ؛ همچنان کسی که شهوت ویر | فرا صحبت دارد 
گوید نیت کردم که صحبت برای فرزند کنم بیپوده بود ؛ وچون باعث وی بر عقد 
شبوت بودگوید نیت کردم که عقد برای سفت کنم این بیپوده بو د» بلکه بابد که اول 
۱ یمان بشرع فوی باشد آ نگاه دراخیار که آمده است درئواب نکاح بسیب فر زندتأمل 
8 تا حرص آن ثواب درباطن وی حر کت کند چنانکه ویرا فرا نکاح دارد » آنگاه 
این خود نیت بود بی آنکه وی بگوید؛ و هر که حرص فرمان برداری ویرا بر ای 
انگیخت تا در نماژ ایستاد این خود نیت بود » بزبان گفتن که نیت کردم بیروده بود » 
چنانکه گرسنه گوید که نان خورم برای گرسنگی بیپوده بود .که چون گرسنه بود 
خود خوردن بر ای‌آن باشد ناچار وهرحای که حظنفس پتدیف آ ید نیت آ خر ت‌دشخوار 
فر آزآید: مگو که کار آخر ت برجمله غالب افتاده باشد » پس مقصو د آنت‌که ثیت 
-۷۵۲- 


آنست که بدست تونیست » که نیت خواسته‌است که فراکار دارد » و کارتو بقدرت‌تو 
هست تا اگرخواهی بکنی و اگرنخواهی نکنی» اما خواست تو بدست تونیست تا 
اگرخواهی خواهی و اگرنخواهی نخواهی» بل خواست باشدکه آفریند وباشد که 
نیافر بند »وسبب‌پدید آمدن وی‌آن بود که ترا اعتقاد افتدکه‌غر ۳ تو درین حپان‌بادر 
آن حپان در کاری بسته است » تا باشد که خواهان آن گردی ؛ و کسی که این اسرار 
ندانست فواید بسیارطاعت دست بدارد که نیت حاضر نیابد . 

آبن سیر یی برجنازة حسن بصری‌نماز نکردو گفت‌نیت نمی‌بابم .سفیان ود ی 
را گفتند برحنازء حماد بن‌سلیمان نمازنکنی و از علماء کوفه بو د +گفت ۱ كِ۳ نیت بود 
کردمی : و کسی ازطاوس دعاخواست .گفت تانیت فراز آید. وچون ازوی روایت 
حدیث خواستندی بودی که نکر دی » و وقت بودی‌که ناگاه روایت کردی و گفتی در 
انتظار نیت باشم تا فر از آید : ویکی می گفت ماهیست تا در آنم که نیت درست کنم 
درعیادت فلان بیمارهنوز نشده است ۰ 

و درجبله تاحرص دین بر کسی غالب نبود دیرا درهرخیری نیت فراز نیاید » 
بلکه‌در فرایض نیز بحهد فر ازآید » وباشد که تا از آتش دوزخ باز نهآ ندیشدوخویشین 
را بدان نترساندفراز نیاید . وچون کسی این‌حقایق بدانست » باشد که‌فضایل بگذارد 
و بمباحات شود .که درمباح نیت یابد : چنانکه کسی درقصاص نیت یابد و در عفو 
نیابد قصاص درحق وی فاضلتر باشد » و باشد که نیت نمازشب نیابد ونیت خواب یاید 
تا بامداد بگاه برخیزد خواب ویرا فاضلتر » بلکه اگر ازعبادت ملول شود و داندکه 
اگرساعتی با اهل خویش تفرج‌کند یا باکسی حدیت وطیبت کند نشاط وی باز ید » 
آن طیبت دیرا فاضلترازینعبادت‌باملال . ابو الدردا می‌گوید : من گاه گامخویشتن 
را بلیو آسایش دهم تا نشاط حق باز آید علی - رضی‌العنه می‌گوید : چون دل را 
بردوام بکره فراکاری داری نابینا شود ؛ واين همحنان بودکه طبیب باشد که بیمار را 
کشت دهد - اگرچه‌محروربود تا قوت وی نز ] ق وطاقت دارو دارد» و کسی‌در 
صف قتال پژیمت شود(۱) تاخصم ازپس اوبرود و آنگاه ناگاه بر گردد وبروی زند » 
و استادان چنین حیلتها بسیارکنند » در راه دين همه جنگ ومناظره است با نفسو 

۷۵۳ 


رکن‌چپار) 


با شیطان ‏ و بتاطف وبحیلت حاحت آ ید » و آنّ نزديك بزرگان دین بسندیده 1 ۰ 
۱ اگرچه علمه ناقص راه بدان ثبر ند . 

_فصل. ۱ 
[ باده بسندیده هر چه کند بر أی خدای کند ] 


چون بدانستی که‌هعنی ثبت باعث است بر عمل » بدان که کس بودکه باعث‌وی 
برطاعت بیم دوزخست و کس بودکه باعث وی نعمت بپشتست » وهر که کاری بسرأی 
بمفت, گنک بندهة شکم وفرح<ست ‏ خودرا می کشد تا حا بی افتد که کار شکم وفر ج‌مهیا 
دارد ‏ و آنکه برای بیم دوزخ کند چون بندء‌بداست که الا از بیم کار نکند»این‌هردو 
را برای خدای تعالی بس کاری نیست » بله بندة یقن بو د که آ یجه کند برای 
خدای‌کند نه برای بپشت و دوزخ * ومثل این چنان بود که کسی بمعشوق خ-ویش 
نگر د برای معشوق ۳ دنه‌بر ای آن تامعشوق ویر اسیم و زر دهد آ نکه بر آی‌سیمو 
رز د مقصود وی سیم‌وزرست . پس هر که حمال وحلال حضرت الهیت محبوب و 
معشوق وی نیست از وی چنن نبت صورت نبئدد » و آنک س که چنین شد عبادت وی 
تن بود درحمال حق ومناجات بود باوی» اکن طاعتی کند تفر ای آن کند که فر 
۱ بردن محیوب نیزدوست دارد ؛ و آنکه خواهد که ثن را نیزر باضت دهد و در بند گی 
و اگرمعصیتی دست بدارد از آن بداردکه داندکه متابعت شپوات درا حجاب کند 
از لذت مشاهدت ومناحات » و عارف بحقیقت این بود . 
احمد بن خصر ویه حق را سبحانه و تعالی بخو اب دید که گفت ۲ همه مردمان 
ازمن می‌طلبند مگر بویزید که مرا می‌طلبد شبلبی را بخواب دیدند » گفتند خدای 
تعالی با تو چه کرد ؛گفت بامن عتاب کرد » که بکر اه برزبان من برفت که : چه زیان 
است بیش از آنکه بپشت فوت‌شود » گفت : نه ؛ چه زیانست بیش از آنکه دیدار من 


فوت شود ؟ وحقیت این دوستی داین لذت دراصل محبت گفته اید » آن‌شاءالهتعالی . 


5/7 


باب دوم 
[ در |خللاصو فضیات و حقیقت و در جات آن ] 

اما فشیلت اخلاص : بدانکه خدای تعالی گفت : * و ماامرواالالیعید واالله 
مخلصین له الدین .2 گفت: « الا!ل4الدینالالص » » گفت : «خلق رانفرموده‌اند 
الا عبادت باخلاص - ودین خالس‌خدایراست وبس » . ورسول - صلوات‌اله‌علیه گفت 
که : « خدای تعالی می گوید اخلاص سریست از اسرار هن ۱ در دل بنده‌ای که ویرا - 
دوست دارم نهاده‌ام » و معاف را گفت که : « عمل باخلاص‌کن تا اندکی کفایت بود ». 
وهرچیز که در ذم ریا آورده‌ايم همه در اخلاص است »که نظرخلق یکی‌از سببهپاست 
که اخلاص را ببرد » وسیبهای دیگرنیز هست . دمعر وف کر خی خویشتن رابتازبانه 
می‌زد دمی گقت : «یاشساخلصشاصی اخلاص کن تا خلاص یابی * .2 بو سلیمن 
هی گوید : خنك آنکه يك خطو 1 درهمه عمر باخلاص‌دیرادر شتآ بفه که بدان‌جز 
خدایر انعالی نخواسته‌باشد . و ابو ایوب‌سحستا نی‌می‌گوید :اخلاص درنیت‌دشخوارتر 
از ال فت:؛ دیکی‌را بخوآب‌دیدند » گفتند خدای تعالی بانو چه کرد ؛ گفت هر چه 
برای دی کرده بودم درکفهٌ حسنات دیدم » تا بکدا نه نار که از راهی‌بر گرفته بودمو 
تا گر به‌ای که درخانه مابمر ده‌بود ؛ و يك رشته ابر یشم که در کلاه من بود در کفسیآت 
دیدم : وخری مرده بود مرا قیمت آن صد دینار 4 آن در کفهٌ حسنات ندیدم گفتم ای 
سبحان ال »گر به‌ای درحسنات بود وخری نبود ؛ ! گفتند آن‌آنسا شد که فرستادی : 
چون شنیدی‌که بمردگفتی الی لعنةاله» وا کر گفتی فی‌سبیل‌اله بازیافتي + و صدقه‌ای 
بدادم برای خدای ولکن مردمان می‌نگر بدند ۰ آن‌نظر مردمان مرا خوش آمد: آن 
نه مرا بود دنه برمن » سفیان‌ثوری گفت : دولتی بزرکگ بافت که آن نه بروی بود. 
نکم سوه بغزا می‌شدم در دریا » رفیقی از آن‌ما توبره‌ای می‌فروخت ؛ گفتم بخرم 
دبکار می‌دارم وبفلان شهر بفروشم سودی بود , آن شب بخواب دیدم که دو شخص 
از آ سمان‌فرود آمدندی»یکی‌دیکررا گفت که‌بنویس نا‌غازیان‌راوبنویس که‌فلان بتماشا 
اک است وفلان بتجارت آمده است و فلان بربا آمه‌اشتمو ایکا در من در 
نکرشست و گفت که بنویس که فلان بتجارت آمده ات 6 گنتم اان در کارمن نظری 

(۱) کام - قدم . 

۳ 


ر کن‌چبار) 


ک ن که من هیچ چیز ندارم ببازر گانی 2 من برای خدای آمده‌ام » گفت 
۳ شیخ آن توبره نه برای سود خریدی + گفت خوبگ رت و گفتم زینپارمن بازرگان 
نیم آندیگررا کت توس بغزا آمده است در راه توبرة خرید تا سود کند تا خدای 
تعالی حکم وی بکند چنانکه خواهد » و ازین‌گفته اندکه : در اخلاص یکساعت ‏ 
جات آبدست » ولکن اخلاص عزیزست ‏ و گفته‌اند که : علم تخم است و عمل زرع 
و اخلاص آب آن:. 

و در بنی‌اسر ائیل عابدی بود » ویرا گفتند فلان حای درختی است و قوی 
آنرا هی‌برستذد و بخدایی گر فته‌اند » خشمناك شد وبرخاست دتبر بردوش ناد تاآن 
درخت بب ق ۰ ا بلیس درصورت بری در راه وی اد و گفت ۳۹ می‌رودی + گفت 
آن درخت بکنم :| خدای را بر ستند » گت برو و بعبادت مشغول شو که ابر ترا 
بپتراز آن ,گفت نهکه بریدن این درخت اولیتر کشت من نگذاره و باوی‌درحنك 
ایستاد» عابد ویرا برزمن زد و برسينةٌ وی نشست, ابلیس گفت دست بدار تا يك 
سخن بگویم » دست بداشت » گفت یا عابد خدایرا بیغامیران هستند اگر می‌بایستی 
کندن ابشان را فرستادی ؛ ترا بدین نفرموده‌آ ند مکن» گفت لابدبکنم ,گفت‌نگذارم 
درحنگک آمذانت» دیگر باره ویر | تنل » گفت بگذار تا يك سخن دیگر بگویم 
اگر پدنده نیاید پس هرچه خواهی‌بکن » گفت تومردی درویشی وعابد و منت تو . 
مردمان می‌کشند ؛ اگر ترا چیزی باشدکه بکاربری وبر عابدان دیگر نفقه کنی بهتر 
از آن درخت کندن ‏ که | 3 نات ابشان دیگر ی بکار ندوابشانر اهیچزبان نبو د 
دست بدار تا هرروز دو دینار درزیربالش‌تو هم » عابد گفت راست می گوید یکی از 
آن بصدقه دهم ویکی بکار برم هتراز آنکه‌این درخت بیرم » ومراً بدین نفرموده‌اند 
و من نه پیامبرم دیا برمن واجبست » پس برین باز گشت » دبگزروزبامداد دو دینار 
دید بر گرفت » روز دبگردو دینار دید پر گرفت * گفت نيك آمد که من این درخت 
نکندم 4 روز سیم هیچ ندیدخشمگن شدوتیربر گفت » ابلیس پیش آمد و گفت کجا؛ 
گفت آن درخت بکنم .گفت دروغ گویی و بخدای که هرگز نتوانی کند ۸ در جنگ 
آمدند » عابد را پيفگند چنانکه در دست وی چوت گنجشکی بود » گفت‌باز گرد 
و گر نه هم‌ا کذین سرت ببرم چون گوسیند .گفت دست بدار تابروم ولکن بگوی 9 
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آن دوبارچرا من بیتر آمدم‌واین بارتو ؛+گفت آن وقت برای خدای عزوجل‌خشمگین 
بودی مر ا مسخرتو کرد » که هر که کاری برای خدا کند مارا بروی دست نبود » ایسن 
بار برای خویشتن وبراید نیاخشمگین‌شدی ۰ وهر که‌تبع هواء خویش بودبامایر نياید. 
[حقءشت خلاص |] 

بدانکه چوث نیت بشناختی که باعث برعمل ویست ومتقاضی ویست آن 
متقاضی | ۳ یکی بو دآن را خالس گو بند » وچون‌دو باشد آميخته باشد وخالص‌نبود» 
مثلا هر که زوزه دارد برای خدای تعالی ولکن برهیز اژخوردن نیزمقصود بود برای 
تن درستی » یاکم موّنتی مقصود بود نیز »با آنکه اورا در طبخ و طعام‌ساختنر نج نر سده 
بآ نکه کاری دارد تابدان‌بردازد : باخوابش نگیرد و کاری بتواند کرد ؛ بابنده‌ای آزاد 
کند تا از نفته وی برهد باازخوی‌بد وی برهد 4 پاحج کند تا در راه قوی وتن‌درست 
شوقیا تماشا کید وشرها بیند یا از رنج زن ری اسان با از رنج دشمنی‌برهد؛ 
با شب نماز کند تا خوابش نگیرد تا کالا نگاه تواند داشت یا علم آموزد تاکفایت 
خویش بدست تو اند آو رد با اسباب دضیاع نگاه تواند داشت تاعزیزومح تشم باشد » 
با درس و مجلس کند تا از رنج خاموشی برهد و دلتنگک نشود ‏ با مصحف نوسد 
تا خطش مستقیم شود » با حج پیاده کند تاکرا"" سود باشد » باطهارت کند تا خنك 
شود وپاکیزه گردد » با غسل کند تا خوش بوی شود ؛ یا درمسجد اعتکاف گیردتاکرا 
جایش نبایدداد یاسایل را صدقه دهد تا از ابرام وی برهد ‏ یادرو یشی‌راچیزی‌دهد که 
از منع وی شر می‌دار د » بابعیادت بیمارشود تا چون وی‌بیمارشودبعیادت وی آبند و با 
وی‌عتابنکنندو آزار ی ند » یاخیری کند کهبصلاح‌معروف‌شود » این‌دیا باشدوحکم 
ریاگفته‌ايم » اما این همه اندیشها اخلاص را باطل کند اگراندك بود يا بسیار» بلکه 
: خالس آن بود که در وی نفس را هیچ نصیب‌نبود بلکه برای خدای تعالی‌بود و بس؛ 
چنانکه اژ رسول - صلوات‌العلیه - پرسیدند که اخلاص چیست ؛گفت آ نکه گویی : 
ربی انم نستقيم کما امرت _گوبی خدا دبس وراهراست گیری چنانکه‌فرموده‌اند. 
وازین گفته‌اند که : هیچ چب زصعب‌تر ودشخوارتر از اخلاص نیست و اگرهمه عمر يكث 
خطوه‌باخلاص‌درست‌شود امیدنجات‌بود ؛ د بحقیقت کاری‌صافی وخالس ازمیان‌اغراض 
(۱) کرایه . 5 
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رکن‌چبار) 


وصفات بشریت بیر ون آوردن همچون بیرون آوردن‌شیر ست ازمیان فر ث ودم 
چنانکه گفت : « می‌بن فرث ودم ثبناً خالصاً سانغاً للشار پین »یس علاج‌اینست که 
دل از ونیا کسسته کند تا دوستی حق تعالی غالب شود و چون عاشقی شود که هرچه 
خواهد برایمهوق‌خواهد : این کسا گر طعام‌خوردیا بقضاء حاجت شود مثلاه ممکن 
بود که اخلاص تواند کرد اندران » وآنکه دوستی دنیابروی غالب بود در نماژوروزه 
اخلاص دشخوارتواند کرد ,که همه اعمال صفت دل‌گیرد و بدان‌جانب میل کند کهدل 
بدان میل دارد » وهر که جاه بروی غالب شد همه کاوهای وی روی در خلق آورد؛ 
تا بامداد که روی بشویدوجامه در بوشد برای خلق باشد و اخلاص در هیچ کار 
دشخوارتراژان نیست که‌درمجاس‌ودرس‌وروایت حدیث و آنحه روی درخلق داردکه 
بیشتر آن بودکه باعت آن قبول خلق بود با بدان آمیخته بود ‏ آنکاه قصد قبول‌چون 
قصد تقرب بود یاقو ی‌تر بود» باضعیف‌تر؛اماازان اندیشه‌صافی داشتن بیشترعلماعاجز ند 
الا ابلپان که بندار ند که مخلص‌اند وبدان فریفته می‌شوند وعیب خویش نشناسند » 
بلکه بسیاری زیرکان ازین عاجز باشند : یکی اذپیران می‌گوید : سی ساله نماز قضا 
کردم ؛ که همه درصف پیشین کرده بودم . لکن يك روز دیرتررسیدم درصف‌بازپسین 
بماندم درباطن خود خجاه ی بافتم ازمردمان که کو شد کف مده أست ؛ بدانستم تم که 
شرب من همه از نظرمردمان بودست که مرادرصف ببشین بینند . یس ۳3 تست 
که بدانستن آن دشخوارست و کردن آن دشخوارترهوهرچه بش ر کتست‌بی‌اخلاصست 
و ناپذیرفته است  .‏ 
فصل. 
[ خس درعیادت چهاز درچه دارد ] 

بدانکه گنته‌اند زیرکان که دو رکمت نماز ازعالمی فاضلتر از عبادت یکسالة 
جاهل ‏ براي آنکه حاهل آفات عمل نداند و آمیختگی وی باغراض نداند و همه 
را خالس بندارد ,که غش‌در عبادت‌هم‌چون غش‌است در زر کهبعضی باشد که‌صیرفی 
نیز در غلط افتدا الا صیرفی استاد » اما همه حا«لان خود پندار ند که زرآن باشد که 


زرد بود وصورت ززدارد ۰ 


(۱) فرث ودم : سر کین وخون ۰ 
۳ 


وغش در عبادت کهاخلاص را بیرد چپار درجه دارد » بعضی پوشیده‌تر وغامش 
ثر ت۱9 ن درریاصور ت کنیم تا بیدا شود : در جهاو ل‌آنکه بنده‌نماژ همی کندقو هی 
فرارسند » شیطان گوید یش کن تاملامت نکنند » واین خود ظاهرست * درچه 
دوع آنکه این بشنا-‌دواز این حذرکند » شیطان گویدنیکوترکن تا بتو اقتدا 
کنند وترا تواب باشد باقتداکردن ایشان : وباشد که این عشوه بخرد ونداند که 
واب اقتدا آن وقت باشدکه نورخشوع وی بدیگران سرایت کند اما چون خاشع 
نباشد ودیگران چنان بندارند ایشان را ثواب ببود ووی بنفاق خویش مأخود بود » 
در چدسیم آ نکه بدانسته باشد که در خلوت برخلاف ملا نماژ کردن‌نفاقست‌خویشتن 
را در خلوت بران راست ینید که نماز تبکو کف تا در ملا همحنان تواند کرد .این 
عامض‌نرست وهم ریاست ولکن‌این‌روی وربا ویرا در خویشتن مییاید که‌ازخویشتن 
شرم می دارد که درتنهایی مخالف جمع باشد ‏ برای آ نکه درملا نیک و کند در تنهایی 
نیزچنان می‌کند » وپندارد که‌ازد یاء مللابرست ‏ و بحقیقت‌خوددرتنهایی نیزمرایی باشد» 
در چه‌چپار وین پوشیدهتر ست آ نکه: بداند که خشوع درخلا وملا برای خلق بکار 
نیاید .شبطان ویر ا گوید از عظمت‌حق‌تعالی بازاندیش» مگر نمیدانی که کجاایستاده‌ای» 
تا باز آندیشد و خاشع شود ودرچشم‌مر دمان آر استه‌شود » اگر جنا نست کهدر خلوت 
این چنین خاطر بردل- وی بعادت می درنیاید سبب این ریاست » ولکن شیطان وبرا 
بدین دست‌برون آوردتاپوشیده بماند » چون‌از عظمت 1 ن‌وفت راد ورد که‌خلق رابیند 
بکارنباید . بلکه بایدکه نظرهمه خلق و نظرستوری نزديك وی برابرباشد» اگرهیچ 
فرق یابد هنوز از ریا خالی نیست . این مثال درریا بگنتيم , دراغراض دیگ رکه‌پیش 
ازین بگفتهايم همچنین تلبیس بسیارست » ه رکه‌این‌دقایق نشناسده‌زدور بی مزد بو 
جان می‌کند و آنحه می‌کند ضایع است » ودرحق ویست این : « و بدالهم می‌الل4- 
مالم یکو نوا بحتسبون (۱)» 

_فصل. 


[شست آ مضه از و اب خالی‌نباشد ] 
بدانگه چون نیت آمیخته‌شد » اگرریابا غرضی‌دیکرغالب تربود از نیت‌عبادته 
این سبب عقوبت بود؛ واگر باوی برابربود نه سبب عقوبت بود نه سبب تواب »واگر 
[7)1شکار شد ان را [زع چیرماتی که هیچ کمانآنرا تیکردند . 
-۷۵٩- ۱‏ 


ر کن‌چپار؟ 
ضعیف تر بود عمل از ثواب خالی نباشد » وهر چن دکه اخبار اشارت بدان می‌کند که 
چون هر کت اک وتان برو مزد از نکس طلب کن که برای‌وی کردی» ولکن ظاهر 
نزديك ما آ نست که بدین آن می‌خواهد که چون هردوقصد برابربود مزد نبود » چون 
همه قصد ریا باشد بآ غالب‌تر باشد » اما چون باعث اصلی قصد تقرب باشدو آن 
دیگرضعیف بود نبایدکه بی ثواب‌بود؛ اگرچه واب‌بدرجه آنکه خالص باشدنرسد. 
و این اختیار بدو دلیل می‌کنيم کی آنکه مارا ببرهان معلوم شده است که معنی 
عقو بت دوری داست از شایستگی حشرت‌الپیت » و آنست سیب آنکه باتش حجاب 
سوخته شود » وقصد تفرب تنخم سعادنست وقصد دنیا تخم شقاونست , واجابت این‌دو 
قصد مدد دادن ایشانست» ویکی ویرا دورهمی کند ویکی نز دك » چون برابر باشد؛ 
و بیکی ۱ دور گر دد ازان و بان در نز دی گر دد باز ۱ ن‌حای شو د که‌بو ۵ 
و اگربنيم بدست نرديك گردد خسرا| نیو بعدی‌حاصل ۱ یبد 4 واگرنيم بدست‌دور گردد 
نزدیکی بماند : جون برمار که حرارتی بخوردو برودت هم چندان بخورد برابرشوده 
واگ ر کمترخورد چیزی ازحرارت بیفزاید واگرنه چیزی ازحرارت کمترشود . د این 
معصمت وطاعت در روشتی وتاریکی دل همجوناثرداروهاست‌درمز اج که‌يك‌دره‌ازوی 
ضایع نشودو بر آزوی‌عدلرححانو نقصان | ن‌پیداشو د.«می بعمل مثقال ذر قخیر ابر ه» 
این باشد » اما حزم احتیاط است .که باشدکه شرب غرص قوی تر بود وی ضعیف‌تر 
پندار د و سلامت در آن بودکه آ لت غرض‌نیستگرداند . و دلیل دیگر | نکه‌باجماع 
اور کش در راه حج تجارتی دارد حج وی ضایع مود » لکن ثواب وی چون ثواب 
مخلص نباشد ۰ ولکن چون قصد اصلی وی حج اسنخ و ان دیگرتبع است ثوابو بر 
بجمله حبطه نکند اگرچه‌نقصانی آرد‌واگر کسیغزا برای خدای تعالی می‌کندولکن 
از دو جانب می‌تو ان شد که یکی توا نگر ان‌اند وغنیمت سیارباشد ازایشان و یکی‌از 
درویشان ؛ بجانب توانگران شود نباید که غزاء وی حبطه شود بجملگی که آدمی 
از ان خالی نباشد که درخویشتن فرقی یابد یا نیاید ؛ و العیادبالة اگراین شرط بود 


دریافتن ثواب ۵ بود .که بدین شرط #۸ ۶هلی درست تباید خاصه مجلس درس 2 


() بدست:: وی 


۳۹ 


تصنیف و آنحه روی درخلق دارد »که یم را بيث راه ازخویشتن فرانستاند ازین 
خالی نباد که مثلا تصنیف وی بدیگری اضافت کنندوسخنویبردیگری‌بندند که‌از 
آن‌آگاهی یاید 1 اگرچه ان ۱ گاهی را کاره باشد 2 


باب‌سیم 


[درصدق ] 

ردآنکه صدق باخلاص‌نزدیکست و درجهٌ وی بزر گست ؛ وهر که بکمال آن 
رسد نام وی صدیق است و خدای تعالی دز قر آن بروی شاکرده است و گفته : 
«ر جال صدقو اما عاهدو اللهعله(» و گفت : « لیسئل الصادقبیعن صدقهم 0 
و رسول را - صلو ات له علبه برسیدند که : کمال در چیست + گفت گفتار بحق و کردار 
بصدق : پس معنی صدق شناختن مهم است » و معنی صدق راستی است ‏ واین صدق 
و راستی درشش چیز بود ؛ هر که درهمه بکمال رسد وی صدیق بود : 
درزبافست که هیچ دروغ نگو ید » نه درخبر که از گذشته دهد واز حال 
خوبش ؛ نه در وعده که‌دهد درمستقبل » که‌پیش از ین کفته‌ايم که دل‌اززبان 
صفت گیرد » از سخن که گفتن کذ گردد ؛ و از راست راست گردد ؛ و کمال 
این صدق بدوچیزست : یکی آ نکه بتعاریض نیزنگوید چنانکه گوبی راست‌گوید و 
کی چیزدیگرفهم کند ! ولکن جانی بود که‌راست گفتن مصلحت نباشد » چنانکه‌در 
حرب و میان دو زن و در صلح دادن مر دمان در در وغ رخصتس » لکن کمال ‏ نست 
که درچنین جای تا تواند تعریض کند و صریح دروغ نگوید» پس اگ رگوید چسون 
صادق بود وقصد ونیت برای خدایتعالی بودو بر ای مصاحت گویدازدرجةٌ صدق نیفتد؛ 
کمالدو ۴ آ نکهدر مناجات باحق‌تعالی صدق از خودطلب کند: چون گوید :جهت و جهی 
و روی دل وی با دنیا بود دروغ گفته باشد و روی بخدای تعالی نیاورده باشد»دچون 


اول 


گوید: اباك تعید یعنی که‌بنده توام وترامی‌پرستم و | نگاه دربند دنبا بود بادربند 

شهوات بود وشپوات زیردست وی نباشد بلکه وی ذیردست شپوات بود؛دروغ گفته 
سیم سم ۷ 

باشد » که وی بنده آ نست که دربند ا نست » و ازین گفت سول - صاسوات‌الله علیه - : 


(۱) مردانی که بر پیمان با خد| راست |ءستادند . (۲) تاخدای‌بیر سدراستگویان را ازراستی‌ایشان 


یم 


«نعس عبدآلدرهم و تس عیدا اد نار ویرا ده زروسیم خوا زد > بلکه ۳ از م4 
دنیاازادی نیابد بندهٌ حق نشود. وتمامی این آزادی وحریت آن بودکه از خود نیز 
ازاد شود چنانکه ازخلن آزاد شد ‏ و بدانجه باوی کند راضی بود » واين تماء‌صدق 
بود دز بند گی و 3 راکه این نبود نام صدیق نبود بلکه نام صادق نیز نباشد » 


در یت‌بود که هرچه بدان تفرب کند جز خدای تعالی نخواهد بدان و 


م امیخته نکند ؛ این اخلاص بود واخلاص را نیزصدق گویند » که هر که‌در 
دو ۰ 
ضمیروی‌اندشه ۹9 باشد حزتفرب ‏ کاذب بود درعبادت که مینماید » 
وی درعز)بود که کسی عزم کند که اگرویرا ولایتی‌باشد عدل کند وا گرمالی 


باشد بصدقه بدهد و | گ ۳۹3 بدید آبدکه پولایت با بمجلس با بتدریس 
۳-۲( او لی‌تر بود تسلیم کند 1 واين عزم گاه بود که وی وحازم بود » و گاه وه 
که در وی ضعفی وترددی باشد : آن وی بیترددرا صدق عزم گویند ,چناننکه گویند 
این شهوت کلذب است یعنی اصلی ندارد » وصادق است یعنی قوی است ؛ وصدیق آن 

۱ 
بودکه همیشه‌عزم خبرات درخویشتن بغایت‌قوت‌بابد» چنانکه عمر کف -رضی‌الله‌عنه 
که : مراگردن بزنند دوسترازان دارم که امیرباشم بر قومی‌که ابو بکر دران میان 
| 1 وبرا هخیر کنت نان اکن وی ومیان 7 ابو بکر حیات خود دوستر دارد» 

" وچند فرق بود میان‌این‌ومیان | نکه کشتن خویش بر امبری ابو بکر دوستردارم ؟ 
دروفا بودیعز که باشدکه عزه‌قوی بود برانکه درجنگ جان‌فدا کند 
وچون مقدی‌بدید أیدولایت تسلیم کند » ولکن چون بدان وقت رسدنشس 
تن در ندهد ‏ واندرین گفت : «ر جال صدقو اماعاهدو الل4 علیه» ۰ یعنی 


صدق 
چبار؟ 


بعزم خویش وفا کردند و خویشتن فدا کر دند ۰و درحق گروهی که عزم کردند که‌مال 
بذل کنند و بدان وا نکردند چنین گفت : «و هنعم من عاهد و الله لثی ] تبنامی فضله- 

ّ ۱ ی رت ۳۹۵۵ و 
لنصد قن و لنکو ای میا لصا لحینت:قاما مهن فصله بخلوابه - ۱۰ تحا که گفت: 
اما کانوا) بکد بون ایشان راکلذب خواند اندرین وعده » 


(۱) کسانی اذایشان با خدا پیمان بستند که چون با نان از فشل‌خود ببخشد صدقه دهند واذ نیکو- 
کاران باشند ه پس خدا بایشان ازفضل خود غایبت فرمود بغل ورزیدند 


۳ 


و ۳9 بودکه هچ جز دراءمال‌فرا ور مار 
که آهسته رود و درباطن‌وی آن وقارنبود صادق نبود‌واین صدق براست 
۳ داشتن سروعلانیت حاصلآید ؛ واين کسی دا بودکه سروباطن وی بپتراز 
ظاهربود با همچون ظاهر بودهرازین گنت رسول-صلوات‌لعلیه.:«پارخدایاسربرت هن 
بپتراز علانیت گردان » و علائیت من نیکوکن »۰ هر که بدان صفت نبود در دلالت 
کردن ظاهربرباطن کلذب بود واز صدیق بیفتد ؛ وا گرچه مقصود وی ریا نبود » 
۳ ۱ آنکه در مقامات دین حقیقت آن‌ازخویشتن طلب‌کند وباوایل وظواهر آن 
تن قناعت نکند چون زهد و محبت وتو کل‌وخوف و رجا و رضا و شوق » که 
هیچ مومن از اندك این احوال خالی نبود» ولکن ضیف بود آنکه درین 
قوی باشد او صادق بود ‏ چنانکه گفت : « نما | امق‌منونالذیی [ منوا بالله ور سو له 
ثم لم بر تابو!(0» » تاآ نجاکه گنت : «او لتك‌هم الصادقون» » پس‌کسی راکه‌ایمان 
وی بتمامی بود ویرا صادق گفت » ول این آن‌بود که کسی از چیزی ترسد نشان آن 
بودکه می‌لرزد و روی وی زرد بود وطعام وشراب نتواند خورد» اکرکسی چنین از 
خدای بترسد‌گویند این خو ف صادق است اما اگرگویدکه از معصیت میتر سم‌ودست 
ازان ندارد اين را کلذب گویند ؛ و درهمه مقامات همچنین تفادت بسیارست . 


پس هر که درین هرشش صادق بود و آنگاه بکمال بود ویرا صدیقگویند» و 
آنکه دربعضی آزین صادق بودویرا صدیق‌تگو پندو لکن در جفوي بقدرصدق وی‌بود. 


(۱) مومنان[نکسانند که‌بغدا و پیامبرش یمان آوردند و پسازآن شبپه نکردند این چنین کسان 
صادقان وراستگویا نند . 


رام 5 


در تشکر 

بدانگه رسول ‏ صلو ا‌اله علیه _ گفته است : « تشکیر ساعتة سرهسن 
عیادة سنة - يك ساعت تفکر هتر از تال عبادت »» و در قر آن حایپاء بسیارست 
که تدییر و نظر و اعتبار 9" فرموده‌اند » واين همه تفکر بود . و هر کسی فضل تفکر 
بشناسد و لکن حقبقت وی ورچگو ۹ وی نشناسد » که این تیگ درچیست و برای 
چیست وثمرت وی‌چیست : پس شرح آن مهم است » وما اول فضیلت وی بگو یمس . 
حقیقت وی ی آنبجة تفکر برأی وست پس آنچه ۳ درو ست . 

فطیلت کر 

بدانکه که کاری که يك ساعت از آن‌ازعبادت سالی فاضلتر بود درجلوی‌بزرگ 
بود . و ابن‌عباس - رضی ال عذه - گویدکه : قوهی ۳۹ می‌کردند در خدای تعالی» 
رسول - صلو ات‌الد علیه _ گفت : « درخلق وی تفکر کنید در وی کر مکنید که 
طاقت آن ندارید وقدر وی‌نتوانید شناخت » . و عایشه - رضی اند عنه - میگوید که: 
رسول - صلوات‌الءعلیه - نماز می کرد ومی‌گریست ؛ گفتم ‏ چرا می‌گری ی که گناهان 
تو عفو کرده‌اند ؛ گفت چرا 99 آبت ِ برمن فرود آمده است : « ان‌فی خلق 
السمو ات‌و الارض و اختلافا للیل و النهار لابات لاولی الالباب»! پس‌گفت‌های 

بر آنکس که برخواند وتفکر نکند . و عبسی را -علیهالسلم -گفتند که برروی زمین 

مثل نوهست ۳ روح‌له ‌ گفت هست : : هر که سخن دی همه د؟ ر بود 2 خاموشی وی 
همه فکر بود ونظر وی همه عبرت » مثل منست . ورسول - صلوات‌النه علیه - گفت : 
چشمپاه خویش را از عبادت نصیب دهید » گفتند ِ# نه ؛ گفت بخواندن قر آن از 
مصحف وتفکر اندر آن‌وعیرت ازعجایب وی . ابوسلیمان دارانی میگویدتفکردد 
دنا مان غر یت »شک در آخرت‌ثمرت وک کشت وزندگانی‌دلپا.داودطایی 
(۱) عبرت گرفتن ۰ (۷) در آفرینش آسمانها وزمین و پسی‌هم شدن شب وروز نشانه‌هائی است 


پرای خردمندان ۰ 


-۳ 


ر کن‌چپار) 


در ملکو ت آسمان تفکر می‌کرد و گر بت تا بسرای همسایه فرو افتاده همسایه 
پر تیوقت بر گرا فت بنداشت که‌دزدست » چون ویرا دید گفت ترا که‌انداخت؛ 


گفت بی‌خبر بودم ندانم , 


بدانکه معنی تفکر طلب علمست» وهر علم کهاز بدیمه معلو م نبودوی راطلب 
می‌بابد کرد ,.وآن ممکن نیست الا بدان که ومعرفت دیگر را با یکدیگرجمع‌کنی 
و میان | یشان‌تألیف کنی‌تا جفت گیر ند واز میان آن دومعرفت سیمی تولد کندچنانکه 
هیان نروماده‌یه‌تولدکند» آن‌دومعرفت چ.ن دواصل‌باشد این‌معرفت سیم‌را . آ نگاه 
با دیگر ی جمع کند تا از وی چپار می‌بدید ند » همچنین تناسل علوم بی نهایت 
می‌افزاید ؛ وهر که بدین طریق علوم‌حاصل نتواند کرد از آنست که راه بدان علوم که 
اصولست‌نمی‌برد ومثل وی چون کسی‌بود که سرمابه ندارد» تجارت‌چون کند وا گر 
می‌داند ولکن نمی‌داند که میان ایشان جمع چون باید داشت» چون کسی بود که 
سرمایه دارد ولکن بازار گانی نداند » وشرح حقیقت این درازست » ودرین يك‌مثال 
بگوییم : کسی که خواهد که بداند که آخرت بپتراز دنیا » نتواند تا آنگاه که دوچیز 
نداند ازدنیا یکی آنکه بداند که باقی از فانی بپتردیگر آنکه بداند که آ خر ت باقی 
است ودنیا فانی » چون این دو اصل بدانست بضرورت این دیگرعلم که آخرت بپتر 
از دنیاست از وی تولد کند . و بدین تولد نمی‌خواهیم آنکه معتز له می‌خواهند »و 
شرح این درازست . 

پس حقیقت همه تفکر ها طلب علمست ازاحضار دو علم در دل » و لکن‌چنانکه 
از دو اسب که جفت گر ی سیندی تو تو لد نکند هم‌چنین از هردو علم که باشد‌هر علم 
که خواهی تولد نکند بلکه هرنوعی را از علم دو 7 5 آن دو اصل 


در دل حاضر ۳ این فرع پدید نیاید . 
ورد گر دن تشر 1 بر ی وله میب ود 
جدآنکه آدمی ر‌ ۱ در ظلمت وحپل آفر بده‌اند » ودر حپل بر ۱ بمو ی‌حاحتست 
که از آن ظامت بیر ون آید وراه‌بکاز خویش داند که چه می‌باید کردو از کدام سوباید 
-۷۸۰- ۱ 


رفت ‏ از سوی‌دنیایا ازسوی آخرت وبخود مشغول‌یباید‌بودیا بحق ؟ واین‌پیدانشود 
الا بنورمعرفت »و نور معرفت از تفکر بدید آید‌چنانکه ار دزتار یکی عاحز باشدوراه 
ثبر یت آهن زندتا ازو ی نور آتش پدید آ یدو چر اغ برأفر وزد ازآن چر اغ‌حالت 
وی بگرددتا بیناشود وراه‌از بی‌راهی‌بشناسدپس رفتن گیرد ؛ همحنین مثل آن دوعلم 
که اصاست ومیان ایشان‌جمم می‌باید کردتا معرفت‌سیم‌تو لدکند چون سنگ و آهن 
امبت ومیل ۹ چون زدن سکن است‌بر آهن » ومثل معرفت چون نور است 4٩‏ 
ازوی یت | بت 5 از آن حالت دل و دد:وچون حالت دل ۳ دد کار وعمل تک دد» 
چون بدیدمثلاکه آخرت ترس تفت با نبا کنن وروی‌پآخرت آرد ۱ 

ف تفکر برای سه چیزست ‏ معر قتی و حالتیو عملی و لکن سل آبع‌حالتست 
وحالت تبع معرفتست ومعرفت تبع تفگرست ون تفکر اصل و کلید همه خبرانست 
وفضیلت وی بدین بیدا شود ۰ ۱ ۱ ۱ 

زید! کر دن میدن فگر ت که در <ه باشد ۴ دار ود 

بدانکه مجال ومیدان فکر ت بی ثبایخست , که علوم را نبایت نیست و فکر ت‌ 
درهمه رواست » ولکن هرچه نه براه دین تعلق دارد ما را شرح آن نود تست 
آما آنحه براه دین تعلق دارد اگر چه :صیل آن 2 تیا شش لکن فذلكث آن بتوان 
کفتت »و سذانکه براه دین معاملت بنده میخواهیم که مبان وی ومیان حق تعالی 
است ‏ که آن راه ویست که بدان بحق رسد . وتنکر بنده یا در خود بود یا در حق » 
اگر در حق بود با دردات وصفاث وی بود یا در افعال وعجایب مصنوعات وی ؛ واگر 
درخود تفکر کند با درصفانی است که آن مکر ومحفست وویرا ازحق دور کند»و آن 
معاصی ومپلکانست » ویادر آ نجه محبوب حق است کهویرانز ديك گردا ندبو یوت 
طاعت ومنجیانست » بس‌فذلك این چپار میدانست ِ . ومّل‌بنده‌هم چون عاشق است 
که اندیشهُ وی یا درجمال معشوق وحسن صورتوی بود وبا درافعال واقوال واخلاق 
وی بود ‏ وا گر درخود اندیشد با از آن اندیشدکه ویرا نزديك معشوق قبول زیادت 
2 » یا درآنکه ویرا از آن‌کراهیت 11 ۳ از آن عفر گنل ؛ هر اندیشه 5 4 بحکم 
عشق بود ازین چپار بیرون نبود» اندیشهٌ عشق دین ودوستی حق تعالی هم‌چنین‌بود: 
(۱) این چپار میدان را پس‌ازین در دو میدانآورده است . 

-۷۸۱- 


ر کن‌چبارم 


آن ۳1 د که ازخو د‌ اندیشد تاصفاتو اعمالمکر وه‌وی چیست تاخو تن ازآن 
باك کند » واین‌معاصی‌ظاهر باشد با خبایث اخلاق باشد درباطن » واين بسیارست : که 
معاصی ظاهر بعضی بهفت اندام تعلق دارد چون زبان وچشم ودست وغیر آن » وبعضی 
بحمله تن » وخبایث باطن همحنن ؛ ودرهریکی آزین اندیشه‌را سه حال بود: بکی 
آنکه فلان کار و فلان صفت مکروه است یا نه .که این همه حایپا روشن نبود 
وبتفکر توان شناخت دوم آ نکه‌چون مکروهست‌من بدین‌صفت هستم یانه ‏ که‌صفت 
نفس نیز آسان نتوان شناخت الا بتفکر ار سو ۳ نکه‌اگر بدان‌صفت موصوف‌است‌تدبیر 
خلاص اذین چیست . پس هرروز بامداد باید که یکی ساعت در تفکر این کنو 
اندیشه اول در معاصی ظاهر کند : از زبان اندیشه کند که اندرین روز بسخن مبتلا 
خواهد شد و باشد که‌درغیبت ودردغ افتد » تدببر آن‌باندیشد که‌ازین چون حذر کنده 
وهمجنین اگردرخطر است که درلْقمةٌ حرام افتد تدییر آن باندیشد که از آن حذر 
چو ن کند و هم‌چنین ازهمهٌ اندامپاء خوشتن تفحص کند ودرهماهً طاعات بیندیشد»و 
چون از این فادع شد در فضایل اندیشه کند تا همه‌بجای آرد :مثلاگوید این‌زبان‌برای 
و کروراحت مسلمانان است و برای آن آفر بدها ند . ومن قادرم که فلان دک رکنم و 
فلان سخن خوش گویم تا کسی‌پیاساید ۰ وچشم برایآن آفریده‌اند تا داموی باشد که 
بدان‌سعادت صید کنم و بدین چشم‌در فلان عالم‌نگر م‌ بجشم نعظیم ودر فلان‌فاسق‌نگر م 
بچشم تحقیر » تاحق‌چشم کز ارده باشم » ومال‌برای راحت مسلمانان آفر یده‌اند » فلان 
صدفه‌بدهم ,وا گر مر احاحتست صبر کنموایثار کنم 4 این و امثال این‌هر روزاندیشه کند 
و باشدکه بائدیشهُ يك ساعت ویرا خاطری در آید که همه عمر معصیتی دست بدارد 
پس‌اذینست که تفکر يك‌ساعت ازطاعات يك ساله بپترست که فایدژوی جمله‌عمر را 
باشد . وچو ن‌ازتشکر طاعات ومعاصی ظاهر بپرداخت بباطن شودواز اخللاق‌بد بیندیشد 
تادر باطن وی‌ازان چیست » واز منجیات‌چیست که ویرا نیست تاطلب‌کند » و آن نیز 
درازاست » دلکن اصل مپلکات ده‌است؛ اگرازین خلاص‌بابد تمام‌بود : بخل و کبرو 
عجب وریا حسد وتیزی‌چشم وشره‌طعام و مسخن و دوستی مالر دوستی‌جاه واز 


-۷۸۲- 


منجیات‌نیز ده‌است : پشیمانی بر گناه‌وصبر بر بلا ورضا بقضا وشکر برنهمت و برابر 
داشتن خو ف ورحاو زهد دردنباو اخلاص‌در طاعت و خلق‌نیکو با خلق ودو ستی‌خدای ۱ 
تعالی » ودرین هر یکی مجالتفکر بسیار است» و آن بر کسی کشاده بو دکه علوم این 
صفات چنانکه در پن کتاب گفته| یم بشناسد » و باید که بنده حریده‌ای دارد خویشتن را 
این‌صفات بروی‌نبشته ۰ چوناد معالجهیکی‌فارغ شود خطبر وی کشد و بدیگر مشغول 
گردد ؛ وباش که هر کسی‌را بعضی‌ازین اندیشها ههمتربود مثلاعالمبا ورع که ازین‌همه 
برسته باشدعالب آن بودکه خالی‌نباشد ازانکه بعلم‌خو بش میناژد و ناموجاه‌میجوید 
باظپار آن » وعبادت وصورت‌خوش‌در چش‌خلق آر استه‌میداردو بقبول خلق‌شادمیباشد 
و اگر ی دروی طعن کندباوی حقددردل ی د و بمکافات مشغول‌میشود » واننهمه 
خمات است ولکن‌پو شبده‌تر و همه تخم فساد دینست .س‌هرروز راید که‌در دن فکر ت‌می : 
کندتاازین‌چون‌گریزد و بودنو نابودن خلق‌نزديك‌خویش برابر کند تانظروی‌همهبحق 
بود؛واندر پن‌مجالفکر ت‌بسیارست . 

پس‌از بن‌حمله معلو مشد که ت را که‌بنده‌در صفات خویش کند درین دوجنس 
نهایت‌نیست » اماتفصیل آن‌ممکن نبود گفتن. 

میدان دوم 
فکرت در حق تعالیاست 


وتفکر با درذات وصنات وی‌بود یادر افعال ومصنوعات‌وی و مقام بزد گترین 
کر دردات وصفات‌وی‌است » و لکن‌چو ن‌ خلق‌طافت آن‌ندار ندوعقول‌بدان نرسد » 
شریعت نپی کرده است و گفته که : در وی تفکر مکنید» «ذانکم لن تشد روا 
قدره».واین‌دشواری نه‌از تشن کم حللال‌حقست» بلکه‌از روشنی‌است: که س‌روشن 
است و بصیرت آس ضعیف است ؛ طاقت آن ندار دبلکه اندر آن‌مدهو ش ومتحیرشود» 
هی‌چنانکه خفاش بروزنبر د: که‌چشم‌وی ضعیف است و طاقت نور آفتاب ندارد و بر وزفر ‏ 
نبیند » اما خر روز که‌نور آ فتاب اند کی‌مانده‌باشدفراییند» وعوام‌خلق درین‌درجه‌اند» 
اماصدیقان وبزر گان راطاقت‌نظر باشد ولکن بردو اءنه که هم بیطاقت شوند » چون 
مردم که درچشمهةٌ آفتاب‌تو انند ت مت سکن اگر مداو مت کنند بیم نایینائی بود »هم 

۷۸۲ ۱ ۱ 


ر‌ گنچار؟ 


چنین اندرین نظز هم بیم‌بی‌عقلی باشدیس | نحه‌بزرگان ازحقایق‌صفات حق‌تعالی؛ ها 
هر خصت‌نیست باخل قگنتن الاهم بلفظیکه بصفات‌خلق نزديك باشد ‏ چنانکه. گوبی 
عالمومرید ومتکلم »واو ازین چیزی فیم کز هم جنس صفات خویش » و 1 ن تشبیهی 
بود؛ ولکن این مقدار بباید گف ت که سخن وی نه‌چون سخن تست که حرف و صوت 
بود ودروی بیو ی و بوده و چون این ی یی باشد که طاقّت ندارد و 
انکار کند؛ چنانکه چون باوی گوبی که ذات وی نه حوهر بود و ن‌عرض ونه درحای 
بود و نه ؛: ی‌جای» ونه درحپت و نه‌بعالم متصل و نه‌منتفصل؟ و نه بیردن عالم و نه‌دردرون 
عالي که این‌نیز : انکار کندو ۳1 بد این خود ممکن : تس تتثیت! آنکه برخویشتن 
قیای کند وازین‌هیج عظمت‌فهم نکند چه‌عظمتی که ایشان دیده باشند عظمت‌ساطانان 
دانند که برتختی نشینند وغلامان پیش‌ایشان بایستند » همچنین درحق‌وی تقدیر کنند 
تاباش دکه گو یند لابدویرا نیزدست وپای وچشم ودهان وربان باه وا گر مکسد اهم 
چنین عقلی بودی‌که این قوم راهست گنتی بایدکه آفرید کار مرا پروپال باشد »که 
میحال باشد که مرا چیزی باشدکه آن قدرت وقوت من‌بود و ویرا نبود؛ شا ون ۳ 
همحنین همه کارها برخویشتن قباس کند» واذین سیب شرع منع کر د ازین فثرت: و 
سلف منع‌کر دهاند از کلام؛ وروانداشتند صریح بگفتن این که در عالم نیست و بیردن 
عالم نیسته پیوسته نیستو ما قسست باب 13 بدین قناعت کر ‌ ند که: «لیس آمثله‌شی ع* 
که باهیچ چیزنماند وهیچچیز باوی نماند» داين برجمله گنتند بی تفصیل » و ِ 
فاقا شا بت نکه عقول بیشترین بن‌خلق احتمال نکند؛ وبرای ین بو د که وحی 
ببعضی انیا که: بندگان مرا ازصفات من‌خبر مده» که انکار کنند » با ایشا ن آن ۳ ی 
که فهم توانند کرد.پس اولی‌تر ی د که ازین سخن تک یند ودرین تفکر و 
۳ که بکمال باشد و آنگاه اوبآخر کار نیز بدهشت وحیرث افتدلابد. 

پسعظمت وی‌باید که از عجایب وی‌طلب کند» که هرچه دروجودست همه نوری 
است از انوار قدرت وغظمت‌وی»وا گر 3 سی طاقت آن ندارد که در 1 فتاب نگردطاقت 


آن‌داردکه درنور نگرد؟ که برزمین افتاده است. 


-۷۸۶۵- 


بید( کر دن گر در عجابی خحلق شدای تعالی 


بدآنگه‌هر چه درو جودست همه‌صنع وی‌است دهمه عجیب وغر پبست دهیچ- 
ذره‌نیست ازدرهاء آسمان وزمین که ن برزیان‌حال تسبیح وتقدیس همی‌کنند آ فرید گار 
خودرا ومیگو بند: ایثت قدرت بر کمال واینت علمی بی‌نهایت داین بسیارتر از آنست 
که تفصیل بذبرد » بلکه ا گر همه دربا ها مداد شود و درختان قم و حمله آفر بدگان 
کاتب شوند وبعمرهاء دراز می‌نو بسئده ] نحه کو پنداند کی باشداز آ نحه هست؛چنانکه 
گفت: «قل لو کانالبحر مدادا لکلمات ر بی... الابه*ولکن برجمله بدان که آفریده 
ها بر دوقسم ارت بك قسم خو دمارا از آن هیچ خبر نیست دروی تفکر نتو انیم 3 د 
چنانکه گفت:« سبحان الذی خلق‌الازو اج کلها تنبت الارض ومی اسهم و مما 
لایعلمون(" دام آ نجه مارا از آن خبرست دوقسم است: کی آنکه‌بچشم نتوان‌دید 
چون عرش و کرسی دملایکه ودیو وپری داجناس اين؛ وتفکر نیز درین مختصربود و 
دشخوار» س بر آناختصار کنیم که دیدنی است؛ و آن آسمان و آفتاب وماه وستار گان 
وزمین است و آنحه بروی است چون کوه و بیابان وشبرها ودریاهاه و آنحه در کوه‌ها 
است ازحواهر ومعادنو آ نحه برروی ذمین است ار انواع نیاتات؟ و آنحه دربر و بحر 
او انواع حیوانات جز آدمی تابادمی رسد و وی‌ازهمه‌عجبترست ِ و آنچه میان 
آسمان‌وزمین است چون میغ‌و باراند بر فونگر گ ورعد و برق دقوس فرحوعلامانی 
که‌درهوا پدید آید» پس‌حمله‌وفذلك اینست ودرین هریکی مجال تفکرست چههمه 
عحایب صنع حق‌تعالی ات پس‌ببعضی از ین اشار تی مختصر بکنیم » وا ین همه آ یات ۱ 
حقتعالی است که ترا فرموده است تادر آن نظر و تفکر کنی» چنانکه گفت:و کاین 

من آية قی‌السهو ات و الارض یمرون علیها وهم عنها معرضون و گفت : 
«او لم‌بنظرو افی ملکوت السموات والارض و ماخلق‌الله من شیتی !"و گفت: 
«آن‌فی خلق ا لسمو ات‌والار ض و اختلافا للیل و النهار ۰.۰ . الایه »۰ ود چنین 
آبتات بسیارست » پس اندرین آیات تفکر 7 : آبت اول که بتو تزدیکترست 
۱ (۱) پااکست ۲ نکهآفر ید انواع[فرید کانر| ازرو یدنی وازمردمان واز آ نچه که نمیدانید. (۲)وچه 


بسیار بر نشانپایآسمان وزمین میگذر ند و بدانها توجهی ندارند؟ (۳) چرا نمینگر ند درملکوت 
[سمان وزمین‌و در[ نچه خداو ند[ فریده است؟! 


-۷۸۵- 


ر کن‌چپار) 


تویی واژتو عجب‌تر برروی زمین هیچ نیست وتواز خود غافل ومنادی همی آآید که : 
«بخویشتن‌فرو نگ یدتاعظمت وجلال ببیننده‌وفی) فسکم افلا تبصرون» پس‌درابتدای 
خویش تفکرکن که از کجایی» که اول ترا ازقطره‌ای‌پیافریده‌اند و آن آب را قرارگاه 
اول پذت پدروسینةٌ مادر کرد ان تخم آفرینش توساخت ‏ پس شهپوت را بر نرو 
ماده مو "کل کر د» واز رحم مادرزمین ساخت و ازآب پشت مرد تخم ساخت» وشپوت 
را برهردو مو کل کر ‌ تانخم در مین اف‌کند» س ازخون خیش اب آن تخم ساخت 
وترا ازنطفه وخون حیض بیافرید» اول باره‌ای خون بسته دُردا نید که آ نر ۱ علقه گو یند 
پس و 5 دائیدکه آ نر | مضفغه ی یندیس حان دروی دمید » پس از آن خونو 9 
يك‌صفت درتو چیزهاء مختلف پدید آو رد چون‌بوست و گو شت ورأ* ض واستخوان 
پس‌ازین جمله اندامپاء توصورت کرد: سری مدور و در دست وپای دراز وهریکیبه 
پنج شاج بیافر بد؛ پس بر بیرون چشم و کوش ودهان وبینی‌وزبان نگ اعضا بیافر ید 
ودرباطن تومعده و کلیه وسیرز ورحم ومثانه ورودهٌ سیار بیافر ید هریکی برشتکلی 
دیگر وبمقداری دیگر » پس‌هر یکی آزین بحند قسمت بکر د: هر انش سه بندوهر 
عضوی مر کب از پوست و گوشت‌درك وپید استخوان .وچشم که چند مقدارلوزی‌بیش 
نیست بهفت طبقه بیافرید هرطبقه‌ای فش دیگر که اکن یکی از آن تباه شود جهان 
برتو تاريك شود واگر شرح عجایب چشم تنها بکوییم ورقباء بسیار سیاه باید کرد . 
یس‌نگاه کن باستخوان که چگونه جسمی سخت ومحکم ازین آب لطیف نك پیافرید 
وهرباره‌ای از وی‌برشکلی ومتداری» بعضی گر ده بعضی درازو بعضی پپن وبه‌ضی‌میان 
تپی و بعضی میان آ کنده» وهمه بریکدیگر تر کیب کرد ودر مقدار وشکل وصورت 
هریکی حکمتی بلکه حکمتپاه بسیار؛ و آنگاه استخوان را ستون تن توساخت دمم 
بران بن‌اکرد» اگز بيك لخت بودی پشت دوتا نتوانستی کرد و اگر پراکنده بودی 
پشت راست باز نتوانستی داشت و بربای نتوانستی ایستاد » اف مپره مپره 
بیافرید تا دوتا شود » و آ نگاه‌دره‌ساخت و پی و رگ بردی بچید و محکم بکرد 
تاهمحنان ,اک یخت راست بایستد چون حاجت بود » و درسر هر مپره‌ای چوت نر ‏ 
و ماده‌ای بساخت تادر هم نشینند و بایکدیگر محکم شوند » واز حوانب مپرها چون 
۱ -۷۸- 


جناحپا )0 برون آورد تاییپا ضعیف که بردی‌بیحیده‌است احکام 0 دیرابرویتکبه 
زند و حملاٌ سر را از پنجاه وپنج پاره استخوان بیافرید و در هم پیوست بیندهای 
باريك تا اگر يك گوشه را آفتی زیت آن دیگران پسلامت بمانتن و همه شکسته 
نشود » ودندآنها بیافرید بعضی سر پپن تا لقمه آس کند؛ و بعضی را سر باريك وتیز 
تا طعام خرد کند و بیردو باسیا اندازد » پس گر دن از هفت مپره بیآفرید و بر گ 
و بی که بر وی سحید محکم بکرد وسربر وی تر کیب کرد » ویشت از بیست‌وچهپار 
مره بیآفرید و گردن بر وی ناد » پس استخوانهاه سینه بیآفرید پر پبناودر آن‌مهره 
ها ساخت » وهمحنین دیگر استخوانها وشرح آن درازست ودر حملهٌ تن تودویست 
وچپل وهشت استخوان بیافر ید هر یکی برای حکمتی دیگر تا کار تو راستو ساخته 
باشد و اینهمه ازین آب سخیف آفرید » اگر یکی از استخوانهاکمتر شودبازاز کار 
بازمانی » واگر یکی زیادت شود باز آن در مانی . پس چون ترا در جنبانیدن این 
استخوانها واندامپاحاجت بود » درجمله اندامپاه توپانصد دییست وهفت‌عضله‌بیآفرید 
هر یکی بر شکلی ؛ بعضی بر شکل ماهی میان ستبر و سر باريك » بعضی خرد و بعضی 
بزرگ ‏ مر کب از گوشت وپی داز پرده‌ای که غلاف دی باشد : بیستد چپار ازبرای 
آنست تاتوچشمو پلك‌از همةٌ جوانب توانی جنبانید » ودیگران برین قیاس کن که 
شرح آن نیز درازاست . پس‌در توسه حوص بیافرید و از وی جویها بجملهٌتن گشاده 
کرد ۳9 دماغ که آزان حویپای اعصاب برون آید و بهمه تن رسد تا قدرت حس 
و حر کت دران میرود »و از دی جوبی بدرون مپره‌هاء بشت بیردن نباد تا اعصاب 
از مفزدور نشود» والا خشك شدی و دیگر حوصض چکر ,واز وی رگا برفت‌اندام 
کشاده کرد تاغذا در وی روان باشد» و سیم حوض دل ,و از وی رگا پم تن : 
گشاده کرد تاروح دروی روان باشد و از دل بیفت اندام میرسد . پس تفکر در 
يكت عضو خویش کن که هریکی چون آفرید و برای چه آفرید : چشم را از هفت - 
طبقه بیآفرید بر هیات ولونی که ازان نیکوتر نباشد» وپلکها بیآفرید تاگرد از وی 
میشوید ومیسترد » و مژه‌ها را بیافرید راست و سیاه تا که باشد وتا دیدار چشم 
بدان قوت میگیرد و تا چون غباری باشد بهم در گذاری تاگردبوی نرسد » وازمیان 
-۷۸۷- 


رکنچاد؟ سس 


آن بیرون توان تکر ید , و خاشاکیکه از بالا فرود آید مد و آنرا نگاه دارد وچون 


چین‌چشم باشد 4 وعجب‌ترازین همه / نکه حدقه‌چندعدسی بسن لیست‌صویت 1 سمان 


وزمین بدین فر 
یی 1 واگر عجایب دیدارچشم ودیدار آینه و 1 نحه‌دردی بیدا 0 محلد‌هاء 


بسیاز توان گفت. 
شش کوش را بیافر ید 13 بی تلخ‌در وی‌نهاد تاهیچ‌حیوان بوی‌فرو نشود»و | آنگاه 
شتقافت کوش بیآفرید ۳ ۱ آوازجمع‌کند وبسوراخ گوش رساند ۵ ودروی پیچ و تخر ی ی(؟ 


اخی دروی‌پیدا 1 بد» تادريك اه کهچم باژ و آسمان‌بادو ری‌وی 


سیار بیآفر ید خا گر خفته باشد ومورچه‌ای قصد آن کند راه بروی درازشود و سیار 
۹ ۳ ید تاثر | آ گاه ی بود تفا کر شرح ودهان و بینی ور اعضا بگوییم ه هم‌در از 
شود » ار وت تاراه بازیابی‌وددهر یکی ازدیشه‌میک: ی که 0 
وبدان ازحکمت وعظمت و لطفورحمت وعلموة قدرت آفر بد گار آ گاه میشو هو ی که ۳۱ 
سرتابای همه عجایست . 
وعجایب باطن وخزانهپاء دماغ وقونباء حس که دروی نباده‌است از همه عجبتر 
بلکه 1 نچه در سینه و شکم است وهمحنین: :که معده‌را بیافریدچون دیگ گر م که‌بر 
دواممیحجوشد تاطعام‌دروی 70 وجگر آن طعامر | خون‌میگر داندور ؟ با آن 
خونرابیفت اندام‌میر ساند ۰ وزهره کف آن‌خونر | که‌چون‌صفرابود میستاند »وسیرز درد 
آن‌خونراکه . سودابودازوی میستاند » و کلیه آب‌از وی‌حدامیکند و بمثانه‌میفر ستد ؛ و 
عجایبرحمو 1[ لات‌و لادت‌همچنین. 
وعجایب معانی وقونبا دروی آفریدچون بمنا؟ بی وشنوا؟ ی و عم وعلم » وامثال 
این پیشتر » پس با سبحاناله اگر کسی صورتی نیکوبر دیواری‌کند از استادی وی 
عجب بمانی وبروی تنابسیارکنی » ومیبینی که برقطره آب‌این‌همه نقش در ظاهر باطن 
وی بیدا میأید که نهقلم رابینی ونه‌تقاش راواز عظمت‌این قاش عجب نمانی ودر کمال 
قدرت و علم وی مدهو ش نشوی واز جمال و کمال وشفقت ورحمت وی تعجب نکنی؟! 
که ترا چون بغذا حاجت بود در رحم . اگر دهان بازکردی وخون حیض نه‌باندازه 
بمعده تورسیدی تباه شدی » پس از راه‌گذر ناف غذا تو راست کرد » وچون ازرحم 
بیرون امدی ناف را بیست ودهان گشاده کرد که مادر غذا بقدر خویش نواند داد » 


۱ کجی - انحراف . 


۷۸۸ 


پس‌چون‌تن‌تودران‌وقت ضعیف ونازك بود زطاقت‌طعامها نداشت ازشیر مادر که لطیف 
باشدغذاء توساخت‌وستان مادر بیافر ید وسوراخهاء تنك‌در وی‌بیآفرید تاشیربر نو 
نبرو نکند » و گازری در درون سینه‌بنشاند خا ان خون سرخ 4 بوی میرسد وی 
سدمید قب‌تنه وباك و لطیف بتو میفرستد » وشفقت را بر مادر تو و کل کروع اگر 
يك ساعت تو گسرسنه شوی قر ار و آر ام ازو بشود » بس چون شیر را بدندان‌حاجت 
نبود دندان نیافرید تا سینه مادر را حراحت مکن , وآنگاه که قوت طعام‌خوردن 
بدید آمد بوقت خویش دندان بیآفرید تا بر طعام سخت قادر شوی » اینت کور و نا 
بیناکه این » میبیند و در عظمت آفر بدگار مدهوش نشود و از کمال و لطف وشفقت 
او متحیر نگردد و بریرن حمال و حلال عاشق نماند ! و اینت غافل ویر شپوت و 
ستور طبع کسیکه اندرین‌تفکر نکندوازین خود نیندیشد و آن عقل که بوی‌داده‌اند 
که عزیز ترین چیز هاست ضایع کند ۰ وبیش‌اذین نداند که چون گرسنه شودنان‌خورد 
وچون خشم گیرد در کسی افتد وهم چون بهایماز تماشاکردن در بستان معرفت حق 
تعالی محروم‌ماند ! 

این قدرت کفایت باشدتنبیه‌را » وبیشتر ازین ازعجایب [[۲ بنش تو یکی ازصد 
هزار نیست » و بیشتر این‌عجایب درهمه حیوانات موحودست» از یشه‌در گیر تاییل » و 
شرح‌آن دراز بود . 

آبت دیگر مین آست و آنچه دروی [ فر ده آاست 

اگرخواهی که از عجایب خویش فراترشوی درزمین نگاه کن که چگونه بساط 
توساخته است وجوانب وی فراخ کسترانیده که چندانکه روی بکناروی نرسی» و 
کوهپار | اوتاد" "وی ساخته‌ناآر ام گرددرزیر بای‌توو نجنبد»واز ذیر تفت را 
لطیف روان کر ده تابرروی زمین‌می روده بتدریج بر ون‌سبآید» کها 1 بسنگک‌سخت آ با 
ک فته نبودی بيك‌ر اه آمدی تاجمان غرق 9 از آنکه‌مز ارع بتدریج آ بخو ردی 
برسیدی؛ ودر وقت باز تور وشکر کن که روی زمین همه خاك کثیف باشد» چون 
باران برو ی‌آید و نه زنده شود وچون دبای هفت زر نگ گر دد بلکه هز ار رنگ 
شو ده تفکر کن در آن نباتها که تدنف ‏ بذ ودران شکوفها و کلپا هر یکی بر نگی‌دیگر 


(۱) میغها. 
۷۸۸ 


ر گن‌چبار) 


بکی از یگ ی زیباتر؛ س در درختان ومیوه هاءآن تیار کن و حمال و صورت 
هریکی وبوی ومنفعت هریکی بلکه آن گياهپاکه توا نرا نام کمتردانیعجایب‌منفعتها 
دروی تعبیه‌چون کر ده ند: یکی‌تلخ و یکی شیرین و جک 3 یکی شتمار زر اتبتعشرت 
کند و یکی بیمار کنده یکی زندگانی نگاهدارد ویکی ببرد چون زهره یکی‌صفر ارا 
بچنباند وب؟ ی صفر ارا هزیمت کند» مک سودارا از اقصاء عردق بیرون آورد و ۳ 
سودا | نگیزد یکی‌گرم ویک ی سرد ه کی‌خشك دیکی نرم» یکی خواب آورد ویکی 
خواب ببرد؛ یکی شادی آورد ویکی اندوه آورد؛ یکی غذاء تو و یکی غذاء ستوران 
ویکی غذاء مرغان؛ تفکر کن تااین چند هزارست ودرهریکی اذین چندهزارعجایب 


نا کمال قدرت بینی که عقلپا باید که ازوی مدهوش شود واین نیز بی‌نهایتست. 


[أت‌دیگر ] 


ودیعتپاء عز یز و فیس است که‌درزیر کوهپا ی 1 ۳ معادن گویند 
آنجه ازوی ‏ رایش راشاید چون زردسیم ولعل وپیروزه و بلخش(" اوشبه دیشم و بلور 
1 ۳ ۲ 7 ۱ حجم ویس ۲ ۳ ۲ عم 1 
و أنحه ازوی‌اوانی را شاید چون هن وس وبرنج‌وروی و آرزیز! ۱ و انچه ازوی 
کارهاء دیگر آید از معادن چون نمكث و گو گرد و نفط وق و کمترین آن نمك است 
که طعام بدان گو ار بده‌شوده و 1 درشهر ی‌ان نیایند همه‌طعامما تیاه شود و همه لذنهاء 
طعام بشود وهمه بیمار گر دند وبیم هلاك بود؛ پس‌درلطف ورحمت نگاه کن که طعام 
تو اگرچه غذا داد لکن چون در خوشی وی چیزی در میبایست دریغ نداشت » این 
مات از اب صافی باران بیافر بد که ۳ مین 9و شود ۳ تفا میگردد ؛ و لین مر 

11 مت‌دبگر ] ۱ 


حانوران‌اند برروی زمین که بعضی مبرو ند و برخی مییر ند 2 بعص بی میخز ند ۶ 

ی بدو با میشو ند و بعط, ی بحهار؛ بای و بعض ی بشکم و بعصر ی بمایهاه بسیار ؛ و نگاه‌کن 
8 هوا و حشرات زمین را هریکی ترش‌کلی دیگر و برصورتی دیگر و همه از 
يك دگر نبکوتره هریکی‌را آ نحه بکارباید داد؛ وهریکی را بیاموخته که غذاء خویش 
(۱) شاید لمل‌باشد؟ (دربرهان: زاج سیاه). (۲) قلمی . 


ی 5 


چون بدستآورد و بحه را چون نگاه دارد نا بزرگگ شود و آشیان خویش چول.- 
کند؛ در مورچه نگاه کن که بوقت خویش غذا چون جمع کند آ نحه گندم بود پداند 
که اگر درست بگذارد تباه‌شود آنرا بدو نیمه کند تاشیشه‌در نیفتد و گشنیز که‌درست 
نباشد تباه شود آنرا درست بگذارد ودرعنکبوت نگاه کن که خانً خویش چگونه 
کند وهندسه درتناسب آن چون نگاه دارد : که از لعاب خویش ریسمان ساژد و دو 
گوشة دیوار طلب کند وازيك جانب بنیاد افکند وبدیگر برد تاتار تمام بنهد؛ آ نگاه 
پودبر گردن گیرد ومیان نخپاراست دارد تابعضی دورتر وبعضی ۳ تنودتای‌گو 
وباندام بود؛] نگاه خویشتن وگو ازيك کوشْهٌ در آویزد منتظر آنکه ۳۹ 
ببر دکه‌غت‌اءو یت د» پس‌خویشتن بروی اندازد ودیر ا تن کفقا وآن رشته بردست 
وپای وی پیجد تااز گریختن‌ایمن شود؛ پس‌بنید وبطلبدبگری‌شود؛ ودر زنبور نگاه 
کن که خاناٌ خویش مسدس" کند» که اگر چپارس و کند گوشاء خانه خالی و ضایع 
مانده واگر گردکند چون مدورأت بهم باز نپی بیرون فرجیب(٩)‏ ضایم‌باشده و درهمه 
اش کال هیچشکلی ثبست که بمدور نزديك‌تربود وهموارتر هگ ۰ مسدس, وا ین‌ببرهان 
هندسی‌معلوم کرده‌اند» وخداو ند عالم باطلف ورحمت خویش چندان عنایت داردبدین 
حبوان مختصر که ویرا الپام‌دهد. ویشه راالهام دهد تابداند که غذاء وی‌خون وپوست 
تست ویرا خرطومی تیزو باريك و مجوف بیافرید که تابپوست توفرو بردو آن خون 
ميکشده و ویراحسی‌نیز بداد تاچون دست بجنبانی که ویرا بگیری بداند وبگریزه 
ر ویرا دویر اطیف بیافرید تابتواندبریدن وزود بتواند کریختن وزود باز تواند آمدن 
اگر ویرا عقل وزبانستی چندان‌ازفضل و عنابت آفر بدگار شکر کندی که همه آدمیان 
عجب مانندی » لکنپیوسته بزبان‌حال شکرمیگوید وتسبیح مبکند,و لکن لایفقهٌون 
نسبیحهم(۳؛ واين جنس عجایب نیز نهایت ندارد» کرا زهره آن بود که طمع آن کند 
که از صدهزار یکی بشناسد و بگوید » چه‌گویی؛ این حیوانات با شکلهای غریب 
و صورتپاه عجیب ولو نهاء‌مختلف واندامپاهراست‌خو دآفر بدند خویشتن را یاتو آفر بدی 
ایشان را؛ سبحان آن خدایی که بااین روشنی چشم‌ارا کور تواند کرد تانبینند و دلها 
را غافل تواند داشت تانیندیشنده بحشم‌سر می‌بینند و بچشم دل عبرت نگیر ند سمح 
(۱) شش کوش. (۲) فرجه: سوراخ- گشادگی (۳)ولی تسبیح] نهارا فهم نهکنند . 
ده 


ر کن‌چپار) 


ایشان معزولست از آ نحه‌باید شنیده تاهم چون بهایم جز آو از نغنوند ودرزبان‌مرغان ‏ 
که دروی صورت حرف نبود راه نبر ند» وچشم ایشان معزول از دیدن آ نحه بابددید 
تاهر خط که آن حروف ورقوم وسیاهی وسییدی نبود نبینند » واين خطیای البی که نه 
حجرفست و نه رقم برظاهر وباطن همه‌درهاء عالم نيشته است راه بدان ثبر ند وان 
خایةٌ مورچه که چند ذره‌ای‌بیش نیست نگاه‌کن و گوش دار تاچه میگوید» که بزبان 
فصیح فریاد همی کند که : ای سلیم دل؛ اک رکسی صورتی بردیواری کند از استادی و 
نقاشی وی بتعجب فرومانی؟ بیا ودرمن نگر تانقاشی بینی دصورت گری بینی » که من 
خوديك‌در بیش نیستم که تقاش در ابتدای آفر تن که از من مورچه‌ای خواهد ساخت 
بنگر که اجزای من چون قسمت کند تامرا سرودست وبای و اندامپای صورت کند » 
ودرسر ودماغ هن چندین غر فه و گنجینه بناکندکه در یکی قوت دوق بنرد ودر یکی 
قوت شم بنپد ودریکی قوت سمع بنهد .و از بیردن سرمن منظری فرونبد و بروی 
نگینه‌ای صورت کند» وسوراخ چشم ودهان که منفن طعامست صورت کند؛ ودست و 
پای ازمن‌بیرون آورد. ودرباطن جایی که غذا بوی رسدهضم افتد وجایی که تقل‌ازوی 
بیر و ن‌آید و جمله آلات آن بیافر بنده وآنگاه شکل‌مر ا چابك و باندام برسه طبقه بنا 
کند ودریکدیگر پیوندد و مرا حاحت مندوار کمر خدمت برمیان بندد و قباء سیاه 
پوشد وبدین عالم که تومی‌بنداری که برای تو آفر بده است بیر ون آرد تادر نعمت‌وی 
چون توبکردم بلکه ترا مسخر من کند تاشب وروز کشت کنی و تخم پاشی و ذمین 
راست کنی تاجو و گندم وچوب ودانپا ومغزها بدست آوری وهر کجا که بنهان ۳-1 
مراراه آن بیاموزد تااز درون خانةٌ خوش در دير زهین بوی‌آن بشنوم باسر آن‌شوم 
ونوخود باهمهر نج که طمام یک اله نداری من طعام تیال بر ۳1 م و بیشتر و محکم 
بنیم» آ نگاه‌برای خویش بصحرا آورم تاچون نمی‌رسیده باشد خشك کنم»پیش از آ نکه 
باران] ید آفرید کار من مرا الهام دهد تادانه بر گیرم وبا حای برم» واگر تراخرهنی 
بصحرا نیاده باشد وسیل‌را آ نجا راء باشد ترا از آن هیچ خبر نبود تاهمه ضایم شود 
بس چگونه شکر کنم خداوندی را که مرا از دره‌ای بدین چابکی و ذیباثی بیافرید 
و چون توبی را تور کر من بربای کرد تا طعام من میکاری و می‌دروی و رنج 
میکشی و من برمیخورم . هیچ حیوان از حیوانات‌خردو بزرك نیست که نه بزبانعال 
ی ۱ 


بر حلال آفر ید گار خو ش این ثنا و ۱ بلکه هیچ ثبات نیست که نه این منادی 
میکند ‏ بلکه هیچ دره از ذرهاء عالم اگرچه جمادست نیست که این منادی نمیکند» 
وآدمیان از سماع این منادی غافل «فانهم عن السمع لمعز ولون وان من شییء 
الابسیح بحمدخ و لکن لایفةهون تسب حهم» : واين نیزعاامی است‌از عجایب‌بینهایت 
وشرح‌این خودممکن نشود . ۱ 
[آبتدیگر 1 
درراهاست که برروی زهیاست 

و هر یکی جزوی است‌ازدریاء اک گرد ذمن در آمده است ؛ وهمتزمن 
درمیان دربا ی کی بی بیش نیست * ودر خبر نت که زمین دردریا چند ال انیت 
در زمین » پس چون از نظارة عجایب بزفارغ شدی بمجایب بحر نگر . که چنداننکه 
دربا اززمین مپتر عجایب وی بیشتر , چه هر حیوان که بر روی زمینست همه 
را در 7 نظرست » وبسیاری حیوانات دیگر که خودبر روی زمان نباشد » هر بگی 
از یشان برشکلی و برطبعی 9 ِ یکی بخردی چنانکه چشم ویرا درنیابد » و یکی 
ری چنانکه کشتی بریشت وی فرود آیدکه بندارد زمینست » چون آش کنند 
پر بشت ویآگاهی یابد و بجنبدیدانند که‌حیوانست ! ودر عجایب بحر کتابپا کرده‌اند 
شرح آن چون وان گفت . وبیرون حیوان نگاه [ در قعر دریا حیوانی بیافرید 
که صدف پوست ویست ‏ وویرا الهام داد تسابوقت باران بکنار دریا و بوست از 
م باز کند تا قطرهاء بارات که خوش بود و چون آب دریا شور نبود در درون 
وی شود؛ پس پوست فراهم کشد و با دربارود آن قطرها رادر درون خویش‌میدارد 
چنانکه نطفه در رحم و آنرا مبیرورد » و آن حوهر صدف بر صفت مروارید آفریده 
است» آن قوت بوی سرایت فیکیت بمدتی دراز تا هر قطره‌ای مرواریدی شود » 
بعضی خرد و بعضی بزرگ و تو از آن پیرایه و آرایش سازی » ودردرون دربا از 
سنگ نبانی برویاند سرخ »که صورت_نبات دارد وجوهرسنك ,که آ نرامرجان‌گویند 
واز کف دریاجوهری‌باساحل‌افتد که آ نراعنبر گویند »وعجایب‌این جواهربیرون‌حیوان: 

رای ک 


۰ ر کنچپارم 


وراندن کش شتی بر روی دریا وساختن وشکل آن چنانکه فرو نشود ‏ وهدایت 
شتی بان تا بادکژ از راست بشناسد ‏ و آفترندت ستاره تا دلیل وی بود آنجا 
که همه عالم 91 بود و هیچ نشان نبود از همه عجیب‌تر . بلکه : اف ینت بت 
در لطیفی و ردشنی وییو کر احزاء وی بیکدیگر » ودر بستن حیات همه خلق از 
حیوان ونیات در دی از همه عجیب‌تر : که اگربيك‌شربتمحتاج‌شویونیابی همه‌مالپاه 
روی‌زمین‌بدهی‌واگر آن شترا که در باطن‌نست راه‌بسته‌شود که بیرون‌نتواند آ مد / 


رد ری بن! ۹ وا ار زان‌خلاص,ابی . ودرحمله عجایب آب‌ودرياهم بی‌نهاینست 


1 آیت‌دیگر] 
هواو آنچه درودست 

و هوا نیز دریایی است که موج ميزند » و باد موج زدن وی است » جسمی 
بدین اطیفی که چشم ویرا در نیابد و دیدار چشم را حجاب نکند و غذای جان تو 
بردوا - که بطعام و شراب در روزی يك بار حاجت افتد و اگر يك ساعت نفس 
نزنی و غذاء هوا بباطن نرسد هلاك شوی - و تو از وی غافل » و یکی ازخاصیت هوا 
آنست که کفتا از وی آورخته انیت ک کرد ند پاآب‌فروشود 4 وشرح‌چگونکی 
این دراژ است . ونگاه که ان درین هوا پیش از انکه پاسمان رسی چه آفریده اش 
از میغ و باران و برف و برق رعد» و نگاه کن در آن میغ کثیف که ناگاه 
از میان هواء لطیف بدید آیذ » باشد که از زمان برخیزد و ی بر گیرد » و باشدکه 
پر سبیل بخار از کو ها کیت ید 0 باشد که از نس‌هو [ بدیداید » وحایپا که از کو ۰ 
ودریا وچشمپا دورست برانجاریزد قطره قطره بتدریج» هر قطره‌ایکه میآبد خطی 
مستقیم که در تقدیر ویراجایی معلوم فرموده‌اندکه آ نجا فرود آید تا فلان کرم تشنه 
است سیرشود وفلان تضمرا آب‌حاجتست آب دهدو فلان نبات خشك خواهد شدتر 
شود » وفلان میوه برسر درخت خشات میشود باید که ببیخ‌درخت شوده بباطن‌وی‌در 
شود و از راه عردق وی که هریکی چون موبی باشد بباریکی میشود تا بدان میوه 
رسد و آنرا ترو تازه دارد , که توبخوری بغفلت وبی‌خبر از لطلف ورحمت ؛ وبر هر 
۳ نیشته که کسجا فرود آید و روزی‌کیست ۲ اگر همه عالم خواهند تا عدد آن 
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شنامنند تتو اند و آنگاه اگ ر این باران پیکراه بباید وبگذرد نیاتها را بتدرییج 
۳ نرسد ؛ پس بوقت سرما این باران بیاید وسرها را بروی مسلط کند لوژام | فز ترا 
برف گرداند .هم چون : تیه زده دره دره میآید ۰و از کوهم اانباد خانة وی ساخته 
۳ آ نجاجمع‌شودوسردتر بود نازودثر تفای آنگاه چون حرارت اتف بدپتدریج 
میگذارد و حویپا روان همی شود برمقدار حاحت » تاهمه تاستان ازان آب‌بتدریج 
برمزارع نژفه‌می‌کند" که | گر نه چنین بودی‌برده ام باران‌بایستی ۵هیا مدی ور نج بسیب 
آن‌سیار بو دی ا گر بيك‌دفعه بیآمدی‌همه سال‌نبات تشنه‌بماندی » دربرف چندین اطف 
ورحمتست و درهرچیزی هم‌چنین» بلکه‌همه اجزاء زمین و آسمان همه‌بحق وحکمت 
وعدل آفریده است ؛ و برای اي گفت : «وما) خلقنا السموات والارض ومابینعما 
لاعبین ۶: ما خلقنا هما الا بالحق - ببازی‌نیفريده‌ايم بحق آفریده‌ایم» » یعنی‌چنان 


[آپت‌دیگر] . . 


ماک ت آسمان وستارگان وعجایب است که زمین و آنجه اندر زمینست‌دران 


نج 
افریدیم که میبایست . 


مختصرست ؛ و همه قر آن تنبیه است بر تفکر در عجایب آسمانْ و نجو ۶ چنانکه 
کنت : «و جعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهمعی ۲ باتهامعررضون کر 2 
«لحلق السموات و الارض اکبر من‌خلق الناس ۰*۳ ترافرمودهندتا در عجایب 
ات تفکر ۳ نه از ببر آنکه ۳ کر دی اشیات وسبیدی ستار ههایینی و چشم‌فر از 
.که خودب‌ايم این نیز بینند رولکه ان چون‌توخودرا ءجایب خودرا که تفرگ 
ترست واز حمله عجایب آسمانو زمین بك‌دره نباشدنشناسی » عتحانتفت و ت‌ آسمان 
را چون شناسی » بلکه باید که بتددیج ترقی کنی : پیشتر خویشتن دا شناسی » پس 
زمین وحیوان و نیات ومعادن » پس هوا ومیغ وعحایب آن» لس استانا و کوا کب 1 
پس کرسی وعرش » پس از عالم اجسام‌بیرون شوی‌ودر عالم‌ار واح‌شوی » آ نگاه‌ملایکه 
را بعناسی وستارگان وشیاطینر | وجنرا و درجات فریشتکان ومقامات مختلف ایشان 
بس بابد که در آسمان وستار کان وحر 3 3 دش ایشان ومشارق ومخارب ابشان 


1 آ سا ترا جون ت وطا ی آفریدیم واز ۲ 7 بات آن رو گردانند ۰۰ آفر ینش [سمانها 
وزمین‌بزر کتر از [ فرینش آدمیاست . 
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ر کنچهار) ۷ 
تفکرکنی وینگری تا آن خود چیست‌وبرای چیست ‏ تکام کی در بسپاری کوا کب 
عدد آن تشناسد وهر بکیرا دنگی دیگر ۰ مضی سرخ و بعضی سپید و بعضی 
خرد و بعضی نراد » و آنگاه برایشان صورت هریکی برشکلی دیگر کر ده 4 بعضی بر 
صورت‌حملو بعضی برصورت ثور ودبعضی برصورت عقرب وهمچنین : بل‌هر صورتیکه 
برزمین است ازاشکل آنراآنجا مثالی‌هست ۰ آنگاه‌شیو. وروش ایشان مختلف ؛بعضی 
پيك‌ماه همثُفاك بیرد و بعضی بالی و بعضی بدوازده سال وبعضی بسی سال و بیشتر تا 
آنکه بسی‌هز ار سال فلك‌بگذارد » وعجایب علوم آترا نپایت نیست . وچون عجایب 
زمین‌بدانستی بدانکه تفاوت درخور تفاوت شکل ایشانست: که زمین‌بدان فراخیست 
که هیجکس بتمای وی‌نرسد » و آفتاب‌صدو شست‌اند بار چند زمین است » وبدین 
بدانی که مسافت‌چگونه‌دوراست که‌چنین خردمینماید و بدین بدانی که چگونه زود 
حرکت میکندکه در مقدارنیم ساعت که قرص آفتاب جمله‌اززمین براید مسافت صد 
وشست واندبار چند مینست که ببریده‌باشد » وازین بود که دسول - صلو ات‌الدعلیه_ 
یکروز از جبر یل - علیه‌السلم - بیرسید اززوال ,گفت لانمم » گفت نه آری ؟ گفت 
این چگونه بود ؛گفت ازان‌وقت که گفتم لانا اکنون که گفتم نع پانصد ساله‌رفته‌بود 
وستاره هست بر آسمانکه صدبار چندزمین است وازبلندی چنان خرد نماید» چون 
ستاره‌چنین بود فااک‌قیای کن که چندبود . این‌همه بااین همه‌بز ۳ در چشم توبدین 
خردی صور ت‌کر ده‌اند تابدین عظمت و پادشاهی آفر بد گار بشناسی . پس در ستاره 
حکمتی است »ودر رنك ویودر رفتن دی درجوع واستقامت وی دطلوع وغروبوی 
حکمتی است ؛ و آنجه روشن‌ترست حکمت آفتابست .که فلک‌ویرا میلی داده‌اند از 
فلك‌مپین » تادر بضی از سال‌بمیان سر نزديك‌بودودر ب‌ضی‌دوربود تاازوی هوامختلف 
شود » و د بو دو گاه گر م و گاه معتدل » وسیب‌اینست که شب‌وروز مختلف بو د »گاه 
درازتر و گاه کوتاه‌تر» و کیفیت آن اگر شرح کنیم دراژ شود » و آنجه ایزد 
تعالی مارا ازین علمپا روزی 3 دست درین عمر مختصر اک شرح دهیم روز های 
دراز در خواهد » وهر چه ما دا نیم حقیر و مختصرست در جنب آنکه حمله علما و 
اولیارا معلوم‌بوده است » وعلم‌همة علما و او لیا مختصر بود در جنب علم آنبیا بتفصیل 
۳ ۰ وعلم انییا مختصر بود درحنب ءم فرشتگان مقرب » وعلم لین همه اسر 

۱ ثِ* 


اضافت کنند باعلم حق‌تعالی خود آن‌نه ارزد که آنرا علم گوبی ! سبحان آن خدایی 
که خلق را چندین علم بداد و آنگاه همه راداغ نادانی بر ناد و گفت : «ومااو تیتم 
من العلم الاقایلا (۲۱». 

این قدرت نمود کاری از مجاری فکر ت‌گفته آمدتاغفلت خویش بشناسی » که 
اگر در خانهُ امیری شوی که بنقش و کچ کنده کرده باشند : روز گاری دراز صفت 
آن ۳ بی و تعجب کنی » دهمیشه در خانة خدایی هیچ تعجب نکن و این عالم 
اجسام خانهةٌ خدای است ؛ و فرش وی زمینست ولکن سقفی بیستون واین عجب‌تر- 
است ‏ و خزانة وی کوهپاستو گنه وی دریاهاوخنور و اوانی این‌خانه‌حیوانات 
و بانپاست و چراغ وی ماهست و شعله وی آفتاب و قندیل های وی ستار گان و 
مشاه داران وی فریشتگان » و تو از عجایب این غافل » که خانه بس بزرگست و 
چشم تو بی مختصر » ودر وی نمی‌گنجد ؛ ومثل‌تو چون مورچه‌ای است که در قصر 
ملکی سوراخی دارد , جز ازسوراخ خویش وغذاء خویش ویاران خویش هیچ خبر 
ندارد »اما از حمال‌صورت‌قصر و بسیاری غلامانو سر بر ملكو بادشاهی و ی‌هیچ‌خبر ندار ده 
اگر خواهیکه بدرجمورچه قناعت کنی میباش , واگر نه‌راهت داده‌اند تادربستان 
معرفت حق تعالی تماشا کنی وبیرون ای ؛ چشم‌باز کن تاعجایب بینی که مدهوش و 
متیر شوی» السلم ۰ 


)۱ پشمااندکی علم آموخته ۰ 
۷۷ 


ر کن‌چبار) 


[ در تو حیدو و کل ] 
بدانکه تو کل از حملهٌ مقامات مقر بان است ودرجهٌ وی بزر گک » و لکن علم 
وی در نس خویش باريك ومشکل است‌وعمل وی دشخوارست و اشکل وی‌ازانست 
که هر که هیچ چیز را حز حق‌تعالی در کارهااثری بیند درتوحیدوی تقصانست و اگر 
حملهٌ اسیاب نیز از میان‌بر 9 د در شریعت‌طعن گ ده باشد» و ار اسیاب را نیز ۳ 
نبیند باعقل خویش مکایر "۳ کرده‌باشد» وچون پیند باشد که بحیزی از اسباب‌توکل 
کند ودر توحبد نقصان آفتد.پس‌شرح تو کل چنانکه‌عقل وتوحید وشرع‌درهم بگوید 
ومیان همه جمع کند علمی غامض است وهر کسی نشناسد » و ما اول فضیلت تسو کل 
بکوییم» آ نگاه حقیقت وی آنگاه احوال و اعمال وی. 
بدا نکه خدایتعالی همه را بتو کل‌فر مودو آن شرط ایمان گر د و گنت:« وعای 

اللفتو کلوا آن کنتم مقمنین 6 وگفت : «خدای تعالی متو کلان را دوست دارد. 
ان الله بحباامتو کلین» و گفت: «هر که بروی تو کل کند قتتت :اتید ومی و کل 
علی‌الله فهو حسبه» و گفت: «نخدای سنده است بندءخودرا؛-الیس الله بکاف عبده» 
و چنین یات بسیار است. ورسول - صلو ات‌الهعلیه_ گفت: امتها را بمن نمودنده امت 

خویش را دیدم که کو ه و بیابان ازیشان پربود » عجب داشتم از بسیاری ابشان وشاد 

شدم هر اگفتند خشنود شدی؟ کنتم شدم گفتند بااین هم هفتاد هزار در بپشت شوند 

بی‌حساب گفتند "" آن کیندهگفت آ نها که کارهارا برافسون‌وداغ وفال نکنند» ولکن 

جز برخدایتعالیاعتماد وتو کل نکنند پس‌عکاشه برخاست و گفت یارسول‌اله دعاکن 

تا مرا ازایشان کند» گفت بارخدایا وبرا از ایشان کن» دیگری بر پای خاست و همین 

دعا خواست کفت مبقك ماعکاشه. یعنی عکاشه‌سبق برد ورسول- صلو ات‌اله علیه_ 

گفت:«ا گر چنانکه حن‌توکل‌است شما برخدای تعالی تو کل کنید روزی بشمارساند 

چنانکه «مرغان میرساند: که بامداد برو ندهمه شکنبا تب و ۳ سنه‌وشا نگاه‌باز آ ین 

(۱) حلاف ودشمنی کردن. (۲) مقصود ایست که اصحاب پیشیر وص» کفتند. 
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شکمپا پروسیر ۰ و گفت : «هر که پناه بخدای تعالی دهد ۳ همه مونتپای ویر : 
"کفایت کند و روزی وی از جایی که اومید ندارد بوی رساند؛ و هر که پناه بادنیا دهد 
خدای تعالی ویرا بادنیاگذارد» . وچون خلیل را - صلوات‌ل علیه - بکرفتند تا در 
منجنیق‌نبند وبآتش انداز ند گنت : حسبیالل4 و نعم الو کیل ‏ چون درهوابودجبریل 
_علیه‌السلامگفت هیچ حاجت داری:گفت امااليك فلا - یعنی بتونه تاوفاکرده باشد 
بدین که گفت حسبی ال(4» و بدین‌سبب دیرا بوفاصفت کرد و گفت:و ابر اهیم الذی‌وفی 
و بداود- علیه‌السلم_ و حی آمد که باداود هیچ‌بنده‌نیست که‌از میان همه دست‌درمن 
زند که اگر همه آسمان وزذمین کش و مکر باوی برخیزد نه ویرا ازان فرج دهم . 
سعید بن چبیر می 3 بد: مرا کژدمی بزدءادر سو گند داد که دست‌بده تاافسون‌کننده 
آن دست دیگر که بسلامت بود بافسون‌گر دادع ؛ و اين برای‌آن کرد که رسول - 
صلو ات‌العلیه گفته منت عتو کل نباشد کسی که افسون و داغ کند. و ابر اهیم آذهم 
رهبانی را دید پرسید که‌قوت از کجا میخوری ؛گفت ازوپرس که روزی میدهد که‌از 
کجا می‌فرستدکه این علم مرانیست . ویکی راگفتند هميشه در عبادت باشی قوت از 
کجا خوری:اشارت کرد بدندانو گفت آ نکه آسیا بیافرید بارمیفرستد. وهرم بن‌حیان 
او یس‌راگفت کجا فرمایی که‌مقام کنم؛ گفت بشام. گفت آ نجامعیشت چون‌باشد؛او یس 
کنت : اف اپذهالقلوب. قدخالطباا لشك فلاتتشعما الموعظة - شك‌برین دلبا الب 
شده است پندنیذیرد. 
حفیقت و ید که ای : ۳ کل بر ویاست 

پدانکه توکل حالتی‌است ازاحوال دل و آن مر ایمانست وایمان راابواب 
بسیارست؛ دلکن توکل ازحملةآن بردو ایمان بناست: یکی ایمان بتوحید و دیگر 
ایمان بکمال لطف ورحمت حق‌تعالی» اما شر ِ توحید دراز نی وی نبایت‌همه 
علمپاست» 1 ن ماآن مقدار که بناء تو کل بر انیت اشارت کنیم: 

باید که‌بدانی که‌توحید برچپاز درحه‌است: ویرا ۳۱۳ وآن مغزرامغزی 
است و ویرا پوستی است ؛ و آن پوست دا پوستی» . پس دو مغز دارد و دو بوست ؛ 
درمدٌل‌وی‌چو ن‌گو 1 تر یو دکه‌منز و دو بوست دوع معلو همست و روغن مغزمغزوست. 

درچها ول آ نست که‌بز بان لا له الاالله بگوید وبدل اعتقادنداردواین توحید 
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منافق است؟ درجقدوم آنکه معنی ین بدل اعتقاد کند چون عامی-بابنوعی ازدلیل» 
چو ن‌متکلم؛در جهسو 6 نکه‌بم‌شاهده شنت که همه از يك‌اصل می‌رودو فاعل‌یکی 
بیش نیست وهیج کس دیگر را فعل نیست واین نوری بود که در دل تا ون دران 
نور این مشاهده تحاشل اوه واین نه‌چون اعتقاد عامی و متکلم بود که اعتقاد ایشان 
بندی باشدکه بردل آفکنند بحیلت تفلید یابحیلت دلیل و اين مشاهده شرح دل بود 
وبندهمه بر گرد ؟ دفرق بو د میان کسی که خویشتن را بران دارد وبا اعتقاد کند که 
فلان خواحه در سرای است تست که فلان کس‌میگوید که در سرای است -و این 
تقلید عامی بو د که از مادر و بدر شنیده باشد - و میان آ نکه استدلال کند که وی در 
سرای است بدلیل آ نکه اسب وغلام بردرسرای است- واین نظبر اعتقاد متکلم بود - 
و میان آ نکه ویرا درسرای بمشاهده ببیند واین مثل توحید عارفانست؛ وین توحید 
اگرچه بدرجه بزر گست ولکن دروی خلق را می‌بیند وخالق را میبیند و می‌داند » 
پس‌درین بسیار کثرت هست تاد می‌بیند در تفرقه باشد وجمع نبود ؛ و کمال توحید 
درجه چپاره‌ست که جز یکی‌را نبیند وهمه را خود یکی بیند و یکی شناسد و تفرقه 
را بدین هیچ‌راز نبودواین‌را صوفیان فنا گویند درتوحید» چنانکه حسین حلاج» خواص 
را دید که دربیآبان هبدن گفت چه میکنی + گنت قدم خویش در تو کل درست 
میکنم؛ گفت همه عمر در آبادانی باطن بگذاشتی» پس درتوحید رسی؟ 

پس این چپار مقامست : ول توحید منافق است و آن پوست پوست است » 
چنانکه یوست بیرون‌گو ز اگر بخوری ناخوش بود » واگر درباطن وی نگری زشت. 
بود اگرچه ظاهرش سبز بود ؛ واگر بسوزی دود کند و آتش بکشد» وا گر درخانه 
بنهی بکار نیاید وحایگاه تنگک دارد : وهیچ کار را نشایدمگر آنکهر 3 زی‌چندب‌گذار د‌ 
تایوست درونی را تازه میدارد و از اف نگاه می‌دارد : توفیق منافق نیز هیچ کار را 
نشاید مگرآنکه بوست ویر ا نا میدارد از شمشبر » ویوست وی کالبد وی است 
وبدین سبب از شمشیر خلاص‌یافت » و اما چون کالبد بشد وجان بماند آن توحید 
هیچ سود ندارد » وچنانکه دوست درونیگو زسوختن راشاید و آنرا شاید که برمغز 
بگذار ندتامغز همیشه در خانهُ وی باشد وتباه‌نغود و لکن درحنب مغز مختصر بود» 
توحید عامی ومتکلم نیز آنرا شاید که مغزویرا - و آن‌جان‌ویست ۰ از آ تش‌دوزح‌نگاه 
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میدارد » ولکن ۹ چه‌این کار کت ازاطافت مغزوردغن خالی‌باشد 1 وچنانکه مغز 
گو زمقصودست«عزیزست » ولکن چون‌با روغن اضافت کنی از گنجاده‌ای ۳" خالی 
نیست‌ودر نشس خویش؛ مار هه ات درجهٌسیم در توحید‌نیز بز ازتفرقه و کثرت 
وزیادی خالی نیست » بلکه‌صافی بکمال‌توحید چپارم‌است ؛ که اندران همهراحق‌داند 
دبس‌وجزیکی‌را نبیندوخودرا نیزفر اموش کند » ودرحق‌دیدار خود یست‌شودچنانکه 
دیگر چیزهایست شد دردیداروی . 
_فصل. 
[آدمی درنفس اختیاد خو بش مضطرست] 
همانا که گوبی که : ایندرجات توحید برمن‌مشکلست اینراشرح باید کردن تا 
بدا نم کههمه ازیکیچو ن بینند ؟ واسپاب‌بسیار میبینم همه‌را یکی‌چو ن‌بنند او آسمان 
وزمین وخلقرا میبیند واین‌همه یکی‌نیست ؛ بدانکه‌توحید منافقان‌بزبانست وتوحید 
عام باعتقاد وتوحبد متکلم تفا » این‌سه فهم‌تو ۱ تور کر د » اشکال درین توحید بازیسین 
است . اماتوحید چپارمتوکل رابدان حاجت‌نیست وتوکل راتوحید سیم کفایت است ؛ 
واین توحید چپارم در عبارت آوردن وشرح کردن کسیرا که بدان نرسیده باشد 
دشخوار بود » امادر حمله اين مقداربدانکه رواباشد که چیزهاه بسیار اشدلکنآ آن 
چیزها رابيك دیگر نوعی‌از ارتباط بودکه بدان‌ارتباط چون يك‌چیز شود» وچون‌در 
دیدار عارف آنو حه ۱ ید یکی دبده‌باشد و سیار ی ندبده‌باشد » چنانکه درمردم‌چیز 
هاء بسیارست از گوشت وپوست وسروپای ومعده وجگر وغیر آن؛ ولکن‌در معضی 
مردء‌يك چیزاست تاباشد که کسی مردمیرا داندواز تفاصیل اعضاء وی‌باباد نیاوردا گر 
ویرا گویند چه‌دیدی گوید يك چیز بیش ندیدم» مردسی دیدم » واکر گویند ازبچه 
میاندیشی گوید ازيك‌چیز بیش نمیاندیشم » از معشوق خویش می‌اندیشم هن 
وی‌معشوق وی گردد و آن يك چیز بود " پس‌بداننکه‌مقامی است درمعرفت که کسیکه 
بدان‌رسد بحقیقت بیند که هرچه دروجودست بيگ‌دیگرهر تبط است وجمله چون‌يك 
حبوانست » و نسبت‌اجزاه عالم‌چون آسمان وزمن وستارگان بایکدیگر چون نسبت 


اندامپاء بث حیوانست بايك وگ ونست عالم بامذ‌بر آن - ازوجهی نه‌ازهمه‌و جوم 
(۱) تقل - تقاله ‏ 
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چو تست ها 3 تن‌حیوانست بارو وی که مدبر او تاکسی این نشناسد که 
ان ار تعالی سول آدم علی صورته آين درفمم دی نیاید؛ ودر عنوان بحبزی‌ازین 
اشار ۳ ده‌ایم و 5 تاه کر دن درین اولیتر 94 1 ط دیو انکا تر ۱ بحنباند و 
کسی‌طاقت هم این ندارد . 

اماتوحید سیم که ار حیدست درفعل » شرحی در از گفته! بم در کتاب احیا . 
اگر اعل آنی از آ نجاطلب‌کن » و آن مقدار که‌در اصل شکر گفته‌ايم اینجا کفایتست: ‏ 
که رد نی که آفتاب وماه‌وستار گان ومیخ وباد وهرچه از اسیاب دانی همه مسخر اند 
چون قلم در دست کانب » وهیچ بخود نمیباشند که ایشانر امیجنبانندبوقت خویشو 
در خو بش چنانکه‌مي,اید» حوالت کار هاباا یشان خطاست هم‌چون حوالتتو قیع‌خلعت 
بقلم با کافن» اما نچه‌در محل نظر است‌اختبارحیو انات است که‌پنداری که بدست آدمی, 
چیزی است وا ین‌خطاست که آدمی در نس اختیارخویش محیورومضطر انیا 
گفتها یم که کاروی‌در بندقد رتست و قدر تسیر ار ادنست‌تا آن کند که‌خو اهد»و لکن‌چو ن‌ 
خواهدخواست‌بیآفربند» | گرخواهدوا گر نخواهد ! پس‌چون‌قدرتسخر ارادت‌استو 
کلیدارادت‌بدست وی نیست پس هیچچیز بدست وی‌نبود.وتمامی‌این‌بدان بشناسی که 
بدانیکهف‌لی که‌بآدمی‌جو الت کنند برسدو حه‌است‌:یکی | نکه‌منلاا کر بای‌بر اتف و 
شود گویند ۳ خرق بکرد و ازيك ۳ حدا کرد » اینرا فعل طبیعی و و 
دیگر آنکه گویند آدمی نفس بزد» وایثر افمل ارادتی‌گویند ! سیم آنکه کو تسش 
گفت وبرفت » واینرا فعل اختیار ی گو شا اماآن فعل طبیعی بوشیده نیست که بوی 
ثیست :که چون وی بر روی ۳ حاضر خواهد 1 دیفاست که از گرا وی 1 
از مم شکافته شود .واین نه‌بوی بود که اگر خواهد نه چنین بود ؛ بلکه اگر سنگی 
برروی آب‌نهی بآب فروشود » فروشدن نهفعل سنکست ؛ اما فعل ارادتی‌چون نفس 
زدن است چون تامل کت همحنین است ‏ که اگر خواهدکه نفس باز گیرد نتواند» 
که ویرا چنان آ فربده‌اند که ارادت نفس دروی پدید میاید اگر خواهد و اگرنه ؛ و 
7 قصد کند که سوزنی‌در چشم کسی زند از دور » بضرورت | نکس چشم برهم 
زدن کیر د» واگر خواهد که نزند نتواند؛ که دیرا چنان آفر بده‌اند که آن ارادت.-4 
ضرورت بدید م یآ ید در وی» جنانکه ویرا چنان آ فر بدهاند که فان فرو شود چون‌بر 
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رو ان ایستدایس اضطراز آدمی درین هر دو معلوم شد » اما فعل اختیاری چون 
رفتن و گفتن ی ۱ درین است که اگر خو اهد کند واگر نخواهد نکنده ولکن باید 
که بدانی که‌ا گر خو اهدآن وفقت خو اهد کهعقل و ی‌حکم کند که‌خیر تودر ین اسث» 
1 ارادت بضرورت ید | رل و اعضاء را عنبانیدن ود ۲ ‌ چون چشم برهم زدن 
وفتی که سوزن ازدود آینه لکن جون عل آنکه سوزن ضرر چشم ات و برهم زدن 
خیرست همیشه حاضرست بر بدیپه معلومست آ نر اباندیشه حاجت نبود که بی‌انديشه 
خود دا نست که آن‌خیر ات اروا تمه خیر دران ار ادت‌بدید | بد وازان ارادت‌قدرت 
بضر ورت در کار 1 » ایحا چو ن‌آن آندرشه شدهم بدان صفت گشت که | نجا بودوهم 
آن ضرورت بدید آم جه ی جوبی کرو و وسی را میزند او میگریزد 
بطبع» تاا گر بکنار بامی رسد و داند که حستن آسانتر از چوب خوردن بجپد» واگر 
داند که آن عظیم‌تر است بضرورت پایو ی بایستد وطاعت ندارد که حر ات کند » که 
حرکت بای دریند ارادت است وارادت در بند | آنکه بدا ندکه آن بپثر است؛ و برای 
ا مق که کموم خوبشتن را نتوا اند کشت اد دست دارد و کارد دارد : که قدرت 
دست در بند ارادت استو ارادت دربند آ نکه عقل بگوید که‌این تقیر بت و گردای 
است . وعقل نیز مصطرست .که جو ن‌آبنه‌ای است که آنچه شناسد دروی صور ت‌آن 
بداین | بدا چون اون خود خبر نباشدعقل‌حکم نکندو آن ار ادت بدیدنیا تشگ و فتی 
که‌در بلایی باشد که طاقت آن ندار د که کشتن ازان بپتر نباشد.س‌این رافعل اختباری 
اران گفتند که خبر وی در مدز نت رف و 1 در نه ضرورت این چولن د یدرد ۳۹ هم 
چون ضرورت نفس زدن دچشم برهم زدن است وضرورتآ ن هم چون ضرورت بآب 
فروشدن است . 
واین اسباب درهم بسته است و حلقپاء سلساپاء اسیاب سیارست وشرح 1 ن‌در 
کتاباحیا رگفتها یماما قدرت که‌در 1 دمی 1 فر بده‌اندیکی از حلقهاء 1 ن ساسله است از 
اینجا گمان برد که بوی چیزی است» و آن خطای محض است : که تعلق آن بوی‌بیش 
ازین نیست که تم قفا یر اس » پس وی راه گذر اختیارست که در 
وی می آفر ند و ر اء گذر قدرت و ارادت که دروی هی آفر بنند» پس‌چو ن درخت که 
از باد میچنبد و در وی قدرت و ارادت نیافریدند ددیر | محل آن نساختنده بضرورت 
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9 | اضطر ارمحص نام گر دند»‌چون‌ایزد تعالی آنحه کند قدر ت وی‌در بندهیچ‌چیز نیست 
بیرون‌وی »نز ااختر اع گفتند وچو ن‌آدمی نحنین بود و نه چنان ‏ که‌قدرتوارادت 
وی باسبابی دبگر تعلق داردکه آن نه بدست وی بود» فعل وی مانند فعل خدایتعالی 
نبود تاآنرا خلق و اختراع گوینده و چون وی محل قدرت وارادت بود که بشرورت 
دروی‌میآفرینند ماننددرخت نبود تافعل ویرا اضطرار مح‌گویند ؛ بل قسمتی‌دیگر 
بود ویرا نام کیک طلب کردند و آنراکسب گفتند. وازین حمله معلوم شد که گر چه 
ظاهر کار آدمی باختیار ویست ؛ ولکن خود درنفس اختیار خویش مضطرست - اگر 
خواهد واگر نخواهد - س‌بدست وی‌چیزی نیست. 
فصل - 
[مدان شرع وعقل و ژء حود هیچ تداقضی ذمسعت ] 
همانا که گویی که گر چنین است ثواب وعقاب چراست و برای چیست ؛ که 
بدست کس هیچ‌چیز نیست؟ بدان که‌این جایگاهی است که توحید در شر ع گو بند 
و شرعدر توحید» و در میان این ضفاه بسیار غرق شوند» وأذاین مهلکه کسی‌خلاصس 
یابد که اگربرروی آب نتواندرفت باری سباحت تواند کرد» وبیشتر خلق‌سلامت‌ازان 
یافتند که‌خود درین دریا نتشستندتاغرق نشدند» عوام خلق بیشتر آنند که خودندانند 
وشفقت بریشان آن بودکه ایشان را بساحل این دریا نگذارند که ناگاه غرق شوند 
و کسانی که در دریاء توحید نشستند بیشتر غرق بدان شدند که سباحت نشناختند 
و بود نیز که فی آن ندارند که بیاموزند یاخود بخویشتن غره باشند طلب نکنند و 
اندرین‌دریا غرق شونده که‌بدست‌ا هیچ‌چیز نیست همه او میکنده و ۳ | که‌شقاوت 
حکم کر ده است بحپد ازان‌بنگر دد؛و آنر اکه سعادت‌حکم 3 ده است بجپدحاحت‌نبود 
واین‌همه جهلوضللال:ست و سبب‌هااك است. وحقیةت‌اینکارها شناختن‌هر چند که آن‌را 
نشاید که در کتب‌بنویسند » لکن‌چون سخن باینجا کشید شمه‌ای گفته آید : 
بدانکه اينکه گنتی که ثواب و عقاب پس چراست . بدان که نه از انست 
که تو کاری زشت کردی که کسی با تو خشم گرفت و تو را بانتقام عقوبت میکند 
یا ازتو شاد شد ترا بم‌کافات خلعت میدهد , که این از صفات الپیت دورست »لکن 
چنانکه خلط با خون با صفرا یبا دیگری در باطن تو غلبه کند از ان چیزی تولد 
۳ ۳۳ 


آن را تن ۱ چنین چون شهوت و وخ بر ال شد و تو اسیر 
آن شدی ازان آتشی نو لد کند که در میان حان تو افتد که سبب هالاك تو باشد ؛ و 

برای این گفت رسول صلوات‌الهعلیه _ : الضب قطعه من آ(دار» گت : «آن‌نخشم 
است که نو آن را برخویشتن هلک بای ,که آن باره‌ای ۳ ست* ِا 
نور عقل چون قوت‌گیرد آتش شوت وخشم فرو کشد. تاگوید «جر با مژمن‌فان 
نورك اطما ذاری "۰ دوزخ از ایمان‌فرباد کند وحدیث درمیان نه ؛ بلکه چون 
طافّت نور وی ندارد بپزیمت شود چنانکه پشه‌از بادهزیمت شود » نار شپوت هم از 
نور عقل بپزیمت شود . پس از جای دیگر چیزی نخواهند آورد برای تو ؛ هم آزان 
توبتو خواهند داد : « انماه ی اعمالکم آره الیکم » ی دوزخ‌شهوتو خشم 
تست » و این بائو در درون پوست تست ؛ و اگر ء علم لم یقین‌دانی میبینی چنانکه گفت 
« کلا او تعلمون علم‌الیقین » لتر ون الجحیم» 

پس بدانگه چناه که زهر 1 دی راببیماری بر دو بیماری وی‌را بگورستان بردو 

خشم و انتقام در میان نه - معصیت وشهوت دل ترا بیمار و ن ب.ماری آش 
کردد ,و آن آتش از جنس آش دوزخ‌باشد نه‌از ۳ ش این جپان ك 
موّانست چنانکه مغناطیس 1 هن بخویشتن کشد دوز خ دوز خی رابخوشتن کفییت 
وهیج خشم در میان‌نه .و حانب ثواب نیز همحنان میدان که‌شرح کردن دراز بود . 
و این جواب آنست که ۳3 که ثوات وعقات چراست اما آنچه گفتی : پس‌شریعت 
و فرستادن پیغامبران چیست؟ بدا نکه آن‌نیز قهر ی‌است تاخلق‌را ی بو 
بر ند » چنانکه رسول - صاوات ال علیه _ گنت : « ألعچب من‌قوم شادون الی 
الچنة بااسلاسل» یکت قین نگاه دارد تابدوزخ نشوند » چنانکه کفت :« آثم 

تتهافتو ن‌علی‌النار و انا[ خحذ «حجر گ‌ _ شماچون بر وانه خویشتن بر 1 آش هبز نید 
و من ۳ شماگرفته نمیگذاره» . سس بدانکه یکی از حلقه سلسلهُ حباری سخن 
پیفامب رانست که ازان فیم تو تولد کند تاراه ازبی‌راهی بشناسی واز تخویفوی هراس 
تولد کند » واین معرفت و هراس غبار ازروی آینة عقل فروشوید تااین حکم که رام 
آخرت گرفتن تن بپتر ازراه دنیاست دروی:دماید» وازین‌نمودن ارادت‌رفتن 9 


)۱ ایمو من بگذر » که نورتو آتش‌هرا خاموش کرد ۲ ۲۸ ز نجین . 
۳۳ 


ر کن‌چپار) 


واز ارادت اعضا در کار افتد که مسخر آنست - اگر خواهدو اگرنه - وبدین ساسله 
ترا بقیر ازدوذخ بازمیدار ند و ببپشت میدار ند . وانبیاچون شبانی اند که رمة گوسیند 
دارد » بر راست وی مرغزاری سبزست وبرچپ وی غاری که دروی گرا بسیارست» 
این شبان بر کار غار پایستد و چوب میجنباند تا گوسیند آن بضُرورت از هراس 
چوپ بازپس میشوند دمیجهند واز جانب غاربجانب‌مرغزار ميافتند » معنی فرستادن 
پیغامبران اینست 

اما آنچه گفتی که : اگر شقاوت حکم کرده است جهد چه سود دارد؛ 
سخنی درستست و از وجبی باطل ۱ این سخن درست سیب هلاک توست » 
که نشان آنکه شقاوت کسی حکم کردم است آن بود که این سین در دل وی 
افگند نکند و نکارد وندرود » ونشان آنکه به مرگگ کسی حکم کرده بود از 
ک # سکن ان بودکه این سخن دردل وی افکند که 5۱ ر درازل ح دست که از 
۱ ی بمیرم مرآنان چه‌سود دارد ونان نخوردتا بضرررت بمیرد » و گویدکها گر 
بدرویشی <کم کر وف ات درتخم باشیدن‌چه فایده باشد » نکاردتاندرود» و ۳ اکه 
سعادت حکم‌کر ده است وی‌را فراحراات وتجارت ونان خوردن‌دارد » پس‌اين حکم 
بهر ژه‌نیست باکه‌اسپاپ‌است» وهر کحیاز اکه کاری ر اآفر بده ند اسیاب آنو ی‌رامیسر 
میکنندنه کت بدان‌کار میرسانند» و برای این گفت . « اعملو افکل همسر 
لما خلت له ۳۰" توازاعمال واحوال خویش که‌برتومیرانند بقبربشارت عاقیت خویش 
می بر خوان » چون جهد وتگرار غالب شد برتو » بدان که این بشارتی است که 
میباید ترا بسعادت حکم کرده‌اند اگر تمام بسر بری» و اگر بطالت و عطلت 
پرتو غالب کر ده‌اند و این بیروده در دل تو افکندند که ۳ که اگر در ازل بحهل 
من حکم کرده‌اند تکرار چه سود دارد ؟ ازینحا منشور حپالت خویش برخوان » و 
نشان ] نست که هر گر بدرجه‌ای تخواهی رسید . ودر حمله آ نز ت بر دنیا قیاس کن 

«ماخلقکم وه-ابشکمالا کشی واحسدق (۷) - وسواء محياهم ومماتهم» (۳) 

وچون این بشناختی این هرسه اشکال برخیزد وتوحید قرار گیرد» و معلوم شود که 
میان شرع عقل و توحید هیچ تناقض نیست‌بنزديك کسی که دیرا چشم بضبرتگشاده 
کرده‌اند. واندرین پیش ازین اطناب‌نکنيم» که این کتاب‌این چنین سخنهااحتمال نکند . 


(۱) عم کنید » کهرا هر کس بر [ نچه برای‌او 7فریده‌شده [سانست ۰ (۱) آفرینش وانگیزش شیا 
چون یکتن است ۰ (۳) وذیستن وعردن ایشان برابراست . 


0 


[ دا کردن ادمان‌دیگر که بناعتو کل بر انست] 


پدانکه گفتیم که توکل را بنابردو ایمانست :یگی‌توحید و آن شرح کردیم و 
دیگر | نکه بدا نی که افریدکار یست ووهمه بوی است ۳ با اینن همه زحیم‌ست 2 
حکیم و لطیفست ‏ وعنایت وشفقت وی در حق هر مورچه‌ایو پشه‌ای ‏ تا بآدمی‌رسد 
۱ بیشترست از عنایت وشفقت مادر بر فرزند ت چنانکه درخیر آمده اشحا و بدانی که 
عالم وهرچه در عالم است بروجهی آفریده است از کمال وجمال ولطلف وحکمت 
که وراء این ممکن نبود » وبدانی که هیچ جیز از رحجمت 2 (ملف باز نگرفته است 1 
وهر چه افریده است جنان می‌باید که ۱ فربده ابش * واگرهمه عمالاء رودی زمین‌جمع 
شوند.وایشان را بکمال عقل‌وزیر کی راه‌دهند 6 اندرشه کنند ۳ سر مویی با پریشه‌ای 
هست که نه چنانکه می‌باید یا کمتر می‌باید یا مرتر با نیکو تر یا زشت‌تر » این نیابند 
وبدانند که همه چنان می باید که هست ‏ وا نجه زشت کمالافن ا س: کغرشت 
بود واگر نبودی ناقص بودی و حکمتی فوت شدی ؛ که اگر زشت نبودی مثلا کس 
خو د قدر نیکو یی ندانستیو از آن راحت نیافتی , واگ ناقص‌نبودی خود کامل‌نبودی» 
که کامل وناقص باضافت توان شناخت » چنانکه چون پسر نبود پدر نبود دچون‌پدر 
نیود بر نبود »که این چیزها در مقابله يك دیگرند , ومقابله میان دو چیز بود و 
چون دویی برخیزد یکی در مقابله نیایدو آ نگاه‌مقابله باطل شود . و بدانکه‌حکمت 
کارها روا بودکه بر خلق‌پوشیده بود ,ولکن باید که ایمان بود بدانکه خیرت در ان 
باشد که وی حکم کرده است وچنان می‌باید که هست ؛ یس‌هرچه در عالم بیماری 2 
عحجز ست 4 بلکه معصیت و کفرست وهلا* و صانست ِ وفقر ودرد ورن<ست درهر 
یکی نموت وچنان‌می‌باید که | نراکه دردیش 1 فرید از ان بود که صالاح وی‌در 
درودیشی بود که [گ ۳۳ بودی تباه شدی » و نراکه توانگر آفریدهم‌چنین و 
این نیز دریائی‌عظیم استهم‌چون دریاءتوحیدو بسیارکس نیز اندرین غرق‌شده‌اند» و این 
2 ‌ِ سم وی ری 1 

بسر فد رییوستست ؛ در آشکار کردن آن رخصت نیست 4 وا گرخوضکنيم "۳ در این 


دریا سخن‌دراز شود » اما سرحملهایمان‌ویابنست‌وتو کل را نیز بدین حاحتست ۰ 


(۱) فرو دفتن. 


لت 


در گن‌چهاد) _ 


1 بیدا ۳ دن‌<دیرعت توکل] ‏ 

بدانگه تو کل حالتی است از احوال دل » و آن ثمر ایمانست بتوحید و کمال 

لطلف آذ ریدگار » ومعنی آن حالت اعتماد دلست برو کیل واستوار دا شتن وی و آرام 

گرفتن با وی » تا دل دروی بندد ویسیب خال شدن )0 اسیاب ظاهرشکسته دل‌نشود 

بلکه بر خداو ند اعتماد دارد که‌روژی بوی‌رساند . ومثل آنن آ نست کهبرکشی دعوی 

باطل کنند بتلییس ؛ و کیلی فرا کند تاآن تلییس دفع کند» ار ویراسه صفت و کیل 

ایمان بود دل وی برو کیل اعتمادکند دایمن بود ؛ یکی آ نکه‌عالم بود بوجوه‌تلییسات 

بعلمی تمام » دیگر آنکه قدرت‌دارد بر اظهار آ نحه داندبدو چیز : یکی بقوت دل که 

در بود » ودیگر بفصاحت ذبان ,که کس باشدکه داندولکن نکند از بددلی 0-۳ 
از کند زبانی » و سیم آنکه مشفق تمام بود بر مو کل تا حریص باشد بر نگاه داشت 

حق وی » چون این سه اعتقاد دارد بدل‌ایمن بود داعتماد کند بروی واز جپت‌خویش 
حیله و تدبیر در باقی ند ؛هم‌چنین‌هر که‌معنی«نعم ا لو ای و اعم الو کیل بشناخت 
وایمان آوردکه هر چیز که هست بخدای است وهیج فاعل دیگر نیست ‏ و بازاینهمه ۱ 
در علم و قدرت هیچ تقصان نیست ورحمت و عنایت چندانست که و راء آن نتواند » 
بود ؛ بدل‌اعتمادکند برفضل خدای‌تعالی‌وحیات وتدبیردر باقی کند » وبداند که روزی 

وی مقدر است و بوفت‌خوش بوی‌مبرسد ,و کار هاء وی چنانکه در خورفضلو کرم 
وبزرگی وخداو ندی وی‌است ساخته کرده‌اند » و باشد که این یقین باشد بدین‌صفات» 
ول> ن در طبع بددلی باشد که هر اسان‌باشد: که نه هرج هد ی بقین دا ند طبع‌و ی‌آن 

یقین را طاعت دارد » بلکه باشد که طاعت همی دارد که بیقین می‌داند که خطاست » 

چنانکه اگر حلوا میخورد کسی بنجاست تشبیه کند چنان شود که نتواند خورد؛! گر 

چه میداند که دروغست ‏ واگر خواهدکه نا مرده‌ای درخانه بخسبد نتواند» اگرچه 

بیفین داندکه که مرده چون جمادست وبر نخیزد» پس تو کل راهم قوت یقین باید 

دهم قوت دل» تا آ نگاه ان اش ار از دل بشود؛ و تاآرام و اعتقاد تمام حاصل شود 

توکل نبود: معنی تو کل اعتماد دلست برحق تعالی در کارها و خلیل - صلو ات‌العلیه 1 


(۱) خراب شدن . (۲) ترس ۰ (۴) درباقی کردن : تمام کردن دست برداشتن ۰ (4) خوب فا 
و مولی وخوب و کیلی است (خداوند.) 
۳ 


را ایمان ویقین تمام بود 0 «رب‌ارنی کیف تحیی المو ی قال او دم 
تومن » قال بلی ولکن لبطمئن قلبی"۰.گفت: بقین هست دلکن ۰ تادل آرام گیرده 
که آرام دل‌تبع تخیل وحس‌باشد در ابتداء حال آ نگاه چون بنهایت رسد دل‌نیز تبع 
یقین شود وترا بمشاهدت ظاهر حاحت نياید. 
[درجچاث و کل ] 
بدانگه‌توکل برسه درجتست: یکی آنکه حال وی چون حال آن مرد باشد 
که در خصومت و کیل فرازکند جلد و هادی وفصیح و دلیر و مشفق که ایمن باشد 
بروی ,درجه‌دوم آنکه حال‌وی چون باشدکه در هرچه فراوی رسد جز مادر نداند 
اگر گرسنه شود ویرا خواند ,و آن طبع‌وی باشد ونه شکلیف اختیارکند » دایدن 
متو کلی باشد از تو کل خویش بی‌خبر ؛ » از مستغرقی که باشد بو کیل » اماآن اول را 
ازتو کل خویش خبر بود و کلف واختیار خویشتن را فراتو کل آورده باشده‌در چهٌ 
سو 6 که‌حال‌وی‌چو ن مرده باشد بیش مرده شوی : خویشتند | مرده‌ای بیندمتحرك 
بقدرت اذلی نه‌بخود » چنا بانکه مرده متحر ك بعرکت غاسل باشد 5 بر کاری ببش‌وي 
آبد دعا نیزن‌کند » نه‌چون‌کودکی که مادر را خواند بلکه چون‌کودکی بودکه‌داند 
که اگر مادر را نخواند هادر خود داند و تدییر وی‌کند. پس در مفام بازیسین هیچ 
اختبار نبود ؛ ودرمقام دوم هیچ اختبار نبود م ابتپال(" و دعا ودست‌درو کیل‌زدن 
و در متام اول اختیار بود ولکن در تدبیر اسبابی که ازسنت وعادت و کیل معلوم‌شده 
. است. مثلا چون داند که عادت وکیل آنست که تاوی حاضر نیاید و سجل حاضر نکند 
وی خصومت نکند لابد این سنت بجای آور د آنگاه همه انتظار گردد تاو کیل‌چه 
گوید وچه کند» و آنحه رود همه از و کیل بیند و احضار سجل نیزهم ازوی داند که 
از اقارت وی شناخته است » پس‌کسی‌که در توکل درین مقام بود تجارت وحرائت 
و اسباب ظاهر که از سنت خدای تعالی معلوم شده است دست ندارد » دلکن بازان 
ببم متوکل بوده واعتماد برتجارت وحر ات خویش ندارد بلکه برفضل خداو نددارد 


۴ از حرات وتجارت «مقصود رساند 3 چنانکه حر کات واسیاب حرائت بروی‌برآند 


)۱( خد ایا «ن بنما که چگو نه مردگان را زنده 2 میسازی؛ گفت «خدا» مگرایه‌ان نیاو رده‌ای ۶ گت 
«ابراهیم» آری ولکن برای[نکه دلمآدام کیرد ۰ (۲) تضرع وزادی ودعا. 


4۹ 


ر کن‌چهار) 


۹ 
چنانکه شرح این بیاید » ومعنی لاحول ولاقوةالابالله این بود که حول حرکت 
بود وقوت قدرت بوده چوت داند که حرکت وقدرت وی هردو بوی ثست بلکه 
بافر بدگار ستآنحه بینداژوی‌بیند . ودرجماه چون حوالتست کارها بااسباب از نظر 
وی بیرون شد تاهیچ چیز جزحق تعالی نبیند متو کل بود. 

اما اعلی مقامات وی آنست که بایزید بسطامی گنته است‌که! بوموسی‌دیامی 
گوید وبرا برسیدم که ت وکل چیست؟ گفت تو تخا کوب گفت مشایخ کفته‌اند: آنکه 
اگر چپ وراست همه مار و کژدم واژدها بود سردل وی‌حر کت‌نکند» گفت این‌سبل 
است و لکن اک اهل دوزخ را حمله درعذاب بیند و اهل بپشت را همه در نعمت ؛ 
ومیان ایشال بدل تمیز کند متو کل نباشد. اما آنحه ابوموسی‌گفته است اعلی‌مقامات 
توکل است وشرط و ی‌آن تست که حذر نکند: که صدیق باشته(۱) در سور اج مار 
نباد در آن وقت که در غار بود؛ و وی‌متو کل‌بود ولکن هراس وی نه‌از ماربود,بلکه 
از آفر بد گار ماربود که مار را وی قوت و حرکت دهد و لاحول ولاقوق الابالله ‏ 
درحق همه نبیند؛ اما نچه ابویز بد گفته است بدان ایمان که اصل تو کلست‌اشارت 
۳ ده است» واين ایمان عزيزست و آن‌ایمانست بعدلو حکمت وفشل‌ورحمت که داند 
که هرچه کند چنان‌میباید که‌میکندپس درین‌معنی‌میان عذاب ونعمت فرق نکند . 

بیدا کردن اعمال متو کل 

بدانگه همه مقامات دین برسه اصل گردد : علم وحال وعمل . اماعلم وحال 
توکل شرح کرده آمد» و عمل ماند : وباشدکه‌کسی تخل کندکه شرط توکل آن 
باشد که همه کارها باخدای‌تعالی‌گذارد دباختیار خویش هیچ‌کار نکندالبته ؛ تاکسب 
نکن وهیچ چیز فردا راننپد واز مار و کژدم وشیر نگریزد واگر بیمار شود دارو 
نکنداین‌همه خطاست که‌همه‌بر خلاف شرعست : وشرع برتو کل ثناکردهاست‌چگونه 
مخالف باشد شرعر اک 

۱ بلکه‌اختبار آدمی تست آو ردن مالی باشد که‌ندارد »؛بادر نگاهداشت | نکه‌دار 


)۱( مقصود [نستکه ابویکر باشته با درسوراخ مار نپاد که آنر| بسته باشد»ازيك سو سوراخ‌رابسته 
بود وازسوی دیکر باعتماد برخدا باباشنه‌یا این کار داکرده بود. 


۱۰۰ 


بادردفع‌ضر ری که‌حاصل نیامده‌است » بادراز الت‌ضرر ی که حاصل آمده‌است وتو کل‌در 
هر بکی‌حکمی‌دار د. واین‌چپار مقام لا بد شر حباید ۳1 د: 
مقام او 1 
| در آسب‌و جلب هرت 1 


حاصل تباید دست بداشتن آن از حنون دود نه از 7 کل 4 چنانکه ت دستٍ 
بطعام نبر دودر دهان‌ننپد تاخدای تعالی سیری بیافربند یاطعام راحر 9 دهدتابدهان 
وی ان با کید نکاح و منکن تاخدای‌تعالی فرزند سافریند و بندارد که 
این تو کلست این حماقت بود 4 بلکه هر سب ده قطعی اشن توکل درودی بعمل و 
گر وان انیت ت بلکه بعلم و حال بود آما عم آنکه بداند که دست و طمام وقدرت 
حرکت دهان و دندان هم خدای 7عال ی آفریده است ؛ وحال آنکه اعتماد دل وی‌بر 
فضل خدای ۱۳ بی بود نه هر طءام بر دست که باشد که در حال دسرت مت شود 
وطمام کسی عم گا ۵ » بس باید که :2 ر دی فطل وی بود در آ رینش آن‌ودرنکا ۰ 
داشت آن‌نه برحول وقوت خویش ۳ 

درجه دوم اسبابی که قطعی نبود ولکن در غالب مقصود بی آان‌حاصل نیاید و 
بنادر ممکن برد صت4 بی ان حاصل آید : چون بر گرفتن زاد در سفر 3 این دست 
بداشتن شرطتوکل نیست که این‌سنت رسول -صلوات‌الله علیه - است دسیرت سلف» 
لکن متوکل بدان بود که اعتماد دل وی برزاد نبود » که باشد که ببر ند » بلکه‌اعتماد 
بر افریننده و نگاه دارنده از بود » لکن اگر ای زاد در بیابان شود روا بود و از 
کمال توکل بود » نه چون طعام ناخوردن که ان توکل نیست ) ولکن ات کین را 
روا بود که در وی دو صفت باشد : یکی آنکه چندان قو ت کسب کرده باشد کها گر 
يلك هفته گرسنه باید بودیتواند 3 ودیگر آنکه بخوردن گیاه زند گا: ی‌توا ند کرد »که 
مدتی‌چون‌چنین بودغالب ب آن‌بود که‌بادیه‌ازان خالی‌نبودتا | آنگاه که طعام از حا: ی که آن 
ثبیو سیش و یدید" ۳ 

و خواص از متو کلان بود و بدین صفت بودی ددر بادیه دفتی ۳ بی‌زاد 4 
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اما همیشه سوزان و ناخن پیرای وحبل ودلوباوی بودی » که این از اسیاب قطعی ِ" 
است : که آب بی‌دلو از چاه بیرون نباید و در بادیه حبل و دلو نباشد » و چون 
جامه دریده شود چیز دیگر بجای سوزن کار نکند ؛ پس توکل در چنین اسباب به 
23 آن نبود» بلکه اعتماد دل بر فضل خدای تعالی بود نه بران » بس اگ رکسی در 
غاری نشیند که آن راء گذر خلق نبود و آنجا گیاه نبود و گوید توکل میکنم ؛ این 
حرام بود وخویشتن هلاك کرده بودوسنت‌خدای تعالی ندانسته باشد » همجون‌مو کلی 
بود درخصومت که سجل بنزديك و کیل نبرد » واژ عادت‌وی دانسته باشدکه بسچل 
سخن نگوید . 

۲ یکی اززهاد در روز کار گذشته از شهر ببرون شد ودرغاری نشست‌وت و کل 
کرد تا روزی بوی‌رسد » يك هفته بر آمد و نزديک‌شدبهلاکت و چیزی بیدا نیامد 1 
وحی آمد برسول آن روزگار که ویرا بگو ی بعزت من که روزی ندهم تاباشهر 
نروی و در میان خلق نهایستی » چون باشهر شد از هر جابی چیزی آوردند ؛ چیزی 
۱ در دل وی افتاد ۰وحی آ مد که وی را بگوی خواستی که بزهد خویش حکم من 
باطل بکنی ندانستیکه چون روزی بندٌ خویش ازدست بندگان دیگر دهم دوستر 
دارم ازانکه‌از دست‌قدرت‌خویش ؟؟ دهمحنین | ۳ کسی در شهر پنپان شود ودرخانه . 
در بندد و توکل کند این حرام بود » که شاید که از راه اساب قطعی ب.ز خیزد: اما 
چون درنبندد و بتو کل نشیند روا بود » بشرط آنکه همه چشم وی‌بردر نبودتا کسی 
چیزی ۳ همه دل وی با مردمان نبود » بلکه دل با خدای تعالی دارد و ماوت 
مشغول باشد ؛ وبحقیقت شناسد که چون از راه اسباب بجملگی بر نخاست از روزی 
درنماند ؛ واینجا آن درست آبد که گفته‌اندکه : اگر بنده‌ای از روزی خویش‌بگریزد 
روزی درا طلب‌کند » وا گر ازخدای تعالی‌سئوال‌کند تا ویرا روزی بدهد گوید :ای 
حاهل ترا بیافریدیم وروزی ندهیم ؟ این هرگز نبود! پس توکل بدان بودکه از راه 
اسباب برنخیزد و آ نگا‌روزی از اسباب‌نبیند » از هسبب الاسباب بیند »که خلن همه 
روزی خدای تعالی می‌خورند ؛ لکن بعضی «مذلت وسوال وبضی برنج وانتظارچون 
بازر گانان » دبعضی ۳ ورنج کشیدن چون ببشه وران ؛ وبه‌ضی بعزیزی چون 

-۸۱۲- 


ر کن‌چبارم 


صوفیان » که چشم برحق تعالی دارند و آ نچه بایشان رسد ازحن فرا ستانند وخلق‌را 
در میان نبینند . 

درجة سو؟ اسبابی که نه قطعی باشد ونه در غالب بدان حاجت بود بلکه 
آن از جملةٌ حیلت‌واستقصا شناسند ؛ ونسبت وی با کسب‌همجون نسبت فالوافسون 
وداغ بود با سماری » که رسول - صلوات له علیه ِ متو کلان را وصف‌بدان تکرق که 
افسون وداغ نکنند ‏ نه بدانکه کسب‌نکنند واز شپرها بیرون شوند وببادیه‌شوند . 

پس درین مقام سه مرثبت است تو کل را : ول درحه خواص که در بادیه 
می‌گردید »این بلندتر » واین بدان قوت بود که کته می‌باشد تناکا می‌خورد و 
اگر نیاید باك ندارد ؛ و بداند که خبرت وی در آنست» که ۳۹ که زاد بر گیرد 
مت نت 20 از وی بستانند تا بمیرد » احتمال نادر همیشه برراه بود وازآن <ذر 
واجب نیست دوم مرتبت آنست که کسب نکندولکن در بادیه نیز نشود ؛ بلکه در 
مسجدی در شپری می‌باشد وچشم برمر دمان ندارد ؛ بلکه برلطف خدای تعالی‌دارد 
سو؟ مرتبت آ نس که بکسب‌بیرون شودولکن کسب بسنت و ادب شرع کندچنانکه 
در کتاب کت بگفته| یم , واژ استقصا وحبلت و تسدبیرهاء باريك واستادی در بدست 
و دن رزق حذر کند» اگر بحنین اسباب مشغول شود دردر جهکسی بو د که افسون 
خواند وداغ کند ومتو کل نبود . 

ودلیل بر آ نکه‌دست بداشتن کسب شرطتو کل‌نیست آنکه صدیق ازمتو کلان 
بود وازین درجه بپیچ حال محروم نبود » و چون خلافت قبول رد رزمهٌ 0 حامه ِ 
بر گر فش و ببازار شد تا تجارت کند » گفتنه درخلافت این چون ۳-3 ؟ گفت پس اگر 
عبال خویش را ضایع گذارم دیگران‌را زودتر ضایع گذارم ؛ پس ویراقوتیازبیتالمال 
پیدا کردند پس روز گار حمله بخلافت داد » پس‌تو کل دی بدان‌بود که برمال‌حریص 
نبود و آنچه حاصل آمدی از کفایت وسرمايةٌ خویش‌ندیدی بلکه از حق تعالی‌دیدی 
ومال خود دوستر ازمال دس ان نداشتی . 

و درجمله تو کل بی‌زهد راست نیاید ؛ پس زهد شرط تو کلست اگرچه‌تو کل 
شرط زهد نیست ابوحفص حداد پیر جنید بود واز متو کلان بود » گفت بیست سال 


(۱) بسته. 
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توکل پنهان داشتم » هرروز ببازار يك دینارکسب کردمی که بيك قیراط از آن . 
بگر مابه‌نشدمی » بلکه همه بصدقه‌بدادمی . و جنید بحضور وی‌درتو کل‌سخن نگفتی 
و گفتی که شرم دارم که درپیش وی حدیث تو کل کنم که آن مقام ویست ؛ اماصوفیان 
که درخانگاها نشیتند وخادم ببرودن شود و کل ایشان ضعیف بود ؛ همحون تو کل 
کسی که کسب می‌کند و آن را شرط بسیار بود تا تو کل باز آن درست آید اما 
اگر برفتوح بنشیند این بتوکل نزدیکتر بود ؛ اماچون جای معروف شد آن هم‌چون 
بازاری باشد و یم بود که کون دل بر آن بود » اما اگر دل را بدان‌التفانی نبودهم 
توکل ف‌کتشت باشد » واصل آنست که چشم بر مردمان ندارد و برهیج سیب اعتماد 
ندارد مگر بر مستب الاسباب . خدواص گوید : خضر را دیدم وبصحبت من راضی 
بود » دلکن ویرا بگذاشتم کهدل‌بوی اعتماد کند و ارام گیرد و توکل من ناقص‌شود. 
و )حمد ان حنیل مزدوری داشت» شاگر درا گفت‌تازیادت ازمز دوی‌چیزی بوی دهد » 
فرانستد » چون بیرون شد احمد گفت از پی‌وی ببر که بستاند» گفت چرا : گفت 
آن وقت در باطر خویش طمع آن بدیده بود از آن نستد » چون طمع کته 
شد بستاند . 
ودرحمله نو ص مکسب‌آن بو د که اعتماد وی بر سرمایه نبود » و نشان آن 
بود که اگر بدزدند دل وی‌نگردد و نومیدی‌از رزق بدیدار نیاید» چون اعتمادبرفضل 
خدای است داند که از جای که نبیوسید یدید آورد ؛ واگر نیاورد آن بود که‌خیرت 
وی در آن بود. 
[علا چ بط ست آوردن آین‌حالت ] 
بدآنکه‌این سخت عز یز حالتی بود که کسی بضاعتی دارد اگر بدزدندو بزیان 
آید دل وی بر جای میباشد ؛ لکن اگر چه عزیزست و نادرست محال نیست » و آين ۱ 
بدان بود که ایمان‌ویقن حاصل آید بکمال فضل ورحمت وبکمال قدرت :تابداند 
که بسیارکس را بی‌سرمایه روزی میدهد و بسیار سرمایه که‌سبب هلاك آ نکس است» 
پس خبرت باشد که در هلا شدن آن بود . رسول - صلوات‌الله علیه - گنت که : 
پنده باشد که شب اندیشة کاری میکندکه هلا وی دران باشد » خدای ع-زو جل 
-۸۱6- ۱ 


ازفوق عرش بنظر عنایت بوی نگرد و آن از وی صرف کند » باه‌داد اندوهکن بر 
خیزد و کمان بدمیبرد که اين که کرد وچرا کرد ؛ واین‌قصدی بودکه همسابه کرد و 
اینمرو کرد وفلان کرد و آن‌رحمت خدای‌تعالی‌بود که بوی‌رسیده است . دازین‌بود 
که عمر گفتی 0 رضی العنه : باكندارم که بامداد درودیش خیزم یاتوانگر »که‌ندانم 
که‌خرت در کداهست . 

و دیگر آنگه بداندکه بیم درویشیو گمان‌بدتلقین‌شیطان استکه:*)لشبطان 
رهد کم الفقر » و اعتماد در چنین نظر حق کمال معرفتست » خاصه که بدانسته است 
که روزی از اسباب خفی نیز که کسی را بدان نبرد بسیار است. و در حمله‌براسباب 
خفی نیز اعتمادن‌کند ک ضمان خداوند اسباب کند . عابدیمتو کل درهسجدی 
بود » امام چند بار گفت که تو چیزی نداری اگر کسب‌کنی فاضل تر » گفت جپودی 
درین اتکی هر روز ضمان دو نان کرده است که بمن میرس‌اند , گت اگر 
چنان است اکنون روا بود ارت نکنی » گفت ای حوانمرد تو باری اگر آمامی 
نکنی اولیتر » که ضمان جهودی نزديك تو از ضمان حق تعالی قوی‌ترست ! امامی 
مسجدی بدیگری ده ؛ گفت نان از کجا خوری ؟ گفت صبر کن تا اول نمازی که 
از پس تو کرده‌ام باز کنم » بعن ی که ترا بشمان خدای تعالی ایمان نیست . و کسانی 
که این آزموده‌اند از جاییکه نبیوسند فتوحپا دیده اند و ایمان ایشان بدین که : 
« و ما من دابه فی‌الارض الا علی‌الله رزقها» محکم شده است .حذیفه‌مرعشی 
را پرسیدند که چه عجب دیده‌ای از ابرهیم ادهم ک-۰ تو خدمت وی ک-رده‌ای ؛ 
گنت در راه مکه گر نگی‌صعبکشيديم » چون در کو فه آمدیم اثر آن‌برهن بدید 
گفت ضعیف شدی از گر 9 ۱ گفتم آر ی » گفت کاغن و دوات بیاور بیاوردم‌بنوشت 
بسم الله الر حمن الر حیم ای آنکه همه مقصود در احوال تویی و اشارت همه‌پتوست 
من ؛ناگوی وشاکرم براکرام توه ولکن گرسنه وتشنه دبرهنه‌ام » من‌این‌سه که نصیب 
منست ضامن آنم 8 سه که نصیب توست توضامن باش » ورقعه بمن داد و گفت 
بیرون شو و دل در هیچ خلق میند جز در حق تصالی» و هر کرا ادل بینی بوی ده » 
چون بیرون شدم یکی را دیدم پر اشتری نشسته بوی دادم برخواند و بگریست و 
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گفت کجاست خداو ند رقعه ؟ گفتم در مسحد کسه ای زر بمن داد ششصد دینار » 
پرسیدم که این کیت ؟ گفتند ترسایی » نزديك ابرهیم آمدم وحکایت کردم » گفت 
قوت بان مبر که هم‌اکنون خداوند این بیاید در وقت ترسا بیامد وبریای وی‌بوسه 
داد و مسلمان شد : ابو بهقوب گوید ده روز در حرم گرسنه بودم » بی‌طاقت شدم 
بیرون آمندي شلغمی انداخته دیدم گفتم برگیرم ۰ گفتی کسی از باطرن_ من 
می‌گوید که ده روز گرسنه بوده‌ای آنگاه نصیب نو شلغمی پوسیده ؛ ! دست بداشتم 
وبا مسحجد آمدم » شخصی را دیدم که قمطره شکر ومفز بادام بیش من بنهاد و گفت 
در دریا بودم بادی بر آمد نذر کر دم که اگر سلامت یابم این باول درویش دهم 
که بینم» ازهریک یکفی بر گرفتم و کنتم باقی بتو بخشیدم ‏ و باخودگنتم که باد را 
فرموده‌اند در میان دریا که روزی توراستکند وتو ازجای دبگر طلب میکنی ؟ پس 
شناختن امثال اين نوا درایمان را قوی‌گرداند. 


1 بیدا کر دن او کل‌معیل 1 

بدانکه معیل را مسلم نیست که در بوادی شود و اسباب کسب دست بدارد ؛ 
بلکه تو کل‌معیل جز بدرجهٌ سیم‌نبودو آن‌تو کل‌مکتسب است چنانکه صدیق‌میکرد 
برای آ نکه کمال توکل بدومعنی مسلم بوددیکیآ نکه بر گرسنگی صبرتواندکردو 
ببرچه بود قناعت تواند کرد اگرچه گیاه بود و دیگر آنکه ایمان دارد که باشدکه 
روزی وی ۳ سنگی و مر کشت وخیرت وی‌در آاست » وعیال را بدین نتوان داشت » 
بلکه بحقیقت نفس وی نیز عیال وبست. اکر قوت صبر ندارد بر گرسنگی‌واضطراب 
خواهدکرد یا که کل خر کسس نشاید؛ واگر عیال نیز قوت صبر دارد وبتو کل 
رضا دهد هم ترك کسب روا نبود » پس فرق پیش‌ازین نیست که خویشتن دا بقهر فرا 
گرسنکی داشتن‌روا بود اما عیال راروا نبود ؛ وچون کسی راایمان تمام بود وبتقوی 
مشغول گرد هت نکند اسیاب رزق وی ظاهر بود : چنانکه کودك دررحم 
مادر عاجز است از کسب روزیوی از راه ناف بوی‌میرسد » چون بیرون آید ازسينة 
مادر می رساند» چون طعام دیکر تواند خورد بوقت خویش دندان بیافریند» اگر 
مادر و پدر بمیر ند ویتیم ماند »چنانکه شفقت را برمادر مو کل کردرحمت یتیم در دل 
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خلق بدیدار آید » بیش ازین مشفق تب بود و دیگران بو ی باز گذاشته بودند » 
چون مادر و بدر برفت صد هزاران را بشفقت پر اتکشته جون مپتر شد وی را 
قدرت کسب داده وباست آنرا بروی فسلط کرق تاخود را تیم‌اردارد بشفقتی که‌بروی 
مو کل است » چنانکه هادر تیمار میداشت بشفقتی کف وی عو کل بوخانا کر این 
بایست آزوی بر گیرد تااز کسب‌خو یش یتیم شودوروی بتقو ی آو ردهءه دلپاراازشفقت 
وی پر کند ‏ تاهمه گویند این مردبخدای تعالی مشنولست هرچه بپتر ونیکوتر بوی 
باید داد» پیش ازین مشفقوی تنهابود برخویشتن » اکنون همخلق بروی‌شفقت‌بردن 
ایستند چنانکه بریتیم » اما اگر کسب تواندکرد وببطالت و کاها-ی مشغول بود این 
شفقتپادر دلها بدیدنی‌اورد » ویرا تو کل بترك کسب روانبود » که‌چون بنفس خویش 
مشغولست‌باید که تیمارخویش‌دارد » اگرروی بحق آوردو از خویشتنتيم شود آ نگاه 
خدایتعالی داپارابروی رحیمومشفق کردا زد تن میا است که هر کز هیچ‌متقی را 
ندیدند که از 9 ۹ ی هالاك شد . 
پس هر که درین تدبیر محکم نگاه کند که خداو ند مملکت کارملك وملکوت 
چون تدبیر کرده اس وچگونه 1 نهاده‌است » بضرورت این آ وی‌را مشاهد 
شود که گفت : «و ما من داب فی‌الارض ۷۱ ۱ ی‌الل4 ررق‌ه۱» ۰ و بداندکه کار - 
هکت چنان‌زیبا و بتدییر ۳ ده است که که هیک س‌ضایع نماند » مگر بنادر » و آن از 
آن‌باشد که خیرت وی‌دران‌بود » وازان نباشد که کسپ دست بداشت ,4 نکه مال 
تسار 3 گرا ده باشدنیز بنادر باشد که ضایع شود وهللاك گر دد . و<سن بصری و 
این حال‌به‌شاهده بدید گنت ت که : خو اه که همه بصر ه عبال‌من باشند و بکدانة گ: ندم 
بدیناری بود . وهب بنالورد گنت که اگر آسمان آهنین شود وزمین رویینه من 
اندر خویشتن اندوه‌روزی خودبینم‌مشر باشم . وخدای‌تعالی‌رزق با سمان‌حوالت کرد 
تابدانند که هیچکس راه‌بدان‌نیرد حماعتی‌در نز ديك‌جنید رفتند» گفتند روزی‌خویش 
راچکنيم +گفت اگر دانید که کجاست طلب‌کنید » گفتنداز خدای‌تعالی روزی‌خویش 
راسژال‌کنيم ,گفت ی فراموش کرده استبابادوی‌دهید » گفتند توکل کنیمو 
می‌ن‌گوبه بیم‌ناخود چه‌بود گفت توکل‌بازمایش شك‌بود؛ گفتندیس حیات‌چیست + گفت 


دست ازحیلت‌بداشتن ۳ پس‌در حقیقت صمان ری کفاشسیت 5 رکه اورابشامن آوزد 


باید که‌روی بوی آورد . 
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‌ کن‌چبار؟ 


مق 1 دیگر در نو کل 
نگاهداشتن و ادیار است 

پدانگه هر که يك ساله کفایت خویش بنهاد ازتو کل بیفتاد که اسباب‌خفی‌سپرد 
واعتماد براسباب ظاهر کرد که هرسالی مکر ر شود اما نبکه بضرورت وفت قناعت 
کرد » ازطعام چندانکه سیر شود واز جامه‌چندانکه پوشیده‌ماند , ویبتو کل‌وفاکره 
امااگر ادخارکند ۲۷" قدرچپل روزرا رواست» خواص میگوید که تو کل‌بدین باطل 
نشود و که‌زیادت‌شو د؛ دسهل آستری ۳ بدادخار نو کل راباطل کند ») بو طا لب 
مکی مه بد که اگز جرل زیادت شود تو کل باطل نشود چون اعتماد بر ادخار 
نکند . و حسین مغازلی از مریدانبشر بود؛ گفت یک روزمردی کهل ۱" در 
بیش بشر هگ » بشر یک کف سیم بمن داد و گفت بدین طعام خر هرچه خوشتر و 
1 تر» وهر گز این سخن ازو ی نشینده بودم برفتمو طعام بیآوردم‌تاوی بخورد» 
وهر کت ندیده بودم که با کسی چیزی خورده بود» چون بخورد بسیاری‌طعام بمانده 
آن مردکهل همه فر اه گر فت وبرداشت وببرد؛ ومراعجب آمد که بیدستور ی‌چنین 
کرد .بشر گفت ترا عجب آ رد ؟گفتم آری ؛گفت این فتح موصلی بود» امروز 
از موصل بزیارت‌ما آمده‌است »طعام‌بر گرفت تاماراییآموزد که چون‌توکل‌درست‌شد 
ادخار زبان ندارد . 

ین یقت | قم که اصلت و کل کوتاه است ؛ دحکم این آن است که 
ادخار نکن »یس اگر کند ومال در دست خو یش هم چنان داند که در خز انة خدای 
تعالی وبدان اعتماد نکند توکل باطل نشود و اینکه گفتیم حکم مرد تنهپاست اما 
معیل بدان که يك ساله بنپد تو کل وی باطل نشود » مور که زیادت کند . رسول - 
صلوات‌اله‌علیه - برای عیال وضعف دل ایشان يك سال بنپادی وبرای خویش ازبامدادتا 
شبانگاه نگاه نداشتی »واگر نگاه داشتی تو کل دیرا زیان‌نداشتی :که بو دن زد 
دست وی در دست دیگر ی نزديك وی هردو یکی‌بو دی » لکن‌خلق را بیاموخت‌بر 
درجهٌ ضعف ایشان‌ودرخبرست که یکی از اصحاب صفه "۳ فرمان یافت » درمیان‌جامة 


)۱( ادخار . ذخیره کردن ۰ (۲)پیر ۰ (۳) اصحاب‌صفه مومنان بی‌چیزی بودند که در زمان پیشمبر 
(ص)از بی خانمانی در صفهٌ مسجدمنزل‌داشتند . 
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او دو دیذار یافتند » رسو ل ‏ صلو ات‌الهعلیه_گفت دو داغ بود » وین دووحهرامتعمل 
است : بکی آنکه‌خو پشتن رابمجردی فر انموده‌باشد بتلبیس » این دو داغ بو داز آتش 
برسبیل عذاب » دیگر آنکه لین نکرده باشد ولکن این ادخار دیرا نقصان‌درجه 
و د در آن حپان ؛ چنانکه نشان دو داغ بر روی ازحمال قصان کند » چنانکه در 
حق درویش دیگرگفت چون فرمان بافت » که درقیامت و روی وی چون ماه 
شب‌چپارده » و اگريك نبودی چو نآ فتاب بودی ذ] که حامهٌ زهستا نی‌زه‌ستان 
دیگر را بنپادی و تابستانی تابستان دیگر را و گفت که شما را هیچ‌چیز کمتر اذیقن 
وصبر نداده‌اند » یعنی که نگاه‌داشتن حامه از تقصان‌یقین باشد . اما هیچ خالاف نیست 
که در کوزه وسفره ومطیره و آنحه بردوام بکار آ ید ؛ادخار روابود » که سشت دای 
تعالی بدان رفته است که هرسالی نان وحامه تیه ان از حبی ۳9 » اما هرساعتی 
این خنورهاء تاژه بدیدار نیاید ؛ وسنت خدای تعالی خلاف کر دن روا نبود » اماجامه 
تابستان در زمستان وزمستان در تابستان بکار نیاید» نگاهداشتن درین وقت‌ازضعف 


یقین باشد . 
فصل 
۱ ادخار بر ای ص کسان آر ی ثر اس 1 


بدانگه اگر کسی چنان‌بودکه ادخار نکند دل‌ویمضطرب خواهد شدوچشم 
برخلق خواهد واشت ۸ ویرا ادخار اولی تر ؛ بلکه اکر جنان بود که دل وی ارام 
تک د وبذ کر وفکر مشغول نشود مگ رکه ضیاعی دارد که کفایت وی در آید » وبرا 
این اولیتر که بقدر کفایت‌ضیاع دارد : که مقصود ازین همه‌داست تا نك کز خدای‌تعالی 
مستغرق شود . وبعضی از دلپا چنانست که بودن مال ویرا مشغول دارد ودر دردیثی 
شاک بود » ۳1 شر بف بو » و بعضی | نکه بی قدر کفات شاکر نبود؛ این کس‌راضیاع 
اولیتر » اماانکه س زیادتی وتجمل شاکر نباشد » این دل‌نه از حماه دلپاء اهل‌دشمت 

/ 


این خود درحساب نباید . 
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مقا سیم 
[ شناختن اسیاب در دفم‌ضر ۳ 

بدانکه هرسبب که قطمی با غالبست از راه آن‌برخاستن شرط نیست‌دوت و کل 
بلکه اگر متو کل درخانه ببندد وقنل برنید تادزد کالا نبرد تو کل باطل نشو د.وا گر 
سلاح بر گیردو از خصم حذر کند هم‌چنین » و اگر جبه 7 گرد تا در راه سرما نیاین 
همحنین ؛ واگر سیرخورد مثلا تا حرارت باطن در راه اثر سرا کمترکند این‌چنین 
اسیاب دقیق مناقض تو کل بود همچون داغ و افسون اما آنحه از اسیاب ظاهرست 
دست بداشتن آن شرط نیست . اعرایبی درییش رسول - صلو ات‌ال علیه ات کت 
اش 5 دی ؛ گنت بگذاشتم وئوکل کردم ؛گفت بیند وتو کل کن . اما اگرد 
رسد از آدمی 4 احتمال کر دن ودفع ۳ گر دن از تو کلست ۰ جنانکه خدای‌تعالی گفت: 
«ودع اذیهم و تو کل علی‌الله» و گفت : « و لنصبرن علی‌ما آذیتمونا وعلی‌الله 
فایتو کل‌المتو کلون» ؛ اما اگر رنج از مار و کژدم وسباع بود صبر نشاید» دفع‌باید 
کرد : مس هر که سلاح بر گرفت درحذر کردن از عدو » متو کل بدان بود که اعتماد 
پر قو ت‌وسلاح نکندو چو ن‌بر درقفل نهاداعتماد بر قفل نکند که بسیار قثل باشد که‌دزد 
را دفع نکند»و نشان‌متو .کل آن‌بو دکه! گر باخانه‌شوددزدکالا برده‌باشدراضی بود بقضاء 
خدای‌تعالی‌ور نجور نشو د. بلکه ض ون‌شود بز بان حال می گو ید که ققل نه بر ای آن 
بر می‌نهم تا قضاء تو دفع کند » لکن تاسنت ترا موافقت‌کنم » بار خدایا اگر کسی را 
بدواین مال‌تسلط کنیرا ‏ ۰ ضیم » بحکم آ نکه‌ندانم که این برای روزی‌دیگری آفریدی 
وبعاریت بمن‌سیردی یابمن 1 فریدی:پس اگر درخانه ببندد وچون باز آید کالا درخانه 
نبیند و رنجور شود » فایده وی نست که بدانست ک-ه توکل وی درست‌نیست و آن 
عشوه بود که نفس وی‌میدادهاما اگر خاموش بود و گله‌نکند باری‌درجهٌ صیر بیافت؛ 
واگر در شکایت کردن‌ایستدودر طلب دزد استقصاء نماید از درجة صبر نیز بیفتاد و 
بدانست که‌وی نیز نهاز صابر ان‌است دنه از متو کلان ؛ تاباری دعوی در باقی کند» و 
این فاید تمام باشدکه از دزدحاصل 1 ِ 
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سئوال :| گر ۷7 ی گوه رد که ۳ بدان محتاج‌نبودی در نبستی ونگاه نداشتی ؛ 
چون نگاه داشت برای حاحت و بردند ود ممکن گردد که رنجور نشود؟ 

ور آب: | نست که بدان ممکن گر دد که : تا خدای تعالی بدو داده بو دگمان - 
میبرد که مگر خیرت وی در آنست که این با وی بود و نشان‌این آ نکه خدای تعالی 
بوی داده بود؛ و اکنون خیرت‌وی در آنست که باوی نبود » و نشان‌این آ نکه‌از وی 
بازستد » پس بخیرت خویش در هردو حال شاد باشد و ایمان 1 رد بدانکه خداو ند 
نکرد در حق وی الاآنکه خبرت وی بود؛ وی خبرت وی نداند خداوند بپتر داند 
چون بیمار که‌بدری مشفق دارد وطبیب» اگر طعامو گوشت دهد وی شاد شود »گوید 
اگر نهآ نستی که آ ثار تندرستی می‌بیند ندادی» و اگر ک شت باز 9 د شاد شود؛ گو ید 
اگر نهآ نستی که میداند که زان من‌در آنست بازنگرفتی ۰ وتا این ایمان نباشدتوکل 
درست نباشد وحدیث بی‌اصل بود. 

[آ داب مثو کل‌چو ن کالا دزد ببرد] 

بدانگهمتو کل بایت هشن ادب‌نگاهدار د 

یکی آنکه اگر چه در ببندد استقصا نکند و بند بسیار ننهد واز فان گان 
پاسبانی نخواهد» لکن آسان قرا کر د: ما لك بن ۵ بناررشته‌ای بردر خانه بستیو گفتی 
اگر بسیب سك نبودی نبستمی. 

آدب دوم آنکه ه رچه داند که فیس بود ودزد بر آن حریس درخانه ننپد » 
که تست ترغیب دزد بود در معصیت: مالك بن دینار را زکوة فر ستادند» پیش آن 
کس فرستاد که باز برگیر» که شیطان وسواس بردلمن افکند که دزد ببرد » نخواست 
که او در وسواس بود و دزد در معصیت افتد : چون ابوسلیمان دارانی این بشنید 
گفت این از ضعف دل صوفیان است » وی در دنیا زاهد است ویرا ازان چه که دزد 
بیرد؟! بدین سبت این نظر تمامترست. 

آدب سیم | آنکه چون درون تست کون که گر ر دزد ببرد بحل است تاباشد 
که اگر درویش باقدحاجت وی بدان براید واگر توانگر بود بدین سیب باشد که 
مال دیگر ی ندزدد ومال وی قداء مال ۳۹ ی باشد و این شفقتی باشد بردزد رهم بر 

- #۸۲۱ - 


مال دیگر مسلمان » وبداند که بدین نیت قضاء خدای تعالی بنگردد ؛ و همچنین ویرا 
و آب صدقه ۱ ۵ بجای درمی‌هفتصد» اک ببر ند و اگر نها که وی نیت خویش 
یر د چنانکه درخبر ست که نون درصحیت بازن عز ل نکند و تخم بنهد» اگر فرزند 
ن واگرنه ‏ ویرا مزد غلامی نویسند که در راه خدای تعالی جنگ میکند تا ویرا 
بکشند» و این بدان تضیب است که وی آ نحه 7 بود بکرد » اما اگر فرزند بودی 
خلق وحیات وی بوی نبودی وثواب وی‌برفعل وی بودی . 
ادب چپار آ نکه اندوهگین نشود وبداندکه خیر ت وی آن بود که ببردند 
وا گر گو بدکه در سبیل خدایتعالی ۳ دم طلب‌نکنده و اگر باوی دهند نیز باز نستاند 
واگر باز ستاند ملك وی بود» که بمجرد نیت از مالك وی نشود ولکن در مقام‌تو کل 
محبو ب نباشد. ابی‌عمر را اشتری بدزدیدند» بجست تابامدادآ نگاه گفت‌فی‌سبیل اه 
وبا ات مق و نماز گر د ِ بیامد که اشتر فلان حاست » نعلین در پای کر دو 
پس گنت استتفر اهر ِ گفت: گفته بودم که در سبیل خدای تعالی کردم.| کنون 
گرد آن نگردم ۰ ویک دار مشایخ گوید که برادری را بخواب دیدم در بپشت ولکن 
اندوهگین گفتم در بپشت چرا اندوهکینی +گفت ا ٍن م اندوه تاقیامت بامن‌خواهدبود 
که مقامات سس بمن نمودند درعلیین م که درهمه بپشت ۳ ن نبود» شاد شدم چون‌قصد 
آن کردم منادی آ مد که ویر ون که این کسی را بود که سبیل رانده نبود» 
گفتم سبیل: را ندن کدام بود ؟ گفت : 7 ت و گفتی که فلان چیز در سبیل خدای و آنگاه 
یز قیو دی » اگر توتمام کردی این‌نیز تمام بتودادندی. ویکی در مکه از خو اب‌بیدار 
شد» هامیانی زر داشته بود ندید یکی از بزرگان عابدانآ نجا بود وبرا متهم کرد » 
آنکس ویرا بخانه بر د و گفت زرچندبو د؛ گفت چندین » چندان که وی گفت بوی‌داد 
چون‌بیرون آمد خبر شنید که هامیان وی بکی ازیاران‌وی‌ببازی بر گرفتست.باز گشت 
وزربانزديك وی برد هر چند گفت قبول ی دکنت‌آن در یت خوش شسیل. درجم 
۳ بفرمود ناهمه بدرویشان دادند . و هم‌چنین اگر ی نانی میبرد تأبدرویش‌دهد 
دردیش رفته باشد ۳1 اهیت دامْته‌اند باخانه بردن و بخور دن»بدرویش دیگر داده‌اند. 
آدب پنجم آنکه بردزد وظالم دءای بدنگورده کهبدین‌هم تو کل باطل‌شود وهم زود 
۸۲۲ 


که ه رکه بر گذشته ات خورد زاهد نبود . ر بیع بن حفیم را اسبی ببردند که 
چندین هزار درم ارزید»؛ گفت می‌دبدم که میبر دند» حاضران که بودند بروی دعای بد 
۳3 دند » گفت سکننق که من ویرا بحل کر دم و بصدقه بوی داده‌ام ۱ و ر اگفتند ظالم 
خویش را دعای‌بد کنگفت ظلم بر خو پگ کر ده أست نهبرمن» ویر اآن شر کفایتست 
زیادت نتو انم گفت بروی . و درخرست که: «بنده بر ظالم دعاء بدمیکند تاحق خویش 
بتمامی قصاص‌کند» وباشد که ظالم را چیزی بروی بماند!» 

آدب شم آ نکه‌اندو هکن شودیرای دزد و شنقت آرد بر وی که برودی‌معصیتی 
برفت و در فان ان گرا فتار شود ؛ و شکر کند که وی مظلومست وظالم تتبنتته و آن 
تقصان که در مال افتاد در دین نیفتاد. واگر اندوه کسی که معصیتی‌را حلال داشت‌دل 
را مشغول نکند از نصیحت وشفقت برخلق دست بداشته بود. فصیل سررا دید که 
کالاش ببرده بو دند میگریست گفت بر کلا می‌گریی ؟ گفت‌نه » بر ای آن مسکن که 
چنین کاری بکر د ودرقيامت ویرا هیچ حجت نبود ! 

مق م جها ۳ م 

[درولا چ وازاات ضرری که حاصل [ مده باشّد ] 

پدانگه علاج برسه درجه است : یی قطمی: که علاج گرسنگی بنان وعلاج 
تن یاب و علاج آتش که در جایی افتد بدانکه آن بروی زنی» دست بداشتن ) بن 
از توکل نیست بلکه حرامست دوع آنکه نه قطعی باشد ون‌ظنی » دلکن محتمل 
بود که اثر کند » چون افسون‌ونال وداغ دشرط تو کل دست بداشتن ایست_چنانکه 
درخیر ست - چه کردن این نشان استقصا بود دراسباب و اعتماد بران ؛ دقوی‌ترین‌این 
داغ است»ا نگاه افسون وضعیفترین فالست که‌آنر | طیر و و بند. 

درجه سیم میان این هردو درجه است:آنکه قطعی نبود ولکن غالب‌ظن بود 
جون فصد وححامت وم‌سپل‌خوردن وعلاج گر می سردی وعلاج سردی یگ می‌دست 
بداشتن » این حرام تست فش .ط بر کل نیز نیست وبودکه دربعضی از احوال کردن 
آن از ناکردن اولی‌تر بود ودر بعضی نا کردن‌او لیتره ودلیل بر آنکه شرط ت و کل‌تر لد 
ین یست قول رسول ۳ علیه‌السام- است وفعل وی: 


ره در اس و 
(۱) فال زدن بطیر آن و پریدن طیود. 


-۸۲۳- 


ر کن‌چهار؟ 


اماقول آ نکه گفت: «بابندگان خدای تعالی دار و بکار دارید» ,وگفت: «هیچ 
علت تتت که نه آ ترا دارویی استت # مرگ را لکن باشد که دانند و باشد که 
ندانند» » ویر سیدند ک4دارو و افسو ن‌قدر خدای تعالی و دانده گنت این نیز از قدر 
بوده و گفت: هیچ قوم‌ازملایکه بر نگذشتم که نگفتند امت خویش را حجامت‌فرمای 
وگفت . «هفدهم ماه‌ونوزدهم وبیستو یکم ححامت کنید» که نباید که غلبهٌ خون‌شما 
را هلاك کند ‏ بگفت که‌خو ن سبب هلا کست بفرمان خدای تعالی» دفرق نیست‌میان 
آنکه خون ازتن برون‌کنبدیامار ازجامه با آتش ازخانه فرو کشید» که این‌همه‌اسباب 
هلاکست » وتركك این شرط توکل است. و گفت: * حجامت سه شنبه هفدهم ماه علت 
يك ساله ببرد»- واين درخبری قطم(؟؟ روایت کرده‌اند و سعد ان معاف را فصدفر مود 
وعلی را- رضی‌اله عنه‌چشم درد بود گفت. آزین مخور یعنی رطب و ازین خور یعنی 
بر گ چفندر بکشكک‌جو بخته وصهیبر اگفت: خرما میخوری وچشم در د؛ گفت‌بدیگر 
جانب میخورم؛ بخندید. 

و اما فعل وی آس ت که هرشی سرمه در کردی وهرسالی دارو خوردی و 
چون وحی آمدی سراو بدرد آمدی در سرحنا بستی» و چون حائی ریش شدی حنا 
بر آن‌نهادی و وقت بودی که خالك بر کردی» و این بسیار است دطب‌النبی کتابی‌است 
که کرده اند . دموسی را صلوات‌نة علیه علتی بدید آمد ۰ بنی اسراثیل گفتند 
که داروی این فلانست» گفت دارو نکنم تا وی‌عافیت فرستد » آن علت دراز بکشید 
گفتند دارو» اين معروفست ومجربست ودرحال به شود » گفت نخواهم علت بم‌اند 
وحیآمدکه : بعزت من تا دارو نخوری عافیت نفرستم » بخورد وبیتر شده چیزی در 
دل وی افتاد » وحی آمد که خو استی که حکمت من بتو ون خویش منفعتا در 
داروهاکه نباد جزمن؛ ویکی از انبیا شکایت کرد ازضعف وحی آ مد که گوشت خورو 
شیر. وقومی گله کردند اززشتی‌فرز ندان برسول روز گار وحی آمدکه بگوی تازنان 
ابشان درا بستنی خوو وه بخور دند وفرزندان سک شدند » پس بعداز آن در 
تن ی خورند ودر ناس رظب. 

پس ازین‌جمات معلوم شد که‌دارو سیب شفاست‌چنانکه نان و آب سیت‌سیری 
(۱) خبری که سلسلة راویان آن دروسط قطم شده‌باشد. ‏ (۲) بپی‌همان به‌است. 

۸1۶ 


که موس ی - علیه‌السلم گفت یا 


است و م4 ۳ مسب الاسیاب ات 7 درخیرست 


رب‌بیم‌اری از کشت وصعت از کیست؛ گفت هرد از میست» گفت : سس طمیب بچه کاز 


هی آید ,گنت ایشان نان و روزی من میخورند وبندگان مرا دل خوشی می‌دهند.,پس 
1 درین نیز بعلم و یحالست» که اعتماد بر آفرید گار دارو کد ند نه‌بردارو که بسیار 
کش دارو خورد وهلااك شد. 
فصل- 
[چرا ازداغ قن 1 مه أست ] 
بدانکه به عادتست گروهی را ولکن کردن‌آن از توکل پیفکندبلکه 
ازان خود نبی آمده است» واز افسون نهی‌نیست» بسی بآ نکه سوختن آتش‌جراحتی 
باخطرست واز تبرانت آ نیم بود » نحون فصد وحجامت ۰ ومنفعت‌آن نیز چنان‌ظاهر 
یرم ت که منفعت ححامت » وچیز یگ ی بجای آن بایستد . عمران‌بن الحصین را 
علتی اف » گفتند داغ‌کن نکرد رچون الحاح کرد ند ۲ کردو گفت پیش آزین‌نوری 
میدیدم و آواز می‌شنيدم و ملایکه برهن سلام « ی کردند تااین داغ بکردم آ نیمه از 
من درحجاپ شدند» آنگاه توبه و استغفار کر ومطرف بن عبدالله راگفت بعد از 
مدنی خدای تفای آن‌گر امت بامن داد. 
[ییدا کر دن [ 1 دار وناخو ردن در بععی از و ال ذاط ضأثر 
۳ ۷ معا لت رسول صلوات! اه علبه ‌- بو د] 
بدآنگه بسیاری از بزرگان علاج نکردند ,و باشد که کسی‌گوید: اگر این 
کفای بودی رسول - صاو ات‌الله علیه دارو نخوردی ! پس‌این اشکال بدان‌بر خیزد که 
بدانی که دارو ناخوردن را شش سبب است : 
ال آنکه مکاشف بود و بداندته بودکه احل فرا رسیده است » و آزین بود 
که صدیق را گفتند طبیبی را بخوانیم؛ گفت طبیب مرا دید و گفت : «آنی افعل 
ماار ب» - من آن‌کنم که خواهم . 
سیب دو؟ آنکه بسمار ای | ت مشغول بود ودل علاج ندارد » چنانکه 
) بوالدردا را گفتند ازجه می‌نالی +گقت از گناهان ؟ گفتند چه آرزو داری ؟ گفت 
-۸۲۵- 


ر ن‌چبار 


رحمت خدای تعالی + گفتنه طمیب را خوانیم ؟ گفت مرا طبیب بیماز 3 ده است. و 
ا بوالدر دا را چشم_بدر دامده گفتند علاج تک 3 شغل دار م ازین مممتر. دمثال 


و وا یشم ملکی‌هی بر ند ۳5 بامت کته کی وی | کون نان‌نخوری 


این‌چنان بود که ک. 
تک مدچه بروای نان و 1 ۳ است؟!این طعن نباشد در کی که نان خوردومخالفت 
وی نبود » واین مستغرفی همحنانست که شلوا گنت قوت چیست؟ کشت ذکر حی 
قیوم است » گفتند ترا از قسوام می پرسیم ؛ گفت قوام علم است » گفتند از غسذا 
می‌پر سیم ؟ گفت غذا 5 3 ست ؛ گفتند از طعام ان می‌برسیم + گفت دست :از تن بدار 
و بصانع تسلیم کن 

سیب سیم آنکه‌باشد که علت مزمن بوده نزديك بیمارآن دارو چون افسون بود که 
تن نادر بوده و کسی که طب نداند باشد که ببشتر داروهاچنین نگر د ر بیع بن 
خثیم گوید که‌قصد کر دم که‌علاج کنم علت خو پش‌راه لکن اندیشه کردم که عادو مود 
و گذفتگان باطبیبان بسیار درمیان‌ایشان همه‌بمردند وطب‌سود نداشت » ظاهر آنست 


کهوی طب را از اسیاب ظاهر نمی 


شناختّست. 

سیب مار 1 آنکه بیمار نخو اهد که ببماری زایل شود ؛ تاواب بیماری ویرا 
میبود وخویشتن در صبر بیازماید . که در خبرست که : « خدای تعالی بنده را ببلا 
ببازماید چنانکه زر بآتش بیازماینده کس بودکه از آتش خالس‌بیرون ید و کس‌بود 
که تیاه بیرون آید» . سل دیگران‌را دارو فرمودی وخود علتی داشتی دارونکردی 
گفت: بیمار نشسته بارضا ببیماری فاضلتر ازبیمار برپای بائن درستی. 

سیب پنجم آنکه گناه بسیار دارد و خواهدکه بیماری کفارت آن باشد » که 
درخبرست که : تب دربنده آویزد تا آنگاه که ویرا از گناهان پاك کند که بروی هیچ 
گناه نیو د چنانکه برتگ رک هیچ گر د نبود . دعیسی - علیه السلم کش : عالم نبود 
هر که بربیماری ومصیبت اندر تن ومال شاد بو د در او هید کفار ت‌کناهان و موسی 
علیه السلم در بیماری نگر بست و کف ۸ بارخدایا بروی رحمت نکنی +گفت : چگونه 
ز<ه ت‌کنم بروی در چیزی که رحمت بروی بدان خو اهم کر د؛که گناه ویرا کفارت 
بدین کنم . 

سیب ششم آنکه داند که از تن درستی بطر وغفلت خیزد و طغیان » خواهد 
-۸۲۸- ۱ 


که بیماری بمأ ند تاباسر غفلت نفتد؛؟ وهر که بوی خبر خواسته باشند همشه وی را 
تیه کر ببلا و بیماری» و ازینگفته‌اند که مومن خالی نبود از سه‌چیز: درویشی و 
بیماری و خو اری. ودر خبرست که: خدای تعالی گفت که‌پیماری بند منست ودرویشی 
زندان ین را در بند وزندان کنم که دوست دارم !سس جون ان درسنتی «معصبت 
کشد عافیت در بیماری بود. امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب - رضی‌الله‌عنه - قومی‌را 
دید آراسته » گفت این چیست ؛گفتند روز عید ایشانست ‏ گفت : آن روز که معصیت 
نجنم روز عبد من آسشه یکی از بزرگان کسی را پرسید که چگونه‌ای؛ گفت بعافیت 
گفت: ات روز که‌معصیت نکنی بعاقیت باشی 4 کر کی ۱ ن کدام‌بیماری است‌صعب تر 
از آنو گنته‌اند که فرعوندعوی خدایی از آن کرد که‌چپارصدسال بزیست ویراه رگز 
61 1 ی 3 ۱ 
نه تبی | مد و نه دردسریگرفت » و اگرویرا يك ساعت درد شقیقه بگرفتی پروام آن 
فضواش نبودی و گفته‌اندکه چون بنده‌يك دو بار بیمار شود وتوبه نکندماك الموت 
گوید باغافل » چندبار رسول خود فرستادم سود تن مس ؟ اه و گفتها ند نباید کهمومن 
چپل رور ز خالی باشد از رزی< ی بابیماریی یاخوفی یازیانی. رسول صلو ات الهعلیه ذنی 
را نکاح خواست کرد گفتند ویرا هر گز بیمازی نبوده آوکز 3 پنداشتند که این‌ثنایی 
است , گفت نخواهم ویرا. ويك روز درییش رسول - علیه‌السلم- حدیث صداعمیرفت 
اعرابیی گفت صداع چه باشد که مرا هر گزنبوده است» گفت.دوراز من؛هر که‌خواهد 
که در اهل دوزخ نگرد دروی و و عا یشه- پرسید از رسول - صلوات‌النه علیه_ 
که: هیچ کس در در حهُ شهیدان باشد؟ گفت باشد» کس ی که‌در روزی بسست باز از هر گ 
باد | ورد » وشك نیست که بیماری مرگ را بیش‌با یادا ورد. 
9 س بددن اسیاب گردهی علاج نکردها ند » و رسول صلو ات‌الله علیه "۳ بدین 
توت بو د علاج‌از ان کر د. ودر حمله حذر از اسیاب ظاهر مخالف بو نو کل لمسمت» س 
رضی‌اله عنه بشام مرقت ۰ خبر رسید که 1 نجا طاعونءظایم | ست .گروه ی گفتند نرو « س‌ 
ک وهی گفتند از قدر حذر نکنيم » هر گفت ازقدر خدای رقدر خدای گر دز بم ۱و 
وی را از شما دووادی بود ۳ پر گیاه ویکی‌خشاك» بپر کدام که گوسفند 
ز د بةدر برده‌باشد؛ بس عبدالر <من لن عوف را طلب 9 د تاوی چه گو بد» و ی گفت 
که من از رسول صلوآتالله عایه شنیدم که 2 چون بشنوید که جایی وباست ۱ نج 
-4۸۲۷- 


ر ن‌چبارم 


مروید وچو نآ نجا باشید هم آ نجا هقام کنید و رگ پزید » پس عمر شک کرد که 
رآی وی موافق خبر بود ؛ و صحابه برین اتفاق کردند» اما نهی‌از بر ون آمدنآنست 
که چون تن درستان بیرو ن‌آیند بیماران ضایع مانند و هلاك نشو ند » وا نگاه چون 
هوا در باطن اثر کرد بزون آمتن سود ندارد . و در بعضی از اخبارست که گریختن 
ازین هم‌چنانست که کسی از مصافگاه بگریزد؛ داینب نست که دلهای بیماران تنگگ 
شود و کس نبود که ایشان را طعاع وشراب دهد وبیقین هلاك شوند » وخلاس آنکس 


که بگریزد درشك باشد. 
فصل - 


۰ ۵ 8 0 
نمان داشتن ما طئو کاسبه 
[ونمان داشتن بیم‌ادی شرطتو کلدت] 

بدآنکه‌پنبان داشتن بیماری شرط توکل است بلکه‌اظهار و کله کردنمکروه 

است الا بعذری» چذانکه‌طبیب راگوید و یاخواهد که‌ضعف خویش اظپار کند ورعونت 

و حلدی را یکسو نهد ) چنانکه ءلی را ۳ رضی‌الله عنه - بر سید‌ند در بیماری که بهتر 

هستی و بخیر هستی؟ گفت نه » در یگ نگاه ۳ دند و عجب داشتند » گفت پس 

باخدای تعالی جلدی ومردی نمایم»؛ این بحال وی لایق بود که باآن قوت و بزدگی 

عحر خویش مینماید»وازین بود که گفت 2 بارب‌صبرروزی کن 1 ورسول ِ صلو ات‌الله‌علیه 

گفت: ی از خدای تعالی عافیت خواه بل مخواه» ۰ سس جون عذری نبود» اگر بیه‌اری 

اظمار کند برسبیل شکایت حرام بوده واگر شکایت نبود رواباشد» ولکن اولی‌تردست 

بداشتن بود: که باشد که دروی زیادتی 3 ید و باشد که گمان گله‌افتد» و گفته‌اند که ناله" 

بر ببمار بنویسند , که‌ان اظپاری باشد. و ابلیس از ابوب -علیه السلم - هیچ نیافت 

3 ناله» وفضیل بن عیاض و بشر و وهب‌بن‌الورد چون بیمار شدندی در سرای 

ببستندی‌تا کسی نداند» و گفتندی نخواهیم که کسی بعیادت ما آ ید »که | ناه گله باید 
کرد از بیماری. 


-#۲۸ - 


[ در محیت وخوق ورضا] 

بدانگه دوستی حق‌تعالی عالی ترین مقامات است » بلکه مقصود همه مقامات 
۱ ینست » چه ربع مپلکات برای طبارنست ازهرچه از دوستی حق‌تعالی مشغول کذد و 
همه منجیات که پیش‌اذین گفته‌ايم مقدمات ایشست » چون توبه وزهد وصبر و خوف و 
۳ و9 آنحه پس‌از پنست ثمرت وتبع اینست چون شوق ورضا» وغایت کمال‌بنده 
آ:ست که دوستی حق‌تعالی بروی غالب شود چنذانکه همگی وی فراگیرد » اگر ۱ 
نبود باری غالب: ر بو د از دوستی دنگ زر چیز ها . و شناختن حقیقت محءت چنانمشکل 
است که گردهی از متکلمان انکا ر کردها هه وف کی کف از مرس بوانواه 
13 
بندارد از اصل دین چیزی نداسته بوده وشرح این همست وما اول شواهد شرع بر 
اثبات دوستی خدای تعالی و یمه | نگاه حقیقت واحکام‌وی 9 یم 

افطیات دوستی خدای تعالی] 

بدا نکه‌همه اهل‌اسلام را اتفاقست بر آنکه‌دوست داشتن خدای عزوجل‌فر بضه 
است وخدای تعالی ون : «پحبهم و یحبو نه ۷ » و رسول - صلوات ال علیه - 
می‌گوید: «ایمان کس‌درست نیست تا نگاه که خدای را ورسول ویرا ازهرچه هست 
دوست‌تر ندارد» » وبرسیدند که ایمان چیست +گفت: آنکه خد! ورسول را از هرچه 
جز وش دوستر داری » و گفت. «بنده موّمن نیست تا نگاه که خدایرا ورسول رااز 
اهل ومال و حملهُ خلق دوستر ندارد» . و خدای تعالی دید درد و گفت : « اگرپدرو 
فرزند وه رچه‌هست‌از مسکن ومال وتحارت ازخدای تعالی‌ورسول دوست ترمیدارید 
ساخته باشید تافرمان‌من‌در رسد «قل‌ان کان ۲ باق کم و ابناق کم واخوانکم...الابه» 
ویکی رسول را -صلوات‌اله علیه _گفت ترا دوست دارم » گفت درویشی را ساخته‌باش 
گکفت خدا را دوست دارم گفت بلارا ساخته» باش و درخبرست که : ملك ) لموت - 
علیه‌السلام - جان خلیل می‌ستد» خلیل - ءلره‌السلامگفت هر گز دیدی که ری ۳ 
(۱) ایشانر! دوست دارد (خدا) واو را دوست دارند (مومنان). (۲) دوست. 


-۸۲۹- 


ر تن‌چبار؟ 
حان ۱ راز و حی آمد که هر 3 دیدی که خلیل دیدارخلیل را کاره بود گفت 
اکنون حان که رضادارم. ودردعا رسول -صاوات‌النهعلیه کتک «لپم ار زتتی 
سجراك وحب من اراک وحب من هر 1 ألی< رالل* و اجعل یکت احپ‌الی 
من ((ماء آلبارد» و *بارخ-دایا مر | روزی کن دوستی خوه یش و دوستی دوستان 
خویش و دوستی 1 نکه هر ابدوست ی‌تو نرديك گرداند »و دوستی خودرا برمن دوستر 
گردان اک أ ب سرد برتشنه» . واعرایبی بیامد کر بازشول از قیامت ؟ ی خوآهدبود 
گفت [ ان روزرا چه‌بنهاده‌ای گفت نماز وروژه‌بسیار ندارم اما خدای ورسول رادوست 
دارم 7 فردا هت با ن‌ بود که ویرا دوست دارد. وصدیق -رضی الهعنه گفت 
هر که خواهد که خااس محبت حق تعالی بحشد از دنبا فار غ شود و ازخلق مپحور . 
حسن بصری گفت: هر که‌خدای تعالی را بدناخت ویرا دوست دارد ؛ و هر که دنبا را 
بشذاخت ویرا دشمن دار د» دمومن تاعفل نشود شاد نشود»‌چون اندیشه کند اندوهکن 
73 دد . و عیسی -علیه‌السلام بو می بگذشت زار وضعیف گفت شمارا چه رسید گفتند 
ازییم حق‌تعالی بکداختيم گفت حق‌است برخدای تعالی که شمارا ایمن کند ازعذاب؛ 
قومی دیگر بگذشت از ایشان زارتر ونزارتر وضعیف‌تر گنت شمارا چه‌رسده‌است 
گفتند آر زو بپشت مارا ات گفت حق‌است برخدای تعالی که شما را بار زو 
خویش در رساند» بقومی دیگر بگذشت ازین هردو ضعیف‌تر ونزار تر وروی‌ایشان 
چون نور می‌تافت ۰ گفت شمارا چه رسیده است گفتند دوستی خدای تعالی م-ا را 
بگداخت با ایشان‌نشستو گفت‌شماه‌قر بانیدمر | مجالست شمافرموده‌اند. سریسقطظی 
گنت فردا هر کسی را بانبیا بازخوانند و گویند: یاامت‌موسی؛ یا امت‌عیسی» یا امت 
محمد ۳ دوستان خدای را که گویند : یااولیاء 1 بیایید نزديك خدای تعالی‌دلهای 
ایشان از شادی منخلع " شود. ودر بعضی از کتبا شالت که بندء من‌تر ادوست دارم 
بحق من که تومرا دوست داری. 
۱ ۳ 1 
هرت دوصای 

بدانکه 1 چنان مشکلست که 5 وهی انکار 5 ده‌اند درحق‌خدای تعالی +شرح 

این مهم بود ؛ کرت سخن دراین باریکست وهر کسی نداند دهم تک ولکن ما 


۰۰۰۹۹۰ ی 0۳0 تیا 
(۱)دوست. )۲( ازجا کنده شود. 


اه نت : 


بمثالپا چنان ر دشن کنیم که هر تس که حیهد ۹۹ فی کند 

بدآنکه اصل دوستی‌بیشتر ببایت شنت که خسته بدان کهمعنی دوستی‌میل 
طبعست بحیز ی که خوش بود » اگر آن میل قوی باشد آنر [ عشق گو بند ؛ و دشمئی 
نفرت طبع است ازچیز ی که ناخوش بود » و آزیجا که خوش و ناخوش نبود دوستی و 
دشمنی نبود . اکنون باید که بدأنی که خوشی چه بود : بدان که چیزها در حق طبع 
برسهسمست : بعصی آنست که موافق طبح توست ف با آن بسازد » بلکه عاضا آن 
میسکند» آن موافق زا خدوش کویند؛ 9 بعطی اس که نا موفق:وناساز از اغتو 
برخااف عقعضی طیعست» آلرا باخوش کویند ؛ و آنعه نه موافق بودو به مخالفتنه 
خوش گویيم دنه ناخوش . اکنون باند که بدانی که هیچ چیزترا خوش نیاید تا ازان 
آ گاهی تیابی و کار بودن ازجیز ها بحو اس بود و بعقل»وحوای بنج است‌دهریکی 


را لذنی 


ات فیس آن لذت ویر | دوست دار ند ؛ ینی که طبم بدان میل کند:لذت 
۳۹ چشم درصورتهاء ق وت ودرسبزه وان روان‌ومثل این الاحرم این رادوست 
دار ند؛ و لذت گو ش‌ در آو آزهاء خوش‌است وموزون ؛ ولذت شم دربویهاء خوش»ولذت 
دوق درمطعمبا )و لذت لهس در ملموسات نرم » واین همه محبوبست بعنی که طبع‌ر ۱ 
بدان میلست واين همه بهایم را باشد . اکنون ,-دان که حاسةٌ ششم هست در دل 
آدمی که [ اعقل گو ید و نور گو بند و بصیر ت‌گو بثذ » هرعبارت که‌خو اهی هی 5 ی 
آنحه آدمی بدان ممیز است ازبهایم دیرا نیز غور کات آیت که رف نوش اسف 
آن محبوب وی باشد؛ چنانکه این دیگر لذات موافق حواس و محبوب حواس بود. 
وازین بود که رسول - صلوات‌الهعلیه گفت : «سه‌چیز دردنیا دوست من کرد اندبزنان 
و بوی‌خوش ؛ وروشنائی چشم من در نمازست» ناژ را زیادت درحجه نپاد . و هر که 
چون بهایم بود واز دل بی‌خبر بود حز حواس نداند » هر گز باو رنکندکه نمازخوش 
بود وویر| دوست توان داشت و کی ۸5 عقل بروی عالب‌تر بود وازصفات هایم‌دررتر 
بود» نظار بجشم باطن در حمال حضرت آلپیت وعجایب صدیع وی وحلال داتوصفات 
وی دوستر دارد از نظاره بچشم ظاهر درصورتهاء ۳ و در سبزه و آب روان بالکه 


۰ ۰ ی ۳ ۰ 
این همه لذتها در چشم وی حقیر گردد چون جمال حضرت البیت بوی مکشوف‌شود. 


#6۲۱۰ 


ر ان‌چپارم 


رارصا سس دم مس سس هه رصع هه عم ها سح ها عم هماع و عم سس رصع هه دهع رصع هه سس رس ماه هه اج عم مه ام ام 


سیپ اول انست که ادمی خود را دوست دارد و بقاء خود دوست دارد و 
هاگ خوددشمن دارد ۳ چه‌عدمی باشد بی‌الم ورنج ,وچرا دوست نداردووچون 
قلخ دوستی موافقت طبع است » چه‌چیز بود وبرا موافق‌تر وساز گارتر از هستی وی 
ودوام هستی وی و کمال صفات وی ؟ وچه بود مخالف‌تر و ناساز کارتر از نیستی وی و 
نیستی سقات کمال وی؟ بدین سیب نیز فرزند را دوست داردکه مق وی هم چون‌شاه 
خود داند چون‌از بقاء خودعاحزست | نچه ببقاء وی ماند بوجپی | نرا نیزدوست‌دارد» 
" و بحقیات خود را دوست می‌دار دکه ان الت وی باشددربقاء وی ودر شاه صفات وی 

واقارب‌را دوست دارد و نیزمالرا دوست‌داردکه ات الت وی باشد در ای وی 
ودر بقاه صفات, و ایشان را بال و برخویس داند وخود را بایشان کامل شناسد . 
سیب دویم نیکو کاربست که‌هر که باوی نیک ی کر ده‌باشد ویرا دوست‌دارد 
بطبع» وازین گفته‌اند : «لا فسان عیه بدالاحعسان(۱ ۰ . ورسول - صلوات‌الهعلیه_گفت : 
«بار ب هیچ فاجر را برمن دست مده تا بامن نیو بی کند» که | آنگاه‌دلمن ویرادوست 
گیرد» و بحقیقت این نی نیز بازان 1 ید که خود را دوست داشته ساشد :ٍ که ا<سان آن 
۱ بود که کاری کند که سیب بقاء 2ی بود با منت کال صفات ری بود #رلکن آدمی ان 
درستی دوست دارد نه بعلتی» وطبیب را دوست دارد بعلت تن درستی وبرای آن.هم 
چنین خویشتن را دوست دارد نه بعلتی .و کسی راکه باوی نیکویی کند دوست دارد 
برأی نیکویی کردن 
سیب سیم | نکه تبکو کار را دوست دارد اگرچه با وی و نگرده‌باشد» 
چه ا گر کسی بشنودکه درمفرب پادشاهی نیکو کارست وعالم وعادل وهمه‌خلق‌ازوی 
بر احت‌اند » طبع بوی میل گیرد ۰ اگرچه داند هر گر بمغرب نخواهد رسید واحسان 
وی نخواهد دید . 
(۱) آدمی بندةٌ نیک و کاری است . 
2 


سیب مارآ نکه‌کسیر ادوست دارد که و بود » نه برای چیز ی که ازوی 
حاصل کند ‏ و لکن برای دات ویو شوه ۳ وی : که حمال خود محبوبست بطبع در 
سس خویش ؟ و روا نود له کب صورت تفت دارد » نه برای شهوت چنانکه 
سیزه و آب روان دوست دارد ‏ و نه برای آ نکه بخورد ؛ ولکن چشم را خود حمال 
وی لذتی بود وحمال و حسن محبوبست ؛ و اگرحمال حق تعالی معلوم شود درست ‏ 
شود که ویرا دوست توان داشت » و معنی حمال پس ازین گفته آید که چیست . 

سیب نجم در دوستی مناست است میان دو طبع :که کس بو د که طبع وی 
با دبگری موافق بود و ویرا دوست دارد نه از نیکویی ۰و این مات هام بود که 
ظاهر بود , چنان‌که کودك را انس بکوده بود و بازاری را ببازاری وعالم را بعالم و 
هو کنیا را با جنس‌خویش » و گاه‌بود که پوشیده , ودراصل فطرت و دراساب‌سماوی 
که در وقت ولادت‌مستولی‌باشدمناسبتی افتاده باشد که کس راه بدان نبرد ؛ چنانکه 
رسول " به السلم کت واز ان عبارت کر دکه «[(۷ رواح حجتود مجنده فما - 
مار همم ۱ و ماتنا گر نها اختلاف رود ی کهارواح را با يك دیگر آشاین 
باشد ی 


اشتا عبارت ازان مناسمت است که گفته ۱ مد که راه بتفصیبل ان نتوان برد. 


باشد : جون دراصل آشتایی افتاده باشد با یکدیگ رالفت گبرند 4 


یا 
و این ی 
[وبد! آر دل حقرقت تیکو و می که چیست ]| 
ود[نگه کسی که ببهایم نز دسکنت و راه حز باحساس چشم نداند » باشدک4 ۱ 
گو ید تیدوش ۳ مععی ندارد جر ۱ که روی و سید و اعضا متناسب بود و 
خاشا ان باشکل ولون اید . وهرچه شکل ولون ندارد هیک ن نبود که و بود» 
و این خطا است : چه عقلا گویند که این خط ی نیکوست و آوازی نیکو و اسبی 
نسکو و مد رای رشهرد ی تیکو وباعی تیکو؛ : سس معد ۳ آن بود که هر 1 
که بوی لایق بود حاصل بود ر ۳ چبر در نماید » 2 کمات خط تناسب حرف دی 
بود و 0 معانی #قل ات که اوق تکرتزن بخط نیکو و سرای نیکوو ات 
تبکو لذتی است » پس تیکو بی بصورت‌روی مخصوص نیست ؛ لکن این‌همه‌محسوس- ۱ 
است بحشم ظاهر و باشد که کسی بدین اقرار دهد و لکن گ بد که چیزی که بجشم 


آن را نتوان دید نیکوچون بود 1 واین نیزجهل است : که ما می‌گویيم که‌فلان خلق 
-۸۳۲- 


ر آن‌چبارم 


نو دارد و مردی تسکو دارد ؛ تن عم با درع سعت نیکو بود » و شجاعن با 
سخاون. سخعت ت بود » و برهیز گار ی و 7 کو تاه طمء ی‌از همه چیز و2 تره 
این وامثال این معروفست وا بن همه بحشم ظاهر نتوان دید » بلکه ببصرت عقل در 
توان یافت , و در کتاب ر باضةا لنفی بگفته‌ايم که صورت دو است : ظاهر و باطن » 
و خلق نیکو صورت باطنست ومحبوبست بطیع ۰ و دلیل بدین آنکه کسی شافعی را 
دوست دارد بلکه ابو بکر و عمر را دوست دارد محال نبود و چگونه محال بود » 
کهک> س بود که درین دوستی مال وحان بذل کند »واین ددستی برای شکلوصورت 
ایشان نبود » که ایشان را خود ندیده است رصورت ایشان اکنون خاکی شده است» 
بلکه این دوستی برای جمال صورت باطن ایشانست . و آن علم و وی و سماستست 
واعثال این » دهم‌چنین پیفامبران را بدین دوست دارند : و هر که صدرق را دوست 
دارد بپرصورت که باشد دوست دارد , که ویرا بدان صفت دوست دار رد که‌وی‌صدیق 
تقا بت »و صدق و علم صفت يك جزوست از دات صدیق که جزء لایتجزی گویند ؛ 
این نه شکل دارد و نه 7 1۳۳ ن نزديك گروهی حای کء برست ونزديات گر وهی‌جای 
تن » بپرصفت که هست ویرا کل تون نش وی رت نه پوست و 
توافت ظاهر. پس هر که را عقل بود حمال باطن انکارنکند و 7 نرا دوست‌تر دارد از 
صورت ظاهر که بسیارفرق بود میان کسی که صورتی را دوست دارد که بردیوار نقش 
کنند و میان کسی که بیغامیری را دوست دارد ؛ بلکه کو دك خرد چون خواهند که 
9 را دوست دارد از عردگان چشم و ابروی ویرا صفت نکنند بلکه سخاوتو 
علم و قدرن وی صفت کنند » وچون خواهند که دشمن داد ذشتی باطل وی حکایت 
کنند نه زشتی ظاهر ؛ و بدین سیب صحابه را دوست دار ند و ابو جهل را دشمن . 

پس پیدا شد که حمال دو است : ظاهرو باطن » وجمال صورت باطر: محبویست 
هم‌چو ن‌ظاهر ؛ بلکه محبوب ترست نز ديك آنکه اند کی‌عقل دارد . 


بیدا دن [ نکه ی دور صء عوفرشمی 
بو 7 فا 2 
سود ی است عوزو جل 


بدآنکه مستحة دوستی ۱ بحقیقت : خدای تعا فش که دبگ ی را 
ق مت بل ۱ ر 1 
-4۳۶- 


دوست‌دارد ا زحپل‌بود.گر بدان‌وحه کهتء اق‌بوی دارد,‌چنانکهرسولرا_صلو اتالهعلیه 
دوست داشتن هم جون دوستی وی‌بود که هر که ۳ را دوست دارد رسول ویرا 
ومحبوب وبرا دوست دارد » بس‌دوستی علما ومتقیان همان دوستی خدای تعالی بود 
واين بدان بدانی که باسباب دوستی نگاه تک : 

آماسپب اول آنست که خود را و کمال خود را دوست دارد واز ضرورت‌این 
آنس تکه حق‌تعالی را دوست دارد : که هستی وی دهستی کمالوی و صفات دی همه 
از هستی‌ویست » اگرنه فضل وی بودی بآفرینش وی هست نبودی ‏ و اگر نه فضل‌او 
بودی بنگاداشت‌وی‌نماندیوا گر نه فضل‌او بودی‌بآفر ینش اعضا واوصاف و کمالوی از 
وی نافقص تر نبودی» سءجب از آنکس ی که از گرما 7 ساب برگ درختی 
را دوست دارد و درخت را که قوام سایه‌بویست دوست ندارد ؛ خود نداند که قوام 
هستی دات و صفات وی‌بحق است‌چگونهویر | دوست ندارده 5 ر که‌این‌خودندانده 
وشك‌نیست که حاهل ویرا دوست ندارد که دوستی وی ثمرت معرفت وی است . 

سیب دوم آنکه کسی را دوست دارد که بای نیگویی‌کند» و بدیر_ سیب 
هر کرا دوست دارد جز حق تعالی از حهل باشد: که باوی هیچ کس نبکویی نتواند 
ر نکر ده است مگر حق تعالی» «انو اع احسان وی بابند گان خود درشمار نداند 
آوردن ؛ چنانکه در کتاب شکروتفکر گفتها م٩‏ اما آن احسان که از دیگران میبینی 
آن ازح‌لست: که هیچ بتو ندهد تا نگاه که ویرا مو ۳3 بفرستد که خلاف آن‌نتو ان 
کرد: که دردل وی‌افکند که‌صواب ومنفعت وی دردین ودنبا در آنست که‌چیزی‌فراوی 
دهد تابمر آدخویش رسد»پس آن‌وی‌بخویشتن داد که ازتوسیبی ساخت تاو ات انش 
رسید یاشنا و نام‌نیکو باغیر آن اماآن بحقبققات حق‌سبحانه و تعال ی بتوداد که بی‌غرضی 
ویرا موکلی کرد و بدین اعتقاد داعبه کماش شت 1 آن بتوتسلیم کرد » واین دراصل‌شکر 
بیان کر ده‌ایم ۱ 

سبب سیم آنکه نو گز را دوست دارد ۳ چه بای تیکو: ون نکرده باشد 
چنانکه هر که بشنود که درمغرب مثلا بادشاهی نیکو کارست عادل ومشفق برخلق که 
خز انه جویش بر ای دروبشان دارد و رضا ندهد که هیچ کس ظلم کند در مملکت‌وی 
بضرورت طبع ویرا دوست دارد اگرچه داند که هرگز ویرا نخواهد دید و از وی 

۰ 9آً4- 


ر گن‌چپار) 


...سس ۲ 


و و بالز ام وفرمان که ۱ ۳ 
۲ ن مت که بدست خلق خدای امتت خود جددست؟ اما[ نت که همه خلایق را 
بیافرید وهمه را هرچه بایست بداد؛ 1 نچه نیزحاحت نبود دلکن رک و آراستگی 
در ان بود بداد؛ وین بدان‌بداند که در ملکوت ۱ سمان و ژمین‌ودر نبات وحیوان‌تامل 
کند تاعجایب بیند وانعام واحسان بینهایت بیند. 
هی چپارء 11 اتیات که کسی را برای دوست دارد» رد ی برأی‌جمال 
معانی 3 جنا" نکه شافه فعی را وعلی را دوست دارد ۵ و در و " نکر و عمر رادو مات 
دارد» و دک همه را دوست دارد 1 بلکه شسخم ران را دوست دارد 4 رسب ین 
دوستی ح<مال معانی ۳ صفات دات ابا یت ۵ 9 ایا ل‌آن جون نار که نی با سه 4‏ 
19 دم 1 ی‌جمالعم .که علم وعالم محو ست از آ یکره ار وشر یهست» هر جند 
علم ببشتر ومعلوم سر بفتر آ ل حمال مشغر و سر یفترین علمپا معرفت خدای تعالی ۳۹ 
ام ومع رفقت حضرت‌الپیت که مشتمل است برملایکه و کن ورسل و شرایع 
و انبیا وتدبیر ملك و ملکوت و دنیا و اخرت؛ د صدیقان وانبیا محبوپ از | نند که 
ابشان را درین معلو کمالی هست. دوم با قدرت | ید چون قدرت ایشان بر اصلاح 
نس خود و اصلاح بند گان خدای تعالی و سیاست ا یشان و بنظام‌داشتن مملکت ونیا 
و نام حقیقت دیرن_ » سیم باتنزیه آید و پاکی از عیب و نقص و خبایث اخ-لاق 
باطن » 2 محیوب از ابشان این صفاست نه افعال ایشان ۸ که هرفعل که نه پسیب ین 
صفات بودان محمود نمود: جون فعلی که بنفاق بود یابففلت بود » پس‌هر که بدین 
صفات تیال نر بود دزستی وی زیادت بود » وازیست که مثلا صدیق را از شافه-ی 
دوستردارد و پیغامبر را از صدیق دودستردارد . وا کنون دریسن سه صفت نگاه‌کن 
تا خدای تعالی مستحق‌این دوستی هست دویرا این صفات هست : هیچ سلیم‌دل‌نیست 
که نه این مقدار داند که علم او لین و اخر یبن از ! دمیان وفر شتگان در حثب علم 
تعالی ناچیزست » وهمه را گفته است : "ومااو تیتم می‌العلم الاقلیلا» بلکه همه 
عالم اگرفراهم آیند تا عجایب حکمت وی در آفرینش مورچه بدانند نتوآنند .و آن 
را 2 


قدر که‌دا تندارو ی‌دا زد که‌در ۱ بشان‌بیافر بد‌چنانکه گفت:«خلق الا نسان‌علمه! لبیان( ۱( 
و آنگاه علوم خلق متناهی است وعلم وی بی‌نبایت » باآن چه اضافت گیرد ؛ و علم 
خلق از ورست سس همه عام وت » وعلم وی‌از ق نت » اما اگردرقدرت‌نگری 
قدرت نیزمحبو بست وبدین سیب شجاعت علی را دوست دارند وسیاست عمر راکه 
ان نوعی از قدرتست » وقدرت همه خلق درحنب قدرت حق‌تعالی چه ب‌اشد »بلکه 
همه عاحز اند الاان قدر که وی ایشان را قدرت داد وجون همه رااز ان عاجز کرد 
که | گر کی ازیشان چیزی بر بابدباژ نتوانندستد » همه عاجز باشند » پس قدرت‌وی 
بی نپایت است که | تما وزمین و هر جه درمیان | است ازجن وانس وحیوان ونیات 
همه از قدرت وسمت ) و برامثال ین الی غبر نهایت قادرست ۰ دس و و روا یود 
که بسبب قدرت دیگری را حزوی دوست دارند ؟ اما صفت تنزبه ویاکی از عیوب ؛ 
آدمی را کمال این کجا تواند بو ۵ 1 واول زصان وی | یت که رده نمی وهی وی 
بوی نمست 1 بلکه ۱ فر بده انس رجه 2ص بود بیش اذین و ۱ نگاه حاهلست بباطن 
خوبش تابحیزی دیگرچه رسد »گريك رگ را در دماغ وی خلل رسد دیوانه شود 
و زداند که سبب چیست ؛ و ب‌اشد که‌علاج آن‌پیش وی بود ونداند» وعجزوی وجهل 
وی جون ساب پر کرش که چندست ) علم وقدرت وی در آن مختصر گردد اگرچه 
صد بق است واگرچه پیغامبر ست » پس با ازعیوب | نست که علم وی بی نهایتست که 
کدورت حهل را بویا راه نسست وقدرت وی بکمال از ا نست که هفت ۱ سمان 2 زمین 
درقیضهُ قدرت وی است وا کر همه را هالاك کند در بزرگی و بادشاهی وی هیچ تقصان 
نبود » واگ رصدهز ارعالم دیکر را دريك لحظه بیافریند توا ند و يك دره برعظمت وی 
زیادت نشود » که زیادت را بدان راه نیست بلکه نقصان خود درحق ویممکن‌نیست. 
پس هر که ویرا دوست ندارد بلکه دبگری را دوستردارد ازغایت جهلست ؛ و این 
دوستی بکمال ۳ از | نکه بسیپ ا<سان بو د :که ان بزیادت وصان نعمت می‌افز اید 
وم ی کاهد 3 وجون سیب این بود در همه احوال عشق وی بکمال بود 4 و برأی‌این‌بود 
که بداود - عایه‌السلم وحی‌امد که دوسترین بند گان من کسی است که‌عرانه برای 
ی 
)۱( آدمی راآفر ید و سین گفتن را بوی آمو خت 


۳ ۷ 


ر‌ کن‌چپار) 


پم دطبع پرستد ولکن تاحق ربوبیت من گزارده باشد : و در ز بور است که: کیست 
ظالمتر از آنکه مرا ؛: رای تفت ودوزخ پر ستد اک ربپشت‌ودوزخ نیافربدهی هستحق 
طاعت نبودمی 

سبپ پنچم در دوستی‌مناسبت است » و آدمی را نیز باحق تعالی مناسبتی‌خاص 
هست که «قل‌الروح من‌امرربی» اشارت‌بدانست ‏ وان أفّه خلق آدم علی صورئه 
اشارت بدانست واين که گفت : بنده من بمن تقرب می کند ۳ ویرا دوست گیرمچون 
اورا دوست گرفتم‌سمعو ی‌باشم و بصروزبان‌وی‌باشم» واین که گفت :هر طت‌فلم تعد نی - 
با موسی پیمار شدم بعیادت نیامدی ؛ گفت توخداو ند عالمی ب نه پیمارشو ی؛ گفت 
فلات بنده پیماربود | گ ویرا عیادت کردی مرا عیادت کرده‌بودی » وحدیث‌مناسبت 
صورتآدم با حضرت الهیت درعنوان کتاب بعضی شرح کر ده آمده است و آن‌دیگر 
معانی در کتب شرح‌نتوان کرد ,که افپام خلق‌طاقت آن ندارد ‏ که ذیرکان بسیار درین 

بر در آمده ند : بعضی بتشبیه افتاده‌اند که پنداشته‌اند صورت جزصورت ظاهر نباشد 
و بعضی بحلول واتیاد افتاده‌اند » و فیم آن همه دشخوار بود . 

و مقصو دآنست کهچو ن‌اسیابدو ستی‌دانستی بدانی که هردو شتی که جزدوستی 
حق تعالی است از جبل است وبدین سلیم دلی آن متکلم بشناسی ۵5 گفت : ج ز جنس 
خودرا دوست‌نتوان داشت » چون‌وی جنس مانیست دوستی عمکن نیست . پس‌معنی 
دوستی فرمان برداری ۲ د که این بیجار؛ابله ار دوستی جزشپوت که زنان رابدوست 
دار ند فیم نکر ده است » وشك نیست که‌این شهوت مجانست خواهد . اما این‌دوستی 
که ما شرح کردیم جمال و کمال معانی است نه مجانست درصورت » که آ نکه‌پیفامبررا 
دوست دارد نه بدان دارد که وی نیزهم چون وی سرو روی و دست و بای دارد» 
بلکه از آنکه درمعانی‌مناسبت دارد ؛ که وی نیزهم چون وی حی‌دعالمو مریدومتکلم 
وسمیع وبصیرست واين صفات در وی بکمالست » واصل این مناسبت اینجا نیزههست 
و لکن تفاوت در کمال صفات ب ی‌نمایتست » وهرنیاعد و دوری که از ز زیادت کمال خیزد 
دوستی کند » اما اصل دوستی راکه بنا برمناسبت بود منقطع نکند وهمه کس‌بدین 
قدرمناسبت مقر آیند و بشناسند | 7 چهآن که سر و حقیقت مناسیت است کهان ان 
مالی لتق آدم علی صو ره نشناسند . 

-۸۳۸- 
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[پیداکردن آ نکه‌هیچ(ذت چونلذت‌دیدار] ‏ 


ِ 
حق تعالی ز (مست 

بدانکه این مذهب همه مسلمانانست بزبان» و لکن اگر از خوشتن تحقیق 

این جویند تا دیداز چیزی که بجپت ۷" نبود وشکل ولون ندارد چه لذت دارد» این 
ندانند ولکن زبان اقرار می‌دهند از یم آنکه درشرع آمده است » ولکن در باطن 
دی هیچ شوق نبود » بدا نک آنحه نداند بدان مشتاق چون باشد ؟ وهرچند تحقیق 
این سر در کتاب دشخوار بود لکن ما باشازتی مختصر تعریف کنیم : بدان 4-5 این 
بر چپار اصل است : یکی آنکه بدانی که دیدار خدای تعالی از دیدار هرچه 
۱ حزویست خوشتر ‏ و دویم نکه‌بدانی معرفت خدایتعالی ازمعرفت‌هرچه‌جزویست 
خوشترو سیم آنکه بدانی که دا راد علم و معر فت راجت و خوشی انیت بی ۱ نکه 
تن را و چشم را در آن نصیب بود . چپار) آنکه بدانی که خوشی که از خاصیت 
دل بود از هر خوشی که از چشم و گوش و حواس را باشد غالب تر و قویتر» 
چون اینیمه بدانی بض, ورت معلوم‌شود که همکن نیست که خوشتر از دیدار حق‌تعالی 


چیزی بوه . 


اصل ارل 


11 که راحت دل‌دره‌عرفتی ها سیی 4 و بر( آندران] 


لذثی است ای ان 
بدانکه در آدمی قوتپا نهاده‌اند وهره یکی را برای کاری آفر بده‌اند و مقتضی 
طبع که ویرا اندران لذت وی است ؛ و لذت وی در مقتضی طبع وی است : چنانکه 
قوت خشم را برای غلیه وانتقام | رنه است ولذت وی ۳ هه وقوت سمع و بصر 
ودیگر را بدین فیاس کن که ین هریکی لذنی دارد » واین لزان میتلف‌اند که‌لنت 
مباشرت ات لذنت خشم راندن است ۶ نیز ماوت است درقوت , که بهضی #وی- 
ترست ت که لذت چشم از صورنهاه نیکو عالب ‏ نرست از لذت بینی از بوه ِ خوش ؛ و 
ی وت قونی آفریده‌اندکه آ نراغقا لکوت فتور کوش ۰ و آنرا برای‌معرفت . 


)۱ فنگتان کار 


-۳- 


ر گن‌چپار) 


و عم چیز ها آفر بده‌اند که 3 ِ وحن تباید وطبع وی نیز آنست و لذت وی 
در آ نست » تابدان‌بدا ند که‌این عالم | فریده‌است وویرا بمدبری حکیم وقادرحاجتست 
وهميشه باو قائم است ؛ وهمچنین صفات صانع وحکمت‌وی در آفرینش بدانده واین 
همه درحس وخیال نیاید ‏ بلکه صنعتپاء باريك بدین وت بداند و استنباط کند »چون 
نبادن اصل سخن ونادن کتابت و نبادن هندسه وعلماء دیگر باريك » وی را دربن 
همه لذت بود» تا اگر بروی ثناکنند بعلم چیزی اند وحقیر شاد شود وا گر گویند 
نداند رنجور شود » که علم کمال خود شنأسد » بلکه اگر پرسرشطرنج بنشیند ویرا 
گویندکه تعلیم مکن وبا وی شرطبا بسیار برود طاقت آن نبارد ,که از شادی‌ولذت 
آن مقدار علم خسیس بی‌طاقت بو د وخواهد که بدان‌تفاخر کند » وچگونه علم خوش 
نباشد وبدان تفاخر نکند؟ و علم صفت حق‌تعالی است - وچه چیز باشد نز ديك آدمی 
خوشتر از کمال وی ؛ وچه کمال بود عظیمتراز کمالی که بصفت حق تعالی حاصل آید؛ 
پس بدین اصل بدانستی که در جمله دل را از معر فت لذخست که چشم را وتن را در 
آن تصیب نباشد . 
اصل و م 
[آنکه (ژزت عم و محر فت که بل دو داز لذت ] 
محسو سأت و اذت شبوت فری‌ثر (ود 
بدانگه هر که شطر نج می‌بازد وهمه روز نان ناخورده ویرا گویند نان 
می‌خورد نخورد دهمحنان می‌بازد ؛ تابدانیم که لذت وی در شطر نج قوی‌ترو بپترست 
از نان خوردن وبدین ی انقدیم کر دابس‌قوت لذت بدان شناسیم که چون‌هردو 
فر اهم آیند یکیر اقدیم کند . چون این بدانستی بدان که هر که‌عاقل‌تر لذت قوتما» 
باطن بروی مستولی‌تردچه‌اگرعاقل را مخیر کنندمیا نآ نکه لوزینه ومرغ بربان‌خورد 
پاکاری بکند که درآن دشمنی مغلوب شود وریاستی ویرا مسلم گردد » البته ریاست 
وغلیه اختبار کند » مگر که هنوز نظروی تمام نمدء باشد» چون کودا که مرد نشده 
با وی اسآ نکن راکه هم شهوت طعام باشد وم شهون‌جاه و رباست ‏ و طلب 
.جاه فراپیش دارد بدانیم که این لذت قوی‌ترست؛ همچنینعالم‌را که‌علم حساب خواند 


(۱) سفیه - بی‌عقل . 
۹ ۷ 


پاهندسه باطب باعلم شر یعت یا نیجه باشد ؛ ویرا در آن‌لذتی‌باشده چون ناقص نبود و 
بکمال بود ۱ [ بر همه لپا تقدیم کند؛ مکر که در علم ناقص‌بودو لذت آن تمام نبافته. 
وس بدین معلوم شد که‌لذت علم ومعرفت از همه لذنهاهدیگرغالبترست ۷ اکن کنتی زا 
که ناقص مود وهردو شهوت دروی ۱ ر بده باشند. کها گر چه کودد لذت گو زیاختن 
برلذت مباشرت ولذت ریاست تفدیم کند» مادرشك نیو فتیم که این از نقصان وی‌است» 
که ویرا أ ن شپوت نست» تال نکه چون هردوشروت‌فراهم اون ۱ ن تقدیم کند که 
رف ترش 
اصل‌سیم 

آنکه معر فت ح تعالی آزهمه معر واه دیگر خو شتر سصت 

چون بدانستی کهعامو معرفت‌خوش است‌شك‌نیست که بعضی ازعلوم‌خوشتر ست 
که هر جچند معلو )برد ۳-1 و شر ۳7 علم و ی‌خو شثر + که علم نهادن شطر نج ازعلم باختن 
شطر نج خوشتر» وعلم سیاست مملکت ۳ وزارت از عم درزی وبرزگری خوشترس 
علم معانی شرع و اسرار آن از علم نحو ولفت خوشتر و اسرار کار وذیر در وزارت 
بدانستن از دانستن کارهاء اهل بازار خوشتر؛ و اسرار سلطان دانستن از اسر ارودیر 


نگاه که 


در وجود هیچ چیز شریفتر و عظیم‌تر وبا کمال تر و با جلال تر از خداو ند عالم که 


دانستن خوشتر» س‌هر چدد معاوم شر بقثر ۳ وی لذیذتر و خوشتر؛ سس 
۷ 


آفر بدگار همه کمالیا و حمالا وی است هست 1 وت بیر 2 سلطان در نگاه داشت 


شم وت خود چون تدبیروی در ملکو ت آسمان و زهین ونظام کار این حبان ؟ و 


تیبگوزه هت بود که 


هیچ حصرت 3 و با کمال‌تر از حصرت السشت هست ؟ ! س 
نظارء‌جیز خوشتر از نظارء این حضرت باشد - اکر کی زا چشم ان‌باشد ‏ با دانستن 
اسراز مملکتی خوشتر از ۳ تن اسرار اين فقدت باشد ؟ 


سس بدین معلوم شد که معرفت حق‌تعالی ومعرفقت صفات وی وععرفت‌ملکوت 


ومملکت وی ومعرفت اسر ار الپیت وی ازهمه معر فتم‌آخوشتر که معلوم و معرفت 
)۱ 


از همه غرفتر »و این گفتن لحجن است و خطا که هیچ چیز دبگر را چون باوی 


اضافت کنی استحفاق آن نماند که شر یف گویی یانوانی گفتن که‌این شریفتر. پس‌عارف 
)۱( خطا - غلط . 
-۸4۱- 


ر کن‌چبارم 


درین جپان‌همیشهدر بپشتی باشد که« عرضها تعرض السموات و الارض 1 ۵ 
پیشتر نود که بپناء | سمان‌وزمین متناهی‌است ومیدان معرفت‌متناهی نیست :9بستانی 
که تماشاگاه عارفانست کناره ندارد و آسمان وزمین کناره دارد, و میوهاء این بستان 
4 مقطوع بود و زه ممنوع بلکه بردو ام ۳ و«قطو فها دانیق»" بود که نرديك‌تر آزچیزی 
که هم از ات وی‌بود چه باشد؟ ومزاحمت وغل و حسدرایدین راه نبود ؛ که‌هرچند 
عارف بیشتر بود انس بیشتر باشد » وچنین بپشت بود که ببسیاری اهلو ی تنگ نشود 
بلکه فراخ‌تر شود . 
اصل چها رم 
[[ نکهلدت نظر از لذت محرفت بشتر | 
بدآنکه‌دانستنی بردو قسم است : بعضی انست که در خیال آبد چون الوان و 

اشکال» دبعضی عقلو بر | دربا بد و درخیال‌نباید چون حق‌تعالیدصفات وی» بلکه‌چون 
بعضی از صفات توچون ودرت رعلم وارادت و حیوة که این همه را چگونگی تمسمت 

در خیال نیاید بلکه‌خشم وعشق دشهوت ودرد وراحت‌وا تیگ نگی ندارد و در 

خیال نیاید عفل همه را دریاید 1 رهر جه در خیال اید ادر ا نو ۱ زرا بر دور درحه 

است؛ یکی| نکه‌در خیال‌حاضر ۱ یدچنانکه گو بی که‌در وی گر ی» و این نأقص‌نر ست 
ودیگر آنکه درچشم ید واين کاملترستءلاجرم لذت دردیدار معشوق‌بیش از | نست 
که لذت درخیال وی » نه از انکه در دیدار صورتی دیگرست مخالف آن با یکوتر 
از ۱ [9 3 بلکه همانست ولکن روشن نرست » چنانکه از معشوق بوقت چاشتگاه‌لذت 
یس ش‌یابی از آنکه بوقت صبح بر بر اهدن » له ازآنکه صورت میگردد ولکن ۰ از آنکه 
روشن‌تر شود » همچنینآ نحه درخیال نیاید وعقل 11 نرا دریاید دودرحه‌دارد .یکیرا 

معرفت گویند ,ورأی این درحه‌ای دیگرست که نرا رزیت ومشاهده گویند ونست 
آن با معرفت در کمال ردشنی «م چون دیدارست با خبال » بلکه چشم حجاست از 
دیدار نه از خیال تااز پیش برنخیزد ان مشاهده‌ممکن ۳ دد » همحنیان علاقه آدمی 
با این تن که هر تیگ از اب 9 خا ۳1 مشغولی وی بشهوات این عالسم 0 ححابست‌از 
(۱) بچشتی که پهنای آن چون پپنا ی آسمانها وزمین است ۰ (۲) میوه های آن‌در دستررساست 

باه 


بو :مس 


مشاهده نه از معرفت » و : این حجاپ برنخیزد مشاهده‌ممکن نگر دد و ازین گفت 
موی و علیهالسلم كثِ_ِ تن‌تر ای 0 س‌چون مشاهده نمامترست و روشتتر » 
لا ید لذتآن ت همچنان که در دردار وخیال . 

و ود آنگه حقیفت آنست که همین معر فت است که در آن حپان بصفتی دیگر 
شو دکه با اول هیچ نزدیکی ندارد چنانکه نطفه که مردمی شود و دانه خرماکه 
درختی شود و بکمال رسد وبا این گردش بغایت روشن شود ,وآنرا مشاهده و نظر 
ودیدار بند : چه دیدار عبار تست از کمالادراك ؛ واین مشاهده کمال این‌ادر اسف 
وبرای آ نستکه این مشاهده جهت ۳" اقتضا نکند چنانکه معرفت درین جهان جهت 
اقتضا نکرد . پس تخم دیدار معرفتست وه رکرا معرفت نیست از دب‌دارمحجوبست 
حجابی ابدی ‏ که هر که تخم ندارد زر ع‌صو رت نبندد » وهر کرامعرفت "مامت رمشاهده 
تماهتر » بس گمان مبر که همه خلق در دیدار ولذت دیدار برابر باشند بلکه هر ت 
۳ قدر معرفت وی بود .و «ان‌الله بتحلی الناس عامة ولابی بکر خاصة (۲»اين 
بود , نه آن که وی تتپا بیند و دیگران نبیننه » بلکه آنکه وی بیند دیگران 
خو و تفا کهآ ن حاصل وی بود که تخم آن معرفتی بودکه دیگران نداشتند » و 
آنکه گفت : « فصل ابو بر نه بنمازو نهروزه سیار ست‌ولکن بدآن‌سر که دردلوی 
قرارگرفتست » آن سرنوعی از معرفتست وتخم آن‌دیدارست که خاصکی دیراخواهد 
تفادت دیدار خلق با آنکه دبدار خلق تست چون تفاوت صورنبا بود 
که در ال مختلف بدیدار 1 از بك‌صور ن : 45 بعضی که بود و بعضی مه »2 بعضی 
روشنتر و بعضی تاريك‌تر » وبعضی کوز وبهضی راست, تابود که در کژی بجابی‌رسد که 
نیکو رشت نماید» چون صورت تیکوا دربهنا ودرازی شمشیر که باز آنکه خوش باشد 
نیز ناخوش و کریه بود .و هر که آینة دل خویش بدان عام برد وتاريكث بود با که 4 
نحه راحن دب ران باشد هم آن بعینه سیب چ وی گردد ؛ ق ۳ رکه آن 
لزت که یغامیران با بنداز ۳ دی؟ ران‌بیاند » و 1 نیحه عالمان بابند دب؟ ران‌ازءوام 
پیابند » و 1 نحه عالمان : متقی ومحب يايند عالمان 4 پیابند و تفاوت میان عارفی که 


)۱( هر کز مرا نغواهی دید ۰ (۲) طرف - جا و مکان . ( ۳) خداوند تجلی میکند برای مردم 
بعطذور عموم و برای ابو بکر نشکن خاص . 
۸۳ 


ر کن‌چبار) 


دوستی حق تعالی بروی غالب بود ومیان عار فی که دوستی بروی چنان غالب نبود در 
لذت بود نه در دیدار ؛ که هردو یکی‌بیندد » که تخم دیدار معرفتست و نخم ه-ردو 
برابر است 4 ولکن مثل ابشان جون دوک باشد که دردار چشم ایشان برابر بود » 
نیکویی را دید ولکن یکی عاشق بود ودیگر نبود 3 لا ید لذت عاشق بیش بود ۵ 3 
اگر یکی عاشق تربود لذنت وی بیششر بود. یس معرفت در کمال سعادت کفات تست 
تامحبت‌با ان‌نبودو محبت بدان غالب شود که محبت دنیا از دل وی باك شود » داین 
جز بزهدوتقوی‌حاصل نیاید پس عارف زاهد را لذت کاملتر بود . 
فصل 
[ ماوت لذت دددار با لذت معرفت ]۲ 

۱ همافا که گوب ی که اکن لذن دیدار از حنس لذت معرفتنست این سس لن: ی 
نیست» واین از آن‌گوبی که از لذات معرفت خود خبر نداری » لکن باشدکه سخنی 
دی 9 باژ نیاده باشی وبادگرفته باشی از کتایی یا ( بباموخته و ۱ نرا معرفت 
نام کر ده » بهیچ حال از آن لذت نیابی » و بدا نکه کسی ترینة را لوزینة نام کند وی 
از آن لذت لوزینة نیابد . اما آنکه حقیقت معرفت بحشد در آن چندان لذت یاید 
که اگر درین جهان بپشت بعءوص‌ویر | دهنده‌عرفت دوستر دارد » چنانکه عاقل لذت 
ساطنت از لذت فرج دشکم دوستر دارد »اس اگر چه لذت معرفت عظیمست‌ولکن 
بالذت دبدار | خرت هیچ نزدیکی ندارد؛ واین‌خود بمثالی یم توان کرد: عاشقی‌تقدیر 
کن که در معشوق می‌نگرد بوقت صبح که هنوز روشن نشده است » بوقتی که عشق 
برری ضعیف بود وشهوت ناقص ودرحامةٌ وی کددم وزنبور بود » ویرا می‌گزدو بازان 
نیز بکارهاء 9 مشغول بود واز هرچیزی می‌هر اسد »شک سرت 45 لذت وی‌ضعیف 
بود » شن! گز ناگاه افتاب بر اید و بغایت روشن شود و شهوت وعشق وی بغایت قوی 
شود ومشغله وهر اس از دل وی شود واز درد زنبور خلاص یابد » لذنی عظیم یاید 
که باز ‏ نکه ار بود هیچ نز دیکی ندارد »,حال‌عارف دردنیا چنین است »وتار ۳ 
مثال ضعف معرفت افتتخ دربن حهان که گوبی که از بس‌برده ببران می‌نگرد»وطعیفی 
عشق سب نتقصان فشتیات ۵ ۱ درین حپان بود ناقص بود وان عشق بکمال‌نرسد» 
(۱) خوراك فقیرا» ای است که از نان خشکه وسبزی و ادویه وسر که سازند . 


- 86۶ - 


2 دم وزنبور مثل شهوات دنباست و ح وآندوه ور نج که میباشد اینهمه مشوش لذت 
معر فیفخ قل۸ وهر اس‌مثل اندشه زندکانی ومعشیت و بدست او ردن قو نو امثال 
ات 3 وبمرگگ اه برخیزد دشهوت دیدارتمام شود وپوشیدگی یکفف بدل‌شود 
۲ غم و اندوه ومشغله دنیا منقطع شود » و بدین سیب ان لذت بغایت کمال رسداگرچه 
برقدر معرفت بیش نبود » وچنانکه لذتی که گرسنه یابد از بوی طعام با نت خوردن 
مناسیت ندارد لذت معرفت با دیدار هم‌چنین بود . 
فصل- 
۳ ۲ ۹ ۰ ۰ ۵ ۳ ۱ 
1 تسم | سور ت و4 و دا سم دوما با بود | 
همانا ؟ ی که ۳ [ ۶ ؟ بدانکه 
ها دوه معرفت درد بود ودیدار در چشم ‏ این چ و نه بود ؟ ید 

دبدار را دبداز ی بکمال رسیدن خیال بود؛ نه بدا نگ در چشم بود ‏ 
که 5 ر دیدار در برشاز ی آفریدندی هم‌دیدار بودی 4 سس درحای وی آویختن فضول 
بود » بلکه جون افظ دردار ۳ مده است‌وظاهر ۱ ن چشم اتیت بابد که اعتفاد کنی که‌در 
اخرت چشم رااندران نصیب بود » وبدانی که چشم خرت نه‌چون چشم دنیابود : که 
ش چشم حجر جرت تین و ۱ ۷ چشم بی‌جوت نف دیش‌اذین روا یت عامی را که 
ازین گوید و بحث کند» که این برقدر قوت وی شبات که درود گری کار بوربنه تمسممت 
۱ وهردانشمن که یت درویه وحدیت و سر برده ات درین معنی‌هم عامی اشسشت واین ۱ 
نه کارو : سرت ) بلکه ۱ نکه رنج در کلام برده است‌هم در حقیقت این عامیست ,چهمتکام 
سوه 9 و بدرقة عامیست ۳۹ ۳ تج:ععام ی اعتقاد کرده است وی بم<شایت برری ۳ 
وشر مبتدع ازوی دفع و و راه آن درحدل‌بداند » آما معرفت خود گوبی دیگر 


است واهل آن گروهی 3 1 دچنین سخن نه‌درخور این کتاپتت ۴۳ ن او لیتر که 


. فصل - 


[ لدت محر فت و دوستی‌خدایر اچگو همیتو ان بدست آ ورد] 


بدین اقتصار کنیم 


همانا گویی که ان 5 لذت رشت دران ۳ راموش شود هیچ گونه نزديك من 
صورت نمی بندد ِ هر چند که سخن بسیاز ددین بکفتها: ند ند بمر من‌چیست 5 رآن 
ل[ذزت نود باری ابمان بدان تا دد ؟ بدا نکه علاج ا, ن چهار جبزست ۳ 
- ۸5۵ - ۱ 


بگیآنکه اين سخنهاکه گفته آمد تأمل کنی و در وی بسیار اندیشه‌کنی » تا 
4 معلوم شود که بيك راه که سخنی در گوش من د دردل فرو نیاید 

دوع زکه بدانی که ات | مت در شوت و لخت‌بيك راه نیافر یده‌اند : او ل 
شهوت کود 4 درخوردن بود وجزآن نداند؛ چون بانزده‌ساله شت لدت و شهوت‌زنان 
دروی بدیدار آید تاهمه را درطلب آن فرو گذارد چون نزديك بیست ساله شد لذت 
رباست وتفاخر ونکاثر وطلب‌جاه دروی پدیداً بده واين آخر درجات لذات دنیاست » 
چنانکه در قر آن گفت:«۱ اما لحیو ق) لد ایا لعف و لهو وزینه و تفاخر بینکم و تکاثر 
فی‌الاموال و الاولاد» پس‌چون ازين بر گذرد اگردنیا بجملگی باطن وبرا تساه 
نکند ودل وی بیمار نگر داند لذت معرفت علمو آفر بد گار عالمو اسرار ملك‌وملکوت 
دروی یک و و چنانکه هر جه باز س بو د گذشته دران مختصر بود » این نیز همه 
دران مختصر شود و لذت بهشت لذت‌شکم وفر ج وچشم ف لته که در بستانی‌تماشا 
هی کند وطعام می‌خورد ودر سبزه و روان و ‌ شکهاء نکار ین هی - ۵و این 
شهوت خود دراین حپاندرحنب شهوت ریاست واستیلا و فرمان دادن حفیر ومختصر 
شود » ۳9 بمعرفت <چه رسد : که رهبان باشد که صومعه برخویشتن زندان ون وقوت 
خویش با قدرنخودی آورد درشره حاه وقبول ولنت آن ۰ پس‌وی لذت حاه از شتا 
قوس مندارده که تبعت ض ان لذت فرج و شکم وچشم نیست. پس‌لذت حاه ک‌همه 
شهوأت را مختصر بکر د درلذت معرفت‌فروشود وبدین همه. ایمان داری که بدین‌همه 
رسیده‌ای » و کودك که بشپوت جاه نرسیده باشد بدین ایمان ندارد» وا گرخواهی که 
بر | لذت ریاست معلو م کنی نوا نی 2 د. عارف دردست‌تو و نابینایی تو هم‌چنا نست که 
نودر دست کودك ولکن اگراندگ مایه عفل داری وتامل کنی این یت تما ون 

ولج سیم نکه در احوال عارفان نظاره ی وسخن ایشان بشنوی» که‌مخنث 
و عذین " اگرخه از شهوت مباشرتولذت آن‌خیر ندارد لکن چوق مردان می‌بیند که 
هرچه دارند در طلب آن خر ج همی کنند» ویرا علمی ضروری حاصل ید که ایشان را 
لذتی وشهوتی است پیرون اینکه ودیراست. رابعه زنی‌بوده باوی حدیث بپشت کردند 
گفت: «لجار ثمالدار _ اول خداو ند شا تیا سرای» » و ابوسلیمان دارانی 


سین بل 49 : خدای تعالی اتف ات زد که بیم دو زخ و اومید بپشت بشان راازخدای 


) ۱ ) کسیکه کار مردی| زو ساخته تیست ۰ 


با 


سب <<<<<<<<سسس<<<<*>**<*< 


هشغوا ل نکنده و یکی از دوستان معر و ق‌ کر خ بی باو ی گفت که: تک ی‌آن چیست 45 
ترا ازدنیا و ارخلق چنین نفور کر ده است و 0 مشغول گشته‌ای ۰ بیم کیت ۳ 
بیم دوزخ و اومید بیشت؟ گفت این چیست؛ ! بادشاهی که این همه بدست ویست اگر 
دوستیدی بحشی این‌همهفراموش کنی ,وا گر را باوی معرفتو آشنایی و بداژین 
همه‌ننگ‌داری, بشر حافی‌رابخواب دیدنده ویراگفتند که :بو نصر تماروعبدا لوهاب 
و راق را کار چگونه است ؛ گفت : ایسن ساعت ایشان‌را در بیشت بگ‌ذاشتم طمام 
بپشت همی خوردند» گفتند: وتوچه ؛ گفت: خدای تعالی دانست که مرابطعام‌وشراب 
فشت ر غبتی نیست ‏ مر ادیدار خویش بداد . و عای بن‌المو فق 9 رد که شترا 
بخواب دیدم وخلو ق ععام بسیار همی‌خوردند وفریشتگان از همه طیبات طعام دردهان 
ایشان می‌نهادند » دیکی را دیدم دربیش حظیره‌القدس چشم از سر بیفتاده و مبپوت 
۹ بد» رضوان را کفتم که این یت گفنت معروف کرخی است که عبادت‌وی 
نه ازییم دوزخ کرد ونه باومید بپشت کرد » دیرا نظرمباح بکرده است . وا بوسلیمن 
دارانی فك وید: هر که امروز بخویشتن فطع لت فرداهم چنان بود .و بحبی بن‌معان 
وان بات شب بایز ؛ بد را دیدم از نماز شام و نماز خفتن فارغ شد تابامداد بر سر 
دوپای نشسته . پاشنه از حای بر گرة فته وچشم ازسر مبپوت وار خیره بمانده » باخر 
سجده‌ای دراز بکرد وسر بر آورد و گفت : بارخدایا گروهی ترا طلب کردند » ایشان 
راکرامات دادی عاتر ات رفتند و درهوا بریدند دمن بتو پناهم ازان ‏ و گردهی را 
کنجپ زمین دادی؛ و ۳ وهی ر | آن‌بدادی که بيك شب مسافت‌سیار برفتند و خشنود 
شدند » ومن بتوپناهم این بس باز رف مر | دید گفت با بحیو اینجائی؛ کفتم آر ی 
گفت ارین باز «کنتم ازدیری و گنتم بس‌چیزی اذین احوال بامن بت ی» گفت آنکه 
ترا شاید - م و گفت: مرا در ملکوت اعلی و ملکوت اسشل بگردانیدند وعرشو 
کر س سی و آسمانا وبپشتها همه بگردانیدند و گفتند بخواه ارتن همه هر چه خواهی لو ۳ 
دهیم گفتم آدین همه‌هیچ نخو اهم گفت : توبندة منی حما. وابوتر اب تحشمیر مر بدی 
بود عظیم ستفرق در کار خویش» یکبار ابو تراب ویراگفت اگر بایزیدرا بینی روا 
9 مشغولم از بایز ید.پس‌چندباردیگر ؛ ۹( رم خدایبا بز بد 
را می‌بینم بایز ید ر اچکنم: )بو آر آب گفتیکبار بایز ید رایینی‌ترابهتر از نکه‌هفتادبار 
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ر آن‌چپار) 
خدای رأیینی » مر ید متحیر بماند گفت چگونه ؟ ! گفت ای بچاره توخدای را بینی 
برمقدار تو ترا ظاهر شود و بایز بدرا نزد خدای تعالی بینی بر قدر وعبینی » مریدفیم 
کردگفت تابرویم برفتند» با یز بد در بیشه‌(ی نود جون یرون ۱ مد توش ای روز 
دریوشیده بود » مر بد دروی کف ويكث نعره برد وحان بداد 3 گفتم بابا یز بد بيك 
نظرت کشتی + گفت نه که مرید صادق بود ودر وی سری بود که آشکارا نمی‌شدبقوت 
وی» جون مارا بدیتد بك راه آشکارا شد و ضعیف بود طاقت نداشت هالااگ شد . و 
بایز ید گفت: اکرخلت ابر اهیم "ومناحات موسی‌وروحانیت عیسی بو دهند باز 
1 : سس (۱) ۹ ۰ 
که وراء ان‌کارها دارد. بایز ید دا دوستی بودمژ کی دیراگفت سی شتالییت ماش 
نماز همی‌کنم و روز روزه می‌دارم و آنین هر چه نوهی‌گوئی مراهیچ بدیف نمی آ ید » 
گفت اگر سمصد‌سال بکنی میتی تباب گفت چرا کفت زیرا که بخود مح<حجو ی 3 
گفت علاج ان چیست؟ گت نتو آنی کر ۵ مک 9 تابکنم کت نکنی گفت اخر 
و کت این اع برو نزدبات حجام‌شو تامحاسن توحمله فرو سر د بر هه بباش 
وازاری برمیان بند وتو هداعا و زدر گردن آویز ودر بازار منادی کن که هر کوداه 
که سیلی در 3 دن بمنز ند چندین گوز و ۳ [ دهم وهمچنین نزدياک فاضی وعدول‌شو 
۱ تن 
این مردگفت سبحان‌الله که این چیست که میگویی ؛ ؛بایزید گفت شرك آوردی بدین 
سخن که گفتی سبحان الله؛ که‌این از تعظیم خویش گفتی »گفت چبری دیگر بگوی که 
این نتوانم» گفت علاج ال شنت : گفت این نتوانم گفت‌من خو دگنتم که این‌نتوانی 
این ازان گفت که ان مرد بکیر و طلب جاه مشغول ومغلوب بوده است و .این علاح 
وی باشد . 
ودرخبرست که دحی ۱ مد (#یسی- علیه‌السلم- که جون در دل‌بنده‌نگرم نهد نیا 

بمنم زه اخرت دوستی خویش | تا بنهم و متولی حفظ وی باشم و ابر اهیم ادهم گنت : 

بارخدایا دانی که شنت نزديك من بریشه‌ای نیرزد در جذب محمت توکه مرا ارزانی 

داشتی وانسی که مرا بذ کر خویش دادی . و را بعه زا کفتتنرسون را چگونه دوست 

داری؟ گفت صعب) دلکن ددستی خالق مرا از ددستی مخلوقان مشغول بکرده‌است 

رعیسی را بر سیداند که از اعمال کدام فاضلتر اگفت‌دو ستی‌خدای ورضا بدانجهو 0 
5 (۱) خودستا کبی که ازخود تعریف می کند . : 


#2 ۰ 


ودر جمله چنین اخبار و حکایات بسیارست و بقرینة احوال این قوم بضرورت 
معلوم شد که‌لذت معرفت و دوستی وی‌از بپشت بیشتر ست باید که اندرین تأمل 9 
بیدا کر دن سیب «و شید گ هحر ذت حق تعالی ۱ 
بدانکه‌چیزی که شناختن وی متعدر شود ازدوسبب بود: یکی آ نکه پوشیده 
باشد وردشن نبوده ودیگر آنکه بغایت روشن باشد وچشم طاقت آن ندارد » و بدین 
سیب است که خفاش بروز هیچ نبیند و بشب بیند » نهاز آنکه بشب چیزها ظاهراست 
لکن بروز بس‌ظاهر است وچشم وی ضعیف است» پس دشواری معرفت حق‌تعالی از 
روشنی است » که ازبس روشن است دلپا طاقّت در بافت آن نمی‌دارد " وروشنی‌وظپور 
حق‌تعالی بدان شناسی که قیاس کنی که اگر خطی نبشته بینی زان ای دوخته » هیچ 
" چیز نزديك تو روشن‌تر از قدرت وعلم وحیوه وارادت کاب ویا درزی نباشد » که‌این 
فعل وی این صفات را از باطن‌وی چنان روشن گرداندکه علم طروری حاصل آید:ا گر 
خدای تعالی درهمه عالم يكث‌هر غ بیش نیافربدی هر که دروی ۳ بدی ویرا کمال علم 
وقدرت و جاال‌صانع وی ضروری شدی که دلالت این از دلالت خط بر کانب‌ظاهرتر 
استت 6 ولکن ه هرچه دروحودست از اسان وزمین و حیوان‌و نبات و سک و کلوخ 
بلکه هر چه‌آفر بده است و دروهم و 99 ید همه يك صفتست که گواهی همی دهد 
بر جمال صانع » وازبسیاری دلیل و روشنی‌پوشيده است :که اگربعضی فعل‌وی‌بودی 
و بعص. ی‌نبودی | آ نگاه‌ظاهر بودی» چون همه يك صفت شد پوشیده شدومتّل این | آنکه 
هیچ چیز روشن تر از آفتاب نیست که همهچیزی‌بوی ظاهر شود , ولکن اگر آفتاب 
بشب فرونشدی وبا بسبب سایه محجوب نشدی‌هیچ کس ندانستی که برروی زمین‌مثلا 
نوری‌هست که جزسفیدی و سبزی و رنگیاه دیگر ندیدندی گفتندی بیش آزین نیست 
س این که بدانستند که نور چیزیست ببرون الوان که الوان بدان پیدا شود ازان‌بود 
کشت الوان بوشیده شدو در سایه پوشیده‌تر بود از آنکه در آفتاب پس‌از ضدوی 
را بشناختند؛ همحنین اگر آفر بل کان را غیت وعدم ممکن بو دی آسمان وذمین برهم 
اوفتادی و ناچیز شدی آ نگاه ویرا بضرورت بشناختندی » لکن چون همه چیزها يك 
صفت است در شپادت وأین شپادت بردو اممست بس روشنست » , پس‌از روشنی پوشیده 
شاه ات ودیگر [ نکه‌در کودکی این درچشم قرار گرفته یت در رف که 
۰-۸٩ -‏ 


این نبوده است که شهادت این بشنود - چون خوفراکرد والف گرفت پس از شپادت 
آکاهی : تایه مک خیرات غریت مه بای غریه | تکاری تروق متیهار له 
از دهان دی بجهد که شپادت آن! گاهی بدل وی‌دهد پس‌هر کرا چشم ضعیف نیست 
هرچه بیند از صنع او بیند نه‌از آن جنس ال ۳ 2 وزمین است بلکه از آن‌بیندکه 
صنع وبست چنانکه کسی که خطی‌بیند نه‌ازان روی که خبرست و کاغذه که این‌چنین 
۳ بیند که خط نداند بلکه ازآن روی بینف که خط منظومست تادر وی کاتب را 
می‌بیند» چنانکه در تصنیف مصذف رابیند نه‌خط وچون چنین‌شد درهرچه ک دخدای 
رابیند: که هیچ تجز فست که نه صنعو ی است » بلکه همه عالم تصنیف وصنعت‌ویست 
اگرخواهی درچیزی نگری‌که نه‌ازوی است ونه بوی است‌نتوانی» ذهمه بز بان‌فصیح 
که آنر ازبان حال گو تن دز اهی هی دهند بکمال وقدرت وحه‌الوعظمت وی و ازین 
روشنتر هیچ‌چیز نیست و لکن عجز خاق ازین از ضعف | بشانست 
1 بید[ آر دن ولا چ محعمت ]| 

بدانکه جون محبت بزرر ۳ بن مقامانستعلاج وی شناختن هپم‌است.و هر که 
خواهد که بر نیکوبی عاشق شود تدیبر او آن بود که روی از هر چه حز وی است 
بگرداند مس بردو ام در وی نظاره می کند چون ری دی می‌بسند » و دست و بای 
وموی دی بوشیده بود وآن نیز ۳ بود » جهد آن کند تاآن نیز میند ‏ تا هر حمال 
که هی بیند میلی زیادت می‌افتد » چون بدین‌مو اظیرت ,کون در وی میلی پدید أ بدا ندله 

یا و پس محبت خدای تعالینیزهم‌چنین است : 

ط اول آ نست کهر وی‌از دنیابگر داند ودل ازدوستی آن باك کند : که دوستی 
جزحق از دوستی وی‌مانم‌بود واین چون بالك کردن ذمین بود ازخار و کیاه. آنگاه 
طلب معرفت وی کند ‏ که هر که دیرا دوست ندارد از آن بود که ویر فشتاشن »اکن 
چه کمال وجمال بطبع محبوبست ‏ تاکسی که صدیق و فاروق را بشناسد نتواند که 
ایشان را دوست ندارد ؛ که محامد ومناب ایشان بطبع محبو بست ؛ و معرفت‌حاصل 
کردن چون تخم در زمن نهادنست 4 بر دوام ب؟ ر وفکر در وی‌مشغول بوده 
داين خور اب دادن باشد» که‌هر که‌یاد کسی بسیار کند لابد ویرا با وی انسی بیدا بد. 

3 بدانکه هیچ مومن از اصل محبت‌خالی نیست » ولکن نفاوت آژین‌سه‌سیب 
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است :یکی نکه در دوستی ومشغولی دنیا متفاوت‌اند ودوستی هرچه بود درددستی 
دیگری تقصان آ ورد ِ ودیگر آنکه درمعرفت متفاوت‌اند ‏ که عای شافعی رادوست 
دارد بدانکه برجمله داند که وی عالمی بز رگست؛ ولکن فقیه که از:صیل‌علوم وی 
بعضی خبردارد و برا دوستردارد که ویرایپترشناسد ‏ و دیگر آنکه در ذکروعبادت 
که انس بدان تال | ند متفاوت باشند : پس تفاوت محبت ازین سه‌سیب خیز ۳ اما 
آنکه دوست ندارد اصلا؛ آ نست که ویرا نداند اصلا» که چنانکه نیکویی صورت 
ظاهربطبع محبوبست‌نیگویی صورت‌باطن‌همچنین است . پس محبت‌تمرت معرفتست » 
و کمال معرفت حاصل کردن بده طریق بود : یکی بطریق صوفیان و آن مجاهده 
باشد و باطن‌صافی داشتن بن کردوام تا خودراوهرچه جزحق است‌فراموش کند 4 آنگاه 
در باطن دی کارها بدید آمدن گیر دکه بدان عظمت حق تعالی روشن شود و چون 
مشاهدتی گردد؛ ومثل وی چون فرو کردن دام باشد ‏ که تا بود که صیدی درافتد و 
بو د که در نیفتد »و باشد که موشی درافتد و باشد که بازی » و تفاوت درین عظیمستو 
بر حسب دوات و روزی بود . وطریق دیگر آموختن علم معرفتست » نه علم کلام و 
علمهاء دیگر, و ادل این تفکربود عجایب صنع چنانکه در کتاب تفکر اشارت کردیم» 
بعد از آن 3 فی کند و تفکر درحمالو حلالدات‌وینا حقایقاسما دصفات وبر امکشو ف 
گردد» و این علمی درازست ولکن زیر را بدین رسیدن هکت چون استادی 
عارف بابد ‏ اما ۳ بدین نرسد . واین نه چون دام‌فرو کردنست که باشد که‌صید 
درافتد و باشد که نه‌افتد ‏ بلکه ین چون تجارت وحرائت است و کسب , وچنانست 
که‌کسی 1 سیندی بدست آر د نر وماده و ِ تناسل‌افگنده ازین لابد مال زیادت‌شود» 
مگ بصاعقه هلاك‌شود.وهر کز معرفت طلبکندجز ازطریق محبت طلب محال می‌کنده 
و هر که معرفت جزازین دوطریق طلب کند نیابد » وهر که پندارد که بی محبت حق 
تعالی بسعادت آخر ت رسد غلط بندارد ‏ که آخر ت‌ بیش از آن نیست که بخدای‌رستی» 
وهر که بجیزی رسد اگر آنرا ازییش دوست داشته باشد ولکن بسبب عوایق از آن 
محجوب بود و روزگار درشو قآن گذاشته باشد » چون بدان رسید وعوایق برخیزد 
درلذنی عظیم افتد وسعادت این‌بود » وا گر دوست نداشته باشد هیچ لذت نبابد »واگر 


(۱) کند ذهن - نا فهم . 
-۸۵۱- 


ر کن‌چپارم 


انداك دوست داشته باشد اندگ لذتی یابد . پس سعادت بر قدر عشق و محبت باشد » 
و ۱ گر والعیاد بل درون خوش چنان ك ده باشد که بحیز ی که آ نست ضد آ شناشده 
والف واسیت گرا قته آنحه در ۳ ت‌ چا یک ضٌد وی باشد » وآن هلال وی بود : 
و در رنج والم افتد » و آنیچه دیگران بدان سعید شوند وی تن آن شقی شود » و 
مثل وی چون ان ناشن بودکه ببازار عطاران فر وشد از آن وبهاء خویش بفتاد واز 
هوش بشد . آمدند و کلاب ومشك‌بروی میر بختند ووی‌بترمی شد » تایک ی که دقتی 
تا کر ده بو دآنجا رسید ‏ بدانست باری نجاست آدمی دربینی ری مالید ؛باهوش 
آمد و گفت ایشست خوش بویی ! پس هر که با لذت دنیا اش کر فت تاآن معشوق‌وی 
گفت هم 


آ نیما بود صد طبع‌وی بود و دنج وی از ان زیادت‌شود ,و آن نحاست که باان الف 


چنان آن کناس است ‏ و حیاب: در باز ار عطاران ازآن نیاید بلکه هرچه 


5 فته بو د] تجانباید؛ در ۳ یز از آن شهوات دنا هیچ نیابد» و آنچه آ نجاباشد 
همه ضد طبع باشد . پس همه سیب رنج وشقارت وی بود . 

پس آخرت عالم ارواح است وعالم جمالحضرت البیت است که نجاپیداشوده 
و سعید کسی است که اینجا طبع خودرا باآن مناسیت داده باشد تاآن موافق‌وی‌بود» 
و همه ریاضتپا و عبادتها و معرفتها برای این منامنت امت؛ه « قد افلح‌می ز کیها»(۱) 
این بود ؛ و همه معصیتها و شپونها ودوستیرای دنیا ضداین مناسبت است »«و قد خاب 
من دسیها !» این بود . و اهل بصیرت درمشاهده این‌معانی‌ازحد تقلید در گذشته‌انده 
ولين از صدق پیغامبر بشناختهآند » بلکه صدق بی معجزه بضرورت بدین شناختهآند؛ 
چنانکه کس ی که طب داند چون سخن طبیب بشنود بضرورت بداند که طبیب است » 
و چون سخن حکیمی بازار نشان بشنود بداند که جاهلست » پس نبی دا از متنبی " 
دردغ زن بضرورت بدین طریق بشناسند . و آنکاهآ نحه ببصیرت خود بتواند دانست 
بیشتر آنستکه از نبی‌شناسد » واین علم ضروری است نه چنان عل که از آن حاصل 
آیدکه عصاعبان 0 شود :که آن علم درخطر آن بود که بدانکه کوساله بانگ کند 
باطل شود .که جدا کردن معجزه از سحربدین ای نبود . 


(۱) هر که نفس خود را پاك کرد رستگار شد . (۲) وهر که نفس راپست کرد زیان برد(۳)پیضبر 
دروغین ۰ (؛) اژدها . 
]6۵ 


[وللامات محبت ] 


مدانکه محبن گر هری عزیزست ودعوی محمت آسان است» پس نباید که آ دمی 
گمان‌برد که ازحملهٌ محبان است» ولکن محبت را نشان و برهانست بایدکه از خود 
طلب گرد » و آن‌هفت است : 

اول آنکه 2 را کاره‌نباشده و رسول_صلو آت‌اندعلیه _گفت : «هر که دیدار 
خدای دوست دارد مرك راکاره نباشد». بو بطی یکی رااز زاهدان گفت‌مر لدرادوست 
داری؟ توقف کرد ,گفت اگرصادق‌بودی دوست‌داشتی؛ اما روا بودکه محیت بودو کاره 
بود تعجیل هر ك را نه اصل مرك را :که زاد آن هنوز نساخته باشد » تاساخته کند» و 
نشان ۳ د که درساختن‌زاد بی‌قر ار بود . 

ولامت دوم آن بود که محبوب‌حق تعالی برمحبوب خویش ایثار کند»وهرچه 
داند که سیب قربت‌وی است نزديك محبوب فر ونگذار د. وهرچه سیب بعدوی‌است‌از 
آن دور بود؛ واين کسی بود که‌خدای راتعالی بپمهٌ دل دوست دارد چنانکه رسول - 
صلو ال عله وت : «هر که خواهد که کسی را بیندکه خدای را بهمه دل دوست 
دار د گو درسالم نگر مولی حذ ,فه»؛ 1 ی معصیتی کند دلیل نگندبر آن که 
همحب نیست ؛ بل‌بر آنکه ددستی وی ببمةٌ دل‌نیست ودلیل برین نگ زهیمان راچند 
بارحد بز دند سیب شرب خوردن » یکی وی را لعنت کرد؛ رسول ۳ صلوات‌العلیه 
گفت لعنت مک نکه‌وی خدای راورسول را دوست دارد . و فضیل گفت که گرترا 
و یند خدای تعالیر | دوست‌داری خامو ش‌باش؛ که! گر 3 بی نه کافرشوی »و اک ۳ 
دارم فعل و باافعال دوستان نماند . 

علامت سیم آنکه هميشه خدای تعالی‌بردل وی‌تازه بود ودران‌مولع بود بی 
تکلف که هر که چیزی دوست دارد کر آن‌سیار کند؛ و اگر دوستی‌تمام بود خود 
هیچ فراموش نکند؛ | گر دلتکلف دکر می باید داشت یم آ نس تکه‌محبو ب وی 
آست که ذ کر او بردل وی غالبست »پس باشد که دوستی خدایتعالی غالب سینت گرم 
دوستی وی غالیست که وی می‌خو اهد که دوست دارد ؛ ودوستی فیس و دوستی 
دوستی دیگر ۱ 

-۸۵۲- 


ر کن‌چبار) 


علامت چپار آنکه قر آن را که کلام وی است ورسول ویرا وهرچه بوی 
منسو بست دوست دارد؛. وچون دوستی قوی شد همه خلق را دوست دارد که همه 
بند گان‌وی| ند بلکه همه‌موحودات را دوست دارد که همه افریده ودست ۶ چنانکه 
ه رکه کسی را دوست دارد صنیف وخط وی دوست دارد . 

ولاامت پنجم ۱ آنکه برخلوت ومناجات حریص باشد» هاش باشد که‌شب 
در 1 ید تازحمت‌عوایق برخیزدووی بخلوت بادوست‌مناحات کند» چون خوابوحدیث 
ازخلوت بشب‌وروزدوستر دارد دوستی وی ضعیف بود.وحی ۳ بداود 2 علیه‌السلم- 
که یا داوه باهیچ کس ازخلق خحدای انس مگ رکه ازمن منقطع‌شوی» بتخصیص بادو 
و یکی آنکه تعجیل کنددر طلب و ابو جون‌دیر بو ی‌رسد کاهل شودود بگر أ نکه 
مرا فراموش کند و بحال خویش قناعت نماید ونان آن بودکه ویر ا باخود گذار‌ودر 
دنیاش حیران مبدارم؛ پس چون دوستی تمام بود پیج جبز دیگر انس نماند . و در 
بنی اسر اثیل عابدی مر خویش بزیر درحد بی بردی که هرغی خوش اواز أ نیا 
بانگ می کرد 2<ی آمد برسول آن‌رو ز کار که ویرا بگوی‌که بمخلوقی 1 بر کی 
درجه‌ای از توبیفتاد که مج عمل بدان‌نرسی :و گردهی دراز نس بوی در مناحات بدان 
درجه ر سیده‌اند که آتش دردیگر حانب‌سرای افتاده است خبر نداشته‌اند . و يکي را 
بسپب علتی درنمازیای آزوی‌ببر بده‌اند آ گاه نشده‌است .وحی اعد بداود -علیهالسلم 
که:دروغ گفت کسی که‌دعوی دوستی‌من کردوهمه‌شب بخفت »نه دوست دیداردوست 
خواهد؛ وهر که مرا جوید من‌باایم 1 دموسی گفت: پارب کجایی تاتراطلب کنم؟» گفت 

ولامت ششم انکه عبادت بروی | سان شود و قل آن از وی بیفتد . ویکی 
می‌گوید بیست سال خویشتن بجان کندن فرا عبادت داشتم آنگاه بیست سال بدان 
تنعم کردم ۰ دجون دوستی قوی شد هیچ لذت‌در عبادت ترسد 4 دشخوارچگونه‌باشد؛ 

علامت هفتم 1 نکه همه‌بند گان مطیع ویرا دورست ت داردو برهمه رحیم ومشفق 
بود» وهمیشه‌عاصیانر ۱ و کفر ان را دشمن دارد » چفا: که گفت: * اشداء علی الکغار 
ر حماءیینهم» .ویکی از بیغامیر ان برسید که بار خدایا ار ایا ودوستان توکیند + گفت 
أ نباکه چنانکه کو دك برمادر شیفته باشدپمن‌شیفته باشندوچنانکه مر غ بناه باآشبان 
مقصود |زوی ذکر است نه‌خدا پٍِ 

۸۵95 - 


دهد ایشان با ذکرمن دهد و جنا: بک ۳ زا سره *مگان شود که هیچ چیز چبر بالگ ندارد 
ایشان خشمگان شوند که کسی معصیتی کند . 

این وامثال این‌علامات‌بسیار است؛ هر که‌دوستی وی تمام بودهمه دروی‌موجود 

بود بو نکه دروی بضی‌ازین بود دوستی وی بقدر ان بود ۲ 

۱ بیدا گر دن معنی شوق بیود ای تءالی 1 

بدانکه هر که مت انکار کرد شوق نیز انکر کرد » در دعاء رسول اشتتد بت 
سلواتال علیه ‏ : « استاك الشوق‌الی لقائك واذةاانظر الی وجمكالگریم"» 
و گفت : «خ دای تعالی همی 7 : طال شوق‌الابراد الی(قائی و انی‌الی 
شام لا شدشوفا ت دراز شد ارزومندی نيكک مردان بمن دمن بایشان آرزومندترم 
از ابشان:» س باید که دی ی شوق بشناسی که شوق بخدای تعالی چرست که محیت 
بی‌شوق نبود » و وت نت اصرلا ندانند شوق بوی ِ و اگر دانند ان بود 
غایب ۰ چون معشوق که درخبال حاضر بود واز چشم عایب ) و معد ی شوق تفاضاو طاب 
آن بود که در چشم ا( رد ۳ ادر ال تماع‌شود ؛ پس‌از این بشناسی که شوق بخدای 
تعالی در دنیا ممکن نگر دد که بر 5 وی در معرفت حاضرست و لك بان مشاهده 
عایست ومشاهده کمال‌معر(تست چنانکه دیدار کم‌ال خیالست 0 داین شوق‌جز بمرگگ. 
بر نخیزد . و نوعی دیگر از شوق بماندکه در أخرت نیز برنخیزد » که نقصان ادراك 
درین حبان ازدو رچه اشنگه یکی ۱ نکه معرفت ادرا کیست مانند دیدارپس پرده‌ای 
باريك 0( با دیدار بوقت اسفار 0 ره پیش از آنکه آفتاب براید» این در آخرت‌روشن 
شود واین شوق منقطع شود 3 ۳ نکه کسی معشوق دارد که روی وی دیده باشد 
ولکر ن موی واعضاء وی ندیده باشد ِِِ 1 نبمه شوق « دبدار آن باشد» 
زیادت بود » چه معلومات ویر ۳ نیست وتا همه 1 0 ال حضرت در ِ 
باشد » واین ادمی را نه درین حپان ممکن است ونه در ان حپان ؛ که هرگز عم 
آدمی بی‌نبایت نشود ؛ پس هرچند که در آخرت دیداد می افزاید لذت می‌افزاید »و 
(۱) خدایا از تو میخواهم شوق دیدار و لذت نگاه بروی بزر گوادت دا ۰ (۲) نازك دقیق ۰ 


(۳) روشنی سپیدة صبح . 
-۸۵9- 


ر کن‌چپار) 


آن بی‌نپایت بود » چون نظر دل بدان بود که حاضر است حال همه فرخ وشادی‌بود 
بدان . و آنرا انی‌گویند؛ وچون نظر بدان بود که‌مانده است حال دل تقاضا وطلب 
بود و آنرا شوق گویند »واین شوق را ۳-1 نیست نه‌دراین جهان ونه درآن حپان» 
دهمیشه در آخرت می گویند ریناانمم ثانور نا ۳ 6 چه هرچه آشکارا میشود 
از جمال حضرت‌الهیت همه انوار بود وایشان را طلبته‌امی آن میباشد و لک بار گاه 
ندارند ‏ که کش خدای را بکیال حز خدای نشناسد » چون بکمال نتوان شناخت 
بکمال‌هم‌نتو آن دید» لکن مفتاقان رار اه گشاده‌بو د تابردو ام آن کشفو آن‌دبدار رخ 
: افراید حقیقت لذت‌بی‌نهایت در بپشت‌این بود وا گر نه‌این بو دی هماناکه آ گاهی لزت 
بشدی » که هرچه‌دايم شدودلفرا آن کردازلنت آن آ گاهی‌نیابدتاآ نگاه که تازه‌چیزی 
بوی‌می‌رسد. پس نعیم اهل‌بپشت هر لحظه‌تازه میشو دچنانکه‌در حاضر گذشتهر | مختصر 
می‌بیند »که هرروززیادت بود . و ازاین‌اصل‌نیزمنی انس بشناختی که‌انساضافت حالت 
دلست باز | تقفتواخ: ست.چون التفات‌نکند بدانحه مانده‌است ۰ چون‌التفات کندحالت 
شوق بود » بیس« ۵م<بان‌حق:عالی درین‌جپانودر آن‌جران میان‌انس‌ودشوق‌می گر دزد 
و در اخبار‌اود است-علیه‌السلام که : خدای تعالی گفت‌با داوه اهل زمین‌راخبرده 
ازمن که دوست آنم که مرادوست دارد و هم‌نشین آنم که‌پامن بخنلو ت بنشیند» ومونس 
آنم که بیاد کر وفی این کید نوز فیق آنم که رفیق‌منستو گزیده آنم که هرابر گزیند 
"- وفرمان راز آن که مرافرمان برد ؛ وهیچ بنده مرا دوست ندارد - ومن از دلوی 
دانستم که نه ویر ادوست گر فتمو بر دنگر آن مقدم داشتم » هر که مرا جوید بحق‌بیابد 
وهر که دیگری را جوید مرا نیاید » يا اهل زمين بای ندارید درین کارها که بدان 
فریفته شده‌اید و روی بصحبت و مجالست و مژانست من آورید و بمن انس گیرید 
تا بشما انس 1 م که من طینت‌دوستان خویش از طینت ابر اهیم آفر بدم دوست‌من 
دموسی همرازمن و محمد برگزيدة من » ددل مشتاقان خوپش از نور خود آفریدم 
وبجلال خود پروردم . و ببعضی انبیاوحی آمد که مرابند گان‌اند که مرا دوست‌دار ند 
و من ایشان را دوست دارم » و آرزومند منند دمن آوزوعند ایشان » مرا یاد کنندو 
من ایشان را یادکنم » نظر ایشان بمنست ونظر من بایشان» اگر شما نیز راه‌ایشان 
(۱) پروردگاد دوشنی دا برای ما کامل کن . 
- ۰۸61 


۱ را دوست گیرم واگر از راه ا,غان بگردید شما را دشمن گیرم .این و 
امثال این اخبار در محت وشوق بسیارست داین قدر اینجا کفایت بود . 
1 مد( ؟ ردن له سحقرشت رضا ورد لت آن] 

بدانکه رضا بضاء حق تعالی بلندترین مقامانست و هیچ مقام وراء آن‌نیست» 

چه محبت مقامع بپترین است و رضا بقضاء خدای تعالی ثمره محبت است » .۵ ثمرة 


۱ 
8 محیدی بل ثمره محبتی است که بر کمال بود 4 وادین گنت رسول ‌ صلوات‌اله‌علیه 


۳ 
2 الر ۳ با(قضا باب له الاعظم »کات : « در گاه هپین حق‌تعالی رضاست مضاءوی 
وچون زر ول - صلوات‌اله‌علیه - از قومی بپر سید که نشان ایمان شما چیست ؛ گفتند 

در بلاصبر کنیم دبر نعمت‌شکر کنیمو ضارضا دهیم + گفت + حکمااند وعلماء نز دیکست ۱ 
ازعظیمی قوت ایشان که انبیا باشند» و گفت : « چون قيامت‌بود گروهی را ازامتمن 
برو بال بند تا ببپشت‌بر ند » فره بشتگان ابشانر اکو بند حساب و تراژو دصر اطهمه 
بدیدید؛ گویند ازین‌همه‌هیچ‌چیز ندیدیم » گویندشماکیستید «گویند از امت محمدیم 
کو بند یس عمل شما چه بودکه اینیمه کرامت یافتید؛ ِ بند درما دوخصلت بود : 
یکی[ نکه درخلوت شرم داشتیم که هعصیت کنیم ۰ ودیگر 7 ی بودیم برذق 
انداك که خدای تعالی داد ما را : ملایک 4 گویند <قست شما را ِ درحه » . 3-وم 
موسی - علیهالسلم - ویر اگفتند که ازخدای تعال ی بور س نا آن چست که خشنودی 
وی در آنست تاک ؟ وحی آمدکه از من خشنود باشید تا 4 ِ خشنود باشم ۱ 
وحی آمد بداود - علیه‌السا ۰ لم که اولیاء مرا با اندوه و تراجت ! 9 ۳ 
حلاوت مناحجات من در دل ایشان بیفزاید » با داوه من از دوستان خویش ۳ ن دوست 
دارم که روحانی باشند : ۶ م‌هیچ چیز نخورند ودل درهیچج چیز از دنیا نبندند ؛ و گفت 
رسول خدای - صلوات‌اله علیه - که : « خدای تعالی می‌گوید : هنم 1 خدایی که‌جز 
من خدای نیست ؛ هر که بربلاه من صبر تیه و برنعمت من ۳ بجای نباردو مَضا 
من‌براضی نباشد ‏ اورا گوی‌خدای دیگر ظلت و ».و گنت :« خدای تعالی ی گوید 
تقدیر بکردم و تدبیر کردم وصنم خویش محکم بکردم و بپرچه خواهد بود حکم 


؟ 


ر 
(۱) نوحه وزادی کردن . 


دم هر که راضیست رضاء من‌دیرراست؛ دهر که نیست خشم من‌ویراست تا آ نگاه 


-۸۵۷- 


ر کن‌چپار) 


که مرا بیند » . و گفت : « خدای گفت : خیروشر بیافریدم » خنك آنکه از را برای 
خی ر آفریدم و بردست ری خبرآسان بکردم ؛ ووای بر آنکه دیرا برای شر آفریدم 
وبردست وی شر آسان بکردم » ووای بر آنکه‌گوید چرا وچون " 
ویکی از انبیا پیست سال بگرسنگی وبرهنگی ومحنت بسیار مبتلا بودهودعا 
میکر د اجابت نبود؛ وحی‌آمدکه پیش از | نکه آسمان و زمین آفر بدم نصیب تو از 
قسمت و تقدیر من این بود؛ می‌خواهی که آفریدن آسمان وذمین وتدییر مملکت‌با 
سرشوم بر ای تو و آنحه حکم کر ده‌ام بدل کنم تاآن بودکه تو خواهی نه‌آن بود که 
من و کار چنان بود که تو دوست‌داری نه چنانکه من ؟ بعزت من اگر این نیز دردل 
تو بجنبد نام تو از دیوان نبوت‌محوکنم . د انس می‌گوید : پیست‌سال خدمت کردم 
رسول را - صلو ات الهعلیه رکه هیچ جیز را که بکردم نگزت که چراکردی وآنکه 
نکردم نگفت که چرا نکردی » لکن چون با من کسی خصومتی کردی گفتی کها گر 
قضاکرده بودی کر اهاز وح ی آمد بداود علیهالسلم که : با داوذ توخواهی 
ومن خواهم ؛ و نبود الا آنحه من خوا«م اکرتسلیم کنی با نچه من خواهم کفایت کذم 
آنحه توخواهی؛ وانگاه نبود الا آبحه من خواهم . عمر بن عبدالعز یز گفت :شادی 
من در آ نست که تقدیرست ۰ نا تقدیر چه بود ؛ و گفتند چه خواهی ؛ گفت آنجه وی 
قضاکرده است . اب-ن مسعود گوید : آتش خورم دوستردارم از آنکه‌چیزیکه‌بود 
گویم کافك نبودی باچیزی که نبود گویم کشت بودی . و یکی ازعباد بنی اسر الیل 
جپد بسیار کرد در عبادت روز گاری دراز: پس‌بخواب دیدکه رفیق تو در بپشت‌فلان 
ژنست » پس ویراطلب کرد تا عبادت بیند ازوی » نه نماز شب دید ونه روز روزمگر 
فرایض ؛ گفت مرا یی گر دار تو چیست ‏ گفت‌اینکه‌دیدی» :۱ بسیاری الحاح کر د‌ 
آخر یادآورد و گفت يك خصلتکی درمنست :که اگر دربلا وییماری باشم نخواهم 
که در عافیت باشم واگردر آفتاب‌باشم نخواهم که درسایهباشم‌دا گردرسایهباشم نخواهم 
که در آفتاب باشم » و بدانچه وی کند راضی باشم » عابد دست‌بر سرنهاد و گفت این 
خصلنکی نیست که خصلتی بزر گست . 


-۸0۸- 


پدانگه گروهی‌گفته‌ا ندکه رضا ببلا و أنجه بخلاف هوا تفه تفر 

پلکه غابت آن صبراست » و این خطاست ؛ بلکه چون دوستی غالب شد رضا بخلاف 
هوا فیا نز از درو ورحه : یک یآ نکه چنان مستغرق و مدهوش‌شودبه‌شق که ازخود 
| کاهی تیابد ) چنانکه کسی‌در حنك چنان بخشم مشغول شو دکه از حراحت دردنیابد 

و باشد که جراحت رسد وخبر ندارد تا چون بچشم نبیند » و هون درخدمتی میرودو 
خار در بای وی ی‌شو و گاهی نیابد وجو ن دل مشغو ل‌شو ۳ گاهی کی سنگیو ۳ 
بشود » وجون ۱ ین همه درعشق مخلو ق وحرص دنبا مت چر درعشق حق‌تعالی 

ودوستی ۱ خرت ممکن نست ؟ و معلو مست کهحمال صور ت‌معانی در باطن عظیم تر شرت 
از حمال صورئپاه ظاهر که بحقیقات بوستی است بر مز بله‌ای کشیده ۵ و چشم بصیرت 

که بدا حمال باطن دریابند روشن‌تر بت ار چشم ظاهر که غلط بسیار کنن : تابز رگ 

را خرد بیند و دوررا نزديك وجه دیگر | نکه الم دریابد ولکن‌چون دا ند که‌رضاء 
دوست وی در آ نست بدان راضی باشد چنانکه اگر دوست ویرا فرماید که حجامت 

کن با داروی تلخ خور بدان راضی شود درشره ا نکه رضاه دوست حاسل.. کنق پس 

هر که داند که رضاء حقتعالی در آنست که با نحه با وی‌کند رضا دهد و بدرویشی و 

بیماری و بلاصبر کند 3 راضی شوه 4 چنانکه حر بص دنا بر دنج سقر و خطر دربا د 

کارهاء دشخوار راضی بو د . ومحبان بسیار بدین درحه رسیده‌اند : زن‌قتح»و صلی 

را ناخن تست کا بیفتاد بخندید» گفتند در دنا فتی : گفت شادی‌ثواب‌این | گاهی 

درد ببرد . سهل آستری علقی داشتی دارو نکردی» گفتند چرا دارو نکش ؟گفت‌ای 

دوست ندانی که زخم دو ست دزدن‌گنه ؟ <ثیل گفت سری سقطی ر اکنتم که‌محب‌الم 

یابد ؛ گفت نه » گفتم واگر بشمشیر بزنند ؛ گفت نه و اگر هفتاد ضربت از شمشیر 

بز تنل ویکی می‌گوید ۳ هر چه وی دوست دارد من دوست دارم 4 2 اگر خواهد که 

در دوزخ شوم بدان راضی باشم و دوست دارم . ار می‌گوب-د 3 یی رادر رقد‌اد 

هز ار چوب بزدند که سخن نگفت 3 گفتم چرا بانگ نکردی 0 گفت معشوق حاضر 

بود می‌نگرید گفتم| گر معشوق مبرجن را بدیدی حجه کردی رت نعره برد وحان‌بداد. 
(شر می‌گوید » در بدایت ارادت ععبادان می‌شدم ؛ مردی را دیدم مجذوم دیوانه بر 

۸۵٩ - 


ر کن‌چپار) 


زمین افتاده ومور چکان گوشت وی می‌خوردند» سروی‌بر کنار گرفتم و برویرحمت 
دم » چون با هوش امد آمد گفت ت این کدامفضو لی‌است که‌خو بشتن درمیان مند خداوند 
من افگند ؟ ودر قر آن معلومست که آن زنان که در بوسف م وشگ رفن33 1 عظمت 
۷ وی دست ببربدند وخیر نداشتند . ودر مصر قحط بود » چون گر سنه‌شدندی 
بدیدار یوسف رفتندی گرسنگی فراموش کردندی ؛ این اثر جمال مخلوقیست ؛ اگر 
جمال خالق کسی را مکشوف شود چه عجب اگر از بلابی بی‌خبر شود ؛ مردی بود 
در بادیه که هرچه خدای تعالی حکم کردی کین خیردر نت تک داشت ک- 
پاسبان رحل وی بود وخری که بار بروی نهادی وخروسی که ایشان را بیدار کردی» 
گرگ بیامد وشکم خر بدرید ؛ گفت خیرت ؛ و سك خروس را بکشت گفت خیرت 
وسك نیز بسببی دیگر هالاك شدء گفت خیرت » اهل وی اندوهگن شدند و گفتند 
هرچه میباشد توگوگی خبرت» این چه خبرت باشد ‏ که دست وپای ما این بود که 
هلا شد ؟ گفت باش که خیرت درین باشد » پس دیگر روز برخاستند هر که گرد 
ایشان در بود همه را دزدان کشته بودند و کالا برده بسیب آواز خر وخروس و سك 
وایشان را باز نیافته بودند .گفت‌دیدی که خیر نت خدای تعالی کس نداند و عبسی 
علیهالسلم و دی بگذشت نابینا ومجذوم وهردو جانب وی مفلو ج و دست وپای 
نه » وی‌گفت شکر آن خدابی که مرا عافیت داده است از آن بلا که خلق بسپار 
در آن مبتلایند » عیسی گفت چه مانده است که ترا از آن عافیت داده است ؟ گفت 
بعافیت ترم از کسی که در دل وی‌آن معرفت نبافر ید ک-4 دردل من » پس دست بوی 
فرودآورد 59 درست‌ونیکوی روی شد وبا عیسی بپم‌صحبت کردمدتی وعبادت‌میکرد 
باوی . و شبلی را در بیمارستان باز داشته بودند که‌دیوانه است » قومی در نزديك‌وی 
شدند » گفت شماکیستید ؟ گفتند دوست‌داران تو سنگی در ایشان انداختن گرة فت» 
۹ * گفت دروغ گفتید .گر دوست‌بودید بربلای من صبر کردید . 
فصل 
[ دعا مناقض رضا نیست ] 
گردهی 8 قرط رخا ات کهجفا نکنی و هرچه نیست از خدای 
نغواهید و بدانجه هست راضی باشید وبر ممصیت وفسق‌انکار نکنید که آن نیز فضاء 


6 


خدای تعالی است ؛ ودرشپری که معصیت عات باشد یا و با و بلا نگریزید که این 
5 بختن بود از قضا ؛ واین همه خطاست : اما دعا رسول - صلوات‌اله علیه کر ده‌است 
و گفته که : « دعا مخ عبادنست »۰ و بحقیقت آن سبب‌است که در دل رقتو شکستکی 
وتضرع وعجز وتواضع والتجاء بحق تعالی بدید آید » واين همه صفات محمودست 
وچنانکه خوردن تا شنه نشود و خوردن نان تا کشت نشود و بوشیدن جامه تا 
سرما دفع کندخلاف رضا نبودپسدعاکردن‌تا بلایرودهمین باشد؛بلکه‌هرچه آنراسبیی 
ساختند و بدان‌فر موده‌مخالف آن‌فر مان بر خالاف‌رضابو ِ ی »امارضادادنبمعصیت 
چگونه روا بودو از آن‌نبی آمده است‌و گفته که :هر که بدان رضادهداندران شريك 
بو د ‏ و گفته است اگربنده‌ای را بمشرق بکشند کسی‌بمغرب بدان رضا دهد اندران 
شریکست. پس‌هرچند که معصیت‌قضاء خدای‌تعالی‌است ولکن ویرادورویست : یکی 
تابنده‌داند که‌این باختیارویست»و نشان آ نست که‌ویمهقوت(۱) <قست‌ویکی تابداند که 
بقضاوتقدیر حق‌تعالی است» پس‌بدان‌وجه که‌قضا کرده‌است کهعالم ازمصیتو کف رخالی 
نباشد بدین رضا باید داد » اما بدان وحه که اختیار بنده است وصفت و بست ونشان 
آنست که خدای تعالی دیرا دشمن دارد بدین رضا نباید داد ؛ و این متناقص نبود : 
که اک لت را دشمنی بمیرد که نیز دشمن دشمن او بود هم آندو ه یبن شود و هم 
شاد ولکه ن بوجبی اندوهگ ین شود و بوجهی‌دی؟ راندوهگین نشود » و متناقض آن 
وقت بود که هردو از يك وجه بود » وهمچنیرن از جایی که معصیت غالب‌بودمیم 
اس ت گریختن ۱ چنانکه گنت : « اخر جنا می‌هدهالقر بهالظالم اهلها (۲)».وهمیشه 
سلف اژچنین‌شپر که معصیت‌سرایت کنذوا گر نکندعقوبت آن سرایت کندچنانکه گفت: 
« والقوافتنه لاتصیین الذین ظلموا منکم خاصة () » گریخته‌اندهواگر کسی‌جایی 
بود که چشم وی بنامحرمی‌افتد از آنسا بگریزداین مخالفت رضا نبود» وا گردرشهر 
فحط بود دتنکی .روا بودکه بنشود؛ مگ رکه طاعون بود که از آن نپی است» که 
3 تن درستان بشوند پیماان ضایع مانند »اما دیگر پلاها چنان نیست ؛ پل‌که‌اسیاب 
چنانکه نپاده است بجای‌می‌باید و بردفق فرمان و بدانحه حکم وی بوده پس‌از 
آنکه فرمان بجای آ وردی راضیمی‌بایدبود ومی‌باید قاس 6 خیرت ور [ تست ۰ 


(۱) دشمن داشته . (۲) (خدایا) ما دا ازین قریه که مردمش ستمگر ندبیرون‌بر ۰ (۳) بترسید از 
بلایی که‌تنها دامنگیر کسانی |زشما که ستم کرد ند نخواهد شد . 


2۸۱ 


ر کن‌چهارم 


تس سای ۵ طخ ۵ ات تا سالای که متا سوم ات خح ک لها تست هه هه هه هلیسو ها ها اجه هه هه ال 


اصلد‌هم 
[باد کر دن هر ک 

بدانکه هر که بشناخت که آخر کار دی مه حال هر گست و قرار گاه وی 
کورسشت ومو کل وی منگرو نکر وموعدوی قیامت ومورد وی بپشت است با دوزخ ۳ 
هیچ اندیشه ویرا مپمتر از انديشة مرگ نبود وهیچ تدببری عالیتر از تدپبرزادمر گ‌نبود 
- | گرعاقل بود - چنانکه رسول صلو ات ال علیه گفت - : « الکیس من دان نسه 
وعمل لما بعدالموت" . و ه رکه یاد مر ک‌کند ناچار بساختن زاد آن مشفول ‏ 
باشد و گورروضه‌ای با بد از روضیاه بپشت ‏ و هر که مرگ را فراموش کند و همت 
وی همه دنیا باشد واززاد آخرت غافل ماند ؛+گورغاری با بدارغارهای دوزخ . وبدین 
سبب کهیاد کرد مرك فضلی بزر گست ؛ کهرسول ‏ صلو اتال علیهگفت: «۱ کثر وامن 
ذ کرهادعالاذات » ای کسانیکه بلذت دنیا مشخولید یاد کنید ازان‌که همه‌لذپا را 
غارت کند ؛ و گفت : «اگر استوران(۷) از حدیث مرک ال بدانندی که شما دائید 
هرگز گوشت فربه نخوردیتان» . وعا بثه گفت : یا رسولاله هیچ کس‌دردرجفشهیدان 
باشد ؟ گفت باشد , کسی که در روزی بیست بارازمر گ‌باد کند . ورسول - صلو اتال 
علیه _ قومی را دید که آوازخندء ایشان بلند شده بود » گفت این انس‌خویش آمیخته 
بکنید بیاد کر دن ِِ_ ه کنندءٌ همه لذنپبا ۰ گفتندآن چیست ؟ گفت مر گ ۰و انس 
ی گو ید که رسول - صلوات له علیه گفت فا مرگ بسیار کن که آن ترا در دنیا 
زامد گرداند و گناهان ترا کفارت بود ۴ و گفت : « گفی بالموت واعظاً 7 مرگ 
بسنده است که خلق را پند دهد » . و صحابه بر یکی تاه بسیار گفتند » گفت حدین 
مرت بردل وی چون بود ؟ گفتند نشنیده‌ايم سخن مرگ ازوی » گفت پس نه‌چنانست 
که شما می پندارید . و ابن‌عمر گویت : من باده کس نزديك رسول - صلو ات علیه- 
بودیم » یکی از انسار گفت ذیر کترین و کریم ترین مردمان‌کیست :گفت : آنکه از 
مرک پیشتر باد کند و در ساختن زاد آن جهان بشکول"" باشد » ایشانند زیر کان که 
شرف دنیا و کرامتآخرت ببردند . ابرهیم آیمی گوید که دوچیزست که راحت دنبا 


)۱( زبرك کسیاست که نفس‌خود را درفرمان آ ورد و برای پس اذمر کت کار کرد . (۲) مقصوداز 
ستوردراینجا کاو و گوسفند است. ۳۱( شکول بروزن دخول » چابکی - جلدی . 


۳۹ 


ار ۱[ 


ازدل من‌ببرد : یکی ذکرمرلك ویکی‌خوفایستادن‌پیش‌حق‌تعالی . وعمر بنعبد العز یز 
هرشب فقها راگردکردی و حدیث مر و قیامت را مذا کره می‌کردی » تا چندان 
۶ ریستندی که کسانی که حنازه دربیش ایشان باشد . وسخن حسی بصر ی که‌ندستی 

هم.4 از مر بودی و از آخرت واز ز دوزخ . وذنی پیش عا بشه گله کرد از سیعت هلیم 
خویش » گفت مرك را بسیار یادکن م تا تنك دل شوی» همچنان کرد آن قساوت از وی 
بشد » باژ ‏ مد وشک؟ و گرد . ور بیع بن خثیم درسرای خویش گوری کنده بود » هرروز 
چند بار درا نجا خن ی‌تسا مرك بردل وی تازه‌کند» و گذ فتی اگريك ساعت مر بردل 
فراموش کنم دلم سیاه شود . و عمر بن‌عبدا لعز از یک وا گفت : باد مر * بسیارکن » 
اگردرمحنت باش ی آن سلوت‌بود ۹۳ ردر: ن-مت‌باشی آن برتومنفص کند . وا بوسلیمان 
دار انی گفت که : ام هرون راگفتم مر گرا دوست داری +گفت نه گفتم چرا » گفت: 
اگردر آدمیی عاصی شوم دیدار وی نخواهم که‌بينم »پس دیدارحق چون خواهم بااین 


فصل - 

[ راد کرد مرك برسه و چه است] 
بدأنکه‌یادکردن مرگ برسه وجه است : پگی‌باد کرد غافل بدنیاکه مشغول ۱ 
بود» بادکند وآ نراکاره بود ازییم آنکه ازشروت دنیا بازماند » پس‌م رک رابنکوهد 

و گوید این بد کاریست که در پیش است ‏ و دریغا که این دنیا بدین‌خوشی‌می بب‌اید 
گذاشت ‏ و آیه تخد کر بدین وحه ویرا از خدای عزوجل دورتر میکند » ولکن اگر ۱ 
هیچ گونه دنیا بر وی منغفص شود و دل وی از دنبا نفور گردد از فایده خالی نباشد؛ 
دوم یاد کردتایب ؛ که برای آن کند تا خوف بر وی غالب تر شود و در توبه ثابت تر- 
باشد ودر تداره گذشته مول‌تر! آبود ودرشکر بجپد تر باشد » وئواب این بزر گت 
بود» وتایب مر گ را کاره نباشد لکن تعجیل مرگ را کاره باشد ازییم آ نکه ناساخته 
نباید رفت » و کراهیت بدین‌وجه زبان ندارد ؛ سیم باد کردن عارف » که آزان بود 


معصیت بسیار؟! 


که وعدء دیدار پس از مر گست و وعده‌گاه دوست فراموش نشود هميشه چشم برآن 
دارد ۳ بلکه در ارزوی‌ان باشد» چنانکه حل رفه در وقت مرگ گفت : «حییپ چاء 


سس 


(۱) حر یص تر . ۱ 
-۸1۳- 


علی و » دوست 1 و بوقت حاحت آمد ؛ و گفت ؛ : بار خدایا؛» 5 ردا: ی درویشی 
دوستر دارم از مار دوستر دارم از تن درستی و مرک دوستر دارم 
از زندگانی » مرگ بر من آسان‌کن تا بدیدار تو بیاسایم . و وراء این درجه درحهٌ 
دیگرست بزر گتر ازین :که مرگ را نه‌کاره باشد ونه طالب » ونه تعجیل آن‌خواهد 
زه تخیر بلکه‌آن دوستر دارد که خداو ند حکم کرده‌است ۰ تصرف وباست وی در 
باقی‌شده باشد وبمقام رضا وتبام رسیده ؛ واین آ نوقت‌بود که مر گگ‌با یاد وی آبدودر 
بیشتر احوال ازمر گ نیندیشد که خود درین جمان درمشاهده باشد ود کر دی بردل 
وی غالب » ومر گ وزندگانی نزديك وی یکی بود : که درهمه احوال مستفرق‌خواهد 
بود بذ کرودوستیحق‌تعالی ِ 
[علا ج اثر کردن ذکرمرك دردل] 

بدانکه مرك کاری عظیمست وخطری بزرك وخلق‌ازآن غافلند وا گر باد کنند 
دردل ایشان بس‌اثری نکند :که دل بمشفلهٌ دنیا چنان مستغرق باشدکه چیزی دیگر 
را حای نمانده باشد» وازین‌بودکه از کر وتسبیح نیز لذت‌نیابد. پس علاج آن‌بود که 
خاوتی‌طلب کند ويك‌ساءعت دل‌این کار را فارغ کند - چنانکه کسی که‌در بادیه بخواهد 
وین تدبیرآنرا دل ازدیکرچیزها فارغ کند وباخویه بشتن گویدکه: مرک نزدیك‌رسید 
وباشد که امروزبود؛ وا گرتراگویند که دربالانی (۱ "ناريك‌شو که ندانی که در آن‌دهلیز 
چاهیست یاسکی درراهست باهیچ خلل نیست زهرهُ تو بشود آخر پوشیده نیست که 
کارتو بس ازمر اد وخطرتو در گور کمترازین نیست ‏ غفلت ت آزین بحه دلیری است؟! 

وعلاج بترین آن بود که درافران خویش نگردکه مرده‌اند» وازصورت‌ایشان 
باد و رد که دردنیاهریکی درمنصب و کارخویش چگو نه بودند» واندوه وشادی‌ایشان 
دردنیا بچه مبلغ بود وغفات ایشان ازمرك چگونه بود پس ناگاه وناساختة اشخاص 
مرك بیامد وایشان را بربوده وا کنون در گوراندیشه کن که‌صورت ایشان‌چگونه‌است 
و اعضاء ابشان چگونه ازهم فروشده است و کرم در گوشت د پوست و چشم وربان 
ایشان چه تصرف کر ده است ایشان بدین‌حال شدند ووارث ایشان‌مال قسمت 5 ده و 
خوش میخورند وزن ایشان باشوهردیگر تماشا میکند ویرا فراموش کرده؛ پس‌ازيك 

-ع۸1- 


يك اقران خویش بیندیشد وازتماشاوخنده وغفات ومشغولی‌ایشان بتدببر کاری که‌پیست 
سا بدان نخو استند رسید وازان رنج از میسکشید‌ند »و کفن ابشان در دکان گازر 
شسته واشان از آن بی‌خبر پس باخو یشتن گو ید که: تونیز همچون | بشانی وغفلت و 

حرص وحمافت توهم‌چو ن غفلت ابشانست. ترا این‌دولت‌بر امد که یشان از یش‌شدند 
تاعبرت گیری «فان السعید من وعظ بفیره » نيك‌بخت آنست که ویرا بدیگری پند 
دهند» پس دردست ویای و انگشتان خویش ودر چشم وز بان‌خویش آندیشه ند که‌همه 
از یگ حدا خواهد شد هرچه زودتر وعلف کرم وحشرات زمین خواهد بود و 
صورت خویش‌در 1 ر درخیال خوبش آو ون را داری گنده وتباه شده واز هم‌فروشده ؛ 
این وامثااین هرروزيك ساعت باخویشتن‌می گویدناباشد که باطن وی اذمر ۳ گاهی 
یاید» که قاق ون دبظاهر دردل ار ی‌ندارد و آدمی همیشه می‌دیده اسن که‌حنازه‌میبر نده 
همرشه خویشتن را نظار 5 ی مرک دیده است پندارد که همشه نظارء ‌ رگ ت خواهد 
کرد؛ وخویشتن راهرگز مرده ندیدست وهرچه ندیده باشددروهم وی‌نیاید.ورسول. 
صلو ات‌العلیه - ازین گفت در خطبه که: «راست گو این‌مر ک نه‌برما نبشته‌انده‌واین 
حزازها که همی برند ر است گو ۳ مسافر انند که زود بازخو اهندآمده ایشان رادرخااه 
همی کنیم دمبراث ایشان همی‌خوریم وازخویشتن غافل!» وبیشتر سبب یادنا کردن‌طول 
اماست واصل همه فسادها وست . 

[ییدا کردن ذطیلت امل کو ثاه] 
بداآنگه‌هر که‌دردل خویش صورت کر دکه‌زندگانی بسیار خواهد یافتن‌تادیری 
بز ید وم رگ وی نخواهد بود» ازوی هیچ کار دینی نیاید» که وی می‌گوید با خویشتن 
که: روز کار دربیش است هر گاه که خواهی می‌توان کرد درحال راه آسایش گیر. و 
چون مر گک خویش نز ديك‌بندارد همه‌حال‌بتدببر مشغول‌باشد واین اصل‌همه‌سعادتهاست. 
رسول - صلوات الهعلیه - الی ۶هر راگفت : «ب‌امداد که برخیزی با خویشتن ری 
که شا نگاه راز نده‌باشی»و ازز ند گا: ی زادهر گ بستانو ازئن دره ستیز زاد بیمارکبر گر 1 ۱ 
که ندانی که‌فردا نام‌تونزد خدای تعالی چه‌خواهد بود ۱ وگفت -صلی العلیهوسلم: 
«ازهیچ‌چیز برشما جنان نمی‌ترسم که ازدوخصلت: ازیس هوافراشدن واومیدزندگانی 
۱ -6۵- : 


کن‌چهار؛ 


دراز ۳ و ان چیزی خرید بنسیه تا بدا ۳ : ۳5 لوا 7 ۳ 
«عجب نمائید از اسامه که‌تايك‌ماه چیزی‌خریده است. «لنآسامه لطو یل الا مل» نبمار 
دراز اومیدست در زندگانی » بدان‌خدای که نفس من تست اف تست که چشم بر هم نزنم 
که نه‌پندارم که پیش از آنکه ازهم بر ۳ م وچشم ازهم 8 م که نیندارم که پیش‌از 
برهم نهادن مرگ در آید »و هیچ لقمه دردهان ننهم که نه‌بندارم که بسیب مرگ در 
گلوه من بشواهد ماند - آنگاه گنت :با مردمان اگر عقل دارید خویشتن 
مرده انگارید» که بخداینی کهجان من بدست ویست که[ نحه شما را وعده 
کرده‌اند بباید وازآن خلاص نیابید». ورسول - صلوات ال علیه چون آب‌تاخته (۱) 
دی درو قت‌نیمم کر دی» گفتندی آب [ دب‌کست» گفت تباید که تا آنو قت زنده نباشم ۲ 
وعبد الل4 بن مسعود می‌گویدکه رسول‌صلو ات علیه ‏ خطی هر بع بکشید ودرمیان 
آن خط ی راست‌واژهردوجانب آن خط خطای‌خرد بکشید وگفت این خطدردرون 
مربع آدمیست» واین‌خط مربع احلست گر دوی گرفته که ازوی نجهد و این خطهای 
خرد ازهردوحانب آفت و بلاست برراه وی که ای ازیکی بحهد از دیگرق نجپده:ا 
آنگاه که بیفتدافتادن م رگ و آن خط بیرونی مربع امل و امیدویست, که همیشه 
اندیشة کاری کند که آن در علم خد ای تعالی پس از اجل وی خواهد بود ۰ و رسول - 
صلوات له گفت «آده ی هرروز برتر دیشود ودوچیز آزوی جوان می‌شود ی 
مال و بایست‌عمر» ودرخبرست که عیسی - علیه السلم - پبری را دید بیل دردست و کار 
میکرد؛ گفت بارخدایا امل ازدل‌وی برون‌کن بیل از دست‌وی بیفتاد و بخفت چون 
ساعتی‌بودگفت بار خدایا امل باوی‌ده»بیر برخاست ودر کارایستاد» عیسی ازوی‌ببرسید 
که این چه‌بود» گنت دردل من آمد که کار چرا می کنی پیرشده‌ای زودبمبری» بیل‌بنهادم 
پس دیگر بار دردل من آمد کهلابد ترانان‌باید تابمیری باز برخاستم ,ورسول‌صلو اتاله 
علیه رکفت : خواهید که در بپشت شویده گفتند خو اهیم گفت:امل کو تاه کنید ومر گ 
دربیش چشم - خویش دارید پیوسته وازخدای تعالی شرم دارید چنان که حق ویست . 
ببری از ری نامه ای نبشت بکسین که : اما بعد » دنیا خوابست و آخرت‌بیداری و در 
میانه مر که وهرچه مادرا نیم همه اضغات احلام ( وا اسلم ۲ ۱ 
(۱) تاختن : ریغتن؛ آب تاختن : ادرار کردن ۰ (۲) حرص ۰ (۳) خوابهای شوریده و پریشان 
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[ آسباب طولامل] 


بدانکه آدمی زند گانی دراز در دل خویش صورت کرده است از دوسیب : 
بگی‌جبل دیگی دوستی دنا . اما دوستی دنیا چون غالب شد هر کی دوست ویرا 
از وی بستاند » ویرا دشمن دارد و موافق وی نبودو آدمی هرچه موافن وی نب‌اشد 
از خویشتن دور می‌اندازدو خویشتن را عشوه میدهد وهمه در دل خویش رس تام 
کند که بروفق آرزوء وی بود » پس همیشه زندگانی‌ومال و زن وفرزند و اسیاب‌دنیا 
با خیال خود تقدیر می کند که برجای‌باشد» هر کفیرا که مخالف آرزوه دیست‌فراموش 
کند » اگروقتی بخاطروی در آید تسویف "" کند و گوید : ای مرد روز گار در پیش 
است کاز مرگ بتوان‌ساخت 4 چون‌بزرگ بباشاد کوری ای مرد صبر کن تاییری ؛چون 
پیرشود گوید چندا نکه این عمارت تمام شود وا ین فرزند را حهاز سازی و دل از وی 
فارغ کنی داین ضیاع را آب بیرون‌کنی تا دل از قوت فارغ شود تا لذت عبادت یاب » 
و ۱ بن دشمن د اکه شمانت کر ده است‌مالش‌دهی؛ و هم‌چنن‌تأخیر می‌کند تا فار غ‌شو 3 
واز هرشغلی ده شغل دیگر نیزتولد کند» و آن ابله نداند که از دنیا هرگز فراغت 
مود الا بترك وی » وپندارد که وفتی فارغ خواهد شد » هم‌چنین هرروزتأخیرمیکند 
۲ ناگاه هر کت‌در رسدو<سر ت‌بماند . و ار تست که سشتر فر باد اهل دو زخازنسو بقست. ‏ 
واصل اینرمه حب دنیاست وغفلت ازین که رسول - صلوات‌ال علیه گنت : « هر کرا 
می‌خواهی دوست میداد ,که ازتوبازخواهند ستدن !». 

و اما جپل آ نست که برجوانی اعتماد کند واين قدرنداند که تاییری بمیردهز ار 
کودك و جو ان بمیرند» و در شهرعده پیران کمتر باشد : از آ نکه سیری ثر سند الا - 
اند کی ۰ و دیگر آنکه اندرتن درستی مرگ مفاحا بعید بندارد ۰ داین مقدار نداند 
که ا گرم رک مفاجات‌نادرست بیماری مفاجا نادرنیست » که همه بیماریپا مفاجاباشده 
چو نیتازی | فف:هر کک که بیماری باشد نادرنیست پس هميشه تقد برمر گس ی کند 
در پیش‌خویش اما چون آفتاب » نه چون سایه که‌درییش وی می رود همیشه که‌هر گز 
در وی رسد . 

)۱ سوف گفتن- امروز وفردا کردن ۰ 


-41۷- 


بدانکه علاج دفع سیب بود؛ چون سبب بدانستی به‌دفع آن مشغول باشید.اما 
سبب دوستی دنیا را علاج بدان کند که کنته‌ايم در کتاب حب دنیا "و در حمله هرکه 
دنیا را بداند دنا را دوست ندارد :که بداندکه لذت وی روزی چند ات دوف کت 
ناچار باطل شود » و آنگاه درحال منغص و مگدر ست و از رنج خالی نیست وهر گز 
کسی را صافی نشده است ؛ وهر که از طول آخرت بیندیشد وا مختصری عمر ؛ داند 
که فروختن آخر ت بدنیا هم‌چنان بود که کسی دری در خواب دوستردارد از دیناری 
دربیداری , که دنیا چون خوابیست : (الناس‌نیام» فاذا ماقوا اشهوا )وا اجهل 
را علاج بشفکر صافی و ععرفت‌حقیق‌ی کند : که‌بداند که مر گگچونکهبدست وی‌نیست 
آ نوقت بیایدکه خواهد تا برجوانی اعتماد نکند یا ب رکاری دیگر. 

[درجات‌طو ل امل | 

بد انگه خلق اندرین متفاوت‌اند :کس بودکه آن خواهد_ که همیشه در دنا 
می‌بود ؛ چنانکه حق تعالی گفت : « یود احدهم لو بعمر الف سنة()» ؛ ون 
بودکه خواهد که پیر شود ؛ و کس بو دکه یکسال امید بیش ندارد تدییر دیگر سال 
نکند و؟ س بو د که روزی‌بیش‌امید نداردتدبیرفر داتکتة چنانکه عبسی-عایه‌السلم 
گفت ت:اندومروزی‌فرداهبریده که | گر احل‌مانده‌باشد»روزی‌مانده باشد » واگرزندگانی 
نمانده باشدر: نجر وزی‌دی؟ ران‌چه کشی؛ و کس باشد که‌يك‌ساعت‌نیز امیدندارد؛ چنانکه 
رسول -..ضاو آت اند علیه - تیمم کرد بوقت آب تاختن که نباید که بآب نرسد » و کس 
بود که مرک در پیش چشموی‌باشد وهیچ عاب‌نبود » چنانکه رسول - صلو ات الهعلیه_ 
معاف را پرسید از<قیفت ایمان وی ؛گفت هیچ گام نگ فتم که نه پنداشتم که دیگر 
کرت م . و اسود حبشی نمازمی کردیو ازهرجایی‌هی نگر بدی» گفتندی‌چه‌می نگریه 
گفتی : تا ملاك الموت‌از کدام سوفراز آید . 

ودر جمله خلق درین متفاوت‌اند وهر که ادمید يك ماه بیش ندارد ویرا فضل 
است آنکس که امید چهل روز دارد. مثلا؛ و اثر آت در ععاملت وی پیدا 


(۱) مردمان خفتگا نند وچون سیر ند بیدا رشو ند . 1( یکی 9 دوست دارد که چه شود تا 
هزار سال زیست کند . 


فش 


ید ۳۹ دو بر ادر باشد عایب 3 یکی‌تاماهی ردو رسد ویکی تاسالی ِ تشابیر کار 
۱ ین کند که تاماهی می ۱ بدودر تدیر آن‌دیگر تاخیر گنه ؛بس‌هر کی باشد که پندار د 
که کوناه اهلتیت* دلکن فان ان شتاب و مبادرت اش بعمل و بغشیمت داشتن يث 
1 
نفس که مپلت می‌دهند » چنانکه رسول - صلی له علیه - گفت ۰«پنج چیز پیش ازپنچ . 
تسف کیت کین جوا نی پیش‌از پبری وندرستی پیش‌از بیمازی و ان‌کری بیش از 
درویشی وفراغت پیش ازشغل‌وز ند گانی پیش از خر گت ۶ وگفت : « دونعمتست که 
1 
بشتر خلق مغبو ننددران ِ ان‌درستی وفراغت . و رسول ت‌ صاو ات‌اللهءلیه کِ چون‌اثر 
غفلتی دیدی ازصحابه » منادی‌کردی میان ایشان که مرگ امد و آورد اما شقاوت و 
اما سعادت و حیبد بفه می‌گوبد 1 هیچ روز نیست که نه بامداد منادی می‌کند کسه ای 
۱ ۰ 
مردمان الرحیل»الرحیل, ۲ و داو دطایی را دبدندکه بشتاب می‌شد بنماز گفتند 
این چه شتاب است ؛گفت لشکردر درشهرست منتظر منند » یعنی مردگان گورستان‌تا 
مرا نبر ند بر نخو اهند خاست ازاینجا . ابوموسی اشعر ی بآخرعمرجهد بسیار همی 
کر د » گفتدد اگر رفق کنی چه بو د +گفت : اسب راکه بدوانند همه جپد هاء خویش 
بآخرمیدان بت 4 واین ۱ خرمیدان عمرهنست .که مرگ نزديك رسید » آزین حبد 
هیچ بازن‌گیرم . 
۰ 2۵ ۰ ۳ ۰ 
[ وید تردن سگرات مر گت و ساداث جان گندن ]| 
و 
بدانکه اگرا دمی را هیچ چیزی فراییش نیست کر در ات مر گت و حان- 
کندن وشدت ان ؛ بایستی اگرعةل‌داشتی از بیم ان از دنا هیچ لذت نیافتی : که اگر 
ترسد که رن از درخانه درخواهد آمد که ویرا بك دبوس 9 بز ند » از خوردن و 
خفتن ات نیاید ازبیم ان , وباشد که خود نیاید » و آمدن ماكالموت وجان‌ستدن 
بقین و این همانا هول ترست از دبوس ترکان 1 ولک 0 یا نرسیدن ازین 
از غفلت است . و رنج جان کندن چنانست که همه اتفاق کر ده‌اند که صعب تر ازان - 
باشد که کسی را بشه‌شیر پاره کنندیا اورا ازمیان بدو نیم کنند» برای نکه دردحراحت 
ازازس‌که | نجا که حراحت رسدا گاهی بروح دهد ؛ و بیدا بود » که چه 
مقدار رودح را دید شم شیر در محل حراحت؛و درد ۱ ش ازان زبادت بود که وی همه 
یسح ۰ ۳۹ 
)۱( آماده باشید برای کوج کردن ۰ (۲) گرز - چماق - 
-۸1- 


ر کن‌چبارم 


اجزا درشود ؛ و جان کندن دردست که در نفس ردح بدیدار آیدکه همه احراء وی 
دران مستغرق شود وخاموشی | نکن از بی‌طاقتی بود :که زبان از صعبی آن‌کنگ 
شود و عقل‌مدهوش کر دداو تک کستدا ند که‌چشیده باشد یا بنور نبوت‌پش ازچشیدن 
ببیند » چنانکه عیسی هی 3 ید : یاحواریان دعا کنیدتاخدای‌سیحانه وتعالی حان کندن 
برهن ۱ مان کنة .که جندان ازمر ک می‌ترسم که از بیم مرگ بمیرم و رسول م۱ مس 
صاو ات‌الله دلب دران وفت می گفت: «للهم هون علی محمد سکر آت الموت ذ و ۱ 
عایشه می گو ید جان‌کندن آسان بود بدان هیچ‌امید ندارم » ازصعبی جانکندنرسول 
صلوات‌الهعلیه که دیدم » ودر | نوقت می گفت : این روح از میان استخوان د پی من 
بیرون ادریه برمن أسان گردان این دنج را 3 ورسول - صلوات‌اللهعلیه_ صفت‌درد آن 
همی کرد ومی گفت:هم چون‌سیصدضر بتست بشمشی ره رجان کندنی»و گفت:ه ۱ سان ترین 
۳ ۳ )1( 1 سم ت اف 0 
مر گم چون‌خسك است کهدر پشم ۱ ویزد که همکن نبودکه باسانی‌ازوی‌بیرون ۱ ید 
ورسول ما - صلوات الله علیه - درپیش بیم‌اری‌شد و بیماردر نزع بود .گفت من‌دانم که 
وی درچیست : هیچ رگ نیست برئن وی که نه دروی جدا گانه کرد بیدرشا .و علی 
میگوید : جنگ کنید تاکشته شوید» که هزارضربت شمشیر بر. من آسان تر.از جان 
کندن . و گروهی ازانبیاه بنی اسر اثیل پورشان بگذشتند , دعاکردند تا یکی‌را 
خدای تعالی ز نده کرد 4 برخاست و گفت : بامردمان چه خواستیدازمن بنجاه شالت 
تامرده‌ام وهنوزتلخی حان کندن بامنست ؛ ودراثرست که مومن راکه درحات مانده 
و کافر که نیکو کر ده باشد بعو ص‌ ۱ ن‌حان کندن‌بر وی ۱ سان کت ناهیج حاجتی نماند 
ویرا ودرخبرست که: « چون موسی راعلیه‌السلام وفات رسید حق‌باوی گفت‌خویشتن 
درمر گک جون یافتی +گفت جون مرغ ز نده که بریان کنند ) 4 بتواند در ید ونه بمیرد 
چنانکه شاخی پرخاردرون جامهٌ کسی کنند وهر خاری درد گی ۱ ویزدوه‌ردی قوی آن 
خارمی کشد ۱ 
[ داهیه های ان کندن ] 

بدانگه بردن ازین رنج سیه داهيةٌ خل ۳ درییش است یکی ۱ نکه صورت 

(۱) خدایا سغتی جان کندن دا برمحمدآسان‌فرما. ۲۱) خار (۲) مصیبت وبلای بزرك و ترسناك. 
۰ : 


خواهم که در آن صو رت که جان گناه کاران بستانی :-را ببینم ,گفت طافّت نسداری» 
گفت لابدست » خویشتن بدان صورت بوی نمود: شخصی‌دید سیاه و گنده مویپا برپای 
خاسته وحامپاء سیاه بوشیده ودود و ۳ ودهان وی یرون ند ۰ ابر اهیم 
ازهوش بشد و بیفتاد » چون باطل اد باصورت خویش‌شده بوده گنت : باملك الموت 
اگرعاصی پیش ازصورت تو نخواهد دید بسنده است ؛ وبدان که مطیعان ازین ه«-ول 
رسته باشند» ویرا برنیکوترین صورتی بینند » چنانکه اگرهیچ راحت نخواهد دید 
مکرخهال وت وی کنانت: بودا: ۱ 

سلیمن بن داو ۵ - علیه السلم _ گنت ملك الموت راکه چرامیان مردمان‌عدل 
تک شگز بزودی هی‌بری ویکی را بسیارم یگذاری +گفت این بدست من نست » 
برناع هر یکی صحیفه‌ای بدست من‌دهند , چنانکه فرمایند می کنم وهب بن‌منبه گوید 
بادشاهی يك روز برخو ۱ جامه می‌دریو شید » صد گونه جامه بیاور دزد 
هیچ نپسندید تا آنه تیکو تربود درپوشید » وچند اسب بیأوردند تا آ نحه 3 تر بود 
بر نشست ‏ بس‌درمو کبیعظیم بیرون آ مد وازکبر پیچ کس نمی‌نگرید » ملك الموت 
پرصورت درودیشی شوخکن جامه پیش‌ویآمد وبروی سلام کرد » جوأب نداد الگام 
اسب وی ی فت » گفت دست بدار ۰ نمی‌دانی چه‌میکنی؛ ! گفت مراحاجتی است ؛ 
گفت‌صبر کن‌تافرود یمه گفت نه اکنون ؛ گفت‌بگوی» سرفرا گوشوی برد و گفت منم 
مك |اموت آمده‌ام تاهمین ساعت جانت بستانم » بادشاه رارنك ازروی بشد وگفت 
چندان بگذار تا با خانه شوم وزن وفرزند راوداعی‌کنم » مپلت نداد ودرحال جانش 
بستد وازاسب بیفتاد ؛ وملاك الموت - علیهالسلام - از آنجا بسرفت مومنی رادیسد » 
گفت بانو رازی دارم » گفت چیست ؟گفت هنم ملك الموت ‏ گفت هرحبادیریست در 
انتظارتو ء و هیچ کس عزیزتر ازتونزديك من نخو است آمدن » هین جان بر گر گفت 
اول حاجتی و کاری‌که داری بگذا گفت من هیچ کادهبم ترازین ندارم که خداوند 
خویش را بینم» اکنون بر آنحال که‌توخواهی‌جان من برگیر و گفت‌صبر کن‌تاطبارت 
کنم‌ونماز کنم‌در سجود جان من بر 3 » چنان کر د. وهب بن‌منبه گفت که : در مين 
(۱) بر نشستن : سو|رشدن ۰ 

-۸۷۱- 


ر کن‌چبار) 


بادشاهی بود که ازوی بذر گر نبود » ماك الموت حان وی بستد » چون بآسمان 
رسید فرشتگان گفتند ترا هر گ-زبر کسی رحمت آمدکه جان وی بستدی ؟گفت : 
زنی در پیابانی آبستن بود کودك بنهاد» مرافرمودندکه جان وی برگین حان مادر 
بستدم و آن کودك راضایع بگذاشتم 1 بران مادر ترش امن از غربت وی و بران 
و دك ازتنپایی و ضایعی که بماند ؛ او را گفتند این بادشاه دبدی -4 در روی زمین 
چون او نبود ؛ گفت دیدم » گفتند آن کودله بودکه در بیابان بگذاشی » 
گنت : سبحان اه لطیف لمایشاء و در اثرست که شب‌نيمة شعبان صحیفه‌ای بدست 
ماك الموت دهند هر کرا در آن سال جان برباید گرفت نام وی نبشته در وی 
بتک عبات :هی کف و یکی عروسی میکند و یکی خصومت می‌کند 
و ناء‌هاء ایشان در آ نا نبشته . و اعمش کون که ماك‌الموت دریش سلیمن شد ) 
تیز در یکی نگرید از ندیمان وی » چون بیرون شد آن ندیم گفت آن که بود که 
چنان تبز در من نگرید ؛ گفت ملك الموت » گفت کر جانم بخواهد ستدن » باد 
را پفرسای تا مرا پزمین هندوستسان برد چون باز آید مرا نبیند» بفرمود تاچنان 
کرد » بس چون ملك الموت باز آمد سلیمن - علیه السلم بر کف ور آن ندیم 
"من تیز می‌نگربدی چه سبب بود ؛ گفت مرا فرموده‌اند که این ساعت بهندوستان 
جان وی بر کر »وی اینجا بود گفتم در يك ساعت بهندوستان چون خواهد شد ؟ 
چون آنجا شدم ویرا آ نا دیدم عجب داشتم » و مقصود آزین حکایت آنست که از 
دیدار ملك الموت جاره نیست . 
داهیة دیگر دیداد اين ده فریشته است که بر هر کسی مو کل‌اند : که‌درخبر 
است که بآخرمر لك هردو دردیدار و یآ ین 4 1 مطیع باشد گ ید سور ال هب ](۱) 
بسیار طاعت در پیش ما ۳ دی وراحت بمارسانیدی»و اگر عاصی‌بو د گو ید لاجز رز 
اللهخیر! » بسیار فضایح ومعاصی که درییش ماپکر دی » دراین وقت بود که چشم‌مرده 
بپوابمانده باشد که نیزبر هم نزند . 
داهية سیم آنکه حایگاه خویش در بپشت و دوزخ بیند » که ملك الموت 
مطیع را و یبادوست خدای تعالی ترا بمارت باد ببپشت , و گناه کار را گوید 
)۱( خداتر | باداش نيك‌دهد . 
۸۷۲ 


ای دشمن خدای تعالی بشارت بادت بدو رخ » پس رنج آن بر دنج حان کندن باز 
گردد و العباد بل 4 این احوالست که در دنبا بیند ‏ و این مختصرست در انحه در 
گوربیند وس ازان ۲ 
[ بیدا گردن مس و ۰ ی گور بامرده] 

رسول- وات ال علیه به کوش : «دران وقت که مرده را در ون پنداگود 
گوبد : ویحك یا بن آدم » بحه غره شدی بمن » ندانستی که من خانة محنتم وخانة 
ظلمتم و خانه تنها ای ام و خانهٌ کرمم» بحه فریفته شدی که برمن می گذشتیمتحیر - 
وار يك بای پیش می‌نهادی ویکی 1 ۳1 مصلح بود ی از وی جواب دهد که 
چه گوئی با گور ؛ کة وی بصلاح بود وأمر معروف دنبی ۳ کرد گویدلاجرم 
بر وی بوستان کردم سبز » آنگاه تن وی نوری گردد وروح وک تاشمان شود» . و 
در اثر ست که : مرده را در گو ر نیند و عذاب کرد ق بان وی از دهند که 
با متخلف تو باری باز پس ماندی و ما از پیش بیامدیم » چرا پما عبر ت نگر فتی » 
ندیدی که ما بيامدیم واعمال ما منقطع شد وتو مبلت یافتی » چرا آنجه ما را فوت 
شد توتدارگ نکردی ً وهم‌چنین همه گوشپه زمین نذا کنتت. که ای فريفتةٌ دنا چرا 
عبرتنگرفتی بکسانکه‌ازپیش توبرفتند وهم‌چون‌تو فریفته شده‌بودند؟ ودرخبرست 
که : « بادة شایسته را چون در گور نهد کر دارها؛ تکو گر بر گرد فرو گیر ند و 
ویرا نگاه میدارند » چون ملابکة عذاب از حانب بای درایند نماز پیش آید و دوید: 
بسیاری بر بای ایستاده است برای خدای * وچون از حانب سردر ایند رو زهکو ید : ۵ 
بسیاری تشن کشیده است دردنیا » وچون از حانب تن‌دراید حجوغزا گو: سشد : نها 
رنج بسیار وفیده!| است بتن . وچون از حانب دست دراید صدقه گو: بد: دست از وی 
بدار: بد که بدین دست صدقهً بسیار داده است ؛ ملایکه وه بند خوش و مبار کت باد » 
باز گردند و ملایکة رحمت بیایند؛ ویرا فرشی از بپشت بیاورند و بیفکنند و گور 
بروی فر اج کنند چندانکه چشم بر سد ؛ وقندیلی اذبهشت بیادرند تادر نور ر 3 
تا روز قیامت» . ۱ 

و عبدالله ان عبف کو ند که رسول -صلو ات ان علیه _ گفت که :"رده را در 
گور نبند آواز پای مردمان می‌شنو دکه از پس جنازه فراز آمده باشند؛ دهیچکس 

۸۷۳ 
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بای سخن 9 مور و » گوید : له شیار بائو بگفته بو دند از صفتو هول‌تنگی 
من»<۹4 ساخته‌ای برأک‌هن ۰ ۱ 
[س وال منگر و نگیر ] 

رسول_صلوات الله علیه ت گفت ِ» جون بنده بمبرد دو فر شته بیایند بر وی 
میاه بجشم ازرق» یکی رانام منکر ویکی را نکر : کوینف بچه‌می گفتی دربیفامبر؛ 
اک مومن زود گوی ده ورسول خدای بود .گواهی دهم که خدای بکستو ملد 

۰ ۳۹ )۱( ۵ ‌ ۳ ۰ ۰۰ ۳ 4 
رسول ویست » هفتاد ارزش در هفتاد ارش گوربروی فراخ‌کنند و روشن دیرنور » و 
ون بخسب خفتنی عروس‌وار چنانکه هیچ چیزتر | سدارنکند مگر | نکه دوستر- 
داری 1 وا گرمنافق بود گوید ندانم 6 می‌شنیدم از مردمان که چبزی می گفتند من بر 
می‌گفتم ؟ سس دمین را کویند ئ بروی تنگ فراهم انق چنانکه بپلوها پم رسند و 
هم چنان‌درءذآب‌می بود . ورسول ‏ صاوات‌الهعلبه - عمررا گفت که : یا عهر چگونه 
ببنی خوبشتن‌را که چون‌بمیریوترا گوری‌چپار گز درب گز بکنند 4 ۱ 1 ترا بشویند 
و در کفن و در گورنبندوخاكبرسر کنند تا پر شود وباز گردند و | نگاه‌هنگر و نکیر 
بیایند ۱ واز ایشان چون س ِِ. ایشان چون برق » موپپا در ذمین می‌کشند و 
بدندان خاك گور م‌ وا قور ) و ترا فر | حنبا ند + گفت : بارسول‌الله عقل بامن باشد ‌ 
گفت. باشد گفت سس بالگ ندارم واشان را کفایت کنم . و9 درخبرست که : دو ِ 
بر کافر مسلط ات در گور‌هردو کور و کرو دردست‌هر یکی عمودی از ۳ هن‌ستبرز ۳۳ 
اوچون داو که اشتر | ن‌ را بدان ۲1 ب‌ می‌دهند ۰ میز نند ویرانا قبامت #دچشم دار ند که 
ویرا ببینند تا رحمت کنند و نه گوش دارندکه آوازوی بشنوند . و عايشه‌می گوید که: 
رسول ۳ صاو ات‌الهعلیه گفت که :گوررا افشاردنی است که مرده را بیفشارد 1 اک 
هیچ کس ازان برستی سعد لن معاذ بر ستی . 2 انس گو: بد که ۳ ز پنب دختر مصطفی - 
صلوات‌اله‌علیه_ فرمان بافت » ویرادر کورنهاد و روی وی زرد شد عظیم » چون‌بیرون 
۱ مد و رنگک وی‌بازحای شد گفتم ۱ 8 رسول‌الله این جه حال‌بود +گفت :ازافشردن 
گور وعذاب آن باد کردم ؛ مرا خبردادند که بروی‌آسان بکردند » وبازاین فشاردنی 
بیفشارد گور ویر اکه بانگ وی «مه حپان رهنیدند . رسول - صاوات الته‌علیه - گفت : 
)۱( ذرع .)۲ شوراندن : زیروز بر کردن . (۳) کلفتی شعامت . 
6۷ 


عذاب کافر در 1 ران بودکه نودونه ادها بر وی گمار ند» دانی که آاژدها چفة بود ؛ 
نود و نه مار بود که هریکی نه سردارد » ویرا می‌گز ند ومی‌لیسند و در وی می‌دمند 
تا روو قیامت » . و رسول‌صلوات‌الهعلیه - گفت « گوراول منزل آ خرنست ‏ اگر آسان 
بود | نحه از پس ن‌بود ۱ سان ثر» وا گر دشخوار بود | نحه از بس وی‌صعب‌تر ودشخوارتر. 
وبدانکه] نحه س از شت : اول هول ۳ صورست 0 نگاه هول روزقیامت 
و درازی‌ان و گرما و عرق‌ان »آ نگاه «ولعرض دادن واز گناهان ترسیاین: | نگاه 
هول نامپابدست راست و دست چپ دادن 3 ۱ نگاه هول فضیحت ورسوائی که‌ازان‌بیند 3 
آنگاه هول ترازو تفه حسنات گران‌تز آید يا کفة سیآت »| نگاه هول مظلم‌خصمان 
وحواب ایشان ۰ ۱ نگاه هول صر اط ۳ نگاه هول دوزخ و زبانبه و اغلال وانول 0 
وزقوم و مارو که دم.وعذابپا دو نوعست: جسما ژیست‌ور و حا نی» اما آ نحه حمسالیست 
" دراخر کتات احیا شرح کرده‌ايم بتفصیل ده رخبر که در آن بیامده است بیاورده‌ایم» 
و نیده روحانیست درعنو آن [ ین کتاب | ور ده‌ایم و همحنین حقیقت مر که چه‌بود 
و حقیقت روح واحوال دی پس مرگ همه در عنوان شرح کرده‌ايم ۱ هر که خواهد 
که تفصیل عذاب‌جسمانیبدانداز احیا طلب‌باید کرد؛و هر که خواهد که‌روحانی بداند 
از عنوان دراین کتاب بداند . وما بدین‌قدر که گفته امد اقتصار خواهیم کرد دراز 
نشود 4 وختم کنیم کتابرا بخوابهائی که حکاین کر ده| ند بزرگان در احوال مردگان 1 
که راه یست این علم را بمعرفت‌احوال مردگان ۷ از راه مکاشفه باطن؛|مادر خو اب 
واما ۱ »اما ازراه حوأس راه بابشان تست :5 4ابشان بعالمی شدند که‌حملة 
این حواس از دریافتن ۱ ن همچنان معزول بودکه گوش معزو لست از ادا رنگیا ۴1 
چشم معزولست از ادر ال ۱ وازها 1 بلکه وا وف يك خاصیت است که بدان اهل 
ان عاام را پتواند یات ‌ لکن ان خاصیت بوشیده است بزح<مت حواس ومشغلدنیا 
چون ازان مشغله درخواب خلاصی پابد حالت‌وی بایشان نزديك کردد واحوال‌ایشان . 
کشف افتد وبدان خاصیت است که ایشان را از ما خبر بود 0 باعمال نیکوی ماشاد 
باشنه و بمعاصی‌مااندو هگین_چنانکه اندر اخبار اه ات و حقیقت آ شعت کر ما 
از ایشان وخبرایشان از ما نی واسطهٌ لوح محفوظ نرست رکه احوال ما ۳ ایشان در 
(۱) زنجیرها ۰ (۲) بیداری . 
4۷۵ 
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لوح قح ۲ تیه اس چون باطن ِ می را باآن مناسبتی افتد در خواب احوال 
ایشان را ۳ تجمایذانی؛ ۱ وچون‌ایشان‌رامناسبتی افتداحوال‌ما بدا نند ۱ ومثل لوح‌محفوظ 
چون آبنه ات » که صورت همه چبزها دروی است » وروح آدمی م‌ جون آینه 
است + وردح مرده هم‌چنین » پس‌هم هم چنان که در ]" ینه چیزی از آینة وک بدید ۷ 
۰ ازلو ح‌محفو ظدرما ودر ایشان نفک ید » و گمان‌مبر که لو ح‌محفوظ <سمی باشدمر؛ بع 
از چوب باازنی با چیز دیگرچنا نکه بجشم ظاهر و: رابتوان دید و شتا که برویست 
برتوان خواند » لکن 5 ار خواهی س از خویشتن طا و ,که در نو نمود گارهرچه 
۱ در آفرینش است هست تا بدان سیبت | 7 همف لک ن‌از خودغافا مردیگری 
چون شناس ی ؟!9 نمود گار [ آن دماغ‌ومتری ات ۲ که همه قر آن یاد دارد و گوئی‌در 
وی نبشته است و هی بیند آ: راو حروف آ: ثراو اگر کب ی دماغ وی دره دره کف 
وبدین چشم ظاهر نگاه کندهیچ جای‌قر آن نبیندپس نقش‌شدن کارها در لوح‌محفوظ 

باید که ازین جنس دانی و های بی‌نهایت دردی نقش است وچشم تو جز متناهی 
نياشد ,ونامتناهی در متناهی درنقش محسوس ممکن ت دد که صورت توان کرد . 
پس لوح وی و قلم وی ودست وی هیچ‌چیز بازان تو نماند ‏ چنانکه وی‌نیز بائو نماند» 
که چنانست که شاعر گفت : ازخانه بکدخدای ماند همه چیز . 

ومقصود آنست که محال نداریکه ایشان را از ما خبر بود وما را از ایشان, 

چنانکه درخواب می‌بینی . وبخواب دیدن مردگان بر احوال زشت و احوال دیکر؛ 
برهانی عظیمست بدانکه‌ایشان زنده‌اند : اما در نعمت‌داما در عذاب نعودبالة‌و تیسیت 
نبیند ومرده نبیند» چنانکه گفت : « و لاتحسین الفین قتاوافی سبیل الله امو ات 
بل‌احیاء عندر بهم بر رقون » 


[ بید! کردن احوالمرد گان که مکش وف شده] 
است بطرلق خواب 
زش 3 ۳۹ صلو اتلد له کون : ۵ رکه ‌ را بخواب بش مرا بیند» که‌شبطان 
برصورت من نتو اند آمدن . و عمر رسول را ۳ صلو اتال علیه - بخوآب‌دیدسر بروی 
گران؛ عهر گفت چه بودست ؟ گفت : نتوانی که درروزه اهل خویشتن رابوسه‌دهی 


(۱) قران خوان . 
-۸۷- 


هرگز نیز عمر آن نکرد 4 هر چند که این حرام نیست ولکن ناکردن اولیتر» وبا 
صدیقان چنین دقایق هیا مجوت تین اگر چه با دیگر ان کندد . عباس می گو بدهر | 
با عمر دوستی بود » خواستم که پس مرگ ویرا بخواب بینم 4 بس‌از يك سال ویرا 
دیدم چشم می‌سترد 7 اکنون فارغ شدم و کار درخطر بود اگر نه آن بودی 
که خدای کریم بود . و عباس می‌گوید : ابو لهب را بخواب دیدم‌ذر آتش‌میسوخت» 
گفتم چگ نه‌ای +گفت همیشه در عذا بم‌مگر شب دوشنبه که رسولرا صلو ات‌الهعلبه 
شب دوشنبه بزادند مرابشارت دادنداز شادی بنده‌ای ِ ادکر دمبُواب آن‌شب‌دو شنیه 
عذاب از هن‌بر گرفتند ۰و عمرای عبدالهز از وین :رسول راصلوات ال علیه -بخواب 
دیدم با ابو بسکر و عمر نشسته ‏ چون با ایشان پششستم ناگپان علی - علیه‌السلام - 
اد وهم‌هاو به را بیاوردند ودر خانه فرستادند ودر بیستند ؛ در وقت علی برون 
]فا و گفت: «قعی یو ۳ ب‌الکعبه» بعنی کهحق مرا نهادند» بس بزودی هعاو ده 
بیرون آمدو گفت : غفر لی‌وربا(گعبه ۰ مرا نمز عفو کر دند و بیامرز بدند ابن‌عباس 
يكک‌راه ازخواب‌در آمدپیش از آنکه حسین را بکشتندو گنت« نالله‌و | ناالیه‌ر اجعون» 
گفتنه چه افتاد ؟ <سبن ر | کشتند گفتند چر ا؟ کشت سو ل را صلو ات‌الندعله 
دیدم وبا وی کوزه‌ای آبکینه از خون » گفت بینی که امت‌هن پس‌ازمن‌چه کردند 
فرزندم <سین را بکشتند و اين خون وی و اصحاب ویست بتظلم پیش خدای برع 
پس‌از بیست وچهار روز خبر آمدکه حسین‌را بکشتنه . وصدیق را بخواب دیدن.د 
ویر اگفتند : تو همیشه اشارت بزبان همی کر دی و می کفتی که ابن کارها در بیش من 
نپاده ات گفت: آری» لاله الاله که بگفتم بیشت دربیش من نهاد ند . 
و پوسفابن الحسین را بخواب دیدند » گفتندخدای تعالی باتوچه کر د؟ گفت 
ر حمت کر گفتند بحه + گفت بدانکه هر گ حد برزل آمشته نکر دم ومنصور ان 
استمعیل اگو ید : عبد الله بر از را بخواب دیدم » کفتم -خدای تعالی با تو چه کر و گفت 
هر گناه که بدان اقراردادم بیامرزیدند مگريك کناه شرم داش که اقر ار دهم » مرادر 
عرق‌بر پای‌بداشتندتا گوشت روی‌من‌همه‌بیفتاد گفتند آن‌چه بوده گفت:يك راه‌درغلامی 
۳ دم نیکوآمد مراشرم داشتم که ار ار دهم . | رو جعفر صبدلا ی می گو بد که : 
(۱) باك مي کرد . 
و ۱ ۳۳ 
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رسول را بخواب دیدم و گردهی درویشان یعنی صوفیان باوی نشسته » دوف ریشته از 
اسان فر و آمدند» بکی‌طشتیو ی ابریقی داشت » رسول - علیهالسلم دست بشست 
ودرو یشان بشستند بیش من نادند تابشو یم یکی گفتو بر ات مریز که وی‌ازایشان 
ات اگفتم پارسوا لا ازتوروانیست که گفتی هر که قومی را دوست دارد با ایشان 
باشد » ومن این قوم را دوست دارم » رسول - صلو ات ال علیه گنت 01 بربز که وی 
ازایشانست . محمی را بخواب دیدند و گفتند کارچون دیدی ؟گفت : خبر آخرت 
خیردنیا زاهدان ببردند . زرارقبن‌ابی اوفی‌را بخواب دیدند گفتند. از اعمال چه 
فاضلتر ؟گفت : رضابحکم خدای‌تعالی وامل کوتاه و پزیدبن مذعور بدکه اوزاعی 
رابخواب دیدم گفتم‌مر اخبرده ازعملی که بتراست تابدان تقرب کنم دگفت هیچ درجه 
پثر از درحهٌ علما ندیدم و ازآن گذشته درحهٌ اندوهگنان » این از بد مردی ببر 
بود پساز آن هميشه می‌گریستی تافرمان یافت چشم تاريك شده . ابن عببنه میگوید 
برادر را بخواب دیدم گفتم خدای با توچه کر د +گفت هرگناه که از آن‌استغفار کرده 
بودم بیامرزید وهرچه استغفار نکرده بودم نیامرزید . ز بیده را بخواب دیدند گفتند 
که خدای باتوچه کرد ؟گفت بیامرژید ورحمت کرد گفتند بدان مالپا که درراه مکه 
نفقه کر دی ؟ گفت مز دآن با خداو ندان شد مرا بثیت من بیامرزیدند . 
سفیان وری را بخواب دیدند » گفتند که خدای تعالی باتوچه کرد ؟گفت يك 
قدم‌برصراط نهادم ودیگردربپشت . احمد بنابیالحواری می‌گوید : زنی‌رابخواب 
دیدم که بجمال وی هر گز ندیده بودم دردی دی همحون نور همی تافت گنتم انتن 
روشنی روی‌توازچیست ؛گفت یادداری که فلان شب خدای رایاد کردی و بگر بستی؟ 
گفتم دارم ,کفت آب چشم نودر روی خویش مالیدم لین همه نور از انست ۰ کتاایی 
می‌گوید چنید را بخواب دیدم گفتم خدای باتو چه کرد ؟گفت برمن رحمت کرد » 
و آن همه عبارات واشارات باد ببرد وهیچ حاصل نیامد شتگر آن دو رکعت نماز که 
بغب ی کردم ز بیده رابخواب دیدند گفتنه خدای تعالی باتوچه کر د ؟گفت برهن 
رحمت »5 د بدین چهپار کلمه که‌همی گفتم: « لا ((ه((۱۱ له ای ماعمر ي > اجز ۱۱ 
ادخل باقبری» لاالهالاالله اخلوبا وعدی لاالهالا !له القی بباربی" ۰ . بستر 


(۱) بالاا له الا عمرخودرا تمام کنم و با آن داخل کورشوم وبا آن خلوت کنم وبساآن پرورد کار 


۷۸۰ 


را بخواب دیدند گفتند که خدای تعالی بانو چه کرد ؟گفت رحمت کرد و گفت : شرم 
نداشتی ازمن بان سخی ازمن تر سمدی ؟ و ابو سلیمن رایخواب دیدند گفتند خدای 
تعالی باتوچه کرد + گفت رحمت کرد ومراهیچ‌ان ربادن تفت س که اشارت‌این‌قوم 
بمن بود » یمنی انگفت نمای بودم درمیان اهل دین وابوسعید خراز ئ بد ابلیس 
رایخواب دیدم ) عصاأ بر گرفتم تا ویرا بزنم » هاتفی | وازداد که وی ازعصا نترسد » وی 
از نو ری ترسدکه دردل باشد مسوحی ی ید ابلیس را بخواب دیدم برهنه » گفتم 
شرم نداری ازمردمان ؟ گفت اینان مردم نیند » اگرمرد‌بودندی چن‌انکه کو دك تا 
گو زبازی‌کند من با ایشان بازی نکنمی؛ مردمان گروهی دیگرندکه مرا زار ونزاد 
بکردند واشارت بصوفیان کرد . 

وا او سعیرد خراژ گوید بل مشق بودم » رسولراصلوات الله علیه "۳ بخواب دیدم 
که‌آمد وتکیه برا بو بکروعمر زده » دمن بیتی می گفتمی وانگشت برسینه‌‌ی‌زدمی» 
گفت : شراین ازخیربیش است . شبلی رایخواب دیدند گفتند که خدای تعالی باتوجه 
1 د» گفت حساب تنگ بزهن‌فر ۳ فت تانومید شدم؛» چون‌نومیدی بدید برمن‌رحمت 
گر د . سفیان ثوری را بخواب دردند گفتند که خدای تعالی بائو چه کر د +گفت رحمت 
گر دی گفتند حال عبد الل4 بیهبار لك چیست ؟ گفت‌و بر اهرروزه دوراه باردهند تاخدای 
تعالی را بیند . ومااك بن‌انس را بخواب دیدند» گفتند خدای تعالی با توچه کرد ؟ 
گفت رحمت کرد بکلمتی که از عشمان عفان شنیده بودم » که بکنتی چون حنازة 
بدیدی : سیعان الحی الذی لایموت . و دران شب که حسی" بصری فرمان یافت 
بخوأب‌دیدند که درهای ۱ سمان گشاده بودندو ندامی کر دند که <سن خدایرابدیدو 
ازوی خشنودبود . وجنید ابلیس رایخواب دید برهنه ,گفت شرم‌نداری آزمردمان ؟ 
گفت این‌مردم نه‌اندمردم | نانند 45در مسجدشو نیز یه‌اند که مرا زار ونزار کردند» 
گفت‌بامداد (مسحد شو یز به رفتم»چو ن‌ازدر درشدماشانر | دیدم‌درتفکر سر بز انونهاده 
اواز دادند که : غزه‌مشو بسخن ان‌بلید ملعون 

عتبة الغلام یکی رااز حور بپشت بخواب‌دید برصورتی نیکو» گفت یاعتبه بر 
نو عاشقم زنپار تا کاری نکن که بتوررسم ومر ااز تو بازدارند ! گفت‌دنبار | سه‌طلاق‌دادم 
)۱ مقصود ] نست کهاین .۱ اشات نماگی بزیان من تمام شد . 


-ا4۷- 


ر ن‌چپارم 


و گر دوی نگردم تابتو رسم . ابوایوبمحستانی جنازه مردی مفسد دید » بربالایی 
شد تابرو ی نماز نکند» آن مرده را بخواب فاد کفتخت خدای تعالی بائو چه‌کرد؛ 
گفت رحمت کرد و گفت ابوابوب رابگوی « لوانتم تملکون خزان رحمه ربی 
اذالامسکتم خشیة الا فاق» » یعنی ۳ خزاین‌زحمت خدای بدست شمابو دی‌از بخیلی 
هیچنفقه در دی . و آن شب که داوه طا سی فرمان‌بافت یکی بخو آب‌دید کهمللا یک 
اجان عی آ ماد ومیر فتند.» گفت این چه‌شب است ؟ گفتندامشب داود طایی فرمان 
یافته‌است و بپشتما بر ای‌وی بیاراسته . وا بو سعیدشحام گو بد:سل‌صعلو کی رابخواب 
دیدم کفتم با خواحه امام » گفت خو اجکی دست بدار که آن همه رفت » گفتم آن 
همه کاز هاء توو 3 دارهاء تو بکجار سید +گفت هیچ سودنداشت ی حواب آنه‌سائل 
که پیرزنان مییرسیدندی . ر بیع ان سلیمان 3 ید : شاقعی رابخواب‌دیدم گفتم خدای 
تعالی با توچه کرد +گفت مرابر کرسثی نشاند اززرومرواریدتر برمن‌همی افشاند .و 
شافءی و ید : مراکاری سخت پیش ۳ » در آن درماندم » بخواب‌دیدم یکی پیامد 
و گفت : با محمدبی اذر ی بگو ی« الاهم لا اماك لنفسی تفعاولاض راو لاموثا ولا 
حبوة ولاشورأ ولا استطیع‌ان آخدالاما اعطبتنی‌ولاان انفی الاماوقیتنی » 
الابم وفقنی لها نحب‌و ترضی من القول و العمل‌فی هافبة» ۰۳ چونبرخاستم 
۱ ین دعا گر دم وقت چاشتگاه آن‌کار برمن سپل شد » بابد ک۵ | ین دعافر اموش تین 
ویکی‌گوید :عتبة الغلام را بخواب دیدم ‏ کفتم که خدای تعالی باتو چه کرد ؛ گفت 
مرا نیامرزید بدان دعاکه بر دیوار خانهٌ تونبشته است » چون بیدار شدم نگاه کردم 
بخط عتبه الفلام دیدم‌بردیو ار نبشته :یاهادی ال+طلین‌و بار احم المذ نیین و بامقیل 
طرات الماثرین ۰ ارحممدك ذا الشطر العظیم » و السلمین کایم اجمعین 
و اجلنامع الا حیا9 | لمر زو قین"الذین انعمت علییم من | لببین و ا(صد شین والشمدا 
والصالحین؛ آمین‌بارب‌العالمن . 
(۱) خداو ندا سود وزیان مردن و زیستن و دوباره برخاستن من بدست من نیست : چیزی دا 
نتوانم گرفت مکر تو بمن ارذانی داری » واز چیزی خود را نگاه نتوانم داشت جز نچه :-و 
ازآن نگاهم داری » خدایا مرا بر ۲ نچه دوست داری ومی پسندی » از گفتار و کردار نيك موفق 
وکامیاب سازد . 


-6۰- 


مقایسةٌ سالهای میلادی با سالهای هجری قمری 


یک سال هجری قمری ۱۰,۸۷۵ روز از سال میلادی کوتاهتر است. هر 
آغاز سال هجری جدید نسبت بسال هجری قبل در سال میلادی تقریباً یازده روز زودتر 
شروع می شود. تقریباً در هر ۳۳,۵۸ سال هجری و ۳۲,۵۸ سال میلادی, از هر دو 
سال متعاقب هجری مبداً سال اوّل هجری به ده روز اول ماه ژانویه و سال دوم به ده 
روز ار دیشیر هبان تال نی ایا من کر آغاز سالوات هس تماق یمد از 
این از ماه دوازده میلادی رفته رفته به طرف ماه اول میلادی با یکی از ماههای میلادی 
مصادف می گردد. از این دو سال هجری اوّلی با یکی از ده روز اول ماه زانو یه 
کت ات می شود سال بعدی هحری در ماه دسمبر همان سال میلادی شروع می شود 
این حال تقریباً 1 درهر ۳۳ سال یک بار اتفاق می افتد. و درطی مدت یک سال 
میلادی دو مبداً سال هجری پیدا می شود در صفح بعدء ازین دو سال هجری دوّمی 
اش که در ماه دسمبر شروع می شود در جدول نشان داده شده است. برای مثال سال 
۰ هحری در ماه دسمبر و سال ۱۳۲۹ هحری هم باز در ماه ژانو یه سال ۱٩۱۱‏ 
میلادی شروع می شود. مبداً هر کدام سال هجری و میلادی که با یکدیگر تقابل پیدا 
کرده و در جدول نوشته نشده از مبداً دوّم سال از دو سال هجری که بیک سال میلادی 
تقابل می کنند تفاوت مشترک دارند. برای پیدا کردن تقابل مبداً هر سال هجری با 
سال میلادی که در حدول نوشته نشده است سال کوحکتر و نزدیک آن سال هجری و 
همان سال میلادی که مقابل و یست در حدول پیدا می کنند و تفاوت این دو سال 
هحری به سال میلادی در حدول اضافه می کنند. مثال برای پیدا کردن مبداً 6 ۱۳۶ 
سال هجری که به کدام سال میلادی تقابل می کند ۱6 - ۱۳۳۰ - ۱۳46 می شود. و 
از اینجا ۱۹۲۰۵ 2 ۱۶ + ۱۹۱۱ می شود. در جدول ماهها این رقم ۱4 بماه حولای تقابل 
می کند. دریک سال هجری برای پیدا کردن تقابل ماه شمسی به سال میلادی این 
ماه اگر از ماه مقابل مبداً سال هجری اول باشد از سال میلادی که بآن سال هجری 


۳ 
۱۹ 
ی 


۲۱ ۰ 


۳ ۲ 
[ 


بر 


۱۰۰۵۸ 
۲٩ ۲۸ | ۲۷ ۲۰ ۲۵ ۱ ۲6 ۲‏ 
یل مارس قور 


۰ 1 ۷ 
گنز 


۱۳۳ 
اوت 
یه 


۳۰ 


۳۸ ۳۹۳۳۵۳ 
زانو یه 


۶ ۱۶ ۱5۲ 
حولای 


اسعاء الکتب العريية التي نشرقا مکتبة اخقة و 
امماء ۱ لکتب سم 
ی 

۲ - حاشية شیخ زاده خی تفسیر اقا لیضاوی (خزء ِ 


۵ - حاشية ۹ زاده علی تفسیر ی 1 «درء ی 
٩‏ - الاعان والاسلام ویلیه السلفیون. ی 
۷ - نخبة اللالي لشرح بدء الامالي.... ۱ ِ 
- احديفة الندية شرح الطريقة #۳ ۳ اون 
۹ ۱ 
وبلیهما العمائد النسفية ویلیها محقیق الرابط..-... 
۰ - فتاوی الطرمین برحف ندوة این وبلیه الدرة الضید. بت 
۱ - هدية الهدیین ویلبه النتبیع القادیان ویلیهما احماعة النبلیغید...... 
۲ - النقذ عن الضلال ویلبه ابحام العوام عن علم الکلام ویلیهما حفة الاریب 
ویلیها نله من تفسیر روح البیاه .-... 5( 


۳ - النتخبات من الکتوبات للامام الربا 14۸ 
6 - ختصر (النحفة الائی عشرین) ... ۳۲ 


۵ - الناهية عن طعن امیر الومنین معاوية وبلیه الذب عن الصحابة 

وبلیهما الاسالیب البديعة ویلیها اححج القطعية ورسالة رد روافض .. 
۰ - حخلاصة التحقیق ف بیان حکم التقلبد والتلفیق وبلیه احديقة الندید.... 
۷ - النحة الوهبية ق رد الوهاببة ویلبه اشد اطهاد 

ویلیهما الرد علی محمود الالوسي وبلیها کشف النور... سیسوس ۱۲ 
تسا کت اتر ما امک مار تفای ۳ 
۹ - فننة الوهابية والصواعق الاطية وسیف ابار وا ناد 
۰ - تطهیر الفوّاد ویلیه شفاء السفام... 1 
۱ - الفجر الصادق ی ی کات راعار ی 


ویلیه ضیاء الصدور ویلیهما الرد علی الوهابید.... 8 : ۱۳۸ 
۲ - انبل ان اي ابغ السلفت قصالین ویلیه مود الدریة ویلیهنا هداد اون ۱۳۹۰ 
۳ - خلاصة الکلام في بیان امراء البلد امحرام (من ابحزء الثاني) ویلبه ارشاد الباری 

حذیر السلمین من مدارس التصاری وبلیهما نبذة من الفتاوی اطدینية.. ۳۷۲ 


۶ - التوسل بالني وبالصاین ویلیه التوسل للشیخ محمد عبد القیوم الفادري 
۵ - الدرر السنبة في الرد علی الوهاببة وبلیه نور الیفین ف مبحث التلقین..--..... 
۰ - سبیل النجاة عن بدعة اهل الزبغ والضلال ویلبه کف الرعاع عن احرمات 
ویلیهما الاعلام بقواطع الاسلام.... | 
۷ - الاتصاف وبلیه عقد اجبد وبلیهما """ القباس ۳ السافل ۳ 2 
۲۹ - الاستاذ ردو رهق ار قاط الیو 
۰ - کتاب الاعان (من رد اشتار ).... 


اجاء الکتب الفارسية التي نشرقا مکتبة احقيقة 


امماء الکتب عدد صفحاها 
۱ - مکتوبات امام ربا (دفتر اول) ....... ی 1۱ 
۲ - مکتوبات امام ربا (دفتر دوم و سوم) یه هس هر او مه یی و 13 
۳ - منتخبات از مکتوبات امام رباني 7 
ء - منتحبات ازمکتوبات معصومية ویلیه مسلك بحدد الف ان (با ترجمه اردو) 2 
ه - مبداً و معاد و یلیه تأیید اهل سنت (امام رباینی) 1 
7 - کيمياي سعادت (امام غزالی) نج 
۷ - ریاض الناصحین ۱۱ 
۸ - مکاتیب شریفه (حضرت عبدالٌ دهلوی) ویلیه ابحد التالد ویلیهما نامهای خالد بغدادی ی یس ۲۵ 
٩‏ - در العارف (ملفوظات حضرت عبد الله دهلوي) ۱ 
۰ - رد وهايي و یلیه سیف الابرار السلول علی الفجار 1 
۱ - الاصول الاربعة ی تردید الوهابية 
۲ - زبدة القامات (بر کات اهدیة) ی رف و وروی مک وا ار یواست 
۳ - مفتاح النجاة لاحمد نامقي حامي ویلیه نصایح عبد ال انصاري 1 
۶ - .میزان الوازین في امر الدین (در رد نصاری) ۱ ۱۳ 
۵ - مقامات مظهرية و یلیه هو الغیق اه دی ی و هو ی ها واه ای ۳ ۱ 
۳ - مناهج العباد ال العاد و یلیه عمدة الاسلام او سا وا وگ موس تا و وه ۹ ۳۰۲ 
۷ - محفه این عشریه (عبد العزیز دهلوي) و و و ۱۱ 
۸ - العتمد في العتقد (رساله توربشی) ی ۱۳۶ 
٩‏ - حقوق الاسلام ویلیه مالابدٌ منه ویلیهما تذكرة الوتی والقبور ان زینو م توت ۲۷۲ 
۰ - مسموعات قاضی محمد زاهد از حضرت عبید ال احرا ۱9۲ 
۱ - ترغیب الصلاة 1 
۲ - آنیس الطالبین و عدّة السالکین وس ی یوآوه وی هن سم شا ی نگ مر ۲ 
۳ - شواهد النبوة و 
۶ - عمدة القامات مور ره ردو هو رو ت۱۰ 


الکتب العربية مع الاردوية و الفارسية مع الاردوية و الاردية 


۱ - الدارج السنية في الرد علی الوهابية ویلیه العقائد الصحيحة ق تردید الوهابية النحدید...... ۱۹۲ 
۲ - عقائد نظامیه (فارسي مع اردو) مع شرح قصيدة بدء الامالي 
ویلیه احکام سماع از كيمياي سعادت ویلیهما ذکر ائمه از تذکرة الاولیاء 
ویلیهما مناقب ائمهء اربعه.... 1 
- الخیرات اسان (اردو) مد 7 حجر "۳ 


امماء الکتب 


۱ - الفقه علی الذاهب الاربعة (اجزء الاول)... 
۲ - الفقه علی الذاهب الاربعة (ابزء النان) 
۳ - الفقه علی الذاهب الار بعة (احزء النال).... هب و اس وی دس رگ سوه ۱۳۸۱ 

- الادلة القواطع علی الزام العريية في ی از اند 

ك ِ اخطبة بغیر ِ بیة ویلبهما احظر والاباحة می ار مار ...ی ۱۴ 

کل یقة شرح الط بقة وب ۳1 منهل لوارد اردین ن نو سل ۳ ۶ ۳ ۲۲۸ 
۷ - البهجة السنية ق آداب الطر قة وئلیه ازغام اهر .تست یس۴۵۹ 
۸ - السعادة الابدية ی ض جاء به التفشبندية وبلیه احديفة الندية 

الطريفة النفشبندية ویلیهما الرد علی التصاری والرد علی الوهالیف.-سسسسس 4 
۹ - مفتاح الفلاح ویلبه حطبة عبد الفطر ویلیهما لزوم اتباع مذاهب الائمد... 
۰ - مفاتبح اطنان شرح شرعة الاسلام.... 
۱ - الانوار امحمدية من الواهب اللدنبة (امزء الاول ۹ 
۲ - حجة ال علی العالین في معجزات سید الرسلین ویلبه مسئلة لد ایو ی ی ۱۲۰۹/۵ 
۳ - اثبات التبوة وبلبه الدولة الکبة بامادة الغیبیق... مهب ی ی اه ۰ ۲۱۲۲ 
4 - النعمة الکبری علی العا ‏ في مولد سبد ولد ی 

الفتاوی الديثبة ویلبهما کتاب جواهر البحار .... ۳ همست شب ۲۱۲۳۸ 
40 - تسهیل النافع وبمامشه الطب النبوي ویلبه شرح وان علی مب ادن 

ویلیهما فوائد عنمانبة ویلیها حزينة امعارف.... تب ۳۹ 
۰ - الدولة العثمانية من کتاب لش جات لا تیه ره تشرد اتاسووق .۳۵۹ 
۷ - کتاب الصلاة ویلبه مواقبت الصلاة ویلهما اهمية احجاب الشرعي..سسن... 1۹۶ 
۸ - الصرف والنحو العريي وعوامل والكافية لابن اخاحب... ۳ ۱۳۳ 
٩‏ - الصواعق احرقة نی الرد علی اهل البد ع والزندقة ویلبه ۳۳ ابنان ۵ واللسان - .۰ 6۸۸ 
۰ - القاگق الاسلامية لي الرد علی الزا گم او هل تست یتست ,۲۰ ۱٩‏ 
۱ - نور الاسلام تأبف الشیخ عبد الکرم حمد الدرس لیفدادین ‏ ۰ ۱۹ 
۳۲ - الصراط الستقیم ویلیه السیف لتل همقل ثبت ها خه کم ان ۳( 
۳ - الرد احمیل في رد النصاری وبلیه ابها الولد للغزاي.... ۲ یی ۶ ۲۱۲ 
4 - طریق النجاة ویلبه الکتوبات النتخبة محمد معصوم ارو و رس ۱۷۹ 
۰ - الفول الفصل شرح الفقه الاکیر للامام الاعظم اي حنيفة 4۸ 
4 - جالية الا کدار والسیف البتار (لولانا خالد البغدادي) 
۸ - غاية التحقیق وفاية التلقیق لیخ السعدگ ...نت۰ ۱۳۵ 
64 - العلومات النافعة هد جودت باشا......... .... 6۲۸ 
ثٍٍِِ- مصباح الانام وبلیه رسالة فیما بتعلق بادلة جواز ر ‏ عل و ۳۳۶۰ 
۱ - ابتغاء الوصو لب لاه کح الررسول ویلیه البنیات ا خر صو ص .ت۲۲ 
۲ - الاسلام وسائر الادیان... ۳ ۳۳۹ 
سر یک وا اب توالت 3 یندم ی 6۸ 


